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 خلاصه:  

 دختر قصه کافه داره و خیلی شیطون و شاده 
 پسر داستان اما خیلی جدی و مذهبیه!

این دختر، پسرررررررره رو به رور سررررررروار موتور می نه، 
میبرتش برف برراری، کلرره پرراخرره برره خوردش میررده، 
مجبورش می نه نصررف شرربی ار دیوار باه برهسس دسرر  
تقدیر باعث میشره این دوتا ددم که هی  شرباهتی به هم 
ندارن، با هم رو به رو بشررن و سسس داسررتان دقا سررید و 
این دخترک شیطونمون به کجا ختم میشه؟! خی میشه 

 که این پسرِ مذهبی عاشق این دختر میشه؟
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 شد: ضجه های دلخراش رن یک لحظه هم قطع نمی
 

 _ رخ  عروسیمون عرا شد؟ خدایــا!
 

 ریخ سکشید و اشک میرن موهایش را دیوانه وار می
 

دو دختر سرر ی در درام کردنش داشررتند، اما تلاشررشرران 
 نتیجه بودس بی
 

درام بودن میرران این لحظرره دور ترین خیر مم ن برره 
خبر رخ  خداحافظی تن امد؛ عریر جانشرران بینظر می

 ماندن؟درام می رد و رفته بود،
 



میان فروردین بوران دمده بود، به شرررررررهر که نه، به 
 ی دنها! خانه

 
 رن دوباره فریاد کشید: 

 
 _ جواب منو بده؟ کجا رفتی؟

 
 صدای گریه بیشتر ار قبل اوج گرف س 

شرررران که دل سررررنآ را هم دب یاشررررک های مظلومانه
 کرد!می
 

هی  داغ عمیقی روی دل این جماع  نشرررسرررته بود که 
 کردسگونه التیام پیدا نمی

 
بررگ، کوخک، رن و مرد، هر کسی که حضور داش  

 رد غم را می شد ار صورتش خواندس
 



هایشررران را تر اشرررک جاری ار خشرررمانشررران، صرررور 
 ای قصد توقف نداش !کرد و لحظهمی
 

بوی گلابی کرره فضررررررررا را م طر کرده بود، برای تررک 
  ت شان ح م بدترین بوی دنیا را داش !

 
ن رنان در محوطه عظیم بهشررر  رهرایی  صررردای شررریون

نشررررسرررر ، که  هررور این صررررحنه ها را به تماشررررا می
 پیخیدسغریبانه می

 
دختر جوان با گوشرررره شررررال مشرررر ی رنگش صررررور  

 سرخش را پاک کرد و رار رد: 
 

 _ رود بود برای رفتن، خواهر به قربون سسس
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شان لحظاتی پیش نمار می  برای عریرکردهباور این ه 

 خواندند، غیرمم ن بود!
 

 یک نفر هم میان ان جمع ارام و قرار نداش س
قام  هایشررران خمیده بود و هوای دلشررران مال دسرررمان 

 پایتخ  خاکستری بودس
 
 کردسسستابی و نادرامی ار وجودشان تراوش میبی
 

 اما یک نفر سسس
شررنید تا به همین اانیه  یک نفر ار لحظه ای که خبر را

 بی حس بود!
 

 نگاهش رنآ یخ ردگی به خورد گرفته بودس 
 

 انگار روحش ریر بهمن ماند و ار سرما مرد!
 خشمانش خالی ار حس شده بودسسس



 
کرد، مررا  شرررررررررده بود و در رد، گریرره نمیحرف نمی

 بردسناباوری مطلق به سر می
 

شد  دمبوهنس که متوقف شد؛ صدای جیغ ها دوخندان
 و اوسسس 

 
 او هنور ما  بود!

 
ی ای ایسررتاده جان گوشررهای بیخشررک شررده  و مال شررِ

 بودس
 انگار توانایی پلک ردن هم نداش !  
 

میان به ، اندوه، بغض و هرار ویک حس بد دیگر، 
 جان عریرشان ار دمبوهنس بیرون دمدسسسجسم بی

 
 و نگاه او روی کفن سفید متوقف ماندس

 رانوانش لرریدس  پاهایش سس  شد و



 
 پیررن موحنایی داد رد: 

 
 دستشو بگیرسسسس _ حاج عباس

 
دسرررررتان خروک خورده و کم توان پیرمرد باعجله دور 

 باروی پسرحلقه شد و مانع افتادنش شدس 
 

حاج عباس دسررتش را سررف  گرف  و او را با گام های 
 اش بردسکوتاه به سم  درامگاه ابدی عریرکرده

 
نگاهش بین قبر و کفن سررررررفید به گردش در امد و ب د 

 ار خهارساع ، برای اولین بار لب بار کرد: 
 

_ حاجی، حاج عباسسسسپیراهن عروسرررش این شررر لی 
 نبودسسسلباس انتخاب کردیم، ماه دیگه عروسیمونهسسس

 
                           ** 
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 فصل اول:
 سسنگاهس

فرق بین دیرردن و نگرراه کردن را می دانی؟ می گوینررد 
دیدن عمل غیر ارادی خشررررم اسرررر  ونگاه کردن عملی 
ارادی! مالا دیرردن حرف نرردارد، امررا نگرراهسسس امرران ار 
نگاهایی که پشررررتشرررران خروار خروار حرف  خوابیده، 
نگاه ها حرف های نرده ما هسرررررررتند، لبخند هایی که 

بغض هایی که گریه هی  وق  روی لب نقش نبسررررتند، 
نشررردند، نگاهسسسنگاه ها هر کدام انگار بار قصررره ای را 
به دوش می کشرررند، اصرررلا خیلی قصررره ها هم ار همین 

 نگاه شروع می شود، نگاه هایی کهسسسس
 

 * * * * * * * * 
 







ار م دود دف اتی بود که سرررررر ار اینجا در می اوردم و 
ته لبخند روی لب هایم نمی نشررسرر ؛ اخرب د ار یک هف

سرررررررماخوردگی بی موقع میان گرمای تابسررررررتان و ار 
دس  دادن یک اخر هفته عالی در خانه روستایی، این 

 حجم ار بدبیاری را هی  گونه برنمیتابیدم!
 

شررررانه های افتاده ام را به شررررارده ت یه دادم و دسررررتم 
روی شررررررماره اش رف  و با ت رار صرررررردای روی مخ 

 کردمساپراتور نفسم را عصبی به بیرون فو  
 

گرمای افتاب به حدی کلافه ام کرد که کم مانده بود به 
ی خوبی پدر رنآ برنم، اما می دانسررررتم این کار نتیجه

کردم، ندارد، ب د ار مد  ها ت طیلاتشررررران را خراب می
برره علاوه انهررا را نگران می کردم و حجم ریررادی ار 
سرررررررنش های مادری که سرررررف  و سرررررخ  مخالف با 

که مربوط به ان میشررد، را به جان شررارده و هرخیری 
 می خریدم که اصلا حوصله اش نداشتم!

 



ناامید و شرراید برای بارهرارم دسررتم روی اسررمش رف  
و این بار برخلاف انتظارم پس ار خند بوق، صرررردایش 

 با م ث و خش به گوش رسید:
 
 بله؟ -
 

 بی سلام و با عجله و سراسیمه گفتم: 
 
  خرا جوابمو نمیدی مرد حسابی؟-
 

 صدایش میان شلوغی به گوش رسید: 
 
 تو جاده بودم، تاره رسیدم، خطور؟ -
 

 ربان روی لب کشیدم و گلویم راصاف کردم: 
 
حوالی محله قدیمی اقاجون اینام، ماشرررررررینم روشرررررررن -

 نمیشهسسس



 
در حالی که ت یه ار شرررررارده جانم برمی داشرررررتم ادامه 

 انخه بر سرم امده بود را ت ریف کردم! 
 
 اینا کی میان؟بابا  -
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 موهایم را پش  گوش ردم: 
 
 فردا غروب! -
 
خب دوسررررتی اشررررنایی کسرررریو سررررراغ نداری اهن بیاد -

 کم  ؟
 



اگه کسرررررری به ذهنم میرسررررررید که به تو رنآ نمیردم! -
اخر هفته س همه رفتن پی تفریحشررررون، من اهن تنها 

 کسیو که تو همین حوالی سراغ دارم عریره! 
 

 پوفی کشید: 
 
 سالم بود که اخهسسس-
 
یرره هفترره س سرررررررراغش نرفتم خمیرردونسرررررررتم قراره -

 اینجوری باری دراره، تا اهن اینجوری نشده بود که! 
 

 قبل ار این ه جوابم را بدهد صدایش ردندس
 
ببین صرررررردام میرنن بایسررررررتی برم، تو می خوای ف لا -

 بساط کن، یه کاریش می کنم منس فقطسسس
 
 بله؟ -
 



 دقیقا کجای محله ای؟-
 

 بی حواس پاسخش را دادم: 
 تو محله که نیستم، نردی ای ملاسماعیلمس-
 
 حله، مراقب خود  باشس-
 

 تماسمان پایان دادمس  باشه ای گفتم و به
خیابان را ار نظر گذراندم و با برداشرررررررتن کیفم و قفل 
کردن شارده ی هجانم تصمیمم برای خرخیدن در محله 

 را عملی کردمس
دلم عجیب برای اینجا تنآ شررده بودس مد  ها ار امدنم 
شارده  به اینجا می گذش  و حاه باوجود خراب شدنه 

شررتن انگار برایم و عدم صرربر در وجود من، فرصرر  گ
 مهیا شدس
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پا که درون محله گذاشرررررررتم، حجم ریادی ار خاطرا  
گنآ کودکی ام جلوی خشرررررررمانم نقش بسررررررر  که دلیل 

 لبخند کوخ ی روی صور  وا رفته ام شدس
 

ناخداگاه همان مسرررریر همیشررررگی را پیش گرفتم؛ میان 
با ولع وجب به وجب راه تمام وجودم خشم شده بود و 

تارگی  ف  سرررررررنتی محله برایم  با کاوید،  محله را می 
نداشرر ، با این وجود روحم را جلا می دادس دم دم های 
ظهر بود و محله رو به شرررررررلوغی می رف ، دیدن این 
شررلوغی شرراید برای ب ضرری ها کلافه کننده می امد، اما 

 من همیشه سر ذوق می امدم!
 

نی فروشری متوقف شرد؛ نگاه دل تنگم روی مغاره بسرت
مگر میشرررررررد بدون خرید ار این مغاره با ط م ریادی 

 خوبه بستنی هایش گذش ؟!



عجوهنه پا در مغاره گذاشررررتم و با دیدن پیرمرد کم مو 
و تپلی که بی حوصله روی صندلی خوبی نشسته بود، 

 لبخندم بیشتر جان گرف !
 

مرا نمی شناخ ، و این عدم شناختش طبی ی بود، من 
این مغاره و عمو قدر  را خوب میشرررررناختم؛ کافی اما 

بود بگویم نوه ی حاج صررررریف ح یا حاج خیرح نقره 
کار هسرررررررتم، مگر میشرررررررد قدیمی های این محل، حاج 
صررررررریف ح و حرراج خیرح نقره کررار، دو برادری کرره 

 شدند، را نشناسند؟پدربررگ هایم می
 

ر کرده با شوری که گشتن در این محله به جانم سراری
بود؛ سلام کردم و ب د ار شنیدن پاسخ سلامم ار عمو 
قدر  و سررروالش باب  این ه خه می خواهم، رعفرانی 
های خوش رنآ را نشرررررران دادم و منتظر شرررررردم تا به 

 دستم بدهدس
ب د ار حساب کردن؛ در حالی که یک قاشق پرو پیمان 

 بستنی در دهانم می گذاشتم ار مغاره بیرون ردمس
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عطر خوش رعفران انخنرران مسررررررررر  کننررده بود کرره 
 نخواهم اانیه ای به عواقب ب دش ف ر کنم!

 
کافی بود عریر یا مادرم بو ببرند سرررراغ بسرررتنی رفتم! 
دلیل سررررررماخوردگی نا به هنگامم همین بسرررررتنی هایی 

 بود که عضو همیشگی رورهای تابستنی ام بودند!
 

مریضررررررری، میان گرمای سرررررررر ظهر پس ار یک هفته 
تابسررررتان، هی  خیری لذ  بخش تر ار ط م خوش این 
بسررتنی های سررنتی نبود؛ یک گور بابای اضررافه ورن، 
گلودرد و سرررماخوردگی گفتم و قاشررقی دیگر در دهانم 

 گذاشتمس
 

هر خه نردیک تر میشرردم سرررع  قدم هایم کاهش پیدا 
ر برره می کرد؛ بررا دیرردن دو در قرردیمی خررانرره هررای دیوا







سالگی  دیواری که حجم وسی ی ار خاطراتم تا سن ده 
میان حیاط هایشرررران شرررر ل گرفته بود؛ بی حواس جلو 

 رفتمس 
 

سررریرده سرررال پیش ب د ار فو  باباحاجی، با تشرررخی  
دکتر متوجه مریضی اقاجون شدیم؛ اقاجون و خانجون 
هم به خانه باغ رفتند و حاه سرررررررال هاسررررررر  همانجا 

 ماندگار شدندس
 

مادرهم عریر را مجاب کرد بیاید در نردی ی ما رندگی 
کندس عریرهم دلیلی برای اینجا ماندن نداشرررررررر ، پس 

 نتیجه اش ساکن شدنشان در همسایگی ما بودس
 به یک باره خراغ این خانه های سبر خاموش شدس

 
نه اقاجون و نه عریر هی  کدامشررررررران قصررررررردی برای 

ه فروش یا فروش این خانه ها نداشرررررررتند؛ نیاری هم ب
اجاره نداشررررررتند؛ حاه سررررررال ها بود این خانه ها خالی 

 مانده بودندس
 



اینجا ح م صندوقخه قدیمی خاطرا  را داش ؛ اما هر 
 کسی جرا  بار کردن این صندوقخه را نداش !

 
من اماسسس من بودم؛ دلم که تنآ میشرررررد سرررررر اینجا در 

 می اوردم، این جا حال خوش جریان داش !
  

دلخوشرری ام باف  سررنتی این کوخه بود که بررگ ترین 
ار شرررررر اپارتمان ها در امان ماند و اصرررررال  نابش را 

 حفظ کرده بود! 
 

حیف که کلید نداشررتم وگرنه حتما سررری به داخل خانه 
 می ردم!

 
شنیدن صدای اذان ظهر اهی کشیدم و  در حالی که  با 
خشرررررررمم هنور قفل در قدیمی بود، عقب عقب رفتم و 

بسرررتنی رعفرانی ای که اب شرررده بود را اخرین قاشرررق 
باه بردم تا بخورم که با برخوردم با خیری ت ادلم را 
ار دسرررر  دادم که دسررررتی مانع افتادنم شررررد؛ اما اخرین 

 قاشق بستنی روی شال کرم رنگم ریخته شد!



 
با عجله و ترسررررررریده ار برخورد ناگهانی ام سررررررررم را 

 گشتمسخرخاندم و نفسم میان سینه حبس شد؛ کامل بر
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نگاهم به خشمان قهوه ای پسر، گره خورد، اخم روی 
صرررورتش نشرررسرررته بود، با صرررورتی که بخاطر ریخته 
شدن اخرین قاشق بستنی روی شالم اویران شده بود؛ 

 م ذر  خواهی کردم و فاصله گرفتمس
 

پسر با قیافه ای درهم  و بی حرف سرش را ت ان داد 
دری که مط لق به خانه ی رو به رویی بابا حاجی و 

بود را پشررر  سررررش را بسررر  و  با عجله ار کنارم رد 
 شدس
 



من هم مسیرم را به طرف ماشین کج کردم و ار کوخه 
 بیرون ردمس   

                     
مساف  ما بین را با سرع  سپری کردم و با کیفی که 
با دیدن محله تقریبا کوک شرررده بود، به سرررم  سررروپر 
مارک  رفتم و بسرررررتنی وانیلی خانواده، تو  فرنگی و 
مور را خریدم و خودم را به شررررارده رسرررراندم؛ ار دور 
به رنآ ابی دوسررر  داشرررتنی اش نگاه کردم و رمرمه 

 وار گفتم: 
 
شرررارده پسرررر! یه هفته تو خونه موندی توام مال منی -

 دل  گرف  و مریض شدی!
 

شیر را ار یخخال نقلی  شدم و  سرع  دس  به کار  با 
بیرون کشرریدم و شررروع به درسرر  کردن م جون مورد 

 علاقه ام کردم! 
 

نگاهی به شرب  های رنگارنآ درون یخخال انداختم، 
 یخ در بهش  میان این گرما خوب طرفدار داش ! 



 
یشررررررره همین بودم؛ اگر حس کاری می امد باید من هم

 انجامش می دادم!
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مرررادر حر  می خورد! میگفررر  خرا این همررره غرررذا 
 درس  می کنی؟ امدیم فروش نرف  و حرام شد! 

 
حرام نمیشررررد اماسسس اگر ب ضرررری رورها خیری می ماند 

ید به سرررررررهم خودمان در خانه بود یا این ه می رسررررررر
 دوستان عریرکرده امس

 
میرهای خوبی نقلی را در سررررایه خیدم، طولی ن شررررید 

 که توجه مردم جلب شد به بساطمس
 



 م جون هایم فروش رف سسس
 یخ در بهش  ها خورده شدسسس

 خند دختر نوجوان با شارده ع س گرفتندسسس
 

اسررررمان رنآ باخ  و کم کم داشرررر  صرررردای قران قبل 
بان می پی یان خیا خید و من هنورم منتظر خبر اذان م

 دیگری ار جانب او بودم! 
 

حوالی بیس  دقیقه پیش پیام داد که اگر تا یک ساع  
دیگر خبری نداد؛ ماشرررررین را همینجا رها کنم و برومس 

 شارده را میان خیابان تنها می گذاستم؟ 
 

بیشرررتر ار این نمی توانسرررتم تحمل کنم، شرررماره اش را 
 گرفتم که شنیدم در دسترس نیس ! 

 
سر صحنه بود و بیرون ار شهر، این ه نتواند دوباره 
شرایطی خوبی به  تماس بگیرد طبی ی بود؛ اما من در 
سرررررر نمی بردمس کم کم عریر رنآ می رد و باید برمی 

 گشتم خانه!
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نگاه خسرررررتم را ار موبایلم کندم و ار جا برخواسرررررتم تا 
بسرررراطم را جمع کنم که که با پیررن و پیرمردی که در 

 نردی ی ام ایستاده بودند خشم در خشم شدمس
 پیرمرد با لبخند کمرنگی گف :

 
 دخترم خایی هم داری؟-
 

 ناخواسته منم لبخند ردم:
 
 بله حاجی بفرماییدس-
 

 ندلی کوخک اشاره کردم که بنشینندسو به میر و ص



 
سریع داخل ماشین رفتم و در کوتاه ترین رمان مم ن 

 بساط خایی را فراهم کردم و برایشان بردمس
 

پیرمرد در حالی که قند در دهان می گذاشرررر ، مهربان 
 پرسید: 

 
 تاره اومدی اینجا بابا؟ ظهری ام اینجا دیدم س-
 

خشرررررررم دوختم و به قیافه ی بیش ار انداره اشرررررررنایش 
 گفتم:

 
مال اینجا نیستم حاجیسسسقبلا بودیم اما اهن نهسسس شما -

 اینجا میشینین؟
 

 پیررن جواب داد:
اره مادر ما ار قدیمیای اینجا هسررررتیمس گفتی قبلا اینجا -

 بودین؟ 



 
 روی صندلی خوبی خالیه کنارشان نشستم:

 
خودمون که نه، پدربررگام اینجا بودن خیلی سرررررررال -

مام  ید شررررررر پیش، اونام ار قدیمایی اینجا بودن؛ شررررررررا
بشررناسرریدشررون؟ من نوه حاج خیرح و حاج صرریف ح 

 نقره کارم! 
 

 پیرمرد اه عمیقی کشید و گف :
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مگه میشرررره نشررررناسررررم؟ ما رفیق گرمابه و گلسررررتون -

 بودیم!
حتمی منو نمیشرررررررناسررررررری من همسرررررررایه رو به رویی 

 پدربررگا  بودم!



دف ه اوله اینجا میبینم ، خیشررررد اینجا موندگار شرررردی 
 امرور؟ 

 
خواسررررتم جواب بدم که صرررردای اذان بلند شرررردس پیررن 

 رودتر بلند شد:
 
 بریم حاجی اذان و گفتنس-
 

پیرمرد و بلند شد و دس  در جیبش برد و پول دراورد 
 وی میربگذارد که تندی گفتم:تا ر
 
 مهمون من حاج اقاس-
 

اصرررار کرد که قبول ن ردمس تسررلیم من شررد و با گفتن 
سررلام برسررون رن و مرد هر دو به طرف مسررجد رفتند 
 که یادم ادم نامشان را نمی دادم، طبق عاد  داد ردم:

 
 حاجی بگم کی سلام رسوند؟-



 
صدا بلند پیرمرد با صدایی که لرر خنده داش  مال من 

 کرد:
 
بگو حرراج عبرراس علی، بگی ا سررررررریررد عبرراس خوب -

 میشناسه!
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برایشررررران دسررررر  ت ان دادم و با دیدن عقربه هایی که 
می گف  ار ان یک سررررررراع  فقط بیسررررررر  دقیقه باقی 
مانده، با سررررررع  شرررررروع به جمع کردن بارو بندیلدم 

 کردمس
  



ا درون شررررارده بگذارم که ار دسررررتم میر را بلند کردم ت
سررر خورد و روی پایم افتاد و ار اخی بلند ار میان لب 

 هایم خارج شد! 
 

 اشک میان خشمانم حلقه ردس
 

دسررتی روی میر قرار گرف  و با سرررع  ار روی پایم 
 برداش س

 
صور  پر دردم را به سم  صاحب دس  خرخاندم که 

 با خهره ی اشنایی رو به رو شدم! 
 
 صدایی که بخاطر درد گرفته بود رمرمه کردم:با 
 
 ممنونمس-
 

 کوتاه گف :
 



 احتیاج به کمک دارید؟  -
 
 نه، متش رس-
 

 میر و صندلی ها را برداش  و جا به جا کردس
 دستی به خشم هایم کشیدم: 

 
هرم نیسررر  رحم  ب شرررین خودم ار پسرررش برمی امس -

 خیلی لطف کردینس
 

فاصرررله گرف  و به خواهش می کنمی گف  و به ارامی 
 سم  مغاره ی رو به رو رف س
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امرور دومین باری بود که میدیدمش اما ار لحجه اش 
پیدا بود که اهل اینجا نیسرررر ؛ نگاه ار قامتش گرفتم و 

 لنگان خودم را به کاپو  رساندم و بارش کردمس
 

ده ای نگررراهم کوتررراه بین اجرایش خرخیرررد، نررره، فرررایررر
 نداش ؛ ارهی  خیر سر در نمی اوردمس

 
که حتی  یدم  دسرررررررتم را بی هدف روی خیرهای کشررررررر

 اسمشان را نمی دانستم!
 

با حس حضررور کسرری کنارم سررر برگرداندم و فردی را 
دیدم که کلاه صررررورتش را پوشررررانده بود و به این می 

 امدس
 

 س ی کردم توجهی ن نمس 
 

کاری ار دستم  خشم خرخاندم و به شارده نگاه دوختم،
 بر نمی امدس 



 
خواسررتم کاپو  را ببندم که دسررتی روی شررانه ام قرار 
گرف  و کاپو  را رها کردم که با شرررررررد  هر خه تمام 
تر بسرته شرد و صردای گوش خراشرش هم رمان شرد با 

 جیغ ار ته دلم! 
 
 هیس!-
 

با شررنیدن صرردای مردانه ی کنار گوشررم خشررم بسررتم و 
 فریاد کشیدم: 

 
 می کنی بی پدر!خه غلطی -
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 کلاه را ار صورتش برداش :



 
 خه خبرته؟ منم!-
 

قبل ار این ه ع س ال ملی نشرران دهم، دسررتش توسررط 
پسررررری که میر را ار روی پایم برداشررررته بود، پیخانده 

 شد!
 پسر با ابروی گره خورده رو کرد به سمتش: 

 
 خی ار می کنی؟-
 

 خندید:ارام 
 
شررمنده داداش! اشرتباه شرده، خانم منو به جا نیورده -

بود برا همین جیغ کشرررید؛ مراحم شرررمام شررردیم نصرررف 
 شبی خیری نیس س

 



پسررر نگاهش را به من دوخ  تا ار صررح  حرف های 
جواد مطلع شرررررود؛ خیلی دلم می خواسررررر  بگویم نمی 

 شناسمش اماسسس شیطان را ل ن  کردم و گفتم: 
 
 درس  میگن ایشونس -
 

دسرررررر  جواد را رها کرد و ببخشرررررریدی رمرمه کرد که 
 جواد دوستانه گف :

 
 نه داداش خه حرفیهس-
 

 شب بخیری گف  و خواس  برود که صدایش ردم:
 
 ببخشید اقا؟ -
 

 برگش ؛ به صورتش عمیق نگاه کردم:
 

 _خیلی ممنون!
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 گرداندسسر ت ان و رو بر

 خشم ار مسیر رفتنش کندم و به جواد خندان دوختم: 
 
 که بی پدر ها؟  -
 

 کفش ار پا در اوردم و داد ردم: 
 

 _عریر؟ خارقد سرکن برا  مهمون دوردم!
 

شم را درون جا کفشی بگذارم؛ صدایش  شدم تا کف خم 
 با م ث به گوشم رسید:

 



 _ بیا مادر، تو کی دیدی من بی خارقد باشم؟
 

ار این رره جوابش را دهم سررررررررارا مرا کنررار رد و قبررل 
 رودتر ار من و جواد وارد خانه شد و گف :

 
 یه لیوان اب بده لطفاس-
 

 بی حال گفتم: 
 
 جون من با ادب باری و بندار کنار برو خود  بردارس-
 

 ام را وسط هال رها کردمسو ب د جسم له شده
 

اش عریر ار اتاق خواب بیرون دمد و قبل ار من توجه
 به جواد جلب شدس

 
 خوش امدی پسرمس-



 
 سارا ار اشپرخانه بیرون امد: 

 سلام عریری! -
 

عریر که با شررنیدن صرردای سررارا گل ار گلش شررگف ، 
من و جواد را بیخیال شرررررررد و شرررررررروع کرد به قربان 

 صدقه ی سارا رفتن و لوس  کردنش!
قیافه ام را جمع کردم که عریر پشررر  خشرررم نارک کرد 

 و گف : 
 
 ه عجب خواهر و برادر یادی ار عریری کردین؟خ-
 

 سارا روی مبل نشس  و جواب داد:
 
 خود  که می دونی قربون  برم درگیر درس و کارمس-
 

 جواد شرمنده گف :
 



ته رفتم - ما امرور ب د دو هف کار دار قد  خدا ان عریر ب
خونه باغ پیش اقاجون اینا که اونم خون شرررب شررریفتم 

 بیمارستان، اومدمس
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 عریر با ظرف هندوانه ار اشپرخانه بیرون امد:
 
ح  - جا؟ اسرررررررترا ته راه اومدی این با تن خسررررررر مادر 

 ن ردی؟ 
 

سررررررارا گاری به هندوانه اش رد و با خشررررررمک ریری 
 گف :

 
 ار نوه   بپرس عریری! -
 



 نگرانی میان جان عریرکم ریخ :
 
 اتیشی سوروندی تو؟خیری شده مادر؟ بار خه -
 

 لب برخیدم، سابقه ام خراب بود:
 
 این دف ه تقصیر من نبود جون عریر! -
 

 جواد ادامه حرفم را گرف :
 
 راس میگه، استانا این باری کاری ن رد! -
 
 اهن مالا داری دفاع می کنی دیگه؟ -
 

 عریر ارام رد پش  دستم:
 



ربون به دهن بگیر بفهمم خی شدهس خب مادر داشتی -
 می گفتی! 

 
هیخی عریر، داشرررتم ار خونه روسرررتایی بر میگشرررتم -

دیدم صررررررردرا رنآ رده میگه ماشرررررررین این بخه خراب 
شرررده، حوالی ملااسرررماعیل گیر کرده، رفتم گرفتمش و 
برگشررتی ام میون راه رفتیم شرررک  دنبال سررارا، برش 

 داشتیم اومدیم اینجاس
 

 خشم هایش را ریر کرد و پرسید:
 
 ماشین  کجاس اهن؟ -
 

 یاد شارده افتادم و صورتم وا رف :
 
درسررر  نشرررد عریر، همونجا مونده تا فردا صرررب بریم -

 دنبال ت میرکار ببینیم خی میشه! 
** 
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 در را با پا بستم و طبق عاد  صدا در سر انداختم:
  
 عریر بیا ببین خه نونی گرفتم؟-
  

باغخه ی سبری که منو عریر ساخته بودیم رد خیسی 
 داش  و این ی نی باغخه را اب پاشی کرده بودس 

  
بخه مگه سرررررر اوردی خه خبرته؟ سررررراع  تاره هفته -

 صبحه مردم خوابن!
  

 نان را ار دستم گرف  و ار در نصیح  وارد شد:



  
تن صرررررررداتو بیار پایین؛ تو دختر بخه ای مادر، ی م -

صرررررررردا  می پیخرره تو کوخرره، خوبیرر  نررداره تو در و 
 همسایه!

  
 ت ه ای نون جدا کردم و در دهان گذاشتم:

  
مهم نیس  خی تو گوش بقیه دخترا کردن، اما من  -

هام اونقدر احمق نیسرررتم که ار بلندی صررردای خنده
 خجال   ب شم!

  
 لبش را گار گرف :

  
یر دیگه نمی خوای بارمون دسرررت  درد ن نه مادر، خ-

 کنی؟
  



سررررفره ی ترمه ررشرررر ی رنآ را با قهر وسررررط تخ  
بررگ میرران حیرراط انررداخرر ؛ عریر و بود و رودرنج 

 بودن هایش و اعتقاد قدیمی و سنتی اش! 
  
ترش ن ن دیگه عریر سرررررررصرررررربحی! بیا صرررررربحونه -

 بخوریم! راستیسسسبرار بیام یه خی بگم سسس
  

 اشپرخانه شدمسار حیاط گذشتم و وارد 
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اسررت ان های کمر باریک را پر ار خایی رعفران کردم 
 و نلب ی های گل سرخ را روی سینی گذاشتمس  

 نبا ، پنیر، مربا وسسس کنار نان سنگک خه میشد؟!  
صبحانه وعده ی مورد عالقه ام بود که هی  گونه نمی 

  توانستم ار خیرش بگذرم!



  
قبل ار این ه به حیاط بروم پرده های پنجره ی بررگ 
هرررال را کررره عریر برررار کرده بود، کشررررررریررردم و نور 

 سخاوتمندانه خانه را رین  داد!
  

حاال باخیال راح  وارد حیاط شرردم و روی تخ  خهار 
 رانو نشستم و در حالی که لقمه می گرفتم گفتم:

  
ما توام عریر م لوم نیس  خقد کارم طول ب شه، میگ-

 باهام بیا؟ 
  
 کجا بیام اخهس-
  
بررابررا عریر بیخیررال می خوای تررا کی اینجررا بشرررررررینی، -

مامانم اینا که غروب میان، صررررررردرام که حاه حاهها 
 نمیاد،  

 اینجا باشی که خی؟



میریم بیرون حال و هوا  عوض میشررررره، یه سرررررر به 
محله قدیمی تون میرنیسسس اها راستی دیرور یه پیررن 

رد اومده بودن پیشرررررررم میگفتن همسرررررررایه تون و پیر م
بودن اسرررررررم اقرراجرره بود حرراج عبرراس! بیررا بریم دیگرره 

 عریرسسس
  
 اخهسسس-
  
عریر رو حرف من نمی تونی نرره بیرراری خودتم می -

 دونی! 
  

 دماغش خین خورد: 
خبه خبه پررو نشرررررررو، خوبم می تونم نه بیارم، حاه -

 نمی خوام دل  بش نه کاری  ندارم! 
  

 وا رفته گفتم: 
  
 باشهسسس-



  
 ب د خودم را لوس کردم:

  
 با موتور بریم؟-
  
ار من گفتن، مررادر تو هی  کی نمیرراد بر  داره، رو -

 دس  دختر و داماد بیخاره من می مونی! 
  

بلند خندیدم؛ هنور انقدر اررو هایم ته ن شررریده بود که 
 ی خیر هایی شبیه عدم وجود مذکر  دغدغه و غصه

 دگی ام را داشته باشم! در رن
 * * * * * * * * * 
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با عجله به سمتش دویدم وارسی اش کردم، خوشحال 
 ار عدم افتادن خط و خش روی بدنه اش نفس راحتی  

 کشیدم و گفتم:
  
 عریر سالمه! -
  

 عریر خندید:
 
 مادر کی نگاهه این می نه؟!-
  
 ی من خه هیروم تری به تو فروخته؟عریر این بخه -
 
 بخه بخه ن نا، اوقاتمو تلخ ن ن! -
 

مهم نبود خقدر می گذشرررررر ، کنار امدن این خانواده با 
 شارده خیر راحتی نبود!

 



دستم را روی بدنه اش گذاشتم و نارش کردم که عریر 
 با اخم رو برگرداندس

 
با  یام داده بود و گف  که یک سرررررررراع  دیگر  جواد پ

 می ایند باه سر شاردهس  م انیک
 

پیشرررررررنهاد دادم تا قبل ار امدنشررررررران با عریر محله را 
بگردیمس ار م دود دفاعاتی بود که بی خون و خرا با 

 من هم نظر بود! 
 

من و عریر ریرراد برراهم وقرر  می گررذرانرردیم امررا میران 
 سارشمان ریاد جالب نبود!

 
 پا که در محله گذاشتم عریر دهی کشیدس 

 
اینجا نسرررب  به کوخه های دلبار و عریض کوخه های 

و طویل صررررفاییه باریک تر بودند، خانه ها هم کوخک 
شرررررررد تر، اماسسس باف  تاریخی و قدیمی کوخه باعث می

 داشتنی به نظر بیاید! دوس 



 
ی عیان نشرررررین اما خیری که اینجا را برایمان ار محله

داشتنی کرد و بیشتر در نظر دوس صفاجیه متمایر می
 کرد، خاطراتش بود!می اش
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خاطراتی که میان این کوخه پس کوخه ها جان گرفته 
بودنرد؛ ب ضررررررری خراطرا  انقردر عمیق میران جران ادم 

دواندن که برای ار یاد بردن شررران رمان کار ریشررره می
 گرف ! دمد نبود، ددم فقط باید فراموشی می

 
بل یررد؛ کرراش رودتر محلرره را مینگرراه دلتنررآ عریر 

 دوردمشسسسمی
 



بخش عمده مش لا  من و عریر بر میگش  به همین 
 موضوع، پایه گش  و گذار در شهر نبود!

 
خوردم، انگار در گوششان کرده بودند و من غصه می

 تان! پیر که شدید بشینید خانه
 

شتم، من کلا خیری  این نشستن در خانه را دوس  ندا
ن را دوس  نداشتم! من ادم دویدن بودم، به نام نشست

یک جا نشرررسرررتن در مرام من نبود، هر اانیه ار رندگی 
 کردمس را برای حال خوشم تلاش می

 
 گف  مریضم،دورد و میکرد، بهانه میعریر نار می

ماند مریض تر میشررررد مریض بود، اما اگر در خانه می
 خواستمس و من این را نمی

 
دورد و برررد غلغی بهرررانررره میمهم نبود عریر خقررردر 

کردم برای کررراری، کسررررررری کرد، من کررره اراده میمی
 جلودارم نبود!

 



گرفتم ای سه بار ب د ار اذان صبح، دستش را میهفته
یاده روی می کردیم و در راه برگشرررررررر ، و در محله پ

کشرررررررید، نان داغ و تاره وقتی نور دفتاب تاره طیغه می
 تیمس گشخریدیم و برمیبرای صبحانه می

 
سررررررره رور دیگر بسرررررررتگی به حال من داشررررررر  که با 

شان بود دوخرخه هایی که هنور دو خرخ کم ی وصل
 بروم یا پیاده؟! 

 
اما جم ه هاسسس جم ه ها ریادی خا  بود و رور مورد 

 ی من!علاقه
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امرور ولی به مدد خراب شررردن شرررارده و نبود صررردرا 
 شباه  خندانی به بقیه جم ه ها نداش س 



 
عریر هم مال من ب د ار مد  ها دیدن محله سر حالش 

کنم دخرین بار محرم دورده بود، قبل ار دیرور، ف ر می
سررال قبل به مسررجد ملااسررماعیل سررری رده بودیم و در 

 محله گشتیمس
کردیم امرررا در محلررره گرررذر می ار این خیرررابررران ریررراد

 خرخیدیمسنمی
 

خواسررررررر  خودش را جدی نشررررررران دهد تا به عریر می
قولش پررو نشرررروم، اما حسررررابی گل ار  گلش شرررر فته 

 بودس 
 

ی بستنی فروشی عمو قدر ، با دن با حسر  به مغاره
قدیمی تا )ب( دکور دمده و  کافی بود  اش نگاه کردم، 

 د!شبستنی را بگویم، خونم حلال می
 عریر خط نگاهم را گرف  و با اخم گف : 

 
 _ ف رشم ن نا! 

 



 _ دخهسسس
 

اخمش را که دیدم سرررر و  کردم، باید به در مظلومی  
گذش  بدون گرف  اما کمی میردم، عریر سخ  میمی

 دادس ناراحتی وا می
رابطه من و عریر برای دیگران عجیب بود، درکش ار 

 ها برنمی دمدسعهده خیلی
خاصرررررری داشرررررر  که گاها فقط شررررررامل حال من اخلاق 

 شد!می
 

شرررباه  به حال پا که در کوخه گذاشرررتیم حال عریر بی
 دیرور من نبودس

ریشرره ی خاطراتش عمیق تر ار من بود و شرراید همین 
 دلیل فرارش ار رو به رویی ار اینجا بود؟

 خشم ار در خانه برنداش س
وش دو فررندش را در این خانه به دنیا دورد و در گ

 فررند سومش هم همینجا اذان خواندندسسس 
و میان این کوخه، پشرررر  این در قدیمی خبر ار دسرررر  

 دادن دو عریرش را شنیدسسس



سسس عروسیسسس مرگسسسعذاسسس همه اش را تولدسسس جشن
این کوخه شرررررراهد بودسسس و عریر ط م تلخ و شرررررریرینِ 

 تمامش را خشیده بودس
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خشم ار عریر و صورتی که رد حسر  داش  کندم و 
به سررررررراع  نگاه انداختم، خیری تا دمدن م انیک و 

 جواد نمانده بودس 
 

 _ عریر، بریم؟ 
 

خادر سرررررریاه طر  دارش را جلو کشررررررید و سررررررری به 
 ی تایید ت ان داد: نشانه

 
 _ بریم مادرس



 
یش پا به پای هم ار کوخه گذشرررررررتیم، سررررررررع  قدم ها

 کردس تقریبا با من برابری می
عریر بر خلاف خانجون ریادي هغر و استخوانی بود، 
من اما هی لم شباه  ریادی به عریر و مادرم نداش ، 

بقیه تو پرُ تر ار دنخه که  دلیلی که مرا در برابر خشرررم
داد، همین قدی بود که ار مرر صررررد و بودم نشرررران می

 داشتم! شص  عبور ن رده بود و من دوستش 
 

دوباره ار کنار مغاره عمو قدر  رد شرررررررردیم و نهسسس 
 خواس  با دلم راه بیاید! عریر امرور نمی

 لب و لوخه دویرانم را که دید گف : 
 

_ تاره خوب شررردی مادر، دوباره مریض میشررری، توام 
 که بد مریض، به خدا که برا خود  میگمس 

 
وسررش ای که هی یردیباشرره ای گفتم و ار خیر فالوده

 به سرم رده بود ف لا گذشتمس



به ده قدمی شررررررارده که رسرررررریدیم، جواد کنار شررررررارده 
 ایستاده بودس  

قدم هایم را سرررع  بخشرریدم و سررلامی بلند گفتم و رو 
به روی اویی که می دانسررررتم مسررررتقیم ار بیمارسررررتان 

 دمده بود، ایستادم: 
 

 _خیلی وقته اومدین؟
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 جواد با خسته ترین لحن مم ن پاسخم را داد:
 _ نه همین اهن اومدیمس 

 
با شررررررررارده درگیر بود و تمام  خ   مرد م انیک سررررررر

 حواسش پیِ پسرک دبی رنگم بودس



 
جواد دسررررتش را جلوی صررررورتش گرف  و خمیاره ای 
کشررید و انگار تاره متوجه عریر شررد و با ت جب سررلام 

 کردس 
 نگاهم کرد:اش با خشمان پف کرده

 
_ عریرو خرا دوردی مم نه طول ب شررره کار، خسرررته 

 میشهس
 

دسرتم را به شرالی که در م رض سرقوط بود رسراندم و 
 ام کشیدمس ایروی موهای قوه

 
_ دوردمش حال و هواش عوض بشه، اگه طول کشید 

گردونم، توام برو، حسررابی خسررته شرردی عریرو بر می
 ار دیرور یه بند سر پاییس

 
 کرد: مقاوم  

 ذارم کهسمونم تا درس  بشه، تنها  نمی_ نه بابا می



 
اش؛ جوادی دریغ برادرگونهجواد بود و محب  های بی

که هی  گاه حس ن ردم نسرررربتی به نام پسرررررعمویم را 
 کشد؛ او برایم تا همیشه برادر بود!  یدک می

 
 ابرو در هم کشیدم: 

 
ری _ ت ررارف کرره نرردارم برراهررا ، هلاکی، اینجررا کرره کررا

باشررررررری بی خودی؟ من خودمم نمونده، برا خی منتظر 
 بخوابس  خوام بساط کنم، برو خونهمی
 

وقتی مصرررمم بودنم را دید، کوتاه دمد، در مقابلم راح  
 شناخ ! دمد، خون خوب مرا میکوتاه می

 
 _ قبل رفتن یه خایی به ما نمیدی؟ 

 
 لب کش دادم:

  



 _ خرا که نه؟!
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ام دقیقا یک ساع  کلنجار رفتن مرد م انیک با شارده
 طول کشیدس  

گف  ف لا کارش را راه انداخته، اما بهتر اسرررررر  به می
 ت میرگاه ببرمش برای سرویس شدن کاملس 

ب د ار پرداخ  هرینه و تشرر ر پا در شررارده گذاشررتم و 
با کمک عریر شرررررررروع کردم به حاضرررررررر کردن منوی 

 سامرورم
 

توانسرررتم خون شرررارده دیشرررب اینجا مانده بود، من نمی
رورهای قبل را حاضرررررر کنم، پس منوی جدید و  منوی

مختصرررر امرورم را برنامه ریری کردم، صرررد در صرررد 
 بهتر ار کار ن ردن بود!



 
کردم، کراری بره من تقریبرا ار هی  قرانونی پیروی نمی

 تمسکار بقیه کسانی که کافه سیار داشتند، نداش شیوه
ای تا قرارگیری عقربه کوخک روی هنور پانرده دقیقه

سررراع  ده، مانده بود و من برای حاضرررر کردن منوی 
امرورم وق  داشرررتم خون، یرد ریاد شرررهر سرررحرخیری 

شد، مخصوصا که امرور جم ه بود؛ پس محسوب نمی
با خیال دسررررروده و دلگرم به کمک عریر، تخته سررررریاه 

شررررتم و جلوی تخته ایسررررتاده را بیرون ار ماشررررین گذا
 روی رانو نشستمس

 
 ی "کافه شارده" را پررنآ کردمسبا گ  دبی کلمه

با کمک گ  های سررفیدِ هم رنآ کلاه کپم، منوی کوتاه 
 و دوس  داشتنی امرورم را نوشتمس 

 
داخل ون برگشرررتم؛ عریر مشرررغول جا به جایی وسررراجل 

 بودس
  

 کنی؟ _ عریر خرا به جاشون می



 
 میشه!_ اینجوری بهتر 

 
 لبم را کج کردم: 

 
 _ ایرادش خیه اخه که بهتر بشه؟ 

 
خواد جا به جاشون _ ایراد نداره مادر، من فقط دلم می

 کنم!
 

 منطق عریر را دوس  داشتم! 
 

 ارام خندیدم و خیری نگفتم، امرور رور عریر بودس 
 

_ عریری، من برم سررررررروپرمررارکرر  ی م خر  و پر  
 بگیرمس

 



جایی وسررررایل درون ون مشررررغول  در حالی که با جا به
 "ای گف ستوجه به من "باشهبود، بی
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عجله به خرج دادم و در همان پانرده دقیقه خریدم را 
کامل کردم و به مدد سررررررررع  باهی پاهایم، مسررررررراف  

 برگشتمس کوتاه را در نردیک ترین رمان مم ن
 

، پاهایم در خند قدمی شارده با دیدن صحنه رو به رویم
خشررک شررد و به سرررع  لبخندی عمیق روی صررورتم 
نقش بسرررر ؛ عریر داشرررر  به پسررررری نوجوان لیوانی 

 دادس شرب  می
با عجله دسرر  در جیب مانتوی کوتاه سرربرم کردم و با 

 س برداشتن موبایلم ار صحنه رو به رویم ع س گرفتم
شد، به م نای واق ی  لبخندم با دیدن ع س پررنآ تر 

 کلمه حس خوب ریادی در این تصویر خوابیده بودس



 با همان لبخند خودم را به عریر رساندمس 
 

وقتی صرردرا نبود، دسرر  تنها سررخ  میشررد، گاها انقدر 
شرررررد که رسررررریدگی تمامش ار پس یک نفر شرررررلوغ می

دمد، اما امرور عریرجانم اینجا بود و در درسرر  برنمی
 کردسکردن غذاها کم م می

 
ی خورد شررررررده را دم در حالی که عریر بادام و پسررررررته

گذاش ، سراغ میر و صندلی های خوبی رفتم دس  می
 و دنها را بیرون دوردمس 

 
با مرتب کردن میر ها و گذاشتن رو میری های کوخک 

ی دوسرر  داشررتنی ام و فانتری خهارخانه، وارد شررارده
 ی بررگش را بار کردمسشدم و پنجره

 
ار توریسرررررر  هایی که به این سررررررم   با دیدن گروهی

امدن گل ار گلم شرر ف ، تابسررتان بود و رور ت طیل می
و این قسررررم  ار شررررهر، جرو باف  تاریخی محسرررروب 

 شد و گذر توریس  ها دور ار ذهن نبودس می



امد و بارها تجربه دیدنشررران در یرد، توریسررر  کم نمی
 کردم!را داشتم، اما هر بار عجیب ار دیدنشان ذوق می
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 مان دمدس اول ار همه رنی میان سال به سم 

خوش بشی کوتاه کرد و اجاره ع س گرفتن با شارده 
ای را خواس  که با همان م لوما  دس  و پا ش سته

 که ار ربان انگلیسی داشتم، جوابش را دادمس 
 

ی فشررررررررده و وی ه کلاس باید هر خه رودتر یک دوره
رفتم؛ با گرامر میانه خوبی نداشررررتم، ربان اما ربان می

دمررد، پس بررایررد در رمینرره خیری بود کرره برره کررارم می
داشرررررررتم، حاه گرامر ها را یک پیشررررررررفتم قدمی برمی

کردم، قرار نبود همیشرررره من با سررررار دنیا اش میکاری
 کردم! کوک میبرقصم، من سار خودم را 

 



به سرع  خیلی هاشان کنار شارده ایستادند و شروع 
 کردند به ع س گرفتنس 

عموما برای ددم ها مهم نبود خند بار در رندگیشررررررران 
دیدنشرررران ذوق کافه سرررریار دیده باشررررند، هر بار که می

 کردند!می
 

تور لیدرشررررررران که مرد جوانی بود، منو را برایشررررررران 
من سرررفارش هایشررران را شرررر  داده و حاه داشررر  به 

 گف س می
 

ررد، سرررررررفارش ها را  روی دفترخه کوخک و پرحجم
ریر و رو کردم و سرررررررریع به کمک عریر، مشرررررررغول 

 حاضر ساریشان شدیمس
 

دسرررر  عریر فرر بود، من هم به مدد یک سررررال کار با 
کافه سررریار، دسرررتانم سررررع  گرفته بود و مال دوارده 

، برخلاف تصور ماه قبل ناشی نبودم، کافه سیار داری
عموم شرررررررغل خندان راحتی نبود و دسررررررر  تنها پیش 

 خواس !بردنش هنر می



 
با قرار دادن لیوان های م جون در سرررینی، بخشررری ار 
سرررفارشرررا  را برایشررران بردم تا عریر رحم  درسررر  

 شان را ب شد!کردن بقیه
در خشرررم بهم ردنی تمام سرررفارش ها را تحویل دادیم و 

هایی که حتی با من هم  جمع دوسرر  داشررتنی توریسرر 
 ع س انداختند، ار کنارمان رفتندس

 
خوشحال و خسته ار گرمای هوا، لیوانی شرب  خنک 
برای خودم و عریری کرره حسررررررررابی امرور هوایم را 

 داش ، ریختمس
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_ میگم مادر، کار توام کم سررررخ  نیسررررتا، رورایی که 
 صدرا نیس  دس  تنها خی ار می نی؟ 



 
 لیوان را به دستش سپردم: 

 
_ کار خاصرررررری نمیشرررررره کرد عریر، اما ب ضرررررری وقتا 

 کنمسمجبورا منو رو محدود تر می
 

مرران، بررار هم دهررانی گفرر  و قبررل ار گررل انررداختن حرف
 مشتری جدیدی میهمانمان شدس 

 م اذان ظهر با عریر مشغول بودیمس تا د
ب د ار یک سررال، انگار عریر تاره داشرر  متوجه شررغل 

ی این خانواده نسررررب  به این من میشررررد، هرخند جبهه
شرررغل، سرررخ  تر ار یک رور وق  گذراندن با شرررارده 

 بود! 
 

که شررررررد، عریر قصررررررد کرد نمارش را در  نردیک اذان
ان پخش مسررجد بخواند و قبل ار این ه صررو  خوش اذ

 سشود، راهیِ مسجد شد
 



عریر که روانه شد، سر و سامانی به شارده جانم دادم 
و موبررایلم را خررک کردم، متین هنور پیررامم را نرردیررده 

دید و مادر سلام رسانده گف  رودی میبود، صدرا می
 بود!

  
 _ دخترم نوشیدنی خنکِ خوب، خی داری؟

 
موبایلم با شنیدن صدایی دشنا خشم ار صفحه نمایشگر 

که دیرور خودش را حاج  به پیرمردی دوختم  کندم و 
 عباس م رفی کرده بودس
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موبایل را در جیبم گذاشتم و با لبخندی که حاصل لحن 

 مهربان پیرمرد بود جواب دادم: 
 



_ سلام حاجی، نوشیدنی خنک که هس ، ولی شرب  
 خورین؟ می
 

 _ اره بابا جان، شرب  رعفرون داری؟ 
 
 ای گفتم که ادامه داد: بله
 

 خوای؟_ مهدی جان بابا تو خی می
 

صدای درام پسری که روی صندلی های خوبی نشسته 
توانستم به وضو  ببینمش بود و من ار این راویه نمی

 به گوشم رسید: 
 

 _ ار همون حاج عباسس
 

ر شرب  های رعفران لیوان ها را برداشتم و پر کردم ا
 خنک و خوش رنآ و عطر و برایشان بردمس 



ی دشرنا پسرر جوانی که حاج عباس، خند با دیدن خهره
لحظه پیش او را "مهدی" صدا رده بود، سلامی کردم 
و به یاد دوردم که همانی اس  که دیرور خند بار با او 
رو به رو شدم، مردی باعث ریختن بستنی روی شالم 

افتاد روی پایم را برداش  و رمانی که  شد و میری که
 با اشتباه گرفتن جواد جیغ کشیدم، به کم م دمده بود!

 
تش ری کردند و من ار کنارشان فاصله گرفتم و وقتی 
دیدم خبری ار مشرررتری نیسررر ، روی ی ی ار صرررندلی 
های خوبی کنار شررررارده نشررررسررررتم و دوباره با موبایلم 

ی م المهن ی اندکمامشررررغول شرررردم که بخاطر فاصررررله
 حاج عباس و پسرِ مهدی نام را شنیدمس 

 
_ پسرم ار فرودین تا اهن، حوالی خهار ماه گذشته ار 

 اومدن ، دخرش تا کی؟
 

 صدای پسر جوان با م ث کوتاهی به گوش رسید: 
 



دونم حرراجی، امررا راجع برره این موضررررررروع برار _ می
 تصمیم با خودم باشهس
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پیرمرد ارام باشرررررره ای گف  و هم رمان با بلند شرررررردن 

 صدای اذان دنها هم برخواستندس 
 

 با نگاه پر مهرش به طرفم دمد: 
 

 _ باباجان امرور دیگه باید حساب کنیس
 

به صور  مهربانش خشم دوختم، در پس این صور  
ربط برره مهربرران، غمی عمیق خوابیررده بود کرره من بی

 دیدم! لباس های سر تا سر سیاهش نمی
 



 _ قابل نداره حاجیس
 

 _ داره دختر، خیلی قابل داره! 
 

 کنمس _ حاجی اجاره بده من حساب می
 

پسرررررر نگاهش را ار تخته سررررریاهی که قیم  ها در دن 
شررررررده بود برداشرررررر  و ب د بدون این ه فرصرررررر   درج

که  با احترام مبلغی  هد،  حاج عباس د به  ف  را  مخال
 باید را روی میر گذاش  و با خوش رویی تش ر کردس

 گرفتگیِ دیرورش را نداش  انگاریس 
ت ارف کوتاهی کردم و ب د ار رفتنشررررران پول را درون 

 دخل گذاشتمس
 

هفده سررررال سررررن،  ام که با وجودمتین، پسرررررِ تنها عمه
تال بود، بلاخره جوابم را داده و  کامپیوتر و دیجی مغر 

ی شررررارده گفته بود خگونه مشرررر لی که برای صررررفحه
 پیش دمده بود را حل کنمس 



یک صررررررفحه برای شررررررارده داشررررررتم و رورهایی که با 
گذاشتم که دو گذراندم را دنجا به اشتراک میشارده می

بسیاری برای  روری بود دخار مش ل شده بود، تلاش
درس  کردنش کردم، اما خب متاسفانه جدی تر ار دنی 
بود که تنهایی بتوانم حلش کنم؛ اما خدا رو ش ر متین 

 تواند راس  و ریسش کندسگف  میمی
خوشحال ار درس  شدن صفحه شارده میر و صندلی 

 ها را جمع کردم و جا به جاس 
 

 دمس ار شارده بیرون دمدم و کش و قوسی به بدنم دا
رف ؛ منتظر عریر بودم تا دلم ار گرسرررررررنگی مالش می

 بیاید تا دلی ار عرا در دوریمس  
با دیدن عریر کنار پیررنی کوتاه قد، نیشرررررم بار شرررررد، 

 خواستم!کاش ار خدا خیر دیگری می
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 عریر و پیررن که نردیک شدند، ابروهایم باه پرید!
ی کوخ ی بود و دیدن افراد دشرررررررنا دور ار اینجا محله

رسررید، اما خب با دیدن عریر  کنار انتظار  به نظر نمی
تردید رن حاج عباس بود و ای که بیپیررن موحنایی

 بودند، ت جب کردمس  دیرور خای میهمانم
دو قدم به جلو برداشررررتم و به موحنایی خانمی که کنار 

رد سلام کردم که با نفس میعریر ایستاده بود و نفس 
 مهر جواب گرفتمس

پیررنی که موحنایی خانم در ذهنم ابتش کرده بودم به 
 عریر گف : 

 
 انگیر خانم؟_ نوه شماس رو 

 
 عریر با لبخند پاسخ داد: 

 
 _ اره، دخترِ رهرامهس 

 







ماشررررراح ریرلبی پیررن باعث شرررررد من هم نیشرررررم بار 
 شود! 

ردم امررا خررب محجوبی میطبی تررا بررایررد لبخنررد خجررل و 
 تر ار دن بود!لبخندم پررنآ

خواسررررررتم نوشرررررریدنی خنک ت ارف کنم که قبل ار من، 
دانسرررررررتم پیش موحنایی خانمی که هنور نامش را نمی

 دستی کرد:
 

 _ سر ظهره هوام گرمه، بریم خونه ماس
 

 با عریر ت ارف کردیم که کوتاه نیامد: 
 

خوای رومو _ ب رد ار مرد  هرا اومردی اینجرا حراه می
 رمین بنداری؟

 
اش شد، خوب توانس  عریر را خلع سلا  کند و نتیجه

ی سرررررررر در اوردن ار همان کوخه و ورودمان به خانه
 رو به رویی منرل سابق عریر و باباحاجی!
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ی عریر داش ، شان شباه  ریادی به خانهفضای خانه
ای ار دن باغخه بود و میانش گوشرررررهای که حیاط نقلی

حوضرررررخه کوخک دبی رنگی که دلم را با خودش برده 
 بود!

 
راه روی تنررآ و برراری ی ار کنررار سرررررررراختمرران وجود 

شرررود، خواسررر  بدانم به کجا ختم میداشررر  که دلم می
اما خب دسرررررتم بسرررررته بود، پس جلوی حس کنج اوی 

 ام را گرفتم!تحریک شده
 

شرران را دوسرر  داشررتم و با یی دجرنمای بیرونی خانه
 دیدن پنج دری بررگ ذوق میان جانم نشس !

اما وقتی با ت ارف پیررن وارد خانه شررردیم، بیشرررتر ار 
 اش شدمس بیرون خانه، عاشق فضای داخلی



ی دومی شررد و انگار طبقهخانه به دو بخش تقسرریم می
ی شد به طبقهای که وصل میهم وجود داش ، راه پله

 ی رونده پوشانده بودس دوم رل گل ها
خشم ار پله ها برداشتم و به فضای نسبتأ بررگ خانه 

ی سرررررررنتی خانه را دوختم، در حینی که من عرصررررررره
  ِکرراویرردم، پیررن موحنررایی کرره انرردک موهررای حنرراییمی

اش دلم را برده بود ما بیرون رده ار روسرررری مشررر ی
 به طرف دشپرخانه دعو  کردس

 
ن دشرررپرخانه ی دلبار روی صرررندلی لهسرررتانی های درو

نشستم و پیررن رف  سراغ یخخال و هم رمان شروع 
 کرد حرف ردن با عریر راس

 
شرب  های دلبالو را در سه لیوان ریخ  و کنار من و 

ام عریر روی صرررندلی لهسرررتانی های دوسررر  داشرررتنی
 نشس س 

که  ند  حال بحرث بود عریر و همسررررررررحاج عبراس در 
 صدای در شنیده شد: 

 



 عالیه خانم؟_ یا ح، 
 

پس اسرررم پیررنی که رنآ موهایش را دوسررر  داشرررتم  
 عالیه بودس
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 _ بفرمایید حاجیس 

 
 خقدر مدل صدا ردن های قدیمی تر ها بامره بود!

مان سررلامی پیرمرد پا در دشررپرخانه گذاشرر  و با ر ی 
 بلند و باه کرد مشغول به خوش و بش کردن با عریرس 

 اش که تمام شد گف :احوال پرسی
 

 _ خه عجب ب د ار مد  ها یادی ار ما کردین؟ 



 
 عریر با نگاهی کوتاهی به من گف : 

 
_ واه این بخه منو کشررررروندم اینجا، سررررررظهری برای 

فتم مسرررجد که حاجیه عالیه رو دیدم و دیگه این نمار ر
 شد که مراحم شما شدیمس 

 
 _ مراحمین، خوب کردین اومدینس 

 
رف  عالیه خانمِ موحنایی در حالی که سراغ یخخال می

 گف : 
 

گف ؟ راضرررری شررررد؟ کجاسرررر  _ حاجی، مهدی خی می
 حاه؟ 

 
 پیرمرد ده خفیفی کشید: 

 
 ال یه سری کاراشس _ نه خانم کوتاه نمیاد، رفته دنب



 
پیررن خیرهایی را ار یخخال بیرون دورد و روی میر 

 خوبی دشپرخانه گذاش  و پاسخ داد: 
 

_ دخر تا کی حاجی؟ خهار ماه گذشرررررررته! این بخه که 
 نباید پاسور بشه! 

 
 پیرمرد سری ت ان داد: 

 
 و برارین با خودمس _ خی بگم خانم؟ میگه تصمیم

 
ای بررگ ه"ای گف  و کاسررررهعالیه خانم "خدا بخیر کن

و گود را روی میر کنررار مواد غررذایی کرره دورده بود 
 قرار داد و در همان حین لب بار کرد: 

 
خیررررار دوغ_ دیرررردم هوا امرور خیلی گرمرررره گفتم دب

خسررررربه، دیگه شررررررمنده ناهار امرور مام خیر قابل می
 داری نیس س
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مررانیم و برای نرراهررار مراحم کرد کرره نمیعریر ت ررارف 
شررررویم؛ اما عالیه خانم با گفتن این ه ناهار سرررراده نمی

مان نیسرر ، یک جورهایی مجبورمان کرد مورد پسررنده
به دنجا ماندن و من این را دریافتم که این رن در عین 

 مهربانی دارای قدر  بیان و سیاس  باهیی هس !
 

ی یه خانم را به بهانهگار که شرررررردیم، عریر و عالمانده
ب د ار مد  ها دیدارشرران ار دشررپرخانه بیرون کردم تا 
حرف برنند و خودم درسرررر  کردن دب دوغ خیار را به 

 عهده گرفتمس 
 

بخشررری ار رو  من مت لق به دشرررپری بود، انگار کیلو 
 نشس سکیلو حس میان جانم می



 
رد خقدر تاره و اش داد میای که قیافهماسررررررر  محلی

اش گل  م اسرر  را در ظرف بررگی که حاشرریهخوش ط
 سرخ داش ، ریختمس 

 
ب د ار صررردرا من بودم که هنرسرررتان را به دبیرسرررتان، 
ترجیح دادم و با دس  گذاشتن روی دشپری به عنوان 

ی دانشررگاهی یک جورهایی سررن  شرر نی کردم رشررته
 در فامیلی که ی ی در میان دکتر و مهندس شده بودند!

 های ب دش ار یادم نرفته! هنور دن علم شنگه
با اه درامی خیار های پوسرررررر  شررررررده را نگینی خورد 

 کردمس 
 

 خوای؟_ بابا جان کمک نمی
 

 _ نه حاجی، اخه کاری ندارهس
 



توجهی خرج حرفم ن رد و شررررروع کرد به شرررر سررررتن 
 پوس  گردوها!

 
حاج عباس ار هر  با  که  حالی  مدم در  که د به خودم 

ار خوش عطر را ردیم، دب دوغ خیرررردری حرف می
 درس  کرده بودیمس 

 
نان خشک های یردی مس  کننده خیده شده در بشقاب 

 خینی را درون سینی گذاشتمس
 

ای که با نگاهی به دب دوغ خیار که نه، تابلوی هنری
 حاج عباس ساخته بودیم، انداختمس 

گل های محمدی، کشررررمش، گردو، خیار، سرررربری های 
ترکیبی سراخته بودند تاره و م طر در ظرف گل سررخ، 

 نظیر و وسوسه انگیر!بی
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ی عریضرررری که  گار فشررررردم و وارد کوخه پایم را روی
 ی سبرمان بود، شدمس انتهایش خانه

 
رو به روی در خانه مان ترمر کردم، عریر با تشرررررر ر 

 کوتاهی پیاده شدس 
 

داخل خانه هایی به  هر دو در را بار کردیم و هر کدام
 ی یک دیوار شدیمسفاصله

 
مان خارج و وارد شارده را پارک کردم و ار حیاط خانه

 ی عریر شدمس حیاط خانه
 

با عریر ار مرر یک دیوار  له ام  فاصررررررر خوب بود که 
رف س وابسرررررررتگی من به عریر، خیلی عمیق فراتر نمی

 بودس 



ای که منشأ اش وصل امرور و دیرور نبود، وابستگی
 بحث خند سال بود! 

 
روی تختی که خسررررررربیده به دیواری که دن سرررررررمتش 

 مان بود، بدون در دوردن ونس هایم، درار کشیدمس خانه
 

 _پاشو عریر، پاشو دس  و روتو بشورس 
 

باشرره ای درام گفتم و ب د ار در دوردن ونس و جوراب 
هایم، دس ، صور  و پایم را ن دماپیار پایم و پوشید

 شستمس 
ام را در دس  داش ، ی کالبسیعریر در حالی که حوله

 ار اتاق خارج شد و پا به حیاط گذاش س  
 با دادن حوله به دستم روی تخ  نشس س

 دس  و صورتم را خشک کردم و کنارش نشستمس
 

 _ عریر امرور  خطور گذش ؟
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 _ خوب بود مادر، خدا خیر  بده، دلم وا شدس 
 

بود، ار خودم ت جب باید حواسرررررم بیشرررررتر به عریر می
کردم که خرا این همه ار عریری قافل شرردم که حتی می

 اگر دلخور بود، بار هم هوایمان را داش ؟ 
گذاشررررر  کرد و نمیعریری که، صررررربح ها خایی دم می

 حانه ار خانه خارج شویمسهی  کداممان بدون صب
 کرد خه خیری دوس  داریمسبرای ناهار سوال می

 کردس شد خراغ خانه را روشن میغروب که می
 او خراغ این خانه بودس 
خوردیم، برایمان سوپ درس  اویی که وقتی سرما می

 فهمیدسسسکرد و ار رنآ نگاهمان حالمان را میمی



د؛ حواسش بندمان او خایِ ب د ار خستگیِ این خانه بو
 بود  وقتی حواسمان به خودمان نبودسسس

 مان به او نبودسسس حواسش پی ما بود وقتی حواس
 او، مادر بود!

 و مادر بودن مگر خیری جر این اس ؟ 
 وررید و عشقش انتها نداش !من  مهر میبی
 

بانی بودم، انقدر غرق رورهایم  و من ار خودم عصررررررر
اینجا کسرررری را برای هم شرررردم که یادم رف  این پیررن 

 صحبتی نداردس
 

گررذرانررد و یررا در مررادر کررل وقتش را یررا در مطررب می
 بیمارستان، پدر هم که سرکار بود اکاراس 

 علی که درگیر درس و دانشگاه بودس
دمد و با هم صدرا هم اگر سر صحنه نبود به کم م می

 گرداندیمسشارده را می
 



ف ری به سرررم رده بود، ربان روی لب کشرریدم و سررر 
 بحث را بار کردم: 

 
 _ میگم عریر؟ 

 
 _ بار خی ار کردی؟
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_ عــــــه عریر، کاری ن ردم که، توام همش برن تو 

خانم خیلی صرررمیمی بودین انگاری، پرم! میگما با حاج
انقدر با هم صمیمی  ار قدیما ت ریف کنین خجوری شد

 شدین و خیشد کلا ار اون محل بریدین؟ 
 

 اش داد: خینی به پیشانی
 



 _ حوصله داریا، ولم کن بخه برار به کارم برسمس 
 

 _ وا عریر، بگو دیگه!
 

 ار روی تخ  بلند شد: 
 

_ میگم کار دارم، مامان  اینا میان من هنور شرررررررام 
 نذاشتمس 

 
 من هم برخواستم: 

 
میام کم   با هم غذا درس کنیم، توام  _ باشررررررره منم

 ت ریف کن، باشه؟ 
 

ام مجبورا "باشه"ای گف  و دل ار حیاط دوس  داشتنی
 کندیمس

پا در دشپرخانه گذاشتیم و با هم مشغول درس  کردن 
غذا شررررردیم و همین طور که من داشرررررتم مواد کتل  را 



کردم عریر هم روی صرررررندلی نشرررررسررررر  و حاضرررررر می
خیار برای سراهد شرد و هم رمان مشرغول پوسر  کندن 

 شروع کرد به حرف ردن:
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 _ خی بگم برا ؟ 
 

 مشتاق گفتم: 
 

ما، ار اون محله قدی قدیم بگو، خیلی  سسس ار همه _ ار 
 خی بگوسسس

 
 ده ریری کشید: 

 



_ قدیما که مالِ اهن نبود، من و خانجون ، جفتمون 
تا خندسرررررررال خونه پدر باباحاجی  ب د عروسررررررریمون 

بای  با تا این ه کم کم ت دادمون ریاد  شررررررررد،  موندیم 
پدربررگا  بهشرررررررون رمین داد و اونام کنار هم دوتا 
خونه سررررراختن و اینجور شرررررد که ما سررررراکن اون محل 

 شدیمس
اون موقع ها ما خیلی رف  و دمد داشررررتیم با همسررررایه 

 هامون، تو محله همه با هم دشنا بودیمس
مون بودن، رفته لیه خانم اینا همسرررررایه رو به روییعا

رفته باهم صررررررمیمی شرررررردیم، باباحاجی  و حاج عباس 
بودن، حاج عباس قهوه  رفیق گرمابه و گلسرررررررتون هم

و دقا جون  هم که تو کار نقره  خونه داش ، باباحاجی
بودن، حاج عباسررررم که با پدربررگا  عیاق شررررد با هم 

ار طلا و نقره، قهوه و اونم اومد تو کشررررررریک شرررررردن
خونه رو هم گذاشررررررر  کنارس ه ی مادر، عمه و عمو 
ها ، مامان بابا ، داییا ، همشرررررون تو اون کوخه قد 

 کشیدنس 
رضررررررررام بخه درس خون بود، اون موقع تهران قبول 

خواسررتم دامادش کنم، براش سررمیه شررده بود، تاره می



رو در نظر داشتم، دختر کوخی ه عالیه و حاج عباس، 
   نبودسسس نشد که بشهسسسقسم

 
بغض کرد و خشررررمانش تر شررررد، ل نتی به خودم گفتم، 

 کردم! نباید ار این در بحث را بار می
شه حسر  داماد کردن دایی رضایم روی  عریر تا همی

 ماندسسس دخ عریرم بمیرم برای دل !دلش می
 

دسررتم را سررریع شررسررتم و درحالی که لیوانی دب برای 
ردم هی  وقرررر  برایم ت ریف ریختم ف ر کعریر می

 ن ردند که دختری را برای دایی رضرررررایم انتخاب کرده
دمد کسی ار خاطرا  قبل ار بودند، اصلا کمتر پیش می

 دمد انگاری!تولدم حرف برند، هی  کس خوشش نمی
 

 #نیم_نگاه 
 37#پار _

 #فاطمه_مفتخر
 







 لیوان دب را به دس  عریر دادم و گفتم: 
 

_ بیخیال عریر، حال  خوش نیس، نمی خواد ت ریف 
 کنیس 

 
_ نرره مررادر برار بگم، خیلی وقترره درد و دل ن ردم، 

 برار ی م سبک شمس 
 

بدون این ه سرررراغ سررررخ کردن کتل  بروم، روی میر 
کرد نشستم و دس  عریری که دیگر ساهد درس  نمی

 را گرفتم: 
 

 ! خیلی _ رضام فرشته بود، مف  پر پر شد مادر، مف
با مادر  رفیق بودن، دور ار جون علیم باشرررررره، عین 
تو و علی بود رابطه شرررون، سررره سرررال ار رهرا بررگ 
تر بودا، اما رضا انداره یه پدر هوای رهرا رو داش ! 

سررراخ ، اختلاف سرررنیش با اما صررردرا نه، با رهرا نمی
مادر  دوارده سرررررالی میشرررررد و ریاد سرررررر به سررررررش 

رام خیلی رابطه خوبی ذاشرررررر ، اما رضررررررا با صرررررردمی



داشتن، پسرم دقا بود، اون موقع تهرون پرش ی قبول 
گف  کرد، میشرررررده بود، همیشررررره مامانتم تشرررررویق می

 رهرا درس بخونس
 

 دس  خروکیده عریر را درام فشردم که ادامه داد: 
 

_ اون رورا کار و بار پدربررگا  گرفته بود خدا رو 
شون پا برجا ش ر، حاج عباسم ارشون جدا شد، رفاقت

بود، منتهی تو کارشرررون رونق افتاد و مغاره هاشرررونو 
جدا کردن، دقاجون  و باباحاجی  موندن تو کارِ نقره، 
حاج عباس اما رف  دنبال طلاسسس مامان  سررنی نداشرر  
که دقاجون  برای بابا  پا پیش گذاشررررررر ، اومد گف  

کنم، مررادر  رهرا رو برای حجرر  خواسرررررررتگرراری می
رف  خوند، باباتم میگاهش درس میداش  برای دانش

دانشررگاه، بابای پدربررگاتون خودش م لم قردن بود و 
براش سرررررررواد خیلی مهم بود، اینجوری بود که تو این 
خونواده درس و سررررواد خیلی مهم بود مادر، خلاصرررره 

شناسن، جفتشونم راضی بودن، این گفتیم اینا همو می
قبول شده  شد که باهم اردواج کردن، مامان  دانشگاه



دیدی بود، عین دایی رضرا  پرشر ی! دخ مادر باید می
 کرد!بابا حاجی  خه کیفی می

مادر  همینجا قبول شرررررررد، یک سرررررررال ب د ار اردواج 
مامان  اینا بود تاره جا به جا شرررده بودن و رفتن سرررر 

شرررررررون که یه رور خبر اومد رضرررررررام پر خونه رندگی
 پرشد!

 
   عریر دادم:دستمال کاغذی را برداشتم و به دس

 
شهر غریب، تو تهران، رضا رو فرستاده بودیم  _ تو 
تهران لباس سررفید پرشرر ی بپوشرره نه کفن سررفید! بخم 

 تو دعوایی مرد که بهش هی  ربطی نداش !
 

 کرد گف : در حالی که اش ش را پاک می
 

_ اخ مادرش بمیره برا قلب پاکش! تو خیابون دعوا 
ش دادن سرررررش شررررده بود بخم رف  جداشررررون کنه، هل

بدون این ه  جدول درجا رف سسسبخم رف ،  به  خورد ل
ببینمشس سخ  بود ب د ار رضا سر پا شدنسسس همیشه 



کردم برای سررمیه پا پیش نراشررتم که خدا رو شرر ر می
 م داغ رو دلش بمونهساون بخه

 
حاه منم با بغضی که به گلویم خنآ انداخته بود داشتم 

 کردم:  به حرف هایش گوش می
 

_ ه ی مادر رضررام حیف شررد، داغ رضررا ار رو دلمون 
ددمی که  شرررررررد، مادر من که ار جون اونسررررررررد نمی

رضرررامو پر پر کرد گذشرررتم اما خدا شررراهده که تا همین 
مون بود، اهنم نتونسررررتم ببخشررررمسسس رضررررا خراغ خونه

عریرِ دلمون بودسسس مادر  خیلی به رضررا وابسررته بود 
ن و سالی نداش  که ب د ار مرگ رضا افسرده بود، س

تاره هیجده سرالش بود بخم، وسرط درس و دانشرگاه و 
 س!ناراحتیش برای رضا، فهمیدیم تو رو حامله
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_ مهر یره گلم ار براغخره این خونره کم شررررررررد و دبران 
 فهمیدیم خدا یه بذر تو خاک این خونه کاش ! 

 
 رد:  به اینجای حرفش که رسید لبخند

 
_ خشرررم به هم ردیم، دیدیم شرررد سررری تیر و خدا تو رو 

حال  مون، شرردی رو ِ این خونه، میونگذاشرر  تو بغل
این خونه  بدِ ما غوغا به پا کردی، خراغ خاموش شده

رو تو دوباره با اومدن  روشرررن کردی، دوباره تو این 
خونه شرررور و سرررر صررردا بلند شرررد، باباحاجی  یه خی 

 و گذاش  غوغا! دونس  که اسمتمی
 

ی ی ارشرررررد این خانه بودم و عریرکردهلبخند ردم، نوه
دمد محب  هایش باباحاجی و عریری که کمتر پیش می

 را مستقیم نشان دهد! 
با لبخندی که هنور به لبم خسبیده بود، ار جا بلند شدم 

ای که سرررررخ شررررده بود رفتم و و به سررررم  ماهی تابه
ام شدم و داشتنی مشغول سرخ کردن کتل  های دوس 
 در همان حین به عریر گوش دادم: 



 
هایی  له و تن تاره شررررررررده بود نورده سررررررررا ن   ما ما  _

تونس  ار پس بررگ کردن  بر بیاد، اومدن اینجا، نمی
کرد! دیدی خه ذوقی میاخ مادر صرررررررردرا رو باید می

مادر  گرفتار افسررردگی ب د ار رایمان شررد، مام تو رو 
نس دیدیم ب د خندماه دوباره گذاشتیم  رو جف  خشامو

 س! مادر  حامله
 

 به اینجای حرف که رسید بلند خندیدم:
 

_ عریر، بابام خیلی ددمه عجیبیه ار یه سررررررروراخ به 
فاصررله ی یک سررال دوبار گریده شررد! ی ی نبود بهش 

کنه تو که یه بار قربانی بی بگه مرد حاداه خبر نمی
و امنیتی احتیاطی  شررررررردی خرا حداقل اقداما  دفاعی 

رد گل رو انجام ندادی! ماشرررررررا  خی هم شرررررررو  می
 شد! دخخخخ! می
 



پایی با  با برخورد دم ند شررررررررد،  به کمرم دخم بل عریر 
ای به سرررررمتش برگشرررررتم و با دیدن ی جمع شررررردهقیافه

 صور  درهمش ارام لبم هایم کش دمد که گف : 
 

خنرردم حیررا، تررا برره رو  کرره میی بی_ کوفرر ! دختره
 میشی!سریع پررو 
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ار  درحالی که سررررر ی در کنترل لررش صررررردای ناشررررری

 ام داشتم گفتم: خنده
 

گرفتن _ واه، ب د ار به دنیا اومدن من باید عبر  می
 جفتشونس

 



بودن عبر  نگرفتن، امررررا در  _ اون موقع جوون
 گیرن! کنن عبر  میعوض اهن هر لحظه که نگا  می

 
 _ انه عریر! 

 
ای دمپایی دیگرش را هم پرتاب کرد که با جای خالی

 که دادم روی رمین افتاد: 
 

 _ درد!
 

شرررررررد که به جای جدی بدبختی ار دنجایی شرررررررروع می
 گرف !ام میبودن، بیشتر خنده

 
در حالی که کتل  های سررررررررخ شرررررررده را در بشرررررررقاب 

گذاشتم خشم در خشم شدیم که پش  خشمی نارک می
 ی حرفش را گرف : دنبالهکرد و 

 



گفتم؟ اهرراسسس راری کرره، خی داشرررررررتم می_ حواس نمی
تری داشرررر  مامان ، علی ار برای علی حاملگی راح 

ن   ما همون اول اروم بود بر ع س تو! ولی برای ما
گاهس  خه و درس و دانشررررررر تا ب خ  بود، دو خیلی سررررررر
حواسرررررررمون اونقرردری بنرردِ تو و علی بود کرره کم کم 

راه شررررد و تونسررررتیم با غم رضررررا کنار حالمون رو به 
 بیاییمس
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ار جا بلند شرررررررد و در همان حال که خند ظرف درون 

 شس  ادامه داد: سینک را می
 

_ تو و علی هم ماررل مررامرران بررابرراتون، میون همون 
کوخه قد کشررررررریدین، حاج عباس و عالیه خانم و یاد  

 جا نرفتیاس نیس ؟ بخه بودی کم اون
 







 شانه باه انداختم: 
 

دونی عریر، ب ضررررررری خیرا یررادم می _ خود  کرره می
مونه ب ضرریام جوری ار یادم میره که کلا انگار ار اول 

دونسررتم! برام دشررنا به نظر اومدن وقتی دیدمشررون نمی
تون بود، بلاخره دونسرررتم همسرررایه رو به روییاما نمی

خیلی وقته ندیدمشرررررون، اما عریر حیاط خونه شرررررونو 
 گرفتنس مراسم می خوب یادم مونده، محرم ها

 
ار شررررررریر دب فاصرررررررله گرف  و دوباره روی صرررررررندلی 

 نشس : 
 

_ اره مادر، هر سال مراسم داشتنس ه یسسس ما تو اون 
محل کم خاطره خوب نداریم، اما پیخیدن صرررردای سررررار  
عروسرری رضررا توی اون خونه حسرررتیه که تا همیشرره 

مونه، حسرررر  درد بدیه، کاش هی  وق  به رو دلم می
 ینه!دل  نش

 



ی راحتی نبود و شررررراید هراران ت ریف حسرررررر  کلمه 
مختلف و مت دد برای هر کس داش  اما، شاید حسر  
 ها همان درروهایی هستند که هی  وق  خاطره نشدند! 

کردند، اما دانم بقیه حسرررررر  را خه خیری م نا مینمی
کاش هی  وق  بر دل کسررررررری  عریر حرف خوبی رد، 

 نشیند!
 

 روی لب کشیدم:  به رسم عاد  ربان
 

_ عریر شررررما که با هم خیلی خوب بودین، خیشررررد کلا 
 قطع رابطه کردین؟ 

 
_ مشررررررر لی که نداریم مادر، ب د ار فو  باباحاجی  تا 

گذره که ار اون محل اومدیم، حاه سررررررریرده سرررررررال می
بلاخره رمان کمی نیسرر ، دیگه خواسررته ناخواسررته کم 

اومدیم  رنآ شرررررررد رابطه مونسسس ب د باباحاجی  که
دونم یادته یا نه، ولی من تا یه مدتی خیلی اینجا، نمی

اومدم بیرون، همون شرررررررد که پامم ار کم ار خونه می
 اون محل بل کل بریده شدس 



 
گف  را با وجود این ه رورهایی که ارشرررران سررررخن می

له بودم، خوب در خاطره ند، هر خند که ده سررررررررا م ما
بره خوبی یرادم  عریر ریراد اهرل بیرون رفتن نبود، امرا

شررررد عریر را ار بند این خانه می امد رورهایی که نمی
 رها کرد! 

 
 تابه را کم کردم و کنار عریر نشستم: ریر ماهی

 
 گفتید حاه؟ خیلی بحث تون گل انداخته بودس _ خیا می

 
گف  عروسرررش _ ه ی مادر نگم برا ، عالیه خانم می

 خهار ماهی میشه فو  شدهس 
 

 متاسف گفتم: 
 _ خدا رحمتش کنهس 

 
 حال عالیه خانم هم با این تفاسیر ریاد رو به راه نبودس 



سیاه و غم پش  صور حاه می شان را فهمیدم لباس 
 خه خیری دلیل بود؟ 

پس دن خهارماهی که میان حرف های حاج عباس و 
پسررررِ مهدی نام و عالیه خانم مشرررترک بود، مربوط به 

 همین موضوع میشد؟
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 متف ر موهایم را پش  گوش ردم و گفتم: 
 

 _ عریر حالشون خطوره؟ 
 

 ده بلندی کشید: 
 

 _ داغ جوون سخته مادر! 
 



کرد را با تمام وجود درک می و عریری که این جمله
 و دردش را با پوس  و گوشتش خشیده بودس 

 
 به خشمانش نگاه دوختم: 

 
 دیی؟_ عریر با من بارم می

 
 دماغش خین خورد: 

 
 _ کجا؟ 

 
 _ سرکار، با من و شارده بیاس 

 
 ردم مقاوم  کرد: همان گونه که حدس می

 
 _ دل  خوشه ها مادر، خدا دلخوشی رو ار  نگیرهس

 



_ عریر بیا دیگه، تو که اینجا کار خاصی نداری، بخدا 
گررذره، ترراره امرور جم رره بود مررا قبررل اذان خوش می

مغرب اومدیم، یه شرررب تا دیر وق  بیرون باشررری بخدا 
خواد هر رور بیایی، مال انقدر خوش  میاد! اصلا نمی

اون پیاده روی هفته ای سررره بار باشررره ها؟ یا رورایی 
 ا، خی میگی؟ که صدرا نیس  تو بی

 
 _ برار ببینم خی میشهس 

 
دمررد کرره عریر عریر اگر خوش و خرم بررا من راه می

 نبود!
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 شل کن!  گیری؟_ انه عریر خرا انقد سخ  می
 



 اخم کرد: 
 

دونم خرا ب د ار بیس  وسه سال من هنور امید _ نمی
 دارم که درس  بشی؟

 
 

 خندیدم: 
 

دونم خرا ار ناامید کردن امید ، متاسررف نیسررتم _ نمی
 عریر؟ 

 
من برای خود واق ی بودنم و وانمود ن ردنم هی  وق  

 کشیدم! شدم و خجال  نمیمتاسف نمی
 

 _ خون انقد پررویی!
 
 



بل هم کوتاه می گاهی من و عریر کمتر در مقا مدیم،  د
دانسررررررتیم کار هایمان باعث جری شرررررردن دن اوقا  می

شرررررررود امررا وی گی بررد یررا ریررادی خوبمرران این می ی ی
مقاوم  و پا فشررررررراری و کوتاه نیامدنمان در ب ضررررررری 

 خیرها بودس
صرردای اذان که بلند شررد، عریر ار جا برخاسرر  و رف  

 تا وضو بگیردس
 

_ عریر پس حل شررررررد دیگه؟ شررررررب رود بخواب، فردا 
 صدرا نیس  باهام میاییا!

 
 _ ار دس  تو!

 
به سررم  دیفون رفتم و با دیدن صرردای در که بلند شررد 

 قیافه پدر لبخند رنان در را بار کردمس 
کرد عریر در حالی که با حوله صررورتش را خشررک می

 پرسید: 
 

 _  کیه غوغا؟ 



 
 _ حج  اومده عریرس

 
بررخی نگاهم کرد و خیری نگف ، عاد  کرده بود به 

 این  کار هایم اما هنور کامل کنار نیامده بود!
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 درِ هال را بار و با پدر و مادر سلام کردمس 
 روی قیافه هایشان رد خستگی جا خوش کرده بودس 

احوال پرسی کوتاهی با عریر کردند و عریر هال را به 
 مقصد اتاقش برای نمار ترک کردس 

 
 _ خوش گذش  بی من؟ 



 
 مادر جواب داد: 

 
 گذش !می_ اگه تو بودی بیشتر خوش 

 
شرررراح دف ه ب دی" به سررررم  لبخند ردم و با گفتن "ان

 ساشپرخانه رفتم تا خایی برایشان بریرم
 

شرررریک صررررحب  کردن مادر که برمیگشرررر  به مطال ه 
کردم، این رن ار همان اش را همیشه تحسین میوسیع

شتیاق کتاب خواندن و مطال ه  کودکی در من شوق و ا
 را به وجود دورده بودس

 
 خواندمسسس گف  کتاب بخوان، من هم میدر میما

رد و من رمررران امرررا او ار کتررراب درسررررررری حرف می
 خواندم! می
 



کترراب هررای درسررررررری امررا هی  خونی در من برره جوش 
 دورد! نمی
 

گف  رد و میمادر ار حد ت ادل بین کتاب ها حرف می
ا  را رها ن ن، من درس را برای کتاب های درسررررررری

دیدم میان این اما وقتی می فهمیدن دوسررررررر  داشرررررررتم
مدرسررررررره ها، فهمیدن که نه، حفظ کردن مهم اسررررررر ، 
درس هم محبوبیتش را ار دسرررررررر  داد و بررگ ترین 

ای بودند که مقصررررش همان م لم ها و نظام دمورشررری
 مان نوار پر کردند!دمدند و در گوش

 
گفتنررد شررررررر رهررای نظررامی را بخوانیررد و بررا لیلی و نمی

گفتنررد قررافیرره و بفهمیررد، می مجنون ریبررایی عشرررررررق را
 ردیف را پیدا کنید! 

 
به ما یاد ندادند درایه عشق خسرو و شیرین را ببینیم، 

 فقط گفتند ریر درایه ها خط ب شید!
 



یاد می به من  ما هی  کتاب درسررررررری  داد انتگرال را، ا
وق  به من ه به هی دن هراران صررررفحه درس، درس 

حجیم دن کتاب  دوس  داشتن و رندگی نداد، میان حجم
ها نگفتند برای درروهایتان بجنگیدسسس نگفتند خگونه 

مان دسررررررر  و پنجه نرم کنیم و با مشررررررر لا  رور مره
 رخمی نشویمسسس

 
 گف  کتاب بخوانسسسمادر می

رد، من ار هر کتابی که به او ار کتاب درسی حرف می
 درد این رندگی بخورد!

 
 خایی های خوش رنآ را برایشان بردم: 

 
 بیایین خایی بخورین خستگی تون در برهس_ 
 

 پدر خای را در نلب ی ریخ  و در همان حین گف : 
 

 _ دست  درد ن نه بابا، امشب میایی خونه؟ 



 
_ نه بابا، صرررردرا خونه نمیاد امشررررب عریر تنهاسرررر ، 

مونم، شما عشق کنین، خونه که خالیه، پیش عریر می
رو هم علی که درگیر سرررمینار و کلاس ملاسررره، غوغا 

 که پیخوندینو، دیگهسسس
 

 قری به شانه هایم دادم: 
 

 _ امشب خه شبیس ؟ شب مراد اس  امشب!
 

 کرد، گف : مادر همان طور که لبخندش را کنترل می
 

 کشیس _خجالتم که نمی
 

 کشم!_ دفرین رری خانم، خجالتم نمی
 

 پدر خمیاره درامی کشید که گفتم: 
 



ه سرررراع  بیشررررتر پشرررر  _ نگو خواب  میاد؟ بابا کلا ی
 خوابیا؟ شررررررام بخوریم اهن، یه نیمفرمون نبودی، نمی

 ساع  دیگه فوتبال شروع میشه، باری حساسه!
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 اش را نوشید: قلپی ار خای
 

 _ خستم بخدا، ب د ار دو رور اومدم خونهس 
 

داشررتم تا کنار مادر نشررسررتم و در حالی که نبا  بر می
 ام را هم برنم جواب دادم: خای

 
 _ ببین، اومدی نساریا! 

 



 مادر دستی روی موهای بارم کشید و گف : 
 

 _ برار استراح  کنه، فردا کلی کار دارهس
 

 ب د با م ث ادامه داد: 
 

 _ موها  خوب بلند شده ها! 
 

 یش بار گفتم: بیخیال بابا شدم و با ن
 

تاه  حاه میرم کو ند شررررررررد؟  خه بل یدی  مان د ما _ اره 
 خواد! کنم، دلم تنوع میمی
 

 عریر دس  به کمر ار اتاق خارج شد: 
 

_ بار که تو موهاتو بار گذاشررررررتی دختر، کل خونه رو 
 موها  گرفته! بگیر جم شون کنس



 
 _ ببین مامان، بخاطر ایناس که میگم کوتاه کنم دیگه!

 
 و عریر هر دو اخم کردندس مادر 

 
 عریر قبل ار مامان شروع کرد حرف ردن را: 

 
_ دسررررررر  ردی به موها  نردی! جا این که غر برنی 

 بگیر موهاتو بباف کمتر بریرهس 
 

 کرد گف :مادر اما در حالی که موهایم را وارسی می
 

گیری کن خرررب؟ جنس گیرم، پی_ برا  یررره وقررر  می
رسرررررره، حتما برو موها  که خوبه، سررررررالم به نظر می

 دکتر تا ببینیم خیشده؟ 
 

کنی؟ ریرش مو یه خیر _ بابا مامان خرا بررگش می
 طبی یهس 



 
 اخمش بیشتر جان گرف : 

 
 _ این حجمش طبی ی نیس !
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گفتم، بحث سرررررلامتی که میشرررررد، مادر اصرررررلا خیری ن
 شوخی نداش ! 

ی اعضای این خانه ار سالی یک بار خ اپ برای همه
 واجبا  بودس

مررادر انقرردر در محیط بیمررارسرررررررترران برره مریض هررا بر 
خورده بود که حاه نسررب  به ب ضرری خیر های کوخک 

 هم محتاط بودس 
 



اش بود و خوب ای در رنرردگیو حرفرره مررادر ددم قوی
توانسررررر  کار را ار رندگی شرررررخصررررری جدا کند، اما می

دورد و رورها با حال خراب سررر ار خانه در می ب ضرری
 ی شد جملهتنها خیری که ار میان لب هایش خارج می

"کاش خدا هی  کس رو با سررررلامتی عریرانش امتحان 
 ن نه! " بودس 

 
 ی خیشد؟ میری دکتر دیگه؟ _ غوغا گرفت

 
 هجرم گفتم: 

 
 _ اره مامان، خیال  راح س

 
شتم تا عوضش  خایی که تقریبا خنک شده بود را بردا
حالی  تاره بریرم؛ در  کنم و برای خودم و عریر خای 

 کردم داد ردم: که خایی را عوض می
 



_ دقا حج  ولی رسمش این نبود، من رو فوتبال دیدن 
 م رف س باها  حساب کردم بی

 
_ فوتبال موتبال ن نا دختر، امشب قسم  جدید سریال 

 میاد! 
 

 با شانه های افتاده گفتم: 
 

 تونیم ببینیم خبس _ بابا عریر سریالو ب دا هم می
 

 _ رو حرفم حرف نرن خش سفید، فوتبالو ب دا ببین!
 
 نی خای را برداشتم و ار دشپرخانه بیرون رفتم:سی
 

_ یه خی میگیا عریر، کل کیف فوتبال به رنده دیدنشه 
 هاس
 



قبل ار این ه عریر خیری بگوید، صررررررردای دیفون بلند 
 شدس 

سرررررینی خای را جلوی عریر گذاشرررررتم و رفتم تا جواب 
 بدهمس

با دیدن تصرررررویر نقش بسرررررته روی نمایشرررررگر، بدون 
یرره؟" گفتن هررای عریر و بررار کردن جواب دادن برره "ک

در، با شررروق به طرف حیاط دویدم و در را بار کردم و 
 با جیغ بغلش کردمس

 ار ناگهانی بغل کردنم خندید:
 

 _ دلم برا  تنآ شده قربون  برمس 
 

 دس  ار دور گردنش جدا کردم: 
 

 _ خندش نشو دیگه! 
 

 بلندتر خندیدس
 



 _ گاو! خرا نگفتی داری میایی؟
 

 ساکش را برداش  و پا درون حیاط گذاش : 
 

 کنمس_ یهویی شد، حاه ت ریف می
 

 دس  دور گردنش انداختم و صدا بلند کردم: 
 

_ رری خانم، بیا که ی ی پسرررر  ب د ده رور برگشرررته 
 تون کنسله!خونه، برنامه
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و عاری ار  حال درار کشرررریده و نگاه مردهکرخ  و بی

 حسش به سقف سفید خسبیده بودس 
 انگار که به قتلگاهش دمده بودس

رحم تیر ماه صررورتش را هدف گرفته تیغ تیر دفتابِ بی
 شدسبود و باعث ریر شدن خشم هایش می
با حس سررریاه و دیوار های سرررفید خانه تضررراد فاحشررری 

 کرد داش !بدی که به او القا می
 

 نشس !دمد اینجا و هر اانیه به تماشای مرگش میمی
 

سرش پر بود ار اف اری که داش  ته مانده هاي توان 
 ربودساش را مینداشته

 
اش کرد، اما نایی برای برخواسرررتن گرمای دفتاب کلافه

ش ، اصلا این موضوع برایش  بی و تغییر جاییش ندا
 اهمی  ترین خیر مم ن بود!

 



داد و قصرررررررد نداشررررررر  لحظه ای خاطرا  عذابش می
 شدس رهایش کنند، درد در بند بند وجودش پخش می

 
فضررررای دل بار و دکور روشررررن خانه رمانی روانش را 

 ی همان کالبدس داد و حاه شده بود خورهجلا می
 

دیوار ها انگار لحظه به لحظه تنآ تر میشررررردند و راه 
 فسش هم به همان انداره کم و کم ترس تن
 

شد گرمای لباس های سیاهی که بر تن داش  باعث می
دفتاب را دوخندان حس کند، لباس هایی که رورها بود 
به این باور رسررررید که بختش شررررباه  ریادی به رنآ 

 ی دنها داردستیره
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 ساعدش را روی صور  عاری ار حسش گذاش س 

ی روی شررررررقیقه هایی که موهای اطرافش در فاصررررررله
خهار ماه ار مش ی پرکلاغی به خاکستری تغییر رنآ 
داده بود، قطرا  ریر و درشرر  عرقِ نشررسررته و باعث 
میشرررررررد ظاهرش ار دنخه که بود، دشرررررررفته تر به نظر 

 برسدس 
 

ی در سرررش خشررمانش روی هم افتاده و صررداهای ل نت
 شدندسپ واک می

خانه در سررر و  مطلق بود، سررر وتی که درد را فریاد 
کشررررریدسسسسررررر وتی که در هر صررررردم اانیه یاددوری می
کرد رنج راسسس س وتی هراران حرف در خود داش  می

و این مرد، این مردِ شررر سرررته و نابسرررمان تک تک دن 
 حرف ها را، خهارماهی میشد که ار بنر بود!

 
داد و رو  بیمررارش را رو بره ذابش میاینجررا بودن عرر

 س بردروال می
 



کرد دیگر خیری حالش را ار گاهی اوقا  هم ف ر می
 کندس دنخه که هس  خراب تر نمی

 
دفتاب رخ  بسرررررر  و دسررررررمان رنآ باخ  و او هنور 
غرق بود بین اف رارش، جرایی میران موهرای طلایی و 

 لخ  دخترکس 
 

ای که هوای پنجرهنگاهش را ار سقف کند و دوخ  به 
 دادسکدر بیرون را نشان می

 
 کرد؟ غروب دلگیر بود یا او اینگونه ف ر می

مگر برای اویی کرره خهررارمرراهی بود هر اررانیرره برایش 
 دلگیر بود، فرقی هم داش ؟

 اما داش ! 
کرد دیگر رورهررا برایش شررررررربیرره خودش کرره ف ر می

فهمیررد هر دم بررا دم دیگر خیلی انررد، امررا حرراه میهم
تفاو  داشررر ، هر شرررب، بیشرررتر ار شرررب قبل ته مانده 

 رف س های قوایش به یغما می



پورخند روی لب های خشررک شررده اش نشررسرر ؛ شررده 
 بود کیسه بوکس خاطرا !
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 رمق ار جا بلند شدس بی

اش، پیراهن مش ی خروک موهای ریخته روی پیشانی
ندش، به علاوه خشرررمانی که و نامرتبش، ریش های بل

رد ار او ترکیبی ساخته بود ی خون مو نمیبا دو کاسه
 رق  انگیر!

 
کناره پنجره ایسرررتاده، خشرررمش را به خیابان دوخ  و 

 گوش سپرد به صدای اذانس
 

اش سررررر غم عالم به دلش ریخ  و بلاخره بغض ل نتی
 بار کردس



 
غروب جم ه، صرررررردای اذان و سرررررر و  مرگ بار این 

دس  به دس  هم داده بودند تا این مرد را ار هم خانه 
 بپاشانند! 

غروب جم ه انگار وظیفه اش بار کردن دمل خاطراتی 
 شان رابطه مستقیمی با نابودی داش !بود که یاداوری

 
امرور اما قرار نبود این خنین باشرررررد، خهار ماهی بود 

 خرخید! که خرخِ فلک حداقل برایِ او، برع س می
 

ی کرد، باید دسرررررر  ار اف اری که شرررررریرهمی باید باور
ید، اماسسس گرفتند دسرررررررر  میجانش را کم کم می کشررررررر

خواسررررررر  و نه توانسررررررر ، نه خودش میانگاری نمی
 گذاشتندساتفاقا  می

خواسررررررررر  ار همرره خیر فرار کنررد برره خودی کرره می
 پورخندی رد 

رد، ار خاطرا ، واق ی ، انگار کسرررری به او نهیب می 
ر همه و خیر و همه کس، حتی خود ، اف ار، اصررررلا ا



کل رور را فرار کنسسساخرش که به پسررررررر  شرررررررب می 
 خوری!

 
 دخرش هم به پس  شب خورد! 

 امرور نمک روی رخم بودس 
 این اانیه ها ح م عذاب خال  را داش س

 
شررررد اگر او عصررررر جم ه این خنین ماتم رده شررررب نمی

اینجا حضررررور داشرررر ، اصررررلا امرور قرار بود ی ی ار 
خاطره انگیرترین رورهایشرران رقم بخورد، اولین تولدِ 

 ، در این خانه! دخترک موطلایی
 ل ن  به امرورسسس

ل ن  به امروری که دردش شررررررررانه های این مرد را 
 شک هایش شدسانداخته بود و باعث جاری شدن ا
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رمقش سرررش را به شرریشرره پنجره تی ه داد و باردم بی
 باعث نشستن بخار روی شیشه شدس 

رِ سرررنگینش را ار شررریشررره کند و خشرررم برداشررر  ار  سرررن
 شهری که این رورها ار تمام ادم هایش فراری بودس 

ر  رو برگرداند و کمرش را خسررباند به دیوار و ارام سررُ
 روی رمین نشس سخورد و 

 
مردمک هایش دو دو رد و خرخید بین اشرررریا  نو ولی 

 ی خانهسخاک خورده
  

 دوردس مد  ها بود برای فرار به اینجا پناه می
دوردند، هر پنجشنبه که همه سر ار بهش  رهرا در می

دمد اینجا و میان سررررررر و  دردناک این خانه با او می
نه! این کردس برایش سرررودی داشررر ؟ خودش خلو  می

تر ی ویران شررده حقیق  را هرار برابر دردناککاشررانه
کوبید، اما یک فرق بررگ میان این در صرررررررورتش می

خهررار دیواری و بیرون ار ان وجود داشرررررررر ، اینجررا 
خبری ار نگرراهرای ترحم برانگیر، حرف هرا و مهم تر 

 ار همه ددم ها نبود!



 
جسررررررمی که در این خند ماه عجیب هغر شررررررده بود را 

ان داد و ار جا بلند شد، ار بس همه خیر را در خود ت 
به همراه ریخ  و خودخوری میمی کالبدش هم  کرد، 

 رف س روانش داش  به تاراج می
 

درون دینه و کنسررول بررگ داخل هال که هی  وق  جا 
اش ننشررسرر ، خودش را به جا نشررد و سررر جای واق ی

 اش فروغی نداشررر  و ریرشررران گودتیره دید، خشرررمان
 افتاده بودس

شرررران نقش امشررررب باید درون این اینه تصررررویر دوتایی
 بس ، تصویر خندان و شادابشانسمی

امررا حرراه اوی تنهررا میرران ترراری ی خررانرره بود و مو 
 اش در تاری ی قبر! طلایی

امروری که باید در این خانه جشرررن به پا میشرررد، همه 
باهی سرررر قبر دخترک بودند و او اینجا در سررراختمانی 

شرررران نشرررردسسس امرور که باید شررررمع هی  وق  خانه که
گذاش ، اش میتولد سی سالگی روی کیک عریر کرده

 مادرش حلوا درس  کرده بود!



 شدندسسسل ن  به تاریخ ها که داغِ دلِ ددم می
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گانش را ار تصررررویر کدر نشررررسررررته روی دینه کند، دیده
تصرررویری که بخاطر کمبود نورِ فضرررا و غبار نشرررسرررته 

روی دینه با رورگارش  روی دینه تار و کدر بود، کدری
 رد! مو نمی

 
دانسرررر  برای ارام گرفتن کشررررید و نمیسرررررش تیر می

های این سرررررردرد های دنباله دار خه کند؟ نه مسررررر ن 
 واب و خوراک! جواب بود، نه خ

 
 این رورها اف ار مرخرف تمام سرش را پر کرده بود!

کرد، اما داشررررررر  به رفتن و بریدن ار این دنیا ف ر می
ای ار اعتقرراداتش برراقی مررانررده بود کرره هنور ترره مررانررده



گرف ، وگرنه ار این مرد له شرررررررده ریر جلویش را می
 دمد، حتی خودکشی!دس  و پای رمانه هر کاری بر می

 
در جیب شرررررلوار کتانش سرررررراند و موبایلش را  دسررررر 

اش و بارتاب نور، برداشرر  و با روشررن کردن صررفحه
باعث شررد سرررش بیشررتر تیر ب شررد و صررورتش در هم 

 تر شودس 
 

با دیدن سررررررراع  ت جب ن رد، مگر فرقی بینِ هشررررررر  
 ساع  اینجا بودنش، با هش  دقیقه، وجود داش ؟ 

 
ته بود که ریر سرررراع ، حجم حجیم اعلان ها نقش بسرررر

گفرر  یررک جمرراعتی نگرانِ حررالِ نرارش هسرررررررتنررد؛ می
نگرانی هم داشررر ! مگر میشرررد کسررری این خشرررم های 

 را ببیند و نگرانی در جانش نیوفتد؟ خاموش شده
 

گفرر  تنهررا پیررام مررادرش را بررا خنررد کلمرره کوترراه کرره می
خوب اس  را جواب داد و بدون این ه توجهی به بقیه 



ر جیب شرررررررلوارش فرو کرد، پیام ها کند موبایل را د
 داد، شاید!شاید ب دا پیام ها را جواب می

 
تنها همپ کوخ ی که روشررن بود را خاموش کرد و با 

کشید شانه هایی که انگار بار سنگینی را به دوش می
ار خانه خارج شد و دن خهاردیواری در سیاهی محض 

 فرو رف !
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 "غوغا "
 



 
ای که درش نان بود را به دسرررتم داد و سررربد حصررریری

 گف : 
 

 س و با خود  ببر_ علی
 

 "نوچ"ی رمرمه کردم و جواب دادم: 
 

س خدا رو خوش میاد؟ _ علی دیشرررب رسررریده، خسرررته
 عریر خرا انقد مقاوم  می کنی اخه؟ 

 
 خینی به دماغش داد: 

 
 کنی؟ _ تو خرا انقد اصرار می

 
لذ  در ت ه با  جدا کردم و  نان داغ را  ی کوخ ی ار 

 دهان گذاشتم، نان را قور  دادم و گفتم: 
 



کنی، _ دخه دسررررررر  تنها سرررررررخته، تو بیایی کم م می
 خودتم حال و هوا  عوض میشه! 

 
 باردمش را عمیق فو  کرد: 

 
 _ من طاق  نمیارم تا شب بخه، خسته میشم! 

 
_ باشرره، تو بیا، هر وق  خسررته شرردی، به روی خشررم 

ریم ریم که، میمیارم  خونه! دخه جای دوری هم نمی
 بوستان درادگان، بیا دیگه عریر؟ 

 
 هجرم و فقط براي این ه دس  ار سرش بردارم گف : 

 
 _ باشه، باشه میام، خوب  شد؟ 

 
ای روی لبم نقش بس  و سرم را با لبخند پیرورمندانه

 ت ان دادمس خوشی
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با لب هایی که قصررررد جمع شرررردن نداشررررتند، در را بار 
کردم و ب د ار عریر وارد خانه شررررردم و در همان حین 

تواند ف ر کردم، ساع  شیش و نیم صبح شنبه هم می
 ریبا باشد! 

سرررررفره را با عریر روی تخ  بررگ در حیاط خیدیم و 
روی تختی که خسرربیده بود به دیواری  من با ایسررتادن

 مان بود، داد ردم: که دن طرفش خانه
 

 س _ بابا، مامان؟ بیایین صبحونه
 

 عریر حر  خورد: 
 

 _ داد نرن بخه، ابرومون رف  تو در و همسایه! 
 



خیری نگفتم، تقریبررا هر رور این حرف هررا را برره من 
 کرد!گوش رد می

که صرررردای قدم تردید صرررردایم به گوشررررشرررران رسررررید بی
 مان پیخیدس هایشان در حیاط ریادی کوخک و نقلی

 
حوصررررررله ار جا ی کوخک به در خورد و من بیدو تقه

 بلند شدن، دمپایی هایم را پا ردم و در را بار کردمس 
 

نشررسررتم، حال ار جا بلند شرردن دوباره وقتی یک جا می
 را نداشتم، برایم ح م عذاب علیم را داش  اصلا! 

 
 _علیک سلام دقا حج ، صبح بخیر رری خانمس  

 
 بابا ابرو باه انداخ : 

 
 _ سلام ار ماس  غوغا خانم! 

 
 کرد گف :اش را مرتب میمادر در حالی که مقنه



 
رنی خب؟ علی خوابه _ صبح بخیر مامان، خرا داد می

 س! بخم، خسته
 

 عریر هم سری به تاسف ت ان داد: 
 

 _ مگه گوش میده؟ 
 

 خایم را با نبا  هم ردم: 
 

س، اره؟! حاه _ که داد نرنیم علی بیدار نشرررره خسررررته
گین دختر بخه اگه من یه رور تا دیر وق  بخوابم، می

 خوابه؟مگه تا دیر وق  می
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 عریر لبش را گار گرف : 

 
 _ بلاخره رنی گفتن مردی گفتن، خیلی فرق هس !

 
 و در هم کشیدم: ابر
 

_ صرررررررد البته که بین که رن و مرد فرق هسررررررر ، اما 
با این فرق  یدن مرتبط  ته سرررررررراع  خواب عریر کی گف

 هاس ؟
 

 ای که در دس  داش  را به من داد و گف : بابا لقمه
 

_ بیا این لقمه رو بخور غوغا، من قول میدم کسرری به 
 شما خیری نگه!

 
 لقمه را در دس  خرخاندم: 

 



_ نه بابا جان بحث سرررررراع  خواب من نیسرررررر ، بحث 
 تف ریِ شما ها دارین؟ ی نی خی دخه ؟ 

 
بابا که متوجه جدیتم شرررررد، سررررر ی کرد بحث را عوض 

 کند: 
 

 تو یخ کردس _ باشه بابا، بخور خایی
 

خواسرررررر  م را نوشرررررریدم، دلم نمیخیری نگفتم و خایی
 ام را به کام خودم تلخ کنم، این حرفصرررررربح اول هفته

هررا فقط برراعررث میشررررررررد من حر  بخورم وگرنرره این 
ی عمیقی داش  که حرف های تف را  پوسیده، ریشه

 من تاایر دنخنانی رویشان نداش ! 
 

 ی کوخ ی در دهان گذاش  و گف : مادر لقمه
 

 _ بریم دقا حج س 
 



 کره را روی نان مالیدمس 
 

 _ مگه خود  نمیری مامان؟ 
 

 مادر ار جا بلند شد: 
 

 پش  فرمون بشینمس تونمکنه نمیسرم درد می_ نه، 
 

دهانی رمرمه کردم و با خداحافظی مختصرررررررری بدرقه 
 شان کردمس 

 
اش مادر ریادی حساس بود، من هم تا حدی این وی گی

 ی اوس را به ارث برده بودم اما نه به انداره
کنم، رن های اطرافم، نسرررررررب  به گاهی اوقا  ف ر می

 اند!سوسولمن ریادی ار حد 
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سرررررررفره را مال همیشررررررره با کمک عریر جمع کردم و 
 شستن ظروف را به عهده گرفتمس  

 
ب د ار شرررررسرررررتن ظرف ها، بدون این ه به خودم برای 
برداشررتن دسررتمال، رحم  بدهم دسرر  هایم را به پشرر  
شررلوارم کشرریدم تا خشررک شرروندس عسررل اگر اینجا بود 

خورد، خرررب ا بخررراطر این کرررارم کلی حر  میقط ررر
اش را خورد به درک! ددم حر  دوسرررر  صررررمیمیمی

 شود؟درنیاورد ؟ مگر می
 

خواسرررتم ار دشرررپرخانه بیرون بروم که عریر را دسررر  
 به کمر دیدم و بی حرف سم  شیر عقب عقب رفتمس 

 
شستم در حالی که دوباره و مجبورا دستم را دوباره می

 عریر گف : 
 



با این ه تو ریر دسرررررررر  من نمی _ یه  دونم خه ح مت
بررگ شرردی، بارم من نتونسررتم یه سررری عادتا رو ار 

 سر  بندارم؟ 
 

ی ررد را ار دس  عریر را گرفتم خیری نگفتم و حوله
 و با خشم ی ریر به سم  اتاقم روانه شدمس 

 
 _ غوغا من حوصله ندارما؟ رودی حاضر شوس 

 
 در کمدم را بار کردم: 

 
 _ باشه عریریس 

 
دمرردم، درسرررررررر  من در مقررابررل عریر اغلررب کوترراه می
 برخلاف بقیه؛ دلیلش هم عجیب نبودس
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این کوتاه دمدنم پشرررررتش دهیل مت ددی بود، مالا بخش 
ام و حتی حاه، کنار عریر و در اعظم سال های کودکی

 این خانه گذش س 
 

بیشررررررتر خاطراتم اینجا نقش بسررررررته بود، کنار عریر و 
 صدراس 

 
ی مادربررگشررررران اتاق اختصررررراصررررری خند نفر در خانه

 داشتند؟ 
تاق خواب  جا، در این ا من حتی اکار وسررررررررایلم هم این

 بودس 
 

اینجا بودن، کنار عریر و صررررردرا، اصرررررلا بد نبود، اما 
خسررررربند تنآِ دلِ شررررروند عقده و میب ضررررری خیرها می

گویی "ای حاب ددم و دن وق  هسررررررر  که میصرررررررابی
 کاش"! 

 



شتم، عقده ی رورهای کودکی ای که کم من هم عقده دا
ای کنار مادر و پدرم گذش سسس عقده ی رورهای کودکی

که بدون مادرم گذش  و تمام سهمم ار او خلاصه شد 
 خریدمسدر نصف شب هایی که در دغوشش می

 
رگیر درس و من هی  وقرر  مررادرم را بخرراطر این رره د

کنم کردم، حتی او را تحسین میکار بود، سررنش نمی
که برای اهدافش جنگید، یک رن هی  وق  نباید ف ر 

 کند خون مادر شده، باید ار درروهایش دس  ب شد!
 

اما مادر من هی  وق  نتوانسررررررر  بین شرررررررغل و مادر 
ی خسبیده به بودنش ت ادل داشته باشد و این شد عقده

 جانم! 
کرد تا جای مم ن خانه را همیشررررررره سررررررر ی میمادرم 

مرتب نگه دارد، برایمان غذا درسررررررر  کند، هی  وق  
برد، اگر خودش جلسررررررره های مدرسررررررره را ار یاد نمی

خواس  در فرستاد، اما دلم میدمد، حتما پدر را مینمی
کودکی بیشتر موهایم را شانه کند و ببافد، ب د ار ظهر 

نه بود و برایش ار دمدم، خاهایی که ار مدرسررررررره می
ردم، دوسرر  داشررتم اتفاقا  افتاده در مدرسرره حرف می



خرید هایی که با مادرم در نوجوانی کردم، بیشرررررررتر ار 
گردم، هی  ت داد انگشررررررتان دسرررررر  بود، یا هر خه می

وق  نشررررد با مادر دوتایی برویم کافه و یک رور کامل 
 مادر و دخترانه داشته باشیم! 

ید در با که  هایی  نه می من رور ندم، را اینجرا خا گذرا
گذراندم، حاه فرق نداشرر ، این رورها کجا باشررم، این 

 طرف دیوار یا دن طرفش؟ 
 

تاریخ مصرررررف فقط برای دارو و غذا نیسرررر ، شررررامل  
شررود، ار رمانش که بگذرد دیگرشرروقی و همه خیر می
شررررود ماند، فاسررررد می شررررود، ان وق  میشرررروری نمی

 عقده! 
یری که در این لحظه خوش دل خیر عجیبی اسررررررر ، خ

 کند، سال ها ب د مم ن اس  تغییر کندسحال  می
 

کرد، مادر من نامحسوس هوایم را داش  و حمایتم می
اما دل، دل اس ، هر خقدر هم که قوی باشد، گاهی هم 

شرررررررود و لوس، دن وقرر  توجرره محسررررررروس بخرره می
 خواهد! می



 
دری با تمام این ها من خانواده ام را دوسررر  داشرررتم، پ

کرد تا ما دسررایش داشررته باشرریم، مادری که که کار می
همیشه الگوی من بود تا امرور دختری قوی و مستقل 

 شوم!
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بررگتر که شرردم، کارهای صرردرا شررروع شررد و تنهایی 
های عریر، این شد که من ار سیرده، خهارده سالگی، 

ای سرررررره رور، کنار اینجا ماندگار شرررررردم و حداقل هفته
 عریر و صدراس  

 
هی  وق  ار اینجا بودن، کنار عریر و صررردرا پشررریمان 
نیسررررتم، سررررال هایی که در این خانه گذشرررر ، غوغای 

 ی علایقش را گرف س که دنبالهای ساخ  قوی
 



ای بررار بیرراییم کرره در توانسرررررررتم دختر سررررررررخوردهمی
ای  تحصررریل کرده، ریاضررری و علومش بد بود، خانواده

بدترین  ندهم، در  ها  هایم ب به ضررررررر ف  یاد گرفتم  ما  ا
 رورها، بهترین فرص  ها را ساختمس 

 
ام داشررتم، به من وابسررتگی عجیبی به اعضررای خانواده

امدم، ولی اما در مقابلشرران راح  کوتاه نمیشرران، همه
 عریر حسابش جدا بود، رفتارم با او، نرم تر بودس

م تقررد بودم ددم هررا ار یررک سرررررررنی برره ب ررد دیگر پیر 
 شود!شوند، دوباره کودک مینمی
انگیر رنرررردگی من هم ار این انگیر ترین، رو رو 

کردم، هر قاعده مسرررررررتانی نبود، و من با او مدارا می
 رسید! ند که گاهی رورم به او نمیخ
 

ای یم را تن ردم و و خنک سررررورمه شررررلوار تابسررررتانه
 ام را پوشیدمس مانتوی کالباسی

رنگم موهایم را سف  باهی سرم بستم و ضد دفتاب بی
ام را کشرریدم و ذوق ی دوسرر  داشررتنیرا ردم، سررورمه

 ای تیرهرده در دینرره برره صرررررررورتم نگرراه کردم؛ قهوه



ی مشررر ی کنارش، نسررربتأ درشرررتم، با دن هالهخشرررمان 
ام را، روی لب رسید! برق لب صورتیریبا به نظر می

هایم مالیدم و راضرررری ار قیافه ام سررررراغ انتخاب شررررال 
 رفتمس

ای که به نگاهم را خرخاندم و با دیدن شررررررال مشرررررر ی
تارگی گرفته بودم، لبخند ردم و با کندن اتی ش، روی 

اگاه شانه ام را ت ان دادم و موهایم مرتب کردم و ناخد
شروع کردم به قِر دادن و ف ر کردم، دختری هم هس  

 رند نرقصد؟که وقتی لباس جدید تن می
 

 _ غوغاااا؟
 

تندی خودم را جمع و جور کردم و با برداشتن موبایلم 
 ار اتاق خارج شدمس 

 
 _ حاضرم روحی خانم، بریمس
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 با دیدن عریر، ما  ایستادم و وا رفته گفتم: 
 

_ عریر؟ انقد صررررردام ردی خود  که حاضرررررر نشررررردی 
 هنور؟ 

 
 با بیخیالی جواب داد: 

 
_ مگه من مث توام؟ من سریع حاضر میشم، یه مانتو 

 و روسری بپوشم تمومهس 
 

 پوفی کشیدم، این خه عادتی بود که مادر ها داشتند؟ 
 

برم تو ن وسرررررایلمو می_ عریر تا تو حاضرررررر شررررری م
 ماشین؛ یاد  نره ضد دفتاب برنیا؟ 

 
 صدایش ار اتاق خوابش به گوش رسید: 



 
 _ باشه، تو برو، منم حاه میامس

 
ظرف شیرینی های تاره ای که، حاصل دس  رنجم در 

 س ساع  پنج و نیم صبح بود را برداشتم
ام را گرفته بود، دلیل شد خوابی که امرور صبح یقهبی

 س تا دس  به پخ  شیرینی برنم
ت ررداد شررررررریرینی هررا محرردود بود و برای همین رودی 
توانسرررتم درسرررتشررران کنم، ترجیح می دادم تابسرررتان ها 

 بیشتر نوشیدنی و دسر های سرد درس  کنمس 
ار دشررپرخانه رد شرردم و با گذاشررتن شرریرینی ها، روی 

ام را پا ردم و سوار و، صندل های بند دار مش یس 
ماشرررررررین شررررررردم و با اطمینان حاصرررررررل کردن ار جای 

 شیرینی،  با خیال راح ، دهنآ شادی گذاشتمس  
 

عریر هم بلافاصررله، ار در بیرون دمد و سرروار ماشررین 
 شدس 

 
 _ بریم مادر؟ 



 
 استار  ردم: 

 
 _ بریم، روحی خانمس

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 _ کی بود ؟
 

 گذاشتم جواب دادم: در حالی که نی را درون لیوان می
 



 _ عسلس 
 

 و عریری که لبخند روی لبش نشس س 
 

 _ خقدر خانومه این دخترس 
 

 ب د ده ریری کشید: 
 

 گرفتی! ی_ کاش توام ارش یاد م
 

فه یا ماهیبا ق ته  با  گار  که ان یده ای  به رویش کوب تا
 بودند، گفتم: 

 
 گرفتم اخه؟_ من خیو ارش یاد می

 
 _ انقد خانوم بودنو، ببین خقدر سنگین رنگینه اخه؟!

 



 پوفی کشیدم و خیری نگفتمس 
قط ررا هر ددمی، یررک دوسررررررررر  داشررررررررر  کرره ار نظر 

رسرررید، عسرررل هم میاش همه خی تمام به نظر خانواده
ار این قاعده مسرررررررتانی نبود، اما دن ها که روی دیگر 
عسل را ندیده بودند؛ عریر تنها عسلی را دید که خانم 
س  و دختری ارام؛ ولی عسل، عسلی که با دن  م لم ا

ام را ترین ددم رندگیاش دل رفیقخشررررررم های عسررررررلی
 کرد، نبود!برده بود، همخین درام، که عریر ف ر می
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 _ ببخشید خانم؟ 

 
عسرررررل و اف ار راجع به او را، کنار گذاشرررررتم و جواب 

 ای که صدایم رده بود را دادمس پسر هفده هجده ساله
 



 _ بفرمایید، درخدمتم؟ 
 

 _ شرب  پرتقال لطفاس
 

 سریع گفتم: 
 

 _ اهنس 
 

دسررررر  به کار شررررردم برای دماده کردن شررررررب ، عریر 
مرور دمده بود گشررر  گذار انگاری! نسرررب  به دیرور ا

 بار بیشتر کارها روی دوش خودم بودس 
به شرب  پرتقال خوش رنآ و وسوسه برانگیری که 
کامل  شده بود نگاه کردم و با رضای  تحویل به پسر 

 دادمس 
 

به مدد ت طیلا  تابسررتان، شررنبه هم مانع حضررور مردم 
 در بوستان نشده بودس 

 



را برداشررتم و ار شررارده پیاده شرردم و خند قدم موبایلم 
بلند عقب عقب رفتم و با تنظیم راویه دوربینم شررررروع 

اش کردم به ع س گرفتن ار شررارده و اشررتراک گذاری
 اش!ی مجاریدر صفحه

 
 _ اقای محترم عرض کردم که مراحم نشید! 

 
با شررررنیدن صرررردای دشررررنایی، دوربین را پایین دوردم و 

 برگشتمس
 

 گاه #نیم_ن
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دیدن پسررری کنار عسررل باعث شررد اخم هایم درهم فرو 
 رودس 

 



 _ خیری شده؟ 
 

هم رمان با "دره" گفتن عسرررررررل، پسرررررررر هم جواب داد 
 "نه"!

 موبایلم را در جیب مانتویم فرو کردم و لب بار کردم: 
 

 _ ار خانم سوال پرسیدم، نه شما! خیری شده؟ 
 

 عسل کمی مضطرب گف : 
 

 _ ایشون سسس 
 

پسرررری که هی  گونه ار رنآ خرک تیشررررِ  خروکش 
دمد، حرف عسررل را قطع کرد و با تمسررخر، خوشررم نمی

 به لحن خودم گف : 
 

 _ به شما مربوط نمیشه، بفرما خانم! 
 



ستینم را کمی باه کشیدم که  سته ا پورخند ردم و ناخوا
 ام گذاش : عسل دستش را روی انگشتان هک خورده

 
 _ بیخیال قربون  برم، بیا بریمس 

 
عسرررررررلِ در هک خانم م لم بودنش فرو رفته بود و من 

دید وسررررررط پارک بحای باه دانسررررررتم خوشررررررش نمیمی
 بگیرد!

شررد نسررب  ما، نمیالبته که من هم عاشررق دعوا نبودم ا
 تفاو  گذش !به  ب ضی خیر ها بی
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 عسل دوباره ت رار کرد: 

 
 کنم بفرمایید! _ اقا گفتم که مراحم نشید، خواهش می



 
عسررل با این ه سرر ی داشرر  در عین جدی  حرف برند، 

شررد فهمید که ترسرریده اسرر ؛ دسررتی روی شررالم اما می
 ام رو به عسل کردم: کشیدم و ار

 
 _ بروس 

 
 همین که قدم برداش ، پسر هم دنبالش روان شد! 

 کلافه نوخی گفتمس 
 

 _ کجا ؟ 
 

 رف : داش  ار کوره در می
 

 _ مربوط به تو نمیشه، برو کنار دخترس 
 

که م لوم بود طبل تو  به روی پسرررررررر پر ادعایی  رو 
 ای بیش نیس ، ایستادم و گفتم:خالی



 
 _ داره میگه مراحمش نشو، حالی  نمیشه یا خی؟ 

 
کردم ترررا برررا برخلاف منی کررره تمرررام تلاشرررررررم را می

سررردی و ارامش جواب بدهم، کاملا مشررخ  بود خون
 که خقدر، پسر مراحم عصبی اس ! 

 
_ ببین موی دماغم نشرررررررو که هر خی دیدی، ار خش 

 خود  دیدی!
 

ده بود با پورخندی که حاه تبدیل به لبخندی عمیق شررررر
 جواب دادم: 

 
 خوای کنی؟_ مالا خی ار می
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 عسل ترسیده و با راری گف : 

 
 _ تو رو خدا بیا؟

 
نگاهی به عریر که سرگرم صحب  با ی ی ار مشتری 
ها بود انداختم و با خیال راح  اشرررررراره کردم که برود 

 سم  ماشینس 
ف ، که پسرررررر هم ار کنارم عسرررررل ارام خند قدم عقب ر

 گذش  و دهان بار کرد: 
 

 _ کجا میری؟ 
 

توجه خند نفر به سمتمان جلب شد، عسل کم کم داش  
 افتادس پس می

 ی پسر ایستادم: جلو رفتم و سینه به سینه
 

 _ بس کن اقا، برو دیگه!



 
 کنی؟ _ خی میگی تو؟ به تو خه که دخال  می

 
 ب د با تمسخر ادامه داد: 

 
_ مامان بابا  به  یاد ندادن تو کاری که به  ربط 

 نداره، خودتو قاطی ن نی بخه؟ 
 

 تا همین حاه هم ریادی مراعا  کرده بودم!
ارام دسرررررتین هایم را کمی باه کشررررریدم که بلند خندید و 
دسرررررتش جلو دورد تا به عقب هولم داد که دسرررررتش را 
میان راه سررف  گرفتم و ناخن های بلندم را با سررخاو  
روی دسررتش فشررردم که دخش بلند شررد؛ مشررخ  بود 
که تنها بلد اسررررررر  ادعا کند، دمده بود کل کل کند مالا، 

 ابلش خه جور ددمی اس ! دانس  طرف مقاما خب نمی
فه نداره ای که میبا قیا توانسرررررررتم حدس برنم تا خه ا

 مصمم اس ، گفتم: 
 



_ هی  وق  به ظراف  دسرررررررتای یه دختر نگاه ن ن، 
 خون یاد  میره ناخنای تیری داره!
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اش کندم و دسرررتش را با خشرررم ار صرررور  جمع شرررده

ی با فشرررررار به عقب ول کردم که تاسرررررف و م ث جور
 ت ادلش بهم خورد و یک قدم عقب رف ! 

 
فه یا فل و ق نداره درهمش داد می فک ق تا خه ا رد که 

 جری شده! 
رسررررید، من به همان انداره که او عصرررربانی به نظر می

راضی بودم ار سر جای خود نشاندن پسری که ظاهرا 
فاق میشد هی  بویی مرد بودن نبرده بود و تنها و با ار

 صف  "ننر" را به او داد! 
 



همین که امد به سمتم یورش بیاورد، مردی جلوش را 
گرفر  و برارویش را مح م نگره داشرررررررر  و من تراره 

اش دق  کنم و با دیدن نیم رخش توانسرررررررتم،  به قیافه
س  که همین در  بفهمم این مرد، همان "مهدی"نامی ا

ا او رو ی قدیمی عریر، بدو رور گذشررررته، حوالی خانه
 به رو شدم! 

ای که انگار بار اخمی عمیق میان ابروهای دقا مهدی
 هم قهرمان شده بود، نشس  و گف : 

 
 _ بس کن دقا، خخبرته؟!

 
پسررر با حر  سرر ی کرد دسررتش را جدا کند، اما همان 

 رسید! ردم، رورش نمیطور که حدس می
 

 _ خی شده مادر؟ 
 

بود این سرروال را مان ایسررتاده عریری که در خند قدمی
پرسرررید و قبل ار این ه من فرصررر  جواب دادن داشرررته 

 باشم، پسرمراحم دهان بار کرد:



 
 _ ولم کن بابا، برار برم حقشو برارم کف دستش! 

 
جدی  جلوی پسرررررررر را  با  که هنور مهدی،  حالی  در 
گرفته بود و س ی داش  او را دور کند، تقلا هایش را 

 به تماشا نشستمس
م را کنترل کنم، بلند و ار ته دل ردم ریر نتوانسررتم خود

 خنده: 
 

خوای حقمو براری کف دسررررررتم؟ ولش کن دقا _ تو می
 خواد خی ار کنه! ببینم مالا می

 
 عریر لبش را گرید: 

 
 کنن! _ رشته مادر بیا بریم، مردم نگامون می

 
 افتاد را مرتب کردم و گفتم: شالی که داش  ار سرم می

 



برار نگاه کنن، رشررررررر  اینه که _ خی رشرررررررته عریر؟ 
مراحم یه دختر بشررن و دختر بترسرره و خجال  ب شرره، 
در حالی که مقصرررررررر نیسررررررر ! برار مردم نگاه کنن و 

 بفهمن حق ندارن مراحم هی  رن و دختری بشن! 
 

کردم، تن صررررردایم دسررررر  خودم دیگر داشرررررتم قاطی می
لررید و بلند شد، نبود، با صدایی که ار شد  خشم می

 گفتم: 
 

_ به خه حقی افتادی دنبالش، ها؟ کوری یا کری؟ یه 
برار محترمرانره گفر  مراحم نشررررررری، ربون ادم حرالیر  
نمیشه؟ باید بدم  دس  پلیس تا بفهمی مراحم  برای 

 یه رن ی نی خی!
 

با صدای رسای من، توجه بقیه به سم  ما جلب شد، 
ام پسرررر که دید هوا پس اسررر  و من تا خه انداره جدی

ای پلیس را هم حاضررم به این موضروع بار که  حتی پ
کنم، دسرررتش را کشرررید و با سررررع  دور شرررد و من با 

 پورخندی عمیق به رفتنش نگاه کردمس
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همین که خواسرررررتیم با عریر و عسرررررل سرررررم  شرررررارده 
 ای را شنیدم که گف : برویم، صدای مردانه

 
 _ سلیطه! 

 
 شده برگشتم س با خشم های گرد

به فردی که این حرف را رد خشرررررم در خشرررررم شررررردم؛ 
ای که مردی حدودا خهل سرررررراله که بغل دسرررررر  مهدی

دسررر  بر قضرررا دشرررنای حاج عباس بود، ایسرررتاده و با 
 کرد! حال  بدی نگاهم می

 
 _ دقاسسس دختر دارین شما؟ 



 
 عریر دستم را کشید: 

 
 _ بیا بریم دخترس 

 
 پل م را روی هم فشردم:برای ایجاد حس اطمینان، 

 
 س_ اجاره بده عریر

 
 کرد گفتم: ب د رو به مردی که با حاه با اخم نگاهم می

 
_ خوشرررررررتون میرراد ی ی راجع برره دخترخودتونم این 
حرفو برنه؟ اینجا برای یه دختر مراحم  ایجاد شررررده، 
همین شرررما اون عقب ایسرررتادی و نگاه کردی، این ادم 

دتون باشرررررررره، ب د دلتون تونه رن و بخه های خومی
که تو می قای محترم خیری  خواد خفه خون بگیرن؟ د

فرهنآ لغ  شررما سررلیطه م نی میشرره، من بهش میگم 
 دفاع ار حقم! 



 
ای مررا  نگرراهم کرد و دیگر هی  خیری مرد بررا قیررافرره

 نگف س 
با صرورتی برافروخته دسر  عریر و عسرل را گرفتم و 

سنگینی نگاهی  بدون این ه برگردم، در حالی که هنور
کردم، به طرف شرررررارده قدم تند را روی خودم حس می

 کردمس
 

سررررررروخ  برای مردمانی که عاد  کرده بودند دلم می
 ی ض یفی ار رن را ببینند!خهره
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داشتیم، عسل همان طور که به سم  شارده قدم برمی

ام را گونهسررررش را به صرررورتم نردیک کرد و سرررریع 
 بوسید:



 
 _ مرسی غوغاس 

 
 ام جمع شد: قیافه

 
 ! _ گمشو

 
 عسل وا رفته نگاهم کرد که گفتم: 

 
 _ جون عسل حس احساسی باری نیس ! 

 
لبخند کم جانی رد و روی صررررندلی خوبیه کنار شررررارده 

 اش را عقب کشیدمس نشس ، من هم صندلی کناری
کرد،  عریر در حررالی کرره ریر لررب بررا خود رمرمرره می

سریع وارد شارده شد و با دو لیوان شرب  برگش  و 
 جلوی من و عسل گذاش س 

 
 _ بیایین بخه ها، بخورین، مُردین! 



 
 دانم، اما من واق ا مُرده بودم! عسل را نمی

با تشررر ر، لیوان را گرفتم و یک نفس شررررب  خنک و 
نده شیدم، ما بین گرمای برُن سر ک ی تیر ماه، شیرین را 

 خسبید! یک بحث اساسی، شرب  رعفران می و ب د ار
 با خنده گفتم: 

 
 خسبه ها! _ ب د ار دعوا شرب  می

 
 عریر حر  خورد: 

 
_ سررراک  شرررو ورپریده، ما جون به لب شررردیم تاره تو 

 خسبه؟میگی ب د ار دعوا شرب  می
 

 لب گریدم:
 

 _ میگی خی ار کنم خب عریر؟ 
 



 _ تو یه بررگواری کن مادر، کاری ن ن!
 

 اش رد: عسل درام خندید که عریر خنگی به گونه
 

 _ تو خرا انقد رنآ و رو  نراره مادر؟ 
 

ی عسررل ت یه داده بودم، درحالی که سرررم را به شررانه
 ریرلب گفتم: 

 
 _ دلش برای عشقش تنآ شده، برا همونه! 

 
عسل خشمش گرد شد و شرب  درگلویش پرید، عریر 

 نگران گف : 
 

ن طرف غوغا له کردی بخه _ خوبی عسرررررررل؟ برو او
 رو! 

 



وا رفته عریر را نگاه کردم؛ اصرررررررلا عریر تا بقیه را 
کنم کرد، گرررراهی ف ر میدیررررد من را فراموش میمی

 دوستانم را بیشتر ار من دوس  دارد!
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با لب هایی که جمع شررررده بود، با لیوان شرررررب  باری 
مدن  یل کش د فه سررررررررخ عسررررررررل، دل یا کردم و دیدن ق

 ناخداگاه لب هایم شد که عسل حرصی لب رد: 
 

 _ کوف ! 
 

 خبر ار دلیلش گف : نیشم بیشتر کش دمد که عریر بی
 



افته، وسط پارک دعوا _ اره، عسل طفلی اینجا پس بی
ینجا بشرررررین بخند، تو نخندی کن، منم حر  بده، ب د ا

 کی بخنده؟
 

 کلافه دهان بار کردم: 
 

 بابا، عریر گیر دادیا! _ ای
 

 دس  به کمر رد: 
 

کنی بهررر  گیر بررردم؟ دعوا _ خرررب خرا یررره کررراری می
 گرفتن  خی بود تو پارک؟ 

 
قبل ار این ه من حرفی برنم، عسررررل با صرررردایی که در 

 اار سرفه، گرفته بود، گف : 
 

، کاری ن رد غوغا اخه، یارو مراحم من _ نه عریری
 شده بودس



 
 عریر دوباره دستش را به سرش گرف : 

 
 _ خدا مرگم بده! 

 
 عسل مهربان گف : 

 
 _ خدا ن نهس 

 
 با سورش ناگهانی باروام سیخ ایستادم و جیغ کشیدم: 

 
 گیری؟! _ عریر خرا ال ی نیشگون می

 
 حق به جانب پاسخ داد: 

 
محلی _ ساک  شو بخه! حاه طرف مراحم شد، باید بی

رف ، تو باید باهاش کردی خودش روش کم میشرررد می



اومد من خه خاکی به دعوا کنی؟! اگه بلایی سررررر  می
 ریختم! سرم می

 
 با قیافه درهم دستم را ماسا  دادم: 

 
_عریر، بخدا تا دو دیقه پیش، با وجود این ه دعوام 

بررارم سرررررررررالم بودم، متهی اهن کردم برره قول خود ، 
 کنم! دستمو حس نمی

 
 ام: عریر با نصیح  دس  گذاش  روی شانه

 
_ غوغرررا بخررردا برای خود  میگم، تو کررره همررره رو 

شناسی نمیشناسی که، پسرم تو که جنس خود  رو می
 بگو!
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ان با این حرف عریر ابرویم باه پرید و سررررررررم را ت 

ای رو به رو شررررردم که در جواب عریر دادم و با مهدی
 سری ت ان داد و کوتاه گف : 

 
 فرمایید همه شبیه هم نیستنس _ سلام، درس  می

 
ام گذاشرررتم تا جلوی نور دفتابی دسرررتم را باهی پیشرررانی

 که مستقیم خشمم را هدف گرفته بود بگیرم: 
 

تی  _ دخه عریر، من نصف شب، تو یه کوخه خلوتم وق
ی ی مراحم میشه، میگی باید بترسم، تو رور روشن، 
جلوی خشم هرار نفر ددمم بار باید بترسم؟! خه حرفیه 

 رنی؟ داری می
 

 عریر نخُی گف : 
 



مادر اینجوری دعوا کردن دخر  به تو گفتن،  _ ار من 
 و عاقب  نداره! 

 
 خشمانم گرد شد: 

 
ته  گار من هف  رور هف یه جوری میگیا ان _ عریر! 

کنم! من ترا حراه خنرد دارم تو کوخره خیرابون دعوا می
س، فار بار بحام شررد مگه؟ اینم که م لوم بود خقد بخه

برداشررته بود ال ی، ندیدی خجوری دمشررو گذاشرر  رو 
 کولش و رف  پفیور! 

 
با دیدن لبخند کمرنگی که روی لب مهدی نقش بسرر ، 

ین رره خجررالرر  ب شرررررررم بخرراطر پوفیور گفتنم، عوض ا
 ام گرف ! بیشتر خنده

ردم، جلوی دیگران همیشرررررررره همین جوری حرف می
کردم امرا حراه حواسرررررررم نبود و نراخرداگراه مراعرا  می
 ظاهرا گاف داده بودم!
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فه یا رد، خون خونش اش داد میبرخلاف عریری که ق

 مان گرف س ، منو عسل رسما خندهخوردرا می
ی ی ار مهم ترین خط قرمرهای عریر درسررررررر  حرف 

 ردن، دن هم جلوی غریبه بودس 
ام صدا دار میشد، خونم برای اگر در این موق ی  خنده

 عریر حلال بود! 
ای درام خودم را جمع و جور کردم که مهدی با سرررررفه

 گف : 
 

 خوام؟ _ عذرمی
 

بل ار این ه جوابش ر بایلم رنآ خورد و ق بدهم مو ا 
این شررررد که عریر، جوابش را داد و من با خیال راح  

 به تماس سارا پاسخ دادم: 
 



 _ احوال سارا خانم؟ 
 

 اش در گوشم پیخید:صدای مملو ار انر ی
 

 _ سلام علی م، خطوری ؟ 
 

 اش را دادم که گف : جواب احوال پرسی
 

 _ خه خبرا؟ 
 

 خند قدم کوتاه ار شارده فاصله گرفتم: 
 

 _ سارا خی ار داری؟ بنال! 
 

 خندید: 
 

 _ خوشم میاد تیری! 



 
_ گرراوی سررررررررارا؟ تو یرره دیقرره دوبررار گفتی خرره خبر؟ 

 م لومه یه کاری داری دیگه!
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 اعتراضش بلند شد:
 

 _ مسخره!
 

 لبم را گار گرفتم: 
 

 رسم! _ به پای شما که نمی
 

 حرصی نامم را صدا رد که گفتم: 



 
 _ کار نداری قطع کنم؟ 

 
_ حوصرررله نداریا! باشررره میگم ، وایسرررا یه دیقه این 

 فایلو ببندمس
 

حقیقتش هم همین بود، ریاد حوصرررررررله نداشرررررررتم، اول 
خواسرررررر  پیش نرف ، انتظار طور که دلم میام دنهفته

 داشتمساتفاقا  بهتری ار شنبه 
 

_ خب، ببین پس فرداشب تولد دوستمه، فینگرفوداشو 
 وهف  نفریم کلاسکنی؟ خیلی نیستا، سیدرس  می

 
 ربان روی لب کشیدم: 

 
 _ سارا پس فردا تولده اهن میگی؟ 

 



کنی دیگه؟ تو _ یهویی شررررد بخدا، غوغا، درسرررر  می
 رو خدا، بخاطر من؟ 

 
رگاه برای قرار بود ب د ار ظهر شرررررررارده را ببرم ت می

این ه کامل سرویس شود، در بهترین شرایط یک رور 
خیال ماند، نهایتا یک رور دیگر هم بیدر ت میرگاه می
 شدم دیگرس بیرون رفتن می

 
 سارا دوباره صدایم رد که پاسخ دادم: 

 
 _ باشه بابا، کشتی خودتو! حلهس 

 
با دمدن خند مشررررتری، همان خند قدم رفته را در حالی 

کردم، برگشرررررررتم و  داخل ارا خداحافظی میکه با سررررررر
 شارده شدمس

 
 #نیم_نگاه 

  70#پار _



 #فاطمه_مفتخر 
 
 

 _ غوغا بیا دبمیوه رو بگیرس
 

 موبایلم را در جیب مانتوام خپاندم: 
 

 _ مرسی عریر رحمت  شد، برای کیه؟ 
 

_ وراجی ن ن بگیر ببر، برای همون پسرررررررره بنرررده 
خداسرر   که جلوی مراحمه ایسررتاده بود، رود ببر بقیه 

 سفارشا موندهس 
 

 _ باشهس 
 

دادم، عسرررل در حالی که شررررب  را به دسررر  مهدی می
 پرسید: 

 



 _ کی بود غوغا؟ خیری شده؟ تو همیس 
 

_ نه بابا، سررارا بود تولد رفیقشرره سررفارش فینگر داد، 
 خواستین؟ای میم درگیرشهسسس شما خیر دیگهذهن
 

 مهدی بلافاصله جواب داد: 
 

 خواستم حساب کنمس _ نه راستش می
 

 ام دستی بر پیشانی کوبیدم: کلافه ار حواس پرتی
 

 _ بله بفرماییدسسس ی نی قابل نداره ها!
 

لبخند نامحسررررررروسررررررری رد و در همان حینی که هرینه 
 کرد گف : دبمیوه را حساب می

 
 _ خیلی ممنونس فقطسسس یه سوال؟ 



 
اش را خیلی کوتاه ار نظر صررور  مردانه و شرریو شررده

 گذراندم: 
 

 _ بفرمایید، درخدمتم؟

 #نیم_نگاه 
 71#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

 دستی میان موهایش کشید:
 

 _ جسارتا من حرفای شما و دوستتون رو شنیدمس 
 

ار سرررم گذشرر  که، جلوی خود  صررحب  کردیم، مگر 
 هایمان را نشنوی؟! کر بودی که حرف

 اما خیری نگفتم که او ادامه داد: 
 



کنید، ی نی سررفارشررش _ شررما فینگرفود هم درسرر  می
 کنید؟ رو قبول می

 
 خوب بود همین اهن شنید که سفارش گرفتم ها! 

 
 گیرمس کنم، سفارشم می_ بله فینگرفودم درس  می

 
 تون برای سفارش دارن خطوره؟ _ راه ارتباطی

 
 نار بشوی تو پسر که اینگونه لفظ قلم حرف نرنی! 

خواستند بار ها پیش امده که ار من مستقیم شماره می
برای سرررفارش، درسررر  بود که من یک شرررماره کاری 
داشرررررررتم، اما دروغ خرا، ار این ه محترمانه حرف رد 

 خوشم دمدس 
 

حه شررررررررارده _ روی لیوان نارش ادرس صرررررررف تون، ک
گذاشررته شررده، اونجا کامل توضرریح داده شررده راجع به 

 همه خیرس 



 
ای کوتاه ارام رو برگرداند تشرررررر ر کرد و با خداحافظی

 س و رف 
 

 _ غوغا؟ 
 

 سریع جواب دادم: 
 

 _ اومدم عریر!
 
 

 * * * * * * * * * 
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ام ار جا اسرررررتار های موردعلاقهبا سرررررف  کردن بند ال
بلند شرررررردم و به طرف عریر و عسررررررلی که روی تخ  

 در حیاط نشسته بودند، رفتمس خوبی
خنک و  خم شررردم و با برداشرررتن خاقو، قاخی به طالبی

خوش عطر و رنآ ردم و برخلاف عریر و عسررلی که 
بدون این ه بشررررینم،  با خنگال مشررررغول خوردن بودند،
 ام، ردمس گاری به طالبیه شتری قاچ شده

 
 اش را نصف کرد و گف : عریر با خنگال طالبی

 
_ بشررررین قشررررنآ خنگال بگیر دسررررت ، با خیال راح  

تاتم بگیر بخور، خیه اینجوری داری می خوری، دسررررررر
 نوچ میشه اهن! 

 
من اما دنقدر مسرررر  شرررریرینی دلخسررررب طالبی خنک و 

دم کررره برررا گفتن "اشررررررر رررال نرررداره "ای مره بوخوش
 ی اعتراض ار عریر را گرفتمس سرسری، اجاره



 
میان گرمای سرراع  خهار و نیم ظهر تابسررتانی، واق ا  

خوردن طالبی به جانم خسبید، اصلا حس کردم گوش  
شرررردنش، دنقدری که خواسررررتم برشرررری دیگر بردارم که 

 عریر اخم دواند میان ابرویش: 
 

 _ غوغا ؟ این شد سومین قاچ! 
 

نفسرررم را کلافه بیرون فرسرررتادم که دیدم خودش طالبی 
 را قاچ رد و به سمتم گرف س 

 ام گرف : خنده
 

و، _ خب عریر تو که دخرش خود  بهم میدی طالبی
 دیگه نار کردن  خیه؟

 
 خینی به دماغش داد:

 



قرردرم بهرر  نگم، پرروتر _ نرره کرره کم رو داری، همین
 میشی! 

 
لب های من عوض این ه جمع شرررود، بیشرررتر کش دمد 

ام صرردا دار شررد که ی ارام عسررل من هم خندهو با خنده
 عریر ادامه داد: 

 
خورد تو ش، هر کی دیگررره بود می_ بیرررا یررره نمونررره

 خندی!پرش، ولی تو داری می
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جان گرف ،  ام بیشرترخورد تو پرش" خندهار لفظِ "می
 تاایرا  من روی عریر کاملا هویدا بود! 



ما خواسررررررته یا ناخواسررررررته با وجود تمام تفاو  هایی 
سل و طرر تف ر و ار قبیل خیرها، هر  مانند، اختلاف ن

 گرفتیمس دو ار هم تاایر می
دیدم مالا او هم پای فیلم و انیمیشرررررررن هایی که من می

دن ب ضی نشس ، من هم گاهی ار سرجای خود نبومی
میشررررررردم و موقع تمیرکاری های خانه خیرها عصررررررربی

ام همراهش میشررررردم، حاه گاهی اوقا  هم ریادی تنبلی
 گرف  که دن هم خیر خاصی نبود! می
 

 اش را سریع و کوتاه بوسیدم که گف : گونه
 

 _ خودتو برا من لوس ن نا، نیششو اخه!
 

ی درونش مشرررررررهود بود، لب بار با صررررررردایی که خنده
 کردم: 

 
 خندمس _ باشه عریر، من دیگه اصلا نمی

 



 عریر لب پایینش را گار گرف : 
 

 _ خدا ن نه نخندی مادرس
 

 با م ای کوتاه به من و عسل نگاه کرد گف : 
 

_کراش لبراتون همیشرررررررره بخنرده، غم بره دلر  جفتتون 
 نشینه الهی!

 
باعث درخشیدن خشم های عسل و اش دعای صادقانه

 اکلیلی شدن قلب من شد!
ای ی سررختگیرانهعریر پیررنی بود که برخلاف پوسررته
شرررررررد، درون نرمی که ظاهرا فقط شرررررررامل حال من می

 اش راسداد اوج مهربانیداش  که نشان می
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با حال دلی که برخلاف صررررربحی که به دعوا گذشررررر ، 
حاه هم جواری با عریر و عسررررررل، بهترش کرده بود، 
سم  شیر دب در حیاط رفتم و دستی که به قول عریر، 
در اار طالبی خوردن نوچ شررد، را شررسررتم و همانطور 

کردم، رو که بر طبق عاد  با پشرر  لباسررم خشررک می
 به عسل گفتم: 

 
 _ بریم؟

 
 عسل ار روی تخ  بررگ خوبی، بلند شد: 

 
 بریم دیگهس_ اگه حاضری 

 
عریر با عسررل ت ارف کرد و عسررل هم با نهای  مهر و 
احترامی که مشخ  بود خقدر ار ته دل اس ، جوابش 

ای هم رمان ار او، به سررررم  در را داد و با خداحافظی
 رفتیم که عریر صدایم رد، برگشتم سمتش: 

 



_ غوغا، حواسررررررر  به رانندگی  باشررررررره، تو خیابون 
لند حرف نرن، تلفونتو جواب نیشرر  وا نباشرره و بلند ب

بده، شررربم دیر نیاها، برگشرررتنی حسرررابی مراقب خودتو 
عسررل باش، اگه تاکسرری گیر نیوردی رنآ برن بابا ، 

 دونی! دیگه سفارش  ن نم، خود  می
 

خسته ار ت راری بودن حرف ها، خشمی گفتم و در را 
 پش  سر خودم و عسلی که سوار شارده میشد، بستمس

 
دیگر حفظ کرده بودم بس که شنیدم، اما این جملا  را 

بار حس می که میشررررررررد،  با موقع بیرون رفتن  ند  کرد
اند نه دختر بیسرررر  و سرررره ی سرررریرده سرررراله طرفبخه

تاده و مد  ها سررررررراله ای که روی پای خودش ایسررررررر
 گذش  که حداقل ط م استقلال مالی را خشیده بود! می

ستانه را مرتب ام در حالی که مانتوی کوتاه و گشاد تاب
الهی، کردم، پوفی ارام گفتم و با رمرمه کردن بسررررممی

 سوار ماشین شدم و استار  ردمس
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با فشرررار ریری که به پدال وارد کردم، ماشرررین شرررروع 
برره حرکرر  کرد و عهررده دار بردن من ار کوخرره هررای 
دلبررار و عریض صرررررررفرراییرره برره مقصرررررررردی کرره هنور 

 نستم دقیقا کجاس ، شد! دانمی
 

موبایلم را در دوردم و با نگاهی کوتاه به صرررررررفحه و 
دیدن ددرسررررری که جواد فرسرررررتاد، خیالم راح  شرررررد ار 

 دانستن ددرس و بیشتر گار دادمس 
 

 گیر نداد؟ _ امرور بیشتر ار حد م مول به  
 

 همان طور که خشمم به جاده بود گفتم:
 



یشررره بیشرررتر گیر _ عریر همیشررره همینه، نگران که م
 میدهس 

 
 عسل صفحه موبایلش را خاموش کرد و پرسید: 

 
 _ اهن ار خی نگران بود؟ 

 
 دنده را عوض کردم: 

 
_ بابا نه که دعوای تو پارکو دید، ترسرریده رورایی که 

 خودشم باهام نیس  همین جوری باشهس  
 

 اش در گوشم پیخید:صدای شرمنده
 

 _ ببخشید غوغا، بخاطر من شد همشس 
 

خواسرررررر  یک دل سرررررریر برنمش وقتی اینگونه دلم می
 رد!شرمنده و رسمی حرف می



 
_ اوف عسرل، به خدا اگه پای صردرا وسرط نبودا، یک 

ردم ! مگه تو مقصرررررر بودی که م ذر  دل سررررریر می
خوای؟ مراحم همه جا هسرر ، یه جوری حرف نرن می

براش مراحم  ایجاد شرررررد  انگار اولین نفری بودی که
 یا این ه هر رور برا  مراحم میاد!

 
دمد، من و عسررررل و حتی سررررارا برایمان ریاد پیش نمی

مراحم  پیش بیاید، یرد شرررررررهر درامی بود که ار این 
یدیم و  یانم کمتر د قل من و اطراف حدا قا  را  فا یل ات قب

 تجربه کردیمس 
 

 _ دخهسسس
 

 با حر  گفتم: 
 

نیار، مراعا  صررررردرا رو هم  _ وای عسرررررل اخه ماخه
 رنم !کنم مینمی
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هم رمان با خندیدن عسل، خیابان را دور ردم و خشمی 
خرخررانرردم و تررابلوی خرراک گرفترره و کرردری را دیرردم 

داد اینجا وسطش نام م انی ی نوشته بود که نشان می
 همان ت میرگاه مد نظرم اس س

 
ار ماشرررررین پیاده شررررردم و با دیدن همان ت میرکاری که 
قبلا یک بار به داد شررررارده رسررررید، سررررلامی کردم و با 

 توضیح کوتاهی شارده را به دس  مرد سپردمس 
 

ای ردم به عسررل، او هم با برداشررتن وسررایلمان اشرراره
پیاده شرررررررد و من با دلی که سرررررررخ ، مانده بود پیش 

انی ی که با لنآ شررارده، سرروی  را دادم دسرر  مرد م 
 سکردسیاهش را پاک می دور گردنش پیشانی

 
 







 رنم بهتونس_ هر وق  که ت میرش تموم شد رنآ می
 

کوتاه تشررررر ر کردم و همراه عسرررررل ار ت میرگاه خارج 
 شدیمس 

شارده، مجبور شدم ب ضی وسایل را ار  بخاطر ت میر 
خارج کنم، خون مشرررررخ  نبود کار م انیک خقدر  ان

 کشیدس طول می
بخاطر همین ار صررررررربحی که به عسرررررررل گفتم، ب د ار 
کلاسررش خودش را به من رسرراند و ار سرراع  دوارده 
که ار بوسررررتان برگشررررتیم به خانه، با عسررررل مشررررغول 

رون شارده شدیم و ناهار برداشتن ب ضی وسایلم ار د
 ی دوس  داشتنی عریر خوردیمس را درخانه

 
مانند خند سررراع  قبل سررررحال نبودیم، اما مگر میشرررد 
پای خرید کردن وسرررررط باشرررررد، دن وق  من و عسرررررل 

 بیخیالش شویم؟ 
البته بیشررررررتر ار خرید، این ه کنار هم بودیم حالمان را 

کرد، اصرررررررلا ار نظر من، کنار دوسرررررررت  که خوب می
 گذرد!باشی، جهنم هم خوش می
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گذشرررررررتیم، عسرررررررل طور که ار عرض خیابان میهمان

همخون مادری نگران، دستم را سف  نگه داش  و تا 
 رمانی که به پیاده روی نرسیدیم، رها ن ردس 

 جهتش گفتم: خسته ار نگرانی بی
 

، بهم بگو _ جای این ه دسررر  منو انقد سرررف  بخسررربی
که امرور مادرشوهر و عروس، وقتی تنها شدین، خی 

 گفتین؟ به هم می
 

عسررل برق گرفته، دسررتی که با وجود رسرریدن به پیاده 
 رو، دن را ول ن رده بود، را رها کرد:

 



_ غوغررا، خرا انقررد جلو عریر اینجوری میگی، بخرردا 
 کشم!من خجال  می

 
 له کردم:صورتم را به حال  مسخره کردنش، کج و کو

 
_ غیغا خیرا اینقد جیلو عیریر اینجیری میگیسسسس جمع 
کن حاجی این مسرررررخره باریا رو! خبر خر شررررردن دایی 
بدبخ  من ار همون هش  سال پیش، به گوش خواجه 

 کشی؟ حافظ شیراری هم رسید، ب د تو خجال  می
 

 م ترضانه گف : 
 

_ کوف ! بلاخره تا همه خی رسرررررررمی نشرررررررده تو انقد 
 اینجوری نگوس 

 
 _ بشین تا نگمس  

 



سرررررررردی خورد و من در خوناو کیلو کیلو حر  می
 دادم! تمام لب کش می

 
 _ عریر حق داره بخدا انقد به  گیر میده! 

 
 قیدانه شانه باه انداختم و عسل باد کردس بی
م و تا رسمی شدن  گذاردانس  به حرفش احترام میمی

این موضررررررروع ریاد در جمع خانواده، در این رابطه با 
شررود در کنم و نهای  شرریطنتم خلاصرره میشرروخی نمی

همان ریر ریر ریر گوشررش حرف ردن های یواشرر ی، 
حتی خودش هم خبر داشررررررر  که تمام این حرف ها را 

مام این برای اذی  کردنش می با وجود ت بار هم  رنم، 
 کرد!و دب روغن قاطی می خوردها، حر  می
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با رسیدن به فروشگاه بررگی که مقصدمان بود، عسل 
 را به جلو هل دادم و در همان حین گفتم: 

 
 _ خُس ن ن، من صدرا نیستم نارتو ب شم! 

 
ریرلب ناسرا بارم کرد و من با نیشی که بار شده بود، 

 س سم  سبد های فلری رفتم
همان طور که دوشررررادوش عسررررل در فروشررررگاهی که 

خرخیدم کمتر ار یک ربع با م انی ی فاصله داش ، می
ریختم، ار دن جایی که و هر خه هرم داشتم در سبد می

شتم، مبایلم را به دس  عسل خبر حواس پرتی ام را دا
سرررپردم و ار او خواسرررتم تا پیام سرررارا را دوباره برایم 

که به طور جدا سرررررفارش کرده بود بخواند تا خیرهایی 
 راجع به دنها را فراموش ن نمس

در خشرررررم به هم ردنی با هم خرید را انجام دادیم و من 
 راضی ار خریدها، گفتم: 

 
_ عسل ترشی نخوری خوب خیری میشی؛ خوب بلدی 

 توام خرید کردنو ها، صدرا همخینم حروم نشد! 



 
 ام جمع شد: مشتش بارویم خورد که قیافه

 
 وحشی خته؟ _
 

 مضطرب گف : 
 

 _ م لومه یه خیریمه؟
 

_ اره، ار صبح منتظرم دهن وا کنی حرف برنی، بگی 
 خه مرگته، ولی انگار دو دلی؟ 

 
 ربان روی لب کشید: 

 
_ باشررررره غوغا، ببین صررررردرا گف  ف لا به کسررررری نگم 

 کنم!خب؟ ولی من اگه به توام نگم دق می
 



 #نیم_نگاه 
 79#پار _

  #فاطمه_مفتخر
 

 شویی راه انداختند:در دلم بساط رخ 
 

 _ خی شده عسل؟ 
 

صررندوقدار صرردایم رد و من، با هول وهیی که به جانم 
نشررسررته بود، کار  را به دسررتش سررپردم و پلاسررتیک 
هررایی کرره در دن محتویررا  خریرردم بود را، بررا عسررررررررل 

های فلری و ناراح  برداشرررتیم و همانجا روی صرررندلی
لری که باد سررردش مسررتقیم فروشررگاه، رو به روی کو

خورد، نشررررسررررتیم و من با دلشرررروره به صررررورتمان می
 پرسیدم: 

 
  شبیه بغض _ جون به لبم کردی، خیشده؟ خرا قیافه

 یاکریمه عسل؟ 



 
طبق عادتش ناخن ریردندان فرسررتاد و من ناراضرری ار 

 این کارش م  دستش را گرفتم که گف : 
 

قراره  _ دیشررب صرردرا بهم گف  وقتی ار سررفر برگشرر 
جدی پا پیش برارهسسس ی نی گف  دیگه قرارمدار عقد و 
اینرررا رو میرررذاریم و مراسرررررررم میگیریم، من دارم دق 

 کنم!می
 

 وا رفته نگاهش کردمس 
شاید سوسکِ دمپایی خورده، شبیه ترین خیر به قیافه 

 اهن عسل بودس 
 

_ ی نی خاک تو سررر تو نه ها، خاک تو سررر صرردرا که 
برای شرررریک رندگیش، ب د منی که تو رو انتخاب کرد 

 به عنوان رفیقم تو رو قبول کردم! خری؟
 

ناخن های، دسررررررر  دیگرش را به دهان گرف  که با 
 حر  دستش را جدا کردم و حرفم را ادامه دادم:



 
_ برو خدا رو شررررر ر کن دایی من سررررررش به سرررررنآ 

خواد بیاد بگیرت ، عوض این ه اشک شوق خورد می
کنی؟ اسُررررر لی یا خی؟ درنی میبریری افتادی داری خو

 خی میرنی عسل خدا وکیلی؟ 
 

 با همان قیافه نرارش گف : 
 

_ برار خود  تو این شررررررررایط قرار بگیری، ب ررررد 
فهمی! صرررررردرا یهو دیشررررررب گف  داره برمیگرده و می

مون، انتظار داری وقتی بیاد ما قراره بریم سررررررر خونه
 شوک نشم؟
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کنی؟ هش  ساله باهم دشنا شدین، _ عسل شوخی می
خندسال که پای درس و دانشگاه جفتتون رف ، ب دشم 
کار و بارتون، پارسرررررررال که پدربررگ  بنده خدا فو  
شد، این یک سال اخیرم که صدرای بیخاره کلا درگیر 

ور، حاه که کارش تموم شده، فیلم بود و این ور و اون
عقد کنین و پاشرررین برین سرررر  طبی یه که بخواد رسرررما

 تونس خونه
 

هر دو دسرررتش را در دسررر  گرفتم و به خشرررمانش رل 
 ردم: 

 
شته، تو رو تو  سنی ار جفتتون گذ ستین،  _ بخه که نی

کنم این سرراه خیلی سررخ  تر شررناختم عسررل، ت جب می
 که اهن انقد هیجان رده و احساساتی شدیسسس 

 
 شانه هایش را کمی جمع کرد: 

 
دونم، ار دیشررب تا حاه که شررنیدم اصررلا یه جور نمی_ 

 دونم خمه؟ام، خوشحالم، نگرانم، اصن نمیعجیبی



 
یاد بگیرت ، ار _ من می یدی صرررررررردرا م دونم خته، د

 دونی خی ار کنی! خوشحالی نمی
 

 پش  خشم نارک کرد: 
 

 _ مالا رفیقمی ها! 
 

 ادایش را در اوردم: 
 

 مه ها! _ مالا دایی
 

ارام ار دسررررتم بیرون کشررررید و موهایش را  دسررررتش را
 مرتب کرد: 

 
 _ تو خرا ت جب ن ردی؟

 



 دونستم! _ من می
 

 خشمانش کمی گرد شد: 
 

 دونستی؟ _ ار کی می
 

_ یک ماه پیش، صررررررردرا درگیر کاراش بود، گف  این 
سری برم سرصحنه، ب دش دیگه سرش خلو  میشه 

 ذارهسسسو پا پیش می
 

 دلخور گف : 
 

 دونستی و نگفتی؟ ن وق  می_ ار او
 

_ نه به جان عسل، اصلا یادم رف ، تاره که گفتی یادم 
اومد! حاه مهم نبود صدرا سفارش کرد نگم ، وگرنه 

 گفتم !موند میاگه یادم می
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لوسرریونی که هی  شررناختی ار دن نداشررتم و مادر برایم 
 خریده بود را ار روی میر کوخک خوبی، برداشتمس 

بخاطر عدم اسررتفاده ار کرم شرریو، دسررتانم کمی خراش 
دانسرررررتم تا همین فردا جوش سرررررطحی گرفته بود و می

های ریر و درش  قرمر، روی پوس  روشن دستانم، 
 وند! شسبر می

لوسررریون را روی دسرررتم کشررریدم و مسررر  بوی خوبش 
 شدمس

 



ای نسرربتأ روشررنی که این حوله را ار دور موهای قهوه
رورها به مرر کمرم رسیده بود، بار کردم دستی میان 

 حجم نم دار موهایم کشیدمس 
نداختم و دهانم را کج کردم؛  به سرررررررشررررررروار ا نگاهی 

 اش را نداشتمس حوصله
 

ه برای پوس  صورتم بود را ار کرم و ماسک هایی ک
نظر گذراندم، و خندتایش را جلو کشررررریدم و روتین ب د 

 ار حمام را مرحله به مرحله انجام دادمس 
 

ام نگاه کردم، در دینه مستطیلی، به صور  ماسک رده
ایم نشررررسرررر ، ایذوقی محسرررروس میان خشررررمان قهوه

پوسررر  صرررورتم تقریبا هی  جوشررری نداشررر  و پوسررر  
 درجه روشن تر شده بودس  ام، خندسبره

 
داد که من غوغایی شرردم که یک همه این ها نشرران می

قدم پیشرررررف  داشرررر ، دخترکی که بیشررررتر ار این ه به 
درایش صرررررورتش اهمی  بدهد، به سرررررلام  پوسرررررتش 

 رسیدس می



حاه ریاد مهم نبود من همیشررررره روتین پوسرررررتی انجام 
کافی ای ی ی دو بار هم برای من واق ا دهم، هفتهنمی

 بود، خون خبری درایش سنگین هم نبودس
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اما برای منی که بیرون ار خانه، و در محیط بار کار 
کردم و هر رور خندسرراع  در م رض نور مسررتقیم می

 خورشید بودم، روتین ار واجبا  بودس
ماسرررک ار روی صرررورتم برداشرررتم و صرررورتم را تمیر 
کردم و ار سرم گذش  کاش بقیه هم بیشتر ار ریبایی، 

 افتادند! به ف ر سلامتی بدنشان می
 

 ام را ار روی صندلی بلند کردمس تن خسته
 

 _ غوغا، بیا این سریاله اهن شروع میشه ها!



 
 ار اتاق بیرون رفتمس 

 
 بینمس باید پاشم، ب دا می_ خستم عریر، فردا صبح رود 

 
 _ باشه مادر، برو بخوابس غوغا؟ 

 
 _ بله عریر؟

 
 خینی به دماغش داد: 

 
_ بخوابیا، نبینم تا نصف شب اون ماسماسک دست  

 باشه پیام باری کنی! 
 

 لبخند کم جانی ردم: 
 

 _ باشه، شب بخیرس 



 
جوابم را که داد برگشرررررتم درون اتاق و ناخواسرررررته به 

خواندش را نگاه عریر "ماسررماسررک " می موبایلی که
 کردمس

موهای نم دارم را شررررررررانه کردم و خودم را به تخ   
 رساندمس

ام را به تاج تخ  ت یه دادم؛ ب د ار حمام تن خسرررررررته
 خسبید!واق ا خواب می
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 مخصوصا که امرور حسابی کار کرده بودمس

با این ه ریاد وسواسی نبودم اما ف ر این ه با دن بدن 
 کرد! ام میعرق کرده بخوابم روانی

دفتر و خودکررارم را ار روی پرراف کوخررک کنررار تخرر  
برداشتم و نگاهی به برنامه امرورم کردم و با خودکار 



جلوی هر کلامشررران که انجام داده بودم، علام  ردم و 
 دردمد امرورم را نوشتمس 

توانسرررتم دن خشررری ار وامم مانده بود و من نمیهنور ب
 جور که باید و شاید روی دردمدم حساب کنمس 

شررردم، در شررراپ های دو ماه دینده میخیال ورکباید بی
این مررد  انقرردری کرره پول خرج کرده بودم کرره دیگر 

 حساب و کتاب پول خرج کنمس توانستم بینمی
شررررراپ خواسرررررتم در ورکی اسرررررتاد هایی که میبرنامه

هایشررررران شررررررک  کنم را باید در اولین فرصررررر  خک 
ریختم کردم و با توجه به تاریخ هایشررران برنامه میمی

 اندار کنمستا پول هایم را پس
ار وقتی کار با شرررررررارده را شرررررررروع کرده بودم، رویم 

شد به راحتی ار پدر تقاضای پول کنم؛ هر خند که نمی
تاایر من هم بی روحیه استقلال طلبیِ گاهاً ریادی ار حد

 نبود در این موضوعس 
 

رد، روی تاریخی که با خشررمانی که خواب را فریاد می
مت لق به فردا بود، کار هایم را نوشرررررررتم؛ تاریخی که 

شرررود و من تا خند گف  تیر هم دارد تمام میداشررر  می
 گذارمس رور دیگر پا در بیس  و خهارسالگی می



ح  ار خسرررررربیده دفتر را کنار روی پاف گذاشررررررتم و را
بودن تخ  به کلید برق، همپ اتاق را خاموش کردم و 

 درار کشیدمس 
در حالی که س ی داشتم پاهایم ار ریر پتو بیرون نرند، 

 پتو را تا ریر گردنم باه کشیدمس  
تابسررتان و رمسررتان فرقی نداشرر ، اگر پتو رویم نبود، 

 شد!خواب به خشمانم حرام می
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برررا حس این ررره انگشرررررررتررران پرررایم ار پتو بیرون رده، 
ناخوددگاه پایم را جمع کردم و ار این فوبیای مسرررررخره 

رسررررید، با سررررنی که مالا داشرررر  به بیسرررر  و خهار می
 ام گرف !خنده

 



صرررردای دهرم موبایلم باعث شررررد، نیم خیر شرررروم تا ار 
 روی پا تختی برش دارمس 

که روی موبایل نقش بسرررررررته  با دیدن نام "رنگوله "
بود، پیامش را بار کردمس مضمون نوشته هایش باعث 

 نقش بستن لبخند پ  و پهنی روی صورتم شدس 
ای که قبل ار هر خیری رفیقم بود، صررررررردرا جانم، دایی

رویم گردد و وقتی بیررررایررررد، میگفترررره بود دارد برمی
خواسررررتگاری عسررررلس به قول خودش قرار بود رندایی 

 دار بشوم!
ی ی نبود بگویررد، مردحسرررررررررابی تو خود  هنور برره 
عنوان دایی مورد قبول قرار نگرفتی، حرراه حرف ار 

رنی؟ صرررررردرا شررررررده بود دن موشرررررری که در رندایی می
 بس ! رف  و جارو به دمش میسوراخ نمی

ام گرف  و با ار ضرررررررب المال که به سرررررررم دمد، خنده
 حالی که خوش بود جوابش را دادمس 

 
عسل را در جریان خواستگاری گذاش ،  وقتی صدرا،

ی نی ب د ار برگشرررتش هر طور که شرررده بسررراط عقد و 
 انداردسعروسی را راه می



امرور سرررراع  ها با عسررررل حرف ردم، عسررررلی که ار 
نوجوانی و ب د ار این ه وارد رابطه با صرررررردرا شررررررد، 
رفته رفته ی ی ار بهترین دوسرررررر  های من هم شرررررردس 

 گذردس ار عمرش میرفاقتی که امسال هش  سال 
ما  جان عسررررررررل، ا برایم عجیب بود بهم ریختگی و هی

فهمی! حس ریر سقف رفتن با گف  تو نمیخودش  می
 کسی که ادم عاشقش باشد هم ریباس س

گف  و حق داش  و من خون تا به شاید هم راس  می
 فهمیدمس حال این حس را تجربه ن ردم، حالش را نمی

این حسرری که من درکش لبخند روی لب هایم نشررسرر ، 
 کردم، حتما ریبا بودسسسنمی

 گف  ریبا بودسسسبرق در نگاه عسل، می
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 
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مش را برخلاف دفتاب گرمی که نورِ ب رِ سرررررررحر هنگا
نه خرج می خاوتمندا کرد، او عجیب یخ رده بودس سررررررر

نگاهش یخ رده بود، نوک انگشررتانش همسسس حتی حس 
 کرد قلبش هم قندیل بسته! می
 

روحش که تضرراد فاحشرری با هوای خشررمان سرررد و بی
مردادماه داشرر ، بین هراران ت ه سررنآ به گردش در 
دمد و روی ی ی ار دن ها متوقف شرررررد، خواسررررر  قدم 

 ارد، نشد! برد
خواسرررررررر  امرراسسس پرراهررایش یرراری نرره کرره نخواهررد، می

 کردندسسس نمی
 

 اش را به رحم  حرک  دادس  پاهای سنآ شده
انگشرررتانش را دنقدر دور گلدانی که در دسررر  داشررر ، 
 فشرد که نوک هر کدامشان، سرخ و سفید شده بود! 



خم شرررد و گلدانی که در دسررر  خپ داشررر  را گذاشررر  
روی سنآ قبری؛ ب د ار گذش  حوالی پنج ماه، هنور 

اش نشررسررته بود؛ هم رینگی سرراده، روی انگشرر  حلقه
 رینگی که ماه ها بود شده بود طناب دار روحش! 

 
رنگی که در دسرررررر  دیگرش کرخ ، ار پلاسررررررتیک بی

نارک خاک  ایبود، گلاب را در دورد و قبری که هیه
 سرویش نشسته بود را شس 

 
انگشررررتانش روی نام کسرررری که، روری قرار بود خانم 

 اش بشود، به گردش در امدس خانه
خشررررمانش روی "دررو صررررالحی"ای که ح اکی شررررده 
بود روی سنآ سیاه به گردش در دمد و با صدایی که 

 رنآ انجماد داش ، گف : 
 

 _ تو کی دررو شدی، دررو؟!
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 نامش را دوباره صدا رد:
 

 _ دررو؟
 

 سوقتی که جوابی نشنید، بغض به گلویش خنآ انداخ 
 

 کرد؟امرور بهش  رهرا خه می
بود، جوری که سررررهمشرررران ار امرور نباید اینگونه می

 دررویش ریرخاک باشد و او، باهی مرارشسسس
تی و حاه، حتی صررررررربح های تهران هم به نظرش ل ن

 سسس دلگیر بود
اواسرررط تیر ماه، یا اوایل مرداد، غروب جم ه یا طلوع 

 شنبه، هی  کدامشان فرقی نداش س سه
 هر خیری مربوط به خاطراتشان میشد، دردناک بودس 

 



خاطرا  خندماه قبل جلوی خشرررمانش رنده شرررد، همان 
خوانررد، و او همخون لحظرراتی کرره همرره نمررار میرر  می

 یستاده بودسحس اسنآ، تهی و بی
 

اش، حاه برایش سررررررروهان ریباترین تاریخ های رندگی
ای در پی رو  شررردند و او، خسرررته بود ار ضرررربا  پی

 نشستندس که بر جانش می
 

ی بغضرش سررش را روی سرنآ قبر گذاشر  و شریشره
 در دم ترک گرف  و هق هقش بلند شدس 

 دورد؟! این مرد، امرور را طاق  می
 

سررفیدی خشررمانش، رنآ سرررخ به دنقدر گریه کرد که 
 ی اش ش خشک شدسخود گرف  و خشمه
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دسررررتش را روی سررررنآ گذاشرررر  و با گذاشررررتن دسرررر  
 دیگرش روی رانو، ار جا بلند شدس

اش حتی ار نوع قدم برداشررررررتنش مشررررررخ  درماندگی
 بودس  

 
برگشررررررر  و برای بار دخر به سرررررررنآ قبر نگاه کرد، 

 رو" بد  دررو به دلش گذاش ! "در
بدون این ه دیگر سرررررررر برگرداند، مسررررررریرش را پیش 

 گرف  و ار بهش  رهرا بیرون ردس
خیابان ها را گذشررررررر سسس با نگاهی که یخ رده بود و 

 صورتی که هی  حسی نداش سسس
 

به خودش که دمد، سرروار تاکسرری ررد رنگی شررده بود 
ورد کرره قرار بود، او را دربسررررررررر  ببرد برره م رران م

 اختیار ددرسش را دادس نظرش؛ جایی که بی
انگررار عرراد  کرده بود، هر وقرر  کرره حررالش نررامیران 

 اس ، به دن جا پناه ببردس



 
صرررررررردای کم جان رادیو تنها خیری بود که سررررررر و  
ننررررده را  دراردهنررررده مررررابین مردجوان و پیرمرد را

 ش س س می
 

ای که مانند خودش، در تمام با دادن پول به مرد راننده
طول راه سرراک  بود، ار ماشررین پیاده شررد و توجهی به 

ش" گفتن مرد راننده خرج ن رد و با همان " دقا بقیه
 حسی کوتاه جواب داد: بی
 

 _ ممنون، باشهس 
 

و بدون این ه منتظر حرف دیگری ار راننده بماند، به 
 کردسرو به رو نگاه 

وقتی خشررررررمش به نمای سرررررراختمان افتاد، ناخداگاه به 
ی او و دررویش شررررررود نگاه واحدی که قرار بود خانه

کرد، گلدان های روی پنجره، خشرررررررک و مُرده بودند، 
 او! درس  مال رندگی
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 به رور خشم کند و وارد ساختمان شدس 
 ی اسانسور نشس س جانش روی دکمهانگشتان بی

ای که ح م قفس را برایش داشرر ، پا درون اتاق فلری
 گذاش س 

 سرش را به دیوار فلری ت یه دادس 
 سوخ سی سرش داغ شده بود و میکاسه

 فهمیدسحالش را نمی
ای متحرک، ار دن قفسررری که نفسرررش را به سررران مرده

 گرف ، بیرون ردس می
 

ری حجم حجیمی ورودش به خانه هم رمان شد با یاددو
 ار خاطرا س 

 برای حفظ ت ادل دستش را به دیوار گرف س







در سررررررررش خرخ  کلما ، دیالوگ ها، اانیه هاسسس همه
 رد! می
 

 " _ دیا بنده وکلیم؟ 
 _ عروس رفته گل بیاره " 

 
دو سرررررررال پیش، در همین رور، دررویش رفته بود که 

 گل بیاورد!
 

 " _ رخ  عروسیمون عرا شد؟ خدایــا! " 
 

 کرد، مغرش هر ان اس  که منفجر شودسحس می
 دادسسس دهانش ط م رهرمار می

 ساع  خند بود؟ 
شیرین بود ار  ساعتی، دهانش  سال پیش در خنین  دو 

 عسلی که دررویش در دهانش گذاشته بودس 
 

 خوان" " عروس خانم ریرلفظي می



 
 دس  میان موهای سیاهش برد و دن ها را کشیدس 

 
شررررف ه اله ح، بلند بگو بگو ه اله ح " به عر  و 

" 
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خاطرا  جلوی خشررمش جان گرفتند و سرریلی سرران بر 
 دمدندس روی پی رش فرود می

 
نگاهش به رو به رو، خشرررررک شرررررده بود و خشرررررم ار 

داشررررررررر سسس کلمررا  در سررررررررش دیوار سرررررررفیررد برنمی
 س خرخیدندمی

 عروسسسسکفنسسس" " سفیدسسس پیراهن
 



تارگی ها ار رنآ سرررفید تنفر داشررر ، این سرررفیدی ها 
 رورگارش را سیاه کرده بود!

 
کرد و اوسسس تررراریرررانررره خررراطرا  روانش را رخمی می

سسس بیخاره اویی که سالگرد اردواج رمقبیخاره اوی بی
 سسس گذش ، بی دررویش، بدون رنشاینگونه می
گذاشرررته بودند،  اش انگار سرررنآ صرررد تنیروی سرررینه

نفس کشررررررریدن ح م سرررررررخ  ترین کار دنیا را برایش 
 داش س 
کشررررید، شررررقیقه هایش هم، اصررررلا کل اش تیر میسررررینه

 کشید!وجودش تیر می
 اش خم شدند، و او روی رمین افتادس پاهای خسته

 
 دمدس نفس هایش ی ی در میان می

 خرخیدس خانه دور سرش می
 گنآ بودس 

حس ددمی را داش  که تاره ار خواب بیدار شده اس ، 
 همان قدر گیج و گنآ! 



 
 پیخیدندس صدا ها در پستو های سرش می

 
" _ اون پیراهن عروسِ قشرررنگه نه؟ من که عاشرررقش 

 شدم! " 
 

سررررر سررررنگینش را به دیوار خسررررباند؛ پیراهن عروس 
قشرررنگی بود که هی  وق  قسرررم  نشرررد بر تن ارروی 

 "دررو"یش دررو به دل رف ! سبشیندسسریبایش 
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 فهمیدسسسهی  کس نمی
گذشرر ، هر تاریخ، مناسررب، اصررلا، هر اانیه سررخ  می

 هر لحظه استخوانِ هی رخم بودس
 



کشررررید و این درد، تا نوک انگشررررتان اش تیر میسررررینه
 سکرددس  و پایش امتداد پیدا می

 
 ب دلتنگش سار ناکوکی کوک کرده بودس قلبشسسس قل

 
همان گوشه درار کشید و سر دردناکش را به سرامیک 

 های خاکی و خنک خسباندس
در این دقایق، خاکی شرردن لباس هایش کمترین اهمی  

 را داش س
 

 کشیدسپر دردش با هر بار نفس، تیر می سینه
حس کرد و ار شد  درد گاهی بیپاهایش ذوق ذوق می

 میشدس 
ار اذان صررررررربح کره ار خرانره بیرون رد ترا حراهیی کره 
نردیرررک بررره ظهر بود، لرررب بررره هی  خیر نرده و در 

 سوخ س تشنگی می
لب های خشرررررررک شرررررررده، ریش های بلند و نامرتبش، 

رنآ و اش، و صررررررور  بیلباس های سرررررریاه و خاکی
روحش، همرره و همرره ترکیبی رقرر  انگیر ار این مرد 



د این همان مردی شررسرراخته بود، خه کسرری باورش می
پر اسررررر  که دوسرررررال پیش دور سررررررش اسرررررپند و گل

خرخررانررده بودنررد بس کرره در رخرر  دامررادی برومنررد و 
 رسید!برارنده به نظر می

 
رمق کرده و حدش او را بیگرمای دفتاب و تشررنگی بی

 باعث ار حال رفتنش شده بودس
گف  و دانه های ریر و درشرررر  عرق ریرلب هذیان می

 نشس سمیاش روی پیشانی
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شرررررد و خاطرا  پشررررر  درد در تمام وجودش پخش می
 بستندساش نقش میپلک های بسته



شررد و خند نفر داشرر  ریربار هرار و یک خاطره له می
 به یک نفر؟

ای او را راح  خواسررررررر  خاطرا  برای اانیهدلش می
حال ی بیبگذارند، خاطراتی که حتی دسرررر  ار سررررر او

 داشتندس بر نمی
کاش میشد ب ضی خاطره ها را، ساع  نه شب گذاش  
دمه در، تا مامور شرررررررهرداری دن ها را ار ذهن و دل 

 ببرد!
 

دفتاب رخ  بسرر ، رور رنآ باخ  و هنور در سرررش 
 شدندس  صدا ها پ واک می

 
 " _ با اجاره ی بررگترا بله! "

 
 دستش را به دیوار گرف  و بلند شدس 

 
س " " كن كن عنفْون  _ اللّٰهُمَّ عنفْون
 



 اخی پر درد گف  و بغضش در دم ش س س
 سسسشددید و رها نمیداد ردسسس در بیداری کابوس می

 
ی تاریک به حرک  در تن تب دار و گرمش را در خانه

 اوردس
 رد!سوخ  و شقیقه هایش نبض میتمام وجودش می

ش را گرفته و نمیحس می ارد نفس گذکرد کسررررررری خِرن
اش رساند و س ی کرد ب شد؛ دس  هجانش را به یقه

 با انگشتان لررانش دن ها را بار کندس
اش را تلاشش که نتیجه ای در بر نداش ، عصبی یقه

ی اول لباسرش پاره شردند و دسر  و کشرید که دو دکمه
 گردنش هم سرخ!
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 گذاش ، خوب دید نداش س هدف قدم به جلو میبی



ت ادل تر پایش به جسرررمی سرررخ  برخورد کرد و او بی
 ار دنی بود که بتواند خودش را نگه دارد! 

اش روی رمین پر  شررررد و او یک اخ ار جسررررم کوفته
 میان لب هایش در نیامد!

 
دنقدر درد کشررررریده بود که رمین خوردن در مقابلشررررران 

 خیری نبود!
 مال کورمال خودش را به پریر برق رساندسکور

با روشرررن کردن برق سررررش تیر کشرررید و به سررررع  
 خشمانش را برای لحظاتی روی هم فشردس 

ارام پلک هایش را بار کرد و خودش را به اتاق خواب 
 س رساند

 
دسرررتش روی کلید برق رف  و با فشرررار کمی، لوسرررتر 

 کوخک روشن شدس
 

 نگاهش روی وسایل خوبی گوشه اتاق ماندس 
 وسایلی که هی  وق  ار دنها استفاده نشده بودس 



 
به طرف سرررررویس خوبی رف  و پلاسررررتیک رویش را 

 کنار ردس 
بوی خوپ در دماغش پیخید، اما نه علاوه بر دن بوی 

پر، کردسسس بوی گل رر، گلهای دیگری هم استشمام می
 گلاب، حلوا و کافورسسسس

 
بی به سررم  وسررایل هجوم برد و دن ها را به هر عصرر

 طرف پرتاب کردس
شرررررد که این مرد، همان ادم درام خه کسررررری باورش می
 پنج ماه پیش اس ؟!
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دن قرردر لوارم را برره هر طرف پر  کرد و خورد، کرره 
دسررررتانش رخم شرررردند و رد محسرررروس کبودی، رخم و 

 نشس !خون رویشان 
 

 عرق تمام تنش را خیس کرده بودس
ضرر فی شرردید در تمام تنش نشررسررته و باعث سرررگیجه 

 شدیدش شده بودس
 

پش  پلک هایش سیاه و دیدش تار شد، دستش را به 
توجه به حجم گرد و خاک، روی رمین سررر گرف  و بی

نشرررررررسررررررر ؛ خراب نشررررررردن لباس هایش اهن برایش 
 اهمی  ترین موضوع بود!بی
 

کرد سوخ  و ار شد  سر درد حس می خشمانش می
 اش را باه بیاوردسهر ان اس  که محتویا  م ده

 
درسرر  ب د ار اذان صرربح ار خانه بیرون رده بود و تا 

 ای دب به لبش نخوردسبه این اانیه حتی قطره
 



پیخیدند، صرررررردا ها در گوشررررررش، اش میبو ها در بینی
 شساش و اتفاقا  در سرتصاویر پش  پلک های بسته

 ذهنش شباه  عجیبی به بهش  رهرا داش ! 
 همان قدر شلوغ و پر سر و صداسسس

 
 

غم عالم به دلش ریخ ، صرررررررور  همیشررررررره درامنش، 
 اینبار، هی  بویی ار درامش نداش !
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کوبد به سرش، درس  کرد، ی ی پش  هم میحس می
با نوکش بی که  به درخ  م به سرررررررران دارکوبی  ث، 

 رندس ضربه می



انقدر منآ بود که متوجه نشرررود، صررردای "تق تق"ی 
ی ذهنش رسرررررررد، رادهکه هر دو اانیه به گوشرررررررش می

نیس ، بل ه صدای دس  های ض یف رنی اس  که ته 
مانده های توانش را در دسرررررررتش جمع کرده و با تمام 

 کوبد! قوا به در خوبی می
 

حتی توانایی درک درسررررررتی ار دور و برش نداشرررررر ، 
تف یک اصررروا  درون سررررش، با بیرون را ار دسررر  

 داده بود!
 

اش کم و کمتر و ضرررر ف بر تمام رفته رفته هوشرررریاری
 شدسجسمش غالب می

 
رف  و دن این طرف دیوار، پسرررررری داشررررر  تحلیل می

 طرفش، رنی که مادر بود!
 

ای، بلند و راا نام پسر را خواند، اما بار صدای مردانه
 دریاف  ن ردس هم جوابی



رن، مرد و جوان همراهشررران، هر لحظه بیش ار پیش 
 شدندس نگران می

حال خرابشررران و اسرررترس ریاد، فرصررر  درسررر  ف ر 
 کردن را ار دنها گرفته بودس

  
جوان که شررررررررایطش بهتر ار رن و مرد بود، با عجله 

 به سم  هبی دوید و نگهبان را صدا ردس 
با عجله همراه مرد سر شرایط را توضیح داد و دسیمه

 نگهبان، به طرف اسانسور رفتندس 
داشرررتند و پا در اسرررانسرررور  دو مرد، دوشرررادوش قدم بر

 گذاشته و لحظاتی ب د، با سرع  ار دن خارج شدندس
 

رن و مرد سررررررریرراه پوش، ار جلوی در کنررار رفتنررد و 
نگهبان دسرررررر  جنباند و کلید را پیدا کرد و در صرررررردم 

 اانیه، قفل بار شدس
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ی کوتاه عبایش روی رن با عجله، در حالی که دنباله
 رمین کشیده میشد، قبل ار همه، پا در خانه گذاش س 

با دیدن فضرای خانه، اشرک ناجوانمردانه در خشرمش، 
 حلقه ردس 

با دید تارش، خانه را ار نظر گذراند و نام پسرررش را، 
جاری کرد و بار هم جوابی با صررررردای لرران، بر ربان 

 نگرف س 
 

نگهبان هنور دم در ایستاده بود، انر ی منفی دن فضا 
انقدر ریاد بود که نگهبان هم ناخواسرررررته درگیر دلهره 

 شده بودس 
 

مردپخته تر، پا در دشررپرخانه گذاشرر  و مرد جوان هم 
در سرررویس بهداشررتی و حمام را بار کرد و هر دو بار 

 شان مواجه شدسی بودنی ت راری خالبا صحنه



با شنیدن جیغی رنانه، ترسیده و هراسیده بدون بستن 
 پسررررِ  ِدر، به سرررم  منبع صررردا رف  که دید، رن، سرررر

نیمرره هوشررررررریررارش را در دغوش گرفترره و برره پهنررای 
 ریردس صور  اشک می

هول شرررررررده پا درون اتاق نامرتب گذاشررررررر  و دیدن، 
 ی مقابلش دلیل پریدن رنآ ار رخش شد!صحنه

دنخه بر سررر مردجوان مقابلش، دمد، برایش باور پذیر 
 نبود!

 رن با راری نام همسرش را صدا رد: 
 

 _ مرتضـــــی، بخمسسس! 
 

 مرتضی، مرد جوان را کنار رد و پیش رنش نشس س 
گنجید، جوان دستی به صورتش کشید، در سرش نمی

 شفیقش دمده باشدسخنین بلایی سر رفیق
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نگاه مرد جوان، قفل شرررررررده بود به رو به رو و قلبش 
 شدس فشرده می

دیدن یک پدر و مادر، این خنین مسررتأصررل، باهی سررر 
تنها پسرشان، قابلی  جریحه دار کردن، احساسا  هر 

 کس را داش س 
 

دمد، رن با صررررردایی که ار شرررررد  گریه، به رور در می
رد و وقتی به جای  پسررررش را برای خندمین بار صررردا

ی کم جانی شرررررنید، این بار، با رار بیشرررررتر جواب، ناله
 همسرش را صدا رد: 

 
 _ مرتضی، بخم خشه؟! مرتضـــــیسسس

 
همین کرره رن، شررررررروهرش را برردون هی  پسرررررررونررد و 

رد، نشرررران دهنده اوج حال بدش پیشرررروندی، صرررردا می
بود؛ وگرنرررره این رن و احترام و محبتی کرررره برای 

 قاجل بود، برای همه ربان رد بود! شوهرش در جمع



شانه های لرران رنش را ارام فشرد و دس   مرتضی 
ریر گردن تنها پسرررررررش برد و سرررررر ی کرد، او را باه 

ی کوخک سرررفید موهای ب شرررد که خشرررمش روی طره
 پسرش ااب  ماندس 

 
صرررور  پسررررش را ار نظر گذراند و خط اخم کم عمق 

روی پیشانی روی پیشانی فررندش، باعث گره عمیقی 
خودش شررد؛ خه بلایی سررر پسرررش دمده بود؟ پسرررش 

 سنی نداش ، برای پیر شدنش، ریادی رود بود!
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ی پسر، غم درشتی در دل خروک های ریر روی خهره
 پدر کاش ! 

 سر مرد، خم شد و در گوش پسرش لب رد: 
 



 _ بابا؟
 

تر ی کوتاه پسر، به گوش پدر رسید و او را نگرانناله
 کردس 

مرتضی با حالی خراب، دس  ریر بغل پسرش انداخ  
 و س ی کرد، بلندش کندس 

 جوان به سمتش دمد و گف : 
 

 _ عمو صبر کن، کم   کنمس
 

 مرتضی با صدایی گرفته، پاسخ جوان را داد: 
 

 _ تو دس  خپشو بگیر هادیس
 

 داد و جوان را بلند کردندس هادی، سر ت ان
حرراه لبرراس هررای مرتضررررررری و همسررررررررش هم، مرراننررد 
پسرشان، خاکی شده بود، هر وق  دیگری بود، قیام  



اهمی  کرد این رن، اما حاه، این موضررروع بیبه پا می
 ترین خیر مم ن بود!

، اشرررک هایش را پاک و رن با دسرررتمال ریر ریر شرررده
فررندش را ار  دنبال دو مرد که جسرررررم نیمه هوشررررریار

 کردند، روان شدساتاق خارج می
شرران شررتاف  و با گرفتن دسرر  نگهبان سررریع به کمک

ای که حالش ریاد راسررر  جوان نیمه جان، به مرتضررری
 میران نبود، گف : 

 
 _ شما بفرمایید، من هستمس 

 
مرتضررررری اما پریشررررران تر ار دنی بود که توان مخالف  

 داشته باشدس
مان طور که دسررررررر  جوان را هادی و مرد نگهبان، ه

، در داشرررتند، سررروار اسرررانسرررور شررردند و با ردن دکمه
 اسانسور بسته شدس
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اش را به دیوار کنار اسررررانسررررور رن شررررانه های افتاده
رسررراند خسرررباند و با صرررورتی که اوج حال بدش را می

 گف : 
 

دسرر  رف ، _ مرتضرری، مرتضرری یه کاری کن، بخم ار 
 موهاشو دیدی؟ پسرم موهاش سفید شدهسسس

 
به اینجای حرفش که رسررررررید، دوباره بغض به گلویش 

 ی خشمش دویدسخنآ انداخ  و اشک به کاسه
مرتضررری دسررر  های لرران همسررررش را گرف ، سررر ی 

 کرد کمی به خودش مسلط باشد:
 

 _ دروم باش حوریه! 
 

ها ب د نفسرری کشررید با م ث ریری، تصررمیمی که مد  
 ذهنش را درگیر کرده بود را، با احتیاط گف :



 
گف ، اینجا موندن، رور _ حوری جان، دقام راس  می

به رور بیشرررتر باعث نابودی این بخه میشرررهس دیگه به 
رارم بمونه، تو این شررررهر کنم و نمیحرفش گوش نمی

س، بیشرررررتر ار هر جای دیگه یاد دررو که کلش خاطره
 س م کهسسافته، این خونهمی
 

مرتضررری نفسرررش را عصررربی فو  کرد و کلافه دسرررتی 
س عمیق به صررررور  اش کشرررریددرون موهای جوگندمی

رن دو شاخه  همسرش نگاه کرد، دم ابروهای تتو شده
شررررده بود و ریرش پر، که نشرررران ار عرادار بودن رن 

 داش س
 

 _ حوری جان؟
 

اش را جلوتر کشررررررید و با همان حال حوری روسررررررری
 نرار جواب داد: 

 
 _ جانمسسس باشه، اگه حال بخم بهتر میشه باشهس
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فشرررد،  ی اسررانسررور را میطور که دکمهمرتضرری همان

 با رضای  گف : 
 

رنم، به هادی _ رو به راه تر که شد، باهاش حرف می
ام میگم یرره بلیط برا همین دخر هفترره واسرررررررش جور 

برره قران اینجوری بهتره  کنررهسسس حوریرره گریرره ن ن،
 براش!

 
هق هق هرررای رن در راه رو پیخیرررد و حرررال مرد را 

 تر کردسخراب
ی همسرش اسانسور رسید و مرتضی دس  پش  شانه

 گذاش  و او را به داخل اتاقک فلری هدای  کردس 



ی مرد، با خسرررتگی رایدالوصرررفی سررررش را به دیواره
 سرد و فلری اسانسور خسباندس 

 اتفاقا  جاری، رمق او را هم برده بودس گرمای هوا و 
درد میررران جرررانش جرررا خوش کرد و او، مجبور بود 
مقرراومرر  کنررد؛ حرراه و در خنین موق یتی نبررایررد اجرراره 

 افتند!داد، رانو هایش به ف ر خم شدن بیمی
 

اسانسور متوقف شد و رن و شوهر سیاه پوش، با به 
ن ی بخ  پسررررشررراهبیه سررراختمانی که هی  وق  خانه

 نشد، گذاشتندس
مرتضرری با تشرر ر ار مرد نگهبان، به همراه همسرررش 

 ساختمان را ترک کردس
نگاه حوری روی صررررندلی جلوی ماشررررین هادی، روی 

 پسرش متوقف شدس
 

 #نیم_نگاه 
 100#پار _

 #فاطمه_مفتخر



 
 س اش بلند شدده خفیفی ار میان سینه

هادی، که بیرون ار ماشرررررررین ایسرررررررتاده بود، قدم جلو 
 ش  و گف : گذا
 

این، برین _ عمو شررمام ار صرربح درگیر بودین، خسررته
 خونه مام میاییمس

 
 حوریه شتاب رده دهان بار کرد: 

 
 _ نه، منم میامس 

 
 هادی با لحن مصمم و درامش بخشی تاکید کرد: 

 
رُم کارشررررررو راه  _ خیریش نیسرررررر  خاله جان، یه سررررررُ

کنه، ندارهس اومدن شرررررما هی  مشررررر لی رو حل نمیمی
همراه عمو برید خونه ی م اسرررررررتراح  کنید، اهن اگه 



شید، ب د که ما اومدیم خونه، بیایید خودتونم خسته می
 خواد مراقب  کنه ارسسسکی می

 
مرتضی با گرفتن دس  همسرش، هم رمان میان حرف 

 هادی پرید: 
 

 _ رودتر برین هادیس ما هم میریم خونه تا بیایینس 
 

ف  بیشررررتر را ار همسرررررش ی مخالبا این حرف، اجاره
گرف  و با روی هم گذاشرررررررتن پلک هایش، به حوریه 
اطمینان داد باب  تصرررمیمش و با بار کردن در اتومبیل 

مدادی رنآ، رن را مجبور به نشررررررسررررررتن کرد و نوک
خودش هم بلافاصررله سرروار شررد و با بوقی کوتاه برای 

 هادی، ار کنارشان گذش س
 ودس رن و مرد، هر کدام ف رشان درگیر ب

 تمام این پنج ماه، ف رشان درگیر بودس 
شرررررراید اانیه به اانیه ار فرودین تا به حاهیی که سرررررره 

 رور ار مرداد گذش ، ف رشان درگیر بودس
 این رندگی پنج ماه بود که شباهتی به قبل نداش س 



 
دید حال فررندش را که رور به رور بدتر مرتضررررری می

کرد و ف ر میدمدس شرررود و کاری ار دسرررتش بر نمیمی
شررراید تنها راه خاره همین باشرررد که پسررررش را ار این 

 س شهر خاکستری دور کند
دانسررررر  این اما حوری، دل نگران بود، خودش هم می

فاصررررله گرفتن، باعث عوض شرررردن حال و هوای تنها 
دورد، دخر شود، اما بار هم دلش طاق  نمیپسرش می
 مادر بود!

ای گذشررررررر ، نه هکل مسررررررریر بی هی  دیالوگ و م الم
حوریه و نه مرتضرررری، هی  کدامشرررران نفهمیدند کی به 

 س خانه رسیدند
 حوریه رودتر در ماشین را بار کرد: 

 
 _ مرتضی، رودتر بلیط بگیر! 

 
داند که خطور با همین یک جمله، خگونه ار و خدا می

 تمام قلبش گذش ، دخر، او مادر بود!
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، تیشرررررر  گشررررراد ررد رنآ و گل گلی با شرررررلوار نخی
ای که در باهترین نقطه سرررم، جمع شررده موهای گوجه

بود؛ هر خقدر هم که گره اخم هایم تنآ بود و تلاش 
 نتیجه بود!کردم برای نشان دادن حجم جدیتم، بیمی
 

ما، دسررررررر  به کمر، و بی با همان ظاهر م ش مرگ 
هی  سخنی خشمانم را به عریر دوختم، منتظر بودم تا 

 حرفی برند، که رسما شروع کنم نق نق هایم را!
 

 نگاه کردنم که به درارا کشید، عریر کلافه گف : 
 

 _ مرگ!



 
 لبانم را کج کردم: 

 
 _ من که حرفی نردمس 

 
 _ مگه گفتم حرف ردی؟ این جوری به من نگاه ن نا!

 
 حرصی گفتم: 

 
 _ نگاهم ن نم؟

 
 _ نه!

 
مادر ار دشررپرخانه بیرون دمده و نگاهش را بین من و 

 عریر خرخاند: 
 

 _ هنور با هم کنار نیومدین؟



 
 عاصی جواب دادم: 

 
ی باهم _ مامان اخه من اصلا حرف نردم که به مرحله

 کنار اومدن برسیم!
 

 عریر پش  خشم نارک کردس
 

خوای بگی برنی، خی می_ اصرررررررلا حرفی نرداری کره 
 مالا؟

 
رند، ام بخار بیرون میکردم ار پره های بینیحس می

 انقدر که حر  خورده و گرمم شده بودس
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ی خندان مرا براندار کردس اگر روری من مادر با قیافه
ال مل کردیم، ع سو عریر، یک دیگر را ت ه پاره می

ی این خانواده نسررررررب  به این موضرررررروع تمام اعضررررررا
 بینند!جوری بود که انگار فیلم می

وقتی علی با صررررور  بشرررراش، ار اتاقش خارج شررررد، 
برای بار هرارم ااب  شرررررررد، این باورم کاملا درسررررررر  

 اس !
خیری که بیشررررررتر ار هرخیری به خشررررررمم دامن میرد، 

 همین حر  خوردن من و جدی نگرفتن دنها بودس
 

ب  ار دشرررپرخانه بیرون دمد و کنارم علی با لیوان شرررر
 ام، خندان گف :ایستاد و با گذاشتن دستش روی شانه

 
 _ بار خی شده؟

 
لیوان شرررررررربتی کررره هنور لرررب نرده بود را، ار بین 

 انگشتانش گرفتم و سر کشیدمس
 

 م ترض گف : 



 
 _ اه غوغا!

 
 با همان قیافه شاکی نگاهش کردم:

 
 _ ها؟

 
 ام گرف : دس  ار روی شانه

 
 گیری؟_ خته ؟ خیشده خرا پاخه می

 
برد، علی را درس همیشررررررره همین بود، دنیا را دب می

اش بود و کاملا طبی ی بود برد! اهن ساع  مطال همی
که متوجه اتفاقا  افتاده نباشرررررررد، انقدر درگیر درس 

 فهمید!شد که اصلا هی  خیری نمیمی
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مادر با خشرررررم و ابرو به علی اشررررراره کرد که به پر و 
 پایم نپیخدس

علی هم با حالتی نمایشررررری خند قدم ار من دور شرررررد و 
 ی غلیظم را به جان خریدسخشم غره

 صدای خنده اش، در هال خانه پیخید: 
 

بلد نیسرررررتی، خه اصرررررراری  _ وایسسس دخه خشرررررم غره
 نی؟داری که خشاتو اینجوری ک

 
 _ دوس دارم!

 
 دمیر و با سیاس  مخت  خودش گف : مادر مسالم 

 
 _ بخه هاس

 



و با همین یک کلمه ما را مجاب کرد که دسرررررر  ار کل 
 س کل ریرمان برداریم

 
عریر، ار روی مبل های شرررررررتری رنآ بلند شرررررررد و 

 دوباره گف : 
 

 س _ غوغا، حواس  هس  دیگه، من رنآ میرنم پس
 

 تاب نیاوردم: 
 

با عریر! هر خی میگم نره میگی بدوشس ول  با _ ای 
 کن تو رو ابلفضلس 

 
 

 _ اه مامان تو بگو خی شده مگه؟
 



ار م دود دف اتی بود که حس کنج اوی علی، در خنین 
مساجلی تحریک میشد! اصولأ با لبخند  کوند این بحث 

 پرسیدسنشس  و سوالی نمیها را به تماشا می
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مادر موهای کوتاهش را با دسررررر  مرتب کرد و جواب 
 داد: 

 
_ ی ی ار دشررررررناهای قدیمی عریر مراسررررررم داره برای 
جم ه، ب د برای درسرررر  کردن غذا، به عریر گفته اگه 

تونرره بره غررذا درسرررررررر  کنرره، عریرم برردون غوغررا می
 هماهنگی با غوغا اوکی داده!

 
 ردمس بار با یاددوری این موضوع جوش او

 



 _ وای وای عریر خرا دخه قبلش ار من نپرسیدی؟
 

 خوای کنی؟_ مالا اهن که نپرسیدم، خه غلطی می
 

 ام را باهتر کشیدم: کمر شلوار ریادی گشادهِ نخی
 

_ عریر، من خدا ن رده یه کلمه با بار منفی ار دهنم 
در بیاد، میگی رشته فلان، اهن خود  اینجوری حرف 

 برا من ممنوعه؟ رنی؟ همه خیمی
 

 عریر، دوباره روی مبل نشس : 
 

 _ مش ل داری با حرف ردنم؟
 

 تخس پاسخ دادم: 
 

 _ اره!



 
 خندید: 

 
 _ مش ل خودته!

 
 با این حرفش، مادر و علی بلند، ردند ریر خندهس

سررررررد باشرررررم، انگار خون به خواسرررررتم خونهر خه می
رسررررررریررد، نفس هررای عمیقم نرره تنهررا درامم مغرم نمی

شدند بیشتر احساس خفگی کردند، بل ه، باعث مینمی
 کنم!

این رورهررا کررارهررایم در هم پیخیررده بود و حس این رره 
سته ام دنجور که باید، به برنامه هایم برسم باعث نتوان

 شده بود، مدیری  بحرانم به خوبی قبل نباشدس
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 ا در دس  گرفتمس عاصی ار عدم درک شدنم، سرم ر

 مادر با صورتی که ته مایه خنده داش  گف : 
 

_ غوغررا جرران، برای اخر هفترره مگرره برنررامرره ریخترره 
 بودی؟ 

 
 نوک دماغم را خاراندمس

 
_ نه هنور برنامه نریختم، ولی خب هرم داشرررررررتم به 

دونی خوشررررم دخر هفته، ب دشررررم، اخه مامان تو که می
 طرفم قولی داده بشه!نمیاد بدون هماهنگی باهام ار 

 
 عریر دوباره ار روی مبل بلند شد: 

 
قدیمیم ارم یه خی  تای  _ ب د ار قرنی ی ی ار دوسررررررر

ی بیشرر ورم بخاطر خواد میگم نوهخواسررتا، اصررلا نمی
ارُدش نمیاد! این همه سرررال بخه بررگ کن دخرشرررم یه 



کررار کوخیررک و بخرراطر من انجررام نمیررده، برار خود  
جوری باها  رفتار کنه، ب دش مادر بشی، بخ  همین 

 منو بفهمیسسس ه ی خدا، هی  کسی رو محتاج ن ن!
 

 به ستوه دمده گفتم: 
 

کنی؟ مگه من خی _ ای بابا عریر! خرا سررررفسررررطه می
بل ار این ه اوکی  که ق ظار داشرررررررتم  گفتم؟ من فقط انت

 بدی، با من درمیون براری!
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 ه دماغش داد: عریر خینی ب
 

 _ پس اهن قبول کردی دیگه؟
 



 ناباور گفتم: 
 

 _ عریر!
 

پرسرررررم _ ها؟ اصرررررلا اهن ف ر کن که من اهن ار  می
 ب د جواب میدم، خی میگی؟

 
 ابروهایم را باه انداختم: 

 
 م پرهسشه، برنامه_ میگم نمی

 
کنم   پره! تررا ارش سررررررروال می_ غلط کردی برنررامرره
برنامه ای داری دخه برا جم ه که پررو میشررهس تو خه 

ی درس و میگی پره؟ برررره هول و قوه الهی دوره
ته نه نامرد و دانشرگا  تموم شرد، نه پسرری تو رندگی

شرروهر و بخه داری، جم ه هام که ی ی درمیون میری 
 برای کار، دیگه ارُد دادن  برای خیه؟

 



عریر بی رحمانه مرا ریر مشررررررر  و لگد حرف هایش 
 گرفته بود! 

علی نیشررررررش کش دمد که با دیدن صررررررور  یبس من، 
 نیشش جمع شدس 

البته که من عاد  داشرررررررتم و ریاد رویم تأایر دنخنانی 
گرف ، ام مینداشررر  و بیشرررتر در این جور مواقع خنده

ی اما خب این رورها کمی ذهنم درگیر بود و حوصرررررله
 خندیدن و هم جوابی نداشتمس 

بل ار این ه خی مادر دمی عمیق گرفتم و ق ری بگویم، 
ام انداخ  و رودتر ار من دهان دسررررتش را دور شررررانه

 بار کرد:
 

_ عریری، حاه این سرررری که گذشررر ، دفاعا  ب د ار 
 شاح پیش نیاد بحث های اینجوریسغوغا بپرس که ان

 
 عریر کم میل، " باشه " ای گف س 

خند قدمی سررررررم  در برداشرررررر  و قبل ار بیرون رفتن 
 برگش  سمتم:

 



 رنی برای هماهنگی؟ی رنآ می_ ک
 

 ای عصبی!ام گرف ، خندهاینبار واق ا خنده
 قلنج دستم را ش ستم و جواب دادم:

 
 _ ب د ار ظهر میام پیش  رنآ برنیمس

 
با لبخند راضررری کننده ای دسرررتگیره را فشررررد که مادر 

 اصرار کرد برای ماندنش: 
 

 _ عریر ناهارو پیش ما باش؟
 

 یایین پیشمس_ نه مادر، شما شام ب
 

 _ خشمس
 



با خداحافظی ار در خارج شررررررررد و من جسرررررررم  عریر 
ام را روی مبل سررررررره نفره ی درون هال، رها خسرررررررته

 کردمس
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 با همان کرختی گفتم: 
 

 _ مامان بستنی نداریم؟
 

 ، ولی دهس اها  دیگه یخ بستهس _ نه
 

اصرررلا فراموش کرده بودم که دیشرررب دهسررر ا درسررر  
 کردم؛ سرم را به سم  مادر خرخاندم: 

 
 _ میشه لطفا ی ی برام بیاری؟



 
 علی رودتر سم  دشپرخانه رف : 

 
 خوری؟ _ من میارم، مامان توام می

 
 _ اره مادرس

 
علی با دهس ا های صورتی رنآ ار دشپرخانه بیرون 

 دمدس
 سها را ار دستش گرفتم با تش ر ی ی ار اهس ا

 سدیگری را به مادر داد و خودش راهی اتاقش شد
نارم  تک نفره ی ک مد و روی مبل  به سرررررررمتم د مادر 

 نشس س
 

_ حواسرررررر  باشرررررره نریری رو مبل، تاره رو مبلی رو 
 شستمس 

 
 خودم را باهتر کشیدم: 



 
 کنمس_ نترس رری جون، مبلتو خراب نمی

 
 خودش را کمی به جلو خم کرد: 

 
 _ غوغا؟ 

 
 لیسی پر سر و صدا به دهس ای خوش ط م ردم: 

 
 _ جونم؟ 

 
 صورتش را جمع کرد: 

 
 _ اه؛ هرار بار میگم اینجوری مل  ملوچ نده!

 
 دندان هایم را نشانش دادم: 

 



_ کل حالش به همینه، ب دم اینجا که کسی نیس ! منو 
 توییم فقطس
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 موی کوتاه و کراتین شده اش را پش  گوش رد: 

 
م _ باشررره مامان جان، ب دا حواسررر  نیسررر  جای دیگه

 خوریس اینجوری می
 

_ تا اهن که اینجوری نشرررررررد، ایشررررررراه ار این به ب دم 
 نمیشهس 

 
شرررراح"ی گف  و گاری به دهسرررر ای نیمه تمامش "ان

 رد و من به جای او، دندان درد گرفتم! 
 



 جان؟_ غوغا 
 

 مش وک به مادر نگاه کردم: 
 

 _ خیری شده مامان؟ 
 

 با م ث ریری گف : 
 

خواستم ار  بپرسم، خیری شده؟ رو _ منم همینو می
 مود نیستی این روراس

 
 ار حال  نیم خیر در دمدم و درس  نشستمس

 
_ خیریم نیسرر  مامان، صرردرا و عسررل ی م ب د جشررن 

و خب ی مم  دارن، منم ذهنم درگیر مراسرم بخه هاسر 
 کار دارمس

 



خوای یه مد  اسررررررتراح  کنی، سررررررر کار _ غوغا می
 ایسکنم خستهنری؟ این کار واق ا انر ی بره، حس می

 
لبخند ردم، این که حواسرررررررش به من بود، خوشرررررررحالم 

کرد، مهم نیس  ددم خند سالش باشد، در هر سنی، می
 برد!ی به جای والدینش لذ  میفررند ار توجه

 
م امررا نرره امرران، دروغ نمیگم، ی م خسرررررررترره_ خوبم مرر

اونقدری که کارو برای خند رور ت طیل کنمس هر وق  
حس کردم هرم دارم برره فراغرر ، مطمجن برراش کرره در 

کنم و بررره خودم و جسرررررررمم حق خودم اجحررراف نمی
 استراح  میدمس

 
 با لبخندی نامحسوس ار روی مبل بلند شدس 

 
 ی کردی؟_ خوبه، راستی برای ریرش موها  پیگیر

 
 پوفی کشیدم: 



 
 _ مامان!
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با ف ری مشرررغول جوراب های کوتاه فسرررفری رنگم را 
پا ردم و با انداختن شرررال طوسررری روی سررررم، ار اتاقم 

 بیرون دمدمس 
 

 _ بابا؟
 

 ار اتاق خواب بیرون دمد و جوابم را داد: 



 
 _ جان؟ 

 
 تونی ببریم درمایشگاه؟_ می

 
نههمان طور که دکمه اش را ی دسرررررررتین پیراهن مردا

 بس  جواب داد:می
 

 _ کار دارم امرور باباجانس
 

رنی حجر ؟ برار داری خره دتیشررررررری _ مشررررررر وک می
 سورونی؟می
 

 ارام خندید:
 

 _ پدرصلواتیس
 



 کنه!ا  میتو نصیح ، رری بفهمه بیخاره_ ار من به 
 

ی سررررررریع من روی خنده اش شررررررد  گرف  و بوسرررررره
 اش نشس سگونه

 
_ کار نداری حج ؟ من برم ببینم صررررردرا هسررررر  منو 

 ببرهس 
 

 _ امرور سر کار نمیری؟
 

 موبایلم را در دس  خرخاندمس 
 

_ نه نمیرم، باید برم درمایش بدم، ب دشرررررررم برم خونه 
 ینا، ب دشم خرید و ار این جور خیراسهمسایه عریر ا
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 ام را پدرانه بوسید: پیشانی

 
 _ موفق باشی دخترمس

 
 ی ساده، رورم را ساخ !بابا با همین جمله

فهمیدند، حرف ها، محب  های کوخک، کاش ددم ها می
تواند حال یک نفر را خوب حتی یک لبخند، خگونه می

یا رورش را بسررررررررارند، دن وق  بیشرررررررتر محب   کند
 کردند حداقل به عریرانشانسمی

با لبخندی که خسررررربیده بود، به لبم خداحافظی کردم ار 
 و هال را به مقصد حیاط ترک کردمس  پدر
 

بنررررد کیف کوخ م را روی دوش انررررداختم و کتررررانی 
 ام را راح  پا ردمس جورابی

 پوشیدم، داد ردم: همان گونه که کتانی هایم را می
 

 س_ عریر، در حیاطو وا کن دارم میام



 
 دمدس صدای نق های ریر عریر، نامفهوم می

 ار خانه بیرون ردمس عریر در حیاط را بار کرده بودس
 عریر روی تخ  نشسته و قردن به دس  داش س 

 همین که خشمش به جمالم افتاد گف : 
 

 ادر خوبی؟_ سلام م
 

 _ سلام عریر، اره خوبم، تو خطوری؟
 

_ ار صرررررردای داد ، م لوم بود که خوبی! منم شرررررر ر 
 ورا ؟هستمس اول صبحی خه خبر ار این

 
خوام برم جایی، گفتم اگه هسرررر  _ صرررردرا هسرررر ؟ می

 ببرتمس
 

 قردن را ورق رد و جواب داد: 



 
 _ اره هس ، برو باه صداش کنس

 
 ر همان جا صدایش ردم:توجه به حرف عریر، ابی
 

 _ صدراااااا؟ 
 

 عریر خپ خپ نگاهم کردس  
 

 _ حال ندارم کفشامو درارم جون عریرس
 

قرار گرفتن صررررررردرا در خارخوب باعث شرررررررد تا عریر 
 نتوان  جوابم را بدهدس
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با شلوارک ریررانو و تیشر  گشاد، به در ت یه رد و 

 گف : 
 
 بار خی شده سر صبحی بخه؟_ 
 

 ام انداختم: اینگاهی به ساع  بند پارخه
 

_ سرراع  نه و رب ه، میگی سررر صرربح؟ سررر صرربح به 
 اذون خون میگن! 

 
 دس  جلوی دهانش گذاش  و ارام خمیاره کشیدس  

 اش گفتم: خیالیکفری ار بی
 

 _ ای بابا، بدو لباس بپوش بریم، کار دارمس
 

 _ اه وایساس



 
 س باش صدرا_ رود 

 
صررردرا داخل اتاق برگشررر  و من کنار عریر روی تخ  

 نشستمس
 

 _ فردا کی میری ؟ 
 

 شانه باه انداختم و جواب دادم: 
 

دونم، امرور میرم حرف برنم، ببینم خی برررره _ نمی
 خیهس

 
 دس  روی رانوام گذاش : 

 
دونی، ولی حواسرررررررتو دونم کرره خود  می_ مررادر می

 خوب جمع کنا، باشه؟
 



برای جلوگیری ار پیش دمدن هر گونه بحث احتمالی، 
 کوتاه پاسخ دادم: 

 
 _ باشهس

 
 با لبخند قردن را ورق ردس
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ای نان، ار اتاق خارج شررد و پا در حیاط صرردرا با لقمه

 گذاش س 
 نشس  و با یک دس  کفشش را پا ردس  روی پله

 با قور  دادن ت ه دخر لقمه به طرف عریر دمد: 
 

نداری عریر؟ خیری نمی کار  خوای ار بیرون برا  _ 
 بگیرم؟ 



 
 _ نه مادر، برین خدا پش  و پناهتونس

 
ای سر سری، ار خانه بیرون ردیم و ب د ار خداحافظی

مدادی رنگش که جلوی صدرا پش  فرمان پ وی نوک
 در پارک بود، نشس س

 
 در سم  شاگرد را بار کردم و کنارش نشستمس 

 استار  ردس 
 

 _ کجا بریم؟
 

 _ باید برم درمایشگاهس 
 

 _حلهس 
 

 ب د پایش را روی گار فشردس



 
 کردین؟ _ برنامه ریری

 
برای لحظه ای خشررررم ار مسرررریر برداشرررر  به من نگاه 

 کرد: 
 

دونیم ار کجا _ نه خیلیس خیلی کارا ریاده غوغا، نمی
 یمسشروع کن

 
_ جلوتو بپاس گیج شررررررردن نداره که، بشرررررررنین کاغذ قلم 

  بردارین کاراتونو لیسررررررر  کنین، تو که ف لا برنامه
 دراده مگه نه؟

 
هاد خوب دارم،  تا پیشرررررررن _ اره درادم ولی غوغا خند

 منتهی خارج ار شهره، باید با عسل حرف برنمس
 

 دریخه کوخک کولر را سم  خودم خرخاندم: 
 



ار عقررردتون ف ری کردی؟ تو  _ صررررررررردرا برای ب رررد
هنرمندی، کار یه گیریمور همیشگی نیس ، ی نی شاید 
تو یه سرال خند تا پیشرنهاد داشرته باشری، تو خند سرالم 
هیخی! برایرد ف ر یره کرار جردا و داجمی براشررررررری برای 

   با عسلساینده رندگی
 

ار درون اینه به پشررررررر  سرررررررر نگاه گذرایی انداخ  و 
 جواب داد: 

 
 همینا رو بهم گفته، تو ف رش هستمس_ عریر هم 
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_ خود  بهتر ار من میدونی مشررررر لا  شرررررغلتو، پس 
رودتر دسرررر  به جنبونس تو که خدا رو شرررر ر مشرررر ل 
مالی نداری، با عریر صرررررلا  مشرررررور  کن ار سرررررهم 

 اهرث بردارس 







 
 س مهربان و کوتاه نگاهم کرد

 
 کنی؟ شدی که منو نصیح  می _ تو کی انقد بررگ

 
 ب د با م ای کوتاه، ادامه داد: 

 
 _ تو ف رشم، حواسم هس ، نگران نباشس 

 
مالی خوبی  قا جون، هر دو وضررررررر ی   حاجی و د با با
داشرررتند، طبی تا صررردرا و مادرم ب د ار فو  باباحاجی، 
ارایه خوبی بهشررران رسررریده بود که تا به حال، میشرررد 

شی ار اجارهگف  دس  نخورده بودس در ی مغاره دمد نا
ها و محصرررروه  باغ انار سرررراهنه بین مادر و صرررردرا 

شرررد که مبلغ قابل توجهی هم بود، اما عریر تقسررریم می
داد، البته که ی فروش هی  کدام ار املاک را نمیاجاره

، خون خودشان کار مادر و صدرا هم مخالفتی نداشتند
 کردند و دردمدی مستقل داشتندس می
 



تونم بیام کم  ، ین رورا که سرم شلوغه ریاد نمی_ ا
 همه خی خوب پیش میره؟

 
 سوال صدرا باعث شد دس  ار ف ر بردارمس 

 
_ کم پیش میاد، همه خیر صد در صد خوب پیش بره، 

 ساما پیش میرهسس
 

ی  ب د با روشرررررررن کردن ظبط و باه بردن ولوم، اجاره
 حرف ردن را ار او گرفتمس 

شتم حاه در مورد اوضاعم حرف برنم؛ خون دوس  ندا
هر خند همین جواب دو پهلوام مم ن بود صررررررردرا را 
مش وک کند به شرایط موجود؛ صدرایی که در شرف 

خواسرررر  مسرررراجل من ذهنش را عقد بود و من دلم نمی
 درگیر کندس 

رف ، حقیق  این بود که اوضرراع اصررلا خوب پیش نمی
بان ی عقد صررررردرا و عسرررررل نردیک بود و من قسرررررط 

کرد، داشررتمس طبی تا پدر مرا ار لحاظ مالی سرراپور  می
ام اما، با وجود تمام صرررررررمیمی که بین من و خانواده



کردم تقاضرررررای پول برایم وجود داشررررر ، خون کار می
 اصلا راح  نبود!

کردم، بار دخرین اقسرررررراط شررررررارده را اگر تصررررررویه می
 شدسسنگینی ار روی دوشم برداشته می
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رف ، میان شررررلوغی های ذهن من این رورها پیش می

 و دغدغه های ریر و درشتمس 
اهل این ه یک گوشه بنشینم و ادای ددم های دپرس را 
دربیاورم، نبودم و دوس  هم نداشتم باشم! ولی، من ر 

 شدمس درگیر شدن ذهنم نمی
ف رم، سخ  مشغول بودس اگر قسط این ماه شارده را 

دادم، خیر ریادی برای کادوی عروسرررررری صرررررردرا و می
 ماندس عسل، ته حسابم نمی

 



یک جف  دسررتبند سرر  سررفارشرری و دسرر  سررار، قصررد 
دادم، داشررتم برایشرران بگیرم، اما حاه، اگر قسررط را می

 ام کمتر ار دنی بود که بتوانم کادویبودجه باقی مانده
 س ام را برایشان بگیرمدلخواه

 
اس تبلیغاتی روی موبایلم باعث شرررررد ار امصررررردای اس

 ف ر در بیاییمس 
 

 _ راستی؟ 
 

 خشم ار موبایل برداشتم و به صدرا نگاه کردم: 
 

 _ جونم؟
 

 اش را خاراندسصور  شیو شده
 

_ من برا عریر و مرامرانتم حرف ردم راجع بره خونره، 
 ایناسریم خونه قدیمی عریر می



 
 مقدمه گف  و من در به  و خوشحالی گیر کردمس بی
 

 _ جدی؟ وای خقدر خوب، واق ا خوشحال شدم!
 

 قبل ار هر کسی به من راجع به این موضوع گفته بود
و من هم استقبال کردم ار پیشنهادش که حرفش را در 

س هر خند به صدرا گفتم، حتما این موق ی  مناسب برند
، اما قبلش هم به او بگویدموضررررررروع را به عسررررررررل 

پیشررنهاد بدهد به خانه های نوسرراخ  هم سررری برنند، 
 بلاخره نظر عسل بسیار مهم بود!

صدرا هم تمامشان را گف  و عسل هم جواب داده بود، 
 دهد!ی باباحاجی را ترجیح میهمان خانه

دن خانه ارایه صررررررردرا بود و او هم، مال من عاشرررررررق 
 دنجاس
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س کردم این حجم ار خود گذشتگی رامن هنور درک نمی
ی جدید را بلاخره عسرررررررل نو عروس بود و توقع خانه

داشرررررر ، اما این ه خون صرررررردرا دن خانه را دوسرررررر  
داش ، ار انتظارا  خودش گذش ، واق ا برایم تحسین 

 برانگیر بود! 
 

رنم، _ ولی غوغا، من یه بار دیگه با عسرررل حرف می
 س خواد ذره ای ف ر کنه مجبوره بیاد اون خونهدلم نمی

 
 کنی، اینجوری بهترهس _ خوب می

 
 ی تایید ت ان دادس سری به نشانه

ی لبخند روی لبم نشس ؛ اگر عسل حاضر بود ار خانه
اش را ی مورد علاقهنو بگذرد، صررررررردرا هم قید خانه

 شان! رد برای عسلس دلم قنج رف  برایمی



ل و صرردرا، ار دن دسررته ددم هایی بودند که دنیا را عسرر
 کردند! با عشقشان ریبا می

 
امرور درس  و حسابی روی مود نبودم، حواسم انقدر 
پی پول و قسرررررط و کادو بود که تمرکر کافی نداشرررررتم، 
وگرنه مم ن نبود من و صدرا کنار هم باشیم و اینقدر 

 س و  کنمس
 

 ی سر رفته گفتم:با حوصله
 

 تون حاه؟میرین سر خونه _ کی
 

 با خنده جواب داد: 
 

 ریم!مونم می_ برار اول عقدش کنم، سر خونه
 

 _ بیمرهس جدی میگم؟
 



ریم سر مونیم، سر پنج شیش ماه می_ ریاد نامرد نمی
مونس من و عسرررررل ار وقتی خودمونو شرررررناختیم، خونه

 باهمیم، نامردی طوهنی دیگه دلیلی ندارهس
 

 _ اوهومس
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گف ، خانواده ها سرررررررال ها بود در جریان راسررررررر  می
 سبودند و هر دو هم تقریبا شناخ  کامل ار هم داشتند

 
ی حرف ردن، ار ما با رسیدن به مقصد، فرص  ادامه

 سگرفته شد
 

 _ منتظر باشم؟ 



 
 در ماشین را بار کردم: 

 
ش کرررار دارم، وقتتو _ نررره برررابرررا، تو بروس من ب رررد

 گیرمسنمی
 

 _ باشه، مراقب خود  باشس 
 

 _ توامس
 

ار ماشین پیاده شدم و با ت ان دادن دستم برایش، رو 
 برگرداندمس

 س وارد سالن شدم و به سم  پذیرش رفتم
که دکتر  یانش  نا با ی ی ار اشررررررر مادر  بل،  خند رور ق
پوس  و مو بود، حرف رده و من را به اجبار فرستاده 
بود پیشرررش، دکتر درمایش نوشرررته بود و  دیرور مادر 

ای ن ردم، بررا تهرردیررد مرا گیری جرردیوقتی فهمیررد پی
 راهی درمایشگاه کردس



بررا راهنمررایی ی ی ار دختران خوش برخورد، رفتم تررا 
 درمایش بدهمس

 ار خوش برخوردی پرسنل، سر ذوق دمدمس 
 کردندس من همین بودم، خیرهای کوخک خوشحالم می

ی پرمهر پدر، لبخند واق ی ی ی ار پرسرررنل بوسرررهمال 
 ام!درمایشگاه و جوراب های فسفری

من مد  ها بود که عاد  کرده بودم ار خوشررررررری های 
 ام نهای  لذ  را ببرمسدر لحظه

تری ف ر پول و کار را انداختم دور، ف لا کار های مهم
 داشتمس
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نوبتم و دادن ارمایش و یک کاغذ باری ب د ار رسیدن 

ریر، بخش ارمایشرررررررگاه را ترک کردم و پا در خیابان 
 گذاشتمس 



 شالم که در م رض سقوط بود را جلو کشیدمس 
موبایلم را ار جیبم در دوردم، تاکسی اینترنتی، در حال 
 حاضر بهترین گرینه، برای رفتنم به مقصد ب دی بودس 

 
یل به حرک  در دمد و دسرررررتانم روی صرررررفحه تاچ موبا

 خشمانم با دیدن نردی ی ماشین برق ردس 
نگاهی به سرررراع  انداختم، ار طالقانی تا ملااسررررماعیل 
حوالی هش  تا ده دقیقه راه بود و این ی نی من نهایتأ 

 سرسیدمیارده و بیس  دقیقه به مقصدم می
 

ام را روی خشررم گذاشررتم و منتظر ماشررین عینک دفتابی
  سفید رنآ شدمس

هاچ ید  تانی جورابیبا بوق ردن پرا گاه ار ک ام بک، ن
 برداشتم و به ماشین دوختمس

 
با دیدن راننده ابرو هایم باه پرید، و دوباره به موبایلم 

 نگاه کردمس 
 توجه بودم؟ راننده اسنپ، رن بود! خطور دنقدر بی



قبل ار سرررروار شرررردن، پلاک ماشررررین را خک کردم، ب د 
 سسوار شدم
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ی ی ار ن اتی همیشره قبل ار سروار شردن تاکسری های 
شرررررررد، همین خک کردن پلاک اینترنتی باید رعای  می

بودس در پشررر  را بار کردم و درون ماشرررین نشرررسرررتمس 
سلام کوتاهی کردم و خانم راننده خیلی عادی جوابم را 

 دادس 
برررک انرررداختم، و نگررراهی کلی بررره درون پرایرررد هررراچ

که  ندم،  گذرا های در و پنجره را ار نظر  دسرررررررتگیره 
 طور که انتظار داشتم سالم بودندس همان

من با تمام سرررررررر به هوا بودنم، هر وق  که تاکسررررررری 
کردم حواسررررررم را جمع و گرفتم سرررررر ی میاینترنتی می

وده توانسررررتم برای دسررررجور کنم، کمترین کاری که می



خرراطر بودنم انجررام دهم، خررک کردن همین خیر هررای 
 کوخک بودس

 
کردند بدون قدر  جسرررررررمانی، خیلی ار ددم ها ف ر می

شود ار خود در برابر برخی موضوعا  دفاع کرد، نمی
مراقب  همیشرره بسررتگی به رور بارو نداشرر ، با کمی 

 سشد مواظب بودف ر کردن و احتیاط، می
 

خواسرررر  بهانه کند برای م میعجیب بود، اما امرور دل
 ای که رن بود! خوشی، مال دیدن راننده

دیدن این ه یک رن با وجود مشررررررر لا  عدیده، بارهم 
ایسررررتاد و در بند مسرررراجل جنسرررری  رده روی پایش می

کرد، واق ا خوشررحالم نمیشررد و در خنین شررغلی کار می
 س کردمی

کرد، امررا حتمررا خطرا  احتمررالی او را هم تحرردیررد می
 تلاشسسس تلاشش برایم قابل ستایش بودس 

 
و سرر ی کردم ار  به خیابان خشررم دوختم با خیال راح 

 نگاه به خیابان ها و مردم شهرم لذ  ببرمس 



یردسسس یردِ ریررادی خوب و ارام من، هر اررانیرره نفس 
 کرد!کشیدن در هوای این خاک، حالم را خوش می

تشرران را های سرراخ  قدیم که اصررالدیدن خانه و مغاره
 کردس مصرانه حفظ کرده بودند، حالم را خوش می

 شد تغییر را حس کردس اما می
ترسرریدم، ار تغییر یرد، ار سرراختمان های خند و من می

گرفتنررد، دار را میطبقرره کرره جررای خررانرره هررای حیرراط
 ترسیدمسمی

ف   با قاطی  ته، خودش را بیشرررررررتر ار این،  مدرنی اگر 
پوسررررید، دخر من دلم کرد من دلم میسررررنتی شررررهر، می

 خوش بود به بادگیرها و خانه های دجری!
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مسررریر طالقانی تا مسرررجدملااسرررماعیل میان ذهن درگیر 
 من گذش  و ده دقیقه در خشم برهم ردنی سپری شدس 



 با تش ر کوتاهی حساب کردم و ار ماشین پیاده شدمس 
 

 ی پر خاطرهس بار هم این جا، این محله
 

ری بود که هر وق  گذرم به این اصرررلا نمی دانم خه سررر 
 نشس سافتاد، هوس بستنی به دلم میسم  می

 
دمد من به هوس دلم رسرریدگی خدا را هم که خوش نمی

 ن نم!
ی مذکر به خود دل ارام من که رنآ عشرررررررق و علاقه

ردم در دهانش که خواسررر  که میندیده بود، سرررفر می
گف  موهای  را کوتاه کن کمی حاه رود اسرررررررر ، می
مدم، حرف اسرررررررتراح  میتغییر کنی، کوتاه نمی رد، د

کردم، صرررررربح ها خواب را تمنا دسرررررر  به سرررررررش می
ن رورهررا ریرراد دادم! بیخرراره دلم ایکرد، محلش نمیمی

گرفتمس حررراه میررران این تحویرررل نگرفتن تحویلش نمی
کردم هایم، یک بستنی رعفرانی پرپسته، میهمانش می

 افتاد! که اتفاقی نمی



به سررررررم  مغاره عمو قدر  راه افتادمس  " فقط بخاطر 
 دلم! "

 
پرررا در مغررراره گرررذاشرررررررتم و لحظررراتی ب رررد برررا ظرف 

و ت ه بارمصرررررررفی که درونش بسررررررتنی رعفرانی یک
 های پسته بود بیرون اومدمس
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پسررته های خورد شررده ریر دندانم، ط م خوش رعفران 
اش را ای که خودم در مغاره یک دانهو دبلیموی تاره

برش کردم و دبش را روی بسرررررررتنی ریختم، روی هم 
 ای ساخته بودند!ترکیب دیوانه کننده
فی یک قاشررق دیگر بسررتنی در دهانم با لذ  رایدالوصرر

 گذاشتمس 



 عطر، رنآ و بویش مس  کننده بود! 
 

کردم ار بسررررتنی، درحالی که قاشررررقم را پر و پیمان می
 قدم هایم را سرع  بخشیدمس

 
 سرمس  قاشق بستنی را در دهان گذاشتمس

پیمودم و ی پر خررراطره را میهمررران طور کررره کوخررره
تغییر مودم واق ا  خوردم، ف ر کردم سرررع بسررتنی می

 تحسین برانگیر اس !
 

دیدم، تمام حواسرررررم بند بسرررررتنی بود، من غذا را که می
بریدم، بسررتنی که دیگر جای خود اصررلا ار این دنیا می

 داش !
 

شررررررردم، ار ی قبلی عریر، نردیک میهر قدر که خانه
 حجم بستنی های بهشتی کم میشدس

 



با حواسررررری که شرررررش دنگش پی رعفرانی های خوش 
 رنآ بود، قاشق دخر را در دهان گذاشتمس 

 
حجم کمی ار بسررتنی ته ظرف باقی مانده بود که رو به 

توانستم ار دن دل ب نم، اصلا دب شدن بود، و من نمی
 ی دیگر داش !ته غذا، یک مره

کوخه خلو  بود، خبری ار عریر و مادر هم نبود که 
کودک تا مد  ها ب د به جانم غر برنند، شرررررایط برای 

درونم فراهم بود، پس ظرف ی بررار مصررررررررف را براه 
 گرفتم و با حالی کوک، ته بستنی را سر کشیدم!
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گذاشتند، اینگونه مرا خمار هرار جام شراب جلویم می

 کرد که این بستنی کرد!نمی
 



ربانم را با لذ  دور دهانم که رد بستنی داش  کشیدمس 
ام را بار کردم و با دیدن فرد ایستاده کنار ان بستهخشم
 ام ار ترس باه پرید!شانه

 
حس کردم رو  دیدمس پسررری بلند قد که لباس سرریاه به 

ی کمی جلویم تن داشررر  و خمدان به دسررر ، با فاصرررله
 سایستاده بود

 
 با لبخندی محو به من خیره شدس

 خطور او را ندیده بودم؟
قدم جلو گذاشررتمس ریر خشررمی به  الهی گفتم و ارامبسررم

 ها نگاه کردمس ی قدیمی عریر ایندر خانه
ی رو به رویی بود، منرل حاج عباس؛ مقصدم اما خانه

 درس  جایی که پسر خمدان به دس  ت یه داده بودس
 

سررررر ی کردم توجهی به مرد که حاه، صرررررورتش کاملا 
 حس بود ن نمسبی

کسرررررری جواب ارام جلوتر رفتم و رنآ را فشررررررردم که 
 ندادس 



 
 پسر که تلاشم را دید، کوتاه گف : 

 
 _ نیستنس

 
مردی اگر ار اول ربرررران بررررار نیسرررررررتن و مرگ! می

 کردی؟می
 اما خه گف ؟ ی نی خه نیستند؟!

صررررردای "ح اکبر" اذان که بلند شرررررد، ف ر کردم ی نی 
 من دیر رسیدم ؟

 کردم؟به ساعتم نگاه انداختم، باید خ ار می
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 ریرخشمی نگاهی به پسر انداختمس 
لباس هایش سر تا پا سیاه و دور م  ی ی ار دستانش 

 باند پیخیده بودس
کردم ار او اش انقدر یبس بود که حتی رغب  نمیقیافه

 سوال بپرسم!
کردم؟ سرررر ظهر، دن هم در هوای گرم حاه باید خه می

 ماندم؟ میتابستان، تا کی باید منتظر 
بار مصرررف بسررتنی را در دسررتم جا به جا ی یککاسرره
س و دسرر  درون جیبم کردم و موبایلم را برداشررتم کردم

و برای عریر رنآ ردم تا کسرررب ت لیف کنم که منتظر 
بمانم، یا نهس عدم پاسررخ عریر، به تماسررم باعث شررد با 

جا، کنار در بایستمس حاه دقیقا باید دهان کج شده همان
 کردم؟ سررراع  نردیک دوارده و ده دقیقه بودار میخ 

 ی سرم را هدف گرفته بودس و دفتاب مستقیم کاسه
 س شودتصمیم گرفتم، دقایقی منتظر بمانم تا ببینم خه می

ام را به دیوار دادمس من سررررررم  خپ در ایسررررررتاده تی ه
ی اندک، سرررررررم  بودم و فرد م لوم الحال، با فاصرررررررله

 من ت یه داده به دیوار دجریس  راس  در و او هم نال
 



رسرررید، صرررو  خوش اذانی که ار مسرررجد به گوش می
روحم را جلا داد و دنیا دنیا حس خوش در دلم ریخ ! 

ام جلوی خشمم رنده شد و صورتم بار خاطرا  کودکی
 شدس 

و من با  پیخیدی خلو  میتنها صرررررردای اذان در کوخه
 تمام وجود دل سپرده بودم به دنس 

 
گف  اذان به اتمام هم رمان با " ه اله هی ح " که می

رسیده، تصمیم گرفتم مسیر دمده را برگردم که ماشین 
 دانستمس ای وارد کوخه شد که حتی نامش را نمیخارجی

ماشین درس  مقابل من توقف کرد و در سم  شاگرد 
 رودتر ار همه بار شدس
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 اج عباس ار ماشین پیاده شدس و ح



ب د در راننده بار شده و مهدی ار ماشین خارج شد و 
 هم رمان با او، مو حنایی خانم!

 
پسر سیاه پوش، قدمی کوتاه جلو گذاش س حاج عباس 

 و عالیه خانم شوکه به پسر نگاه کردندس 
 

شرررد جو سرررنگین به وجود دمده را حس به وضرررو  می
 خرخیدسبینشان میکرد و من نگاه گیجم 

 
عرالیره خرانم رودتر همره بره خود دمرد و درام قردم جلو 
گذاشر س خادر سریاه طر  دارش، روی رمین کشریده و 

 شدس خاکی می
اش دور بدن نسرررربتأ هغر پسررررر دسررررتان خروک خورده

 اش قلبم را ریش کرد! پیخید و صدای گریه
 

 _ من بمیرم، تو رو اینجوری نبینمس 
 



ب د ار گفتن این جمله، بلند تر شررد صرردای گریه پیررن 
ام سرررررش را و خشررررم های حاج عباس هم تر و مهدی

 پایین انداخته بودس
 

کردم در رمان نا درسررررر ، در جای نادرسررررر  حس می
هسررتمس اما بدترین حسرری که در این لحظه داشررتم، عدم 

دانسررررتم خه شررررده، واق ا اذیتم ام بود! این ه نمیدگاهی
 سمی کرد

 
اسشان پی پسر یبس بود، حتی متوجه من دنقدر که حو
 هم نشدندس 

ی عالیه خانم گذاشرر  و حاج عباس، دسرر  روی شررانه
 گف : 

 
عالیه، بخه تاره رسررررریده، خسرررررته راههس برار _ حاجیه
 بریم توس
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ار لفظ "بخه"ای که حاج عباس برای مرد سیاه پوش ِ 
دیدم، ام گرف ، فردی که من میخندهیبُس، به کار برُد، 

ی مرد سال سن داش ، حاج عباس شانهدس  کم سی
 را فشرد و با صدای خش داری گف : 

 
 _ خوش اومدی باباجانس 

 
 کوتاه جواب داد: 

 
 _ ممنون دقا جونس

 
 صدایش در سرم رنآ خورد " ممنون دقا جون "س

پدربررگش دقا جون؟ این ی نی حاج عباس احتماه یا 
 بود، یا پدرشس ار دو حال  خارج نبود، بود؟

هم خند قدم فاصرررررررله مابینشررررررران را پیمود و به  مهدی
 طرف پسر رف  و سف  دستش را فشرد و گف : 



 
 _ خوش اومدیس 

 
 مرد بدون هی  حس خاصی پاسخ داد: 

 
 _ ممنونس 

 
ام به صرردایش جلب شررد، راسررتی صرردایشسسس تاره توجه

 خوبی داش !مردک یبُس، صدای 
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 فصل دو 
 صداسسس

 دانی؟فرق بین شنیدن و گوش دادن را می



 شنیدن عملی غیر ارادی هس  و گوش دادن ارادی!
 شنود، اما ب ضی صدا هاسسسب ضی صدا ها را ددم می

خواهد دهد، انگار که میب ضرری صرردا را فقط گوش می
 د! جر به جراش را حفظ کن

خیرند که صررررررردا، حرف، دوا، گاهی دنخنان ار دل برمی
 نشینند! قید و شرط در دل میبی

ند و برخی دیگر ب ضررررررری صرررررررردا ها سررررررروهان رو  ا
 درامبخش!

شررررروند، ب ضررررری دیگر خفه ب ضررررری صررررردا ها خفه می
 کنندسسسمی

اند و رمخ سسس ب ضررری صرررداهای لطیف صررردا ها لطیف
رخم  هم رند و ب ضی صداهای حرف های رخم  می
 حرف های لطیفسسس

صدا دنیای عجیبی دارد، انقدر که ب ضی صداها شنیده 
 شوندس نمی

اما صدا، ب ضی صدا ها را فقط میشود با دل شنید، اخ 
 ار ب ضی صدا هاسسس صداسسس صدا هم مهم اس  دیگرسسس

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 



ب د ار ت ارف کوتاه مهدی و مرد سررررررریاه پوش، عالیه 
اش ی روسری مش یخانم که اشک هایش را با گوشه

 کرد تاره انگار متوجه من شدس پاک می
 سریع یک قدم جلو دمدم و گفتم: 

 
 _ سلامس 

 
 اش:ارام رد به گونه

 
 نشدمس  _ سلام مادر، خدا مرگم بده اصلا متوجه

 
 _ خدا ن نهس 

 
 دمد گف : همان طور جلو می حاج عباس

 
 _ سلام باباجان، خوبی؟ خیلی وقته منتظری؟ 

 



 تون، من تاره اومدمس_ سلام حاجی، به خوبی
 

اش را پیرمرد، همان طور که با دسررررررر  های خروکیده
 کرد و وارد خانه میشد، گف :بار می

 
 _ خوش اومدی، بفرما توس

 
کردم که تش ری کردم و با دس  به عالیه خانم اشاره 

 جلوتر وارد شودس
همررانطور هم، برره احترام صررررررربر کردم برای دو مرد 

 جوانس 
 مهدی رودتر ار مرد سیاه پوش ت ارف کرد: 

 
 _ بفرمایید داخلس 

 
ی تشرررررر ر ت ان دادم و پا در خانه سررررررری به نشررررررانه

 گذاشتم و پش  سرم هر دو مرد وارد شدندس
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 س را در دوردم همراه عالیه خانم، وارد اتاق شدم کفشم
 

 _ بشین دخترمسسس خوبی؟ خانواده خوبن؟
 

 ی ساده نشستمس  روی مبل تک نفره
 

 _ ممنون حاجی، سلام دارن خدمتتونس 
 

" سررلام  باشرری " را رمرمه کرد و ب د رو به دو مرد 
 جوان کرد و گف : 

 
 _ خرا سر پا ایستادید، بشینینس



 
 مرد جوان، روی مبل ها جایگیر شدندس  ب د دو

 عالیه خانم انگار هنور کمی شوکه بودس 
 حاج عباس اما خودش را رودتر جمع جور کرده بود: 

 
 _ حاج خانم، شمام بگیر بشین، پا  درد میگیرهس 

 
احسرررررررراس کردم ترره دلم قنج رفرر  برای محبرر  هررای 

 اینخنینی حاج عباس برای عالیه خانمِ موحنایی!
 کاش میشد همین قدر دلبر پیر شد! 

 
نفره نشرررررسررررر  و حاج عباس هم عالیه روی مبل سررررره

 کنارشس
 

_ خوبی مادر؟ رسیدن  بخیرس خه خبر ار تهران؟ همه 
 خوبن؟

 



ای که مرد سرررریاه پوش ِ خوش صرررردا، با همان یبُسرررری
 پیشتر ار او دیدم پاسخ دادس 

 
 _ ممنون، خدا روش ر، خوبنس

 
 فصل دوم، صداسسسس 

 
 تما سر فصلو بخونینسسسح
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خواسرررررررر  ادایش را در بیرراورم، انگررار واق ررا دلم می
 مجبور بود حرف برند! 

 



 _ خه خبر؟
 

 سرم به سم  مهدی که این حرف را رد، برگش س 
برخلاف مرد یبسری که سرر تا پا سریاه پوشریده و ریش 
هایش بلند شده بود، مهدی لباس های رنآ روشن به 

ی قبلی که در پارک دیدمش تن داشرررررررر  و مال دف ه
شد،  شیو شده بود، و این موضوع باعث می صورتش 

اش بسیار مرتب و بشاش به نظر برسدس مهدی و قیافه
، تقریبا هی  مرد یبسررررررری که تاره ار راه رسررررررریده بود

 شباهتی به هم نداش  تا نسبتشان را متوجه شومس 
 مرد با سردی پاسخ مهدی را داد: 

 
 _ سلامتیس

 
بردم و دلم حقیقتا ار جو سنگین به وجود دمده رنج می

 خواس  بفهمم داستان ار خه قرار اس س می
ام بخاطر قیافه های شرررروکه حاج عباس حس کنج اوی

سنگین مابین، حسابی تحریک و عالیه خانم و اتمسفر 
 شده بودس



 
 عالیه خانم که کمی به خود مسلط شده بود، گف : 

 
_ من ف ر کردم یارده شرررررررب میایی مادر، رسررررررریدن  

خوای بری باه اسررررررتراح  ای، میبخیرس حتما خسررررررته
 کنی؟ 

 
 _ قبلش میخوام برم دوش بگیرمس
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گفتن این حرف ار روی مبل بلند شد  مرد سیاه پوش با

 و مال قبل تلگرافی گف : 
 

 _ ف لاس 
 



ی خمدانش، و به سررم  در هال رف  و با گرفتن دسررته
ای که با گل های به سرررررم  پله های دوسررررر  داشرررررتنی

 رین  داده شده بود، رف س رونده
نگاهی ریر خشرررمی به فرد سررریاه پوشررری که ار پله ها 

 رف  انداختمس باه می
گشرررراد  ی سرررریاهش خروک شررررده و کمییراهن مردانهپ

بود، بررا توجرره برره قررد بلنرردش، ریررادی هغر برره نظر 
نشرررانش  ها بیشرررتر او را شرررلختهی اینرسرررید، همهمی
داد؛ البته که ریش های بلند و موهای افشررررانش کم می
 تاایر نبود!بی
 

ها محو شرررررررد، اما نگاه حاج عباس،  ار راه روی پله
 مهدی، هنور به مسیر خسبیده بودس عالیه خانم و 

حاج عباس با ده ریری، نگاهش را ار راه پله کند و 
و ب د عالیه خانم را صررررردا  به سرررررم  من م طوف کرد

 رد: 
 

 _ حاج خانم؟
 



عالیه خانم با غم جا خوش کرده میان صردایش، جواب 
 داد: 

 
 _ جان؟

 
 _ بشین خانمس بار که سر پا ایستادیس

 
ب د ار ردن این حرف، به سرررررررم  دشرررررررپرخانه رف  و 
لحظاتی ب د، با سینی شرب  پا درون هال گذاش  و با 

 ورودش س و  سنگین مابین را ش س س 
 سینی را اول به طرف من گرف : 

 
 _ بفرما دخترمس

 
ای که حاج عباس شررررب  سررررخ رنآ را درون سرررینی

 اش داش ، برداشتمسدر دس  های خروکیده
 

 خرا رحم  کشیدین، بدین من دور میدمس_ ممنون 
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 با لبخند کم جانی گف :
 

 _ بشین بابا، راح  باشس 
 

 تش ری کردم و او به طرف مهدی و عالیه خانم رف س 
باورم نمیشررد این مرد، خندین دهه با من اختلاف سررنی 

 س دارد
خانم، واق ا بر دلم این کمک های سررررراده اش به عالیه 

 نشس سمی
 دورد!این حجم ار درک و ش ور واق ا مرا سر ذوق می



عالیه خانم به اصررررررار حاج عباس کمی ار شررررررب  را 
نوشررررید و به وضررررو  متوجه شرررردم که رنآ و رویش 

 کمی بهتر شدس
دانسررررتم تا هنور جو مابین پایدار نشررررده بود و من نمی

 کی باید منتظر باشم؟
 

خانم لی یه  مه خورده را روی میر عال وان شررررررررب  نی
 عسلی خوبی گذاش  و ب د ار م ای کوتاه گف : 

 
_ ببخش مادر، اون ار دم در که منتظر گذاشرررررررتیم ، 

   شدمس اینم ار اهنس شرمنده
 

 متوجه شدم مخاطب حرفش من هستمس 
 

_ نفرمایید، خدا ببخشرره، بلاخره پیش میادس مسررجله ای 
 نیس س

 
 لبخند کم جانی ردس 



 
_ تلفنی که لیس  دادی خیا میخوایی، تاره رفته بودیم 

 که بگیریمس
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 دهانی رمرمه کردم که مهدی ار روی مبل بلند شدس 
 

_ یادمون رف  وسرررررراجلو ار تو ماشررررررین دراریم، میرم 
 بیارمس 

 
 _ خدا خیر  بده باباجانس

 
کرد و  ار  مهدی در جواب حرف حاج عباس تشررر ری

 اتاق خارج شدس
 



 عالیه خانم که خود را جمع و جور کرده بود پرسید: 
 

 _ فردا کی میایی غوغا جان؟
 

 _ حوالی هف  صبح اینجامس
 

 کمی این پا و دن پا کردم و ب د گفتم: 
 

 _ دیگه با من کاری ندارین؟
 

خوای _ کجا؟ بشرررین دخترم، اهن وق  ناهاره، کجا می
 ارم؟ ربری؟ مگه من می

 
 ار روی مبل بلند شدم: 

 
_ بهتون رحم  نمیدم دیگه، اومده بودم حضررررررروری 

شرراح  فردا حرف برنیم کهسسس حرف ردیم دیگه، من ان
 میامس



 
حاج عباس هم ار روی مبل بلند شرررررررد و در کف این 

 حجم ار جنتلمن بودن پیرمرد مقابلم بودم! 
 

 اجانسخوردیم دور هم دیگه باب_ یه لقمه غذا بود می
 

 _ ممنونم، حاجی، فردا هستم درخدمتتونس
 

قبل ار خداحافظی لیسررتی که ار قبل نوشررته بودم را به 
دسررررررر  عالیه خانمِ موحنایی دادم و گفتم که خک کنند 

 همه مواد غذایی راس
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خداحافظی کردم و ار در هال خارج شرررردم، حاج عباس 
و عالیه خانم هم پشرر  سرررم دمدند و در خهارخوب در 

 ایستادندس 
 

 رم خودمس _ بفرمایید داخل، هوا گرمه، من می
 

هم رمان با این حرف من، مهدی، با خند پلاسرررررررتیک 
 بررگ ار در بار حیاط داخل دمد و دن ها را روی پله

 گذاش س
 

 اهن کار داری بابا؟ _ مهدی ؟
 

 _ نه حاجی، خطور؟
 

 پیرمرد راضی گف : 
 

 _ پس غوغا رو میبری برسونی؟
 



 قبل ار این ه مهدی جواب حاج عباس را بدهد، گفتم: 
 

 _ نه حاجی مراحمشون نمیشم، میرم خودمس
 

 مهدی پاسخ داد: 
 

_ نه بابا مراحمتی نیسررررررر ، من که باید برم، شرررررررمام 
 رسونمسمی
 

 م دس  روی کمرم گذاش : عالیه خان
 

_ اره مادر، هوام گرمه اذی  میشررررررری سرررررررر ظهر، با 
 مهدی بروس
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در این که گرم بود هی  شرررر ی نبود، اما اذی  شرررردن؟ 

ی تابسررتان بودم، در کودکی این سرراع  مابین من راده
کردم و کوخرره هررای دجری و در اوج گرمررا برراری  می

 کار! حاه،
که خو گرفته بودم با دب و گرم بود، اما مد  ها بود 

 هوای یرد، مالا بیس  و سه سال! 
 

 _ نه بابا خه اذی  شدنی، دخهسسس
 

 حاج عباس دوباره گف : 
 

 _ بابا جان، ت ارف ن ن، بروس
 

 شالم را جلو کشیدم: 
 

 س_ باشه پس من اطلاع بدم، خون صدرا منتظر منه
 



 دونی مادرسمی_ هر طور صلا  
 

با  ناراح  ت ان دادم و  سرررررررری برای موحنایی خانم 
صرررررردرا تماس گرفتم و ب د ار این ه گف  همین حوالی 

ی کوتاهمان پایان هس ، خداحافظی کردم و به م المه
 دادمس

 
 _ دستتون درد ن نه، صدرا نردی ه، اهن میاد دنبالمس

 
 س _ دس  تو درد ن نه غوغا جان، فردا منتظرتم مادر

 
 _ خشم حاج خانمس

 
 کفش هایم را پا ردم و خداحافظی کردمس

 
حاج عباس و مهدی با من تا دم در دمدند، مهدی به 
سررم  ماشررین رف  تا ار صررندوق بقیه پلاسررتیک های 

 خرید را بیرون بیاوردس 



 
ما بفرمایید، خرا تا دم اومدین، من که  _ حاجی شررررررر

 کنمس ت ارف نمی
 

تو نررردیررردم، خیلی وقتررره داییکنم، _ منم ت رررارف نمی
 میخوام ببینمشس

 
ار این همه محب  خوابیده پشرر  نگاه غمگین پیرمرد، 

 شدمسرقیق القب می
 

ماشرررررین صررررردرا را که دیدم، قدمی جلو گذاشرررررتم و هم 
 رمان رو به حاج عباس گفتم: 

 
 _ اینم دایی صدرای منس

 
مهدی با شررررنیدن حرفم، سرررررش را به سررررم  ماشررررین 

صررردرا با متوقف کردن ماشرررین پیاده صررردرا خرخاند و 
 سشد و عسل هم به طبع در سم  شاگرد را بار کرد
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نان درون سررفره پیخیده را در دشررپرخانه گذاشررتم و به 
 سم  اتاقم رفتمس

نخی لباس هایم ریادی راح  بود و دل کندن ار شلوار 
ی اور سرررررررایر ای و پیراهن مردانهو گشررررررراد سررررررررمه

 خاکستری سخ  بود!
 

ناخار سم  کمد رفتم و س ی کردم راح  ترین لباسی 
 توانم را انتخاب کنمسکه می

شلوار جین نارک مام استایل را به همراه مانتوی نخی 
سرراده مشرر ی برداشررتمس نگاهی به شررال پلیسرره مشرر ی 



بود، عوضرررررررش روی سررررررررم انررررداختمس همین خوب 
 کردمسنمی

سرررریع لباس هایم را تن ردم، سررراع  هف  و ده دقیقه 
ی عالیه خانم بود و من باید تا هشررررررر  سرررررررر ار خانه

 دوردم!موحنایی و حاج عباس جنتلمن در می
 

کرم مرطوب کننده و ب د ضد دفتاب را ردم و با کشیدن 
تین  صرررورتی روی لب هایم و سررررمه ریر خشرررمم به 

 ادمسدرایشم پایان د
 

 کوله ام را برداشتم و ار اتاق بیرون ردمس
طور که ار قبل با جم ه بود و همه خواب بودند، همان

پدر هماهنآ کردم، سرررروی  ماشررررین را برداشررررتم و ار 
 خانه بیرون رفتمس

 
ی ریبایی بود؛ اگر کار نداشتم، اهن با صدرا کله جم ه

 پری بودیم!
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رد کرره رفتیم دنبررال عسررررررررل و او نق میب رردش هم می

 کنیم! خگونه صبحمان را با کله پاخه دغار می
دخترک سوسول من، البته من که نه، دخترک سوسول 

 صدرا! 
 

سوار ماشین شدم و با " بسم ح"ی ریر لب استار  
 ردمس 

گار فشررررررردم و بخاطر سرررررررعتم باد خیلی  پایم را روی
خورد؛ شال شل ولم به صورتم میی بار کمی ار شیشه

ام سرررررررر خورد و من ایار روی موهررای نرم و قهوه
 بیخیال به رانندگی ام ادامه دادمس 

اگر صرررررردرا اینجا بود می گف  شررررررالم را روی سرررررررم 
ب شم، هر خقدر که مدرن بود، بار هم با اعتقادا  خو 

 گرفته بود، سخ  گیر نبود اما خبسسس
 



برسررد که من در ماشررین گذشرر  که روری ار سرررم نمی
بشینم و ف ر کنم، من و صدرا انقدر بررگ شده باشیم 
که شررررال افتاده ار سرررررم او را غیرتی کندس دیرور حاج 

گف  انگار همین دیرور بود که صررررررردرا در عباس می
کرد، و من دلم قنج رفرر  کوخرره می دویررد و برراری می

وقتی صرردرا گف  کمی دیگر صرردای بخه هایش در این 
 پیخد!کوخه می

صدرا با این حرفش مهر تایید رد که قرار اس  در این 
حاج عباس، بشرررررررود  نه  خا به رویی  کوخه و در رو 

 ی شان!کاشانه
 

وارد کوخه که شدم لبخندم جان گرف ، خوشحال بودم، 
ی ای که در این محلهجم ه را دوسررررر  داشرررررتم، جم ه

 گذش  را دوس  داشتم!قدیمی و پر خاطره می
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کوخه های این حوالی، تنآ بود و به عریضیه، کوخه 
و خیابان های صرررررفاییه نبود، بخاطر همین کمی پارک 

 کردن وقتم را گرف س
 با برداشتن کیفم، ار ماشین پیاده شدمس

 
ای ب د در بار شد و دستم را روی رنآ فشردم و اانیه

نه خا بای  پا در حیاط ری حاج من  خانم و  ی موحنایی 
 عباس دوس  داشتنی گذاشتمس 

 
ام به حاج عباسررررررری که درون حیاط اول ار همه توجه

 نشسته بود جلب شدس
 

 _ سلام حاجیس صبح بخیرس 
 

 اومدیس_ سلام باباجان، صبح توام بخیر باشه، خوش 
 

 تش ری کردم که گف : 



 
 _ برو باه دخترم، حاجیه عالیه باهس س 

 
 _ با اجارهس 

 
 _ راح  باش بابا جانس 

 
کفش ار پا کندم و پا درون اتاقی گذاشرررتم که درش بار 

 بودس
خانم  یه  عال یدن  ند با  گاه کردم و  به دور و بر ن ارام 

 موحنایی، به سم  دشپرخانه رفتمس
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 عالیه خانم درون دشپرخانه، مشغول بودس 
ای درام به در ردم در خوبی دشررپرخانه بار بود، ضررربه

 و داخل شدم: 
 

 _ سلامس 
 

 برگش  به سمتم: 
 

 _ سلام غوغا جان، خوبی؟ خوش اومدیس
 

 _ ممنونم، خوش باشینس شما حالتون خوبه؟
 

 _ ش رس بشین مادر، خایی تاره دمهس
 

ام روی صرررررررندلی لهسرررررررتانی های ریبا و مورد علاقه
 نشستمس 

 



 _ ممنون صرف شدس
 

 خین ریری به ابرو داد: 
 

 _ صرفم شده باشه، باید بخوری!
 

 "خشم"ی گفتم که عالیه خانم راضی سری ت ان دادس 
 

حقیقتش این بود که من ریاد اهل خای نبودم، اما خب، 
 ساندارممین بیخواس  روی موحنایی جانم را ردلم نمی

اش ار ریر روسررررری مشرررر ی با گل های موهای حنایی
ریر ررد بیرون رده بود و من دلم رفرر  برای دن دو 

تر دسررررته موی بلند و باری ی که با ریبایی هر خه تمام
بافته شده بودس مشخ  بود که موهایش حجم دنخنانی 
نرردارد، امررا تقریبررا بلنررد بود، و بررافرر  بررا دقتش برره من 

اند، سررن و سررال ندارد ب ضرری روحیا ، دقاجون فهممی
گف ، گاهی گف  سرررررن یک عدد اسررررر ، راسررررر  میمی

 سن، فقط یک عدد اس سسس
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اش، برایم خررای ریخرر  و روی بررا دسرررررررترران خروکیررده
 گذاش س 

لیوان خوش عطر و رنررآ خررای مقررابلم، بررا دن گررل 
ی رویش، واق ا وسررروسررره انگیر محمدی خشرررک شرررده

بودس تشرر ری کردم و شرراخه نبا  رعفرانی برداشررتم و 
 شروع کردم به هم ردنس 

 
_ غوغا جان؟ ت ارف ن نا، نون داغه، مربا و پنیرم 

 هس  همونجا بردارس
 

 _ ممنون، سیرمس 
 

 کنی؟می_ مادر با من که ت ارف ن
 



نیشرررم بار شرررد، من و ت ارف؟ راسرررتی خقدر خوب بود 
 که دشنایانم اینجا نبودند!

 
کنمس ولی خون اصرار دارین، یه لقمه _ نه ت ارف نمی

 دارمسبرمی
 

 با لبخند گف : 
 

 کنی، نوش جان س _ خوب می
 

 با م ای کوتاه ادامه داد: 
 

 _ راستی، مامان بررگ و مامان  میان دیگه؟
 

 ی نان جدا کردم؛ گرم و تاره بودسات ه
 

 _ بله، خیلی تش ر کردن، غروب میانس
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ای که ب د ار شنیدن حرف هایم، رد عالیه خانم با قیافه
رضای  داش ، سینیه فلری را برداش  و لیوان دیگر 

 خایی را درونش گذاش  و ب د نان را برداش س
 

 _ سلامس
 

 صدایی ریبا، اما لحنی یخ رده، این " سلام" را گف س
عالیه خانم دسرررر  ار مرتب کردن سررررینی گرف  و با پا 
گذاشرررررتن مرد درون دشرررررپرخانه من خشرررررمم به جمال 

 یبُسش روشن شد!
 

 _ سلام مادر، صبح  بخیرس 



 
ی سرد دیروری و لباس های راحتی بار هم همان قیافه

ابطه ی تنگاتنگی با سر تا پا تیرهس صورتم جمع شد، ر
 رنآ های تیره نداشتم! 
ی احترام ار روی صررندلی بلند با اخم ریری، به نشررانه

 ای گفتم: شدم و لب بار کردم و مال خودش تک کلمه
 

 _ سلامس 
 

 در جواب حرفم سری ت ان دادس
دوباره روی صرررررندلی نشرررررسرررررتم، این مرد تاره ار راه 

 تابیدم!رسیده را برنمی
 

دوردم که خود  اومدی صررررربحونه می_ داشرررررتم برا  
 پایینس

 



میخواسررررررتم بگویم مگر فلج اسرررررر  که شررررررما برایش 
صررررررربحانه ببری؟! اما ربان در دهان گرفتم و خودم را 

 قانع کردم که امرور را ابرو داری کنم!
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 _ بشین مادرس
 

پسر میر را دور رد و با نوک انگشتش ی ی ار صندلی 
 ها را بیرون کشید و رویش نشس س 

اش داشرررتم، با صرررورتی که سررر ی در حفظ میمیک قبلی
خشرررم ار صرررور  عاری ار حس پسرررر برداشرررتم و به 

 صندلی خالی کنار دستم نگاه کردمس
کردم تررررا بخواهم ت جبم را خیلی سرررررررخرررر  تلاش می

 بپوشانمس 



درک نبود این ه صرررررندلی کنار دسرررررتم خالی برایم قابل 
بود و او میر را دور رد و در دورترین نقطرره مم ن 

 نشس س
سرررررم را باه دوردم و ناگهان با مردِ صرررردا قشررررنآ اما 
یبس، خشررررم در خشررررم شرررردم و ار این نگاه ناگهانی و 

نشرررسررر س او  حال  سررررد خشرررمانش لرر درامی بر تنم
ا با مخلفا  سررریع تر ار من خشررم کند ار من سرررش ر

 روی میر سرگرم کردس
قلپی ار خررایم را نوشررررررریرردم کرره موحنررایی خررانم لیوانی 
جلوی مرده تاره ار راه رسررررریده ای که هنور نامش را 

 س دانستم گذاش نمی
 

 _ ممنون مادرجونس
 

لفظ "مادرجون"ی که به کار برد با سررررررررمای کلامش 
 ای نداش س هی  همخوانی

 
 س_ نوش جون 

 



گفتن هرای عرالیره خرانم این همره بوی  خرا نوش جران
 درد داش ؟!
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دخرین جرعه ار خایم را نوشررررریدم، و تشررررر ر کوتاهی 
 کردم ار عالیه خانم و ب د ار پش  میر بلند شدم: 

 
 _ حاج خانم ممنون، دیگه کم کم بریم سراغ کارمون؟

 
 _ اره دخترم، بیا بریمس 

 
 ب د رو کرد به سم  مرد سیاه پوش: 

 



 س_ من میرم پایین مادر، خیری خواستی صدام برن
 

پسر به درامی سر ت ان داد و من ف ر کردم مگر ربان 
 ندارد؟

شررانه باه انداختم و همراه موحنایی خانم ار دشررپرخانه 
 خارج شدمس

 پا در حیاط گذاشررررتیمس حاج عباس کنار گار تک شرررر له
 مشغول خک کردنش بودس ایستاده بود و

له اش را کم کرد با حاج عباس و  عالیه خانم فاصررررررر
 گف : 

 
 س _ دست  درد ن نه حاجی

 
 _ سلام  باشی حاج خانمس 

 
با لبخندی که دلیلش دیدن این عشرررررررق و احترام بود، 

 گفتم: 
 



 _ خدا قو س
 

 _ ممنون دخترمس
 

ظاهرا "دخترم" ت یه کلام این رن و شررررروهر دوسررررر  
بود؛ و هر بار شررنیدن این ت یه کلام مرا سررر داشررتنی 
کردم کرره تررا خرره انررداره دورد، خون حس میذوق می

 واق ی اس !
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عالیه خانم روسررررررری گل دارش همان طور که پشرررررر  
 گردنش گره میرد، پرسید: 

 
 _ حاج عباس، دیگو میاری؟

 
 _ اهنس 



 
 تونی؟ _ تنهایی می

 
بدهد  خانم را  یه  بل ار این ه حاج عباس جواب عال ق

 گفتم: 
 

 _ با هم میاریمس 
 

به همراه حاج  جاره ی ت ارف را ار دنها گرفتم و  و ا
عباس به ضلع دیگر حیاط دلبارشان رفتیمس دیآ ت یه 

 داده شده بود به دیوار دجریس 
 به رنآ دیآ نگاه کردم و گفتم: 

 
 _ دیآِ مسیه حاجی؟ 

 
 _ ارهس 

 



_ ار رنآ و ل ابشررم مشررخصرره خیلی قدیمیه، اهنم که 
 به راحتی پیدا نمیشهس

 
 جوابم را داد:  با حوصله

 
_ اره بابا جان اهن سرررخ  گیر میاد دیآ مسررری  اونم 

 ی عالیه خانم بودسبه این بررگی، برای جهیریه
 

با لبخند یک سررم  دیآ را گرفتم و حاج عباس سررم  
 تک ش له بردیمس  دیگرش را گرف  و به سم  گار

رِ دیآ و تمیری اش نشررران نم ریر روی شررریارهای سرررن
 داد که تاره شسته شدهس می
 

ام، دن هم درون پخ  دش رشرررررررته، غذای مورد علاقه
 دیآ مسی قدیمی؟ لبخند ردم، خه دشپریه جذابی!
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فضای سنتی و جلا بخش ِ حیاط سنتی خانه و دشپری 
دن هم در جوار حاج عباس و مو حنایی خانم، دهیلی 

ای که در کله پری شرررررروع بود که باعث میشرررررد جم ه
 نشد را دوس  داشته باشم! 

 
عالیه خانم دوباره راهی دشررررپرخانه شررررد و من و حاج 
له  گار تک شررررررر  با کمک هم، دیآ را روی  عباس، 

 گذاشتیمس
 

 _ باباجان اون دبه ها، توش دب م دنیه هاس 
 
دبرره دب را قبررل ار این رره حرراج عبرراس کم م کنررد، دو  

 دستی بلند کردم و درون دیآ ریختمس 
 

 _ سنگینه دخترم برار بیام کم  س 
 



 ی دیگر را برداشتم و درون دیآ خالی کردمس دبه
 

 امس _ نه حاجی هرم نیس ، ار پسش برمی
 

 ن با لبخند جوابش را دادمس تش ری کرد و م
برخلاف پیرمرد دلسرررررور، مرد جوان یبس، پا به حیاط 
نگذاش ، واق ا برایم سوال بود که خه کاری داش  که 
مادرجون"  قاجون" و "  ها را " د که دن کمک افرادی 

دمد و حاج عباس باید با دن سن و سال خواند، نمیمی
 شد!درحیاط درگیر این دس  کار ها می

دخر را هم خالی کردم و ب د خم شدم و ش له گار ی دبه
 را میران کردم تا جوش بیایدس

 
عالیه خانم که رفته بود درون اتاق، حاه با یک سررینی 

 پر، پا به حیاط گذاش س 
درون سرررررررینی خند سرررررررطل بررگ پر ار حبوبا  خیس 

 خورده بودس
سررریع سررینی نسرربتأ بررگ را ار دسررتش گرفتم و روی 

 له گذاشتمستخ  نردیک تک ش 



 
اومدیم کم تون، ردید خب، می_ حاج خانم صررررررردا می

 سنگینن اینا اخهس
 

 عالیه خانم دستش را به کمرش رد و گف : 
 

 _ خیری نیس  دخترمس 
 

 رساندساش را میاما قیافه ی پر دردش، خلاف گفته
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 با همان صورتی که ار درد کمر جمع شده بود گف : 
 

 _ برم سبریا رو هم بیارمس 



 
_ بشررینین حاج خانم، هر وق  خواسررتیم اضررافه کنیم، 

 رم میارمس من می
 

 _ دخهسسس
 

 حاج عباس اخم در هم کشید: 
 

 _ بیا بشین خانمس 
 

 پیررن هم مطیع، رف  کنار همسرش نشس س  
 
 

 ؟ _ خرا صدامون نردی خانم
 

موحنایی خانم با صررررردایی نرم و مسرررررالم  دمیر جواب 
 داد:



_ حاه خیری که نشررده حاجی، خوبم من، شررما خودتو 
 اذی  ن ن برا  خوب نیس س 

 
 حاج عباس گله مندانه رو کرد به من: 

 
کنه ب د با ربونش بینی دختر؟ کار خودشرررررررو می_ می

 کنه!منو قانع می
 

نیشررم شررل شررد و تا بناگوش بار، حتی کل کل ریرشرران 
 دمدس هم به نظرم شیرین می

 
شد و دو خهارپایه  عالیه خانم ار کنار حاج عباس بلند 
پلاستی ی را ار کنار پله برداش  و کنار گار تک ش له 

 گذاش  و گف : 
 

 _ بشین غوغا جانس
 

 خشمی گفتم و روی صندلی پلاستی ی دبی نشستمس



 نارم، روی صندلی دیگر نشس سخودش هم ک
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سم پی دبی بود که کم کم باید به جوش می و  رسیدحوا
 سخوردنگاهم هر ار خندگاهی خرخی بین حیاط می

 
 حاج عباس " یا علی " گف  و بلند شدس 

 
 خوایین؟_ خانم من میرم بیرون، شما خیری نمی

 
 عالیه خانم هم ار روی صندلی پلاستی ی پا شد: 

 



تونی این بخررره رو هم برررا خود  _ حررراجی، ببین می
 ببری؟

 
 گف  بخه؟ بیخاره بخه؟ به دن مرد یبس می

 " بخه" که خرج دن نخسب کردند! 
 

دونی کنم، می_ من بهش میگم خانم، اما اصررررررار نمی
 کهسسس 

 
خانه رف  پیررن "باشه "ای گف  و حاج عباس درون 

ناامیدی روی دن  که رد  با صرررررررورتی  و لحظاتی ب د 
 نشسته بود بیرون دمد و سرش را با اندوه ت ان داد: 

 
 _ نمیادسسس من برمس کاری ندارین؟ 

 
 عالیه خانم پنخر گف : 

 
 _ بسلام س



 
من هم بررره طبع خرررداحرررافظی کردم و پیرمرد پر مهر 

 جوابم را دادس
 

و سررراغ حبوبا   خشررم به دب درحال جوشرریدن دوختم
 رفتم تا دنها را به دیآ اضافه کنمس
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 وقتی حبوبا  را دیدم، ناخواسته گفتم: 

 
 _ خه خوبهس 

 
 عالیه خانم صدایم را شنید: 

 



 _ خی خوبه مادر؟
 

 اشاره ای به حبوبا  کردم: 
 

_ اینررا خیلی خوبنس ریخرر  و ظرراهرشرررررررون هم واق ررا 
 تمیرهس

 
 پیررن راضی سر ت ان دادس

 
 _ اره غوغا جان، سپردم یه خی درجه یک بدنس 

 
برای مردم یرد، غرررذا و کیفیتش خیر مهمی بود، هر 

 غذا و پختی را قبول نداشتند! 
 

_ مادر خیشررررد که رفتی سررررراغ دشررررپری، مال مامان  
 دکتر نشدی؟ 

 
 قبل ار این ه جوابش را بدهم، اضافه کرد: 



 
 اگه دوس  داری جواب بدهس_ البته 

 
سررررروال غریبی نبود، من عاد  داشرررررتم به این دسررررر  

 پرسش هاس
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محتویا  دخرین ظرف حبوبا  را درون دیآ مسررررررری 
 خالی کردم و گفتم: 

 
_ جونم براتون بگه حاج خانم، من کنار عریر بررگ 

با عریری شرررردم، بیشررررتر ار این ه پیش مامان باشررررم، 
انگیر خانم بررگ شررررررردن، کم بودمس ریر دسررررررر  رو 

 تاایر نبود تو این ه من دشپر بشمسبی
 



های یردی دارای اهمی    نه  خا غذا در  که  جایی  ار دن
باهیی بود، و من هم عاشرررررررق غذا خوردن بودم، این 

ام را روی علاقه انقدر تشررررررردید شرررررررد که بخواهم دینده
 دشپری سرمایه گذاری کنمس

 
 انگیر خانم موندن کدبانو  کرد!ر دس  رو _ ری

 
 لبخند ردم: 

 
 _ محب  دارینس

 
ریر دسررر  عریر بودن من را کدبانو کرد، اما حسرررر  
این ه ی بار مادر به من غذا پختن را یاد دهد، بر دلم 

 گذاش سسس
انگیر خانم بررگ شرررررررردن کم خوبی ریر دسرررررررر  رو 

رم نداشررر ، اما من دلم صررررف رمان بیشرررتری کنار ماد
 خواس سسس را می

 



کرد، منم _ عریر  که خیلی ت ریف دسررررررر  پختتو می
 خیلی مشتاق شدم دس  پختتو بخشمس

 
باه پرید، عریر ار دسرررررررر  پخ  من ت ریف ابروهایم 

 کرد؟ عجب!
گف  تا من هم ذوق شد اگر جلوی خودم میحاه خه می

 کنم؟
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دانم اس  عریر روی لبم نشس ، میلبخند ریری ار سی
منطق خوابیده پشررررررر  این عدم ت ریف جلو خودم این 

 شوم!بود که اگر پیش رویم ت ریف کند، پررو می
 

باهی سر دیآ دش نشستیم و این میان با عالیه خانم 
ار خیلی خیر ها حرف ردیم، با این ه موحنایی خانم، 



ه ریاد شرد کبشرد  خونگرم بود، اما خب من رویم نمی
 سوال شخصی بپرسمس 

 
احسرررررررراس راحتیرره عجیبی میرران این خررانرره داشرررررررتم، 

هایم، شد به کودکیاحساسی که شاید دلیلش مربوط می
خاطرا  محوی ار اینجا در سرررررررر داشرررررررتم و این عدم 

 غریبی، ناخداگاه بودس 
ی رو برره این خررانرره برره من، برره انررداره ی حیرراط خررانرره

 داد!انر ی ماب  می ای که برای پدربررگانم بود،رویی
 

دفتاب درسررررر  باهی سررررررمان دمده بود و گرمای گار، 
 باعث عرق کردنم شدس 

اند به پس سررررر و کردم که خسرررربیدهموهایم را حس می
 گردنمس

 
ظهر های یرد به همان انداره که شرررلوغ و دیدنی بود، 

ای داشررررر  که در تابسرررررتان شررررردتش خند گرمای برُنده
 برابر میشد!



ی اولش را ی لباسررم گذاشررتم و دکمهیقهدسررتم را روی 
 بار کردمس 

 
 دش را بهم ردم، تا اینجا که ار کارم راضی بودمس
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دش رنررآ و رو گرفترره و بویش در حیرراط خررانرره راه 

 افتاده بودس 
دش را هم ردم، لبخندم عمق گرف  و به رسررررررم عادتی 

دم، ریر لررب صرررررررلواتی کرره ار عریر برره ارث برده بو
 فرستادمس 

 
عالیه خانمی که خند دقیقه پیش رفته بود باه، حاه با 
سرررررررینیِ اسرررررررتیلی که درونش دو لیوان شررررررررب  بود، 

 برگش س 



 
_ بیا مادر، هلاک شررررررردی تو این گرماس خه بویی راه 

 انداختی، خسته نباشی، حسابی رحم  کشیدیس
 

 لیوان شرب  را برداشتمس 
 

امیدوارم که طم شررررم باب میلتون  _ سررررلام  باشررررینس
 باشهس

 
 شاح هس س_ ان

 
با قاشررررق درون لیوان، شرررررب  را هم ردم و ب د سررررر 
کشرررررریدم، حس قط ا  ریر یخ ریر دندانم، واق ا سررررررر 

 ذوق دور بودس 
نوشرررررریدن شرررررررب  دبلیموی خنک و تگری، دن هم در 

 کردسام را کمرنآ میگرمای سر ظهر، واق ا خستگی
ی صرربرم دش، تنها خیری بود که دسررتانهرنآ و ل اب 

برد ترا خودم را اینگونره تحمرل کنم، وگرنره را براه می



ذرا  ریر عرقی کرره ار پس گردنم راه گرفترره بودنررد، 
 کرد!ام میواق ا عصبی

 
کرد و عرق عجیب بود، با وجود این ه گرما اذیتم می

 ام، خوشحال بودم!کلافه
حدم ی بیعلاقه به نظرم این خاصی ، دوس  داشتن و

 به دشپری بودس
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پیررن موحنررایی هم دش را هم رد و ریرلررب رمرمرره 
 کرد: 

 
 _ ماشاح!

 



نیشررم شررل شرردس اگر ط م نهایی دش به خوبیه شرر ل و 
 بود، حال خوب امرورم ت میل میشد!اش میقیافه

 
ن سرررررررینی هم رمان که لیوان خالی ار شررررررررب  را درو

گذاشررتم و ار مو حنایی خانم تشرر ر کردم، صرردای اذان 
ی حاج عباس پیخیدس  شررالم که در حیاط باصررفای خانه

در م رض سقوط قرار داش  را جلو کشیدم که پیررن 
 گف : 

 
_ مادر شرررمنده من امرور ناهار درسرر  ن ردم، دیگه 
گفتم ار همین دش بخوریم، دوباره اومدی اینجا دخرش 

 ار درس حسابی ندادم سسسمن یه ناه
 

 _ این خه حرفیه حاج خانمس 
 

گه دعوت  می بار دی یه  حاه  مه درس _  کنم برا  قی
کنم تموم قیمرره یردی هررایی کرره تررا اهن خوردی رو می

 فراموش کنیس دش حاضر دیگه؟
 



 سس _ اره دماده
 

 _ من برم یه قابلمه بیارم دش ب شم برای ناهارس 
 

و با رفتن پیررن لبخند روی "باشررره "ای رمرمه کردم 
دانسررررر  دش دماده لبم نشرررررسررررر ، با این ه خودش می

ی احترام به اسررر ، اما همین که ار من پرسرررید نشرررانه
ما  ها بررگتر بود ا با این ه ار من سررررررررال  من بود و 

داد برره منی کرره کوخررک تر بودم و این کرره اهمیرر  می
دیدم با این سن و سال حتی کوخک ترین خیرها را مي
 کرد!کردند حالم را خوب میی  میرعا
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ستیل  شرب  رفته بود با قابلمه ی ا سینی  پیررن که با 
 پا به حیاط گذاش  و با صورتی جمع شده گف : 

 
_ همین دو سررره بار که رفتم و اومدم رانو درد گرفتم، 

 ه یسسس
 

سررم ح" ده سررورناکی کشررید و به سررم  دیآ دمد و "ب
 ای دش درون قابلمه ریخ س گویان ملاقه

این دش با ن نا و سررررررریر داغ، به علاوه ی پیار داغ، 
شد؛ ار تصور این ترکیب، دلم ای میقط ا ترکیب عالی

 مالش رف !
 

 _ غوغا جان، بریم باهس 
 

 _ خشم، بریمس
 

 ریر دیآ را خاموش کردم و سرش را گذاشتمس
 



که اج عباس و مهدی _ دسرررررررت  درد ن نه دخترم، ح
برای نهار اومدن میگم تا حاجی به بخه ها بگه بیارن 

 باهس
 

قررابلمرره ی دش را ار دسررررررررر  عررالیرره خررانم گرفتم و 
دوشادوشش وارد خانه شدم و پا در دشپرخانه گذاشتم 

 و قابلمه اش را روی گار خاموش گذاشتمس
 

 _ گرسنته مادر؟ اهن غذا بخوریم ؟
 

انقدری که نخواهم صرررربر کنم، گرسررررنه که بودم اما نه 
کرد کرره صررررررربر کنم برای بررگتر این احترام ح م می

 خانهس 
 

 کنم باهم غذا بخوریمس _ صبر می
 

 پیررن لبخند کم جانی رد: 
 



_ پس تا بقیه میان بریم یه اسرررررررتراح  کن، خسرررررررته 
 شدیس 

 
ار خدا خواسررته قبول کردم و همراه موحنایی خانم راه 

وارد اتاق خواب کنار پنج دری افتادم و پشررر  سررررش 
 شدمس

 اتاق خن ای مطبوعی داش  که باعث لبخندم شدس
 

 _ راح  باش غوغا جانس
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بدون هی  ت ارفی شررالم را برداشررتم و دسررتم به سررم  
 های مانتوام رف  تا بارشان کنمسدکمه

 
 _ مانتو  رو اونجا دویرون کن غوغا جانس 



 
مانتو ام را ار تن در دوردم و روی تشررررررر ری کردم و 

 دویر خوبی گذاشتمس 
 خسته به تنم کش و قوسی دادمس 

ای که پشررررررر  در کمد دیواری درون اتاق بود، به اینه
نگررراه کردم؛ بخررراطر گرمرررا، گونررره هرررایم گُر گرفتررره و 

 صورتی شده بودندس 
کش مویم را بار کردمس دستم را میان موهایم کشیدم و 

 سرم را ارام با نوک انگشتانم ماسا  دادمس کف
به عالیه خانمی که خادر و جانمار دسرررررررش بود نگاه 

 ی تحسین برانگیرش را دیدمس کردم و قیافه
به موهای مج د قهوه ام ای تیرههمانطور که خشرررررررم 

 دوخته بود، گف : 
 

_ هرار ح اکبر، موها  خقدر قشرررررررنگن، یاد مادر  
ل موهای خود  بلند بودس یاد افتادم، اونم موهاش ما

بافتم، اون موقع افتادم که موهای سرررررمیه و مادرتو می
مرتضررری، پسررررمو میگم، همیشررره سرررر به سررررشرررون 

کشررید، ولی دایی رضررا  ذاشرر  و دم موهاشررونو میمی



ار همون بخگیش اروم بود، حیف شررررد، خدابیامررتش 
 رضا رو، خیلی رود رف س

 
 _ خدارفتگان شما رو هم بیامررهس

 
اش را بار کرد و رو به قبله ایسررتاد، من پیررن سررجاده

هم دسرررر  بردم تا موهایی که این رورها به مرر کمرم 
شدم، صبح کمی  رسیده بودند را جمع کنم، اما بیخیال 
موهایم را سررررف  بسررررته بودم و حاه سرررررم اندکی درد 

 کرد، ار همین رو، بیخیال جمع کردنشان شدمس می
تم و به پشررتی نرمش ت یه روی ریرپایی سررنتی نشررسرر

 ردمس
اش کولر درون هال بود، سرررمای خوبی که سرررخشررمه

شتم و  بر تنم نشس س تیشر  نارک و گشادی برتن دا
 همین باعث میشد لرر کنمس

خودم را بغل کردم؛ به دسرررررررتانم که در هم گره خورده 
بودند نگاه کردم، روی پوسررر  روشرررن دسرررتم خند لک 

و ماجراجویی های بی  وجود داشررررر  که یادگار کودکی
 سانتهایم بود
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سرررارا به این جای لک ها حسررراس بود، شرررلوار هایش 
عموما بلند بودند تا رد عمیق رخمی که روی م  پای 
خپش بود به خشرررررررم نیاید، اما من برایم مهم نبود، به 
نظرم این ها، خیر هایی نبودند که بخاطرشررران بخواهم 

 جال  ب شم! خ
گرفتم، او ناخداگاه و ناخواسته من به سارا خورده نمی

داد، رن مویم رنی به این مسرراجل بیش ار حد اهمی  می
بود که بشررررد  روی این مسرررراجل حسرررراسرررری  به خرج 

کردم اهمی  به ظاهر و سرررررررلامتی داد؛ من ف ر میمی
واق ا خوب اسررررررر ، اما این ه ددم بخواهد بخاطر جای 

ل  ب شد، به نظرم جالب نبود، خون لک و جوش خجا
 این موضوع یک خیر بسیار طبی ی اس س

 



صرردای ریر صررلواِ  پیررن موحنایی، باعث شررد خشررم 
ار دسرررررررتانم بردارم؛ عالیه خانمدنمارش را تمام کرده 

 بودس 
به صررررور  پوشرررریده با روسررررری و خادرگلدارش نگاه 

اش پهن بود و او در حال تسرررربیح کردم، هنور سررررجاده
 س دیدن این صحنه واق ا حس خوبی داش س بودردن 

خادر سفید و گل های ریر دبی و صورتی، کنار موهای 
ی پیررن، ترکیبی بس دلربا سررررراخته بود که حنا ریخته

کرد سررررراع  ها به دن رل برنم و خسرررررته مرا وادار می
 نشومس 

 
ی اش تسررربیح را درون سرررجادهبا دسررر  های خروکیده

 سفید گذاش س 
 

 اشهس_ قبول ب
 

 پرمهر جوابم را داد: 
 

 _ قبول حقس
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س دسررر  روی رانواش گذاشررر  و سررر ی کرد بلند شرررود

اش درهم شرررد و ار میان لب هایش " اخ " خارج قیافه
 شدس  

 با همان صدای درد دار گف :
 

_ همین خنررد بررار کرره رفتم و اومرردم، اینجوری پرراهررام 
 گرف سسس

 
مشخ  بود که اندک کار امرور، حسابی پیررن را ار 

 سک  و کول انداخته
" ای پیررن دستش را روی کمرش گذاش  و " یاعلی

 رمرمه کرد؛ ب د با صدای بلندتری ادامه داد: 
 



جا بشرررین اسرررتراح  کن مادر، من برم ریر _ تو همین
دش و روشرررررررن کنم، کم کم حرراجی هم میرراد، نرراهررار 

 بخوریمس
 

 لند شدم: ار جا ب
 

 رمس _ شما بشینید، من می
 

 _ نه مادر، خسته ای توس 
 

 خشمانم گرد شد: 
 

_ کلا دو قدم راهه، قراره ریر گارو روشررن کنم دیگهس 
 کنینس میرمس خرا ت ارف می

 
 لبخند رد: 

 
 _ خیر ار جوونی  ببینیس 



 
 ام ببینم!دعایش را دوس  داشتم، کاش خیر ار جوانی
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خواسررررتم همانطور به سررررم  دشررررپرخانه بروم که یادم 
افتاد لباس تنم نیسررر ، قبل ار این ه مانتوام را بگیرم، 
نگرراهی برره پیررن کرره داشرررررررر  خررادرنمررارش را جمع 

 کرد، انداختم و گفتم: می
 

_ میشررره من یه لحظه سررررش کنم تا برم گارو روشرررن 
 کنم؟

 
 ب د به پیررن نردیک تر شدمس 

پیررن مهربانانه قدمی دیگر جلو گذاشررررررر  و خودش 
 خادر را روی سرم انداخ س 



 
 _ ماشاح، مال یه تی ه ماه شدی!

 
نه خودم را دیدم، موهای  ندم و درون دی سرررررررر برگردا

ام که فرق وسط بار شده بودند دور صورتم را ایقهوه
بیده روی موهایم، قاب گرفته بودند و خادر سررررفید خوا

، گل هارمونی جالبی سرررراخته بود که دوسررررتش داشررررتم
های ریرصررورتی هم رنآ گونه های دفتاب سرروخته و 

 ام بودندسگلی
 

 _ یادم باشه برا  اسپند دود کنم!
 

 بدون خجال  و با لبخند گشاده، تش ر کردمس 
خادر را دو دسرررتی نگه داشرررتم و به سرررم  دشرررپرخانه 

 رفتمس 
انداختم حیف این دش بود که بدون پیار نگاهی به دش 

 و ن نا داغ خورده شود!
کبری  را برداشررررتم و دتش ردم و ریر دش را روشررررن 

 کردمس 



 ش له گار را کم کردم تا دمدن حاج عباس گرم شودس
صدای پایی دمد، و قبل ار این ه برگردم، صوتی خوش 

 و مردانه پیخید در پستوهای گوشم:
 

ل خونه رو برداشرررررررته، _ مادر جون؟ بوی دشررررررر  ک
میدونسرررررتی حافظ  عاشرررررق دش رشرررررته س، دش بار 

 گذاشتی؟
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همانطور که سرررف  خادر را خسررربیده بودم که ار سررررم 
سرررر نخورد، سرررر برگرداندم و با مرد سررریاه پوشررری که 

 تاره اسمش را فهمیده بودم، خشم در خشم شدمس
برای لحظه ای کوتاه حس کردم که خقدر صرررررررورتش  

 متفاو  و بار تر ار قبل اس س 
 سابروهایم کمی جمع شد، خشم هایشسس



لبخنرردمحوش، ار بین رفرر  و صرررررررورتش برره همرران 
 ای که قبلا ار او دیدم، برگش س یبسی

 ای بی هی  حرفی، به هم خشم دوختیمس خند اانیه
 

رف س رفتارش سررررررررش را پایین انداخ  و ارام عقب 
 توانستم بفهممشسبرایم ت ریف نشده بود، نمی

 با ملاقه، درام اش را هم ردمس 
 

 حافظ ؟ اسمش حافظ بود ی نی؟
شانه باه انداختم و ار دشپرخانه خارج شدم و پا درون 

 اتاق گذاشتمس 
 

 _ دست  درد ن نهس 
 

 _ خواهش می نم، میگم حاج خانم؟
 

 ماسا  می داد گف : پیررن همانطور که رانوهایش را
 



 _ جان؟ خیری میخوای مادر؟
 

 لبخند ردم: 
 

خواسررررتم بگم جسررررارتا ن نا و پیار داغ دماده _ نه، می
 کردین؟
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 موحنایی خانم خنگی به صورتش رد: 

 
 _ یادم رف ! خوب شد گفتیس اهن میرم درس  کنمس 

 
خواسررررتم خیری بگویم که پیررن ار جا بلند شررررد و به 

 طرف دشپرخانه رف س 



نداختم، خادر گل  نگاهی دوباره به خودم درون دینه ا
 گلی صورتم را قاب گرفته بودس 

صررررررورتم میان سررررررفیدی خادر حس خوشرررررری به جانم 
 ریخ س می

به سررررررختی خادر را ار سرررررررم برداشررررررتم، دلِ دل کندن 
 نداشتمس 

جلوی صرررررررورتم گرفتم و بوییرردم، بوی  خررادرگلرردار را
خاصی داش ، خیری مابین بوی یاس و عطر درامش، 
به خن ای نسررررررریم و گرمای دغوش مادر، انگار یک 

گف  درامش را قانون نانوشرررررررته وجود داشررررررر  که می
 شود پیدا کرد! میان خادر و جانمار مادرها، می

 
خادر را تا کردم و درون جانمار گذاشررررررتم و ب د ار تن 

 دن لباسم ار اتاق خواب بیرون رفتمسر
 

 پیررن درون دشپرخانه درحال شستن پیار بودس
و من ظرف را  دخرین پیار را هم درون ظرف گذاشرررر 

 گرفتم و پرسیدم: 
 



 _ حاج خانم یه خاقو میدین؟ 
 

 _ خودم میگیرم غوغا جانس 
 

 کنمس _ ت ارف نمی
 

دمد و ب د پلک هایم را روی هم فشردم و پیررن کوتاه 
 خاقو را به دستم دادس
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همانطور که من با پیارها مشرررررررغول بودم، پیررن رف  

 سراغ درس  کردن ن نا داغس 
 

 س _ امان ار پیری، دیدی مادر پاک یادم رفته بود



 
کردم پیار ها را پوسررررررر  همان طور که پوسررررررر  می

 کردم گفتم: می
 

، پیش میادس کار داشرررته باشرررین _ سررررتون شرررلوغ بود
 همین میشهس 

 
_ ه ی مادر، خوبه دش و خود  درسررررر  کردی، دخه 

 من کاری ن ردم کهس 
 

پیار اول را هنور کامل خورد ن رده بودم که اشرررک ار 
 خشمم جاری شدس 

 
به ذهنم  لد نبودم، کمی  یاد ت ارف ب که ر جایی  ار دن 

 پا کردمس  فشار دوردم و جوابی دس  و
فن بیان و اعتماد به نفس خوبی داشرررتم و همین باعث 
میشرررررد حتی اگر تسرررررلط کامل بر روی خیری نداشرررررته 

 س باشم، تا حد ام ان نشانش ندهم



حتی بخش عظیمی ار کنفرانس هررررایم را در دوران 
تحصررررریلی همین گونه پیش بردمس با وجود این ه دایره 

اب خواندنم ای داشررررررتم که مدیون کتلغا  نسرررررربتا غنی
بود، اما خب گاها در ب ضررررری خیرهای هر خند کوخک 

 ردمس لنآ می
 

ام را با پشرر  دسرر  روی دماغم کشرریدم، دبریرش بینی
 گذاشتم؟کجای دلم می
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 میان اشک هایم پیار ها را خورد کردمس 

وقتی پیار ها تمام شررررد، خشررررم هایم جمع شررررده بود و 
 سوخ س د  میبش

 دستمال کاغذی را ریر دماغم کشیدمس 
 



 _ بمیرم الهیس حسابی امرور رحم  کشیدیس
 

 جواب پیررن را دادم و مشغول سرخ کردن پیار شدمس 
پیخیررد و دلم مررالش ام میعطر ن نررا و پیررار ریر بینی

 رف  ار گرسنگیس می
 

 _ ظاهرل دیفون میرنن حاج خانمس 
 

کمی امیدوار شرررروم که  صرررردای رنآ خانه، باعث شررررد
 شاید حاج عباس دمده باشدس

 
پیررن دسررر  به کمر، با طمأنینه به سرررم  دیفون رف  
که خند ضررربه به در هال خورد و پشرر  بندش صرردای 

 گرم پیرمرد بلند شد:
 

 _ یاحسسس
 



یاح ب دی را بلند تر گف  و پا درون خانه گذاشرررررر  و 
 ب دش صدایی جوان به گوش رسید: 

 
 س_ سلام

 
پیررن جوابشررررررران را داد و من ب د ار این ه پیار های  
سرخ شده را ار ماهیتابه برداشتم، ار دشپرخانه خارج 
شررردم و با مهدی و حاج عباسِ تاره ار راه رسررریده رو 

 به رو شدمس
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احوال پرسی گرمی کردند و من هم مال خودشان پاسخ 
 دادمس 

 



ای که در دن نان بود را ار مهدی خانم سرررررررفره عالیه
 گرف  و گف :

 
_ حاجی، مهدی پسرم، برین دس  و روتونو بشورید، 

 بریم ناهارس
 

نه  پا در دشرررررررپرخا خانم ب د ار ردن این حرف  یه  عال
 گذاش  و با صدای بلندتری ادامه داد: 

 
 ندارم، بیایینس _ تا سفره می

 
ی بررگ ریخته بود را دشرررررری که پیررن درون کاسرررررره

گرفتم و با کشررررک، ن نا و سرررریر داغ ترجین کردم و در 
 دخر پیار را برای ت میلش اضافه کردمس 

 راضی به نتیجه خیره شدمس
 

عالیه خانم پارچ اب را ار یخخال دراورد و روی میر، 
 ی بررگ دش گذاش سکنار کاسه



 و گف : با دیدن ظرف دش خشمانش برق رد
 

 ریره!_ هرار ماشاح! ار هر انگشتتم که یه هنر می
 

 با لبخند جواب دادم: 
 

 شاح به پای هم پیر بشین!_ ان
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پیررن موحنایی با ت جب نگاهم کرد و من احسرررراسرررری 
 داشتم شبیه دب شدن در رمین!

نداده بودم که خه گفته بودم؟ فقط همین یک جا سروتی 
 دن هم قسمتم شدس

 



قیافه ی مت جب رن، کم کم بار شرررررررد و لبخند محوی 
 روی لبش نشس س

 
 رو میدین؟ _ سفره

 
مهدی بود که پا در دشرررررپرخانه گذاشررررر  و با به موقع 

 سر رسیدنش مرا ممنون خودش کرد!
را به دسرررررتش سرررررپرد و من هم با  عالیه خانم سرررررفره

 برداشتن ظرف دش ار دشپرخانه خارج شدمس 
 

ای که داده کشررررریدم باب  سررررروتیطبی تا باید خجال  می
 گرف !ام میبودم، اما واق ا خنده

با نیشررررری که ناخواسرررررته بار شرررررده بود، اش را، روی 
ای که مهدی پهن کرده بود وسررط هال، ی سررنتیسررفره

 شتمس گذا
نگاه پر سوال مهدی را، روی صورتم حس کردمس کمی 

 خودم را جمع و جور کردمس 
حاج عباس را دیدم که با ظرف سبری، به طرف سفره 
دمدس حقیقتا این مرد برایم تحسرررررررین برانگیر بود! مالا 



کرد، دقررا جون هی  وقرر  برای این کررار هررا کمررک نمی
گترم اصررلا اعتقادی نداشرر  به این موضرروع، عمو برر

گف  که عمو حسررررین، هم مال دقا جون بود، سررررارا می
کند، و حسرررررررین اصرررررررلا در کار های خانه کم ی نمی

که جواد شبیه عمو نبود و در خانه پا به خوشحال بود 
 کردسپایشان همراهی می
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عالیه خانم همان طور که سیني در دس  داش ، صدا 
 بلند کرد: 

 
 _ حافظ جان؟ پسرم بیا ناهارس 

 
توانستم با اسم حافظسسس دن مرد یبس سیاه پوش را نمی

حافظ تصررررور کنم، در واقع هی  تصررررور خاصرررری ار او 
 گرفتم!نداشتم؛ با اسم مردک یبس ارتباط بیشتری می



حاج عباس صررردر سرررفره نشرررسررر ، عالیه خانم سرررم  
راسررررررر  حاج عباس نشرررررررسررررررر ، من هم کنار پیررن 

 شستمسموحنایی ن
ی اندک مهدی دم رو به روی حاج عباس و با فاصررررله

 کنار من نشس ، حاه فقط یک سم  سفره خالی بودس 
حاج عباس با همان صرردایی که در اار پیری، خش دار 

 شده بود، صدا بلند کرد: 
 

 _ حافظ جان بابا؟ بیا غذا سرد میشهس
 

پیرمرد که جوابی دریاف  ن رد، نگاه ناامیدش را به 
 س ی باری ی که با گل پوشیده شده بود، دوخ پلهراه 

ظاهرا دقا حافظ، علاوه بر یبس بودن، صررررفا  دیگری 
 هم دارد که عجیب قابل تقدیر اس !

کند یا نه خواس  جواب بدهد که کوف  مییک کلام می
 دیگر؟ 

 
 _ سلام!



 
توانسرررررر  مت لق به این صرررررردای خوش دهنآ فقط می

داشررته باشررد که رورش همان مرد سرریاه پوش و یبس 
 دید یک کلام جواب بدهد!می
 

 _ سلام باباجان، بیا بشینس
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مرد خوش صرردا، سررم  خالی سررفره و رو به روی من 
 و عالیه خانم نشس س

درسررررررر  کنار مرد یبس به انداره ی یک نفر دیگر جا 
 بود و نگاه مرد به دن تی ه مانده بودس 

 
 فظ جان؟ _ حا

 



مرد نگاه ار جای خالی کنارش کند و سرررررررر بلند کرد، 
لحظه ای خشم در خشم شدیم و من ار رنآ نگاه مرد 
لرریدم! خشمانش عجیب بی حس و سرد بود! سرمای 
نگاهش به لحنش هم انگار رسرررررروب پیدا کرده بود که 
جواب پیررنی که پر مهر صدایش رده بود، را با لحنی 

 یخ رده داد:
 

 _ جان؟
 

 خونی؟_ دعای سفره رو می
 

 با م ث گف :
 

 _ خشمس الهم اررقنا ررقا حلاهسسسس
 

فهمیدم خه صررررردایش ریادی خوب بود، انقدری که نمی
گوید، کل حواسررررررم پی صرررررردایش بود، صرررررردایی که می

 خوش، اما سرد بود، درس  مال خشم هایش!
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ی دش را به دعایش که تمام شرررررد، عالیه خانم، کاسررررره
 دستم داد و گف : 

 
 _ مادر بی رحم  ب شس 

 
"خشررررم"ی گفتم و شررررروع کردم به ریختن، ظرف اول 
به  رسرررم احترام جلوی حاج عباس قرار گرفته شرررد و 
بقیه ظروف هم به ترتیب پر شررررد و در سرررر و  ناهار 

 خورده شدس 
رسررررومی بود که  خوردن غذا در درامش و سرررر و  ار

شناختم، درس  مال خانواده ی حاج اکار کسانی که می
ی ماهم این گذاشرررررتند، در خانهعباس به دن احترام می

موضرررروع ار اهمی  ریادی برخوردار بود اما خب، من 
گف  من ریاد ددم دربند خهارخوب ها نبودمس مادر می



ار م دود افرادی بودم که با وجود حسرررررراسرررررری  باهی 
ردم و دن دو خانجون، سرررررر سرررررفره حرف میعریر و 

 شدندس حریفم نمی
  

خوشرررررحال بودم ار وجود ب ضررررری سرررررن  ها و اداب و 
 خواس  ماندگار باشند، رسوم قدیمی و دلم می

ی سرررررررن  ها گاها دسررررررر  و پا گیر بودند و گاها نقطه
اشررتراک و اتصررال ددم ها؛ با تمام این ها، هنور برخی 

یرد جریان داش ، جریانی ار سن  ها، میان خانه های 
 که گاه شیرین بود و گاه تلخ! 

 
 _ دست  درد ن نه دخترم، عالی شدس

 
 شالم را کمی جلو کشیدم و جواب پیررن را دادم: 

 
 کنمس_ خواهش می

 
 ی دشم خالی و ش مم پر شده بودسکاسه



ی دش اشرررراره کرد و ت ارف پیررن موحنایی به کاسرررره
من که نشررررد، مهدی  کرد تا برای خودم ب شررررمس حریف
ای دیگر تن بدهد و را مجبور کرد تا به خورد کاسررررررره

ته ی این رن ی محب  های ریادی مادرگونهمن کشررررررر
خواسرر  بپذیرد که شرراید، واق ا بودم که هی  گونه نمی

 سیر شده باشیم!
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دسرررر  بردم تا لیوان بردارم، اما نتوانسررررتم، باید خودم 
کردم و دوس  نداشتم این خم می را بیشتر روی سفره

ی جالبی نداش س به لیوان نگاه کار را انجام دهمس وجه
کردم، کسی حواسش نبود و من کمی م ذب بودم برای 

خواهم، با این ه اصلا اهل ت ارف گفتن این ه لیوان می
کردم فضا بشد  سنگین و خجال  نبودم، اما حس می

 وی روحیا  من تاایر گذاشته بودس اس  و ناخواسته ر



در سررررررر و  نگاهم هنور به لیوان بود که دیدم، مرد 
 حافظ نام، لیوان را کمی جلوتر گذاش س 

نگاهش کردم، اانیه ای در خشم شدیم و من تمام حس 
 ام را در نگاهم ریختمس قدردانی

لیوان را در دسررر  گرفتم، خواسرررتم پارج دب را بردارم 
پارج را برداشرررررررر  و  که مهدی پیش دسرررررررتی کرد و 

 لیوانش را پر کردس 
 

 حاج عباس دستی بر محاسنش کشید: 
 

 _مهدی، برا منم بریر باباس 
 

"خشم"ی گف  و لیوان دب را، دس  به دس ، به حاج 
 عباس دادس 

 خشمش که به دس  من افتاد گف : 
 
 بدید براتون دب بریرمس  _
 



 لیوان را بی هی  حرفی به دستش دادم تا پر کندس 
 لیوان پر شده ار اب را گرفتم و گفتم:

 
 س _ ممنون

 
 ارام رمرمه کرد: 

 
 خطر!_ سفر بی
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ای گرد، و روی صرررررررور  پر ار خشرررررررمانم برای اانیه
ندس مرت ما ب   اا ید ی ه جلب! بیشررررررریطن  مهدی  ترد

شررررنیده بود که در دشررررپرخانه خه گفتم که حاه اینطور 
تونسرررتم در گذاشررر ! قط ا میداشررر  سرررر به سررررم می



جواب " سرررفر بی خطر " بی ربطش، یک " خیر پیش 
دیرردم کرره بررا " بی ربط تر بگویم! امررا خررب دلیلی نمی

مردی که تقریبا هی  شررناختی ار او نداشررتم کل کل کنم 
 را بار کنمس و سر شوخی

اصررررررروه اهررل کم دوردن نبودم، امررا خررب شررررررررایط را 
 دادمسسنجیدم و پاسخ میمی
 

با لبخندی کوخک لیوان دب را سرررررررر  خیری نگفتم و 
 کشیدمس

 
 _ حافظ جان؟ ظرفتو بده برا  ب شمس 

 
 مرد خوش صدا کوتاه پاسخ عالیه خانم را داد: 

 
 _ نهس 

 



پیررن با غم نگاهش کرد، خواسررررررر  خیری بگوید که 
ی نه سرررررررر ت ان داد و باعث حاج عباس به نشرررررررانه

 س و  پیررن شدس 
پیرمرد و عالیه خانم پر مهر تشررررر ر کردند، مهدی هم 
گرم تشررر ر کرد؛ اما دقا حافظ، با همان یبوسرررتی که ار 
سرررررررراغ داشرررررررتم یک " ممنون " رمرمه کردس جوری 

جبورش کرده بودند، میخواسررتم تشرر ر کرد که انگار م
س  تو ار ربان  کار  ش ر هرم نی بگویم بیخیال مرد، ت

 ن ش، خدا شاهد اس  من راضی به رحمت  نیستم!
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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رمق صرررردا ام دادم و بیکش و قوسرررری به بدن له شررررده
 بلند کردم: 

 



 علی بیا؟_ 
 

 در اتاق را بار کرد: 
 

 _ جان؟ 
 

 _ قلنج کردم!
 

 ابرو در هم کشید: 
 

 _ نه!
 

 نگاه خسته ام را به خشمانش گره ردم:
 

 _ علی تو رو خدا، هلاکم به جان غوغا، بیا دیگهس
 

 جدی شد: 



 
 دونی که خقدر ضرر داره و اصلا درس  نیس س _ می

 
 کلافه گفتم: 

 
دونم علیس بیا تو رو خدا یه دیقه، مامان بفهمه _ می

 کنه! قیام  می
 

 ناخار سر ت ان داد:
 

 شم! _ من که حریف تو نمی
 

راضرررری لبخندی خسررررته ردم و درار کشرررریدمس با فشررررار 
 س دستش، صدای ش ستن قلنج هایم بلند شد

 حال ار جا بلند شدم و گفتم: بی
 

 _ دخیش! دست  درد ن نهس 



 
هی  حرفی اتاق را ترک کردس و بی نگاهم کردخپ خپ 
خواسرررر  جدی رفتار کند تا حسرررراب کار دسررررتم مالا می

بیایدس اما خب، قط ا روی من تأایری نداشرر ؛ البته که 
بررگ تر بودن خودم هم در این عررردم ترررأایر گرررذاری 

 مستقیما دخیل بود!
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بُ ی کاذبی که ب د ار ش سته شدن قلنج  با احساس سن
های دوشم به من دس  داد، دوباره بدنم را کشیدمس با 
خسررررتگی تمام جورابم را ار پا کندم و ب د رفتم سررررراغ 

 لباس هایمس 
کشید و من باید با این حجم خشمانم خواب را فریاد می

رفتم حمررامس دنقرردر امرور عرق کرده ار خسرررررررتگی می
ه حتی نمی توانسرررتم تصرررور کنم که بدون حمام بودم ک

 کردن، سر به بالین برسانم! 



وسرررایلم را برداشرررتم و پا در حمام گذاشرررتمس ریر دوش 
افتاد و خشرررررمانم ار دب خشرررررمانم ناخداگاه روی هم می

 سوخ س شد  خواب می
 

ی پیررن موحنایی رور خوب اما پر کاری را در خانه
 و همسر مهربانش گذرانده بودمس

ای که خودم رحم  روری به خوشرررررمرگی دش رشرررررته
 پختش را به عهده داشتمس 

درس  ب د ار ناهار، وقتی که دختر عالیه خانم، سمیه 
ی حاج عباس اش پا در خانهبه همراه سرررره فررند وره

گذاشرررررتند و من متوجه شررررردم که دامادشررررران به کمک 
مهرردی قرار بود نیمی ار دش را برای افراد نیررارمنررد 

حس کردم همان یک کاسررررررره دشررررررری که خوردم  ببرند،
 گوش  شد و خسبید به تنم!

و تصرررمیم گرفتم هی  پولی ار حاج عباس و همسررررش 
نگیرم و خوشرررررررحال بودم که با وجود اصررررررررار های 

 ریادشان، ریر بار گرفتن پول نرفتمس 
احسرراس رضررای  عجیبی داشررتم، همیشرره همین بودم، 

وبش کردم برره کسررررررری یررا دلیررل حررال خاگر کمررک می



بردم و خوشررحال بودم، بیشررتر ار خودشرران لذ  میمی
 شدم!می
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م و اینگونه حس عجیب بود، من فقط دن دش را پخته
خوب به جانم سررررراریر شررررد، پس حاج عباس و عالیه 
 خانمی که بانی این کار خوب بودند، خه حسی داشتند؟ 

به همراه مهدی خواسرررررتند وقتی که داماد حاج عباس، 
دش را ببرند برای پخش کردن، خیلی اصرررررار داشررررتند 
حافظ را با خود ببرند اما او راضرررررری نشرررررردس واق ا دلم 

ما خب دلم می خواسرررررررر  بگویم بجای او مرا ببرید! ا
 خواس ! خواس  که میخیلی خیر ها می

ندان وره مدن سرررررررمیره و فرر حاج د نه ی ارام  خا اش 
کرد و سررمیه تاکید داشرر  که دو  عباس را واق ا شررلوغ

شررران اذی  پسرررر کوخک ترش ارام باشرررند تا پسرررردایی
نشود! و دنجا بود که من متوجه شدم دقای سیاه پوشِ 



ی پسررررری حاج عباس و عالیه خانم هسرررر ! یبس، نوه
هر خند که هر خه میگشررتم وجه شررباهتی بینشرران پیدا 

 کردمس نمی
 

 و  فرو شرررریر دب را بسررررتم و لحظه ای حمام در سرررر
رف ، سرررررر وتی رعب دور و در عین حال خوب، خون 

قدر سررررررررم درد می با وجود ترسررررررری که ار ان کرد که 
 دادمسس و  مطلق داشتم، بار هم ترجیحش می

با خشررررررمانی که به رور بار نگه داشررررررتمشرررررران لباس 
ام را پوشرررریدم و موهایم را شررررانه کردم و جسررررم کوفته

 روی تخ  اتاقم پر  کردمس 
خواسرررر ، بیشررررتر ار یک هفته عریر را می یدلم خانه

 بود که شب را انجا نخوابیده بودمس
تا خه  که هوا  یدم، مهم نبود  پتو را روی خودم کشررررررر

 بردس انداره گرم باشد، بدون پتو خوابم نمی
با لذ  و احسرررراس سررررب ی خشررررم بسررررتمس ناخداگاه به 

 ی حاج عباس ف ر کردمسخانه
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 ریاد هم ناخداگاه نبود، ف رم واق ا مشغول بودس 

مرد سیاه پوشی که دیرور ار راه رسیده بود و صدای 
ریادی خوش و خشرررم های یخ رده داشررر ، که ار قرار 
م لوم هم حافظ نام داشرررر ، کمی بیشررررتر ار کمی برایم 

 مجهول بودس
حال  نگاهش وقتی درون دشررررپرخانه خشررررم در خشررررم 

درسررر  جلوی خشرررمانم بودس نگاهشسسس نگاهش شررردیم 
را دوس  داشتم، با دن که غمگین بود و یبس، اما در 

دادس م لوم بود که نهای  مال صررردایش، حس خوبی می
غم جا خوش کرده میان جانش، و حیف که صررررررردای 

 خوبش رنآ غم داش س
رفتارش عجیب بود، شرررراید هم نبود و من اینطور ف ر 

اش به ر حاج عباس و خانوادهکردم، اما نوع رفتامی
 ردس حسم دامن می

مرتی ه ی یبس، خوش به حالش که شررب را در خانه  
گذراند، حتم داشرررتم شرررب های ی ریبای حاج عباس می



دن خررانرره هم برره انررداره ی رورش ریبررا بود و پر ار 
 درامشس 

 
رفتم سررررر کار، دلم برای خمیاره کشرررریدم؛ فردا باید می

آ شرررده بود و قط ا فردا رور ام تنشرررارده ی دسرررمانی
و بجای این ه با وجود این  پرکاری پیش رو داشرررررررتم

حجم ار کار بخوابم، به رسم عاد  داشتم تمام اتفاقا  
 کردم!رورم را مرور می

 
 خرخیدم و به پهلوی خپم خوابیدمس 

با لبخند عمیقی که حاصرررررررل ف ر کردن به حیاط ریبای 
 طمجن بودمحاج عباس بود، پلک روی هم فشررررررردم؛ م

 شب های درامی دارد دن خانه!
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اش ی سررینهتمام تنش خیس ار عرق شررده بود و قفسرره

شدس بخاطر فریاد تر باه و پاجین میباشد  هر خه تمام
های پیاپی، گلویش خشررک شررده بود و به طرر دیوانه 

 سوخ س ای میکننده
 

اش ار ریر روسری بارش پیدا پیررن که موهای حنایی
بود، تمام توانش را جمع کرده بود که بغض خنآ رده 

ی ترکید و شیشهبه گلویش بار نشودس دلش داش  می
داشرررر س بغضررررش هر لحظه بیشررررتر ار قبل ترک بر می
گرفر  و اولین براری بود کره در این موق یر  قرار می

ندس دسررر  داغ پسرررر را دسرررتان دانسررر  خه کاصرررلا نمی
 س اش داش خروکیده

ی پسررررررر با همان حال خراب، سرررررررش را روی شررررررانه
 پیررن گذاش س

رن هر خه تلاش کرد، دخر نتوانسررررررر  دوام بیاورد و 
 صدا روان شدس اش ش بی

حاه با یک دس ، دس  پسر را داش  و دس  دیگرش 
ی او انداخ  و سرش را روی سر کسی که دور شانه

 عریر تر ار فررندش بود گذاش س 



پسرررر در مظلوم و غریبانه ترین حال  مم ن پناه برده 
به پیررنی که در سررر و  و سررریاهی عذاب دور شرررب، 

 ریخ سمانند ابر بهار اشک می
 

گذاش  و ار سر عاد  کلید همپ را  پیرمرد پا در اتاق
یه اان تاق برای  مدرد و ا ما  در د فه ای ار ظل یا ی و ق

پسرررر سرررخ  شرررد و "دخ"ی گف  و خشرررم هایش را با 
 شد  روی هم فشردس 

اش سرررررردرد میگرنی داشررررر  و نور باعث حال  تهوع
 شد! می

خرده با عجله برق را خاموش کرد و ارام مرد سرررررررال
 گف : 

 
 _ ببخشیدس
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 ب د سم  دیگر تخ ، کنار پسر نشس س 

پیررن موحنایی با صدایی که مشخ  بود گریه کرده، 
 دمد گف : و به رور در می

 
 _ حاج عباس، دب و بده بخهس

 
پیرمرد لیوان دب خنک را به دسرررر  های لرران پسررررر 

 دادس 
 

 _ حافظ پسرم، ی م دب بخور مادرس
 

ی پسرررررررر با لررش خفیف باه رف  و دب را دسررررررر  ها
س خن ای دب در عین حال که گلوی خشرر ش را نوشررید

ل  عذاب دور نجا  می به طرر عجیبی ار دن حا داد، 
 ردس به سر درد وحش  ناکش دامن می

 



ی حررراج عبررراس در تررراری ی اتررراق بررره صرررررررور  نوه
دید ای محو ار او را میاش نگاه کرد، فقط هالهپسرررری

ای ار تنش را در نشس  وقتی پارهن دلش میو غم میا
 دیدس این حال و رور می

 هر سه نفر انگار هل شده بودندس 
دانسرررتند که باید خه کنند یا پیررن و پیرمرد اصرررلا نمی

خه بگویندس تا به حال حتی در شررررررررایط مشرررررررابه هم 
 سنبودند

 
 پسر ارام سرفه کرد که پیررن سریع گف : 

 
 _ جان؟ خوبی مادر؟

 
 _ دسسره
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صررردای پسرررر موقع " دره " گفتن انقدر گرفته و پردرد 

 بود که اشک های پیررن دوباره روان شدس
شرررررراید بیشررررررتر ار نیم سرررررراع  رن و مرد کنار پسررررررر 
شد و فقط  سپری  ساعتی که در س و   شستند، نیم  ن

 پیخیدسشان در اتاق میصدای نفس های سنگین
دانسرررررررتند که ناخداگاه  با ررن و پیرمرد اصرررررررلا نمیپی

 شان خطور باعث قو  قلبش شدندسیبودن کنار نوه
 

 پسر ت ان ریری خورد که پیرمرد گف : 
 

 خوای بابا؟_ خی می
 

 خوام برم حمومس _ عرق کردم، می
 

 پیررن با هول و وه گف : 
 

 _ اهن؟ 



 
اش کم شررده گیپسررر با صرردایی که کمی ار شررد  گرفته

 بود، جواب داد: 
 

 _ درهس
 

دانسرر  که حاه وق  دن نیسرر  که حال خند پیرمرد می
دقیقرره پیش پسرررررررر را برره رویش بیرراورد، امررا نگرانی 
مرررادرانررره پیررن دنقررردر قوی بود کررره نتوانرررد جلوی 

 احساسش را بگیردس 
 

بری حموم؟ تونی اهن _ حررررالرررر  خوبرررره مررررادر؟ می
 خوای فردا صبح بری ؟می
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پسررر ارام سررر ت ان که در سرریاهی اتاق، خشررمان نیمه 

 ض یف پیررن، قادر به دیدنش نبودس 
 

 با م ث پسر ربان بار کرد: 
 

 تونمس _ خوبمس می
 

 پیررن موحنایی بار هم دلش طاق  نیاورد: 
 

ه خیری خواسررتی بهم بگو خب؟ _ باشرره مادر، ولی اگ
 من هستمس 

 
 ب د انگار که خیری یادش دمد، دوباره گف : 

 
 دارم مادنسسسس_ من اهن برا  لباس و حوله برمی

 



 پسر حرف مادربررگش را قطع کرد: 
 

_ خوبم مادرجونسسس هرم نیسررر  منتظر باشرررین، برین 
 استراح  کنین، من خوبمس 

 
دانس  که اصلا ی میاما خودش بهتر ار هر کس دیگر

 خوب نیس !
 

 _ دخه مادرسسس 
 

 حاج عباس میان حرف پیررن پرید:
 

 _ حاجیه عالیه، دخه نداره، بیاس
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تاق را به همراه پیرمرد ترک  پیررن با نارضررررررررایتی ا

 کردس 
حاج عباس که خبر ار خشرررمان ضررر یف همسررررش، و  
تاری ی خانه بود، دس  پیررن را گرف  و پله ها را با 

 احتیاط پایین رفتندس 
 رن با صدایی گرفته و ارام گف : 

 
ذاشتی پیشش س ، کاش می_ حاجی من دلم پیش بخه

 بمونمس 
 

که دسرررررررتش را پشرررررررر  کمر پیررن  پیرمرد همانطور 
 کرد، گف : ل اتاق هدای  میگذاش  و او را داخمی
 

 _ خانم، حافظ نیار به تنهایی داش س
 

 رن مستأصل همسرش را صدا رد: 
 



 _ د سد عباس؟ 
 

 _ جان؟ 
 

 رن اش ش روان شد: 
 

_ جان  سررررلام ، بخم د سرررریدسسس حافظم خرا اینجوری 
 شده؟ 

 
صدای بار و بسته شدن در که دمد پیرمرد صدایش را 

 پایین دورد: 
 

 خانم، حافظ اومد پایینس_ دروم 
 

پیرمرد ار در نیمه بار اتاق نگاهی به بیرون انداخ  و 
مطمجن شد که نوه اش رفته، دس  همسرش را گرف  

 و گف : 
 



_ یادته قبل ار این ه حافظ بیاد اینجا،  مرتضررررررری خی 
 گف  خانم؟
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 کرد:پیررن سر ت ان داد و ارام لب بار 

 
 _ ارهس 

 
گف ؟ _ حاجیه عالیه، حاه فهمیدی مرتضررررررری خی می

 شناختیمس حافظ واق ا اون حافظی نیس  که می
 

 پیررن دوباره اش ش روان شد: 
 

دونم حاج عباس، بخم تو این دو روری دونم، می_ می
م نگفتررره! غرررذا کررره اومرررد رو هم رفتررره ده ترررا جملررره



، بیشررررررترین خوره، د سررررررد عباس، تو این دو رورنمی
خیری که خورد، همون یه کاسرره دش رشررته سررر ظهر 

 سسس دیدیش خقدر هغر شده؟بود
 

 _ عالیه؟ حاجیه عالیه اروم باش!
 

دانسررررررر  کرد، اما میپیرمرد، همسررررررررش را درک می
کند و فقط حال رن ناراحتی و غصرررره دردی را دوا نمی

 کندس را بدتر ار اینی که هس ، می
پیررن به ظاهر ارام شرررررررد، اما در دلش خروار خروار 

 شستند! رخ  می
 ناخداگاه خنگی به صورتش رد: 

 
_ ی نی خند ماهه که مرتضررری و حوریه هر شرررب حال 

بینن؟ ی نی حافظم خند ماهه بخه شرررررررونو اینجوری می
به خشرررماش خواب خوش نیومده؟ دخ حاج عباس ریر 

تاده؟ ه به خشاشو دیدی؟ دیدی پا خشاش خطو گود اف
 هی موهاش، تار سفید نشسته حاجیسسس
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 پیرمرد " ده"ی کشیدس 
دانسرررررر  خواب به خشررررررم پیررن حاج عباس خوب می

دیررد، پس قر  خواب و لیوان دب درون اترراق را نمی
برداش  و ار دب پارچ پر کرد و به دس  همسرش داد 

ر کرد درار ب شرررررد، ب د رویش تا بخورد، ب د را مجبو
 پتوی نارک تابستانه کشیدس 

 
_ بخواب خانم، ی م اسرتراح  کن، سراع  تاره یک و 

 نیمهس 
 

 _ حاجی؟ ن نه حافظ اهن رف  حموم سرما بخوره؟
 

 خوره خانم، تو بخوابس _ نمی
 



دل نگرانی پیررن اصررلا عجیب نبود، خیری که امشررب 
جوری که دیگر دید، بشررررد  او را حسرررراس کرده بودس 

ی حافظ را حتی طاق  دیدن یک سرررررماخوردگی سرررراده
 نداش س 

تاری ی خانه، سرر و  و در نهای  قر  سررنگین، کار 
خودش را کرد و پلک های پیررن کم کم سرررنگین شررردس 

 اما گویی خواب به خشم پیرمرد حرام شدس 
 ذهنش درگیر حرف های مرتضی بودس 

گفته  حرف های پسرررررش را خوب به خاطر داشرررر  که
بود حافظ دیگر همان حافظ ارام قبل نیسرررر ، مرتضرررری 
تاکید کرده بود که حافظ خواب و خوراک ندارد، حرف 

رند و اصررلا حافظ شرربیه حافظ نیسرر ! اما اصررلا ار نمی
گذشرر  رو به رویی با این موضرروع تا سررر پیرمرد نمی

این حد طاق  فرسرررررررا باشرررررررد! تا دو ب د ار رفتن دررو 
ان مررانرردنررد و حرراج عبرراس پیرمرد و همسررررررررش تهر

کرد بدترین رورهای نوه اش را خوشررررررربینانه ف ر می
دیده، در حالی که حافظ دن رور ها در ناباوری بود و 

 شدسگذش  بر داغ دلش اضافه میحاه هر خه می



تصرررررررور این ه تقریبا هر شرررررررب حافظ این حملا  را 
گذراند برای اویی که سرررررد و گرم رورگار خشرررریده می

 م سخ  بود!بود، بار ه
 

 #نیم_نگاه 
 177#پار _

 #فاطمه_مفتخر
 

یرون رد و اول برررره طرف  ب یرمرد ارام ار اترررراق  پ
دشررررپرخانه رف  و سررررماور را روشررررن کرد و خایی دم 

 کرد، ب د به سم  سرویس بهداشتی رف س 
ار هال بیرون رف ، سرررررویس بهداشررررتی و حمام کنار 

ی کوخک هم قرار داشرر س پیرمرد نگاهش را به پنجره
ای انداخ س برق روشن حمام و صدای دب نشان شیشه
 ی این بود که پسر هنور درون حمام اس س دهنده

پیرمرد وضررو گرف  و درون اتاق برگشرر  و میان هال 
بود، اگر واق ا  خانه سررجاده پهن کردس دلش پیش حافظ

 خورد خه؟ سرما می
 "ح اکبر " را رمرمه کرد و قام  بس س 



 
  * * * * * * * * * * 
 

سرش را به کاشی های سرد ت یه داده بود و دب  سر 
کردس سرررردرد وحشرررتناکی داشررر  که و رویش خیس می

ار دیشرررررب دسررررر  ار سررررررش برنداشرررررته بود و ب د ار 
سررررر گذراند، به  ای که دقایقی پیش اری عصرررربیحمله

 اوجش رسیدس 
اش، گه گاهی این خوابی های درار دهندهعلاوه بر بی

س عاد  کرده بود، سررخ  دمدندحملا  هم سررراغش می
بود اما خند ماه بود که به کابوس دیدن، با فریاد ار 

خوابی و ، بیخواب بلند شررررررردن، حمله های عصررررررربی
 سردرد های دنباله دار عاد  کرده بود! 

رد و رگ هایش اش ار شرررررررد  درد نبض میپیشرررررررانی
 بردمده شده بودس 

 احساس خفگی داش ، شیر دب گرم را بس س 
حاه ریر دوش دب سرررد ایسررتاده بود و مصرررانه تلاش 

کرد تا خاطراتش را پس برند، ار تهران نیامده بود می
 یرد تا بیشتر عذاب ب شد!
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توانس  فرار کند، تهران ین بود که او نمیاما حقیق  ا

جا خوش کرده بود!   نداشرررررررر ، دررو در دلش  یا یرد 
گذاشررر ، خاطرا  نقش بسرررته تهران را پشررر  سرررر می

 کرد؟ پش  پلک هایش را خه می
 نفسش را عمیق بیرون فرستادس 

اش کردس شیر دب را بس  و حولهکم کم داش  لرر می
 تن ردس  را برداش س ب د لباس هایش را

حوصرررررله و بدون خشرررررک کردن، حوله را موهایش بی
 گذاش  و ار حمام بیرون رد و پا در خانه گذاش س 

اولین خیری که در هال نیمه تاریک به خشررررررمش دمد، 
 پدربررگ در حال نمارش بودس 

حاج عباس سررررلام داد و با بوسرررریدن مهر، سررررجاده را 
 جمع کردس 



 مرد ربان روی لب های خشک شده اش کشید: 
 

 _ قبول باشه حاجیس 
 

 _ قبول حق باباجانس بهتری؟ 
 

 _ بد نیستمس 
 

 پیرمرد ار جا بلند شد: 
 

 خوری؟_ خایی می
 

دانسررررررر  که خایی درمان درد امانش را بریده بود، می
توانسررر  کمی بهترش سرررردردش نیسررر  اما شررراید می

 کند، پس جواب داد: 
 

 _ ارهس



 
 #نیم_نگاه 

 179#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
پدربررگ و نوه، باهم به سررم  دشررپرخانه رفتند، حاج 
عباس برق دشررپرخانه را ار قبل روشررن کرده بود، اما 
بار هم نور کمی برای خشرررمان پسرررر اذی  کننده بود و 

 س شدگذش  بهتر هم نمیتا دقایقی نمی
 خای دم کشیده و دماده ی خوردن بودس 

د دو خای لیوانی ریخ  و درون هر کدام شرررراخه پیرمر
نباتی گذاشررررررر  و روی میر خوبی درون دشرررررررپرخانه 

اش را عقب گذاشررررر  و صرررررندلی لهسرررررتانی مقابل نوه
 کشیدس 

 
_ ممنون حاجی، ببخشید ریاد حالم خوب نیس  وگرنه 

 دادمسرحمت  نمی
 



 پیرمرد لبخندی م نادار رد: 
 

 کنی حافظ؟_ با من ت ارف می
 

 حاجیسسس_ نه 
 

اش خایش را بنوشررردس خودش پیرمرد صررربر کرد تا نوه
ای هم لبی تر کردس وقتی خای جفتشان تمام شد، سرفه

کردس دو دل بود که حرف برند یا نه؟ دخر دل به دریا 
 رد: 

 
_ حافظ؟ باباجان بهتری؟ حوصرررررررله داری ی م حرف 

 برنیم؟
 

دید، خای دانسرر  خواب به خشررمش نمیحافظ خوب می
حال عمومی به بهتر شرررررررردن  کمک کرده اش هم کمی 

بود، حرف ردن بررا پرردربررگش بهتر ار رل ردن برره 
 سقف و ف ر های مالیخولیایی بود، پس گف : 



 
 _ ارهس
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 _ بریم بیرون؟

 
شررران داد و به همراه پسرررر موافقتش را با ت انِ سرررر ن

پدربررگش، ار در انتهای راه روی درون اتاق، پا به 
حیاط پشرررررتی گذاشررررر س بهشرررررتی کوخک که شرررررب هم 

اش را بپوشرراندس هر خقدر که حیاط توانسرر  ریبایینمی
 جلویی دلنوار بود، حیاط پشتی ده برابرش بود! 

لبخند کوخ ی روی لبش نشررسرر  که با یاد این ه دررو 
 دمد اینجا جمع شدس نهایی میشب ها، گاها ت

توانسررررتند ار تهران به یرد بیایند، دررو خیلی ریاد نمی
ی خوبی با گرما نداشررر ، اما شرررب ها، دسررر  ار رابطه



داش س با یاددوری این ها ده سورناکی سر اینجا برنمی
 کشیدس 

توانس  دلیلش را حدس برند، دس  حاج عباس که می
شررار درام دسررتش او روی شررانه ی حافظ گذاشرر  و با ف
س خودش هم کنارش را وادار کرد روی سررررر و بشررررریند

 جایگیر شدس
 

 _ حافظ؟ 
 

 _ بلهس
 

 _ حواس  کجاس  بابا؟
 

 پسر خشم ار حیاط کند و به پدربررگش دوخ : 
 

 _ اینجامس 
 



ای که هنور روی دوش حاج عباس توجه اش به حوله
پسررررر بود، جلب شررررد و اخم کم رنگی روی صررررورتش 

 نشس س 
 

ی روی دوشررتو بگیر موهاتو خشررک کن، _ اول حوله
 مادربررگ  حق داش  که نگران  بود سرمابخوری!
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 رمق حوله را روی سرش انداخ س مرد بی

 
 س _ خشک کن موهاتوسس

 
 کلافه در جواب پدربررگش گف : 

 
 _ حاجی!



 
 پیرمرد با حوصله جواب داد: 

 
 _ جان؟

 
حوصررررررلگی پسررررررر، هنور برای پیرمرد این حجم ار بی

 قابل هضم نبودس 
 حاج عباس با م ث ادامه داد:

 
 _ حافظ خی شدی بابا؟ خته؟ 

 
 _ خیریم نیسسسس

 
 اخم میان ابروان مرد سالخورده دوید:

 
گف  حافظ، دیگه حافظ نیسررررررر ، راسررررررر  _ بابا  می
 میگف، نه؟ 



 
 پورخند روی لب های مرد جوان نشس س 

 
 رنی؟_ خرا حرف نمی

 
 _ خی بگم حاجی؟ ار خی حرف برنم؟ 

 
اش، حاج عباس خوب خبر داش  ار کم حرف شدن نوه

گف  که با گذشرررررر  تمام این مد ، هنور مرتضرررررری می
 حافظ کلامی ار حالش جلوی دن ها حرف نرده بود! 

 
_ ار خود  بابا! ار خود  بگوس اهن خند ماهه  گذشته 

 رنیسسس که گذروندی حرف نمیو تو راجع به خیرایی 
 

_ حرف برنم کررره خی بشررررررررره؟ من حرف برنم دررو 
 گرده؟ برمی

 
 صدایش موقع گفتن " دررو " درد داش !
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خواسرررررررر  تو رو دونی کرره دررو هی  وقرر  نمی_ می

 ناراح  ببینه بابا، اینجوری فقط خود  اذی  میشیس 
 

داد، که حافظ رد ظاهرا داش  نتیجه میتلاش های پیرم
 دهان بار کرد: 

 
_ حاجی؟ شرررما حرفای بقیه رو نرنسسس شرررما منو درک 

 کن، من با دررو بررگ شدمسسس 
 

حافظ در دامان مرتضررری و حوریه ای بررگ شرررده بود 
که محب  و عشرررررق را عمیقا به فررندانشررررران اموخته 

کرد این حجم ار احساسا  بودند و حاج عباس درک می
حافظ راس و حاه همان حافظی که ریاد احسررراسررراتش را 



نشان نمی داد و ماه ها س و  کرد بخاطر دنخه ار که 
و پیرمرد ار تک تک  سرررررررر گذراند، لب بار کرده بود

 خواند! کلماتش درد را می
 

ی مررا بود حررافظ، ببین پنج مرراه _ دررو عریردل همرره
گذشته و حاه خاله   و شوهرش هم حتی کم کم دارن 
با این موضرررروع کنار میان، باور کن برای اونا سررررخ  

 تره، اونا دخترشون رو ار دس  دادن! 
 

 پسر سرش را پایین انداخ س 
 

خه انتظاری داری؟ داغ دررو حاه حاهها  _ حاجی ارم
رد؟ هنور سررررررد نمیشررررره، یادتونه خجوری صررررردام می

صرردای "پسرررخاله" گفتنای پر ار ذوقش تو گوشررمهسسس 
م بود، این سرررراهی سررررال دخترخاله حاجی، دررو سرررری

اخیر رنم بودس نمیدونم خرا همتون س ی دارین اینا رو 
 فراموش کنین! 

 



وی مرد عصررربانی مقابلش حاج عباس دسررر  روی ران
 گذاش : 

 
_ هی  کس سررررررر ی نداره هی  خیر رو فراموش کنه، 
ولی با حرف نردن تو، با نخوابیدن ، با غذا نخوردن  
س هی  خیر قرار نیسررررررر  تغییر کنه، تو باید رندگی کنی

و خودتو  این ه هر خند وق  ی بار بری تو اون خونه
 عذاب بدی خاره نیس  باباس
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 پسر مظلومانه گف : 

 
_ حاجی جلوی خشررررمم دب شررررد، من جلسررررا  شرررریمی 
یه های دردش  اان درمانی کنارش بودم، من تک تک 

کرد کرره حتی کنررارش بودم، وقتی اونقرردر ضررررررر ف می
تونسرر  راه بره، من دب شرردن دررو رو دیدم، حاه نمی



تونم نمیارم انتظار دارین هیخی به روی خودم نیارم؟ 
 حاجیسسس 

 
اش را، سررررررطان دررو، فهمید حرف های نوهخوب می

اتفاقی ناگهانی بود که هی  کس باورش نمیشرررررررد، دن 
خاطر دل  یاد داشرررررررر ، دررو هم ب به  رورها را خوب 

کرد دلیلش سرررررررردی اسررررررر  به دکتر دردی که ف ر می
غده باوری متوجه  نا مال  ی مراج ه کرده بود و در ک

بدنش جا خوش کرده بود و ار دن  بدخیمی شدند که در
جایی که بدخیم بود علاجم خاصرری هم ار خودش نشرران 

 داد! نمی
 پیرمرد دهی غلیظ کشید و پسر ادامه داد: 

 
_ انگار هر جا میرم دررو هسررررررر ، همش خاطراتش 
جلوی خشرررممه، اون یک هفته دخر تو بیمارسرررتان که 

یدم درد داشرررررررر  ولی میپیشرررررررش بودم، می ید، د خند
ش کبود بود، ولی بارم موقع سررررررم ردن خم به دسرررررتا

دورد، تو اون حرررال بررردش نگران من بود، ابرو نمی
گف  برو خونه استراح  کنسسس من اینا رو فراموش می

گف  " جانِ کردم دررو، همیشررررره میکنم؟ صرررررداش می



دررو " صرررررردای جان دررو گفتناشررررررو مگه یادم میره؟ 
ر بررگ تر شررررررد دختاومد خونه ی ما، میدررو که می

مامانم، خواهر بررگ تره هسرررتی، میشرررد تنها عروس 
بام، می به نبود دررو با نداریم  ما عاد   بینی حاجی؟ 

 مونسسسمیون رندگی
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غم عمیقی ار حرف هررای پسرررررررر، روی قلررب پیرمرد 
نشس ، اما خوشحال بود، ار این ه بلاخره پس ار ماه 

 س ها، حافظ دهان بار کرد، واق ا خوشحال بود
 

_ باباجان، نمی خوام حرفایی که قبلا بقیه به  ردنو 
دونم گوشرررررررر  پره، دوباره برا  ت رار کنم، خون می

گرده؟ دررو برمی ولی تو برره من بگو، بررا این کررارا 
 گرده؟سسس دررو برمیجواب منو بده حافظ

 



مردجوان به درامی جوری که انگار مجبور به پاسررررررخ 
 بود، گف : 

 
 _ نهسسس 

 
اش در جواب " نه "ی حاج عباس با همان مهر پدری

 اش، لب بار کرد: کم جان نوه
 

کنی؟ داری خودتو نرررابود _ پس برررا کی داری لج می
 کنی که به خی برسی؟ با کی قهر کردی حافظ؟ می
 

 _ خدا! 
 

مرد جوان " خدا " را خیلی درام گف ، اما سررررررر و  
 شب و نردی ی حاج عباس، دلیلی بود تا بشنودس 

اش پیرمرد جررا خورد، انتظررار نررداشرررررررر  ار ربرران نوه
س حافظی که سسدن هم حافظبشنود، که با خدا قهر کرده! 

 عشق به خدا و پیغمبرش ربان رد بود!



 
 کنه؟ _ ددم مگه با خداش قهر می

 
شررو نشررنوه دونم، شرراید با خدایی که صرردای بنده_ نمی

 سسقهر کنهس
 

 پیرمرد با ده بلندی جواب داد: 
 

ای شررنوه، حتی بنده_ خدا همیشرره صرردای بندهاشررو می
 که باهاش قهر باشه!
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 با پورخند جواب داد: 

 



گه می_ نمی که ا با درد شرررررررنوه،  ید درروی من  شرررررررن
 رف ! نمی
 

 _ حافظ تو اینا رو میگی؟ 
 

 ب د با م ث ادامه داد: 
 

 گیره ها! _ خدا قهرش می
 

 پسر جواب پدربررگش را در دل داد:
 " ار این بیشتر؟ " 

 
اش دسر  پسرر را سرف  پیرمرد با دسر  های خروکیده

 فشرد، پیری هم ار صلاب  این مرد کم ن رده بود! 
 

 اومد کردیسسس_ تو هر کاری ار دست  برمی
 



 بغض ِ پسر، سر بار کرد: 
 

_ ن ردم حاجیسسس باید بیشررررتر حواسررررم بند دررو بود، 
گفررر  گفتم بریم دکتر، میکرد، بهش میدلش درد می

 شم، ولی هی  وق  خوب نشد! س ، خوب میخیری نی
 

پسر، بار شده  ب د ار مد  ها، بلاخره ربانِ بسته شده
و داشرررر  با پدربررگی که عجیب محرم بود، درد و دل 

 کرد: می
 

دونین خی عرررذاب دوره حررراجی؟ درد کشررررررریررردن _ می
عریر  رو ببینی ولی نتونی کرراری کنی! ف ر ن نین 

ر ن ن فقط دررو با فقط دررو سررررررررطان گرف  ها؟ ف 
 کردا؟سرطان دس  و پنجه نرم می
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 دونم باباسسس _ می
 

دانسرررر  تمامشرررران سرررررطان را رندگی کرده پیرمرد می
کشیدند و همراهش ذره ذره دب بودندس با دررو درد می

جنگید، دن ها با شررررررردندسسس اگر دررو با یک درد میمی
 جنگیدند، تمام دن خانواده سوختند!یک درد میهرار و 

 
دونیسسسس دکترا گفتن دونی حرررراج عبرررراس، نمی_ نمی

خوب شده، من و دررو باهم رفتیم خرید، لباس انتخاب 
گف  داداش باید لباسررررررو تو تن دررو کرد، هسررررررتی می

ببینی، باید ببینی که خقدر بهش میادسسس ولی من ندیدم، 
هی  وق  اون لباسرررررو تو گفتن شرررررگون نداره، حاجی 

 سسستنش ندیدم
 

حسررررررررتی که به دلش خنآ انداخته بود، دن قدر ریاد 
 توانس  رورها ار دن حرف برند! بود که می



حسرررررر  این ه خرا بیشرررررتر به خشرررررم های دررو نگاه 
ن رد، خرا دستش را سف  تر نفشرد، این رورها ریاد 
 حسرررررر  داشررررر ، به انداره ی هر نفس، کوخک ترین

 خیرها هم شده بود داغ دلشسسس 
 

کشررید، اما تا رد، کاش جیغ می_ کاش درداشررو داد می
 لحظه اخر مظلوم بودسسس 

 
 

 قلبش ار به یاد دوردن دن رورها فشرده شدس
 اشک ار خشمش روان شد و صدایش لررید: 

 
_ حاجی، بهمون امیدواری داده بودن، گفتن همه خی 

 داره خوب میشهسسس 
 

ی پدربررگش گذاش  ر دردش را روی شانهپسر سرِ پُ 
 و بدون خجال  گریه کردس
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به سررررران طفلی که مادرش را میان باراری شرررررلوغ گم 
 رد! کرده، رار می

تأصررررررررل نبود،  به این حد مسررررررر تا  ید هی  وق   شررررررررا
دانس  خطور استیصالش حتی به حاج عباسی که نمی

ای ار تنش کند، در این لحظه کم ی به بهبود حال پاره
 سرای  کردس 

هرخند، پیرمرد نادانسررته و با همان در دغوش کشرریدن 
سرراده، حجم ریادی ار درامش را به جان پسررر سررراریر 

اش ها بود که حافظ در رندگی کرد، درامشرررررری که مد 
 نداش ، خیری به بلندای پنج ماه! 

 
ی پارل ی گم شرررررررده ار هرار ت هاینجا انگار یک ت ه

کشررررید اش بود، و حاه که هوای یرد را نفس میرندگی
ی پر ار و کنار پدربررگ و مادربررگش در این خانه



اش تا حد ریادی ار خاطره حضرررور داشررر ، حس خلا 
 ودس بین رفته ب

ای باب  قضاو  شدنش بدون ترس، بدون این ه غصه
توسط پیرمرد داشته باشد، اشک هایش را ار بند خشم 

 کردس رها می
 

اس دامن مرداد را گرفته ار همان فروردینی که نحسرری
 بود، ار همان رور نسبتأ ابریِ پایتخ  تا 

ومیش یرد، ار قبرسررتانی به اسررم بهشرر  رهرا تا گرگ
نواری بهش ، این پسر حرف هایش را رو حیاطی به 

ریخررر ! گریررره هرررایش برای خلوتش بود، در خود می
ی برای وقرر  هررایی کرره برره دپررارتمررانی کرره هرگر خررانرره

هایی که کسررری سرررر برد، یا جم هبختش نشرررد، پناه می
خاک دررو نبود، شررررررراید هم نیمه شرررررررب هایی که بقیه 

 خواب بودند!
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ریخ ، حافظ مد  ها بود که غم هایش را در خود می

هررررای رد و ه برررره هی رورمرگیقسرررررررطی حرف می
 دورد! پردردش، لحظاتی ادای رندگی کردن در می

 
خوای ادامه بدی _ حافظ بابا؟ تو به من بگو تا کی می

به این وضرررررع؟ خقدر باید بگذره تا تو اروم بشررررری؟ تا 
 همون حافظ قبل بشی؟ 

 
دانسررررررر  هی  خیر دِجوان جوابی نداد، اما خوب میمر

 توانس  او را همان " حافظِ گذشته " کند! نمی
اشررک های حافظ روی پیراهن حاج عباس نم نشرراند و 

 ی داغ عمیق روی دلش بود! این نشان دهنده
دانسرررر ، حافظی که ریاد اهل پیرمرد خوب حافظ را می

ناخ ، ابرون ریری حسرررررررش نبود را خوب می و شررررررر
حاصل تربیِ  دس  مرتضی و حوریه ای بود که عشق 

 رد! شان حرف اول را میو احترام در خانه



و دور ار ذهن نبود، ار دن پدر و مادر، خنین فررندی 
که ب د ار گذشرررر  پنج ماه، هنور سرررروگوار همسرررررش 

 بود! 
 

 های خسته پسر را فشرد: حاج عباس شانه
 

هیی گره برن، و به اون با_ تو مشرررر لا  رندگی، دل 
 ها خودشون بار میشن! بقیه گره

 
پسر نفس عمیقی کشید، اشک هایش کم کم داش  بند 

دمدس سرررر ار روی شرررانه پدربررگش برداشررر  و به می
 خشم های پیرمرد نگاه کردس 

 
خوام با نصررررررریح  درد بیارم بابا، ولی _ سررررررررتو نمی

رندگی کن! خیلی رود دیر میشرررهسسسموها  داره سرررفید 
 میشه حافظ، رندگی کن! 

 
شررد؟ موهای سرریاه او بخاطر موهایش داشرر  سررفید می

موهای طلایی دررو که ریخته بود، سرررفید شررردسسس دلش 



لررید و ف ر کرد، کاش هی  وق  قبل ار این ه ددم ها 
گی کنند موهایشرران سررفید نشررود، کاش هی  دختری رند

موهایش را ار دسرررر  ندهدسسس کاشسسس حافظ شررررده بود 
دفترِ "کررراش" هرررا، و کررراش، هی  " کررراش"ی بر دل 

 نشس !نمی
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 فصل سوم: 
 "مو" 

رند و تو را در خود غرق ب ضی موها دریایند، موج دا
بار میمی ند! خشرررررررم  بینی ای داد! دب ار کنی و میکن

 سر  گذش سسس 
 کنند! ب ضی موها فر دارند و تو را در خود اسیر می



دیی میبینی اند، به خود  که میب ضرررررری موها صرررررراف
 مد  هاس  دل  میانشان سُر خورده!

 موهایی کوتاه اند و ب ضی دیگر بلندسسس
اندسسس هر مو رنآ خاصررررررری دارد و رنگیبرخی موها 

 دنیایی به ریبایی همان رنآسسس
اما، دل برای گیر شرررررردن، نه به پی  و شرررررر ن، بلند و 

کند، دل عاشق بهانه کوتاهی و نه به رنآ مو نگاه می
ایسرررر س بیخاره ددمی که گیر اسرررر ، مو هم خوب بهانه

شرررررررود، به ی مو و دل میی، نبرد ناجوانمردانهباریخه
بیند، ای داد! گرفتار شرررردهسسس یک دید میش که میخود

 گرفتاری شیرین و دوس  داشتنی!
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 س کفش ار پا کندم و درون اتاق شدم

با عجله شررال را ار روی سررر برداشررتم و دسررتی میان 
 ام کشیدم: ایموهای قهوه

 
 _ عریر؟ 

 



 _ مادر تو به کسی اعتقاد داری؟  
 

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد:
 

_ غوغا، تو رو به هر کی که میپرستی، به هر کی که 
اعتقاد، داد نرن؛ به پیر به پیغمبر کر شررررررردم! این خه 

رنی؟ من دیی تو داد میعرررادتیررره کررره ار در کررره می
 دونم واه خی ار کنم که این عادتو ار سر  بگیرم؟نمی
 
 

 انداختمس ام را ار تن در دوردم و مانتو
 

سس فایده_ عریر، بیا و تسررلیم شررو، قبول کن تلاش بی
 من درس بشو نیستم!

 
 _ خوبه خود  خبر داری درس  نمیشی!

 
 نیشم را بار کردم و روی ریرپایی سنتی درار کشیدمس
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ی خنک ریرپایی با پوسررررررر  باروام، ار برخورد پارخه
 وی لبم نشس س لبخندی کوخک ر

 
 عریر با اخم باه سرم ایستادس 

 
 _ بردارس 

 
 نق ردم: 

 
 _ عریر! 

 



_ ها؟ اهن یهویی ی ی در این خونه رو برنه بیاد تو، 
ان؟ تموم لباسرررررا  وسرررررط هال نمیگه اینا خقد شرررررلخته

 پخشن! 
 

 با راری گفتم: 
 

 _ خستمس 
 

 عریر انگار که خیری یادش دمده باشد، پرسید: 
 

ای؟ مگه نباید سررررر کار _ این سرررراع  رور خرا خونه
 باشی؟ 

 
 حال نشستم و با دمِ بلند موهایم باری کردمس بی
 

 _ بودم دکتر! 
 

 عریر کنارم نشس : 



 
 _ دکتر برا خی؟ 

 
 _ خیرخاصی نبودسسس 

 
 اخم کرد و جدی پرسید: 

 
 _ میگم  دکتر برای خی رفتی؟

 
 فصل سوم، موسسس 
 ن دیگه؟خونیسر فصلا رو می
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 ریخ ؟_ یادته موهام ریاد می



 
 اخم کرد: 

 
 _ خب؟ 

 
_ درمایش داده بودم، رفتم جواب درمایشرررررررو گرفتم و 

 ب دش رفتم مطب دکترس 
 

_ جون به لبم کردی! کامل حرفتو برن بخه، دکتر خی 
 گف ؟ 

 
 س سرم را پایین انداختم

 
 _ هیخیسسس

 
 عریر دس  روی باروام گذاش : 

 



 _ غوغا؟
 

خودم را بیشررررتر به سررررمتش کشرررریدم و سرررررم را روی 
 اش گذاشتمس شانه

 دستش را دورم پیخید و سف  مرا در دغوشش فشردس 
 

 _ جواب منو بده مادر؟ خیری شده؟
 

 همانطور که سرم روی شانه اش بود گفتم: 
 

 _ بیخیال عریر، خیری نشدس 
 

 بدون این ه مرا ار خود جدا کند اصرار کرد: 
 

 _ غوغا؟ به من راستشو بگوس 
 

 شد گفتم: با صدایی که به رور شنیده می



 
 _ دخه سسس 

 
 _ اخه خی؟ بگو؟

 
عریر انقدر هول کرده بود که سررریع وسررط حرف هایم 

 کرد!پرید و سخنم را قطع میمی
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اش برداشررتم و به صررور  نگرانش روی شررانه سررر ار
 دوختمس 

 
 _ دکتر به جواب ارمایشم مش وک بود! 



 
 صور  عریر وا رف : 

 
 _ ی نی خی؟ 

 
 ام را به رانوام خسباندم و گفتم: پیشانی

 
_ مش وک بود دیگه، یه خند تا درمایش دیگه نوش  

 تا مطمجن بشهسسس
 

_ مطمجن به خی؟ به خی شک داش  که بخواد مطمجن 
 بشه؟ 

 
تونه بگه دونم عریر! گف  خون شرررک داره نمی_ نمی

 دقیقا خه مش لی هس س 
 

 دونه؟_ یا جده سادا ! مامان  می
 



 دونهس _ نه عریر، هی  کس نمی
 

_ وای وای دیدی خه خاکی به سرررم شررد؟ دختر دسررته 
 م! گلم! دخ بمیرم من این رورو نبین

 
 سر بلند کردم و دوباره در دغوش عریر خریدمس 

 
_ عریری، تو رو خررردا اروم بررراش من خوبم، خیری 

 نیس س هنور هیخی مشخ  نشده!
 

عریر اما کاملا بهم ریخته بودس ارام ار دغوشش بیرون 
 دمدم و خیلی ریر خودم را عقب کشیدم: 

 
 _ عریر یه خیری بگم ؟ 

 
 بینه!_ جانم؟ عریر  بمیره دردتو ن

 
 حاه دیگر ار جا بلند شدم: 



 
 _ شوخی کردم!
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 ار در هال بیرون رفتم و روی س و ایستادمس 

 عریر دس  روی رانو گذاش  و بلند شد: 
 

 _ جرا  داری وایسا؟
 

ام در خانه ام را رها کردم و صرررررررردای بلند خندهخنده
 پیخیدس 

 
 ی پررو!_ دختره

 



 _ منم دوس  دارمس 
 

 حر  خورد: 
 

 _ نمیخوام! تو یه لطفی کن، دیگه طرف من نیا! 
 

 خندیدم: 
 

 _ دل  میاد؟ 
 

 با جدی  گف : 
 

 کنه؟ مره، ددم با همه خی شوخی می_ اره! لوسِ بی
 

 لب برخیدم: 
 

 _ بابا عریر، شوخی کردم دیگه؟ تو که جنبه داشتی! 



 
کنه؟ ب ضی شوخی می_ جنبه؟ ددم راجع به هر خیری 

کنه ب ضرررری وقتام رنی که ددم حض میوقتا حرفایی می
کنی که باورم نمیشررررررره! بخه گونه ای مییه کارای بخه
سررررالته دخترس من هم سررررن تو بودم  ۲۳نیسررررتی دیگه 

 دایی  رضا رو داشتم!
 

 بق کرده عریر را نگاه کردمس 
گذاشتم و وقتی دعوایم من همیشه سر به سر عریر می

خندیدم، اما این بار ار همان م دود رد، بار هم میکمی
دفرراعرراتی بود کرره فرق داشرررررررر س عریر واق ررا جرردی و 
ناراح  شرررررررده بودس و این موضررررررروع مرا هم ناراح  

 کرد!می
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 _ ببخشید خبس فداتم میشم، قربونتم میرم!



 
، بررگ خواد فدام شرررری، جای این کارا ددم شررررو_ نمی

شو! منو اذی  ن ن من م ذر  خواهی و قربون صدقه 
کنرره! خوام! غوغررا ددم بررا همرره خی شررررررروخی نمینمی
دونی برره من خی گررذشررررررررر  تو همین خنررد دیقرره؟ می
  دونی خه ف ر و خیاهیی به سرم رد؟می
 

 ارام گفتم: 
 

 _ ببخشیدس 
 

 _ حاه بیا باه ببینم دکتر خی گف ؟ 
 

 یک قدم دیگر عقب رفتمس 
 

 _ نه مرسی، ار همین جا میگمس
 

 اخم کرد: 



 
 گم  بیا باهس _ می

 
 _ دخه میرنی! 

 
 دس  به کمر نگاهم کرد: 

 
 _ من کی ردم  بخه؟ 

 
 رنی دیگه!_ بابا عریر، می

 
_ اگه نیایی باه و عین بخه ددم حرف نرنی، من میام 

 رنم ! پایین می
 

شررباهتی به افراد بالغ نداشرر ، من و مان ریاد م الما 
شررررررردیم که رد خور ای میعریر کنار هم ترکیب عالی

 نداش !
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 هجرم وارد خانه شدمس  و به خهارخوب در ت یه دادمس
 

 _ بیا جلو ببینمس 
 

 بابا، راحتمس_ ای
 

 _ من ناراحتمس 
 

 لبخند ردم: 
 

 _ مش ل خودتهس 
 



 ابروهایش را در هم کشید و جدی گف : 
 

 _ مگه به رو  خندیدم؟ گفتم بیا اینجا ببینمس 
 

ناخار "باشررررره"ای گفتم و پا پیش گذاشرررررتمس خواسرررررتم 
 بشینم که عریر مخالف  کردس 

 
 _ بیا اینجا! 

 
 با دس  کنار خودش را نشان دادس 

 دمده بود تا نسارد!
 با سلام و صلوا  کنارش نشستمس 

 
 کن ببینم دکتر خی گف س  _ ت ریف

 
 _ بابا بخدا خیر خاصی نگف سسس 

 



 ام کرد، کلافه ادامه دادمس عریر نگاه م نا داری حواله
 

_ گف  بخاطر کمبود دهن و یه سرررررررری خیرای دیگه 
 شمسریرش مو دارم، قر  و اینا بخورم خوب می

 
 _ غوغا؟ 

 
 _ بله؟
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 _ همین دیگه؟ 

 
 _ اره بخدا همینس 

 



خیلی ناگهانی مرا در دغوش کشید و سف  فشرد و من 
 رمرمه ی درامش را کنار گوشم شنیدم: 

 
 _ خدا رو ش ر! 

 
اش، دیدن نگرانی عریر و خدا را ش ر کردن صادقانه

شوخی نا به جایم احساس خجال   شد تا بخاطر  باعث 
سریع جایش را گریبان گیرم شود، احساسی که خیلی 

 به درد داد! 
 دردی که دلیل شد تا ار عریر فاصله بگیرمس 

عمر خجال  کشررررررریدنم ریاد دوام نیاورد خون عریر با 
 یک نیشگون نان و دب دار خوب ار خجالتم در امد! 

 امد گفتم: با صدایی که ار ته خاه در می
 

 _ دخ! 
 

 س _ اخ و اوخ ن ن ال ی
 



 فشردم گفتم: همان طور که باروی پر دردم را می
 

 _ ال ی؟ عریر بارومو قطع کردی!
 
 تفاو  جواب داد: بی
 

_ خوب کردم، تا تو باشررررررری دیگه مسرررررررخره باری در 
نیاری! پاشررررم برم یه عدسرررری برا  برارم، عدس دهن 

 دارهس
 

ام گرف ، نه به دن نیشرررررگون گرفتنش، نه به این خنده
 عدس درس  کردنش! 

 دادم گفتم: در حالی که هنور دستم را ماسا  می
 

 ی تابستونه، تو این گرما عدس؟_ عریر خله
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 _ اره عدس! 
 

کوپن امرورم را خرج کرده بودم، پس خیری در 
 ، برای امرور کافی بود! جوابش نگفتم

 
 خوای کنی؟ _ اهن خی ار می

 
ا باد ردم، هر خند که برای کم شرررردن با دسرررر  خودم ر

 تأایر بود! گرما تقریبا بی حجم
 

_ هیخی، یه دو سررررررراع  دیگه اذان ظهره، اهن دیگه 
دیر شررده برای این ه برم سرررکار، تا بسرراط کنم خودش 

 ، غروب میرم بیرونس میایی؟کلی وق  رفته
 

 عریر دو دل پاسخ داد: 



 
 خوام عدسی برارم اخه!_ نه، می

 
 گفتم:  نخُی

 
گه، شررررررررامم بیرون می یا دی خوریم _ بیخیال عریر، ب

 خیلی حال میده! 
 

 _ نه ولش کنسسس
 

من عریر را خوب ار بر بودم، درس  مشخ  بود که 
خواهد سرررررررریع وا بدهد، تا من پررو تر ار این ه نمی

 هستم شومس 
 

 گذره عریرس _بابا، خوش می
 



ریادی حرصررررررش با اکراهی فرمالیته قبول کردس امرور 
توانسررررتم ار داده بودم، با همین بیرون رفتن سرررراده می

 کرد!دلش در بیاورم، دخر شارده م جره می
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 صدای در حیاط دمد و پش  بندش، داد صدرا بلند شد:
 

 _ عریر؟
 

و عریر ار این عاد  داد ردن من و صررررردرا، عاصررررری 
 شده جواب داد: 

 
 ؟_ بله

 



در هال بار بود و تصررررررویر صرررررردرا هم مال صرررررردایش 
نمایان شررردس بدون این ه وارد اتاق شرررود، ار همان جا 

 گف :
 

 _ کلید خونه رو بده لطفاس 
 

 با صور  جمع شده پرسیدم: 
 

 _ اهن پس با خی درو بار کردی؟
 

خوام! با عسرررررل قراره بریم _ کلید خونه قدیمی رو می
 افتیم دنبال ت میرا سبییه بار دیگه قشنآ ببینیم و 

 
 دهانی رمرمه کردمس 

عریر، به سم  اتاق خواب رف  تا کلید را برای صدرا 
تابرده و بدون  یاوردس در بین من هم مانتوام را شررررررر ب

هایش تن ردم و شرررررررالم را هم رها روی بسرررررررتن دکمه



موهایم انداختمس همین که عریر دمد، دسرررررته کلید را ار 
 دستش گرفتمس 

 
 برمس من می _ بده عریر

 
 و با برداشتن کلید، ار اتاق بیرون ردمس 

 
 _ خب بریمس 

 
 صدرا سریع براندارم کرد و گف : 

 
 _ کجا شال و کلاه کردی؟

 
 بیخیال پاسخ دادم: 

 
 _ منم میامس 

 



 سری به تأسف ت ان داد و گف : 
 

 _ سر جهاری!
 

 خندیدم، من سر جهاریِ جماعتی بودم! 
ماده با عریر خداحافظی  تاکید کردم که د کردیم و من 

 باشد برای بیرون رفتنمانس
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با صرررردرا به دنبال عسررررل رفتیم و میان راه، او سرررروار 
 کردیمس 

اش را روی صندلی جلوی ماشین صدرا رها تنه خسته
 کردس 

 صدرا با دیدن صور  در هم عسل گف :
 



 _ خسته نباشیس 
 
 درحالی که گرما کلافه اش کرده بود نق رد:  
 

سخدایا ار کارای اداری و کاغذ باری _ سررلام  باشرریسس
 واق ا بدم میاد!

 
دانستم یک سری کارهای اداری داش  که درس  نمی

برای خیسرر ! بخاطر همین سرررش شررلوغ بود این خند 
فهمیدمش، هی  وق  رور و واق ا خسرررررررته، خوب می

مجور گرفتن برای شررارده خند بار  رود بخاطریادم نمی
پله های شررهرداری را باه و پایین کردم و خه دردسررر 

 و خستگی هایی ن شیدم!
 

گرفتیم، باف  هر خه ار خیابان های صفاییه فاصله می
 س کردسنتی یرد بیشتر خشم نواری می

بادگیرها، دیوار های بلند، گنبد ها، کوخه ها و حتی 
این ها اصرررررررال  و  ریبایی ی ی خانه ها، همهنقشررررررره

دادس گاهی ی کویری را نشررررررران میم ماری این منطقه



رفتم، رو  کنم باید سررررررراغ م ماری میاوقا  ف ر می
سررن ، هنری و دیینی که در یرد جان داشرر ، ناخدا در 

 جان من تنیده بود!
 

 من  ِی دوس  داشتنیدر خشم برهم ردنی سر ار محله
اجی، که حاه، قرار بود ی قدیمی عریر و باباحو خانه

 ی صدرا و عسل باشد، در دوردیمس خانه
 

 صدرا کلید را درون قفل انداخ  و در را بار کردس 
 با ذوق پا در حیاط قدیمی خانه گذاشتمس 

ار دخرین باری که درون خانه را دیده بودم خیلی وق  
 گذش س می
 

 _ نمیشه رودتر عروسی کنین بیایین اینجا؟
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 عسل و صدرا هر دو خندیدند و من ادامه دادم: 

 
به فررند خوندگی  جا منو  _ ب د ار این ه اومدین این

 بگیرین! 
 

خواییم فرار کنیم، ب د تو _ همین اهنشررم ار دسررت  می
 رو به فررند خوندگی بگیریم؟ 

 
 قیافه ام را برایش کج و کوله کردم و گفتم: 

 
ای _ جای این حرفا برو برا من و عسررررررل یه بسررررررتنی

 خیری بگیر مردیم ار گرما! 
 

 ای باه انداخ : شانه
 

 _ به من خه!
 



 ی صدرا کردم:نگاه تاسف باری روانه
 

 _ عسل شوهرتو بشناس!
 

اش گذاشتم و او را تا دم در حیاط ب د دس  پش  شانه
 بردمس 

 
 _ ار مغاره ی عمو قدر  فالوده بگیر! 

 
 " ار دس  تو غوغا " را کلافه گف  و با عجله رف س  

 
بررره دره قررردیمی ت یررره دادم و رفتنش را نگررراه کردم، 
صرررررررردرا، هم باری بخگی هایم، رفیق و دایی ام، جدا 

 داش  داماد میشد! 
درِ خانه ی رو به رویی بار شرررررررد و من با دختر عالیه 

س سررلام کردم و او با خانم، سررمیه، خشررم در خشررم شرردم
ف  خ با م ذر  خواهی گ وش رویی جواب داد و ب د 



که عجله دارد و شوهرش سر کوخه منتظرش اس  و 
 سباید برودس خداحافظی کرد و با گفتن سلام برسان رف 

 پا که در حیاط گذاشتم، عسل کنج او پرسید: 
 

 _ کی بود؟ 
 

تونس همون عالیه خانم _ دختره همسررررایه رو به رویی
 س رفیق عریرس که رفته بودم براشون دش پختم

 
 دونمس _ دهاسسس خطورن؟ من هیخی ار همسایه ها نمی

 
 س با هم روی س وی پر ار خاک و ریر سایه نشستیم

 
_ من ریاد یادم نمیاد ددمای این کوخه رو، سررررر کوخه 

  که قبلا برای خانم پیری ی کوخیک هسولی یه خونه
کرد، خند سال پیش فو  شد، دیگه بود تنها رندگی می

دونم کسررری اونجا هسررر  اهن یا نه، یه عمو قدرتم نمی
هسررررر  که مغاره ی بسرررررتنی فروشررررریش نردیک همین 



شهس حاج عباس اینام ش نردیک مغارهکوخه س، خونه
 که رو به روتونن، خیلی خوبن عسل!

 
 _ خطور؟ 

 
ان، من خنرررد برررار شررررررروهر خیلی مهربونی_ رن و 

باهاشررررون برخورد داشررررتم خیلی باحالن! دیدی اقاجون 
بینه بخاطر تیپ و ظاهرمون ی م یه وقتایی ما رو می

کردم حاج عباس و رنشررررم کنه؟ من ف ر میبدخلقی می
 ار اون مدلیان، ولی انقد ماهن!
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  عسل با خنده گف :

 
 _ این ی نی دقاجون  ماه نیس  دیگه؟ 



 
دونی که خی میگم، همه خبر دارن _ بیخیال عسل، می

که من خقدر دقا جون و دوسررر  دارمس ما اصرررلا ار این 
فضررررا دور نیسررررتیم، من و تو تو خونواده های سررررنتی 
بررگ شرردیم، خودمون ار این جنس ددماییم، ولی ببین 

ر، واق ا دلشرررررررون میدونم که دقا جون، خانجون یا عری
می خواسررر  حداقل من پوشرررشرررم یه جور دیگه باشررره، 

کنم، ولی بارم ببین من خند سررررررراله با عریر رندگی می
یا  ندم،  تای پر ار دسرررررررتب با دسررررررر نار نیومده  گار ک ان

بینت  میگه، مانتوهای گشاد و اورسایرم، هنور که می
 پوشه! ببین عسل و خه سنگین رنگین لباس می

 
 امه دادم: نفسی گرفتم و اد

 
دونم بدش _ یا مالا دقاجون، شاید خیری نگه، ولی می

ام! من انتظار داشررررررتم، میاد ار انگشررررررتای هک خورده
حاج عباس و عالیه خانمم اون جوری باشرررررررن، ولی 

 کنن! س، اصلا تظاهر نمیمحبتشون خیلی صادقانه
 



 عسل دستی به مانتوی رسمیِ کاربنی رنگش کشید: 
 

کنن _ ی نی دقرررا جون، خرررانجون و عریر تظررراهر می
 دوس  دارن؟ 

 
 مشتی به بارویش ردم: 

 
 _ خفه شو!
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با قهر رو گرفتم ار عسرررل، و او خود را به سرررم  من 

 متمایل کرد و سف  لپم را کشید: 
 

شوک!   _ خن



 
ی ی پردردم گذاشررتم و پشرر  خشررمدسررتم را روی گونه

 نارک کردم که گف : 
 

دونی که خقدر برای همشرررررررون مهمی، با _ خودتم می
تموم این حرفررررا، عریر بررررارم جونش در میره برای 
غوغایی که لباسررررررراش همیشررررررره رنگارنآ و راحتن، 
دقاجون  شرررررررراید اولش اخم کنه با دیدن هکا ، ولی 
همون دقاجونه که دخر هفته ها وقتی میری پیشرررررررش، 

رو میده! همون دقاجون موقع  به  موتور و ماشررینش
 راه انداختن شارده کلی کم   کردس

 
 دستش را دور گردنم انداخ : 

 
_ غوغرا، عریر، دقراجون، یرا خیلی دیگره ار ددم هرای 
مذهبی یا سنتی ای که میشناسی هم مال حاج عباس و 
رنش قلب مهربونی دارن، فقط شررررررراید یه جور دیگه 

برره م نررای دونی اگرره واق ررا ی ی نشرررررررونش برردن! می
دار باشررررررره یا واق ا ار ته دلش به خدا درسرررررررتش دین



اعتقاد داشررته باشرره، عاشررق خداسرر ، مگه میشرره قلبی 
 که مهر خدا رو تو خودش داره، مهربون نباشه؟ 

 
 خانم م لم" را نداشتم  ِگاهی وق  ها حوصله ی "عسل

اما امرور، شانس دورده بود! قبل ار این ه جوابش را 
ای که در دن سرررره و صرررردرا با سررررینیدهم در حیاط بار 

 لیوان بررگ فالوده بستنی بود، وارد، شدس
 
 
 

شوک: بامره، خوشگل، نار، با نمک (  ) خن
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صررررردرا هم کنار ما نشرررررسررررر  و میان سرررررر و کله ردن 
 هایمان بستنی و فالوده را خوردیمس



 
 خوادسسس _ حوضخه رنآ می

 
 خالی ار فالوده را درون سرررررررینی کاغذی  ِلیوان بررگ

 گذاشتم ار صدرا تش ر کردم و در جوابش گفتم: 
 

 _ رنآ کردن حوض با ما؟ 
 

 عسل هم استقبال کرد: 
 

 _ اره صدرا، برار حوضو خودمون رنآ کنیمس 
 

 صدرا با لبخند جواب داد: 
 

 _ باشهس 
 

 م! هایمان داشتیخوب بود که صدرا را میان رندگی



 
ار جا بلند شررردیم، من و عسرررل درون حیاط را وارسررری 

 کردیم و صدرا داخل خانه راس
موبایلم را ار جیب مانتوام بیرون کشررریدم و دوربین را 

 بار کردم: 
 

_ بسررم ح الرحمن الرحیم، خب سررلام بینندگان عریر، 
، عسررل خانمه ی این قسررم  ار برنامهمهمون مسررخره

بسیار ریادی تونس  بلاخره مقام که ب د ار تلاش های 
بررگ رندایی من بودنو قسررم  خودش کنه! ار حسرر  

 بگو عسل!
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سرفه شروع کرد عسل  ی فرمالیته ای کرد و با جدی  
 به حرف ردن: 



 
کنم، _ به نام خدا، منم به نوبه خودم سررررلام عرض می

بلرره در کمررال ترراسرررررررف بررایررد بگم رنرردایی این موجودِ 
 نهای  خشوک شدم! بی
 

مردم، برای عسلی که در اوج عاقل باید برای عسل می
شرررررد و همراه دیوانه ی شررررریطن  هایم میبودنش، پایه
 باری هایم! 

 
که نوتیف ها فیلم را قطع کردم و نتم را روشررررررن کردم 

پش  سر هم روان شدند! همانطور که پیام ها را پش  
کردم، موبایل در دستم لررید و شماره ای سر خک می

ی موبایل نقش بس س ار دن جایی ناشناس روی صفحه
 ام تماس گرفته بودند، پاسخ دادمس که با خط کاری

 
 _ سلامس 

 
 ی نادشنا بودس صدای مردانه

 



 _ سلام، بفرمایید؟
 

 _ وق  بخیر غوغا خانمس 
 

ابروهایم باه پرید، این مرد که بود که مرا به اسم صدا 
 رد؟ می
 

 شناسم شما رو؟ _ من می
 

یادم رف  م رفی کنم، مهدی  ام، مهدی_ شررررررررمنده، 
 اردکانیس 

 
 موهایم را خاراندم و با گیجی گفتم: 

 
 _ ببخشید بارم به جا نیوردم! 

 
 ام پسرِسسس ی حاج عباس همو دیدیم، مهدی_ خونه



 
 شتابرده میان حرفش پریدم:

 
 _ اها بله، به جا دوردمس خوب هستین؟

 
 کنج او و منتظر بودم دلیل تماسش را بدانم؟
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_ من قبلا ارتون پرسررررریده بودم که فینگرفود درسررررر  

 کنیدسسسمی
 

 هس س  _ بله، خاطرم
 

 _ برای همون وقتتونو گرفتمس 



 
"بفرمایید"ی گفتم و او گف  که سه رور دیگر و برای 

 خواهدس پنجاه نفر فینگرفود می
 

 _ ببخشید خانمِسسس 
 

 _ نقره کارمس 
 

_ بله، میشرررره هماهنگی های بیشررررترش رو با ی ی ار 
 اشنایان انجام بدین؟

 
رمرمه کردم " مشرر لی نیسرر  " ب د با گفتن ی سررری 

 حرف ها و ت ارفا  قطع کردمس 
 

 _ خب اینم ار این!
 

 عسل کنج اوانه پرسید: 
 



 _ کی بود؟ 
 

 _ مهدی، نوه حاج عباسه فک کنمس 
 

 ابرو باه انداخ : 
 

 م داره؟ _ حاج عباس نوه
 

دونم دقیقا بخه کیه، _ اووو، اره بابا، مهدی رو نمی
ی سررررررمیه، همین دختر کوخی ش که تو کوخه دیدم، ول

ان! یه دختر داره و سررررررره تا بخه داره، یک وره هایی
م دارن، بهرر  نگم ی نی ی دیگررهدوتررا پسرررررررر، یرره نوه

 ای هس !عسل، یه تحفه
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 _ خطور مگه؟
 

 صورتم را جمع کردم: 
 

صررردایی داره  _ پسرررره ریادی یبسررره! ولی عسرررل، یک
 عوضی!

 
 نیش عسل بار شد:

 
 _ صداش خوبه؟ 

 
 _ اوف اره! 

 
 _ خب صورتش خطوره؟

 
_ دقرر  ن ردم ریرراد، ولی خش ابرو مشررررررر ی بود و 

 ریشو! 



 
 عسل رد ریر خنده:

 
 _ ریشو؟! 

 
_ اره بخررردا، مررردلش یررره جورایی شررررررربیررره این بخررره 

طورا بودس حاه هرخی، خیلی یبسررره عسرررل، ولی مذهبی
 صداشسسس 

 
 صدایش ریادی ل نتی بود! 

 
 عسل ابرو باه انداخ : 

 
 _ فقط صداش؟

 
سر ت ان دادم؛ ولی شاید علاوه بر صدا، نگاه قشنگی 
هم داش ، خند بار خشم در خشم مردک یبس شدم اما 



کنند، با این وجود در همان رویارویی سرررررررریع نگاه می
 ها مشخ  بود خشم و نگاه خوبی دارد! 

 
 : عسل دوباره پرسید

 
 _ حاه این مهدی خی ار  داش  رنآ رد؟

 
 _ سفارش غذا!
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 س دهانی گف  و مشغول وارسی حیاط شد

خشررررررررم گردانرررردم، علاوه بر حوض، در هم رنررررآ 
 خواس س می



اش پشررر  حجم ریادی ار خاک پنهان کرده خانه ریبایی
گف  مد  ریادی این خانه بود؛ خاکی که داشررررررر  می
 خالی و بدون س نه مانده! 

و  بخرراطر قرردیمی بودن خررانرره و نیررار برره بررارسرررررررراری
ت میرا ، عریر بیخیال اجاره دادنش شرررررررده بود و این 

 سخانه در تمام این سال ها بلااستفاده ماند
 

خواد؟ قراره خیلی عوض  میرا  ریادی می_ عسررررل ت
 کنین اینجا رو؟ 

 
 _ نه! 

 
 ابرو در هم کشیدم: 

 
 _ نه؟ 

 



_ اوهوم، لوله کشررری و این خیرا ت میرا  هرمه، ولی 
رنیم، فضررای بیرونی خونه، نه! به ظاهرش دسرر  نمی

 نه من دوس  دارم، نه صدراس 
 

حقیقتا ته دلم شرررررراد شررررررد! در خیابان های صررررررفاییه، 
شرررررررد گف  هی  خبری ار این مهوری و اماالهم، میج

سررربک خانه ها نیسررر ، و این موضررروع کم کم در تمام 
افتاد، و خانه های تاریخی و سنتی یرد داش  اتفاق می

یرد با خنآ و دندان سرررر ی در حفظ خود و ادامه دادن 
 داشتند! 

ها تماما شررررد که خانهای مانند اینجا پیدا میکمتر کوخه
 صال  قبلی خود را حفظ کنندس گونه ااین

و من ترس داشرررتم، ار روری که دیگر این خانه ها را 
 س نبینم! این کوخه ها رنآ ببارند

 
تغییر سرررراختار خانه و کوخه، بهانه بود، ترس اصررررلی 

افتاد ار ف ر این ه جای دیگری بود، رعب به دلم می
مان به تاراج برود، همراه خانه های کاه گلی، فرهنآ

خ در ه به هی این خاک بود، هنر در م ماری این تاری
کنان بود، و اگر خانه ها بود، مهر در کوخه های اشتی



روری این ها بروند، فرهنآ های ریبایمان هم شرررررراید 
رف ، فرهنگی که عمیق ریشرررره در جان این مرر و می

جان  بوم و مردمش داشرررررررر ، رخم خورده بود و اگر 
 شد!داد، واویلا میمی
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سده ها گذش ، امپراطوری هایی ریادی در این کشور 
رفتند و دمدند، م ماری، پوشرررررررش و هرار ویک خیر 

سسس به سختی در وجود این دیگر عوض شد اما فرهنآ
سرررررررررمین تنیده شرررررررد و اگر برود، اگر فرهنآ های 

حفظش ریبایمان طاق  نیاورند در پی تهاجم هاسسس اگر 
 ن نیم؟

 
ذهنم با این اف ار حسرررررررابی بهم ریخ س با این وجود 

 س خوشحال بودم ار تصمیم ریبای عسل و صدرا
 



 _ من میرم تو خونه رو ببینم، تو میایی غوغا؟ 
 

 گرما کلافه ام کرده بودس 
 

 _ نه بروس فقط سوویخو ار صدرا بگیر بهم بدهس 
 

 "باشه"ای گف  و سووی  را برایم دوردس 
به در  ار نه که بیرون رفتم، مهدی را دیدم که  در خا

ی حرراج عبرراس ت یرره رده و پرراهررایش را ت رران خررانرره
 دهدس می
 

 _ حافظ! ماشین روشنه، منتظرمس 
 

 تر این جمله را گف س مهدی با جدی  هر خه تمام
شرررررررانه باه انداختم و در ماشرررررررین را بار کردم، انقدر 

 س حواسش پر  بود که اصلا متوجه من نشد
 این بار کمی درام تر صدا رد: 

 



 _ حافظ؟! 
 

کردم، مرد سررررررریرراه پوش، حررافظ؟ بررایررد تجرردیررد نظر می
علاوه بر صرردا و نگاه خوبش، اسررم ریبایی هم داشرر ؛ 

 حافظ! هوم، خوش دهنآ بود!
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 * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 _ حافظ!
 

که مهدی کرد و این صرررررررردایش می بار سرررررررومی بود 
 اش کرده بودسموضوع حقیقتا عصبی

در این گرمای سرررررررورنده، حوصرررررررله ی ترک خانه را 
نداشررر  و بخاطر این ه دل پیررن موحنایی را ارام کند 



و اطمینرران دهررد ار بهتر بودن حررالش، تن برره بیرون 
 رفتن داده بودس 

اش را سرررف  گره رد، انگار داشررر  حرصرررش بند کتانی
 کردس نوا خالی میا سر بند های بیار مهدی ر

 
 _ داری میری مادر؟

 
لبخنرردی کم جرران امررا واق ی روی لبش نشررررررررانررد و در 

 جواب پیررن گف : 
 

 _ ارهس 
 

 پیررن پر مهر نگاهش کرد:
 

 _ بسلام ، خدا به همرا  پسرمس 
 

تشرر ری کرد و با گفتن ف لا ار مادربررگش خداحافظی 
 کرد و خانه را ترک کردس 



به قام  بلند پسر ار پش ، نگاه کرد و ریر لب  پیررن
 گف : 

 
 _ خدا خودش دخر عاقب  این بخه رو بخیر کنه! 

 
پسرجوان در را پش  سرش بس  و در ماشین سم  

 شاگرد را بار کردس 
سوار ماشین شد و ریر لب به مهدی سلام کرد و مال 

 خودش جواب گرف س 
 ار پشررررررر  شررررررریشررررررره ی دودی، به کوخه نگاه کرد و

ی اش به ماشرررررررین سرررررررواری رو به روی خانهتوجه
پدربررگش جلب شررررررردس قبل ار این ه دقیق تر شرررررررود، 
مهدی پایش را روی گار فشرررردس در سررر و  سرررنگین 

ی نسرربتأ ماشررین، مهدی ماشررین را با مهار  ار کوخه
 ستنآ بیرون برد
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ته و در حال راننده با دسررررتش روی فرمان ضرررررب گرف

کلنجار با خودش بود برای حرف ردن! ربان روی لب 
  کرد دیگر؟کشید، باید ار یک جایی شروع می

 
 _ حافظ، جایی هس  بخوایی بریم؟ 

 
ی پیش رویش پسر ت یه داده به صندلی، خشم ار جاده

 گرف  و به راننده دوخ  و کوتاه در جوابش لب رد: 
 

 _ نهس 
 

و دسرررتی پشررر  لبش کشرررید؛ جوان دنده را عوض کرد 
مرد کنار دسرررررتش نشرررررسرررررته، سرررررخ  تر ار دنخه ف ر 

ی رو به رو کرد بود، این مردی که خشررررررم به جادهمی
که مهدی دوخته به حافظی  باهتی  یش بود، هی  شررررررر

 شناخ  نداش ! می
س و  مابینشان را صدای بوق های گاه و بیگاه بقیه 

 ش س س ماشین ها می



 
ه سخ  تلاش داش  تا سر ای کدرس  برع س راننده

حرف را بار کند، مرد سررررریاه پوشررررری که خشرررررمش به 
خیابان بود، حال و حوصله حرف ردن نداش س  دستی 
میان موهای مش یِ دغشته به خند تارِ سفیدش کشید، 

کند، حوالی یک سالی میشد که به خشم ار خیابان نمی
حاه حس می مده بود و  یا ها یرد ن بان  کرد برخی خیا

هس در دل به خودش گف  " تو خود  عوض عوض شد
 شدی، حافظ، ار خیابونا خه انتظاری داری؟" 

 
 پسرجوان ماشین را متوقف کرد و گف : 

 
 _ من اهن میام حافظس 

 
 حافظ سری ت ان داد و ارام گف  " باشه"س
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 س دقایقی ب د مهدی با دو لیوان بررگ، برگش 
 در ماشین را به سختی بار کرد و سوار شدس 

 
_ بفرمررا دقررا حررافظ، تو این گرمررا فقط فررالوده یردی 

 خسبه! می
 

 لبخند کوخک و محوی رد: 
 

 _ ممنونس 
 

فالوده یردی خنک در روری که خورشرررررررید در نهای  
 س خسبیدتابید، عجیب میسخاو  می

هرخنررد کرره حررافظ مررد  هررا بود اماررال این خیر هررای 
شد کرد! اصلا پنج ماهی میکوخک دلش را خوش نمی

که دلخوشررری را ار یاد برده و ط م شررریرینش نخشررریده 
 بودس 

 



اش به جرعه ای ار فالوده نوشررررررید، خن ا و شرررررریرینی
گوشش اما انگار عاد  کرده جانش خسبیدس ذهن باری

ش برردون اختیررار او، بود برره رهر کردن کررامش، ذهن
ی دررو را بار س ی داش  ار بایگانی خاطرا ، پرونده

کنرد و لحظراتی کره در این خیرابران برا هم گرذرانردنرد را 
 دوباره مرور کند! 

نفسررری عمیق کشرررید، همین اف ار بود که میان موهای 
 اش تارهای سفید کاشته بود! مش ی

 
ه س ی کرد اف ارش را پس برند و فقط روی ط م فالود

رسررررررریررد و تمرکر کنررد، هرخنررد غیرمم ن برره نظر می
 مسخره!
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ای، باعث شرررررد تا ی درام مرد مو قهوهصررررردای سررررررفه

 حافظ سر برگرداند و به مرد کنارش نگاه کندس 



سوالی نگاه کرد به اویی که لیوان فالوده اش را دس  
  خواس  حرفی برندسداش  و انگار می

 
 ای داری؟_ برای این مد  که اینجایی برنامه

 
حافظ ابرو باه انداخ  و بدون این ه نگاه ار خشرررررمان 

 خرمایی مهدی بگیرد گف : 
 

 _ نهس 
 

مهدی سرررری ت ان داد و ماشرررین را راه انداخ س دلش 
کرد این خواسررررررر  خودش حرف برند، اما حس میمی

کار راسررر  کار حاج عباس اسررر س پس ریسرررک ن ردس 
 فشرد گف : همان طور که پایش را روی گار می

 
 ریم؟ دونی کجا می_ می

 
 حافظ "نه"ی درامی رمرمه کردس 



 
 اییس ریم بارار ررگری، پیش حاج د_ می

 
اش بارار ررگری یردسسس حجم ریادی ار خاطرا  کودکی

برای دن بارار بودس وقتی تابسرررتان ها ار تهران به یرد 
حاج عباس راهی حجره ی طلا می ند و او همراه  مد د

ش ، اصلا فروشی می شدس بارار ررگری را دوس  دا
خه کسررررری بود که ار علاقه وافر حافظ به ررگری خبر 

 نداشته باشد؟
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 اندکی ب د، ماشین حوالی بارار متوقف شدس

 دومرد جوان پیاده شده و دوشادوش هم قدم برداشتندس
حافظ با دق  وجب به وجب بارار را با خشررمان دلتنآ 

 س و حریصش کاووید



طور برایش خه داشررررررر  این بارار صرررررررد متری که این
 جذاب بود؟

طاق و تو به  گاهش  های هلالین با قوس  ها  اش یره 
کرد و راه س نور ار مابین نورگیر ها عبور میقفل شرررررد

 کردس به بارار پیدا می
ها خشرررررررم نواری  غاره  های م طلاها پشرررررررر  ویترین 

کردندس یک نواختی رنآ طلایی، در طوهنی مد ، می
کرد، اما درخشرررررررش و شررررررراید خشرررررررم را خسرررررررته می

 !شان واق ا مسخ کننده بودگیریجلوه
 س ای ایستادندی طلا فروشیهر دو مقابل حجره

حافظ خشرررررررم دوخ  به تابلویی که با خط نسرررررررت لیق 
 رویش نوشته شده بود " جواهری علوی "س 

 س پا درون حجره گذاشتند
حس عجیبی بر دل پسر نشس ، ار اخرین باری که در 

 گذش س این حجره دمده بود مد  ریادی می
قش بسررررر ، دن موقع اش در سررررررش نخاطرا  کودکی

دوید هایی که طول این بارار نود و خهار متری را می
 داد:پرسیدند کیس ؟ جواب میو وقتی می

 ام "!ی د سد عباس علوی" نوه 



 
 مهدی رودتر گف : 

 
 _ سلام حاج داییس  

 
 _ سلام باباس 

 
 _ سلام حاجیس

 
 اش را داد: پیرمرد با لبخندی گرم جواب سلام نوه

 
 حافظ جانس_ سلام 
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دو مرد جوان، روی صرررررررنررردلی هرررای جلوی پیرمرد 
 س جایگیر شدند

مهدی کمی این پا و دن پا کردس پیرمرد شستش خبردار 
شد که خیری شده؛ اما حرفی در این رابطه نرد و تنها 

 گف : 
 

 _ خب؟ دیه خخبرا؟ 
 

 _ سلامتی حاج داییس 
 

 _ سلام  باشی باباجانس 
 

اش بود که نگاه مشرررررررتاقش پیرمرد حواسرررررررش به نوه
 کردس مغاره را کن اش می

 مهدی نگاهی به ساعتش انداخ  و ار جا بلند شدس 
 

 _ حاجی؟ من دیگه برمس 
 



ب د دستش را به سم  مرد جوان مقابلش درار کرد و 
 گف : 

 
 _ شرمنده حافظ، کار دارمس 

 
ب د انگار که خیری یادش دمده باشررررد، دسرررر  در جیب 

 و ادامه داد:  شلوارش کرد
 

 _ سووی  ماشین حاج داییس 
 

و سووی  را به دس  حافظ سپرد و با گفتن " یا علی 
 " مغاره را ترک کردس 

 پیرمرد هم پش  سرش ار مغاره خارج شدس
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ای که ق  به پدربررگش و مهدیمرد سرررررریاه پوش با د
 سخ  مشغول حرف ردن بودند نگاه کردس 

دید که مهدی مابین کلامش به طرف او سررر خرخاند و 
کرد خیرهررایی برره حرراج همرران طور کرره او را نگرراه می

 گف س عباس می
مرد جوان با ف ری مشرررررررغول خشرررررررم ار بیرون مغاره 

ی، برداش س ب د ار ماه ها خرخ ردن میان این طلافروش
علاوه بر دن حس نوسرررررتال ی یک احسررررراس نویی هم 

 داش س 
ار وقتی به یرد امد، ار م دود دفاعاتی بود که ار خانه 

رد، کم حوصررررله شررررده بود و یک جور هایی بیرون می
کرد! بررا وجود تلاش هررای اش میشرررررررلوغی عصررررررربی

امر بود و پدربررگ و مادربررگش، تقریبا این امر بی
که ار خانه بیرون رد، ار  سرررررررر جمع ت داد بار هایی

 رف ! ت داد انگشتان یک دس  هم فرا تر نمی
 

 موبایلش لررید، دس  در جیبش فرو بردس 
نقش بسررررته، که  نوتیف شررررن های مت دد روی صررررفحه

 ی عدم توجه صاحب موبایل بودس نشان دهنده



موبایل دوباره در دستش لررید و پیامی دیگر ار سم  
 قبلس هادی؛ مال تمام رورهای 

 
به رور دسرتش را روی صرفحه تاچ به حرک  در دورد 
و در جواب پیام بلند و باهی هادی، کوتاه نوشرررررر : " 

یادی کم لطفی خوبم "س  می هادی ر دانسرررررررر  در حق 
کنررد بررا این برره رور جواب دادنش، امررا تحرر  هر می

 داد! شرایطی جواب هادی را می
به دقیقه ن شرررررریده پیام دیگری روی ار سررررررم  هادی 

 روی صفحه پدیدار شدس 
 

 خبر نذار! _ خدا رو ش ر، منو ار حال  بی
 

بار هم کوتاه " باشرررره" ای در جواب هادی فرسررررتاد و 
 سموبایل را در جیبش فرو کرد
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  س  اش نشسپیرمرد وارد مغاره شد و کنار نوه
 

 _ اذونه حافظ، بریم نمارس  
 

 حسی جواب داد: پسر بلند شد و در کمال بی
 

 _ بریمس 
 

اش گذاشرررر  و او را به پیرمرد دسرررر  پشرررر  کمر نوه
بیرون هدای  کرد، ب د هم در را بسررررررر  و خوب قفل 

 کردس 
 طول بارار را پیمودند و جلوی ماشین ایستادندس 

 پیرمرد پرسید:
 



 _ بریم مسجد جامع؟ 
 

ی پسرررررر مطیع سرررررر ت ان دادس با وجود این ه فاصرررررله
ما گرمای هوا واق ا جوری  مابین خیر ریادی نبود، ا

 نبود که بخواهند به پیاده رفتن ف ر کنند! 
 

مردجوان پشررررر  فرمان نشرررررسررررر  و پیرمرد هم روی 
 س صندلی شاگرد جایگیر شد

 
 ها کم کم در حال بسته شدن بودندس  تقریبا بیشتر مغاره

کرد؛ دلش برای سر ظهر حافظ با دق  به جلو نگاه می
دار ها، های شلوغ یرد تنآ شده بود، رمانی که مغاره

پیخید رمین دب در دسرررتشررران را وقتی صررردای اذان می
 دوردند!گذاشتند و سر ار مسجد در میمی
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شررلوغی خیابان ها باعث شررد کمی دیرتر ار حد م مول 
به مسرررجد برسرررند و رمان بیشرررتری در مسررریر باشرررندس 
نگاه مرد جوان که به مسرررررررجد افتاد، حس عجیبی بر 
جانش خنآ رد! عظم  و شرر وه مسررجد حقیقتا مسررخ 

ها و طر  های اسرررررررلیمی ایرانی که کننده بود! مناره
 ! شد تماشایشان کرد و خسته نشدساع  می

 
پسرررررجوان ماشررررین را در شررررلوغی خیابان، به رحم  

پارک کرد پا در فراوان  پدربررگ و نوه هر دو  س ب د 
س صرررو  خوش "ح محوطه ی عظیم مسرررجد گذاشرررتند

اکبر " در فضای مسجد طنین اندار شد و حافظ داش  
کرد ار اخرین باری که مسرررررررجد رفته بود خه ف ر می
ش، دخرین بار گذرد؟ و در جسررررررر  وجو هایمد  می

 گش  به قبل ار فو  دررو! برمی
 تنش لررید، واق ا با خدا قهر کرده بود! 

این مردِ خسته ار تمام جهان، دلش پر بود و بیشتر ار 
همرره، ار کسررررررری کرره امرور پس ار مرراه هررا میهمرران 

 اش بود! خانه
 



 _ وضو داری بابا؟ 
 

 سر ت ان داد: 
 

 _ بلهس 
 

ظیم نمررارجمرراعرر  برره همراه پرردربررگش در صرررررررف ع
اش را ایستادس با وجود شلوغی مسجد، خیری که توجه

جلب کرد، ت داد نمارگرارانی بود که به نظرش نسررررب  
به دخرین باری که دمد مسررررجد جامع، کاهش پیدا کرده 

 بودندس 
با دلی پرُ، مانند تمام پنج ماه گذشرررررررته، قام  بسررررررر  

بود مقابل خدایی که این رور ها ریادی ار او دور شده 
و همین نمارهایی که ار سررررر عاد  نتوانسرررر  کنارش 
بگذارد، مویی بود که سرررررسررررختانه این رابطه را نگه 

 داش !می
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کرد دخر نمار را خواندند و مرد جوان داشرررررر  ف ر می
نمارش برای خه کسی دعا کند؟ خه خیری را دعا کند؟ 

کرد، خیری را ار خررردا مرررد  هرررا بود کررره دعرررا نمی
بار دررو را خواسرررررررر  و جواب نمی یک  خواسرررررررر ! 

نگرفررر ، دیگر در این خرررانررره را نرد! دیگر ب رررد ار 
 دس نمارهایش خبری ار دعا و رار و نیار نبو

 
پدربررگ و نوه ار جای بلند شدندس ار مسجد که بیرون 

ردنرد، خراطرا  ریرادی جلوی خشرررررررم پیرمرد نقش می
ی خهار پنج ساله را با خود بس ، ار رورهایی که نوه

ایسررررتاد و کرد، رمانی که کنار او به نمار میهمراه می
و حاج عباس  با دن قد کوخ ش خم و راسررررر  میشرررررد

خواسرر ، همان پسررری ش را میدلش حافظ دن رورهای
گف ، نه این پسرررری که که صرررادقانه با خدایش ذکر می

بریده بود ار م بود! به دلش پورخند رد، دل ددم خیلی 
شرررررود سس کار همانجایی خراب میخواهد، اماسخیرها می

 کند! که اما پایش را به داستان بار می
 



ار مسررجدجامع بیرون دمدند، با وجود گرمای سرررسررام 
دور هوا، بار هم خیابان اطراف مسررررررجد شررررررلوغ بودس 

کرد؛ اردحررام این وقرر  ار رور حررافظ را عصررررررربی می
حافظی که رمانی حتی شررلوغی های یرد را هم دوسرر  

 داش ! 
 

دسررررتش دور فرمان خف  شررررد و با اخم های درهم، به 
کور مابین ابروانش قصررد  رو به رویش نگاه کردس گره
شتند و او هم ه شدن ندا ش ، ماه ها بار  ی  تلاشی ندا

داد، تلاشرررری برای بود که وقتی موضرررروعی درارش می
کرد، انقرردری کرره جررای این بررار کردن اخم هررایش نمی

ند و ردی خطوط روی پیشررررررررانی اش هک شررررررررده بود
 کمرنآ اما ماندگار ار خود به جا گذاشتند!
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 _ خی شده بابا؟ 
 

 س ی روی ریش های بلندش کشیدمردجوان دست
 

 _ خیری نیس س 
 

 اش را نگاه کرد: پیرمرد موش افانه نوه
 

 _ مطمجنی؟ 
 

نبود؛ انقررردر مطمجن نبود کررره حرف نردن را ترجیح 
 داد! می

 فرمان را خرخاند و س ی کرد دور برندس 
 

 _ بریم خونه حاجی؟ 
 

 _ نه بابا باید بریم جاییس ف لا دور برنس 



 
ای که برایش عذاب دور بود بلاخره ار شرررررر شرررررلوغی

 خلا  شد و پایش را روی گار فشردس 
 

 کردی باباس _ قبلاها اروم تر رانندگی می
 

 پورخند رد و با تلخی گف : 
 

 _ قبلا، قبلا بود حاجیس 
 

 تلخی کلامش کام پیرمرد را هم رهر کرد! 
د ی تنش را اینگونه دیدن، برای پیرمرسخ  بود، پاره

 ریادی ار حد سخ  بود! 
 : پیرمرد خم به ابرو نیاورد و گلو صاف کرد

 
 _ جلوی این رستوران نگه دارس 

 



مرد جوان "خشرررررررم"ی گفرر  و مرراشرررررررین را مقررابررل  
 سرستوران متوقف کرد
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 _ پیاده شو باباس 
 

 کشه؟ _ خیلی طول می
 

 : پیرمرد دوباره تاکید کرد
 

 _ پارک کن بیا تو، منتظرتمس 
 



حوصله "باشه"ای گف  و پارک کرد و ب د ناخار و بی
وارد رسرررررررتوران شرررررررد و پدربررگش را دید که روی 

ندلی ت یه رده س به طرفش رف  و رو به رویش صررررررر
 نشس س 

که منبع باد خن ی  ندلی و  های راحتی صررررررر اش کولر 
ای ار دن کلافگی درون رسرررتوران بود، باعث شرررد ذره

 س در بیاید
 

 پیرمرد اشاره رد: 
 

 خوری؟ _ خی می
 

 _ خی؟ 
 

 خوری بابا؟ _ میگم ناهار خی می
 

 مرد جوان نگاهش را ار میر کند و به پیرمرد داد: 
 



 ریم؟ _ حاجی خونه نمی
 

 دونهسا، حاج عالیه می_ نه باب
 

 پیرمرد با لبخند ادامه داد: 
 

 _ غذاهای اینجه خیلی خشه بابا! انتخاب کنس
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 تفاو  گف : بی
 

_ برام فرق نررداره حرراجی، هر خی خودتون انتخرراب 
 کردینس



 
 پیرمرد اخم کرد: 

 
 _ گفتم انتخاب کن! 

 
 هجرم منو را برداش  و با نگاهی سرسری گف : 

 
 _ جوجهس 

 
پیرمرد دسررر  بلند کرد و پسرررری جوان جلو دمد و گرم 

 سلام کردس 
 

 _ خوش اومدین حاج دقاس 
 

 _ خوش باشی باباس دوتا جوجه با مخلفا  بیارس 
 

 پسر تند جواب داد: 



 
 _ رو خِشنم حاجیس 

 
لدی رف س   و جن
و در سرررر و  پدربررگش را  ای سرررروالیحافظ با قیافه

نگاه کرد و جوابی جر سرر و  نگرف ، پس خود را با 
 موبایلش مشغول کردس 

حاج عباس درام بود و منتظر برای دوردن غذاس پیرمرد 
ناخدایی بود که طوفان های ریادی را در دریای رندگی 

دانس  که خطور ار پش  سر گذاشته و حاه خوب می
مردِ سررررد و گرم خشررریده  پس این ی ی هم بربیاید؛این

 اش را ار بر بود!خوب نوه
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تردید پیرمرد هم شرررررررایط حاهیش صرررررر ب بود، اما بی
 سخ  بود! 

اش اخم هایش را در هم کشرررررررید و صرررررررور  خروکیده
 تر شدس جمع

 
 _ حافظ؟

 
پیرمرد بلاخره سرررر و  مابینشرررران را شرررر سرررر س مرد 
های نقش  یام  گاه ار موبایلش و حجم ریاد پ جوان، ن

 بسته در ان، کنند و سر بلند کرد: 
 

 _ جانم؟  
 

 _ حوصله داری بابا؟ 
 

 در صور  پیرمرد دقیق شد:
 

 _ خیری شده حاجی؟ 



 
خیلی خیر هررا شررررررررده بود و خیلی خیرهرراهم قرار بود 

 د جواب داد: بشود؛ اما پیرمر
 

 _ نگفتی؟ حوصله داری؟ 
 

حاه اخم روی صررررررور  صررررررور  مرد جوان هم نقش 
 بسته بود: 

 
 _ خیره! 

 
 شا ح که هس !_ ان
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گارسررونی که با سررینی سررر میر دمد، باعث شررد دوباره 
س و  حاکم شود میانشان، ب د ار خیدن میر با تش ر 

ای کرد تا پیرمرد، گارسرررررررون رف  و پیرمرد سررررررررفه
 گلویش بار شودس 

 
 افته! ح، شروع کن حافظ، ار دهن می_ بسم

 
 کلافه پدربررگش را نگاه کرد: 

 
 _ حاجی؟ 

 
صررررربر ترین ددم رندگی ، حاه کمحافظ ارام و خونسررررررد

حاج عباس محسرررروب میشررررد! پیرمرد با خشررررم به غذا 
 اشاره کرد: 

 
 _ شروع سرد نشه، میگم به س 

 



ناخار قاشرررق دسررر  گرف  و شرررروع کرد، عطر خوش 
ای به جوجه کباب اشرررررررتهایش را تحریک کرد، لقمه

 اش را جلب کردس دهان برد؛ ط م خوش غذا توجه
یدس نگاه متاسررررف حاج عباس ار حافظ رودتر کنار کشرررر

ی این رورها، به بشرررقاب نیمه خورده حافظ هغر شرررده
بدون این ره نوه ندس اشرررررررتهرایش کور شرررررررردسسس  ما اش 

 اصراری کند تا حافظ غذایش را بخورد، کنار کشیدس 
 

 _ ف لا که قصد برگش  به تهران نداری؟ 
 

 ار سوال ناگهانی پدربررگش جا خوردس 
 رد: خودش را جمع و جور ک

 
 _ نهس 

 
ای برای دینده اش نداشررررررر ، فقط در واقع هی  برنامه

های این را می دانسرررررررر  رورهای گرم یرد و شررررررررب 
 اش!دهد به تهران و شلوغیدرخشانش را ترجیح می
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 _ خوبهس میایی ررگری؟ 

 
داد به حافظ! با این ه در کمال حاج عباس امان نمی

پرسرررید، این درامش و سرررر صررربر سررروال هایش را می
داد تررا حررافظ خوب نمی پیرراپی بودن سرررررررواه  اجرراره

 کن اش کند! 
 

 _ حاجی؟ توضیح میدی ی م؟ 
 
 س _ بیا ررگری کمک دستم 
 

 اخم های مرد جوان درهم پیخید: 
 



 _ پس مهدی خی؟ 
 

 ش کار نداشته باش، میایی؟_ به اون
 

 مردد گف : 
 

 _ اخه؟
 

 پیرمرد با صلاب  گف : 
 

_ یک کلام؛ تو این مد  که یردی، میام پیشررم ررگری 
 یا نه؟! 

 
با این ه ریاد حوصررله کار کردن نداشرر ، اما خب حاج 

 عباس حسابش فرق داش ! 
 

 _ میامس 



 
پیرمرد لبخند محوی رد که پشرررر  ریش های سررررفید و 

 به سختی قابل روی  بودسبلندش 
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 با همان لحن قبلی ادامه داد: 
 

 م هس س_ یه خیر دیگه
 

 حافظ منتظر به مرد سالخورده مقابلش نگاه دوخ س 
 

 _ در مورد رمینته! 
 



 اخم های پسر درهم شد: 
 

 _ رمین؟ 
 

 پیرمرد پلک هایش را روی هم فشرد: 
 

 _ ارهس 
 

 _ کدوم رمین حاجی؟
 

 _ خندتا رمین داری تو مگه؟ رمین همین جا! 
 

 _ خب؟ 
 

 خوادش! _ جاش خوبه، مهدی می
 

 صورتش درهم شد: 



 
 _ یادگاریه اون جاسسس 

 
دونی کرره مهرردی فقط پسررررررررِ _ حررافظ خود  خوب می

هام عریر نباشرره، کمترم خواهرم نیسرر ، بیشررتر ار نوه
فرودین مهدی گف  نیسررررررر ! حوالی پنج ماه پیش، تو 

گشرر ، خواد رسررتوران برنه، دنبال یه جای دنج میمی
س تو شررررلوغی اون رورا نشررررد خیری یاد رمین تو افتاد

 بگهسسس
 
 

پیرمرد م ث کرد، دهانش خشک شده بود، لیوانی دب 
 خورد و ادامه داد: 

 
_ اما بابا، اهن پنج ماه شررررررده و مهدی هنور منتظرهس 

 نظر  خیه؟ 
 

 ه بگویدس دانس  خنمی



 
 _ باید ف ر کنمس
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 _ باشه بابا، خوب ف راتو کنس 

 
مرد جوان سرررررررری ت ان داد و دخرین جرعه ار لیوان 

 دب خنک را نوشیدس
 

 _ خشم حاجیس 
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 



 
توانسرتم کنترل کنم، انقدر خندیده ام را نمیصردای خنده

 دمد! کرد و نفسم باه نمیبودم که ف م درد می
 

 _ عسلِ خنآ! دلم درد گرف ! 
 

ب ررد ار گفتن این جملرره بررار هم ردم ریر خنرردهس هر دو 
خنرردیرردیمس اینجررا خبری ار عریر نبود تررا وار میدیوانرره

نگونه صدا در گیر بدهد رش  اس  دختر، سر صبح ای
ا  تا ده کوخه دن ور تر هم سرررررر نندار! صررررردای خنده

 رود! می
 

 _ صدرا بیاد دهنمون صاف میشه!
 

ی تایید ت ان دادم و ار روی رمین بلند سری به نشانه
 ام خسبیده بودندس شدمس موهای خیسم به پیشانی

و بررگی که به پا داشررتم با شررلوار  دمپایی های مردانه
ام و تیشررر  اورسررایر ی مشرر یرفته جین رنآ و رو



ام ترکیبی بس ناب سررررررراخته بودند که خیسررررررری لیمویی
 کرد! موهایم جذاب ترش می

 
 ام را جمع کردم: ایبا گیره موهای بلند و قهوه

 
_ دب باری بسررررررره عسرررررررل! کلی کار داریمس حیاطم که 

 شستیمس باید حوضو رنآ کنیمس 
 

 _ باشهس
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ی سررحر دمده بودیم تا کمی خانه را تروتمیر کنیم و کله

 حوض را رنآ برنیمس



تاریخ عقد و عروسی عسل و صدرا جلو افتاده بود و 
گذش  و ما بودیم در خشم بر هم ردنی رمان داش  می

 و یک کوه کار ناتمام!
 

در کار خدا مانده بودم، قسط های بانک و کادوی عسل 
و صرردرا، این جلو افتادن برایم ح م کابوس را داشرر  
اما خب، سفارش هایی که گرفتم و کار شارده به طرر 

رف ! هم رمان با سفارش م جره دسایی خوب پیش می
فارش دیگر هم برایم  فینگرفود های مهدی، کلی سررررررر

کردم ای فرصرررر  نمیدمده بود، جوری که دخر شررررب ه
رسرررید، ار موبایلم را خک کنم، سررررم که به بالشررر  می

ترین ددم رندگی شرردم! رفیقشررد  خسررتگی بیهوش می
فرسرررررررتاد که در کارش من خدا بود! جوری روری می

 ماندم! می
دخر شررررب ها، در اوج خسررررتگی وقتی دسرررر  هایم درد 

کردنررد ف ر گرفرر  و پلررک هررایم خواب را تمنررا میمی
ام را در اغوش م این خداسررررررر  که تن خسرررررررتهکردمی
فرسرررتد! منی که گیرد و ررقش را بی من  برایم میمی

خواس  عروسی عسل و صدرا خند وق  پیش دلم می



افتد و حاه خوشررحال ترین بودم برای این خند عقب بی
 روری که مراسم هایشان جلو افتاده! 

 
که به مان خوش بود در گیر و دار این کار ها دنقدر دل

 جای رفتن به خرید، دمده بودیم تا حوض رنآ کنیم! 
 

میان شررلوغی و خسررتگی این رورها، واق ا کنار عسررل 
 بودن و رنآ کردن حوض حال خوبی داش !
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 خیلی وق  بود که دوتایی با هم وق  نگذراندیمس 

های رنآ و  باس  با ل مان ریادی خوش بود،  رو حال
ای که به تن داشررتیم و ناشرری بودنم در نقاشرری بار رفته

 ریخ ! هم خوشحالی در جانمان می
 



 _ غوغا؟ 
 

به عسرررررررلی که باهی سرررررررر رنآ ها بود نگاه کردم؛ 
 صورتش وا رفته بودس 

 
 _ خی شده؟ 

 
 با لب دویران گف : 

 
 _ قلمو رو جا گذاشتیم! 

 
 _ ای بابا! خه کنیم حاه؟ 

 
 شانه باه انداخ : 

 
دونم! اهنم که صبح روده، تا مغاره ها بار بشه _ نمی

 کشه، تا کی منتظر باشیم؟!طول می



 
 خشمم به در خانه افتاد و ابروهایم باه پریدس 

 
 _ فهمیدم! 

 
 عسل سوالی نگاهم کردس

 
 گیرم! _ میرم قرض می

 
 _ ار کی؟ 

 
 لبخندی گشاد ردم: 

 
 _ همسایه رو به رویی!
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ب د شررالم را گرفتم و روی موهای خیسررم انداختم و به 
 سم  در رفتمس 

 
 _ همین جوری میری؟ 

 
 _ اوهوم

 
 مادرانه گف : 

 
 بینت ! _ بگیر یه مانتو بپوش، ی ی می

 
تیشررررررتی که به تن داشرررررتم، ریادی گشررررراد بود و بلند، 

رسید و دستین هایش میقدش تا یک وجب باهی رانو 
هم تا پایین ارنج، شرررلوار هم که دنقدری گشررراد بود که 

 کرد!در تنم راری می
 



 _ اش الش خیه؟ 
 

 _ رش  نیس  اخه؟
 

 صورتم را جمع کردم: 
 

س، _ رشرررررته خی؟ اول این ه کلا دو قدم عرض کوخه
 لباس عوض کنم برا یه دیقه قلمو گرفتن؟ 

 
روی سرررم مرتب  عسررل سررری ت ان داد و من شررال را

 تر کردم؛ هر خند تأایر خاصی هم نداش س 
در رنررآ و رو رفترره خررانرره را بررار کردم، بررایررد رنررآ 

 خورد! می
ی حاج عباس دسرررررررتم روی رنآ بلبلی و قدیمی خانه

خواسرر  رف س صرردای بلندش نیشررم را بار کردس دلم می
 بار هم رنآ برنم، این صدای رنآ را دوس  داشتم!
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شتم کاری  میلم را سرکوب کردم! این که من دوس  دا

یل نمی به مذاق بقیه خوش را انجام دهم دل شررررررررد که 
شررررد خواسرررر ، باعث نمیبیاید! دل من خیلی خیرها می

 که بخاطر دلم پا روی ادب و فرهنگم بگذارم! 
 

خند اانیه صرررررربر کردم و در بار شررررررد و صرررررردای ارام 
 یدم: پیرمرد را شن

 
 _ بفرمایید؟ 

 
 پا درون خانه گذاشتمس 

 
 _ سلام حاجیس 

 
 صور  پیرمرد بار شد: 



 
 _ سلام بابا، صبح بخیرس خوبی؟ 

 
 لبخند ردم: 

 
شمام بخیرس شما خوبین؟ حاج  _ ممنون حاجی، صبح 

 خانم خوبن؟ 
 

 _ خوبیم باباس 
 

 _ خدا رو ش رس ببخشید سر صبح مراحم شدماس
 

 صور  پیرمرد درهم شد: 
 

 _ این خه حرفیه! خیره؟
 



طور که نگاهم به عبای نارک کرم روی دوشرررش همان
 بود، گفتم:

 
 شا ح خیرهس _ ان

 
 ب د بی مقدمه گفتم: 

 
 _ قلمو دارین؟
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 اش گرف : پیرمرد خنده

 
 _ این بود کار ؟ 

 



 لبخند ردم: 
 

 _ اره! 
 

 _ قلمم داریم باباس بیا باه یه صبحونه بخور اول!
 

به صررررررور  پر مهرش و لبخندش که ار پشرررررر  ریش 
 های سفیدش هم مشخ  بود، خشم دوختم: 

 
 شا ح یه فرص  بهترس _ مراحم نمیشمس ان

 
 کنی؟ _ ت ارف می

 
 موهای خیس اطراف صورتم را کنار ردم: 

 
اومرردیم  کررهس بررا عسرررررررررل _ نرره بخررداس ت ررارف نرردارم

 شونو ی م سامون بدیمس خونه



 
دیگر نگفتم بدون هماهنگی، دیشررررب وسررررط خ  کردن 
 به سرمان رد که یک کاره بیاییم و حوض رنآ کنیم! 

 
 شون نردی ه؟_ بسلامتیس پس عروسی

 
 _ اگه خدا بخوادس 

 
 پیرمرد سری ت ان داد و گف :

 
 _ باشه بابا اهن برا  قلمو میارمس 

 
تشررررررر ری کردم و وقتی پیرمرد دوباره به داخل خانه 

روی برگشرررر س خشررررم در حیاط خرخاندمس نگاهم به راه
خواسررر  ی حیاط افتادس ن ! خیلی دلم میباریک گوشررره
 خبر اس ؟! بفهمم دنجا خه

 حسم با دمدن حاج عباس تقریبا پریدس
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 شان بیرون ردمس  ر، ار خانهقلموها را گرفتم و با تش
رد قلمو ها را جلوی با  سرررررررتی که پیروری را داد می

 صورتم گرفتم: 
 

 گیرم قلمو ها رو میدم! _ صد می
 

 عسل با خنده جواب داد: 
 

 خواد قلمو رو بدی!  گیرم نمی_ دویس  می
 

 ی توجه، باید بدی! _ غلط کردی خونه
 



رفی که با جدی  قلمو را ار دستم گرف  و ار حجم مرخ
 بافتیم خندیدمس تمام کنار هم می

 
 رنآ ها را برداشتم و سرشان را بار کردمس 

سرررررررف  بود، ریادی هم سرررررررف  بود، جوری که نوک 
انگشررتانم سرررخ و سررفید شرردس اما کوتاه نیامدم، دوباره 
امتحان کردم؛ ار وقتی شرررررررارده را راه انداخته بودم، 

خیرها را تنهایی هندل خیلی رور ها مجبور بودم خیلی 
دوردم، امرررا پرررا پس کنمس سرررررررخررر  بود، گررراهی کم می

 کشیدم! شارده نه یک ماشین بود و نه کارسنمی
 شارده دوستم بودس 

 شارده رورهای سختم بودس
 شارده استقلالم بودس

کسی که بررگم کرد، شارده صبورم کرد و این غوغای 
 این رورها را ساخ س 

 م بودیم! من و شارده هر دو رفیق ه
 این پسرک دبی، ریادی عریر کرده بود برایم!

شررررارده نه یک ماشررررین بود و نه کار، شررررارده شرررراید 
 غوغایی بود در غالبی دیگر!
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 س نفسم را مح م بیرون دادم

 
 _ خیشد غوغا؟

 
اش داشرر  کم به نوک انگشررتانم خشررم دوختم، سرررخی

 شدس کم محو می
 لبخند ردم:

 
 _ بارش کردم! 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 



ام خیس ار پش  دستم را روی صورتم کشیدمس پیشانی
 عرق شده بودس 

 
سررررررراع  حوالی یارده و نیم ظهر بود و گرمای دفتاب 

 رحمانه فرق سرمان را هدف گرفته بودس بسی بی
با این ه کار حوض هنور کامل نشرررررررد، اما بار هم ریبا 

کردیم بود، جوری که هر خند دقیقه با عسررررل م ث می
کارمان خشرررررررم می به نتیجه  با ذوق و  دوختیم و ب د 

 دادیمسادامه می
 

  مشتا، خندتا گلدون سفالی بود، اونا _ عسل اون پش
 رو هم بیاری رنآ کنیم خی؟ قشنآ میشه هاس

 
 خشمانش برق رد: 

 
 ی خوبیه ها! _ ایده

 
 دندان هایم را نشان دادمس 



 
 _ من همیشه ایده های خوبی میدم! 

 
صررورتش را مسررخره کرد و خواسرر  خیری بگوید که 

 در به صدا در دمدس 
 

 _ غوغا جان؟
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با شنیدن صدای دشنای پیررن گوش هایم تیرتر شد و 
کردم طور که در را بار میبه سرررررررم  در رفتم، همان

 گفتم: 
 

 _ جان؟ 
 



در را بار کردم و با پیررن موحنایی خشررررررم در خشررررررم 
 شدم: 

 
 _ جان  سلام ! سلامس 

 
 _ سلام حاج خانم، خوبین؟ 

 
 س _ خوبم مادر

 
 _ خدا رو ش رس  

 
خشرررررمم که به دسرررررتان پیررن افتاد ناگهان " هین" ی 

 گفتم! 
 

 _ ببخشید تو رو خدا یادم رف ، بفرمایید توس 
 

 _ مراحم نباشم؟ 



 
 _ نه بابا، خه حرفیه، مراحمینس 

 
ب د ار جلوی در کنار رفتم و پیررن با لبخند وارد شررررد 

 و سینی را به دستم دادس 
 

ود با سرررطل رنآ ها، با دیدن عسرررل که سرررخ  درگیر ب
پیررن ار روی رمین بلند شررد و سررلام کرد و با اشرراره 

 به دس  هایش گف : 
 

 انس_ ببخشید تو رو خدا دستام رنگی
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نشرررررسررررر ، طور که روی سررررر و میعالیه خانم، همان
 درجواب گف : 



 
_ راح  باش مادرس سر صبح ی م سر درد داشتم، تو 

خوایینس اترراق بودم، دیرردم حرراجی اومررد گفرر  قلمو می
وایسرررررتادم ی م سرررررردردم بهتر بشررررره، حاجی و حافظم 

 رفتن مغاره، گفتم بیام مراحمتون بشم! 
 

عسرررررل خانومانه تشررررر ر کردس سرررررینی را روی سررررر و 
 گذاشتمس  

 
وش _ خوشرررررررحررررالمون کردین، مراحمین، خیلی خ

 ساومدین
 

_ خوش برراشررررررری مررادرس غررذا خوردین؟ دسرررررررترراتونو 
 بشورین، بیایین یه لقمه بخورینس 

 
ستانمان  سته قبول کردیمس د من و عسل هم ار خدا خوا

 را شستیم و کنار پیررن روی س و نشستیمس 
 



 _ کارتون تموم نشد؟ 
 

 عسل رودتر جواب داد: 
 

 _ نه ی م کار داره هنورس 
 

دنقدر با عسرررررررل میان رنآ کردن گفتیم و خندیدیم که 
رمان ار دسرررتمان در رف  وگرنه شررراید کارمان رودتر 

 شدس ار اینها تمام می
 

_ لیوان شررررررب  را برداشرررررتم و جرعه ای نوشررررریدمس 
 خن ایش حسابی حالم را جا دوردس
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قش بسرررررته روی موبایلم رنآ خورد و با دیدن اسرررررم ن
صررفحه سررریع لیوان شرررب  را رمین گذاشررتم و جواب 

 دادم: 
 

 _ سلام عشقِ منس
 

 _ علیک سلام!
 

 گف  شمشیر را ار رو بسته! لحنش می
 کمی خودم را لوس کردم: 

 
 _ خوبی نفس؟

 
 _ ربون نریر دختر! م لومه کجایی؟

 
 _ بابا دقاجون، بخدا شلوغم! 

 



 _ خند وقته نیومدی اینجا؟  
 

گفررر ، خیلی وقررر  بود کررره نرفتررره بودم راسررررررررر  می
 دیدنشانس 

 
 _ به خدا، این هفته میام! 

 
 صدایش ار پش  موبایل هم مقتدر بود: 

 
 _ کی میایی؟ 

 
_ مامان شررریفته خهارشرررنبهس اونا پنجشرررنبه میان، ولی 

 من نوکترم، هف  صبح خهارشنبه تفتم! 
 

 _ پدرصلواتی! 
 

 دمده بودس  لبخند ردم، این ی نی ف لا کوتاه



 
 _ گوشی رو قطع ن ن، خانجون  کار  دارهس 

 
 _ خشمس 

 
 _ خشمان  منور به ضریح دقا امام حسین!
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ار دعای پر مهری که با صرررررررردای جدی و مهربانش 

نه ی دقاجون گف ، ته دلم قنج رف ! محب  های پدرا
سررخ  گیرم را هم دوسرر  داشررتم؛ این پیرمرد را اصررلا 

 همانطور که بود دوس  داشتم! 
 

 _ سلام دخترِ منس 
 



صررررررردای پرمهر خانجون عریرم در موبایل پیخیدس این 
قا جون بود، عجیب پیررن ارام که قطب شرراید مخالف د

 مرا دوس  داش ! 
دادم نرراگهررانی یررادم دمررد عررالیرره خررانم جوابش را کرره می

 کنارم هس س 
 

 _ عریر اگه بدونی کی پیشمه؟ 
 

 _ کی مادر؟ 
 

شررررررونو ی م سررررررامون بدیم، _ با عسررررررل اومدیم خونه
 تونم اینجاس  اهن! همسایه رو به رویی

 
 _ حاجیه عالیه؟!

 
 _ اره خانجونس 

 
 و میدی بهش مادر؟ _ گوشی



 
 گیرم! _ صد می

 
عسل خشم و ابرو دمد و من یادم دمد عالیه خانم کنارم 

 نشسته! لبخندی تنص ی ردم و گفتم: 
 

 _ گوشی گوشیس 
 

و موبایل را به دسررررر  عالیه خانم دادم و خودم دوباره 
 لیوان شربتم را برداشتم و سر کشیدمس 

ای میشرررررررد که خانجون و عالیه خانم، حرف خند دقیقه
ردند و پیررن سرررررررخ  درحال ت ارف کردن بود و می

ی " با حاج عباس حرف برنم، اگه نهایتا با گفتن جمله
 شد، خشم! " 

ب د خداحافظی کرد و موبایل را عسررررررل گرف  و احوال 
 پرسی کرد و دوباره موبایل را به دستم دادس 

 
 _ غوغا؟ 



 
 _ جان؟ 

 
خوام شررررولی بپرم! بخه ها _ ببین مادر، پنجشررررنبه می

هسرررتن، به عالیه خانمم گفتم با خانواده دخر هفته بیان 
 اینجا، باهاشون هماهنآ کن، خهارشنبه منتظرتونما!
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 _ باشه، حلهس 

 
 _ حواس  باشه، دیگه سفارش  ن نم مادرس 

 
 جدی گفتم: 

 



 _ نه ن نس 
 

 _ خیو؟ 
 

 _ سفارش!
 

ای مفصرررررررل موبایل را کوتاه خندید و ب د ار خداحافظی
قطع کردمس موحنایی خانم هم ار جا بلند شررررررد و ب د ار 
 ت ارفاتی م مول، سینی را برداش  و ار پیشمان رف س 

 
خواد شرررررولی بپره، کل فامیل _ پنجشرررررنبه خانجون می

 جم ن میایی؟ 
 

 _ نهس 
 

 ابرو پی  دادم: 
 

 _ خرا؟ 



 
 شانه باه انداخ س 

 
 _ منو صدرا هنور عقد نیستیم، درس  نیس س 

 
تونه، _ دیگه خانواده ها حرفاشرررررونو ردن، عروسررررری

کنیم ب ررد تو میگی تونو رنررآ میاومرردیم حوض خونرره
 درس  نیس ؟ 

 
 دستم را گرف س  

 
_ دره عریرمس درسررر  نیسررر  در حالی که هنور محرم 

بیام تف  و دخر هفته رو بمونمس ترجیح میدم  نیسرررررررتیم
 ب د ار عقد بیامس 

 
 لبخند کم جانی ردم:

 
 دونیس_ هرجوری که خود  صلا  می
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دیگر اصررررررررار ن ردم و یا این ه بحث را ادامه ندادم، 

 مم ن بود عسل خوشش نیایدس 
دادم اصرررررررلا، من وظیفه داشرررررررتم که به او حق هم می

ت ارف کنم و او حق انتخاب داشرررر س عمیق تر که ف ر 
کردم، سخ  می کردم و خودم در موقی  او تصور می

دانسررتم در نهای  خه گرفتم و نمیبین دوراهی قرار می
 تصمیمی خواهم گرف ؟ 

با ف ری مشغول گلدان های ش سته را هم رنآ ردمس 
مان که دمدیم صررردای اذان بلند شرررده بود و کارِ به خود

 ما هم تمامس 
 

با خسررتگی بدنم را کشرریدمس رنگی شررده بودم و بخاطر 
 گرما، خیس ار عرق! 



دادم که عسل شلنآ دب داشتم به بدنم کش و قوس می
 سرد را به طرف گرف  کل هی لم را خیس کرد! 

ار ناگهانی بودن حرکتش شررررررروکه شررررررردم و جیغی فرا 
 کشیدم! بنفش 

 
 به خودم که دمدم سریع گفتم: 

 
 _ بسه عسل ابو حروم ن ن! 

 
دب در یرد ح م طلا را داشررررررر  همان قدر بااررش و 

دمد انقدر دل گنده کنم که ار این دس  مهم! کم پیش می
 شوخی ها کنم، دب اصلا شوخی بردار نبود اخر!

 بس  جواب داد: طور که شیر دب را میعسل همان
 

شررردیم خشررروک! تا تو باشررری دیگه خیسرررم  _ یر به یر
 ن نی! 

 
 _ دتش بس؟ 



 
 ی تسلیم باه برد: دستانش را به نشانه

 
 _ دیگه کلا دتش بس! غوغا تمومه دیگه، بریم؟ 

 
_ بریم، یرره کوخولو ریره کرراری داره ولی هوا گرمرره 

 دیگه کلافه ایم مم نه خراب کنیمس 
 

 ی تایید ت ان دادس عسل سری به نشانه
سررررررم  شرررررریر دب رفتم تا دسرررررر  های رنگی ام را به 

بشورم که دوباره صدای در بلند شد و عسل به سم  
 در رف س
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 _ سلام حاج خانم بفرمایید توس  



 
 _ سلام نه مادر مراحمتون نمیشمس 

 
 _ مراحمینس 

 
 صدای عالیه خانم دوباره با م ث بلند شدس 

 
 _ کارتون تموم شد؟ 

 
 _ اره تقریباس 

 
 پیررن پاسخ داد: 

 
 _ خسته نباشین مادرس حاه بیایین ناهار! 

 
 شیر دب را بستم و به طرف در حیاط رفتمس 

 



 _ سلام حاج خانمس 
 

 پیررن با محب  جوابم را داد و گف : 
 

 _ خوبی دخترم؟ خسته نباشینس 
 

 تش ری کردم که دوباره پیررن گف : 
 
حاه که کارتون تموم شررررده، بیایین ناهار، اهناسرررر  _ 

 که حاجی برسهس
 

 عسل موأدبانه گف :
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 دیمس _ لطف کردین حاج خانم ولی رحم  نمی
 

 اخم میان ابروهای پیررن نشس : 
 

_ خه رحمتی؟! دسرر  و روتونو بشررورید بیایینس انقدم 
 ت ارف ن نینس 

 
م خیری بگویم که پیررن موحنایی اخمش را خواسرررررررت

 تر کرد و ربان بار کرد که: غلیظ
 

 _ منتظرتونم، رودی بیایینس 
 

ب ررد ار این حرف رفرر ، و من و عسررررررررل هم را نگرراه 
 کردیمس 

 
 _ خی ار کنیم غوغا؟

 
 با مظلومیتی ساختگی گفتم: 



 
 _ گشنمه! 

 
 _ تو همیشه گشنته، جدی باش، خی ار کنیم؟ 

 
 _ بریم دیگه، ندیدی گف  منتظرمونه! 

 
شس  شیر دب را بار کرد و همانطور که دستش را می

 گف : 
 

 _ رش  نباشه، دخه یه ت ارف کردس 
 

 کرد یا واق ی بود؟_ به نظر  داش  ت ارف می
 

 دو دل نگاهم کردس
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تشررررون تون دعو_ اشرررر ال نداره عسررررل، اومدی خونه

 کنس 
 

مشخ  بود که عسل هم کم میل نیس  برای رفتن به 
 ی حاج عباسس خانه

 تیشرتم را ار تن در دوردمس 
 

ان، کلا به من خیلی _ عسررررل انقد رن و شرررروهر خوبی
ن! انقررد انر ی مابرر   شرررررررن وایررب خوبی میرردن! خیلی خن

 شونسرم خونهگیرم میمی
 

 سرش را باه دورد و با دیدن من گف : 
 

 _ بد نگذره؟ 
 



تیشررررررر  تمیری که با خود دورده بودم را پوشرررررریدم و 
 اش کردم: خشم ی روانه

 
 _ نگران نباش! 

 
 شلوارم را هم ار پا کندم که داد عسل در دمدس  

 
_ حیا کن دختر! این جوری پرو پاخه سرررررررفیدتو نریر 

 بیرون!
 

 _ خشاتو درویش کن خب! 
 

 _ خیلی پررویی غوغا! 
 

جین تمیرم را پوشررررررریدم و با تن ردن مانتو و انداختن 
 شال روی موهای خیسم گفتم: 

 
 _ بریم؟
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ای دور ار خشم لباس عسل هم رف  کنج حیاط و گوشه

دمد جواب جور که جلو میس همانهایش را عوض کرد
 داد:  

 
 _ بریمس 

 
هنور بوی رنررآ را برراوجود عوض کردن لبرراس هررایم 

 کردمس حس می
را با خند  در را بسرررررتیم و عرض نسررررربتأ باریک کوخه

شتم روی  قدم پیمودیمس دنقدر خسته بودم که توانایی دا
 س وهای کنار خانه بنشینمس 

 دستم رف  روی رنآ قدیمی و بلبلیس 
 خواس  دستم را ار روی رنآ بردارم!  دلم نمی



عسرررل قیافه اش جمع شررردس ار صرررداهای تیر خوشرررش 
گرفتم ار صررردای قدیمی دمد، اما من حس خوبی مینمی

خواسررررررر  درکوب را هم به صررررررردا رنآس حتی دلم می
دربیاورم و ب وبم اما در بار شرررد و این فرصررر  را ار 

 دس  دادمس 
 

_ عسل شمام ار این کوبه ها برارین دمه درتون خیلی 
 خشه! 

 
 لبخند رد: 

 
 باشه خشوک!  _
 

کرد و پا ای که اندرونی و بیرونی را جدا میار هشرررتی
نه  خا بای  گذاشرررررررتیم و حیاط ری باریک  در راه روی 
نمایان شررردس فضرررای بررگ و دلبار خانه نمایان شرررد و 

 من دلم رف  برای حوض وسط حیاطس
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ا اینجا همه خانه ی خودمان هم ار این ها داشررررررر ، ام

 خیر ناب و قدیمی بود، دس  نخورده! 
سررلسررله مراتبی که ما یردی ها اصرروه داشررتیم در این 
خانه هم مشخ  بودس حتی این دداب در م ماری خانه 

 های ماهم جاری بود!
 

 پیررن ار در بیرون دمدس
 

 _ بیایین مادر، بفرمایید باهس 
 

ی ف هسررر ار خانه در دوردیم و عسررل هم مال من که د
 اول این خانه را دیده بودم، مجذوب شدس 

با وجود این ه م ماری داخلی خانه شررررررربیه بیرونش 
ی سررنتی نبود، بار هم جذابی  خاصرری داشرر  که سررلیقه

 دادس صاحب خانه را نشان می



 
 _ بیایین دشپرخونه پیش منس حاجی اینا اهن میانس 

 
کرد و م ذب بودس اما من به لطف عسل کمی ت ارف می

 خندباری که پایم به این خانه بار شد، راح  تر بودمس 
 

شتنی شستمس روی صندلی لهستانی های دوس  دا ام ن
 ایستاد و کمی این پا و دن پا کردس  اما عسل

 
 خوای مادر؟ _ خیری می

 
 عسل کمی سرخ و سفید شد و با خجال  گف : 

 
 س بهداشتی کجاس ؟ _ سروی

 
 موحنایی خانم با مهر جواب داد: 

 



 _ بیا نشون  بدمس 
 

شپرخونه را ترک کردندس خودم را روی میر  و هر دو د
پهن کردمس در لش ترین حررالرر  مم ن بودم کرره رنررآ 

 خانه بلند شدس
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برای خانه انقدر ارام بود که صدای قدم های پیررن که 
 رف  را به راحتی میشد شنیدس بار کردن در می

سرررم را ار روی میر بلند کردم که شررال ار روی سرررم 
افتادس خسته تر ار دنی بودم که حتی شال را روی سرم 

 ب شم! 
پیررن ار در هال بیرون رفته و عسرررل هم هنور نیامده 
و من تنها در دشرررپرخانه، در حال خشرررم خرخاندن بین 

 اشیا اشپرخونه بودمس 



 
صرردای بار و بسررته شرردن در دوباره به گوش رسررید و 

 ای در خهارخوب دشپرخانه پدیدار شدس قام  مردانه
سر با دیدن من سریع سرش را پایین انداخ  و گف   پ

 : 
 

 _ یا ح؟ 
 

کردم اش نگاه میهمانطور که به سرررررررر پایین انداخته
 گفتم: 

 
 _ بفرماییدس 

 
 پا در دشپرخانه گذاش س 

صررردایش موقع " یاح " گفتن در گوشرررم رنآ خورد، 
 صدایش خوب بود!

 دیدس هنور سرش پایین بود و مرا نمی



پلاسررررتیک های در دسررررتش را روی کابین  گذاشرررر  و 
 بدون این ه نگاهم کند ار دشپرخانه بیرون رف س 

 
با ابروهایی که باه پرید بودند شرررررررالم را روی سررررررررم 

 س کشیدم
خرا رفتار مردک یبس این همه بر دلم نشرررررسرررررته بود؟ 
اصرررلا خه دلیلی داشررر  که اینگونه حس خوب به جانم 

 سراریر شود؟ 
افتد دمد که شررال یا روسررری ار سرررم بیمی بارها پیش

ی و من نگرراه هررای پر لررذ  بقیرره را ببینم کرره خیره
شررروند یا نگاه پر تنفر یا تمسرررخردمیرشررران موهایم می

را؛ امررا امرور، من ار رفتررار مردک یبس، خیری جر 
 احترام دستگیرم نشد!

 
 #نیم_نگاه 

  246#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 



من نبود، به اعتقادا  خودش اصررررلا اگر هم احترام به 
کاری  قادا  این مرد  با درسرررررررر  و غلط اعت بود، من 

دانستم که قضاوتش نداشتم و خیری ار باورهایش نمی
اش به اعتقاداتش و رفتار مبادی کنم، اما این پایبندی

ی ورود را داشررر  ادابش و یا ح گفتنی که ح م اجاره
خوبی ی خودشرررررررران بود، اق ا حس در حالی که خانه

 داش س 
 پیررن پا در دشپرخانه گذاش س 

 
 _ مادر؟ 

 
 _ جان؟  

 
 _ جان  سلام ، بریم ناهارس 

 
"خشررررم"ی گفتم و بلند شرررردمس ار دسرررر  پیررن سررررفره 

 پارخه ای طر  ترمه را گرفتمس 
عسررررررل پا در دشررررررپرخانه گذاشرررررر  و او هم ار پیررن 

 ای گرف  و باهم به سم  هال رفتیمس سینی



ی ذاشررتم حاج عباس و نوههمان طور که سررفره را می
 س خوش صدایش هم وارد هال شدند

قبل ار این ه من یا عسل خیری بگوییم پیرمرد لب بار 
 کرد: 

 
 س _ سلام دخترم خوش اومدین

 
با این ه بررگتر بود اما رودتر ما سررلام کرد، شرراید هم 
همین محبتش برراعررث میشررررررررد کرره این مرد تررا این حررد 

   داشتنی باشد؟! دوس
جواب سرررلامش را که دادیم ت ارف کرد و پسرررر خوش 

 صدا هم سر بلند کرد و ت انی به ربانش دادس
 

 _ سلام، خوش اومدینس 
 

 ربان روی لب های خشک شده ام کشیدم: 
 

 _ سلام، ممنونس خوش باشینس
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تاره توانستم  در حین ت ارف خشم در خشم شدیم و من

او را خوب ببینمس نسرررب  به دف ا  قبل کمی مرتب بود 
اما هنور هم لباس های یک دس  سیاه به تن داش  و 
محاسررنش همخنان بلند بودس خشررم در خشررم بودنمان با 

 ت ارف عسل قطع شدس 
نگرراه او عرراری ار حس بود امررا در من حس عجیبی 

 کرد! دورد که گیجم میداش  به وجود می
 
 دقا صدرا کجاس ؟ _ 
 

عسل مال همیشه با ادب و احترام شروع کرد به پاسخ 
 دادنس 

 



 _ حافظ؟ مادر خرا لباساتو عوض ن ردی؟ 
 

خینید، منتظر نمونین غذا _ گفتم سررررررفره رو دارین می
 افتهس ار دهن بی

 
نگاهم اول به صررور  مرد جوان کشرریده شررد و ب د هم 

 کردس پیررنی که با محب  و ذوق نگاهش می
 

_ برو عوض کن لباسررررتو مادر، تا تو راحتی بپوشرررری 
 کشمس غذا رو می

 
 سری ت ان داد و با گفتن خشم هال را ترک کردس 

پیررن کنار من و عسل در سم  راس  سفره نشس  
گذاشرر  و همان طور که دیس برنج را وسررط سررفره می

 گف : 
 

 _ حاجی مهمونی دعو  شدیم! 
 



 شا ح؟ _ بسلامتی، کجا ان
 

 پیررن با لحنی خوشحال جواب پیرمرد را داد: 
 

 _ تف ! 
 

 ابروهای پیرمرد باه پرید: 
 

 _ تف ؟ 
 

ه لباس راحتی به تن رده بود پا مرد سرریاه پوش که حا
 در هال گذاش  و پیررن با م ث گف : 

 
 _ حاجی نقره کار دعوتمون کرده!
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 پیرمرد گل ار گلش ش ف : 
 

 کار؟ حاج خیرح؟_ حاج دقای نقره
 

 عالیه خانم سری به تایید ت ان دادس 
 اینبار من گفتم: 

 
_ حاجی ما خهارشرررنبه منتظرتونیم، دخر هفته اگه خدا 

 بخواد درخدمتتون هستیمس 
 

_ نه بابا مراحمتون نمیشررررریم، یه سرررررر میاییم دسررررر  
 کنیمس بوسی و ب د رفع رحم  می

 
 اخم کردم: 

 



_ داشررررتیم حاج دقا؟ این خه حرفیه دخهس قدمتون سررررر 
 خشمس 

 
رو کرد عررالیرره خررانم همررانطور کرره برنج را ت ررارف می

 اش: کرد به سم  نوه
 

_ کار و بار خطوره حافظ جان؟ بابا پدربررگ  کنار 
 دیی؟ می
 

ی خشم لبخند محو پسر را دیدمس هلال کم لب ار گوشه
اش ریررادی هررایش پشرررررررر  ریش هررای بلنررد مشررررررر ی

رسررید، لبخندش شرراید محو بود نامحسرروس به نظر می
دمد! خین کوخک کنار خشم هایش اما، به صورتش می

 که دیگر برای خود نور علی نور بود! هم
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به جای مرد سررررریاه پوش، حاج عباس با لحنی شررررروخ 

 پاسخ داد: 
 

 کنیم کنار بیاییم!_ س ی می
 

اینبار لبخند پسررر کمی عمیق تر شررد و خین کنار خشررم 
اش خورش  هایش هم بیشترس پیررن با ذوق برای نوه

 بیشتری ریخ  و در همان حین گف : 
 

 _ حافظ جان نظر تو خیه؟ 
 

پسرررر دسررر  جلوی بشرررقابش گرف  و با این کار نشررران 
 خواهدس داد که دیگر خورش  نمی

 
 _ در مورد خی؟  

 
 دوباره مقابل عسل گذاش س  پیررن بشقاب را



 
 _ دخر هفته که بریم تف س 

 
دانم خرا، اما حس کردم پیررن ار قصرررررررد در جمع نمی

 این حرف را رد تا پسر در رودربایستی قبول کند!  
حافظ ار غذا خوردن دسررر  برداشررر  و با صرررورتی که 

 رد راضی نیس  گف : داد می
 

 ارید! دونید، صاحب اختی_ هر جور خودتون صلا  می
 

توانستم ار پیررن صورتش بارتر شد؛ اما پیرمرد، نمی
 صور  حاج عباس خیری بخوانمس 

 عالیه خانم بار هم ت ارف کرد: 
 

 خوری؟ _ غوغا جان؟ خرا خیری نمی
 



ای خشررم ار بشررقابم کندم، سررر که بلند کردم برای لحظه
با مرد سرریاه پوش خشررم در خشررم شرردیمس با صرردایی که 

 دمد گفتم:میار ته خاه در 
 

 خورمس _ می
 

و دوباره به بشررقابم خشررم دوختم، اما به جای بشررقاب 
 دیدم!نگاه مرد خوش صدا را می
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 * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

همان طور که روی مبل نشررررررسررررررته بودم و جورابم را 
وقفه داش  پوشیدم نگاهم بین صور  عریر که بیمی

 رد خرخید: حرف می



 
_ به حاج خانم گفتم غوغا تنها میره اونم گیر داد که 

 اه و بلا با ما بیاد! 
 

باه پرید و این هایم  با ابرو  با م   به سررررررر گاهم  بار ن
 من طف شدس 

 
 ی بگم بهشون؟ _ خی ار کنم؟ خ

 
 شانه باه انداختم: 

 
 _ برای من فرقی ندارهس 

 
 به پدر نگاه کردم و ادامه دادم: 

 
 _ خی میگی بابا؟

 



شررناسررم، اصررلا خیالمم راح  تره تو _ حاج عباسررو می
دونی برررابرررا، هر جور کررره تنهرررا نری، ولی خود  می

 خود  راحتیس
 

 عریر بلند شد و به سم  دشپرخانه رف س 
 

 اخم کردم: 
 

_ بررابررا؟ ی نی انقرردر برره من اعتمرراد نررداری کرره میگی 
 خیال  راح  تره اگه تنها نرم؟ 

 
پدر هم صرررررررورتش در هم گره خورد س روی مبل حاه 

 س دونفره کنار هم نشسته بودیم، در صورتش دقیق شدم
 

 _ غوغا؟
 

 #نیم_نگاه 
 251#پار _



 #فاطمه_مفتخر 
 

 _ بله بابا؟
 

 _ ببخشید! 
 

 ه نگاهش کردمس شوک
 

 _ خرا بابا؟
 

_ بخاطر این ه جوری رفتار کردم که تو نگرانی منو 
 عدم اعتماد برداش  کردی!  

 
رد امررا من ار این حرف هررا را در نهررایرر  ارامش می

 اش بند دلم پاره شد! شرمندگی
 

 _ بابا؟



 
 _ جانِ بابا؟ 

 
 بغض کردم و خشمانم لبالب پر شد ار اشک! 

سررررم را در اغوش گرف  و اشرررک هایم جاری شررردس با 
 خنده گف : 

 
_ فقط هرررار  و پور  داری غوغرررا! طبرررل تو خرررالی 

ترهس دختر دلنارکِ هسررتی، دل  ار یه گنجشرر م کوخیک
 منس 

 
اش فشردم و او روی سرم را خودم را بیشتر به سینه

 سف  بوسیدس 
شررردم طفلی در مقابل کسرررانی که دوسرررتشررران داشرررتم می

 ال! خردس
 

 _ غوغا؟
 



 اش جدا کردم: سرم را ار سینه
 

 _ جان؟ 
 

_ بابا خدای باهسرررررم شرررراهده که عین خشررررمام به تو 
خواسررررتی تنها اعتماد دارمس اما نگرانم، پنج صرررربح می

 افتی بری تو جاده، مسیر و هرار اتفاقس راه بی
 

لب گریدم، کودکانه رفتار کرده بودم و رود قضرررررراو ! 
می راجع به این موضرررررروعا  بحث خون با عریر هم ک

کردم پدر هم، همسرررو با عریر اسررر  و داشرررتم ف ر می
همین دلیل شرررد تا ار دید خودم به موضررروع نگاه کردم 

 و همین باعث شد کمی تند پیش بروم! 
 مغموم نگاهش کردم که ادامه داد: 

 
 کنم بابا، ولی حق بده به ماهاس_ درک  می

 



ی استقلال ن هم تشنهدادم! اما خب دروغ خرا محق می
و بلند پرواری های بی حد و مرر بودم و این موضوع 

ام میشررررد! مادر خیری بود که گاها باعث ترس خانواده
رنم! و این گاها خوب بود گدار به دب میگف : بیمی

 و گاه، بد! 
 

شب را  دیفون به صدا دردمد، به ساع  نگاه کردم، نه
 داد، قط ا مادر بودس نشان می

 ریر دیفون را برداش  و در را بار کردس ع
 

 _ خیشد غوغا؟ خی بگم به حاجیه عالیه؟ 
 

همسفر شدن با پیرمرد مهربان و موحنانی خانم خندان 
رسررررررریرردس ی نی اصرررررررلا بررد برره نظر هم بررد برره نظر نمی

کردم ار ی پدر را کج برداش  نمیرسید، اگر جملهنمی
دادم اول هم ریاد برایم فرقی نداش ، هرخند ترجیح می

 خودم برومس 
 

 _ باهاشون میرمس 



 
گه گاهی کوتاه دمدن سخ  نبود، بار ها پدر بخاطر من 

مردم اگر با ار خیلی خیرها گذشرررررررته بود، من هم نمی
 شدمس حاج عباس و همسرش هم سفر می

ی پدر را بوسیدم و او دستش را نوارشوار میان گونه
 ام کشیدس ایموهای بلندِ قهوه

 اش! مردم، برای نگرانیباید برای محب  پدر می
تردید پدر میشرررررد سرررررتون مادر خراغ خانه بود، بیاگر 

 خانه!
 

 #نیم_نگاه 
 252#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

خشررررمانم را به رور بار نگه داشررررته بودمس دسررررتانم را 
 جلوی دهانم گرفتم و خمیاره کشیدمس 



 
 _ یه لیوان خایی بخور حداقلس 

 
 دارم کشیدم:  دستم را روی خشمان پف

 
 _ خیلی داغهس

 
 برخلاف من، با صدای درامی گف : 

 
 گم س _ داغ نیس  می

 
ام را برداشرررررررتم و بخاطر دلش پا در دشرررررررپرخانه کوله

 گذاشتمس 
 

_ حسابی خسته شدی این دو روریس کاش میشد جای 
 دوست  نری شیف  مامانس 

 



مقابلم، روی صرررندلی نشرررسررر  و لیوانش را روی میر 
 ناهارخوری گذاش س 

 
 _ نمیشه، دوستم کارش خیلی گیرهس 

 
 س ای خای نوشیدمجرعه

 
_ کاش بیشرررررررتر اسرررررررتراح  می کردی مامانس رود پا 

 شدی صبحس 
 

 _ پنجشنبه و جم ه میام تف  استراحته دیگهس 
 

 ب د با م ث گف : 
 

 _ غوغا؟
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 ای درمیان بود! شناختم، پای بحث جدیلحنش را می

 
 _ جان؟ 

 
اش ربان روی لبش کشید و با اعتماد به نفس همیشگی

 و با درامش لب بار کرد: 
 

 _ خاستگار داری! 
 

 خواب ار سرم پرید و نیشم بار شد!  
 با لبخند گفتم: 

 
 _ خب؟ 

 



 اخم هایش را در هم کشیدس 
 

 _ جدی باش! 
 

گرف ، اما ام بیشررتر جان میام گرف ! خندهبیشررتر خنده
 مادر هنور در همان حال  قبلی بودس

توجه به من حرفش را ار سرررررر گرف  و باعث شرررررد بی
 من تمرکرم را جمع کنمس 

 
س ار نظر طورشرررررم همین_ خیلی پسرررررر خوبیه، خانواده

 مونه نظر خود س سس میمن و پدر  که تایید شده
 

که خودش  گاه کردم  مادر ن به  خیری نگفتم و متف ر 
 ادامه داد: 

 
 _ پسره خانم محمودیهس 

 
 ابروهایم باه پرید؛ پسر خانم محمودی؟! 



 گذاشتم؟پسر خانم محمودی را کجای دلم باید می
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 _ خب؟ 
 

 _ خب به جمال  مادرِ من! 
 

انگشررتان ظریف و کشرریده اش را در هم حلقه کرد و با 
 توجهی ادامه داد: بی
 

 _ خی میگی؟ 
 

 این ی نی مسخره باری بس اس  و دل بده به حرفم! 
 ربان روی لب کشیدم: 



 
 _ نهس 

 
 _ خرا اونوق ؟ 

 
 _ قصدشو ندارمس 

 
 موهای بلوندش را پش  گوشش رد: 

 
لته، حداقل _ دیگه بخه نیستی غوغاس بیس  و سه سا

یده و می ند تونی رو این مورد ف ر کنی، هوم؟ همش 
نشرررناخته میگی نه؛ اما سرررهرابو که میشرررناسررری! پسرررر 

 شس خوبیه، هم خودش هم خانواده
 

نفسرررررررم را کلافررره فو  کردم و دیگر بررره روی خودم 
سر خوب و خانواده ی خوب ترش  را نیاوردم که این پ

ق دیدارشان یک سالی اس  که ندیدم و اصلا هم مشتا
 نیستم!
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 صفحه موبایلم را روشن کردم و گفتم: 

 
 _ مامان اهن حاج عباس اینا میانس ساعتو ببین! 

 
 و دخرین جرعه خای را نوشیدم و ار جا بلند شدمس 

 
 _ غوغا؟ 

 
 برگشتمس 

 
 _ جان؟ 

 



 _ خوب ف راتو کنس من جم ه بهشون جواب میدمس 
 

 _ ف ر نداره مامانس گفتم کهسسس
 

 _ گفتم که دو دو تا خهارتا کن شتابرده جواب نده! 
 

پوفی کشررررررریدم و به سرررررررم  هال رفتم و وسرررررررایلم را 
 برداشتمس 

ام را روی دوش انررداختم و شررررررررالم را ار روی کولرره
 ی مبل گرفتم و بر سر کشیدمس دسته

پرررردر و علی خواب بودنررررد و من هم دلم نمی دمررررد 
رفتم! شررررررران کنم برای خداحافظی، قندهار که نمیبیمار

 دیدمشانس فردا می
 پا در حیاط گذاشتم و مادر هم پش  سرم دمدس 

 
 رم سر کوخهس ، من می_ برو تو مامان

 
 _ باشه، غوغا؟ 



 
 _ جان؟  

 
 _ حواس  به همه خی باشهس 

 
 دستم را روی خشمم گذاشتمس 

 
 _ خشمس 

 
 _ به اون موضوع هم ف ر کنس مراقب خودتم باشس 

 
 _ اونم خشم، امر دیگه؟ 

 
 لبخند رد: 

 
 _ برو بسلام ، سلام برسونس 

 



 سلام  باشی را گفتم و ار در خانه خارج شدمس
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قدم هایم را طبق عاد  بلند برداشررررتم و طول کوخه را 
 طی کردمس 

ام را خرخاندم میان خیابان، پ وی خشرررررررمان پف کرده
ام را جلب دمد توجهمدادی رنگی که به طرفم مینوک
 کردس 

ماشین که جلوتر دمد، حاج عباس را در صندلی سم  
 شاگرد دیدمس 

 ماشین جلوی پایم توقف کرد و حاج عباس پیاده شدس 
 

 _ سلام حاجی صبح بخیرس 
 

 _ سلام باباجان، صبح توام بخیرس 



 
 تش ر کردمس

 پیرمرد به در بار سم  شاگرد اشاره کرد: 
 

 _ سوار شوس
 

 شینم خبس_ پش  می
 

 خوای ددرس بدی، جلو بشینی راح  تریس _ تو می
 

 ناخار سری ت ان دادم و سوار شدمس
سوار ماشین شدم و به پیررنی که پش  نشسته بود و 

 کردمس  مردِ خوش صدا، سلام
صدای سلام ار جانب مرد جوان به حدی کم بود که به 

 رور سینِ سلام را شنیدم!
 اش گرم برخورد کردس اما پیررن موحنایی برخلاف نوه

ماشرررررین به حرک  دردمد و من در سررررر و  سرررررنگین، 
خشررررم خرخاندمس مردِ سرررریاه پوش، با همان لباس های 



ود همیشه سیاهش بااخم و جدی  به مقابلش رل رده ب
 و او را نمیشد با صد من عسل هم قورتش داد!
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یادی ار او نمی یک خیر را خوب خیر ر ما  دانسرررررررتم ا

دانسرررررررتم، دن هم این ه این مرد شرررررررباهتی به افراد می
رندگی من نداشرررررر ! اصررررررلا حتی شرررررربیه پدربررگ و 

 مادربررگش هم نبود! 
داشرررررررر  و روی دنررده دسرررررررتش را ار روی فرمرران بر

 گذاش س انگشتانش مردانه و بلند بود وسسسخوب! 
دسررر  ار ریر خشرررمی دید ردن مرد برداشرررتم، کاش به 

کرد و داد و ضرربط را روشررن میانگشررتانش رحم  می
 دوردس ماشین را ار این س و  مسخره در می

 به خیابان خشم دوختمس 



خیابان خلو  بودس با وجود این ه مردم یرد بشرررررررد  
سرررررررراعرر  برای  اری و رحمرر  کش بودنررد، امررا اینکرر

 بیداری شهر رود بود هنورس 
 

 درامش سر صبح را دوس  داشتمس 
 مسیر یرد به تف  را هم دوس  داشتم!

 
 خورین؟ _ خایی می

 
به  ندم  خانم این حرف را رد، سررررررررم را خرخا یه  عال

 پش س 
 حاج عباس رودتر گف : 

 
 خوریم خب؟ _ راهی نیس  حاج خانم، رسیدیم می

 
 اش را مرتب کرد: پیررن روسری

 
 خسبه!_ نه حاجی، خایی تو مسیر یه جور دیگه می



 
 پیرمرد دس  روی خشمش گذاش : 

 
 _ خشمس
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پیررن دو لیوان خایی با نبا  به دسرررررررتم دادس ار داغی 

 ع شدس لیوان صورتم جم
ی پایین ماشین بیرون ی ی ار دستانم را کمی ار شیشه

 بردم تا خایی خنک شودس 
 خایی دیگر به سم  مرد جوان گرفتمس

 
 گیرم ارتونس _ ممنونمس اهن می

 



همین که خواس  خای را ار دستم بگیرد ماشین دس  
 اندار خورد و خای روی دستانم ریخ ! 

ستخوانم انگار نفوذ کرده بود! ار  گرمای خای تا مغر ا
شد  یک یهویی ریختن خای روی دستم شوک شدم و 

 ای بند دمد! نفسم برای اانیه
مرد جوان با هول ماشین را کنار رد و من برای لحظه 

 ای نگاه نگرانش را دیدمس 
شد و خشمانم  "دخ"ی کم جان ار میان لب هایم خارج 

 اشک، مانند دستانم سورش گرف ! ار حجوم ناگهانی 
فاق افتاد و من هنور  یه ات اان تمام این ها در صرررررررردم 

 شوکه بودم!
 

 پیررن دستی بر صورتش رد: 
 

 _ خاک به سرم! خوبی مادر؟
 

سوخ  و ار ناگهانی بودن اتفاقِ خوب نبودم! دستم می
 افتاده انگار ترس بر جانم نشس ! 



واق ی کلمرره حررالم تپش قلررب گرفترره بودم و برره م نررای 
 داش  ار وض ی  ف لی بهم می خورد!
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 _ غوغا جان؟ خوبی بابا؟ 

 
 رساند جواب دادم: با صدایی که میران دردم را می

  
 ام!_ رنده

 
 لبخند کم جان و نامحسوسی روی لب پیرمرد نشس ! 

 عالیه خانم اما با استرس گف : 
 

 تتو؟_ ببینم دس



 
پشرررر  دسررررتم کاملا سرررررخ شررررده بود و به طرر دیوانه 

 سوخ ! ای میکننده
 پیررن با دیدن دستم بیشتر به هول و وه افتاد! 

 
 _ ای بابا، حاج خانم؟ اروم باشس

 
 ب د با م ث ادامه داد: 

 
 _ بابا جان؟ خطوری؟ 

 
 ام نگاه کردم: به دس  سرخ شده

 
 تونم تحمل کنمس سوره دستم، ولی می_ می

 
عالیه خانم خم شررد و ار ریر پا بطری دب م دنی را در 

 دوردس 



 
 _ این ی م خن ه، برار رو دست س 

 
بطری را روی دستم گذاشتمس خن ای نه خندان ریادش 

 حد دستم کم شودسباعث شد کمی ار سورش بی
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سررررررنگینی نگاهی، سررررررر بلند کردم و نگاه مرد  با حس
 جوان را دیدمس 

 
 _ حافظ؟ راه بیوف  باباس 

 
ریر لب " باشرررررره " ای گف  و راه افتادس جو سررررررنگین 

 شده بود و خای در دلم مانده بود! 



بقیه مسرریر تقریبا در سرر و  گذرانده شررد و صرردای کم 
دهنآ سررنتی و سررواه  کوتاه و گاه و گاه حاج عباس 
خیرهرایی بودنرد کره فضررررررررا را ار سررررررر و  مطلق در 

 س دوردندمی
 رد و مشخ  بود تا خه حد خستهعالیه خانم خر  می

 اس س 
سورش دستم ار اشتیاقم کم کرد و اول سفری فسم را 

 س خوابانده بود
به جاده خشررم دوختم، مد  ریادی بود که تف  نرفتم و 

 حاه حسابی دل تنآ بودمس 
 

 دلم لک رده بود برای کوخه باغ های تف س 
 با دردی که هنور در دستانم پررنآ بود، ددرس دادمس

 سر در موبایلم کردم، تقریبا رسیده بودیمس 
 

 _ سم  خپ برم یا راس ؟ 
 



که وقتی مرد سیاه پوش  دنقدر حواسم پر  موبایل بود
این سرروال را پرسررید، هنآ کردم، سررم  خپ و راسررتم 
شاره  ستم ا را انگار در لحظه گم کرده بودم و فقط توان

 برنم به سمتی که بایدس 
 

 _ پس برم سم  خپ دیگه؟ 
 

 نگاهی ریر خشمی به پسر انداختم: 
 

 _ بلهس 
 

متوجه لبخند محوی روی لبش شرررررردمس دوباره که دق  
متوجه شرردم ار قصررد گف  سررم  خپ! در حالی کردم، 

 که سمتی که اشاره ردم راس  بود!
 

 دوردمس ردم دخلش را میمرتی ه ی یبس! حقش بود می



ی خانجون و اقاجون، شرررررروق دو عالم به با دیدن خانه
دلم سرررررراریر شرررررد و تصرررررمیم گرفتم انتقامم را به ب د 

 موکول کنم!
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 پا ار ماشین بیرون گذاشتیمس 
در خوبی و فیروره ای رنآ حیاط بار بودس همانطور 

کردم، دم در ایسرررتادم و که به دسرررتان دردناکم نگاه می
 ت ارف کردم که حاج عباس و همسرش وارد شوندس  

همین که حاج عباس پا در خهارخوب گذاشرر ، صرردای 
 دقا جون را شنیدم: 

 
 _ خه عجب! 

 



پیراهن و شررررلوار طوسرررری و مشرررر ی به تن داشرررر  و 
 عصایش را هم در دس س 

داد، هنور با صرررلاب  با وجود این ه به عصرررا ت یه می
رف  و این صررلاب  حتی در صرردایش هم نمایان راه می
 بود! 

پا جلو گذاش  و دو دوس  قدیمی دس  هایشان سف  
 س  در هم پیخید و با م ث سخ  هم را در دغوش کشیدند

 شان مشهود بودس لتنگید
 

 _ سسسسهمس 
 

ردس مشخ  بود صدای خانجون بود که نفس نفس می
 که در تلاطم میربانی ریادی کار کردهس 

با صررررور  سرررررخش خند قدم دیگر برداشرررر  و او هم 
 مشغول ت ارف شدس 

 دقاجون با پسرسیاه پوش ت ارف کرد و گف : 
 

 شه؟ س، پسره_ شبیه مرتضی



 
ان داد و دقا جون با تحسررررین سررررر حاج عباس سررررر ت 

 ت ان داد: 
 

 _ شیرمردی شده!
 

 مرد سیاه پوش تش ری ریرلب کردس 
 

 خانجون عین ش را باه و پایین کرد روی خشمشس 
 

 _ بیا اینجا ببینم  مادرس 
 

ام هایش روی گونه مرا در دغوش کشرررررررید و بوسررررررره
 نشس س 

 
 نس _ بریم باه حاج خانم، تاره رسیدن خسته

 



خانجون در جواب دقاجون " خشررررررم"ی گف  و ت ارف 
 کرد که به باه بروندس

 
 #نیم_نگاه 

 262#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
 _ حاج دقا؟ 

 
 دادس حافظ بود که اقاجون را مخاطب قرار می
 دقاجون که نگاهش کرد، حرفش را رد: 

 
_ ماشرررین جلوی در موندهس رف  و دمد سرررخ  نمیشررره 

 برای بقیه؟ 
 

ای شرررررررد، خون کوخه عرض دنخنانیمیقط ا سرررررررخ  
 نداش ! 

 دقا جون سری ت ان داد: 



 
 _ خرا باباس غوغا به دقاسسسس

 
به اینجای حرفش که رسرررید به مرد سررریاه پوش خشرررم 

 دانس س دوخ ، اسمش را نمی
 مرد جوان کوتاه پاسخ داد: 

 
 _ حافظس 

 
 _ غوغا، درواره رو نشون بده و بار کنس 

 
 و رو کردم به مرد جوانس  ای گفتمباشه

 
کنم، شرررررما این کوخه رو تا ته _ من درو ار تو بار می

برید، ب د بپیخید، اولین در، برای اینجاسررررر ، من درو 
 کنم بیایین توس بار می

 
 سری ت ان داد و سوار ماشین شدس 



من هم به سرررررررم  درواره پشررررررر  حیاط رفتم و بارش 
 کردمس

گذشررررر  و وارد خانه شرررررد و به  با سررررررع  ار درواره
ی پایم را ار دسرررر  همان سرررررع  من حس کردم پنجه

 دادم!
 

 مردک مرخرف، ار روی پایم رد شده بود!
 رف  ار درد! ته دلم ض ف می

ام ناخداگاه خم شرررررردم و ار میان دندان های قفل شررررررده
 گفتم: 

 
 _ دخس
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مرد جوان، ماشررین را پارک ن رده و روشررن رها کرد 
 و سریع ار ماشین پیاده شدس 

 
 _ حالتون خوبه؟

 
 شد با پش  دس  برنم در دهانش! خوب؟ کاش می

سررررم را باه دوردم تا عاقل اندر سرررفیهانه نگاهش کنم 
 که با نگاه نگرانش مواجه شدمس 

 خشمانشسسس
 نگاه خاصی داش !

ای خشررررمانش انگار هرارن حرف خوابیده پشرررر  قهوه
 بودس 

 اش دیدس نگرانی را میشد در خهره
 اما حال  نگاهش، حس عجیبی برایم داش ! 

خند اانیه ای در سرر و  به هم نگاه کردیم، او سرروالی 
خشررررررم دوخته بود و منتظر بود تا حرفی برنم و منسسس 

 درد امانم را بریده بود و محو صورتش بودمس 
 



 _ خانم؟ 
 

 ام گفتم: ار میان دندان های خف  شده
 

 _ هومسسس 
 

 _ خوبید؟ 
 

 بستم، پاسخ دادم: همانطور که لنگان درواره می
 

 _ اگه این خوب محسوب میشه، بله!  
 

 ارام گف : 
 

 خوامس _ عذرمی
 



شرررررررنیررردم خررره گفررر ، امرررا دلیرررل این درام گفتنش را 
م، مردک فهمیدم، خب مالا که خه؟ برایش داشرررررررتنمی

 یبس! 
 

 _ خیری گفتید؟ 
 

 ابروهایش باه پرید: 
 

 _ بله؟! 
 

 با جدی  گفتم: 
 

 _ عرض کردم، خیری فرمودید؟
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که ار قصررررررررد اینگونه  اخم کرد، ف ر کنم فهمیده بود 

 گویم! می
 او هم نامردی ن رد و پاسخ داد: 

 
 _ نه خیری نگفتم! 

 
به صررورتش رل ردم و در خونسرررد ترین حال  جواب 

 دادم: 
 

 _ اوکی! 
 

ام، جلو افتادم و لنگان لنگان پیش و با پای له شرررررررده
 رفتمس 

ی ددم ار مردک مرخرف! یک م ذر  خواهی عین بخه
 دمد! دهان مبارکش در نمی

ی درس  ار حاج عباس و عالیه خانم انتظار داشتم نوه
 ند! تری داشته باشو درمان



 سری به تأسف ت ان دادمس 
 درد دستم کم بود؟ پا درد هم اضافه شد! 

نفس دردناکم را فو  کردمس دسررررتم هنور سرررررخ بود و 
 حس شدس پایم هم ار درد بی

 کرد پایمس با هر قدم گر گر می
 گذراندم! ی ریبایی را داشتم میخه دخر هفته

بینم و تا دخر کردم رنآ شررررنبه صرررربح را نمیحس می
 دید! هفته دخلم می

 
 لنگی مادر؟ _ خرا می

 
اش به خانجون اولین کسی بود که ار روی س و توجه

 اش باعث شررد همه سررر برگردانندمن جلب شررد و جمله
 س به سم  من

 
 _ هیخی نشدسسس 

 
 اش نشس : اخم روی صور  تپلو



 
 _ تاره خوب بودی که! 

 
به مردک کور نگاه کردم و جواب  برگشرررررررتم و کوتاه 

 دادم: 
 

 _ هیخی حواسمون نبود، دقایسسس 
 

 حاج عباس گف : 
 

 _ علوی!
 

 _ بله دقای علوی متوجه نشدن با ماشین رد شدنس 
 

 اشس عالیه خانم رد گونه
 



_ خاک به سرررررررم، امرور خرا انقدر سررررررر  بلا میاد؟ 
 ادر؟ صدقه دادی م

 
رند، منتهی ی شرررما مدام گند میخواسرررتم بگویم نوهمی

 به گفتن: 
 

 _نهس 
 

 راضی شدم!
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پمرراد را درون جیبم خپررانرردم و قوری را ار روی گررار 

 برداشتمس 
اسرررررررت ان کمر باریک و ی ی ار ن لب ی های سررررررررخ 

 خانجون را درون سینی گذاشتمس 
قندان گل سرخ را ار نبا  رعفرانی اعلا و ظرف دیگر 
را ار هل، گل محمدی خشررک شررده و خوب دارخین پر 
 کردم و ظرف پول ی و باقلوا را هم کنارشان گذاشتم!
  سینی را ار نظر گذراندم، عجب ترکیب نابی شده بود!

 
ار دشرررررررپرخانه بیرون ردمس خانجون و عالیه خانم در 
اتاق خواب سررخ  مشررغول حرف ردن بودند و دقاجون 
و حاج عباس هم پنجرهای بررگ اتاق دیگری را بار 

 کرده و در حال قلیان کشیدن بودندس
وقر  اینجررا غلغرره رسررررررریرردنرد و دنبقیرره فرامیررل فردا می

ذ  را شررد! باید ار این سرر و  ریبای شررب نهای  لمی
 برد که ار فرداشب تقریبآ دررو میشد! می
 



پا که روی سررر و عریض و طویل گذاشرررتم، خشرررمم به 
 مرد سیاه پوش افتاد که تنها نشسته بودس 

دانم خرا، اما ناخداگاه عقب گرد کردم و به سرررررم  نمی
 دشپرخانه برگشتمس 

اسررت ان و ن لب ی دیگری را برداشررتم و درون سررینی 
 نقلی گذاشتمس

 سینی پر شده بود کاملاس  حاه
شتم، هنور همان طور در س و  و  پا درون س و گذا

 تنها نشسته بودس 
 

خند قدم که برداشررررتم، انگار حضررررورم را حس کرد که 
 برگش  و با دیدنم خودش را جمع و جور کردس 

و  ی نه خندان ریادی نشرررسرررتم کنارشدو دل با فاصرررله
 سینی را گذاشتم مابینمانس 

 تش ر درامی کردس 
برای من این ه بخواهم بنشررررینم در این نقطه ار حیاط، 
شاید ریاد سخ  نبود اما  در حالی که کسی اینجا بود، 

 کردساین مرد و رفتارش، کمی حسابشان فرق می
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قوری کوخک را برداشررتم و اسررت ان ها را پر ار خای 
 کردمس 

غرررذا خوردن کنرررار کسرررررررررانی کررره خیری  اگر تنهرررایی
ند اذیتم نمینمی ها خور بار که امرور  کرد، این مردی 

ناخواسرررررررته بلا به سررررررررم دورده بود را خای میهمان 
 کردم! نمی

اسرررت ان خای را به سرررمتش گرفتمس وقتی که ار دسرررتم 
ام به دسررررتش جلب شرررردس مانند خای را می گرف  توجه

 دستان من ملتهب و سرخ بود! 
خای پر مجرای امرور، به جر من، مصرررررررردوم  ظاهرا

 دیگری هم داش !
 

 _ ممنونس 
 



ظرف پول ی و برراقلوا را هم برره طرفش گرفتم و ماررل 
 خودش کوتاه جواب دادم: 

 
 کنمس _ خواهش می

 
ام و هوش ار سررررررررم عطر خوش خای پیخید در بینی

 برد!
ای سررررراخته بود عطر خای و هل و ترکیب دیوانه کننده
 محمدی و دارخین! 

من محمدی و هل را به خای اضررررافه کرده بودم و مرد 
 سیاه پوش فقط دارخینس 

خایی که در ماشین قسم  نشد بخوریم را حاه حوالی 
سراع  یارده شرب، روی سر و و ریر نور سرتاره های 

 خوردیمس رویایی داشتیم می
 

نمان پررنآ بود و هی  کداممان هم سرررر ی سرررر و  بی
 نداشتیم که ار بینش ببریم! 

 



گاه روی  ناخدا با  را درون خای هم ردم و لبخندی  ن
 لبم نشس س
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 خایم را دیرتر ار مرد سیاه پوش تمام کردمس 

اسرررت ان خای را که در سرررینی گذاشرررتم و نگاهم که به 
 دس  نابودم افتاد، یادم دمد که پماد نردمس 

پماد را ار جیبم در دوردم، اما قبل ار این ه بخواهم به 
 دس  خودم برنم، به سم  مرد سیاه پوش گرفتم: 

 
 _ بفرماییدس 

 
 سوالی نگاهم کرد که گفتم: 

 
 _ برای سوختگیهسسس 



 
 رحم  نیس س _ هرم به 

 
 دقیق صورتش را ار نظر گذراندم: 

 
 _ رحم  نیس س 

 
ام نگاه او را حاه کشررراند روی پاسرررخ کوتاه و تلگرافی

 صور  منس پماد را ار دستم گرف س 
 

 _ ممنونس 
 

همین! خودش را کشررر  تا همین یک کلمه را بگوید و 
 عجیب بود که من غرق صدایش شدم!

 
 کنمس _ خواهش می

 



کردم دل من رد، حس میپماد را که روی دسرررررررتش می
سررورد!  خطور ار صرربح سرراک  هم مانند دسررتانش می
خنین بلایی سر دستش دمده بود؟ ماند دن هم وقتی این

صبوری این مرد عجیب و ساک  ریادی ذهنم را درگیر 
 خودش کردس 

 پماد را به سمتم گرف : 
 

 _ مرسیس ببخشید باب  امرورس 
 

ین حرف یک با اجاره گف  و قبل ار این ه و ب د ار ا
اجاره بدهد خیری بگویم، رف  و نگاهم به قامتش ار 

 پش  ماند!
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 خشم ار قد بلندش برداشتم و به دسمان دوختمس



قدش بلند بود و لباس های سررریاهش او را هغر و بلند 
اشرررتم، لباس دادس قدش را دوسررر  دقام  تر نشررران می

های همیشررررره سررررریاهش همرنآ مو و ریشرررررش را اما 
دوسرر  نداشررتم! درسرر  بود که سرریاه عجیب بر تن این 

نشرررررررسررررررر ، اما این ه همیشررررررره این رنآ را مرد می
خواسررر  همیشررره رد، دلم نمیپوشرررید توی ذوق میمی

 مش ی بپوشد! 
خواسررررررر  همیشررررررره مشررررررر ی اانیه ای ماندم! دلم نمی

خواسرررررررر  و بود کرره میبپوشررررررررد؟! دلِ من خرره کرراره 
 کرد؟ اصلا دلِ من را سننه؟ خواس  جدا مینمی

این موقع شررب نشررسررته بودم و به مردک خوش صرردا 
 کردم؟! ف ر می

اش بود، مردکی کرره کبودی پرراهررایم دلیررل بی احتیرراطی
 مردی که ریادی یبس بود و نگاه ریبایی داش !

کاری ریاد به کجاها سررررررررک ام، ار بیذهنِ مسرررررررخره
 د؟!کشیمی
 

سرررر بلند کردم و به دسرررمان خشرررم دوختم؛ در سررریاهی 
ردند و من ذهنم درگیر تر انتهایش سرررتارها برق میبی

 ار دنی بود تمام حواسم پی ریبایی ستاره ها باشد! 



 پماد را روی دستم ردمس  با ذهنی شلوغ
قا  این رورها و  فا پذیر حوالی ات نا ف رم خسرررررررتگی 

  خوردسانتهایم خرخ میشلوغی بی
 

مادر گفته بود به خواسرررررتگاری ف ر کنم، باید به جای 
 کردم!موضوعا  مسخره، حواسم را جمع سهراب می

سرررررهرابی که وضررررر ی  م قولی داشررررر  اما بر دلِ من 
 نشس ! نمی

توانستم این پسر را به خشمی دیگر ار پسر اصلا نمی
 خانم محمودی ببینم! 

د قور فشار این رورها رویم ریاد بود و سهراب هم ش
 باهی قور!
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ام گذاشرررررته بودم و حاه پا در بیسررررر  و خهار سرررررالگی
دیگر مادر هم اعتقاد داشررر  نباید خواسرررتگار هایی که 

دلیل رد کنم و حداقل حرف شررررایط م قولی دارند را بی
برنیم! و منی که تا به این سرررن توانسرررتم بارها ار این 

 موضوع فرار کنم! 
 

، به بهانه ی درس و کار شررررررانه خالی کردم ار اردواج
اما حاه شررررایطم ابا  بیشرررتری گرفته و من جا افتاده 
بودم و این موضرروع دیگر بهانه محسرروب میشررد برای 

 خانواده ام! 
 

کردم و ار میان خاسرررررررتگار هایم به اردواج ف ر نمی
کسرری بر دلم ننشررسررته بود! یک بار فقط موافق  کرده 

شرررررران که ار نظرم شرررررررایطش بودم حرف برنم با ی ی
ا سررر کار کردن به نتیجه نرسرریدیم و در مناسررب بود ام

 ی اول همه خیر منتفی شد!همان جلسه
 

دانسررررررتم و حاه، پای سررررررهرابی که شرررررررایطش را می
درمیان بود و باید برای نخواسرررررررتنش دلیل قانع کننده 

 دوردم! ای می



 
سرم را روی رانوام گذاشتم و به دسمان خشم دوختمس 

خواسررررررر  و نگاه رفتم، دلم کمپ ردن میباید کویر می
 کردن ستاره ها فارغ ار دغدغهس 

خواسرررررررر  و اکیپمان که دور هم دلم جیپ امیر را می
 جمع شویم! 

دسررتم رف  به سررم  موبایلم، دلم برای امیر تنآ شررده 
 بودس  

توجه به سرراع  دسررتم روی اسررمش را پیدا کردم و بی
ام را " رفرر س بوق نخوردن موبررایررل قیررافرره broنررام " 

 جمع کردس 
 هرم داشتم با او حرف برنمس

 
سرررررهرابِ ل نتی حاه خه وق  خواسرررررتگاری کردن بود 

 محل! مرتی ه خروس بی
 شدسام نباید اینگونه سپری میدخر هفته
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گفتم ام فردا می دمدند و من باید قاطع میبقیه خانواده

کرد! یام  میکه جوابم منفی اسررررررر س عریر حتما بار ق
که سرررررررن اردواج  دارد این رورها ریاد می شرررررررنوم 

 گذرد! می
 

دوباره شماره امید را گرفتم و بار هم تماسم بی پاسخ 
 ماندس کلافه موبایل را پایین گذاشتمس 

 
 سرم پر بود ار اف اری که تهش ختم میشد به اردواج!
بی تردید اردواج ار مهم ترین و حیاتی ترین تصرررمیا  
رندگی هر فردی محسرروب میشررد، اما قط ا تمام رندگی 

 فقط اردواج و فررند دوری که نبود! 
من اهدافی داشرررررررتم، اولوی  هایی، برنامه های ریر و 

 س درشتی که خیلی برایم مهم بودند و هستند
شوی! میگف  سن  که باهتر برود سخ  گیر مادر می

دید، شرررراید در مورد وسررررواس های کاذب سررررراغ  می





ب ضررری ار افراد این موضررروع درسررر  بود، اما شرررامل 
 شد قط ا!همه نمی

من قبول داشررررتم اردواج در سررررن مناسررررب خوب بود، 
ا  در بیاوری و این ه به موقع سرررررر ار خانه و رندگی

ا  با فررندان  ریاد یا کم نباشررررد، خوب اختلاف سررررنی
سسس قط ا همه خیر نیسرررر ! ددم هایی را دیده اسرررر ، اما

بودم که در شرررررررانرده سرررررررالگی اردواج کرده بودند و 
گذراندند، دوسررررررتی داشررررررتم که در رندگی خوبی را می

بیسررررررر  و پنج سرررررررالگی اردواج کرده و با یک فررند 
ش س  خورده بود در رندگی مشترکش، ی ی ار اقوام 

اش دگیدر سی و خهارسالگی رفته بود سر خانه و رن
گذراند با همسررررررررشس دوسررررررر  و رندگی خوبی را می

دوران دبیرسرررتانم با عشرررق دتشرررین در هجده سرررالگی 
اردواج کرد و ب د ار دوسررررال به دن رندگی خاتمه داده 

 بودس 
سررررن مهم بود اما نه همیشرررره! به قول دقاجون خوب و 
 س بد همه جا بود و در هر اتفاقی خیر و شر وجود دارد

گرف  و من هم رس  سر راهم قرار میشاید اگر ددم د
سس اما حاه، این را ریختم دورستمام این حرف ها را می

دانسرتم هنور دن رور نرسریده و سرهراب ددم رندگی می



من نیسرررر ! مهم نیسرررر  تا خه انداره شرررررایطش برای 
رسررید، سررهراب ددم رندگی خانواده ام عالی به نظر می

 من نبود!
 

 #نیم_نگاه 
 271#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

" سرررررررریع جواب broموبایلم رنآ خورد و با دیدن "
 دادمس 

 
 _ رو گوشی نشسته بودی؟ 

 
خواسررررر  حرصرررررم را در بلند خندیدم؛ مال همیشررررره می

 بیاورد!
 

 _ گشنته؟ 
 



 مت جب گف : 
 

 _ ار کجا فهمیدی؟ 
 

 با جدی  پاسخ دادم: 
 

 _ دخه سلامتو خوردی! 
 

 اینبار او بود که صدای خنده اش بلند شد: 
 

 _ دهن ! 
 

این مرد شراید ار نظر اخلاقی شربیه ترین مرد رمین به 
ی من با دپدی  باهتر! حجم من بود! ور ن پسرررر شرررده

عظیمی ار استقلال امرورم را مدیون امیر بودم، مردی 
که با وجود نبودن هایش، به انداره ی صررررردرا و جواد 

کرد و حمایتش همیشررره شرررامل ه خرج میبرایم برادران
 شد!حال من می



 
 _ کجایی؟

 
 _ ریر دسمون خدا! تو؟ 

 
 ی دقاجونس _ تفتم، خونه

 
 _ دخ!

 
 _ خیشد؟ 

 
 خواد، یرد، کوخه باغای تف ! _ دلم ایرانو می

 
 رد! حسر  در صدایش موج می

 
 گردی؟ _ کی برمی

 



کنه! دونمس اینجا داره منو خسررررته می_ هوممممسسس نمی
 احتماه ب د ار اینجا برم تاجی ستان! 

 
 _ خند وقته اونجا موندی؟ 

 
 _ دو ماهی میشه سجولمس 

 
 ابروهایم باه پرید: 

 
 _ دوماه موندی؟! 

 
_ اوهومس غوغا حتما باید بیایی اینجا رو ببینیس حس 

 اینجاسکنم خیلی خوش  بیاد ار می
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 _ حتما خیلی شهر جالبیه که تو رو دوماه نگه داشته! 

 
_ اره، جاهای جالب تر ار اینجام دیده بودم، ولی خب 
اینجا ی م کار داشرررتم، همین شرررد که موندگار شررردمس ار 

 تو خخبر؟ 
 

 _ سهراب اومده خواستگاریم!
 

 خندید: 
 

 ی تو؟ _ تو؟ اومد خاستگار
 

 _ مرگ! 
 

نه! این قط ا کوره، وگرنه  _ غوغا؟ ببین بهش بگو 
 اومد خاستگاری تو! نمی
 



 ای!_ خقد تو بامره
 

 _ غوغا؟ 
 

 صدایش به دور ار شوخی بودس 
 

 _ بله؟
 

 _ جواب  خیه؟ 
 

خواسرر  این ان، خیلی دلشررون می_ مامان اینا راضرری
 اتفاق بیافتهس 

 
 _ خب؟ 

 
 تونی تا یک ماه دیگه خودتو برسونی ایران؟ _ می

 



 _ خی میگی؟ 
 

 صدایش ذره ای ان طاف نداش ! 
 

 _ ماه دیگه عقدمونه، تاریخش دقیق مشخ  نیس س 
 

_ خرا خر  میگی بخهس تو تا قرار مدار عقد با اون 
اورگلو خیدی تاره داری به من میگی؟ برو خودتو خر 

دیگه سهرابو نگاه شناسم ! تو صد سال کن! من می
 کنی! نمی
 

 لبخند کنج لبم نشس س
 

 _ خوبه که منو بلدی، خوبه هستی امیر!
 

کشرررتم  اگه جدی بودی! هی  وق ، _ درد! من که می
ای مال اردواج  به خاطر دل بقیه هی  وق  سر قضیه

  تصرررررمیم نگیر! سرررررهراب شررررراید مورد تایید خانواده



شررررررو، تو دونی ب ضرررررری اخلاقاباشرررررره، ولی خود  می
 تونی با همخین ادمی سر کنی! نمی
 

 _ امیرسسس مرسیس 
 

 _ خر نشی یه موقع ها!
 

 خندیدم: 
 

 _ مگه همه مال توان! 
 

شرررف! ببین من دوسرراع  برای کی وق  گذاشررتم _ بی
 وسط این شلوغی! 

 
 _ کار داری؟ من برمس 

 
 _ اره برو باید برمس 



 
من و این مرد مرررد  هرررا بود ار ت رررارف هرررای ال ی 

 کارمان گذشته بودس 
 

 _ مراقب خود  باشس اومدی ایران خبرم کنس 
 

 _ توامس قبل این ه بیام، به  میگمس 
 

 _ باشه، خداحافظس 
 

 خواستم قطع کنم که سریع صدایم رد: 
 

 _ غوغا، غوغا؟ 
 

 _ جان؟ 
 



خواهر _ خواسررتی تصررمیم بگیری، یاد  باشرره که تو 
 منی و طاق  اجبار نداری! خداحافظس 

 
کردم! طاق  در خانه ماندن را من اجبار را تحمل نمی

نداشتم و بارها سهراب خواهرش را ار کار دراد بیرون 
ار خانه منع کرده بود و ار بقیه به گوشرررررم رسرررررید که 

دهند ام اجاره میگف  مت جب اسرررررر  خطور خانوادهمی
باشرررم و باید این کار را رها من همخین شرررغلی داشرررته 

 کنم و مناسب یک دختر نیس !
با وجود این ه خانم محمودی خود شاغل و مشغول به 
کار در بیمارسررتان و مطبش بود، اما سررهراب به شررغل 

 های دراد راضی نبود! 
و این مرد که بدون هی  نسبتی، اینگونه درمورد شغل 

 تردید ددم رندگی من نبود!رد، بیمن حرف می
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اش درد موهایم ار صررررررربح بسرررررررته بود و حاه ریشررررررره
ام دورم ایکردس کش مو را بار کردم و موهای قهوهمی

خواس ! پخش شدس بلند شده بودند و من دلم تنوع می
رنآ موهایم را دوسرر  داشررتم و رنآ کردنشرران جرو 

 برنامه هایم نبودس 
دادم انگشتانم سرم را ماسا  میهمان طور که با نوک 

 به سرم رد تا موهایم را کوتاه کنم!
توانسرررررررتم جلوی موهررایم را مرردل ختری کنمس حس می
 کردم به صور  گردم ختری بیایدس می
 

کرد، پس کلا دوباره بسرررتن موهایم سررررم هنور درد می
 س را بیخیال شدم

 خمیاره ای کشیدم و ار جا بلند شدمس سینی را برداشتم
 به سم  اتاق راه افتادمس 

در خهارخوب در، با مرد خوش صررردا سرررینه به سرررینه 
ای تند خودش را شدم و او قبل ار هر برخورد احتمالی

عقب کشیدس نفسم ار ناگهانی بودن حضورش گرف  و 
ما  نگاهش کردم و او هم همانطور خشرررررررک شرررررررده 
نگاهمان به هم ماند! هر دو ان ار شررررروک شررررردیمس او 

را جمع کرد و سرش را پایین انداخ  و  رودتر خودش



بدون این ه نگاه ار رمین بردارد با گفتن ببخشررررررریدی 
ریرلب ار کنارم رد شررد و من تاره متوجه شرردم که بار 

 هم موهایم بدون پوشش بود! 
بار دیگر به یقین رسرررررریدم این مرد، سررررررر سررررررفره ی 

ی حاج درسررررتی بررگ شررررده، قط ا نانِ حلال و سررررفره
حویل جام ه داد که اینخنین پسرررررررری عباس فررندی ت

دردیررد و سرررررررر پررایین تربیرر  کرده بودنررد کرره نگرراه می
گف  گف  تو حجاب  را درس  کن، نمیانداخ ! نمیمی

 حاه که افتاده بگذار من ببینم!
فهمیدم فهمید! و من خوب مییک خیرهایی را ددم می 

کند! حافظِ علوی، ار دن ددم هایی این مرد تظاهر نمی
که با وجود ظاهر سرریاه پوشررش، حس روشررنی به  بود

 همراه داش  و این را میشد با برخورد با او فهمید!
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وارد دشرررررپرخانه که شررررردم پیررن موحنایی را دیدم که 
 س تنها با لیوانی دب در دشپرخانه نشسته

شالم را شتم و همانطور که   سینی را درون سینک گذا
 روی سر می انداختم رو به پیررن گفتم: 

 
 _ خیری هرم دارید؟ بگین من بیارم براتونس 

 
خوامس منتظر _ دسررررررت  درد ن نه مادرس خیری که نمی

حافظ قرصررامو بیاره، تو ماشررین جا گذاشررتم اخه، یادم 
رف  ار صررررررربح داروهامو بخورمس انقد اینجا سررررررررگرم 

 شدیما، یادم رف س 
 

مرد خوش صررررررردا با عجله خودش را به دشرررررررپرخانه 
 رساند و بدون این ه وارد شود گف : 

 
 تونم بیام؟ _ می

 
 موحنایی خانم پاسخ داد: 



 
 _ ارهس 

 
بیخاره انگار خشررمش ترسرریده بود که هر کسررب اجاره 

 کرد! می
 

 نایل س را به دس  پیررن دادس 
 

 _ رودتر بخورید، تا اهنم کلی دیر شدس 
 

رد عجیب بود! این مردی که انگار به رور حرف این م
شررررررررررد برای رد، ریبرررا و ریرپوسرررررررتی نگران میمی

 مادربررگشس 
 

_ باشررررررره مادر، دسرررررررت  درد ن نه، خیر ار جوونی  
 ببینیس 

 
 ریر لب گف : 



 
 _ ممنونس 

 
 و دشپرخانه را ترک کردس 

 
اش خارج کرد و با پیررن قر  را ار فویل دلمینیومی

 : غم رمرمه کرد
 

 _ بمیرم برای جوونی !
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موبایل را با شررانه و گوشررم نگه داشررتم و همانطور که 
 گشتم گفتم: دنبال اسپری بدنم می

 
 _ کی میایین خب؟ 

 
 مادر ارام پاسخ داد: 

 
_ سرررراع  تاره هف  صرررربحه غوغاس دو سرررراع  دیگه 

 میاییمس 
 

 _ باشه، میگم رری؟ 
 

 با تاسف گف : 
 

 _ بله؟
 

_ دیرن نین تو رو خداس قبل ناهار باشین، دو ساعتون 
نشررررررره دوی ب د ار ظهر! خانجون انداره یه لشررررررر ر 



خواد شرررررررولی بپره، نیررایین، منو تنهررایی برره کررار می
 گیره! می
 

 غا!_ خیلی تنبلی غو
 

 خشمانم گرد شد: 
 

 _ خیلی کم لطفی مامان! 
 

 _ خی میشه ی م کمک مادربررگ  کنی؟ 
 

_ مادرِ من، من خاکرشم هستم! تو بگو شولی رو من 
تنها بپرم، میپرم! ولی خانجونو که میشررناسرری خودش 

ذاره برای و میشینه پای غذا ظرف و ظروفو اینا رمی
 ماس تاره ناهارم هس ! 

 
یک کوه ظرف برای من هی  جذابیتی و خب شررررسررررتن 

نررداشررررررررر ! ب ررد ار مررد  هررا دمررده بودم تفرر  و دلم 



خواسرر  ف الی  هایم فراتر ار شررسررتن ظرف باشررد! می
ی کار خانه را دوسررر  داشرررتم، اما وقتی قرار بود همه
شررد فامیل سررر اینجا در بیاورند، هم خانجون خسررته می
 تقد هم واق ا دیگر کارِ خانه جذابی  نداشرر ! سررخ  م

بودم در مهیمانی هایی ریادی شررررلوغ اسرررر ، همه باید 
دسرر  به دسرر  هم بدهدس تاره اینطور بیشررتر هم خوش 

طور گذش ! البته که جمع های ما هم همیشه همینمی
ی کار ها را باهم پیش شدند و همهبود و همه جمع می

 بردیمسمی
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 اع  تاره هفته صبحه مادر! _ میاییم غوغاس س
 

_ دیر ن نینس من میخوام دور برنم این حوالی، شررررررما 
 که نباشین دلم نمیاد خانجونو دس  تنها برارمس 



 
_ خقدر تو عجولی دختر، ی م صبر کن خب، اهنم اگه 

 دییمس شیم میقطع کنی، ما حاضر می
 

قطع کردم و لباسرررم  باشررره ای گفتم و ب د ار خداحافظی
 ن ردم و به طرف دشپرخانه رفتمس را ت

 خانجون و عالیه خانم باهم مشغول حرف ردن بودندس 
 

 _ صبحتون بخیرس 
 

 خانجون پر مهر پاسخ داد: 
 

 _ سلام مادر، صبح توام بخیرس
 

 پیررن موحنایی هم با لبخند گف : 
 

 _ خوبی دخترم؟ 



 
 دادم، کنارشان نشستمس همانطور که جوابشان را می

 
 _ نون گرفتین خانجون؟ 

 
 _ نه مادرس به دقاجون  میگم برهس 

 
 با ذوق گفتم: 

 
خوام ار ننه نصر  خواد! من خودم میرم، می_ نه نمی

ما داره می پره! من برم داغ نون محلی بخرم! اهن حت
 داغ بخرمس
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 خانجون با کیف نگاهم کردس 
 

 پیاده میری؟  _ باشه مادرس
 

خواس  کوخه ها را متر کنمس و هوای سر صبح دلم می
 اینجا را نفس ب شمس 

 
 _ ارهس سبد میدی خانجون؟ 

 
 با دس  اشاره کرد به کنج دشپرخانه: 

 
 _ اره مادر، همون جاس  بردارس 

 
سرررربد حصرررریریِ پلاسررررتی یِ رنگارنآِ دسرررر  باف  را 

 گرفتمس  
 

 _ برای صبحونه خیری هرم دارین بگیرم؟ 



 
 _ نه مادر همه خی هس س برو بسلام س 

 
خوشررحال خداحافظی کردم و وقتی داشررتم ار دشررپرخانه 

 ردم شنیدم که عالیه خانم گف : بیرون می
 

 _ هرار ماشاح!
 

پول را درون جیبم خپاندم و بیرون ردمس روی سرر وی 
س صرررررربحانه را جان ایسررررررتادم و باغ را ار نظر گذراندم

 داد اینجا بنشینیم و بخوریمس می
با حسرررررررر  به دوخرخه دقاجون نگاه کردم، حیف که 
دوخرخه سرررررررواری بلد نبودم، وگرنه حتما سررررررروارش 

 شدم! می
 

سرربد به دسرر  ار خانه بیرون ردمس با تمام وجود خشررم 
 کاویدمس شدم و کوخه باغ ها را می

 جلا بخش! کوخه های تنآ و دیوار های کاه گلیِ 



جوی های باریک دب که بخاطر تابستان تقریبا خشک 
کردند و بودند و درختان انار، عجیب رو  نواری می

 گرفتندسدل و جان به باری می
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نه  خا به این کوخه و  ف ،  به ت و من دلم خوش بود، 
گلیس اینجررررا دلخوشررررررری خیلی هررررا بود، هررررای کرررراه

شرررررران، کنجی برای خلو  و دوری ار شررررررهر! اهپناهگ
برداری اشرررتباه ار م ادن، رخم شرررهری که بخاطر بهره

 بر پی ر محیط ریستش نشسته بود! 
 

سرروخ ، دب و هوا کردم به یرد، دلم میگاه که ف ر می
شرررایط جالبی نداشرر  و باید به محیط ریسررتش اهمی  

 بیشتری داده میشدس 



ران دلیل دیگر، باعث هوا و شلوغی شهر و شاید هرا
میشررررررد جاهایی مال تف  و کوخه هایش بشرررررروند منبع 

 درامش!  
در این کوخه ها، بخش ریادی خاطراتم جریان داشررررر  

 و حال خوب! 
رفتم و دور و برم را نظررراره همرررانطور کررره راه می

کردم، با دیدن فردی دشنا که ار کوخه کناری بیرون می
ی مان که دمد، ار سرررع  راه رفتنم کم شرردس فاصررلهمی

 کمتر شد، او هم متوجه حضور من شد و ایستادس 
 

 _ سلامس 
 

 _ سلامس 
 

خند اانیه در سررر و  سرررپری شرررد انگار هی  کداممان 
 رای گفتن نداشتیم! حرفی ب

 اخر، مرد خوش صدا با م ث گف : 
 



 _ بفرماییدس 
 

 افتمس و با دس  اشاره کرد که جلو بی
ی ی نبود بگوید مرد حسرررررررابی ار کجا م لوم قصرررررررد 

 برگش  داشته باشم؟ 
کرد؟ ربان روی لب اصلا این موقع صبح اینجا خه می

 کشیدم و پرسیدم: 
 

 رید؟ _ مرسی، شما خونه می
 

 ومده بودم این دور و برو ببینمس _ ا
 

 سری ت ان دادم و گفتم: 
 

 خوام برم نون بگیرمس_ اها، خب باشهس من می
 

دو دل بودم که بگویم یا نه، اما به حسرررررم اعتماد کردم 
 و به رسم ادب ت ارف کردم: 



 
گه دوسرررررررر  دارید می یایین این حوالی رو _ ا ید ب تون

 ببینیدس 
 

تا من برومس من جلو افتادم و سری ت ان داد و ایستاد 
 دمدساو با فاصله ی نه خندان ریاد پش  سرم راه می
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ارام سررر برگرداندمس حواسررش پی دور و برش بود، به 

اش با من، کردس فاصله ی حفظ شدهخانه ها و نگاه می
کردس این مرد خوب جوری بود که اصلا مرا م ذب نمی

 فتارش را بلد بودس ر
اش، خوب حررردودش را جررردای ار سررررررررمرررای ریرررادی

کرد، دانسرررر س رفتارش هی  حس بدی را منتقل نمیمی
برع س میشرررررررد میران احترامش برای طرف مقابلش 

 را متوجه شدس 



ی ننه نصر  که رسیدیم، بوی خوش نان تمام به خانه
 مشامم را پر کرد! 

 
ه در ردم که پیررن در خانه نیمه بار بودس خند ضربه ب

 پاسخ داد: 
 

 _ بله؟ 
 

در را با ت انی هل دادم و کامل بار کردمس به مرد سیاه 
 پوش نگاه کردم و گفتم: 

 
 _ بفرماییدس 

 
تشررر ری کرد و علارغم این ه ت ارف کردم، ایسرررتاد تا 

 اول خودم وارد شومس 
پا درون خانه گذاشررررررتم و پیررن را در حیاط پای تنور 

 اش دیدمس خانگی
 



 قدم جلو گذاشتم: 
 

 _ سلام!
 
 ننه نصر  گل ار گلش ش ف :  
 

 _ سلام دخترِ من، خُبی؟ خیشد اِمبار دیر اومدی؟! 
 

نگاهی به پشررررر  سررررررم انداخ ، مردِ حافظ نام، دم در 
ایسررتاده بودس ارام برای ننه نصررر  سررر ت ان و سررلام 

 کرد و پیررن هم جوابش را با لبخند دادس 
 

ننه نصررر  اشرراره ای به مرد سرریاه پوش کرد و رو به 
 من گف : 

 
 _ دلیل دیر اومدنته؟ عروس شدی؟ 

 
 خشمانم گرد شد: 



 
 _ نه ننه! 

 
 به مرد سیاه پوش نگاه کرد و با لبخند گف :پیررن 
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 _ ایشاه میشی!

 
من اصررلا ددم خجال  کشرریدن در مورد این موضرروعا  

دانم خرا ار حرف پیررن و نگاه خاصش نبودم، اما نمی
ی حرراج عبرراس برره گردش در کرره مررا بین من و نوه

 دمد، خون به صورتم دوید! می
 

ی مابین مرد سررررریاه پوش امیدوار بودم بخاطر فاصرررررله
 حرف های پیررن را نشنیده باشد! 



 ای درام کردم و ناشیانه گفتم: سرفه
 

_ بررارم من اومرردم تفتو مراحمرر  شرررررررردم تررا ار  نون 
 دونی که عاشق ط م نوناتمس بگیرم ننهس می

 
 ی روسرررررری سرررررفیدش عرق روی پیشرررررانیبا گوشررررره
 د و گف : اش را پاک کرخروکیده

 
 _ مراحمی مادرس 

 
نان  ها  ما دخر هفتره  نانوایي نبود، این پیررن ا اینجرا 

پخرر ، انگررار برایش یررک جورهررایی تفریح بود! و می
اهالی هم دنقدر اراد  داشتند به ط م خوش نان هایش 

 که هی  کدامش روی دستش نمانند! 
پیررن یرررارده نررران ار کوره دردورد کررره تمرررامش را 
 برداشتم و تش ر کردمس خواستم حساب کنم که گف : 

 
 _ نه! 



 
 _ خرا ننه؟ 

 
 به پش  سرم اشاره کرد و گف : 

 
 _ برو مادر، دف ه اوله با مهمون  میایی اینجا، رشته! 

 
 کنی نیس س _ ننه به خدا اینجوری که ف ر می

 
  پیررن با لبخند گف :

 
 _ خیری نگفتم که، ولی مادر به دلم نشسته! 

 
کلافه سری ت ان دادم، پیررن ول کن هم نبود! نان ها 
را در سررررررربد ریختم و تشررررررر ر کردم ار پیررن خشرررررررم 

 خرماییس
 



 _ ممنونم ننه نصر ، به حاجی سلام برسونیدس 
 

_ سرررلام  باشررری، حاجی کار داشررر  صررربح رود رف ، 
 شدسیدیدت  خیلی خوشحال موگرنه می
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ی ریبا دوباره تشررررررر ر کردم و با خداحافظی ار خانه
 پیررن بیرون ردیمس 

سرررربد را در دسررررتم جا به جا کردم که مرد خوش صرررردا 
 نگاهش به دستم افتاد و با اخم ریری گف : 

 
 _ بدین منس 

 
 دارمس_ نگه می

 



بی توجه دسررتش را جلو دورد و با گرفتن گوشرره سرربد، 
ام راه افتاد و من تاره متوجه تقریبا شرررررررانه به شرررررررانه

اختلاف قدم مقابلش شرررردمس ریرخشررررمی نگاهش کردم، 
نشرررسررر ؟ یاد گف ؟ واق ا به دل میی نی ننه راسررر  می

کردم این برخورد های اولمان افتادم رمانی که ف ر می
نور هم سرررررر حرفم بودم اما مرد حقیقتا یبس اسررررر ! ه

 خبسسس اما؟! کی برای این مرد پای اما دمد وسط؟! 
وارد خانه که شدیم، دیدم خانجون سفره را روی س و 

 خواستم! انداختهس کاش ار خدا خیر دیگری می
 

 _ بفرماییدس  
 

با لبخندی عمیق ار مرد خوش صردا سربد نان را گرفتم 
ای مس قهوهو تشررر ر کردمس کوتاه خشرررم در خشرررم شررردی

 ی تلخ! تیره ای داش  خشمانش! شبیه قهوه
 

 کنمس _ خواهش می
 

 صدایشسسس صدایش را دوس  داشتم!
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نگاهش به پشررررر  سررررررم بود، ناخداگاه ریر لب رمرمه 
 کردم: 

 
 _ خشاش خپه؟ 

 
سرررش با سرررع  به سررمتم برگشرر  و نگاهمان به هم 
گره خورد، خشررمانش برای لحظه ای کوتاه گرد شررد و 
ب رررد صرررررررورتش در هم رفررر  و خط کم رنگی روی 

 اش نشس ! ی نی شنید خه گفتم؟ پیشانی
، جوری که همانطور که هنور نگاهش به صرررورتم بود
 انگار حرف دلم را هم شنیده باشد گف : 

 



 شنوه! لی گوشام می_ خشام خپه، و
 

حاه این خشرررررمان من بود که گرد شرررررد و به وضرررررو  
رد، میشرررررد برق را در نگاه او دید! این مرد حرف نمی

کرد! کرد، بررد ویران میرد، ب ررد کرره دهرران بررار مینمی
صورتش ب د ار حرفی که رد بار شد و دنقدر مغرم قفل 
کرده بود که اصلا نفهمیدم در دن موق ی  خطور دهان 

 ار کردم که: ب
 

 رنی! _ تاره حرفم می
 

 شدمسسسو کاش هل می
 ردم!کاش من حرف نمی

ناخداگاهم امرور گل کاشررته بود! انداره تمام سررال های 
ام ضمیر ناخوددگاهم امرور ار خود کار کشید و رندگی

 توانس  ار گند ردن دس  برنداش ! تا جایی که می
بود کرره این خرره ف ررل و انف رراهتی در مغرم رخ داده 

 کلما  را بر ربان جاری کردم؟
 رسما نقل و نبا  ار دهانم ریخته بود!
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نگاهمان هنور روی هم بود و مرد خوش صرررررررردا هم 

اش گرف ، گوشرره ی خشررمش جمع شررد اما انگار خنده
صرررررورتش را در همان حال  قبلی حفظ کرده و شررررراید 

 صورتش شده بودس اندکی ت جب خاشنی
میمیک صورتش تغییر خندانی ن رد اما خب مشخ   

خواهد! این را به راحتی میشد بود که دلش خندیدن می
حس کرد که ار پش  ریش های بلند مش ی رنگش که 

داد، لب تر نشررررررران میاش را حسرررررررابی بخه ماب قیافه
 هایش کمی کش دمده! 

در  و من هنور ما  بودم که خطور هنور پررو خشرررررم
کنم که صرررورتش با خشرررم مرد مقابلم هسرررتم و ف ر می

 رسد؟! تر و ریباتر به نظر میخنده خقدر دلنشین
حس می کردم هر خه رودتر فاصررله بگیرم بهتر باشررد 

 که خانجون شد فرشته ی نجاتم! 



ی مابینمان نگاهم به طرف خانجون کشیده شد، فاصله
 کم نبود! 

 
یده، بیایین باه _ غوغا اومدی؟ دقا حافظم که رسررررررر

 خایی ار دهن نیوفته!
 

 ار خدا خواسته صدا بلند کردم: 
 

 س _ باشه
 

 و ب د بدون این ه به مرد حافظ نام، نگاه کنم گفتم: 
 

 _ خداحافظ! 
 

 کنی دختر؟ خداحافظ؟ غوغا م لوم اس  خ ار می
 

 _ بسلام ! 



 
صرررردای مرد خوش صرررردا موقع گفتن " بسررررلام  " به 
وضررررو  ته مایه خنده داشرررر ! مردکِ یبس حاه دیگر 

 داد! جواب مرا می
و من دیگر برنگشررررررتم، هر کس دیگر بود یا در رمین 

گرف  و دور میشد شد یا دو پای دیگر قرض میدب می
 ام گرفته بود!ار دنجا، اما من خنده

 
ف ها را ردم؟ انگار نفهمیدم خطور شررررررررد که این حر

 اختیار ربانم دس  خودم نبود اصلا! 
 مطمجن بودم هر ددمی این لحظه را تجربه کرد!
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صررررردایی ار درونم گف  " دره با همینا خودتو راضررررری 
توانسرررررررتم خودم را کن!" و ف لا فقط بررا همین هررا می

 راضی کنم!  
 
 

 کفش ار پا کندم سلام کردم و گفتم: 
 

 _ کجا بشینم حاه؟ 
 

 دقا جون به ما بین خودش و خانجون اشاره کرد:
 

 تو هِش  اینجاس _ خانجون  خایی
 

کنار دقاجون نشسته و نان را سر سفره گذاشتمس حاج 
 عباس ت ه نانی برداش  و گف : 

 
 _ تو رفتی نون گرفتی دخترم؟ 

 



دقاجون با افتخار بادی به غبغب انداخ  و قبل ار من 
 پاسخ داد: 

 
 ام! _ اره، شیررنیه برای خودش نوه

 
نیشم بار شد و با دیدن مرد سیاه پوشی که حاه رو به 
رویم نشرررررررسرررررررته بود و انگار با حرف دقاجون لبخند 
کمرنگش تمدید شرررررررد و دوباره جان گرف ، ف ر کردم 

ی شیر سانش دانس  نوهر میکاکاش حاج خیرح نقره
نررارد امرور خرره گررل هررای کرره کرره اینگونرره برره او می

 ن اش !
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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سرررررارای مسرررررخره ب د ار ناهار دنخنان خوابیده بود که 
 نگار قرن هاس  خشمانش رنآ خواب ندیده! ا

عمه فررانه، رن مو اریتا و مادر در دشرررررررپرخانه کنار 
خانجون، عریر و عالیه خانم درگیر مراحل اولیه پخ  
شررررولی و حرف ردن بودند و علی، متین و صرررردرا هم 
در هال درگیر باریس متین فقط قدر  این را داشررر  که 

 ری ها بنشاند! برادرِ المپیادیِ مرا پای این با
جای جواد حسابی خالی بود و من دل خوش به غروبی 

 دمدس بود که جواد هم می
اقاجون و حاج عباس رفته بودند به ی ی ار دوسرررررتان 

 شان سری برنندس قدیمیِ 
 

اینجا هی  خیری عایدم نمیشررد، پس تصررمیم شررد رفتن 
ی انبوه درخ  به حیاط پشررررتی و تاب باری ریر سررررایه

 ها! 



را ار هال به سرررم  اتاق ها تغییر دادمس ته راه مسررریرم 
روی اتاق خواب ها، یک در دیگر بود که مسرررررررتقیما 

شررد به حیاط پشررتیس و من عاشررق این وصررل وصررل می
شررررردن تمام قسرررررم  های خانه به هم بودم! باغ دو در 

 طورسداش ، فضای داخلی خانه هم همین
 

روی پله ها که ایسرررررتادم صرررررورتم ار گرمای هوا کمی 
جمع شرردس دخ اگر به جای تابسررتان، رمسررتان بود، حاه 

 شد! میان حیاط دش پخته می
ردنررد را ای کرره برره پررایم رار میدمپررایی هررای مردانرره

ی اخر، تاره متوجه مرد سیاه پوشیدم و نرسیده به پله
پوش شردم که ار حیاط جلویی با سررع  به سرم  تاب 

ه دور س دنقدر عجله داشرر  که اصررلا حواسررش بدویدمی
اختیار پشرررر  سرررررش و برش نبودس نگران شرررردم و بی

 ی مقابلم ما  ماندم! دویدم و با دیدن صحنه
 مردِجوان با صدایی کم جان گف : 

 
 _ یاابلفضل!

 



 #نیم_نگاه 
 286#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

به صرررررررحنه یده  گاه میترسررررررر قابلم ن کردم و مرد ی م
 !صدا رودتر جلو رف  و او ترسیده عقب کشیدخوش

و من تاره انگار به خود دمدم و جسررررررم لررانش را در 
 اغوش گرفتمس 

تمام لباسم ار خون سرخ شده بود و دستپاخه دستم را 
ام دور تنش حلقه کرده بودم و او سرررررش را به سررررینه

 کرد! میفشرد و گریه می
ترسرررریده و نگران به مرد مقابلم خشررررم دوختم و انگار 

رد که دسرررر  به کار مرد هم پی به اسررررتیصررررال نگاهم ب
 شد: 

 
 _ عموجون؟ ببین منو؟ 

 
 ترسیده خودش را بیشتر به من خسباندس 



 
 _ اسمش خیه؟ 

 
به صور  مرد سیاه پوش خشم دوختم خند اانیه طول 
کشرررید تا تجریه تحلیل کنم حرفش راس لب های خشرررک 

 ام را بار کردم: شده
 

 _ شمیمسسس
 

_ شررررررمیم؟ عموجون برگرد ببینم ، بهم گفتن شررررررمیم 
 دوس  داره باهام باری کنه! 

 
هق هق ریری کرد و با صرررردای کودکانه و دغشررررته به 

 بغضش لب بار کرد: 
 

 _ کی گفتش؟ دروغ گف ! 
 

 _ دوس  نداری باری کنی ی نی؟ 



 
 پردرد گف : 

 
 _ دوس  دارمسسس

 
 ب د دوباره رد ریر گریه و ادامه داد: 

 
 ولی بو شدم، درد داره!_ 
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بغض به گلویم خسررررربیده و نگرانی و ترس انگار فلجم 
کرده بودند و فقط توانستم کمی سرش را بدنم جدا کنم 

بانم تا جلوی و پرِ شرررررررالم را به پیشرررررررانی اش بخسررررررر
 ریری را بگیرمسخون

 



راس پر مردمقابلم اما مدیری  بحران خوبی داشرررررر  ظاه
 مهر رو به کودک در دغوشم گف : 

 
 _ ببینم کجا  بو شده؟ 

 
ام فاصله داد و دخترک ارام و پر تردید سرش را سینه

 صدا برگش  و با گریه گف : به سم  مرد خوش
 

 خوای بوس تنُی خوب شه؟_ می
 

ام گرف ، صررررور  مرد روبه رویم هم میان بغض خنده
 به وضو  بار شد و لبخند روی لبش نشس س 

 
 _ اره، میشه ببینم؟ 

 
شرررمیم رام شرررده خود را جلوتر کشرررید و به سرررم  مرد 
مایل شرررررد و با این کار نشررررران داد که ار گاردش پایین 

 دمدهس



مرد دسرررر  روی موهای خرماییِ ریادی روشررررن دختر 
اش کشررید و کنارشرران رد تا ود به پیشررانیکه خسرربیده ب

 رخم سرش را ببیندس 
شمیم، خون هنور روی  شتم به صور   من اما دید ندا

 پایم نشسته بودس 
 

روی رمین نشسته بودم و برگ خشک، خورده سنآ 
ل هررای کف برراغ در پرراهررایم فرو می رفرر  و اذیتم و گررِ

 کرد اما حاه این موضوع اصلا مهم نبود!می
 

امدم و مغرم کم کم داشررر  ار بهتر به خودم میحاه انگ
 شدس ار شوک خارج می

 همانطور که خشمم به شمیم بود گفتم: 
 

 _ خیشده؟
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 ی پیشونیش پاره شدهس _ گوشه
 

دنقدر صرررررورتش خونی بود و من هول شرررررده بودم که 
حتی نتوانسررررتم تشررررخی  بدهم رخم کجای صررررورتش 

  ! اس
 

 گیش ریاده؟ _ خیلی بریده
 

 _ نه خدا رو ش ر، ولی انگار ی م عمیقِس
 

 لرر به صدایم نشس : 
 

 _ اگه خیریشسسس
 

 میان حرفم پرید: 



 
 شا ح که خیری نیس س _ ان

 
 _ خیلی عمیقه؟

 
 قبل ار این ه مرد جوابم را بدهد، شمیم نق رد: 

 
 خوام برم پیش مامانی! _ می

 
اسررررترس گرفتمس عمه فررانه یا خانجون اگر شررررمیم را 

دمد! باید دیدند حتما یک بلایی سرررشرران میطور میاین
 کشیدم پایین تا شمیم را م اینه کندس مادر را ارام می

 دستم را موهایش کشیدم: 
 

 ریم عریرمس_ پیش مامانم می
 

 _ نه اهن بریم! 



 
 استیصال بار ریخ  به صورتم:

 
 کنه! وری ببینتش س ته می_ عمم اینج

 
 مرد بدون این ه جوابم را بدهد رو کرد به شمیم:

 
 _ بیرون رفتن دوس  داری؟ 

 
 مظلومانه سر ت ان داد: 

 
 _ ارهس 

 
_ خب اگه ی م صرررررربر کنی و حاه پیش مامان  نری،  

 برم  بیرون! من به  قول میدم که می
 

 دخترک ذوق کرد: 



 
 غوغاجونم با ما میاد؟_ اجی

 
 میان سرش را بوسیدم: 

 
 _ اره که میامس

 
 _ باشهس 

 
 بلافاصله ب د ار گفتن "باشه" دهان بار کرد:  

 
 _ دیس 

 
ی نردی ی ار من به صرررور  نگران مرد که با فاصرررله

قرار داشرررر  و با دق  داشرررر  صررررور  شررررمیم را نگاه 
 کرد، خشم دوختمس می
 



 س ی کرد حواسش را پر  کند: 
 

 _ خقدر موها  قشنگه! 
 

 هقی ردی و جواب مردِخوش صدا را داد: 
 

 س خیلی خیلی دشنگه نه؟دونم، خیلیسسسهقسس_ می
 

 لبخندِ مهربانِ مرد جان گرف : 
 

 _ ارهس  
 

 شمیم با صورتی جمع شده گف : 
 

 _ تارهسسس اینجا رو ببینسسس
 

 سرش را به سمتم برگرداندس مرد با دق  نگاهش کردس 



اشس موهای بلندم که ار ریر شررالم   های خونیبا دسرر
 بیرون رده بود را به دس  گرف : 

 
 غوغاجونم قشنگتره مگه نه؟ _ ار موهای ابجی

 
مرد خیری نگف  و من به موهای افشرررررررانِ دورم نگاه 
 کردمس ظاهرا در تب و تاب این لحظا  بار شده بودند! 
وقتی شرررمیم دسرررتش را روی سررررش گذاشررر س هر دو 

نگران شدیم و خشمانمان به هم گره خورد و او  انگار
با شمیم را ار دغوشم جدا کرد و موهایش را ارام ارام 

 دمد! نوارش کرد و خقدر پدر بودن به این مرد می
 

 _ اخ! 
 

خشررمانم هنور روی مردی بود که شررمیم را در دغوش 
داش س خشمان مرد هم قفل نگاهم شد و در همان هین 

 رو به شمیم لب رد:
 



 _ جان!
 

 و من احساسی داشتم شبیه لرریدن دلمسسس! 
 
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 
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 فصل خهار 

 قلبسسس
 شناسی؟ قلب، این عضو پر حاشیه را می

 ای؟ ار وظایفش خبر داری؟ داستان هایشان را شنیده
 پشتش را خه؟حرف و حدیث هایی 



 دانی؟ار درونشان خه می
قلب ها کار های ریادی دارند و شاید پمپا  خون ساده 

 ترین کارشان باشد! 
سرِ قلب ها ریاد اس ، خیلی ریادسسس اصلا داستان پش ِ 

 شاید هر قلب هرار و یک داستان داشته باشد! 
مالا، ب ضررررررری قلررب هررا همش نگراننررد و درونشرررررررران 

 شور خانه اس !رخ 
روند اند! برخی دیگر هم راه می ضی قلب ها ش ستهب

 ش نند!و می
ای دیگر هم انررد و عرردهب ضررررررری قلررب هررا خوشرررررررحررال

 برع س! 
 اند اما عده ای هم ض یف! ب ضی قلب ها قوی

 برخی قلب ها بیماراند! 
 بندندسسسشوند، تار عن بو  میقلب هایی سنآ می

نشرررریند، سررررایه حسررررر  روی ب ضرررری قلب ها غبار می
 اندارد و خستگی! خنآ می

 اند و ب ضی دیگر سیاه!ب ضی قلب ها سرخ



و این عضرررررررو بیخاره با وجود تمام این ها، بار باید 
 خون پمپا  کند! 

اند، هراران نفر درونشان جا دارد ب ضی قلب ها بررگ
 و مهرشان ریاد اس !

 
اما، شرراید بیشررترین حرف پشرر  سررر قلب های عاشررق 

 اس ! 
شق عجیب بی اختیاراند، کافیس  م شوق قلب های عا

نشررریند و شررران میببینند، هراران پروانه روی شررریشررره
ریرد و هرار شرررران دبرنآ میروی کاغذ سررررفید رندگی

 گیرد! رنآ می
اند، باید بسرررررررورند و قلب های عاشرررررررق ریادی مظلوم

میرد، کاغذ شرررروق نباشررررد، پروانه میبسررررارند، اگر م 
 سورد و قلبسسس قلب باید همخنان خون پمپا  کندسسس می

 ی خستگی ناپذیر! اخ ار دس  این ماهیخه
 اخ ار دسِ  این قلبِ بیخارهسسس

 
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * 



 
ی حاج عباس گف  و شررمیم اخی دوباره در دغوش نوه

ید هر خه رودتر دسرررررررر  من د با یاوردم،  یگر طاق  ن
 ردم! جنباندم و مادر را صدا میمی

 بدون این ه به صور  مرد مقابلم نگاه کنم گفتم: 
 

 _ میرم مادرمو صدا کنمس 
 

شنیدن جواب ار سویش نماندم و پا تند کردم  و منتظر 
کردم که این در پشتی سوی خانهس باید خدا را ش ر می

گیرد و ریاد در تیررس اده قرار میکمتر مورد اسرررررررتف
 بقیه قرار نداردس

به سم  دشپرخانه رفتم و دم در ایستادم، ارام سرکی 
کشرریدم و وقتی ار نبود بقیه در دن حوالی مطمجن شرردم 

 کمی ار در فاصله گرفتم و صدا بلند کردم: 
 

 _ مامان؟ 
 



 صدای مادر با لحظه ای م ث به گوشم رسید: 
 

 _ جان؟ 
 

 ه میایی؟ _ یه دیق
 

صرررردایش در شررررلوغی دشررررپرخانه ریاد به وضررررو  به 
 رسید: گوشم نمی

 
 _ تو بیاسسسکار دارم مامان جانس
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دسرررتم را روی سررررم کوبیدم؛ مادرِ من خرا یک بار بی 

 خون و خرا با سار دلم راه نمایی؟!



 
_ مامان ار بین وسررررررراجلی که دوردی ی ی ار خیرامو 

 س کنم، بیا بهم بدهپیدا نمی
 

 _ همونجا هس ! 
 

اسررررررترس به جانم نشررررررسرررررر  و مادر هم انگار امرور 
 اش گرفته بود و دمد که نسارد!باری

 
شررررررون دیگه من پیدا دونم مامان، ولی تو دوردی_ می
 کنمس نیس  میگم خینمی
 

 ند شد: صدای عریر اینبار بل
 

 _ خرا نمیایی این تو حاه؟ 
 

 _ عجله دارم، مامان بیا لطفا دیگهس 
 



دید، قط ا تمام محافظه اگر کسی مرا در این راه رو می
 شد! ام برای عدم فهمیدن عمه دود میکاری

 
 مادر کلافه ار دشپرخانه بیرون دمد و گف : 

 
 دونم و توسسس _ به خدا غوغا بیام و پیدا کنم من می

 
همین که خشرررررمش به من افتاد هنآ کرد و خواسررررر  
 خیری بگوید که سریع دستم را گذاشتم جلوی دماغم: 

 
_ هیسسسس خیری نیسررر  بیا بریم بیرون توضررریح میدم 

 خیشدس
 

سراسیمه پش  سرم راه افتاد و همانطور که با عجله 
 قدم بر می داش  نگران گف : 

 
 _ میگی خی شده یا نه؟

 



 س فصل خهارم، قلبسس
 ار اسم فصل م لومه دیگه خه خبرایی هس  نه؟
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 _ خیری نیس س به  میگمس 

 
و مادر هم پشرررر  سرررررم دمدس  سررررریع وارد اتاق شرررردم

ی نقلیرره قرمری کرره مت لق برره شرررررررمیم بود را کولرره
 برداشتمس 

 مادر نگران گف : 
 

 _ جون به لبم کردی دهن وا کن دیه!
 

 _ بیا بریمس میگمس 



 
 همین که ار اتاق بیرون دمدیم ادامه ی حرفم را ردم: 

 
 _ شمیم ار رو تاب افتاد، سرش خون اومدس 

 
 صورتش بیشتر نگران شد: 

 
 _ ای وای من! حالش خطوره؟ 

 
 رنهسکنه، نق می_ گریه می

 
 کنهس _ عمتو که میشناسی، بفهمه س ته می

 
ایستادم و دستم را پش  کمر مادر گذاشتم و با این کار 
او را وادار کردم که سرررررع  ببخشررررد به پاهایش و در 

 همان حین گفتم: 
 



 _ خدا ن نهس 
 

با عجله حیاط را دویدیمس مردسرررررریاه پوش ریر سررررررایه 
 ایستاده و شمیم هم در دغوشش بودس 

ارام شمیم را روی س وی بتنی نشاندیم و مادر سریع 
 ش را وا رسی کردس رخم

 
 _ خیشد مامان؟ 

 
 _ اجاره بده غوغاس هولم ن نس 

 
مادر موهای شرررررمیم را کنار رد و با دق  به رخم نگاه 

 کرد و خند سوال ار شمیم پرسیدس  
شتم، گرمای هوا و اتفاقاتی که  سرم گذا ستم را روی  د
ناگهان افتاد، باعث شرررررد برای لحظه ای احسررررراس کنم 

فهمیدم مادر به شرمیم خه لا نمیرود! اصرسررم گیج می
 گوید؟! می



کوله را روی سرر وی بتنی گذاشررتم که مادر نفسررش را 
 فو  کرد بیرون و ریر لب خدا را ش ری گف س

 
 _ مامان؟ 

 
 مادر سرش را به سمتم برگرداند: 

 
_ خیری نیسرررر  عریرمس رخمش فقط ی م عمیقه برای 
همین انقد خون اومدس اهن که خدا رو شرررر ر خونشررررم 

 هم هرم ندارهس  بند اومده، بخیه
 

انقدری که من شالم را روی رخم شمیم فشردم، م لوم 
 دمد خیلی دیدس اگر بند نمیبود بند می

نفسررری دسررروده کشررریدم و هم رمان با مرد سررریاه پوش 
 گفتم: 

 
 _ ش رس 

 



 _ ش رس
 

ار این هم رمان گفتن سررررم به سرررمتش خرخید، اما او 
 هنور خشمش به شمیم بودس سریع سر برگرداندمس 

 
 _ مامان به عمه میگی؟ 

 
 _ اره اروم اروم بهش میگمس 

 
 شمیم دوباره رد ریر گریه: 

 
 _ ندو!

 
 مادر دس  دخترک را گرف : 

 
 _ خرا عریرم؟ 

 



 هقی رد: 
 

 دیه تاپ باری تونمس  ذاره_ نمی
 

ار حساسی  عمه سر فررندانش خه کسی خبر نداش ؟ 
 شناخ ! شمیمِ سه ساله هم خوب مادرش را می

 
 دوباره گریه را سر داد: 

 
 _ تو رو خدا رن دایی، ندوس
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دانسرررتم این کار درسررر  نیسررر ، اما واق ا در مقابل می

 اشک های شمیم، طاق  نیاوردم و گفتم: 



 
 _ مامان، یه خی دیگه بگوس 

 
 _ خی بگم مادر؟ 

 
 _ ندوسسسهقسسسار تاب افتادم بو شدم! 

 
 ب د به مرد مقابلمان نگاه کرد و گف : 

 
 _ تو لو خدا، تو به رندایی بدو!

 
بل ار این ه مرد خوش صرررررررردا خیری بگوید، بغلش  ق

 کردم: 
 

 گه، نه مامان؟_ تو گریه ن نس رندایی نمی
 



مادر هجرم قبول کردس مشرخ  بود که ار سرر ناخاری 
 تن به خواسته ی شمیم داده اس س 

 
 _ اهن خی بگم خب به عمه  ؟ 

 
ی باغ افتاد و خیری در خشررمم به شررلنآ سرربر گوشرره

سرررم جرقه خورد و با دسرر  به گوشرره ی حیاط اشرراره 
 کردمس 

 
کردیم خورد رمین! ب دا که _ بگو داشتیم دب باری می
 گیم باشه؟ دبا ار دسیاب افتاد بهش می

 
 _ ار دس  شما، باشهسسس 

 
 _ مامان؟ نشورم صورتشو؟ 

 
س  به رخمش باشه، دب تونی بشوری، ولی حوا_ می

 نخوره به رخمشس 



 
_ باشررررره، مامان سرررررریع به عمه نگوس صررررربر کن من 

 لباساشو عوض کنمس 
 

 مادر باشه ای گف  و رف س 
خواستم شمیم را در دغوش بگیرم تا به طرف شیلنآ 

صدا رودتر دس  به کار شد و دب برویم که مرد خوش
 دهان بار کرد:

 
 _ من میارمشس 

 
 ی حیاطس کرد و رف  گوشه و شمیم را بغل

 کوله را گرفتم و پش  سرشان روان شدمس
کنار شیر دب نشستم و ان بار کردم، دب نه سرد بود و 
نه ریادی گرمس دب را روی دسررررررر  شرررررررمیمی که حاه 

 ایستاده بود کنارم، ریختمس
 

 _ خوبه شمیم؟ 



 
 _ اوهومس 

 
 خواستم لباسش را در بیاورم که مرد سیاه پوش گف : 

 
 _ ببخشیدس 

 
سررررم را باه دوردم و به اویی که باهی سررررم ایسرررتاده 

 بود خشم دوختم: 
 

 _ بله؟ 
 

 _ دیوارا کوتاهه، ار بیرون مشخصهس 
 

ی رو به رویی گف  خانهخشررررررم خرخاندم، راسرررررر  می
 قشنآ دید داش  و خند نفر روی تراس نشسته بودندس 

هنآ بر و بر نگاهش کردم، حقیقتا کلافه شدم و مغرم 
 کرده بودس 



 
 _ خی ار کنم؟ 

 
 کمی ف ر کرد و جواب داد: 

 
تونید تا پشررررررر  اون درخ  کناری _ شرررررررلینآ و می

 کنم مشخ  بشهس ب شید؟ منم وایمستم، ف ر نمی
 

 _ مرسیس
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تا جایی که میشررررد شررررلنآ را کشرررریدم و پشرررر  دختره 
را دورد و کنار درخ   رفتیمس مرد سررریاه پوس هم کوله

گذاش  و با اندکی فاصله، پشتش را کرد به ما و شق 



و رق ایستادس و من عجیب بود برایم این حجم ار درک 
 و فهم این مرد! 

خقدر خوب در دن شرررررایط حواسررررش به دور و اطراف 
 بود!

سرررررریع لباس های شرررررمیم را کندم و شرررررروع کردم به 
 شستنشس 

س کردم و ارام و برای شررسررتن صررورتش، دسررتم را خی
با دق  شرررروع کردم به پاک کردن خون خشرررک شرررده 

 س اطراف صورتش
موهای کوتاه جلوی سرررررش را که خونی شررررده بود را 

و ار تمیر بودن شمیم که اطمینان حاصل کردمس  شستم
 دبی به دس  و رویم ردمس 

درخ  را که دیدم دلم سرررروخ ، شرررریلنآ دب را ریرش 
 گذاشتمس 

برداشتم و با عجله و سرسری خشک ی شمیم را کوله
 کردن تنش، لباس هایش را پوشیدمس

 



همین که خواسررررتم بروم تا شرررریر دب را ببندم، عمه را 
دیدس و پشررر  سررررش، دیدم که با عجله به سرررمتمان می

 ی کمس رن مو با فاصله
همین که پای درخ  رسررریدند، عمه شرررمیم را سرررریع و 

 سف  دردغوش گرف  و با بغض گف : 
 
 خوبی مامان؟_ 
 

 دخترک سر ت ان داد: 
 

 _ ارهس 
 

 _ مطمجن؟ 
 

 _ خیری نشده عمه، حالش خوبه! 
 

 _ تو خیری نگو! 
 



با خشررم های گرد به عمه نگاه کردم که با صرردای بلند 
 ادامه داد: 

 
کشررررری؟ ها؟ انقدر سرررررنته ب د با این بخه _ خجال  نمی
 کنی؟ دب باری می

 
 ب ردم: مبهو  ار جدی  و عصبانی  عمه ل

 
 _ بابا عمهسسس

 
 میان حرفم پرید: 

 
_ هیس! هیخی نگو غوغا! مالا بیس  و خهار سالته، 

کنی! یه نگاه به عین بخه های خهار سررررررراله رفتار می
خود  بندار! هم سررررن و سرررراه  اهن اردواج کردن و 
ب ضرریاشررون بخه دارن، ب د تو خی؟ نه درسرر  درمون 
درس خوندی نه هیخی! سررارا رو دیدی؟ جواد و علی، 

اون ماشرررررینِ  متین خی؟ تو خی شررررردی! خسررررربیدی به
 مسخره! 



 
عریر و خررانجون را دیرردم کرره ارام ارام دارنررد برره این 

 دیند و صدای خانجون را شنیدم:سم  می
 

 _ فررانه؟ خخبرته؟ 
 

_ دروغ میگم مگررره مرررادره من؟ دروغررره بگو دروغ 
 میگی! 

 
 رن مو با استرس گف : 

 
 _ فررانه رشته!

 
 عمه اما انگار نه انگار که با او باشند گف : 

 
س که انقد _ رشرررر  نیسرررر ! رشرررر  کارای این دختره

 سنشه هیخی حالیش نیس !
 



 عریر با جدی  و عصبانی  دهان بار کرد: 
 

_ حواسرررررر  هسرررررر  خی داری میگی؟ داری در مورد 
 رنی!ی من حرف مینوه
 

 عمه پورخند رد: 
 

تون حواسش به _ من حواسم به حرفام هس ، اما نوه
 کاراش نیس ! 

 
 ایش را در هم کشید و با تح م گف : خانجون اخم ه

 
 _ بس کن! دهنتو ببند!

 
 شمیم که شرایط را دید رد ریر گریه!

 



ند؟ بس  به من میگی دهنتو بب خاطر این  خانجون ب  _
دورد کنم، خرا بس کنم؟ این اگه بخه باری در نمینمی

 اهن حال بخم این نبود؟ جانسسس گریه ن ن مامانی! 
 

ب د شمیم را در دغوش کشید و من، هنور شوک بودم 
هرار و یرک حس برد بره جرانم ریختره بود و بغض بره 
گلویم خنآ انداخ  و هراران جواب داشرررررررتم تا بدهم 
اماسسس ربان به دهن گرفتم، دخر شمیم تاب باری دوس  

 داش ! 
 

گریه های شمیم که شد  گرف ، عمه با خشمانم نگاه 
  کرد و دوباره داد رد:

 
 ی احمق، ببین کاراتو!_ دختره

 
رن مو اسم عمه را صدا رد و عریر اینبار دیگر طاق  
تا خیری بگوید که  بار کرد  یاورد و همین که دهان  ن

 صدا بلند کرد:  مادر ار روی پله
 



به کمک های  خانجون؟ من هر خی گشرررررررتم تو ج   _
 اولیه بتادین نبود! کجاس ؟ 

 
نیررامررد و حرراه کرره ار  پس مررادر دنبررال بتررادین بود کرره

قشرررررق عمه خبر نداشرررر  دمده بود و ددرس بتادین را 
 گرف !می

عمه فررانه شررمیم گریان را بغل رد و سررریع به سررم  
 خانه قدم برداش س 

 
و من خشررررمم پای درخ  خشررررک شررررد، ار شررررلنآ دب 

امد، نگفتم، مرد سررررریاه پوش، خوب حواسرررررش به نمی
 اطراف بودسسس 

بلندش که نگاه کردم، با  سرررررررر بلند کردم و به قام 
فاصرررله ایسرررتاده بودس نگاه هایمان در هم گره خورد و 

 عریر صدایم کرد: 
 

 _ مادر؟
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 _ مادر عمه طوبی رو یادتون نرهس 
 

 ربان روی لب کشیدم: 
 

 _ خشمس 
 

 خانجون دوباره مضطرب و ارام صدایم کرد: 
 

 _ غوغا؟ اگه حال  خوب نیس  بگم ی ی دیگه ببره؟ 
 

 لبخندی کوخک ردم: 
 



خوان ببرن فررداتشرررررررم؟ من خوبمس _ کرردومشرررررررون می
 روس  دونی که دوس  دارم پخش کردن شولیمی
 

خواهرد هر خره رودتر ار اینجرا دیگر نگفتم کره دلم می
 بروم! 

جایی که بود سررررررینی بررگ را گرفتم که سررررررریع همان
 گذاشتم! 

 عالیه خانم سریع گف : 
 

_ سرررنگینه غوغا جانس کار تو نیسررر  بردن اینا، ی ی 
 باید بیاد کم  س

 
برد! علی و متین سرررارا هنور در خواب نار به سرررر می

کار را نمیرا هم اگر می ند این  ند! جواد و کشرررررررت کرد
 ! صدرا هنور نیامده بودند

ماند عمو، پدر و شررررررروهر عمه فررانه ی نی عمو می
 صابر؛ که ان ها هم در حال استراح  بودندس 

 بلند کردن سینی به دن بررگی هم کار یک رن نبود!



 
 _ کسی نیس  اخهس 

 
 خانجون دس  روی رانویش گذاش  و بلند شد: 

 
 _ برم ببینم علی راضی میشه! 

 
 عالیه خانم فورا گف : 

 
 هس !_ حافظ 

 
دید و من و شروع کرد به اصرار که حافظ به کم م می

تا  که خرا این همه پیررن تلاش دارد  در عجب بودم 
 اش ار خانه بیرون رود؟نوه

به خودم که دمدم من بودم دو ظرف شرولی در دسرتم و 
دمد تا مردسیاه پوش که سینی در دس  دوشادوشم می

 بین همسایه ها شولی پخش کنیمس
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ناخداگاه ار خشررررم در خشررررم شرررردن با مرد سرررریاه پوش 
 انگار فراری شدم! دس  خودم نبود!

 
 _ مواظب باشیدس

 
 ایستادم و او ادامه داد: 

 
 _ جلوی پاتون سنگهس

 
داد به سنآ نسبتأ بررگی که اگر مرد کنارم هشدار نمی

 لب ردم: شد نگاه کردم و ارام باعث رمین خوردنم می
 

 _ مرسیس 



 
گرف ، واق ا نجاتم داده بود اگر پایم به این سررررررنآ می

شرررررررررردم و قط رررا اتفررراق خوبی برایم پخش رمین می
 افتاد! نمی

این مردِ کم حرفِ خوش صررررررردا خرا میان این همه بد 
بیاری های امرور، این همه حس خوب برایم به همراه 

 داش ؟ عجیب تر ار او، انگار من بودم! 
پیخید و من عطر خوش شررولی های داغ در مشررامم می

هی  اشتیاقی نداشتم برای خوردن شولی، اصلا انگار 
 اشتهایی برایم نماند! 

دادیم و من حتی خانه به خانه شرررررررولی ها را باهم می
برایم پخش شولی هی  جذابیتی نداش ! دوس  نداشتم 

 ی دقاجون! برگردم به خانه
 

و ظرف شرررررررولی را ار درون  ی مقابلم را ردمدر خانه
 سینی گرفتمس 

 خند بار که در ردم کسی پاسخ ندادس 
 

 _ حتما خونه نیستنس بریمس 



 
مرد سیاه پوش باشه ای گف س یک ظرف دش در دستم 
بود و یک ظرف دیگر هم در سرررررررینی، اگر برای عمه 

 شدس بردیم تمام میطوبی می
د، ی عمرره طوبی را خنررد بررار ردمس در بررار بودر خررانرره

وارد خانه شدم و بی حواس در را پش  سرم بستم و 
بلافاصرررله صررردای دخی مردانه بلند شرررد و من ترسررریده 
شرررانه هایم باه پرید و سرررریع در را بار کردم و ظاهرا 

ی حاج عباس بستم و بخشی ار اخرین در را روی نوه
ظرف اش درون سینی و بخشی دیگر هم روی لباسش 

عجیب قصرررررد جانِ هم را ریخ ؛ امرور من و این مرد 
کردیم و یک سرروال؟ خرا امرور تا این حد نفرین شررده 

 بود؟
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خورد و برره رور جلوی م لوم بود خون خونش را می
 خودش را گرفته!

 ای که ریادی صادقانه نبود گفتم: با شرمندگی
 

 _ ای وای ببخشید! 
 

ه حاه کمی خوشررررحالم  ار دادم کو من نباید نشرررران می
باب  این که شرررررررولی رویش ریخته و تا حدودی تلافی 
بلاهایی که این مرد ناخواسرررته دیرور سررررم دورده بود 
را کردم! صرردایی ار درونم مهیب رد، خیلی ناسررپاسرری 
غوغررا! همین ترراره جلوی افتررادنرر  را گرفرر ! توجهی 

کرد! ار کی تا به ن ردم، صررردای درونم ریادی غلط می
ل صررررررررردای درونم طرف مردک خوش صررررررررردا را حررا
 گرف ؟! اصلا خه م نی داش ؟ می
 

 _ اش السسسنداره! 
 

لب هایم را به دندان کشرریدم، ار حال  در هم صررورتش 
و م ای کرررره موقع "نرررردارد" گفتن کرد، برررره خوبی 



مشخ  بود که اش ال داش ! با حر  تمام تر همان 
ر روی دو کلمه را گف  و من هم دندان هایم را بیشررررررت

شردم تا خنده سوال خرا تا به این لبم ف ام نگیرد و یک 
 انداره پررو تشریف داشتم؟! 

ی دش را به دسررررر  عمه طوبی نفهمیدم خطور کاسررررره
ی سرررپردم و دمدم بیرونس وقتی دوباره خشرررمم به قیافه

ام گرف  و گوشررررررره های ی مرد مقابلم افتاد خندهکلافه
لبم کمی باه رف ، رد شررررولی روی لباسررررش و میمیک 

ای لجبار ساخته صورتش، درس  او را شبیه پسر بخه
ل لپ هایش را ب شررری خواسررر  ار ته دبود که دل  می

 و دس  درون موهایش کنی و خوب بهمشان بریری! 
 

 _ تموم شد؟ 
 

سرررررروال کوتاه مرد باعث شررررررد تا دسرررررر  ار ف ر های 
داشرررررتم جواب مرخرفم بردارم و همانطور که قدم برمی

 دهم: 
 

 _ اره دیگه بریمس 



 
بی حواس دسررررررر  هایم را درون جیب مانتویم کردم و 

م هسررررررر س ار جیبم حس خیری درون جیب سرررررررم  خپ
ای سفیدی که بیرون کشیدمش، با دیدن دستمال پارخه

رویش بسرررررتنی های رنگی گل دوری شرررررده بود لبخند 
 روی لبم نشس ! 

ای همیشه جرو خیر هایی بود که بخاطر دستمال پارخه
 عرق کف دستم همراهم داشتمس
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بود که ریادی دوسرررر   این دسررررتمال هم ار همان هایی

 داشتمس 
 به دستمال نگاه کردم و ناگهان گفتم: 

 
 خوایین ؟ _ دستمال می



 
دانم تا خه حد ار وضرررررر یتش ناراح  بود که بدون نمی

خون و خرا قبول کرد و دسرررررتمال را ار دسرررررتم گرف ! 
سرررینی را ار دسرررتش گرفتم و او سرررریع مشرررغول پاک 

 کردن عدس و خغندر ار روی لباسش شدس 
حرصش موق ی که داش  با دستمال نارنینم پیراهنش 

ناک بود را پاک می کرد واق ا در عین حال که ترسررررررر
خنرده دار هم بود، واق را هوس کردم دسرررررررتم را میران 

من دقیقا  موهایش ببرم و حسررابی بهمشرران بریرم وسسس
کردم؟ غوغا؟ تو اهل اینجور هوس ها داشرررررررتم خه می

ا این هوس هررای کردم بررنبودی؟ اصرررررررلا من غلط می
 نشس ! مسخره ای که به دلم می

سررر که ار جلوی خانه در دوردیم کوتاه تشرر ر کردم و 
 در خانه را بار کردم که ایستاد تا من وارد شوم: 

 
 _ شما اول بفرماییدس 

 
سرش را پایین انداخ  و بدون این ه نگاهم کند جواب 

 داد: 



 
_ با این ه تجربه ااب  کرده پشررررر  سرررررر شرررررما بودن 

کنمس  شرررررررمررا عواقررب خوبی نررداره، ولی خواهش می
 بفرماییدس 

 
کنم دیرور صرررربح که ار روی پام رد شرررردین _ ف ر می

ب د ار من وارد خونه شررردین، نه؟ متاسرررفانه شررربیه هم 
 رسیم! به نظر می

 
 سم  دیگر در را با دستش هل داد و گف : 

 
رم دیگرره هی  وقرر  ار هم جلو نرنیم، _ پس امیرردوا

 ظاهرا عواقب خوبی نداره! 
 

بررا ت رران ریری کرره وارد کرد، در کرراملا بررار شررررررررد و 
دوشرررادوش هم وارد خانه شررردیم و من خرا داشرررتم به 

کردم که دوسرررر  اندیشرررردم و ف ر میاختلاف قدمان می
 دارم قد بلند این مرد را؟
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درا و جواد امدند، خانجون شرررولی را ریخ  و همه صررر
 دور سفره جمع شدیم و خوردیمس  

جو میانمان ریادی سرررررررنگین بود؛ مادر فهمید که عمه 
خه کرده بود و با تمام تلاشی که داش  تا عادی باشد، 
به صرررررررور  واضرررررررحی  ما  بار هم درهم بودس عریر ا

 ریخ س ناراحتی ار صورتش می
ی داشرررتند ولی واق ا مم ن همه سررر ی در عادی سرررار

نبود! انقدری که اقاجون شک کرد که خیری شده؟! و 
ای راه انداخته شررررنگهفهمید عمه فررانه خه الماگر می

افتاد! اینجا هی  کس حق نداش  قط ا اتفاق خوبی نمی
قاجون بو حرمتی و بیتا بی ند و وای اگر د احترامی ک

که بین ما  خواسرر  این مسرراجلیبرد! اصررلا دلم نمیمی
خانم ها پیش دمد به گوش دقایان برسرررد و این مسرررجله 

 ار دنخه که هس  بررگتر  شود! 



فار ار سرش گذش  و ناراح  سارا که فهمید برق سه
بود ار این ه یک دعوای دنخنانی را ار دسرر  داده! در 

پرسید تا ار مورد اتفاقا  افتاده ریادی ار من سوال می
ش سانسور کردن مرد تمام جرجیا  با خبر با د و من با 

خوش صررررردا، م الما  مابینمان و حس های عجیب و 
 غریبم، برایش شر  واق ه دادم! 

 
خواس  رودتر ار کلافه بودم و برخلاف همیشه دلم می

 اینجا برویم! 
کردم پیش نرف س این دو رور اصرررلا دنجور که ف ر می

انگار در این سررررررفر هی  خیر شرررررربیه قبل پیش نرف ! 
دانسررررررتم نسررررررب  به این دو رور که لحظا  تلخ و نمی

شریرین ریاد داشر  خه حسری داشرته باشرم! سرردرگمی 
عجیبی نسب  به این ساعا  داشتم، درس  شبیه حالی 
که سراغم دمده بود و من شناختی نداشتم ار این حسی 

 رد! که داش  به قلبم خنآ می
 

بی اشرررتها خند قاشرررق دیگر ار شرررولی خوردم و ب د با 
بقیه سررفره را جمع کردیم و قبل ار این ه سررراغ  کمک



دانم خه کسرری سررار رفتن سررر داد و با شررام برویم نمی
 مخالف  شدید دقاجون رو به رو شد! 

اما هول و وهی برگش  به یرد در جان همه نشس  و 
با وجود عدم رضررررررای  دقاجون ب د ار شررررررام و حوالی 
سرررراع  یارده شررررب همه به سررررم  یرد راهی شرررردیمس 

دمد! خون ردی خونش در نمینجون را که کارد میخا
جواد و صرردرا تاره دمده بودند و این برگشرر  ی هویی 

 واق ا ناراحتش کرد! 
دقا جون اما وقتی عمو گف  کار دارد کوتاه دمد و این 
شررد که حاه در مسرریر برگشرر  بودیم و من در ماشررین 

ی خودمان نشرررسرررته و سرررر خسررربانده بودم به شررریشررره
 جیب حس دلتنگی داشتم! ماشین و ع

شررررررد که برایم تارگی در دلم یک خیر هایی داشرررررر  می
لنگد؛ وگرنه خه دانسرررررتم یک جای کار میداشررررر ! می

صررررررردا دلیلی داشررررررر  که من دلم نخواهد با مردخوش
شرررررررد که من این خداحافظی کنم؟ خه خیری باعث می

ساع  شب به او ف ر کنم؟ یک خیر هایی داش  اتفاق 
 دانستم باید خه حسی داشته باشم؟نمی افتاد و منمی
 

 #نیم_نگاه 



 299#پار _
 #فاطمه_مفتخر

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

پیاده شررررردم و کار  را در دسرررررتم جا به جا  ار شرررررارده
کردمس دستی بر صورتم کشیدم تا اگر سرمه ریرخشمم 

 ریخ ، تمیر شودس 
ند همیشرررررررره مح م  مان هایم را  قدم  ته و  نفسررررررری گرف

 برداشتمس  
خند قدمی خانه صررررررردای حرف ردن را که شرررررررنیدم، 
ناخواسررته ار سرررع  قدم هایم کم شررد و روی صررداها 

صرردا دقیق شرردم و قلبم با شررنیدن صرردای کمِ مرد خوش
ریتم برداش ، دم در و رو به روی مهدی ایستاده بود 

 گف :و داش  می
 

 کنم تا دخر هفتهس هران هماهنآ می_ من با ت
 



 _ نیاری نیس ، خودم سپردم به دقای احمدیس 
 

 صدا سخ  تر شد و پاسخ داد: صور  مرد خوش
 

 _ درجریانی که کارای طلافروشی با منه که؟ 
 

و صرردایش حتی در اوج جدی  هم ریبایی داشرر ! حاه 
شان به من جلب شود و ار انقدر نردیک بودم که توجه
 حرف ردن دس  برداشتندس 

ای مشررهود دسررتی بر روی ته ریشررش مهدی با کلافگی
کشررید؛ اما خیلی گرم با من احوال پرسرری کرد و من به 

 تش ری کوتاه و موأدبانه اکتافا کردمس 
پا  که حتی کمی این  به مردی  پا کرد و ب د رو  و دن 

 حاه هم سیاه برتن داش ، گف : 
 

_ حررافظ جرران، ب رردا راجع برره اون موضررررررروع حرف 
 رنیمس ف لاس خداحافظ شما غوغا خانم!می
 



ابروهایم باه پرید و سری ت ان دادم و ارام خداحافظی 
کردم و مهدی کی با من در این حد صرررمیمی شرررده بود 

 خواند؟نم" میکه مرا "غوغا خا
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؛ اما نگاه عصبی مرد رو به رویم رفتن مهدی را ندیدم
داد که روابطشررررررران کرد نشررررررران میکه او را دنبال می

 ریادی حسنه نیس ! 
مرد که خشرررررررم ار مهدی برداشررررررر  و به من رو کردس 

ای کردم و او هم درسررر  احوال پرسررری کوتاه و سررراده
 شبیه خودم پاسخ دادس 

 ربان روی لب کشیدم و پرسیدم: 
 

 _ حاج خانم و حاجی خوبن؟
 



 _ ش رس 
 

 دستم را کمی جلو بردم و کار  را به سمتش گرفتمس 
 

 بیاریدس شیم اگه تشریف _ بفرمایید؛ خوشحال می
 

و خودم را کشرررررتم تا نخندم! اینگونه لفظ قلم دمدنم خه 
دوری؟ اخ ار بود؟ غوغا سررررررروتی های  را به یاد نمی

ی قبل که دمده بودیم خانه صررررررردرا و عسرررررررل و هفته
دنگونه پایم گیر کرد به خر  و پر  ها و جلوی حاج 
شدم و مردک  عباس و مردک خوش صدا پخش رمین 

دش را بگیرد! حاه درس  بود توانس  جلوی لبخننمی
ما بین اخ و خودم هم خنرده ام گرف  و ی ی در میران 
رد! خنرردیرردم، ولی او کرره نبررایررد لبخنررد میاوخ هررایم می

رد، خه دلیلی داش  که اینگونه من اصلا لبخند هم می
 دلم باری بگیرد و طر  لبخندش در نظرم ریبا باشد؟!

 
ار شرررارده کار  را ار دسرررتم گرف  و تشررر ر کردس سرررو

شرردم و راه افتادم و دلم جا ماند میان همان کوخه وسسس 



دانسرررررررتم خره مرگش ل نر  بره دلم کره این رورهرا نمی
 اس !
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خندمین پیام عسرررررررل روی موبایلم نقش بسررررررر  و من 
ایط دسررتم رف  روی اسررمش بار بی ملاحظه به شررراین

 و سر بوق دوم موبایل را برداش : 
 

_ خررررب ببین دیگرررره، وقتی بوق دوم نخورده جواب 
اس امکاری! خته انقدر اسمیدی، مشررررخصرررره خقدر بی

 فرستی؟ می
 

 صدای م ترضش بلند شد: 



 
 _ رهرمار! خوش  میاد گند برنی به امرورم؟

 
 نفسی گرفتم و جواب دادم: 

 
_ عسرررل به قردن اگه دم دسرررتم بودی یه جوری به هم 

 ردم! خته خب؟ گر  می
 

 صدایش را مظلوم کرد و گف : 
 

_ نامرد! امرور رور منه ددم باش! ی م احسررررراسررررراتی 
 بشو ال ی!

 
 _ گاوی؟ اگه رورته که بخسب به خود  و شوهر س 

 
 دمد: ار دن طرف خط صدای ریر دهنآ می

 



 سس_ شاه پسر داریم  دومادس
 

 ی دهنآ را من بلند خواندم: ادامه
 

 _ قند و عسل داریم عروس! 
 

 عسل با ذوق و استرس گف : 
 

 _ غوغا؟ 
 

ام گرف  یک لحظه برای صررردایش ضررر ف رف  و خنده
 ار این حجم ار احساسا  ضد و نقیض!

 
 _ جانِ غوغا؟ 

 
 _ تو رو خدا حواس  باشه، خب؟ دیر ن ن!
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 درون دینه نگاهی به خودم انداختم و جواب دادم: 
 

_ کاش انقد که نگران دیر کردن منی، نگران خودتون 
 بودی! خته خب؟

 
 کنم!  _ اگه من بیام تو تاهر تو نباشی دق می

 
ای ار موهایم را گرف  دخترک بلند قد پشرر  سرررم طره

 و گف :
 

کنمس میشرررررررره قطع خوام موهرراتو مرتررب _ عریرم، می
 کنی؟

 



_ عسل من به  قول میدم قبل ار تو و صدرا تو تاهر 
باشرررررررم، البته اگه تو قطع کنی و اجاره بدی من ار این 

 خراب شده در بیام! 
 

خشمان دخترک پش  سرم گرد شده و به طرر عجیبی 
 ی عسل بلند شد: ام گرف  و صدای خندهخنده

 
 بینم س _ خدا ن شت ، برو بروس می

 
 _ شنر  کم! 

 
خشررمان دختر پشرر  سرررم بیشررتر ار قبل گرد شررد و در 

ی سرررررریاه رنآ را روی موهایم فی س همان حال گیره
کردس درایش صررورتم را دوسرر  داشررتم و امیدوار بودم 
ند نرند در موهایم  با دن حجم ار ت جب گ که دخترک 

خواسرر  که در رور عروسرری تنها خون اصررلا دلم نمی
 ناراح  مدل موهایم بشوم! دایی و دوستم بخواهم
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یل ور می با موبا که  گاهی درون همانطور  رفتم نیم ن
 دینه انداختمس 

 
ب د ار مد  ها درایش تمام و کمالی داشرررررررتم که باعث 

شررد صررورتم خیلی متفاو  به نظر برسررد و من این می
 تغییر را دوس  داشتمس 

که رفتم میشرررررد خند سرررررال قبل که ای دخرین عروسررررری
دوستم اردواج کرده بود و حاه این عروسی عجیب به 

 جانم جسبیده بود! 
هم مادر عسررل و هم خانجون تمام تلاشررشرران را کردند 

خیر تمام و کمال و که خیری را ار قلم نیندارند و همه
 به نحو احسن پیش رود! 

 با وجود مخالف  عسل، ار خیر ب ضی رسوم نگذشتند
و این شرررررررد که تمام این مد  ما درگیر عروسررررررری و 







مراسررررررما  بودیمس مراسررررررم هایی که هم شرررررریرین بود 
 بخاطر دورهم جمع شدن هایمان هم گاهی پرخرج! 

خواسررر  مد  نامردی طوهنی تر باشرررد، اما عسرررل می
نداختن  به ت ویق ا قد بود که دلیلی برای  صرررررررردرا م ت

یور، عروسرری نیسرر ، این شررد که دخرین هفته ی شررهر
و به فاصرررررله ی یک هفته، قرار بود عسرررررل و صررررردرا 

 شان شوندس راهی خانه
تقریبا تمام کارهایمان را ار اول شهریور گذاشتیم کنار 

 و هم و غممان شد عروسی صدرا و عسلس 
 

 اندک تغییرا  خانه با دوندگی پدر انجام شدس 
 علی و صدرا کارهای عروسی را دس  گرفتندس 

 
 سخ  نبودس کار عسل هم ریاد 

به همراه خواهرش عارفه، تنها عروسشان و مادرش 
انرردک برراقی مررانررده هررای جهیریرره را ت میررل کردنررد و 

ام که پدر و برادر و دامادشرران ردیف کارهای عروسرری
کردند و همین دسرررر  گیری ها باعث شررررد که با وجود 



ریاد بودن کارها، همه خیر با خوبی پیش رود و ریاد 
 احساس خستگی ن نیمس
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خوش گذش ، تمام این مد  با وجود شلوغی، رف  و 
دمد ها و هرار و یک کار، بارهم خوش گذشررر ، شررراید 

توانسررر  بگذرد، اگر من دخر شرررب ها، تر هم میخوش
وقتی تن لرره و خسرررررررترره ار کررارم را روی تخرر  پر  

 کردم! صدا ف ر نمیکردم، به مردِخوشمی
گذشررر  اگر درون یاداشررر  های دخر شرررب بهتر هم می

 کرد! هایم راه پیدا نمی
پیخید و گذشرررر  اگر صرررردایش در گوشررررم نمیخوب می

 ام! نگاهش پش  خشمان بسته
گذشرر ، اگر او ار مردک یبس به اصررلا شرراید عالی می

صرررردایی که شررررد! مرد خوشصرررردا تبدیل نمیمردِخوش



یی در دلم اتفاق کردم یک خیرهاحاه وقتی نگاهش می
 افتاد شبیه رمین لرره! می
 

 _ عریرم؟ سرتو بخرخونس 
 

سرم را خرخاندم و دخرین قسم  موهایم را هم مرتب 
 کردس 

ام را، خوب بود! دوسرررررر  داشررررررتم موهای جمع شررررررده
 ای که روی صورتم افتاده بودس مخصوصا دن خند طره

دختر با لبخندی که نشرران دهنده ی رضررای  کارش بود 
 : گف 

 
 _ تمومه!

 
 س برای این درایش هلویی با تم گرمس ذوق کردم

برای موهایی که باهی سررررم سررراده و دخترانه جم ش 
 س کرده بودند

 برای مدل پیراهن اقیانوسی رنگمس 



 ذوق داشتم و کمی دلشوره! 
 ار دختر تش ر کردم و او در جواب گف : 

 
 _ ار باحال ترین مشتری هایی هستی که دیدم! 

 
 شمک ریری ردم: خ
 

ام میام پیش خودتون نیار نیسررررررر  ال ی _ دف ه ب دی
 ت ریف کنی!
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غش غش خندید و من با برداشررررتم وسرررراجلم و حسرررراب 
گاه رفتمس ار خیر  یه درایشررررررر به طرف بخش دتل کردن 
هایی که واق ا برایم جذاب بود همین دتلیه اختصرراصرری 

 داشتن سالنشان بودس 



شررررررد این ام میی ی دیگر ار خیرهایی که باعث راحتی
بود کرره هی  وقرر  درخواسررررررررر  ع س گرفتن و برره 

ا نداشررررتندس قبل ار شررررروع کار اشررررتراک گذاری اش ر
گرفتند و در صررور  عدم رضررای  اصررلا هی  اجاره می

 اصراری نداشتند! 
مد ار  ع س هایم را گرفتم و بیش ار پیش خوشرررررررم د

 کادر مهربان سالنس 
دخترک ع اس سرررر صررربر حوالی ی ی دو سررراعتی را 
هایم را هم دوسرررررررر   ع س گرف  و من حتی ع س 

 داشتمس 
 

م شررده! اجاره دارم تو صررفحه_ این ع سرر  خه خوب 
 برارم؟ 

 
ع س خیلی ریبایی بود، شررراید اصرررلا همین بیشرررتر ار 
حد ریبایی ع س بود که دلیل شرررررررد تا رضرررررررای  ندهم 

 برای انتشارش! 
دخترک منطقی برخورد کرد و با گفتن این ه هر وق  

 س کند مرا بدرقه کردع س ها حاضر شد خبرم می



د انسرری که ار قبل با ار درایشررگاه خارج شررده و سرروار 
 او هماهنآ کردم شدمس 

همین که نشررسررتم، خانم میررایی صررلوا  فرسررتاد! رنِ 
و د انس  شناختممیانسال مهربانی که سال ها او را می

 مطمجنی بودس
 

_ ماشرراح غوغا جون، خشررم کف پا ، قشررنآ بودی، 
 قشنآ تر شدی! 

 
 تش ر کردم و او ادامه داد: 

 
خدا! حتما به خانم دکتر بسررپر  _ اصررلا نشررماختم  به

که برا  صررررردقه بده و یه اسرررررپندم دود کنهس خیلی ماه 
 شدی!

 
 نیشم تا بناگوش بار شد و تش ر کردمس 

جلوی در تاهر، درحالی که هنور داشرررررررتم به ت ارفا  
دادم، پیاده شررررردم و با برداشرررررتن کیف و رن جواب می

 ساکم ار ماشین بیرون ردمس 



اش روی رمین ن شررد رفتم تا دنبالهدامنم را کمی باه گ
 س  و خراب نشود

شررررررالم که در م رض سررررررقوط بود را به سررررررختی جلو 
 کشیدمس 

 
شلوار طوسی  دم در تاهر علی را پوشیده در جلیقه و 

 دیدم و قربان قد و باهیش رفتم!
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 خند قدم دیگر برداشتم و نردیک تر شدمس 
 

 _ علی؟ 
 

گاهم  پایین کرد و عمیق ن باه و  بار  عین ش را خند 
 کردس 



 دوباره صدایش ردم: 
 

 _ کجایی علی؟
 

 مت جب گف : 
 

 _ غوغا؟ 
 

 خندیدم: 
 

 _ ی نی در این حد؟ 
 

 _ به خدا یه خیری فراتر ار این حد! 
 

 ساکم را به دستش دادم: 
 

 _ توام بد نشدی! 



 
 مظلومانه گف : 

 
 _ بدجنسس 

 
 دس  درادش را سف  فشردم: 

 
 _ دور  بگردم دخه ی ی داداششم! 

 
 خشمانش گرد شد: 

 
 _ یاابلفضل؟ خودتی ؟ 

 
 برایش عجیب بود اینگونه محب  خرج کردن من!

 
_ حاه سرررالی یه بار اشررر ال نداره دور  بگردم، ولی 

 پررو نشوس 



 
 ب د به ساک اشاره کردم تا درون ماشین بگذارتشس 

اده بود که دیر ن نم و حاه که وارد عسرررررررل مرا دق د
شررررررردم کسررررررری جر اقوام درجه یک حضرررررررور تاهر می
 نداشتند! 

خواهر، مادر و رن داداش عسل، کنار مادر و عریر و 
 خانجون نشسته بودند درون تاهر خالی میهمان هاس

ال مل های دن ها هم دس  کمی ار خانم میررایی ع س
 نداش س 

عریر سرررررف  مرا در دغوش کشرررررید و کپن محب  های 
 مان ظاهرا در امرور خرج شد! سالی یک بار همه

رف  و صلوا  در صورتم فو  خانجون هم که راه می
 کرد!می
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 _ بیخیال خانجون بادمجون بم که اف  نداره! 
 

را  اشخانجون لب گار گرف  و من لپ های گوشررررررری
 سف  بوسیدم!

 
تررا دمرردن میهمرران هررا هرار و یررک جور ع س ت ی و 
دسررررر  جم ی گرفتیم و با دمدن اولین گروه ار میهمان 

 ها دیگر رسما مراسم شروع شدس 
مان در تب و در خشررم برهم ردنی سررالن پر شررد و همه

 تاب بودیمس 
با دیدن واکنش بقیه هر بار بیشرررررررتر ار قبل به خوب 

 بردمس بودن استایلم پی می
سارا که کلی باری را به حد رسانده بود گیر داد که ته 

 شوی! برند و عروس میهمین مراسم تو را هم می
در میان میهمان ها خشررررم خرخاندم تا پیررن موحنایی 

 را پیدا کنم، اما انگار نیامده بود! 
 دیدمش؟ م امد و میان شلوغی من نمیشاید ه

این کنج اوی برای دمدن پیررن برای خودم هم عجیب 
 بود! 



درد پاهایم باعث شررررد حواسررررم پر  شررررودس کفش های 
 پاشنه دار ل نتی، پدر پاهایم را در دوردند! 

پوشرریدمشرران، نوخی کلافه کشرریدم، ار اول هم نباید می
انسررتم اگر تا دبیشررتر ار دو سرراع  در پایم بودند و می

دخر مراسم همینطور پایم باشند باید قید خوشگذراندن 
 را به کل برنم! 

 
ک  دسرررتین بلندم را روی پیراهنم پوشررریدم و با بسرررتن 

هایش ار حفظ بودن لباس اطمینان حاصل کردم و دکمه
 شالم را روی سرم انداختمس 

دیگر نیاری به مانتو و رو پوش نداشرررررررتمس پس راهی 
 شدمس 

 
 ؟ _ رری

 
 بالبخندی ظاهری گف : 

 
 _ هرار بار میگم تو جمع اینجوری صدام ن ن!



 
 #نیم_نگاه 

 308#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
 

افته، میگن خواهر _ حر  نخور پیشرررررررونی  خط می
 داماد خه پیره! 

 
 _ تو مگه میذاری؟ کجا بسلامتی شال و کلاه کردی؟

 
 به پاهایم اشاره کردم: 

 
_ کفشررررررررا پرردر پررامو در دوردن میرم کفش راحتیررامو 

 س بپوشم
 

 _ مگه دوردی؟ 



 
_ نه پس با این رفتم درایشررررررگاه! دره دادم علی براره 

 تو ماشینس 
 

 دستی بر روی پیراهن سرمه ای رنگش کشید و گف : 
 

 _ دس  بجنبون اهناس که بیانس 
 

باشررررره ای گفتم و رنگی به علی ردم تا سرررررووی  را ار 
 بگیرمس  دستش

 
 _ دجی غوغا؟ منم بیام؟ 

 
به شرررررمیمی که در دن پیراهن عروس صرررررورتی رنآ 

ی پیراهنم را دسرر  کمی ار فرشررته ها نداشرر  و دنباله
 گرفته بود نگاه کردم و گفتم: 

 
 _ بیاس 



 
ای دسرررررررتش را گرفتم ترررا ار هر پیش دمرررد احتمرررالی

جلوگیری کنم، عمه هنور خوب نشرررررررده بود و من هم 
نداشررررتم! اما همخنان تاکید کرده بودم که هی  تلاشرررری 

 س کسی اصل ماجرا را نگوید
دارم را کنده تر کفش های پاشررنهبا سرررع  هرخه تمام

س نفس راحتی و کفش راح  و بدون پاشنه ام را پا ردم
کشررریدم و سررربک بال تر ار قبل دسررر  دخترک فرشرررته 

 مانند را گرفتم و برگشتمس
همانطور که دور و برم سررووی  را به علی برگرداندمس 

داشررررتم که با دیدن ماشررررینی دشررررنا دیدم قدم برمیرا می
سررعتم کم شردس مرد و رنی جوان ارام ار ماشرین پیاده 

 شدند و به سم  تاهر گام برداشتندس 
 

 ریم؟ _ دجی نمی
 

 با نگاهی که هنور قفلشان بود گفتم: 
 

 ریمس_ خرا، اهن می
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 _ دجیسسس دجیسسس اونجا!

 
دستم را رها کرد و به سم  رن و مرد دوید و من هم 

 به دنبالش راه افتادم: 
 

 خوری! _ شمیم نرو، رمین می
 

 س شمیم اما بی توجه به طرف مرد سیاه پوش رف 
ی رن جوان مرد با دیدن شرررمیم دسرررتش را روی شرررانه

د! من تاره متوجه برداشرررر  و خم شررررد تا او را بغل کن
این نردی ی شرررررردم و یک جایی میان قلبم انگار خیری 

 ت ان خورد! 
 



ی سررراده و ریبای یک دسررر  مشررر ی با پیراهن مردانه
شررررلوار پارخه ای مشرررر ی به تن داشرررر  و دخترجوان 
کنار دسررتش هم ک  و شررلوار مشرر ی برتن داشرر س قد 
ک  دختر بلند بود و تمام موهایش ریرشرررررررالش بود و 

پوشرریده بود لباسررش و به شررد  اسررتایل شرری ی کاملا 
داشررررر  و من عاشرررررق گل های ریر قرمر روی شرررررال 

 اش بودم که س  بود با شومیرشس مش ی
 

 دخترک ریبا بود و منسسس ل ن  به من!
انگار پاهایم توان نداشررررررتند این خند قدم را ابرو داری 

 کنند!
 

ای که سررررررراخته بودم اینگونه قرار نبود غوغای قوی
 پایش شل شود!  دس  و

شررمیم ار گردن مرد خوش صرردا دویران شررده بودس درام 
 سلام دادمس 

مرد خنررد بررار پلررک رد و نگرراهم کرد و ب ررد انگررار کرره 
ام اش افتاده باشد، جوابم را داد و دل مسخرهدوهراری

 اش رف !برای صدا و سر پایین افتاده
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صری کرد و با گذاشتن دستش روی احوال پرسی مخت

 کمر دخترک گف : 
 

س کار  که تموم ایشون برو شما _ هستی جانس همراه
 شد بهم خبر بدهس

 
 و دن "هستی جان" انگار جانم را گرف ! 

دخترک همراهمان شررررررد و شررررررمیم قبل ار این ه برویم 
 گف : 

 
با دبجی غوغا می گدوفتی  ریم بیرون؟ مگه _ مگه ن

 قول ندادی؟
 



 روی موهای شمیم را بوسید و گف : 
 

 ریمس _ قول دادم دیگه، می
 

ی دخترک را کجای دل صرررراب و من ابروهای باه رفته
 گذاشتم؟ ام باید میمرده

شمیم دل کند و ما هم وارد تاهر شدیمس دخترک تش ر 
کرد و من میخ صررردایش شررردم، صررردایش واق ا قشرررنآ 

 بود! 
 

 د کجان؟ _ ببخشید؟ خانواده ی دقای داما
 

به جلو اشاره کردم و او را به سم  مادر بردمس ب د ار 
احوال پرسررری با مادر سررربد گل کوخک و ریبایی را که 
در دسرررر  داشرررر  را به مادر داد و وقتی موبایلم رنآ 
خورد و نام عسررل روی صررفحه نشررسرر ، حواسررم پر  

 اند دم تاهر! شدس تک رنگش به این م نا بود که رسیده
 



 ن، دیگه رسیدن عسل ایناس _ مامان جا
 

 مادر لبخندش عمیق شدس 
 

 _ باشه مادرس 
 

شالی که ار سرم کنده بودم را دوباره روی سر انداختم 
 و متوجه خداحافظی مادر و عریر با دخترک شدم: 

 
 _ به حاج خانم خیلی سلام برسونیدس 

 
 عریر رو به من گف : 

 
 _ غوغا بدرقه ش کن مادرس

 
 علارغم میل باطنی ام باشه گفتمس 



و راسررررررتی این دختر که صرررررردای قشررررررنگی داشرررررر  و 
توانسرررررررتم ار او تنفر بجویم کرره بود؟ همین دختر نمی

شور خانه راه انداخ  و خوش پوشی که در قلبم رخ 
فهمیدم که مرد سررررریاه پوش من انگار تاره داشرررررتم می

ل نتی خرره بلایی سررررررررم دورده و خرردایررا این دختر خرره 
 سبتی دارد با دن مردک؟!ن
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 مادر هم پش  سرمان روان شد و در همان حین گف : 
 

 ام تش ر کنیدس _ به دقا حافظم سلام برسونین، حسابی
 

 دختر با همان صدای قشنگش پاسخ داد: 
 

 _ حتماس رحم  ن شیدس 



 
 رو به من ادامه داد: 

 
 کنمس بیاییدس خواهش می_ شمام هرم نیس  

 
به دختر نمی امد سررن و سررال ریادی داشررته باشررد، اما 
خب مشررخ  بود سرر ی دارد بررگانه رفتار کند، شرراید 
هم اخلاقش این گونه بود؟ در کل دداب خانم منشرررررررانه 

 ای داش س 
 رسیدس با این وجود تا حدودی ام غد به نظر می

 
 س _ این خه حرفیه، بفرمایید

 
 س مادر دیگر جلو نیامد و من دختر را همراهی کردم

 
 _ پس شما غوغا خانم م روفید؟ 

 



ابروهایم باه پریدس به صرررررور  ملیح دختر نگاه کردمس 
پوسرررررررر  گنرردمگون، خشرررررررمرران خرمررایی، گونرره هررای 

ایس ریبا استخوانی، دماغ عملی و ابروهای کوتاه قهوه
 بود!

 
 _ م روف؟ 

 
 سری ت ان داد: 

 
 ون رو که ریاد شنیدم!_ ت ریفت

 
 دانستم این دختر کیس ؟کاش می

 پررو پررو پرسیدم: 
 

 _ ار کی ؟
 

 _ ار مادرجون و حاجیسسس
 



 گین؟ _ حاج عباس اینا رو می
 

دمد شرروخی کرده دختر سررری ت ان دادس به نظر که نمی
 باشد!

گفرر ؟ منی کرره راه رفترره بودم ی نی واق ررا من را می
 ر! دادم؟ ح اکبسوتی می

ت ررارفی ت رره پرراره کردم و ف ر کردم مم ن بود جر 
عالیه خانم و حاج عباس کس دیگری هم ت ریفی کرده 

 باشد؟
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اف ار بیهوده ام را پس ردم، این رورها انگار اختیار 
 اف ارم را ار دس  دادم!

 



مرد سررررررریاه پوش دم در کنار علی و پدر ایسرررررررتاده و 
 مشغول حرف ردن بودندس

خند قدم دیگر برداشررررتیم و مرد سرررریاه پوش متوجه ما 
 شد و به طرفمان دمدس 

دختر سرررررررریع کنارش ایسرررررررتاد و دسررررررر  دور باروی 
صدا انداخ س نگاهم روی انگشتان کشیده و مردخوش

سررررفید دخترک ماند وسسس دسرررر  خپش دور باروی مرد 
و یک  بود و انگشرررررتانش خالی ار حلقه! ی نیسسس هرار

 توانس  میان این دو وجود داشته باشد! نسب  می
ماسسس غوغا احمق نشرررررررو! این مرد با این اعتقادا ،  ا

 شود؟ دس  در دس  نامحرم می
 

و کاش من خیر های بیشررتری ار مردک خوش صرردای 
 دانستم!ل نتی می

 
 _ بریم عریرم! 

 



فهمیرررردم این دختر، خواهر مرد دخ اگر روری می
توانسررررتم با همان کلمه ی د، قط ا میصرررردایم نبوخوش

 عریرم، یک بلایی سرش بیاورم! 
و راسرررتی؟ این مرد، ار کی تا به حال شرررده بود "مرد  

 خوش صدایم"؟  
تان دانی که این راه که میغوغا می به ترکسررررررر روی 

 اس ؟
 

 مرد با نگاه کوتاهی رو به من گف : 
 

شررررررررا ح _ ار طرف مررا تبریررک بگیررد بهشرررررررون، ان
 خ  بشنس خوشب

 
حس خوشرررررری به قلبم خنآ رد و نگاهش را دوسرررررر  

 داشتم! 
رود، این خوشررری س این راه به ترکسرررتان میدانسرررتممی

 درس  نبود!
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دسررر  در دسررر  هم راهی شررردند و قلبم ار سررر  بودن 
 رنآ لباسشان گرف ! 

 دلم گرف  و به طرف بابا گام برداشتمس 
در سرم پیخید و راستی این ددم کی تا این حد  صدایش

 برایم پررنآ شده بود؟
 

 _ به به! دختر بابا رو! 
 

لبخندی کم جان ردم و در دغوشرررررررش خریدم و علی با 
 صدایی مسخره گف : 

 
 _ اه اه!

 
 پدر اما بی توجه ادامه داد:  



 
 _ پدرصلواتی خه تیپی ردی!

 
 همانطور که در بغلش بودم گفتم: 

 
 _ خودتو دماده کنس 

 
 _ برای خی؟ 

 
 با جدی  جواب دادم: 

 
 _ همین روراس  که منو ببرن! 

 
 ارام خندید: 

 
 _ شرم و حیا خیر خوبیه باباجانس 

 



_ که متاسرررررررفانه من ندارم! ولی جدی میگماس حاه ار 
مامان بپرس همین امشررررب خقد اومدن خواسررررتگاری! 

 برن بابا!منو می
 

 _ غلط کردن! کیه که دخترشو بده؟ 
 

ب د ار گفتن این حرف سرم را بوسید و من حس کردم 
 در اغوش پدر کمی درام گرفتمس 

شررررد امشرررربی که برای عسررررل و امشررررب نباید خراب می
 کردم که با اف ارم خراب کنم! صدرا بود را من غلط می

 ار پدر جدا شدمس 
 ماشینشان رفته بودس
 کاش بسلام  برسند!

اش من انقدر این حس دلنگرانی شررررررریرین برای این ک
 مرد را دوس  نداشتم! 

سسسبیخیال من و کاش هایم، امشررررررربی را باید کاش من
 خسبیدم به صدرا و عسلسمی
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 سماشین عروس با بوق های مت دد وارد تاهر شد
 لبخند روی لب هایمان نشس س 

دند، بغض بر گلویم نشررسرر  و اشررک درون پیاده که شرر
 خشم هایم حلقه رد! 

به خودمان که دمدیم، عروس و داماد وارد تاهر شدند، 
 مراسم به رق  و پای وبی گذش س 

یدیم، ع س گرفتیم، همه خیر خوب پیش رف  و  خند
 من تمام ف ر و ذکرم را گذاشتم برای عسل و صدراس

ر عسررررررررل روی جلوی دامنم را کمی برراه گرفتم و کنررا
 صندلی خالی نشستمس 
 دستم را سف  گرف س 

 
 _ خسته شدم غوغاس 

 



به صرررررررور  ریبایش با دن درایش هی  و ما  نگاه 
 کردم: 

 
 _ اهن شامو میارنس خوبی؟ 

 
 _ ارهس تو؟ 

 
گفتم؟ خوب بودم و نبودم! دلتنآ ددمی که خه باید می

شرراید هی  نقشرری در رندگی ام نداشرر  بودم! دلم مردی 
 خواس  که راهش ار من سوا بودس را می

 درگیر احساسی ممنوعه شدمس 
 خودم هم نفهمیدم کی در من این حس عجیب نشس ! 

خه می یدا نمیهر  کردم، فقط گشرررررررتم سرررررررر منشررررررررأ پ
خواس  دلم بودن مرد خوش صدا را میدانستم که می

 خواس ! و نمی
دانسرررررررتم! خبر ار خوب بودن یررا نبودنم حررالم را نمی

 نداشتم! 
 



 _ غوغا؟ 
 

 اش نگاه کردم: به خشمان عسلی
 

 دونم!_ نمی
 

 #نیم_نگاه 
 315#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

 ابرویش باه رف :
 

 دونی؟ _ نمی
 

 _ اوهومس 
 

 مردم برای بودنش! دستم را فشرد و من می



 
 ترسی ار این ه بگی خوبی یا نه؟ _ شایدم می

 
 ترسرررریدم؟ نه ترسرررری نبود، فقط من بودم یک گیجیمی
 انتها و حسی که ریادی با دن غریبه بودمس بی

و با  فقط نگاهش کردمس دسررتش را روی سرررم گذاشرر 
اش ت ان ریری مرا مجبور کرد سررررررم را روی شرررررانه

 بگذارمس 
 اش نگذاشته برداشتم!هنور سرم را روی شانه

 
_ گند  برنن عسررل! این منجوق های لباسرر  رف  تو 

 صورتم! 
 

 ریر خندید: 
 

 _ بهتر!
 

 گف س همان بهتر که دردم دمدس راس  می



 بلند شدمس ار جا 
 

 _ اهن شام میارنس برم لباس بپوشمس
 

 _ غوغا؟ 
 

 سری ت ان دادمس 
 

 _ نگفتی رفیق من خشه؟ 
 

 شانه باه انداختم: 
 

 _ خش نی گوشه!
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 و رفتمس 

 با دلی که حال عجیبی داش  رفتمس 
با دلی که ذوق عروس شررردن رفیقش را داشررر  کتم را 

 برداشتمس 
سم را  ش  لبا شدن صدرایم را دا با دلی که ذوق داماد 

 تن ردمس 
با دلی که امشررررب داشرررر  واق ی  هایی را در گوشررررمم 

 کوبید، شال را روی سرم انداختمس می
شررد ار دسرر  شررام عروسرری عسررل و صرردرا را مگر می

 داد؟ 
 که داشتم! یک حال عجیبی داشتم 
شررررد؟ دادم خه خیری عوض میگرسررررنگی به خودم می

اصرررررررلا انگار من غذا نخورم مردک دسررررررر  دختر را 
اش " هسرررررررتی جرران" گیرد و برره ریش نررداشرررررررتررهنمی
 بندد! نمی
 

 ام گرف س ار سرع  تغییر مودم خودم هم خنده



غوغا، کاش میشررد تو را در دغوش ب شررم و لپ های  
 ب شم دختر! 

 
میر های خالی ته سرررالن نشرررسرررتمس کفش روی ی ی ار 

 هایم را ار پا کندم و خهار رانو نشستمس 
 بدون خجال  برای خودم برنج کشیدمس 

 سارا صندلی دیگری را بیرون کشید و کنارم نشس س 
 

 _ غوغا؟
 

 خوردم پاسخ دادم: همانطور که غذا می
 

 _ هوم؟ 
 

 با هیجان گف : 
 

 _ خبر دس  اول دارم!



 
 سرم را باه دوردم: 

 
 _ خب؟ 

 
 نیشش بار شد: 

 
 _ خواستگار اومد برا !
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ی دوس  روی ی ی ار صندلی ها نشستم و به شارده
 ام نگاه کردمس داشتنی



دلتنگش بودم و امرور ب د ار مد  ها دمدم سررررراغشس 
 شود که ار این پسر دورمس کردم یک قرن میحس می

دفتر گل گلی ام را بار کردم و سررر فصررل جدیدی را که 
 نوشته شده بود را با ذوق براندار کردمس 

 ی " خیاطی " کشیدمس دستم را روی کلمه
ی فهخواس  یک حرمهر شروع شده بود و من دلم می

جدید یاد بگیرم و خیاطی ار ان دس  مهار  هایی بود 
 برایم جذابی  ریادی داش س 

ی و استاد سی و پنج ساله و با دیسیپلینم که من کشته
اش بودم، با ان بیان بشررد  گیرایش ال ادهاسررتایل فوق

 نقش پررنگی در افرایش این جذابی  داش !
اری به خواسررر  رودتر بتوانم ک  و شرررلوو من دلم می

 ریبایی لباس امرور استاد با دیسیپلینم بدورم! 
 دلم رف  برای تمیری دوخ س 

کردم این رن را، دو فررند داش  و همخنان تحسین می
 اش موفق بودس در رندگی کاری

 



فودی برنامه های شررررررراپ غذای فسررررررر خیاطی و ورک
س این برنررامرره ی تقریبررا پر کررار را پرراجیر امسررررررررالم بود

 اصلا من ددم یک جا بند شدن نبودمس  دوس  داشتمس
ای کرره در پس این کررار هررا بود را هم حتی خسرررررررتگی

 پسندیدمسمی
کردند به رسید که من را مح وم میاگر یک روری می

 مردم!ااب  ماندن، می
 من فقط اسمم غوغا نبود، بل ه ذاتم غوغا بود! 

و شرررراید من نردیک ترین صررررور  اسررررمم را داشررررتم، 
 غوغا!
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ار روی میر بلند شدمس نردیک ظهر بود و دفتاب داش  

 شدس اذی  کننده می



ستمس در خشم بر هم ردنی میر ها را جمع  ار جا برخوا
کردمس بره سرررررررراعر  نگراه انرداختم خیری ترا اذان ظهر 

 س به طرف مسجد گام برداشتمس نمانده بود
 ه های با صفایشس یرد و بود مسجد و حسینی

 وضو گرفتم و وارد مسجد شدمس 
کردندس شرررراید برایشرررران ب ضرررری ها با ت جب نگاهم می

امس عجیب بود با این ظاهر سرررررررر ار مسرررررررجد در دورده
ی جین و خودم را براندار کردم؛ شررلوار گشرراد و سرراده

سرمه شاد و تا باهی رانوی  شال مانتوی گ ای رنآ و 
ند تنها جلوی موهایم پوشرررررررابلند کرم که سررررررررم را می

نده هایم ظاهر رن باس  گاه ل و  بیرون ار دن بودس هی  
عجیب و غریبی نداشرررررتند با این حال برای ب ضررررری ها 

 دمد! این پوشش م قول به نظر نمی
 در صف ایستادم و نمارم را همراه جماع  خواندمس 

 
مهرم را برداشتم تا سر جایش بگذارم و در همان حین 

 دو پیررن شدمس متوجه غیب  کردن
 مسجد را دوس  داشتمس 



مردم برای این فضررررا که ار کودکی با دن اصررررلا من می
کرد؛ خو گرفته بودمس اما ب ضرررررری خیر ها مرا اذی  می
 ب ضی پ  پ  ها، نگاه های سنگین و پر ط نه! 

نهمی مدند خا ی خدا برای نمار و حرم  دنجا را هم ا
بد های دنیا،  داشررررتند! من خودم اصررررلا ته ددمنگه نمی

دیرردم کرره کررار و امررا این کرره ددم هررای پر مرردعررا را می
 داد! ای داش ، مرا درار میعملشان تفاو  دنخنانی

شررراید برای من نگاه بد فلان خانم مهم نباشرررد، اما اگر 
ی خدا پناه دورد و با دن نگاه رورگاری کسرررری به خانه

 ها رنجید و پایش بریده شد خه؟ 
امرورم اما خانم بغل دستی ام بود ی ی ار ریبایی های 

کرره ب ررد ار نمررار پر مهر التمرراس دعررا کرده و "قبول 
 باشه" ای گف س 

دمدم حس کردم صررررررردای ار در مسرررررررجد که بیرون می
 دشنایی را شنیدم:
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 _ غوغا جان؟ 

 
 سر برگرداندم و گوش تیر کردم: 

 
 _ دخترم؟ 

 
 پیررن موحنایی بودس 

به طرفم دمد و پر مهر احوال پرسررررررری کرد و همراهم 
 شد: 

 
 _ تو مسجد دیدمتا، شک کردم!

 
 من اما اصلا حواسم به هی  کس نبودس 

 شرمنده گفتم: 
 

 تون نشدم اصلا!_ متوجه



 
 _ فداسر  مادرس 

 
اش اصلا قابل اررش این پیررن و محب  های خالصانه

 گذاری نبودند! 
 
 کار نداری مادر؟_ 
 

 جانم اشاره کردمس  به شارده
 

 ی صدرا اینا، بفرمایید برسونمتونس_ میرم خونه
 

 _ مراحم نشم؟ 
 

 اخم کردم و با اعتراض اسمش را صدا ردمس 
ی کوتاه مسجد تا کوخه را سوار ماشین شدیم و فاصله

 طی کردیمس 



ب د ار عروسرری عسررل و صرردرا اینجا هم پاتوقم شررد و 
 استقبال خوبی هم ار من و شارده شدس 

افتاد اگر من گاهی اینجا بسررررراط کنم حاه اتفاقی که نمی
ام این وعده را بدهم که شرررررراید اوی و به دل مسررررررخره
 ل نتی را هم ببینم!

شارده را پارک کردم و پیاده شدیم، پیررن با تش ر به 
رف  و من هم کلید را درون در انداخته  طرف درشرررران

 و وارد خانه شدمس 
 صدرا و عسل رفته بودند ماه عسلس
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عسررررررل هم مرا کشررررررته بود با تاکید بر این ه هوای گل 
 هایم را داشته باش و حواس  به دب و کودشان باشد!

شرررتم حاه اگر این ه من دو رور پشررر  هم حوصرررله ندا
اینجا بسررراط کنم و رور سررروم هم کلید یادم رف  و رور 



فاکتور  مد را  کار پیش د خاطر کلاس خیاطی  خهارم ب
 شد گف  که من هم حواسم پی گل ها بود! بگیرم، می

ب د ار پنج رور ار نبودن عسرررررل داشرررررتم به گل هایش 
کردم برای سرررررالم رسررررریدم و خدا را باید شررررر ر میمی

 دورد!ار رورگارم در می بودنشان وگرنه عسل دمار
دمد و دلم ار گرسنگی دیگر داش  صدای ش مم در می

خواسررر  خودم را رودتر به خانه برسرررانم تا غذایی می
 درس  کنمس 

مادر شررریف  داشررر  و پدر با دوسرررتانش رف  بیرون و 
 عریرهم امرور میهمان خواهر کوخ ترش بودس 

ا اش و ظاهرعلی برگش  تهران برای درس و دانشگاه
 امرور تنها بودم و ناهار هم پای خودمس 

در را قفل کردم و همین که خواسرررررتم سررررروار ماشرررررین 
 ی رو به رویی بار شدس شومس در خانه
 پیررن بودس 

 
 _ مادر؟ 

 
 _ جانم؟ 



 
 _ ناهار بیا اینجاس

 
ابروهررایم برراه پریرردس خرردایررا دمرر  گرم، حرف هررایم را 

تی و شرررررنوی، خب قربان  روم ب د ار سرررررلامخوب می
عاقب  به خیری، کمی هم پول بفرسررر  و خب، اگر هم 
مم ن بود دلم را همسسس بیخیررال خرردایررا همرران پول را 

خواهد، تو به اگر بفرسررررر ، دل من خیرهای ریادی می
 و مم ن ها توجه ن ن!

 
 _ نه حاج خانمس برم خونهس 

 
 _ مامان اینا منتظرتن؟ رنآ برنم اونام بیان خب؟

 
 خشم هایم گرد شد: 

 
_ نه بابا رحم  ن شرررین، اون بنده های خدا که اصرررلا 

 خونه نیستن! 



 
 در را بیشتر بار کرد و کنار رف :

 
 _ پس حرف نباشه بیا ببینمس 

 
و این خوشرحالی نشرسرته کنج دلم فقط برای دیدن حاج 
عباس و عالیه خانم بود و هی  ربطی به بقیه اعضای 

 این خانه نداش !
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رد " دره اروا  عم !" به صرردایی که در سرررم داد می
توجهی خرج کردم و برررا ت رررارفی کررره خودم هم ار بی

 میران فیک بودنش خبر داشتم وارد خانه شدمس
پیررن دسرررتش را پشررر  کمرم گذاشررر  و مرا به داخل 
خانه هدای  کرد و من دلم پیش همان راه روی تنآ 



خواسرررر  ار دن یک دلم میی حیاط ماندس خیلی گوشرررره
 ت ه سر در بیاورم! 

 س ام را خفه کرده و وارد اتاق شدمکنج اوی
 

 _ بیا مادرس ار عروس دومادمون خه خبر؟
 

"خبر خیر" را گفته نگفته خشرررررررمم به جمال دخترک 
خوش پوشرری که شررب عروسرری صرردرا با ک  و شررلوار 
مشرررررر ی قرمرش، خون به دل من کرده بود، روشررررررن 

 شد! 
دخترک دورش ریخته بود و خیری درون دلم موهای 

 فرو ریخ  و این دختر که بود؟ 
 

 _ سلامس 
 

یدم و به اویی که با ت جب گف   ربان روی لب کشررررررر
سرلام، پاسرخ دادمس پیررن با دسر  به دختر اشراره کرد 

 و رو به من گف : 



 
 امهس _ میشناسیش مادر؟ نوه

 
_ بله، عروسرررررری عسررررررل اینا رحم  کشرررررریدن اومدنس 

 راستی شما خرا نیومدین؟ 
 

فه دختر در هم رف  ار سررررررروالمس پیررن موحنایی  یا ق
 دستم را گرف  تا روی مبل ها بنشینیمس 

دختر به سرررررررم  پله ها رف  و خیلی خیرها بود که ار 
 دانستم!این خانه نمی
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 پیررن دستم را سف  فشرد و با دهی خفه گف : 

 



_ شرررررررمنده ام غوغا جانس به مادربررگتم گفتم، هنور 
سررال عروسررمون نشرردهس وگرنه صرردرام عین بخه های 

 شد نیام؟ خودم، مگه می
 

 دیگر اینجور خیرها مرده بودس 
یدمخیلی وق  می ند که کسررررررری را  اینخنین  گذشرررررررر  
 عراداری کندس 

 
 اتون عریر بود؟ _ حتما خیلی بر

 
 با غم عمیقی سر ت ان داد: 

 
س یه دسرررررررته ی گل بودس بمیرم برای _ خیلی خانم بود

یدس  ند ماه رنآ خوش  حافظمسسس بخم تو این شررررررریش 
 انگار بخم اصلا ی ی دیگه شد! 

 
صرردا این حافظ؟ پس دلیل سرریاه پوشرری های مرد خوش

 بود؟ 



 صدا بود؟  شان، مادر مردخوشی نی عروس فو  شده
فهمیدم دلیل رفتار های مرد را، داغ عریر بد حاه می

 خیری بود! 
پیررن که انگار فرصررررررر  درددل کردن پیدا کرد، ادامه 

 داد: 
 

_ حافظم که اینطو نبود مادر، اهنشرررررررو نبینا، اصرررررررلا 
مون اینجوری نبودس هنور کررره هنوره بررراورم رنررردگی

 ه که ار دس  دادیم دررسسسسنمیش
 

 صدای رنآ دمد و پش  بندش دخترجوان گف : 
 

 گیرمس دقاجون و حافظنس_ من می
 

این دختر کرررره بود کرررره اینخنین حررررافظ حررررافظ راه 
ی حافظ گفتن های انداخ ؟ کم مسررجله داریم، غصررهمی

 خوردم!این دختر را هم باید می
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نداختره بود،  حرف جانش خنرآ ا به  که بغض  پیررن 
 نصف نیمه ماندس 

 دس  روی رانوام گذاش  و ار روی مبل بلند شدس 
 

کنه _ من پیررنم حرف ریاد دارم، اگه سرررررررر  درد می
 یه رور بیا پیشم!

 
 س _ این خه حرفیه؟ خوشحال میشم ببینمتون

 
البته که حسررررراب علاقه ی وافر من به این پیررن هی  

 ی خوش صدایش نداش !به نوه ربطی
 من هم به طبع بلند شدمس 



حاج عباس وارد خانه شد و من هر خه خشم خرخاندم 
 پش  سرش خبری ار کسی دیگر نبود! 

پیرمرد پلاسررتیک های درون دسررتش را رمین گذاشرر  
و سلامش را دادس ب د رو کرد به دخترِ "هستی" نام و 

 گف : 
 

 وساجل دستش ریادهستونی بری کمک برادر ؟ _ می
 

دختر سررریع به سررم  به من برگشرر  و من دیدم قیافه 
ای گف  و روان شررد به سررم  اش را! باشررهدرهم شررده

گف  من خرا ار فهمیدن نسررب  حیاطس کاش یک نفر می
 بین این دو تا این حد خوشحالم؟ 

دی غوغا ؟ خود  هسرررررتی؟ تو را خه به این ذوق ها؟ 
 سسس!ف ر ها؟ این خود  نبودن ها

پیرمرد انگار تاره متوجه حضررررررور من شررررررد و احوال 
هررایش وارد خررانرره شررررررررده و ای گرم کردس نوهپرسررررررری

صررررررردا با نگاهی کوتاه سرررررررر ت ان و خیلی مردخوش
 م مولی سلامی ساده دادس 

 و راستی حتی نگاه های م مولی این مرد هم نافذ بود!



 
 #نیم_نگاه
 324#پار _

 #فاطمه_مفتخر
 
 

شدم سر استان هایش باید بیخیال مینگاه و این جور د
ظهری، سرررررر ظهر که وق  ف ر و خیال های اینخنینی 

 نبود! 
پیررن روی رمین سرررررفره نگذاشررررر س پنج نفر بودیم و 

بار میهمان میر و صررررندلی لهسررررتانی های دوسرررر  این
 داشتنی بودیم برای ناهارس 

صرردا نشررسررتنم انگار که اشررتهایم رو به روی مردخوش
 بل کرد! را بیشتر ار ق

کردمس اما نگاه های سررررنگین هسررررتی را خوب حس می
 کردم برایش! گشتم، دلیلی پیدا نمیهر خه می

 
 _ حافظ؟ ب شم برا ؟



 
 _ ارهس 

 
خشرررم های هسرررتی ار رویم برداشرررته شرررد و بین ظرف 

 غذا و صور  برادرش خرخیدس
خانم ظرف را  که موحنایی  لک رد و وقتی  بار پ خند 
مقابل مردجوان گذاشررر  دختر خشرررمان مت جبش را به 

 بشقابش دوخ س 
ناهار کاملا بی اتفاق گذشررررررر ، حرف ریادی رد و بدل 
نشد، اتفاق خاصی نیوفتاد و من هم سوتی ندادم ش ر 

 خداس 
اید پیرمرد و عالیه خانم با گفتن این ه شرررررررما خسرررررررته

 س را ار دشپرخانه بیرون کرداش نوه
به محض خروجشررررررران دختر که انگار در حال انفجار 

 بود، با هیجان به مادربررگش گف : 
 

_ مادرجون؟ باور  میشررررررره؟ حافظ امرور درسررررررر  
 حسابی غذا خورد! 

 



پیررن سر ت ان داد، انگار او هم خوشحال بود ار این 
 باب س 

با این مرد خند باری سر یک سفره نشسته بودم و به 
خورد! وضو  دیده بودم که درس  و حسابی غذا نمی

گذراند که این ه امرور این مرد خه خیری را ار سر می
دو بشررقاب غذا خورده بود تا این حد باعث خوشررحالی 

 اش شد؟ موحنایی خانم و نوه
نسرررررررتم، دااش خیر ریادی نمیمن ار این مرد و رندگی

 دانستم!شاید این تنها خیری بود که خوب می
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علارغم اصررارهای ریاد پیررن مبنی بر ماندگار شردنم 
 برای شام ار جا بلند شدمس

 



ردم م میاد اینجا، رنآ میموندی خب؟ سرررررررمیه_ می
 اومدنس دور هم بودیم شامس مامان باباتم می

 
را با تشررر ر دادم و ف ر کردم، مادرم هم  جواب پیررن

افتدد؟ غصه هر بار اسم سمیه بیایید یاد دایی رضا می
خورد؟ خرره بود این خرراطرا  تلخ، ددم را ذره ذره می

ای و خیری ار دیی، بخار شدهکند، به خود  میدب می
توانسرررررررر  تو نمررانررده، امررا بررار هم همرران خرراطرا  می

برراقی نمررانررده را ار  نررابود  کنررد! تویی کرره خیری ار 
 کند! تر میدنخه هستی خراب

 
خواسررر  بیرون جلوی در اتاق ایسرررتاده بود، انگار می

تادهس جلو  برود، در را بار کرده و خودش هنور ایسررررررر
افترردد و این مرد خطور بررا این حرکررا  سررررررررراده نمی
 تواند اینگونه مرا تح  تاایر قرار دهد؟ می
 

ن با حواسرری که پیررن هنور درحال اصرررار هسرر  و م
صرردا بود، جوابش را دادم و همانطور که پی مردخوش

دادم برای مردی که ی تشرر ر سررری ت ان میبه نشررانه



حتی در خانه هم رخ  سررررررریاه برتن داشررررررر ، ار اتاق 
 خارج شدمس 

 کفش پا ردم و خروج مرد را هم دیدمس 
ای کرده شرررردس خداحافظیکار داشررررتم و داشرررر  دیر می

کرد که ار و دلم غلط می ه بیرون ردمن رده ار دن خان
کرد! انگار من بی کار همین حاه سار دلتنگی کوک می

 بودم که به حرف هایش گوش کنم! 
دل را که ولش کنیسسس دل را اصرررررلا نباید ول کرد! فقط 
بلد اسررر  مریضررر  کند و نسرررخه های مسرررخره برای  

 بپیخد!
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 ساع  را دوباره خک کردمس جواد منتظرم بودس 
 رسیدم!باید رودتر می



 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

راه روی بیمارسررررررتان را با ضررررررربان قلبی که به طور 
 ناخداگاه باهتر ار حد م مول رفته بود، طی کردمس  

گشرررررتم کرد و یک بار دیگر باید برمیدسرررررتانم درد می
 نس سم  ماشی

 با دیدن جواد خشمانم برق رد: 
 

 _ جواد؟ 
 

 با گام های بلند خودش را به من رساند: 
 

 _ رسیدی؟ 
 

 سرم را ت ان دادم و با جدی  پاسخ دادم: 
 



پرسرررری برادر من؟ بیا بگیر _ نه تو راهم! سررررواله می
 اینو، دستم ش س ! 

 
 کیک را ار دستم گرف  و کمی مت جب شد: 

 
  بهش نمیاد!_ خقدر سنگینه؟ اصلا

 
 _ حداقل به خهل نفر باید برسه، خه انتظاری داشتی؟ 

 
 دقیق کیک را نگاه کرد: 

 
 _ کی کم   کرد تا اینجا بیاری؟ 

 
 _ ار ماشین تا اینجا؟ 

 
 سر ت ان دادس  شانه باه انداختم: 

 



 _ هیخ ی! 
 

 با تحسین نگاهم کردس 
 

 _ برارش یه جایی من برم بقیه وساجل و بیارمس 
 

 _ غوغا؟ مگه قرار نبود خیری نگیری؟ 
 

 به کیک اشاره کردم: 
 

 _ کیک و برار یه جای خوب، اهن میامس 
 

اجرراره ی حرف دیگری را برره او نرردادم و برره طرف 
 ماشین رفتم و اسباب باری ها را برداشتمس
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گر گف  ها! تولد بخه هایم بود، مجواد یک خیری می
 شد که کادو نگیرم؟ می

ام داشرررر  پا به نهُ مخصرررروصررررا امرور که دخترک قوی
 گذاش س اش میسالگی

پلاسرررتیک های در دسرررتم را روی رمین گذاشرررتم و به 
 جوادی که منتظرم بود گفتم: 

 
 _ شم ا رو روشن کن بریمس 

 
با حوصرررله شرررمع ها را روشرررن کردس نارلی با ذوق به 

 کیک نگاه کرد: 
 

_ دسرررررررترر  درد ن نرره غوغررا جون، هرردیرره خیلی ذوق 
 کنه! می
 



خواسرررررررتم! خوشرررررررحالی هدیه را، من هم همین را می
 خوشحالی تمام کودکان این بیمارستان را! 

یاد شررررررر ر  خدا را ر که  ها بود  امرور ار همران رور 
کردمس امرور که تولد هدیه بود، خدا را بارها شرر ر می
طفال شرررررد، برای کردمس برای این ه جواد پرشرررررک امی

کند، برای این ه پایم این ه در این بیمارسرررررتان کار می
را به اینجا بار کرد، برای این ه با این بخه ها دوسررر  

 پاشند به دنیایمس ام که تا این حد و رنآ میشده
 

دانم خه شررد که پایم بار شررد به اینجا، به خودم که نمی
را دوس  امدم، دیدم اینجا دمدن و سر ردن به بخه ها 

دارم، مرراهی ی ی دو بررار حررداقررل سرررررررر ار اینجررا در 
 خریدم! دوردم و تا مد  ها حال خوش میمی
 

 _ غوغا؟ 
 

 بی حواس پاسخ دادم: 
 

 _ هوم؟



 
_ سررفارش ن نم؟ برای همین تولد کلی این در اون در 
ردم، جیغ نرن، سررر و صرردا ن ن، تو رو خدا یه کاری 

 ن ن دیگه نتونیم تولد بگیریم!
 
ترسرررید، راسرررتی خرا ددم شرررتر ار بخه ها، ار من میبی

ام تررا این حررد برره من اعتمرراد نرردارنررد؟ خرا هررای رنرردگی
 خواهند به من " سفارش ن نند"؟همیشه می
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 دوباره با تاکید صدایم رد: 

 
 _ غوغا؟ 

 



ای به جواد گفتم و کیک را ار دسررتش سرررسررری باشرره
کردم کرررره خقرررردر ددمِ گرفتمس در حررررالی کرررره ف ر می

"سرررررفارش ن نی" هسرررررتم، به خانم محبی سرررررپردم که 
پلاستیک کادوها را در جایی خوب بگذارد تا به وقتش 

 سراغشان برومس 
نارلی، دقا صررادقِ مهربان، امیرمحمد دوسرر  صررمیمی 

ا و خود جواد، همه با هم وارد جواد و خانم دکتر ریب
اتاق شررردیم، بخه ها که خشرررمشررران به من که با کی ی 
ستاده بودم خورد، ذوق رده به  بررگ جلوتر ار همه ای
 هم نگاه کردند و ناخداگاه شروع به سر و صدا کردندس 

شرررران ریادی قشررررنآ بود، مالا میشررررد صرررردای شررررادی
انستم توبرایشان مرد، صدا خیلی مهم بود، مالا من می

 برای ب ضی صدا ها بمیرم! 
هدیه خشرررمش روی من قفل شرررده و مادر و پدرش هم 

 گر ما بودندس با لبخندی عمیق کنار تخ ، نظاره
شررررد خال گونه های هدیه انقدر حاه پررنآ بود که می

 قشنگی! گف  شده خاه! و راستی خه خاه
دورد، پدر دلی ذوق میان خشرررمانش، پدرِ دلم را در می

که هنور ن رورها حسررررررری نو را تجربه میکه ای کرد 
سمش را نمی دانس ، دلی که بهانه درس  و حسابی ا



گیر بود و حال جدیدی داشرررر ! هدیه به این دلِ عجیب 
یه می هد خاهِ گونه شررررررررده، حس خوب  کرد و مرا در 

 کرد! هایش غرق شادی می
 

شرررررمع فو  کردس بخه ها دسررررر  ردندس دور هم شررررر ر 
رف ، و حرف ردیم و هدیه داش  میخواندیمس خندیدیم 

شد و و من خوشحال ترین بودم! هدیه داش  خوب می
 توانس  ار این بیمارستان برودس می

 افتاد! و کاش گذر هی  بخه ای به این حوالی نمی
 

 کیک را بردیم و تقسیم کردیمس 
با ان خشرررررررم  به طرف امیرعلی بردم،  ظرف کیک را 

 ف : های درشتش نگاهم کرد و شاکی گ
 

 _ خرا انقد دیر اومدی؟ 
 

ستم گرف  و بدون منتظر ماندن برای  ب د کیک را ار د
 جواب، خنگال ی بارمصرف را درون کیک فرو کردس 



 
 _ کار داشتم این مد س 

 
 لحظه ای سر بلند کرد: 

 
 _ خی ار؟ 

 
 دستی روی موهای ریادی قشنگش کشیدم:
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شارده باید هر رور  شتم، مالا منو  _ خب خیلی کارا دا

 بریم سر کار! 
 

 اخم کردس 



 
 _ خرا؟ 

 
مردم! برای بررایررد برای دن خین مررابین ابروهررایش می

 جدی  صورِ  هف  ساله اش! 
 

 _ اگه کار ن نم، ار کجا پول دربیارم؟ 
 

 دس  ار خوردن برداش س 
 

 _ اگه کار ن نی پول نداری؟ 
 

 ی تایید ت ان دادمس هسری به نشان
 

_ بابای منم میگه کار داره، باید پول دربیاره، ب د ار 
ظهرا که ار سر کار میاد پیشم، خسته س، توام خسته 

 میشی؟
 



_ اره، خسررته میشررم، اما خوشررحالم میشررم، خسررتگیمم 
 میره ب دش!

 
وار قاشرررررررقی دیگر کیک بر دهان برد و دوباره طوطی

 گف : 
 

 _ خرا؟ 
 

بینم، مالا بگو ببینم، دف ه شرررررررو می_ خون که نتیجه
قبلی که مامان بابا  اومدن وقتی برا  کادو دوردن، 

 خوشحال نبودن؟ 
 

 گیرن خوشحالن!_ مامان بابا هر وق  برام کادو می
 

 سخ  روی موهایش را بوسیدم: 
 



مون میره، _ دفرین! دیرردی؟ اینجوری مالا خسرررررررتگی
کنیم، یا و خوشرررحال میوقتی کسرررایی که دوسررر  داریم

 خریمس خواییم رو برای خودمون میوقتی خیری که می
 

گوشررررره های لبش خامه ای شرررررده بود، ربان روی لب 
 کشید: 

 
_ منم میخوام کار کنم بررگ شرررررردم، پول دربیارم همه 

 رو شاد کنم! 
 

 دستمال کاغذی را دور لبش کشیدمس
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به پول _ برای خ ما هرم  که حت یه  حال کردن بق وشررررررر
 نیس س 



 
 سرتق جواب داد: 

 
 _ دلم میخواد برای مامان بابام کادو بخرم! 

 
خواسرررررررر  ت ریف هررای عجیررب و غریررب برره دلم نمی

خوردش بدهم، شررررراید اصرررررلا حرف های درسرررررتی هم 
 ردم ار نظر بقیه! نمی
 

خوای به یه جایی برسی و با _ این خیلی خوبه که می
ش پول دربیاری و خوشحال کنی مامان باباتو، ولی تلا

تونی بدون مامان باباتو بدون پول و کادو خریدنم می
 شاد کنی؟ 

 
 _ خجوری؟ 

 
 طاق  نیاوردم، سف  بغلش کردم:

 



ای، نیار _ تو همینجوریش که هسرررتی دلیل خوشرررحالی
 نیس  کاری خاصی کنی! 

 
بخه ها، گف  به این فهمیدند، یک نفر باید میباید می

همیشه هرم نیس  بیس  بگیرند، هرم نیس  که دس  
ید  با ند،  ند، جیغ نرن ار خیپس و پفک خوردن ب شررررررر

 دلیل هم ریباس !فهمیدند بودنشان بیمی
 

 ار جا برخواستم و او بهانه گرف : 
 

 _ کجا میری غوغا؟ 
 

 لپش را ارام کشیدم:
 

 _ اهن میامس
 

رسررتاری رفتمس کیک را برداشررتم و به طرف ایسررتگاه پ
خوشررررحال ار خلو  بودن ایسررررتگاه پرسررررتاری و عدم 



حضرررور مراج ه کننده بدون ت ذب کیک را برداشرررتم و 
ای خلو  رفتم و برای بقیه برش ردمس کیک به گوشرررره

 را درون ظروف ریخته و در سینی گذاشتمس 
درادی عمل تا حدودی  بود و بیمارسررررتان خصرررروصرررری

 بیشترس 
ان و پرشرر ان کیک ت ارف سررینی به دسرر  به پرسررتار

کردم که اکارا با خوش برداشرررررررتند، درحالی که هنور 
درون سررررررینی خند ظرف کیک بود به طرف ایسررررررتگاه 

 پرستاری برگشتمس 
لبخند عمیق روی لب هایم ماسرررررررید و ت جب جایش را 

 گرف س 
جا خه می با اکارا اوقا  میاین با این ظاهر تقری کرد؟ 

ای ر درار دهندهبی حوصرررررررله اش و لباس های به طر
 سیاهش؟!
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 قدم های ب دی را ناخداگاه درام تر برداشتمس 
سررررررررش درون موبررایلش بود و توجهی برره اطرافش 

 نداش س 
اش که رسرررررریدم، نارلی ار رو به رو سررررررر به خندقدمی

 رسید و صدایم رد؟ 
 

 _ غوغا جون؟ 
 

 بی حواس جواب نارلی را دادم: 
 

 _ جونم؟ 
 

هنور هم حواسرررش پی موبایلش بود و من داشرررتم ف ر 
ی حاج عباس بیمارسرررتان اطفال خه کاری کردم نوهمی

 دارد؟ 
 

 _ خود  کیک خوردی؟ 
 







گشرررر ، جواب به اویی که داشرررر  مسرررریر دمده را برمی
 دادم: 

 
 خورمس _ نه، ولی می

 
سر بلند کرد و نگاهش به طرفم خرخیدس خشمانمان در 

 ل شد و او قبل ار من دهان بار کردس هم قف
 

 _ سلامس 
 

 قدمی دیگر جلوتر برداشتم:
 

 _ سلامس 
 

 با تردید ادامه دادم:
 

 _ خدا بد نده؟ خیری شده؟ 



 
 سر ت ان داد: 

 
_ بد نبینیدس نه خیری نیسرر ، عمه سررمیه نوب  داشرر  

 برای بخه هاشس 
 

 ابروهایم ناخداگاه در هم رف س  
 

 نیومده؟_ مش لی که پیش 
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_ نه، نگران نباشرررید، خک دپه، هر ار خند گاهی عمه 
 بخه ها رو میارهس

 



 _ خب خدا رو ش رس 
 

 با خند لحظه م ث گف : 
 

 _ شماسسس اینجاسسس؟ 
 

مشرررررخ  بود که تا خه انداره برایش پرسررررریدن همین 
حجم ار فهمیدم دلیل این سروال سراده سرخ  اسر ، نمی

 اش راس کم حرفی
 قبل ار این ه خیری بگویم ادامه داد: 

 
 _ شمیم خوبه؟ سسسسخیری شده؟

 
 تند پاسخش را دادم: 

 
 _ خوبهسسس خوبهس 

 



_ هیخی نشرررررده جوون! این دخترمونم محب  داره، ما 
 ذاره ار مهرش! نصیب نمیو این بخه ها رو بی

 
صررررردا رد خانم محبی بود که این حرف را به مردخوش

و با برداشرررتن ظرف کیک ار سرررینی در دسرررتم و سرررر 
 ت ان دادن، ار کنارمان رف س 

یاد سررینی کیک در دسررتم که افتادم، دسررتم را کمی جلو 
 بردم و گفتم: 

 
 _ ببخشید حواسم نبود، بفرمایید کیکس 

 
 نگاهش خسبیده بود به پاهایش: 

 
 س _ نه، متش ر

 
 ربان روی لب کشیدم و گفتم: 

 
 _ بردارید، نترسید نمک گیر نمیشین!
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کردس ادامه سرش را بلند کرده و به پش  سرم نگاه می

 دادم: 
 

کنه، منم همونجور که خانم محبی _ جواد اینجا کار می
 رنم اینجا، امرورم تولد  ی یگف  گاهی میام سرررر می

ار بخه هاسررررر ، برداریدس نگرانم نباشرررررید خونگیه، ار 
 لحاظ بهداشتی خیالتون راح ! 

 
 حاه نگاهش به خشمانم سنجاق شده بودس 

کرد و من عاد  نداشرررتم به این خشرررم عمیق نگاهم می
در خشررررم شرررردن هاس نگاهش به درارا کشررررید و خیری 
درون قلبم ت رران خوردس این مرد داشرررررررر  بررا من خرره 

 کرد؟می



در حالی که خشرررمانمان هنور در سررر و  راه رو، قفل 
 در هم بود، دستش را جلو دورد و کی ی برداش س 

 
 _ ممنونس 

 
 خشمانش پاسخ دادم:  ایخیره در قهوه

 
 _ نوش جانس

 
نداخ  و کاش واق ا نوش جانش  پایین ا سررررررررش را 

 شد! می
خودم هم ظرفی کیک برداشرررررررتم و سرررررررینی را کناری 

 گذاشتمس  
به جمال دخترک  که خشرررررررمم  قاشرررررررقی کیک خوردم 

 "هستی" نام روشن شد! 
 

انگار که به رور مجبورش کردند سرررررلام دهد، سرررررری 
 ت ان داد و ریرلب سلام کردس 



 من اما عادی جوابش را دادمس 
خواهر و برادر هر دو بشررررررررد  خوددرگیر تشرررررررریف 

 داشتند! 
 کیک ت ارف کردم که امتناع کردس 

 
 س برداریدس برای بخه هام _ تو سرررررررینی کیک هسررررررر

 بگیریدس 
 

ی تایید پلک هایش را روی هم صدا به نشانهمردخوش
 فشرد و دختر ار درون سینی کیک گرف س 

 
 _ تموم شد؟ 

 
 هستی جواب برادرش را ارام داد:

 
 _ نه منتظر جواب درمایشیمس من برم پیش عمهس 

 
 قبل ار این ه برود گف : 



 
 _ راستی؟
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جا  نداشرررررررتم این ظار  باب  کیکس اصرررررررلا انت _ ممنون 

 ببینمتونس 
 

قبل ار شررنیدن جوابم لبخندی به نشررانه ی تشرر ر رد و 
 رف !

 
گذاشررتم جوابم را در حالی که برشرری کیک در دهان می

 و خشم دوخته بودم به مسیر رفتنش دادم:
 

 _ منم همینطور! 
 



صررردا نگاه کردم، مردخوش ب د ار این حرف سرررریع به
 او هم با خشمانی که روی صورتم بود، گف : 

 
 _ ار شما اما انتظار هر خیری میره! 

 
 ابروهایم باه پریدس 

 
 _ ی نی خی؟ 

 
خند اانیه س و  کرد، انگار مردد بود، اما بلاخره لب 

 بار کرد: 
 

_ ار دختری که بخاطر تاب باری یه دختربخه، تمام 
تا کسررری خیری نفهمهسسس تولد گرفتن کنه تلاشرررشرررو می

ان، ریاد هایی که تو بیمارسرررررررتان بسرررررررتریبرای بخه
 عجیب نیس سسس به نظرم! 

 



این حس مسررخره ی بشررد  خوب که در قلبم نشررسررته 
 کردم؟ بود را باید خ ار می

خواسرررر  پاسررررخش را بدهم، اما دلم سرررر و  عقلم می
 خواس !می
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 _ غوغا، عریرم؟ 
 

نارلی بود که صدایم رد، نارلی بود که دمد و مرا نجا  
 داد ار درگیری پاسخ دادن و ندادن!

رد: غوغررا برراختی امررا یررک نفر در پس سررررررررم داد می
انگررار! وگرنرره دل و عقلرر  خرا برره جون هم افتررادن 

 دختر؟ 
 به جای صدای سرم، پاسخ نارلی را دادم: 

 



 ه ها کادو بدیم؟ _ جانم؟ نمیایی؟ به بخ
 

 _ اومدم اهنس 
 

توانم تنهایی کادو ب د دخترک رف  و نگف  که من نمی
 ها را بیاورم! 

دخرین ت رره ی کیررک را هم خوردم و هجرم برره مرد 
 مقابلم گفتم: 

 
 _ ببخشید من برمس 

 
 _ اِمسسس 

 
 برگشتمس سوالی نگاهش کردمس 

 
دس  درون جیبش کرد و دستمال کاغذی ار جیبش در 

 اورد: 
 



 _ صورتتون کی ی شده! 
 

 کردم؟لبخندی محو داش  یا من اینطور حس می
گوشه خشمانش خین های ریر افتاده بود و حسم قوی 

 تر شد!
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تشرر ری کردم و سررریع به سررم  جایی که کادوها بود 
رفتمس دسررررررتمال را روی صررررررورتم کشرررررریدمس یک کیک 
خوردن خیسررر ؟ همان هم باید با کایف کردن صرررورتم 
بخورم! دسرررررررتمررال را در جیررب لبرراسرررررررم فرو کرده و 

 پلاستیک های سنگین را برداشتمس 
نوک انگشررتانم سرررخ و سررفید شررد ار میران سررنگینی 

 پلاستیک هاس 
 داشتم که:ارام ارام قدم برمی



 
 _ بدین منس 

 
با سرررع  گردنم خرخید و او با صرردای ریادی دوسرر  

 اش گف : داشتنی
 

 _ میارم براتونس 
 

 ربان روی لب کشیدم: 
 

 تونم ببرم، مرسیس _ می
 

ی ی ار پلاسررررتیک ها را ار دسررررتم گرف  و صررررورتش 
 مت جب شدس 

 
 شه؟_ اینا خیلی سنگینه، پلاستی ش پاره ن

 



 _ نه دو هیه سس 
 

خواس  پلاستیک دیگر را هم ار دستم بگیرد که دستم 
 را عقب بردم و گفتم: 

 
 _ مرسی، اینو خودم میارم، رحم  ن شیدس 

 
 با جدی  گف :

 
 کشم!_ نمی
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کشم نیس ! نمی دانم طبی تا جواب رحم  ن شید، نمی

 خه شد که لب بار کردم: 



 
 _ خرا ؟ نقاشیتون خوب نیس ؟ 

 
ته بود را ادامه نداد و  یک قدمی که به جلو برداشررررررر
سرررررررجایش ایسررررررتاد و من با گامی کوخک شررررررانه به 

اش ایسررتادم و او ار گوشرره خشررم صررورتم را ار شررانه
تر جرردیرر  هر خرره تمررامنظر گررذرانررد و من برره راحتی 

ام را حفظ کردم! گررراهی اوقرررا  راحررر  کردن ظررراهری
احساس و هیجاناتم انگار راح  ترین دنیا بود برایم و 

شرررررردم کودکی سرررررره سرررررراله که هی  گاهی دیگر هم می
 اختیاری بر روی احساساتش ندارد! 

 
پلاسرررررررتیک را در دسرررررررتش جا به جا کرد و گامی بلند 

 را داد: برداش  و در همان حین پاسخم
 

 ترسم م تادشم! _ نقاشیم خوبه، ولی می
 



لد این جواب ها را ار کجا در می دورد؟ مردک خوب ب
بود حرف ردن را، اما خب طرف مقابلش هم من بودم، 

 پس؟!
 

 _ تفننیش اعتیاد نمیاره!
 

 پورخند رد: 
 

_ همه خی ار همین تفننیا شروع میشه! ب دش اعتیاد 
 میاره! 

 
 حاه گام هایش کوتاه تر شده بودندس 

 رسیدیم، سریع پرسیدم: دیگر داشتیم به اتاق می
 

 _ اعتیاد به خی؟ 
 

 دم در اتاق ایستادیم: 
 



 دونم، ولیسسس_ نمی
 

 ابرو باه انداختم: 
 

 _ ولی؟ 
 

 _ غوغا جونم اومد!
 

شروع کردند به دس   با این حرف خانم دکتر، بخه ها 
 ردنس

پلاستیک را کنار پایم روی رمین گذاش  و من رودتر 
 گفتم: 

 
 _ مرسی، خیلی لطف کردینس 

 
 پلک هایش را روی هم فشرد: 

 



 کنم، شب خوشس _ خواهش مي
 

 _ خداحافظس 
 

 دانستم خدا حافظش خواهد بودسو می
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 * * * * * * * * * 
 ام را روی تخ  رها کردمس تنِ خسته

بدنم کوفته بودس با وجود این ه بشد  رورهای پرکاری 
کرد گذراندم، اما هنور هم گاهی جسمم عاد  نمیرا می

برره این حجم ف ررالیرر س برردنم خیلی وقرر  هررا بررا من راه 
کرد، پوسررررر  کلف  دمد و بیشرررررتر ار توانش کار میمی

دورد و مال امشرررب شرررده بود با این وجود گاهی کم می
 کردس تمام رمقم فروکش می



 
یک ردن دفترم را برداشرررررررتم و بی به ت حال شرررررررروع 

 کارهای امرورم کردمس 
خندتا ار کارهایم مانده بودس خب بماند! همیشررررررره که 
باید طبق برنامه پیش رف ! ار این ناپرهیری کردن  ن
ها هم ب ضررررررری اوقا  خوب بودس من ددم برنامه ریری 

راجع به هر خیری، و گاهی اگر همه خیر بودم اما نه 
خوردم، همرره رفرر  حر  نمیعین برنررامرره پیش نمی

غل خیر را سرررررررر خودم خراب نمی کردم و رانوی غم ب
 گرفتم! نمی

گف  تو عجیبی غوغا! جمع نقیض هایی! هم عسررل می
شرروی کودک خهار پنج با نظمی هم شررلخته! ب ضررا می

د هشتاد ساله، ساله و ب ضی وقتا هم مادربررگی هفتا
شررروی خانم و سرررنگین شرررر و شررریطانی، به وقتش می

رنگین! هم ددم بی برنامه جلو رفتنی هم برنامه داری! 
 تو غوغایی، خود اسم !

 
دیدند، اما یک خیر دانم دن ها مرا خطور میمن، نمی

دانستم، من با رندگی همراه بودم، غوغای را خوب می



غوغای بی  همیشررررره برنامه ریر را دوسررررر  نداشرررررتم،
 برنامه و بی هدف را هم! 

رد ب ضرررری رورها و اما غوغایی که بی گدار به دب می
کرد را دوسرر  داشررتم، یا غوغایی که گاهی ریسررک می

گذش ، من غوغا برای هدف هایش ار خیلی خیرها می
را دوسرررررررر  داشرررررررتم، این غوغررایی کرره ار نظر بقیرره 
 شخصی  عجیب و قابل درکی نداش  را دوس  داشتم!
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، داشررر  ای که دوسرررتش داشرررتماما، در این منِ خسرررته

افتاد که خودم هم تلاشررری نداشرررتم تا اتفاقا  جدیدی می
 سراغش بروم!

 سرم گرم بود و دغدغه هایم ریادس 
شته ستی اخ ار دغدغه هایم! اخ پولِ ندا ام! دغدغه؟ را

در یک جا  گف  من جمع نقیض هاعسررررررل راسرررررر  می
هسرررررررتم! درحالی که در یک حسررررررراب پول پس اندار 



کنم، تهِ حسررررررابی دیگر تا می دید رنآ پول به خود می
 کنم! ببیند، پول ها را دود می

ته حسررررابی که برای اسررررتفاده ی خودم و شررررارده بود 
خالیِ خالی شده و فقط در حسابی که برای وام شارده 

شتمس حجم ریادی ار پ ول هایم برای بود مقداری پول دا
کرادوی هرایی کره برای تمررام بخرره هرا گرفتم رفر ، امرا 

 ارریدس اررید! به لبخند عمیق تک ت شان میمی
جواد برای تولد هدیه حسررابی این در و دن در رده بود 
تا در بیمارستان جشنی بگیریم، مم ن بود دیگر نشود 
جشرررررنی گرف  برای تمام بخه ها، تصرررررمیمم را گرفتم، 

ه همه شررران ذوق کردند و با حسرررر  به اصرررلا همان ک
 هدیه نگاه ن ردند مرا بس بود! 

 دفتر را کنار تخ  گذاشتم و درار کشیدمس 
بود تا قلنجم را ب شررند، اما عجیب هرم داشررتم علی می

 برگشته بود تهرانس 
 موبایلم را نگاه کردم، هی  پیامی ار او نداشتمس 

دسرررتم رف  به تایپ کردنس پیامی برایش نوشرررتم و ب د 
موبایل را پایین تخ  گذاشرررررررتم و پتو را روی سررررررررم 

 کشیدمس 



 
 خه شبی شد این شب تولد هدیه!

شرربی که دغشررته به حضررور نوه های حاج عباس علی 
 علوی بودس 

شررررربی که من م الماتی عجیب و شررررراید برای بقیه بی 
 ای با مرد خوش صدا داشتمس م نی

به طور واضرررررررح  که سرررررررنگینی نگاه مرد را  شررررررربی 
 توانستم حس کنمسمی
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 به لحظاتی که خشم در خشم شدیم ف ر کردمس 
خقدر نگاهش عمیق بود! عمیق، پر حرف، تا حدودی 

 مت جب و همان غمی که همیشه همراهش بود!
 



لاف قهوه ای خشمانش یک دنیای عجیبی داش  و برخ
ته بود و  نه و کم رنگش که اکارا بسررررررر لب های مردا

مد، حسررررررررابی حرف کمتر کلامی ارشرررررررران بیرون می د
ید می با رد، انگار جور کم کاری ربان هم خشرررررررم ها 
کشررررررریدند، اما هر کسررررررری در این وادی ترجمه بلد می

 نیس ، فهمیدن حرف خشم ها کار هر کسی نیس !
رد، میکردم امشرررررب بیشرررررتر ار قبل حرف اما حس می

تر ار دف ا  قبلی بود، انگار م المه امشرررربمان طوهنی
 کردم؟ شاید هم من اینطور ف ر می

 
ف ر کردن دارد اصرررررررلا دن مردک؟ کیک را که خورد 
نگف  این که خوردم، خوب اس  یا بد؟ غوغا؟ بیخیال 
دختر تو کرره کررار  حرف نرردارد مگر لنررآ نظر اویی؟ 

ن رد یک نظر بخورد فرق سرررر خوش تراشرررش!اصرررلا 
 تش ر خشک و خالی کند! 

حیفِ این موقع ار شرررربِ با اررشررررم که داشرررر  یا ف ر 
 گذش ! ی حاج عباس میکردن به نوه

یه مرتی ه ی تحفه نه به حاج عباس رف  نه به عال
اش رفته که تا این خانم، حتما به پدر و مادری، کسرررری

 انداره تحفه تشریف دارد! 



کنم؟ دلم هم ام و به او ف ر میگویی که نشستهمرا نمی
خواهد، باید بخوابم، کند ف ر کردن بیشرررررتر میغلط می
ی حرراج عبرراس علی بخواهررد خواب را ار من ف ر نوه

 بگیرد؟ هی  کس هم نه، او! 
خرخی ردم، بخواب غوغررا جرران، اینجررا هی  خیر مهم 

 تر ار خواب نیس !
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 _ لباستو اتو ردمس 
 

پیامش را دیدم و لبخند نشس  روی لبمس قبل ار این ه 
اش که پاسررخش را بدهم دخترک با موهای سرربر و دبی

 ار ریر شالم مشخ  بود جلو دمد: 
 

 _ صفحه مجاری دارید؟ 



 
 _ بلهس

 
 تونم داشته باشم؟ _ می

 
با خوش رویی سررری ت ان دادم و کار  را به دسررتش 

 سپردمس 
 

 _ خانم کاپوخینو هم دارید؟ 
 

لب ردم و در دل گفتم " خر  له" ای در جواب مرد  "ب
خوای بخوری؟ کنه تو این هوا تو کاپوخینو میتب می

 " 
 

 _ دو تا لطفاس 
 

سررررری به تأسررررف ت ان دادم و مشررررغول دماده سرررراری 
افتد رما رده نشررررررود خونش بیکاپوخینو شرررررردمس حاه گ



خواسررررررر  گردنم؟ به درک به من خه ربطی دارد؟ می
کرد سفارش ندهد! هر خند وظیفه انسانی من ح م می

برره مرد بگویم خوردن کرراپوخینو در این هوا خریرر  
رد، دختر بنشرررررین اسررررر ! ار طرفی صررررردایی نهیب می

ا  را درس  کن و به دس  مشتری بده و در کاپوخینو
ی همین خررالرر  ن ن کرره تو خود  لنگررهکررارشرررررررران د

 جماعتی! 
 

دو لیوان کرراپوخینو را درون لیوان هررایی کرره مررارک 
 شارده رویشان هک شده بود ریختمس
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ی لیوان ها را درون سررینی کوخک گذاشررتم و ار پنجره

همیشه بار شارده به دس  مرد سپردم و مرد با تش ر 
و با دسرررر  ت ان دادن برای کسرررری، روی  حسرررراب کرد

میر و صرررندلی ای که خیده بودم نشرررسررر  و دختری با 



پیراهن بلند ررشرررررر ی تا روی سرررررراق پایش و جوراب 
ای که به طرر ریبایی شررررلواری هم رنگش و روسررررری

دور صرررور  بسرررته بود و حتی یک تار مویش هم پیدا 
نبود، رو به روی مرد نشرررررسررررر  و لیوان کاپوخینو را 

گرف  و با لذ  شروع کرد به خوردنس ار استایل دس  
دختر خوشرررررررم دمدس ریادی ریبا بودس اصرررررررلا قلبم برای 

خواسررررر  من هم ار این پیراهن پیراهنش رف ! دلم می
ی رنگارنآ بپوشررررمس ار این ها فقط ی ی های دخترانه

کردم دلم بیشرررررررتر طلب تا داشرررررررتم و حاه که نگاه می
 کرد! می

ی گشاد سبر ردمس پیراهن مردانهبه لباس خودم نگاه ک
 با شلوار جین گشاد و روسری سبر و صورتیس

ای کرره برره عنوان دخرین نفر صررررررربح بخرراطر میهمررانی
فهمیده بودم که امشررررب دعوتیم، با برداشررررتن وسررررایلم 

ای حاضر رودتر ار همیشه ار خانه بیرون ردم و عجله
ی بقیه را به همراه شرردمس کوتاهی لباسررم نگاهای خیره

ش س خجال  نمی کشیدم، من هی  گاه ار خودم بودن دا
این ره بقیره برا نگراهی کشررررررریردم امرا حس خجرالر  نمی

مرخرف مرا براندار کنند باعث میشرررررد بخواهم خشرررررم 
 هایشان را ار کاسه در بیاورم! 



به روج جوان نگاه کردم و شرررررراید برای اولین بار دلم 
خواسرر  من هم تجربه کنم حسررشرران را! خریتشرران می

بسی ریبا بود! ددم ی ی را داشته باشد که دل به دلش 
یر نور دفتررراب کررراپوخینو بررردهرررد و در گرمرررای یرد، ر

 خواهد!بخورند، دیگر خه می
 طلبید! علاوه بر پیراهن دختر، دلم خریتش را هم می

ی اینخنینی به پسر  من شرد یک دیوانهخدایا، ی نی می
 خورد؟هم می

ی یک دیوانه که صرردایش خوش باشررد! شرراید هم قهوه
خشرررررمانش گیرا باشرررررد، یک کسررررری که لبخند هایش با 

اند، بار هم دل به باری بگیرند، م رنآوجود این ه ک
 هاتش خا  خودش باشد وسسسی ی که توجه

نگاهم خشرررک شرررد به ماشرررینی که ار کنارم گذشررر  و 
 ی حاج عباس بود!اش نوهراننده
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صرردای موبایلم بلند شررد و دلیلی برای کندن خشررم هایم 
کاپوخینو  به سرشان ار روجی که درگرمای یرد هوس 

ی اف اری که برایم تارگی رده بود و پاره شرردن رشررته
 داش س

اس تبلیغاتی تاره امموبایل را برداشرررررررتم و با دیدن اس
 یادم دمد پیام عسل را جواب ندادم!

شتند ریاد می شدند و مشتری هایم گوش شیطان کر دا
دمدمس دخرین اقسرررررررراد دیگر تنهایی ار پس کار بر نمی

شرررررررد و دادم دیگر کولبارم سررررررربک میرا میشرررررررارده 
توانسررتم ف ر کنم به این ه کسرری را بیاورم تا کمک می

 دستم شود! 
موهای پریشانم را حداهم ان ریرشال فرستادم، تا در 

 س صورتم نیاییند
 رفتمسکردم و میامرور باید رودتر جمع می

جواب عسل را دادم و ف ر کردم خوب بود که عسل را 
 کردم؟گرنه خه میداشتم، و

 
 _ وای اینجا رو! خقد کیو !

 



 _ من عاشق رنآ بلوش شدم! 
 

سیه دمدهقیافه شد، به طرر ام ار حجم خُ شان جمع که ن
عجیبی نیشررم بار شررد و تمام تلاشررم را کردم که متوجه 

 ی غیرطبی ی روی لبم نشوند!حجم خنده
 

 _ سلام خانمس 
 

 با لبخندی عمیق پاسخ دادم: 
 

 ، بفرماییدس _ سلام
 

 پل ی رد و با قر گف : 
 

 _ دوتا شرب  دبلیمو لطفاس
 

سررری ت ان دادم و مشررغول حاضرررسرراری شرردمس دنقدر 
صررردا خندیده بودم که دلم درد گرفته بودس دخر ل نتی بی



" عاشرررررق رنآ بلوش شررررردم " ؟ موش تو را دو لپی 
 بخورد که عاشق "بلو"ی شارده جانم نشوی!

برای خودش ابهتی دارد، بخه ام ایرانیِ شرررارده ی من 
اصررریل اسررر ، او را من با دسرررتمال یردی تر و خشرررک 

س  که برای بخه ام به کار کردم، این کلما  فرنگی خی
ام را فرنگی ها برند؟ حاه درسررررررر  اسررررررر  که بخهمی

 کارِ یردی!اند، اما مادرش منم، غوغا خانمِ نقرهساخته
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شرررررب  ها را به دسرررر  دخترِ "بلو" دادم و نگاهی به 

 شد پنجس س ساع  داش  میساعتم انداختم
 سار جا بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن وساجلم

 
دو دختر ار جا بلند شررردند و با دیدن من که شرررروع به 

 جمع کردن میر و صندلی ها کردم، "کیو " گف : 



 
 کنین؟_ خقد رود دارین جمع می

 
 _ دیگه کاری پیش اومدس 

 
تون خیلی کیو  و نم ی _ دهررااا، خودتونم ماررل کررافرره

 هستین! 
 

خواسررررررتم بگویم توام لبخندی ردم و تشرررررر ر کردمس می
همینطور امرررا اگر اینگونررره حرف نرنی! خرررب عرررادی 

کنی بررا صررررررررردایی حرف برن خرا خود  را اذیرر  می
 ساختگی؟ 

ط در خسررررررری رسررررررریرردنررد فقدخترای برردی برره نظر نمی
که خب، اصرررررررلا به من خه  دمدنشررررررران ریادی باه بود

 ربطی دارد؟ 
 ساللهی گفتم و استار  ردمبه رسم عاد ، بسم

 شارده ترتری کرد و ساک  شد! 



ی ترتر را دوباره استار  ردم و بار هم صدای مسخره
 ت رار کرد و خاموش شدس 

 دستی روی فرمانش کشیدم و گفتم: 
 

 پسر؟_ خیشده شاه 
 

 خندین بار امتحان کردم و بار روشن نشد! 
 کلافه پیاده شدمس 

 
_ انقد گفتم پسرررم ایرانیه این بود؟ حقا که شرربی اجداد 
فرنگستانی  نار ناری هستی! مرتی ه تا نارتو کشیدم 

 اینجوری خودتو گرفتی؟ عه عه! من خه غلطی کنم؟
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شرررد و این همه امرور مردم را ن  هل میاخ غوغا دها
دادی که اینگونه خدا راه به راه مورد عنای  قرار نمی

 برند پس سر ! سرم را به باه گرفتم و گفتم:
 

قربون  برم، حال  _ اوس کریم، با تو که ت ارف ندارم
میررده این کررارا، عرراد  کن برره کررارام، انقرردم رود خوب 

بشررررررریم به گناه ب د ن ن تو ماتحتمون، برار دغشرررررررته 
 انتقام بگیر!

 
ترینم فرسرررررررتررادمس بررا ب ررد بوسررررررری در هوا برای رفیق

برداشررتن ج به ابرار ار درون شررارده و نگاهی تاسررف 
 بار گفتم:

 
 _ تا شارده بودی خوب بودی! 

 
 کاپو  را بار کردم و ادامه دادم:

 
_ ولی ار وقتی شدی بلویِ کیو ، شروع کردی خسی 

 دادن، دِ دیوووووسسسس اومدن و ارُد ناشتا



 
 پوفی کشیدم و نگاهش کردم با استیصالس

کنی همرو ؟! تو کررره رفیق خرا دهررران مرا برررار می
گرمابه و گلسرررتان منی، قرارمان این نبود با دیدن خند 
دختر سررانتی مانتال و خسرران فسررانی، مرا بفروشرری و 

 اینگونه علافم کنی! 
 

 دخار فرانسه را برداشتم و در دس  خپ گرفتمس 
کلافررره بررره خیرهرررایی کررره تقریبرررا هی  شرررررررنررراخررر  و 

ای ار دن ها نداشتم، خشم دوختم و با دس  سرخشمه
 راس  شروع کردم به ور رفتن با دنهاس 

دف ه قبلی کمی ریر دس  م انیک ایستاده بودم و یک 
توانسرررررررتم خیر هرررایی دیرررده بودم، برررا این وجود نمی

 شخی  دهم که مش لش ار کجاس ست
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دخار فرانسررررررره را درون ج به ابرار خپاندم و دوباره 
تار  برنم و امیدم با ترتر های بی وقفه ی رفتم اسررررررر

 شارده، دود شدس 
دوباره دخار دسرررر  گرفتم و با دسرررر  درادم دوباره ور 

 به رویمس  رفتم با حجم ریاد خر  و پر  های رو
سرکشم که جلوی صورتم دمده بود را عاصی  موهای 
کنررار ردم و دمرراغی کرره بخرراطر برخورد بررا موهررا برره 

 خارش افتاده بود را خند بار خاراندمس 
انداختم و مسررتأصررل سررر به دسررمان  نگاهی به سرراع 
 س بلند کردم دوباره

 
 _ اوس کریم؟ قرارمون این بود؟ 

 
 ه دادم:ب د با اوج استیصالم ادام

 
 _ خدایا، تو رو خدا!



 
 _ سلامس 

 
سرم با سرع  برگش  به سم  صدای ریادی خوشش 
و نگاهم ار دسررمان کنده شررد و به اویی دوخته شررد که 

ی دوشرررررررادوش خواهرش، با لبخندی محو با فاصرررررررله
 اندک کنارم ایستاده بودس

 هستی هم مال برادرش سلامی دادس 
یدم و جواب مردِخوش صررررررردا و  ربان روی لب کشررررررر

 خواهرش را دادم:
 

 _ سلامس
 

 مردجوان سری ت ان داد و گف :
 

 _ اتفاقی افتاده؟ 
 

 به شارده نظری کردم و پاسخ دادم:



 
_ واه روشررن نمیشررهس حاه من ی م باهاش ور رفتم و 

 انگول ش کردم ولیسسس
 

خب ولی و کوف ! ولی و درد! هل نشررررررروی دختر این 
 خه جور حرف ردن اس ؟ 

نیشررش کاملا بار شررده بود و برادرش هم با هسررتی که 
خشررررمانی گرد شررررده و لبی که انحنای لبخند گرفته بود 

کشرررریدم؟ سررررر پایین انداخته بود و خرا من خجال  نمی
 خرا باید خنده ام بگیرد؟
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مرد دسرررررررتی روی لب هایش کشرررررررید و تا پایین ریش 

 هایش دوردس 



ن لبخند عمیق و نگاهی که به سرررررمای هسررررتی با هما
 دف ا  قبل نبود، سریع گف :

 
 خوایینسسس_ این ه روشن نمیشه، می

 
 با تردید نگاهی به برادرش انداخ  و ادامه داد: 

 
 _ ما شما رو برسونیم؟ 

 
 با عجله جواب دادم:

 
رنم نهایتا کنمس رنآ می_ نه مرسررررررری، یه کاریش می

 م انی ی خیری؟ 
 

 هایش را در هم کشیدسمرد اخم 
 

_ هوا رود تاریک میشرره، این سرراعاتم مم نه گیر نیاد 
 م انیک حاهس 



 
 شانه باه انداختم:

 
 کنمس ای نیس ، گفتم که یه کاریش می_ نه بابا مسجله

 
 با نگاه کوتاهی به من گف :

 
تونید همین _ خیری نمونده تا غروب، قط ا شررررررما می

، اما احتماه تا امرور هم درسرررررررر  کنید شررررررررارده رو
جون کاراتون و انجام بدین دیر وق  میشررررررره،  مامان

 رسید؟ منتظرتونن، مطمجنید به موقع می
 

ب د خند قدمی به عقب برداش  و در عقب ماشینش را 
 بار کرد: 

  
 رسونیمتونس_ بفرمایید می

 



مردک جلب! حرف پیررن موحنایی را پیش کشررید و با 
در ماشررررررین مرا در عمل  اش و بار کردنلحن موأدبانه

انجام شرررده قرار داد وگرنه من که اصررررار کردم خودم 
 روم! می

ابروهای هستی باه پریده بود و به برادرش که ماشین 
 سرد تا سوار شود، نگاه کردرا دور می

اش را بررا همرران نگرراه مت جررب لبخنرردی رد کرره قیررافرره
 داد! رده نشان میس ته

 بار کرد: ای لبی س تهبا همان قیافه
 

 _ بریم؟ 
 

سررررری ت ان دادم و شررررروع به جمع کردن ج به ابرار 
و درون ماشرررررین گذاشرررررتم و ارام رو به شرررررارده  کردم
 گفتم:

 
 ی بلویِ دختر ندیده!_ این حرکت  یادم نمیره مرتی ه

 



ای که با برداشررررتن کیفم در را بسررررتم و همراه هسررررتی
 منتظرم ایستاده بود سوار ماشین شدیمس
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درون ماشرررررین که جایگیر شررررردم، مرد سررررریاه پوش با 
جدی  دسرر  روی دنده گذاشرر  و ماشررین را به حرک  

 در دوردس 
 

 رین؟ _ کجا می
 

 هستی بود که این سوال را پرسیدس
 

 ی صدرا ایناس _ میرم خونه
 



مرد بدون این ه خشم ار خیابان بردارد دستمال کاغذی 
 را ار روی داشبورد برداش  و به سمتم گرف س 

خنداانیه بی ان ه دسررتمال را بگیرم و متوجه شرروم که 
اصرررررررلا برای خه به سرررررررمتم ج به را گرف ، نگاهم به 

دسرررررتش، انگشرررررتان  دسرررررتانش ماندس رگ های بردمده
تانش را کاملا کشیده و موهای کم پش  مش ی که دس

دادس ج به دسرررتمال را ت ان داد و کم مردانه نشررران می
 حوصله گف :

 
 _ بفرماییدس

 
 دن ه بدانم خرا؟ ج به دستمال را ار دستش گرفتم، بی

سررررر کشرررریدم و ار درون دینه نگاهی به خودم انداختمس 
روی صرررررررورتم رد کمرنگی ار رنآ خاکسرررررررتری بودس 

  تر بودسام پررنآ تر و سیاهبینی
ردم این حتما موق ی که موهایم را ار صرررورتم کنار می

 بلا را سر خود دوردمس
 نوک انگشتانم هم تیره بودس 

 







کردم دسرتمال را برداشرتم همانطور که در دینه نگاه می
 و روی صورتم کشیدمس 

نگاه مردسررریاه پوش را ار درون دینه دیدم و دسرررتم ار 
متوقف شد حرک  ایستادس خشمانم ااب  ماند و ماشین 

ندس کی  و مرد سررررررریاه پوش نگاهش را رودتر ار من کن
 رسیده بودیم؟ 
ای درام کرد و من با تش ری سرسری ار هستی سرفه

 ماشین بیرون ردم و رنآ خانه را فشردمس 
در بلافاصررررله بار شررررد و من خودم را پر  کردم درون 
خانه و کمرم را خسرباندم به درِ بسرته و دسرتم نشرسر  

 امسسسسینهی روی قفسه
ام خرا اینگونرره خودش را برره و قلبم، قلررب مسرررررررخره

 کوف ؟!ام میسینه
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گنآ بودم، حسرررررری عجیب داشررررررتم که هر بار با دیدن 
 کرد! صدا بیشتر خودنمایی میمردخوش

 شنیدم!صدای قلبم را درون گوشم می
 

 _ غوغا؟ خرا اونجا وایستادی؟
 

  * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

موهایم را جمع کردم و ار درون دینه به عسرررررررلی که 
 پش  سرم خشم دوخته بود به من، نگاه کردمس 

 
 _ کجایی؟ 

 
 به سمتش برگشتم و پاسخ دادم:

 
 _ همینجا! 

 



 ابرو باه انداخ :
 

 _ ن ، نیستی! خته خشوک؟ 
 

 _ خیریم نیس س 
 

ی مابین مان را با دو قدم پر کرد و دسررررررر  فاصرررررررله
 امس خسباند به گونه

 
 _ لپ ها  خرا گل انداختن؟

 
 شانه باه انداختم:

 
_ بس اتاقتون گرمه! مُردم واه! خسته و کوفته اومدم 

 اینجا، یه لیوان شرب  ندی دس  مهمون ! 
 

با خشررمانش خط و نشرران کشررید و اتاق را ترک کرد و 
ه اینه خشرررررررم دوختم، لپ هایم گل انداخته من دوباره ب



بود؟ ار ف ر کردن به نگاه مردک خوش صررررررردا خنین 
 خجل شده بودم؟ من غریبه بودم با این حس و حال! 

غوغا را ف ر کردن به یک نگاه خجل سارد؟ ح اکبر! 
اصرررلا این مرد و نگاه ریادی نافذش کی سرررر ار اف ار 

برند! امرور  من در دوردند؟ مردک خوب بلد بود حرف
مام تر حرفش را رده بود و نظرش با احترام هر خه ت

را به کرسی نشانده بود! من ار کرسی خود به سادگی 
دیم، امرور هم با وجود اصررررار هایم، مردک پایین نمی

با بار کردن در ماشرررررین مرا در عمل انجام شرررررده قرار 
رسرریدم، اگر سرروار داد وسسس اخ که باید حسررابش را می

شرررررردم حاه این همه در سرررررررم پررنآ ش نمیماشررررررین
 شد! نمی

اخ غوغا هر کس اصرررار کرد تو باید سرروار ماشررینش 
 بشوی؟ 

 ی حاج عباس بود!دخر او هیخ س نبود! او نوه
 اخ دختر! خب باشد! پسر نو  را به یاد بیاور! 

 سرم را عاصی ت ان دادمس 
هیجررران همخنررران در وجودم جرررا خوش کرده بود و  

جاره نمی بدِ ا کال ند در  داد درامش کمی ح م فرمایی ک
 همیشه نادرامم! 



 گیج بودم و با خودم درگیر! 
دانسررررتم باید خوشررررحال باشررررم ار توجه مرد یا نه؟ نمی

 شد اسمش را توجه گذاش ؟اصلا می
 غوغا؟ ارام بگیر دختر!
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 _ بیا بخور! 
 

سر کشیدمس  بی م ث لیوان را ار دس  عسل گرفتم و 
 خن ایش باعث شد ار انتنشم تا حدودی کم شودس 

 
 _ میگم عسل؟ 

 



روی تخ  نشرررسررر  و با سررروهان به جان ناخن هایش 
 افتادس 

 
 _ هوم؟

 
 _ ار این پیراهن بلندا داری؟ گوگولیا! 

 
 _ اره، خطور؟ 

 
به نظرم خ یدم،  یلی _ امرور تن ی ی ار مشرررررررتریام د

 قشنگه!
 

 سرش را بلند کرد و با صورتی متف ر گف : 
 

 _ ارهسسس
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 
 خرخی ردم و با ذوق گفتم:

 
 _ مطمجنی؟ به خدا اینو ببرم دیگه به  نمیدما! 

 
 _ جهنم الضرر؛ برای تو! 

 
 سف  بغلش کردم و در گوشش گفتم:

 
 _ عسل، این خیلی خوشگله! 

 
 ب د دوباره خرخی ردمس 

 
 _ یه جا اروم بگیر، برار اتی   و ار تنش ب نمس 

 
ایسرررررررتادم و عسرررررررل با قیخی کوخ ی اتی   را ار تنِ 

 ای رنآ جدا کردس پیراهن سرمه



گل های ریر و  با  ید بود  دسرررررررتین های پیراهن سرررررررف
رنگارنآس یقه و جیبش هم با همان پارخه کار شرررررررده 

 مُردم! بود و من داشتم برای این حجم ار ریبایی می
ای رنآ عسل هم را کش رفتم جوراب شلواری سرمه

 و دادش در دمد:
 

 _ وحشی! اینا رو تاره گرفتمس 
 

به من ندی  به!  گدا! پیراهنو دادی، این ه یه جورا  _
 اینا رو به کی بدی؟ 

 
 صدای صدرا ار هال بلند شد:

 
ردی، اهن دیگه راه سرررپرد می_ اوایل فقط به یخخال د

 کننی!افتادی ار کشو هامون می
 

بدون این ه پیراهن بلندم را ب نم، جوراب را پا ردم و 
کشررررریده بودم و  دوباره خودم را براندار کردمس سررررررمه



حال  خشمانم را دوس  داشتمس ر  لب صورتی رنگم، 
 دادسام را کم سال تر نشان میخهره

 
خرران! میخوای بخوا، _ همینرره کرره هسرررررررر  صرررررررردرا 

 خوای مش ل خودته!نمی
 

 ب د رو به عسل ادامه دادم:
 

 _ شال خی داری به این بیاد؟
 

_ روسرررری خودتو بندارس حداقل این همه لباسررراتو اتو 
 شونو بپوشسکردم ی ی

 
 ام را ار روی گیره برداشتمسروسری

صرررورتی رنآ بود و هماهنگی داشررر  با گل های ریر 
 روی استین و جیب پیراهنس 

 س حاه کاملا حاضر بودمس ام را سر کردمراضی روسری
 



 _ بریم دیگه؟

 #نیم_نگاه 
 351#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

صررررردرا پا به اتاق گذاشررررر  و با ابروهایی باه پریده و 
 نگاهی توام با تحسین، جواب داد: 

 ریمس _ مامان  اینا بیان، با هم می
 

 * * * * * * * * * * * * 
 

و سرررر ی کردم  خشررررمانم را بین باقلوا و خای خرخاندم
نگاه سرررررکشرررری که تلاش داشرررر  به طرف مرد سرررریاه 

 پوشی که رو به رویم نشسته بود، برود را گرفتمس
خای را با شاخه نبا  هم ردم و است ان کمرباریک را 

 مس گرفتم و سر کشید
داد؛ شرررریرین و خوش رنآ بود و عطر گل محمدی می

 این خانه حتی خای هایش هم صفای دیگری داش ! 



 با لذ  خای را خوردمس 
ی رو بار هسررررررتی را نگاه پر ذوق عالیه خانم و خهره

 دیدمس 
 پیررن با لبخندی دوس  داشتنی گف : 

 
 _ بارم خایی بیارم مادر؟ 

 
م که هستی این بار لب ی نه ت ان دادسرم را به نشانه

 گشود: 
 

_ خیلی قشررنآ و با اشررتها خوردی، منم دلم خواسرر  
 اصلا!

 
توجه مادر و عریر هم حاه به ما جلب شده بودس عسل 

 با متان  در تایید هستی گف : 
 

 خوره! _غوغا کلا قشنآ غذا می
 



 لبخند ردم، عمیق و ار ته دل! 
سرررررررنگینی نگاهی را روی خودم حس کردم و این بار 

 خشم هایم دیگر رام نشد و به رو به رو کشیده شدس 
نگاهم به نگاه مرد خوش صرررررردای مقابلم گره خورد و 
احسررررررراس کردم بار هم دلم شرررررررروع به لرریدن کرد و 

 ضربان قلبم شد  گرف ! 
سررریع و با هول خشررم کندم و سررر بلند کردم و به بقیه 

 مس نگاه کرد
کردس هسررتی اما عسررل با نگاهی موشرر افانه نگاهم می

خشررررررمانش بین من و برادرش به حرک  در دمده بودس 
 دید گف : همانطور که برادرش را می

 
 خوای بیارم براتون؟ _ داداش؟ خایی می

 
 اش انداخ  و گف : مرد نگاهی به است ان خالی

 
 _ اره، دست  درد ن نهسسسهستی؟ 

 



 اد: دختر سر ت ان د
 

 _ جان؟ 
 

 _ ریختی صدام کن بیامس
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بررا موبررایلم ظرراهرا درگیر بودم امررا تمررام حواسرررررررم پی 
 س م المه ی خواهر و برادر بود

 سصدای رنآ در دمد و مرد سیاه پوش ار جا بلند شد
 ار تیررسم خارج شد و لحظاتی ب د برگش س 

 حاج عباس قبل ار همه گف : 
 

 _ کی بود بابا؟ 



 
 _ مهدی بود حاجیس 

 
س به ترتیب با صررررردای سرررررلام بلند مهدی پیخید در خانه

 همه خوش و بش کرد تا به من رسیدس
 

 _ خوبید غوغا خانم؟ 
 

صرردا را به وضررو  ابروهایم باه پریدس نگاه مرد خوش
روی مهرردی و من برره گردش در امررد و من فقط حس 

 کردم که صورتش در هم شد، مگر نه؟ می
 کوتاه جواب دادم: 

 
 _ متش رمس شما خوبید؟

 
 با گرمی پاسخم را داد و مابین پدر و صدرا نشس س 

 با همه همین طور صمیمی بود؟ 
 



 _ داداش؟ 
 

ردس لحظاتی ب د هسررررررتی بود که برادرش را صرررررردا می
خواهر و برادر با هم ار دشرررررررپرخانه خارج شررررررردند و 

 مردجوان سینی خای را دور دادس 
با تصررور این ه مانند عروس ها در خاسررتگاری شررده، 
نیشررررررم بار شررررررد و ل ن  به ذهنم که این مرد را با این 

 حجم ار ریش به عروس تشبیه کرده بودم! 
واس  صور  بدون ریشش را ببینمس خشمان خدلم می

ند و ابروهای گیرای قهوه تاب دار و بل های  ای، م ه 
دمدند ی مشرر ی که به حال  خشررمانش خوب میکشرریده

س دمدو موهای پرپشرر  سرریاهس دماغش به صررورتش می
 مردانه بود و خوب در صورتش نشسته بودس 

و لب هایی که ریر حجم ریش هایش ریاد فرمشررررررران 
 نبودس  مشخ 

 
 _ خوردیش! 

 
 تند به عسلی که این حرف را رد نگاه کردمس



 
 _ ها؟ 

 
با ابرو به اویی که سیني خای را مقابل خانجون گرفته 

 بود اشاره کرد و گف :
 

 ی مردمو تموم کردی! _ بخه
 

 _ خب حاه!
 

 خشم ی ریر رد و در گوشم پ  رد:
 

 کردی؟ _ به خی ف ر می
 

 دوباره نیشم بار شد:
 



_ شبیه عروسا تو مراسم خاستگاری داره خایی دور 
 میده!

 
دستش را جلوی دهانش گذاش  و با خند سرفه س ی 

ندکرد خنده به طرر اش را کنترل ک که  با صرررررررردایی  س 
 مشهودی رد خنده داش  گف :

 
 _ ل ن  به !

 
دوباره نگاهش کردمس خشرررمانم بی حیا شرررده بودند راه 

 کردند!تجویر می به راه برای خودشان دیدن او را
 حاه مقابل دقاجونم خای را گرفته بودس 

خقدر حرکتش را دوس  داشتم که خای را خودش دور 
 داده بودس 

ریختن خای با خواهر و دور دادنش با برادر! عجیب 
 این تقسیم کار را می پسندیدم!
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اش عریر پاهایش را درار کردس این رور ها حوصرررررررله

افتدد، همین اسرر  رود و به جان خانه میریاد سررر می
 گیرندس که پاهایش درد می

ما هنور عاد  ن رده بودیم به اردواج صدرا و رفتنش 
نهس این رورها بیشرررررررتر پیش عریر می خا ندم و ار  ما

 کردیم! بیشتر ار قبل دعوا می
خواسرررر  و من دوسرررر  دب ی می او دلش سررررریال های

داشرررررررتم کرررارتون ببینم! دبمررران برررا هم در یرررک جوب 
 دوردیم! رف  و بی ی دیگر هم دوام نمینمی

 عالیه خانم که دید عریر سختش اس ، گف :
 

 _ ما خانوما بریم تو هال؟
 

بقیه هم موافق  خود را اعلام کردند و قرار شد ار پنج 
خواسرررررررر  م میدری برره هررال برونرردس ی نی فقط من دل

 همینجا بنشینم؟ 



 
 کنی؟علی؟ هنورم شطرنج باری می_ عباس

 
 دقا جون بود که این سوال را پرسیدس 

 حاج عباس ارام خندید:
 

 کنهس_ پیر شدم! ولی حافظ خوب شطرنج باری می
 

 ب د بادی به غبغب انداخ  و ادامه داد:
 

رنی باهاش؟ _شبیه جوونی های خودمه! یه دس  می
 ل میدم ببرت ! حافظ بیا بابا!نترس قو

 مرد جوان سریع گف :
 

 _ حاجیسسس
 



دقاجون نذاشرر  حرفش تمام شررود، به ج به شررطرنجی 
 اشاره کرد و گف :

 
 _ بیارش جوون! 

 
 ب د رو به من کرد: 

 
خونم، تو _ بیا بابا! من مث این عباس علی کُری نمی

 بیا رو سفیدم کن! 
 

ی خانم ها قصررد رفتن به هال را داشررتند و من به بهانه
شطرنج اینجا ماندگار شدم، خدایا اینقدر خوب حواس  

 به دلم هس ؟ 
 عسل در گوشم گف :

 
_ منم گرممرره میرم اونور ی م روسررررررررمو در بیررارم، 
راسرررتی، دبرومونو نبر! خواسرررتی هم دبرومونو ببری، 

 ریاد نبر!



 
 بقیه رف س ب د ار جا برخواس  و همراه 

 باباحجتم با افتخار نگاهم کرد و حامیانه گف : 
 

 _ دخترم بیا اینجاس 
 

 حاج عباس با خوش رویی گف :
 

 _خجال  ن ش باباس 
 

 من؟ خجال ؟ 
 صدرا بلند خندید:

 
_ اسررررتاناً برارید ی م خجال  ب شرررره، قول میدم م تاد 

 نشه! 
 



یاد م المه ی خودم و مرد خوش صررردا در بیمارسرررتان 
افتررادمس سرررررررر بلنررد کردمس او هم سررررررررش را برره طرفم 
خرخاند، ی نی مال من داشررررررر  به همان شرررررررب ف ر 

 کرد؟ اصلا یادش بود دن شب را؟ می
و کنارشرران  اقاجون سررری ت ان دادس ار جا برخواسررتم

 در صدر اتاق نشستمس 
 صدرا سر در گوشم کرد و گف :

 
 _ ننرینی!
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ای کوفتی ریر لررب گفتم و مرد سررررررریرراه پوش بررا ج برره

 خوبی مقابلم نشس س 
 سریع گفتم:

 



 _ سیاه یا سفید؟ 
 

 ابروهایش باه پرید:
 

 _ فرقی ندارهس 
 

 ج به را خرخاندم:
 

 _ پس سفیدا برای منس 
 

شررتم مهره رسررید اما اعتقاد داشرراید مسررخره به نظر می
 های سفید برایم خوش یمن هستند! 

به مهره های سرررریاهش نگاه کردم، شرررربیه رنآ لباس 
گرف  ار این همه سیاهی؟ حاه درس  بودند، دلش نمی

دمد، اما واق ا این بود که به پوسرر  روشررنش سرریاه می
 سرتا پا مش ی پوشیدنش دلگیر بود! 

م االلهی گفتم و برراری را بررا حرکرر  دادن مهرهبسرررررررم
 شروع کردمس 



هاس نگاهش ریادی مسررمم بود، خشررم خرخاند بین مهره
می مطمجن حرف  لی  خی عبرررراس  کری حرررراج  رد و 

خواند، در این مد  حاج عباس را جوری شرررررناخته می
 رند! بودم که بدانم که هر حرفی را ال ی نمی

کرد، اش را برره حرکرر  در دوردس خوب دقرر  میمهره
ی بیجا دقتی و عجلهاصلا عجله نداش س در شطرنج بی

اصلا م نا نداش س دنقدر با علی شطرنج باری کردم و 
بار  قاجون رویم اینخنین حسرررررررراب  که ا تا حاه  باختم 

 کرد که بخواهد مرا جلوی این مرد بنشاند! می
در اتاق بار شد و سرم ناخداگاه برگش  به دن سم  و 
هسرررررررتی را دیدم که با نگاهی خا  و پر ذوق به ما 

 خشم دوخته اس س 
 س مرد اما همخنان نگاهش به مهره ها بود

 هستی با صدایی که رد شادی داش  گف :
 

 _ داداش؟ ببرش! 
 

 ای به خواهرش نگاه کرد و لبخند ردس مرد برای لحظه



ه ار حرکا  اولیه گذشررررررر ، رد جدی  گرف  و باری ک
 من فهمیدم حریف بس قندنر اس ! 

به جر مهدی که خندبار نفسررررررش را فو  کرد و با این 
کار نشان داد حوصله اش سر رفته، همه با اشتیاق به 

گاه می ما ن کا   ندس اگر من مهرهحر ای را بیرون کرد
، کردندانداختم دقاجون و صرررردرا و پدر تشررررویقم میمی

ای را بیرون کند، حاج شررررررد مهرهاگر حریفم موفق می
ند! برای عباس و مهدی همان روند را پیش می گرفت

 س خواندند و سخ  درگیر باری بودندهم کری می
اسرربم را حرک  دادمس با حرکِ  "ال" اسرربم، سررربارش 

ی را ردم و حرررراه ت ررررداد مهره هررررای بیرون رفترررره
 هردوتایمان برابر بودس 

این ه او حرکتی کند، عالیه خانم در پنج دری قبل ار 
 و گف : را گشود 

 
 _ یاح؟ دیگه بریم سراغ شام! 

 
 و با کامل گشودن در، بقیه هم وارد شدندس 

 دمد گف :مادر همانطور که به طرفم می



 
ای هستید، _ اوضاع خطوره؟ دقا حافظ مشخصه حرفه

ده وگرنه غوغا تا حاه صرررررررد دف ه باری رو تموم کر
 بود!
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شق مادر بودم! با این حرفش خیلی حرفه ای ت ریفم عا

 را کرد! 
 مرد مقابلم دستی روی ریشش کشید و گف :

 
 _ ممنونس بله باریشون خوبهس

 
گوید خوب اسررررر ؟ اخ که برای  خوبه؟ مردک تاره می

 دارم! 



ار بخگی، یک پایم بود پیش دخترها و خاله باریشرران، 
یک پای دیگرم در کوخه بود و فوتبال و وسرررررررطی با 

دانسرررررتم، تمام پسرررررر ها پسررررررها، این بود که خوب می
فرقی ندارد در خه سرررررررنی باشرررررررند، یک غرور مردانه 
همیشرره همراهشرران هسرر ، حتی اگر خودشرران ندانند، 

راه دارنررد، حرراه این وی گی و خودبرراه بینی را برره هم
 عده ای کمتر و ت دادی بیشترس 

اش را برره حرکرر  در دوردس نرره انگررار خوب خیر مهره
ام خوب اسررررر س گف  باریهایی سررررررش میشرررررد که می

 خودش هم بلد کار بودس 
شرررد رد سرررر باه اورده و نگاهم کرد، در خهره اش می

س  بار نوب  من بودنامحسرروسرری ار پیروری را دیدس این
که روی پیشررررررررانی ایقهوهموهای  ام جا خوش رنگم 

کرده بودند را عقب ردم و خواستم باری را ادامه بدهم 
بدهم جام  بل ار این ه حرکتی ان ما ق پیررن موحنایی  ا

 گف :
 

 افته، بفرماییدس_ غذا ار دهن می
 



با اکراه ار جا برخواستیمس مردجوان که مقابلم ایستاده 
 بود، درام گف :

 
 بودس _ باری خوبی 

 
شبیه خودش، بدون این ه به صورتش نگاه کنم جواب 

 دادم: 
 

_ حیف کرره بی نتیجرره مونررد! امیرردوارم یرره بررار دیگرره 
 بتونیم هم باری شیم! شاید برنده مشخ  شد!

 
 ابروهایش باه رف :

 
 کنید؟ _ دارید دعو  به مبارره می

 
 شانه باه انداختمس

 
 _ داداش؟ غوغا جون؟ بفرمایید شامس 



 
کردس رفتارش سررررتی بود که ما را دعو  به شررررام میه

 رسیدس تر به نظر مینسب  به دف ا  اول صمیمی
حرف سرررر سرررفره، ما بین عسرررل و هسرررتی جایگیر بی

 شدمس 
کشرررررریدم، عسررررررل ار حاج عباس همانطور که برنج می

 پرسید:
 

 _ حاجی شما طلا فروشی دارید؟
 

 مهدی و حافظ هر دو هم رمان پاسخ دادند:
 _ بله! 

 
صرررور  هایشررران را ار نظر گذراندمس نگاهشررران به هم 

 شباه  ریادی به دو دوس  نداش ! 
 پیرمرد تک خندی رد و گف :

 
 _ اره باباس 



 
 دین؟_ ت میرم انجام می

 
 و عسل گف : حاج عباس سری ت ان داد

 
 _ پس، من فردا مراحمتون میشم؟ 

 
 داد:حاج عباس برنج را ت ارف کرد به پدر و جواب 

 
_ من که فردا نیسررررررتم بابا، ولی شررررررما بیایینس حافظ   

 نداره!کارتون رو راه می
 

دورد؟ ی نی مرد خوش صرررررردا پس ار طلا سررررررر در می
 کرد؟ دیگر خه هنر هایی داش  که رو نمی

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * 
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دسررتی میان موهایش کشررید و با نوک انگشررتانش کف 
سرررش را ماسررا  دادس شررب شررلوغی را گذرانده بود و 

توانسرررررر  ان ار کند که لحظا  خوبی هم داشرررررر س نمی
دیگر برایش به شررررد  رور های اولی که سررررر ار یرد 
؛ دردورده بود، جمع و شرررلوغی برایش دراردهنده نبود

 شدس اما هنور هم گه گاهی کلافه می
ی مشرر ی رنگش را ار جا برخواسرر  و پیراهن مردانه

س لباس های راحتی و طبق عاد  دویران کرد در دورد
اش را تن رد و رف  سررررراغ دفتر دسررررت شس با ف ری 
که خند روری مشغول حساب کتاب ها بود، خودکار به 
س دسررررر  گرف  و شرررررروع کرد به یاداشررررر  حسررررراب ها

ی جدید به کمتر موجودی حساب مغاره بخاطر خرید ها
ار نصررررف رسرررریده بودس این موضرررروع ریاد مسررررجله ی 

کرد مهمی نبود، اما یک جای حسررررررراب ها هر خه می
جور نبود! دیرور متوجه این موضررررررروع شررررررررده بودس 



دوباره تاریخ ها را خک کرد، دقیقا یک هفته قبل ار 
این ه کار در طلا فروشرررری را به دسرررر  بگیردس اخمش 

ردس ناخداگاه با حرف میدر هم شرررررررد، باید با مهدی 
 ی دفتر شروع کرد به نوشتن:خودکار گوشه

 
 تابه، شایدسسس _ مهتاب می

 
اس موبایلش مانع ادامه دادنش شررررررردس امصررررررردای اس

 هادی بودس
 

 تونی حرف برنی؟ _ حافظ می
 

س هنور درس  حسابی خودش شماره ی هادی را گرف 
 بوق نخورده بود که هادی جواب داد:

 
 _ الو؟

 
 نگاهش هنور به دفتر بود:



 
 _ سلامس 

 
 _ سلام مرد! خطوری رفیق؟

 
 _ الحمدح، خوبمس

 
 دانس ، شاید! خوب بود؟ نمی

هادی اما ار پشرررر  خط خوشررررحال بودس حتی اگر حافظ 
نراخرداگراه و بی حواس این کلمررا  را گفترره بودس دقیقررا 
شررربیه قبل ار رفتن دررو جواب داده بود و شرررنیدن این 

برای هادی شررررررریرین بود! حافظ این رور ها حرف ها 
دادس با لبخندی بیشرررررتر جواب پیام و رنآ هایش را می

 که خسبیده بود به لبش جواب رفیقش را داد:
 

 _ خدا رو ش رس 
 

 _ تو خطوری؟ اوضاع خجوریه تهران؟



  
 س_ منم خوبم، اینجام اوضاع رو به راهه

  
 داد:مرد پش  تلفن دلش را به دریا رد و ادامه 

 
 _ حافظ؟

 
مرد جوان همررانطور کرره نگرراهش بین اعررداد و ارقررام 

 خورد گف : خرخ می
 

 _ بله؟
 

 گیرهس خیلی این رورا پیله کردهس_  اله سراغتو می
  

مرد پوفی کشید و خشم ار دفاتر برداش  و رفیقش ار 
 دن طرف خط ادامه داد:
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دونم بیشرررتر ار ته تا حاه، ولی می_ سرررپهر خیری نگف
 خواد دلبوم جدید بده بیرونس همیشه منتظرته! می

 
ش  و کشید روی جمله ی ای که گوشهخودکار را بردا

تابه" ای که نوشرررته دفتر نوشرررته بود! ار " مهتاب می
 بود تقریبا هی  خیر مشخ  نبود! 

 داد:هادی همخنان ادامه می
 

ش بهرررر  گفرررر  طر  _ کمیلم کرررره خبر داری، خود
 خواد، حافظ؟می
 

 کلافه جواب داد: 
 

 _ هوم؟



 
 مونی؟_ تا کی یرد می

 
گشررر  تهران؟ به ماند؟ کی باید برمیتا کی در اینجا می

تهرانی که داغ بر سررررر قلبش گذاشررررته بود؟ کی یرد را 
 شد؟ کرد و راهی پایتخ  میرها می

سخ به  موبایلش را در دستش جا به جا کرد و بدون پا
 سوال اخر هادی گف :

 
دونی خی برردی! دب _ جواب  الرره رو خود  بهتر می

ریرم رو دسرررر  کمیلس و سررررپهر، پاکی رو هم خودم می
دونررره، شررررررررایط رو، خودش بهتر ار هر کسررررررری می

 نگرانش نباشس 
 

 _ باشه، حافظ پس کیِسسس
 

 مرد پش  تلفن حرفش را خورد و با م ث ادامه داد: 
  



 رفاتو برنس _ پس رودتر باهاشون ح
 

 تنش را روی تخ  رها کرد و گف :
 

 _ باشهس  
 

هادی حس کرد که دیگر دوسررتش حوصررله ندارد، بقیه 
حرف هایش را به ب د موکول کرد، تا همین جا هم اگر 

کرد، رفیقش خوب جواب داد بررایررد خرردا را شررررررر ر می
وگرنه خوب به یاد داشررر  اگر رفیقش ادم خند ماه قبل 

رد در مقابل این حرف ها، ف نمیبود، یا یک کلام حر
رف ! گذاش  و میکرد و یا نشنیده مییا داد و بیداد می

 پس با خند جمله خداحافظی کرد و جوابی کوتاه شررررنید
 و م المه ی مابینشان تمام شدس 

در حالی که موبایلش را هنور در دسرررررر  داشرررررر ، به 
سرررقف باهی سررررش رل رده بودس حرف های هادی در 

شرردندس  اله، سررپهر، کمیل؟ باید  رار میسرررش مدام ت
 کرد؟ خه می



صدای در اتاقش باعث شد سرش به طرف در بخرخدس 
 با صدایی که رد خستگی در دن عیان بود گف :

 
 _ بله؟

 
 _ داداش بیام تو؟

  
 خمیاره ای کشید و جواب خواهرش را داد:

 
 _ بیاس 

 
هسررتی پا در اتاق گذاشرر  و به برادرش که روی تخ  

 درار کشیده بود گف :
 

 _ خواب بودی؟
 

 حافظ سر جایش نشس س 



 
 _ نه باباس 

 
ب ررد دفرراتری کرره هنور بررار بودنررد را جمع کرد و روی 

 میر کوخک کنار تختش گذاش س
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 _ بیا بشینس 
 

هسرررررررتی با ذوق برادرش را نگاه کردس به او گفته بود 
بنشرریند؟ اخ که دلش لک رده بود برای بیاید و کنارش 

همین کار سرررراده! سررررریع قبول کردس و کنارش جایگیر 
 شدس

مردجوان برره ی رردانرره خواهرش نگرراه کردس دختر هم 
 و گف : ی برادرش خشم دوخ متقابلا به خهره



 
 _ میگم داداش؟

 
 _ جان؟ 

 
در میان خشررررررمان دختر خیری برق رد! برادرش عین 

 داد!میقبل داش  جوابش را 
 

_ جان  سرررررلام ! میگما، صررررربح سررررراع  خند میری 
 بیرون؟

 
رف  مغاره مرد اخم در هم کشرررررید، فردا باید رودتر می

فیش ها را خک کردس باید هر خه رودتر سرررررررر ار این 
 دوردس اختلاف حساب در می

 
 _ صبح رود میرم، کار دارمس 

 
 _ مالا خند؟



 
 _ حوالی هش س 

 
  :دختر لب برخید و ناخار گف

 
 _ باشه منم میامس 

 
 _ کجا؟ 

 
 _ میرم پیش غوغا جونس 

 
سرروالی نگاهش کرد و هسررتی با ذوقی ناخداگاه شررروع 

 س کرد به ت ریف کردن
 

_ نه که ماشررررین غوغا خراب شررررده، امشررررب خونه ی 
صرردرا اینا موندهس ب د صرربح رود میره سررر کافه، داری 
 میری منو هم سرررررررر راه پیاده کن خب؟ دخه حال ندارم

 راه برم تا اونجاس 



 
اش نشس  ناخداگاه لبخندی محو روی لب های مردانه

 و به خواهر تنبلش خشم دوخ س 
 

 _ باشه، فقط دیر ن نس 
 

دخترک "خشرررمی" گف  و با ذوق ار جا برخواسررر  و 
 شب بخیر گفته و نگفته ار اتاق بیرون ردس  

اش هنور دوسرررررتی نداشررررر  اینجاس خواهر هجده سررررراله
دانسرررر  ار سررررختی های ترم اول و ارتباط گرفتن با می

س مرد با خود ف ر کرد واق ا هسرررررتی بقیه دانشرررررجو ها
شد که برود پیش دخترک؟ ار هستی هش  صبح پا می

ای که خواب برایش ریاد مهم بود، ب ید بود! ی نی تا 
ود در این مررد  کم؟ این حررد بررا دخترک خو گرفترره ب

اش با دخترک ار اتفاقا  خند سرررررررراع  پیش و باری
سررررررش گذشررررر س لحظه ای که رفته بود دشرررررپرخانه تا 
یده  مادربررگش د نار  ظروف میوه را ببرد، دختر را ک

خندیدس به نظرش صررررررردای بود که خطور ار ته دل می
 اش قشنآ دمد! خنده های ار ته دل حریف باری



در سررررش کشرررید و ار جا بلند  دسرررتش را کلافه خندبار
شرررررررد و شررررررررمنده "اسرررررررتغفرح"ای گف  و به طرف 
سرررررویس بهداشررررتی رف  و وضررررو گرف س رو به قبله 

 ایستاد و قام  بس س
 

 #نیم_نگاه
 359#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

خواسرررررر  کرد و با نمار خواندن میاحسرررررراس گناه می
فرار کند ار دسررررر  اف اری که هی  دلیلی نداشررررر  در 

 اشند!سرش ب
خواسرررررر  تا ار قبله و م بود فاصررررررله هر خقدر هم می

اش میشررد! شرراید عاد  کرده بگیرد، انگار خیری مانع
بود به نمار خواندن، شرراید هم حرم  این خانه و حاج 

گف  که نمار خیر و برک  عباس بود که همیشررررررره می
اش اسرر ، هر خه که بود، باعث میشررد این نارک خانه

ش حفظ شررررررروند! دو رک   رشرررررررته بین حافظ و خدای
نمارش را که تمام کرد یک بار دیگر هم قام  بس  و 



ندس ب د ار نمار بی  نی  کردس برای دررویش نمار خوا
خواس  برگردد رمق نشسته بودس دلتنآ بودس دلش می

تهران و برود باهی قبر دررویشس این رورها درروی 
درامش را کم داش س دخترک شبیه خودش بود، ار یک 

بودند، ار یک دنیا و دلش هوای هم جنسررررش را  جنس
 کرده بودس ریرلب رمرمه کرد: 

 
 م رف  نبودی! _ بی

 
و با بوسیدن مهر، سجاده را جمع کردس دلگیر بودس ار 

خواسرررررر  به رو  دررویش درامش دهد، خدایی که می
 دلگیر بودس 

ار جا برخواسرر  و سررجاده را سرررجایش گذاشرر  و با 
تخرر  درار کشررررررریررد، برردون خرراموش کردن برق روی 

 کشیدن پتو رویشس 
سرراعدش را روی خشررمش گذاشرر س بی اختیار دسررتش 
را ار روی خشرررررم برداشررررر  و باه بردس در تاری ی به 
دسرررتش نگاه کردس دسرررتی که هادی گفته بود اررشرررمند 

کرد! ت انی اسرر س مد  ها بود که ار دنها اسررتفاده نمی
دن بررره انگشرررررررترررانش دادس دلتنرررآ بود! دلش کرررار کر



کردند! خواس ، انگشتانش انگار خیری را طلب میمی
 خیری شبیه قلم و یاسسس 

 
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 * 
 

به سررراع  نگاه کردس شرررش و خهل دقیقه بودس خوابش 
برد دیگرس ار جا بلند شدس سیوشر  مش ی اش را نمی

 روی شلوار وررشی و تیشرتش تن ردس
سش را باه کشید و پا به حیاط گذاش س خبری ریپ لبا

داد که ب د س احتمال میار پدربررگ و مادربررگش نبود
ار نمار صربح خوابیده باشرندس کتانی هایش را پا رده و 
ها را ارام  نه بیرون ردس کوخه پس کوخه  خا ارام ار 
قدم ردس به باف  خانه ها خشرررررررم دوخ  و یاد رمین 

رده بودس رمینش را  خودش افترررادس برررا مهررردی حرف
فروخ س اما قرار شرررررررد که اجاره اش دهدس اما به نمی

ی قدیمی درونش کاری نداشته باشد شرطی که با خانه
و تخریبش ن نررد و یررا تغییری در م مرراری اش ایجرراد 

 ن ندس 



تواند با هم به توافق رسررررررریده بودند که مهدی فقط می
ار  خانه را بار سررررراری کند و نه بیشرررررترس همانطور که

کرد به قراردادی که هنور تنظیم ن رده کوخه گذر می
 بود ف ر کردس 

ش  ی نی اهن  ساع  ندا کوخه ها تقریبا خلو  بودندس 
خه ساعتی بود؟ با ف ر به این ه شاید دیر کند تصمیم 
گرف  برگردد به سررم  خانهس به جایی که ایسررتاده بود 

ا دمده نگاه کردس خیری نمانده بود تا نانواییس تا اینج
بودس به سررررش رد نان امرور را بگیردس خند گام دیگر 

 برداش  و به نانوایی رسیدس 
به صرررف نگاه کردس ت داد خانم ها بیشرررتر بود و صرررف 

 دقایان تقریبا یک دوم دنها بودس
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_ ای بابا! خقد اینجا شرررررررلوغه، هنور سررررررراع  هف  
 نونوایی شلوغ میشه!نشده، مگه اینقد 



 
با خشمان گرد شده سرش بلند شدس توهم رده بود سر 

 صبحی؟ 
 اینبار صدای پیررنی به گوشش رسید:

 
 _ دخه سنگک های اینجا خیلی خشه دختر! 

 
 _ اخه اینقد خشه فداتشم؟ بیخیال حاج خانم! 

 
نگاه مرد جوان به سررررم  صررررف رنانه کشرررریده شررررد و 

اده بود و شبیه دختر دختری که میان صف کلافه ایست
بخه های تخس، دسررر  به کمر رده بود و سررربد بررگ 

ای در دس  داش س نه واق ا صدای خودش بودس پارخه
ی مقابلش روی بی اختیار لبخند محوی ار دیدن صحنه

طاق  لب هایش نشرررسررر س حریف شرررطرنج دیشررربش بی
رسیدس شده بود انگارس دخترک ریاد صبور به نظر نمی

ند بین دخترکلافه سرررررررر  گاهش را خرخا ند کرد و ن بل
جم ی س ناگهان گره سررختی بین ابروهای دختر افتاد و 
سرش را خرخاندس مردجوان به پش  سرش نگاه کرد 



و با دیدن مردی که ته صرررررف ایسرررررتاده بود و نگاهش 
روی دخترجوان ااب  مانده اخم هایش مانند دختر در 
هم شررردس حریف دیشررربش سررراک  شرررده بود و دیگر نق 

یرد و سرررر ی کرده بود در جم ی  فرو رودس ار دیدن نم
م ذب شدن دختر بخاطر نگاه مرد ته صفی، ابروهایش 

 حاه کامل در هم پیخیدندس
 

 _ برو جلوتر اقاس 
 

 پیرمرد پش  سری اش بود که این حرف را ردس 
 قدمی جلوتر گذاش  و نفهمید خه شد که لب بار کرد:

 
 _ خانم؟

 
ل گفته بود نان های اینجا خش پیررنی که خند دقیقه قب

 اس ، جواب داد:
 

 _ خیه جوون؟ 



 
 _ میشه اون خانومو صدا کنید؟ 

 
 پیررن عین ش را جا به جا کرد:

 
 _ کدوم؟ 

 
 _ همون دخترخانمی که تاره داش  نقِ میسسس 

 
 گف ؟ ادامه داد:حرفش را خورد، خه داش  می

 
_ همون خررانومی کرره ترراره داشرررررررتین برراهرراش حرف 

 ردینس می
 

 ب د پیررن صدا بلند کرد:
 

 _ غوغا! این جوون با شما کار داره! 



 
وای! پیررن خه کرد؟ حاه نگاه خند نفر به سرررررررمتش 

کرد واق ا؟ حاضر بود قسم برگشته بودس  داش  خه می
بخورد پیررن همین تاره این دختر را شرررررررناخته و در 

 هم اینطور رفیق شدند! صف با 
 

 _ کدوم ننه؟ 
 

_ همون کرره مشررررررر ی تنشررررررررره! قررد بلنررده رو میگمس 
 خوشتیپه! 

 
ها را حس  ما سرررررررنگینی نگاه خیلی  حاه دیگر رسررررررر

گوید، کردس و ار سررررش گذشررر  دخترک راسررر  میمی
خه دلیلی دارد نانوایی در این سررراع  این همه شرررلوغ 

 باشد؟
روی مرد  دختر ار میان جم ی  سرررررکشررررید و نگاهش

 ااب  ماندس 
شرررررباه  به مرد وقتی صررررردایش را با خشرررررمانی که بی

 اینجا شنید نبود، گف :



 
 _سلامس 

 
بین دانس  ریر ذرهجوابش را ارام داد و درحالی که می

 تمام ددم های درون صف اس س کوتاه گف :
 

 خوایین؟_ خندتا نون می
 

 _ دوارده تاس 
 

درحالی که خشمانش ار ت جب گشاد شدند، هی  حرفی 
نرد و با گفتن " باشررررررره" قدمی دیگر جلو رف س حاه 

 نوبتش بودس 
 

 _ خندتا نون بدم؟
 

 _ پونرده تا!
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نانوا سرررری ت ان داد و مردجوان پانرده عدد سرررنگک 
س را گرف  و صرررررررورتش ار داغی نان ها در هم شرررررررد

 صدای دشنای دخترانه دوباره در گوشش پیخید:
 

 _ وای سوختین، برارین تو اینس 
 

ی نگران دختر ای را بار کردس به خهرهو سررررررربد پارخه
لحظرره ای کوترراه نگرراه کردس خقرردر صررررررررادقررانرره نگران 

گذاشرر س دسررتانش  ایشررد! نان ها را در سرربدپارخهمی
سرررورش ریری گرفته بودند ار شرررد  گرمای نان های 

ای را رودتر تاره ار تنور در دمدهس دخترک سرربد پارخه
دسررررررر  گرف  و یک نان را ار درونش در دورد و به 

 دس  پیررن داد و گف :
 

 _ ننه یاد  نره بیایی ها!



 
 _ نه مادر، حواسم هس س 

 
 ب د رو کرد به سم  او و ادامه داد:

 
_ جوون؟ حسرررررررابی هوای این دخترو داشرررررررته باش! 

 رد ن نهس دستتم باب  نون د
 

 کوتاه جواب تش ر پیررن را داد و ار صف بیرون ردس 
ی رف  و او پش  سرش با فاصلهدختر جلوتر راه می

داشرر  و حواسررش به دور و نه خندان ریادی قدم برمی
برش بودس امرور ریادی ناپرهیری کرده بودس کنار این 

کار دختر گاهی خودش هم نمی فهمید دسرررررررر  به خه 
قبلا هی  وق  در صرررررررف نان سرررررررنگک رند؟ هایی می

گرف  و هر نایسرررررررتاده بودس بار دومی بود که نان می
دوبارش کنار این دختر رقم خوردس گام هایش را بلند 

 اش گف :تر گرف  و به رسم ادب به حریف دیشبی
 

 _ بدین منس



 
 دختر شانه باه انداخ  و جواب داد:

 
 دارمس _ مرسی، خودم نگه می

 
ود که دختر به هی  وجه ت ارف به خوبی مشرررررررخ  ب

دانسررررررر  که خرا خوشرررررررش دمد و برایش کندس نمینمی
تحسرررررین برانگیر بود این رفتار دخترس با این ه شررررراید 

ای بود اما میشررد ار همین مسرراجل خوب موضرروع سرراده
تواند گیلیمش را ار دب ب شرردس فهمید که این دختر، می

گرفتن  ار ذهنش گذش  استقلال ریبایی دارد! این ه ار
کشررید، او دن سرربد در دسررتش و نان گرفتن خجال  نمی

 کرد!اش در نظر خا  میرا با وجود تمام سادگی
اش در دسررتش که جا به جا ایدختر سرربد بررگ پارخه

 کردس اخم در هم کشید و دوباره به دختر گف :
 

 _ سنگینه، بدین منس 
 



_ نه به خدا، من ار این سنگین ترشم نگه داشتمس این 
 که خیری نیس س 

 
ب د نگاهی به سررررررراع  دور مخش انداخ  و همانطور 

داد رو به مرد ادامه داد که به قدم هایش سررررررررع  می
 که:
 

 _ من یه دیقه برم اینجا پنیر بگیرمس 
 

جلدی وارد بقالی شرررررررد و دو پلاسرررررررتیک پر ار پنیر و 
گردو خارج شررردس ابروهایش باه پرید، این حجم ار نان 

خواسررررررررر  دخترک؟ را برای خررره میو پنیر و گردو 
خشرررررررمش به دو دسررررررر  پر دختر افتاد و قبل ار این ه 

 دختر خیری بگوید خودش سبد نان را گرف س
 

 _ مرسیس ببخشید میشه ی م تندتر راه بریم؟
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 به نان ها اشاره کرد و ادامه داد:

 
 افتهس می_ اخه نونا سرد میشه، ار دهن می

 
دخترک ریادی عجول بود؟! در حالی قدم هایش را مال 

 داش ، لب رد:حریفش تندتر بر می
 

_ راه ریادی تا خونه نیسرررررر ، نگران نباشررررررید سرررررررد 
 نمیشهس 

 
 _ خش بسته غیب میگیـــسسس 

 
خشمانش گرد شد و به دخترکی که لب برخید بود نگاه 

اش سررررریع ار دن قیافه ی به اصررررطلا  نادم کردس دختر
 تغییر حال  داد و مال قبل ادامه داد حرفش را:



 
_ م لومه که سررررررررد نمیشرررررررهس ولی تا من لقمه کنم و 

 برگردم پیش شارده خب سرد میشه! 
 

پس نان ها برای منوی امرورش بودند؟ دیگر خیری 
له فاصررررررر با  ندک در در جواب دختر نگف  و فقط  ی ا

ای که در دس  ای گل گلیردس به سبد پاخهکنارش قدم 
داش  نگاه کردس کنار این دختر خه خیرهایی را تجربه 

 کرد! می
 سه نانش را برداش س  دم در خانه

 
 _ میگما؟ 

 
 _ بفرمایید؟ 

 
 _ مرسی باب  نونس خدم  شماس 

 



به پولی که دختر به سرررمتش گرف  لحظه خشرررم دوخ  
 و اخم در هم کشید:

 
 ارهس _ قابل ند

 
 دخترک اصرار کردس 

 
 _ خرا داره! بگیرید لطفاس 

 
 اش پاسخ داد: با جدی  قبلی

 
 _ گفتم که، قابل شما رو ندارهس 

 
 کنم!_ ای بابا! تا نگیرید من قبول نمی

 
ی حاجی نقره کار را کلافه کرده بود و خودش هم نوه
اش در ی کلافره هم براریدانسرررررررر  خرا این قیرافرهنمی



رسید! ظاهر خش ش را حفظ نظرش بامره به نظر می
 کرد گف : کرد و به دخترکی که کفری نگاهش می

 
دونم سررراندوی  هاتون خقدرن، ولی به انداره ی _ نمی

ی که شد، امرور ساندوی  پول نون ها، به هر انداره ا
 صلواتی بدینس 

 
دختر سرررررررری ت رران داد و در حررالی کرره برق نگرراهش 

را بررار کرد و سررررررربررد را ار  داد ذوقش را در خررانررهمی
دستش گرف  و با تش ر وارد خانه شد و در را پش  

 سرش بس س 
همانجا ایسرتاد بود هنور و به در بسرته خیره شرد و به 

 لند شد: اانیه ن شید که صدای دختر ب
 

 _ ی نی همیشه همین جوری بود یا نون لگد کرد؟ 
 

 ب د با صدایی عصبی تر و بلند تر ادامه داد:
 



گفتی همون یه کلامو، دو سرررررررراع  _ خب ار اول می
ی ادم بگو صررررررلواتیه، گیری، عین بخه وقتمو خرا می

اه اه، نونا یخ شررردن! حاه اشررر ال نداره، مهم نیتشررره، 
نون برا خونه بود، اونا رو خه دمش گرمس وای سرره تا 

کنم کنم؟ پول اونام برا سرررراندوی  صررررلواتیا حسرررراب می
پسس عسللللللل! صدراااااااااا! بیایین اوردم، رودباشین 

 شروع کنیم! 
 

نان را باه برد و عطر ناب سررررنگک را بوید و لبخندی 
 عمیق ردس

له های گونه قدر عمیق که خا اش ریر ریش هایش دن
ک ند  ید را عمقی گرفت خاه نبود! کل به  باه   ه بی شررررررر

نظیر درون قفل انداخ  و لبخندش فقط بخاطر عطر بی
سنگک بود و نه حرف های دخترک! به نان نگاه کرد 

ی دختر که گف  " ی نی همیشررررررره و با یاددوری جمله
اش صدا دار همین جوری بود یا نون لگد کرد؟ " خنده

اش هم ار هخندید؟ خندشررررد! ب د ار خندماه اینگونه می
 تاایرا  سنگک ها بود فقط!
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 کنی؟ _ ب دش خی ار می

 
 اش را سف  کرد و جواب داد:بند کتانی

 
 _ میرم دانشگاه ب دشس 

 
 دستی میان موهای پرپشتش کشید و گف :

 
 _ میام دنبال س 

 
 دختر راه افتاد و لب بار کرد:

 



تونم برمس نشررررررررد غوغرا کم م _ نره داداشس خودم می
 کنهسمی
 

درون ماشررین نشررسررتند و اسررتار  رد و با گفتن باشرره، 
 راه افتادس 
کرد کررره این وقررر  ار رور هسرررررررتی درون بررراور نمی

شد  شینش نشسته! به خواهرش نگاه کردس هنور می ما
س ماشرررین را کنار فول س اش دیدخهره رد خواب را در

دبی رنآ متوقف کرد تا تنها خواهرش پیاده شررررودس با 
دیردن دخترک کره برا صرررررررنردلی و میر درگیر بودس اخم 
نشرررسررر  میان ابروانش و به همراه هسرررتی ار ماشرررین 
کار مت جب کرد و  با این  یاده شررررررررد و خواهرش را  پ
نگررذاشررررررررر  "خررداحررافظ" بر ربررانش جرراری شرررررررود! 

 خواهرش گام برداش س  دوشادوش
 

 _ غوغا جون؟ 
 

 دخترک برگش  و با لبخند جواب داد:
 



 _ سلام دخترس اوووو قیافه رو! 
 

 _ خجوری انقد انر ی داری سر صبحی؟ 
 

 تابی سرش داد و با اشاره به ماشینش گف :
 

_ تو یه نگاه به دبی دلبر این بخه بندار، منبع انر یه 
 منه! 

اش به طرف مرد سررریاه پوش کشررریده شرررد و تاره توجه
ارام سررررلام کرد و جوابی ارام تر گرف  و ب د به طرف 
میر و صرررندلی کوخک رف س تمام مد  که گوشرررش پی 
م الما  دو دختر بودس نگاه خش ش به دو پسری بود 

شررران ار بیسررر  گذر نگرده و با که مشرررخ  بود سرررن
ن کررره حریف کننررردس همیلبخنرررد بررره دو دختر نگررراه می

دیشرربش خواسرر  خم شررود تا صررندلی و میر را بخیند، 
خند گام بلند برداشررررر  و با اخمی که خسررررربیده بود به 

 صورتش پش  سر دخترک ایستادس 
همین که خواس  میر و صندلی ها را مرتب کندس دختر 

 ممان   کرد و ساده جواب داد: 



 
 تونمس _ هرم نیس س خود می

 
تواندس اما دوسررررر  ختر میدانسررررر  که دو او خوب می

نداشرررر  جلوی نگاه دن دو پسررررر، دختر خم و راسرررر  
 شود و خشمان دن ها روی اندام دختر بخرخند! 

در این مد  که دختر را شرررررناخته بود خبر داشررررر  که 
حتی اگر اصررررررررار کند تأایری ندارد و خود را موظف 

دانس  احترام بگذاردس پس تنها کاری که ار دستش می
ا انجررام دادس پشرررررررتش را کرد برره دختر و دمررد ربر می

جوری ایسرررررررتاد که خیری ار دختر که خم و راسررررررر  
شررررود مشررررخ  نشررررودس با اخم به دو جوان خشررررم می

دوخ  و قیافه های درهمشان باعث شد ته دلش خنک 
 شود! 

کرد و علام  های هستی اما ما  به برادرش نگاه می
شدند و حس عجیبی در سوال در سرش پررنآ تر می

دلش نشررسرر س برادرش برای هر کسرری اینگونه محب  
های نامحسررررررروس حافظ  کرد! این مدل توجهخرج نمی

 عجیب بودس
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نگاه هسرررتی حاه ار روی حافظ به روی غوغا کشررریده 
شرررررررد که سرررررررر بلند کرده بود و با ابروهایی باه پریده 

و ب د هم دو پسرررر کرد داشررر  به مرد مقابلش نگاه می
شررررردند و جوان که داشرررررتند با صرررررورتی در هم رد می

 ابروهایش باهتر رفتند! 
خشرمان دخترک دوباره روی برادرش ااب  شرد و مرد 
با حس سررنگینی نگاه خواهرش و خیال راح  شررده ار 
رفتن دو پسررر "بااجاره "ای گف  و همین که خواسرر  

 اش گف :برود؛ هم باری
 

 سسس _ ببخشید؟ حاجی
 

ایسرررتاد و بالبخندی که سررر ی در قور  دادنش داشررر  
برگشرررررررر  و دختر را برا لبخنردی دنردانی کره او را در 



نظرش شررررربیه شرررررخصررررری  های کارتونی رمان خراب 
 انداخ ، دیدس کاری می

 ای به طرف مرد گرف :دخترک لقمه
 

 _بفرماییدس 
 

 _ مرسی میل ندارمس 
 

 دختر اخمی کرد و ریرلب گف :
 

 _ همین فقط برام نارم ن رده بود! 
 

و گوش های تیرش کار دسرررررتش دادند و باعث شررررردند 
ی خشرررمانش خین بخورندس دسرررتش را ار باهی گوشررره

اش را لب هایش تا پایین ریش هایش کشرررررررید و خنده
مهرررار کرد، اهن این دختر بررره او گفتررره بود کررره نرررار 

 کند؟! می
 دخترک با صدای بلندتری ادامه داد:



 
 لواتیه! برداریدس _ ص

 
 ابرو باه انداخ س هستی با ذوق گف :

 
 _ خه کار باحالی کردی غوغا جون! 

 
 _ کار من نبود، کار یه بنده خدای دیگه سس 

 
 کنج اوی بیشتر در صور  هستی نمایان شد:

 
 _ خه ددم باحالی! کی بود؟ 

 
 خواهرش این همه فضول نبود!

 
 _ شاید دوس  نداشته باشه بگم کی بودس 

 



 اش خوشش دمدس ار جواب هم باری
 دختر دوباره ساندوی  را به سمتش گرف :

 
س ف ر کنم قسرررررررم  _ برداریدس دو تا بیشرررررررتر نمونده

 شماس س 
 

و با گفتن این حرف ساندوی  را به طرفش گرف  و او 
 را در عمل انجام شده قرار دادس 

 
 خواما غوغا جون! _ منم می

 
 _ داخل سینی هس س بردار عریرمس 

 
نگاه با حسررر  دختر را که به سرراندوی  درون دسررتش 
دیدس سررررررراندوی  را نصرررررررف کرد و بی حرف به طرف 
مه را  که لق خه شررررررررد  حریفش گرف  و دختر نفهمید 
گرف  و ما  سررراندوی  نصرررف شرررده ی در دسرررتش را 

ن سر ار دختر فاصله حرف و با ت ان دادنگاه کردس بی



گرف  و دسرررررررر  برای خواهرش ت ان داد و سررررررروار 
ماشررررین شررررد و اسررررتار  رد و ار فول س دبی فاصررررله 
گرف س به سررراندوی  نصرررف نگاه کردس لقمه را گرف  و 

داد، گاری ردس ط م خوبی داشرر س انگار ط م رندگی می
عجیب بود اما ف ر کرد انگار ساندوی  هم رنآ دارد، 

 رستش کرده بود!مانند کسی که د
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* * * * 

دسررتش را روی شرر مش گذاشرر س ب د ار دن سرراندوی  
اش ریر ربررانش بود، غررذا خوش ط می کرره هنور مره

نخورده و ار صرررربح که پا به مغاره گذاشرررر ، درگیر با 
 ا بودس حساب ها و مشتری ه

 ساعتش را نگاه کردس یک و پنج دقیقه! 



ار جا بلند شرررررررد و کش و قوسررررررری به بدنش داد و با 
انگشرر  شررسرر  و سرربابه اش خشررمانش را ماسررا  دادس 

شررررد که خقدر گرسررررنه و انگار تاره داشرررر  متوجه می
 خسته اس ! 

ای نداش  و کل ار ساع  دوارده به ب د دیگر مشتری
 حواسش پی حساب ها بودس 

ید را برداشرررر  تا ار مغاره بیرون برودس همین که ار کل
در مغاره بیرون رد و خواسررر  مغاره را ببندد صررردایی 

 بلند و دشنا در گوشش پیجید: 
 _ همین دور و بره عسلس 

بنرردنس این وقرر  ظهر اخرره کی _ غوغررا این موقع می
 وامیسته مغاره! 

دونم هسرر س خنآ! _ اوف عسررل! هسررتی پرسررید، می
ین وقته! مشرررررررتری هم نداره سررررررره سررررررروته اهن بهتر

 نداره! کارمونو راه می
دستش ااب  ماند و نفهمید خرا، اما سریع داخل مغاره 
شررد و رف  پشرر  دخل! رنآ مغاره به صرردا در دمد و 
او دردگیر را غیرف ررال کرد تررا دو دختر وارد مغرراره 

 شوندس 



سررررررلام کردند و دختر عسررررررل نام طلا ها را در دورد و 
 : به توضیح دادن شروع کرد

 _ این پلاکِ وسطش جدا شدهس ت میر میشه؟ 
اش نگاه کرد و با دق  به دسررررررتبند و پلاک جدا شررررررده

 گف :
 _ این قسم  ریرش ش ستهس 

 صدای دختر به وضو  رنآ غم گرف :
_ ای بابا! من خند جا دیگم بردم، گفتن نمیشررررررره امید 

 داشتم شما بتونین یه کاری کنینس 
 دوباره دستبند را نگاه کرد و جواب داد: 

تونید بفروشررریدش، مشرررابه این کارو اگه بگردید _ می
 ف ر کنم بتونید پیدا کنید! 

 قبل ار این ه دختر عسل نام جواب دهد، حریفش گف :
 _ یادوقاریه! نه! یادگاری!

دمد روی لبش را با کشرریدن دسرر  روی لبخندی که می
 س ریشش کنترل کرد

جنرراب علویس همونطور کرره غوغررا جرران گفرر ، _ بلرره 
 یادگاریهس 



شرررد اما دسرررتبند را بیشرررتر ریر و رو کردس درسررر  می
 خواس س رمان بر بود و دق  می

 _ عجله که ندارید؟ مم نه طول ب شهس 
 _ نهس 

به دخترک باریگوشررری که امرور سررراندویخش را با او 
شررررریک شررررده بود و با کنج اوی قفسرررره ها را کن او 

د لحظه ای نگاه کرد و به همان سرع  هم خشم کرمی
 کند و گف :
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 _ باشه پسس بهتون خبر میدمس 

دختر با خوشررررررحالی تشرررررر ر کرد و ج به ای دیگر در 
 دوردس 

 شه ببینید؟ _ قفل اینم مش ل داره، می
نگاهی به گردنبند انداخ س مش ل خاصی نداش  نهایتا 

 شدس دقیقه درس  میتا ده 



 کنمس _ اهن درستش می
دختر عسررل نام تشرر ر کردس در تمام این مد ، حریفش 

کردس با همان ذوق با ذوق داش  قفسه ها را ریر و می
 گف : 

 _ شما خودتون طراحی اختصاصی هم دارید؟ 
ذوق خوابیده پشرررررر  صرررررردای دختر خرا تا این حد جلا 

به خشرررررمان  بخش رو  بود؟ سرررررر بلند کرد و نگاهش
 مشتاق دختر گره خورد و گف :

 _ خیلی کم! 
 دستش ار حرک  ایستاد و ت میر قفل متوقف شد!

خودش هم درگیر شوک عظیمی شد وقتی گف  "خیلی 
کم" راسرررررررتی خیلی کم؟ مگر نررره این ررره تنهرررا طرا  

شررررررران خودش بود، مگر نه این ه حوالی هف  خانواده
شته بود!ماهی می شد  شد طراحی را کنار گذا حاه خه 

 گف  " خیلی کم"؟ که می
او که رسرررما به کمیل گفته بود که قصرررد ندارد طراحی 
انجام دهدس حاه خه شد ؟! قصد شروع دوباره داش ؟ 

خواسرر  ار سررر بگیرد طراحی را؟ کلافه دسررتش را می
 درون موهایش کشیدس 



 _ جدا؟ خه خوبس 
ای که گف  را ذوق درون صدای دخترک، دوباره جمله

در سررررررررش یرراددوری کردس دخترک پلاک گردنبنررد رو 
لباسی و بلندی که به گردن داش  را در دس  گرف  و 

 ادامه داد:
تونید یه گوشررررررواره و انگشررررررتر طراحی کنید که _ می

سررررر  این گردنبند باشررررره؟ مال خود گردنبندم، طرحش 
 ماه باشهس خب؟ 

با اخم خسبیده به ابروانش همان طور که با قفل درگیر 
 د گف :بو

 _ میشه ببینمش؟ 
 دخترک گردنبد را روی میر شیشه ای گذاش س 
تون رو _  ب د میشررره هرینه طراحی های اختصررراصررری

 لطف کنید؟
اش گرف ! ف ر ار لفظ قلم صرررحب  کردن دخترک خنده

کرد، نرره برره دن یررادوقرراری گفتنش و نرره برره این طور 
 حرف ردنش! عجیب بود وسسس کار قفل تمام شد! 

 ید این کارش تمومهس _ بفرمای



گردنبند طر  ماهی که دیشب هم در گردن دخترک بود 
را در دسررررررر  گرف س ریبا بودس به رنآ گردنبند نگاه 

 کرد:
رنیم، مال همین کاملا طلا _ راجع به هرینه حرف می

 سفید باشه؟ 
، سرررر  باشررررن دیگهس ف ر نمی کنم با رنآ دیگه _ بله

 جالب بشه، هوم؟ 
  :سری ت ان داد و گف

 _ بستگی دارهس 
بینم _ قبل ار این ه سرررراخته بشرررره، طر  نهایی رو می

 دیگه؟
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 بله ای در جواب گف س 

_ دقای علوی هرینه درس  کردن قفل و دستبندم بگید 
 خواهشاس



 کنیمس شا ح وقتی که درس  شد باهم حساب می_ ان
 مرام حاج عباس را داش !

 ل ابرو در هم کشید:عس
_ اینجوری که نمیشررره اصرررلا شررراید من حسررراب ن ردم 

 اون موقع! 
 حریفش رد ریر خنده و ارام گف :

 _ عسل طلاها  دستشونه! 
 تر گف :اش کرد و ارامب د سر در گوش رندایی

_ ب ررردم تو ددم این غلطرررایی؟ دهن منو برررار می کنی 
 اینجا؟

خواسرررررررر  کرره گوش هررایش انقرردر تیر گرراهی دلش می
شرررررررد که بخواهد طر  نبودند، شررررررراید حاه مجبور نمی

 لبخندش را پنهان کند! 
دو دختر تشررررررر ر کردند و با خداحافظی مغاره را ترک 
کردندس با لبخندی کوتاه ار جا بلند شدس ساع  شده بود 
م   به سررررررر فل کرد و ارام  قهس در را ق یک وخهل دقی

م برداش س موقع ظهر بود و اکار مغاره ها ماشینش قد
 بستهس انگش  شمار افرادی در بارار بودندس 



با دیدن دو مرد قلخماق دم در طلافروشررررررری حاج احمد 
 اخم هایش در هم رفتند و پاهایش ار حرک  ایستادس 

حاج احمد را با صورتی مضطرب دید که در مقابلشان 
 گف :ایستاده بود و می
 کنمس فقط ی م فرص  بدین! ی_ گفتم که پاس م

 مرد کوتاه قدتر تابی به گردنش داد: 
 _ برو پپری، فرص  مرص  سیری خند؟! 

 ی سختی خوردند:ابروانش گره
 _ خیری شده حاج احمد؟ 

پیرمرد با خجال  نگاهش کرد و مرد هی لی و بلند قد 
 گف : 

 _ به تو ربطی نداره! 
ی یقهتر دسررر  ریر صرررورتش سرررخ  شرررد و مرد کوتاه

 پیرمرد برد:
بنده! پول _ بیسرررررر  دیقه تا دو مونده پیری، بانک می

 خوام پیری، حالیته؟می



ای که جلویش ایسررتاده بود را کنار عصرربی مرد هی لی
ی پیرمرد را رد و دسررررررر  انداخ  ریر دسرررررررتی که یقه

 گرفته بود!
 اش:مرد هی لی پورخندی رد و رد تخ  سینه

 شی! _ بیا برو بخه خوشگل! اوخ می
مرد هی لی تر قدمی جلو دمد و پیرمرد را به عقب هل 

 دادس 
به حاج احمدی که خند قدم به عقب پر  شده بود نگاه 
کرد و با صررررورتی سرررررخ و عصرررربانیتی بی حد دسرررر  

ی مرد فرود اش را مشررررر  کرد و ریر خانهاسرررررتخوانی
 اورد! 

هر دو مرد اانیه ای خشک شدندس صدای ش ستن دمد 
 کار!ی حاج نقرهیغ و دشنای نوهو پشتش صدای ج

 _ عسل خته؟ شیر کاکاجوم ش س ! اه! سسسهیع! 
به سوپرمارک  رو به رویی نگاه کرد و دو دختری که 
خشررک شررده بودند دم در سرروپری و خشررمشرران به دنها 

 بود! 
 مرد هی لی حاه که به خود دمده بود
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که خورده بود در دمد دسررررررر  و ار گیجی ضرررررررربه ای 

اش را به شرر مش ردس درد نفسررش را برید مشرر  شررده
اما جواب مردک قلخماق را داد و به سرررررررع  واکنش 
نشررررران دادس صررررردای جیغ ی ی ار دخترها روی مغرش 
رف  و ار سرررررش گذشرررر  کاش دخترها رودتر ار دنجا 

 رفتند!می
مرد کوتراه تر کره بره طرفش یورش برد، دخترک هم، 

دانسررررررر  نگران خه ن به دن سرررررررم  دویدس نمیهم رما
اش را رف ! مشرررر  ب دیکسرررری باشررررد؟ کاش دختر می

مح م تر کوبیررد! مشرررررررخ  بود کرره مرد قلخمرراق کم 
 رد!دورده، دیگر نفس نفس می

دخترک کیفش را مح م در سررررررر مرد قلخماق کوبید و 
 با حر  گف :

ناموس! عسررل صررد و ده و بگیر بیاد براره توسسس _ بی
 دهنشونو سرویس کنه! مرتی ه خرشر! بیاد 



دخترک برررا مرد کوتررراه قررردتر درگیر بود و او نگران 
گرف س و بلند تر را می جلوی مشررررررر  های مرد هی لی

ی مرد ردس مرد دختر دوباره با کیفش مح م تخ  سینه
کیف را گرف  و در صرررررررور  دخترک کوبیدس موهای 
دخترک دورش پخش شررردند و شرررالش عقب رف س مرد 

برراره برره طرف دختر حملرره بردس امررا قبررل ار این رره دو
ی دستش به دختر بخورد، او قدم جلو گذاش  و گوشه

ی مرد به دخترک مانتوی حریفش را کشررررید تا ضررررربه
اصاب  ن ند! دخترک اما موهایش جلوی خشمانش را 

ای مح م با پایش رد گرفته بودند و بی حواس ضررررربه
ه ای مح م رد و دسرررتش هم ار حرک  نیافتاد و کشرررید

 به صور  مردی که قصد نجاتش را داش !
با دمدن خند نفر که به سررررمتشرررران می دویدند، دو مرد 
متوجه شدند هوا پس اس  و ارام فاصله گرفتند و ب د 
سرررررع  گرف  گام هایشرررران و در نهای  با دو ار دنجا 

 دور شدندس 
دختر موهایش را کنار رد و با به  متوجه کاری که 

ه هر دو نگاهشان در هم گره خورده بودس کرد شدس حا
ی پاره و موهای بهم ریخته و پیشرررررانی عرق او با یقه

کرده و پیراهنی که یک طرفش درون شررلوارش بود و 
ی لبش پاره! و حریفش طرف دیگر بیرون و گوشررررررره



با موهایی بهم ریخته و خونی که ار دماغش راه  هم 
 گرفته بود! یک کلام هر دو داغان بودند!

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

خنک را روی صرررررررور  دوسرررررررتش  کمی ار دب م دنی
 ریخ  و پرسید:

 _ عسل؟ عسل خوبی؟ نگام کن؟ بهوشی؟ 
 دختر بی رمق هومی در جواب گف س 

_ اخ دایی منم بررا این رن گرفتنش خش بررارارو کور 
 کرده! عسل؟ مُردی؟

 _ نه! 
 دخترک با حر  گف :

پس خه مرگته؟ دعوا رو من کردم، دماغ  _ دردو نه!
هوش شرررردی؟ نارنین من داغون شررررد، اون وق  تو بی

 پاشو بریمس 
 _ سرم گیج میره به خدا!
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 _ کول  کنم؟ خدایا! این سوسول باریا خیه؟ 

 ب د نشس  کنار دختر و گف :
ش! _ عسرررررررلی؟ دور  بگردم تو رو خدا اینجوری نبا

 خیری نشده که! 
ت یه ار دیوار سررررررروپرمارک  برداشرررررررر  و به طرف 

ی مابین دو دختر ماشینش رف  و دیگر متوجه م المه
نشرردس سرروار شررد و پیخید به سررم  سرروپرمارک س نمی 
توانسررررر  خودش را راضررررری کند دن دو دختر را با دن 

 حال دنجا رها کندس بوقی ارام ردس 
حالی شرررردید ی ی ار دو دختر، شرررررایط گرمای هوا، بی

موجود و یا هر خیر دیگری که بود بی ت ارف سررررروار 
 ماشین شدندس 

دخترک عسررررل نام انقدر بی حال بود که روی صررررندلی 
حریفش روی صررندلی سررم  شرراگرد  پشرر  درار کشرریدس

جایگیر شرررد و او پایش را روی گار فشرررردس مقصررردش 
توانسررر  اتفاقا  خند دقیقه بیمارسرررتان بودس هنور نمی



قبل را باور کندس ضررر ف کرده بودس ربان روی لب های 
خشرررررک شرررررده اش کشررررریدس ناخداگاه دسرررررتش را روی 
شررر مش گذاشررر س هنور ار شرررد  ضرررربه ی دختر درد 

 کرد! می
 _ اِم؟ ببخشید!

سررررررررش را برره طرف دختر برگردانرردس دختر کی ی برره 
 سمتش گرف  و گف : 

 افتاده باشهس  _ بخورید شاید فشارتون
 خورمس نوش جانس _ مرسی، نمی

دختر کیک را روی داشررربورد گذاشررر س حرفی نردس اما 
عملا خیلی محترمانه کارش نشرران داد حرف مردجوان 

 برایش مهم نیس  و کیک را گذاش  برایش! 
ش  روی دنده و دس  دیگرش را روی  دستش را گذا
فرمانس م  دسررر  راسرررتش درد گرفته بودس دسرررتش را 
روی پایش گذاشررررررر  و تنها با دسررررررر  خپ رانندگی 

 کردس می
ف ر و خیال ها نشررسررته سرررش را حداقل حاه باید خفه 

ی پخشس فقط کردس دسرررررررتش رفرررر  روی دکمررررهمی



شود، همین! توجهی بهمی س  خیری پخش ب متن  خوا
 دهنآ نداش س 

ماشین پش  انبوه ماشین ها متوقف شده بود تا جاده 
 بار شودس

دسررررتی روی ریشررررش کشرررریدس سررررنگینی نگاه فرد کنار 
دسررررتش را انگار حس کردس سرررررش برای لحظه ای به 

ای سرررخ  سرررم  دختر خرخید و نگاهشررران در هم گره
 س خورد! نفسی گرف  و خشم ار خشمان دختر کند

ل حریفش باعث شرررد تا پخش را تا صررردای رنآ موبای
 حدودی کم کندس 

 _ الو؟ سلامس
دختر سر برگرداند و پش  سرش را نگاه کرد و جواب 

 داد:
س نه خیری نیس  به خداس اره پیششم، _ اره اره خوبیم

 خوبهسسس خیال  راح س نه کجا بیایی؟
ی ماشررررین ت یه داد و در ادامه سرررررش را به شرررریشرررره

 گف :
برنرره! اوففففف صرررررررردرا! اره اهن تونرره حرف _ نمی

 میاییم خونهس ما اهن کجاییم؟ ما اهنسسس
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 _ خرا این جاییم؟ 

 دستی بر ریش هایش کشید:
 ریم بیمارستانس _ داریم می

 س _ نه هرم نیس  باور کنید
ای قبل که دختر جوابی به دختر نداد و شررررررربیه لحظه

ن کیک روی داشرربورد به او توجه ن رد، موقع گذاشررت
او هم توجهی به حرفش ن رد و با دسررررررر  دردناکش 

 دنده را عوض کردس 
 ریم بیمارستانس گوشی بدم بهش؟ _ صدرا، داریم می

 گوشی را به سم  او درار کرد و گف :
 _ داییم با شما کار داره! 

موبایل را برداشرررر  و جواب صرررردرای نگران را داد و 
خیرالش را راحر  کردس تمراس را کره قطع کرد متوجره 
شرررررررررد دخترک خوابش برده! موبرررایرررل را روی کیف 



و حواسررررش را به جلویش دادس خراغ  دخترک گذاشرررر 
راهنمایی رنآ قرمر به خود داشررررررر س پشررررررر  خراغ 

شین ایستاده بود و ناخداگاه به صدای دهنگی که در ما
 دادس پیخید گوش میمی
 

"خشررررررم من پی تو گشررررررته حیران؛ ار همه به غیر تو 
 …گریران

 خشم تو شب ستاره باران
 دسمان شده خلاصه در دن!

 من ار تمام دنیا، شبی بریدم تو را که دیدم!"
 

 به دختر نگاه کردس هنور رد کمرنگی ار خون، گوشرررره
 دماغش بودس موهایش پریشررررررران دورش ریخته بودندس

 رسیدس صورتش حاه م صوم تر به نظر می
 "میان جشم مست ، خه ها ندیدم!

 …"تو را که دیدم
 



نگاه ار دخترک کندس بیدار یا خواب این دختر خه فرقی 
داش ؟ مم ن نگاه او باعث ناراحتی دختر شود! خشم 
ار حریفش کند و به جلو دوخ  و فرمان را ارام خنآ 

 ردس 
 

 سپردم، به جان خریدم "غم تو را همان شب که دل
 قسم به جان تو؛ من به جان رسیدم تو را که دیدم!

 …فرهادم که بردم ار دل غم را
 شیرینی، ولی نمیرنی دلم را

 درامش کنار تو م نا شد؛ دنیایم کنار تو ریبا شد
 من ار تمام دنیا، شبی بریدم تو را که دیدم!

 میان جشم مست ، خه ها ندیدم!
 …تو را که دیدم

 و را همان شب که دل سپردم، به جان خریدمغم ت
 قسم به جان تو؛ من به جان رسیدم تو را که دیدم!"

دوباره نگاهش به سرررم  دختر کشررریده شرررد و این حال 
 کرد؟غریب جا خوش کرده در دلش را باید خه می
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س ار جا س کلافه بودغلطی ردس دسررررتش را ریر سررررر برد

برخواسررررررر  و روی تخ  نشرررررررسررررررر س درنجش روی 
رانوانش قرار گرف  و انگشتانش را در موهایش فرو 

 برد و خنگی ردس رور عجیبی را سپری کرده بودس 
 دمدسخواب به خشمانش نمی

انش ار یاددوری وقایع خند سررررراع  قبل اخم میان ابرو
 دویدس 

با یاد قیافه کریه المنظر دو مرد گره ابروانش سررررررخ  
 تر شد!

بخه تر که بود تابسررتان هایی که به یرد می دمد همراه 
شرررررردس قدیمی های بارار ررگر های یرد حاج عباس می

س حاج احمد ار قدیمی شرررررررناخ را تا حدودی خوب می



حد  تا  بارار  های ابرو دار بودس دن سرررررررراع  ار رور 
دانس  که اتفاق امرور خلو  بود با این حال می ریادی

 تا حدود ریادی این پیرمرد دبرودار را خواهد ش س !
 

دستش را ار باهی لبش تا روی ریش هایش کشیدس ار 
ای ی لبش، یاد سیلیبرخورد انگش  شستش به گوشه

افتاد که دخترک امرور میهمانش کرده بود و انگشررررتر 
ی لبش پارگی گوشرررررره میان دسرررررر  های دخترک، دلیل

بود! دستش ناخداگاه  روی لبش نشس س لبخند محوی 
ی عجیبی کار نوهروی لبش نشررسرر س حاج خیرح نقره

ر" گفتن دختر به جای  رشررررررر  داشررررررر ! با یاددوری "خن
"شررررررررخر" لبخندش عمق گرف س یک بار حاج خیرح 
گفته بود این دختر برای خودش شررررررریر رنی اسررررررر س 

ن این دختر را امرور دیرردس ای ار نترس بودخشرررررررمرره
ای بود تا هر کسرررری ار دن ظاهر دن دو مرد، دلیل کافی

ها بترسرررد و دن دختر، با شرررجاعتش جلویشررران سرررینه 
سرررررپر کردس کاری که حریفش امرور کرد، شررررراید برای 

شررد، ب ضرری حماق ، جماعتی شررجاع  م نا می ب ضرری
ای هم کله خرابی و شررررریطن ! اما هم جسرررررار  و عده

رسرررررریدس دختری این کار دختر ریبا به نظر میبرای او 
ی شرریرکاکاجواش صرردایش پنخر شررده که برای شرریشرره



افتددس این بود، انطور با کیف به جان ان قلخماق ها بی
ای داش س دستش به دختر اب اد عجیب و کشف نشدنی

لررید اما وضررررو  موقع سرررروار شرررردن در ماشررررین می
اهش ای لررش نداشررررر س و نگاهش، نگصررررردایش ذره

 سرکش بود و برق داش ! 
س وقتی شیرینی را کردنش افتاد یاد نوع م ذر  خواهی

ی ارام و م صومش گذاش س و خهرهروی داشبورد می
 موقع خواب!

 
کرد؟ اختیار اف ارش ار جا برخواسررر س داشررر  خه می

را هم نداشرررر ؟ خه دلیلی داشرررر  که به این دختر ف ر 
گرف س این دختر  کند؟ احسرررراس گناه تمام جانش را فرا

را این خند وق  ریاد دیده بود، شرررراید دلیلش این بود؟ 
اما این ها توجیه خوبی نبودس پریشررران بودس هی  دلیلی 

کرد برای این رره این دختر پررا برره اف ررارش پیرردا نمی
 بگذارد! 

 ریرلب ذکر گف س 
خه  ید  با جانش را  به  نداخته  ناه خنآ ا احسرررررررراس گ

 کرد؟ می



اش ، قلبش مانند امرور پش  اش گذدس  روی سینه
 رد!خراغ قرمر نا منظم می
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کلافه بود و خواب بر خشرررررررمانش حرام شرررررررده بودند 
 انگاری! 

ی کتاب هایش اتاق را با گام هایش متر کردس به قفسررره
 کرد! خشم دوخ س هی  کششی در خود حس نمی

وجرردان داشرررررررر   بی حررال ار اترراقش بیرون ردس عررذاب
 کردس اش میخفه

خند پله را با گام های ارام طی کردس وارد دشرررررررپرخانه 
شررررررررد و لیوانی دب برای خود ریخرر س ب ررد هم درون 
سرررررررینررک، وضرررررررو گرفرر  و خرردا را شررررررر ر کرد کرره 
مادربررگش خواب اسررررررر  وگرنه برخورد خوبی با او 
نداشررر ! همانجا درون هال رو به قبله ایسرررتاد و قام  



را خواندس سر سجاده نشسته بود و ذکر بس س نمارش 
 گف س می

ناامیدی، بگی صررررررررداتو  که بگی قهری،  _ هر خقدر 
خوری، اولین نفر نمیشنوه، بارم وقتی به بن بس  می

 میری سراغش! 
ار صررررررردای ناگهانی پدربررگش که کنارش بلند شرررررررد، 

 جانش درگیر شوک عظیمی شدس 
 اش گذاش : پیرمرد کنارش نشس  و دس  روی شانه

 
_ بابا جانس تو وصررررررلی، بخوای نخوای به اون باهیی 
وصررررلی، وصررررلی وقتی سرررراع  یک شررررب میایی قام  

بنرردی! نررادرومی، در برره در دنبررال درامشررررررری، پیرردا می
ستادی! دل  گرفته بابا؟ نمی کنی! برای همین اینجا وای

رف برنی؟ بارم حرف داری؟ دوسررر  نداری با کسررری ح
ستادی! بابا، حرف برن، حرف ردن خوبه، با  اینجا وای
ددما اگه دوسر  نداری حرف برنی، برو سرراغ خدا، با 
ددما اگه دوسررر  داری حرف برنی هم، بار برو سرررراغ 

کنه، تو سررررررختیا بیشررررررتر خریدارته، خدا! ناامید  نمی
دوسرر  داره صررداش کنی! هواتو داره، اینو بدون بابا، 

دونه، حرف رو اون باهیی بیشرررررررتر ار همه میخیر ما 



تونرره تررابو فقط خرردا میدلتو بهش بگو، هوای دلِ بی
 اروم کنه!

 
 پیرمرد رف س 

 او را ف ری کرد و رف س 
او و قلبی که حاه ارام تر شرررده بود را تنها گذاشررر  و 

 رف س
سررررجاده را جمع کرد و دیگر به این ف ر ن رد که خرا 

 ر شب بیدار بودس پیرمرد تا این موقع ا
ارام تر شرررررررد اما ار بار حس عذابش کم نشرررررررده بود 

 انگاری! 
به سررم  اتاقش رف س روی تخ  نشررسرر س پدربررگش 

کرد، بار هم گف س هر خه ار خدایش فرار میراس  می
گشررررر  به سرررررویش! با تمام این تفاسررررریر بار هم برمی

ی تمررام لحظررا  بی دررو بودن، دلگیر بود! برره انررداره
یدس حس ذنب رهایش نمیدلگیر  کردس بود! دهی کشررررررر

سررسید روی میر کوخک بغل تختش را برداش س هی 
دفتر را بار کردس شاید خک کردن مابقی حساب و کتاب 

کرد؟ خودش را با اعداد ها کمی حواسرررررش را پر  می



س وقتی دفتر را در دسرررررررر  گرفرر  و ارقررام درگیر کرد
و خرج،  ساع  حوالی دو بود و تمام حواسش پی دخل

ی اما وقتی صدای اذان صبح به گوشش رسید، گوشه
دفتر ار طراحی هایش پر شررررده بودندس دفتر را بسرررر ، 

 درحالی که گوشه اش دوباره نوشته بود: 
 

  تابه؟تابه، شاید بی_ مهتاب می
 خوابه!شاید مال من، امشب بی
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خادر گل گلی من عاشرررقش را به سرررر کشررریدم و رو به 
قبله ایسرررررررتادمس دو رک   نمار صررررررربحم را که خواندمس 



دوباره قام  بسرررررررتم، دو رک   نمار هدیه برای دایی 
رضررررررراجانمس ب د ار نمار، سررررررررم را طوهنی روی مهر 

 گذاشتمس خواب داشتم و نداشتم! 
یش گذاشررررتمس پوفی کشرررریدمس خادر را تا کردم و سرررررجا

سیوشر  نارکم را به تن کشیدم و با برداشتن موبایلم 
 ار اتاقم خارج شدمس 

عریر ب ررد ار نمررار خوابیررده بود در حررالی کرره من ار 
 دمدس ساع  ها قبل خواب به خشمانم نمی

کلاه سرریوشررر  را روی سرررم گذاشررتمس سرررد بودس هوا 
سور داش س دستم را ریر دماغم کشیدم و صورتم در 
هم شرررردس مردک مرخرفِ بی همه خیرِ فلان فلان شررررده 
که گفتم دیگر این  با کیف رد روی صرررررررورتم  دنخنران 
دماغ برایم دماغ بشو نیس ! به دسمان خشم دوختم و 

 م! ار سرم گذش  دنخه امرور سپری کرد
 کرد و من عاشق طلوع بودم!دفتاب داش  طلوع می

ی مردم عاشرررررررق غروب خورشرررررررید بودند من اما همه
رند شرررروع عاشرررق طلوع بودم، هر رور انگار داد می

 جدید و رندگی جدید در راه اس ! 
این ها به نظرم شرررر ار نبودند تا وقتی باورش داشررررته 

 باشی و بخوای به دن عمل کنیسسس! 



ود، دوسررررررر  نداشرررررررتم رندگی ام رنآ غروب دلگیر ب
غروب بگیرد؛ اصرررررررلا کاش رندگی هی  ددمی غروبی 

 کند بس اس ! نشود! همان که خورشید غروب می
به دسررررررمانی که گرگ تر ار میش بود، خشررررررم دوختمس 
شرراید هم غروب هرم اسرر  در رندگی؟ مگر بی غروب 

 شود قدر طلوع دانس ؟! می
من در غروب  کرد، اما دلخورشرررررید داشررررر  طلوع می

دیرور ماند و هوایی عجیب داشرر  که مرا هوایی کرده 
 بود!
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صرررررردا که این رورها ریادی قلبم با یاددوری مرد خوش

پررنآ شرررررررده بود برایم، لرریدن گرف س ل ن  به این 
اش را تجربه ن رده حالی عجیبی که هی  وق  شرررررربیه

 بودم! 



دسرررر  گرفتم و وارد صررررفحه ی ختم با امیر  موبایلم را
دانسررتم کجاسرر  و اهن سرراع  خند اسرر  در شرردمس نمی

 جایی که هس س 
 برایش نوشتم:

 
 _ محمد امیر؟ 

 
به اانیه ن شررررریده دایره کنار پروفایلش سررررربر شرررررد و 

 نوش :
 

 _ خوبی؟!
 

 قبل ار این ه جوابش را دهم دوباره پیام داد:
 

 رنمس _ اهن رنآ می
 

 پاسخ دادم:تند 
 



 _ نه! 
 

 امیر _ خیشده دختر؟ 
 

 _ مگه باید خیری بشه؟
 

 رنی! امیر _ هر وق  یه خی میشه اینجوری صدام می
 

حال دق  ن رده بودم؟ خرا حواسرررررررم نبود  به  تا  خرا 
ردم هر وق  خیری شررررررربیه بخگی هایم صررررررردایش می

شررد؟ شرراید خون مانند رور های بخگی وقتی خیری می
رفتم تا حمایتم کند و همه سررررراغش میمیشررررد، اول ار 

هوایم را داشرررته باشرررد؟ راسرررتی حاه خه شرررده بود که 
 اینجور خواندمش؟

 
 _ خیری نشده کهس 

 
 بی م ث جوابم را داد:



 
 _ به من که نگو نفله!

 
ته با اون دختر _ اول این ه نفله عمه ی مورد علاقه

 فیس و افاده ایش! 
 

 ب دی خیه؟امیر_ تا اینجاش که مهم نبود، 
 

 لبخند محوی ار جوابش روی لبم نشس س 
 با او ندار تر ار دن بودم که ت ارف کنمس

 
 _ دوم این ه فقط دلم گرفته! 

 
 امیر_ دلیلشو بگو برم دهنشو جر بدم! 

 
مردم برای برادرگونه لبخندم پررنآ تر شررررد و من می

 هایش و مدل بی خاک و بس  حرف ردنش!



 
 _ دلیلشو نمی دونم! 

 
 اینبار اما با خند اانیه م ث جواب داد:

 
_ غوغرای من قوی تر ار دل گرفتنرای بی دلیلشرررررررره! 
اونقررردری همیشررررررررره من بررراهررراش دعوا دارم برررار دل 
گرفتناشرررررررو حتی اگه کوخیک باشررررررره، تنها به دوش 
ن شه، اما حاه که این پیامو دادی، بگو ببینم، دلیلشو 

 خوای بدونی؟دونی یا نمینمی
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 پیامش را خند بار خواندمس جوابی ندادم که نوش :
 

 _ قوی باش! فرار ن ن! 



 
 دستم روی صفحه لغرید:

 
 _ ار خی؟ 

 
ترسرری قبول کنیش، ار همون _ ار همون خیری که می
   هس ! خیری که دلیل دل گرفته

 
دسررررررر  روی قلبم گذاشرررررررتمس بار هم خیری نگفتم و او 

 :ادامه داد
 

 _ دوس  داری حرف برنی؟ رنآ برنم؟ 
 

 با تردید جواب دادم: 
 

 دونمس _ نمی
 



 به اانیه ن شیده رنآ ردس فقط گفتم:
 

 _ محمدامیر؟
 

 _ جانِ محمدامیر؟ 
 

 خیری نگفتم، دوباره گف :
 

 _ عمر محمدامیر؟ 
 

 بار هم س و  کردم:
 

 _ خواهر کوخی ه محمدامیر؟
 

 بغض کردم ار محب  میان کلامش:
 

 _ محمدامیر؟



 
 _ جانم؟ جانم دخترک من؟ 

 
ی امیر بلد بود نارم را بخردس؟ لنگه لوس شررررررده بودمس

دانسرررررررر  که خگونه من بودس امیر من را بلد بودس می
کشرررررررمس تنهررایی بررار ب ضررررررری خیر هررا را برره دوش می

 دانس  خقدر سخ  اس س می
 

 _ امیر؟
 

 _ حرف برن رفیقِ امیر؟
 

 _ حرفم نمیادس 
 

 خواس  صدایش برنمسدلم میفقط 
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داد تا ردمس جواب که میخیلی وق  ها فقط صرردایش می
 شدمس حدودی ارام می

 صدایش مال همیشه صلاب  داش :
 

 _ خرا؟
 

کردس شاید هم درد! داد میمن اما خستگی در صدایم بی
 دیگر وانمود نمی کردم خیری نشده!

 
 دونمس_ نمی

 
 دونی! _ می

 
خیری نگف  دیگرس سرراک  شرردس صرردای نفس هایش را 

 شنیدم فقطس می
 نفهمیدم خه شد که لب بار کردم:



 
 _ دلم یه جوری میشه! 

 
 خیری نگف  و من ادامه دادم:

 
_ قبلا این جوری نشرررررررررده بودمس نمیرردونمسسس دخررهسسس 

دونم به خدا امیرس اصلاسسس دلم یه جوری انگاریسسس نمی
دونم اصرررلا خرا دلم یه یشرررهس شررربیه من نیسررر س نمیم

دونم که هیخی ار این حالم جوری میشررررره؟ من فقط می
 دونم! نمی
 

 _ ت ریف کن!
 

 _ خی بگم؟
 

 صدایش نرم بود و محب  داش :
 

 _ هر خی دوس  داری بگی رو بگو!



 
 مستأصل گفتم:

 
تایی ناراح  میشرررررررم،  _ امیر؟ من خی ار کنم؟ یه وق
ب ضررری وقتام خوشرررحال میشرررم انگاری، من بلد نیسرررتم 
این حسررررررروس درکی ندارم ار حسرررررررم؟ منسسس ناشررررررری ام 

 انگاری! 
 

 _ قشنگه نه؟ 
 

 _ خی؟ 
 

 _ باید قشنآ باشه حس  نه؟ 
 

 قشنآ بود؟ 
 ادامه داد:

 
 _ غوغا ؟ دوستش داری این حسو مگه نه؟ 



 
 داشتم؟دوس  

 
_ غوغا؟ شررررایدم حق داشررررته باشرررری که بترسرررری؟ اما 
وایسررررررا دختر! همونقدر که مم نه ترسررررررناک باشرررررره، 

تونه باشرررررهس دوسرررررش داری مرتی ه رو! قشرررررنگم می
 جنسشم فرق داره مگه نه؟ 

 
خیری مابین دلم ت ان خوردس " دوسررش داری مرتی ه 

 رو!" دوستش داشتم؟ 
 جنس دوس  داشتنم فرق داش ؟

بودم و امیر واق ی  ها را در صرررررررورتم من سررررررراک  
 کوبید!می
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 سس_ امیرس
 

 _ جان؟ 
 

 ام! _ یه جوری
 

صررررردایش ار دن حال  مهردار و تسررررر ین بخش تغییر 
 حال  داد:

 
 _ خشررمم روشررن! فقط همین  مونده بود که یه جوری

 کرده!باشی! مرتی ه هنور نیومده تو رو یه جوری 
 

 خندیدم و خیری نگفتمس 
 

 _ دوس  داری ارش حرف برنی؟ 
 

کشرریدمس شرررمی که دوسرر  داشررتم، اما انگار خجال  می
 عجیب بود برایمس من و خجال ؟ 



 دس  روی گونه ام گذاشتم:
 

 _ خی بگم؟
 

 ی امیر بلند شد:صدای خنده
 

 _ که خی بگی؟ خیشد صدا  خرا تحلیل رفته!
 

 م ترض صدایش ردم:
 
 امیر!_ 
 

 بلند خندید:
 

 _ بله؟
 

 بی مقدمه گفتم:



 
 _ نوه ی حاج عباس علویهس

 
 _ کی؟ 

 
 شونس س خونه رو به رویی_ همسایه قدیمی دقاجون اینا

 
 با صدایی که نشان می داد که در ف ر فرو رفته گف : 

 
 _ خرا یادم نمیاد؟

 
 _ حاج عباسو؟ 

 
 شو یادم نیس_ نه اونو که یادمهس نوه

 
 تهراننس_ خون 

 



 _ اسمش خی هس  حاه تحفه؟
 

 موهایم را دور دستم پیخیدم:
 

 _ حافظ!
 

 _ خه غلطا! 
 

 ام گرف :خنده
 

 _ امیر! 
 

 _ ها؟ 
 

 با ذوقی ریر گفتم:
 

 _ سیدم هس !
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 _ بسلامتی! خب دیگه خی؟ 

 
 صاف نشستم:

 
دونم، یه _ شررربیه من نیسررر س مظلوم نیسررر  ولی، نمی

 جورایی درومهس و خب، حس می کنم خیلی مذهبیه! 
 

 خندید:
 

_ مررذهبی ی نی خی غوغررا؟ خرا عجیررب غریررب حرف 
رنی؟ تو خود  تو خه خانواده ای بررگ شررررررردی؟ می

سرررررراع  خنده ایران؟ باید صرررررربح رود باشررررررهس قسررررررم 
 خورم نمار صبحتو خوندی!می



 
اینا درسرررررررته، اما نمی دونم حس می کنم خیلی _ امیر 

 دوریمس ریش داره بیا و ببین! اصلا نمی دونمسسس
 

 _ مسخره نشو! هر کی ریش داره مذهبیه؟
 

 _ نهس اما رفتارشم هس  دیگه!
 

نرررار  شرررررررنیررردسردم، امیر میردم، حرف میمن نق می
خوردمس خریدس گاهی حرفم را میکردم و نارم را میمی

یدمس گاهی لب بار میخجال  می کردم و ار امیر کشررررررر
 خوردم!فحش می

به خودم که دمدم دفتاب رده بودس با دلی که سرررررربک تر 
 شده بود تش ر کردم و گفتم:

 
 _ مرسی که هستیس ممنونم که وق  گذاشتیس 

 
 _ جمع کن بابا! این مسخره باریا خیه!



 
 در اانیه تغییر حال  دادنمان دقیقا شبیه هم بود!

قا  این مر فا هایش ار بهترین ات د و برادرگونه بودن 
 حوالی من بود!

 با خنده خداحافظی کردم و ار جا بلند شدمس 
 کار داشتمس 

دیرور ب د ار ان دعوای مسخره، صدرا خودش شارده 
را برد ت میرگاه و هر خه اصررررررار کردم خوبم و خودم 

توانم شرررررارده را گردن بگیرم، گوش نداد و خودش می
 به دوش کشیدسرحمتش را 

گرفتمس رفتم و شررررارده را تحویل میحاه باید رودتر می
 امرور کلاس خیاطی هم داشتم دخرس
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 _ میشه من بغلتون کنم؟
 

 لبخند رد:
 

 _ بله که میشهس 
 

 کوتاه در دغوشش رفتمس 
 

 تون کی برگرار میشه؟ ی ب دی_ دوره
 

 دستش را پش  کمرم گذاش  و گف :
 

_ عرق  خشرررررررک نشرررررررده هنور! برار این دوره تموم 
 بشه!

 
لبخنررد ردم و او بررا مهری کرره در این مررد  ریرراد دیررده 

 بودم ار او ادامه داد:



 
 ی ب دی اگه خدا بخواد میشه برای بهارس_ دوره

 
 اس ؟ی بهارم برای مبتدی ه_ دوره

 
 تره! ای_ نه جانمس حرفه

 
 _ پس بهار هم با هم کلاس داریمس 

 
 دستم را فشرد:

 
ام عالیس حتما ادامه بده خیاطی روس و ممنونم _ خیلی
 ار ! 

 
 سوالی نگاهش کردم:

 
 _ بله حتماس فقط خرا؟



 
_ بخاطر این ه تو این مد  منظم تو کلاسررررررا شرررررررک  

حقیقتا دیدن  پر ار کردی و همیشره پر انر ی بودی و 
 حال خوش بود! خیلی تحسین برانگیری دختر!

 
و تش ر کردم و  با قلبی مملو ار حس خوب خداحافظی

 به طرف شارده جانم رفتمس 
تنها یک هفته تا پایان پاییر مانده بودس یک هفته ار 
پاییری که مهر ماهش را شررررررراید هی  وق  فراموش 

دلم برای کسررررررری ن نمس مهری که به من فهمانده بود 
 رفته!
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ب ررد ار دن، پرراییر عجیررب گررذشرررررررر س هنور هم عجیررب 

گرررذرنررردس گررراهی وقررر  هرررا هفتررره بررره هفتررره حوالی می
شوم و قرار میکنم، گاهی هم بیملااسماعیل بساط نمی



دورم وسسس گرراهی هم را کلرره ی سرررررررحر ار دنجررا در می
شویمس کوتاهس سر ت ان داده بینیمس خشم در خشم میمی

دهمس رابطه مان عجیب و من هم با سر جواب سلام می
اسررررررر س گاهی اوقا  که دنبال هسرررررررتی دمده و حرف 

رنیمس ب ضرری رورها خوب اسرر  و م المه مان بلند می
دهد تر اسررر  و گاها به رور همان سررررش را ت ان می

برای سررررلام وسسس این مرد که من اسرررریرش شررررده بودم 
 ت ادل نداش ! انگار 

 پوشیدس  هنور سیاه می
 هنور ریش هایش بلند بودندس

 و هنور خشمانش نافذ و صدایش ل نتی! 
دیدمش اوضرررررررراعم فرق من اما، انگار هر بار که می

 کرد! می
 فهمیدم که دلم رفته برایش! مالا این ه بیشتر می

 یاد گرفته بودم با خودم کنار بیاییمس 
 سخ  بود اما یاد گرفتم فرار ن نم! 

های مرخرف یاد گرفتم بی نه  ها پای ب هایم را  خوابی 
 ننویسم!



در مقابل درب خانه ایسررررررتادم و با بار کردن در سررررررر 
 خانه در دوردمس 

عریر خانه نبودس رفته بود دوره دوسررررتانهس خانه خالی 
بودس لباس ار تن کندم و رخ  راحتی پوشررررررریدم و تن 

 روی تخ  رها کردمس خسته ام را 
شاپ غذاهای فسدفودی فردا بود و جلسه ی دخر ورک

من برای رمستانم هی  برنامه ای نریختمس خسته بودمس 
این سه ماه بیش ار حد توانم کار کردمس وام و اقساطم 

ای نداشرررررررتم دلم را هم داده بودم و حاه که دیگر بدهی
 خواسررررر  فقط کمی به خودم اسرررررتراح  دهمس پاجیرمی

شررررراپ مختلف و کارهای شرررررارده امسرررررالم با دو ورک
ریررادی شرررررررلوغ بود و من دلم فقط کمی اسرررررررتراحرر  

خواسرررررر  و شرررررراید هم ف ر کردن به مردک خوش می
 صدا!
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در جایم پهلو به پهلو شرررردمس یک سرررراعتی درار کشررررید 
رم را دمدس ار جا برخواسرررررتم و دفتبودم، اما خوابم نمی

 دس  گرفتمس 
 کار های امرور را تیک ردمس 

 ماند برنامه ی فرداس می
تصرررررمیمی که مد  ها قبل داشرررررتم و بخاطر تراکم ریاد 
کارهایم عقب افتاده بود را در صرردر کار های رمسررتان 

 گذاشتمس
وع کردم به نوشرررتن ار کار هایی که روی صرررفحه شرررر

 دادمسباید در رمستان انجام می
 اوه را اول ار همه نوشتمس سبحان و مهر

رفتمس مهراوه در دسررررتانه ی فردا باید سررررراغشرررران می
سیرده سالگی بود و شاید کار کردن کنار من بهتر بود 

دیدم که کارهایش خگونه لطمه س سررربحان هم میبرایش
 س کند به درس هایشوارد می

 پسرکم درس خواندن را دوس  داش س 
غذایی بود و تحویل  کار ب دی اضررررررافه کردن به منوی

 سفارش درب منرل! 
 همین! کافی بود برای رمستانمس 



 ی دمورشی! خواستم و نه دورهف لا نه کلاس می
 دادمس سر و سامانی هم باید به پیجم می

ف الی  هایم دنجا کمرنآ شررده بودس برای بخش تحویل 
انررررداختم و کم درب منرل بهتر بود دنجررررا را راه می

 کردمس ن میام را جبراکاری
موبایلم را دسرر  گرفتمس ی ی ار ع س هایم را انتخاب 

 کردمس 
قلمی در دسرررررررتم بود و روی دفتر گل گلی که کنارش 
ع س کوخ ی ار یک فولی س بود، به هتین نوشرررررته 
بودم "کافه شرررررارده "س ع س ار باه بود و روی دفتر 

ی محوی ار خودم مشرررخ  روم شرررده بود و تنها هاله
 رسبود در تصوی
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 نوشتمس حاه باید برایش یک متن می



نگرراهی برره کتررابی کرره برره تررارگی تمررامش کرده بودم 
انداختم و ناخداگاه اولین خیری که به سرم دمد را تایپ 

 کردم:
 

_ عاقب  همه ی ما قصرره می شررویم، گفتم بدانی حیف 
 اس  که پایانمان باهم رقم نخورد! 

 
 نوش  اضافه کردم: و یک پی

 
تون کنار کسرری که دوسررتش _ امیدوارم داسررتان رندگی

 دارین رقم بخورهس 
 کافه شاردهس 

 
 ع س را پس  کردم با دلی که هوایی شده بودس 

ترس بر جانم نشرررررسررررر  ار این متن ار دل بردمدهس اگر 
 خورد؟ پایان من و او با هم رقم نمی



ترسرریدم! ه "حافظ" میار غوغایی که دل سررپرده بود ب
دخر حافظ سر و کارش با غرل هاس  و من "غوغا " 

 بودم! 
کتاب تاره خوانده را دسرررر  گرفتمس دسررررتم را روی جلد 

 کتاب کشیدم و ریر لب نامش را خواندم:
 

 _ پریدخ س 
 

عاشررقانه های پریدخ  و سرریدمحمود را دوسرر  داشررتم 
 و دلم گرف  با پایان قصه! 
شرررررمم نشرررررسررررر  و خودم هم دلم گرف  و اشرررررک بر خ

نفهمیررردم تمرررام این اشررررررررررک هرررا برای پریررردخررر  و 
سررررریدمحمودش بود یا در کنار دنها، برای دل خودم هم 

 اشک ریختم؟ 
جسرررررتم التیام دلی که مبتلا شرررررده بود و من هر خه می

ای بود برای دردش نمیافتم که عشق شاید تنها بیماری
 که درد و درمانش ی ی بود!

 



صرره می شررویم، گفتم بدانی حیف " عاقب  همه ی ما ق
 اس  که پایانمان باهم رقم نخورد! "

 
 

تونم بمیرم برای این متن و غوغررررایی کرررره دلش می
 رفتهسسس 

 
 �🄞�پسن: در حال تایپم 
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ساده شتن  ی من کی بدل شده بود به عشق؟ دوس  دا

عشررق؟ این مرد تنها بر دل من نشررسررته بود و هر خه 
شدم که تا خه انداره گذش  انگار بیشتر متوجه میمی

 درگیر شده بودمس 



س ار دن دفتر های رنگارنآ که دفتری برداشتمس نو بود
نگهش داشرررته بودم یک رور خا  بروم سرررراغش و 

 گرفته بودمشس  حاه در دس 
 صفحه ی اول را بار کردم و نوشتم: "غوغا نامه"س 

 
 ار لفظ ابت اری ام خوشم دمدس دوستش داشتم اصلا! 

 و رفتم صفحه ی ب دس  تاریخ ردم
دانمس کشرریدم؟ نمیقلم را در دسررتم خرخاندمس خجال  می

توانسررتم راح  باشررم انگاریس شررب ها هر خه بود نمی
کردمس کردم گاهاس ش ر میله میردمس گبا خدا حرف می

ردم ار این حسس در ح مرر  خرردا و دلم مررانررده نق می
بودمس اصلآ من را خه به این حال؟ گوشه و کنار پلنرم 
پر شرده بود ار متن های ریر و درشر  عاشرقانهس نو  

 موبایلم هم ار این قاعده مستانی نبود!
 کردم شرررررراید همه ادم هادیدم، ف ر میخودم را که می 

یک روی دیگر دارند که ب د ار دل سررررپردن و عاشررررق 
داد، حاه ار قرار ان روی شررررردن خودش را نشررررران می

عاشررررق من، دخترکی شرررراعر بود که گاه و بیگاه برای 
 سرود! او، خشم ها و صدایش ش ر می



اللهی گفتمس احسرررراسررررا  مانع ار نوشررررتنم را دور بسررررم
 ریختم و بدون تردید شروع کردم به نوشتنس 

 
دانم ار کجا شرررررررروع کنم؟ قصررررررره ی ما ار کجا نمی "

ی حاج عباس علوی را خه در دل من شرروع شرد؟ نوه
نشرررررسرررررتن؟ بگذار تو خطاب  کنم، بگذار با تو سرررررخن 
بگویم، بگذار مخاطب مسررتقیم نامه هایم باشرریسسس نامه 
هایی که هی  وق  نخواهی خواند، نامه هایی که هی  

وق  به دسررررت   شرررروند و هی وق  برای  ارسررررال نمی
 رسند! نمی

 نویسمس من برای تو می
نویسررررم و شرررراید ب د ها کسرررری هم ار من من ار تو می

 نوش ؟ 
دری، شررراید یک نفر پیدا شرررود که بنویسرررد، حتی شرررده 

 باشد یک جمله!
ها من را خواهند نوشرررررررر ، دخترکی  بدان! ب د  و تو 

شد به نگاهای ار عاشق که سهمش ار تو خلاصه می
 !دور و دردکی

 ساع  هفده و ده دقیقه بیس  و سه دذر ماه"
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 _ نمیایی؟
 

 _ این وق  شب؟ فیلم داره شب ه سهس
 

 شالم را روی سر انداختم:
 

 _ نیایی خودم میرمس 
 



 اش داد:بینیخینی به 
 

_ همینم مونررده دختربخرره این وقرر  شررررررررب تنهررا بره 
 بیرون! 

 
 نفسم را حرصی بیرون دادم:

 
_ "دختربخرره" اهن ی نی خی؟ ی نی اگرره پسرررررررر بودم 

 مش لی نبود؟ 
 

 _ حوصله ی ی به دو با تو رو ندارم! اهن میامس
 

انگار عریر هی  وق  این تب یض جنسرریتی مسررخره را 
 ند! خواس  تمام کنمی

 داد!دخر حر  این موضوعا  کار دستم می
 

 موبایلم را دس  گرفتم و پیامی به عسل دادمس 
 



 _ غوغا؟ بریمس 
 

 ار اتاق بیرون ردم و جواب دادم:
 

 ریمس _ برم ار بابا ماشین بگیرمس می
 

 * * * * * * * * * * * * * 
 

گار فشررردم و مادر با اخطار نامم را صرردا  پایم را روی
 رد:
 
 غوغا! _
 

 شیشه را کمی پایین کشیدم:
 

 _ جون دل؟
 



 عریر به جای مادر جواب داد:
 

 _ کوف  و جون دل! عین بخه ی ادم برون تخم جن! 
 

 مادر با اعتراض عریر را صدا رد:
 

 _ مامان جان؟
 

 عریر بدون تغییر لحنش گف :
 

_ خیری نگوعا رری! توام دسرررر  کمی ار این نداری، 
نشررررسررررتی، گوشرررر  و ن میوگرنه خود  پشرررر  فرمو

ام اومد تو حلقم! سررررپردی دسرررر  گربه! دل و رودهنمی
 رنم  اروم برو!غوغا بخدا می

 
ار "رری" گفتن عریر به مادر نیشم بیشتر ار قبل بار 
شدس تاایرا  من رویشان کاملا مشهود بود! هر خقدر 



کردند من را اصررلا  کنند، به همان انداره که تلاش می
 گرفتند!ایر میخودشان ار من تا

 
بی توجه به عریر و مادر و درون کوخه پس کوخه ها 

کرد که دخرین راندم و مادر تهدیدم میبا سررررررررع  می
 دهد!باریس  که ماشین را به من می
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در تاری ی ساع  نه و نیم شبِ کوخه پس کوخه های 
با دیوانگی  فاوتی  ندن من ت ند را نآِ یرد، ت تا ت نسرررررررب
نداش  و خرا امشب تا این حد حر  دادن این مادر و 

 دمد؟! فررند به مذاقم خوش می
دسررتم رف  به سررم  پخش و وولوم دادم به موریک و 
با ت ان دادن سرررررررر شرررررررروع کردم به خواندن همراه 

 اننده:خو
 



 _ دخه ماشین مال ما نیس، ماشین ممد قناریس!
 

 ب د دوباره خودم خواندم:
 

 _ ماشین حج  قناریس!
 

ی عسررررررررل و ی خلوتی کرره انتهررایش خررانررهوارد کوخرره
 ام صدرا بود شدم و باخیال راح  ادامه دادم:دایی

 
 _ واسه دیدن  تو مترو سر و پاییم! 

 
با ماشررین پایم  ناگهان با دیدن فردی در فاصررله نردیک

ترمر فشرررررررردم و بوی بد پلاسرررررررتیک به اانیه  را روی
 ن شیده در فضای ماشین پیجیدس 

پوش با ترس ار ماشین پیاده شدم و با دیدن مرد سیاه
که ایسررررتاده و با ت جب نگاهش بین من و ماشررررین در 
گردش بود، نفسرری ار سررر دسررودگی کشرریدمس اگر لحظه 



دانسررررررر  که خه یجنباندم خدا مای دیرتر دسررررررر  می
 شد؟!می

شررردم قاتل کسررری که دوسرررتش داشرررتم؟ دخ دن وق  می
غوغا شررانسرر  را سررآ مورد عنای  قرار داده وگرنه 
خرا همین امشب و در این وض ی  باید با این مرد رو 

 شدی؟ به رو می
 مادر رودتر ار عریر ار ماشین پیاده شد و گف :

 
 _ حالتون خوبه؟ 

 
 ف س مرد سلامی کرد و خوبمی گ

 با ضربان قلبی که باه رفته بود به رور لب بار کردم:
 

 _ خوبید؟ 
 

خوام برسونم  سونم  سونم ، هو بترکونم ! _ می
مرراچ دب دار کنمتو هیخی نگی و بشرررررررینی سرررررررراکرر ! 

 خوام بلررونیسسس خوام میمی



 
با ت جب و نگاهی که به  به همراه داشررررررر  و حال  

 رد لبخندش را، پاسخم را دادس ای که داد میخهره
دانستم خه کنم و ار میران خجال  بر جانم نشسته نمی

خرا تا به حال به این حجم ار ابتذال جا خوش کرده در 
 میان این دهنآ دق  ن رده بودم؟ 

اده ام را باه گرف ! سرررررررر به ریر افتکاش خنده ام نمی
گرفتم و هسرررررتی را دیدم که با پلاسرررررتی ی خوراکی ار 

 دمدس سوپرمارک  بیرون می
 دخترک با دیدن ما به طرفمان گام برداش س
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اش تقریبا جان مرا خرید و باعث شرررد با احوال پرسررری

ام پر  شودس عریر شان تا حدی ار خراب کاریحواس
پیاده شررد و ار احوال پیررن موحنایی پرسررید و هسررتی 



ت ارف کرد تا وارد خانه شرران بشررویمس عریر تشرر ری 
 کرد و در همان حین عسل دمدس 

به دخترک نگاه کردمس انگار دوسررررررر  داشررررررر  اوهم 
نشین ماشین باباحجتم باشدس ربان روی لب کشیدم سر

 و ت ارف کردم:
 

 ریم یه کوخولو دور برنیم؟ _ هستی با ما میایی؟ می
 

دخترک با تردید به برادرش نگاه کرد و من دیدم که 
صررردا پلک هایش را روی هم فشررررد و نگاه مرد خوش

 خواهرش کردس  محب  دمیرش را روانه
 درش دادس دخترک پلاستیک را به برا

مادر قبل ار این ه من فرصرررر  کاری را داشررررته باشررررم 
شین  شاره کرد تا پش  ما شد و به من ا شین  سوار ما
کنار عسررل و هسررتی که نشررسررته بودند جایگیر شررومس 
شرررررررانه هایم افتاد و با فسررررررری که خوابیده بود دوباره 

 بخاطر اتفاق افتاده ار مرد م ذر  خواهی کردمس
 

 نشدس کنم، خیری _ خواهش می



 
به خشرررررررمانش نگاه کردم و ناخداگاه مال خودش ارام 

 :گفتم
 

_ واه منم همینو میگم! مامان خشررررو ابرو میاد ال یس 
انگار شرررمشررریر خوردین واه! شرررما ار منم سرررالم ترین 

 خبسسس
 

ابروهایش باه پرید و لبخندش به وضو  عمق گرف س 
 دستی روی ریش هایش کشید و گف :

 
خوایین من اینجا وایسررتادم شررما دوباره بیایید ار _ می

 روم رد شین؟ 
 

یدسسس  خدا ن نهس ببین نه  هاسسس  _ ربون  هلسسس ی نیسسسا
 اصلا خداحافظس

 



سرروار ماشررین شرردم و خدا را شرر ر کردم باب  موریک 
 پخش شده و صدای ارام بینمانس

 ار گیجی خودم ماندم!  ار این حجم
ی دند و من دستم روی گونهرعسل و هستی حرف می

 گر گرفته ام بودس 
 مادر ار اینه نگاهی به من انداخ  و گف :

 
 _ غوغا خوبی؟

 
 تپید گفتم:ای کردم و با قلبی که هنور نامنظم میسرفه

 
 _ ارهس 

 
 _نیستی! ف ر کنم هنور ترسیدیس 

 
دانم هر خه بود حال ترسرررریده بودم؟ شرررروکه بودم؟ نمی

 عجیبی بودس
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 کنار سوپرمارک  نگه داش  مادر پیاده شدس 
 

 ای خشوک؟_ رنده
 

 _ خوبم عریرس 
 

عریر که ار انگار ار حال من دلش سررررررروخته بود کمی 
 وولوم دهنآ را باهتر بردس 

برگش س کمی دب خوردم و ش لا س  مادر با دب م دنی
دانستم بخاطر میسرحال تر شدمس مادر خیری نگف  و 

هیجان امشرررررب بیش ار پیش بیدار شرررررده ام ب دا دهانم 
 قرار اس  سرویس بشود!

 



ترس و شررررروکه شررررردن بهانه بود شرررررایدس من او را که 
 شد!دیدم اصلا حالم یک جورهایی میمی

شررالم را جلو کشرریدم و "او" و نگاهش را سرر ی کردم 
 ف لا کناری بگذارم! 

 شیشه را پایین کشیدمس 
 و هستی مشغول حرف ردن شدیمس  با عسل

 
 _ کجا بریم دخترا؟ 

 
 عسل پر ذوق گف :

 
 _ مسجد جامع!

 
شررررلوغی کوخه و خیابان های منتهی به مسررررجد جامع 

 دوردس واق ا ددم را سر شور می
و من حسرتی داشتم شبیه به بودن برادر هستی کنارم 

 و قدم ردن کوخه و خیابان های دن حوالی را!
 شویمس کند و همه پیاده میپارک میمادر ماشین را 



رنیمس عریر بررا هسرررررررتی حرف خیررابرران را ارام قرردم می
گرف  و عسل رد و خبر فک و فامیل هایشان را میمی

 سر در گوشم فرو کرد که:
 

خوام حرف برنم شرررررررب یلدای امسرررررررالو _ با عریر می
 بیایین خونه ماس 

 
ی نهخواس  یلدای امسالم را در دن خاو من هم دلم می

 پرخاطره ی کودکی هایم باشم!
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 _ عسل دهن  خب! 
 



 شاکی صدایم رد:
 

 خوای غر برنی؟_ جه غوغا! اهن تا خود فروشگاه می
 

خواستم امرور با سبحان و مهراوه _ اره! دیر شدس می
حرف برنم و خهارتا فو  و فن کار بهشررررررون یاد بدم، 
خر! اهن کررارام عقررب افتررادهس خرا؟ خون تو داشرررررررتی 

 کردی! خسان فسان می
 

_ عه عه! عجب ددمی هستیا! د دخه به کی میگی تو؟ 
ی ی بررراس این حرفرررا رو برنررره کررره خودش اینجوری 

 ه تویی که همیشه دقیقه نودی هستی!نباشه! ن
 

دنده عوض کردم و در حالی که با موریک ارام روی 
 گرفتم جواب دادم: فرمون ضرب می

 
_ همینه که هسرررر ! تو حق اعتراض نداری، مهم اینه 

 که امرور تو دیر کردی!



 
 نیشگون مح می ار باروام گرف  و گف :

 
 در! _ این همه تو منو منتظر گذاشتی این به اون 

 
با حالتی مسرررررررخره اصرررررررواتی نام لوم ار دهانم خارج 

 کردم: 
 

 _گگگگگآ!
 

پش  خراغ قرمر ایستادم و او اینبار با کیفش رد روی 
 ام: شانه

 
 _ درد و گگگگآ! خود  گگگگآ!

 
این "گگگگگآ" هایم یک خیر همه کاره بود که در  

داد و خب عسرررررررل مواقع مختلف م نا های مختلف می
 گف  خود  هستی! دانس  که مییک خیری می



رو در روی فروشررررگاه ماشررررین با هرار بدبختی قرض 
 گرفته ار مادر را پارک کردم و هر دو پیاده شدیمس
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ل لیسرررررتش را باه و پایین می کرد و من با خرخ عسررررر

کردم و هر خه که عسررررررل فلری در دسررررررتم عشررررررق می
انداختمس البته که خیرهایی را گف  را درون سرربد میمی

که دوسررررر  داشرررررتم را هم بدون در نظر گرفتن عسرررررل 
 انداختمس درون سبد بررگ فلری می

 
 _ عسل؟

 
 _ هوم؟  له رو بردارس 

 
 م و گفتم: له ها را برداشت



 
_ تو رو خدا من سررررروار اینا بشرررررم؟ تو هل میدی؟ من 

 انقد دوس  دارم! 
 

 خشمانش گرد شدس 
 

 کنی؟ _ شوخی می
 

 کنن؟_ شبیه ددمایی ام که دارن شوخی می
 

_ اون روغنو بردارس انقرردم خر  نگوس همینم مونرردهس 
ی حاجی نقره کار خه کارا که پیخه نوهفردا تو یرد می

 ن رد! 
 
گرف ! گاهی من ار کوخک بودن شرررررررهر یرد دلم میو 

منِ عاشرررررررقِ یرد، دلم ار ب ضررررررری خورده فرهنآ ها 
گرفرررر س یرد شرررررررهر کوخ ی بودس اکارا هم را می
 پیخید!شناختند و خب ب ضی خبر ها رود میمی



ردم شرررد و ار ب ضررری خواسرررته هایم میگاها سرررختم می
که کرد بخاطر خانواده ام و این موضررروع مرا اذی  می

هررایمرران مهم خرا حرف مردم تررا این انررداره در رنرردگی
اسررررررر ؟ همین بود که رورها ناخداگاه دهنآ های ارام 

کردمس اما شررب دادم یا صرردایشرران را کم میتر گوش می
هرررا بررره انرررداره ی رور محرررافظررره کرررار نبودم و عریر 

 خورد! بخاطرش عجیب حر  می
 

خودم _ بقُ ن ن حاه! برار اگه خلو  بود سرروارشرروس 
 هل  میدمس 

 
 ذوق به جانم نشس  و عسل با خنده ادامه داد: 

 
شم، ار  _ کاش به جای این ه خر خشمای م صوم  ب

 ی شیطون  بترسم! قیافه
 

 اینبار من خندیدمس
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سرربد پر شررده ار مواد غذایی را کنار  صررندوق بردیم و 

 سبد فلری دیگری برداشتیمس 
 

 با اخم به سبد اشاره کرد:
 

 _ بگیر بشین!
 

 با ت جب گفتم: 
 

 _ اهن؟
 

 _ دره بشین تا ندیدن س 
 



ی درون سررربد بررگ نشرررسرررتم و عسرررل با گرفتن دسرررته
 سرخ رنآ و هلی ریر راه افتادس 

گذاشرررررتمس با مواد غذایی را درون سررررربد کنار خودم می
دیدن ی ی ار فروشنده ها ار رو نرفتم و با دیدن لبخند 
دختر نیشررررم بیشررررتر بار شرررردس م لوم بود ار دن پایه ها 

 اس س 
برره مررارک هررای مختلف گلاب نگرراه کردم و بررا دیرردن 

 مارک مورد نظرم لبخندی ردم و دو تا برداشتمس 
 

 ب این برند بیمارستان بستریه؟ _ شنیدی میگن صاح
 

خورد تقریبا خهل و اندی سالش باشد به خانمی که می
 اش ادامه داد:با ت جب نگاه کردم که رو بغل دستی

 
کنه تو بیمارسرررررتان، خودش _ پسررررررم کاشررررران کار می

 گف !می
 

 ابروهایم باه پرید و شوکه گفتم:



 
 رنین؟ _ خانم؟ در مورد کی حرف می

 
 دوستش کند و جواب داد:  رن نگاه ار

 
 گیری!_ صاحب همین شرک  گلاب

 
 گفتند؟!اخم میان ابروانم دوید! خه می

 
 و ب د ار گفتن این حرف ها رف س 

 عسل با موبایلش درگیر بودس ی ه خورده گفتم: 
 

 _ فهمیدی خی شد عسل؟ 
 

 با اخم گف :
 

 _ نه؟ 



 
 _ میگهسسس حاج داییسسس حاج دایی بیمارستانه!

 
 فهمید! خانواده خه حالب داشتند؟ وای اگر عریر می

 وای امیر!
دانسررررتم امیر حاه کجاسرررر  و به کدام خطش رنآ نمی

 برنم؟ تند تند و سراسیمه شماره ی امین را گرفتمس
 بوق دوم را نخورده جوابم را داد: 

 
 _ سلام خواهرس 

 
_ سرررررررلامس امین خی شرررررررده؟ این خبرا خیه؟ حاج دایی 

 خوبه ؟؟
 

 وبم، تو خوبی؟_ خ
 

عصرررربی به مارک گلاب در دسررررتم نگاه کردمس حاصررررل 
 خندین و خند سال رحم  خاندان کاشانی! 



 
تونم بپرسرررمس _ بنال خی شرررده امینس حالتو ب دا هم می

 امیر کجاس ؟ فهمیده؟ 
 

 اش جدی شد:صدای همیشه لوده
 

_ خوبه خوبه، بیمارسررررررتانیم یه سرررررر ته رو رد کردهس 
اونم تاره فهمیدهس داره میادس ولی امیر ایران نیسررررررر س 

دعا کن نیادس وگرنه تی ه بررگه ارسلان گوششه، سر 
 کارای کارخونه حاجی به این رور افتاد! 

 
 دستی بر پیشانی ام کوبیدمس

 
 _ اهن حاجی خطوره؟ 

 
_ ظاهرا خوبه اهنس ولی خب بحث ابرو و اعتبارش 

 دونی کهسسسمی وسطه،
 



 باشهس خبری هم شد بهم بگوس_ حواستون به حاجی 
 

 یه خیری بگم و ب دش برم :(
به بخه های نقد خندبار گفتم راجع به امیر یه سوپرایر 

 داریم 
 اهن میگم 

 امیر شخصی  اصلی رمان ب دیه 
 

سرره تا پار  امشررب تقدیم مهدیه جانم، خواهر عریرم، 
 ��مرسی که هستی جانم 

 
 التماس دعای فراوان 

 ��شبتون ریبا 
 یا علی 

 
 نقدمون

https://t.me/+V8SMHZKFlmpkNTBk 
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  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 _ تو رو خدا رودتر بیا غوغا! 
 

با عصرررررابی که ار ب د ار تماس با امین خورد بود تنها 
 به گفتن "باشه" اکتفا کردمس 

 دوباره گف :
 

 _ اینجوری نباش تو رو خدا!
 

 عصبی روی فرمون ضرب گرفتم: 
 



 _ دلم پیش امیره، نگرانمس 
 

 دس  روی دستم گذاش  و با اطمینان گف :
 

 س کنه_ نگران نباشس امیر درستش می
 

عسرررل متوجه نبود، من نگران همین " امیر درسرررتش 
کنه " بودم! من نگران امیری بودم که همیشررررره ی می

، حتی وقتی که خارج ار ل درسررر  کردن بودخدا در حا
 ایران بود! 

امیر به ظاهر همانی بود که همه را رها کرده و سرررررررر 
؛ اما هی  وق  کسی متوجه بار ار خارج در دورده بود

 روی دوشش نبود! 
 

 کنهس _ غوغاس خیری نمیشه، به خدا امیر درستش می
 

 دونمس _ می
 



 کندسسسیدانستم که امیر درستش مو کاش نمی
 

 * * * * * * 
 میوه ها را روی س و گذاشتمس 

صررررررردرا هم دخرین پلاسرررررررتیک را کنار مابقی خرید ها 
 گذاش  و دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گف :

 
 _ دست  طلا؛ جور منم امرور کشیدیس 

 
 _ من که عاد  کردم! 

 
 س پس گردنم را ارام رد

 
 _ بخه پررویی دیگه!

 
 بی حوصله جواب دادم: 

 



 _ به داییم رفتم دیگه!
 

این بررار کمی مح م تر پس گردنم را رد و من هم بررا 
 مش  به بارواش کوبیدمس

عسل دس  ار وارسی خرید ها برداش  و شبیه مادر 
 دو فررندش را ار هم جدا کردس

ب د هم مح م باروام را نیشررررررگون گرف  و دادم را در 
 دوردس 

 
 کنهسمی _ ن ن رنی ه! درد
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هنور کبودی هایش ار خند رور پیش خوب نشررده بودس 

ی رانندگی دن شررررررب و احتمال دخر ب د ار نیمخه حاداه
ی حاج عباس، وقتی به خانه رسرررررریدیم ریر گرفتن نوه



عریر با نیشررگون های جان دارش خوب ار خجالتم در 
 دمد!

بود ابرو در هم کشررررریدم و  با عصرررررابی که هنور خورد
 گفتم:

 
 ف لاس ی ی طلب جفتتون!  _ من برم

 
صرررررردرا خندبار ت ارف کرد که بمانم اما کوتاه تشرررررر ر 

 کردم و سوار ماشین شدمس 
ماشرررررررین را راه انداختم با عصرررررررابی که خورد بود به 
خرراطر مشررررررر ررل برره وجود دمررده برای "محمرردامیر" 

دانسررتم و می هایم، امیری که رفیق و برادرم بودبخگی
 حاه تح  خه فشاری اس !

سرررررررر خیابان با ماشرررررررینی که راننده اش این مد  مرا 
هوایی کرده و دلم را برره برراری گرفترره بود رو برره رو 

اش افتاده بود و اش روی پیشانیشدمس موهای مش ی
من خرا دوس  داشتم موهای پریشانش را؟ یک خشم 

س شرررراید حتی رنآ اانیه به خود در خشررررم شرررردن کوتاه



اسسس اما دلمسسس دل نگرف  این گره خوردن نگاهمان ام
 س قرارمسسبی

نه تاقم در خا مدم سرررررررر ار ا ی عریر در به خودم که د
دوردم و دم پنجره نشسته بودم و لیوان شیرکاکاجو داغ 

 در دستم داشتمس 
ار پنجره به حیاطِ پاجیر رده نگاه کردم و هنور هم در 

 دن کوخه انگار جا مانده بود دلم! 
 اوسسس بیخاره من، بیخاره منِ درگیر

ام کرد و بررراد هر رور بیخررراره منی کررره پررراییر هوایی
ی اترررراقم عطرموهررررایش را تررررا اینجررررا، کنررررار پنجره

 کشاندسسسبیخاره من!می
دفترم را بار کردمس کمی ار شررریرکاکاجوام را نوشررریدم و 

 شروع کردم به نوشتن "غوغانامه"امس
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دانی من   و غوغا شررررررردم! می" امرور دیدم س دیدم
امسسس حاه همیشرررره غوغا بودم، در تمامی مراحل رندگی

 شدم عجیب بود! هم اگر غوغا نمی
ام و تو را و من دخترک خسرررته ای هسرررتم که ایسرررتاده

کنررد، خنرردد، رنرردگی میسسس دخترکی کرره میکنمنگرراه می
کند و در کنار تمام کند، رو به جلو حرک  میتلاش می

گی های خود تو را دوسررررررر  دارم! به تو ف ر هرورمر
کنم! اینجا دنیا تمام نشررد با دلسررپردنم، خودم هم دلم می
خواهد بمیرم ار این ه دخار این احسرررررراس شرررررردم؛ نمی

کنمس رندگی کردن را دوسررررررر  دارم اما خب رندگی می
رندگی کردن کنار تو را بیشررررتر دوسرررر  دارم! پررنآ 

رندگی کردن ها نفس شرررررررده ای، تو را ه به هی این 
کشرررم و حسرررم را نسرررب  به تو با وجود تمام درد و می

اش ریباس ! عجیب اس  که من تمام خیر هایی سختی
شررود دوسرر  دارم؛ حتی دوسرر  را که به تو مربوط می

 داشتن  را هم دوس  دارم! 
 

برره وقرر  نرراگهررانی دیرردنرر  در خیررابرران هررای حوالی 
ین ماه سررالس مهین رور ار نمملااسررماعیلس بیسرر  و نه

 " 



 
 * * * * * * * * * * * 
 

خوشررررحال ار برقراری ارتباط سررررلامی کردم و صرررردای 
خسرررررررترره اش ار دن طرف خط برره گوش هررای منتظر 

 شنیدن صدایش رسید: 
 

 _ سلامس 
 

 _ خوبی؟ کی رسیدی ایران؟ کجایی؟ کجا میری؟ 
 

 جان و تصن ی در صدایش نشس :ای بیرد خنده
 

خوبمس رسررررررریدمس تهرانمس ار همینجا _ امون بده دختر! 
 میرم کاشانس

 
 _ امیر مطمجن باشم خوبی؟ 

 







 _ خوبمس 
 

س  و حال صحب  کردن نداردمی ستم خسته ا پس  دان
 تنها گفتم:

 
 خبر نذارس س منو ار خود  بی_ باشه

 
 _ خشمس 

 
و با حالی که بخاطر شرررنیدن صررردایش خداحافظی کردم 

بل شررررده بود ار اتاقم و اطمینان ار صررررحتش بهتر ار ق
ای کرره کتررابی در بیرون رفتم و درون هررال کنررار علی

 دس  داش  نشستمس 
کتاب را کنار گذاش  و دستش را دور گردنم انداخ  و 

اش ت یه دادم و برادر کوخک تر من سرررم را به شررانه
توانم ت یه کنم من خقدر رود بررگ شررد و حاه من می

 بر شانه اش؟ 
رم خوشرررررررحررال بودمس برای یلرردا و من ار بودنش کنررا

 مردم!ماند و من اصلا برای بودنش میمی



 
 _ خه خبر ار داداش امیر؟ 

 
 اش ت یه داده بودم گفتم:همانطور که سرم را به شانه

 
 _ ف لا رسیده ایرانس 

 
رد؛ ظاهرا اوضرررررراع اصررررررلا _ امین حرفای خوبی نمی

 خوب نیس س 
 

وضاع خوب گف  و او خقدر بد بود که امین راس  می
 نبود!
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 _ تو رو خدا رودتر بیاس 
 

اسررررش را با تماسررررم دادمس دو بوق نخورده امجواب اس
 جوابم را داد:

 
 _ کجایی؟ 

 
 موبایل را روی اسپی ر گذاشتم: 

 
 _ تو شهرس 

 
 صدایش رنآ اضطراب گرف :

 
 _ تو شهر؟ 

 



 دنده را عوض کردم:
 

 _ اوهومس 
 

 _ تو رو خدا غوغا! 
 

 کردم:این حجم ار استرسش را درک نمی
 

 _ خته دخه؟ 
 

 _ اهن میان! 
 

 نگاهی به ساع  انداختم و گفتم:
 

 _ ساع  تاره پنجِ عسل! 
 

 _ خب باشه! اگه بیان خی؟ 



 
 ماشین را پارک کردم و گفتم: 

 
 _ صدرا پیش  نیس ؟ 

 
 _ نهس رفته پیش دقای رفیعس 

 
 _ استاد رفیع؟ 

 
 _ ارهس 

 
 _ خطور؟ 

 
خواد با صرررردرا _ اسررررتاد کارگردانی یه کار و داره، می

رنن؛ تو رو خررردا بیرررا کرررار کنررره؛ ف لا دارن حرف می
 غوغاس صدرا نیس ، توام نیستی، من دس  تنهام! 

 



 افتهس منم میامس_ نگران نباشس هی  اتفاقی نمی
 

 لداری دادن به عسل گوشی را قطع کردمس ب د ار د
 استاد رفیع هم وق  گیر دورده بود برای حرف ردن؟ 

 کند! خب این دختر دس  تنها س ته می
 دن هم وقتی امشب این همه میهمان داش س 

گرفررر س ار دیرور بررگی بود کررره می اولین میهمرررانی
پیشرررررررش بودم تا باهم همه ی کارها را انجام دهیم اما 

 بار هم استرسش طبی ی بودسخب 
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اش ار مادرم با این همه سرررررررال تجربه، وقتی که خانه
رد و بوی خورشرررتش تا دن سرررر کوخه تمیری برق می

گرف ! خه برسرررررد به رف ، بار هم اسرررررترس میهم می



عسرررررلی که میهمانی شرررررب یلدا را بر عهده داشررررر  و 
 ا نبودند!میهمان هایش ی ی دوت

کردم این حجم ار اسررررترس و سررررخ  من اما درک نمی
گیری را! وقتی کار های  را انجام دادی دیگر این همه 
دشررفتگی ندارد؟ رری خانمم اما همیشرره می گف  تو تا 

 فهمی! ا  نرفتی نمیخود  سر خانه
 پوفی کشیدم و دو پلاستیک را ار صندوق در دوردمس 

رده و رنررآ و رو  خنررد بررار مح م بر روی در رنررآ
 رفته کوبیدمس

 با م ث صدای رن بلند شد:
 

 _ بله؟ 
 

 _ ننه سبحان، منم؟
 

 ای؟ _ تو کی
 

 شد مرا نشناسد؟ همیشه همین بود!مگر می



 
 _ من خشوکم! 

 
اش به گوش رسررررید و لحظه ای صرررردای لخ لخ دمپایی

 بار شدس  ب د در خانه
 

 _ خوش اومدی، خشوک! کم پیدایی؟ 
 

 س پیررن را در دغوش گرفتم
یک را وارد  که وارد شرررررررومس دو پلاسرررررررت ت ارف کرد 
برداشررتم و داخل خانه شرردمس خرید ها را روی سرر وی 

 ی قدیمی گذاشتم و پیررن گف : کوخک خانه
 

 کنی! این خه کاریه؟ _ همیشه منو شرمنده می
 

 دستش را سف  فشردم و گفتم: 
 

 _ دشمن  شرمنده نرن این حرفو! 



 
 ب د نگاهی به خانه انداختم و بحث را عوض کردم:

 
 _ بقیه کجان؟
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 پیررن با دهی غلیظ گف :

 
 _ بخه ها سر کارنس بهشون گفتم امرور رودتر میانس 

 
 رفتم، دوس  نداشتم مرا اینجا ببینندس باید رودتر می

 
 کنه بخمس _ سبحانم خیلی کار می

 



اش بود و پیررن را سررررف  فشررررردم؛ نگران نوه دسرررر 
 حق داش ! 

 
شررررررررا ح ار این به ب د میاد پیش خودمس نگران _ ان

 نباشید ننه سبحانس
 

_ خرررردا حفظرررر  کنرررره دخترمس الهی هر خی ار خرررردا 
 خوایی به  بده! می
 

 روی سرم را بوسید و من غرق در محبتش شدمس 
ار جا بلند شررردم و خداحافظی کردم و بیرون ردم ار دن 

 جاس 
دمدم اینجاس به مناسرررب ، بی مناسرررب ؛ ددم گه گاهی می

های این قسررم  شررهر اما مدل رندگی کردنشرران شرریله 
 پیله نداش ؛ مال ننه سبحان! 

شررررررراید یک رور دعاهای خیر این پیررن دسررررررر  مرا 
 بگیرد! 
ن با صرررربر گذشرررر  و این پیررشرررران سررررخ  میرندگی

 همیشه ی ی ار الگوهای رندگی من بودس 



دمد پیشررررم من خیالم راح  تر میشررررد و سرررربحان که می
 اهالی دن خانه همس 

بار مقصرررردم در پلاسررررتیک های ب دی را برداشررررتمس این
 ی سمیرا خانم بودس خوبی خانه

را بار  در ردم و او خادر به سر و بخه به بغل در خانه
ی گشرررراده ردس این رن با این حجم کرد و با دیدنم لبخند

 ار مهر قط ا حقش بیوه شدن در این سن نبود! 
ار جلوی در خوبیِ پوسررریده که با دجر های قدیمی قاب 

 گرفته شده بود، گذشتم و وارد خانه شدمس
شررردم گویم کاش با فرحنار همراه نمیگاهی وق  ها می

یان پا قا   مهبرای تحقی بار نا به این محل  پایم  اش و 
گیر شررررران نفسدیدمس رنجشرررررد و این ددم ها را نمیمین

خواهررد منفجر شرررررررود دیگر اسرررررررر  و دل من کرره می
 دانمسخودشان را نمی
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این محله و ب ضررررررری ار سرررررررراکنینش، برای من درس 
کردم س گاهی ار خدا طلب میبودند؛ انگیره رندگی بودند

 بدهدسسس این رورها هم بیشتر! توان دن ها را به من 
این رور هررا غوغررا را بررایررد قوی تر ار دنخرره کرره بود 

 کردم!می
 

 _ خرا رحم  کشیدی دخه دختر؟ 
 

 پسرک را ار دغوش سمیرا گرفتم و گفتم:
 

 _ خه رحمتی؟ امشب تنهایی؟ 
 

 _ نهس پدر و مادر نوید میان اینجاس 
 

سررررررروخ  که تنها دلم هم برای پدر و مادر نوید هم می
 پسرشان را ار دس  داده بودند! 
ی دسرر  اش ارام کیسررهدر جیب لباس کودک یک سرراله

 دور کوخ ی گذاشتم که ار خشم سمیرا دور نماندس 



 
 _ این کارا خیه دختر؟ 

 
 _ اولین یلدای ماهانهس  

 
لند ب د بوسرره ام روی صررور  ماهان نشررسرر س  ار جا ب

 شدمس 
 

 موندمس _ کار دارم وگرنه بیشتر می
 

 با تش ر بدرقه ام کردس 
شررررردس حتما نگاهی به سررررراع  انداختمس داشررررر  دیر می

 کش ! میهمانانش دمده بودندس عسل مرا می
 الهی گفتمس سوار ماشین شدم و بسم

ته دلم خوشحال بودمس اینجا دمدن غم هم داش  اما در 
 ش !کنارش حال خوش عجیبی دا
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با سرررر و صررردا وارد اتاق شررردم و سرررلام بلند و باهیی 
 کردمس 

 خشمی در هال بررگ خانه خرخاندمس 
 پر بود ار ددمس 

نگاهم روی حاج عباس ااب  ماندس دن ها هم امشرررررررب 
اینجا بودند؟ و راسرررتی من خرا ار عسرررلی که گفته بود 
میهمان هایش " همه " هسررتند؛ نپرسرریدم که این همه 

 شود؟ دقیقا شامل خه کسانی می
 صدا را ندیدمس ی نی نبود؟ مرد خوش

با ف ری مشررغول احوال پرسرری ای مختصررر کردم و به 
ام دشرررپرخانه با خواهرش و مامان رریعسرررلی که در 

 رد گفتم: حرف می



 
 _ خطوری؟

 
 پش  خشمی نارک کردس ش ار بود! 

 شانه باه انداختم: 
 

 _ در جریانی که اینا روم اار نداره دیگه؟ 
 

 _ بس که پررویی! 
 

 خندیدمس 
 

 _ میام اهنس 
 

و ب د ار گفتن این حرف به طرف اتاق میهمان رفتمس 
 قام  بستم و نمار خواندمس وضو داشتمس 

 تسبیح به دس  گرفتمس 



هنور سرر سرجاده نشرسرته بودم که یاد فرحنار افتادم و 
 دستم رف  سم  موبایلم و برایش رنآ ردمس 

 
_ دختر؟ ببین کی رنررآ رده؟! خطوری سرررررررترراره ی 

 سهیل؟ 
 

 جوابش را با دلی که تنآ بود دادمس 
 

 _ خی شد که غوغا خانم یاد ما افتاد؟
 

رنی! _ کم نق برن! نرره کرره خود  هر رور رنررآ می
 خی ار می نی با درسا؟ کجایی اهن؟ 

 
 دونی که خقدر شلوغم؛ خوابگاهمس _ می

 
 _ امرور رفته بودم محلس یاد  افتادمس 

 
 صدایش رنآ ذوق گرف :



 
 _ بارم رفته بودی بهشون سر برنی و کمک کنی؟

 
فتن من با _ کمک؟ نهایتا سررالی خهار پنج بار اونجا ر

 خند تا پلاستیک خوراکی و خر  و پرتو میگی کمک؟
 

 توبیخ گر صدایم رد: 
 

_ کم خر  بگو! هر کسررررررری انررداره ی خودش کمررک 
 کنهس مهم نفس عمله! می
 

قبول داشررتم اماسسس دلم می خواسرر  کم ی بیشررتر ب نم 
و دسرررتم بسرررته بودس کار شررراقی هم نمی کردم، به قول 

کردم و اصررررلا توانم کمک میخود فرحنار به انداره ی 
 شد رویش اسم کمک را گذاش ؟دانم مینمی
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 با فرحنار کمی حرف ردیمس 
خادر و سررررررجاده را جمع کردم و ار اتاق بیرون ردم و 
هم رمان سینه به سینه ی مردی شدم که پاجیر امسالم 

دس نگاهم را ار تر کرده بورا با سررررررال های قبل متفاو 
صورتش دردیدمس هم رمان سلام کردیم و به طرف هال 

 رفتیمس 
ار ترره راه رو دمررده بود؟ حتمررا رفترره بود سررررررررویس 

 بهداشتیس 
ضرررربان قلبم شرررد  گرف س شرررب یلدا را قرار بود کنار 

کرد صدا باشم؟ اصلا یه مغرم هم خطور نمیمرد خوش
نظر  که خانواده ی علوی هم جرو دن " همه "ی مورد

 عسل باشند!
خواسررتند به او نگاه کنند را خشررمانم که خموشررانه می

کنترل کردمس این رورهررا کرره ار حسرررررررم خبر داشرررررررتمس 
ترسیدم ار این ه دانم خرا اما انگار میترسیدمس نمیمی

 بقیه بو ببرند یا شاید هم این ه خود او متوجه شود! 



د یک احتیاط و محافظه کاری ناخداگاه سرررراغم دمده بو
شرررررد گاهی که ار من ب ید بود! گاهی اوقا  پررنآ می

 شود! هم کلا محو می
و من گیجم؛ با این حس و حال عجیبی که برایم تارگی 

 داردس 
 

 _ خوبی غوغا جون؟ 
 

 پرسیدس هستی بود که این سوال را می
کنار هستی و پیررن موحنایی نشستم و مشغول حرف 

 ردن شدیمس 
 

 _ دجی غوغا؟ 
 

دلودم در دن پیراهن قرمر و برررا دیررردن دخترک خواب
ام نشرررسررر س خیلی بود ندیده سرررفید ذوق بر جان خسرررته

 بودمشس 
 



 _ تو اینجا بودی شمیم؟
 

 _ ارهس خواب بودم تو اتادِ خاله عسلس 
 

اش در دغوش گرفتمشس خبری ار عمرررره و خررررانواده
نبودس ب د ار اتفاق دن رور در تف ، رف  و دمدش را 
بشررد  محدود کرده بود و من هم تلاشرری برای رف  و 
دمد با ان ها نداشررررتمس با وجود این ه دوسرررر  نداشررررتم 

ای وجود داشررته باشررد بینمان؛ اما حتی اگر هم ناراحتی
حق نداشرررر  با من دن من دن رور مقصررررر بودم، عمه 
 برخورد را در جمع داشته باشد! 

 
 شمیم را به هستی سپردم و به طرف دشپرخانه رفتمس 

 
 _ عسل شامو ن شیم ؟ 

 
 صدرا وارد دشپرخانه شد و قبل ار عسل گف : 

 



 _ شام ببریم دیگه؟
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صرردای دیفون خانه بلند شررد و ب د جواد و سررارا بودند 
که پا به اتاق گذاشرررررررتندس ار خانه ی پدربررگشررررررران 

 خودشان را رسانده بودند تا کنار ما باشندس 
 ی رنگی پهن شدس در خشم برهم ردنی سفره

سرربری ها درون ظروف پلاسررتی ی خیده شررده بودند و 
 کردنرردس عطر برنج ومیرران سرررررررفره خشرررررررم نواری می

 رعفران مس  کننده بود! 
 

همه که دور سررررفره نشررررسررررتندس دقاجون، حاج عباس، 
پدرم و علی، پدررن صررررررردرا و دامادش وسسس او! اویی 
که دیدنش هم درد و بود هم درمان! اویی که شررده بود 

 ام! ی ف ر و خیال های شبانه و دخترانهانتهای همه



پخ  خودم و عسرررررل؛ دن هم در شرررررام خسررررربید! دسررررر 
ی که او سرررش نشررسررته باشررد، یلدا هم که بود؛ اسررفره

 شود نخسبد؟ اصلا مگر می
 

بسرراط شررام درحالی جمع شررد که من هنور ذوق این را 
داشرررررتم که وقتی گفتم دوغ را بدهد، درون لیوان برایم 

 دوغ ریخ  و خب ذوق دارد دیگر؟ 
اصلا لیوان دوغ به کنارس همین که سینی سنگین شده 

جمع کردن سرررررفره خودش تا  را ار دسرررررتم گرف  موقع
 دخر امشبم را ساخ !

و دقاجون  روندبررگ تر ها بار هم پای کرسررررررری می
 گوید:می
 

 _ صدرا؟ عمو اون حافظو بیار یه تفال برنیم! 
 

 حاه همه دور همه نشسته بودیمس 
 عسل کتاب حافظ را به دس  صدرا دادس 

 صدا گف :اقاجون با اشاره به مردخوش



 
 حافظ؛ فال امسال و دقا حافظ بگیرهس _ بده به دقا 

 
 ب د با خنده اضافه کرد:

 
 _ نه که اسمشم حافظه!

 
 هستی سر در گوشم فرو کرد:

 
 _ واق ا هم حافظه! 

 
 سوالی نگاهش کردم:

 
 سراس ! _ دخه خودشم ترانه

 
 سرود؟!صدا ترانه میمردخوش
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کررره ار این مرد ترانررره سررررررررا بود؟ من خررره خیر هرررا 
 دانستم؟ نمی
 

 _ جدا؟ 
 

 هستی با ذوق گف : 
 

 شناسی؟ _ اره! باباس سپهر سهرابی رو می
 

 با خنده گفتم "کی؟"
 

_ سرررپهر سرررهرابی؟ اسرررمشرررو نشرررنیدی؟ رفیق حافظه، 
 سسخواننده



 
 ام گرف  ار اسم " سپهر سهرابی"! جالب بودس خنده

 
 گوشم فرو کرد و گف :ب د سر در 

 
_ نشرررررررنیدی اون دهنگه رو که میگه: دخ ار تو و دن 
رلف پریشررررررران و نگاه ! وای ار دلِ من، در دلِ من 

 های ! خاطره
 

 _ نشنیدمس 
 

 _ یه سرچ کن، داداشم خندتا ار اهنگاشو نوشتهس 
 

سری ت ان دادم و خرا اب اد جدید این مرد برایم جذاب 
 بود؟ 

کتاب را در دس  گرف  و من حتی فرم نشستن و کتاب 
 دس  گرفتنش را هم دوس  داشتم! 

 



 _ اول برای کی بگیرم؟
 

و یک سرررروال؟ خرا این مرد تا این حد صرررردایش خوب 
 بود؟ 

پدررن صررردرا اشررراره ای به حاج عباس و دقاجون کرد 
 و گف : 

 
 تراس _ اول بررگ

 
 مرد خوش صدا به دقاجون گف : 

 
 ن حاجی!_ نی  ک

 
دقاجون اناری برداشرر  ار روی سررینی باهی کرسرری و 

 جواب داد:
 

 _ بگیر جوون!
 



 اللهی گف  کتاب را بار کردس دیدم که ریر لب بسم
ابروهایش باه پریدس خشرررمی خرخاند و من مردم برای 

 دن کمتر ار یک اانیه خشم در خشم شدنمان!
ربان روی لب کشرررررید و شرررررروع کرد به خواندن و من 

راپا گوش شرررردم تا به صرررردای ریادی خوبش گوش سرررر
 کنم: 

 
 _عشقباری و جوانی و شراب ل ل فام

 مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام
 ساقی ش ردهان و مطرب شیرین سخن
 همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

 شاهدی ار لطف و پاکی رشک دب رندگی
 دلبری در حسن و خوبی غیر  ماه تمام

 خون قصر فردوس برینبرمگاهی دلنشان 
 گلشنی پیرامنش خون روضهٔ دارالسلام

 صف نشینان نی خواه و پیش اران با ادب
 اسرار و حریفان دوست امدوستداران صاحب

 بادهٔ گلرنآ تلخ تیر خوشخوار سبک



 نقلش ار ل ل نگار و نقلش ار یاقو  خام
 غمرهٔ ساقی به یغمای خرد دهخته تیغ

 سترده دامرلف جانان ار برای صید دل گ
 گو خون حافظ شیرین سخندانی بذلهن ته

 افرور خون حاجی قوامدموری جهانبخشش
 هر که این عشر  نخواهد خوشدلی بر وی تباه
 وان که این مجلس نجوید رندگی بر وی حرام
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 م ای کرد و ب د گف :

 
 _ تفسیرشم بخونم؟ 

 
 ر کرد:صدرا با خنده لب با



 
خواد که! خب عموجان خی نی  کردی _ تفسررررررریر نمی
 این در اومد! 

 
 ای ناار صدرا کردس دقاجون پدرصلواتی

 سارا ابرو باه انداخ : 
 

 _ راس  میگه خب دقاجون!
 

خواسرررررر  صرررررردای مردی که در حالی که هنور دلم می
 خواند را بشنوم گفتم:ش ر می

 
_ مامان، حواسرررر  به بابا حج  باشرررره! پدر کو ندارد 

 نشان ار پسر! 
 

سرر و  یک لحظه جمع را فرا گرف  و من شررتاب رده 
 لب بار کردم:

 



 _ مهم مفهومه! 
 

 گفتم؟و خرا من حاه باید اشتباه می
 

 قبل ار این ه مجال حرف ردن به دنها بدهم ادامه دادم:
 

_ خررانجون تحویررل بگیر! عشرررررررق برراریو، شرررررررراب و 
و غمره و ایناسسس ار من گفتن، دقاجون  نجسررریو، سررراقی

 جنبه حاه ار شما نشنیدن! سر و گوشش می
 

یدن و من  یه جمع خند گار گرف  و بق بان  خانجون ر
دانستم وای به حالم اس  اگر دقاجون دستش به من می

ا خواند دارد برسد وسسس مرد سیاه پوشی که این غرل ر
 خندد؟ می
 

صدا دقاجون با لبی که هنور خندان بود رو به مردخوش
 کرد:

 



_ پیرشری جوون! این خه فالی بود گرفتی! دسرت  درد 
 شا ح دومادشی ما ار خجالت  در بیاییم! ن نه! ان

 
ب د انگار که خیری یادش افتاده باشررررررد به حاج عباس 

 گف :
 

 رنی؟ _ خرا برای این بخه دستین باه نمی
 

اش گرف  و من مت جب ار هسرررررررتی سرررررررریع سررررررررفه
 ال مل شتاب رده اش گفتم: ع س

 
 _ خیری شده؟ 

 
 ارام در گوشم لب رد:

 
_ حافظ ریاد خوشررش نمیاد راجع به این مسررجله حرف 
برنیمس حاه حاه ها تو ف ر اردواج و اینا نیسررررر س دخه 

 کلا ب د ارسسس



 
فش با دوباره غرل خواندن برادرش نصرررررفه ماند و حر

 خواس  ادامه ی حرف دختر را بدانم!من دلم می
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شرردمس او خواند و من در صرردایش غرق میاو حافظ می
ای ار شررنیدم صرردایش را و ذرهخواند و من فقط میمی

 فهمیدم انگار!ش ر را نمی
گاهی به کتاب انداخ  و سر بلند کردس سر بلند کردمس ن

 خشمانمان در هم گره خورد و او خواند:
 

 _ دن خنان مهر توام در دل و جان جای گرف 
 که اگر سر برود ار دل و ار جان نرود

 



احساس کردم بند دلم پاره شد و خیری درون قلبم فرو 
 ریخ ! 

 خواند! خیری نیس  غوغاسسس داش  ش رش را می
را من باید با او خشرررم در خشرررم شررروم و یک سررروال خ

موقع خواندن دن یک بی  شرر ر؟ خرا باید در خشررمانم 
 رل برد؟ و خرا من این همه حس بر جانم نشس ؟ 

خدایا ن ند دختری به حس دخار شررود؟ ن ند این خنین 
 اش؟! قلبش فرو ریرد و نرسد به دلیل دلِ رفته

دلم فال ها ی ی ی ی خوانده شرردس حالِ شرروخی نداشررتمس 
یک جور های عجیبی شررررررده بود ب د ار دن خشررررررم در 

 خشمیس 
 

 جواد با خنده گف : 
 

 _ خشوک نوب  توجه؛ نی  کن! 
 

توجه همه به من جلب شرررررررده بودس برای فال نفهمیدم 
کردم یلدای سال خطور نی  کردم، دخر داشتم دررو می
 ب دم جور دیگری رقم بخورد مالاسسسس



 
 

 کنی دردمریاد  میبینی و هر دم _ مرا می
 شود هر دمبینم و میلم ریاد  میتو را می

 
 دانم خه سر داریپرسی نمیبه سامانم نمی
 دانی مگر دردمکوشی نمیبه درمانم نمی

 
 نه راه اس  این که بگذاری مرا بر خاک و بگریری

 گذاری در و بارم پرس تا خاک ره  گردم
 

 م همندارم دست  ار دامن به جر در خاک و دن د
 که بر خاکم روان گردی بگیرد دامن  گردم

 
 دهی تا کیفرو رف  ار غم عشق  دمم دم می

 گویی بردوردم دمار ار من بردوردی نمی
 



 جستمشبی دل را به تاری ی ر رلف  بار می
 خوردم دیدم و جامی هلالی بار میرخ  می

 
 کشیدم در بر  ناگاه و شد در تاب گیسوی 

 و جان و دل فدا کردم نهادم بر لب  لب را
 

 دهباش با حافظ برو گو خصم جان میتو خوش می
 بینم خه باک ار خصم دم سردم خو گرمی ار تو می

 
 سر بلند کرد و با نگاهی کوتاه پرسید:

 
 _ تفسیرشم بخونم؟ 

 
 ربان روی لب کشیدم:

 
 _ نهس مرسیس
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 نشس  و با خنده گف :مادر کنارم روی مبل 
 

 _ حاه اسمش خیه؟ 
 

 خندیدم و ارام گفتم:
 

 تو بدونی؟ خوای اسم داماد دینده_ می
 

حیا! اهن باید خجال  ب شررررررری بگی مامان اینا _ بی
 خیه؟ 

 
 شانه باه انداختم: 

 



 _ هی  کسم نه؛ من! 
 

 ی تاسف ت ان داد که گفتم: سری به نشانه
 

_ مامان شررررررررمنده نیسرررررررتم که هر بار امیدتو ناامید 
 کنم! می
 

 تر شد: اش پررنآخنده
 

 _ ساک  شو فقط خب؟ 
 

 خشم ی ردم:
 

 _ خب!
 

عسررررل اشرررراره رد که بلند شررررومس ار جا برخواسررررتم و 
شسته بود را هستی سم  دیگرم روی مبل ن ای را که 



 با خود همراه کردمس ب د ار این ه بین افراد درون خانه
 شولی پخش کردیم گفتم: 

 
 _ بریم پایین؟ 

 
 عسل دس  پش  کمرم گذاش  و گف :

 
 _ اره بریمس

 
 درون حیاط روی س وی بررگ نشستیمس 

ترش عارفه، سررارا، هسررتی من، عسررل و خواهر بررگ
 و شمیمس 

صدرا به همراه دامادش شاهپور با دیآ بررگ شولی 
اد ار اتاق بیرون دمدند و پشررر  سررررشررران هم علی، جو

 صداس وسسس مرد خوش
تر های جمع دور هم شرررررررده بودیم و ی جوانحاه همه

 خوردیمس درون حیاط داشتیم اش می



داد و به راحتی گه گاهی شوخی های بقیه را جواب می
 میشد فهمید این مرد اهل کم دوردن نیس !
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دش مان که تمام شرررررررد کم کم بررگ تر ار اتاق بیرون 
شد امشب، دمدند و عرم رفتن سر دادندس کاش تمام نمی

کاش یلدای امشرررررررب به جای یک دقیقه، یک سررررررراع  
 بلندتر بود! 

خه یلدایی شررررد این یلدا که فالم را خود "حافظ" گرفته 
 بود! 

 
کردم شرررررررمیم را در در حالی که با بقیه خداحافظی می

 گرفتمس دغوش
 دخرین نفرا  خانواده ی حاج عباس بودندس 



شرررررررمیم در دغوشرررررررم نق رد و برررا اعتراض رو بررره 
 صدا گف : مردخوش

 
بری _ عمو؟ مگررره نررردوفتی منو برررا اجی غوغرررا می

 بیرون؟ 
 

مرد قدمی جلوتر دمد و شرررررمیم را ار دغوشرررررم گرف  و 
 نفس من رف  ار این حجم ار نردی ی! 

 
 داری بری؟  برم  عمو! کجا دوس _ می

 
با ذوق دسررررررتش را دور گردن مرد خوش صرررررردا حلقه 

 کرد:
 

 _ شهرباری؛ پارک! 
 

هسرررتی هم حاه نردیک تر دمده بود و کنار ما ایسرررتاده 
بوسرررررید نگاه بود و به برادرش که سرررررر شرررررمیم را می



پوش دستی روی موهای شمیم کشید کردس مردسیاهمی
 و گف : 

 
 و باهم بریم؟_ هر وق  دوس  داشتی به خاله بگ

 
شرررررمیم همانطور که سرررررر در گردن مرد فرو کرده بود 

 گف :
 

 _ باشه، ولی دبجی غوغاجه نه خاله!
 

 ب د من را مخاطب قرار داد:
 

 کارسسس_ خانم نقره
 

 شمیم بار هم حرفش را قطع کرد:
 







تررار نیسرررررررر ! دبجی غوغرراجرره! ولی دبجی _ خررانم نقره
جون دهن  غوغا منه، دبجی تو نیسرر ، تو بگو غوغا 

 عاد  کنه!
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 دهانم ار این حجم ار بلبل ربانی دخترک بار ماند!
صررررور  مرد مقابلم لحظه ای رنآ ت جب گرف  و ب د 

داشررر  بسرررتم خودش نمیبه خنده بار شرررد و شررررط می
 خندید! خندد وگرنه همیشه میخقدر ریبا می

 
 _ بگو! 

 
 دغوشش جا به جا کرد:مرد شمیم را در 

 
 _ خی بگم؟ 



 
 _ بگو غوغاجون ببینم! 

 
خشرررررررمانم گرد شرررررررد و اسرررررررترس گرفتم! این بخه خه 

صررردا ف ر کند من به اصرررراری داشررر ؟ ن ند مردخوش
 ام؟این بخه خط داده

 
 _ بگو دیگه عمو! 

 
 گری گف :هستی ابرو باه انداخ  و با موری

 
 _ داداش بخه با توجه! 

 
نگاهمان در هم گره خورد خجال  در جانم نشرررسررر  و 

 این من بودم؟ 
 

 _ غوغاسسس خانم؟ خودتون با هستی هماهنآ کنیدس 
 



 نفهمیدم خطور در جوابش گفتم "باشه"س
انگار جان کند تا همین یک جمله را بگوید و من هم 

 انگار جان دادم ب د ار شنیدن صدایش! 
ار امشررررب همیشرررره اسررررمم را دوسرررر  داشررررتم؛ اما انگ

هراربار بیشرررتر ار قبل عاشرررق اسرررمم شررردم؛ اولین بار 
رد وسسس ریبا گفته بود " غوغا خانم بود که صرررردایم می

 " را!
 مدل گفتنش را من که دوس  داشتم!

 
 * * * * * * * 
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در جایم غلطی ردمس خواب به خشررررمم حرام شررررده بودس 
 دمدس وی خشمم میمدام لحظا  امشب جل



بسرررتم صررردایش در قرار بودم انگاریس خشرررم که میبی
بسرر  پیخیدس نگاهش پشرر  پلک هایم نقش میسرررم می

 و نگاهش یک جورهای ناجوری خوب بود!
شنیدم و امشب بار اولی بود که اسمم را ار ربانش می

 شده احساس کنی بغل شده ای بدون ان ه بغل  کنند؟ 
تی او نامم را صدا رد و صدایش به این باور رسیدم وق

 خیری بود شبیه بغل، حتی ملموس تر ار ان!
صرررردا؛ صرررردا خیلی مهم بود! صرررردایش رنآ داشرررر ، 
دوبلوری و خا  نبود، اما رنآ داشررررررر ، یک اهنآ 

 مخت  خودشس 
صرررردایش ار همان هایی بود که دل  می خواسرررر  فقط 

 حرف برند و تو گوش باشی و بشنوی!
لاً در اوج عصرررربانی  صرررردای صرررردا خیلی مهم بود؛ ما

اهنگینش بپیخد در پسررررررتوهای گوشرررررر  و ارام  کند! 
 وسسس  ساده و بدور ار هر گونه کار عجیب غریبی

 ب د ار خشم ها؛ خب صدا مهم بود دیگر!
 

س این مرد این شررررررب ها خواب را ار ار جا برخواسررررررتم
 خشمانم ربوده بود!  



بود! خب، کشرررریدم و او احتماه خواب خوابی میمن بی
این رابطرره راه برره جررایی نمی برد؛ هی  خیر در این 

 رابطه برابر نبود!
مانند نگاهای من و خشرررمان بی حس او، مانند عشرررق 

 من و احساس نداشته ی او! 
 شد اسمش را رابطه گذاش ؟ اصلا می

 اسم این نگاه های نصفه و نیمه را؟
 دفترم را بار کردمس

 "غوغا نامه "
 خورد را نوشتم: می هر خه در سرم خرخ

 
دونی؟ من تو رو هی  وق  ندیدم، هر بار عمیق _ می

 تر ار قبل نگاه  کردم!
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 دهی کشیدم و با بغض ادامه دادم:
 

دونی خیه؟ عاشق _ فرق بین ادم م مولی و عاشق می
 صدای م شوقش رو نمیشنوه، گوش میده! 

 نمی بینه، نگاهش می کنه!عاشق م شوقش رو 
 

خواندم اعتراف عجیبی و این که خودم را "عاشق" می
دانسرررررررتم خطور بود! این حال غوغا را بلد نبودم، نمی

باید با این دختر عاشق و سر سپرده رفتار کنم؛ خودم 
کردم و التیام بخش درد هایم بودم و را همیشه ارام می

ی هایش خه دانسرررتم با این غوغا سررررسرررپردگحاه، نمی
 کنم؟ 

 
ردی؛ ب د ار این من با گوش هایی _ کاش صرردایم نمی

 که م تاد شنیدن نامشان ار تواند خه کنم؟ 
 

دسرررررررتی میان موهایم کشررررررریدم و جمله ی دخر را هم 
 نوشتم: 

 



 _ به وق  یلدایی که حافظش تو بودیس 
 

 و پایین صفحه تاریخ ردمس 
 دفتر را بستم و به تخ  پناه بردمس 

 به امیر پیام داده بودم و حاه جوابم را داده بودس 
 

کنم _ نگران نباش؛ اقاجونم خوبهس دارم رسرررررریدگی می
 سبه کارای کارخونه و شرک 

 
 خدا را ش ری در جوابش نوشتم و فرستادمس 

 اختیار دوباره تایپ کردم:ب د بی
 

 _ امیر ؟ 
 

 بلافاصله جواب داد:
 

 _ جانس 



 
اسررررررم نداره، اون حالی که بی  _ اون حال مرخرفی که
کنه، اون حالی که هم دوسررش دلیل شرراد و ناراحت  می

داری هم نداری، همونی که هم بغض میاره هم لبخند، 
 اسم اون حال خیه؟ 

 
 این بار با کمی م ث جوابم را داد: 

 
 _ شایدسسس عشق!

 
 دانستم این "شاید"ی که گف  "حتما" اس !و من می
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 _ تو خی گفتی؟ 



 
 موهایم را سف  بستم: 

 
 خواستم بگم مادر من؟ _ خی می

 
 اش را مرتب کرد و گف :مقن ه ی مش ی

 
 _ ی نی بر و بر نگاش کردی؟ 

 
 _ نه حاهس یه خیرایی گفتمس 

 
 _ تند که حرف نردی؟ 

 
 خشمانم گرد شد:

 
_ بیخیال مامان! سرررر جمع پنج دقیقه هم دم در نبودم؛ 

 ب دم یاد  نرفته حرفاشو که؟ 



 
 _ من اونجا نبودم اون لحظهس

 
 پورخندی ردم:

 
دونم رن مو ولی همه خیو مو به مو به  _ من که می

 گفته رری! خرا سوسه میایی؟ 
 

 پش  خشمی نارک کرد و گف :
 

 _ بخه پررو!
 

 _ حاه ار کجا فهمید؟ 
 

 _ شمیم گفته بهش ظاهراس 
 

 کنج او نگاهش کردم:



 
 _ مامان قسطی حرف نرن خب؟ ار اول بگوس 

 
_ دیرور ب د ار ظهر که خونه صررررردرا اینا بودی عم  

 گیرهسرنآ رد گف  شمیم بهونه اینجا رو می
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 به مادر نگاه کردم:
 

 _ خب؟ 
 

خوادس اینم برداشررررررر  گف  نمی_ هیخی عمتم گفته نه 
اون دف ه خی شرررررررد! ب دش هم عم  گرفتش دوردش 
اینجا؛ ب دم برداشررته گفته خرا بهم دروغ گف  غوغا و 

 فلان؟



 
 پورخندی ردم:

 
_ اتفاقا به خودمم گف  تو که همیشررررررره راسرررررررتشرررررررو 

 گفتی؟ می
 

و من خوردم حرفم را و نگفتم که شررررررما هم همیشرررررره 
 خود  بدوری و ببری!عاد  داری با عجله برای 

گفتم هم عمه حق نداشررررر  دن حرف حتی اگر دروغ می
 ها را برند! 

شتهدر دخر هم یک م ذر  ام بس  خواهی به ریش ندا
 و در دغوشم کشید تا مالا ار دلم در بیاورد! 

ای نبودم اما ب ضررررری خیرها ار خاطر ددم محو ددم کینه
ود شررود! و رد دن رور و حرف های عمه خیری نبنمی

ای ار سر خواهیکه با یک در دغوش کشیدن و م ذر 
 اجبار تمام شود! 

 
 _ بیخیال مادرس 



 
 اش را گرفتم:دستان سفید و استخوانی

 
 _ مهم نیس س فقط نگرانم به شمیم گیر بدهس 

 
_ نه بابا همین که گذاشررر  دیشرررب تا حاه اینجا باشررره 

 ی نی ریاد بهش کاری نداره!
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خدا کنه ای گفتم و برخواستمس دیگر پیش مادر ار حجم 
شرررران بهم حق به جانبی عمه حرفی نردم تا مبدا رابطه

بریرد؛ بالأخره دخترعمو هم بودند و دوسرررر  نداشررررتم 
ای در میان باشرررد، خون مادر هم ب د ار این ه ناراحتی

رن مو برایش ت ریف کرد حرف هررای عمرره را عجیررب 



بر خورده بود و تا حد ریادی فاصرررررررله گرفته ار  به او
 عمه! 

دانسررررررتم خودش هم ار موافقان شررررررغل انتخابی من می
نیسرر ، اما همیشرره در جمع پشررتم را گرف  و هوایم را 

 داش ! 
 گل گاوربان را درون لیوان ریختم و گفتم:

 
 _ بیخیالِ عمهس خبر حاجی رو داری؟ 

 
 نگران شد:

 
دایی س ظرراهرا حرراجده بود_ ارهس عریر دیرور رنررآ ر

خواد بره کاشان ریاد رو به راه نیس س عریر میگه می
دیرردن برادرشس نگرانرره! امیرم اومررده ولی خررب طول 
می شرررره تا این مسررررجله حل بشررررهس نگران اون بخه هم 

 هستن!
 

کردم کاش بیسرر  من هم نگران بودمس و گاهی ف ر می
د دمده دایی به یرو سه سال پیش وقتی خانواده ی حاج



دایی به خورد تا عروس حاجبودند مادرم سررررررررما نمی
من شررررررریر دهد در دن خند رورس کاش من و امین خند 

س دن وق  ح م خواهررضاعی ماه اختلاف سنی نداشتیم
گرفتم و تررا این حررد برایم مهم دن سرررررررره برادر را نمی

بدنم می لررید وقتی هر خبر نبودند! این رورها تن و 
مدس ف ر اده کاشررررررررانی بیرون میجدیدی که ار خانو د

 گذرد؟کردم خه بر دنها میمی
 

_ حیف شرایط مناسبی نیس  وگرنه منم دوس  داشتم 
 برم کاشان دلم تنآ شدس 

 
_ اگه عریر خواسرررررر  بره، توام باهاش بروس  میدونی 

 که خقدر خوشحال میشن ببینن ! 
 

شرردم دن خانواده را ببینم؛ مخصرروصررا من خوشررحال می
هایم را که عمر ندیدنش حاه ار سررررال محمدامیرِ بخگی

 گذشته بود!
 



_ باید ببینم شرایط خجوریه، اگه اوکی شده بود، باشه 
 منم با عریر میرمس
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 س "خیلی خب"ای گف  و دمنوشش را خورد

 به سم  اتاقم رفتمس 
ملااسررررماعیل  ذوق ریری به قلبم خنآ انداخ ! امرور

کردمس هسررتی هم قرار بود بیاید! دیشررب گفته بسرراط می
بود که قرار اسرررررر  بیاید و همیشرررررره "او" هسررررررتی را 

رسررررراند! اویی که دیشرررررب فالم را با صررررردای ریادی می
خوبش خوانده بود و خواب را ار خشمانم گرف ! البته 
کامل کامل که نگرف ؛ اما خب تا حدودی گرف ! خودم 

ف س عشق و عاشقی من هی  شباهتی به ام گرهم خنده
بقیه نداشررررررر ! در سرررررررخ  ترین شررررررررایط هم دخرش 

اشررتهایی سررراغم برم و بیخوابم و غذایم را یاد نمیمی
 نمی دید! 



 
بینمس خوابیدن دیشرررربم را میدانسررررتم امرور دلیل دیرمی

 وسواس بیشتری خرج کردم سر لباس هایمس 
مانتوی کوتاه ام را تن ردمس شررلوار جین گشرراد مشرر ی

خهارخانه ی سفید و خاکستری و روسری بلند مش ی 
 شد استایل امرورمس

ضرررررررددفتاب رنگی ردمس به م ه هایم با دق  ریمل ردمس 
سیب گونه هایم را با ر گونه رنآ بخشیدم و لب هایم 

 را هم دغشته کردم به ر ی صورتی رنآس
 کردمس ب د ار مد  ها درایش می
من امرورم را خیلی دوس   صورتم رنآ گرفته بود و

 داشتم! 
ام را برداشررررتم و ار مادر خداحافظی کردمس  ونس کوله

 سفیدم را پا ردم و سوار شارده شدمس 
 س ذوق داشتم! س با خواننده همراهی کردمدهنآ ردم

تنها بسررراط کردمس سررربحان ب د ار ظهر قرار بود ب د ار 
 اش بیاید و تا شب باشدس مدرسه

 
 _ خطوری؟
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هستی بودس مال همیشه لباس های پوشیده برتن داش  

 و حتی یک تار ار موهایش بیرون نرده بودس
دمد! اصررلا سررابقه نداشرر  تنها بود؟ هی  وق  تنها نمی

 این دختر پیاده سر اینجا در بیاورد!
 

 _ قربون  برم؛ تو خوبی؟ 
 

دم؛ میگم خره حس خوبی ام! امرور پیراده اومر_ عرالی
 داره! 

 
که  یاوردم و دلی  به روی خودم ن لبخند ردم و خیری 
ذوقش کور شررررده بود را گذاشررررتم کناری تا دخر شررررب 

 اش بدهم! سراغش بروم و دلداری



 و خدا ن ند ددمی ذوقش کور شود! 
 

 _ خی شد حاه تصمیم گرفتی پیاده بیایی؟ 
 

تا دیر وق  درگیر بودس دل م نیومد _ داداش دیشررررررررب 
بهش بگم برای این دو قررردم مررراشرررررررین در بیررراره ار 
پارکینآ و منو برسررونه؛ نه که خسررتم بودس نخواسررتم 

 اذی  بشهس 
 

 نگرانی به دلم رد انداخ :
 

 _ خیری شده؟ 
 

س درگیر و دار حسرراب کتاب مغاره و اینا بودس خند _ نه
شلوغهس انگاری  شه حسابی درگیره و سرش  وقتی می

خوردن و درگیرن با طرف حاهس  با ی ی به مشررررررر ل
دمیر درسررررر  کنه مسرررررالم داداش خیلی داره تلاش می

 بشهس البته تا اهنم خدا رو ش ر خوب پیش رفتهس
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خرردا را شررررررر ری ریر لررب گفتم و برره دلی کرره عجیررب 

  گیر شده بود بار توجهی خرج ن ردمسبهانه
 رد ار هر دریس هستی حرف می

 کرد! دمدس دخترک ذوق میمشتری می
دید ار من! ار منی که راه خودم را گف  خوشش میمی

 پیش گرفته ام! 
ام به این ه هسرررررتی مرا دوسررررر  و دلمسسس دل مسرررررخره
 داش ، خوش شد! 

 منِ قوی! 
 منِ با اعتماد به نفس! 

 منِ غوغا!
شد به این ه برادر این د شاید؛ تاره دلم خوش  ختر هم 

 شاید مرا دوس  بدارد! 



من لنآ دوسرر  داشررته شرردن نبودم؛ اما قلبمسسس  انگار 
 قلبم دوس  داش  که دوس  داشته شود!

ی حاج عباس خواسرررر  یلدا شررررود تا نوهقلبم انگار می
 حافظش باشد! 

منِ غوغا را؛ دخترکِ همیشررررره قویِ رورگارِ ناهموارم 
 بم! را، هی  کس رمین نرد؛ جر قل

 و مگر ددمی جر این اس ؟ 
جر همین که همیشررررره تمام شرررررادی و غمش بند همان 

 اش اس ؟ یک عضو ل نتیِ میان سینه
 

 _ خانم شیرکاکاجوام دارین؟ 
 

 قبل ار این ه جوابش را بدهم هستی گف :
 

 _ من میریرم غوغا جونس 
 

و من این دختر نورده سررررررراله ی پر ذوق را دوسررررررر  
باشرررم؛ برادرش را هم دوسررر  داشرررتم، بخواهم صرررادق 



دارم؛ دوس  که نهسسس ریشه دوانده بود در من، کار ار 
 دوس  داشتن به عشق رسیده بودسسس انگاری!

 
 #نیم_نگاه 

 415#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
 خواس  سوال بپرسم ار اوس دلم می

دوسرررر  داشررررتم بگویم که ار دردهای  برای من حرف 
 شومس برن؛ من گوش می

این دختر بلاخره داغ عریر دیده بود و هرم داشرررر  به 
 اش که گوش باشد برای حرف هایشس کسی در رندگی

ما می یا هر خیر ا خاطر ترحم و  ند ب یدم حس ک ترسررررررر
دیگری اسررر  و م ذب شرررودس و یا دیگر راح  نباشررردس 

شرررردند به من، تنها دوسرررر  هایش در یرد خلاصرررره می
 اش فرنوشس عسل و دوس  دانشگاهی

کردم تا این دختر در این سرررررررن خا  اید احتیاط میب
 حس ن ند که من قصد ترحم کردن به او را دارم! 



س شرررباه  انخنانی با ی م صرررومش نگاه کردمبه خهره
 حافظ نداش ! 

با دیدار اولمان فرق داشررر  این دخترس شررربیه دن دختر 
 یخی درون تاهر نبود اصلاس 

صرررررررردا افتادم؛ این رورها، او هم دیگر یاد مرد خوش
 س همان ددم رورهای اول نبود

برای خودم و هسرررررررتی کی ی برداشرررررررتم و ف ر کردم؛ 
کی ی که شب یلدا درس  کرده بودم را دوس  داش س 

 دخر دو ت ه برداشته بود! 
اولین بار که دیده بودمش پیررن موحنایی به رور اش 

 اده بودس پختم را به خوردش ددس 
 

 _ مرسیس 
 

 _ نوش جان س 
 

 ام  را بوسید:ار جا بلند شد و گونه
 



 _ قربون  برمس من بایستی برمس کاری نداری؟
 

 #نیم_نگاه 
 416#پار _

 #فاطمه_مفتخر
 

کار که داشتم! خیلی کار داشتم؛ خیلی هم حرف داشتم؛ 
 اما در جوابش تنها لب بار کردم که:

 
 س _ مراقب خود  باش؛ بسلام 

 
گاه می رف  و من هم دلم تنآ او به سرررررررم  دانشررررررر

 رورهای تحصیلم در دانشگاه بودس 
رورهایی که باه و پاجین ریاد داش س رمانی که مسخره 

خندیدم و دوسرررتانی س رورهایی که ار ته دل میشررردممی
 که ار ریباترین خاطرا   دن دوران بودندس 

دمرردنررد برایشرررررررران درروی مشرررررررتری هررا کرره جفتی می
 کردمس خوشبختی می



گذاشتم برای دخر ی دلم را هم میو حسر  های گوشه
شب، تا به سراغشان بروم، دلداری بدهمشان و بگویم 

 غصه نخورید! 
 دلم گرفته بودس 

 امرور رمستانیِ یرد، عجیب دلم گرفته بودس 
پاجیر گیر کرده  پاجیر یرد تمام شرررررررده بود و من اما در

 بودم! 
 در پاجیری ترین حال خودم گیر کردم میان رمستان! 

 کردم پاجیر تنها یک فصل اس ؛ قبلا ها ف ر می
 اما انگار پاجیر حال دل ددم عاشق اس !

پاجیر اما من بودم! دخترکی عاشرررق که هی  سرررهمی ار 
 م شوق نداش ! 

سرررر  عاشررررق، ریبا، پاجیر یک فصررررل نیسرررر ؛ دخترکی
 ، افسارگسیخته؛ تنها و پریشان! جسور

شرردند؛ پاجیر این شررهر تمام شررده بود؛ پاجیر ها تمام می
اما امان ار دل های پاجیر رده! دل هایی که رمسرررررررتان 

 شد!هم حریفشان نمی
ی شرررررررونررد؛ قهوهدل هررای پرراجیر رده؛ م ترراد قهوه می

 خشمان م شوق! 



دل های پاجیر رده دسرررر  های سررررردی دارند که فقط با 
 شوند! تان م شوق گرم میدس

دل های پاجیر رده پاهایی خسته دارند که حسرتی شبیه 
 قدم ردن روی برگ های خشک در کنار یار دارند! 

ی شررررنیدن دل های پاجیر رده، گوش هایی دارند تشررررنه
 صدایی م شوق؛ حتی شده باشد یک "سلام" ساده! 

اند اند خسرررررررتهسسس دل هاییدل های پاجیر رده؛ دل هایی
تنها؛ امیدوارسسس دل های پاجیر ردهسسس بیخاره دل های 
پراجیر ردهسسس دل هرایی کره رمسرررررررتران هم حریفشرررررررران 

دهد اما اند که سرما ت انشان نمیشود، انقدر قوینمی
کشندسسس ش نندسسس درد میاند؛ میبه همان انداره مظلوم

اما امان ار وقتی که م شرررررروق بیاید؛ خرانشرررررران بهار 
 شود!می

 ای پاجیر رده؟ دل ه
 اخ ار دل های پاجیر رده!
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انداح  در هوا و سررور سرررما صررورتم را نفسررم رد می

 سوراند! می
 موبایلم لرریدس 
 سبحان بودس 

 کی ساع  یک ب د ار ظهر شده بود؟
 جواب دادم: 

 
 _ جانم؟ 

 
 _ ابجی غوغا سلامس

 
 _ سلام داداشس 

 
به اویی که  ار دانسرررررررتم خه کیفی میو می کند وقتی 

گویم داداش! این خودم خندین سال کوخک تر اس  می
 پسر شیرمردی بود برای خودش! 

 



تونم بیام؛ شرررررمنده؛ پنجشررررنبه _ دبجی من امرور نمی
 مونمس جم ه بیشتر می

 
شرررررررررد کرره برای این حجم ار مسرررررررجولیرر  و مگر می

 اش نمرد؟ پذیری
 

 ی نیس س فقطسسس_ مسجله ا
 

 صدایش با م ث به گوش رسید: 
 

 _ بله؟
 

 _ خیری شده سبحان؟ 
 

 _ نه دبجی خیال  راح ، کلاس جبرانی دارمس 
 



ای گفتم و خداحافظی کردمس عجیب نگران این باشررررررره
بخه بودمس نگران مرد خوش صررردا هم بودم! شررراید هم 

 دلتنآ! 
 دمد! سبحان هم امرور نمی
 خه روری بود امرور! 

انگار باید همین امروری را که غم عالم به جانم خنآ 
 کردم!انداخته بود؛ تنها سپری می

 شد! ل ن  به رورهایی که دلم غوغا می
 قرار! دلم تنآ بود و بی

تنآ غوغای قبل ار این رورها؛ تنآ دن دخترک که 
 خندید! بیش ار این ها می

عجیب نیس  که من حتی این غمی که او مسببش بود 
 را هم دوس  داشتم؟ 

فهمیدم که هر خه ار دوسررررررر  رسرررررررد انگار تاره می
 ن وس !
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حال وساجلم را صدای اذان ظهر که در گوشم پیخید، بی
 جمع کردم و در ماشین را بستمس 

 مسجد مقصدم بودس 
دمد و دعا بود که بر لبانم جاری ذان میهنور صررردای ا
 گف  موقع اذان ار دعا کردن غافل نشو!بودس عریر می

 سر در مسجد را دیدمس 
شاید در پستوهای مسجد نادرام بودم و می ستم دلم  دان

 درام بگیردس 
 قام  بستمس 

 با دلی که خون بود قام  بستمس 
 با خدایم حرف ردم و گله کردمس 

 رام بود صدایش ردم!با قلبی که ناد
 اوس کریمِ مهربانِ غوغا! 
 اوس کریمِ با انصافِ من!



رفیق رورهای ناهموارمسسس یک سررررررروال؟ اگر این مرد 
قسم  من نیس ، خرا مهرش را به دلم انداختی؟ خرا 

 در مسیرم قرارش دادی؟ 
و کاش خدا مهر کسی که قسم  ددم نیس  را در دلش 

 ننشاند!
ویم، اصررلا خرا در مسرریر هم اگر قرار نبود هم سررفر شرر

 قرار گرفتیم؟ 
یک ت ه به  ها رورم   منِ قوی ار نظرِ همه این رور 

 ماهیخه نمی رسید! 
رسررید منِ قوی، این خند وق  رورم به احسرراسرراتم نمی

 کرد! و این مرا اذی  می
 دمد! سسس کاری ر دستم بر نمیو من

تسرربیح دانه درشرر  درون دسرر  هایم به حرک  در دمد 
 ریرلب ذکر گفتمس و 

 شنوی!دانم تو میدعا کردم بار هم و خدایا؛ من می
شود من شناسم؛ مگر میمن اوس کریم مهربانم را می

 صدایش برنم و جوابم را ندهد؟ 
 در مرامش این ها نیس !
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 نمار تمام شد و مسجد خالیس
بیشتر ار همیشه ماندمس تک و توک افرادی دنجا بودند 

 و من هم جرجی ار دنهاس 
 خسته بودمس 

 خستگی هایم ریاد بودس 
 خواس ؛ شاید هم قمسسس دلم مشهد می

دورد و من عاد  نداشرررتم به قلبم مسرررخره باری در می
یان رده، به این غوغای دلتنآ و  این دخترک عصررررررر

   نداشتمسقرارسسس من این ها را عادبی
با حال دلی که هنور هم عجیب بود قدم گرفتم سرررررررم  

 مغاره ی عمو قدر س 
 ی قدیمیِ همیشه بار بودمس عاشق این مغاره



بسررتنی سررنتی با دبلیموی ریاد را در دسرر  گرفته بودم 
و به جای ناهاری که اشتهایش را نداشتم شروع کردم 

 س به خوردن
نظیر بستنی لذ  هوا سرد بود من اما داشتم ار ط م بی

بردم و سرررررسررررختانه و در نهای  پررویی محلی به می
 دادم! لرر خفیفی که در تنم نشسته بود نمی
 دوباره ار سر تمام وساجلم را گذاشتمس 

هوا سرررد بود و سررفارش همه خایی و قهوه و اماالهم 
مودی  س من اما مردم برای دن دخترک دبیرسرررررتانیبود

  خواس !که دبمیوه خنک می
 رسیدس هوا ریاد به سامان به نظر نمی

 و من هوای نابسامان یرد را هم دوس  داشتمس 
البته نه تا وقتی که ار این حال  ابری به باران های 

 داد! پرشتاب و کوتاه تغییر حال  می
شد و من داشتم هوا داش  رودتر ار همیشه تاریک می

ای را رسیدم که قرار اس  هوا بد باریبه این یقین می
 شروع کند!
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 خدا هم انگار سر شوخی را بار کرده! 
 کم دلمان گرفته؛ این هوایمان کم بود!

 ی باران بود؛ من همسسس یرد تشنه
دورد، اما امرور، امروری که دلم اینخنین باری در می

 دمد؟!باریدسسس خه بلایی سر دلم میاگر باران هم می
شد و حال اسمان هم تاری ی هوا رفته رفته بیشتر می

 خراب تر! 
ی باران که روی صرررورتم ریخ  سررریخ سرررر اولین دانه

 جایم نشستمس 
 کردمسباید هر خه رودتر وساجلم را جمع می

 شتاب رده میر و صندلی ها را برداشتمس 
 باران شد  گرف س 

 موهایم به سرم خسبید و حالم ار وض یتم بهم خوردس 



دسررتم را روی م ه های خیسررم کشرریدم و دیدم مردی با 
دارد و یک سرررروال؟ خند پلاسررررتیک به طرفم گام بر می

 شود من حافظِ یلدایم را نشناسم؟ مگر می
بارانی کوتاه مش ی رنگش دلم را برد و خدایا ش ر  

 گیری! که امرور را این قدر قلب من را به باری می
او هم مال من باران روی موهایش نشرررررررسرررررررته بود و 

 خیس شده بودس 
 

 _ سلامس 
 

 جوابش را در حالی که با صندلی درگیر بودم دادم:
 

 _ سلامس
 

پلاستیک های خریدش را کنار شارده گذاش  و شروع 
 کرد به کمک کردن به منس 

 
 شیدس _ هرم نیس  دقای علوی، خیس می



 
ماشرررررررین  که درون  حالی  ندلی و میر را در  ب د صررررررر

 داد که: گذاش  جواب می
 

 _ خیس که شدمس 
 

 با گذاشتن دخرین صندلی ادامه داد:
 

 دونید هستی کجاس ؟_ می
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دسررر  ار کار برداشرررتمس خشرررمانم روی صرررورتش خرخ 
 خورد و این مرد همیشه تا این حد جذاب بود؟

مشررررر یِ موهایش حاه که خیس شرررررده بودند، براق و 
رسرررررررید و نگفتم؟ خدا امرور سرررررررر تیره تر به نظر می
 قرارم بار کرده بود! شوخی را با دل بی



 
 س _ نه

 
 مت جب نگاهم کرد: 

 
 _ نه؟ 

 
باران بس ناجوانمردانه صرررررورتش را هدف گرفته بود 

ی این مرد تا این حد دل من و خرا صرررررور  باران رده
 لرراند و خدایا؛ صبر! ا میر

 با نگرانی گف : 
 

 بود! _ باید پیش شما می
 

 اخم کردم: 
 

 _ ی نی خی؟ 



 
 _ گف  ب د ار کلاس میاد پیش شما! 

 
 حاه نگرانی به جان منم نشسته بود:

 
 _ تا کی کلاس داش ؟

 
 کلا جواب داد که: 

 
 _ یک ساع  پیش تموم شد کلاسشس 

 
 رنین خب؟_ خرا رنآ نمی

 
 عاقل اندر سفیهانه نگاهی خرجم کرد:

 
 _ رنآ ردم! خاموشه!
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اسرررترس گرفتم! اما سرررریع خودم را جمع و جور کردم 
 و لب بار کردم:

 
 _ حتما دانشگاه مونده، ساع  ار دستش در رفته!

 
 کلافه جواب داد: 

 
 _ امیدوارم!

 
 ب د با م ث گف : 

 
 م نه کهسسس _ ببخشید م

 



حرفش را خوردس نگاهش بین من و شررررارده به حرک  
 در دمد و ادامه داد:

 
_ هیخیسسس من برم خونه ماشررررررین بگیرم بگردم دنبال 

 سهستی
 

 پر تردید صدایش ردم:
 

 _ دقای علوی؟!
 

 دل دل کردم که حرفم را برنم یا نه:
 

_ مم نرره بریررد خونرره دنبررال مرراشرررررررین حرراج خررانم ار 
بفهمن خیری شررردهس مم نه درسررر  نباشررره؟ ظاهرتون 

خواید باهم بریم؟ من ی ی دو جای دیگه رو هم اگه می
میشررناسررم که  با هسررتی رفتیم و خوشررش اومد، شرراید 

 اونجاها باشه؟
 



 و دیگر نگفتم نگران توام! 
خواهی با نگفتم ار نگاه  به شررررارده متوجه شرررردم می

 شارده بیایی و حرف  را خوردی!
بینمش، تی تا این انداره مسررررتأصررررل میدیگر نگفتم وق

 توانم اجاره دهم در این هوا پش  فرمان بنشید! نمی
 او هم پر تردید نگاهم کردس 

دانسررررررر  که وقتی برای هدر دادن کمی م ث کرد؛ می
 ندارد! 

شررررررد هر لحظه و ما هم خیس تر و باران شرررررردیدتر می
 قرارتر!قلبِ مضطربِ من، بی

انداخ  و ب د هم به صرررور  نگاهی به دسرررمان بارانی 
 من و گف :

 
 افتیم!_ خیلی ممنونمس پس بفرمایید که راه بی
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خیلی سرررررررریع این حرف را رد؛ انگررررار خودش هم 

 ترسید که پشیمان شود!می
 ام، پش  فرمان نشستمس رقم خستگیعلی

فو  وق  به سرررمتش دانشرررگاه، اولین جایی بود که بی
 س رفتیم

باران شد  گرفته بود و دسمان یرد و این همه بارش؟ 
 دلش عجیب پر بود انگاری! 

 مال دل من! 
 دلی که بند مرد کنار دستم بودس

فاصله ای نداشتیم و میانمان هرارفرسنآ فاصله بود 
 انگاری! 

یده بودس جوری که حس م کردم مم ن یبه در خسرررررررب
 افتد! اس  در بار شود و او بی

شرریشرره سررمتم طبق عاد  پایین بود و باران ار درر کم 
کرد و تک و توک شرریشرره به داخل ماشررین راه پیدا می

 خوردس به صورتم می



عطر کمِ مرد کنار دسرررتم را در فضرررای کوخک ماشرررین 
توانستم حس کنمس بوی کمی داش ، اصلا باید دق  می
 دمد این مرد عطر دارد! دست  میکردی تا می

اما داشررر ، یک عطرِ خنکِ مردانهس بوی خوشررری بودس 
سرمایش جذاب بود! ابدا تلخ و تند نبود، اما بویش را 
دوسرر  داشررتم! اصررلا یک سرروال؟ من خه خیری را که 
 یک سرش به این مرد وصل میشد را دوس  نداشتم؟!

 
شین اینبار عذاب حتی دور نبود، من س و  سنگین ما

در سررر و  نشرررسرررتن کنار این ددم را دوسررر  داشرررتم! 
شرررروری عمیق درون قلبم بر پا شررررده بودس شررررده بودم 
دخترک هجده سرررراله انگاری! و این حس را که شرررراید 

کردم را، در بیس  در همان سن و سال باید تجربه می
کنم ام برای اولین بار دارم تجربه میو خهار سرررررررالگی

 ترسم!وسسسس می
 ترسم! قصه میار ته این 

 شود!تر میای که هر رور پررنآار این حس ی طرفه
 

 #نیم_نگاه 



 424#پار _
 #فاطمه_مفتخر

 
صررردای نفس هایمان تنها صررردای درون ماشرررین بود تا 

 وقتی که متف ر لب بار کردم:
 

_ دشررررررنایی دیگه اینجا ندارین که شرررررراید رفته باشرررررره 
 شون؟خونه

 
 بی فو  وق  جواب داد:

 
 که اهن درگیره و اصلا تو یرد نیس س  _ نه! عمم

 
 س _ خبسس

 
 نگاهم کرد و مال خودم گف :

 



 _ خب؟ 
 

 دانستم که این " خب " ی نی ادامه بده!و خوب می
 

 _ دوستی؟ رفیقی ؟ دشنایی؟ 
 

 کلافه گف :
 

 کس!_ نهسسس نه! هی 
 

جلوی در دانشررررررگاه ماشررررررین را متوقف کردم و دیگر 
 س خیری در جوابش نگفتم

سررراع  حوالی شررریش و نیم شرررب بود، باید خند دقیقه 
کردیم، این سررراع  دخر کلاس ها بودس اگر ار صررربر می

 دمد، ی نی دانشگاه نیس ! این کلاس در نمی
 

 ذارن بریم تو؟_ نمی
 



 این مرد و این حجم ار استرش برایم تارگی داش !
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م، در حررالی کرره برراران سرررررررراعرر  حوالی شررررررریش و نی
برُد، بارید و دسمان در تیرگی به سر میوحشتناک می

جلوی دانشررگاه منتظر بودیم و دسررتمان تقریبا به هی  
 جا بند نبود! 

دختران و پسرررران جوان تند تند ار در دانشرررگاه بیرون 
و عصبیس اما  ردند، ب ضی خوشحال، ب ضی کلافهمی

ختر و پسر! دس  دمدند! دیک عده دونفری بیرون می
 در دس ، خوشحال! 

ریر این باران شررلاق مانند این حجم ار سرررخوشرری خه 
 دلیلی داش  جر شور و هیجان یا عشق؟!

خواسررررررر  که با این مرد که کنارم گناه بود اگر دلم می
نشررررسررررته بود تجربه ی قدم ردن ریر باران را داشررررته 

 باشم؟ 



قرار و سررررررررکش من کراش خردا ف ری بره حرال دل بی
 ب ند!

 ترسیدم برگردم و نگاهش کنم! دیگر حتی می
شرررررریشرررررره را پایین تر کشرررررریدم و خشررررررمم هنور به در 

 دانشگاه بودس
 

 ربان روی لب کشیدم و با صدایی جدی پرسیدم: 
 

ای ندارید ار دوسرررررتای دانشرررررگاهش؟ _ هی  شرررررماره
 دشنایی؟ رفیقی؟ 

 
 _ نهس هستی دخه دوس  و رفیقم ریاد ندارهس 

 
 کشیدم:ابرو در هم 

 
هاشررونو ندارین، _ خوبه دوسرر  ریاد نداره که شررماره

 خواستین خی ار کنین؟ ریاد داش  می
 



 به سمتم برگش :
 

 _ ی نی خی؟
 

هاشررونو تره که شررماره_ ی نی وقتی کمن، خیلی راح 
 داشته باشینس 

 
اخم هایش را در هم کشرررررید و من در تاری ی ماشرررررین 

 متوجه صور  درهمش شدم: 
 

ی دوسرررررررتررای لی وجود داره من شرررررررمرراره_ خرره دلی
 خواهرمو داشته باشم! 

 
ای به هسررتی _ این ه برای فردا روری اگه دسررترسرری
 نداشتین بتونین با اونا در ارتباط باشید!

 
ما رو هم لحاظ  _ بنده دف ا  ب دی حتما نظرا  شررررررر

 کنم!می
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 نداخ  به من؟ اش تی ه میمردک! با دن صدای ل نتی

 پورخند ردم:
 

 _ حتما این کارو کنید! 
 

 صدای درامش را شنیدم که ریرلب گف :
 

 _ استغفرح! 
 

اخ ح برنررد برره کمر  مرتی رره کرره جوابم را اینگونرره 
 ندهی! 



دوسرررر  داشررررتم یک "گآ" بلند و باه ناارش کنم، اما   
خررب انرردکی هم حس خجررالرر    حس و حررالش نبود و 

 داشتمس 
 توپیدیم!رسما هر دو به هم می

مان سرررراع  دیگر ار هف  گذشررررته بود و حجم نگرانی
واق ا داشرر  بیشررتر میشررد و تک و توک دانشررجویانی 

 شدند ار دانشگاهس بودند که خارج می
 نگاهی به ساع  انداختم دوباره و گفتم:

 
نیم؟ اگه تا _ دقای علوی؟ تا کی اینجا باید صررررررربر ک

 اومد!داش ، باید بیرون میساع  هفتم کلاس می
 

 انگار سر در گم بود:
 

 _ کجا بریم؟ 
 

خوایین رنآ برنید ار حاج خانم بپرسرررید؟ شررراید _ می
 اومده باشه تا حاه؟ 



 
 _ اگه هستی نیومده باشه، متوجه میشه!

 
 _ خقد خنسسس 

 
 ربانم را گار گرفتم: 

 
مالا بگید عمه تون نمیاد؟ مگه _ بگید کی اونجاس ؟ 

تون میرراد خوراکی خریررد نبودین؟ بگین مالا اگرره عمرره
 بیشتر بگیرید؟
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 دادم که:کرد و من ادامه میهنور نگاهم می

 



 _ یا مالاسسس یه خیری سر هم کنید خب مالا!
 

 ربان روی لب کشید و گف : 
 

 رنم!می _ باشه مالا اهن رنآ
 

روی "مالا" تاکید کرد و من تاره متوجه شررررررردم که تا 
خه انداره ار کلمه ی مالا اسررتفاده کردم و همینم مانده 

 اندارد و تی ه بارم کند!بود که این مرد مرا دس  بی
خواسرررتم بگویم که مردک من خودم اند جواب دادن می

 کنی؟ و تی ه انداختم، ب د تو حرف بارم می
اما ربان به دهان گرفتم و پشررر  خشرررمی برایش نارک 
کردم؛ مرتی رره برود دعررا کنررد گررذرش برره حوالی من 

 افتاد! نیوفتد وگرنه حتما اتفاقا  خوبی برایش نمی
با  بایلش را در دسرررررررر  گرف  و ب د ار خند بوق  مو
صرردایی که خیری ار حسررش را نشرران نمی داد شررروع 

 کرد به حرف ردن: 
 



  ؟ _ حاجی کی اونجاس
 

 خشمانم گرد شد ار س الش! 
 مردکِ ناشی! 

 این خه طرر سوال پرسیدن اس ؟! 
به صرررررررورتم نگاه کرد و انگار فهمید که خراب کرده 

 اس س 
 

_ اها دخه میگم جر خود  و مادرجون دیگه کسررررررری 
 خیری نمی خواد؟

 
کمی م ث کرد و ب د با صورتی که در هم تر شده بود 

 جواب داد: 
 

رنم اگه هسررررتی هنور نیومده، رنآ می_ اها خب پس 
 خواد؟ببینم خی می

 



ب د سرسری خداحافظی کرد و با عصابی که مشخ  
بود که تا خه انداره خراب اسررررررر  موبایلش را روی 

 داشبورد گذاش س
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همین که او سرررررررش را روی موبایل باهی داشرررررربورد 
 س گذاش ، موبایلم رنآ خورد

 شماره ناشناس بودس 
با دق  اعداد را ار نظر گذارندم، هرخه ف ر کردم در 
نظرم دشرررررررنا نبود؛ حتما برای کار تماس گرفته بودندس 

و  واق ا در شررررررررایطی جواب دادن تماس کاری نبودم
امید داشرررتم تا موبایل قطع شرررودس دنقدر هلاک بودم که 

 نتوانم حاه به کار ف ر کنم! 
 دخترک کجا بود دخر؟ در این باران؛ 

تماس قطع شد و در لحظه دوباره موبایلم رنآ خوردس 
 همان شماره بودس صبر جایر نبودس 



 جواب دادم:
 

 _ بفرمایید؟ 
 

 _ غوغا جون؟ 
 

صررردای لرران دختر، دل من را هم لرراندس سرررراسررریمه 
 گفتم:

 
 _ جانم؟ 

 
_ خند بار رنآ ردم داداش حافظم مشررغول بودس کار  

 دارم؟ 
 

به مرد کنارم که هنور دل نگران خواهرش بود خشرررررم 
 دوختم و تند به حرف دمدم که:

 
 _ اهن کجایی هستی؟



 
 مرد سریع سر بلند کرد و من را نگاه کردس 

 
 _ هستیه؟ 

 
 سری ت ان دادم و هستی ترسان جواب داد که:

 
 _ پیش دوستممس

 
 #نیم_نگاه 

 429#پار _
 #فاطمه_مفتخر

 
 ؟ _ ددرس بده دختر خوب

 
 با صدایی که عجیب رد لرر داش  گف : 

 



 فرستمس _ اهنسسس اهن می
 

 _ باشه عریرم، منتظرمس 
 

جوابم را انگررار خودش هم نفهمیررد کرره خطور داد و 
 موبایل را قطع کردس 

خشرررررمان نگران و مشرررررتاق مرد به صرررررورتم بود و با 
 عجله پرسید:

 
 _ حالش خوبه؟

 
پرسرررریدم که این مرد خطور دلم را ار دن خود هنور می

کرده؟ برایم خقردر ریبرا بود کره این مرد برا این ظراهر 
اش حررال خواهرش بود، نرره اش، اولین نگرانیمررذهبی

 خیر دیگری! 
دیده و شرررررنیده بودم ددم هایی را که در خنین شررررررایط 
بغرنجی به ف ر ابرویشانن که مالا ناموسشان کجاس  

گویم کند؛ دغدغه هایشرران را نمی  و خه میو با کیسرر
بد اسررررر  یا خوب و یا هر خیر دیگری؛ فقط این ه این 



مرد قبل ار هر خیری به ف ر سرررلامتی خواهرش برایم 
 شیرین دمد!

سررررری ت ان دادم و با حس خوبی که جریان پیدا کرده 
 بود به قلبم گفتم: 

 
 _ خوبهس

 
 _ کجا باید بریم دنبالش؟

 
 نوتیف شن موبایلم که با همان شماره امد گفتم:صدای 

 
 _ حوالی باغ دول  دباد!

 
 با ت جب پرسید:

 
 _ باغ دول  دباد؟

 



سرررررری ت ان دادم و ماشرررررین را راه انداختمس هنور هم 
شرررررررد رد نگرانی را ار رفتارش فهمید؛ اما ار حجم می

تلاطمش کم شررده بودس دیدم که نفسرری اسرروده کشررید و 
 ریرلب گف :

 
 دا رو ش رس_ خ

 
و خدایا یک سرررروال خرا تا این حد صرررردای این مرد را 

 دوس  دارم؟
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حاه که عصررابم راح  تر شررده بود، جرأ  کردم دسررتم 
 را بردم سم  پخشس 

بخرراطر برراران ترافیررک شررررررررده بود و خرا تررا این حررد 
 اند؟ رورهای بارانی تلخ



صدای کم موریک درون ماشین پخش شد و من خشم 
ار مسرریر جلویم برنداشررتم اما ار گوشرره ی خشررمم دیدم 

 که سرش به طرفم برگش س 
 

_ دخ ار تو و دن رلف پریشررررران و نگاه ! وای ار دلِ 
 های !من، در دلِ من خاطره

 
دهنگی کرره قفلیِ این رورهررایم بودس ریررادی طیف این 

دم و اصررلا هم ربطی به پسررندیسرربک موریک ها را می
سررررررای این دهنآ مردی بود که این نداشررررر  که ترانه

 گرف ! این رورها قلبم با دیدنش ریتم می
این دهنآ را عجیب دوسررررررر  داشرررررررتم و دروغ خرا، 

 سرایش را بیشتر! ترانه
این مردی که هنور سرررررش به سررررمتم بود و سررررنگینی 

 کردم! نگاهش را حس می
 : خواندخواننده همخنان می

 
_ دخ ار تو و دن رلف پریشررررران و نگاه ! وای ار دلِ 

 های ! من، در دلِ من خاطره



ای ماه قشررنگم؛ این دل نشررود دل، که تو دانی ر من و 
 این دل تنگم! 

ای رو  و روانم؛ بی تو به خدا من نتوانم که تویی هم 
 دل و جانم!

 
 اخ ار احساس نهفته درون این ش ر! 

ترس داشرررته باشرررم که شررراید  و این طبی ی بود که من
 برای دختری این ش ر را نوشته باشد؟
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ماشرررررررین را پارک کرده ن رده پیاده شرررررررد؛ اما حرک  
ن ردس ایسرررررررتاد تا من پیاده شررررررروم، ب د قدم هایش را 

 شتابان برداش س 



و این مرد حتی در این لحظا  هم خیری به نام احترام 
ی کرد! گام هایمان را کنار هم و با فاصررررررلهرا حفظ می
س ار شد  باران کم شده بود، خیابان داشتیماندک برمی

 اما هنور خیس بود و خال و خوله ها پر ار دب بودس 
با دیدن دو دختر که کنار هم ایسرررتاده بودند، سرررریع با 

 شان دادم و گفتم: دس  نشان
 

 _ اونجان! 
 

رد دستم را گرف  و با تش ر سری ت ان داد و سریع 
 به دن طرف دویدس 

 من هم دویدمس پا به پایشس 
مابین دویدنش به ان سم  خیابان، سر برگرداند؛ مرا 
نگرراه کردس عمیق بود نگرراهشس من هم نگرراهش کردمس 

و  دمدصررردای بوق بلند و ماشرررینی که ار رو به رو می
نور باهیش دو خشرررررررمم را هدف قرار داده بود و ما  

 ماندمس 
 پش  لباسم با شد  کشیده شد و به جلوپر  شدمس 



راننده شرریشرره پایین کشررید و سررر ار ماشررین در دورد و 
دهررانش را برره لفظی رکیررک بررار کرد و من حس کردم 

 دوید! جریان خون را که به صورتم می
هم شد و ف ش صور  مردسیاه پوش کنارم سریع در

روی هم قفل شرررد و به طرف راننده گام برداشررر  و با 
 صدایی که عجیب ترسناک شده بود گف :

 
_ خی رر ردی؟! جدیدا مد شررده اصررل و نسرربتونو سررر 

 خیابون جار برنین؟!
 

قا  مغرم ار مدل حرف ردنش هنآ کرد و این مرد دقی
 ی بی سر و ربان حاج عباس بود؟همان نوه

برایم تارگی داشرر  و خدا مرا قط ا جدی  و این لحنش 
برد بخاطر این ه ذوق دعوا داشررتم در این شرررایط، می

 جهنم! 
و راسررررتی این مرد بخاطر من اینگونه شرررراخ و شررررانه 

 کشید میان خیابان؟ می
 برایش مهم بود؟ 



ی همسررررررررایه ی قدیمی پدربررگش، غیر  بخاطر نوه
 کرد؟خرج می
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راننده که جوانی ریقو بود و در مقابل مرد سیاه پوش، 

ید و انگار که ار جدی  مرد هغرتر به نظر می رسررررررر
 حساب برده باشد پایش را روی گار فشرد و رف س 

 
 خاصی !_ بی

 
 اختیار من هم ادامه دادم:لحنش حرصی بود، بی

 
 _ عنتر پفیور! اهغِ درختی! 

 



حس کردم صرررورتش طر  لبخند به سرررمتم برگشررر  و 
 دارد:

 
 _ شما خوبین؟ 

 
توانسررتم صرردایش دیگر سررختی قبل را نداشرر س حتی می

 حس کنم رگه های خنده را!
 

 _ خوبمس 
 

 کلافه گف :
 

 _ خرا امرور اینجوریه؟
 

 پوفی کشیدمس ربان روی لب کشیدم:
 

 _ یه امرور یادم رف  صدقه بدما! 



 
حال  خشرررررمان این  نگاهش رویم بود و خرا تا این حد

کرد؟ خرا نگرراهش در این ترراری ی مرد مرا ویران می
 لرراند؟ قلبم را اینگونه می

ای خه خیری ریخته بود که خدا در این دو گوی قهوه
 کرد؟دیدنشان اینگونه کامم را شیرین می

 ب د انگار که خیری یادم دمده باشد گفتم:
 

 _ بریمس هستی!
 

یم و من حتی فرصررر  به طرف سرررم  دیگر خیابان رفت
 ش ه شدن نداشتم انگاری! 

 مرا خه به این سوسول باری ها اصلا هوم؟ 
دنقدر که من و این سرررراخ  بشررررر برخورد هایمان ریاد 
بود که دیگر این ها خیری نبود! خود من و شارده هم 

 کم گند نردیم باهم!
هسررتی لرران را کنار دخترکی دیدم و خدا خدا کردم که 
این مرد بررا دن حجم غیر  کرره ترراره خرج کرده بود، 

 خیری به دخترک نگوید! 



که ار خشمانم هستی با دیدن ما ارام قدمی عقب کشید 
 س دور نماند

مرد سررررریاه پوش اما با سررررررع  به طرف دخترک گام 
 بار کرد: برداش س هستی ترسیده لب های لررانش را

 
 سسس_ داداش

 
و کلامش تمام نشررررده، در دغوش برادرش غرق شررررده 

صررررردا خواهرش را عمیق در بغل گرفته بودس مردخوش
بودس نفسرری عمیق کشررید و کمی ار دختر فاصررله گرف  

 و گف : و سر تا پایش را با وسواس کن او کرد
 

 _ خوبی؟
 

دخترک سرررررری ت ان داد و من شرررررنیدم که مرد ریرلب 
 گف :

 
 _ الحمدح!



 
 #نیم_نگاه 

 433#پار _
 #فاطمه_مفتخر

 * * * * * * * * * * * * 
 

حاه او پشررر  فرمان نشرررسرررته بود و من و هسرررتی هم 
 کنارشس 

 دخترک کنار دستم استرس داش س 
 هنور لرران بود و بارانی برادرش را برتن داش س 

خند بار لب هایش را بار و بسرررته کرد، اما صررردایی ار 
 شدس عاقب  نفسی گرف  و گف :ارج نمیدهانش خ

 
شد؛ دوستم گف  بریم، بارون  _ داداش، کلاسم کنسل 

س شررار مونم گرف ، خواسررتیم بیاییمس نشرردس ماشررین نبود
 تموم شده بودسسسسب دسسس 

 
 



گاهش را ار جلو  بدون این ه ن ما رد و پیخید و  راهن
 ب ند گف :

 
 کنیمس _ خونه صحب  می

 
 _ به خدا داداشسسسس

 
ای سخ  این بار برگش  به سم  دختر، صدایش ذره

س خیلی عادی و با لحنی که محب  داشررررررر ، میان نبود
 حرف دختر پرید دوباره:

 
 کنیمس_ باشه، خونه صحب  می

 
 _ دخهسسس

 
 پلک هایش را روی هم فشرد:

 
 _ ف لا استراح  کنس



 
ک دن احترامی شرردم که در جمع خشررمی گف  و من هلا
 خرج خواهرش کردس 

س صررربوری کردن هم بلد بودس اصرررلا رفتارش را بلد بود
 خدا بگویم خه کارش ن ند که این همه خوب اس !

ام گذاشررررر  و به اانیه هسرررررتی سررررررش را روی شرررررانه
 ن شیده پلک هایش سنگین شدس
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گف  که به خواب رفتهس نفس های عمیق و منظمش می

 هنور ترافیک بود و ما درون ماشین منتظرس 
 

 _ خه رورهایی وق  دارید؟ 
 

 سرم به سمتش برگش س با من بود؟ 



 اش گفتم:مت جب ار سوال ناگهانی
 

 _ بله؟ 
 

 _ عرض کردم، خه رورهایی وق  دارید؟ 
 

اش ایدف هجدی بودس و من مانده بودم جواب س ال یک
 را خه بدهم؟ 

 
 _ خطور؟ 

 
 کردم ناشی ار دقتش هس س اخم داش  که حس می

 
_ اگر وق  دارید، یه رورایی رو با هسرررررررتی بگردید؟ 
شو  شتم خودم هوا س س من اگه کار ندا دخه ریادی تنها

 داشتم؛ منتهی من خیلی درگیرمس
 

 که اخم داشتم:حاه این من بودم 



 
 شنوه! _ می

 
 ار جدی  صدایش کم شد:

 
 ؛ نگران نباشیدس نگفتید؟_ خوابش سنگینه

 
 س _ بجر پنجشنبه ها تقریبا بقیه رورام پرن

 
 سرش را به سمتم خرخاند: 

 
 _ راجع به درخواستم ف ر کنید لطفا؟

 
 خواس  مگر؟اصلا ف ر کردن هم می
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دنقدر هستی را دوس  داشتم و کنارش حالم خوب بود 
که برای وق  گذارندن با او نخواهم دو دو تا خهارتا 

 کنم! 
اما خب کارهایم بود، ار طرفی دیگر نظر خود هسرررررتی 

 هم مهم بود! 
 خود مرد دوباره توضیح داد:

 
_ خیلی تنهاس  اینجاس دوستی ندارهس اگه گاهی اوقا  

هماهنآ کنید، اگه خودتونم مش لی ندارید، گه باهاش 
 گاهی کنار هم باشیدس 

 
با خودش،  ند  هد دودوتا خهارتا ک که بخوا گار  ب د ان

 ادامه داد:
 

_ خون هسررررتی خیلی رابطه خوبی با شررررما دارهس البته 
 نه این ه تو رو دربایستی قرار بگیرید کهسسس



 
 د:حرفش را قطع کرد، با تک خندی دوباره ادامه دا

 
نه ف ر نمی خاطر _ هرخند، خوشررررررربختا ما ب کنم شررررررر

رودربایسررررتی خودتون رو مجبور به کاری که دوسرررر  
 ندارید کنید!

 
دانم این حسرررری که در قلبم ذوق برجانم نشررررسرررر ؟ نمی

جان گرف ، خه نام داش ؛ اما هر خه بود قشنآ بود؛ 
؟ اخلاق و رفتار هایم دسرررتش شرررناخ این مرد مرا می

 دمده بود؟ 
عررادی بودس شررررررررایررد کمی هم نرم؛ خوب حرف  لحنش

 رد! می
اش را پر تاکید گفته لفظ "خوشررررررربختانه " میان جمله

بود و این ی نی در این مد ، حواسرررررررش به ب ضررررررری 
 خیرها بود!

ی این من بودم؟ این غوغررا بود کرره برای یررک جملرره
 کرد؟! ساده اینگونه ذوق می



عجب شبی بود امشبسسس راستی؟ حتی ریر باران هم با 
او قدم ردم، و خب قلبم حق داشرررر  که اینگونه نامنظم 

 برند، مگر نه؟ 
 

 * * * * * * 
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شمیم را در دغوش کشید و خرا تا این حد، بخه به این 

 دمد؟ اصلا انگار در خونش بود پدر بودن! مرد می
دنقدر با شرررررررمیم خوب ارتباط گرفته بودند که دخترک 

 ای ار او جدا شود! نخواهد اانیه
ی عسررررررل اما ار صرررررردرا و عسررررررل جدا دو خواهرراده

 س شدند و با هم خهارتایی مشغول باری بودندنمی
 کنارهم انقدر حالشان خوب بود که حد نداش س 



دمد که خند فررند قد و نیم قد به عسررررررل و صرررررردرا می
 س داشته باشند

 روحیاتش را داشتندس 
شمیم اما مال خسب، خسبیده بود به مرد سیاه پوشی 

 خندیدس که امشب عجیب خوب می
 

 _ تو رو خدا بریم سرسره بادی!
 

تاب داد و موهاسررررررررش را ت ان می ی فرش در هوا 
 رف  برای انگوری موهایش!خوردند و من دلم میمی

 به سم  سرسره بادی گام برداشتیمس 
 

 _ دجی غوغا بیا توام!
 

خواسررر  و خب شررراید مسرررخره بود ولی عجیب دلم می
من هم همراهش شرررومس دور و برم را ار نظر گذراندمس 

کشرررررریدم بخاطر این ه در شررررررلوغ بودس ابدا خجال  نمی
ع و با این سن و سالم بخواهم سوار سرسره بادی جم



دمد شومس خجال  نداش  که! خجال  رمانی سراغم می
 شدمس که شرمنده ی خودم می

خشرررررررم خرخررانرردمس جم یرر  ریرراد بود و مطمجن بودم 
سرسره سوار شدنم خالی ار حواشی نخواهد بود؛ پس 

 کلا قیدش را برای حداقل امشب ردمس
اتفاق دوسرررر  داشررررتم شررررب درامی را سررررپری کنم، بی

 س فقط لذ  ببرم ار شهرباری دمدنمس خاصی
 هستی و سارا هنور مشغول ماشین باری بودندس

خواس ، اما شمیم پایش من هم دلم ماشین سواری می
هم بررررا او و  بود کرررره من  کرده  را در یررررک کفش 

 عموحافظش هم قدم و همراه بشوم!
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او سوار سرسره شده بود و من با حسر  به سرسره 
اش نگاه کردمس کاش کودک بودمس دلم اینخنین بی باری

 خواس س دغدغه بودن می



خواسرر ، ار همان ها که دلم دلخوشرری های کوخک می
خواس ، جوری که سارند، دلم دویدن میرور  را می

را حراه هم گره پراهرایم ب ردش درد بگیردس این کرار هرا 
کردم، امررا خررب لررذ  تجربرره ی این هررا در گرراهی می

 خردسالی حقیقتا خیر دلخسبی بود! 
 دی ماه عجیبی را گذرانده بودمس 

ام به مرد سیاه پوش داش  ار دستم احساس وابستگی
 رف س در می
ام دذر ماهی که فالم را گرفته بود، تا حاهیی که سررررررری
ده بود حسررم و داشررتم ام دی بود، هراران برابر شررسرری

 کشیدمس رنج می
اانیه به اانیه ای که کنارش بودم، شررررررروق وصرررررررف 

کردم و دخر شرررررررب، خندین برابر ناپذیری را تجربه می
 کشیدم!ان را عذاب می

 مردمس ار این دوری و نردی ی داشتم می
ی فیری ی مابینمان اندک بود اما دنیا دنیا ار هم فاصله

 دور بودیمس 
 رسو هم شده بودمس این رورها ت



گرفتند ی شرررررب هایم را میار این احسررررراسررررراتی که یقه
 ترسیدمس داشتم می

ای که مرا غرق کرده بود هراس ار احساس یک طرفه
 داشتمس 

کوبید که یک نفر در سررررررم این واق ی  را هر رور می
 ام!عاشق شده

گرفته بود  که حراس  عشق را برعهدهو من، ار قلبی 
 هراس داشتم!

 قلبی که عاقب  کار دستم داده بود! 
خشررمم هنور به سرررسررره خشررک شررده بود و سررنگینی 

کردم؛ مردی که مرا نگاه مرد بغل دسرررررررتم را حس می
داد دخار کرده بود و مغرم این رورها ریاد هشرررردار می

 برد!که این رابطه راه به جایی نمی
ش  توان جسمم را  مستأصل بودم ار این جنگی که دا

برد و راسرررررررتی، کاش نگاهش را ار رویم میبه تحلیل 
 بردارد خون قلبم دوباره باری را شروع کرده!

دخترکم دوان دوان با صورتی عرق کرده به طرفم دمد 
 و گف :

 



 _ بریم خرخ و فلک ؟
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 لبخند ردم:
 

 _ بریمس 
 

 دندان های کوخ ش پیدا شد:
 

 _ اخ جونمی جون! 
 

 سه تایی درون صف نسبتا طوهنی بلیط ایستاده بودیمس 
با وجود تمام ترس هایم، داشرررررررتم ار این لحظا  لذ  

 س بردممی



گذش  صدا میکه کنار شمیم و مرد خوشاین لحظاتی 
 بیشتر شبیه خواب بود!

گذش  که رورگاری کنار این مرد و اصلا ار سرم نمی
  شمیم در صف بلیط خرخ فلک بایستمس

دمدس عجول بودم همیشرره، اما این ار انتظار خوشررم نمی
خواسرر  که صررف سرراع  ها طول ب شررد تا بار دلم می

 س من کنار این مرد بایستم
ارام سرر بلند کردمس با اخمی که ناشری ار دقتش بود به 

ردس گه گاه جلو خیره بود که داشررر  با شرررمیم حرف می
متر ار او رد که در این خند ماه کلبخند های عمیقی می

 دیده بودمس 
 

 شمیم خودش را به طرفم کشید و صدایم رد: 
 

 _ دبجی غوغا؟
 

 _ جانم؟ 
 



 کردمس دستش را به طرفم درار کردس ی نی باید بغلش می
س قلبم ار فاصله ی نردیک بین خودم و مرد جلوتر رفتم

مقابلم تپش های بی امانی را شررررروع کرده بودس و من 
 ر حفظ ظاهر موفق باشم!کردم دفقط خدا خدا می

 
 #نیم_نگاه 

 439#پار _
 #فاطمه_مفتخر

 
 

دانم تا خه انداره خوب عمل کردمس اما شرررررررمیم را نمی
 س دغوش گرفتم

فاصررله ی نردیک صررورتش وقتی داشرر  شررمیم را در 
گذاشرررررر  را نادیده گرفتم و ل ن  به حال  دغوشررررررم می

 نگاهش! 
 نگاه ریادی نافذش! 



اش در تاری ی کاملا سرریاه به ای سرروختهخشررمان قهوه
دمدند و راح  قابلی  به دتش کشررررررریدن دلم را نظر می
 داشتند! 

خشم برداشتم ار اویی که این رورها نگاهش سنگینی 
 کردس می

دخترک که سررررررر در گوشررررررم فرو برد، نگاهم را به او 
 دوختم که ارام گف :

 
 خواد! _ دلم یه تیری می

 
 نوارش کردم: موهایش را

 
 خوایی؟ _ خی می

 
 سر ار درون گردنم برداش  و با نیشی بار گف :

 
 _ پشمک!

 



 _ باشه، بریم بگیریمس 
 

مرد بغل دسررتم را نگاه کردمس صررد در صررد شررنیده بود 
کرد که به او م المه ی مابینمان را؛ اما ادب ح م می

 هم بگویمس 
 ربان روی لب کشیدم: 

 
 _ ببخشید؟ 

 
 به سمتم برگش س 

 نفسی نامحسوس کشیدم و گفتم:
 

 _ دقای علویس 
 

 _ جانم؟
 

خشرررررررمانم گرد شررررررردسسس جانم؟ این من به من گفته بود 
 جانم؟
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 ام حبس شد! نفسم میان سینه
 به من گفته بود "جانم"؟ 
 گوش هایم درس  شنید؟ 

 "؟ این مرد به من گفته بود "جانم
خودش هم انگار مانده بودس ع س ال ملی نشررررران نداد 

 اماس 
 سرش را خرخاند و تنها گف :

 
 _ بفرمایید؟ 

 



دلم دشوب بود، اما نگذاشتم به صدا و صورتم سرای  
 کندس 

 
 برم براش پشمک بخرمس_ شمیم و می

 
 اش افتادس خین ریری روی پیشانی

 
 ریمس _ اجاره بدید بلیط و بگیرم، باهم می

 
 من نشسته بودس  حاه اخمی غلیظ روی پیشانی

 
 _ برای خی؟ 

 
 به صورتم نگاه کرد:

 
 ریم!_ لطفا صبر کنید، باهم می

 



ب د شررررمیم را در دغوشررررش کشررررید دوباره و در گوش 
 دخترک گف :

 
 ریم، باشه عمو؟_ اهن باهم می

 
س این رفتررارش برایم قررابررل درک نبودس فهمیرردمشنمی

نم تا با هم برویم؟ دروغ بود اگر ی نی خه که صررررررربر ک
 گفتم عصبی نشدم! می

من ار روی احترام اطلاع داده بودم، وگرنرره برره این 
هی  ربطی نداشررر  که بخواهد برایم ت یین کند بروم یا 

 نه! 
ای بردم، بخه باریگرفتم و میاگر دسررر  شرررمیم را می

س دوسررر  نداشرررتم امشرررب را حداقل برای این بیش نبود
کنم، وگرنه که احسرررراس من به این مرد به بخه خراب 

شرررررررد تا بخواهم نادیده بگیرم این هی  عنوان دلیل نمی
 حرفش را!
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 بلیط را گرف  و با دس  درادش به سمتم درار کردس 
 با اکراه ار دستش دن سه برگ را گرفتمس 

 دوشادوش هم گام برداشتیمس 
 ک شدیم گف :به دکه که نردی

 
 _ اگر اجاره بدین من برم؟ 

 
 ابرو در هم کشیدم و جدی گفتم:

 
 بینمس _ ببخشید دقای علوی، ولی دلیلی نمی

 
 خشمانش درون صورتم به گردش در امدس کوتاه گف : 

 
 کنمس بفرماییدس _ خواهش مي

 



پشمک را گرفتم و به دس  شمیم دادمس با ذوق مشغول 
 اش بود!قواره شد با پشم ی که هم قد و

 
 کار؟ _ خانم نقره

 
 شمیم حواسش جمع شد و سریع گف :

 
تار نیسرررر ! اسررررم داره، _ عمو! یاد  رف ؟ خانم نقره

 اسمشم قشنگه! 
 

شنگه!  سمشم ق سم داره، ا دخترک ربان درارم! این "ا
" را ار خودم یاد گرفته بود و حاه داش  تحویل مردی 

 بودم!  داد که امشب عجیب ار دستش ش ارمی
ای ارام بوسرریدس ب د روی ی ی ار سررر شررمیم را با خنده

نیم   های دبی رنآ جایگیر شررد و شررمیم را هم کنار 
 خود نشاندس ب د به من گف :

 
 _ بشینید لطفاس تا شمیم پشم شو بخورهس 



 
یا من اینگونه ف ر امشررررررررب ریاد امر و نهی می کرد 

 کردم؟ می
به رو به رو با سررنگینی سررم  دیگر شررمیم نشررسررتم و 

 خیره شدمس 
 س و  میانمان ح م فرما بود که ناگهان گف :

 
 _ جسار  ن ردم! 

 
 سرم را به سمتش خرخاندم که ادامه داد:

 
_ منظوری نداشررررتم ار این ه گفتم صرررربر کنید تا با هم 

 بریمس 
 

 پورخندی ردم:
 

 گید شما!_ باشه؛ درس  می
 



 حاه کاملا به سمتم برگشته بود: 
 

  گید نیس !_ به نظر میاد اینجور که می
 

 ابرویم باه پرید:
 

 _ شاید برداش  شما اینه؟
 

 _ شاید لحن شما اینجور باشه؟ 
 

رد حاه برایم مردک تا همین دیرور به رور حرف می
 کند! ربان دراری می

 
 دونم مم نه!_ نمی

 
 پورخندی رد:

 



 _ جالب شد! میشه بگید برداشتتون خی بود ار حرفم؟ 
 

تونیررد رجوع کنیررد برره خیرایی کرره گفتیررد، هرم _ می
 نیس  من حتما شر  بدم برداشتم رو!

 اخم کرد:
 

 _ اتفاقا باید بگیدس تا بدونم شما خه برداشتی داشتیدس 
 

 _ دقای علوی!
 

 با همان صور  جدی و بدون هی  نرمشی گف :
 

 _ جانم؟!
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اش را کرره خرجم گرراهل نتی! این جررانم هررای گرراه و بی

اش میان این بحث جدی را کرد با دن صرردای سررخ می
 کجا قلب همذهبم بگذارم؟! 

بار انگار خودش هم صورتم را در هم تر کشیدم و این
 مت جب بود ار حرفی که رده بود! 

 ف :دستی میان موهایش برد و گ
 

 _ میشه بفرمایید خی برداش  کردین؟
 

 شبیه خودش گفتم:
 

 _ میشه بفرمایید منظورتون ار اون حرف خی بود؟
 

 _ منظور خاصی نداشتم!
 

 _ منم برداش  خاصی نداشتم! 
 



 انگار که ار نوع حرف ردنم کلافه شده باشد گف :
 

 ای به حرف ردن نداریدس _ باشه! ظاهرا علاقه
 

دوسررر  دارید همه خیر و همونجور که _ ظاهرا شرررما 
 دوس  دارید برداش  کنید!

 
تونیم بررراهم حرف برنیم ولی _ ف ر کردم منطقی می

ای پیش علاقره ای نرداریرد انگرارس در کرل اگره نراراحتی
 اومد متاسفم!

 
گرررانررره جوابش را داده بودم کررره اینگونررره خیلی بخررره

 گف ؟!می
 

 _ دقای علویس 
 

 نگاهم کرد که ادامه دادم:اینبار خیری نگف  و فقط 
 



تونسررررتید فقط منظورتونو _ به جای متاسررررف گفتن می
 بگید!

 
 با صبر نگاهم کرد:

 
 _ میشه اول شما برداشتتون رو بگید؟ 

 
ای که داشرررررررتیم تا حدودی حاه انگار هر دو ار جبهه

 کنار دمده بودیمس 
 

_ حرفتون خیلی عجیررب بود! واق ررا برام قررابررل درک 
صررررربر کنم؟ ی نی ار پس یه خوراکی نیسررررر  ی نی خی 

 گرفتن کوخیک برنمیام؟
 

 اخم روی صورتش نشس س 
 

 _ واق ا همخین ف ری کردید؟
 



 سرم را ت ان دادم:  
 

 _ حرفتون ی نی خی خب؟ 
 

دسررتش را روی موهای شررمیمی که هنور با پشررم ش 
 درگیر بود کشیدس

 
 _ ترجیحم این بود که اون لحظه کنارتون باشم!
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شرررررررد که اش میگوید؟ حالیفهمید خه میاین مرد می

 دورد؟ دارد خه بر سر قلبم می
 با لب های خشک شده گفتم:

 



 _ خرا؟
 

_ وقتی تقسررریم شررردیم و سررره تایی اومدیم این قسرررم ، 
دادم خواسررر  که ار هم جدا بشررریم و ترجیح میدلم نمی

شیم تو این شلوغی خون مم ن بود بلاخره  کنار هم با
 همو سخ  پیدا کنیم؛ همین! شما کامل نگفتید ولی؟

 
حس کردم پشرررر  گونه هایم خون نشررررسرررر س صررررادقانه 

 گفتم:
 

 _ حس کردم بخاطر این ه دخترم نذاشتین تنهایی برم! 
 

 با به  خندید:
 

 _ راجع به من خی ف ر کردید؟ خرا واق ا؟ 
 

 در جلد غوغای سخ  فرو رفتم:
 



ار بس که ب ضرررری ار هم جنس های شررررما اینجوری _ 
کنن یررره دختر تنهرررایی کننررردس همش ف ر میرفترررار می

تونه ار پس کاری بربیاد یا خمیدونم خون دختره نمی
تنهررا نره، نیرراد، فلان! ار این تف را  هنور هسرررررررر ، 

 ان!ب ضیا اینجوری
 

گین، ب ضررررررریاس من جرو اون _ اول این ه خودتون می
  ب دش هم شما اونقدر استقلاسسسب ضیا نیستم! 

 
حرفش را خورد انگاری، خشررررررمانش را به خشررررررمانم 

 دوخ  و با لبخند کوخ ی ادامه داد:
 

 _ فمینیس  هستین؟ 
 

 خندیدم:
 

ردم بقیه همینو میگن! اصرررررررلا _ کلا من هر حرفی می
شما بهش بگین فمینیسم، کاش بفهمین برابری حقوق 

 طبی یه! رن و مرد اسمش فمینیسم نیس ، حق



 
 ابروانش باه پرید:

 
 _ که اینطور!

 
ی کشردار و پر تاکید بگویم، اما شرمیم خواسرتم یک بله

مان داد اش را با لبخندی گشاد نشاندس  های پشم ی
 و گف :

 
 _ بریم شرخ و فلک؟
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 ار جا برخاستمس 
 تک خندی رد:



 
 نیستین؟!_ پس طرفدار فمینیسم 

 
 دورد! بیشتر انگار داش  حرصم را در می

اش و لحنش هم مهر تررراییررردی بود بر حرررالررر  خهره
 اف ارم! 

فهمید که این لبخند کجش و تای دبروی و این مرد نمی
که صرررورتش را عجیب بامره کرده بود با اش باه رفته

 دوردس دن ته صدای مهربانش، خه پدری ار دلم در می
فهمیررد، اینگونرره فهمیررد؛ کرره اگر مییبرره خرردا کرره نم

 پناهم! کرد با قلب بینمی
 پش  خشمی برایش نارک کردم:

 
 _ ار نظر شما فمینیسم ی نی خی؟! 

 
 _ بسه دیگه! فمسیم دوس  ندارم! شرخ و فلک بریم!

 
 به شمیم اشاره کرد:



 
 رنیمس شا ح اگر عمری بود حرف می_ شاکی شدس ان

 
 م و لب ردم:به خرخ فلک نگاه کرد

 
 شا حس _ ان

 
 و قط ا ما عجیب بودیم!

مایی که در شرررررررهرباری راجع به فمنیسرررررررم صرررررررحب  
 کردیم!می
 تایی درون اتاقک کوخک نشستیمس سه

فروشرررررررم خسررررررربیررده بود تنررآِ دل مردک دخترکِ ددم
 تر شده بود انگارس صدایی که این رورها راح خوش

و حواسررش بود سررنگینی دن اوایل را باهم نداشررتیم و ا
 به رفتارش انگاریس 

کرد و این ه حد و حدودش میران احترامی که خرج می
 تر!کرد و در نظرم محترمرا بلد بود، مرا خوشحال می



دیدم در این اتاقک کوخک رانوانش بلند بود و من می
خقرردر سرررررررخرر  پرراهررایش را جمع کرده تررا ار برخورد 

 احتمالی جلوگیری شودس 
رو به رویش نشرررررسرررررته بودمس کمی خودم را به طرف 

 دیگر واگن نردیک کردمس 
 حاه جای پاهایش بار تر و راح  تر شده بودس 

 با تش ر نگاهم کردس
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 به پایین نگاه کردمس
ردم خرخید و من هم در خیاهتم خرخ میفلک می ُخرخ

سینه ساتی که گریبانگیرم و جایی میان  ام ار این احسا
 سوخ ! شده بود، می

گرف  برای دخترکی که سررررر ت یه دلم داشرررر  دتش می
فلرررک و خداده بود بررره اتررراقرررک کوخرررک و تنرررآ خر



اش با مردی که دوسررررتش داشرررر  کمتر ار خند فاصررررله
 بود!  انگار میانشان دنیا دنیا فاصلهوجب بود و 

 برای این دخترکی که نامش غوغا بود، نگران بودم! 
 برای خودم نگران بودمس 

 بافتمسسس برای این ه، مد  ها بود که، رویا می
 کردمسسس خیال می

 کشیدمسسسدررو نفس می
 خوابیدمسسسبا کاش ها می

 کردم!و در حسر  واق ی  رندگی می
 این ها دلواپسی داشتم! برای تمامی

 شان درد داشتند!ی ریباییاحساساتم به انداره
ردند و من سررر و  صررردا و شرررمیم حرف میمرد خوش
 کرده بودمس

 به م الما  مابینشانس  ردمگه گاه لبخند می
گف  بارم گویندس شررررمیم که میحواسررررم نبود که خه می

 دادم و با ذوقیباهم میاییم دجی غوغا؟ سرررررررر ت ان می
 گفتم اره! ساختگی می

 دمدیم؟!اما مطمجن نبودم، بار هم باهم می



ام حسررری خوش وجود داشررر  باب  جایی وسرررط سرررینه
حرف ردنمان باهم و لحظا  امشرررررررب، اما جایی دیگر 
ترس بودس ار این ه دیگر با این مرد خاطره داشرررررررتمس 
من ار خراطرا  ددمی کره شررررررررایرد سرررررررهمم نبراشررررررررد، 

 ترسیدم! می
اند؛ خاطره که داشرررته باشررری ب عاشرررقخاطرا  اف  قل

 اس ! کار  ساخته
همان خاطرا  را اگر نداشرررررررته باشررررررری بار هم کار  

 اس س ساخته
 خاطره؟ ل نتی ها!

دانی سرررررهم  اسررررر  یا ل ن  به خاطرا  ددمی که نمی
 نه؟!

خرخ و فلک دور کامل رده بود و حاه داشررررر  متوقف 
 شدس می

جلوپر  شرردم و با ت ان سررختی که دسررتگاه خورد؛ به 
 ام حبس شد!نفسم میان سینه
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همه خیر در صرررررررردم اانیه اتفاق افتاد و به خودم که 
دمرردم، مرد دسرررررررتش را درار کرده بود تررا ار برخورد 
احتمالی سرررم با شرریشرره جلوگیری کند وسسس اگر دسررتش 

کرد قط ررررا اتفرررراق خوبی برای سررررررررم را درار نمی
میم را در دغوش نمی فتررررادسسس خوب بود کرررره شررررررر ا

 داش سسسخوب بود!
 * * * * * * * * * * 
 

 خوام برم سوار سارا بشم!_ من می
 

به مرد خوش صررررررردایی که رفته بود تا بلیط بخرد نیم 
 نگاهی انداختم و با جدی  به شمیم گفتم:

 
شی؟ دوس  نداری _ مطمجنی می سارا ب سوار  خوایی 

 ؟ سوار هستی بشی؟ یا من
 



 هایشان را کنترل کنند! سارا و هستی نتوانستند خنده
 

 شم!_ نه با سارا سوار صورتی می
 

اینبار با صرردای بلندتری به شررمیم خندیدندس با صررورتی 
 درهم نگاهشان کردم:

 
 _ ختونه؟ 

 
 خشمی بین هر سه خرخاندم و گفتم:

 
 شه؟_ بلاخره کی سوار کی می

 
ی صررررردای سررررررفهخشرررررمان گرد شرررررده ی دو دختر و 

ای که ار پشرر  سرررم دمد تقریبا خونم را خشررک مردانه
 کرد!



خدایا تو را به خود  قسرررررررم، دسررررررر  به دامان کدام 
ی راده بشررروم که این صررردای سررررفه مت لق به نوهامام

 حاج عباس نباشد؟
نده ام را بخوانم، فقط قول می دهم تمام نمارهای نخوا

 این یک بار را راه بیا با من؟!
امام و صدوبیس  م صوم، دواردهعبا، خهاردهدلتنپنج

خهار پیامبر را واسرررررررطه گرفتم بل ه یک بار ابرویم 
 حفظ بماندس
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 _ بلیطا رو گرفتمس 

 
اوس کریم عریرم؛ ار تو ممنونم که امشررب را اینگونه 

وم، رنی! قربان کرم  بربرایم فراموش نشدنی رقم می
ی یرد ، با کویر جایش عوض حاه دسرررمان پر سرررتاره



شررررررد اگر این مرد، کسرررررری نبود که این رورها قلبم می
 بخاطرش دمار ار رورگارم دردورد؟!

ب د ار اتفاقی که درون دن اتاقک ل نتی افتاد این ی ی 
 انصافی بود! دیگر بی

سررررارا و شررررمیم بلیط را گرفتند و رفتندس هسررررتی هم با 
 ی بلیط را گرف  و در رف س لبخندی مور

خونسرررررد بودم، اصررررلا در ذاتم بود که ب د ار گند ردن 
 خودم را جمع کنم، این که خیری نبود! 

 بلیط را عادی گرفتم و تش ر کردمس 
 

_ سررارا سرروار صررورتی نشررد میگه ررد دوسرر  داره! 
 عمو تو بیا! 

 
این بخه امشرررب باهمه گشررر  جر منی که همیشررره بیخ 

 ریشم بود! 
 رو باه انداختم:اب
 

 خوای باسسس_ عمو بلیط نداره، می



 
لبخند کوخک و پنهان شررده پشرر  ریش های بلند مرد، 

 باعث شد حرفم نصفه بماندس بلیط داش ؟ 
 

 _ نه با عمو برم! عمووو!
 

دردر های رو مخ و حر یک ور ن اپدی  شده ار بخه
فامیل که کتک هرم بودند، اهن رو به رویم ایسرررررررتاده 
بود و خدا شاهد اس  این بخه تا قبل ار امشب اینگونه 

 نبود!
 

 _ باشه عمو بریمس 
 

باشرره عمو و کوف ! باشرره عمو و رهرمار! اخ شررمیم، 
تو ی ی فقط مرا ضرررایع ن رده بودی امشرررب که دن هم 

 اتفاق افتاد! 
 پش  فرمون ی ی ار ماشین ها نشستمس
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صدا به سم  ماشین صورتی یم و مرد خوشوقتی شم
 رنآ رفتند ناخوداگاه نیشم بار شدس

دیدنشان در دن ماشین یک وجبیِ صورتی رنآ واق ا 
 خنده دار بود! 

 خرا تا این حد به این مرد بخه می دمد؟ 
پاهای بلندش به رور در دن ماشین صورتی رنآ جای 

 س شده بودند
 دهنآ تندی در حال پخش بودس 

 گار فشردم و نیشم ناخوداگاه بار شدس  را روی پایم
افتادم ضرررربان نگرانم شرررده بود؟ یاد خشرررمانش که می

 رف !قلبم ناخداگاه باه می
فاصله ی محدودمان و حال  نگاه دن مرد، خیری نبود 

 که حاه ار یادم برود! 



نگاهش ریادی ل نتی بودسسس صررررررردایش همسسس وقتی که 
 یریتون که نشد؟"پرسید: " حالتون خوبه؟ خ

ت ان ارامی که به ماشرررررررین خورد مرا به خودم دوردس 
اش ادامسررش را پسررر مقابلم با دن تیشررر  لشِ طوسرری

 ترکاند و خشم ی رد:
 

 _ عاشقیا خوشگله؟
 

ی بشد  سختی ار پش  سر به ماشینش خورد ضربه
 و پسر به جلو پر  شدس

برره مرراشرررررررین صرررررررورتی رنررآ و قیررافرره ی شرررررررراکی 
ای که کنارش نشرسرته بود پوش و فسرقله بخهمردسریاه

 و با لذ  نگاه می کرد به اتفاقا  افتاده، خشم دوختمس 
ی ی درهم شررررررررردهو یررک سررررررروال؟ دقیقررا این قیررافرره

پوش و شاخ و شانه کشیدن هایش با نگاهش مردسیاه
 برای پسر را کجای دلِ بی قرارم بگذارم؟
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خواسررتم جواب کردندس میهر دو با غیظ هم را نگاه می
عباس ی حاجپسر را بدهم اما حرک  غیرمنتظره ی نوه

و هم دسرررررر  کوخ ش فرصرررررر  جواب دادن را ار من 
 گرف س البته که بیشتر جانِ پسر را نجا  دادندس 

به به حرک  دردوردم و شرررررررروع کردم   ماشرررررررین را 
 رانندگیس 

 و گف :  سارا با نیش بار در راستایم حرک  کرد
 

 _ یارو لباس طوسی تو نخته!
 

 صدایم را در سرم انداختم:
 

 _ یارو بلانسب  خورده! 
 



فرمان ماشین را خرخاندمس "یارو" حاه پش  سرم در 
مدس در امتدادم حرک   ندگی بودس کمی جلوتر د حال ران

 کردس 
 دور ردمس دور ردس گار دادس 

 کردس حاه با نیش بار کنارم حرک  می
 خارید؟!می

 گرفتمس  دور ردم و به طرف دیگر پیس  راندم و فاصله
ی خشررررم ماشررررین سرررربر هسررررتی و صررررورتی ار گوشرررره

 س برادرش را کنار هم دیدم
 دمد! مردک هنور عبوس به نظر می

اختیار بی صدای دهنآ بلندتر شد و اوج گرف س من هم
 گار فشردمس پایم را روی
ی یارو دوباره پیدا شررررررد، نه انگار ول کن سررررررر و کله
 ماجرا نبود!

راهم را برید و حاه جلویم سررررربر شرررررده و رسرررررما مرا 
 متوقف کرده بود! 

 همین که دهان بار کرد و گف :
 



 _ ببینسسس
 

ی ماشررین یارو کوبید که صرردا دنخنان به بدنهمردخوش
 ماشینش راح  نیم متر دور شدس 

ای رنگم با ماشرررین صرررورتی رنآ حاه ماشرررین سررررمه
 س ی حاج عباس باهم شاخ به شاخ شده بودندنوه

توجه به ماشین های کنارمان ااب  یارو به مایی که بی
ک  بودیم نگاه عصررربی و توام با خشرررمی انداخ  و حر

 کردس 
انقدر صحنه ی مضح ی بود که ناخوداگاه و ار ته دل 

صرررردا هم ردم ریر خندهس حتی قیافه ی درهم مرد خوش
بار شده بود و لبخندی عمیق داش س شمیم هم انگاری 

رسید ار این ه روی مردک مراحم خوشحال به نظر می
 را کم کرده بودند!
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ی   ف ر و خیرراه  دخترانرره نبود؛ امررا قیررافررهاهن وقرر
 گذاشتم؟ ی حاج عباس را باید کجای دلم میراضیِ نوه

 ماشین را به حرک  دردوردم و گفتم:
 

 _ دس  فرمونتون ریاد خوب نیس  انگاری! 
 

له فاصررررررر کردس یک تای ی نردیک کنارم حرک  میبا 
 ابرویش را باه پرید:

 
 _ خطور؟!

 
 خندیدم: 

 
 کنید!ریاد می _ تصادف

 
 با خونسردی شانه باه انداخ :

 



 _ درس  شبیه شما! 
 

 _ اختیار دارید، درس پس میدم! 
 

 گار فشردم و دور شدم ار کنارشس  و پایم را روی
دوبار پیاپی کاملا ار قصد ماشین یاروی لباس طوسی 
را رده بود و حرراه کرره برره ع س ال ملی هررایش ف ر 

 دانستم با دلم خه کنم؟ کردم نمیمی
یاد صورتش وقتی که مردک لباس طوسی گفته بود " 

کشررریدس عاشرررقیا خوشرررگله ؟ " دسررر  پشررر  گردنش می
 دادس موهایش را به باه هل می

س مشررررررر ی رنگش را ار گردنش ی دورو حتی یقرره
فاصررررله داده بودس ی نی عصرررربی شررررده بود؟ برای خه؟ 

 کردم؟ برای که؟ اصلا واق ا عصبی شد؟ یا من خیال می
به خدا دانم توهما  قلب بینمی ما  نه؛ ا یا  قرارم بود 

 قسم، حال  نگاه این مرد فرق داش سسس 
 افتادم، بندِ دلم پاره میشدس یاد نگاهش که می

 حال  خشمانش در دن اتاقک ل نتی!اخ ار 



 تایم ماشین سواری تمام شد و ار ماشین پیاده شدمس 
 رف !ام هنور قنج میته دل ل نتی

هسرررتی را دیدم که ار بقیه جدا شرررد و تنهایی به سرررم  
 دیگری رف س ار سارا پرسیدم:

 
 _ کجا رف ؟ خروجی که ار این طرفه؟

 
 شانه باه انداخ :

 
 کاری دارهس دونم، گف یه_ نمی

 
 هومی گفتمس 

صررررردا و شرررررمیم دم در خروجی من، سرررررارا، مردخوش
 منتظر ایستادیم تا دخترک بیایدس 
 اش پیدا شد و گف :کمی طول ن شید که سر و کله

 
 _ بریم؟ 



 
 صدا اشاره کرد به جلو و گف :مردخوش

 
 _ بفرماییدس 

 
 شدس  و دخر ار همه، پش  سرمان روان

 حد بلد بود دلم را ببرد؟ل نتی! خرا تا این 
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 _  پاشوس 

 
 بالش  را روی سرم فشار دادم: 



 
 _ خفه شوووو! 

 
 _ ب  میگم لباس بپوشس دیره! 

 
 ار همان ریر بالش  با راری گفتم:

 
 ل کنس _ خه غلطی کردم دیشب خونه نرفتم! عسل و

 
 راریمس ریم جا  می_ به قران می

 
 _ به درک! 

 
 صدای صدرا باهی سرم بلند شد:

 
 _ غوغا؟ 

 



 کلافه سرم را ار ریر بالش  بیرون دوردم: 
 

 _ هاااا؟ بی غوغا بشین! 
 

صدرا پتو را ار روی سرم کشیدس عسل با خنده بیرون 
 رف  ار اتاقس 

 
 _ پاشو بریمس 

 
 عصبی نشستم:

 
مسررلمون! امرور ت طیلم، عریر هم رورای ت طیل _ بی

 کاری به کارم نداره، برار بخوابم تو رو حضن  عباس! 
 

 خندید و حرصم را بیش ار پیش کرد:
 

 _ بامسلمون! پاشو قول میدم  جای بد نبرم ! 



 
 کرخ  بلند شدم:

 
 _ کله پاخه نخوام کیو باید ببینم؟ 

 
 شانه باه انداخ : 

 
 شو! _ هیخ ی! پا

 
_ صررردرا، اخ صررردرا سررراع  شررریش صررربحه، شررریش 

 حالیته! 
 

 عسل وارد اتاق شد و گف :
 

_ لباسررراتو هِشرررتنم اینجاس شرررسرررتمشرررون تمیرنس پاشرررو 
 خشوک دیر میشه!

 



 نِقی ردم و ار جا بلند شدمس 
 

 _ خیلی ناناموسین! هردوتاتون! 
 

هنور خسرررررتگی دیشرررررب در تنم بودس دنقدر باه و پاجین 
کرره دیگر نررا نررداشرررررررتیم و ب ررد ار خوردن پریررده بودیم 

سررراندوی  در بوفه ی درون محوطه ی شرررهرباری، به 
خانه برگشررررررتیمس هرخند که من انقدر خسررررررته بودم که 

ی عسرررررررل و صررررررردرا حتی خانه نرفتم و سرررررررر ار خانه
 دردوردمس

ام درهم شرررد حال سرررر و صرررورتم را شرررسرررتم و قیافهبی
شرسرتم تا بخاطر عدم وجود مسرواکس خند بار دهانم را 

 خیالم راح  شود که بوی بدی نداردس 
سرراع  شررش صرربح به جایی این ه بخوابم، باید غصرره 

 خوردم!ی نبود مسواک را می
کردم به حال خشررررررک میطور که صررررررورتم را بیهمان

 طرف اتاق خواب برگشتم و گفتم:
 



_ تخ  که نمیگیرین برای این اتاق، حداقل تشررررررررک 
 بهتر بهم بدین، کمرم ترکید!

 
 سل خندان جواب داد:ع
 

_ کمر درد  برای تشرررررررررک نیسررررررررر ! برای ورجرره 
 های دیشب  تو شهرباریه!وُرجه

 
 داد ردم:

 
 _ گگگگگگگگگآ!

 
حررال نفهمیرردم خطور لبرراس هررایم را ت ویض کردمس بی

هودی طوسررررری رنگم را پوشررررریدمس خوب بود که اینجا 
ی ی دو دسرر  لباس داشررتمس کلاه هودی را روی سرررم 
انداختم و دو طرف بندش را سرررررف  بسرررررتمس جوری که 
حتی یررک تررار ار موهررایم ریر کلاه بررگ هودی پیرردا 

 نبودس 



 و ار اتاق بیرون ردم: موبایلم را درون جیبم فرو کردم
 

 _ بریمس 
 

 صدرا با نیش بار نگاهم کرد:
 

 دونی عاشق این ده دقیقه ای حاضر شدناتم؟_ می
 

 لبخندی مسخره ردم:
 

دونی اینا تاایری روی عصرررربانیتم نداره! خسررررتم _ می
 س عسل؟ بدوس مرد حسابی، جمع کن بریم

 
دید شان بیرون دمدس همین که  مرا عسل ار اتاق خواب

 گف :
 

 _ اینجوری میایی؟ 



 
_ خشررررره مگه؟ ایرادش خیه؟ مشررررر لی داره؟ خشرررررا  

 مش ل داره! 
 

 خنده اش را قور  داد:
 

 _ نه عریرم هی  مش لی نداره!
 

 به طرف در رفتم:
 

 _ به من نگو عریرم عسل! من عریر هیخ ی نیستم!
 

اینبار صرررردای خنده ی هردوتایشرررران بلند شررررد و کوفِ  
 ندتر!دار من هم بلکش
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سررررور ریر سررررر صرررربحی باعث شررررد لرر ریری بر تنم 
بنشرررریند و برای بار هرارم ناسرررررا خرج رن و شرررروهر 

 درون خانه ب نمس 
در ماشررررین صرررردرا را بار کردم و سرررروار شرررردمس درون 

 ماشین هم سرد بودس این بار بلند داد ردم:
 

 _ کله پاخه بخوره تو سرم! 
 

نگاهی به صرررفحه موبایلم انداختم که سررراع  شررریش و 
 دادس بیس  و هف  دقیقه صبح را نمایش می

پوفی کشرریدم و سرررم را به پشررتی صررندلی ت یه دادم و 
 پنهن شدم پش  ماشین و خشمانم را بستمس 

ی سحر بلند شدن داشتم انقدر له منی که عاد  به کله
 خواس  بخوابمس بودم که بار هم دلم می

داگاه لحظا  دیشرررب پشررر  پلک هایم نقش بسررر  و ناخ
 اختیار کش دمدس خه شبی بود دیشب! لب هایم بی



نشررررررسررررررتم به اتفاقا  دمد وگرنه میحیف که خوابم می
 کردم! افتاده ف ر می

خه بی یاد  برود دن که محال اسرررررررر   خیال غوغا تو 
گذشررررررر  را، پس خواب  را بخسرررررررب، وق  برای ف ر 

 عباس ریاد اس ! عباسی حاجکردن به نوه
با بار و بسرررررته شررررردن در ماشرررررین، من هم پلک های 

 سنگینم را ار هم بار کردمس 
 بیرون رف س صدرا دنده عقب گرف  و ار در خانه

 را بس  و سوار شدس   ب د عسل در خانه
خشمانم را بستمس بخاری روشن شده بود و باد گرم به 

را خورد و باعث میشررررد تا دوباره خواب مصررررورتم می
 در دغوش ب شدس

هنور خوب پشررر  پلک هایم گرم نشرررده بود که صررردرا 
 پخش را روشن کردس 

دهنآ نرمی درحال پخش بود که برای من ح م ههیی 
 را داش س 

 با لذ  بیشتری در صندلی فرو رفتم و خوابیدمس 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * 



 
 _ غوغا؟ 

 
 در جایم وول خوردم و جواب ندادمس 

 
 _ غوغا پاشو رسیدیم!

 
 ارام خشم بار کردم:

 
 _ هوم؟ 

 
 عسل لبخندی ارام رد:

 
 _ پاشو رسیدیمس 

 
گیج به دور و برم نگاه کردمس انگار مغرم هنآ کرده 

 بودس 



 
 _ اینجا کجاس ؟ 

 
 لبخند عسل بیشتر عمق گرف س 
 خشم خرخاندم و با به  گفتم:

 
 _ اینجا که کله پری نیس ! 

 
 دشنایی بلند شد: یصدای دخترانه

 
 _ م لومه که کله پری نیس  غوغا خانم!

 
 صدای که بود؟ 

 هستی بود که حرف رد؟ 
سررریخ سرررر جایم نشرررسرررتم و دوباره به دور و برم نگاه 

 کردمس ناگهان خشمانم گرد شد و جیغ کشیدم! 



عسرررل ار جلوی در ماشرررین کنار رف  و من تندی پیاده 
 شدم و به دور و برم نگاه انداختمس

هسرررتی عسرررل به ماشرررین تی ه رده و با لبخندی موری 
تر، صررررردرا کنار کردند و خند متری دن طرفنگاهم می

ستاده بود وسسس  ش  ای سیاه برتن دا سر تا پا  مردی که 
 اینجا خه خبر بود؟ 

با تمام وجود خشررم شرردم و به کوخه باغ سررفید و برف 
گرفته خشررررررم دوختم؛ اینجا کله پری نبود؛ تف ، دم در 

 ی خانجون و دقاجون بود!هخان
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 مبهو  خشم خرخاندمس اولین برف سال باریده بود؟ 
دانه های سررفید برف روی شرراخسررار های درختان انار 

 انقدر ریبا بود که دل نداشتم خشم بردارمس 
 هنور شوکه بودمس 



 ناباور و پر ذوق گفتم:
 

 گفتی؟خرا بهم خیری ن _ صدرا؟
 

 ابرو باه انداخ :
 

 _ قشنگیش به همینه دیگه! 
 

 لبخندی عمیق ردم:
 

 _ مرسی! دم  گرم!
 

 _ علیک سلام! 
 

ای که سررررررلام کرد جواب دادم و بی حواس به هسررررررتی
 شدم! انگار تاره داشتم لود می



به حافظی که کنار صرررردرا ایسررررتاده بود هم ارام سررررلام 
 کردم و به همان درامی جواب گرفتمس 

 
 _ بیایین تو دیگه! 

 
 بیرون دمده بود نگاه کردم: به سارا که ار در خانه

 
 کنی؟ کی اومدی؟_ تو اینجا خی ار می

 
 خشمانش گرد شد:

 
 ی کی بود؟_ کل مسیر سر  رو شونه

 
 سوالی نگاهش کردم:

 
 _ ها؟

 



 شمرده شمرده گف :
 

 _ تو مسیر سر  رو شونه کی بود؟
 

 _ هیخ سس
 

 صورتش وا رف !
 

_ من کل مسرریر و سرریخ سرررجام ننشررسررتم که تو بگی 
 هیخ س!

 
حواس بودم که متوجه سررروار شررردن ی نی تا این حد بی

 سارا درون ماشین نشدم؟ 
 دخترک دس  به کمر رد و ادامه داد:

 
 _ ی نی یاد  نمیاد واق ا؟

 



 صادقانه جوابم دادم:
 

 _ نه به جون خودم!
 

 صدرا خندید:
 

 _ دیگه خی یاد  نیس ؟
 

 خشمانم گرد شد:
 

 _ ینی خی؟
 

لبخند عمیقی روی لب هایشررررران نشرررررسررررر  که نگرانم 
 کرد! می

اصرررررررلا ان لبخنررد مردکِ حررافظ نررام را بررایررد کجررای دلم 
گذاشرررتم؟ خین های ریر کنار خشرررمش و انحنای لب می

 ترساند!هایش ریر ریش های بلندش داش  مرا می



یدا ی جواد پقبل ار این ه کسی خیری بگوید سر و کله
 شد و گف :

 
 کنید؟ بیایین تو دیگه!_ ت ارف می

 
 گف  اینجا خه خبر اس ؟! و کاش یک نفر می
 جواد کی دمده بود؟
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 عسل اشاره کرد به در بار و گف :

 
 _ بریم!

 



خواس  وارد خانه بشویمس اصلا دوس  نداشتم دلم نمی
خشررم ار ان حجم ار ریبایی ب نم، بخاطر این ه ماشررین 

ای بودیم که ها را پارک کنند، کنار همان در پشرررررررتی
 دف ه قبلی مردک با ماشین ار روی پایم رد شده بود! 

اگر این جا تا این انداره ریبا شررررد، پس بقیه کوخه باغ 
  خه ش لی بود؟!

رد پاهایمان روی برف هایی که همه جا را سفید پوش 
کرده و دسرررر  نخورده بودند تصررررویری جالب درسرررر  
که برای این  نایی این را داشرررررررتم  که توا کرد، جوری 

 حجم ار ریبایی جان بدهم! 
خدای برف ها، خدای رمسررررتان، خدای کوخه باغ های 

 یرد، عجب هنرمندی بودی!
ف سسس این کوخهسسس جوی سسس تام دی ماه قشنگیسی خه

باغسسس درختان انارسسس برفسسس کنار باریک دبسسس خانه
 امسسس! ددم های دوس  داشتنی رندگی

 خدا را ش ر کردم ریر لبس 
 درون خانه باغ هم کم ار بیرون نداش س 

 مسیر برف گرفته را با ذوق دویدمس 



ای که طبق م ماری اصرریل یردی درسرر  عمار  سررنتی
نگاه کردم، من عاشررررررق این خانه بودم، شررررررده بود را 

برف های سرررررررفید رنآ دنقدر ریبایش کرده بود که با 
 حسر  گفتم:

 
 گرفتم!_ کاش یه دوربین داشتم، ع س می

 
 هستی با ذوق گف :

 
 _ من اوردم! 

 
 لبخند ردم و مال خودش جواب دادم:

 
 _ خه خوببببب! 

 
ی موبایلم ار عاشررررررق ع اسرررررری بودم، دوربین بیخاره

افتادس اما خب شررررایط این برایم پیش نیامده تم نمیدسررر



بود که بتوانم دوربین ع اسررررررری بخرمس باید این را هم 
 دادمس جرو اهدافم قرار می

 
 _ هنور که پایینینس بیایین باه دیگهس

 
سارا که این حرف را رد دوباره یاد خنده های  با دیدن 

 شان افتادم و بی هوا لب بار کردم که:عمیق
 
 عسل؟ من خی ار کردم تو راه؟_ 
 

 عسل و هستی بلند خندیدند و جوابم را ندادند!
 

 _ خب بگین دیگه!
 

ی نه ت ان دادندس به درکی گفتم و تند سرررری به نشرررانه
 تر گام برداشتمس 

 عسل بلند تر خندید:
 



 _ بیا بگم !
 

 خوامس(_ اصش ننمخوام! ) به یردی میشه اصلا نمی
 

دمررد و بررا دیرردنم گررل ار گلش  خررانجون بررا لبخنررد بیرون
 ش ف : 

 
 _ سلام خشوکم!
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 _ مادر خفه شدی! وا کن اون کلاهُ!
 



قبل ار این ه خیری بگویم، سرررررررارا با لبخندی کوخک 
 گف :

 
 _ برار باشه خانجون، بامره شده! 

 
سرررررجایم نشررررسررررتم و گردن کشرررریدم تا درون دینه اتاق 

 فایده بودس دوباره درار کشیدمس خودم را ببینم، بی
 خانجون باهی سرم ایستاد:

 
  _ خته نار  شم؟ ) به یردی ی نی نار  برای من(

 
خانجون بود لوس کردن هایش، برخلاف عریر، ریادی 

 خرید!نارم را می
 خمیاره کشیدم:

 
 به یردی ی نی خستم (  امس )_ مُنده

 
 ابروهایش را مصنوعی در هم کشید:



 
پاشررررو  کشرررری(خقد خمیاره می _ خقه اخوجه م شرررری )

 پاشو! دس و روتو دب برن، اهنه که برسن پسراس 
 

 با کرختی بلند شدمس 
در مدتی که پسرها رفتند نان بخرند من در اتاق خواب 

 دس درار کشیده بودم تا کاملا خستگی ار تنم برو
 بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادمس 

نگاهی سرررسررری درون دینه انداختم و با دیدن صررورتم 
ش ه، دوباره نگاهی به تصویر نقش بسته درون دینه 

 کردم! 
صررررورتم پفُ ریادی داشرررر  و دنقدر کلاه هودی سررررف  

تر ار دور صررورتم را قاب گرفته بود که لپ هایم بررگ
 رسیدندس همیشه به نظر می

تمام موهایم پشررررر  کلاه گم شرررررده بود و دریغ ار دیدن 
یک تار و همین باعث شررده بود تا صررورتم بیشررتر پف 

 دار به نظر برسدس 
 سریع بند کلاه را بار کردمس سارا اعتراض کرد: 

 



 _ خنش بودی که! 
 

 بی حوصله لب بار کردم:
 

 _ گگگآ! 
 

 _ کوف !
 

افتاد که ار کشرریدم، یادم همانطور که شررالی به سررر می
 سارا سوال کنم:

 
 _ میگم سارا؟ 

 
 _ هوم؟ 

 
 _ من خی ار کردم؟

 



 همانطور که با موبایلش درگیر بود گف :
 

 _ خیو؟
 

 رو به رویش نشستم:
 

 _ امرور، تو ماشین؟ 
 

 دونمس _ من نبودم اون لحظه، درس  نمی
 

 خودم را جلوتر کشیدم:
 

 دونی بگو؟ _ هر خی می
 

یل  با بار سررررررررش را ار مو با نیش  بیرون در دورد و 
 گف :

 



خواسررررر  بیاد دنبال من، شرررررر کوجه _ صررررردرا که می
ایسررررتاد که به داداش هسررررتی بگه اونا برن تا یه جایی 
ب د صررردرا که منو سررروار کرد، خودشرررو میرسرررونه که 

 بقیه راهو باهم بریمس 
 

 عجول پریدم میان حرفش:
 

 _ خب؟
 

 با نیشی بار گف :
 

که صرررردرا وایسررررتاد تا باهم  _ هیخی دیگه سررررر کوخه
دونی صررررداش عین خود  حرف برنن، صرررردرام که می

شرررررررین، بلنده، ظاهرا برداشرررررررتی بهشرررررررون گفتی خفه
 رنمتون!دونم دقیقا، یا گفتی مینمی
 

 با خشمان گرد شده گفتم:
 



 _ به کی گفتم دقیقا؟!
 

 نیشش بیشتر بار شد:
 

 _ صدرا و داداش هستی!
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 شوکه گفتم: 
 

 _ کی به  گف ؟
 

 _ عسل! 
 

 وایی ارام گفتمس سارا ار برخواس  و گف :



 
 س پاشو بریمس _ حاه خیری نشده، خواب بودی دیگه

 
توانسرتم حدس برنم خه بلایی سرر با بهتی که حتی نمی

 صورتم دورده اس  ار جا بلند شدمس
 کردم تا حرف های بدتری نرده باشمس خدا خدا می

عباس ناسررررررررا ی حاجهمین مانده بود که فقط به نوه
 بگویم! 

گف  که خه گل صررور  و لبخند عمیق دم صرربحش، می
 ام!ها که ن اشته

واق ا ف ر به این ه خه صرررحنه ای خلق کردم هم خنده 
دار و خجال  دور بود و کاش من کمی احسررراس شررررم 

کردم که حتما کردم و حاه به این ف ر نمیمیبیشررتری 
 قیافه ی مرد خوش صدا، دیدن داش !

ار در اتاق پا بیرون گذاشرررررتم و به طرف اتاق کرسررررری 
 ی خیده شده در اتاق رو به رو شدمسرفتم و با سفره

همیشرررره عاشررررق وجه شررررمالی خانه و بخش رمسررررتان 
 نشینش بودمس



ری این خانه مردم اصرررررررلا! م ماباغ میبرای این خانه
 تفاو  خندانی با عمار  دقاجون و خانجون نداش س  

شرررررررد دید، اما بار هم اندکی تغییر در این خانه باغ می
شرررررران، یک خیر دیگر بود، ار هشررررررتی، قدیمی یخانه

سررررررر و، داهن، انرردرونی و بیرونی، شرررررررراه نشرررررررین، 
دری، تابستان دری، سهگوشواره، رمستان نشین، پنج

داب، بهارخواب، بادگیر، حوضررخانه نشررین، تاهر، سررر
اش، همرره خیر دقیقررا طبق و ریررمین گرفترره تررا بقیرره

م ماری اصررررررریل یردی بود و جر م دود خانه هایی که 
سرررررسررررختانه داشررررتند در فضررررای یرد این رورها نفس 

ی کشیدند و من دل نگران نسل رو به انقراض رفتهمی
 این خانه ها بودمس

ون بود و می دانسرررررررتم تا خانه ای که ارایه پدری دقاج
 خه انداره عاشقش اس ! 

دقاجون صررررردر کرسررررری خانه نشرررررسرررررته بود و کنارش 
 خانجون، عسل و هستی هم سر سفره نشسته بودندس
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 مابین هستی و عسل نشستمس 
 

 _ سلام! 
 

جواد بود که با سرررررلام بلندش اعلام حضرررررور کرد و با 
یی که عطرش فضررای اتاق را پر کرده بود دادن نان ها

به دسررررر  سرررررارا، به همراه دو مرد جوان دیگر، کنار 
 سفره جایگیر شدندس 

 س حس کردم که خون وحشیانه به صورتم دوید
گف  تو هر خقدر هم که بخواهی ان ار کنی یا عسل می

این رره خود  را برره در بیخیررالی برنی، بررا وجود تمررام 
ی ار این حس نبردی، امررا وقرر  هررایی کرره انگررار بوی

 حجب و حیا در ذات  وجود دارد! 
شرردم که این دختر خطور مرا تا و من گاهی مت جب می

 این حد بلد اس ؟!
 عسل سر در گوشم فرو کرد: 



 
 _ سارا ب  گف ؟!

 
 است ان کمرباریک خای را در دس  گرفتمس 
 

 _ خی؟
 

 ای که دادیو! _ سوتی
 

 پ  ردم:
 

 رنیم حاه!_ حرف می
 

 _ لبو شدی!
 

 سرم را بلند کردم:
 



 _ عسل!
 

صرردا خشررم در خشررم شرردیم و ریر خندیدس با مرد خوش
خورد، ل ن  ل ن  به این نگاه هایی که در هم گره می

اش که اینگونه نفس ار من به خشرررررررمان قهوه سررررررران
 برد! می

سرررررررر پررایین انررداختم و خررایم را خوردم وسسس ف ر برره 
طور لبخندی که ی سرررررررر صررررررربحش را و همین قیافه
 رف  روی لبم بنشیند را موکول کردم به ب دسمی
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 خانجون با تاکید گف : 
 



 _ خودتو بپوشون، سرده بیرون!
 

 نق ردم: 
 

_ بررره من نگفتن میررراییم اینجرررا، من هیخی برررا خودم 
 ! نیوردم

 
گردن سرررتش، را به طرفم باف  و شرررالعسرررل کلاه بر 

 پر  کرد:
 

 _ بپر! 
 

ار درون کلاه بررگ، یک جف  دسررررت ش و گوش گیر 
بیرون افتاد که س  بود با کلاه و شالس با ذوق نگاهی 

 س به دنها کردم
 

 _ عسللللل!
 



_ گفتم بپر حاضر شو! تو ساکم لباس تمیر هس ، یه 
 یخ نرنی! باف  رخیم بپوش ریر هودی  

 
ای باشررره ای گفتمس موهایم را سرررف  باهی سررررم گوجه

ی بررگ باف  بسررررتم و بر  را سررررر کردمس دن منگوله
گردن را دویران ار کلاه دلم را بردس این کلاه و شررررررررال

 خودم برای عسل خریده بودمس 
 شال را مح م دور گردنم بستمس 

دست شم را دس  کردمس نگاهی به گوش گیر انداختمس 
 خیال انداختنش شدمس بی

نگاهم را به پالتویی که ار پشررررررر  در دویران بود بند 
کردمس قط ررا پوشررررررریرردنش روی این هودی مرا اذیرر  

 توانستم برف باری کنم!کرد و راح  نمیمی
 بیخیال پوشیدنش شدمس 

گردن و هودی شرررررلوار طوسررررری رنگم کنار کلاه شرررررال
 دست ش ترکیبی بس دوس  داشتنی ساخته بودس 

 
 غوغا بیااااا! بخه ها رفتن تو حیاط، من موندم فقط!_ 
 



 موبایلم را درون جیبم فرو کردمس 
 

 _ اومدم اومدمس
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 _ بریم عسلیس
 

 خشمانش گرد شد:
 

 _ لباسا  کمه سرما نخوری؟!
 

 _ نه حاجی، خوبم بریمس
 

 با محب  گف :



 
 _ خیلی قشنآ شدیس 

 
 را مح م و سف  کشید و ادامه داد:ب د لپم 

 
 _ لپُ تپُلی! 

 
ام گذاشررتمس مدل محب  کردن عسررل دسررتم را روی گونه

 برای من، ریادی مادرانه بودس 
 همیشه حواسش به همه خیر بودس 

نگران میشرد، هوایم را داشر  وسسس این دختر هم جنس 
 خسبید!رفاقتش هم مادرانه هایش، جور دیگری می

خانجون و دقاجون با لبخند نگاهمان کردند و خانجون 
ابرار نگرانی کرد بخاطر لباس هایم و دقاجون خیالش 

 را راح  کرد که بادمجان بم اف  ندارد! 
حرصرررررری هم باب  یک وجب هودی که بر تن داشررررررتم 
 خورد و گونه های پر خین پیرمرد را بوسیدم و گفتم:

 



نی مخ تو_ حر  نخور پیر میشررررررریررررا! دیگرررره نمی
 خانجونو برنی!

 
ام بس  و با خنده بدرقه ای به ریش نداشتهپدرصلواتی
 س مان کردند

 سارا و هستی در حیاط مشغول ع اسی بودندس 
با عسرررررل رفتیم کنارشررررران و شرررررروع کردیم به ع س 

 گرفتنس 
اولش ار ع س های ت ی شرررروع شررردس ب د کم کم خند 

 ریسنفره ع س گرفتیم و شروع کردیم به مسخره با
 بیشتر ار یک ساع  بود که مشغول ع اسی بودیمس 

خواس  دنقدر حیاط خانه ریبا شده بود که ددم دلش می
 کنار تمام لوکیشن ها ع س داشته باشدس 

شررررد و ی پسررررر ها هم داشرررر  پیدا میکم کم سررررر و کله
 س بیرون می دمدند

موبایلم را در دوردم تا ار مجادله ی عسرررررل و هسرررررتی 
ردم و م بگیرمس همانطور که حرف میسر ع س ها فیل

 گرفتم نردیک تر شدم به دنهاسفیلم می



عسل که ار دس  مسخره باری های دن دو شاکی شده 
بود جیغی کشرررررید که شرررررانه هایم باه پرید و موبایل ار 

 دستم افتاد و کمی جلوتر پر  شدس
خواسرررتم قدم بردارم تا برش دارمس اما کسررری دیگر این 

صرردایی ددم، کسرری نبود جر مردخوش کار را کرد و دن
 ی دسیدعباس علوی هم بود! که ار قضا نوه

 موبایلم را به دستم دادس 
با تشرر ر نگاهش کردم، شرراید هم اندکی با ذوق و توام 

 خجال ! 
 

 _ ممنون!
 

 لبخندی محو رد:
 

 کنم!_ خواهش می
 



حس کردم صررردایی شررربیه "خیک" شرررنیدم، اما قبل ار 
و برم ب نم، صررررردرا دسررررر  دور  این ه توجهی به دور

 گردنم انداخ :
 

 _ بریم؟!
 

 ربان روی لب کشیدم:
 

 _ کجا بریم؟
 

 _ کوخه کوخولو!
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 لبخندی عمیق ردم:



 
 _ ارهس تو رو خدا بریم!

 
 جواد جلو دمد:

 
 _ بیخیال حاجی! سردهس 

 
 سارا نق رد:

 
 _ ضد حال نباش دیگه! 

 
 تر کرد و گف :شال گردن ضخیمش را سف عسل 

 
 _ تصمیم خیه؟ 

 
 ابروهایم را باه انداختم:

 



ریم اصرررررررلا! شرررررررمراهرا اگره _ خودمون خهرارترایی می
 خوایین بشینین تو خونه، دخترا بریم؟می
 

 دخترها با ت ان دادن سر موافقتشان را اعلام کردندس 
با ای که به سررم  کوخه با قیافه ای پیرور راهی شرردیم

 صدرا و امیر نامش را گذاشته بودیم، کوخه کوخولو!
کوخه ای تنآ با دیوار های کوتاه و کاه گلی که هر 
فصل جذابی  خا  خودش را داش  و حتی ار تصور 
سفیدی برف و رنآ کاهگلی دیوار ها، کنار هم ته دلم 

 قنج رف ! 
 این ترکیب ناب، هی  جوره رد خور نداش ! 

گرفته ی تف  را کمابیش  کوخه پس کوخه های برف
 ردندس ددم ها قدم می

حوالی کوخه کوخولو، اما کسی نبود، دقیقا پش  خانه 
 باغ دقاجون بود و پاتوق دوس  داشتنی من!

کوخه را برف فرا گرفته و صررحنه ای سرراخته بود بس 
 دلپذیر!

درخ  های لخ  و عور ار برگ را، برف ها پوشررانده 
 بودندس 



کوتاه، شررراخ و برگ ها بیرون  ار دو طرف دیوار های
های  تا انت تا اواسرررررررط دیوار پر ار برف بود و  رده و 

 دمدس کوخه این سفیدی به خشم می
 سارا با لبخند گف :

 
شِه!  _ خِقه خن
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 ابرو باه انداختم و با غرور گفتم: 

 
 _ ها خیلی خشه! 

 
بود و با دق  داشرررر  هسررررتی دوربین را با خود دورده 

 گرف س ع س می



ای درسرررر  کردم و به سررررم  عسررررل پرتاب گلوله برفی
 کردمس 

 همین شد شروع ماجراس 
هسرررتی دوربین را درون کاورش گذاشررر  و اندکی ب د 

 هر خهارتا سخ  مشغول برف باری بودیمس 
 سینه ام ار شد  هیجان تند باه و پاجین میشدس

طرفم گلوله های  سرررارا و عسرررل و هسرررتی هم رمان به
کردنرررد و برررا حر  و خنرررده داد برف را پرتررراب می

 ردم:می
 

 مسلمونا! خند نفر به یک نفر؟ _ بی
 

دو دستم را روی دیوار کاهگلی گذاشتم و خودم را باه 
 کشیدمس 

 عسل نگران گف :
 

_ بیا پایین رمین، بخه ها سرررررررمتش برف پر  ن نین 
 خوره! طرفش، رمین می



 
ر برف های روی دیوار گرفتم و گلوله با خیال راح  ا

های بررگ و جانداری درسرررررر  کردم و به طرفشرررررران 
 هدف گرفتم!

 ی درختان پش  سرم را گرفتم و ت ان دادمس شاخه
 برف ها روی سرم ریختندس 

 هستی دوباره دوربین دس  گرف س 
رفتم و شررراخه ها را ت ان ارام ارام روی دیوار راه می

 دادمس می
 

 ر  گف :سارا با حس
 

 _ خوش به حال ! 
 

 _ خری دیگهس پاشو بیا توامس دستتو بده من!
 

 ترسیده جواب داد:
 



 ترسم!_ می
 

 سری به تأسف ت ان دادم که صدای دادی بلند شد:
 

 کنی خشوک! _ اون باه خی ار می
 

با خشمان گرد شده نگاه ار سارا کندم و به منبع صدا 
 نگاه کردمس 

 صدرا، جواد و حافظ بودندس 
صررررردا خند قدمی جلوتر ار جواد و صررررردرایی مردخوش

 بود که صدایم رده بود!
 مال خودش صدا در سر انداختم:

 
 خونم! _ رجر می

 
ار همان فاصررله گلوله ی برفی درسرر  کرد و به سررمتم 

 خپم برخورد کردسپر  کرد که به پهلوی
 عسل با هشدار صدایش رد:



 
 افته!درا، می_ مواظب باش ص

 
 پررو شانه باه انداختم:

 
 _ خیری نمیشه بابا! 

 
ب د خند قدم عقب تر رفتم و خم شررردم و ار روی دیوار 
کم عرض برف ها را جمع و به سررررررمتش پر  کردم و 

تر با برخورد به شانه اش، بیشتر انر ی گرفتم و عقب
 رفتم و گلوله ی ب دی را درس  کردمس 

رده به طرف هم برف پر   هر دو حاه تند و شرررررررتاب
 کردیمس می

هنور حافظ جلوتر ار دن دو ایسررتاده بود و شرراید همین 
شد تا گلوله ای که هدفش صدرا بود، بین راه به دلیلی 
 او برخورد کند! 

به برفی که روی موهای مشررررررر ی اش نشرررررررسررررررر  و 
ترشررررررررران کرده بود نگرراه کردم و قبررل ار این رره براق

تم برخورد کرد و صرررررررورتش را ببینم، برف با صرررررررور



بخاطر حواسرررم که پر  مردک بود، ت ادلم را ار دسررر  
ر خوردم و با  دادم و حس کردم ریر پایم خالی شررد! سررُ

های انار به صررور  و دسررتم، ار پشرر  برخورد شرراخه
 افتادم درون باغ دن طرف دیوار!

 سورد! کردم صورتم میاحساس می
ا ار روی برف ها درار کشیده بودم و صدای بخه ها ر

 شنیدمس دن طرف دیوار کوتاه می
خشرررم بار کردم و حافظ را دیدم که ار روی دیوار پرید 

 و سراسیمه نگاهش روی صورتم خرخیدس 
به خدا که ف ر و خیال دخترانه نبود، خشرررمان و حال  

 کشید! صورتش نگرانی را فریاد می
ربان بار کرد تا خیری بگوید، اما بخه ها همه ار دن 

 سر کشیدندس  طرف دیوار
 صدرا هم پرید این سم  و گف :

 
 _ خی شدی خشوک؟ ار دست  دادیم؟

 
 سرجایم نشستم و جواب دادم:



 
 _ نه حاجی، مگه ال یه؟ 

 
 _ بخه پرروی داییتی دیگه! 

 
بلند شرردم و لباسررم را ت اندمس سررارا ار دن سررم  دیوار 

 گف :
 

 _ صورت  خوبه؟ خرا انقد سر تو بلا میاد دخه؟ 
 

یه جا بند نمیشرررررره، برای این ه حواسررررررش به  _ خون
 خودش نیس !

 
خشرررررمانم گرد شررررردس ارام سرررررر برگرداندمس فاصرررررله ی 
مررابینمرران کم بودس خیلی درام این حرف را ردس جوری 

 که مطمجن بودم حتی صدرا هم نشنیدس 
 اصلا شک کردم به گوش هایم! 



متوجه من بود؟ حواسرررررررش به من و کار هایم بود که 
 رد؟ این حرف را می

بررره صرررررررورتش نگررراه کردم و قبرررل ار این ررره بتوانم 
ای به طرفم ال ملی نشان دهم، صدرا گلوله برفیع س

 نشانه گرف  بارس 
باغ  مدند و وارد  باه د یه بخه ها هم ار دیوار  حاه بق

 شدندس
 عسل حر  خورد:

 
 کشتی بخه رو!_ ولش کن صدرا! 

 
کرد سوخ  و گر گر میدستم ار شد  سرمای برف می

 دوردم!اما بار هم کم نمی
 

 _ داداش بیا دیگه! 
 

هسرررررررتی بررا التمرراس برره برادرش این را گفرر  و او بررا 
 لبخندی کوخک پاسخ داد:



 
 سسس_ شما باری کنی

 
حرفش تمام نشررررررده بود که جواد برف را به سررررررمتش 

 پرتاب کردس 
ی برف دیگری پر  کاری ن رد که صدرا گلولهبار هم 

 کرد به طرفش، ب د هم هستی!
ی کمی جرا  پیردا کردم و من هم مارل دن سرررررررره، نوه

 عباس را هدف قرار دادم! حاج
 برف به بارویش برخورد کردس 

نگاهی اجمالی به من انداخ  و ناگهان دیدم که خم شد 
 و مشتی برف ار روی رمین برداش س 

ها شرردس هسررتی که جلوتر ار من بود برف خشررمانم گرد
 جان کرد! را نوش
 ی مان سخ  مشغول برف باری بودیمس حاه همه

 این لحظا  خرا تا این حد برای من شیرین بودند؟ 



ردم، نوک دمرراغم یخ حررالم خوش بود، نفس نفس می
رد و حتی سورش دس  هایم هم اهمیتی نداش سسسسدخر 

 حالم خوش بود!
 

 * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* 
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 خوریس _ لباساتو عوض کنس سرما می
 

 ام کشیدمس دستمال کاغذی را گرفتم و مح م روی بینی
 

 _ باشهس 
 



 ام کرد و گف :خانجون نگاهی به صور  خسته
 

 _ همین اهنس 
 

 ام را باه کشیدم که سارا صورتش جمع شدس بینی
 

 کنم دیگه!_ بابا خانجون عوض می
 

 اش یک دس  لباس دردورد و گف :عسل ار کوله
 

 _ همه عوض کردن، اه تو! 
 

 کرخ  ار جا بلند شدم و لباس ها را برداشتمس 
 ام رسما خیس شده بود!هودی

باس  تاق های خالی رفتم و ل ها را به طرف ی ی ار ا
 تن ردم و دوباره برگشتم پیش بقیه دخترهاس 

 کنار سارا درار کشیدم و پتو را روی خودم کشیدمس 



 خانجون با تاکید گف :
 

 خوابینا! ناهار حاضره اهن!_ نمی
 

خشررررمی در جوابش گفتمس عسررررل همراه خانجون رف س 
خانجون دش گذاشررررته بود و بخاطر همین کار خاصرررری 

ق این خنین کار ها بود، نداشررر س عسرررل هم خون عاشررر
 دنبالش روان شدس 

ای مشغول بود با موبایلش ای که گوشیسارا به هستی
 گف :

 
 _ هستی شار  داره دوربین ؟ 

 
 دخترک سری ت ان داد که سارا ادامه داد:

 
 _ ع سا رو ببینیم؟

 



دخترک موبایلش را کناری گذاش  و دوربین به دس  
 به سمتمان دمدس 

هم درار کشررررررریده بودیم و دوربین  حاه هر سررررررره کنار
 مابین دس  های منی بود که وسطشان بودمس

 
 به ع س نگاهی انداختم و گفتم:

 
 _ ار اول نیس ؟

 
 هستی کمی هُل شد:

 
 _ ها؟ ار اینجا ببینیم، ی م قروقاطی شدن ع سا! 

 
 خیری نگفتم و خشم دوختم به ع س هاس 

 ها ریادی قشنآ شده بودندس ب ضی
 م:با ذوق گفت

 



 _ وای مرسی هستی! خیلی قشنگن! 
 

 روی ی ی ار ع س م ث کردمس 
روی دیوار ایسرررررررتاده بودم و نگاهم به دوربین بود و 

ی درخ  را در دس  داشتمس لبخندی عمیق روی شاخه
 صورتم نشسته بودس 

سرررررارا دن ضرررررلع دیگر ع س بی حواس بود و پشررررر  
 ی اندک، حافظ و جواد و صدراس سرم، با فاصله

بامره ای شده بود وسسس اولین ع سی که هر دو  ع س
 در قابش بودیم؟!

 هر خه که بود دوستش داشتم! 
نه  خا به  که  مانی بود  های ب د، دیگر برای ر ع س 

 برگشتیم و درون حیاط ددم برفی درس  کردیم! 
خند ع س دسرررررر  جم ی دیگر با حضررررررور همه و در 

 نهای  تمام شد ع س های امرور!
 وباره گف :سارا حرف من را د

 



_ ولی اون ع سرررررررایی که قبل ار برف باری گرفتیمو 
 ندیدیما؟ 

 
هسررتی نگاهی به دوربین درون دسررتم انداخ  و جواب 

 داد که:
 

کنم _ جا به جا شرررررررده، حاه من رفتم خونه مرتب می
 فرستمس برا  می

 
دمدم دوربین را به دسررررتش بدهم که انگشررررتم خورد به 

 ی ی ار دکمه هایش و رف  روی ع س ب دیس 
 ای دیگر! انگار رفته بود ار اول یا پوشه

 ع س هستی بودس ع سی ریبا! 
 جوری که سارا گف :

 
 _ وای میشه ببینیم؟ 

 
 دخترک خجل سرت ان دادس 



 ع س های ت ی خودش بودس 
کنار دختری ریبا ایسررررررتاده  ب د یک ع س دونفری که

بودس موهای لخ  و طلایی دختر، و صررررررور  ظریفش 
 اختیار گفتم:انقدر ریبا بود که بی

 
 _ خه ناره! این کیه؟ 

 
 لبخندی تلخ رد و گف :

 
 _ دخترخالم، درروجهسسس

 
 عسل وارد اتاق شد و گف :

 
 _ بخه ها بدویین بیایین ناهار!
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 دوباره نگاهی به تصویر انداختمس 
موهای لخ  دختر تا ریر گردنش بود و صررور  سررفید 

ی هسررتی گرف س دسرر  دور شررانهو ظریفش را قاب می
انداخته بود و قدش ار هسررررررتی بلند تر بود، نگاهی به 
نداختم، خند سررررررررانتی ار او کوتاه تر بودم!  هسرررررررتی ا

 دوربین را به دس  دخترک دادم:
 

_ بیاس خیلی این ع سررتون قشررنگه، هر دوتون قشررنآ 
 افتادینس 

 
 دانم خرا این همه لبخندش ط م تلخ غم داش ؟! نمی

 شدیم ادامه دادم:همانطور که ار اتاق خارج می
 

 ترین دوستام ع اسه! _ منم ی ی ار صمیمی
 

 هستی سوالی نگاهم کرد:



 
 _ خه خوبس اهل اینجاس ؟

 
اینجایی نیسرر ، اهن حتی ایرانم  _ نه، علاوه بر این ه

 اس سنیس س ترکیه
 

 _ کیو میگی غوغا؟
 

 به سم  سارا برگشتم و پاسخ دادم:
 

 _ فاطیماس 
 

 ابروهایش را باه انداخ :
 

 _ رفیق فاطیما نام نداشتی؟
 



سس بابا با همرار دوتایی _ خرا باباس همون خیلی پایه
 رفته بودن ترکیه؟

 
 _ کدوم همرار؟

 
سارا! خندتا همرار و فاطیما هستن که _ گمشو  دیگه 

 و میگم!دوستامن؟ همرار صداق 
 

_ دهررررااااا! فهمیرررردم کیو میگیس همون دختره کرررره 
 داستانشسسس 

 
 سری ت ان دادم که هستی کنج اوانه پرسید:

 
 _ داستان؟

 
 دیگر به سفره رسیده بودیم:

 



_ حاه میگم  مفصلهس خیلی خفنه، یه دوس  مشترک 
س، قراره قصرررررررره ی اونررا رو مش فرراطمررهداریم اسررررررر

 بنویسه!
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 خشمان دخترک گرد شد: 
 

 _ در این حد جالبه که ی ی می خواد بنویسه؟ 
 

 سرسفره نشستم و گفتم:
 

 کنم حاهس _ اره؛ گفتم که ت ریف می
 

دلم برایشررررران تنآ شرررررده بودس مد  ریادی میشرررررد که 
شرررررد به گه دیدمشررررران و ارتباطم با دنها محدود مینمی



گاهی رنآ و پیامس با فاطیما بیشررررتر در ارتباط بودم تا 
ر و پرانر ی ای کررره شررررررربررراهررر  همرارس دخترک شررررررر 

ماند تا خبری ای با همرار نداشرر س باید یادم میرفتاری
 ارشان بگیرمس 

 سر سفره نشسته بودیمس حاه همه 
خانجون دش ها را در کاسه های گل سرخ ریخ س ارام 

 خواندم که اقاجون گف :ریرلب دعای سفره می
 

 _ بلند بخون باباس 
 

 خونید؟_ خودتون نمی
 

 پلک برهم گذاش :
 

 _ تو بخون!
 

ارام دعررای سرررررررفره را خوانرردم و دقیقررا این نگرراه مرد 
 اشتم؟گذصدا را باید کجای دلم میخوش



کرد و من همیشرررررررره دقرراجون بررا تحسرررررررین نگرراهم می
دانسرررررررتم با وجود این ه گاهی نوع پوشرررررررشرررررررم را می
شود، بار هم تا جه انداره پسند  و ربانش تلخ مینمی

 مرا دوس  دارد! 
 

قاشررررقی پر لذ  ار دش خوردمس ظرف ن نا داغ  وسررررط 
کرد، اشاره ای به ن ناداغ سفره بدجور خشم نواری می

 فتم:کردم و گ
 

 رحم  یكی ن نا داغو بده؟ _ بی
 

 جواد خشم گرد کرد:
 

 _ بابا بخه تو که دش  پره ار ن نا! 
 

 خانجون ظرف را به طرفم گرف :
 

 _ خی ارش داری بخمو، برار بخورهس



 
 سارا خندید:

 
گین بخوره، لپاشررررو ببین _ خانجون خرا انقد شررررما می

 دخه! 
 

اش نگاه کردم، خشم خرخاندم به به صور  استخوانی
 سارا و عسل همس 

بدون این ه جوابی به سررارا بدهم به ظرف بررگ میان 
 سفره نگاه کردم و گفتم:

 
 _ بدینش من لطفاس 

 
در خواسرررررررتم مخاطب خاصررررررری نداشررررررر ، اما این ه 

سررررررررا، ظرف دش را به طرفم گرف  یه جور مردترانه
اصرررررررلا دنجا که مخاطب   های خوبی به دلم خسررررررربید،

 دهد! گیرد، دنجا بیشتر کیف مینیس  و به خودش می



تش ری ریرلبی کردم و ظرف دشم را پر کردم و تقریبا 
تفاوتی که شرران گرف  ار این حجم ار بیشرران خندههمه

 خرج حرف سارا کردم! 
گرفتم کرره دنهررا کردم رانوی غم بغررل میخررب خرره می

اسرر  و برای من انیصررورتشرران راویه دارد و اسررتخو
 نه؟!
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 سرش را به گوشم خسباند:
 

 فهمه! _ اینجوری نگاش ن ن می
 



 خشمانم گردس مال خودش ارام پ  ردم:
 

 _ ی نی خی؟ 
 

_ ی نی این ه، یارو بلانسرررب  نفهم که نیسررر ، حالیش 
 میشه که ارش خوش  میاد!

 
 لحظه ای خشک شدم که عسل ادامه داد:

 
 تو! _ درس  کن قیافه

 
دانم سرررررر ی کردم به عادی جلوه دادن قیافه ام، اما نمی

 که تا خه حد موفق بودمس 
 عسل دوباره لب بار کرد:

 
 _ نگاهتو درس  کن! 

 



 ربان روی لب های خشک شده ام کشیدم:
 

 _ ی نی خی؟ 
 

ل  نگاه  بهش با حال  نگاه کردن  به _ ی نی حا
 من نباید فرق داشته باشه!

 
 کنم!_ من که اصلا نگاهش نمی

 
 اش درهم شد:قیافه

 
 _ اره اروا سِسس

 
 حرفش را خورد و با جدی  گف :

 
 _ خود  که حالی  نمیشه! حال  نگاه  فرق داره!

 



 کنی! دونی اینجوری حس می_ برو عسل، تو خون می
 

که نگراه خودتو نمی باس تو  با ک   بینیس انقردر _ سررررررررا
 کنی! اینجوری نگاش ن ن غوغاس قشنآ نگاهش می

 
دیدنش قشنآ بودسسس شاید برای همین هم نگاه من در 

ترسررد دمد؟ و این دختر گفته بود مینظر عسررل ریبا می
 امسسس ار نگاهای منسسس نگاهای شیفته

، ترس داشررر س این دختر ار وقتی فهمیده بود حسرررم را
 نشس س نگران بودس استرس برجانش می

 هراساندسذوق هایم موقع دیدن این مرد، او را می
ام، ای که دخار شرررررردهگف  این احسرررررراس یک طرفهمی

 سرنوشتش نام لوم اس ! 
رد در برج م، امررا داد گرره گرراهی، نمیپنر برره پنرم می

 اش راسفهمیدم دلهرهاش را، میفهمیدم نگرانیمی
گاهی گف  و حق، میهی تلخ میگا مامش کن،  گف  ت
دوردس فهمم این حس خه بلایی سرررررر ددم میگف  میمی

اش بودمس این ه همیشررررره گوش بودس و ممنون همراهی



داد و این دختر قط ا ار قضررررراو  را در کارش راه نمی
 ام بود!دن ن ما  وی ه ی خدا در رندگی

 و لب بار کرد: دستم را در دس  گرف 
 
س ی کن نگاهتو کنترل کنی، قشنآ مشخصه این ه  _

 نگاهش می کنی ارادی نیس !
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 _ خی ار کنم خب؟ خود  میگی که ارادی نیس !
 

 _ نوع نگاه کردن  بهشو عوض کن، عادی باشس 
 

 لب برخیدم:
 



 تونم!_ نمی
 

 اخم ریری میان ابروانم نشس :
 

_ این ار اون حرفا بودا! غوغا و نتونسررررررتن؟ با خیلی 
 تونی! گیری! م لومه که میخودتو دس  کم می

 
فهمیدند، غوغا هم ددم اسررررررر ، کاش اطرافیان من می

اند هم گاهی ای که در ذهن خود سررررررراختهغوغای قوی
س این دختر پررویی که همیشه همه لبخندش تواندسسنمی

خواسررررررر سسس کاش یه میدیدن هم گاهی دلش گررا می
فهمیدند که ددم هر خقدر هم که قوی باشررررد، بار هم می

 دوردس گاهی کم می
انگار ار من ددمی ضد ضربه در ذهنشان ساخته بودند 

 تواند ت انش دهد! که هی  خیر نمی
 دستش را روی باروام گذاش  و گف :

 
 _ مگه با تو نیستم؟



 
 حواس گفتم:بی
 

شرررررلوار میاد نه؟ نگاه قد و _ ولی عسرررررل بهش ک  و 
 باهشو!

 
 وا رف  صورتش:

 
 _ ار دس  رفتی! 

 
 نیشگونی مح م ار باروام گرف :

 
 فهمه!_ خش سفید میگم نگاش ن ن می

 
 با دس  راستم باروی دس  خپم را ماسا  دادم:

 



رنن، حواسرررررش نیسررررر  _ خته رنی ه! دارن حرف می
  دیدش به این سرررررررم  خوب نیسررررررر س ب دم راویهبابا

 حالیش نمیشهس این همه بینمون فاصله سس 
 

 و کاش فقط فاصله ی مابین مان فیری ی بود!
 با غیظ ریر لب رمرمه کرد:

 
 _ پررو!

 
 با لبخندی ریر گفتم:

 
 _ امرور دیدی خجوری پرید این سم  دیوار؟

 
خودش هم لبخندی کوخ ی رد و سرررررررریع لبخندش را 

 خورد: 
 

 _ خیلی خیره شدی واه! 
 



 خیرگی ار خودته!_ 
 

_ پاشو پاشو، برو پیش هستی و سارا؛ اینجا نشسته 
فهمه! مگه همه مال رنه میگه نمیبخه مردمو دید می

توان؟ طرف سررررنگینی نگاهتو حالیش میشرررره، اینی که 
 کشه!بینم، اصلا بو میمن می
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 ار بلند شدم که لب بار کرد دوباره:

 
 کجا؟  _
 

 _ خود  میگی برو! 
 

 _ حاه یه خی گفتم، تو خرا داری میری؟ قهر کردی؟



 
 _ خفه شو بابا! قهر خیه؟

 
و ار مقابل سررره پسرررری که سرررخ   ار اتاق بیرون ردم

 مشغول حرف ردن بودند گذشتمس 
هسررتی و عسررل رفته بودند پشرر  باغ تا دوباره ع س 

 بگیرندس 
باه و پاجین کرد و دقاجون مجله درون دسررتش را کمی 

 گف :
 

 _ غوغا بابا؟
 

 _ شهر؟ 
 

 بی درنآ گفتم:
 

 _ مدینه؟ 
 



 _ سه حرفیهس
 

 دونم! _ نمی
 

 عمو؟_ دوباره بگو حاج
 

 صدرا بود که این حرف را ردس 
 

 _ شهر، سه حرفی؟ 
 

 جواد سریع گف :
 

 _ بلد!
 

 دقاجون لبخندی ار سر رضای  رد:
 

 دمال، خهار حرفی؟_ دباری لا! اینم بگید ببینم؛ 



 
اینبار من بدون م ث و با صررررررردای بلند و هیجان رده 

 گفتم:
 

 _ دررو!
 

 _ اینم درسته!
 

لبخندی عمیق ردمس نگاهم را خرخاندم در اتاق و خرا 
عبررراس ترررا این انرررداره گُنرررآ بود؟ حررراجیی نوهخهره
توانسرررتم در صرررورتش پیدا ی عجیبی ار غم را میهاله

 بفهمم، این مرد خه دردی دارد؟توانستم کنمس کاش می
 

 _ غوغا؟ یه خایی میاری بابا؟ 
 

 خسبید!خایی بی تردید در این هوا می
 

 _ اهن میارم دقاجونس



 
بدس حاه  خانجون عاد  داشرررررررر  ب د ار ظهر ها بخوا
دشرررپرخانه کاملا در اختیار من بود؛ پس با خیال راح  
ن لب ی و اسرررررررت ان های کمرباریک را برداشرررررررتم و 

 درونشان خایی ریختمس 
گل محمدی های خشرررک شرررده را کنارشررران گذاشرررتم و 
باقلوا و کیک یردی هم درون ظرفی خیدم و با لذ  به 

ال اده و خشررررم نواری که سرررراخته بودم وقاین ترکیب ف
س جواد داشررررر  با نگاه کردمس سرررررینی خای را برداشرررررتم

رد و خبری هم ار صررررررررردرا نبودس دقررراجون حرف می
صرررردا با خواسررررتم خای را دور بدهم که دیدم مردخوش

 همان قیافه ی درهم قبلی ار جا بلند شد و کوتاه گف :
 

 س_ بدین من
 

 برمس_ خودم می
 

 جلو دورد:دستش را 
 



 _ شما بفرمایید، من هستمس
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 این مرد مسلمان نبود!
 بویی ار ایمان نبرده بود! 

فهمید با این کارهایش خه ای بود که نمیهمذهبِ ل نتی
 دورد! بلایی بر سر قلب بیخاره ی من می

 ای نشستم که عسل و صدرا هم با هم دمدندس گوشه
 

 ام خه کرده؟_ اینجا رو باش! خواهرراده
 

جواد گردنش را به خپ و راسررررررر  ت ان داد و با ریتم 
 خواند:

 



 _ همه رو دیوونه کرده!
 

دقاجون مح م پس گردنش را مورد عنای  قرار داد و 
ی جواد س قیافهباعث شرررررررد تا همه مان برنیم ریر خنده

 دیدن داش س 
 

سرررررررن تو بودم  _ دکتر ممل تی، خجال  ب ش! من هم
 پدر خندتا بخه بودم! 

 
 داد جواب داد:همانطور که پش  گردنش را ماسا  می

 
 _ شما ریادی ف ال بودین دقاجون، به من خه؟

 
 _ پدرصلواتی! واسه من ربون دردوردهس 

 
مان انقدر مجادله ی مابینشررررررران خنده دار بود که همه

لبخند بر لب داشررتیم، حتی صررور  مردسرریاه پوش هم 
 تر شده بودس بار



 
 _ خایی ار دهن نیوفته!

 
عسل که این حرف را رد هر کداممان است ان خای را 

 دس  گرفتیم و عسل سر در گوشم فرو کرد که:
 

 کنید وسسس_ خایی و دش رد و بدل می
 

مال خودش ارام "کوف "ی ریرلب گفتم که نیشرررررررش 
 بیشتر بار شد و با صدای بلند گف :

 
 _ ولی عجب خایی شده هاس 

 
دقاجون با سررر تایید کرد و عسررل صرردایش را پایین تر 

 دورد:
 

 _ برا خواستگارا  خایی بیاری!
 



ام با لبخندی فرمالیته و ار پشرر  دندان های خف  شررده
 رمرمه کردم:

 
 _ خفه شو عسل! 

 
گف  من لبخندش عمیق تر شرررررد وسسس یک نفر کاش می

رود ار این ه در یک اتاق خرا ته دلم اینخنین قنج می
 خوریم؟ ایم و دور هم خای مینشسته

نه نمی های دخترا قدر رویا  کاش کاش ذهنم ان ف ،  با
خودم را تصررررررور ن نم در رور خواسررررررتگاریسسس کاش 
خودم را با سرررررررینی خای تصرررررررور ن نمسسس کاش حداقل 

 داماد را تصور ن نم!
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  * * * * ** * * * * * * * * * 



 
با دستانی که سرما سرخشان کرده بود به جواد اشاره 

 ردم:
 

 _ بیارش دیگه!
 

 کنم؟ _ منو نمیگی خرا به حرفا  گوش می
 

 دس  به کمر ردم:
 

_ یک بار، خب؟ محض رضرررای خدا، یک بار شرررد نق 
 نرنی؟ 

 
 سرش را ت ان داد:

 
 _ جمع کن بابا! 

 



 مشتی برف به سمتش پر  کردم:
 

_ عوض انقرررد نق ردن اگررره ار اول بررره حرفم گوش 
 کردی تا حاه صد دف ه تموم شده بودس می
 

 ب د با لحن دقاجون ادامه دادم:
 

 خجال  ب ش جواد، دکتری مالا!
 

 کردس حاه او بود که برف به سمتم پر  می
ای را نیم سرررررراع  طول کشررررررید تا انجام کار پنج دقیقه

 دهیمس 
ش له گرف  با خوشحالی و پیروری  ی دتش جانوقتی 

 ابرو باه انداختم: 
 

خه  باش داش جواد! ببین دبجی غوغا   _ اینجرا رو 
 کرده؟

 



 صورتش وا رف :
 

 _ انقد رحم  کشیدم که تهش بگی ببین خه کردم؟ 
 

 نیش خاک دادم:
 

 _ بیا حاه قهر ن ن! 
 

 _ تو این سرما کی میاد اینجا دخه که تو دتیش کردی؟
 

 انداختم:شانه باه 
 

 _ خب نیان! خودمو خود  که هستیم!
 

 دستش را جلوی دتش گرف :
 

 _ غلط نخور، سردمه!



 
 اش کردم:نگاهی ار باه روانه

 
 _ برو بدرک! تنهایی صفاشم بیشتره! 

 
 واق ا هم صفایش بیشتر بودس  

این ترکیب یک لیوان قهوه کم داشرررر ! البته این ه من 
ها نبودم سوسول باری کشید و اهل اینطب م قهوه نمی

 تاایر نبود!هم کم بی
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 صورتش رد لبخند گرف :
 

 _ مگه میشه من خواهر کوخولومو تنها برارم؟



 
 _ اره! تخصص  همینه!

 
 وا رف :

 
 _ ضدحال! 

 
 کنی؟ _ غوغاااا؟ خی ار می

 
 به طرف عسل برگشتم و عین خودش داد ردم:

 
 _ سیب رمینی بیار، دتیش درسته! 

 
به خودم که دمدم، برخلاف پیش بینی جواد همگی دور 

 دتش جمع شده بودیمس 
گذشررررررر  که رورگاری با و من هیخگاه ار سررررررررم نمی

خوانرردم، کنررار دتش مردی کرره رمررانی او را یبُس می
 بشینمس 



توانسررررتم تصررررور کنم، اما من خیلی خیرها را حتی نمی
 بر سرم دمد! 

لا این ه این مرد هی  شررررباهتی به کسرررری که من در ما
 ذهنم ساخته بودم، نداش ! 

اش گرف س باورش دف ه اولی که به عسرررررل گفتم، خنده
 شدس درس  به یاد دارم م الماتمانس نمی

اولش خنرردیررد؛ ب ررد گفرر " _تو؟ عرراشرررررررق اون برادر 
 بسیجی شدی؟" 

 من هم لبخند ردم:
 پن تره! "کجاش بسیجیه؟ ار منم ا  "_مررررگ!

 خنده اش شد  گرف : 
 "_ اره جون عم !"

 "_به من نمیاد عاشق شم؟" 
 "_نمی دونم، اصلا انگار به  نمیاد!" 

 
شاید عاشق شدن اماال من، برای بقیه عجیب به نظر 
می رسید؛ دختری که کل رندگی اش درگیر هیجان بود 
و اصلا درگیر این خنین خیرهایی نبود، منی که با تمام 



احسرراسرراتی بودنم، هی  وق  حس عسررل را درک نمی 
 کردم، حاه دخار همان حال شده بودمس
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به او بود را  که مربوط  گار هر اولین خیری  و من ان
در ذهنم هک کرده بودم، اولین هم نه، اصلا هر خیری 

 که ربطی به مرد مقابلم داش  را! 
رمینی ها را جا به جا کردم می سیبخوب را گرفتم و ک

 و ناخداگاه گفتم:
 

_ اهن فقط این کمررره کررره ی ی بخونررره! کررراش ی ی 
 خوندسسسمی
 



ی مردسیاه پوش گذاش  و در صدرا دستی روی شانه
کردم که تا خه حد این کاپشرررررررن حالی که من ف ر می

 دید، گف :ل نتی به او می
 

 خونی نه؟_ حافظ تو می
 

 ارام جواب داد:
 

 _ نه باباس 
 

 خونی! _ برو حاجیس ار صدا  مشخصه می
 

 جواد هم در تایید گف :
 

 کنیمس   نمی_ یه دهن بخون برامون، خسته
 

 صدرا ادامه داد:







 
 _ یه خی بخون داداشس 

 
خواسرر  حرفی برند که نگاهم را به خشررمانش دوختمس 

 سر پایین انداخ  و گف :
 

 _ باشهس
 

 سر در گوشم فرو کرد که: س هستیی درامی کردسرفه
 

 خونه!_ ار فرودین تا حاه، دف ه اوله که می
 
میرران ت جررب من ار حرف هسرررررررتی شرررررررروع کرد برره  

 خواندن:
 

 … " به سوی تو؛ به شوق روی تو
 … به طرف کوی تو؛ سپیده دم دیم



 بگو؛ کجایی؟ "… مگر تو را جویم
 

ناکوک شررررررررده بود و این بغض ل نتی بار  ای که قلبم، 
 کردم؟ انداخته بود به دلم را باید خه میخنآ 

س غروب برفیِ تف سسس کنار دتشسسس صرررردای این دهنآسس
 اوسسس بیخاره قلبِ من!

 
 

 "نشانِ تو گه ار رمین؛ گاهی ر دسمان جویم! 
 … ببین خه بی پروا؛ رهِ تو می پویم

 بگو کجایی؟ 
 … نظرم… کی رود رخِ ماه ؛ ار نظرم

 دگر ببرم؟ به غیرِ نام ؛ کِی نامِ 
 … اگر تو را جویم؛ حدیثِ دل گویم

 بگو کجایی؟ 
 به دسِ  تو دادم دلِ پریشانم؛ دگر خه خواهی؟! "

 



به  که نیش رد  یدا شررررررررد  این اشررررررررک ل نتی ار کجا پ
 خشمانم؟ 

ل نتی هررا فقط بلرردانررد ابرو ار ددم ببرنررد و قط ررا ددم 
کشرررررد ار خشرررررمانش عاشرررررق ب د ار قلبش، هر خه می

 اس !
 

 … فتاده ام ار پا… "ده
 بگو که ار جانم؛ دگر خه خواهی؟! 

 یک دم ار خیالِ من؛ نمی روی ای غرالِ من! 
 دگر خه پرسی؛ ر حالِ من؟ 
 …به درروی توام… تا هستم من؛ اسیرِ کوی توأم

 … اگر تو را جویم؛ حدیثِ دل گویم
 بگو کجایی؟ 

 به دسِ  تو دادم دلِ پریشانم؛ دگر خه خواهی؟! 
 … فتاده ام ار پا… ده

 بگو که ار جانم؛ دگر خه خواهی؟! " 
 

 علی رند وکیلی به سوی تو
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توانسررررتم شررررد اگر میتری میو قط ا دنیا جای قشررررنآ

 صدایش را ببوسم! 
 ف رِ بوسیدن صدایش که حرام نبود، بود؟

ودم در کردند و من هنور غرق بهمه ار او ت ریف می
ی اولی که صررررررردایم ردس  همان صررررررردایشسسس مال دف ه

 ی اولی که مستقیم مخاطب قرارم داد! دف ه
 

 _ وای صدرا میشه اونو بدی؟ تاس باری کنیم؟ 
 

اش سر بلند کردم و به صدرایی که داش  با جاسوجیخی
رفرر  نگرراه کردمس خنررد ترراس کوخررک و بررگ ور می

 ارش دویران بودندس 
 ها نگاه کرد و پرسید:هستی به تاس 



 
 _ خی باری؟ 

 
 جواد پاسخ داد:

 
_ تاس باریس باری غوغاسررررر ، اون درسرررررتش کردهس 

 کنی! نداری و باری میتاس می
 

 دخترک کنج اوانه نگاهمان کرد که جواد ادامه داد:
 

کنی کی ار اومررد، ت یین می ۶نررداری، اگرره _ ترراس می
ه دو نفره کی سوال بپرسهس مدل باری هم فرق داره، اگ

 باشین با این ه بیشتر ار دو نفر باشیدس
 

 ی تایید نشان داد که عسل گف :هستی سری به نشانه
 

 _ صدرا جان، یدونه ار تاس ها رو دربیار بدهس 
 



رلیل" غلیظ ار صدرا خشمی به عسل گف  و یک "رن
 جواد شنیدس

 عسل تاس را در دس  گرف  و گف :
 

 کنین؟_ همه باری می
 

 رار کرد:سارا اص
 

 _ اره دیگهس بندار!
 

 جواد دس  جلو اورد:
 

 کنمس_ بدش من، شروع می
 

 تاس را انداخ  و در کمال ت جب شش دمدس 
لبخند خبیای روی لب هایش نشررررسرررر  و کشرررردار خُبی 

 گف س 



 
 خوام بپرسم! _ من ار عسل خانم می

 
، اینبار پنج عسرررل انداخ س دو دمدس داد به دسررر  سرررارا

 س بلاخره شش دمد!انداخ س هستی دمد
 

 _ خب من باید خی ار  کنم دقیقا؟
 

 سیب رمینی ها را کمی جا به جا کردم و جواب دادم:
 

پرسرررری یا این ه _ انتخاب با خودتهس خود  سرررروال می
 ی ی ار یه نفر دیگه بپرسهس 

 
 _ خب غوغا جون، شما ارسسسس

 
 کمی ف ر کرد و در نهای  گف :

 



 _ ار سارا بپرس؟
 

 روی لب کشیدم و گفتم: ربان
 

 خونی؟_ اوممسسس خرا انقدر ریاد درس می
 

 خندید و بی م ث جواب داد:
 

خوام بده ار باشرررررم به خودم! خهارسرررررال _ خون نمی
دیگرره برره خودم نیررام ببینم برای خودم کم گررذاشرررررررتم، 

 تونستم یه کاری برای خودم ب نم و ن ردمسسس می
 

 سسکردس به ف ر فرو رفتمس حرف هایش ف ری ام
 

 _ سیب رمینی ها سوخ  غوغا!
 

 با هول و وه سیب رمینی ها را ار دتش در دوردیمس



سیب رمینی های داغ را در دس  گرفتیم و انگار باری 
ار یاد رف س من اما ذهنم هنور جایی میان حرف های 

 سارا بود، ن ند به خودم بده ار شوم؟
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جیغش ار دن سرررررررم  خط باعث شرررررررد گوش هایم درد 
 بگیرد! 

 
 کنی؟ _ خه غلطی داری می

 
درون دینه نگاهی به صور  پر ار اضطراب و هیجانم 

 انداختم:
 

 خوام بهش بگم!_ می
 



 دوباره صدایش باه رف :
 

 _ خر نشو دختر! 
 

 _ فاطیما اینجوری نگو دیگه!
 

رنآ ردی _ خی خیو نگو دیگه؟ ب د ار این همه مد  
و یه بارکی برداشررتی میگی برم بش بگم؟ غوغا کوتاه 

 بیا!
 

 استرس برجانم خنآ انداخ :
 

 _ فاطیما هولم ن نس 
 

 دونه خه قصد انجام خه غلطی رو داری؟ _ عسل می
 

 خشمانم گرد شد:



 
 _ نه!

 
ال بور ال بور  و سرررهل_ خب بفهمه که مناطق صررر ب

 کنه!می
 

حتی در جرردی ترین ور نش ام گرفرر س این دختر خنررده
 هم بار رنآ و بویی ار شیطن  داش !

 
 _ خر نشو غوغا! 

 
ار ماشرررین پیاده شررردم و تلاش کردم قدم هایم را مح م 

 بردارمس 
 

 _ دیگه برای گفتن این حرف خیلی دیره! 
 

نگاهی به گل درون دسرررتم انداختم و رنآ قدیمی خانه 
 را فشردمس 



 * * * * * * * * * 
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 _ خوبی بابا؟ 
 

 شستند!خوب نبودم! در دلم رخ  می
 ام را پش  لبخندم پنهان کنم: س ی کردم حال درونی

 
 _ الحمدحس شما خوبین؟ حاج خانم خوبن؟ 

 
 _ مام خدا رو ش رس بیا باه باباجانس 

 
 ار خداخواسته روان شدم درون اتاقس 

 دری بار بودس در اتاق پنج



 پیرمرد به دن سم  رف  و گف :
 

 کشیمس _ داریم یه دستی به سر و روی این اتاق می
 

 پش  سر پیرمرد داخل پنج دری بررگ شدمس 
 قبلا هم یک بار به اینجا دمده بودمس 

 خرخی درون اتاق ردمس 
 پیرمرد ار اتاق خارج شد و گف :

 
 _ اهن میام دخترمس 

 
 فتمس خشمی گ

 رد؟! دانم خرا تا این حد دلم شور مینمی
 خرا خبری ار اهالی این خانه نبود؟ 

 خرا این خانه امرور تا این انداره ساک  بود؟
پیرمرد که ت ارف کرد من بی هی  حرف خاصرررری وارد 

 کردم!شدم و حاه هی  ااری ار افراد این خانه پیدا نمی



طرف دیواری گل درون دسرررررتم را جا به جا کردم و به 
 که پر بود ار ع س ها رفتمس

ع س های جوانی حاج عباس و پیررن باعث شررررد که 
 تا حدی ار استرسم کم شودس 

خرخاندم که نگاهم روی بین قاب ع س ها خشرررررررم می
 ی ی متوقف شدس

 یک ع س دسته جم یس 
خون در رگ هایم انگار خشررررک شررررد و دسررررته گل در 

 دس  هایم فشرده!
رتن داش ، کنارش همسسس کنارش ک  و شلواری ریبا ب

 همسسس این دختر؟! 
 شناختم!من او را می

 ی ظریف دختر انداخته بودس دس  دور شانه
 

 _ سلام مادر خوش اومدی!
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به سررختی خشررم ار قاب ع س کندم و به طرف پیررن 
و با صدایی که شک داشتم به گوشش رسیده  برگشتم

 د گفتم:باش
 

 _ سلام!
 

 _ خخبرا مادر، راه گم کردی؟
 
 نفهمیدم که خطور جواب دادم: 
 

 سسس_ اومدمسسس یه سری برنم بهتون
 

_ خوش اومدیس حیاط پشررررتی بودم داشررررتم لباسررررا رو 
 کردم حاجی گف  اومدیس پهن می

 



کردم به پیررن حاه جلوتر دمده بودس هر خه تلاش می
 مس توانستع س نگاه ن نم، نمی

پیررن هم برره ع س نگرراه کرد و غم در خشرررررررمررانش 
س قاب ع س را در دس  گرف  و دهی پر سور نشس 
 س  کشید

 
 جان کندم تا بگویم:

 
 _ این دختره کیه؟!

 
 _ درروجه! 

 
 سوالی نگاهش کردم که دوباره گف : 

 
 _ عروسم! رنِ حافظسسس 

 
صرررردای من رن داشرررر ؟ گف ؟ مردخوشپیررن خه می

 نهسسس نه!



 
دسررررته گل در دسررررتم مخاله شررررد و ما  به پیررن نگاه 

 کردم و پرسیدم:
 

 _ گف سسسین سسکی؟ 
 

 امسسس رن حافظس_ رنِ نوه
 

 ام حبس شدسنفس میان سینه
ی حاج عباس و عالیه خانم؛ پسررری که این رورها نوه

 من رن داش ؟!صدایقرارش بود، مردخوشدلم بی
  دمد!قلبم انگار داش  ار سینه در می

شرروک عظیمی در جانم نشررسررته بود و پیررن که انگار 
 گوشی برای درد و دل پیدا کرده باشد گف : 

 
_ ببینش خه ماهه؟ عین دس  گل بود! خانم، سنگین، 

 رنگین، خوشگلسسس حیف شد کهسسس 
 



حرفش را نصرررررفه و نیمه گذاشررررر  و من به صرررررور  
ام ایسررررتاده بود ریبای دختری که کنار مرد مورد علاقه

شد لب بار گاه کردم و با صدایی که به رور شنیده مین
 کردم: 

 
 _ خیسسسحیف شد؟ 

 
_ حیف شررررد که رف سسس حیف که سرررررطان رود ارمون 

 امسسس گرفتشسسس رود بود براشسسس بمیرم برای دل نوه
 

 پاهایم لرریدسسسس وایسسس 
صررررردا نگاهم حاه روی دسررررر  گلی که برای مردخوش

 خریده بودم، ااب  ماند!
نه  یاه پوش رنش بود،  مد  سررررررر مام این  که ت مردی 

 مادرش!
انقدر گل در دسرررتم فشررررده بودمش که نوک انگشرررتانم 

 سرخ و سفید شده بود! 
 



 شون نمونده بودسسسدونی مادر؟ خیری تا عروسی_ می
 

نداخته بود کاش پیررن تمامش می کرد، بغض خنآ ا
 دم؟ فهمیبر گلویم وسسس خرا امرور باید این ها را می

 ل ن  به من و حس کنج اوی ام که امرور بیدار شدسسس
 

_ خندتا قاب ع س دیگه بود جم شررررون کردیم، انگار 
این ی ی جا موندس صررررررربح رود حافظ و هسرررررررتی رفتن 
تهران، دوس  حافظ انگاری تصادف کرده بود، عجله 
ای رفتن، برره حرراجی گفتم حرراه کرره بخرره هررا رفتن یرره 

 س دستی به روی خونه ب شیمس دیدم این قاب اینجاس 
 

جا به جا کردم  رو  کیفم را سراسیمه و با حالی خراب
 دوشم و تنها توانستم به پیررن بگویم: 

 
کار فوری پیش اومد _ ببخشررررررید حاج خانمسسس برام یه 

 باید برمسسس 
 



ار در اتاق که بیرون ردم سینه به سینه ی مردی شدم 
 اش قلبم را به تاراج نگاهش برده بود!که نوه

ر خنررداررانیرره بررا بغض نگرراه کردم برره پیرمردس قلبم انگررا
 دمد! داش  ار جا در می

ار کنار اویی که با ت جب نگاهم  با خداحافظی ریرلب
کرد گذشررتم و بی توجه به پیررن ار در خارج شرردم می

 و شنیدم صدای بلندش را که گف :
 

 _ گلاتو جا گذاشتی مادرسسس
 

 به درک که گلم را میان خانه جا گذاشتم، 
صدا اس  مردخوشبه درک روی گل نوشته بود برای 

به او  تا  ته بودم  که من امرور رف به درک  بار هم  و 
 بگویم ار احساساتمسسس!

 به درک که امرور من قصد داشتم تاسسس
 به درکسسس
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 _ غوغا؟ 

 
میان حیاط ایسرررررتادم و با تمام توان تلاش کردم شرررررانه 

 هایم صاف باشدس 
 ایم راه پیدا کند:نگذاشتم لرر به صد

 
 _ جانم حاجی ؟

 
 مونی بابا؟ _ ناهار نمی

 
 _ نهسسس 

 
 _ خوبی باباجان؟

 



 نبودم! جوابی ندادمس 
 

_ ببخشرررررید کاری برم پیش اومدس ار طرف من ار حاج 
 خانم م ذر  خواهی کنیدس بااجارهس

 
 دانستمس ردم؟ نمیخطور حرف می

 دانستمسخطور ار دن خانه خارج شدم؟ نمی
 دانستمسور جلوی ریرش اشک هایم را گرفتم؟ نمیخط

 دانستمس کشیدم؟ نمیخطور نفس می
 دانستمسهی  خیر نمی

دانسررررتم من دخترکی بودم که امرور رفته بودم فقط می
 تا حسم را بگویمسسس

رفته بودم تا اعتراف کنم به عشرررقی که گریبان قلبم را 
 گرفتهسسس

بده ار نباشمسسسمن رفته بودم تا خند سال ب د به خودم 
 امرور گل خریده بودمسسس

دلم را یک دل کردمسسس ار غرورم، جرو جدا نشررررررردنی 
 شخصیتم، گذشتم بخاطر احساسمسسس



ام هر دانستم جر این ه خیری میان سینهمن خیری نمی
شرررررر سرررررر سسس جر نفسرررررری که به سررررررختی باه اانیه می

 سوخ سسس دمدسسس جر خشمانم که میمی
دانسرررررررتمسسس جر این ررره مردی کررره من هی  خیر نمی

 عاشقش بودم، رن داش سسس
 رن داش ؟ 

میان محله ار حرک  ایسرررررررتادمس انگار که سررررررریلی به 
 صورتم خورده باشدس لحظه ای خشک شدم! 

 حافظسسس رن داش ؟!
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ر داشتم و ت یه داده بودم به ضریحس خادر سفید بر س
 در گنآ ترین حال  مم ن خودم بودمس



رانوانم را در سرررررینه جمع کرده و سررررررم را رویشررررران 
 س گذاشته بودم

 سرم سنگین بودس 
 توانستم! خواستم فرار کنم ار اف ارم نمیهر خه می

دنقدر خسررررته بودم که حتی تلاشرررری نداشررررتم تا ذهنم را 
 ارام کنمس 

، توانسررررررتم برای حالم اسررررررم پیدا کنمس مهم که نبودنمی
 بود؟ 

کرد اسم این حال خه باشد؟ یا این ه اصلا خه فرقی می
 اسم داشته باشد؟ 

 
 "خطور تا حاه نفهمیده بودم؟"

 "خرا هی  وق  برایم سوال پیش نیامد؟"
 

 شدس این سواه  در سرم ت رار می
 خاطراتشسسسنگاه نافذ مرد هم، صدایش همسسس 

 
 ای خالی شدهسکردم میان قلبم حفرهحس می



 حرفم نمی دمدس 
 گله نداشتمس 

 راده ت یه دادمسسرم را به ضریح امام
رد، غررذا دن رور هررای اول، وقتی برره رور حرف می

خوردسسس همه اش بخاطر این بود که همسررررررش را نمی
 ار دس  داد؟ 

، تا لباس های سررررررریاهی که ار اولین باری که دیدمش
دخرین دف ه ای که همین سررررررره رور پیش وقتی که ار 

خریدم مغاره عمو قدر ، در ان هوای سرررد بسررتنی می
اش خوردم، دیدمش، همهردم و میو محله را قدم می
 بخاطر رنش بودسسس 

 دررو رنش بودسسس دررویی که ریادی ریبا بودس
 ی دخترک در سرم نقش بس س خهره

 اشس استخوانیپوس  روشن و صور  ظریف و 
موهای طلایی و کوتاهشس قد بلندش وسسس این دخترریبا 

 شدند!صدا ترکیب بسی جذابی میقط ا کنار مردخوش
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ام ش س سسس من خودم را بارها کنار خیری میان سینه

 دن مرد تصور کرده بودمس 
شبیه به پهر بار که می شتم  روار در دیدمش، حسی دا

دمدن هراران پروانه در قلبم، انگار که روی کاغذ دلم 
 رنآ پاشیده باشدند! 

دنیرررای رنگرررارنگم برررا دیررردنش یرررک برررار دیگر رنرررآ 
 گرف ! می

من غوغرررا بودم، دنیرررای من پر بود ار الوان جیغ و 
 پررنآ!

شنیدم، اصلا دیدم، صدایش را که میاین مرد را که می
یم رنررآ و بوی دیگری کردم، دنیررابرره او کرره ف ر می

 گرف ! می
دبی میشررررررررردسسس صرررررررورتی و بنفشسسس قرمر و گرراهی 

 لیموییسسس 



ی جانم، الوان کم رنآ و درام بخشسسس در شررررررریشررررررره
دمررردنرررد و روی روحم پروانررره هرررا بررره پروار در می

 سوختند! نشستندسسس حاه همان پروانه ها داشتند میمی
مرگ خیری باختند و من داشررتم الوان داشررتند رنآ می
دیدمسسس خیری که انگار اسررررررمش را در وجود خودم می

 " ذوق " بود!
 

ام من ذوق ها داشتمسسس این مرد اصلا بودنش در رندگی
 ی ی ار همان ذوق ها بود و حاهسسس

یک هفته با خودم کلنجار رفتم که خه کنم ؟ خه ن نم؟ 
 دهان بار کنم؟ ساک  بمانم؟ 

و را خرره برره این رره خیررال! غوغررا تدخرش هم گفتم بی
بروی جلو و ار حسررررررررر  بگویی؟ گفتم پرررای دبروی 

مان در میان اسررررر سسس رف  و دمد داریم، این خانوادگی
 شود؟ کار را ن نمس گفتم ت لیف غرورم خه می

و هرار و یررک حرف و دلیررل دیگر برای خودم ردیف 
که فلانی!  تا نروم و نگویم  تا بیخیال شرررررررومس  کردم، 

ایررر ؛ خرا و خگونررره اش هم ببین، دل من رفررر  بر
 دانم!نمی



اما امرور صرربح به خودم که دمدم، دیدم یک دسررته گل 
ی دوس  داشتنی در دس  دارم و رنآ قدیمی دن خانه

 رنم!را می
، دانم میخواستم خه بگویمبیگدار به دب رده بودمس نمی

 خه کنمسسسس اما من امرور با ذوق هایم رفته بودمس 
 نشس !برتنم می با لباس هایی که خوب
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 من هنور بخاطر اتفاقا  تف ، دلم خوش بودس 

 من رویا ها بافتمسسس تقصیر او که نه، دل من بودس 
شرررررراید هم تقصرررررریر او بود؟ دخر هر خه او اهل دین و 
مذهب بود، خشرم هایش، اخسسس! خشرم هایش به م نای 

ای بودنررد کرره بررا نیم نتیهررای ل واق ی کلمرره همررذهررب
نگاهی، دل و ایمان داشته و نداشته ام را به باری می 

 گرفتند!  



بخدا که خشررم هایش با مذهب اشررنایی نداشرر ؛ وگرنه 
اینگونرره بی رحمررانرره جلوی منِ بی دفرراع، دلبری نمی 

 کردند!
مان او گفتم دروغی  خه ار ای نده بودم؟ "هر  جا خوا ک

ش بوی ال ل می بیش نیسررر ؛ این مسرررلمان خشرررم های
 دهد! " هر که گف ، عجیب حق گف !

ترین ددم عاشرررق که باشرررد، دلسرررپرده که باشرررد، کوخک
کند، مال رنآ شررالی که با خیرها را نشررانه دریاف  می

 لباس همیشه مش یِ او س  بشود!  
 خواهد برای شیفتگی بیشتر! ددم عاشق بهانه می

بینی کرره دیی، میار یررک جررایی برره ب ررد برره خود  می
سرررپردگی اش هسرررتی، این دلجدای ار این ه دل سرررپرده

 را دوس  داری! 
 حتی دوس  داشتنش را هم دوس  داری! 

و منسسس دخارترین بودمسسس منی که احسررررراسرررررم به این 
مرد را دوسرررر  داشررررتمسسس مردی که هنور سرررریاه پوش 

 رنش بودسسس 
نهای  بغض حرف نداشررررتم، اما تا بیمن گله نداشررررتمس 

 داشتمس 



 پرُ ار حالی بودم و نبودم! 
من حرف نداشرررتم، اما حافظ برگشرررته بود تهرانسسس بی 
خداحافظیسسس و قط ا بدون خداحافظی رفتن نفس گیر 

 افتد!ترین اتفاقیس  که برای دلِ سُریده می
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 شدس امام راده کم کم داش  شلوغ و صدای اذان بلند می
 شوکه نگاهم را به دور و بر انداختمس ساع  خند بود؟ 
موبایلم را ار جیب در دوردمس حوالی اذان ظهر سرررر ار 
امام راده ج فر در دورده بودم و حاه، اذان مغرب در 

 حال پخش بودس
حه به حجم پیام و تماس های ریاد نقش بسته روی صف

 ی موبایلم نگاه کردمس عسل، فاطیما و هستیسسس
 



دیرردم کرره جواب برردهم، امررا ار سرررررررویی در خودم نمی
 شوند! دانستم که نگران میمی
 

خواسررررتم به عسررررل پیام بدهم که دیدم پیررنی به طرفم 
 دیدس می
 

 _ خوبی مادر؟ التماس دعاس 
 

 ی مهربانی داش س لبخند کم جانی ردمس خهره
 

 حاج خانمس _ محتاجیم 
 

دونم خرا مهر  به دلم افتاده مادر؛ به دلم برا  _ نمی
شررررده گره ار کار  وا میشرررره! بار که شررررد، دوباره بیا 

 اینجا، ادای دینس 
 

ب د دسررررررر  در جیبش فرو کرد و تسررررررربیحی به طرفم 
 گرف :



 
 سسسس برای تو مادرس _ طواف داده

 
 _ نه حاج خانم دخهسسس

 
 اخم کرد:

 
 روریته!_ پس نرن 

 
روی سرررررم را بوسررررید و بدون این ه حرفی دیگر برند 

 رف  و من تنها توانستم بگویم:
 

 _ مرسیس 
 

تسررررررربیح را در دسررررررر  گرفتم و نگاهم به مهره های 
ریبایش بود که با حس سررنگینی نگاهی سررر بلند کردم 

 دیدسو دیدم دختری دشفته دوان دوان به طرفم می
 کرد: کنارم رانو رد و نشس  و لب بار



 
 س_ خدا رو ش رسسس خدا رو ش ر سالمیسس

 
 همینسسس انگار فقط یک دشنا کم داشتمس 

 خواستم!فقط یک ادم امن می
 

 _ خوبی؟ 
 

همین یک کلمه باعث شررررد بغضررررم سررررر بار کند، خوب 
 نبودم!

 
 _ عسل؟ 

 
 سرم را در دغوشش گرف :

 
 _ جانِ عسل؟ 

 



 با درد رمرمه کردم:
 

 _ من دوسش دارمسسس
 
ترین اعتراف شررریرینی بود که یک ادم شررراید این تلخو 
 توانس  داشته باشد!می
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پایتخ  تنآ ف رش را نمی ما دلش انگار برای  کرد ا
شرررررررده بودس برای این هوایی که هنور برایش بوی غم 

 داش سسس 
ی ف ر کردن و جوهن هرخند اتفاق افتاده به او اجاره

 دادس دادن به حسش را نمی



موبایلش که در دسرررررررتش لررید، نگاهی روانه ی پیام 
نقش بسررته روی صررفحه انداخ  و با گرفتن خمدان ار 

 دس  خواهرش گف :
 

 _ بریم، هادی اومدس 
 

دخترک همررررانطور کرررره دوشررررررررررادوش برادرش گررررام 
 کرد:داش  لب بار برمی

 
 _ میارم داداشس

 
 لبخندی سرسری به خواهرش رد:

 
دونم خود  تنهررررایی _ هر وقرررر  کرررره من نبودم می

 تونی بیاریش، خیالم راحتهس می
 



س محب  های برادرش لبخند خواهرش اما ار ته دل بود
شرررررد و این را و رفتارش کم کم داشررررر  شررررربیه قبل می

 فهمیدس دخترک کامل می
 ماشین سیاهش دیدندس هادی را ت یه رده به 

خمدان را در دستش جا به جا کرد و گام هایش را بلند 
 تر برداش س

توانس  رد ت جب را در نگاه هادی ببیندس خمدان را می
ای که رد رمین گذاشررررررر  و مرد مقابلش با همان قیافه

مشهودی ار به  داش  او را در دغوش کشیدس دس  
ی مرد انداخ  و برادرانه، سف  و مح م هم دور شانه

 را بغل کردندس 
دیدند و سرررررر و  کرده بودندس ب د ار خند ماه هم را می

دیدار برای هر دویشرران مملو ار احسرراسررا  ریادی این 
بود، احسرررراسرررراتی که پشرررر  همین دغوش و سرررر و  

 مردانه پنهان شدند!
 فاصله گرفتند و قبل ار او، هادی به حرف دمد:

 
 _ رسیدن بخیر داداش!
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 _ کی به تو خبرو داد؟ 
 

 ه کند و دوخ  به مرد پش  فرمان دوخ :خشم ار جاد
 

_ ساع  هش  صبح سرمس  رنآ رد بهم، گف  حال 
 سپهر خطوره؟ راسته تو کماس ؟ 

 
قیافه ی مرد پشررر  فرمان جمع شرررد و لبش به ناسررررا 

 بار شد:
 

 _ مرتی ه! خب ار کجا پیگیری کردی؟



 
ار درون دینه به خواهرش که پشررررر  ماشرررررین خوابیده 

نداخ   و همانطور که کتش را ار تن در بود نگاهی ا
 دورد جواب داد:می
 

_ هرار نفرو گرفتم! دخر یه نفر جواب درس  حسابی 
ندادس قرار بود پس فردا برگردیم تهرانس دیگه با اولین 
پروار امرور راهی شرررردیمس ب دشررررم که یه نفر درسرررر  

 حسابی جواب داد که تو فرودگاه بودیمس
 

 کتش را روی تن خواهرش انداخ س
نگاهی به ساع  کردس اگر در فرودگاه علافی نداشتن ، 

یدند تهران، نه حوالی اذان ب د ار اذان ظهر می رسررررررر
 مغرب! 

 کردس دسمان داش  رنآ عوض می
 

 _ خی ار کنم؟ بیمارستان برم اول یا خونه؟ 
 



خورد دوباره به هسررررتی ای که در جایش کمی وول می
 نگاه کرد و به هادی جواب داد:

 
 سسسس اول بریم خسسسخسته_ هستی 

 
 _ نه داداش خیری نیس س 

 
صرررور  اسرررتخوانی دختر پف کرده و صررردایش هم در 
اار خواب دورگه شرررده بودس میشرررد فهمید تا خه انداره 
کوفته اسررررررر ، اما بخاطر برادرش کش و قوسررررررری به 
بدنش داد و سررررررر ی کرد خودش را پر انر ی نشررررررران 

 بدهد:
 

خیال  که راح  شررد  _ بریم بیمارسررتان ببین دوسررتتو،
 س ریم خونهمی
 

 با محب  ار خواهرش تش ر کردس 



ام احسررراس خوبی داشررر  علاوه بر هسرررتی، حتی هادی
ی که حاه انگار! حافظی که رفته بود یرد، با این حافظ

 کنارش نشسته بود فرق داش !
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که ما ذهنش درگیرتر ار دنی بود  به  خودش ا هد  بخوا
لبخند های نقش بسرررته بر روی لب های دو سررررنشرررین 
دیگر ماشرررررین توجه کندس کل ف ر و ذکرش پیِ سرررررپهر 

اسر  بار هم تا بودس با این ه شرنید که حالش رو به راه
 گرف س دید، انگار دلش ارام نمیخودش او را نمی

رو به روی بیمارسررتان ماشررین متوقف شررد و هر سرره 
 پیاده شدندس 

و به  یرش به سرررررختی شرررررماره اتاق را در دوردندار پذ
 طرف طبقه سوم راهی شدندس 



شلوغی بیش ار حد طبقه سوم، ناخواسته صورتش را 
جمع کرد و او را یرراد همرران رور وحشرررررررتنرراک میررانِ 

 فروردین ماه انداخ !
پایتخ  شررررررروع کرده بود! ارام ارام داشرررررر  شررررررروع 

کرد ضرررررررربه هایش را بر روی رو ِ رخم خورده و می
 اش! خراش دیده

نفسرررری عمیق کشررررید و سرررر ی کرد دن رور ل نتی را ار 
رف  سررررررررش بیرون کندس اما هر خه بیشرررررررتر جلو می

گرف  و باعث میشرررررد لحظا  دن رور بیشرررررتر جان می
 سردرد بدی را دخار شودس 

 ردس شقیقه هایش به طرر کشنده ای نبض می
اش را درون موهایش فرو انگشررررتان کشرررریده و مردانه
 کرد و دمی عمیق گرف س 

 
دیررد و حتی خهره هررای دشرررررررنررای ریررادی را دم در می

ای ف ر کند که دوسررررر  نداشررررر  به سرررررواه  احتمالی
 مم ن اس  بپرسند!

داد که گشررر  نشررران میسرررر هایی که به طرفش بر می
 اندس وجه حضورشان شدهمت



اولین نفر که قدمی به سرررمتش برداشررر ، پوریا، برادر 
 کوخک تر سپهر بودس

 دس  پسرجوان را در دس  فشرد و رمرمه کرد:
 

 _ حالش خطوره؟
 

پسرررر نگاهی به در بسرررته ی اتاق انداخ  و با صررردایی 
 نگران گف :

 
 _ ف لا بدک نیس  ولی، فردا عمل دارهس
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اشرراره ای به در بسررته ی اتاق کرد و جم ی  ایسررتاده 

 پش  در کرد و گف :
 



 _ میشه رف  ؟ 
 

 بلاخره لبخند روی لب پسرک نقش بس : 
 

 _ اره میشهس 
 

 ب د تنُ صدایش را پایین دورد:
 

_ همه رو رد کردیم رفتنس اینارو که میشررررررناسرررررری یه 
 سری ار بخه های فامیلن و دوستاشنس 

 
ای بودن پدر بیمارسررررتان خصرررروصرررری بود و یک کاره

تاایر نبود در حضرررررور این جماعِ  روی سرررررپهر کم بی
 صندلی های فلری نشسته! 

هادی و هستی هم روی صندلی نشستند و او با سلامی 
ای با حضرررار وارد و احوال پرسررری کوتاه و سررررسرررری

 اتاق شدس 
 



 السلام!_ علی م
 

روی تخ  به دنی بار  ی مرد درار کشیدهخشمان بسته
اش شد و سرش با ت جب خرخید به سم  در به خهره

 اش بار شد و جواب داد:نگاه کرد و صور  رخمی
 

 _ و علی م! 
 

قدم جلو گذاش  و دید که قیافه ی بار شده ی دوستش 
 دوباره جمع شدس 

 
 _ خطوری؟ 

 
 با صدایی که ردی ار درد داش  پاسخ رفیقش را داد:

 
 ام!، رفتنیبینی که_ می

 



روی صندلیِ خسبیده به تخ  نشس  و با اخم لب بار 
 کرد:

 
 _ هنورم که عاد  مرخرف گفتنتو ترک ن ردی!
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خشررمانِ پسرررِ روی تخ  گرد شررد و سرر ی کرد ت جبش 
را پنهرران کنررد، در حررالی کرره حجم ریررادی ار بهرر  برره 

حرف ردن مرد! مد   جانش سررراریر شررده بود ار نوع
ها بود که جر خند کلمه ار دهانش نشرررررررنیده بود، حاه 

کرد اما همین جملا  سررررررراده هم ته دلش را خوش می
 اش برور دهد:داد تا ریاد خوشحالیدرد امانش نمی

 
 _ کی به  خبر داد؟ 

 



 دس  ریر خانه رد و جواب داد:
 

 _ سرمس س
 

ها گفتم خه  به ب به خودم اومدم  حافظ  _ ار وقتی  به 
 نگید، نگرانش ن نید! 

 
 اخم میان ابروانش دوید:

 
  ن نمس ی ی طلب  باب  _ کم خر  بگو سپهر! خسته

 کنیمس تصادف، خوب شدی تصویه می
 

 ب د ار روی صندلی بلند شد و ادامه داد:
 

 _ س ی کن استراح  کنی! 
 

 گردی یرد؟ _ برمی



 
ان سررر ی کرد که حالش را برور ندهدس به صرررور  نگر

 دوستش نگاه کرد و ار در شوخی جواب داد:
 

 _ انگار تصادف جدی بوده! سر  به جایی خورده؟ 
 

ب د بدون این ه فرصرررر  جواب دادن را به مرد سررررپهر 
 نام بدهد ادامه داد:

 
 س _ تهران هستم

 
و بررا م ررالمرره ای مختصرررررررر ار در اترراق بیرون رد تررا 

 دوستش استراح  کندس 
توانسررررررر  تر شرررررررده بود میحاه که خیالش کمی راح 

 برگردد خانهس 
اش کشرررررید و رو به ربان روی لب های خشرررررک شرررررده

 هادی و هستی گف : 
 



 _ بریم ؟
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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کرد حجوم وحشتناک خاطرا  را ب د ار ماه ها حس می
شرر  شرربیه باه دوردن محتویا  م ده ی و احسرراسرری دا

 اش!خالی
اش تنآ شررررررده شرررررران و دن اتاق نقلیدلش برای خانه

 بودس 
جاره به او نمیسرررررررردرد ا داد و دلش ی ف ر کردن را 
 کابوس و رویاسخواس ! بیخوابی عمیق می

ماشررین جلوی در خانه متوقف شررد و حسرری عجیب بر 
 جانش نشس س 



  دانس  نامش راسحسی که نمی
دلتنگی، حسرررررررر ، درد، غم، شرررررررادی و هراران حس 

 متناقض دیگر! 
 

 _ ممنونس 
 

 هستی که تش ر کرد، او هم به خود دمد و گف :
 

 _ بیا باه داداشس 
 

 اش گذاش  و جواب داد:هادی دس  روی شانه
 

 اید استراح  کنید وق  هس س _ مراحم نمیشم، خسته
 

 تش ر کرد و دستش را فشرد و لب بار کرد:
 

 _ خیلی مردیس 



 
ب د ار گفتن این حرف، با خداحافظی پیاده شرررررررد و به 

 شان شدندسهمراه خواهرش راهی خانه
بسرررررررم اللهی ریرلررب رمرمرره کردس خواهرش دیفون را 

 فشردس 
ی مرد جوش پا درون گذاشررررررتند و خیری میان سررررررینه

 خورد!می
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بر شرررررد  سرررررردردش انگار  داشررررر هر قدمی که برمی
فهمید که خه درامشررری داشررر  شررردس حاه میاضرررافه می

 یرد! 
و  نفسرررری عمیق کشررررید و دهش را در سررررینه خالی کرد

 اجاره نداد که ار میان لب هایش خارج شودس 



و  متوجرره بود کرره ی رردانرره خواهرش نگرانش اسرررررررر 
اش بیشرررتر دوسررر  نداشررر  با نشررران دادن حال درونی

 س نگرانش کند
ی طبقه ی مورد نظر را وار دسررانسررور شرردندس دکمهسرر

ی فلری و سرررد ی داد به بدنهفشرررد و سرررش را ت یه
 دسانسورس 

جامش نمی که ان ها بود  مد   که  داد را ب د ار کاری 
مد  ها انجام داد تا شررررررراید تاایری در حالش داشرررررررته 

 س ریرلب رمرمه کرد:باشد
 

جنِق قلُُ  تنطْمن نوُاْ ون ذِینن دمن ِ _ الررَّ  ِ ذِکْرِ  ِ أنهن بررِ  ِ ذِکْرِ  وبهُُم بررِ
جنِق الْقلُوُبُس   تنطْمن

 
تا لحظه ای که دسرررررانسرررررور متوقف شرررررود مدام ت رار 

 کرد این ذکر راس می
با توقف دسرررانسرررور احسررراس دلشررروره به جان دخترک 

 س نشس 



توانسررررررر  ار نوع نگاه خواهرش بفهم  به راحتی می
س لبخند کم جانی رد و که تا خه انداره دلشررررررروره دارد

 گف : 
 

 _ هستی خانم، بفرما که رسیدیم!
 

دانسرر  تا خه انداره توانسررته بود خودش را عادی نمی
جلوه دهد، اما نفس دسرررررروده ی خواهرش که می گف  

 در این امر تا حدودی موفق عمل کردهس 
در خانه ار قبل بار بود و پدر و مادرش در خهارخوب 

 سایستاده بودند
به مادرش نگاه کرد که با صرررور  خیس ار اشرررک به 

 دو فررندش خشم دوخته بودس 
لبخندش را به سرررختی عمق داد و رودتر ار همه دهان 

 بار کرد:
 

 _ سلامس
 



رن همین که این کلمه را ار دهان پسررررش شرررنید گریه 
 ساش صدا دار شد

پسر جلوتر رف  و مادرش را در دغوش گرف س پدرش 
 جواب داد: با خهره ای محرون

 
 س خوش اومدیس _ سلام

 
 محب  خوابیده میان کلام پدر ته دل پسر را گرم کردس

کرد و هی  رن هنور در دغوش پسررررررررش گریررره می
 گف سنمی

سر مادرش را بوسیدس مرد با خنده ای ساختگی رنش 
 را صدا رد:

 
س خانمس برار بیاد تو خونه، _ حوریه جانس بخه خسته

 نگهش ندارس ب دش گریه کنس سر پا
 

 رن تند دس  ریر خشمان ترش کشید و گف :
 



 _ بریم توس
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_ مرسی جدا! حواستون هس  یه دختری هم دارید که 
 ار مهر تا حاه ندیدینش؟! 

 
لحن م ترض هسرررتی لبخندی واق ی روی لب هایشررران 

 س نشاند
 

 _ بیا مامان جانس 
 

 در هم کشید:اخم هایش را 
 



_ نه مامان جانس شرررررررما با اقاحافظ جانتون تشرررررررریف 
 ببرید تو مگه مهمه هستی کجا بمونه؟ 

 
 دستش را به سوی خواهرش درار کرد:

 
_ لوس ن ن خودتو حرراه، میگم دف رره ب رردی تو رو 

 بیشتر تحویل بگیرن !
 

 تو؟_ جه داداش! بابا ببینش بخه
 

د خودش را اما پدرشررررران در شررررررایطی نبود که بخواه
قاطیِ کل کل خواهر و برادرانه ی دن دو کند، دخر ار 
شرروخی کردن پسرررش به حدی شرروکه شررده بود که در 

دید که بخواهد خند جمله سرررررررر هم کند؛ رنش خود نمی
 هم دس  کمی ار خودش نداش س

کل خواهر و میان ت جب و شررررر ف رن و شررررروهر و کل
 برادر هر خهارنفر پا به خانه گذاشتندس

کرد، شرررررراید بقیه به دلهره به پسرررررررش نگاه می رن با
شررررررررردنررد، امررا این رن مررادر بود، راحتی متوجرره نمی



فهمید که پسرررش یک دردی دارد که پشرر  لبخندش می
 کندس خیری نگف  و فقط پرسید:پنهان می

 
 _ شام بیارم بخه ها؟ 

 
 هستی رودتر پاسخ داد:

 
 _ نه من میرم بخوامس 

 
 بلندتر پرسید: حافظ جوابی نداد که حوریه

 
 _ حافظ جان تو خی مامان؟

 
 با محب  پاسخ داد:

 
 _ نه مامان، میرم دوش بگیرمس 

 



 _ برو عریرم راح  باشس 
 

پسرررررررش که به طرف حمام رف  دوباره بغض کرد اما 
 س ی کرد خودش و دلتنگی فراوانش را کنترل کندس
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  * * * * * * * * ** * * * * * * 
 

کشرررررررید که صررررررردای دارش میحوله را روی موهای نم
 مادرش بلند شد: 

 
 _ بیا خایی حافظ جانس 

 
 توانس  پس برند؟! خایی های مادرش را می



 
 جانس _ اومدم مامان

 
ی را ار دور گردنش برداشررررر س تیشرررررر  سررررراده حوله

مشرررررر ی رنگش را مرتب کردس با وجود خسررررررتگی بی 
ب د ار ماه ها ار خای های مادرش توانسررر  حدش نمی

 بگذردس 
گیر شد و کنار پدر و مادرش سر میر ناهارخوری جای

به خایی خوش رنآ خیره شرررردس اف ار ناارامش اجاره 
داد ار کنار پدر و مادرش بودن لذ  ببردس هنور با نمی

 سکردحجم ریادی ار احساسا  دس  و پنجه نرم می
 نشس :دس  مردانه ای روی شانه اش 

 
 _ خه خبر مرد؟

 
به سم  پدرش که این حرف را رد و س و  مابینشان 

 را شس  سر برگرداند و گف :
 



 _ خبرا که دس  شماس ؟
 

 ی پسرش خیره بودس رن اما در س و  به خهره
 

_ برو بخه به من که نگو! طلا فروشررررررری خطور پیش 
 میره؟ 

 
مد  خیلی بهم ریختره بارار این  با! خرا انقرد_  با  س 

 وحشتناک شده نوسان ها؟
 

مرد کمی ار خایش را نوشرررررید و رو به پسررررررش ادامه 
 داد:
 

_ بارار که همیشررره همین بوده! اما مغاره خطور پیش 
 میره؟

 
پسررر لیوان خای را در دسرر  گرف  و جواب پدرش را 

 کوتاه داد:



 
 _ خدا رو ش رس بد نیس س

 
رن بلاخره سرررر وتش را شرررر سرررر  و لب به اعتراض 

 گشود:
 
ی راهه نشرررسرررتی ای بابا! دقا مرتضررری؟ بخم خسرررته_ 

کنی دخرره؟ حررافظ جرران، ار یرد برراهرراش بحررث کرراری می
 بگوس خود ، پدربررگ و مادربررگ !
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س خشررررمان پسررررر ار خای کنده و روی مادرش قفل شررررد

 ربان روی لب کشید و با ناراحتی گف :
 



_ انقدر که مشرررررتاق بودین، خرا تو این مد  یه سرررررر 
 نردین؟ 

 
لحنش نه دغشرررررررته به کینه بود، نه حر ، اما تا حد 

 فراوانی مظلومی  و غم داش !
رن دوباره خشرمانش پر ار اشرک شردس دسرتان پسررش 

 را گرف :
 

_ برای خود  نیومرردیم مررامررانس گفتیم یرره مررد  بری 
اریم، به خدا اونجا حال و هوا  عوض بشه، تنها  بر

باتم که هسرررررررتی با و دورد یرد، گفتم برای خود  بودس 
 تو!دونستم ببینم  دیگه دووم نمیارم دورینیام، می

 
این رن، این رنِ ارام، سرررررررنگین و بررا متررانرر ، تررا حررد 

شرررررررد ار تک تک و این رنج را می ریادی رنجور بود
س پسررر دسررتان مادرش را فشرررد و ربان کلماتش جسرر 

 بار کرد:
 

 کنی؟ _ اهن که اینجام مامان، خرا گریه می



 
 رن دس  درادش را ریر خشمش کشید و گف :

 
خواد اصلا تو بخور یخ کردس نمیکنمس خایی_ گریه نمی

 بده من ببرم عوض کنمس
 

 ار جا برخواس :
 

 کنمس _ خودم عوض می
 

بلند شرررررررد تا خایش را عوض کندس با دیدن ظرف گل 
وسرراجل سررماور ناگهان  محمدی های خشررک شررده کنار

دستش ار حرک  ایستاد و پر  شد به ب د ار ظهر یک 
رور رمسرررتانی در تف  و خایی که به دسررر  یک دختر 

 ربان درار دم کشیده بود!
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عطر و سررررررر ی کرد ف ر دخترک و خای ریادی خوش

 ط مش را ار سر بیرون کندس 
مادرش نشرررررررسرررررررر  که رن ظرف دوباره کنار پدر و 

 شیرینی را به سمتش گرف  و گف :
 

 _ باقلوا بردار! 
 

باقلوا؟! برای دلتنآ یرد شدن ریادی رود بود و او به 
 طرر عجیبی ار همین حاه دلتنآ بودس 

ردند و او همخنان در حال تلاش باقلواها خشررررررمک می
 بود تا یاد خیرهایی که نباید، نیافتد! 

 
 س خورم مامان_ نمی

 
رن اصرررررار ن ردس به شررررد  در رفتارش احتیاط خرج 

کرد و حتی پسررررش هم متوجه این موضررروع شرررده می
 بودس 



خایش را خورد و با وجود این ه دوسررر  داشررر  هنور 
 کنار پدر و مادرش باشرررررد، ار جا بلند شررررردس خسرررررتگی

 امانش را بریده بودس 
 پسر شب بخیری رمرمه کرد و پا در اتاقش گذاش س 

که بسررته شررد، رن و شرروهر نگاهشرران را ار اتاقش در 
روی در برداشرررتند و اشرررک های رن اینبار بیشرررتر ار 

 قبل روان شدس
 مرد صدایش را پایین اورد:

 
کنی؟ حوریه جان؟ _ خانم مگه ندیدیش؟ خرا گریه می

 حافظو دیدی؟ 
 
 رن سری ت ان داد و مرد ادامه داد: 
 

 _ شبیه همون حافظی بود که رف  یرد؟
 

 رن با صدایی لرران جواب داد:
 



 _ نهسسس
 

 کنی؟تابی می_ خب پس خرا انقدر بی
 

 _ مرتضی اگه دوباره حالش بدسسس
 

 مرد دس  همسرش را در دس  گرف :
 

 _ هیسسسس! نمیشه خانمس نمیشه!
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یک سررم  در پدر و مادر با اف ارشرران درگیر بودند و 
 دن طرف دیگرِ در بسته فررند! 



خوردن خای تا حدی ار سرررررررردردش کاسرررررررته بود، اما 
حضررورش در این اتاق حجم ریادی ار خاطرا  گذشررته 

 را دوباره برایش رنده کردس 
مادرش  کار  قاب ع س نگاه کردس  خالی ار  به دیوار 

 بود! 
ه انگار با برداشرررررررتن قاب ع س، با خود اندیشرررررررید ک

 توانند ذهنش را ار دنخه که گذش  پاک کنند!می
 ار جا بلند شدس به سم  کمدش رف س 

 گذاش ؟ خرا هی  وق  دررو لباس هایش را اینجا نمی
دمد دررو خانه شررران طوهنی مد  بماندس با کم پیش می

 کشیدس وجود عقد بودنشان خجال  می
 ورق ردس و  دلبومش را برداش 

 س ی راه بودهمین امشبی که خسته
ی بود به همین امشررررررربی که ب د ار ماه ها برگشرررررررته

 تهرانس
 همین امشبی که سردرد امانش را بریده بودس 

همین امشرربی که عصررابش بخاطر تصررادف سررپهر بهم 
 ریخته بودس 



دقیقا همین امشرررب که غم عالم برجانش نشرررسرررته بود؛ 
 کند! دلبومش را برداش  تا مرور 

سس انگار قصررد داشرر  روانش را به سررلاخ مرور که نهس
 های توانش را اِرباً اِربا کند!خانه ببرد و ته مانده

 س تنآ رور های خوشش در این اتاقس دلش تنآ بودسس
 دلبوم را بار کردس
اش در س ع س ت ی خود یررک رورهصرررررررفحرره ی اول

 دغوش پدر و مادرشس 
هر دو بررا لبرراس هررای ع س ب رردی دو نوراد کنررارهم، 

سررتا سرر سرفید و صرور  های سررخس ی ی با موهای 
مشرررررک و دیگری موهای طلایی، انگار که اصرررررلا مو 

 نداش !
ع س دیگرس پسررررررری با موهای مشرررررر ی و پوسررررررتی 

 س روشن در لباس دبی رنآ
ای خهار پنج ماهه با لباس س پسرررررر بخهی دومصرررررفحه

، و های سرمه ای و خشمان درش  و لب های خندان
 گلیس دخترکی ریری با موهای طلایی و لباس ررد گل



دسررتی روی ع س ها کشرریدس ار بخگی با دررو بررگ 
شدس میانشان فقط دو ماه اختلاف سنی بود و هر جا را 

 کردس کرد ردی ار او پیدا میکه نگاه می
رد و به صرررور  هایشررران که صرررفحا  ب د را ورق می

 سدوخ افتاد با حسر  خشم میجا می
دید، خیری میان شرررررران را که میع س های خانوادگی

شرررر سرررر س حاه اگر دوباره کنار هم جمع اش میسررررینه
دانسرررر  پر شرررردند جای خالی دررو را هی  خیر نمیمی

 کندسسس
دیدن صرررررور  ظریف و مومن دررو و عبای طوسررررری 

 رنگش، بغض را بر گلویش نشاند!
که و ته بود  به دخترک گف بار ب د ار عقد  قتی خندین 

 شود!بندد ریادی ریبا میاش را میاین مدلی روسری
یررررک عرررر ررررس خررررهررررار نررررفررررره؛ خررررودش، مررررادرش، 

 شد مادررنش و درروسسسبررگترش که میخاله
دهی بلند کشیدس یاد رورهایی افتاد که پیشنهاد دررو را 

 س به او دادند



ش سسس همه دررو را دوس   مادرش دررو را دوس  دا
داشررررررتندس دختر محبوب خانواده بودس ارام، پی درس و 

 س کار
او را هم دوسرررر  داشررررتندس خودش مشررررغول کار بود و 

شرررررران که باهتر رف  رمرمه دررو هم پی درس، سررررررن
های مادرش شرررروع شرررد که رن بگیردسسس و خه کسررری 

 بهتر ار دررو برای اوس ؟
نهاد مادرش گوش کرد و خندین بار با دررو به پیشررررررر

 س جدی حرف ردند
 و کاردانس  دختر خوبی بودس پخته، صبور

پیشررررررنهاد کم کم جدی شررررررد وسسس به خودش که دمد دید 
دررویی که فقط دخترخاله اش بود، محرم اصررررررررارش 

 شدس
 دلبوم را ورق ردسسس

رود رفرر س دلش برای دخترکِ  ظریفِ موطلایی تنررآ 
 سشده بود
دانسررر س ع س ت ی ار دررو ی خندم بود؟ نمیصرررفحه

با لباس کارش بودس مال همیشررررره مقن ه صرررررورتش را 



تار ار موهای طلایی یک  ته و حتی  یدا قاب گرف اش پ
 نبودس 

دررو هم برررراری بخگی هررررایش بود، رقیررررب دوران 
اش، دررو و س ب د شرررررررریک رندگیاش وسستحصررررررریلی

 بگریرد!  خاطراتش خیری نبود که بتواند ار دن
 سوخ  دلبوم را بس سبا خشمانی که می

 به ساع  نگاه کردس دم اذان صبح بودس 
 ار جا بلند شدس دستی روی خشم های خسته اش کشیدس 

 اش کرده بود!هوای پایتخ  دوباره هوایی
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 * * * * * * * * * * 
 

پرده اترراقش را کنررار رد و بررا دیرردن خیررابررانِ نم گرفترره 
س تررا وقتی کرره بیرردار بود خبری ار ابروانش برراه پریررد



باران نبودس نگاهی روانه سررررررراع  کرد که هشررررررر  را 
س ب د ار نمار صبحش بلاخره توانس  خند دادنشان می

سرررراعتی بخوابد و همین موضرررروع باعث شررررد تا سررررر 
قوسررررری به بدن خشرررررک  دردش بهبود پیدا کندس کش و

 س اش داد و ار اتاقش بیرون رف شده
س س سرررررحال تر ار دیرور بوددبی به دسرررر  و رویش رد

خواسررر  ف ر رور سرررختی را دیرور گذراند و حتی نمی
دانسرر  خبر در کما بودن سررپهر کند به لحظاتی که نمی
 راس  اس  یا دروغ!

گف  که مادرش بیدار صررررردای سرررررماور درون خانه می
 س س س اما خبری ار مادرش نبودا

صدای موبایلش که بلند شد، ار ف ر مادرش خارج شد 
 و به طرف اتاقش برگش س

با دیدن شررماره ی نقش بسررته بر روی صررفحه دسررتش 
را ارام روی سرش کوبیدس روی تخ  نشس  و جواب 

 داد:
 

 _ سلام حاجیس 
 



 صدای پر مهر پیرمرد ار دن سم  به گوشش رسید:
 

اباجان، خه خبر؟ دوسررررررت  خطوره؟ مامان _ سررررررلام ب
 بابا  خی؟ 

 
 روی تخ  درار کشید و به سقف رل رد: 

 
 _ همه خوبن، الحمدحس 

 
 _ خدا رو ش ر؛ خود  خطوری ؟

 
دانسررر ، حالش بد نبود، اما خوب هم نبودسسس اسرررم نمی

 قرار، شاید دلتنآ، شایدسسسحالش را بلد نبود، شاید بی
 

 ؟ _ هستم، منمس شما خی
 

پیرمرد م ای کرد و ار همین سررر و  دل پسرررر نگران 
 شد و انگار تا یرد رف  و برگش !



تا جایی که پیرمرد نشررررسررررته بودس پیرمرد اما برخلاف 
 اش حسش را می دانس ؛ نگران بود!نوه

 با م ث لب بار کرد:
 

 _ منم هستمس
 

پسرررررررر نفسررررررری نسررررررربتا راح  کشررررررریدس پدربررگش را 
ناخ ، اگر خیری میمی شررررررررد در جریان قرارش شررررررر
 س دادمی
 

 س مادرجون خوبه؟ کجاس ؟_ خدا رو ش ر
 

 س س رفته تو انبار دنبال بنُشن_ خوبه
 

 پسر با خنده پرسید:
 

 _ هش  صبح دنبال بنُشنه؟ خرا دخه؟
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اش را بررا قلبی پیرمرد دمی عمیق گرفرر  و جواب نوه
 دردناک داد:

 
_ صرررربحی که رف  نون بگیره، خبر دخترحج  دقا رو 
ار صررررررررردرا گرفرر ، اونم بهش گفرر  کرره ی م مریض 

 خواد سوپ بار بذارهساحواله، حاه می
 

اش پیرمرد حرفش را رد و نفهمید که خه بر سررررررر نوه
 دید! ان سم  خط می
خیر شرررررد و روی تخ  نشرررررسررررر س دن  ناخواسرررررته نیم

شررد؟ به او خه ربطی داشرر  دخترِقوی مگر مریض می
 اصلا! دوباره درار کشید و کوتاه گف :

 



شررونو رودتر به شررا ح سررلامتیس ان_ دها؛ خدا بد نده
 دس  میارنس

 
 شا حس _ ان

 
 اش را صدا رد، اما اینبار با تردید: پیرمرد دوباره نوه

 
 _ حافظسسس

 
 _ جان؟ 

 
ی دوسرررر  دانسرررر  خه بگوید به نوه اشسسس به نوهنمی

 س ربان به دهان گرف  و گف :اشداشتنی
 

_ خیلی مراقررب خود  برراش بررابرراس مررادربررگرر  خیلی 
 س نگرانته

 
 _ خشمس 



 
 _ مادرجونتم اومد، بیا باهاش صحب  کنس 

 
پیرمرد تلفن را به دسررررررر  همسررررررررش داد و با ف ری 

یرور دخترک دورده بود خشرررررررم مشرررررررغول به گلی که د
 دوخ س 

 نگران دختری بود که یک روره مریض شده بودس 
 اش شده بودس نگران دخترکی بود که عاشق نوه

نگران دخترکی بود که تمام احسرراسرراتش را درون یک 
 جمله نوشته بودس 

با یاددوری یاداشرتی که ضرمیمه گل بود، بیشرتر نگران 
 دختر شدس 

نگاه کرد که رویش دخترک به کاغذ درون دسرررررررتانش 
نوشته بود: " تو که حافظی، غوغا نوشتن هم بلدی؟! 

" 
رد و او همخنان اش حرف میهمسررررش داشررر  با نوه

کرد دوای دخترک سوپ که نه کس دیگریس ! ف ر می
خواسرررر  و قط ا همان کسرررری که خودش هم درمان می

 توانس  درمانگرش باشد! دختر می



 
 _ حاجی بیا گوشیو بگیرس 

 
 تلفن را گرف  و بی حواس گف :

 
 _ بله بابا؟ 

 
 _ حاجی کاری نداری با من؟

 
 _ نه، فقط ار خود  خبر بدهس 

 
 پسر جواب پدربررگش را داد:

 
 _ اونم خشمس امری؟ 

 
شررررران که تمام شرررررد؛ ار روی تخ  بلند شرررررد و م المه

تاقشس ف رش یرد بود، پیِ دخترِ حج   بیرون رد ار ا



فهمیررد خرا اف ررارش دن نمی گشرررررررر دقررا و هر خرره می
 خورد!حوالی خرخ می
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س روی مبل نشس  و دستی بر روی ریش هایش کشید

دنقرردر حواسرررررررش پر  اتفرراقررا  دور و برش بود کرره 
 متوجه حضور مادرش نشدس 

 
 _ صبح بخیرس 

 
سرررش به طرف منبع صرردا خرخید و مادرش را پشرر  

 ه دیدس کانتر دشپرخان
 

 _ خوب خوابیدی ؟
 



اگر دن خند سررراع  خشرررم بر روی هم گذاشرررتن خواب 
 شد گف  خوب خوابیده بود! شد، دری میمحسوب می

سررری ت ان داد که مادرش ار دشررپرخانه بیرون دمد و 
کنارش نشس س رن دس  روی رانوی پسرش گذاش  

 و گف :
 

 _ امرور خه برنامه ای داری؟
 

 گذاش :دس  روی دس  مادرش 
 

 _ خطور؟ 
 

ید  با ترد خ  و  ندا تاری ی ا یدی تیری در  ناام رن در 
 گف : 

 
ای ولی دیرورصبح رن مو  رنآ رد دونم خسته_ می

شون، که ب دش سپهر اونجوری و دعوتمون کرد خونه



دونم حوصررله اومدن نداری، س میشررد و شررما برگشررتین
 التحصیلی رهاسسسسمهمونی برای فارغ ولی
 

د این ه بشررد  کار داشرر ، اما روی مادرش را با وجو
 رمین ننداخ :

 
 _ باشه میامس 

 
کرد که نگاه رن پر ار شررررررر ف شرررررررردس ف رش را نمی

پسرش موافق  کند، اما برخلاف تصورش بود تصمیم 
 فررندشس 

دانسررر  حاه حرف های دیگری داشررر  که صرررلا  نمی
مطرحشررررران کندس متوجه بود که ار دیرور تا خه انداره 

سیاستش خربیده بود؛ اما باید مواظب احس ساتش به  ا
خواسررررر  ار بود، موضررررروعاتی که میحرف هایش می

 سدنها حرف برند، نیار به موق ی  های بهتری داش 
ار سرررررررمتی مادر، و ار سرررررررم  دیگری فررند، هر دو 
ذهنشررران درگیر بود و این صررردای در بود که دن دو را 

 ار اف ار دور و درارشان بیرون کشیدس 



نگاهش تا در خانه امتداد پیدا کرد و روی پدرش که 
 نان دستش بود متوقف شدس 

 
 _ صبح بخیر دقا حافظ!

 
 * * * * * * * * * * 
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 دارش کشید و گف :دستی روی پلک های پف
 

 گیری؟ _ بابا سنگک خرا نمی
 

نگاه مرد و رن با ت جب برگشرررررررتند و به دخترشررررررران 
کردنررردس تنهرررا او بود کررره بررره این جملررره ی خواهرش 

 ال مل نشان ندادسع س



 مادرش مت جب گف :
 

 خوری؟ _ تو ار کی تا حاه صبحانه می
 

 سر میر نشس  و به مادرش گف :
 

 دونم؛ خند وقتیهس _ نمی
 

پرردرش لیوان خررایی را برره طرف خواهرش گرفرر  و 
 گف :

 
 اش س _ خه تأایرا  خوبی یرد رفتن رو  د

 
 دخترک کمی ار خایش را نوشید و جواب داد:

 
 _ برا یرد نیس، تأایرا  غوغاس!

 



 ابرو های رن و شوهر باهپریدس مادرش رودتر گف : 
 

 _ هم کلاسی دانشگاهته؟
 

 اینبار خواهر و برادر هر دو هم رمان دهان بار کردند:
 

 _ نهس 
 _ نهس

 
 ت جب رن و شوهر بیشتر شدس 

رن سررررررروالی نگاهش را بین فررندانش به خرخش در 
 دوردس 

 
 _ پس کیه؟

 
 هستی با هیجان شروع کرد به ت ریف کردن:

 



 _ دوستمه! انقد خشوکه!
 

ناگهان انگار که خیری یادش افتاده باشررد مح م کوبید 
 اش و ادامه داد:روی پیشانی

 
 _ وای وای! یادم رف  باهاش خداحافظی کنمس

 
برداشررر  و شرررروع کرد به شرررماره  سرررریع موبایلش را

 گیریس 
 مادرش با اخم ریری گف : 
 

 _ ب د صبحونه رنآ برن خبس
 

ید حرم  سرررررررفره رو نگه دارم، _ می با مان  ما دونم 
گف  ولی مهمهس غوغام اگه اینجا بود یه خی بهم می

 قرار داشتیم دخهس
 



به جانش خشرررررررم  تاده  به خواهرش و هول و وهی اف
وابسرررررتگی ریاد هسرررررتی به دن دوخ س مادرش خبر ار 

دخترک پر سر و صدا نداش ، وگرنه اینگونه نگاهش 
 کردسنمی
 

_ وای خرا جواب نمیده؟ ن نه رفته سررررر قرار دید من 
 نیستم قهر کرده جواب نمیده؟

 
کرد به این صحنه، قبل ار پدرشان اما با لبخند نگاه می

این ررره دلیرررل جواب نررردادن دخترک را بررره خواهرش 
 رش لب بار کرد که:بگوید، پد

 
_ باباجان شررررراید خوابه، سررررراع  نه صررررربحه، خودتو 

 نگران ن نس
 

 شناسید!_ نه باباس شما غوغا رو نمی
 

 خواهر نگرانش را صدا ردس 



 
 _ هستیس باها  قهر ن ردهس 

 
متوجه نگاهای مت جب خانواده اش بود، بدون این ه 

با خشرررررررم ار صرررررررور  حیر  رده ی خواهرش بگیرد 
 اطمینان ادامه داد: 

 
_ اول این ه به نظر  ادمی هس  که بدون هی  پرسو 

کنه بخاطر همخین خیری؟ یا این ه به  جویی قهر می
دید نیومدی ؟ ب د هم، صررررررربح رود رد اگه میرنآ می

جون ، گف  صدرا میگه مریضه، مامانحاجی رنآ رد
 خواس  سوپ بپرهسمی
 

حاه هستی ارام تر شده بود؛ اما هنور میشد رد ت جب 
را در خهره ی رن و مرد دید، ار سررر مرد گذشرر  این 

شناخ  "غوغا " که بود که پسرش تا این حد او را می
که بخواهد تحلیل کند شخصیتش را برای خواهرش که 

 قهر نیس ! اش کند که قانع



رن هم دس  کمی ار شوهرش نداش ! حسابی ذهنش 
شد که مادرشوهرش قصد داش  کله  درگیر این دختر 

 ی سحر برایش سوپ بار بگذارد! 
دوباره موبایلش  دختر هم ار سررررررویی دیگر نگران بود

را در دسرر  گرف س ب د ار خند لحظه دخترک با هیجان 
 گف :

 
 _ الو؟ سلام!

 
تفاو  نشرررران دهد و خودش را بیخواسرررر  هر خه می

توانس  و لقمه ی نان و پنیرش را بخورد، بار هم نمی
 حواسش پی م المه ی خواهرش بود!

 
 _ باشه، پس بهم خبر بده عسل جونس

 
 دخترک با خند ت ارف موبایلش را قطع کردس

 پدرش ابرو باه انداخ :
 



 _ دوست  خطوره بابا؟
 

خورده خوبه، سرماش جواب داد، گف  _ خوبهس رندایی
 انگار، قر  خورد خوابهس 

 
اش پسر نفس راحتی کشید که هستی و پدرش، متوجه

شررردند؛ اما خودش انقدر حواسرررش پر  بود که نفهمید 
 که خواهر و پدرش حواسشان به اوس !

تر ار قبل شده بود مادرش که دس  با خیالی که راح 
کمی ار لحظا  قبل خودش نداش  و در ف ر فرو رفته 

 بود را صدا رد: 
 

 _ مامان؟ 
 

 _ هوم؟ 
 

 خوری بیارم؟_  یخ کرد خایی س خایی می
 



 رن بی حواس لبخندی رد:
 

 _ اره پسرمس 
 

سرررپرد که لیوان خای را در حالی به دسررر  پسررررش می
 رش درگیر بود! کی بررایررد دن بحررث را پیش هنور ف

 کشید؟می
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 همانطور با گریه رار رد:
 



 _ غوغا؟! 
 

اش حبس پاهایش به رمین خسرربیدس نفسررش میان سررینه
شرردس خه شررنیده بود؟ به رور سرررش خرخید به سررم  

صررداس رنی که باخشررمان اشرر ی و صررورتی که ار  منبع
شد  اشک سرخ و متورم شده و با لباس های مش ی 

 و خاک گرفته روی رمین نشسته بودس
امد کرد، صررررردایش به رور در میارام ارام شررررریون می

کرد خیری میرران دار بودس احسرررررررراس میانگررار و خش
 اش ش س ! سینه

کنند، اما دوروبری هایش سرررررر ی داشررررررتند که درامش 
 فایده بود انگاری!تلاششان بی

همخنان قفل شرررررده بود گویی به پاهایش ورنه وصرررررل 
 کردند! 

 رن اینبار داد رد:
 

 _ میگم یادگار خواهرمو بیارید، غوغامو بیارید!
 



گفتند" بخه رو بیارید شرررررررنید که میرمرمه ها را می
 دیگهسسس کجاس  اون طفل م صوم " 

 
ای دو، سرررره سرررراله را در مردی سرررریاه پوش دختر بخه

 دغوش رن گذاش س 
اش رن موهای دخترک را عمیق بویید و قربان صررردقه

 س رف 
 

فدا  بشررررررره دختر  _ غوغای من؟ دور  بگردمس خاله
 قشنگمس 

 
دانس  خرا خوشحال بود غم به جانش نشس س اما نمی

ار این ررره غوغرررا نرررام دختر بخررره بودس نررره فردی کررره 
 وش بودند! بخاطرش این جماع  سیاه پ

حس بدی به جانش نشرررسررر  ار این ه این اسرررم را در 
 بهش  رهرا شنیده بود! 

 و قط ه ها را درنوردیدس  پایش را ت ان داد
دلشرررروره به جانش نشررررسرررر س دلشرررروره ای که با تمام 
وجود تلاش داش  پسش برند؛ به خودش نهیب رد که 



حافظ! فقط اسررررم یک دشررررنای دور را در بهشرررر  رهرا 
 لشوره های  را بریر دور!شنیدی، د

دمی گرفرر  و برره طرف قبری کرره مت لق برره ی ی ار 
 اش بود، گام برداش س عریرترین ددم های رندگی

 با دیدن سنآ قبر، شانه هایش افتادس 
 تهرانسسس تهرانسسس تهران!

 انگار این شهر کمر بسته بود که کمرش را بش ند!
توجرره برره خرراکی شرررررررردن لبرراس هررایش روی رمین بی
 س س نش

 اشک نیش رده بود به خشمانشس 
نگاهش به گلایل های سرررررررفید رنآ خسررررررربید و میران 

 تنفرش ار این گل ها حد نداش ! 
گلایل های پ مرده را ار روی سرررررررنآ قبر کنار رد و 

 شان کردس ی گل های داوودی رنگارنآ جایگریندسته
 روی نام دررو دس  کشیدس 

 دمدس بهش  رهرا شلوغ بودس سر و صدا می
 صدای شیون، راری، گریهس 

 انداخ ساین ها او را یاد رورهای وحشتناکی می
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 رورهای وحشتناکِ ب د ار رفتن دررو!  

شرررررررد که خاطره، خیر عجیبی بود؛ گاه انقدر قوی می
 توانس  نفس را ببرد! اش مییاددوری

 اش سنگین شدهس کرد سینهو او حاه حس می
یاد بهمن ماه سررال قبل افتادس رورهایی که درگیر و دار 

 کارهایشان بودندس
 کردندسرورهایی که داشتند تاریخ مشخ  می

ن ور دارد و رد کررره کرورهرررایی کررره هسرررررررتی نق می
 گذردسعروسی برادرش به او خوش نمی

 رورهایی که دررو هنور میانشان بودس
رسیدس رمستان کم کم داش  حاه دیگر بهار داش  می

رسررررید و حوالی یک سررررال ار نبودن دررو به سررررر می
 گذش ! می



هنور ب د ار یک سرال، دسر  و دلش به فاتحه خواندن 
 رف س نمی

  روی سنآ قبر دس  کشیدس
 صدایی که مخاطب قرارش داد او را به خود دورد:

 
 _ دقا بفرماییدس 

 
 سر بلند کرد و به پسرجوان دوخ  و کوتاه گف :

 
 _ مرسی، خدا امواتتون رو بیامررهس

 
 ار درون سینی، ت ه کاغذ لمین  شده را برداش س 

دعای ریار  عاشرررررررورا بود که به عنوان نذری داده 
 ی نوشته شده بودس بودندس ریر دعا، نام متوف

همانجا نشررسرر  و دوبار ریار  عاشررورا خواندس ی بار 
به نی  فردی که برایش  به نی  دررو و ی بار دیگر 
نذری داده بودندس ریار  عاشررررورا را که خواند اشررررک 



به همان  نآ بود و  مانش دوید، عجیب دلت در خشررررررر
 انداره دلگیرسسس!

 نفهمید که خقدر گذش  که ار جا برخاس س 
سبک تر شده بود؛ اما هنور نگرانی گریبانگیرش کمی 
 بود!

 کردس ای برایش پیدا نمینگرانی ای که هی  دلیل منطقی
به جایی که لحظاتی پیش نامِ " غوغا " را شرررنیده بود 

 نگاهی انداخ  و گذش س نیم
قبل ار این ه سرروار ماشررین شررود، دسرر  درون جیبش 

ای که کرد و مقداری پول درون اولین صرررندوق صررردقه
 !دید انداخ 
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 * * * * * * * * * * * 
 



ای که ب د ار بهشرررررر  رهرا و با وجود تمام خسررررررتگی
کرد که بیمارسرررررتان رفتنش بر جان داشررررر ، تلاش می

سرحال به نظر برسدس با عمویش گرم سلام کرد و ب د 
 رو به دخترک رها نام کرد و ادامه داد: 

 
  تموم وجبی؟ دیگه مدرسهکی انقد بررگ شدی نیم_ 

 شد؟ 
 

 خجال  کشید و سرش را پایین انداخ  و گف :
 

 _ جه! داداش حافظس 
 

 هستی ریر خندید و رو به او گف :
 

 _ به قول غوغا، بگو ماشاح!
 

ب رررد قررردمی جلوگرررذاشررررررررر  و دخترعمویش کررره برای 
 شان دمده بود را در دغوش گرف س استقبال



اش راجع به این ه دخترش نگاه کرد و کنج اویمرد ب
غوغایی که کل ف ر و ذکر ی دانه دخترش بود، شرررد  

 گرف !  
رن امرررا ذهنش انقررردر درگیر بود کررره حواسرررررررش بررره 

 شود نباشدس که رد و بدل میم الماتی 
 پسر دس  پش  کمر مادرش گذاش  و گف :

 
 س _ مامان جان بفرما

 
رن ار احترامی که فررندش خرجش کرد ته دلش گرم 

توانسر  حس کند که حافظ شرد و لبخندی کوتاه ردس می
شرررود؛ ی نی دارد شررربیه رورهای قبل ار رفتن دررو می

پسرررررررش دوباره داشرررررر  همان حافظ مهربان و خوش 
 شد؟! روی سابق می

داد، قط رررا اگر اتفررراقی کررره در سررررررررش بود رخ می
ند سرررع  بخشررد! ار یک سررم  توانسرر  به این رومی

 ماند رضای  پسرش فقط!ماجرا مطمجن بود، می



پسری که بر روی مبل تک نفره ت یه رده بود و لباس 
های سرررراسرررر مشررر ی برتن داشررر  و گه گاه شرررریک 

 شدس صحب  های عمو و پدرش می
دوباره دیفون به صرردا در دمد و حواس همه جمع شرردس 

 هایش دمدندس ترش به همراه رن و بخهعموی کوخک
حاه که همه ی فامیل اینجا بودند، دلش یرد بود، پیش 

 اشس پدربررگ و مادربررگ و عمه سمیه
مدس ف ر  به گردش در د پدرش  نگاهش بین عموها و 

 کنند؟ کردند در حق پدر و مادرشان ظلم مینمی
فهمید این مد  که به همراه هسرررتی در یرد بودند،  می

 که دن ها تا خه انداره تنها هستند!
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 _ احوال دقا حافظ بی م رف ؟
 



اش، را ار بغل عمویش گرف  و پسرعموی شش ساله
 گف :

 
 _ عرفان، خی میگه این بابا ؟ 

 
 و گف : ای باه انداخ پسر شانه

 
_ ولش کن داش حررافظ، حرراه انگررار خودش هر رور 

 گرف !خبرتو می
 

 رد ریر خنده و رو به عمویش کرد:
 

 _ جواب گرفتی عمو؟
 

 پدر سسسس  بینیش تو رو خدا؟_ می
 

 مرد حرفش را خورد و جور دیگری ادامه داد:



 
 گیره!_ همه اینا رو ار ایمان یاد می

 
 پسرعمویش دس  داد:ایمان جلو دمد و به 

 
 !_ حر  نخور بابامصطفی پیر میشی

 
اش دمد که دخرین باری کنار خانواده پدرییادش نمی

بود و اینخنین با دنها بگو و بخند داشررررررر  خه رمانی 
 بود؟ 

رابطه ی خوبی با خانواده اش داشررررررر  که طی مدتی 
فهمید تا خه انداره کمرنآ شررررررده بود و حاه انگار می

س ! یرد انقدر او را به خود مشغول کرده شان ادلتنآ
 بود که حتی یادش برده بود دلتنگی های اینخنینی را! 
موبایلش را به دسررررررر  عرفان داده بود تا باری کند و 
خودش هم حواسرررررش را داد به سرررررواهتی که عمویش 

 پرسید:می
 



 _ خی شد طلا فروشی رو تو دس  گرفتی؟ 
 

 ننداختمس _ حاجی پیشنهادشو داد، روشو رمین 
 

اش نردِ مصطفی نام سری به تایید در جواب برادرراده
 ت ان داد و گف :

 
 رنی دیگه؟_ خوب کردیس طرحم می

 
رد! حتی گردنبد سسمد  ها بود که طر  نمیطر ؟ نهس

ماه نشررررران دخترک را روری که برای تحویل طلا های 
ت میر شرررده دمدند تا بگیرند، به او سرررپرد و گف  خیلی 

س و هی  کشرررد تا بخواهد سرررتش را طراحی کندمی طول
 که به نیمه رسیده بود را کامل ن رد!  وق  طرحی

 
 _ نه! 

 



اخم های مصطفی در هم رف ؛ اما قبل ار این ه خیری 
بگوید، در خانه بار شررد و صرردای عموی بررگترش به 

 گوش رسید:
 

 _ به به دقا شاهرخ اینام رسیدن!
 

دنقدر سرش گرم حرف ردن با عمو مصطفیش بود که 
 نفهمید کی خانواده دقاشاهرخ دمدندس 

 دیندسخبر نداش  که بجر عموهایش دنها هم می
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ی در امتداد یاف  روی خهاررن و نگاهش تا دسرررررررتانه
 مرد متوقف شدس  

 * * * * * * * * * 
 



 بود در س و س  به سقف اتاق رل رده
التحصیلی رها و دقیقا هجده رور ار شب مهمانی فارغ

 گذش س اش با خانواده شاهرخ خان میرو به رویی
دانسررررر  دیدن یک دوسررررر  خانوادگی قدیمی باعث نمی

 شودس اش در تهران میماندگاری
 حرف های امید دوباره به خاطرش دمد:

 
رو  " _ ببین حرررافظ، بررره عنوان یررره دکتر این حرفرررا

شررناس، مشرراور پرشررک، روانرنمس منو اهن رواننمی
یا هر اسررررررم دیگه ای که تو سرررررررته نبین! منو فقط به 
عنوان امید ببین، پسرررعموشرراهرخ ، هم باری بخگی 
ها ! اهن فقط منو به عنوان دوسرررررررت  بدون که دارم 

با به  این حرفا رو می ته!  مان  خیلی نگران رنم، ما
تم دمس ولی بخاطر خانوادهرد شرررررررنیمادرم که حرف می

 شده یه قدمی بردار؟ "
 

با این ه برایش این حجم ار نگرانی مادرش قابل درک 
 س نبود، اما تن داد به جلسا  تراپی



کند به اش میامید گفته بود که حتی اگر بخواهد م رفی
 ای با او نداردسفردی که هی  دشنایی

 اش این کار را کرده بودس فقط بخاطر خانواده
دید که همین جلساِ  هفته ای ی بار خگونه مادرش می

 کردس را خشنود می
دلتنآ یرد بود و می دید که پدر و مادرش هم نیار به 

 حضورش دارندس 
 در اتاق به صدا دردمدس 

 
 _ بله؟

 
 _ بیام تو داداش؟

 
برداشرررررر  و در اش را ار روی شرررررر مش دفتر طراحی

 جایش نشس :
 

 س_ بیا
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 خواهرش وارد اتاق شد و کنارش روی تخ  نشس : 
 

 _ داداش واق ا نمیایی؟
 

 لبخند ریری رد:
 

 _ نه ف لاس
 

 قیافه دختر گرفته شد:
 

 جونو باباحاجی تنآ نشده؟_ ی نی دل  برای مامان
 



اش را قصرررررد داشررررر  رایبه خواهرش که با سرررررادگی 
 و کم جان خندید:  عوض کند، نگاه کرد

 
 _ لوسس 

 
 نق رد:

 
_ داداش! خرا نمیررایی خررب؟ اقرراجون گنرراه داره هررا، 

 دس  تنها باید به ررگری برسه!
 

 دستی درون موهای پرپش  مش ی رنگش کشید:
 

_ بررابررا و مررامرران این خنررد مرراه خیلی تنهررا بودنس ب ررد 
 ریمسشا ح میدوباره انت طیلا  این دف ه، 

 
 _ خیلی دیره!

 
 _ خشم به هم برنی اومده و رفتهس 



 
 با لب های دویران گف :

 
 _ باشه، ولی دل  تا اون موقع خیلی تنآ میشه!

 
خیری برره خواهرش نگفرر ، ولی دلش همین حرراه هم 
تنررآ بود! تنررآ خیلی خیرهرراسسس تنررآ خیرهررایی کرره 

 س نبایدسس
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خراغ که سبر شد ماشین را به حرک  دردوردس ماشین 
بخاطر ترافیک وحشررررررتناک پایتخ  به کندی  حرک  و 



تر ار دنی بود که بخواهد کرد و او ذهنش مشرررررررغولمی
 عصابش بخاطر ترافیک خورد بشود!

 با انگشتانش روی فرمان ضرب گرف س 
اررانیرره ای خشرررررررم ار جرراده برداشررررررررر  و دوخرر  برره 

که این رورها بیشررررتر ار قبل همراهش اش دفترطراحی
 بودس

بارگشرررتش به تهران، جلسرررا  تراپی و رفتن مداوم به 
ررگری و هم رراری بررا پرردرش، ذهنش را دوبرراره راه 

ی این انداخته بود و طر  های در سرش را به وسیله
می کرد و رنآ واق ی   دفتر و کاغذ ار بند تنصنور دراد

 بخشید!می
ی اولی افتاد که ب د ار خندین ماه، سرررررررراغ یاد دف ه

کار طر  ردن رف  و دخترک پرانر ی خانواده ی نقره
 دلیلش بود!

هنور در عجب بود که خطور دن رور رضای  داده بود 
 به این ه برای دختر طر  برند! 

 انگررار هر خیری کرره مربوط برره دن دختر رنگی بود،
 عجیب بود! 

 دختری که این رورهاسسسس 



صررررررردای بوق او را ار اف اری که پدرش را در دورده 
 بودند نجا  داد و ماشین را دوباره به حرک  دردوردس 
صرردای رنآ موبایلش بلند شررد و دسررتش روی دی ون 
سبر لغرید و با ردن روی اسپی ر خشمش را به جاده 

 دوخ س 
 

 _ سلام دق حافظ!
 

 _ و علی مس 
 

 _ کجایی اخوی؟ 
 

همانطور که نگاهش به رو به رو بود جواب سرپهر را 
 داد:
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 _ ریر دسمون خداس 
 

هم رمان با صدای بوق ماشین بغلی، صدای سپهر هم 
 به گوشش رسید: 

 
 ام عالی!_ خیلی

 
 _ حال  خوبه؟ خخبر؟

 
 سپهر بشاش جواب داد:

 
 _ خوبمس تو خی؟ 

 
 _ الحمدحس 

 



 _ حافظ امشب برنامه داریم لواسونس
 

 اش کشید:دستش را روی ریش های بلند شده
 

 _ بسلام ، خوش بگذره، مراقب خود  باش!
 

 صدای سپهر سر اانیه به گوشش رسید:
 

گذره، فقط به _ سلام  باشی، نگران نباش خوشم می
 ام گفتم رودتر بیایینسهادی

 
 نش تا حدودی در هم رف  و با جدی  گف : ابروا

 
 _ سپهر! 

 
 مرد پش  خط هم مال خودش جواب داد:

 



 _ بله؟!
 

 _ برادر من اصرار ن نس 
 

 _ پس خود  پاشو بیاس 
 

ار او ان ار و ار سرررررپهر اصررررررار، عاقب  کوتاه دمد و 
 گف :

 
 کنم دیگهس _ باشه یه کاریش می

 
 باغ منتظرتونمس_ یه کاری مه کاری رو برار کنار؛ 

 
نفهمید که خطور خداحافظی کردس با دمدن اسرررررررم باغ 

باغ  ریادی دوباره انگار هوایی شده بود و یاد دن خانه
 دوس  داشتنی در یرد افتادس

گذشررر  و انگار ار رفتن هسرررتی بیشرررتر ار دو هفته می
 بیش ار پیش دلتنآ یرد و ددم هایش بود! 



  سسسای که احساس گناه برایش داشدلتنگی
 ای سخ  س ی در ان ارش داش ،دلتنگی 
 ،دادای که به دن بها نمیدلتنگی 

برد و توسررررررررل ای کرره ار دن برره نمررار پنرراه میدلتنگی
 ، کردمی

 ای که پدر دلش را در دورده بودسسسدلتنگی
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 _ دهنمو سرویس کردی روحی! ولم کن!



 
 دس  به کمر رد:

 
 _ ول  کردم که این شدی!

 
له _ کم مرو  ب ش بیرون ارم، اهن خی ار  دارم پی

کردی! من که عین بخه ددم یه گوشرررره نشررررسررررتمس خب 
 برار به درد خودم بمیرم رن!

 
 با خشمان فراخ شده گف :

 
 ه دردی داری! _ دیدی! دیدی گفتم ی

 
 بیشتر درون مبل فرو رفتم و کلافه گفتم:

 
 _ عریر اومدی نساریا! خته خب؟ 

 



 _ من خمه یا تو که این گوشه ساک  نشستی!
 

 لب ردم:
 

_ قضررای حاج  تو این بخ ! سرراک  نیسررتم یه درده، 
 ساکتم یه درده، خه غلطی کنم پیررن پرحاشیه؟ 

 
 وارد شد:کنارم روی مبل نشس  و ار در دوستی 

 
   برم! بگو خته؟_ مادر قربون ریخِ  نداشته

 
اش گذاشتم و س ی کردم با دس  روی دستان خروکیده

 نهای  مهر بگویم که:
 

 _ خم نیسس 
 

دسررررتش را ار ریر دسررررتم بیرون کشررررید و روی باروام 
نشس  و در صدم اانیه گوش  باروام سیصد و شص  



مد و نفسرررررررم برای لحظه ای ار  به خرخش درد درجه 
 شد  درد رف س 

 پردرد دخی کم جان گفتم که عریر ابرو در هم کشید:
 

 _ خش سفید باری در نیار خشوک!
 

ینس اب  کرد شد در گسرع  تغییر مود این رن را می
 قط ا!

 
 با حال  گریه نالیدم:

 
_ عریر ول کن تو رو حضررررررر  عباس! به خدا خیریم 

 نیس ! 
 

 _ امرور جم ه س!
 

 شانه باه انداختم:
 



 _ خب باشه! 
 

 مش وک نگاهم کرد:
 

 سس امرور_ میگم جم ه
 

باروام را ماسررررررررا  می دادم عین خودش همانطور که 
 دوباره گفتم:

 
 _ خب؟ 

 
ای که دم عید باشررررررره، تو خونه بمونی، تاره _ جم ه 

اونم سررررراک  باشررررری و خراب اری ن نی  ی نی یه خی  
 هس !

 
نگاهش کردمس تقصرریر اون نبود، تقصرریر خودم بود که 
همیشررررره تمام حال بدم را در خودم ریخته بودم که یک 

 رور در خانه ماندنم تا این حد برایشان عجیب بود!
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رف  در بهترین نمی دانم خرا همیشرره ار من انتظار می
 حال خودم باشم؟ 
خواسررررررر  بپذیرد غوغا ابرانسررررررران خرا هی  کس نمی

 نیس ! 
نفسرررررررم را فو  کردم و با تأایرگذار ترین لحنی که ار 

 خودم سراغ داشتم لب بار کردم:
 

 س فقط حوصله ندارم، همینس _ عریری، نگران نباش
 

امرور قسرررررررم خورده بود تررا روی مغر من راه انگررار 
 برود!

 



 _ خرا حوصله نداری؟
 

 دونم خراس _ به خدا نمی
 

 پورخندی رد:
 

دونم خرا! بس کرررره سرررررررر  تو اون _ ولی من می
ماسرررماسررر ه! هی بهش میگم بخه جون انقد با اون وا 
مونده ور نرو، کو گوش شرررنوا! من دارم یاسرررین خی؟ 

 خی غوغا؟ بگو؟ 
 

با نگاهی خسرررررررته خشرررررررم دوختم به او که  بی حرف و
 خودش ادامه داد:

 
_ صررررررررف نداره برا  که، م لومه نمیگی! من دارم 

 خونم! یاسین تو گوش خر می
 

 ام گذاشتم و نالیدم:دستم را روی پیشانی



 
 _ خدایا! خه غلطی کنم؟ رری کجایی بیایی منو ببری! 

 
 _ خبه خبه خودتو لوس ن نسسس

 
شدن صدای  موبایلش حرفش نصفه ماند و من با بلند 

 ار ته دل دعا به جان فرد پش  خط کردم!
 گل ار گلش ش ف  و با لبخندی گشاد گف :

 
 _ سلام مادر، خوبی؟

 
ای نداشررررتم برای این ه بدانم فرد پشرررر  هی  کنج اوی

 خط کیس ! 
 اما عریر مخاطب قرارم داد و مرا متوجه کرد: 

 
 رسونهس _ اره غوغام پیشمه، غوغا علیه، سلام می

 



پس علی بود که اینگونه گل ار گل عریر ش ف ! کاش 
 فهمیدم!این حجم ار پسر دوستی این جماع  را می

پوفی کشررریدم و در دل تشررر ری کردم ار برادرِ عریرم، 
 ی نجاتم!فرشته

 اش پیدا میشد! همیشه به موقع سر و کله
 

 بپرس کی میاد؟ _ سلام منم برسون،
 

 سوالم را ار علی پرسید و ب د جواب داد که: 
 

 سس_ میگه هفته ی ب د خونه
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ب د ار این ه تماسرررررررش با علی به اتمام رسرررررررید انگار 
ای کوتاه دمد تا دسررر  ار سرررر کخلم بردارد و مرا لحظه

 به حال خودم رها کند!  
 شدم و به طرف اتاقم رفتمسار روی مبل بلند 

حال درار کشرریدم روی رمین و توجهی به کمری که بی
 مم ن بود ب د ها درد بگیرد، ن ردمس 

 ی هی  خیری را نداشتمسانگار حوصله
 نه فیلم، نه کتاب، نه بیرون رفتن و نه خواب! 

 بی هدف به سقف اتاق خشم دوختمس 
تمام سرررررری غم های عالم دوباره به دلم ریخته بود مال 

 س رور گذشته
 دلتنگی امانم را بریده بودس 

 انگار هی  خیر دوای دردم نبودس 
 ماندم یا سرکار بودمس این رورها بیشتر یا خانه می

مررانرردم، مررادر و پرردر اکار اوقررا  کمتر پیش عریر می
سرررررکار بودند و من خیالم راح  بود که ریاد فرصرررر  

 فوکوس رویم را ندارندس 



ریختم، امررا برای هم رران در خودم میدر جمع حتی ا
 شناختند انگار دستم رو بود!کسانی که مرا می

گفتند تو دبجی غوغای سررررررابق مهراوه و سرررررربحان می
نیسرررررتی! عسرررررل نگرانم بود و عریر انگار داشررررر  بو 

 برد! می
 سس و منس

 من حال عجیبی داشتمسسس 
 من با این غوغا غریبه بودمسسس

 دخترک دلسپرده باید خه کنم؟  دانستم باید با ایننمی
این درد، این غم، این عشق و احساس، من این ها را 

 ترساند!دوس  داشتم و همین مرا می
دفتاب فضررررای اتاق را روشررررن کرده بود و باعث شررررد 

 پورخندی برنم! 
 اخ حافظ، تو با من خه کردی؟

کردم که غم فقط شررب سررراغ ددم می تا به حال ف ر می
ید، دسرررررررر  مریراد به ، فقط تو مید توانسرررررررتی غم را 
 رورهایم ب شانیسسس

صردای پیام موبایلم باعث شرد خشرم ار سرقف بردارم و 
 سراغش برومس 



 پیامک تبلیغاتی بود!
 لب هایم کج شد اما موبایل را پایین نگذاشتمس 

کمی باه و پاجین کردمس ح م عذاب خودم را با دسررررررر  
وجوی نامش گذاشرررتن روی شرررب ه اجتماعی و جسررر 

 امضا کردم! 
با دیدن پروفایلش که ع سرری سرریاه و سررفید و محو ار 

 خودش بود دلم فشرده شدس 
 س ادم ها سهم متفاوتی ار دنیا داشتند

مالاً سهم من ار او خلاصه میشد به هر خند وق  یک 
اشسسسکه حاه انگار همان دیدنش و صررررررردای ل نتی بار

 هم نداشتمسسس
سهم من ار او خلاصه میشد به یک دنیا ف ر دخترانه 

امدسسس ف ر خیاهتی که این که اخر شرررب ها سرررراغم می
 رورها علاوه بر شب، رور هایم را هم ربوده بود!

 بندند ادم ها دل به خیر های متفاوتی می
اه وسسس اصررلا من به همه خیرش مالاً من به صرردا و نگ

دل بسته بودم؛ اماسسس دلبستگی هایم که مهم نبود، مهم 
 اش بود!قلب قرمر رنآ میان صفحه



مهم دن ایموجی قلب قرمر رنآ جا خوش کرده میان 
 بیوگرافی اش بود وسسسس

خب ادم ها سرررهم متفاوتی ار دنیا دارند؛ مالاً سرررهم من 
ور دیدن اویی که خند وق  پیش خلاصرره میشررد به ار د

عجیررررب همرررره خیرش ل نتی بود و یررررک خرررردا پرررردر 
ای هم نبود که بگوییم فلانی! تو که میان دل  دمرریده

 کنی این همه دلبر باشی! کس دیگری جا دارد، غلط می
 سهمی که حاه حتی همان هم نداشتمسسس 

ی ی به صررررردایی دل می بندد، ی ی به نگاهی، ی ی به 
هم دل وسسس من بیخاره ای که قد و قامتی، ان دیگری 

ی او، حتی قلبی که برای دیگری اسررررررر ، دل به همه
 بسته بودم!

 کاش خدا ف ری به حال سهم دل یک ادم دلبسته کند! 
این رورها اما انگار به دیدن همان صررفحه ی خالی ار 

 ف الیتش هم راضی بودم!
غوغرررای پر توقع و قنررراعررر  بررره یرررک ع س ترررار و 

گونه علاجم حیاتی ار پشررررررر  ای عاری ار هر صرررررررفحه
 گوشی؟

 این احساس با من خه کرده بود؟



 
تون ربطش افته خانوادهشرررررررمام هر اتفاقی براتون می

 ��دن به گوشی؟ می
 صادقانه جواب بدین!
Anonymous Poll 

826 votes 
 �😭�ارهههههه  ��
 ��نه ما باکلاس و خاصیم ��
 ��ام؛ اره همش برای گوشیهمامان یه خانواده ��
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 _ خب کی میایی اینجا؟ 
 

 ام کشیدم و گفتم:کلافه دستی روی پیشانی
 

 بینیم همو دیگه؟ _ فردا می
 

_ بابا دلم برا  تنآ شرررررررده، ب دم من خن رور دیگه 
گردم تهران، اون وق  دلم برا  تنآ میشه خب، برمی

 تا اینجام ریادتر ببینم  دیگه؟ 
 

خرا این دختر تا این حد به من محب  داشررررررر ؟ کاش 
 ای ار مهری که هستی به من داش  راسسسذره

 اف ارم را پس ردم و گفتم:
 

 دتر بیا اینجاس _ حاه ف لا تو فردا رو
 

 جون بگم، رودتر میاییمس _ باشه به مامان
 



منتظرتمی به نافش بستم و نفهمیدم خگونه خداحافظی 
کردم و کاش هستی تا این حد اصرار نداش  که من به 

 ی حاج عباس و عالیه خانم بروم! خانه
ب د ار دن دخرین بارِ ل نتی که رفته بودم دنجا، دیگر پا 

ش تم، ی ی دوباری که دنبال هستی رفته در دن جا نگذا
ستادم، دروغ  شتم یا دم در ای بودم، تنها پا در حیاط گذا

 خرا رغبتی نداشتم برای این ه پا در خانه بگذارم! 
 ای که رمانی عاشقش بودم و حاهسسس خانه

پوفی کشررریدم و خشرررم دوختم به سررراعتی که داشررر  نه 
 دادس شب را نشان می

خواس  سمنو بپرد و عریر می فردای پر کاری داشتم،
خدا فردا را ختم به خیر کند با حضور هستی و پیررنی 
که دن رور دیده بود که تا خه حد دشرررررررفته ار دن خانه 

اش مریضرررررررم کرد و او برایم گریختمسسس پیررنی که نوه
 سوپ درس  کردسسس

حیاطی که ردی ار نم داشررررررر  را ار نظر گذراندم؛ یرد 
ی دخر اسفند و باران این رورها عجیب شده بود، دهه

 خواس  حالِ من را بگیرد! اینخنینی؟ انگار فقط می



به دفتری که بار بود و یاداشررررتی که اوج باران خطاب 
به حافظ نوشرررررته بودم، خشرررررم دوختم و ریرلب ت رار 

 کردم:
 

 س ش رم بریری بار تلخه!_ قهوه تلخسِس
 دونی؟ می

 کلا ذاتش تلخِ، دقیقا مال رورای بارونیِ بی توسسسس
 

 دستم را کشیدم روی نوشته هاس 
 بغض خنآ انداخ  به دیواره های گلویمس 

من یک بار ریر باران با این مرد با استرس و نگرانی 
خیابان ها را دویده بودم و ب د ار دن انگار باران ها 

 او را داش سسس! هم عطر 
به خاطرا  دیگران  ته  خدا ن ند ددم لحظاتش دغشررررررر

 شود!
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 ای که ار شرررررارده در همان کوخهبه ع س خاپ شرررررده
 س گرفته بودم نگاه دوختم

کردم، دن کوخرره ی پر نبررایررد این ع س را خرراپ می
خاطراخاطره به  هایم هم دیگر مبتلا بود    ی کودکی 

گاهش برد و ار  تاراج ن به  که دلم را  دن مرد! مردی 
 من ش ری ساخته بود طغیان رده! 

دانم شروع کردم به نوشتن دفترم را پیش کشیدم و نمی
 ی خندم: غوغانامه

 
 "او حافظ بود، من غوغاسسس

 اند!اسم ها هم مهم
اسم محبوب من حافظ اس  و ار بخ  من، اسمم غرل 

 و من ترانه نیستم! سراید نیس ! ترانه می
من غوغررایم، کرراش حررافظ هررا برره جررای غرل، غوغررا 

نوشرررررررتنررد! یررا غوغررا هررا را در ترانرره هررایشرررررررران می
قانونی می ندارند؟ خه  ند! مگر غوغا ها دل  گذاشرررررررت

هسرررر  که غرل و قصرررریده داشررررته باشرررریم و غوغا نه؟ 



غوغا ها خه گناهی کرده اند که غوغا شررررردند؟ اصرررررلا 
 عاشق حافظ شود؟ "مگر کسی که غوغاس  نباید 

 
 ع س شارده را در دس  گرفتمس 

هوا دسرررررتم را در کلما  ار روی قلبم بلند شررررردند و بی
 اختیار گرفتند!

 دفترم را ورق ردمس 
سررررررروخرر ، بررا حررالی کرره عجیررب بود و بررا قلبی کرره می

احسرررراسرررری که دوسررررتش داشررررتم، با نگاهی دوباره به 
تحریر ی گذشرر  را به رشررتهع س، هر خه ار قلبم می

 دوردم:در می
 

ی ما میان این کوخه جان گرف  و همه خیر ار " قصره
ای پلک ردن نیم نگاهی شرررروع شرررد، به کوتاهی لحظه

 و به بلندای یک عمر دل باختن!
ی عشق من، عاشق شدنم و لحظاتمان میان تک قصه

تک دجرهای این کوخه هک شده بود، ه به هی خش  
 اهسسس به خشتشان جان گرفته بود و ح



کندم، حتی حاه او رفته، شرراید باید ار این کوخه دل می
 این خیابانسسس "

 
بغضرررررررم هر لحظه بررگ تر میشرررررررد و میران مقاومتم 
کمتر! ع س جلو رویم بود وسسس نگاهم روی شرررررررارده 
خشررررررک شررررررد! شررررررارده؟ ی نی باید ار شررررررارده هم دل 

که حس کندم؟ بیخاره شررارده جانم، حتی شررارده ای می
دم ار گوشرررر  و پوسرررر  و اسررررتخوانم اسرررر  هم کرمی

 یاددور او بود!
که من، هستی و او، سه تایی درونش ای همان شارده

نشرررسرررته بودیم، شرررارده ای که درونش خایی دم کردم 
 سه تایی خوردیمس

 کردم؟ شارده را هم باید رها می
 گریختم ؟ به کجا می

 کردم؟ ار خه خیرهایی باید فرار می
 شدم که مسجد را نبینم!هایی رد میباید ار مسیر 

 دوردسسسدخر مسجد هم او را به خاطرم می
به کجای ایران سفر کنم که موقع ظهرش، صدای اذان 

 پخش نشود؟



ید  با کل یرد  ید ار  بان، و شررررررررا من ار این کوخه، خیا
 گریختم!می

 اش هر لحظه، هر اانیه یاددور او بود!یرد با بررگی
 کندم انگاری؟!میباید ار یرد هم دل 
 رفتم؟ راستی به کجا می

 رفتم؟گف  به کجا میکاش خودش بود و می
 شاید خانه باغ؟ 
 گریختم؟به خانه باغ می

همرران خررانرره برراغی کرره روی ایوانش دوتررایی سرررررررفره 
 انداخته بودیم؟ 

همرران روسرررررررتررایی کرره کوخرره هررایش را برراهم قرردم رده 
 بودیم؟

 مم ن بود اصلا؟ 
د، کاش میشرررد تابسرررتان نیاید تا من کاش تابسرررتان نیایی

 دلم هوس بستنی رعفرانی ن ندسسس
 عطر و ط م بستنی رعفرانی هم انگار یاددور اوس !

برره کجررا ایران، نرره، ایران کرره نرره، برره کجررای جهرران 
 گریختم که تابستان نداشته باشد؟می



گیریم گریختم، رفتم به جایی که تابسرررررررتان نداشرررررررته 
 باشدسسس 

این ها اینجا گذاشرررررتم، شرررررارده ها، اصرررررلا گوییم تمام 
بسررتنی رعفرانی را، هراران خاطره را، باشررد تمام این 
ها اینجا گذاشتم و رفتم، دن وق  مردحسابی، تو بگو؟ 

 با صدای  خه کنم؟
با صرردای  که به سرران گوشررواره ار گوش هایم دویران 

 اس  خه کنم؟
دسررتم را روی گوش هایم بگذارم تا نشررونم؟ دن هم به 

 و خشم! روی د
اما، اخر با خشرررررمانم خه کنم؟ با خشرررررمانی که دوربین 
شده و تک تک حاه  تو رو ع س گرفته بودند و هر 

 دمدند!لحظه در سرم به نمایش در می
تر، دن هم گردن ما ار مو باریک خشرررررررمانم را ببندم؟

 باشد! 
 باشد خشم هایم را هم بستم، مغرم را خاموش کنم؟ 

  شود!مغر که خاموش نمی
 بخوابم؟ 



ام شاید، شاید خواب برای دقایقی بتواند به ذهن خسته
اسررتراح  دهد، لی ن نهسسس تو پررنآ تر ار این حرف 

 ایسسس دانی سر ار خوابم هم در دوردههاییسسس می
 اصلا دمدیم بیخیال حضور در خوابم شدی، 

با دسرررر  هایم خه کنم؟ با دسرررر  هایی که حسررررر  در 
 ا دارندسسس دس  گرفتن دس  های  ر

 توانم ار پسش بر بیاییم! گویند من میمی
 هم شاید برسدسسسرورم به دس  هایم
 اما قلبم را خه کنم؟

 تپدسسس قلبی که برای تو می
 ام که دومی ندارد، شررر ریغوغایی شرررده حافظ جانمسسس

 تلخم، که تو سرودی!
 اشک هایم روی دفتر نشس سسس 

 ترسسسدن سخ  عاشقی سخ  اس  و غوغا بودن ار
 لررید، نوشتم: و دخرین جمله را با دستانی که می

 
کنم! " خود  را که نه، خیال  را اما هر شررررب بغل می

" 
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 با شوقی عجیب گف :
 

 _ وای خقدر این کار حال میده! 
 

سمنوپرون حتی حال و هوای  شاده ردم، این  لبخندی گ
 خودم را هم تا حدودی عوض کرده بودس 

 
ظروف سررررررمنو را درون سررررررینی مرتب کردم که عریر 

 صدایم رد:
 



 _ غوغا تموم شدا، بیا هم دخرو برن!
 

شتم و او را به سم  دیآ  دس  پش  کمر هستی گذا
 بررگ هل دادم:

 
 _ هم برن!

 
اش که با حجاب م صرررروم ی ظریف و دخترانهبه خهره

به نظر می ید نگاه کردم که تر ار دنخه که بود  رسررررررر
 خطور ذوق کردس 

ب د ار خند هم، کنار کشررید و مال هر سررال، همِ دخر را 
 خودم ردمس 

ذکر گفتم و دیآ را هم ردم، ار خدا سررررررررالی پربرک  
برای همه خواسرررررررتم، سرررررررالی پر ار حال خوب، برای 

ورم، برای مردم شررررافتمند و رحمت ش این خاکس کشررر
سرررررلامتی و ررق حلال، اشرررررک شررررروق و هراران خیر 
خواسررررررتم وسسس در دخر گفتم، این من و دلم، صررررررفر تا 

 ام دس  خود ! صد، سپرده
 ار قدیم گفتند، کار را باید سپرد دس  کاردان!



 کریم هم مگر داریم؟کاردان تر ار اوس
 کنار دمدمس  تر ار قبل ار پای دیآسبک

 س ی کارها راس  و ریس  شدظرف خند ساع ، همه
کرد و داشررتم عسررل با دق  ظروف سررمنو را خینش می

کرد تررا برایش ای کرره سرررررررفررارش میاس علیامبرره اس
رسررد سررمنو کنار بگذاریم خون تا خند سرراع  دیگر می

 دادمسپاسخ می
 

 _ غوغا! 
 

 سر ار موبایلم در دوردم:
 

 _ جانم مامان؟
 

 به سمنو ها اشاره کرد: 
 

 بریشون؟_ یه دقیقه می
 



 شد نه بگویم؟!امسسس مگر میکار مورد علاقه
 

س راسررتی مامانسسس علی حسررابی _ ارهس فقط بگو کجاها
 سفارش کردا!
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خیال  راحتی گف  و به خودم که دمدم، با هسرررررررتی و 

 منو ها را پخش کنیمسشمیم بسیج شده بودیم تا س
 

 _ خرا انقدر حس خوبی داره؟ 
 

ای که دسررر  شرررمیم را در سرررر برگرداندم و به هسرررتی
 دس  داش  خشم دوختم و گفتم:

 
 _ خی؟ 



 
سمنو پخش کردنا! تو کوخه ها قدم ردن! خقدر  _ این 
این تجربه های اینجوری باحاله! تو تهران نه حال و 

نقد صررفا داشرر س حوصررله ی این کارا رو داشررتم و نه ا
 کنار تو خیلی حال میده، خرا انقد دوس  دارم؟

 
ردم ریر خنده! این دخترک نورده سرررراله به من محبتی 

 دریغ داش !بس بی
 من هم با غلظتی مانند خودش جوابش را دادم: 

 
 _ منم، اِقه دوسِ  مِدارم!

 
ام ذوق بیشرررررررتری کرد و من بررا تمررامم تلاش ار لهجرره

با برادر این دختر، می که قبلا  یاورم  یاد ن به  تا  کردم 
 شولی پخش کرده بودمسسس 

 کردم!این رورها رسما داشتم با خاطرا  رندگی می
ستم شد اگر میو قط ا دنیای جای قشنآ تری می توان

صرررررردایش را در اغوش کشررررررم و بند بند خاطراتش را 
 بوسم!ب
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 درون حیاط دور هم نشسته بودیمس
به اصرررررررار عریر، پیررن موحنایی و هسررررررتی ماندگار 

 شدندس 
صرررررردای در بلند شررررررد و حاج عباس هم رمان با حج  

 جانم، با "یاح"ای بلند پا در حیاط گذاشتندس 
گار کمی خجال  با وجود گذشرررررررر  این مد  هنور ان

دانم هر خه که بود، باعث کشرریدم، م ذب بودم؟ نمیمی
 میشد جلوی پیرمرد سرپایین بندارم!

 
 _ سلام باباجان!

 
 سربلند کردم:



 
 _ سلامل مس 

 
شی؟ کم پیدایی؟ طرف ما نمایی؟   _ خوبسی؟ خن

 
بار جوری گرم احوال پرسررررررری کرد که ذره ای ار یخم 

 شد!
 عریر گف  خای بیاورم و حاج عباس من م کردس 

 لب گار گرفتم که:
 

 _ حجی؟ ت ارف م نی؟ 
 

ب د بدون این ه منتظر جوابش باشررررم درون خانه رفتم 
 و خایی ریختمس 

گشررررتم، هر وقتی دوباره با سررررینی خای به حیاط بارمی
کسررررررری مشرررررررغول کاری بود و پیرمرد تنها روی تخ  

 عریض میان حیاط نشسته بودس 



سررررینی خای را که روی تخ  گذاشررررتم اشرررراره به کنار 
 دستش کرد و گف :

 
 _ بیا اینجاس 

 
 _ جانم؟

 
 _ بیا باباجان، بشین کار  دارمس

 
؛ پش  لبخندی مضطرب استرس به جانم خنآ انداخ 

ای کم، کنار پیرمرد حالم را پنهان کردم و با فاصرررررررله
 نشستمس 

 
 شا ح؟_ جانم حاجی خیری شده؟ خیره ان

 
 پیرمرد لبخندی گرم رد:

 
 شناسی؟ _ خیره! مهدی رو می



 
 شناختمش!سری ت ان دادم، می
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روی تخ  وسررط حیاط درار کشرریدم و به دسررمان پر ار 
 ی یرد خشم دوختمس ستاره

 دلم کویر خواس س 
دن درامش و س وتش راسسس بل ه بتواند روان متلاطمم 

خرراطری کنرررد و برایم را برای دمی میهمررران دسررررررروده
 خورد! ؛ هرخند خشمم دب نمیدرامش به ارمغان بیاورد

رفتم کردم و میبه حرف امیر گوش می شاید بهتر بود،
خیالش کاشرررانس اما با ف ر به شررررایط سرررخ  امیر، بی

 شدمس می



عسل گفته بود همراه او و صدرا بشوم؛ اما جواب رد 
دادم، تاره عروس و داماد بودند و اولین عیدشررررررران و 

 به هی  عنوان دوس  نداشتم مراحمشان باشم!
بیرون و بدون ف ر  دوستانم پیشنهاد داده بودند برویم

 رد کردمس 
 س گف  شاید یک سر به یرد برندفاطیما می

 و منسسس امسال تصمیمم در خانه ماندن بود!
 دلم مسافر  نمی خواس سسس 

ندارد، من هم امسررررررررال  حال هی  خیری را  گاهی ددم 
 همین بودمس 

 نفسم را فو  کردمس 
کرخ ، سرجایم نشستم و با ذهنی مشغول با عروسک 

 تیشرتم باری باری کردمس روی 
 گرفتم؟ باید خه تصمیمی می
 دیا درس  بود اصلا؟ 

خرخیدند، در با هراران احتمال متفاوتی که در سرم می
 حال دس  و پنجه نرم کردن بودمس 



تصررمیم راحتی نبود، تمام جوانب را سررنجیدم و حاهسسس 
 حاه وق  عمل بودس 

ی حاج شرررمارهی ریری، موبایلم را برداشرررتم، با دلهره
 عباس را گرفتمس

 نفسی عمیق کشیدمس 
با این تصرررمیم رسرررما داشرررتم فصرررل جدیدی را شرررروع 

 داشتم!کردم و در مسیری نو گام برمیمی
 شود؟!دانستم تهش خه میمسیری که نمی
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 این یه پار  رو داشته باشید 
 خون پایان فصل خهارم بود؛ این جا قصه کا  میشهسسس 

 
 راستی داریم به فصل های پایانی نردیک میشیمسسس

 
 #نیم_نگاه 
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 فصل پنجم: پا!
 

 پاها وظیفه های سختی دارندسسس
 اند؛ همیشه در حال گام برداشتن

 گام های سخ ، 
 پا ها باید مسیر ها را طی کنندسسس

هخ، جاده های خاکی، پر ار پی  و مسرررریر های سررررنآ
 خمس 

 هم دارندس اند، وظیفه های مهمیپاها مهم
کنیم که تا دانیم، انگار فراموش میاما قدرشرران را نمی

 اندسسس خه حد مهم
رود که دنها هسررتند که در رور های سررخ ، یادمان می

 ایستند! کنند و استوار میدردهایمان تحمل می ورن
 اندسسسپاها عضوهای مظلوم و مهمی

 رسند! کنند، به دادش نمیپاها را اکارا فراموش می
 خواهند!دانند که پاها هم همراه میانگار نمی



 خواهندسسسهم مسیر می
پاها وظیفه های مهمی دارند مال گام برداشرررررررتن در 

 مسیر های مهمسسس
 مال قدم گرفتن در راه مغرسسس شاید هم قلب

 بارگش سسسمال 
 مال شروع دوبارهسسس 

 پاها وظیفه های مهمی دارندسسس
 اند!پاسسس راستی پا ها خیلی مهم
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 پیمود صدا بلند کرد:رن همانگونه که خانه را می
 

 _ هستی هف  سین خیری کم و کسر نداره؟ 
 

پسررررر، همانطور که سرررررش درون دفترش بود، رو به 
 درش گف :ما



 
 _ مامان جان، قصد نداری بشینی؟ 

 
نال های تلوریون را باه و پاجین  مرد همانطور که کا

 کرد در تایید پسرش ادامه داد: می
 

 _ راس  میگه خانم، سرم گیج رف !
 

 دس  ار مرتب کردن گلدان روی میر برداش  و گف :
 

 _ تمومِ اهنس 
 

ن حاه دلش دشرررررروب بود و انگار قصررررررد کرده بود همی
 بترکد! 

ار وقتی که پسرررش به تهران برگشررته بود، دو دل بود 
کرد تا حرفش را برند، خدا شرررراهد و این پا و دن پا می

هایش را برند، رخ   که برای گفتن این ه ریش  بود 
عرا ار تن در بیاورد، خه استرسی کشیده بود و تا خه 



سس اما حاهسسس حاهیی که دم سرررررررال حد برایش مهم بودس
نقرردر ذهنش بهم ریخترره و حوالی دررو تحویررل بود، ا

بود که نتواند حتی به پسرررررش بگوید این خند سرررراع  
دخر مانده به سررررال جدید دسررررتی بر سررررر و روی خود 

و  ب شرردس حرفش را مانند تمام خند وق  گذشررته خورد
 حاه به جان رو میری افتادس 

 هر کدامشان انگار یک جوری عصبی بودندس
دلیل و اش س شوهرش هم بیرن یک جا ارام و قرار ند

کرد و این ه حواسررررررش باشررررررد، کانال ها را عوض می
 س خرخیددستش روی دکمه ها می

دخترک در اتاقش مانده بود و سرر ی داشرر  خودش را 
با حاضر شدن، سرگرم کند، در حالی که تمام وجودش 
را غم گرفترررره بود و ف رش حوالی برادرش خرخ 

 خورد! می
سته بود و با تمام وجود س ی برادری که روی مبل نش

 داش  خودش را عادی نشان دهد! 
نامفهومی دفترش را ورق می هدف اشررررررر ال  ردس بی 

فهمید تا خه انداره در انجام کشرررررررید و نمیروی دن می
 کند!نقشش موفق عمل می

 خشمم به یاداش  گوشه ی دفتر شلوغ خشک شدس 



ده یاداشررتی که ار یک گردنبند شرربیه ماه ایده گرفته شرر
 بود!

 
  تابه؟تابه، شاید بی_ مهتاب می

 خوابه!شاید مال من، امشب بی
 

ناخداگاه قلم در دسرررررررتانش به حرک  دردمد و دنخه در 
ی تحریر در بس ، روی کاغذ به رشتهسرش نقش می

 دمد:می
 

_ ای کاش سررررتاره، امشررررب دوباره عطر موهاتو برام 
 بیاره!

 
 فصل پنجم: پا!

 
می پار  نداریم، ولی این ی ی دوسررررتانم ت طیلا  رسرررر

 عیدیه، البته کمی دیر ولی خبسسس 
 



 ��عیدوکم مبروک
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نفسی عمیق کشید و با عذابی جنآ رده بود به جانش 
کرد ار دفتر را ورق رد؛ این رورها داشرررررررر  فرار می

ی ذهنش را دو دسرررررررتی گرفته بودند و اف اری که یقه
 رهایی نداشتند!قصد 

 س حالش خراب بود
فهمید؛ انگار بو برده بود مشررررررراورش، فرید این را می

هایش فرق می کرد و اوسسس ار که رنآ و بوی حرف 
دس  خودش عصبی بود، خودی که این رورها غریبه 

 ساش کرده بودسسبود، خودی که کلافه
 خودی که ار پذیرشش بیم داش سسس 



دسررررتی درون موهایش کشررررید و با بلند شرررردن صرررردای 
دیفون، ار مسرررببش تشررر ر کرد و انگار حاج عباس و 

 ی نجا  را داشتند! رنش همیشه برای او ح م فرشته
 پدرش قبل ار او، جا بلند شد و در را بار کرد و گف : 

 
 _ بلاخره اومدن! 

 
 حواس پرسید:رن بی

 
 _ کی؟ 

 
 هستی ار اتاقش بیرون دمد:

 
 جون دیگهس حاجی و مامان _
 
 

قبررل ار این رره جواب دخترکش را برردهررد، برره سرررررررمرر  
 دستشویی گام برداش  که هستی دوباره لب بار کرد:



 
_ وا مامان خقدر میری دستشویی؟ به قول غوغا مگه 

 ت در ادرار داری؟
 

 اخم های رن در هم رف :
 

 _ خند سالشه که انقدر کلماتو اشتباه میگه؟
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سرش را ار روی دفتری که صرف پر  شدن حواسش 
جلویش بار بود، بلند کرد، ار حسرراسرری  مادرش خوب 

 با خبر بود؛ قبل ار خواهرش جواب داد:
 

 _ کلماتو اشتباه نمیگه، مدل حرف ردنشه!
 



 گره ی میان ابروان رن سخ  تر شد:
 

 _ مدل حرف ردنش اشتباهه خب! 
 

 برادرش نشس  و رو به مادرش گف : هستی کنار
 

 س س ام بامره_ خیلی
 

و حضررور حاج عباس و همسرررش،  بار شرردن در خانه
 باعث نصفه ماندن صحبتشان شدس

 کردند، هستی پرسید:همانطور که احوال پرسی می
 

 _ عمو اینا کجان پس؟
 

 دارش را ار سر دردورد:پیررن خادر سیاه طر 
 



اره تونسررتن ببرنش حموم! _ عرفانو که میشررناسرری، ت
 س ی م دیگه میان

 
فشررررد، ف ر کرد همانطور که دسررر  پدربررگش را می

خوب اسرر  میان خانه هایشرران به انداره ی یک کوخه 
فاصرررررله اسررررر ، وگرنه با این تفاسررررریر، قط ا قسرررررم  

 ی عمویش سال تحویل میان ترافیک بود! خانواده
سی ای مبه هف  سین کوخ ی که مادرش درون سینی

خیده بود نگاه کردس شرررررررنیده بود که مادرش به پدرش 
مان نیسرر  و گف  اولین سررالی هسرر  که دررو میانمی

 رود!دس  و دلم به سفره انداختن نمی
 ی دررو، غم دوباره به جانش ریخ س  با یاد دوباره

 
شد و رو به  سه نفره، پدرش جایگیر  طرف دیگر مبل 

 دخترک گف :
 

 غوغا رو نشونم ندادی؟_ هستی بابا، ع س 
 

 دخترک متف ر گف :



 
 دونم؟_ نمی

 
 مرد در جواب دخترش گف :

 
س ببینم این دختر کیرره کرره حتی دقرراحررافظم _ یررادم نمیرراد

 پشتش در میاد!
 

گدار به دب رده س ی نی تا این حد بیخشرررمانش گرد شرررد
 بود که پدرش این حرف را رد؟!

ع سررری جلوی خیری در جواب پدرش نگف ؛ در واقع 
 خشمانش به نمایش در دمد؛ اصلا نگذاش !

 ع س دخترک بودسسس! 
سرررش را پایین انداخ  و جلوی خشررمان سرررکشررش را 

 گرف س 
 هستی با ذوق گف :

 
 _ خیلی خشوکه بابا! 



 
 پدرشان پر مهر گف :

 
 _ واجب شد ار نردیک این دخترخانمو ریار  کنم!

 
تن دفتر به با کمی م ث ار جایش بلند شرررد و با برداشررر

 طرف اتاقش رف س 
دفتر را روی میر گذاشررررر  و خواسررررر  ار اتاق بیرون 

 برود که، نتوانس !
 برگش  دفتر را بار کرد و کنارش نوش :

 
ای، نیم خیسررررر  این دل که صررررردایی، یک ندایی، لحظه

 ریرد؟!نگاهی بهمش می
 

سا  ریاد  قلم را میان دفتر رها کرد و با قلبی که احسا
کرد ار اتاق خارج شرررد، داشررر  تجربه میو جدیدی را 

باید با این سررررررردرگمی، این حس گناه، این درد عمیق 
 کرد؟!خه می
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 مادرش کنارش نشس  و اشاره کرد به تلویریون:
 

_ دقا کانالو عوض کن، ببین کدوم شب ه مشهدو داره 
 نشون میده؟ 

 
ع روی کنترل به حرک  در انگشرتان دسر  پدرش سرری

 دمدند و روی ی ی ار کانال ها متوقف شدس 
 س با دیدن گنبد طلایی، حال منقلب شد

اشرررک درون خشرررم هایش حلقه رد و سررررش را پایین 
 س انداخ 

 دیگر خیری نمانده بود تا لحظه ی تحویل سالس 
 کردسعمیقا احساس دل ش ستگی می



 به درامش مشهد نیار داش س 
دید که دلش یک پسرررررررربخه ی کوخک میخودش را 

 خواهدس خریدن در دغوش مادرش را می
پدربررگش قردن در دسررر  داشررر  و ریرلب با صررردای 

 خواندس گرمش قردن می
 سسرش همخنان پایین بود
 خدا را ار ته دل صدا ردس 
کرد راه را گم کرده و نشررررررانه سررررررردرگم بود، حس می

 خواس ! می
 سال ریرلب رمرمه کرد: با حالِ عجیبِ موقع تحویل

 
ارِ   _ ینا مُقنل ِـبن الْقلُـُوبِ ون الْأنبْـصن

ارِ  هن ب ـِرن اللَّیْـلِ ون النّـَ  ینا مُـدن
الِ  ـوْلِ ون الْأنحْـون لن الْحن ِ ــو   ینا مُحن

ـالِ  ـا إلِنی أنحْسنـنِ الْحن النننـ لْ حن ِ ـو   حن
 
 



کرد، پشتش به م انی دعایی که خوانده بود که دق  می
 لرریدس می

خواسررررررر  ار تغییر حال خودشسسس تغییر حالی که نمی
 بپذیرد! 

خشررم بسرر  و بود مجری داشرر  ده اانیه دخر را اعلام 
خرخیدند کرد و همخنان در سررر او لغا  داشررتند میمی

 هاها و دیده"ای تغییر دهنده دل
 ورای مدبر شب و ر

 هاای گرداننده سال و حال 
 بگردان حال ما را به نی وترین حال"  
 

 رمرمه کرد:
 

 ی دل ها و دیده هاسسس_ ای تغییر دهنده
 

 * * * * * * * * * * * * 
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 مرد مقابل دستش را سف  فشرد و گف : 
 

 _ روحشون شادس خدابیامررتشونس
 

 وحشتناکی گرفته بود جواب داد:با صدایی که به طرر 
 

 ، خدا اموا  شما رو هم بیامررهس _ ممنون
 

ار سرراعاتی پیش دنقدر این م الما  را رد و بدل کرده 
 خورد! بود که دیگر حالش داش  بهم می

 شود! کرد هر دن مغرش منفجر میحس می
خستگی امانش را بریده و پدر خشمان و سرش را هم 

 در دورده بود!
 دس  روی شانه اش گذاش  و گف :پدرش 

 
غذا بخورس  مه  یه لق ته شرررررررردی، برو  حافظ، خسررررررر  _

 اش اشناهانس مهمونام که رفتن دیگه، بقیه همه
 



 دید:هی  میلی به غذا در خود نمی
 

 _ اشتها ندارمس 
 

 اخم های مرد در هم رف س نگران پسرش بودس 
 

 _ حافظ؟ 
 

 دستان پدرش را فشرد:
 

 خورمس م بشه می_ گرسنه
 

ب د با تردید برگشرررر  و به پشرررر  سرررررش نگاه کرد و 
 ادامه داد:

 
 _ بابا یه کاری پیش اومده، شما هستین اگه من برم؟

 



 مرد سری ت ان داد:
 

 _ برو بابا خیال  راح س 
 

 تش ری کرد و سوار ماشینش شدس 
 مقصد؟ 

 بهش  رهرا!
قا یک سال گف  امرور دقیهمان بهش  رهرایی که می

 گذرد!ار نداشتن دررو می
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با سرررردردی که مغرش را به مرر انفجار رسرررانده بود 
 ماشین را پارک را پیاده شدس 



بی حواس نگاهی به دستش کرد و عقربه های ساع  
قه ب د ار ظهر بود، داشرررررررر   که روی دو و خهل دقی

 گف  که حاه بیشتر ار یک رور اس  که نخوابیدهس می
توانس  حدس ار میران سورش عمیقی که داش ، می

 اندس برند مویرگ های خشمش تا خه حد سرخ
 داش س سنگین گام برمی

که پا به پای دتنا و درمان، دختر و حوالی دو رور بود 
هایش، خواهر و برادر دررو، درگیر کارهای پسرررررخاله

 مراسم سالگرد بودندس 
 اولین سالگرد دبرومندانه برگرار شده بودس 

 دس  روی نام دررو کشیدس 
 سسس گذش واق ا یک سال، ار نبودنش می

به بودن دررو در رندگی اش عاد  داشررررررر ، ار وقتی 
 سسس   خپ و راستش را فهمید، او همیشه بودفرق دس

ناگهانی بود که برای کل  قدر  فو  دررو و رفتنش، دن
خانواده تا مد  ها برگش  به روال سابق سخ  بود و 

 برای او سخ  ترسسس 
 برای اویی که، لحظا  درد کشیدنِ دررو کنارش بودس

 در س و  به سنآ قبر خیره شدس 



 خجل بود انگاریس
 اه داش س احساس گن

 سس و دلیل این احوال خیری نبود جرس
 دستانش را درون موهایش فرو کردس

کشررید که پیش خودش رو به رو شررود حتی خجال  می
 کرد!با دنخه داش  تجربه می

بهمن ماه ار یرد به تهران دمده بود و حاه، اواسرررررررط 
فروردین، دلش هوای یرد کرده بودسسس و اگر با خودش 

ی باشرررررد، جر یرد هوای ممنوعه خواسررررر  صرررررادقمی
دیگری هم کرده بود که حاه او را جلوی دررو شرمنده 

 کردسسس می
 ترسیدسسس ار حافظ این رورهایش می

 خواس  با خودش رو راس  باشدسسس نمی
 کرد ار خودش، اماسسس داش  فرار می

 کردساش میعذاب وجدان کم کم داش  دیوانه
 سردردش شد  گرف س 

 پلک هایش را روی هم فشردس 
 دستش را به سنآ قبر گرف  و با سختی بلند شدس 



 داش س خسته گام برمی
ار یک طرف با یاددوری اتفاقاتی که دقیقا یک سرررررررال 

 پیش، در خنین روری افتاده بود حالش خراب بودس 
گشررررررر  به ار طرفی دیگر هم بخاطر اف اری که برمی

بود برای راه پیدا  کسرری که شرراید نبایدترین فرد مم ن
 کردن به اف ارش!

 اش را در ماشین رها کردس تن خسته
 سرش را به پشتی ماشین ت یه داد و دمی گرف س

 ی ماشین اخم هایش را در هم بردسهوای خفه
در حالی که اسررتیصررالش حد نداشرر  ماشررین را روشررن 

 کرد و به حرک  دردوردس 
 * * * * * * * * * * * * 
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با ورودش به خانه با خشمان سرخ و متورم اهل خانه 
 رو به رو شدس 

 ارام سلامی کرد و جوابش را درام تر گرف س 
 اش کنار مادرش نشسته بودس خاله

داغ دررو این مادر را ار پا در دورده و انگار یک شبه 
 رق خندانی نداش س ام فاشپیرش کرده بودس شوهرِخاله

 س اش را به سم  دشپرخانه کشاندتن خسته
 هستی جلو دمد و گف :

 
 خوای داداش؟ _ خیری می

 
 قرصی برداش  و گف :

 
 _ یه لیوان دب بده لطفاس

 
داد که تا خه انداره داغان صدای خش دارش نشان می

 اس س 
 



 _ بیا داداشس 
 

اش توجره بره این ره م ردهتشررررررر ری ریرلبی کرد و بی
 س خالی اس  قر  را خورد
 ار دشپرخانه خارج شدس 

 اش کرده بودس هوای گرم خانه کلافه
 به سم  تراس رف  تا کمی هوا بخوردس 

اش پا در ی کمی، در تراس بار شرررررد و خالهبا فاصرررررله
 تراس کوخک خانه گذاش س

 د با بغضرررررری که رن در سرررررر و  کنارش ایسررررررتاد و ب
 خسبیده بود تنآ صدایش لب بار کرد:

 
دونی، هی  وق  تو رو عین _ حافظ، خود  خوب می

دیردم و دامرادم نردیردم، هی  فرقی بین تو و درمران نمی
ی خود بینم، عین پسررررم بودی و هسرررتیس به اندارهنمی

 ی اولم بود، عریری برامس دررو که بخه
 



وی دسرررر  اشررررک های رن خ ید و دسرررر  گذاشرررر  ر
 اش و ادامه داد:خواهرراده

 
دیگه، بسهس برو پی رندگی ، سن  داره  _ سیاتو درار

 س میره باه، به ف ر رن و رندگی  باش
 

با لب هایی که خشک شده بود و روانی که بهم ریخته 
 بود گف :

 
 سس_ خالهس

 
تا کی می تا کی _ هیس!  مه بدی؟  خوای اینجوری ادا

نرنی؟ سیاتو ن نی؟ همه برگشتن به خوای ریشاتو می
ی رندگی عادی خودشرررررون، همه! ف ر دل خون شرررررده

 مادرتو کن!
 

 کلافه لب بار کرد:
 



 _ خاله جانسسس
 

 رن با جدی  حرفش را قطع کرد:
 

_ انقدر میون حرفم نپر! من مادرم، ار من که بیشرررررتر 
نیسررر  غم ، هسررر ؟ بخه نیسرررتی که، سررری دو سرررالته 
اهنس سررررن  داره میره باهس حافظ به رو  دررو حلال  

 کنم اگه بخوای اینجوری پدر و مادرتو عذاب بدی! نمی
 

 اخم کرد و سر به ریر گف :
 

ظاری _ خاله جان من خه کاری کردم ؟ ار من خه انت
 داشتین؟ که یه شبه فراموش کنم همه خیرو؟ 

 
 س _ نگفتم فراموش کن، فقط رندگی کن

 
 ب د با تاکید گف :

 



_ درسررر  رندگی کن! ار  انتظاری ریادی ندارم، ولی 
حداقلش اینه که خودتو یاد  بیاد، اون حافظ قبل رو 
فراموش ن ن! من دلم خون هسررررررر  حافظسسس تو خون 

 ترش ن نسسس
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 دس  رن را سف  فشرد و گف :
 

کنم خررالررهس نگران _ من همین اهنم دارم رنرردگیمو می
 من نباشید! 

 
غم عمیقی میان خشرررررررمان رن خانه کرده بود که حتی 

 توانس  دن را پنهان کند!تاری ی هوا هم نمی
 



دونم کرره یرره حرفی برنی، مرد _ حررافظ، پسررررررررم، می
 س اهن پای حرف  باش، برو پی رندگی سعملش هستی

 
 شد در تک تک کلماتش جس س نگرانی را می 

اش را فشرررد و با لحنی که اوج صررداقتش دسررتان خاله
 داد گف :را نشان می

 
 _ خاله جان، با این خیرا خودتو اذی  ن نس من خوبمس

 
_ اگرره برا  من یررا مررادر  مهمیم، دیگرره برراهررا  این 

تو رو حرفم حرف نیار، سر و وضعبحاو ادامه نمیدم، 
 درس  کن!

 
 با اکراه گف :

 
 _ خشمس

 



اش را در رن راضررری ار خشرررمی که شرررنید، خواهرراده
 دغوش کشیدس 
 ی خشمش روان شدس اشک ار گوشه

بیخاره دررویش، بیخاره حافظسسس بیخاره خودش با این 
 داغسسس

 
اش حلقه شررردس او هم دسررر  های پسرررر، دور کمر خاله

  س بغض داش
 امانش را بار عصبی این خند وق  بریده بودس 

 تهران تمام درامشش را به تاراج بردس 
ی خواسررر س خیابان سرررنآ فرش شررردهدلش یرد را می

 سمنتهی به مسجدجامع با دن عظمتش
 س خواس دلش کوخه پس کوخه های حوالی باف  را می

شاید هم دلش دیدن فول س واگن دبی رنآِ پر ار حس 
 خواس ! ا میرندگی ر

 خواس !دلشسسس دلش خیلی خیرها می
 بیخاره دلشسسس

 * * * * * * * * * 
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 م ترض گف :

 
 _ خب خرا؟ 

 
 با اخمی ریر جواب خواهرش را داد:

 
 _ کار دارمس 

 
 دخترک اینبار س ی کرد لحنش نرم تر باشد:

 
 خی ار داری دخه؟_ اینجا 

 



لپ تابش را خاموش کرد و خشرررررم دوخ  به خشرررررمان 
خواهرش؛ خشررمانش درام بخش بودند، شرربیه مادرش، 

اش، شررربیه درروسسس شررربیه یک جف  خشرررم نسررربتا خاله
 ای نبودند که برق شیطن  را داد برنند!درش  قهوه

 ار خشمان خواهرش نگاه برداش  و گف :
 

 _ اونجا خی ار دارم دخه؟
 

 گردی! ود  گفتی این دف ه با ما برمی_ خ
 

 خواس  برگردد اماسسس می
 

_ بابا دسرررررر  تنهاسرررررر  اینجاس من که دیگه یرد کاری 
 ندارمس 

 
دخترک به برادرش که پشرررر  میر نشررررسررررته بود و به 

 سمتش کج شده بود نگاه خپی انداخ :
 



دونی حاجی بابا بیشرررررررتر به کم   _ خود  بهتر می
اونجاس به خدا دیر نشده که، توام ساکتو ببند،  نیار داره

 جون بیا یردس فردا همراه منو و باباحاجی و مامان
 

که می به تقویم رو میری  ف  فردا، جم ه و پسرررررررر  گ
 هجدهم فروردین ماه اس ، نیم نگاهی انداخ س

 
 _ نهسسس نمیامس 

 
 اخه داداش؟ به خدا یرد بیایی بهترم هس س _ خرا

 
هنور کمی ار سررردرد وحشررتناک دیرورش را داشرر  و 
حاه واق ا حال و حوصررله ی سررر و کله ردن با هسررتی 

 مراسم هنور در تنش بودس را نداش س خستگی
 

_ هسررتی جان؛ یک بار گفتی؛ گفتم نمیامس اصرررار ن ن 
تموم  عریرِمنس اینجا هسرررررررتم دیگه؛ جلسررررررراتمم هنور

 نشده، کارامم مونده، اینجا راح  ترمس 



 
به برادرش نگاه کردس بی هی  حرفی  با به   دخترک 

 ار جا بلند شد و ار اتاق خارج شدس 
عصرررررربی پوفی کشررررررید بخاطر این ه خواهرش ناراح  
شدس دستی درون موهایش کشید که دوباره در به صدا 
در دمد و ب د دوباره هسرررررررتی در خهارخوب در نمایان 

 شدس 
 با ت جب به خواهرش نگاه کردس 

دخترک پا در اتاق گذاشرر ، کناری ایسررتاد و خیره شررد 
هایی که در دسرررررررتش بود و با لبخند کم جانی به برگه

 شروع کرد به حرف ردن:
 

_ شررررراید ف ر کنی بخم، بگی این خی حالیش میشررررره؟ 
ولی داداش، برار بهرر  بگم، ار مهر کرره اومرردم یرد، 

اینجاس  حال ، ولی شبا صدای  اولش ف ر کردم عین
دادتو توی خواب نشرررررررنیرردم، ب ررد کم کم غررذا خوردنتو 
دیدم، رنآ پوسررررت  روشررررن تر شررررده بود، دیگه ریر 

 خشما  گود نبودس 
 



هسرررتی خسرررته ار ایسرررتادن روی تخ  نشرررسررر ؛ دمی 
 گرف  و ادامه داد: 

 
خوندیس ار مهمونی و جمع _ نماراتو سرررررررر وق  می

کردی، دهنآ ا بخه ها باری میکردی، بدیگه فرار نمی
خونرردی، برف برراری کردیسسس بررارم بگم؟ من تررا فردا 

تونم بگم! ار مهر تا بهمن، دیدم که خطور کم صبح می
کم برگشررررتی به این دنیاس دوباره داشررررتی همون داداش 

ی قبل ار تموم این اتفاقا  حافظِ مهربون و با حوصرررله
س نگو اینجا شررردیسسس داداش تراپیسرررتو بهونه ن نسسمی

راح  ترم، خون نیسرررررررتی! ار وقتی اومدیم عین مرغ 
فهمم، ای! خودتم متوجه نیسرررررتی ولی من میسررررررکنده

یرد یررره جور دیگررره دروم بودیسسس داداش من دیگررره 
 کنم بیایی یا نه ولیسسساصرار نمی

 
س ار جا بلند شرررررررد و برگه ها را جلوی حرفش را خورد

 د:برادرش گذاش  و روی سرش را بوسی
 

 _ شب بخیر داداشس 



 
ار اتاق خارج شررد، در حالی که نفهمید خطور با حرف 
هایش و همان خند ت ه کاغذ، قلب برادرش را به دتش 

 کشید!
 دس  درار کرد و ع س ها را میان دستش گرف س 
ی با ع س اول، یک سرررررررلفی خهار نفره درون خانه

صررررررفای حاج عباس بودس به ترتیب هسررررررتی، خودش، 
مادربررگ و پدربررگش کنار هم نشرررررررسرررررررته بودند و 

 لبخندی عمیق داشتندس 
دسرررررررتش برره حرکرر  در امررد و ع س اول کنررار رد و 

شان در شب یلدا جلوی خشمانش تصویر دس  جم ی
 نقش بس س 

بودس دو ماشررررین که به هم  ع س ب دی در شررررهرباری
خورده بودندس او و شررمیم درون ماشررین صررورتی رنآ 

کار در نشررسررته بودند و دخترک پرانر ی خانواده نقره
 س هر سه نفرشان لبخند داشتندس ای رنآماشین سرمه

که روی مردک مراحم را کم کرده  تاد  یاد دن لحظه اف
 بودس 



باری حاه دلیل غیب شرررردن هسررررتی را ب د ار ماشررررین 
 فهمید، رفته بود تا ع س ها را بگیرد! می

سبتا با  سلفیِ ن ع س ب دی یک ع س دس  جم ی و 
 س کیفی  پای دتش در خانه باغ بود

ع س دیگر، یررک ع س دونفره بودسسس ار خودش و 
دن دخترسسس درون خانه باغ، داشرررر  موبایل دخترک را 

 دادسسس به دستش می
 به ع س طوهنی خیره شدس 

 سدیدسستوان دیدن بقیه ع س ها را در خود نمیدیگر 
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 دس  روی رانوی حافظ گذاش  و گف : 
 

 _ یه کار توپ، یه خی که مال بمب صدا کنه! 



 
اش کشررید و در انگشررتانش را روی ریش های مشرر ی
 گف : ف ر فرو رف ؛ با م ث بدون اطمینان 

 
 س دونم برسم یا نه کمیل_ نمی

 
دونی کره خقردر طر  هرا  طرفردار _ خودتم خوب می

که تو طرحشرررررررو ردی و دادیم  کاری  داره، ار دخرین 
س یه کار تمیر و جون گذرهبیرون یک سرررررررال و نیم می

 خوام پسر، رومو رمین نرن! دار می
 

خشرررررررمانش روی دیوارهای پر طمطراق گالری بررگ 
 گردش در دمد و در همان حال دهان بار کرد:کمیل به 

 
 خوایی؟_ تا کی می

 
 _ هر خه رودتر بهتر! 

 



 _ قول نمیسسس
 

 کمیل میان حرفش پرید و با شوخی گف :
 

 _ نه نیار دیگه! 
 

 با قاط ی  گف : 
 

دونی که خقدر بدم میاد که یه حرفی _ ببین کمیل، می
کنم به  میرو برنم و نتونم پاش وایسرررررتم! تلاشرررررمو 

 برسونم اما قول نمیدم!
 

شانه سلیم باهی سرش برد و مرد دستانش را به ن ی ت
 گف : 

 
تونم بربیام؛ دقا _ باشرره باشررهس ار پس تو ی ی که نمی

حررافظ اگرره بگرره نرره، کمیررل کرره خوبرره، خرردای کمیلم 
 تونه نظرشو عوض کنه! نمی



 
 کرد:اخم ریری 

 
ی  داشته باشم و دونی که بدم میاد اگه یه مسجول_ می

 نتونم پاش وایستم! 
 

 دستش را روی دسته ی مبل گذاش  و ار جا بلند شدس 
 مرد کنارش هم مانند او برخاس :

 
 _ بودی حاه؟

 
 پاسخ داد: دس  مرد مقابلش را فشرد

 
 _ نه، مراحم  نشم، کار دارمس 

 
 _ فقط حافظ؛ منتظر خبرتمس 

 



 سری ت ان داد و با خداحافظی خارج شدس
دانسررررر  که اگر بداند طرحی به کمیل خیری نگف ، می

تا طر   کنددارد، بی برو برگردد، ار او درخواسرر  می
 هایش را برایش بفرست س 

دوسرررر  نداشرررر  به دن دفتر و طر  های نقش بسررررته 
 درونش ف ر کند!

 طر  هایی که الهام بخشش نبایدترین فرد مم ن بود! 
تی دن ع س طر  هایی که ار بیس  رور پیش که هس

ها را روی میرش گذاشررته بود تا این لحظه، پشرر  هم 
 کرد و اوسسسصفحه های دن دفتر را پر می

 او ار همان رور در بررخ بود! 
پشررررررر  خراغ قرمر ماشرررررررین را متوقف کرده بودس در 
س و  به خیابان شلوغ خشم دوخ س پورخندی رد، تا 

له ماه پیش حتی حوصررررررر ندگی را هم همین خند  ی ران
توانس  او ش  و حاه، ترافیک های تهران هم نمیندا

را مال خند ماه قبل عصررررربی کند؛ حاه حتی خودش هم 
متوجه این تغییرا  داشررر  میشرررد، دوباره داشررر  مال 
همان حافظ صرررربور قبل ار یک سررررال و خند ماه پیش، 

 شد!می



شررررد که یک فامیل ار سررررویی داشرررر  همان پسررررری می
یی دیگر هم با کنند، ار سرررررررورویش حسررررررراب بار می

حافظی داشرر  دسرر  و پنجه نرم می کرد که ناشررناخته 
 بود!
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کرد؛ توجهی خرج دن ب د دیگر میتوانسررررررر  بیتا می

ی ی سررربر شررردهاصرررلا انگار داشررر  در خود دن جوانه
 کش ! رندگی را می

ای کرره اصرررررررلا نفهمیررد خگونرره بررذرش در دلش جوانرره
شده بود؛ وقتی به خودش دمد که دیگر بذر کار  کاشته

خود را کرده بود، حاه ریشررررررره رده و جوانه داد و او 
کرد، سس هر خه بیشرررررتر فرار میشررررردسداشررررر  دخار می

کشررررید و به دیواره جوانه بیشررررتر خودش را به رخ می
 گرف ! پیخید و بیشتر جان میهای دلش می

 



ودش دمد و با شررنیدن صرردای بوق ماشررین پشررتی به خ
 ماشین را به حرک  دردوردس 

ید به طلافروشررررررری و خگونه  نفهمید که خطور رسررررررر
 سساعاتی که دنجا بود سپری شد

به خودش که دمد دید درون ماشین نشسته و با پدرش 
رنررد، بل رره راجع برره قرار امرورش بررا کمیررل حرف می

ذهنش را کمی مشغول کند و نگذارد به سم  و سویی 
 که نباید برود! 

 * * * * * * * * 
 

تشررررررر ری کرد و برررا جمع کردن ظروف روی میر و 
گذاشررتنشرران درون سررینک به مادرش کمک کرد و ب د 

 به سم  اتاقش رف س 
 مادرش ار درون دشپرخانه صدایش رد:

 
_ راسرررتی حافظ، یادم رف  فردا شرررب خونه عریرجون 

 دعوتیماس 
 

 ای در جواب مادرش گف سباشه







گرما ابروانش در هم رف س در وارد اتاق که شرررررررد، ار 
کمدش را بار کردس لباس دسرررررررتین بلندش را ار تن در 

 دورد و با یک تیشر  نارک مش ی عوض کردس
قبل ار این ه در کمد را ببند نگاهش روی دینه ااب  

 ماندس
اش یک ماه پیش گفته بود سررررررریاه با وجود این ه خاله

م ب ند و سر و سامانی به سر و صورتش بدهد، بار ه
 انگار نتوانس س 

 نفسش را بیرون دادس
 به تصویر درون اینه خیره شدس

 صورتش خسته بودس 
اش یش، در پس م گان تاب دار مش یایخشمان قهوه

 ردس سردرگمی را داد می
خسرررررررتگی انگررار رنررآ و رویش را ررد کرده بود و 

تر ار دنخرره کرره بود برره نظر پوسرررررررر  روشرررررررنش تیره
 رسیدس می

تر ار قبل اش، این رورها عمیقشرررررانیخط اخم روی پی
شده بود و خیری جر همان اف ار ل نتی و جنگی که با 

 خود داش  دلیلش نبود! 



طبق عاد  دسررررررتی درون موهایش کشرررررریدس ه به هی 
موهای پرکلاغی اش تار موهای سرررررررفید هم جا خوش 

 کرده بودندس 
 در کمد را بس  و پش  میرش نشس س 

 ورق ردس دفتر طراحیِ بار شده را 
به انداره ی یک کال شررررررن کامل طر  رده بود در این 

 مد س 
حال نظیرش را نرده بود؛ طر   به  تا  که  هایی  طر  

کرد، حس هایی که در عین حال که ار دیدنشان حظ می
ریخ  که الهام بخشش دختری بود گناهم به جانش می

که هی  نسرررررربتی با او نداشرررررر  و حاه مد  ها بود که 
میهمان اف ارش شرررررررده بود و  دلیل ترانه های تاره 

 سروده اش و طر  های جدیدش! 
 دفتر را کلافه بس س 

توانسرررر  بپذیرد که دلیل این حالش، دخترک انگار نمی
 همسایه بود، همانی که مانند نامش غوغا بود!

کشوی کوخک را بار کردس ع س هایی که هستی داده 
بود را برای بار هرارم نگاه کرد و بار روی دن ع س 

 دونفره متوقف شدس 



با این ع س ها او را رهسرررررررتی بی نه  به رو رحما و 
 کرده بود با دنخه که ارش گریران بود!

 دن دختر رندگی بود، رو  بود، رنآ بود و اوسسس 
 ل نتی ناار خودش کرد و سراسیمه ار جا بلند شدس 

 س کلافه بود
 کم مانده بود دیوانه شود! 

دانس  دقیقا خه کاری باید برای رهایی خودش هم نمی
 ار این حال کند؟

 صدا رد!پر استیصال خدا را 
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هایش را می فه حرف  فا رد و غیرمسرررررررتقیم فرید در ل
فهماند که دقیقا او خه مرگش اسرررر  و اوسسس با تمام می

 قوا کمر بسته بود به خیری به روی خودش نیاوردن! 
ررگش به تماسررررش با فرید پایان داد و شررررماره ی پدرب

 را گرف س 
به سرررررراع  نگاهی انداخ ، هنور دقایقی به اذان ظهر 

 دادس مانده بود، پس حتما جواب می
حدسش درس  ار دب دردمد؛ سر بوق دوم پدربررگش 

 به تماسش پاسخ دادس
 شان تمام شدهِ نشده، حاج عباس پرسید:احوال پرسی

 
 _ خیری شده بابا؟ خوبی؟

 
لنجار رفتن با دنخه اگر دیشررررب تا صرررربح نخوابیدن و ک

گریبانگیر احسرراسررش شررده بود، خوب بودن محسرروب 
 میشد، دری خوب بود!

 
 گذرونمس _ می



 
 صدای گرم پیرمرد ار سم  خط به گوشش رسید:

 
 خوای برگردی؟_ نمی

 
 _ نه!

 
 خواس  برگردد! گف ! دلش میدروغ می

مگر نه این ه کل دیشب ذهنش پی این بود که بارگردد 
 به یرد؟

 
 مطمجنی؟! _
 

خواسرررررررر  دنجررا مطمجن نبود! دلتنررآ بود و دلش می
 باشد! 

جوابی نررداد کرره حرراج عبرراس ار دن طرف خط دوبرراره 
 گف :

 



 _ همه خی خوب پیش میره؟
 

 _ ارهسسس
 

رفر  جر حرال و دیگر نگفر  همره خیر خوب پیش می
 خودش! جر دلش که این رورها پدرش را در دورده!

 د و پرسید:دستی در موهای مش ی رنگش کشی
 

 _ ار شما خه خبر؟ همه خوبن؟
 

کاش شرررررررخ  پشرررررررر  خط می ید منظورش ار و  فهم
 "همه"، دقیقا کیس ! 

 
_ اینجام همه خیر خوبه، همه خوبن، مهدی هم داره 

کنه با دختر دقا کارای رسرررتورانو راسررر  و ریسررر  می
 حج !

 
 خون در رگش خشک شد! 



 کرد؟!مهدی دم پر دن دختر خه می
این رورها خواب را ار خشرررررررمانش ربوده دختری که 

 بود!
 پرتردید لب بار کرد:

 
 _ خی؟ 

 
کررار و مهرردی، برراهم دارن کررارای ی حرراجی نقره_ نوه

 کنن! رستورانو ردیف می
 

 احساس بدی به جانش خنآ انداخ !
 رد که عقلش به طرر مسخره ای داد می

" برره تو ربطی نرردارد! " ، " تو لیرراقرر  او را نررداری 
 شد!دلشسسس دلش این ها سرش نمی اما  "
 

 _ مطمجنی نمیایی؟ من اینجا خیلی دس  تنهامسسس
 



رد که به او هی  ربطی هنور صدایی در سرش داد می
ندارد، اما احساس حساد  عمیقی که در جانش ریشه 

 دوانده بود دلیل این شد تا دهان بار کند:
 

 دونم، باید ببینم خی میشه! _ نمی
 

خوای یه سرررررررر بیا؟ هم حال و هوا  می_ حافظ، بابا 
بینی؟ نموندی هم اشرر ال عوض میشرره، هم هسررتیو می

 س  نداره
 

 کنمس _ باشه حاجی، یه کاریش می
 

نفهمید که خطور به تماسش خاتمه داد و به سم  کمد 
 رف  و دوباره درش را بار کردس 

 ی کمد بیرون کشیدسخمدانش را ار گوشه
 کرد؟ داش  خه می

سسس خمدان را دوباره برگرداند داخل کمد، اما نه خواس 
 توانس  حریف دلش بشود!نمی



نه نه رده در قلبش، غرور مردا اش را احسرررررررراس جوا
 کنار رد!
 رف سسس باید!باید می

کشید که دس  بجنبان و ار خیری درون دلش فریاد می
 طرفی منطقش دستور منع صادر کرده بود!

 نگاهش بین لباس هایش خرخ خوردس 
 اش درار شدس دستش به سم  پیراهن خاکستری

این همان حافظِ عاقل بود که اینطور داشرر  احسرراسرری 
 کرد؟رفتار می
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ی حمررام، نگرراهی برره تصرررررررویر ی بخررار گرفتررهدر دینرره
 محوش انداخ س 



ی جدید خود روی دینه کشررررررید و به خهرهدسررررررتش را 
 س خیره شد

ب د ار حوالی یک سررررال سررررر و سررررامانی اسرررراسرررری به 
صررررورتش داده بود و حاه به جای دن ریش های بلند، 

 ریشی کوتاه و مرتب داش س 
 س با این خهره ریاد دشنایی نداش  انگاری

موهرررایش خیس بود و تیره ار حرررد م مول بررره نظر 
 دمدس ه صورتش میرسید و بیشتر بمی

 یش گویی برق داشتندس ایخشمان قهوه
بی هدف دوباره شررررررریر روشرررررررویی که در حمام وجود 
داش  را بار کرد و دو دستش را شس  و نگاه ار اینه 

 س ی جدید خود کندو خهره
 در حمام را بس  و لباس هایش را عوض کردس 

 حوله همخنان پش  گردنش بودس 
 ا هم کوتاه تر کرده بودس حتی کناره های موهایش ر

 کردس با این خهره انگار کمی احساس غریبی می
حتی حسش به تیشر  ریتونی که برتن داش ، مشابه 

 بود! 



 روی تخ  درار کشید و به سقف رل ردس 
اش را کم انگاری دوش گرفتن حجم ریادی ار خسررتگی

 کردس 
 توانس سخواس  استراح  کند، اما نمیمی

 س تا ار جا برخیرد عاقب  مجبور شد
باس عوض کرد و این بار برخلاف تیشرررررررر  دوباره ل

اش که سرسری تن رده بود، دق  ریادی خرج ریتونی
 رنآ پیراهنش کردس 
ای را با شرررررلوار  ی رخیم سررررررمهعاقب  پیراهن مردانه

 کتان مش ی رنگش را پوشیدس 
و بلاخره ب د ار بیش ار یک سررررال، پیراهنی جر رنآ 

 برد! مش ی بر تن
اش را مرتب کردس حتی دستش موهای تاره اصلا  شده

 س به سم  ادکلنش رف 
 بوی سرد و کم ادکلن او را راضی کردس 

توجه به سرراعتی که داشرر  موبایلش را برداشرر  و بی
مداد را نشرررررررران می با قه  تاقش دو و هفده دقی داد ار ا

 بیرون ردس
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 کار  را درون جیبش خپاندس 
هوا سررور ریری داشرر  که باعث میشررد کمی احسرراس 

 سرما کندس 
ار در هتل بیرون رد و به طرف تاکسی های ررد رنآ 

 گام برداش س 
 

 _ کجا میری جوون؟ 
 

به سررم  راننده تاکسرری پیر برگشرر  و با حس خاصرری 
 جواب داد:

 
 _ حرم!

 
 _ بیا باهس 



 
 سوار ماشین شد و گف :

 
 حاجی دربس  بروس  _
 

مرد "ای به خشرررررررم"ی رمرمه کرد و ماشرررررررین را راه 
 انداخ س 

کل مسیر در س و  سپری شد و او راضی ار س و  
راننده به خیابان های سررررراع  دو و نیم مشرررررهد خیره 
شرررررررد، نه خیلی، اما خب بار هم شرررررررلوغی خیابان ها 

 محسوس بود! 
خشررررررمش به رو به رو بود و با دیدن اولین هاله های 

 محو ررد رنآ بغضی مردانه به گلویش راه یاف س 
سرررر خم کرد، دسررر  روی سرررینه گذاشررر  و ار همانجا 

 سلام دادس 
شدند، حجم احساسا  هر خه بیشتر به حرم نردیک می

 شدند! ی درونش بیدارتر میخفته
حسررررراب با توقف ماشرررررین، تشررررر ری ریرلب گف  و با 

 کردن ار ماشین پیاده شدس 



 خند اانیه ای همانجا میان خیابان م ث کردس 
 نفسی عمیق کشید و مح م گام برداش س 

 تر شدساذن ورود خواند و بغضش بررگ
 ار گی  که گذش  و پایش به صحن رسید

فهمید که تا خه انداره دلتنآ این دسررتان انگار تاره می
 اس !

سرررررررتن لبخندی تلخ روی دیدن کبوتر ها باعث نقش ب
 لبش شدس 

کردنرد، ردنرد و پروار میهر برار کره کبوتر هرا برال می
 کرد!خیری هم میان قلب او پروار می

داشررر  و سرررر صررربر دن هوا را گام هایش را درام برمی
 کشیدس نفس می

 ای نداش  برای گام برداشتنس هی  عجله
جلوتر رف  و دستش را روی در خوبی کشید و بلاخره 

گذاشرررر  درون صررررحن و نگاهش به دن حجم طلاییِ  پا
نظیر افتاد و بغضررش بی صرردا شرر سرر  و اشررک به بی

 ی خشمش حجوم دورد!کاسه
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و گوشه ای خلو  درون  با قلبی مملو ار درد سلام داد
 حیاط پیدا کرد و نشس س 

 سر پایین انداخ  و اشک هایش شد  گرف س 
 لرریدندس نه هایش ارام میشا

 شنیدس صدای دعا و مناجا  را می
 س اشک هایش شد  گرفتند

 ریخ س بی ترس و خجال  اشک می
کرد و اشررررک هایش را شررررد که گریه نمیخند وقتی می

 در خود ریخته بود و بغض پدر گلویش را در دورد! 
حاه اما انگار که به دغوش امنی رسررریده باشرررد، گریه 

 کردس می
ی برد برره انرردارهدلتنررآ بود و ترراره داشررررررررر  پی می

 ریادش! 
 گریه هایش را کردس 



خواسررررررررر  وارد حرم شرررررررود؛ ولی خجررالرر  دلش می
 کشید!می

 کردس احساس شرمندگی می
با دقای این صررررررحن و سرررررررا، تا مد  های ریادی قهر 

 بود! 
 ار دقای این خانه و اهل بیتش دلگیر بودس 

 کردس و حاهسسس  احساس شرمندگی می
دن رورهایی که دررو را ار دسرر  داده بود تا به همین 

 لحظه، ار این خانواده فرار کرده بود!
 شد وارد شود!اهن هم انگار رویش نمی

 
 دنا! _ دهای جماع ، هر کسی رو اینجا راه نمی

 
 اش شد  گرف س با شنیدن این بخش ار روضه گریه

 بح، میان حرم، روضه؟ ی صساع  سه
ی اندکی ار او برگشررررر  و به خند مردی که با فاصرررررله

درون حیاط نشسته بودند، نگاه کردس جمع انگار حال  
 شدند! خودمانی داش ، بیشتر ار سی نفر نمی



خواند و او پا به پای مرد با صرردای رسررایی روضرره می
 کردس دنها گریه می

 مرد با صدای گرمش ادامه داد:
 

اومدی اینجا ی نی اقا امام رضرررا خودش صررردا   _ اگه
رده، خودش طلبیده! نگاه وی ه به  کرده! اجاره داده 

 بیایی اینجا؛ اون خواسته تو اهن اینجا باشی!
 

 مو به تنش سیخ شد ار شنیدن این حرف ها!
 تر شد! دلش خون بود، خون

 کرد دقای خراسان؟ داش  خه می
 شنید؟ خرا این جملا  را می

 گف  که فلانی ببین!گار داش  به او میان
 من حواسم به تو هس س
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 پای روضه نشس س 
 و اش ش شد  گرف س  ریار  عاشورا خواندند

 روضه تمام شد و اشک های او بند نیامد! 
دسرررر  درون جیبش فرو برد و دسررررتمال ریر خشررررمش 

 کشیدس 
با صردای بلند سراع  میان صرحن، خشرمش به دن سرو 
کشررریده شرررد و دید که عقربه ها سررراع  پنج صررربح را 

 دهند! نشان می
 ار جا بلند شدس 

لیوانی دب برای خود ریخررر  و حتی دلش برای دب 
 خوردن میان حرم هم تنآ شده بود! 
 با تردید به رو به رویش نگاه کردس 

 سر پایین انداخ س 
س یا امام رضایی رد و سرش را بلند کردخجال  را کنار 

 س ریرلب گف  و پاهایش به حرک  در دمدند
 ناخداگاه مسیر کفش را پیش گرف س 



 پاهایش اینجا را حفظ بودند!
نگاهش روی دینه کاری بی نظیری که هنر ناب اصرریل 

 داد ماندس ایرانی را نشان می
 جلوتر رف س 

 د!ضریح را که دید انگار بند دلش پاره ش
 گرف س با طمانیه قدم می

حرم ریادی شلوغ نبود و به راحتی توانس  که ریار  
 کندس 

دسررتش که به ضررریح رسررید اشررک هایش دوباره روان 
اش را شرررررد و این مرد، بار خسرررررتگی های یک سررررراله

 دورده بود!
سر به شب ه های ضریح ت یه دادس با نهای  درماندگی 

 و استیصالس 
 دس به دنبال خاره دمده بو
 خواس !درد بود و درمان می

 و ذهنش را خالی کردس  لحظه ای به خیری ف ر ن رد
 شودس کرد درامشی به جانش سراریر میاحساس می



دنقدر همانجا ماند و رار و نیار کرد که ی ی ار خُدام 
 صدایش رد:

 
 _ برادر حرک  کن، اجاره بده بقیه هم ریار  کننس

 
ار جم ی  بود، مگر برگشرر ، پشرر  سرررش حاه مملو 

 خند دقیقه در حال خودش بود؟
مهری ار گوشرررررررره ای برداشرررررررر  و همان داخل نمار 
صبحش را خواند و تسبیحا  گف ، ب د بی میل و فقط 

 اش بلند شدس بخاطر خستگی
رد هوا رسرررما روشرررن کفش هایش را که داشررر  پا می

 شده بودس 
 هنور هم نفهمید که خه شد که سر اینجا در دورد؟ 

خواسرر  به یرد برود، اما انگار خیری او را به این یم
مد در  که د به خودش  ی   ها ند و در ن م  کشررررررررا سررررررر

 هواپیمای تهران به مشهد نشسته بود!
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 کار  را درون جیبش فرو کرد و جواب داد:
 

 س میشم برم حرم_ اره اهن دیگه کم کم دارم حاضر 
 

 صدای مادرش ار دن طرف خط به گوش رسید:
 

 _ رفتی حرم ما رو یاد  نره پسرمس 
 

 _ خشمس 
 

 رن بلافاصله پرسید:
 



 گردی؟ _ کی برمی
 

نگاهش ار  دسررررر  ار شرررررانه ردن موهایش برداشررررر س
حال  درون دینه به خودش بود، ابرو های صرراف و بی

 مردانه اش کمی ت ان خورد و در نهای  
 با م ث گف :

 
 _ نمیامس 

 
 رن شوکه گف :

 
 _ خی؟ 

 
 _ نمیام تهران مامانس 

 
 هوا را به ریه هایش کشید و ادامه داد:

 



 _ ب د ار این جا میرم یردس 
 

 _ ی نی خونه نمیایی؟ 
 

 مسمم پاسخ داد: 
 

 _ نه ار همینجا میرمس 
 

رن با لحنی که هنور انگار ار شررروک تصرررمیم ناگهانی 
 پسرش در نیامده بود گف :

 
 وق ؟_ کی میری اون

 
پیش خود گف  هر وقتی که کمی درام بگیرم و دلم را 

 یک دل کنم! 
 اما به مادرش جواب داد:

 



 دونم کیس _ دقیقا نمی
 

 و با دیدن ساع  ادامه داد:
 

رسرررررررم به نمار؛ اگه اجاره _ مامان نردیک اذانه، نمی
 بدین من برم؟

 
رن با وجود سرررررواه  مت ددی که داشررررر ، با اکراه  و 
باهجبار باشررره ای گف  و خداحافظی کرد و پسررررش را 

 به خدا سپردس
 دس کرکل مسیر ار هتل تا حرم را داش  ف ر می

یاد دن لحظه ای افتاد که پایش را در مشررررهد گذاشرررر س 
همانجا که اصررلا ف ر رفتن ار یرد را ار سرررش بیرون 

 کرد! 
اما بار هم حریف دلش نشرررررررد و تصرررررررمیمش به جای 

 برگش  به تهران، با به یرد رفتن تغییر پیدا کرد!
ار درس  و غلط تصمیماتش هی  اطلاعی نداش ؛ اما 

 س ان دس  دلش اس ! می دانس  در حال حاضر



کشررررررید ار خودش و در عین حال، این حس خجال  می
را دوسرررر  داشرررر  و حتی بخاطر دوسرررر  داشررررتن این 

 کرد!احساس خودش را سررنش می
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 سبا پدیدار شدن گنبد طلایی، تمام اف ارش دود شد
ار خودش پرسید که خطور تا اهن دوام دورده بود این 

 دوری را؟ 
 گرف سصحن ها را اینبار کمی با عجله گام می

به محض پا گذاشتن درون صحن صدای نقاره ها بلند 
 شدس 

توجه به اطرافش و مردمی که میان شلوغی صحن، بی
در حال رف  و دمد بودند ت یه رد به کناری و خشرررررررم 

 سبه دن صدا بس  و گوش سپرد
 این حس خوب خه بود که اینجا داش ؟



 
 * * * * * * * * * 
 

دوباره قام  بس  و دو رک   دیگر به نی  دررو نمار 
 خواندس وقتی تمام شد، همان جا درون صحن نشس س 

 ف ر کردس 
 رار و نیار کردس

 ادعیه دس  گرف  و ریار  امام رضا را خواندس
 ریار  عاشورا همس

 قردن خواندس 
 یاسینس

انقدر ذکر گف ، انقدر امام رضررررا را صرررردا رد و درد و 
دل کرد که به خودش که دمد دید، بیشتر ار سه ساع  

 اس  دنجا نشسته! 
 اش را ت ان داد و ار جا بلند شدس تن خشک شده

 توانس  دل ب ند انگار! ار حرم نمی
 درامش این نقطه ار رمین اعتیاددور بود! 



قران را درون ی ی ار قفسرره ها گذاشرر  و به  ادعیه و
 سم  خای خانه رف س 

خایش را خورد و بار هم یاد دن خایی افتاد که دخترک 
 دار برایش درس  کرده بودس کافه

 این خای هم شبیه دن ی ی ط م بهشتی داش  انگار!
 خایش را خورد و به سم  خروجی گام برداش س 

 س دقیقه شب بودنگاهی به ساع  انداخ س ده و خهل 
برای دخرین برار نگراهی بره گنبرد طلایی انرداخر  و برا 
نهای  مظلومی ، مانند بخه ای پنج سررراله که کسررری را 
واسطه گرفته باشد، به دن طلایی های خشم نوار نگاه 

 دوخ  و رمرمه کرد:
 

_ کاش خدا مهر کسررررررری رو به دل ددم ننداره، اگر هم 
 !انداخ ، هوای اون دل رو داشته باشه

 
دس  روی سینه گذاش  و با سلام دادن دوباره، کاملا 

 ار دن محوطه فاصله گرف س



با وجود این ه هنور احسررراس شررررم و خجال  داشررر ، 
دانسرر ، قلبش داشرر  سررار سسس انگار ت لیفش را میاما

 ردسسس جدیدی می
گرف ؛ ی یک دختر قوی و رنگارنآ را میدلش بهانه

دلش اینبار درامشررری همانی که شرررور رندگی داشررر سسس 
 خواس  ار جنس غوغاسسس!می
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کار  را به دس  فروشنده داد و دوباره شوکه به حرر 
امام جواد و انگشرررتر های سرررِ  عقیق سررروسرررنی خیره 

 شد! 
ی او تر مقابل خشرررررررمان به  ردهی جوانفروشرررررررنده

ای که حرر امام جواد شررررررروع به پیخیدن گردنبند نقره
 بود کردس ب د هم رف  سراغ دو انگشترس 



 
 س_ بفرماییدس مبارکتون باشه

 
 س _ ممنون

 
 رویی گف :مرد فروشنده با خوش

 
 _ خیلی خوش دمدیدس 

 
 تش ری کرد و ار مغاره بیرون ردس 

 را باه دورد و نگاهش کردس  بسته
 گدار به دب ردن ها؟او را خه به این بی

 او را خه به این رفتار ها؟
شررد و گرف ؛ عصرربی میار دسرر  خودش خنده اش می

 دیوانه! 
 قبلا هی  وق  تجربه ی این کار ها را نداش !

 برای دررو ار این کارها ن رده بودس 



سسس برای خودش عجیررب بود کرره بخرراطر این رره و حرراه
قا   ریادی  فا همیشرررررررره دخترک در م رض خطر و ات

 گرف ، برایش حرر خریده بود! قرار می
دن دختر، دقیقا هی  نسبتی با او نداش  و او را تا این 
مرر ار دیوانگی کشررانده بود وای به روری که نسرربتی 

 میانشانسسس
 س استغفار کرد

ار اف ارش که این رورها ریادی حوالی دن دختر خرخ 
 خورد کلافه بود! می

اررش دن دختر برایش انقرررردر ریرررراد بود کرررره حتی 
 ای ناپاک باشند! ترسید که مبادا اف ارش ذرهمی

گام هایش را با سرررع  بیشررتری برداشرر  و به سرروی 
حرم راهی شد؛ خهار ساع  دیگر به سوی یرد عارم 

 خواس  به ریار  برودس ین بار میبود و برای دخر
 دلش ار همین حاه تنآ بود!

رف  حرم، ریارتش را کرد، ار صرراحب دن خانه کسررب 
 اجاره کرد و یاری خواس !

و ب د با دلی که سرررربک تر ار هر وق  دیگری بود، به 
 سم  هتل رف  تا وسایلش را بردارد و به یرد برود!



 
 * * * * * * 
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 _ تا حاه نرفتم اونجاس 

 
 لبخندی به صورتش پاشیدم:

 
 گردونم  که ببینیس _ من خودم کل امرور می

 
 با حسر  گف :

 
 _ ولی خرا تا این سن و سال، نرفتم؟!



 
 شانه باه انداختم:

 
س؛ شررراید خون مد نظرتون جاهای تفریحی یا _ سررراده

بود! یا شررررررراید اینجور جاها توریسرررررررتی خیلی م روف 
 براتون جذابی  نداش ؟!

 
 سری به تایید ت ان داد و هومی گف س 

 ماشین را پارک کردم و گفتم:
 

 _ ار اینجا به ب د و باید راه بریمس 
 

 _ ی م ار اینجا بگو؟
 

 _ خی بگم؟ 
 

 ارام خندید:



 
_ بجر این ه تو خیابون قیامِ و همش خیرای مسررررررریه، 

 نم ار اینجا متاسفانه!دودیگه خیری نمی
 

 دس  دخترک را فشردمس 
 

_ برام عجیبه که خرا حاج عباس و عالیه خانم هی  
 وق  نیوردن  این جاها؟ 

 
 صادقانه جواب داد:

 
_ خون برای خودمم هی  جذابیتی نداش ! ولی دیرور 

 که بحاش پیش اومد تو دانشگاه کنج او شدم؟ 
 

 ابرو باه انداختم:
 

 اشه، خودم نشون  میدم!_ حاهم غم  نب



بررارار مسرررررررگرهررای یرد، خیلی قرردیمیرره، اولش کرره ار 
خوره به خیابون قیامه، تهشم دو تا راه رو داره که می

 همون میدون خان خودمونس 
 به مسجد ملااسماجیلم راه دارهس

 
 ب د دستم را پش  کمرش گذاشتم و با خنده گفتم:

 
گه، تو یرد اگر  خواسرررررررتی _ ب د این ه جونم برا  ب

 افته!عروس بشی حتما گذر  به اینجا می
 

 ار لحنم خنده اش گرف س
 

 شا ح رودتر گذر شمام بی افته خانم! _ ان
 

لبخندی ردم، اف ارم را پس ردم، حاه وق  ف ر کردن 
 به نباید ها نبود!

 خیال اف ارم گفتم:پس بی
 



 _ خدا ار ربون  بشنوه! 
 

را گفتم که هر دو  دنقدر با جدی  این جمله ی شررررروخی
 ار شد  جدیتم ردیم ریر خندهس 

با خنده وارد بارار شدیم و ار دن حجم رنآ مسی کنار 
 هم حض وافری بر جانم نشس !

دو طرف بارار پر بود ار ظروف مسرررررری با دن رنآ و 
 ل اب جذابش!

با دیدن قابلمه و سرررررررینی های مختلف در سرررررررایر های 
 س متفاو  سر شوق دمدم

که ار هرکدامشرررررران ی ی برای خودم  خواسرررررر دلم می
 داشته باشم!

خریدم، غذا درسرر  کردن در باید ی ی ار این ها را می
 ظروف مسی لذ  دیگری داش  اصلا!
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ی این ها حیف که قیمتشرررران باه بود، وگرنه حتما همه

 کردم! را درو می
م دود مغاره شررررررررد میان حجم رو  نوار مس ها، می

هایی را دید که ظروف دیگری ار جنس روی و اماال 
 هم داشتندس 

 
 _ غوغا اینا خه خفنن!

 
ام گف  خقدر متاسرفسرری ت ان دادم و باحالتی که می

 گفتم:
 

_ حاه خجال  کشررررریدی که بغل گوشرررررته این جاها ب د 
 رفتی ببینی؟نمی
 

 لب برخید و جواب داد:
 



نیومرردم؟ البترره بخگیم  _ اره خیلی! خجوری تررا حرراه
 اومدم خند بارا، ولی خبسسس خیلی خفنه!

 
ی ی ار مغاره دارها بیرون ار مغاره مشرررررررغول خ ش 
کاری بودس صدای برخورد خ ش و مس، صو  جدال 
سرررخ  میانشررران و رجرخوانی های خ ش برای مس، 

 جالب بود!
به هسرررتی با دسررر  مردجوانی که در حال انجام خ ش 

 ادم:کاری بود را نشان د
 

 _ اونجا رو!
 

جلوتر رفتیم و هر دو با ذوق به دسرتان مرد که سرخ  
 مشغول انجام کار بود نگاه کردیمس 

 انقدر ناب بود این هنر که حد نداش س 
 ترسیدم! و من ار کمرنآ شدن این هنر ها می

یرد بود و این هنرها، این بارار های سررررنتی با سررررقف 
 های ضربی و جلا بخش!



جاره ار مرد، موبایلش را در دورد و هسررتی با کسررب ا
 شروع کرد به فیلم گرفتن ار خ ش کاریس 

یررک بررار قبلا تجربرره ی این کررار را داشرررررررتم؛ پیرمرد 
بدعنقی که انقدر اصررررررررار کردم که اجاره داد به جان 

های کوخک بی که ی ی ار دیآ  افتم و دن موقع بود 
 پی به حجم جذابی  و سختی این کار بردم!

 رد نگاه کردمس به دستان م
کردم این خورد، حس میهر بار که خ ش به مس می

 کشد!مس هس  که فریادی ار درد می
افتادم خشرررم دوختم و به طر  جذابی که روی دیآ می

ف ر کردم رندگی ما ددم ها هم شررررررربیه جدال خ ش و 
 مس هس !

هر ضرررربه، خالش، فرار و نشررریب، درد و سرررختی، در 
دهد در این د و رشرد میسرارنهای  شرخصری  ما را می

بینیم که نهای ، دن فلر مسرررریر؛ به خود که می دییم می
اش ساده نیستیم و دستخوش تغییر شدیم و کاش نتیجه

 بود!هم به ریبایی پایان دیآ مسی می
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 دخترک با شوق صدایم رد:
 

 خیلی! بارم بیاییم؟_ غوغا خیلی باحال بود، 
 

 گرفتم، گفتم:همانطور که وضو می
 

 س_ حتما
 

 موری خندید و گف :
 

ید دف ه ب دی که  _ اصرررررررلا خدا رو خه دیدی، شررررررررا
 خواستیم بریم، برای خرید جهار خود  بود؟! 

 



 تفاو  پاسخ دادم:بی
 

 برم؟!_ اونوق  ف ر کردی تو رو با خودم می
 

 ابرو باه انداخ :
 

 ؟ _ خرا نبری
 

برای سرررررر به سرررررر گذاشرررررتنش ار هی  تلاشررررری دریغ 
 ن ردم:

 
 بره!_ خون ددم همه رو که با خودش نمی

 
 شاکی گف :

 
 _ من همه نیستما، من خواهرشوسسس 

 



حرفش را خورد ناگهانی و با کمتر ار یک اانیه م ث 
 ادامه داد:

 
 _ خواهرشوما محسوب میشم! 

 
 با بلند شدن صدای اذان، مختصر گفتم:

 
 ف لا بریم نمار، ب دش ف رامو کنم ببینم خی میشه؟ _
 

 با اطمینان گف :
 

 _ حاه صبر کن اگه اولین نفر به خود من نگفتی؟!
 

 _ نمار خانم، بریم نمار!
 

_ در برو غوغا خانم؛ حاه اگه این ه گفتم نشرررد، یاد  
باشررره، موقع اذان ظهر مسرررجد ملااسرررماجیل! این خط، 

 اینم نشون!



 
 فرضی خط و نشانی کشید! ب د روی هوا

سررری به تأسررف ت ان دادم و هم گام با او وارد مسررجد 
 شدمس 

 هستی خادر گلداری به دستم داد و گف :
 

 _ ب د اینجا میری خونه؟ 
 

 _ ارهس 
 

 با راری گف :
 

_ نرو؟! بیا خونه ما؟ حاجی اینام نیستن، من تنهام بیا 
 پیشم خب؟ 

 
 خادر را روی سرم کشیدم و گفتم: 

 



 _ اخهسسس
 

 _ دخه ماخه نیار، بیا دیگه!
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باورم نمیشررد که دخرش هم رور این بخه به من برسررد 
عبرراس و همسرررررررر ی حرراجو حرراه درون حیرراط خررانرره

 اش ایستاده باشم!موحنایی
کرد که وارد اتاق شرروم هسررتی همانطور که ت ارف می

 گف :
 

ادم باشررررررره یه دسرررررررتی به حیاط ب شرررررررمس وگرنه _ ی
 افته به جون حیاط!جون میمامان

 







در تررراییررردش اوهومی گفتم و کنرررارش روی ی ی ار 
صرررندلی لهسرررتانی های ریادی دوسررر  داشرررتنی درون 

 دشپرخانه جایگیر شدمس 
هسررررتی با سرررررع  شرررررب  های شرررراتو  را به همراه 

ی شررررررریرینی هرررای خوش مره و میوه هرررای نوبرانررره
 ستانی دورد و گف :تاب
 

_ ف لا بخور یه ته بندی کنیم، ب دش بریم ناهار برنیم، 
 خی میگی؟  

 
 تش ری کردم و گفتم:

 
 _ اوهوم، خوبهس 

 
ب ررد ار این رره دخررل میوه و شررررررریرینی و شرررررررربرر  را 

 دردوردیم، رو به هستی پیشنهادی دادم:
 



خوایی ف لا بریم یه دستی به حیاط ب شیم ب دش _ می
 بخوریم؟ من که ف لا سیر شدمسناهار 

 
با تایید دخترک، دوتایی به سم  حیاط رفتیم تا تمیرش 

 کنیمس
ای ردم تا شررالم را باهی سرررم جمع کردم و ار بغل گره

ام موهای سرررررکشررررم جلوی خشررررمانم نریرد و عصرررربی
 ن ند!

هر کداممان جارویی دسررر  گرفتیم و شرررروع کردیم به 
 سانهتمیر کردن کناری ار حیاط بررگ خ

هنور برایم تردد در این خرانره سرررررررخر  بود امرا خرب، 
ته بود باه رف س حتی ار پس این هم بر میران صررررررربرم 

دمدم و دن رورهای وحشتناک را هم پش  سر گذاشتم 
ایم! بر اش هم بر میدانسرررررررتم کرره ار پس بقیررهو می
دمدم هم خیری نمیشررد، کدام شررب را ددمی دیده که نمی

 صبح نشده؟
میان اف ار پخش و پلای من تمام شرررررردس  جاروی حیاط

هستی شیلنآ دب را دس  گرف  و همانطور که حیاط 
 گذاش !شس ، من را هم بی نسیب نمیرا می



بدون این ه به خیس شرردنم توجهی کنم، نردی ش رفتم 
و شلینآ را با بدبختی ار دستش گرفتم و حاه این من 

 کردم! بودم که داشتم او را خیس می
ه دسررتم را جلوی شررلینآ دب گرفته بودم تا همانطور ک

اب با شرررررد  ریادی بیرون بیایید، در خانه بار شرررررد و 
کسرررررری "یاح"ای گف  من شرررررروکه و در عین حال بی 
حواس به سرم  در برگشرتم و شریلنآ دب را به طرف 
فردی که رو به رویم درسرر  در دسررتانه ی در ایسررتاده 

 بود گرفتم!
 ودیمس هر دو با به  به هم رل رده ب

نفسررررم میان سررررینه حبس شررررد و انگار حتی یادم رف  
 نفس ب شم!

 قدر  پلک ردن را هم انگار ار یاد برده بودم!
 بیدار بودم؟ 

 این خواب نبود؟! 
با دیدن فرد مقابلم دنقدر شرروکه شرردم که حتی دسررتم را 
ار روی خروجی شررلینآ نگرفتم و همخنان دب داشرر  

 پاشید!به روی هی لش می
 ذوق و به  گف :هستی با 



 
 _ داداش؟ 

 
و من شررررررروکه و ی ه خورده، ناخداگاه و غیر ارادی 

 شیلنآ دب را رها کردم و روی رمین انداختمس 
 او؟!

 برگشته بود؟!
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 _ داداش؟ 
 

هسرررررررتی با به  نام برادرش را رمرمه کرد و ب د به 
طرف پسررررر رف  و سررررخ  دسررررتش را فشرررررد و کوتاه 

 گونه اش را برید و ب د کنار رف س 



من اما همخنان با ناباوری به سر و روی خیس و سر 
 اش نگاهی انداختم و شوکه لب بار کردم:پایین انداخته

 
 _ سلام، ببخشیدس 

 
همیدم این قدر  ت لم را ار سررررر بلند ن رد و من هم نف

 کجا دوردم اصلا؟
 خطور دهان بار کردم؟ 

 
 س کنم_ سلام؛ خواهش می

 
و ب د ار دن پا درون خانه گذاش  و خمدان را به دنبال 

 خود کشیدس 
ام ی سررررررینهقلبم خودش را بی مهبا داشرررررر  به قفسرررررره

ترسرریدم که صرردای کوبش وحشررتناک قلبم کوبید، میمی
 را بشنوند!

دانسررررتم خطور باید دسررررتانم عرق کرده بود و نمیکف 
 رفتار کنم؟ 



سورد، ته قلبم انگار کردم خیری درونم میاحساس می
ریخ  و در عین حال سردم بود و حتی خودم داش  می

 هم نمی فهمیدم حالم را!
 گرف سسسفقط کاش قلبم کمی درام می

 کرد!کاش این همه مرا پریشان نمی
 رفتندس ه به طرف صورتش نمیکاش خشم هایم این هم

 تاب نبودم؟کاش تا این حد بی
 استیصال پدرم را در دورده بود رسما!

 حال عجیبی داشتم! 
 س خوشحال بودم ار دیدنش

 س ذوق در تمام وجودم پخش بود
 در عین حال، غم عظیمی میهمان قلبم شدس 

 انگار تاره می فهمیدم که تا خه انداره دلتنگش هستم!
کردم شررراید ندیدنش کمی در حالم تاایر داشرررته میف ر 

 باشد، اما حاه؟
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فهمیدم دیدمش، حاه که مقابل هم بودیم میحاه که می
 خیالتم بیهوده بودند! 

کرد که تا خه حدی او را و دیدنش به من یاددوری می
 سدخارم

مهرش خطور در  فهمیرردم کررهدیرردمش میحرراه کرره می
 جانم ریشه روانده!

سسس منِ خسرررررته و ذوق رده ی امرور، دلتنآ این و من
 مرد بودمس 

 دوس  داشتم ساع  ها نگاهش کنمس 
لب من موهایش روی پیشررررررررانی ند و ق اش ریخته بود

قابلی  این را داشرررررر  برایش در این پیراهن طوسرررررری 
 بمیرم!

مشررغول  خواسررتم خودم را به اصررطلا  با شررسررتن حیاط
 کنم، اما خب هستی پیش دستی کرد و گف :

 
 _ ولش کن غوغا تمیره، خودتو اذی  ن ن!



 
ار خدا خواسته بخاطر عدم تمرکرم بیخیال دنها شدم و 

 هستی دوباره ذوق کرد!
 

صرررردا پلاسررررتیک درون دسررررتش باه دورد و مرد خوش
 گف :

 
 س _ هستی، این بستنی ها دب میشه، بیا بگیرش

 
ذوق دیدن برادرش را هم داشرررر  با شرررروق هسررررتی که 

 عجیبی گف :
 

 _ وای بستنی خریدی؟ خقد به موقع!
 

ب د به برادرش مجال نداد و وارد اتاق شرررد و به همان 
 سرع  با خند کاسه برگش  و لب بار کرد:

 
 



 _  دست  طلا!
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 میان بهتم، بستنی خوردیمس
دانسرررررررتم، کنرار او و اسرررررررمش را نمیمیران حرالی کره 

خواهرش نشررررسررررتم و بسررررتنی رعفرانی های دوسرررر  
 داشتنی ام را خوردم!

و در بین این لحظررا ، قط ررا خرردا هوایم را داشرررررررر ؛ 
 افتادم! وگرنه حتما پس می

دیدن او دنقدر شررررروکه کننده بود که حتی ار گوشررررره ی 
 گذش  اینخنین دیدنش! ذهنم هم نمی

نار، ل به یک ک ها و ظاهرش هم کناری دیدنش  باس 
 دیگر! 

سر و صورتش مرتب شده بود و ب د ار تمام این خند 
دیدمش، لباسرری جر مشرر ی برتن داشرر  و وقتی که می



شد که بخواهد راه قلب من کاش تا این حد مسخره نمی
 ی او برود!راه به قربان صدقهو بی

 ترین کارهای دنیا بود رسماس کنترل خشمانم ار سخ 
 دوس  داشتم که به او رل برنم! مدام 

 نگاهش کنمس 
 گرف ساما باید جلوی خودم را می

و شررررررراید این ی ی ار دردناک ترین بخش های ماجرا 
 بود!

 این ه باید خودم را به دن راه برنم هم کلا بماند!
خودم را ظاهرا با موبایلم مشررررغول کرده بودم و شرررراید 

بردم در در عادی ترین حال  مم ن ظاهری به سر می
 حالی که ار درون غوغا بودم!

شررد وقتی و حال دل من شرربیه ترین صررورِ  اسررمم می
 دیدم!این مرد را می

 
 _ غوغا؟ 

 
 سر بلند کردم و جواب هستی را دادم:  



 
 _ جان؟

 
 _ کافیه بستنی؟

 
به ظرف پر ار بسررررتنی نگاه کردم؛ خرا تا این حد ریاد 

 ریخته بود؟!
 خواند که گف :انگار سوالم را ار نگاهم 

 
 _ خیلی دوس  داری دخه! 

 
کشرریدم، ار این ه بسررتنی دوسرر  داشررتم که خجال  نمی

اما این دختر رسررررما نصررررف بسررررتنی را خالی کرده بود 
 درون ظرفم!

 
 _ خه خبره اخه هستی؟ پس خودتون خی؟ 

 



قبررل ار دخترک؛ مردی کرره دیگر لبرراس سررررررریرراه برتن 
قلبم را  نداشررررررر ، با تن صررررررردایی که قابلی  لرراندن

 داش ، جواب داد:
 

 _ ریاد گرفتمس
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 ب د ار جا بلند شد و ادامه داد:
 

_ برای منم به انداره ی غسسسغوغا خانم بریر هسررررررتی 
 جانس 

 
تپش قلبم انقدر ریاد شده بود ار شنیدن نامم ار دهانش 

 که حد نداش ! 
 مردک ل نتیِ خوش صدا! 



 
 میری داداش؟ مگه نگفتی بستنی بریرم؟_ کجا 

 
 س_ برم لباسامو عوض کنم میام

 
 خجل لب بار کردم:

 
 _ شرمندهس 

 
 به صورتم کوتاه نگاه کرد و پاسخ داد:

 
 _ دشمنتون شرمندهس 

 
 تک خندی رد و ادامه داد: 
 

 _دب روشناییِ!
 



اش را برداشررررررر  و با گفتن راح  ب د ظرف بسرررررررتنی
 شدس باشید، ار کنارمان رد

ام کرد و این مرد م جره بلد لحنش ار شررد  شرررمندگی
 بود؟ خرا تا این حد صدایش رنآ درامش داش ؟

رف  و برگشرررتش شررراید کمتر ار سررره خهار دقیقه طول 
 کشید، اما در این فاصله کمی خودم را ارام کردمس

 کاس سام میخن ای بستنی هم ار حجم ار دتش درونی
 هنور شوکه بودمسسسریاد!

 نش ریادی ناگهانی بود!دید
ی ریتونی و شرررلوار و حاه مقابلم با دن تیشرررر  سررراده

 وررشی مش ی، روی س و نشسته بودس
ام گرف  ار شررررد  تشرررر ری باب  بسررررتنی کردم و خنده

 ام در عشوه دمدن! نابلدی
اصلا عشوه بخورد درون فرق سرم، صدایم خرا رنآ 

 لررش به خود گرفته بود؟ 
 خودم نباشم!  من واق ا بلد نبودم

 بلد نبودم نقش باری کردن را!
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 * * * * * * * * 
 علیرغم اصرار های ریاد هستی، ناهار را نماندم!

سسس اما دلم ار یک جایی به بودن کنار او خوب بود، اما
 دوردس ب د دیگر تاب نمی

 تاب کنار او بودن، را نداش !
ی این نفهمیدم خطور ار دن خواهر و برادرِ عریر شررده

 رورهایم خداحافظی کردم و ار خانه شان بیرون ردمس 
 دستم را روی قلبم گذاشتمس

 نفسی عمیق کشیدمس 
 شدمس حاه، فقط باید تنها می

 محاسباتم غلط بود!
ف ر می کردم اگر ب د ار این خند ماه ببینمش ار حجم 

 ی نیسررررر  که رفتهسسسف ر احسررررراسررررراتم شررررربیه دن موق



شرررررررودسسساما حاه؟ این قلب ل نتی، کم کردم کمتر میمی
 خواس !که نه، بیشتر ار قبل او را می

دید که اوج دخار بودنش را و ددم دنجایی ار پا در می
 فهمد! می

او دوباره دمده بود و بهم ریختگی های من خندبرابر 
 شد! می

ل فاصررررررر مده بود و قلب من  تا او دوباره د ه ی ریادی 
 ترکیدن نداش !

 شدم!ار شد  ذوق و غم داشتم دیوانه می
شه ای را سرد و گرم کنی، ترک می خورد و لیوان شی

 می ش ند؛ دل که جای خود دارد! 
 سسس و بیخاره دل بیخاره ی من

فاصرررررررله فیری ی بین من دلدارم نبود و فرسرررررررنآ ها 
 میان احساساتمان بود! فاصله
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 * * * * * * * * * * 
 

موبایل را با شرررررررانه و گردن نگه داشرررررررتم و دنده را  
 عوض کردم:

 
 س _ پش  فرمونم رری، بدوووو

 
 با تذکر گف :

 
 _ برن کنار!

 
 با نق نق ماشین را کنار ردمس 

 
 _ خب؟ 

 
 صدایش جدی شد:



 
 _ فرداشب میان!

 
 حوصله گفتم:بی
 

 کنی؟ گفتم نهس _ مامان خرا لج می
 

 صدایش هی  نرمشی نداش :
 

 _ دلیل؟ 
 

 _ من با بابا حرف ردم!
 

 _ با منم حرف ردی و من قانع نشدم!
 

 کلافه پوفی کشیدمس 
 



 رنیمس _ پش  خطی دارم مامان، حرف می
 

سرسری خداحافظی کردم و با استیصال سرم را ت یه 
 س دادم به فرمان

 س خسته بودم
 دادم؟ جواب این ی ی را خطور باید می

 س تمام خستگی های دنیا برجانم ریخته بود
اش نگاه حواس به صررررفحهبا صرررردای دهرم موبایلم بی

 کردم و دیدم که مهدی پیام دادهس
 دیر کردمس
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 خیلی هم دیر کردم!

 ار فشردمس پیام ش را بی جواب گذاشتم و پا روی گ



این خاسررررتگار ل نتی که درسرررر  ب د ار برگشرررر  حافظ 
سررررررر و کله اش پیدا شررررررد، تمام تمرکرم را بهم ریخته 

 بودس
پوفی کشرررریدم و سرررررعتم را بیشررررتر کردم که به خراغ 

 قرمر نخورمس
 نبودن حافظ یک درد بود و دمدنش هرار و ی یس 

 شدم! این رورها ریر بار فشار کارهایم داشتم له می
 س طرفی شارده، ار سمتی دیگر کار های رستوران ار

 دویدمس رسما داشتم پا به پای مهدی می
بیش ار نیمی ار کار های رسررتوران ردیف شررده بود و 

 دن نیم دیگر رسما رُسمان را کشیده بود! 
موبررایلم دوبرراره رنررآ خورد و من امرور برره تنهررایی 
مرر تمام قانون شرررررر نی ها را ریر پا گذاشررررررتم با این 

 حجم ار حرف ردن پش  فرمانس 
 موبایل را بی حواس جواب دادمس

 
 _ تو رو خدا عسل، تو خبر بد نده!

 



 ارام خندید:
 

 مونه!_ سید سرکوخه
 

 نیشم بار شد و تند گفتم:
 

  وایسرررررا همونجا غوغا داره _ بهش بگو یک سررررراع
 میاد!

 
 قهقه رد:

 
 _ کوف ! کی میایی اینجا؟ 

 
 دونمس ف لا کار دارم خیلیس _ نمی

 
 _ سراغ شارده نمیری؟

 



اسم شارده دمد و یک بار دیگر غم دنیا سراریر شد به 
 جانمس

 
_ میرم، میرمس کارام ی م راسرر  و ریسرر  بشررهس میرم 

 سراغشس
 

ریم بیرون، اگه امشررررب می؛ _ خوبهس مراحم  نمیشررررم
 دوس  داشتی بیاس 

 
 کنم س _ خبر می

 
خداحافظی تنآ صررررحب  هایم بسررررتم و موبایل را قطع 

 اس جریمه شدنم هم بلافاصله دمدس امکردم و اس
 لبم را به دندان گرفتمس 

 حقم بود!
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 _ نظر شما خیه؟ 
 

 ابروانم باه پرید:
 

 _ نظر من؟ 
 

 بیخیال جواب داد: 
 

 _ اره نظر شما؟
 

 _ دخهسسس
 

 گامی به جلو برداش  و گف :



 
_ غوغررا خررانم، دخرره مرراخرره نیرراریرردس من این بخش ار 
رسررتورانو کامل سررپردم دسرر  خودتون! گفتم که صررفر 

 تا صد این جا با شماسس 
 

 ربان روی لب کشیدم و کوتاه گفتم: 
 

 _ باشه؛ مرسیس 
 

 نگاهی به ساعتش انداخ  و ادامه داد: 
 

_ متاسرررررفانه اهن باید برم، دیرم میشرررررهس شرررررما تا کی 
 تونید باشید؟ بارا ی م دیگه میرسه دخهسمی
 

 _ من هستمس فقطسسس 
 

 _ بفرمایید؟
 



_ اقا مهدی، مطمجنید باب  سرررررررپردن این قسرررررررم  ار 
 رستوران به من؟ 

 
ندی رد و با لحنی که هی  پلک روی هم گذاشرررررر ، لبخ
 ردی ار تردید نداش  گف :

 
 _ بلهس شک ندارم ار پسش بر میایینس

 
اش بستم و تش ری کردم و خداحافظی به ریش نداشته

 سبه حیاط رستوران خیره شدم
 قسمتی که مدیر  کاملش را مهدی به من سپرده بودس 

رسرررید و خینشرررش انجام میشرررد، تقریبا اگر وسرررایل می
 ن گف  که کار های رستوران به اتمام رسیدهس توامی

اما این رسیدن وسیله ها و خینش، برای خودش هف  
 خانی بود!
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روی پله هایی که قسررم  داخلی رسررتوران را ار حیاط 
 کرد نشستم و سر روی رانو گذاشتمس جدا می

بخاطر این کار های رستوران ار شارده قافل شدم این 
 مد  و بخاطر همین عذاب وجدان شدیدی داشتمس 

سرررررررم را روی رانو گذاشررررررتم و نگاه دکنده به غمم را 
 دوختم به در نیمه بار رستورانس

دانم خقدر به در نیمه بار حیاط خشررررم دوختم که با نمی
 هل ریری بار شدس 

 صمیمی مهدی بودندسمهرداد و سامیه؛ دوستان 
 سامیه دستم را فشرد و مهربان گف :

 
 _ مهدی به  خبر داد دیگه؟ 

 
 خبر جواب دادم:بی
 

 _ خیو؟ اطلاعی ندارمس خیری شده؟ 



 
 کنارم نشس  و توضیح داد:

 
رسرررررررهس دیگه این _ مهدی گف  اینجا تنهایی، بارم می

 شد منو مهرداد خودمونو رسوندیم که تنها نمونیس 
 

تونسرررررررتم حلش کنم؛ هرم نبود که ابا، خودم می_ ای ب
 افتید!شما به رحم  بی

 
 دخترک دس  روی رانوام گذاش  و گف :

 
_ اینجوری رسرررررمی نباش تو رو خدا! انگار کلی ار  

 سبررگترم! عادی باش
 

باشرره ای رمرمه کردم و به همراه رن و شرروهر منتظر 
 س تا بار ها برسند ماندم

ماشرین ها جلوی در رسرتوران ردیف طولی ن شرید که 
 شدندس
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 * * * * * * 
 

ار ک  و کول افتاده ت یه دادم به کارتن هایی که تاره، 
 کارگرها رحم  حمل و نقلش را کشیدندس

مهدی هم خودش را وسط کار رساند و حاه خهارتایی 
 سبودیمدر حیاط، میان حجم ریادی ار وساجل 

ی سرررامیه حلقه کرد و رو به مهرداد دسررر  دور شرررانه
 مهدی گف :

 
 _ تموم شد؟

 
ای مهدی دسرررررتی میان موهایش کشرررررید و با خسرررررتگی

 مشهود جواب داد:



 
 _ ارهس 

 
 سامیه خشمی خرخاند و پرسید:

 
 _ بمونیم راس و ریس کنیم؟

 
 اش کرد و جواب داد:مهدی نگاهی خرج ساع  مخی

 
 میشهس بریمس _ نه، خیلی دیر 

 
شررررردیم رو به من همانطور که ار رسرررررتوران خارج می

 گف :
 

 فردا هستین؟ _ پس
 

 کوتاه صورتش را دیدم و جواب دادم:



 
ن تهرون، منم _ نه دیهس مامان اینا پس فرداشرررررررب مِرن
 خیلی کار دارم، نیستمس 

 
 سری ت ان داد و با ت یه به در ماشینِ مادر، گف :

 
_ تا دو رور دیگه بقیه بارا میرسررررره؛ کم کم باید راس 

 س و ریس کنیم
 

 شالم را کمی جلوتر کشیدمس
 

 رسونم، فقطسسس ای نیس س من خودمو می_ مسجله
 

سرررامیه و مهرداد که به طرفمان دمدند، حرفم نصرررفه و 
 نیمه ماندس 

رن و شررررررروهر با گرمی خداحافظی کردند و گفتند هر 
 ود خبرشان کنیمس وق  نیار به کم ی ب



شران شردند و با تک رن و شروهر سروار موتورسری ل 
 بوقی ار ما دور شدندس

 مهدی با حواس جم ی گف :
 

 گفتین فقط ؟_ داشتین می
 

 خواستم بگویمس خند اانیه ف ر کردم تا یادم بیاید خه می
 با یاداوری حرفم اهانی گفتم و ب د لب بار کردم:

 
که نیسررررتم، مشرررر لی که  _ فقط این ه باب  اون روری

 نداره؟
 

 _ نه، ولی ب دش س ی کنین حتما خودتونو برسونینس 
 

ی تایید ت ان دادم و با اجاره ای گفتم سرررری به نشرررانه
 و با ریمو  در را بار کردمس 

ت یه ار ماشرررررررین برداشررررررر  و خودش قبل ار من در 
 ماشین را برایم بار کرد!



 ابروهایم باه پرید و کوتاه گفتم:
 

 _ ممنون؛ رحم  ن شیدس 
 

 لبخندی جمع و جور رد: 
 

 کنم؛ خه رحمتیس _ خواهش می
 

دیگر خیری نگفتم و سرررروار ماشررررین شرررردم و با ت ان 
 دادن سر ار او دور شدمس
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 به عسل رنآ ردم و موبایلم را روی اسپی ر گذاشتم:

 



 _ کجایی فنا؟ 
 

 شد: صدای م ترض بلند
 

 ادب شدیا!_ خیلی بی
 

 راهنما ردم و جواب دادم:
 

 _ تاره فهمیدی؟ 
 

 _ بیش ور!
 

 دمد فحاشی کردن هم بلد نبود! خوشم می
 اصلا این بخه انگار در ذاتش ادب نهادینه شده بود!

 
ریم بیرون یا _ جمع کن بابا! میگم خی شررد امشررب می

 خی؟ 



 
 _ راستی خاستگارتو خی ار کردی؟ 

 
 جمع شد: صورتم

 
_ دوسرررر  داشررررتی حالمو خراب تر ار اینی که هسرررر  

 ن ن دیگه! جواب سوالم این بود؟!  
 

_ خررب حرراه! صرررررررردرا هنور نیومررده، بیررا اینجررا برراهم 
 ریمس می
 

ای گفتم و یک خداحافظی سرسری ضمیمه حرف باشه
 سهایم کردم و به سم  ملااسماجیل رفتم

 رده بود!ام را گرفتار کمحله ای که دلِ بیخاره
خند سرراعتی درگیری با کار، حواسررم را پر  کرده بود 
با خه  یادم دورده بود که  نه  و حاه عسررررررررل بی رحما

 م ضلی رو به رو هستم!
 گفتم؟ باید به مادرم خه می



واق ا در شررررایطی نبودم که بخواهم به خاسرررتگار حتی 
 ف ر کنم!

 پوفی کشیدم و پخش را روشن کردمس
 

 نگاهِ تو دارد! _ سوختـــم! خه دتشی
 

 ل نتی این خه دهنگی بود؟! 
 همراه خواننده ریرلب رمرمه کردم:

 
 دلم، دلِ تو را به دس  درد… _ دخــــر

 بی تــــو، کویرِ خشک و خالی ام
 مرا ببین خه حالی ام، بارانِ تو اگر نبارد

 …جانــــا! دلم را ربوده ای، فریبــــانه
ببینم دن دو خشررررمِ  به انتظارِ تو غریبانه، نشررررسررررته ام

 مس  و دلبرانه
 …جانـــا! به غم نشانده ای، دلِ ما را

بیرررا و دریررراب، منِ تنهرررا را کررره خسرررررررتررره ام ار این 
 …رمــــانه



 …فــریــــاد! مرا تو برُده ای دگر، ار یاد
 ش سته ام من، هر خه بادا باد

 …خو برگِ خسته در بـــاد… رهــا
 …انمجـــانم تویی، خو رلفِ تو پریشـــ

 …خران منم! که غرقِ بارانم
 …بیا! دگر نمی توانـــــم

 …جانــــا! دلم را ربوده ای، فریبــــانه
به انتظارِ تو غریبانه، نشررررسررررته ام ببینم دن دو خشررررمِ 

 مس  و دلبــرانه
 …جانـــا! به غم نشانده ای، دلِ مـــا را

 …بیا و دریاب، منِ تنها را که خسته ام ار این رمـــانه
 …نــــا! دلم را ربوده ای، فریبـــانهجا

ـانه، نشسته ام ببینم دن دو خشمِ  ـ ـ ـ ـ به انتظارِ تو غریب
 مس  و دلبـــرانه

 …جانــــــا! به غم نشانده ای، دلِ ما را
 

 س دستم را ریر خشم هایم کشیدم



من را خه به گریه کردن با اهنآ؟ دخ حافظ! تو با من 
 خه کردی؟!

 
 _ همه دستا باه

 ختر خانوماد
 دیگه بیاین وسط

 اخ اقا پسرا
 امشب نمیشه

 دیگه کسی بنشینه
 با این اهنآ من

 اروم بگیره
 

 میان گریه، ردم ریرخندهس 
 پلی لیستم، حرف نداش ! 

ای در حال دمد که بخواهم خند دقیقهاصررررررلا به من نمی
 احساسی خودم بمانم!
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دو مردی که در حال حرف ردن بودند به سم  ماشین 
برگشرررررررتند و من سررررررر ی کردم خیری به روی مبارک 
نیرراورم؛ امررا جررایی میرران قلبم ار ذوق قصررررررررد ترکیرردن 

 داش !
ماشین را پارک کردم و حتی ار سرم نگذش  که کاش 

خواسرررررررتم! خون در این لحظه ار خدا خیر دیگری می
خدا هم خوب دلبری خواسررر  و فقط دلم دیدن او را می

 گرف !کرد و قلب بیخاره ی مرا به باری میمی
پیاده شدم و با خند گام خودم را به صدرایی که داش  

 رد رساندمس با حافظ حرف می
 سلام کردم و هر دو جوابم را دادندس

گذش  که رورگاری یک م المه هی  وق  ار سرم نمی
رین ی سررررراده، مال سرررررلام کردن، تا این حد برایم شررررری

 باشد! 



و دل خیر عجیبی اسررررر ، اگر رمانی این حالم را برایم 
کردم؛ اما خندیدم و مسرررررررخره میکردند، میت ریف می

 حاه؟!
رد دسرررررر  دور صرررررردرا همانطور که با حافظ حرف می

ام انداخ ؛ من هم ار خدا خواسرررته ت یه دادم به شرررانه
 س او

 حرفش که تمام شد، شانه ام را فشرد و گف :
 

 ای؟ ی خسته_ خیل
 
صرررردا کردم، اانیه ای خشررررم در نگاهی به مردخوشنیم

 خشم شدیم؛ سریع نگاه برداش س
ای که با همین خشررم در خشررمی من هم با قلب بی جنبه

 کوتاه ریتم گرفته بود؛ جواب صدرا را دادم:
 

 _ ارهس 
 

 _ ار صبحی تا اهن سر کار بودی؟ 



 
 طول کشیدس_ اره، بار رسیده بود امرور، دیگه خیلی 
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 _ پس کی کارای رستوران تموم میشه؟ 

 
 ارام ت یه برداشتم ار صدرا و پاسخش را دادم:

 
 _ خیلی نمونده، دخرشهس 

 
 صدرا با مهر گف : 

 
 س س خسته نباشی_ حسابی رحم  می شی این رورا

 



نم روی لبخندی ردم و سرررم را پایین انداختم که خشررما
 دستان مرد رو به رویم خشک شدس

 خرا دس  هایش را مش  کرده بود؟ 
نگاه ار دسررررررتانش برداشررررررتم و به صررررررور  درهمش 

 دوختم! 
تا خند دقیقه قبل خبری ار این خین ریر میان ابروانش 

 نبود؛ خه شد در عرض این خند دقیقه؟! 
با صررررررردایی که حتی عدم نرمش در دن، ار حجم گوش 

 کرد، پرسید:میاش کم ننواری
 

 _ دس  تنهایین؟ 
 

صرردای خیالتم ربان روی لب کشرریدم و جواب مردخوش
 را دادم:

 
شون هستنس کارگرهام  _ نه خیلی، دقا مهدی و دوستا

 خدا خیرشون بده هستن ولی خب، کار ریادهس 
 



 سری ت ان داد و صورتش سخ  تر شدس 
 به صورتم رل رد و لب بار کرد:

 
 _ خسته نباشینس 

 
 _ سلام  باشینس 

 
داند که خقدر این خسته نباشید ساده به و فقط خدا می
 جانم خسبید!
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 * * * * * * * * * 
 

 _ روحی تو رو خدا!



 
 تشر رد:

 
 _ روحی و کوف !

 
 ای!صدرا خشم و ابرویی دمد که هل بمان خند لحظه

 درامش وارد شد: با اکراه س و  کردم و عسل ار در
 

 _ عریرجون؟ 
 

رف  برای ی دانه عروسرررررررش عریر هم که جانش می
 نرمش نشان داد:

 
 _ جان؟

 
"ای ریرلب گفتم که دوباره صررررررردرا "خداشرررررررناس بده

پهلویم را با درنجش مورد عنای  قرارداد و به درامی 
 ریرگوشم گف :



 
 _ یه دقیقه ربون به دهن بگیری نمیگیم هلی!

 
 ر نشس  و دستش را گرف  و گف :عسل کنار عری

 
_ عریرجون، یه نگاه به این بخه بندار، به نظر  این 

 ددمی هس  که به رور راضی به اردواج بشه؟ 
 

 عریر اخم هایش را در هم کشید:
 

بینن، _ بررره رور نیسررررررررر  کررره، فردا میررران همو می
 کننسحرفاشونو میرنن سنگاشونو وا می

 
 تاب نیاوردم و ار جا بلند شدم:

 
_ ای بابا این اگه رور نیسررررر  خیه؟ دقا من کلا قصرررررد 

 اردواج ندارم!
 



 صدرا دستم را کشید و مرا سر جایم نشاندس 
 عریر خشم درش  کرد:

 
 _ خش سفید! 

 
 صدرا رو به عریر گف :

 
_ مادر من، دروم باش! به قول عسرررررل، تو یه نگاه به 

 این بخه کن! هنور دهنش بوی شیر میده! 
 

 گین بخه!من هی هیخی نمیگم، شما بار می_ ای بابا! 
 

 عریر هم صدایش بلند شد:
 

_ راس  میگه غوغا! بخه نیس  که، هم سن و ساهی 
 ان!این مادر خهارتا بخه

 



 دستم را روی پیشانی کوبیدم:
 

 _ اسیر شدیما!
 

 عسل عصبی لب بار کرد:
 

_ دو دقیقه، خب؟ فقط دو دقیقه ربون به دهن بگیر! 
 اینا میان!  اهن مامان 

 
 ب د هم نشس  با عریر حرف برندس

نگران نگاهی به سرررراع  انداختم، نه شررررب را داشرررر  
به نشرررررررران می هد  مادر قرار بود امشررررررررب خبر د دادس 

ی بیرون رفتن را خاسرررررتگار ها و بخاطر همین برنامه
کنسل کردیم و هر سه بسیج شدیم اینجا تا ار هر گونه 

 حاداه ای پیشگیری کنیم!
حرفم برُِش داشررررررر  در این خانه؛ اما این دف ه م موه 

انقدر شررررررایط این خاسرررررتگار خوب بود که مادرم هی  
 پذیرف س ای را نمیبهانه



 صدای دیفون بلند شدس 
 

_ وای مامان اینا اومدن! روحی، قربون ریخت ، تو 
 رو منصرف کن! رو خدا سفارش  ن نم، رری

 
 سپش  خشمی نارک کرد و من در را بار کردم
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 ب د هم خودم را درون دشپرخانه انداختمس 
ار همان جا با صررردای بلند به پدر و مادرم سرررلام کردم 

 و ار جایم ت ان نخوردمس 
خود مشرررررررغول کرده بودم و به خودم را با کارهای بی

 کردمس سختی به حرف هایشان گوش می
 گفتندس شنیدم که خه میرسما ی ی در میان می



گف  باید ته دل غوغا شررنیدم که میصرردای عریر را می
 راضی باشد!

 حاه انگار ددم خند لحظه قبل نبود! 
 

باری دیده،  _ ببین رهرا، این پسرررررررره رو انگار خند 
پیش عسل گفته که اصلا شبیه م یاراش نیس س خی ار 

 ه دختر شوهر داد؟کنیم مادر ؟ مگه به رور میش
 

تر بود، مجبورا صررررررردای مادر به مراتب ار عریر درام
خودم را جلوتر کشررررررریرردم تررا بهتر متوجرره شررررررروم خرره 

 گویندس می
 

خواد پسررررره رو ببینه و _ لج کرده مادر منس حتی نمی
بشرررررررینه خهار کلام حرف برنهس بابا یه دلیل قانع کننده 

 فقط! بهم بگه
 

 نم و دلیلم را بگویمسسستوانستم دهان بار ککاش می



دلیلِ شیرینم راسسس دلیلم دلی بود که برای مردِ حافظ نام 
رفته بود و من این دلیل ممنوعه را سرررررررخ  دوسررررررر  

 داشتم!
 

خوای مجبورش خواد دیگرررره می_ خود  میگی نمی
ای خود ، جوونای اهنو میشررره به کنی؟ تحصررریل کرده

 رور به کاری وا داش ؟ 
 

 گویندس دم که خه میشنیدیگر واق ا نمی
خودم را ار روی کانتر دویران کردم که ببینم بحث به 

کانتر کجا می به دکوری روی  با برخوردم  کشررررررررد که 
باعث افتادنش شرردم و با صرردای گوش خراشرری افتاد و 

 ش س ! 
 س کش وای بیخاره شدم! عریر مرا می

کند و اصررلا خرا مرا ب شررد؟ با مادر دسرر  به ی ی می
 دهند! می مرا شوهرم

 
 _ خی شد؟!

 



 صدای نگران عریر بودس
 داد ردم: 

 
 _ خیری نشده، بشنین سر جاتون من خوبم!

 
 _ با تو کاری ندارم، میگم صدای خی بود؟ 

 
 اش این بود به این سم  اشراف نداشتند!خوبی

 
 _ دکوری ش س !

 
 ب د با هول ادامه دادم:

 
 _ عسل ش س ! 

 
 پدر با خنده گف :

 



 خانم که اینجاس  بابا!_ عسل 
 

به صررردرایی که تاره ار دسرررتشرررویی در دمده بود و به 
 دمد نگاه کردم و گفتم:طرفم می

 
 _ ی نی منظورم رنِ عسله! دها نه اسمش صدراس!

 
 س صدرا هاج و واج و با ت جب به من نگاه کرد

ای ریر مادر ار جا بلند شرررررررد و به طرفم دمد و با خنده
 گف :

 
 رنم میگم نه، تو دروم باش! _ رنآ می

 
نفسی راح  کشیدم و خدا را ش ری ریرلب گفتم که با 

اش، یک دیدن عریر پشررر  سرررر مادر و نگاه خصرررمانه
 فاتحه هم برای خودم خواندم!

 
 * * * * * * * 
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 _ سفارش ن نم ؟ 
 

 م و جواب دادم:در خانه را قفل کرد
 

 _ خیال  ریل س! 
 

 _ کار  تموم شد رودتر برو پیش عسلس
 

 منتظر به سرکوخه نگاه کردم تا ببینم د انس کجاس ؟ 
 



 س شما دقیقا کی میایین؟ _ باشه رری جون
 

_ امشررررررررب تهران مونرردگرراریم، فردا ب ررد ار ظهر راه 
 افتیمس می
 

سوار  سفید رنگی جلوی پایم توقف کرد،  شین  شدم ما
و ریرلب سلامی گفتم و ب د جواب مادر را اینطور دادم 

 که:
 

کردینس _ کاش با هواپیما میرفتین خودتونو اذی  نمی
سررراع  شررریش صررربح راه افتادین برین، خدا رو خوش 

 اومد هم بابا خسته بشه هم خودتو عریر؟ می
 

_ خود بابا  و عریر هم دوسررررر  داشرررررتن با ماشرررررین 
 بریمس 

 
مه کردم و او مجدد سررفارش کرد که هومی ریرلب رمر

 س رودتر برگردم که عسل هم تنها نماند



خبر نگذراند و با گفتن این ه مرا ار وضرررررر ی  خود بی
 خداحافظی به تماسمان پایان دادمس 

صرردرا دیرور رفته بود سررر فیلم برداری و تا پنج رور 
دمدس قرار بود در این مد  من پیش عسرررررررل دیگر نمی

 بمانمس 
م وق  دکتر داشررررر  و کله ی سرررررحر با مادر و عریر ه

 پدر راهی تهران شدندس
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و من هم قرار بود رور شررلوغی را تجربه کنم و پشرر  
 سر بگذارم!

کرایه ماشرررررررین را حسررررررراب کردم و ار راننده که مرد 
میانسرررال و کم حرفی بود تشررر ری کردم و ار ماشرررین 

 خارج شدمس
 



 رودی رستوران نگاه کردمس به و
تاره اول مسررررررریر بود، من اینجا کار های ریادی  این 

 داشتم!
 عمیقا عاشق فضای ل نتی این خانه شده بودمس 

دف رره ی اولی کرره بررا مهرردی دمررده بودم اینجررا، دنخنرران 
 ی این م ان شدم که حد نداش !دلبسته

 
جای دنجی بود و به نظرم برای یک کافه رسرررررررتوران 

 خیری کم نداش !  سنتی، هی 
کردم که رضای  دهم به هم اری با خودم هم ف ر نمی

 مهدیس 
این که حاه داشتم پا به پای مهدی برای این رستوران 

دویررردم، برایم هرینررره ی گرافی مارررل کمتر وقررر  می
 گذراندن با شارده ای که بخشی ار قلبم بود داش ! 

تن ای اینخنینی داشرررراما اینجا را دوسرررر  داشررررتم؛ کافه
 س ی ی ار درروهایم بود همیشه

با وجود این ه این جا به من ت لق نداشررررررر ، حالم  در 
 س این خهار دیواری خوب بود

 



 س کارگر ها، مهرداد و سامیه مشغول کار بودند
 سمهدی مدام در رف  و دمد و در هول و وه بود
 برخلاف او، من با درامش مشغول کار بودمس 

کردم، امرا اعمرراق وجودم میذوق داشرررررررتم، عجلرره هم 
 درامشی عجیب داشتمس
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شرررررررود روری هم من برای ار ذهنم گذشررررررر ، ی نی می

 ی خودم اینگونه در هول و وه باشم؟کافه
ناهار سرررررراندوی  خوردیم و من حتی سرررررراندوی  خرک 
 خوردن با خستگی درون این حیاط را دوس  داشتمس 

 
ش باشررررره، حتی سررررراندوی  خرکم ددم گشرررررنه _ خدایی

 رنه!خوره و حرف نمیمی
 



 سامیه به اعتراض رو به شوهرش گف : 
 

 س!مره_ بابا مهرداد ساندوی  خرک دخه خوش
 

ی مهرداد که خند دقیقه پیش تیرداد، برادر پانرده ساله
 مان اضافه شده بود با تاکید ادامه داد:به جمع

 
 _ و بهداشتی هم نیس !

 
در این خند رور با او ارتباط خوبی گرفته بودم، درام، 

 جوری که فقط خودش بشنود گفتم:
 

 _ جمع کن بابا!
 

خشررم ی با خنده رد و هر کدام روی ی ی ار خهارپایه 
 های پلاستی ی نشستیمس 

 ریخ  رسما!خستگی ار سر و رویمان می



خواسرررر  تا تاریخ خاصرررری رسررررتوران دماده مهدی می
شررود و بخاطر همان حاه اینخنین کار ها را با سرررع  

 س بردیمپیش می
ج به ی گلدان ها را بلند کردم که مهدی سرررررررریع به 

 طرفم دمد تا ار دستم بگیردس 
 

 س _ بدین من غوغا خانم، سنگینه
 

اب ج به را روی میر اسقاطی میان حیاط گذاشتم و جو
 دادم:

 
 _ مرسی، اونقدری سنگین نبود که ار پسش بر نیامس 

 
با ت جب نگاهم کرد و سررررری ت ان داد و با تک خندی 

 گف :
 

 _ هر خی شما بگینس 
 



ی تسلیم، به طرف و با باه بردن دس  هایش به نشانه
 دیگری ار حیاط رف س 

دنقدر رمان رود گذشررر  که به خودمان دمدیم، سررراع  
ای تا مرر هلاک  گذشته بود و رسما فاصلهار ده شب 

 نداشتیم!
 

سررررامیه و شرررروهرش مشررررغول خای ریختن برای همه 
 بودند که موبایل مهرداد رنآ خوردس 

 
 _ بنه دقا کوروش خه خبسسس خی؟ کوروش؟ 

 
به اانیه ن شررررررریده، رنآ ار رخش پرید و جسرررررررته و 
گریخته کلماتی ردیف کرد و سرررررراسررررریمه به تماسرررررش 

 پایان دادس 
شررررد رد ترس را در اش کاملا مشررررهود بود، مینگرانی
 اش یاف ! خهره

 سامیه مضطرب رو به شوهرش گف :
 



 _ مهرداد خی شد؟
 

مهرداد جوابی نداد که سرررررررامیه دسرررررررتش را گرف  و 
 ت انش داد:

 
 _ مهرداد با توام؟!

 
 بریده بریده جواب داد: 

 
 س _ رقیه وسسس رقیه و کوروش تصادف کردن

 
خای کاغذی ار دسرررررر  سررررررامیه افتاد و با ترس لیوان 
 گف :

 
 _ خی؟ حالشون خطوره؟ رقیه ؟ بخهسسس وای بخهسسس 

 
 دس  ار کار برداشتم و به سم  سامیه دویدمس 



 دخترک رنآ به رخسار نداش س 
 رن و شوهر حالشان هی  ت ریفی نبود! 

به رور سرررررامیه را نشررررراندم روی ی ی ار صرررررندلی ها 
 پلاستی یس
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 به طرف مهدی رفتم و صدایش ردم:
 

 _ دقا مهدی؟ 
 

و ب د ار دن همه خیر به سررررررررع  خشرررررررم برهم ردنی 
 گذش س

مهدی، سامیه، مهرداد و تیرداد باهم راهی بیمارستان 
 شدندس 



دانستم مهدی اصرار داش  که من هم برسانند، اما می
 شرایطش را ندارندس 

 مانم تا کارگرها را راهی کنمس گفتم می
 

 شش کارگر هنور مشغول کار بودندس
 ساع  ار مرر یارده و نیم گذشته بودس 

فوریه و شررروهرش دقا فرشررراد، و بقیه کارگرها حوالی 
 ساع  دوارده شب دهنآ رفتن سر دادندس

سرره رن و سرره مرد، هر شررش نفر بهم ریخته و خسررته 
ت شرررررررران کردم و حاه، بودندس خدا قوتی مهیمان تک

 ساع  دوارده شب، تنها درون حیاط ایستاده بودمس 
 لحظه ای ترس به جانم نشس س 

خشمانم گرد شد، دخرین بار پنج ساع  پیش با عسل 
 حرف ردمس خطور او را ار یاد بردم؟ 

 اش را گرفتمس با نگرانی شماره
جواب ندادس دوباره گرفتم و بار هم تماسرررررررم بی جواب 

 ماندس 



ی هسررتی گرانی گریبانم را گرف  و بدون ت لل شررمارهن
 س را گرفتمس او هم جوابم را نداد

دلود و دوباره برای عسررررل رنآ ردم که صرررردای خواب
 گنگش به گوشم رسیدس

 
 دی؟ _ عسل خرا جواب نمی

 
 _ ها؟ 

 
 ب د انگار که لود شده باشد گف :

 
 _ ساع  خنده؟ تو کجایی؟ 

 
 ددم انداختم و جواب دادم:نگاهی به حیاط خالی ار 

 
 _ من سر کارمس

 



 صدای جیغش بلند شد:
 

 _ تا اهن؟ 
 

 س _ تموم شد میام اهن
 

 صدایش نگران شد:
 

 _ خجوری؟ 
 

 سردرگم گفتم:
 

 دونمس_ نمی
 

 تونی با ددمای اونجا بیایی؟ _ نمی
 



برد که من اینجا تنها هسرررررررتم، قیام  به پا اگر بو می
 کرد!می
 

 _ نه نمیشهس 
 

 استرسش بیشتر شد:
 

 دیی دخه؟ خیلی دیرهس_ خی ار کنم؟ با خی می
 

 کلافه گفتم:
 

 رنهس دونم؛ عسل قطع کن هستی داره رنآ می_ نمی
 

 _ هستی خرا؟ 
 

و گرفتمس اهن _ جواب ندادی، نگران شررررررردم، هسرررررررتی
 پش  خطهس جه قطع کردس 



 
 به اانیه ن شیده، عسل گف : 

 
 گیرهس _ داره منو می

 
 ب د یک خداحافظ سرسری گف  و قطع کردس
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 لرری ار سرما بر تنم نشس س 

موبایل را درون جیبم خپاندم و دسررررررتانم را در سررررررینه 
 خلیپا کردمس 

 طول حیاط را قدم ردمس 
 اانیه ها انگار کش دمده بودندس 



و روشررنایی ار بیرون، ترس را  ای نورعدم وجود ذره
 کردس میهمان وجودم می

 ترسیدم، و هم این تنهایی را دوس  داشتم!هم می
 دنقرردر دیوانرره بودم کرره خودم تنهررایی برره طرف خررانرره

 بروم، اگر کل ترسم تاری ی بودس 
دانسررررررتم این وق  ار شررررررب برای یک دختر منتهی می

که سر  تنها، واق ا امن نیس  و من دنقدر احمق نبودم
 سلامتی خودم ریسک کنمس 

 ای رده بود! تا همین حاه هم حتما عسل س ته
خودم را با گلدان های سررفالی پر ار شررم دانی سرررگرم 

 کردم که صدای موبایلم بلند شدس
 عسل بود:

 
 _ غوغا؟ 

 
 _ هوم؟

 
 _ هوم و بلا! حاضر باش اهن میان دنبال س 



 
 و پرسیدم: ی یرد خشم دوختمبه دسمان پر ار ستاره

 
 _ کی؟

 
 _ دقا حافظ اینا!

 
 با ت جب و هیجان رده لب بار کردم:

 
 _ خی؟!

 
 شمرده شمرده ت رار کرد:

 
 _ میگم دماده باش، دقا حافظ اینا میان دنبال !

 
 خشک شده وسط حیاط ایستادمس

 جوشید!ماتم برده بود؛ خیری بین سینه ام می



 حافظ دنبالم می دمد؟!
 

 * * * * * * 
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  * * * * * * * 
 ی حیاط به صدا در دمدس در بسته

 سراسیمه بلند شدمس
و به لحظه ن شررررید که صرررردای حاج عباس به گوشررررم  

 رسید:
 

 _ غوغا؟ دخترم؟ 
 

 نفسی عمیق کشیدم و در را بار کردمس 



 پدربررگ و نوه در دستانه ی در ایستاده بودندس 
 هایشانسسس دخ ار قیافه هایشان! و قیافه

کرد و حاج عباس، نگران و مضرررررطرب و مرا نگاه می
 اشسسس حافظ! نوه

ن عسل هم نمی  شد خورد!او اما! او را با یک من
کلافه و عصررربی بود، مانند همان روری که هسرررتی گم 

 گشتیم! شده بود و در به در دنبالش می
 

 _ خوبی باباجان؟ 
 

 ن دادم:درام سر ت ا
 

 _ ارهس
 

 _ عسل خانم نگف  اینجا تنهایی؟ 
 

 به کفش هایم خشم دوختم:



 
 س خواستم نگران بشهس نمی_ بهش نگفتم خون

 
 _ بقیه کجان؟ 

 
قبررل ار حرراج عبرراس، حررافظ ار میرران دنرردان هررای قفررل 

 س اش این سوال را پرسیدشده
 کوتاه خشم در خشم شدیم و من لب بار کردم:

 
قا _ ی ی رنآ  رد، تصررررررررادف کرده بودند انگاری، د

 مهدی و دوستاشونم با عجله رفتنس
 

ای که طر  های حاج عباس با ت یه به عصرررای خوبی
رویش مشررخ  بود کار دسرر  اسرر ؛ گامی جلوتر دمد 

 و پرسید:
 

 دونی کی بود؟_ نمی
 



 _ فقط یه کوروش و رقیه شنیدمس 
 

 پیرمرد با ناراحتی سری ت ان داد و گف :
 

 باباسسس_ ای 
 

 حافظ ناگهانی پرسید: 
 

 _ شما خرا موندین؟ 
 

 جا داش  بگویم که به تو خه ربطی دارد؟
 که ادامه داد:

 
 _ اینجا هوا خیلی سرده وسسس 

 
حرفش را خورد و خشم هایم رسما قطر توپ تنیس به 

 خود گرف ! 



 به رور گفتم که:
 

_ کارگرها بودن، موندم که برنس اونام تا دوارده شرررب 
ارداد داشرررررررتن که بمونن، ولی خون خانم هاشرررررررون قر

خیلی خسررته شرردن بنده های خدا، دقایونم بدتر ار اونا، 
 دیگه منم دیدم خند دقیقه مونده، گفتم برنس
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 پیرمرد با مهر گف :

 
_ خسررررررته نباشرررررری بابا، ولی کاش همون موقع مهدی 

 کردس کارو ت طیل می
 

 !گرفتین، حداقل تنها نمونیدتماس می_ یا 
 



 مُردم! 
سسسقلب بیخاره ام طاق  نداشررر  نفسرررم حبس شرررد و قلبم

 به خدا!
 این مرد را خه میشد امشب؟

 قصد جانم را کرده بود؟ 
 بیخاره قلبم!

 
موندی، _ اره باباجان، حافظ راسررررر  میگهس تنهام نمی

 سرف ا  سر نمیشدیم، هم حوصلههم کم   می
 
ین حرف ها را دنقدر ار سرررررررر دلسررررررروری رد که حتی ا

اانیه شررک ن ردم که ار سررر خیری جر نگرانی و مهر 
 اس ! 

پدربررگ و نوه امشرررررررب رویه دلبری پیشررررررره گرفته 
 بودند؟!

اش برای من، ی عریر شررردهبا کمک حاج عباس و نوه
 اندک کار های مانده راس و ریس کردیمس 



جلوی دهانم  کش و قوسرررررری به بدنم دادم و دسررررررتم را
 گذاشتم و خمیاره کشیدمس 

صررردا جلوی ار در خواسرررتیم بیرون برنیم که مردخوش
 در ایستاد تا من اول خارج شومس 

 خواستم در را قفل کنم که خمیاره ب دی را کشیدمس 
 حاج عباس گف :

 
 _ خدا قو  باباجانس 

 
 _ ببخشید حاجی، کارا ریاد بود، خیلی خستمس 

 
 حافظ با نوک کفش سنآ کوخک جلوی پایش را 

به جلو پر  کرد و یک سوال ؟ خرا در عصبانی  این  
 شود؟مرد رفته رفته بیشتر می

 
 _ خدا ببخشه بابا، این خه حرفیه؟ 

  
 میان حال عجیب من سوار ماشین شدیمس 



دیدم که حافظ خطور دس  هایش ار گوشه ی خشم می
 را دور فرمان مش  کردهس 

 تا این حد اوقاتش تلخ بود؟! خرا
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ی اخم های حافظ بار نشررررد که کور تر هم تا خانه، گره
 شد! 

 دم در که رسیدیم، قبل ار پیاده شدن گفتم:
 

 _ ممنون؛ ببخشید که اسباب رحمتتون شدمس 
 

 پیرمرد با اخم و جدید سرش را به طرفم برگرداند:
 

؟! این حرفا رو دیگه ار ربون  نشنوم ها؟ _ ی نی خی
 ب دم اگه تنها بودی و کمک هرم داشتی به ما بگو! 



 
ی حرف پدربررگش کوتاه صررررردا هم در ادامهمردخوش

 گف :
 

 _ ت ارف ن نیدس
 

_ دره باباجان حافظ راس  میگهس حاهم برو استراح  
 کن که حسابی خسته شدیس 

 
 تش ری کردم و ار ماشین پیاده شدمس 

تیر دخر بر پی ر کم جان قلبم رمانی فرود دمد که قبل 
ی ماشین نگاهی کوتاه ار فشردن رنآ خانه، ار شیشه
 انداخ  و ریرلب با تردید گف : 

 
 _ شبتونسسسبخیرس

 
دانم ار در خانه بار شررررررد و من با حفظ ظاهری که نمی

 دادم: کجا پیدایش کردم به درامی جواب



 
 _ شب شمامس

 
بار  با رفتن او، برای  نه برد و  خا خل  ماشرررررررین را دا

 هرارم قلب من هم رف !
ی عسل و صدرا بیرون دمد و با هستی ار در هال خانه

ستاد و ب د  لباس های راحتی و یک خادرگلدار کنارم ای
 ار سلام، با تاکید گف :

 
_ عسرررررررل یه کوخولو مریض احوالهس ولی تا اهن که 

ولی ولش ای دونم خسررررتهش بودم بهتر شررررده، میکنار
 ن نس

 
 خشمانم گرد شد:

 
 _ خش شد؟

 
 هستی دس  روی دستم گذاش  و جواب داد:
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 _ خیری نشد، سردرد شدید داش  انگارس 

 
عمیقا به عسرررررل نیار  داشرررررتم امشرررررب و این سرررررردرد 

اش ی نی غوغرررا یرررک شرررررررررب دیگر هم دردِ دلِ ل نتی
 درمان  در خود  بریر! بی

 س هستی هم رف 
 میان حال خرابِ من با کاورِ حفظ ظاهر رف س 

و من حتی نفهمیرررردم خطور خررررداحررررافظی برررره ریش 
 اش بستم! نداشته

 سر و صورتم را درون حوض خانه شستمس 
با کشررریدن دسررر  هایم پشررر  مانتو، دسرررتم را خشرررک 

 کردمس 
 خوردس مادر اگر بود کلی حر  می



وارد خانه شدم و س و  کردم و تنها به دغوش عسل 
 اکتفا کردمس 

 
 _ خوبی غوغا؟

 
 دس  دخترک را فشردم:

 
 _ من خوبم، تو خی؟ 

 
 به رور عسل را خواباندمس

 و مقابل دینه نشستمس 
 

 ایط عجیبم نوشتمسدفتر به دس  ار شر
حرررافظ این رورهرررا عجیرررب شرررررررررده بود و من او را 

 شناختم!نمی
 دشوب بودم! 

اش به ماکسررررریسرررررمم این رورها دلم میران بهانه گیری
مقدار خودش رسررررررریده بود و من واق ا نمی دانسرررررررتم 



خطور باید دلم را درام کنم ، تا رمانی که درد و درمان 
 ی یس ؟ 

ای تا خه انداره سررررمه و سررر ی کردم به یاد نیاورم که
 ریبایش کرده بود!
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ولی تصررویرش دوباره پشرر  پلک های خسررته ام نقش 
 بس س 

 اشس ایبا دن پیراهن سرمه
رفتارش ار رمانی که ار تهران برگشته بود انگار کمی 

 عوض شده بودس 
ی من بود یا دانم توهما  ذهن رویاباف و دخترانهنمی

 واق ی ؟! 
 ستر شده بوداما انگار یخش دب
 سری ت ان دادمس  

 س ردم؛ پدرِدلم در دمده بودباید این اف ار را پس می



 شدم و دلخوش بودم به هی !داشتم تمام می
ذهنم خسرررررته بود و خواب خشرررررمانم را ار پا در دورده 

 را بستم و درار کشیدمس بود؛ دفتر 
توانسررتم خند سرراع  ار مشررغله هایم شرراید با خواب می

 فرار کنم! 
 * * * * * * * * * * * * 
 

 اش را جواب دادم:شالم را روی سر کشیدم و پیامک
 

 _ مراحم نمیشم، خودم میرمس 
 

بلافاصرررررله موبایلم لررید و صررررردای رنگش بلند شررررردس 
 ردم هستی بودس همانطور که حدس می

 
 _ سلام خانمس 

 
_ سرررلام غوغا، بدو حاضررررشرررو اهن داداشرررم ماشرررینو 

 میاره بیرونس 



 
 س مراحمتون نمیشمس _ به  که گفتم، خودم میرم

 
_ مراحم خیره؟ مگره ت رارف داریم براهم؟ پراشرررررررو بیرا 

 رسونیم س می
 
 اهی به خودم در دینه انداختم و سر حرفم ماندم:نگ
 

_ دخه مسرریر  اون سررمتی هم نیسرر ! خودم میرم بابا 
 دختر!

 
رد اش انگار که باخودش حرف میصدای درام و کلافه

 گف :
 

_ خدایا به من صرررربر بده ار دسرررر  این دوتا! خرا انقد 
 ان؟سف 

 
 ابروهایم باه پرید:



 
 _ خی؟ 

 
 به گوشم رسید:صدای نرارش دوباره 

 
 ام!_ با تو نیستمس با دوتا ددم نفهم

 
 خرا تا این حد ش ار بود؟!

 با لحنی دغشته به حر  ادامه داد:
 

خواد اونجرررا رو ببینم، دیگررره گفتم _ خودمم دلم می
 داداش داره میره ماهم باهاش بریمس 

 
 ریسسس_ خب خودمون می

 
 میان حرفم پرید:

 



م دیگهس دم در منتظریمس _ غوغا کشتم ، پاشو بیا بری
 خداحافظس 

 
و موبایل را قطع کرد و رسررما مرا در عمل انجام شررده 

 قرار داد!
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با او هیجانی به قلبم خنآ رده بود  بخاطر رویارویی
که خیلی جدی نادیده اش گرفتم و با برداشرررررتن کیفم و 

 خداحافظی با عسل ار خانه بیرون ردمس 
 خواهر و برادر را نشسته و دماده در ماشین دیدمس 

سوار شدم و سلامی دادم و بلافاصله جواب سلامم را 
 گرفتمس 

 سختی رورهای اول نبود! کنترل خشمانم دیگر به 



توانسرررررررتم نگاهم را کنترل کنم، اما خب دلم هم کم می
ی کم فیری ی و به همان شررد ار این فاصررلهدشرروب نمی

 شد  هم ریادِ احساسی! 
قبل ار این ه هسررررتی سررررر صررررحب  را بار کند، موبایلم 

 رنآ خورد و کسی نبود جر مادرس
 ری ار با اشتیاق سلام و احوالپرسی کردمس خدا را ش

 خوبی حالشان گفتم و پرسیدم:
 

 _ کی میایین مامان؟ 
 

 ایمس _ دیگه امسسسشبسسسخونه
 

شرررد و اخم هایم درهم رف ؛ صررردایش قطع و وصرررل می
 رسیدسبه خوبی به گوش نمی

 ای صدایش رف س خند اانیه
ها به حرک  دردمد صدای موبایلم را  دستم روی دکمه

ا بهتر صرررررردایش را به باهترین میران خود رسرررررراندم ت
 داشته باشمس



 
 _ غوغاسسس شنیدی خی گفتم؟ 

 
_ دوباره بگو مامان، صررررردا  رف  میگم بلندتر حرف 

 برنس 
 

 شمرده شمرده و با صدای بلندتری نسب  به قبل گف :
 

_ میگم خواسرررتگار  خیلی اصررررار داره که حداقل یه 
 بار همو ببینیدس

 
 دستم را روی پیشانی کشیدم:

 
 مامان؟ من گفتم نه! حرف ردن نداره که!_ خی میگی 

 
_ مطمجنی؟ غوغا، شررررایطش خیلی خوبه حداقل بهش 

 ف ر کن؟
 



 نفسم را فو  کردمس
 

رنیم خب؟ _ مطمجنم مامان، ب دا راجع بهش حرف می
 برار برسید خونهس

 
ای در جواب گف  و خداحافظی که کردیم هسرررتی باشررره

 بی توجه به برادرش گف :
 

 خاستگارس؟_ همون 
 

ی گذشته یک اعصابی این خاستگار با شرایط در هفته
کاریون که وقتی هسرررررررتی ا اش ار من خورد کرده بود 

دلیل حال نامیرانم را پرسیده بود گفتم بخاطر خاستگار 
ی اسررررررر  و حاه با علم به دن خاسرررررررتگار و م المه

 مابینمان این سوال را پرسیدس 
 

 _ اره خودشهس
 



 درش انداخ  و با لبخندی ریر گف :نیم نگاهی به برا
 

 _ خب حاه که اصرار دارن برار بیان دیگهس
 

گفتم بحث هایی شبیه اردواج با وجود این ه همیشه می
دانم خرا ار این ه هسررتی داشرر  خجال  ندارد، اما نمی

رد، م ذب جلوی برادرش راجع به این مسجله حرف می
 شده بودم؟!
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 غیرارادی شالم را جلوتر کشیدم و گفتم:

 
 رنیم هستیس _ حاه ب دا درموردش حرف می

 
 هستی اما ول کن ماجرا نبود:



 
_ خرا خب؟ مگه نمیگی شرایط پسره عالیه؟ بهش یه 

 شانس بده حاه؟ حرف برنید هوم؟ 
 

پشرر  خراغ قرمر که ماشررین متوقف شررد حافظ بلاخره 
اش، بین دندان های قفل شدهس وتش را ش س  و ار 

 دمد به هستی گف :با صدایی که به سختی در می
 

هس ، بدش  _ اون پش  یه بطری کوخیک دب م دنی
 منس
 

توانسررررررتم حس کنم که تا خه هسررررررتی با لبخندی که می
 اس  لب بار کرد: انداره موری

 
 _ خشم داداش!

 
بطری را به دسرررررر  برادرش سررررررپرد و لبخندش عمق 

 ف س بیشتری گر



حافظ یک نفس بطری دب را سر کشید و ب د با فشردن 
پایش روی پدال گار، ماشین را به حرک  که نه، رسما 

 به پروار دردورد!
یک "خدا پدر  را بیامررد"ی در دل ناار حافظ کردم 
باب  تقاضررای دب، که باعث شررد هسررتی برای لحظاتی 

 بیخیال شوهر دادن من بشود! 
کم کم رنآ و بوی یک کافه مقابل خانه ای که حاه 

رسرررررتوران تلفیقی سرررررنتی و مدرن را داشررررر  به خود 
 گرف  ماشین متوقف شد و هر سه پیاده شدیمسمی

در ار قبل بار شرررررده بود و مهدی به همراه یک مرد و 
و  رن دیگر درون حیاط در حال صرررررررحب  کردن بودند

 کارگرها هم مشغول کارس 
 فمان برگش سبا ورود ما سه نفر، سرهایشان به طر

 مهدی رودتر جلوتر دمد و ت ارف کردس 
 رسید؛ پرسیدم:خسته به نظر می

 
 _ حالشون خطوره؟

 
 دهی کشید:



 
_ شررررررر ر، کوروش بهتره، رقیه ولی بخاطر شررررررررایط 
خودش و بخه ف لا تح  نظر هسررررررر س امیدوارم اتفاق 

 بدی براشون نیافتهس 
 

 افته، نگران نباشیدس شا ح که نمی_ ان
 

تش ری کرد و رن و مرد را به من م رفی کرد؛ طرا  
بودنررررد و برای بخش داخلی رسرررررررتوران قرار بود 

 گیری کنندستصمیم
گف  یک رمان حافظ و هسررتی ریاد نماندندس هسررتی می

 کند!دید و حسابی فضولی میکه اینجا خلو  تر بود می
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نررد کرره حررافظ همخنرران ترش خواهر برادر درحررالی رفت
کرده بود و به رور دهانش برای گفتن یک خداحافظی 

 خرخید! می
 این مرد دقیقا خه مرگش بود این خند وق ؟ 
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 لباسم را تن ردم، خیری نمانده بود تا مهدی بیایدس 
با احتسرررراب امرور، خهار رور ار تصررررادف کوروش و 

 گذش سرقیه می
اینطور که دسررتم دمده بود، رن و شرروهر در این شررهر 

شررران نگران کسررری را نداشرررتند و بخاطر این ه خانواده
نشررررررروند، ف لا خبری به دنها ندادندس مهدی قرار بود 
هد؛ برای  کارهای ترخی  را انجرام د تا  امرور برود 

 س خواس  به اینجا بیاید تا کلید را به من بدهدهمان می
با دیدن سررراع ، ار عسرررل خداحافظی کردم و به طرف 

 درب حیاط گام برداشتمس 
ی صرررررردرا عسررررررل همخنان کسررررررل بودس نبود خند روره

 کرد انگارساذیتش می



با وجود این ه مادر و پدر ار سرررررررفر برگشرررررررته بودند، 
ماندم و در یک صدرا هنور نیامد و من پیش عسل می

 قدمیِ خانواده علوی! 
ر وقف کردس پیاده شرررد و کلید را به ماشرررین مهدی دم د

 دستم سپردس 
 نگاهی به کلید انداختم و پرسیدم:

 
 _ کارو کی ت طیل کنم؟ 

 
 _ اذان مغربس فقط، شما همین جا هستین؟ 

 
 سری ت ان دادم که گف :

 
گیرم؛ _ پس من امشرررررررب میام اینجا، کلیدو ارتون می

رنم همه خیرو فردا که کار ت طیله، میرم یه سرررررررر می
 کنمس اگه مش لی پیش اومد تماس بگیریدس خک می

 
 باشه ای گفتم که ادامه داد:



 
کشررید؛ _ راسررتی خیلی ممنونم ارتون! واق ا رحم  می

 خیلی خوشحالم ار هم کاری با شما!
 

ردانی گرمش، لبخندی ردم و کوتاه تشرر ر در جواب قد
کردم و س ی کردم این لحن و نگاه ریادی پرمهرش را 

 سفقط پای همان تش ر بگذارم و نه هی  خیر دیگری
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 روی صندلی نشستمس 
کردم ام در این مد  که ف ر میبه حجم کارهای ن رده

 خواس  منفجر شود! مغرم می



امیر نگرانم بود و من عصررررربی بودم که یک درد میان 
 شلوغی رورهایش بودمس 
ام بو برده بودنرد کره من یرک ددم هرای نردیرک رنردگی

 کردمس مرگم هس  و من ناشیانه داشتم فرار می
موبایلم درون دستم لررید و نگاهم به اس رین کشیده 

 س شد
 

 _ دانشگام تموم شد، منتظر حافظم بیارتم پیش س 
 

 جواب پیامش را دادم و دوباره مشغول کار شدمس 
ی ی نبود کرره بگویررد دخترک من اهن کررار را ت طیررل 

کنم، دیگر برای کمتر ار ی ی دو سررررررراع  خرا دن می
 کشانی؟ ی خدا را تا اینجا میبنده

دید نگاهی به سررررررراع  انداختم، کم کم باید کامیون ج
 دوردسباقی بارها را می

 میان گل های شم دانی خرخ خوردمس 
 س و س ی کردم تا حدی حیاط را راس  و ریس  کنم



امرور فقط خانم ها دمده بودند کارهای تمیرکاری را 
رسرررید انجام دهند؛ این سرررری بار ها هم اگر امرور می

دیگر ار شررررررنبه دتی، رسررررررما سررررررری دخر کارها انجام 
 شدس می

ای بوق ماشرررین، به طرف در برگشرررتم، حدسرررم با صرررد
 درس  بود؛ بار ها را دورده بودندس 
خواسرر  که هسررتی و به روی خودم نیاوردم که دلم می

 و برادرش باشند! 
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نداخته بود که پیش تر هیجان ریری به جانش خنآ ا
 اش را نداش ! تجربه

 ردهس عصبی بود، کلافه و هیجان



ای سرر ی به حاهتش اشررراف داشرر  و به طرر کودکانه
 شان بگیردس کرد نادیدهمی

 کردس ی خشم به او نگاه میخواهرش ار گوشه
توجه کرد به نگاه های م نادار خواهرش بیسررررر ی می

 کندس 
ترک ی دخدقیقا ار وقتی که موضرررررروع خاسررررررتگار کنه

اش را شرررررنیده بود تفاو  خندانی با اسرررررپند روی قوی
 دتش نداش س 
 اش؟ دخترک قوی

  او؟  ِدن دختر خه رمانی شده بود دخترک قوی
رند که دیدی کرد قلبش به رویش پورخند میحس می

حافظ خان! باخ  دادی! دن هم باختی سرررررررنگین؛ تمام 
 شررریله پیله و رنگارنآ دادیقلب  را به دن دخترک بی

 رف !
ای که در اصررل مت لق به او بود و حاه هر خه به خانه

تر میشرررد، حجوم در اختیار مهدی قرار داشررر ، نردیک
 وحشتناک احساساتش بیشتر میشد! 

 س نفسی عمیق کشید که ار خشم خواهرش دور نماند
 



 کشی! خیره؟ _ خیری شده داداش؟ ده می
 

که در  خ   ندا به خواهرش ا گاهی  ار ورای خشرررررررم ن
شرررررریطن  دسرررررر  کمی ار دخترک رنگارنآ و مهربان 

 کار نداش !خاندان نقره
 خواهری که او را با احساساتش رو به رو کرده بود!

 با م ث لب رد:
 

 _ خیره!
 

 لب های خواهرش کش دمد و ریرلب گف :
 

 _ کِی این خیر بشه امرخیر؟ 
 

ی گوش هررای تیرش سررررررر ی در نررادیررده گرفتن رمرمرره
 هستی کردندس 

به روی خودش نیاورد و ماشرررررین را پشررررر  دو خیری 
 نیسان پر ار بار پارک کردس
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ای که دوشادوش خواهرش گام برداش  به طرف خانه

 کشیدس حاه اسم رستوران را یدک می
با نردیک شررررردن به دنجا و شرررررنیدن سرررررر و صررررردایی 

اختیار یغیرطبی ی اخم هایش درهم رف  و گام هایش ب
 شد  گرف س 

تر ی مابین ابروانش سرررررخ رف  گرههر خه جلوتر می
میشررد و نگرانی اش شررد  می گرف ، دخر صرردای بلند 

 شنید!دخترک را می
خواهر و برادر با عجله وارد حیاط شررررررردند و دخترکِ 

کار را دیدند که جلوی سررررره مرد جسرررررور خانواده نقره
 کشید:ه میهی لی سینه ستبر کرده بود و شاخ و شان

 
_ هم به بار خسرررررررار  وارد کردید، هم وسرررررررط حیاط 

 انداختید، هم طلب ارید؟



 
 گام های بلندی به سمتشان برداش س 

 مرد قلخماق پورخندی رد:
 

 خوایی خی ار کنی ض یفه؟ _ اره طلب ارم! مالا می
 

ب د پشرر  بندش دسررتش را بلند کرد که قبل ار این ه با 
دخترک برخوردی داشررته باشررد، دسرر  های اسررتخوانی 

 او مانع شدس 
دسرر  های مرد را سررف  فشرررد و به عقب پر  کرد و 
با صورتی که رنآ خون به خود گرفته بود به صور  

 مرد رل رد و با حر  غرید:
 

 _ خی رر ردی؟
 

 هم بلند شد: صدای جدی و عصبانی دخترک
 



_ ضرررررر یف تویی با اون تف ر دوراری  که به یه خانم 
 میگی ض یفه!

 
 این را با جدیتی ماال ردنی رو به مرد تاس گف !

ی خشررررررم های دخترک انقدر مسررررررمم حرف رد که همه
 ای!درون حیاط ماتش شد برای لحظه
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 اش گف :صدای کریه مرد قدبلندتر پورخندی رد و با

 
 _ خیه؟ این یارو اومده شیر شدی؟ 

 
قبل ار این ه جلوی دخترک را بگیرد، دید که به سم  

ای به فک مرد رد و محابا ضررررربهمرد حجوم برد و بی
 مرد ار شد  درد به خود پیخیدس 



ار به  کار دخترک در نیامده بود که دید به سرررم  دن 
دس ی ی دیگر حجوم می  بنرن

 ترسید که دسیبی به دخترک وارد شودس 
گیج بود و تنها توانسرررر  خودش را سررررپری کند جلوی 

اش را ضرررررر یفه مردِ بددهن و تاسرررررری که دخترک قوی
 شد!ور میخوانده بود و حاه داش  به سمتش حمله

هم رمان با دسررررتی که مرد تاس مشرررر  کرده بود و به 
خواسررررر  ببرد، خواهرش جیغی سرررررم  صرررررورتش می

 داد رد: کشید و
 

 رنم پلیس!_ رنآ می
 

حرک  ماندس هر سرررره نگاهی به هم دسرررر  های مرد بی
انداختند و ب د در خشم برهم ردنی حیاط ار وجودشان 

 پاک شد!
ستند که مقصرانگار خودشان هم می اند و با وجود دان

این همه شررررراهد صرررررلا  نداسرررررتند بمانند و خود را در 
 اندارند!دردسر بی



ن برود و حسررابشرران را کف دسرر  خواسرر  به طرفشررا
هایشرران قرار دهد که هسررتی جلویش را گرف  و اجاره 

 شان کندس نداد دنبال
دخترکِ غوغا نام اما هنور نگاهش ار پشررر  خسررربیده 
بود برره دنهررا کرره بررا عجلرره داشرررررررتنررد ار کوخرره خررارج 

 شدندس پورخندی رد و گف :می
 

_ حیف اسرررم مرد که رو شرررماها گذاشرررتن، ترسررروهای 
  !بدبخ
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دسرررررررتی درون موهررایش کشررررررریررد و عرض حیرراط را 
 درنوردیدس 



در طی خند دقیقه گذشرررررررته قریب بر سررررررری بار رف  و 
 برگش  حیاط راس 

دنقدر رف  و دمد که دیگر حسرابش ار دسرتش در رفته 
 بودس 

فرو کرده بود و دسرر  هایش را درون جیب شررلوارش 
 کرد!کرد و بار میار شد  عصبانی  مدام مش  می

 کشید گف :اش را باه میهستی همانطور که دماغ
 

 شینی؟ _ داداش نمی
 

 قصد نشستن نداش ! 
 نگرانی هنور هم در وجودش بیدار بودس 

 
 _ دقای علوی حالتون خوبه؟ 

 
 را مرخ  کرده بود و تاره ار دم به دخترکی که خدمه

 در به درون حیاط برگشته بود، کوتاه نگاهی انداخ س
 



 _ شما خی، حالتون خوبه؟!
 

 دخترک خیره شد به اوس 
 سر بلند کرد و نگاهشان درهم گره خوردس 

 
 _ من خوبم، شما ولی نگفتید؟

 
 گف ؟ خه می

 حالشسسس حالش گفتنی نبود که!
 رد؟ ار غوغای درون دلش حرف می

 گف  حالم را نپرس؟می
 بان روی لب هایش کشید و کوتاه گف :ر
 

 _ خوبمس 
 

درحالی که حالش به هر خیری شرررررررباه  داشررررررر  جر 
 خوب!
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هر سررره کل مسررریر را سررر و  کرده بودند و کسررری هم 
 تلاشی برای ش ستن دن س و  دراردهنده نداش س 

پیخید، صررررردای کمِ تنها صررررردایی که درون ماشرررررین می
شررررررررد و هی  کس هم برره دن دهنگی بود کرره پخش می

 داد! گوش نمی
 تر بودستر و خستهحوصلهی ی ار دیگری بی

 ذهن هرکدام له نحوی درگیر بود و اوسسس 
کرد تمام حواسررش را به رانندگی در حالی که سرر ی می

 یاف س بدهد، ار اف ارش رهایی نمی



ردند که دن دختری که پشرررررر  اف اری داشررررررتند داد می
 ماشین نشسته، تا خه حد برایش مهم و پررنآ اس !

به حدی تمرکر نداش  که وقتی به محله رسیدند انگار 
 تاره متوجه شد که کجاس ! 

ی مقابلش فراخ شرررد و حس خشرررمانش با دیدن صرررحنه
 کرد که خونش به جوش دمد!

خه انگار روی دتش با دیدن ماشرررررررین مهدی درون کو
 خشمش سخاوتمندانه بنرین ریختند! 

ماشرررررررین را کنار در پارک کرد و قبل ار خواهرش و 
 دخترکِ جسوراش پیاده شد و مقابل مهدی ایستادس

 مهدی دس  درار کرد و بالبخند گف :
 

 _ سلام حافظس خطوری؟ 
 

 _ سلام!
 

گره ی سرررررررخ  میان ابروانش باعث شرررررررد که مهدی 
 ور کند و بپرسد:خودش را جمع و ج



 
 _ خیری شده؟ 

 
حافظ دسرر  هایش را درون جیب شررلوارش فرو برد و 

 س س ی کرد درامشش را حفظ کند
 

 _ بله!
 

 صور  مهدی ار پاسخش رنآ نگرانی گرف :
 

 _ خیر باشه؟
 

 با صدایی که سخ  شده بود جواب داد:
 

 _ نیس !
 



مهدی به صرررررور  دخترکی که عین حافظ حالش کوک 
 نبود؛ نگاهی انداخ  و گف : 

 
 _ سلامسسس خیری شده؟

 
ریرلب جواب سلامش را گرف  که هستی با یک جمله 
 کوتاه، به جای برادرش و غوغا جواب مهدی را داد:

 
_ با کارگرهایی که امرور بار دورده بودند، بحاشرررررون 

 شد!
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 مهدی با به  دهان بار کرد:
 

 _ خی؟ خیری هم شد؟ خرا؟ 



 
حافظ کلافه و با صررردایی که رنآ خشرررون  داشررر  لب 

 گشود:
 

_ ار خود  بپرس مرد حسرررررررابی! کار پیش اومد اگه 
کردی برره جررایی بر برا ، خنررد رور کررارو ت طیررل می

 خورد!نمی
 

نده که ار لحن کوبندهمهدی  بود  به ی حافظ ما  ما
 رور جواب داد:

 
 _ غوغا ار پس کارا برمیاد!

 
 با تاکید گف :

 
_ البته که غوغا خانم ار پس کارها برمیاد، ولی تو 

خر که م لوم نیسرررر  اهل نباید ف ر کنی که سرررره تا نره



کجان و ددم های درسرررررتی هسرررررتن یا نه رو با یه خانم 
 تنها طرف حساب کنی؟ 

 
عباس ار شررررد و حاجخواسرررر  ادامه دهد که در حیاط ب

ی درحالی که عبایی نارک روی دوش داش  در دستانه
در پدیدار شرررررررد و نگاهش بین دن خهار نفر به گردش 

 دردمدس 
خودش را کنار کشررید و به داخل خانه اشرراره کرد و با 

 صدایی که هم صلاب  داش  و هم درامش گف :
 

 _ سلام علی م؛ بفرمایید تو!
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 درون حیاط نشسته و سرش را بین دس  گرفته بودس 



کرد بخاطر این حجم ار عصبانیتی ار خودش ت جب می
 که در وجودش داش !

جلوی جمع، حسرررررررابی خودش را کنترل کرده بود، اما 
توانسررررر  من ر این بشرررررود که تا خه حد عصررررربی نمی

 اس ! 
ف ریِ مهدی را مده بود و میران بیخونش به جوش د

 تابیدس برنمی
خانوادهبا خود ف ر می کار ی نقرهکرد این ه دخترکِ 

شرررررود که دید دلیل بر این نمیار پس خیلی خیرها برمی
مهدی بار تمام کارهای خند رور را روی شرررررررانه دن 

 دختر بگذاردس 
افتاد که موقع برگش  خطور با یاد قیافه ی دخترک می

شه شی شین، خستگی سرش را ت یه داده بود به  ی ما
 خواس  بترکد! جایی میان دلش می

کرد که با دعوای امرور خستگی تمام کارهای حس می
 این خند رور بر روی تن دخترک ماندس

 سکردحیاط را با گام های بلند متر می
 سهایش را عوض کند ن رده بود لباس



دسرررررررر  درون جیبش شرررررررلوارِ نخندان راحتش کرد و 
 موبایلش را برداش س 

سم تراپیستش  میان مخاطبینش خشم خرخاند و روی ا
 خند اانیه م ث کردس 

 با وجود دمدنش به یرد، جلساتش را قطع ن رده بودس 
کرد و فرید با تمام وجود داشرر  برای حالِ او تلاش می

 فهمیدساین را می خودش هم به خوبی
 حرف های فرید کم ش کرده بودس 

اش رد و نرره بررا وجود این رره نرره او حرفی ار دلِ رفترره
دانسررتند فرید ار او خیری پرسررید، اما انگار هر دو می

 که اصل موضوع خیس !
 خیال فرید شدس بی

اش را موبایلش را درون جیبش خپاند و گام های رفته
 به سم  اتاق برگش س
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 وارد خانه شد و مسیر اتاقش را پیش گرف س 

 میان راه ایستادس 
ار پلرره هررا پررایین دمررد و برره طرف اترراق پرردربررگ و 

 مادربررگش رف س 
 س دو دل بود

 س پش  در ایستاد
 ف ر کرد در برند و خه بگوید؟ 

 اصلا حرفی داش  برند؟ 
کشرررید و به در نگاه کرد  دسرررتش را روی پیشرررانی اش

 برای خند اانیهس
با ف ر این ه حتما پیررن و پیرمرد خواب باشرررررررند و 
بیدار بشرروند، بیخیال شررد و تصررمیم گرف  که به اتاقش 

 برودس 
پدربررگش را دید که با  رو که ار در خوبی برداشررررررر 

ی نه خندان نردیک، ت یه رده ی دیوار نگاهش فاصله
 کندس می

 ریرلب گف :ش ه شد و 



 
 _ حاجی؟ 

 
 اختیار به طرف پدربررگش گام گرف س و ب د بی

اش خشررررررم دوخته پیرمرد همخنان در سرررررر و  به نوه
 بودس

ی مابینشرررران که تقلیل یاف ، مرد دسرررر  روی فاصررررله
اش گذاشرر  و او را به نشررسررتن روی مبل ی نوهشررانه

 های سالخورده اما تمیرِ خانه، دعو  کردس
ه کنار هم روی مبل ها نشررررررسررررررته پدربررگ و نوه حا

 بودندس
 خواب پدربررگش نگاه کردسمردِجوان، به صور  بی
 حرف داش  و نداش !

 دانس  که خه باید بگویدس نمی
 خواس  بگوید به پدربررگش؟!اصلا خه می

 پوفی کشید و دوباره کوتاه گف :
 

 _ حاجی؟



 
 پیرمرد با صدای مهربانش جواب داد:
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 _ بله؟ 

 
همانطور که نگاهش خسرررربیده بود به گل های قالی، با 

 صدایی که کمی گرفته بود لب بار کرد: 
 

 امسسس_ خسته
 

 پیرمرد س و  کرد و او با کمی م ث ادامه داد:
 



دونم خی ار کنم؟ خی درسررررته خی _ خیلی گیجمسسس نمی
 غلط؟ من خی ار کنم؟ 

 
 اش گذاش :نوه پیرمرد دس  روی رانوی

 
 _ دردتو بگو، تا دنبال درمون  باشم باباس

 
 سر پایین انداخ  و س و  کردس 

 دردیدس خشم ار پدربررگش می
 هنور انگار دو دل بودس 

 ار احساسش مطمجن بود اما بیان کردنشسسس؟! 
تر تجربه خنین خیرهایی را نداشررررررر  و حاه باید پیش

ل سرررن، خجال  کرد که با بیش ار سررری سرررااعتراف می
 کشد تا حرفی در این رابطه برند!می
 

 _ خیه بابا ساک  شدی؟ 
 

 ربان روی لب کشیدس همخنان سرش پایین بودس 



 دلش را یک دل کرد و لب بار کرد:
 

 _ حاجی منسسس
 

 شرم کردس نتوانس  ادامه دهدس 
 خرا بیان یک جمله تا این حد سخ   بود؟!

 پیرمرد اما س و  کرده بودس
اش خودش ربان بار کند و خواسررررر  بگذارد که نوهمی

رد خرره خبرهررایی حرف برنررد، هر خنررد کرره حرردس می
 اس !

برراخرر  و اصرررررررلا ار طرفی دیگر مردجوان رنررآ می
دانسرر  ار کجا شررروع کندس دمی عمیق گرف  و در نمی

ترین حال  خود، اولین حرف هایی که در سرررررر سررررراده
 داش  را به ربان دورد:

 
دونم ار کجا شروع شد سسس نمیدرسته یا نهدونم _ نمی

دونم اصررررررلا، فقط یه رمان به خودم دقیقاسسس هیخی نمی
اومدم دیدم کهسسس دیدم کهسسس منتظر یه ماشین دبی رنآ 



سرررر خیابونمسسس ماشرررینی که صررراحبش یه بار دیگه به 
 دنیام رنآ دادسسس!
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 رندس کرد که دتش ار گونه هایش بیرون میحس می

 خون به صورتش حجوم برده بود و گرمش شده بودس 
 دیگر ادامه ندادس 

اش ته دلش پیرمرد لبخندی رد و ار شررررم و حیای نوه
 قنج رف !

دسررررر  روی پای مردجوان گذاشررررر  و با لحنی مطمجن 
 گف :

 
ه _ سررررررررتو برای خی پایین انداختی بابا؟ خجال  ندار

 که! حافظ، بابا؟ 
 



دمد جواب سرررر بلند کرد و با صررردایی که به رور در می
 داد:
 

 _ جان؟ 
 

 _ کار دل که خجال  نداره! 
 

 همخنان س و  کرده بودس 
 حاه اما نوب  حاج عباس شده بود که حرف برند:

 
یایی پیشرررررررم! خیلی  ظار داشرررررررتم ب نا انت _ رودتر ار ای

 صبوری کردیس 
 

  ت جب هم خاشنی صورتش شده حاه علاوه بر خجال
 بودس 

 پیرمرد تک خندی رد:
 



_ خرا مررراتررر  برده؟ من بررگررر  کردم؛ اون دخترو 
 بینی خشما  میشه دسمونِ کویرِیرد، پر ار ستاره!می
 

 _ حاجیسسس 
 

توانسرررررررر  بگویررد انگررار ل نرر  گرفترره بود و فقط می
 "حاجی"!

 
حاجی می حاجی،  حافظ؟ خرا  ل  _ حرف برن  کنی؟ د

 بابا؟! جواب بده!رفته 
 

توانس  دانه های ریرو درش  عرق را که ار روی می
 گردنش تا کمرش جریان گرفته بودند حس کند!

 سری ت ان داد و به رور گف :
 

 _ رفته!
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 جان کنند تا همین یک کلمه را بگوید! 

 خیس عرق شده بودس 
کشیدس انگشتانش یک دستش را مدام روی گردنش می

ی پشررررر  گردنش را تا کنار گوشرررررش طی ریر فاصرررررله
 کردندس می

 پس سرش خیس ار عرق شده بودس 
 ی خشم نگاهی به پدربررگش انداخ س ار گوشه

 خشمش که به خشم پیرمرد افتاد، نگاه دردیدس 
 پیرمرد با صدای درام خندید: 

 
 _ خجال  نداره کهس

 
 اش خسبیدس سرش به یقه

 گرف  و دل دل کرد تا حرف برند یا نه؟!دمی 



س و  پدربررگش را که دید، مرد و رنده شد تا دهان 
 بار کند:

 
 دونم باید خی ار کنم با این حالم؟_ گیجمسسس نمی

 
ی مقابلش، حاه دیگر هی  ردی صدای مردسال خورده

 ار شوخی نداش س 
 

 دونی، برو پی درمون!و خی ار کنی؟ دردتو می_ خی
 

بلاخره رضرررررررای  داد سررررررررش را کمی باه بگیرد و به 
 ی پدربررگش نگاهی کندس خهره

 
 گین نیس  که! _ به همین سادگی که شما می

 
 _ پس خجوریه؟ بگو تا بدونمس 

 
 گف ؟کرد؟ ار کدام حالش میدقیقا ار کجا شروع می



 
 _ حاجیسسس بیخیالسسس

 
 کنی مرد مومن؟ حرفتو برن!_ استخاره می

 
 که حرف ردن را هم ار یاد برده بود! انگار

خند نفس عمیق کشرررررید؛ دلیل این همه دسرررررتپاخگی را 
 فهمید؟ نمی

 خودش را به سرع  جمع و جور کرد و لب بار کرد:
 

 _ این حسسسس یه خیری بهم میگه اشتباهه! 
 

 اخم های پیرمرد ار سر دق  در هم رف :
 

 رنی؟_ خب، رو خه حسابی این حرفو می
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 مستاصل گف :

 
 دونمسسس _ نمی

 
 اش نشس :دس  پدربررگش روی شانه

 
_ حافظ، تو اگه یه درصررد به احسرراسرر  مطمجن نبودی 

به قول خود  ف ر می جا و  هه اهن این با کردی اشرررررررت
 س ، همونو بگو!ننشسته بودی! درد  یه خیر دیگه

 
 س حاجیسسسس_ ب د ار درروسسس منس

 
 پیرمرد تا ته خط را خواند!

 با اطمینان گف :



 
کنی ب د ار درروس عذاب وجدان _ احسرررررررراس گناه می

داری! پسرررررررم، دررو یه بخش مهم و جدا نشرررررردنی ار 
رنرردگیِ تو بود و هسررررررررر س دررو هینفررک رنرردگیترره، 

دونمم تا همیشرره برا  مهم هسرر  و داغش باهاته، می
باید به رندگی  ادامه  ای،کشررررری، رندهولی تو نفس می

 بدیس این احساس کاذب رو برار کنار باباجانس
 

دسررررررر  میان موهایش کشرررررررید و به درامی در جواب 
 پدربررگش گف :

 
_ احسرررراسرررری که این رورها دارم برام جدیده، من قبلا 

 ش ن ردمسسسمن اهنسسسواق ا گیجمسسستجربه
 

اش خطور عنان ار کف داده پیرمرد متوجه بود که نوه
ما بخشررررررری ار این حس  یا خود ف ر کرد حت اسرررررررر ؛ 

اش اش مرتبط به این حسررررری اسررررر  که قبلا تجربهگناه
 ن رده! 

 اش ادامه دهدسس و  کرد و اجاره داد نوه



 
سسسمن براش _ یه حسررررری میگه اشرررررتباه هسررررر سسس من

 کمم؟! ما شبیه هم نیستیم، اون با منسسس حیفسسس
 

 قطع کرد:میان کلام پسرجوان پرید و حرفش را 
 

 _ این حرفا خیه هوم؟ 
 

 _ حقیق  همینه، اون دختر و من ریادی دوریمس 
 

داد ریرلب ب د با حالتی که اوج غمش را نشررررررران می
 رمرمه کرد:

 
_ من ارگِ بمم خشررررر  به خشرررررتم متلاشررررری، تو نقش 

 جهان، هر وجب  ترمه و کاشی!
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 داد و گف :حاج عباس سری ت ان 
 

_ خود  ننبرُ و نرردور و جررای اون دختر هم تصرررررررمیم 
نگیر! خودتو یرراد  بیررار، حررافظی کرره همرره برره خوش 

 شناختنش! مشرب بودنش می
 

رد خیری نگف  اما دن حافظی که پدربررگش حرف می
مد  ها بود که مرده بود؛ هر خند که با ورود همان 

 گرف !دختر دن ددم قبل کم کم داش  دوباره جان می
 

 _ من فقطسسس حاجی راستش رو بگوسسس
 

 با م ث و استیصال پرسید:
 

 _ حسم اشتباهه؟ 
 



 پیرمرد با اطمینان پلک روی هم گذاش :
 

_ حسرر  اشررتباه نیسرر  ولی این اف ار  اشررتباهه! من 
ام که درسررر  و غلط حسررر  رو مشرررخ  کنم؟ ولی کی

برار به  بگم حسررررررر  برای خود  نه تنها اشرررررررتباه 
بل ه خیلی هم قشررررررنگه، خودتم این حس رو نیسرررررر ، 

 دوس  داری!
 

پسرررر در حالی که ته دلش گرم شرررده بود، ار طرفی هم 
ار این صررررراح  کلام پدربررگش سررررر پایین انداخ  و 

 لب بار کرد:
 

دونم خی ررار _ این رورا بین خوب و بررد مونرردم، نمی
کنم؟ خی بگم، خی درسرررررررترره، خی غلط؟ بررا دلم بررایررد 

 خجوری تا کنم؟
 

_ به صررررررردای قلب  گوش کن، یه یا علی بگو و برای 
دلرر  قرردم بردار، نگران نبرراش، خرردا هوای قلررب هررای 

 عاشق رو داره!



 
 اش گذاش  و ادامه داد:ب د دس  روی دس  گرمِ نوه

 
_ من امشرررب فهمیدم که بیشرررتر ار اون خیری که ف ر 

خوایی! اون ار جوش دوردن  کردم خاطرشرررررررو میمی
حافظ، همیشرررررررره من سرررررررر مهدی! اینم ار  حرفا سسس 

اومرردم سرررررررراغرر  کرره حرف برنیم، امررا این بررار تو می
اومدیسسس تو برای حسررررررر  به غوغا، خیلی وقته قدم 

 برداشتی بابا، خود  فقط حواس  نیس !
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هر خه پررویی در خود سرررررررراغ داشررررررر ، جمع کرد و 
 گف :

 
 _ من خی ار کنم حاجی؟ 



 
 مرد لبخندی گشاد رد:پیر
 

 خوایی پا پیش براری؟ _ می
 

ی صد کیلویی وصل بود که حتی انگار به سرش ورنه
 توانس  گردنش را ت ان دهد!نمی

دانسررررررر  که تا اش نماند، میپیرمرد منتظر جواب نوه
مه حرف  حاه هم خقدر برایش ردن این خند کل همین 

 سخ  بود، پس خودش ادامه داد:
 

خوای یه اومدی پیشررررم حرف ردی ی نی می_ اگه اهن 
خوایی من و کررراری کنی و قصرررررررررد  جررردیررره، یرررا می

مررادربررگرر  یرره کرراری کنیم؟ ولی بررابرراجرران، ار من 
ی ناهموار رو هموار شرررررررنوی خود  باید این جادهمی

کنی! اون دختر، ددمی هس  که باید براش خیلی تلاش 
 کنی!

 
 دونم باید خجوری پیش برمسسس_ نمی



 
 تصن ی اخم هایش را در هم کشید: پیرمرد

 
تونم، _ مردحسررررررررابی خجررالرر  ب ش! هی میگی نمی

دونم، خی ررار کنم حرراجی! خی ررار کنی؟ دس دس نمی
 ن ن! 

 
تر دورد و با حال  پ  پ  ب د هم صرررررررردایش را پایین

 گف :
 

_ ار من نشررنیده بگیر اگه خود  کاری ن نی، مامان  
 کنن!و مادربررگا  یه کاری می

 
مردجوان گرد شررررد و با ت جب و صرررردایی که  خشررررمان

 بلندتر ار قبل بود گف :
 

 _ خی؟!
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حافظ  هد جلوی  که بخوا پیرمرد خوددارتر ار دنی بود 
ی خانم های خانوادشررررررران حرفی ار تصرررررررمیما  رنانه

برند، اما هرم دانس  خیرهایی بگوید تا مردِجوانِ گیج 
 لش را به خود بیاورد! ی مقابشده
اش در حال حاضررررررر بیشررررررتر ار هر خیری نیار به نوه

اش برسد و ف ری به حال تلنگر داش  تا به داد رندگی
 اش ب ندسدلِ رفته

 
تر، مادربررگ  بیدار میشررررره حسررررراب جفتمونو _ دروم
رسرررره! همین که گفتم دقاحافظ، دسرررر  بجنبون باهم می

 ای دیدن!که برا  خوابای جدی
 
د جوان دسررر  میان موهایش کشرررید و کلافه لب بار مر

 کرد:
 



 فهمم، ی نی خی؟!_ نمی
 

 ای کوتاه گف : پیرمرد با خنده
 

 فهمونن!_ دیگه مجبوری بفهمی، وگرنه به  می
 

کرد که این ها ار سرررررررر نگرانی های مادرانه درک می
بود، اما خب این ه بدون هی  مشررورتی با او، اینخنین 

دسرررررررتین باه برنند را هی  گونه  کمر بسرررررررتند برایش
 تابید!برنمی

 
 _ حاه اینو خی ار کنم؟

 
 پدربررگش، خیال نادرامش را تا حدی راح  کرد:

 
_ این ریاد مهم نیسررررررر ، احتماه به رودی سرررررررراغ  
نیان، تو ولی تا فرصرررر  داری، یه ف ری برای خود  

 کن!



 
کرد؟ شبیه بخه های ناشی شده بود خه ف ری باید می

  و پررایش را گم کرده بود و ار این حجم ار و دسرررررررر
 اش خودش هم به ستوه دمده بود! گیجی

ریادی رویش بود و حجم هیجان باهیی  فشرررار عصررربی
که داشرر  مرید بر عل  شررده بود که به این حال دخار 

 شود!
 

دونی کرره طرف مقررابلم خجوریرره حرراجی، _ خود  می
موارش کنم که اصرررررلا بتونم هجاده رو اصرررررلا پیدا نمی

 کنم!
 

قبررل ار این رره پرردربررگش جوابی برردهررد، صرررررررردای پررا 
 نگاهشان را به طرف دیگر خانه کشاندس 

ای که غرق خواب هسرررررررتی به ظاهر بیدار و با خهره
 رف س بود، به سم  دشپرخانه می

 موهایش پف کرده و دورش رها شده بودس 
ای مسررررررررور ابروهررای پیرمرد برراه پریررد و بررا خهره

 داد:جوابش را 



 
 _ راه ریاده بابا! توام کم کمک نداری!

 
 ی هستی کردس و نگاهی م نادار حواله

به خواهرش نگاه کرد که با لیوان دب ار دشرررررررپرخانه 
لود بود که متوجه دن ها ددمد و دنقدر خواببیرون می

اش گرف ، خواهر کوخ ترش با دن ظاهرِ نشرررودس خنده
رین کم ش در تاش قط ا بامرهمابین خواب و بیداری
 شد!این مسیر محسوب می

 نگاه ار دخترک کند و به پدربررگش گره ردس 
هایش  گاهی دنخنان درمان درد با بودنش  این پیرمرد 

توانسرررر  بگوید تمام تراپیسرررر  شررررد که باجرا  میمی
 رسیدند!های دنیا هم به گرد پایش نمی

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 شانه را دس  گرف  و موهایش را مرتب کردس

نگاهی به صرررررررفحه ی موبایلش انداخ س اعداد نقش 
بسته روی صفحه، ساع  یارده و پنج دقیقه را نشان 

 س دادندمی
دیشررب ب د ار صررحب  با پدربررگش نخوابیده بود و تا 

 دیر وق  بیدار بودس 
 کردس ر میبیدار بود و ف 

 ردسبیدار بود و طر  می
 نوش س بیدار بود و می
 قدر نخوابید تا اذان صبحس بیدار بود و دن

دیرتر ب د ار نمار سررررر به بالین گذاشرررر  و صرررربح کمی
 تر ار بقیه رورها!بلند شد اما سبک

 اش کم شده بودسحد ریادی ار دشفتگی و پریشانی
 خودش را جمع و جور کردس 



متوجه تغییراتی که دلیلش دن دختر بود کم کم داشرررررر  
 میشد! 

توانسرررررررر  ان رار کنرد کره ترا خره حرد  تغییراتی کره نمی
 اند!برایش تاره، عجیب، ناب و شیرین

دسررر  درون جیب شرررلوارش فرو کرد و دیرتر ار بقیه 
 تر ار اتاقش بیرون دمدس رورها، اما سرحال

دیشررررب ب د ار حرف ردن با پدربررگش، انگار سرررربک 
 بودسشده 

 
 جون بیخیال دیگه، رنآ ردم خبس _ مامان

 
 _ میگم پاشو برو دنبالش! 

 
جلوتر رف  و سرروالی به صررور  خواب دلود و مصررمم 

 مادربررگش نگاه کردس 
 

شیمس ی نی نمیان دیگه اهن کجا برم _ گف  مراحم نمی
 خب؟ شاید ناراح  بشه؟ 



 
 پیررن سری به تأسف ت ان داد و گف :

 
 مادر، ت ارف!_ ت ارف کرد 

 
 هستی خمیاره ای کشید و جواب داد:

 
 _ غوغا با من ت ارف نداره قربون  برمس
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 خانم؟ _ خی شده حاج
 



پرردربررگش بود کرره بررا قردنی کوخررک در دسرررررررر  ار 
 اتاقشان خارج شد و این سوال را پرسیدس 

همسرررررررش را اش، جواب پیررن قطع امید کرده ار نوه
 داد: 

 
_ هیخی حرراجی، گفتم برره غوغررا بخم بگم بیرراد اینجررا 
شه، ب د ار دعوای دیرور ی م حال و  امرور پیش ما با

 هواش عوض بشهس 
 

 پیرمرد سری ت ان داد و گف :
 

 _ خوب کردی خانم!
 

 پیررن اما پنخر شده ادامه داد: 
 

_ میگررره نمیررراد، حررراجی من ار دیرور دلم پیش اون 
ردن رنآ س، تو حیاط که حافظ و مهدی حرف میبخه



به رخسرراره نداشرر ! راس کار خودته، برو بیارش من 
 ببینمش بل م دلم دروم بگیره! 

 
 قدمی برداش  و جلوتر رف س

اش شرررررررد و لبخندی کوخک مادربررگش رودتر متوجه
 بار کرد:کنج لبش جا خوش کرد و دهان 

 
_ حاجی تو و حافظ برین خرید خونه رو انجام بدین، 

 برگشتنی هم با غوغا و عسل بیایین!
 

و با گفتن این حرف دوباره به طرف دشپرخانه رف  و 
 نوه و پدربررگش را در عمل انجام شده قرار دادس 

دمی گرف ، ب د ار حرف های دیشررربش قرار بود انقدر 
  رود با دخترک رو به رو شود؟

اش کرد و با پنهان خورده نگاهی خرج نوهمردسرررررررال
 کردن لبخندش پش  محاسن سفیدش لب بار کرد:

 



_ بریم حررافظ خرران کرره مررأموریرر  مهمی داری، ببینم 
 تونی ار پس این ی ی بربیایی؟ می
 

بررا ت جررب برره پرردربررگش نگرراه کرد و قبررل ار این رره 
اش گذاشرر  و سرروالی بپرسررد پیرمرد دسرر  روی شررانه

 گف :
 

 _ حاضری، بریم؟
 

کرد واق رررا رد و او ف ر میهسرررررررتی هنور خر  می
 خواهرش قرار اس  کم ش کند؟! 

 خطور انقدر جدی روی کمک او حساب بار کرده بود؟ 
ته دلش را  سررری ت ان داد و سرر ی کرد دن حسِ ل نتی

 که ذوقِ دیدن دن موجود بامره را داش  نادیده بگیردس 
 ه بود؟کی به این رورگار دخار شد
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جلوتر ار پدربررگش رف  و در را بار کردس  پلاستیک 
 های خرید را با عجله روی س و گذاش س 

که رنآ  پدربررگش  به  نه بیرون رد و  خا دوباره ار 
فشرررررد نگاهی انداخ ، پیرمرد به ی صرررردرا را میخانه

اویی که ار مقابلش ایستاده بود سوالی خشم دوخ  و 
 لب بار کرد:

 
 _ خیر باشه بابا؟ خیشد اومدی بیرون بار؟

 
 _ یه خیری یادم رف ، میرم بخرمس 

 
قبل ار این ه پیرمرد بپرسرررررررد که خه خیری را یادش 
رفترره، درب خررانرره بررار شررررررررد و یررک موجود بررامره بررا 



ر سفید بود حوصله که در حصار خادرِ گلداصورتی بی
 جلوی در ظاهر شد!

 نفسش برای لحظه ای رف !
دور تمام توانش را به کار گرف  که تغییرا  سرررررسررررام

 اش، ظاهرش را تح  تاایر قرار ندهد!درونی
نامحسوس دمی گرف  و به رور نگاه ار دخترکِ عریر 

ی این رورهایش برداشررررر  و ب د ار پدربررگش شرررررده
 پیخید:سلام داد و صدای دختر در گوشش 

 
 _ سلام، رورتون بخیرس 

 
 حاج عباس ابرو باه انداخ  و پرسید:

 
 _ خیه بابا؟ مال همیشه نیستی؟

 
 _ دروغ خرا حجی، خوابم میاد!

 



لبخند تا پشرررررر  لب هایش دمد و سرررررررسررررررختانه جلوی 
 پدیدار شدنش را گرف ! 

صرررررررداق ، سرررررررادگی و درعین حال لحن دخترک انقدر 
 طلب صبر کرد!دلخسب بود برایش که ار خدا 

 لبخندش پش  سد مقاوم  ماند! 
س مقاوم  در سرررررررخ  بود اما جلوی لبخندش را گرف 

گیر تر کرد نفسمقررابررل این دختر ار دنخرره کرره ف ر می
 بود!

درسرر  ار سرراعاتی قبل که ف ر شررب هایش ذکر شررد و 
قرار کرد قلبش بیار لب هایش جاری شرررررررد، حس می

 شده! 
نجا ماندن را صررررلا  ار خودش شرررراکی بود و بیشررررتر د

ریخرر ، دانسرررررررر ، این طور کرره دخترک ربرران مینمی
 شد! کنترل کردن نگاهش داش  سخ  می

خواسرررررر  عقب درضررررررمن کاری داشرررررر  که دلش نمی
 افتد!بی
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 بااجاره ای گف  و ار دخترک و پدربررگش دور شدس 
ی بماند دور با قلبی که عمیقا دوسرررر  داشرررر  دن حوال

 شد! 
با حالی که هی  شرررررباهتی به لحظا  قبل نداشررررر  دور 

 شدس 
رد کرره بینی بود، امررا حرردس میدخترک غیرقررابررل پیش

درنهای  پدربررگش پیرور شرررررررود و بتواند که او را 
راضررررررری کند؛ ی نی امیدوار بود که پدربررگش برنده 

 شودس 
دلش روشرررررررن بود کرره حرراج عبرراس پیرور این میرردان 

 اس !
 ابل مغاره ی قدیمی ایستادس مق

 کرد؟ خرا این کار را می
 دانس !نمی

 خرا اینجا ایستاده بود؟
 دانس !نمی



 خواس  که نداند!دانس  و میشاید هم می
 بار ها دخترک را این حوالی دیده بودس

 درجریان بود که مشتری ااب  اینجاس !
که با برخسرررررب های ی مغاره نگاه دوخ  به شررررریشررررره

رفته که مشرررررخ  بود برای سرررررال ها قبل  رنآ و رو
اسرررررر ، رویش نوشررررررته شررررررده بود: " فالوده یردی و 

 بستنی عمو قدر  "!
 پا درون مغاره گذاش س 

 سلامی داد و با سخاو  بستنی و فالوده سفارش داد!
 شان بستنی و فالوده دوس  داشتندساهالی خانه

دانس  که دلیل اینجا بودنش، کسی بیرون اما خوب می
 خانواده اس !ار 

 کرد! اش میاین حالش را هم دوس  داش  و هم کلافه
خوردند و او ای موریانه وار مغرش را میاف ار ل نتی
 کردند! را دشفته می

 حقیق  این بود که هنور نگرانی های ریادی داش !
 نگرانی هایی که اصلا دوس  نداش  به دنها ف ر کند!



ی فالوده و تن بستهاش را پس رد و با گرفاف ار ل نتی
بسرررتنی رعفرانی های محبوبِ دخترک ار مغاره بیرون 

 رد و به طرف خانه گام برداش س 
 کرد!رفتند که قلبش طلب میپاهایش مسیری را می
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اش بین ی هستی و نگاه موش افانهابروهای باه رفته
 ستنی ها خرخید و با لحنی م نادار گف :صورتش و ب

 
 خری؟_ جدیدا بستنی ریاد می

 
 تفاو  شانه باه انداخ :کم نیاورد، بی

 



 خسبه!_ هوا گرمه بستنی می
 

خواهرش هم لنگه ی خودش بود، عین خودش جواب 
 داد:

  
خسربه یا همجواری با کسرایی که _ مطمجنی بسرتنی می
 بستنی دوس دارن؟!

 
برای دخترک خط و نشررررران کشرررررید و با خشرررررم هایش 

 هستی مانند خودش شانه باه انداخ :
 

 _ داداش قبول داری حرف حساب جواب نداره؟
 

خشمانش را ریر کرد و لبخندی کوخک رد و ب د سیب 
 سرخ کنار دستش را برای خواهرش پر  کرد! 

ی هسرررررتی برخورد کرد، دخترک دخی سررررریب به شرررررانه
  !ریرلب گف  و لبخند او عمق گرف

 داد گف :هستی همانطور که شانه اش را ماسا  می



 
 _ خیشد دقا حافظ خیلی درد داش ؟!

 
سرریب دیگری برداشرر  و گار رد و جواب خواهرش را 

 داد:
 

 _ ف لا که تو درد  اومده! 
 

و با لبخندی که به کنج لبش خسبیده بود ار دشپرخانه 
 خارج شد و در همان حین صدا بلند کرد که:

 
 رار تو یخخال تا دب نشدن!_ رودتر ب

 
 س به طرف اتاقش راهی شد

شرررد همان حافظِ سرررال های قبلسسس همانی که داشررر  می
 این خند وق  با او غریبه بود!

کردس خودِ گم شررررررده در گذر داشرررررر  خودش را پیدا می
 رمانش را!
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 دفترش را برداش  و دوباره به طرف هال رف س 

روی ی ی ار مبل ها نشررسرر س نور ار پرده های سررفید 
 نشس س کرد و با سخاو  درون هال خانه میگذر می

ترکیب نور، روی فرشِ طر  سررررررنتی با دن رنآ های 
قرمر و دبی و سررررفید و سرررربر، دنقدر جلا بخش رو  و 

 جان بود که با اشتیاق بیشتری به دفترش نگاه کردس 
 باهی صفحه نوش :

 ی جدیدس _ مجموعه
 

ب د با لبخند دوباره به هال خانه خشم دوخ  و راضی 
 را نوش : اش، نامِ کال شن جدید ار اسم انتخابی

 
 _ نور!



 
 دستش روی کاغذ به گردش در دمدس 

تانش را با دق  به حرک  در می دورد و ف ر انگشررررررر
 کرد که ب ضی ددم ها شبیه نوراند!می

مسرریر دور و دراری دارند، فاصررله تا دنها ریاد اسرر ، 
بینی ار راه دوری دیی، میسسس بررره خود  کررره میامرررا

 ه اطراف! اند بگذشته اند و روشنی بخشیده
ار پنجره ها گذشرررررتند و ار پرده ها عبور کرده و میان 

نه به خا ند  ید ند و گرما بخشررررررر ب  جا خوش کرد ی قل
 ا !وجود  و رنآ دادند به رندگی

 دس  ار طراحی برداش س 
 ی دفترش نوش :گوشه

 
 _ شاید هم نور، "تو" باشی که در قلبم، تابیدی! 

 
 رنآ خانه به صدا در دمدس

 اهی کردس به ساع  نگ
 حوالی دوارده و ربع بود!



حاج عباس دیفون را گرف  و در را بار کرد و ب د به 
 اهالی خانه گف :

 
 _ دیدین غوغا اومد! 

 
 دید!دانس  که دخترک میو او می
 شد که روی حاج عباس را رمین برند اصلا؟ مگر می

 دمی گرف  و دفتر را بس س 
 الهام بخشِ طر  هایش دمده بود!
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همین که دخترک پا درون خانه گذاشرررررر ، صرررررردا میان 
اتاق ها پیخید، رنآ به دیوار ها پاشرررررررید، درامش به 

 قلبش نفوذ کرد و وجودش غوغا شد!
 خویشتن داری در مقابل این دختر هنر می خواس ! 



 سلام و احوالپرسی با این دختر هم حال خوشی داش !
لما  کم و دسرررر  و پا شرررر سررررته هم برایش همین م ا

 شیرین بودند! 
خرانم هرا هنور در حرال انجرام ت رارفرا  بودنرد و او برا 
حواسررررررری که دیگر مال لحظا  قبل جمع نبود، دوباره 

 دفترش را بار کردس 
 صفحا  را ورق رد و خودش را جمع و جور کردس 

 ی کمیل را گرف سشانه هایش را صاف کرد و شماره
ری کره مرد  هرا بود کره کمیرل انتظرارش را بلاخره خب

 کشید به او داد! می
 ار کال شن جدید گف  و کمیل را حسابی سرمس  کرد!
وقتی که به تماسررررشررررمان خاتمه داد، خبری ار صرررردای 
بلند دختر ها نبود، به ترتیب ار دشررپرخانه بیرون ردند 

 و به طرف هال دمدندس 
  سرش هستی با سینی شرب  جلوتر ار همه امد، پش

هم دو دختری کرره میهمرران این خررانرره بودنررد و دخر ار 
 همه مادربررگشس

 به سینی اشاره کرد و رو به خواهرش گف :
 



 _ بده منس
 

هسرررتی اما اینبار نه لبخند های م نادار رد و نه لحنش 
عوض شرررررررد، خون خوب ار اخلاقیا  برادرش باخبر 
بود که همیشررررررره خه وقتی میهمان دارند و خه ندارند، 

 کندس ر کارها کم شان مید
بررا وجود این رره این کررار برادرش واق ررا برایش عررادی 

اش رحمانه شانهبود، اما بخاطر ضربه ی سیبی که بی
 را هدف قرار داده بود، رو به برادرش جواب داد:

 
 تونمس _ نه خودم می

 
ب د نگاه پیرورش را ار حافظ کند و شرب  ها را پخش 

 کردس
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 شدس شیطن  های خواهرش را خوب متوجه می

دید و هستی برخلاف او، همه خیر را دسان و ساده می
 خورد!به این نگرش دخترک قبطه می

کار او را ی نقرهصرررررردای رنآ موبایلِ عروس خانواده
کار ها لبخندی ار اف ارش بیرون کشررررریدس عروس نقره

 گف : رد و کوتاه رو به جمع
 

 _ صدراس ، من برم جوابشو بدم، با اجارهس 
 

حرراج عبرراس هم بلافرراصرررررررلرره ار درون اترراق خواب، 
 همسرش را  صدا رد:

 
 _ حاج خانم یه لحظه میایی؟ 

 
هسررررررتی هم که دید مادربررگش رف ، نگاهی به لیوان 

 های شرب  انداخ  و گف :
 



 _ اینا خرا یخ نداره؟ برم یخ بیارمس 
 

ه اجاره ی حرف ردن به کسرررررری بدهد و ب د بدون این 
 به طرف دشپرخانه روان شدس 

حاه فقط خودش و مادرشرررررارده درون هال نشرررررسرررررته 
 بودندس 

اسررمی که روی دخترک گذاشررته بود را عجیب دوسرر  
 داش ! 

دانسررررررر  خه بگوید، اصرررررررلا حرفی برند؟ ار کجا نمی
اش پایان داد و شرررررررروع کند؟ دخترک به پی ار درونی

 گف : 
 

 علویس  _ دقای
 

سرررر بلند کرد و بدون این ه به دخترک نگاه کند جواب 
 داد:
 

 _ بله؟  



 
و عجیب با نفسرررررررش جنگیده بود که جانم خرج ن ند 

 اش شده بود!برای دخترکی که جانِ دوباره
 

 _ مرسیس 
 

 ابروانش باه پرید و پرسید:
 

 _ بابِ  خی؟ 
 

 _ باب  دیرور! 
 

 کوتاه به خشمان دخترک نگاه کرد:
 

 _ کاری ن ردم!
 



دونید که واق ا _ جدای ار ت ارفا ، خودتونم خوب می
 دیرور کم م کردیدس 

 
 با قاط ی  گف :

 
 _ انجام وظیفه کردم! 

 
دخترک انگار که خیری یادش دمده باشررررررد، نگران لب 

 بار کرد:
 

خواسرررتم بین شرررما و دقامهدی حرفی پیش _ واق ا نمی
 بیادس 

 
و به دخترک اطمینان پلک هایش را روی هم گذاشرررر  

 خاطر داد:
 

 _ نگران نباشیدس 
 



 دخترک اینبار با م ث و ار ته دل گف :
  

 _ خیلی ممنونم که هوامو داشتینس 
 

 لبخندی رد و جواب داد:
 

 _ منم ممنونمس 
 

 _ شما باب  خی؟
 

ای که یاد دن رور و شررررررررخر گفتن دخترک و کشررررررریده
 اشتباها به صورتش خورد افتاد و گف :

 
_ این ه وقتی منم تو شررررایط مشرررابه بودم، شرررما بهم 

 کمک کردینس  
 

 دختر مت جب پرسید:



 
 _ من؟ کی؟! 

 
که دم در مغاره حاج با خندنفر _ همون روری  احمد 

 بحام شده بودس
 

دهررانی دخترک گفرر  و قبررل ار این رره جوابی برردهررد، 
اش وارد اتاق شرررد و بقیه اعضرررای خانواده هم داییرن

های مختلف هر کدام جایی ار خانه بودند که به بهانه 
 به هال برگشتندس

 حال دن دو اما هی  شباهتی به خند دقیقه قبل نداش ! 
 رفتند نبودس حالشان شبیه وقتی بقیه می

هر دو ار م المه ی مابین تا حدی ذوق رده بودند و 
 درحال مرور دن رور و دعوایی که اتفاق افتاده بود!
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برای این ه به خودش مسررررلط شررررود و مبادا که  قلبش 
بخواهد خشم سفید باری در بیاورد، دوباره دفترش را 

 دس  گرف س 
خشرررررررم دوخ  به طر  هایی که برایش ریادی عریر 

 بودندس 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ی رفتن نداد و دو ناهار را که خوردند، هسرررررررتی اجاره
 میهمان را به اتاقش برده بودس 

پدربررگ و مادربررگش هم درون اتاق خودشان بودند 
 س و او درون دشپرخانه مشغول نوشیدن دب بود

لیوان را شررررسرررر  و سررررر جایش قرار داد و ب د به یاد 
 بسرررتنی ها، به یخخال نیم نگاهی انداخ  و به سررررع 

 هم خشم کندس 
کار داشرررررر ، باید حسرررررراب کتاب های ررگری را انجام 

 دادسمی
کار ی نقرهار دشپرخانه که خارج شد، دخترک خانواده

 اش ایستادهس را دید که باهی دفتر طراحیِ بار شده



قدمی جلوگذاشررر س توجه دخترک جلبش شرررد و سرررر به 
 سمتش خرخاندس 

 دخترک سریع لب بار کرد:
 

 برای کیه؟! _ میشه بپرسم
 

 جلوتر رف  و جواب داد:
 

 _ دفتر منهس 
 

ای خشررررمان دخترک گرد شررررد و با هیجان کنترل نشررررده
 گف :

 
 _ ناموسا؟ ایول!

 
 اش را کنترل کند! اینبار نتوانس  خنده

تک خندی رد که دخترک خودش را جمع و جور کرد 
 تر ار قبل حرف رد:و ارام



 
 کردم کار خودتون باشه!_ ف ر نمی

 
 ابروانش را باه انداخ :

 
 _ خطور؟ 

 
 دخترک ار اول شروع کرد به ت ریف کردن: 

 
_ قصرررد فضرررولی نداشرررتم اومدم موبایلمو بردارم، اینو 
دیدم، ب د خب به نظرم خیلی باحال اومد، دق  کردم 

دونم انتظار نداشرررررررتم یه مرد بتونه همخین بهش، نمی
 ای کنه!طراحی
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 گیرید؟!کنید ریادی مردا رو دس  کم می_ ف ر نمی
 

اش دخترک لبخند کم رنگی رد و در حالی که ار خهره
مشررررخ  بود که تا خه حد ار این بحث راضرررری اسرررر  

 جواب داد:
 

شما نمی تونید ان ار _ مسجله دس  کم گرفتن نیس ، 
ترن و به کنید خانم ها توی ی سررررررری مسرررررراجل با دق 

 کنن!بیشتری توجه میجرجیا  
 

_ اما این به این م نی نیسررر  که دقایون دق  ندارن یا 
 هر خی!

 
قایون تو ب ضررررررری  _ من که نگفتم دق  ندارن، خب د

کنن، خانم هام تو ب ضرررررری خیرای خیرها بهتر عمل می
 ، خب اینم طبی یه البتهس دیگه

 
و ب د بدون این ه اجاره ی جواب دادن به این حرف 

 مرد مقابلش بدهد، ادامه داد:هایش را به 



 
 _ میشه طر  هاتونو ببینم؟

 
حرف سرررری ت ان داد و خم شرررد و دفتر را ار روی بی

 میر برداش  و به دس  دخترک دادس 
 کردس دختر حاه با ذوق بیشتری به طر  ها نگاه می

خند صرررررررفحه ای را که ورق رد، دسرررررررتش ار حرک  
کاغذ به ایسرررتاد، به طر  خاصررری که روی صرررفحه ی 

ریبایی به قلم کشرررررریده شررررررده بود نگاه کرد، خند اانیه 
 م ث کرد و ب د با کنج اوی پرسید:

 
 _ این طر  خرا انقدر فرق داره؟

 
ربان روی لب کشررررید و سرررروال دخترک را با سرررر الش 

 جواب داد:
 

 _ خه فرقی؟ 
 



 دونم، انگار ار همه قشنآ تره!_ نمی
 

بود، نگاه  به خشمان دخترک که روی خشم هایش قفل
 کرد و جواب داد:

 
 _ خون یه طر  اختصاصیه!

 
حس کرد، صور  موجود بامره ی مقابلش کمی گرفته 

 شد! کوتاه گف :
 

و براش _ خه جالب، خوش به حال اونی که این طر 
 ردین خیلی قشنگه! 

 
 ب د دفتر را به دستش داد و ادامه داد:

 
 _ من برم باه، بخه ها منتظرم هستنس 

 



که دخترک گامی برداشررررررر  ناخداگاه دهان بار همین 
 کرد:

 
 پرسید اسم این طر  خیه؟ _ نمی

 
دخترک سررررررر جایش ایسررررررتاد، اما برنگشرررررر  و او با 

دانس  ار کجا دمده اس ، بدون این ه ای که نمیانر ی
 منتظر جواب دخترک باشد ادامه داد:

 
 _ اسم این طر  "غوغا"س !

 
ای همانجا خشرررررررک شرررررررد، به رور دخترک خند اانیه

 گردنش را ت ان داد و برگش  به سمتشس 
 غوغا لب رد: 

 
 _ خی؟

 



شررد با صرردایی که مال صرردای دختر به رور شررنیده می
 جواب داد:

 
 _ غوغا!

 
به خشرررررررمان موجود بامره ی جلو رویش نگاه کرد و 

 ادامه داد:
 

 پرسین برای کیه؟ _ نمی
 

رام ارام ت ان داد و او بدون این ه دخترک سررررش را ا
ی دخترک ب ند، بار هم خودش نگاه ار صرور  شروکه

 جواب داد:
 

 _ برایِ دختریه که مال اسمش غوغاس ! 
 

 دختر مبهو  به او خشم دوخته بودس 
 خودش هم دس  کمی ار دختر نداش س 



 کردند!هر دو با ناباوری به هم نگاه می
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با یاددوری اتفاقا  خندی پیش، کف دسرررررررتانش خیس 
 شد و دوباره عرق ار پش  گردنش راه گرف !

 هنور گنآ بودس 
 شد که او این حرف ها را رده!باورش نمی

 اش نبود که تا این حد رود اقدام کندس اصلا در برنامه
 گدار به دب برندس قرار نبود که اینگونه بی

 خواس  قدم به قدم جلو رودس می
 خواس  ارام ارام پیش برودس می
 خواس  ار حس دخترک سر در بیاوردس می
 خواس سسس!خواس سسس خیلی خیر ها میمی
 سسس دلش تمام م ادهتش را بهم رده بود!اما



 دخمر شد رسما! 
 ش کشیدس کلافه دستی میان موهای

 با گام های بلند، اتاقش را کلافه متر کردس 
دانس  و اش خیری نمیار احساسا  دختر موردعلاقه

به می که حرف های امرورش تب ا  خوبی  ید  ترسررررررر
 دنبال نداشته باشد! 
شررررد و هنور هم مانده بود که خطور داشرررر  دیوانه می

 شد که دن حرف ها را رد!
ربان قلبش داش  یک رمان به خودش دمده بود که ض

 کرد! گوش هایش را کر می
داند تا خند اانیه هر دو در سررر و  در خشرررم های نمی

 س هم خیره بودند
حتی با ف ر کردن به دن لحظا  هم انگار ددرنالین به 

 شد!وجودش ترریق می
 هر اانیه برایش به سان قرن گذشته بودس 

 دانس  حاه باید خه کند؟ نمی
 دمی گرف س 



سرررر ی کرد کمی خودش را ارام کند و ار حجم سررررر در 
 ای که گرفتارش کرده بود، ب اهدس گمی

 داد! مغرش داغ کرده بود و رسما ارور می
با وجود این ه خودش هم در کار خود مانده بود، اما 

کرد و عجیب در عین حال احسرراس سرربک بودن هم می
  کرد!بود که ته دلش هی  ردی ار پشیمانی پیدا نمی

فقط دلش پیش دخترک بود و نگران این ررره حرررال او 
 خطور اس ؟!
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 همه خیر شبیه رویا بودس 
 نه میان جنگل ها بودیمس 

 ی خوبی درون یک روستاس نه درون یک کلبه
 نه هوا بارانی بودس 



 نه لب ساحل بودیمس 
 برف بودیمس نه ریر

 نه شب بودس 
 نه فضا شاعرانه بود و نه هی  یک ار این ها! 

ی حاج عباس و عالیه خانم بودیم، بین وسط هال خانه
هالِ سرربرشرران، با دن گل های پتوس، راموفیلیا و هکی 

 بامبوس 
 ی دن هاس میان هال دوس  داشتنی خانه

با دن پشررررتی های سررررنتی، پرده های سررررفید و فضررررای 
 دنجاسصمیمی 

 شبیه قصه ها نبود!
 نه خا  بود، نه عجیب و غریب!

 ساده بودس 
 ساده تر ار تصوراتم، اماسسس 
 اما همه خیر شبیه رویا بود! 

 دیدم! انگار که خواب می



امرران قلبم بررا ف ر کردن برره دن لحظررا  تپش هررای بی
رحمانه به گونه هایم دوباره شررررررروع شررررررد و خون بی

 حجوم دورد! 
کرره ار پنجره درون هررال تررابیررده بود را  گرمررای دفتررابی

 توانستم حس کنم! هنور می
دفتاب قلبم را اینخنین گرم کرده بود یا همان خند کلمه 

 ای که ار دهان او خارج شده بود؟! 
سرررراده حرف رده بود و در همین خند سرررراع  با همان 

 کلما  ساده مرا تا مرر جنون کشانده بود!
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دقیقا ار سررررررراعتی که دن حرف ها را رده بود تا اهن، 
 س فاصله ای با دیوانگی نداشتم

 شبیه مرغ سرکنده بودم انگارس 
 روی تخ  نشستمس 



 قرار درار کشیدمس به سقف رل ردمس بی
 صدایش در سرم پیخید:

 پرسید اسم این طر  خیه؟ ( ) نمی
 ) اسم این طر  غوغاس ! (

 
ه روی تخ  نشررررررسررررررتم و بالشرررررر  را در دغوش دوبار

 کشیدم و روی تخ  خند غلط ردمس
 س ام گذاشتمدستم را ریر گونه

دن خند کلمه ی سرررراده که در دن فضررررای م مولی برایم 
گفته بود، واق ا اینخنین قدرتی داشررررررر  که حالم را به 

 این رور در بیاورد؟! 
هی  خیر شررررررربیه فیلم و رمان ها و اصرررررررلا درمان و 

 راتم نبود! تصو
اما دنخنان دلم را برد و هوش ار سرم پراند که ف رش 

 کردم! را هم نمی
ی دسرررررررررردعبررراس علوی، بررراورم نمیشررررررررررد کررره، نوه

سر به ریری که دن رور های اول ار مردخوش صدا و 
شد  کم حرفی و عنق بودن به او لقب مردک یبس را 



ترین طر  درون دفترش داده بودم، حاه بگوید خا 
 مت لق به دختری به نام غوغاس ! 

 
 دوباره شبیه دیوانه ها سر جایم نشستمس

 غوغا من نباشم؟ ن ند منظورش ار 
 ن ند منظورش دختر دیگری اس ؟

 ن ند کهسسس
حواس ای رنگم کشرریدم و بیدسررتی درون موهای قهوه
دارم را جمع کردم تا دسرر  و و سرررسررری موهای موج

 پایم را نگیردس 
 گف :صدایی درونم می

 
_ احمق نشو غوغا، اگر منظورش تو نیستی خرا باید 

 به تو این حرف ها را برند ؟!
 

این اواخر، درسرر  ار وقتی که ار تهران برگشررته بود، 
متوجره رفترارهرای متفراوتش شرررررررردم امرا هر برار حس 



کردم احسرررررراسررررررا  و رویاهای دخترانه اسرررررر  که می
 گریبان اف ارم را گرفتهس

 دخر ار او ب ید بود! 
ها را ردن واق ا دور ار  مه این حرف  اینطور بی مقد

 انتظارم بود!
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ام وقتی برای برداشررررتن موبایلم به هال رفتم، ار مخیله
 خنانی! ای دنگذش  که تهش ختم شود به م المهنمی

کرد که خیری شبیه موریانه داش  مغرم را سوراخ می
 اگر واق ا با من نبوده باشد خه؟ 

 نه! ام ان نداش ! 
 اصلا منطقی نبود! 

حتی ار همان رور هایی  ار وقتی این مرد را شرررناختم،
کرد، یررک کرره انگررار برای حرف ردن کلمرره قرض می







خیر را خوب فهمیده بودم، دن هم این ه این مرد برای 
 اطرافیانش بشد  اررش و احترام قاجل اس !

حوصررررررله، کلافه و کردم که تا خه حد بیگاهی حس می
یا این ه کلا روی مود نیسررررر ، اما با این حال، متوجه 

کرد که این حسررش در رفتارش لاشررش را میبودم که ت
 با بقیه بارتاب ن ند! 

طبی تا این ددم با این وی گی شرررررراخ ، با دن روحیا  
خودی توانررد تررا این حررد ددم بیدانم، نمیای میاخلاقی

 باشد که بخواهد سر همخین خیری شوخی کند با من!
کردم که این مرد گشررررررتم هی  دلیلی پیدا نمیهر خه می

هد با من  بخوا اگر یک درصررررررررد منظورش ار غوغا، 
 نباشد، بخواهد برای من این حرف ها را برند!

اصرررررررلا نگاهش موقع گفتن دن جملا  خیری نبود که 
 بتوانم ار یاد ببرم! 

اش در نیررامررده بودم کرره هنور ار شررررررروک حرکرر  قبلی
دنطور جلوی دن مرد های قلخماق ایسرررتاد و ب دش هم 

اش  که امرور مرا رسما بحای با دن جدید  با مهدی د
 تا مرر س ته برد و برگرداندند!

افتم کررره در جواب حرف یررراد بهتم در دن لحظرررا  می
 هایش نتوانستم حتی یک کلمه جواب بدم! 



گف  دمد و نمیدانس  اگر هستی پایین نمیخه کسی می
" غوغا رفتی گوشررررررری بسررررررراری؟ " خه بلایی سررررررررم 

 دمد؟ می
و ار روی تخ  بلند با ف ر گوشررری خشرررمانم گرد شرررد 

 شدم و اتاق را ریر و رو کردمس 
 ل نتی؛ موبایلم نبود!
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 پا به هال گذاشتم، روی کانتر را اول ار همه دیدمس

 ریر تک تک کوسن ها را هم نگاه کردمس 
 نه، نبود! 

، انگار دب شرررررررده و در رمین فرو دور خودم خرخیدم
 رفته بود!



عسل ار سرویس بهداشتی بیرون دمد و به منی که در 
سرکنده بودم، نگاهی انداخ  شبیه ترین حالتم به مرغ 

 و لب بار کرد:
 

 خوایی؟_ خیری می
 

 دی یه لحظه؟_ موبایلتو می
 

 ای به سم  اتاقشان کرد و جواب داد: با دس  اشاره
 

 _ تو اتاقه، بردارس
 

 ید، رفتمسسرسری تش ری کردم و به سمتی که با
 خدا خدا کردم که موبایلم جایی درون همین خانه باشدس 

ی خودم را گرفتم و انگار انتظار شرررنیدن رنآ شرررماره
 موبایلم ار همین حوالی، خیر عبای بود! 

 
 _ سلام!



 
 نفسم در سینه حبس شدس 

به سختی موبایلم را ار گوشم فاصله دادم و نگاهی به 
موبایل را به گوشرررررم صرررررفحه انداختم؛ شررررروکه دوباره 

 خسباندم و به سختی گفتم:
 

 _ سلام!
 

 توقع نداشتم که موبایلم را کسی جواب دهد! 
 کردم که او بخواهد جواب بدهد!حداقل اصلا ف ر نمی

خودم را جمع و جور کردم، سررررررر ی کردم هیجررانم را 
کنترل کنم و جلوی هرگونه لررش احتمالی صررررردایم را 

 بگیرم:
 

 _ موبایلمو اونجا جا گذاشتم انگاریس 
 

اش ار دن طرف خط به گوشرررررررم صررررررردای ریادی ل نتی
 رسید:



 
 _ بلهسسس انگاری!

 
اش را یک و هر حس شرربیه تلاش کردم که دسررتپاخگی

گوشرره کناری بگذارم برای لحظاتی و جواب مرد پشرر  
 خط را درس  و حسابی بدهم:

 
 مس_ باشه پس من اهن میام موبایلمو بردار

 
و با یک خداحافظی سرررسررری، موبایل عسررل را، گویی 

تانم باشرررررررد، روی تخ  که گداره ی دتش درون دسررررررر
 انداختم!
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ام گذاشررررررتم و خند نفس عمیق دسررررررتم را روی سررررررینه
 کشیدمس 
ی یبس، اصرررررررلا به خه حقی موبایلم را جواب مرتی ه
 داد؟! 

ن کوتاهم انداختم و با برداشتن نگاهی به تیشر  دستی
 خادرنمار عسل، بیخیال شال و مانتو شدمس 

روم تا موبایلم خادر را سر ردم و به عسل گفتم که می
 را بگیرمس 

قبل ار رفتن یک لیوان دب خنک خوردم و با پا ردن 
 دمپایی های ریادی راح  عسل، در حیاط را بار کردمس 

هینی نسرررررربتا بلند ار  با دیدن حافظ، ت یه رده به دیوار
 میان لب هایم خارج شد!

ت یه ار دیوار برداشرررر  و بدون این ه به صررررورتم رل 
 برند، لب بار کرد:

 
 _ سلامس 

 
 در دل فحشی ناارش کردم و به رور جواب دادم:



 
 _ سلامس 

 
 _ حالتون خوبه؟

 
اش گرفته بود؟! به خدا داشرررررر  سررررررر به سرررررررم باری
 گذاش !می
 

 _ مرسی، شما خوبید؟ بفرمایید؟ 
 

 _ منم خوبم، موبایلتونو دوردمس 
 

 ابرو در هم کشیدم:
 

 اومدمس_ هرم نبود رحم  ب شید، خودم می
 



دانم خرا ار دستش حر  داشتم، عصبی یا ش ار نمی
 بودم؟ 

شررراید بخاطر این بود که هنور نتوانسرررته بودم اتفاقا  
یر دیگری؛ خند سرررررراع  قبل را هضررررررم کنم و یا هر خ

گشررر  به شررراید هم اصرررلا دلیل عصررربانیتم ار او، بر می
این ه تا خه انداره دوسررررررتش دارم، هر خه که بود، به 
طرر عجیبی، به همان انداره ای که دوسرررتش داشرررتم، 
یک حس خصررمانه هم انگار داشررتم نسررب  به اویی که 

 حاه خند قدم جلوتر دمده بود و مقابل ایستاده بود:
 

 س _ رحمتی نبود
 

 و موبایل را با احترام به طرفم گرف  و ادامه داد:
 

 _ خدم  شماس 
 

 قبل ار این ه دن ماسماسک را دستش بگیرم، گف :
 



 _ فقط!
 

به صورتش نگاه کردم، برای لحظه ای خشم در خشم 
 شدیم که حرفش را ار سر گرف :

 
_ ببخشید که وقتی رنآ خورد جواب دادم، ف ر کردم 

باشرررررره و این هسسس شرررررراید دوسرررررر  مم نه کار واجبی 
تون رو جا نداشرررته باشرررید هسرررتی متوجه بشررره گوشررری

گذاشررتینس قصررد جسررار  نداشررتم، حمل بر بی احترامی 
 نشه!

 
 صدا!مردکِ ل نتیِ خوش

 گوشی را ار دستش گرفتم و جواب دادم:
 

_ این خررره حرفیررره، خیلی ممنون، لطف کردین کررره 
 دوردینس 

 



، تحمل همجواری با او را ب د با قلبی که بیشررتر ار این
 نداش  ادامه دادم:

 
 _ با اجارهس 

 
 _ غوغا خانم؟

 
 موبایل درون دستم فشرده شدس 

 
 _ بله؟ 

 
دمی گرفرر  و در حررالی کرره انگررار بررا خودش در حررال 

 کلنجار اس ، گف :
 

رید سر کارسسس فردا هستی _ اگه اشتباه ن نم، فردا می
هم کلاس داره، اگه خواسرررررررتید بریدسسسماسسس ما همسسسار 

 ریمسسس اون مسیر می
 



 دانس  که خه حالی دارم! فقط خدا می
 قلبم درون دهانم بود رسما!
 اهن وق  وا دادن نبود اما!

 
_ دقای علوی، مرسرری، ولی یه سرروال؟ شررما هر کسرری 

 رسونید؟ که تو مسیرتون باشه رو می
 

 اخم هایش را در هم کشید:
 

_ منظورتون خیه؟! من هر کسرری که هم مسرریرم باشرره 
رسرررررررونم قط اسسسولیسسسکسررررررری که براش طر  رو نمی

 رنم حسابش فرق داره! می
 

 به رور گفتم:
 

 _ ی نی خی؟ 
 



بود و صرررررردایش به رور شررررررنیده هنور سرررررررش پایین 
 شد:می
 

 _ شما دختر باهوشی هستید! 
 

 شباه  به او نبود، اما کم نیاوردم:حالم بی
 

 دونید؟_ و شما اینو ار کجا می
 

_ ددم وقتی ی ی براشسسس مهم میشرررررررره، بهش توجرره 
کنه فهمیدن یه سررررری کنه، و طبی تا وقتی توجه میمی

 خیرا سخ  نیس ! 
 

 :با استیصال گفتم
 

 _ دقای علویسسس این حرفاسسسی نی خی؟ 
 



سر بلند به صورتم نگاه دوخ  و من دانه های ریر و 
 اش دیدم! درش  عرق را روی پیشانی

 صورتش شبیه پسربخه ها خجل بود!
 دوباره نگاه ار خشمانم برداش  و گف :

 
 _ ی نی اگه اجاره بدین، بیشتر دشنا بشیم باهم!
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دانم خه ف ل و انف اهتی در مغرم رخ داد که ب د ار نمی

 شوکی که به جانم نشس  دهان بار کردم:
 

 _ برای خی دشناشیم؟ 
 

مد و  هایش کش د لب  گاهم کرد و ب د، درام  باور ن نا
 شروع کرد به خندیدن!



 
 * * * * * * * * * * * * * * 
 

م سرررررر خوردم و در را بسرررررته و ت یه دادم به دن و ارا
 نشستمس 

ام و خادر ار روی سرررم سررر خورد و افتاد روی شررانه
 ام قرار گرف س ی سینهدستم روی قفسه

 گونه هایم هنور داغ بود! 
ورید شررب بود و دسررمان سررتاره باران، نسرریم خن ی می

 سوختم! و منسسس من داشتم ار گرما می
 سسس م الما  مابینمان درون سررررررررمگیج و منآ بودم

کردم، بیشررررتر گیج خرخید و هر خه بیشررررتر ف ر میمی
 شدم!می

 ناباور بودمس 
ار طرفی ذوق داشرررررررتم و ار سرررررررویی دیگر با هراران 
 احساس مختلف در حال دس  و پنجه نرم کردن بودم! 

تر خودش را قلبم همخنان داشرررر  با قدر  هر خه تمام
 کوف ! ام میی سینهبه قفسه



 تش کش دمد!لب هایم با یاددوری جملا
 گف ؟ راس  می

 با من بود؟ 
 

 _ غوغا؟ کجا موندی دختر؟ 
 

عسررل بود که در دسررتانه ی در ایسررتاد و به منی که به 
 درِ حیاط ت یه رده نشسته بودم

 کردس نگاه می
اش قبل ار این ه جوابش را بدهم، دمپایی های راحتی

 را پا رد و به سمتم دمدس 
 را گرف  و گف :کنارم رانو رد و دسِ  درادم 

 
 _ خیشدی؟ خته؟ 

 
 ام کشیدم:ربان روی لب های خشک شده

 



 _ عسل؟ 
 

 با شتاب جواب داد:
 

 _ هوم؟ 
 

 _ اهن مطمجنم بیدارم، ولی خرا انقدر باورش سخته؟
 

 _ باور خی سخته؟ 
 

 ار جا بلند شدمس 
دو طرف خادری روی سرررم بود را گرفتم و دور خودم 

 خرخیدمس 
 دمس و خندی خرخیدم

هوا پریرردم درون حوری کرره خررادر را رهررا کردم و بی
 خودم رنگش کرده بودم!



عسرررررررل جیغی خفه کشرررررررید و من بلندتر خندیدم، بیدار 
بودم، یک رویا، دررو، خیال، ف ر و خواب را داشرررررتم 

 دیدم!در واق ی  می
 

 _ غوغا؟ خوبی تو؟ 
 

 ار جا بلند شدم و دستش را کشیدم:
 

 _ توام بیا!
 

 خوری!بخه؟ بیا بیرون، سرما می _ خی میگه
 

سررررررررمرراخوردگی حرراه شررررررررایررد کمترین خیری بود کرره 
 توانس  برایم مهم باشد!می
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علیرغم تماسی که هستی گرفته بود تا من را برسانند، 
 روم! گفتم که امرور سر کار نمی

به مهدی هم خبر دادم که امرور قرار نیسررر  سرررر کار 
 برومس 

، دخر قصررررررد بار و بندیلم را جمع کردم و به خانه رفتم
 داشتم تا سراغ فررند دلبندم بروم! 

 ی امرورم کار کردن با شارده جانم بودس برنامه
ردم، مادر سرکار تشریف داش  همانطور که حدس می

 و پدر هم سرکارس 
داد و این ی نی من وق  را نشرران میسرراع  نه صرربح 

 داشتم برای انجام کارمس
سرررراغ کمد خودم درون دشرررپرخانه رفتم تا لوارم مورد 

 نیارم را بردارمس 
صدا در درد را برداشتم و ف ر کردم که حاه مرد خوش

 خه حال اس ؟ 



شررررررر ر را بیرون دوردم و به حرف های عسرررررررل ف ر 
 کردمس

 س دیشب خند ساع  باهم حرف ردیم
کرد کرره دیوانرره شرررررررردم، تررا دهرران بررار کردم و ف ر می

 ت ریف کردم دنخه که طی دن ساعا  گذش  راس 
پایم ذوق هایش را خرج کرد و مال مرد  به  پا  او هم 

ی " برای خی دشرررررناشررررریم؟ " تا صررررردا، به جملهخوش
توانسرر  خندید و روشررنم کرد که دخترجان، دخر ار می

پسررر هم دلش برای تر حرفش را برند؟ این این واضررح
 تو رفته!

 و من خه ساده گفتم که دشنایی برای خه؟ 
و تصررررور این ه دل او هم برای من رفته ریبا بود، خه 

 برسد به واق یتش!
به او ف ر می کردم و کیلو کیلو قند در تمام مدتی که 

 شد کیک هایم را درس  کردم!درون قلبم دب می
ی پسررررررری با وجود دلی که بیش ار پیش شرررررریدای نوه

عباس علوی بود، صررررلا  نمی دانسررررتم که امرور حاج
 همراهشان شوم!



با این قلبی که ب د ار اتفاقا  کمتر ار بیسرررررر  و خهار 
ساع  گذشته رسما ار دس  رفته بود، به این سرع  

 دیدم! رویارویی را اصلا درس  نمی
کردم و حداقل کاری که باید خودم را جمع و جور می

اختیار بار مع کردن نیشررررری بود که بیدادم، جانجام می
 شد و بستنش کار حضر  فیل بود رسما!می
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لنگه کفشررم را با کمک دسررتم پا ردم و ب د ار روی پله 
و  ها ظرف کیک و شررررررریرینی را به ترتیب برداشرررررررتم

 درون ماشین گذاشتمس  
نه بیرون بردم و  خا جانم را ار  های شررررررررارده  کوخه 

عریض صررررفاجیه را به مقصررررد، خیابان های منتهی به 
 مسجد جامع ترک کردمس

موبایلم را دس  گرفتم و به ترتیب با مهراوه و سبحان 
 رومس تماس گرفتم و گفتم که به کجا می



کردم ردم و فرمان را کنترل میهمانطور که راهنما می
ی کیک و شررررررریرینی دمی گرفتم و عطر مدهوش کننده

 سرم پیخیدس  در
بوی خوشش کل ماشین را پرکرده بود و رسما هوش 

 برد!ار سر می
اش هم دس  کمی ار بویش نداش ؛ همانقدر مس  مره

 کننده!
من همیشرررره ط م غذاهایم را دوسرررر  داشررررتم، ریاد هم 
دوسرررررررر  داشرررررررتم، خون بررا حررال خوب دنهررا را پخرر  

بدهی، می کاری  به هر  کردم، اصرررررررلا هر حسررررررری را 
 م مطابق همان اس !اش هخروجی

 غذاهای مادرها همیشه یک خیر دیگر اس ! 
ی رستوران های خند ستاره و کل دنیا را بگردی، همه

بهترین دشرررررررپرهای دنیا را هم تجربه کنی، بار هم به 
 رسد!پخ  مادر نمیگرد پای دس 

دلیلش هم پر واضرررح اسررر ؛ عشرررق پاک و مقدسررری که 
 ریرد!مادر پای اعضای خانواده می

 



ارده را کناری پارک کردمس سررراع  داشررر  خهار و شررر
 دادسپنجاه دقیقه ب د ار ظهر را نشان می

شررررررد ای مینردیک غروب بود و اینجا دم غروب غلغه
 ماال!بی

 شدسدو طرف خیابان اردحام می
 و من قابلی  این را داشتم که برای این خیابان بمیرم!

یرد شروع ار همین ابتدای خیابان، دلبریِ این قط ه ار 
 شد!می

 اول مسیر سنآ فرش بود و بس دلبرس
دو طرف خیابان پر بود ار مغاره های رنگارنآ که 

ها و مغاره های بخش انبوه پارخه فروشررررررری  اش را 
های دلربا، قدیمی تشررررررر یل می دادس میان این مغاره 

 شد رد کافه ها را هم دیدسمی
 شد به مسجد جامعس و ته این خیابان ختم می

به جانم  دیدن جد، احسرررررررراس غرور  هربار این مسررررررر
رسرریدند ریخ س مناره ها دنقدر با عظم  به نظر میمی

توانسرررر  تا سرررراع  ها ادم را که شرررر وه و جلالش می
 خیره کند!
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اصررررلا مسررررجد یک طرف، م ان های دور اطرافش هم 
 یک کنار! 

منتهی به خهارسوق کوخه های اصیل و سنتی، خیابان 
کنان، مسرررررجد و بارار و دب انبارسسس کوخه های دشرررررتی

الدین و خانه ی امام حسررینی ها قول هوالهی، سرریدرکن
 و دن کوخه های پر ار لوارم رنگارنآ و جادویی!

شد و خراغ های دو طرف خیابان وای که اگر شب می
یاده رو ها پر ار رن و مرد، این ترکیب  روشرررررررن و پ

 شد! میل مینظیر، تبی
حواسم را دادم پی رانندگی کردنم و ماشین را به لطف 
سررربحانی که رودتر ار من رسررریده بود و کودکانه جای 

 مناسبی برای بساط کردن، ایستاده بود پارک کردمس
قدر حواسرررررررم پر  بود که نفهمیدم خرا ف ر ن ردم  دن
نردیک اوج سرراعا  شررلوغی اینجا، مم ن اسرر  جایی 

 گیر نیاورم؟!



شرررررررک پیدا کردن اینجا، م جره ای بود که خدا به  بی
 وسیله ی سبحان برایم رقم ردس 

شررررارده را پارک کردم و قبل ار پیاده شرررردن، نگاهم به 
 سم  دیگر خیابان خسبیدس 

 ماشینی مشابه رنآ و مدل ماشین حافظ دیدمس 
 بیشتر دق  کردم، نه نبود!

اشین مدتی که تهران بود و خبری ار او نداشتم، تمام م
دیدم، امید داشتم، او ی ی های مشابه را ماشین او می

ار همان مرد های قد بلندی باشرررررررد که در طول رور 
کردم که مم ن خورد، ف ر میناگهانی به پسرررررررتم می

اس  ی ی ار کسانی که لباس مش ی یا ریش های بلند 
 دارند، اوس  و او نبود! 

او نبودسسس کردم و من رسما توهمِ دیدنِ او را رندگی می
شررررررر سرررررررتمسسس هر بار که حافظ، را و من هر بار می

انتظار ددم  سشررررردسسدیدم، هر بار که امیدم ناامید مینمی
 کشد! را می

و من انتظار برگشرر  او، دیدن او، اصررلا نفس کشرریدن 
 در هوای یک شهر با او، رسما مردم!



خنررد مرراه، تررا مرر توهم دیرردنش پیش رفتمسسس و قط ررا 
 ددمی را خواهد گرف ! انتظار جان

انتظار من، در نهای  پایان گرف ، اما بیخاره دنهایی 
 کنندسسس که منتظر رندگی می

و حاه، همان مردی که رمانی رویا بود و انتظار، و 
سررررررروخ ، برایم در تب نداشرررررررتنش، قلبم مظلومانه می

 خواس  با هم دشنا شویم! رد و میطر  می
 

 _ دبجی غوغا نمیای؟ 
 

را به سم  سبحان سوق دادمس سری ت ان داده  نگاهم
با برداشرتن موبایلم پیاده شردم و توجهی خرج موبایلی 

 که لررید ن ردمس 
سررره روری میشرررد که یک کوه پیام را ار سرررم  عمه، 

جواب جواد، سرررارا، فاطیما و هرار و یک نفر دیگر بی
کردم حرف ردن با امیر و گذاشررررته و تنها کاری که می

علی بودس انقدر اتفاقا  عجیب و غریب ار سر گذرانده 
بودم که اصرررررلا فرصررررر  جواب دادن به این پیام ها را 

 ن ردمس 
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 س مونم دبجی_ من می
 

ی سررربحان  ی جملهاخمی کردم که مهراوه هم در ادامه
 ی تایید ت ان دادس سری به نشانه

 
 _ شما دوتا مگه فردا مدرسه ندارید؟ 

 
 لب برخیدند و س و  کردند که ادامه دادم: 



 
س _ سرررراع  دیگه نه و نیم شرررربه و وق  اسررررتراحتتون

 رنم د انس جفتتونو برسونهس رنآ می
 

 _ دبجی به خدا کار ریاده، برار وایستیم کم  ! 
 

_ سرررررربحان راسرررررر  میگه غوغاجون، خیلی شررررررلوغه 
 ایی که؟ اینجا، تنهایی ار پسش بر نمی

 
 دیی!گفتند ار پسش برنمیفسقلی ها، حاه به من می

این ه جوابشررران را بدهم، صررردایی مردانه باعث  قبل ار
 شد نفسم در سینه حبس شود:

 
 تون نباشید، نیروی کم ی داره! _ نگران دبجی

 
اش! برررا لبخنررردی کوخرررک و خودش بودسسسخودِ ل نتی

 کرد؟ ی پیرورشس اینجا خه میقیافه
 مردک خوش صدا، رسما قصد جانم را کرده بود!



بخه ها برداشررررررر  و به  ب د نگاه ریبایش را ار روی
 ی من انداخ  و گف :صور  به  رده

 
 _ سلام عرض شد!

 
 ام کشیدم و جواب دادم:ربان روی لب های خشک شده

 
 _ سلامس

 
 سبحانِ کوخ م، ابرو در هم کشید و پرسید:

 
 _ دبجی ؟

 
 _ جانم؟ 

 
 مونم پیش ! _ من می

 



 پسرک کوخ م غیرتی شده بود؟! 
 

 ه؟_ مگه مدرسه نمیری بخ
 

با خشررمان گرد شررده به طرف منبع صرردا برگشررتم و گل 
 ار گلم ش ف ، صدرا و عسل بودند! 

به طرف صرررردرا گام برداشررررتم و در دغوشررررش گرفتم، 
 دایی جانم ب د ار رورها برگشته بود! 

 ریادی دلتنگش بودم و این حس را پنهان ن ردم:
 

 _ خقدر دلم برا  تنآ شده بود صدرا!
 

 گف :ای ساختگی با گله
 

 ردی! _ نه که خیلی رنآ می
 

_ به خدا برا خود  رنآ نردم، گفتم سر صحنه باشی 
 و مراحم باشم!



 
سف  فشردم و روی سرم را بوسید و گف  که شوخی 

س فاصررررله گرف  ار من و ب د رو به بخه ها کرده اسرررر 
 کرد:

 
_ بیایید که امشررررب من و خاله عسررررلتون قراره برتون 

 گردونیم!
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ب د هم خودش و عسرررل، دسررر  بخه ها را گرفتند تا با 
صررررردا را با خود ببرند و با خداحافظی من و مرد خوش

 هم تنها گذاشتند!
 

 رحم س_ ببخشید خانم، دوتا خای بدین بی
 



شه ای گفتم و خای ها را در لیوان کاغذی ای که درم با
و خواسررتم ببرم  شررارده رویش نقش بسررته بود، ریختم

 صدا جلویم نقش بس  و گف :که قام  بلند مردخوش
 

 برمس _ من می
 

قبرررل ار این ررره مخرررالفررر  کنم، دخترکی جوان دمرررد و 
سررررفارش شرررررب  داد و همین باعث شررررد نتوانم که در 
مقابلش مقاوم  کنم و سرررررررینی خای را به دسرررررررتش 

 سپردمس
خندین مشررتری پشرر  هم دمدند و هر دوی ما به همین 

شررررران را حاضرررررر تیب و باهم اری هم سرررررفارشرررررا تر
گف  و ب د گرف  و به من میکردیم، رسما سفارش می

 بردسار دماده شدن خوراکی ها، دن ها را می
 

 _ دوتا خایی، شیرینی، کیک و بستنی!
 

به دو نفری که روی صررررندلی ها نشررررسررررته بودند نگاه 
 کردم و پرسیدم:



 
 _ اینا که دوتان؟ 

 
 حافظ شانه باه انداخ : 

 
 _ اره ولی همه شو خواستنس 

 
 خیلی جدی گفتم: 

 
 _ بپرسین خیر دیگه نمی خوان؟ 

 
 درام خندید که ادامه دادم:

 
 _ واه! نصف منو رو سفارش دادن که!

 



اش پررنآ تر شرررررد و لبخند کوخ ی هم روی لب خنده
های خودم نشس ، حاه دیگر خبری ار دن دستپاخگی 

 ی  دقایقی پیش نبود!و م ذب
 

 کار کردن کنار شارده را همیشه دوس  داشتمس 
من عریر را بررا خود همراه کرده بودم تررا کم م کنررد، 
علی، سرررارا، عسرررل، جواد، صررردرا و امیر را هم، کنار 

ی شررارده، اما هی  شرران کار کرده بودم به واسررطههمه
ی امشررررررب و کارکردن کنار این مرد، به وق  به انداره

 خسبیده بود!من ن
دخرین سرررررررفارش ها را هم دماده کردم و به دسرررررررتش 
سرررررررپردم و ب د نگاهی به لیوان های کاغذی انداختم و 

 صدا کردم:رو به مردخوش
 

 خورید؟_ خایی می
 

 _ خایی کهسسس اهن بارم میان سفارش میدن خبس 
 



نگاهی به شرررررررارده انداختم و با وجود این ه به هی  
تر ار شررهد هم اریِ شرریرینعنوان دوسرر  نداشررتم این 

 عسل پایان گیرد، گفتم:
 

 خوام جمع کنمس_ نه دیگه می
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 با ت جب نگاهم کرد و دهان بار کرد:
 

 _ مطمجنید؟ دخه اهن خوب مشتری میاد! 
 

 سری ت ان دادم:
 

_ اره، هم خیرایی که درسررر  کردم تموم شررردن اکارا، 
 س ام خسته شدیدهم این ه شم



 
 ساختگی اخم ریری کرد:

 
_ اگر واق ا بخاطر این هسرررررررر  که خوراکی ها تموم 

گید؟ باید بگم که شدن که هیخی، اما اگه بخاطر من می
 من خسته نشدم!

 
کنم، واق ا شرررناسرررید ت ارف نمی_ نه بابا، من و که می

 خیر کمی ار خوراکی ها موندهسسس
 

کیک شررررررر لاتی  _ ببخشرررررررید خانم؟ سررررررره تا قهوه و
 س خواستممی
 

بررره دخترک جوان برررا ظررراهر موقر و متینش نگررراهی 
 انداختم و گفتم:

 
 کنیم عریرمس_ داریم جمع می

 



 _ هنور که جمع ن ردین؟ 
 

دلم نیامد که رویش را رمین بندارم و دوباره سرررررررریع 
 رفتم سراغ شارده تا سفارشش را حاضر کنمس 

دسررر  جنباندم و دخرین کیک ها را درون ظروف نقلی 
 و کاغذی گذاشتمس 

قهوه ها را درون فنجان های کوخک کاغذی ریختم و 
در نهای  تمام این ها را درون سررررررینی گذاشررررررته و به 

 عباس سپردمس ی حاجدس  نوه
ب د هم سررریع سررراغ دن دو عدد میر کوخک و صررندلی 

 ها رفتم تا جم شان کنمس 
 کردم، ی ی را اوس ن جمع میی ی را م

 س کردم، او صندلی رامن میر را جا به جا می
برره کمررک هم جمع و جور کردیم و در نهررایرر  خراغ 

 شارده را خاموش کردمس 
 نفسم را بیرون فرستادم که گف : 

 
 _ خدا قو س



 
 _ مرسی، خیلی رحم  کشیدینس شمام خسته نباشیدس 

 
 سلام  باشیدی در جوابم گف س 

 ارام بودمس  حاه
حاه که کنارش بودم و ار هی  سررررم  و سررررویی حرف 

 نمی ردیم، درام بودمس
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توانسرررتم دروغ بودنش خوب بود؛ من به خودم که نمی
 بگم، بودن این مرد را دوس  داشتمسسس دن هم ریاد!

 شانه هایم را به شارده ت یه داده بودمس 
یک سررررم  شررررارده، من ایسررررتاده و طرف دیگرش او 
ایستاده بود و انگار هر دو راضی بودیم ار این س و  

 مان بودس ای که میانده اانیه



س وایی ریرلب ناگهان یادم دمد که قرار بود، خایی بریرم
رمرمه کردم که نگاهش را ار رو به رو برداش  و به 

 من انداخ  و گف :
 

 _ خیری شده؟ 
 

سررررررر و  کوتاه مابینمان ار بین رف  و انگار من کلا 
شتم، خه با س و  و خه  همجواری با او را دوس  دا

 در شرایط دیگر! 
 

 _ خایی رو یادم رف !
 

لبخنرردی کوخررک رد و بررا نگرراهی کرره روی رمین بود، 
 گف :

 
 _ فدای سرتون!

 



خشرررمانم گرد شرررد و پروانه ها درون قلبم به پروار در 
 دمدندس 
 فی ون کند!توانس  حالم را کن، به تنهایی میاین مرد

ای که برای من اصررلا سرراده نبود، در به  حرف سرراده
 بردم که ادامه داد:به سر می

 
 خوایید اگه من بگیرم؟ _ خیری می

 
 ارام جواب دادم:

 
 _ نه!

 
 ب د انگار که خیری یادم بیاید، سریع ادامه دادم:

 
 _ البتهسسس

 
 سر بلند کرد و گف :



 
 _ خی؟ 

 
 تونو صاف کنید! _ بدهی

 
 بلاخره به صورتم نگاه دوخ  که ادامه دادم:

 
تون، ب دش _ اون رور که با عسل اومده بودم ررگری

 دعوا شده بود و من بهتون کمک کرده بودمسسس
 

 تک خندی رد:
 

 _ بله همون رور که ردین تو صورتم!
 

 لب برخیدم و ب د سریع گفتم:
 

 _ ندیدم خب!



 
 لبخندی عمیق رد:

 
 _ خب؟ حاه ار اون رور خی بده ارم بهتون؟ 

 
ی بهشررر  ای ها که مره_ شررریرکاکاجو! ار این شررریشررره

 میده!
 

 لبخندی عمیق رد و گف : 
 

 _ خشمس 
 

 س دوتا بگیرید فقط!_ دقای علویسس
 

 سری ت ان داد و با همان لبخند خسبیده به لبش رف س
 ش شدمس گر رفتنمن هم با لبخند نظاره

 شد برق تولید کرد!ار سرع  تغییر حالتم می



نه به دن اانیه ای که بخاطر " فدای سرررتون " گفتنش 
سرررخ و سررفید شرردم، نه به خند لحظه پیش که دسررتور 

 دادم!شیرکاکاجو می
به این دور دنخنان قنج می رف  ته دلم ار ف ر کردن 

 که گفتن نداش !
 هم اری با این مرد، خرا تا این حد برایم شیرین بود؟ 

 دیدس قام  بلندش را ار دور دیدم که به سمتم می
 لبخندم را خوردمس 

نردیک تر شررررد و با خند گام بلند خودش را رسرررراند به 
 س پلاستیک شیرکاکاجو ها را به دستم دادس من
 

 _ بفرماییدس 
 

 تش ری کردم که گف : 
 

خوایید برید اون سررم  رو تونه، می_ اگه سررر پا سررخت
 صندلی ها بشینید؟ 

 



 شانه باه انداختم:
 

 شینمس _ دوره، حوصله ندارم؛ همینجا می
 

خواسرررررتم و خند قدمی رفتم و لب جدول نشرررررسرررررتم، می
 ال ملش هم را ببینم؟ ع س

برخلاف تصوراتم، اصرار ن رد که بلند بشوم و یا هر 
 ی جدول نشس !لبهکنارم  خیر دیگری، با فاصله

به سمتش برگشتم و دنخه که ار سرم گذشته بود را به 
 ربان جاری کردم:

 
 _ باور کنم شما لبه ی جدول نشستید؟

 
لبخنرردی کوخررک رد و بررا نگرراهی کرره برره خیررابرران بود، 

 جواب داد:
 



س _ من کار های غیرقابل باور ریادی کردم این مد سس
ه خودمم مخصرروصررا ی ی دو رور گذشررته، کار هایی ک

 باورم نمیشد انجامشون دادم، اما بخاطر شماسسس 
 

 حرفش را ادامه نداد و با م ث گف : 
 

 _ غوغا خانم؟
 

 دمد جواب دادم:با صدایی که ار ته خاه در می
 

 _ بله؟ 
 

 _ به سوال من جواب ندادین هنور! 
 

این مرد، را دوسررر  داشرررتم، این مردی که بخاطرم لب 
 رد را دوس  داشتم!طر  مینشس  و برایم جدول می

 



شیرکاکاجو را در  دس  درون پلاستیک کردم و هر دو 
به طرفش  دوردم، ی ی را خودم برداشرررررررتم، دومی را 

 گرفتمس 
 نگاهم کرد که گفتم:

 
 _ برش داریدس

 
 برداش  و با منظور گف :

 
 شید؟ _ شما شیرکاکاجوتون رو با همه شریک می

 
 گرداند!برمیی جلب! حرفم را به خودم مرتی ه

 
سرررررررر پایین ننداختم و به خشرررررررمانش رل ردم و جواب 

 دادم:
 



_ من شرررررریرکاکاجو خیلی دوسرررررر  دارم، به هر کسرررررری 
کنم! مگه این ه کسررری باشررره شررریرکاکاجومو ت ارف نمی

 که بخاطرم لب جدول بشینه! 
 

 لبخند رد، عمیق، ار ته دل!
 با همان لبخند خسبیده به لبش گف :

 
 _ جوابمو گرفتم!
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روی تخ  غلطی ردم و هی  تلاشررررری ن ردم که جلوی 

 لبخند پ  و پهنم را بگیرمس 
با یاددوری سررررررراعاتی قبل و م الما  مابین خودم و 
حرررافظ، تررره دلم دنخنررران قنج رفررر  کررره نظیرش را در 

 کردم! ام پیدا نمیرندگی



و را باه ی شررررریرکاکاجیاد لحظه ای افتادم که شررررریشررررره
 تر گفتم:دوردم و با جدی  هر خه تمام

 
 _ برنیم به سلامتی!

 
ترین صرررررررحنه های ی حافظ دن لحظه، ار دیدنیقیافه

 شد! عمرم محسوب می
رحمی شیشه ی شیرکاکاجو را به ب دش هم در کمال بی

 طرفش گرفتم و اصرار کردم:
 

 _ برن دیگه؟ 
 

 رود که خطور با به  گف :یادم نمی
 

 برنم؟ _ خی
 

 تر جواب دادم:و من با خباا  هر خه تمام
 



_ برن به سررررررلامتی! نمی دونی خیه؟ نشررررررنیدی میگن 
 سلامتی سه کس؟ 

 
صرررورتش دنخنان وا رف  که طاق  نیاوردم و ردم ریر 
خنده و گفتم که شررررررروخی کردم و دیدم که خطور نفس 

 راحتی کشید! 
سررررری ت ان داد و خودش هم خندید و گف  که فقط ار 

 اش کنم! ردهدید که تا این حد شگف دس  من بر می
 و من امشب را دوس  داشتم!

امشررررررربی را کررره مرررا حرف رده بودیم و لرررب جررردول 
 شیرکاکاجو خوردیم را عجیب دوس  داشتم!

 و حافظ را بیشتر دوس  داشتم!
بیش ار گذشررررته حافظی که در این دو رور، درون قلبم 

 انقلاب برپا کرده بودس 
 حرف هایمان اما ناتمام ماندس 
 صدرا و عسل برگشته بودند!

رد و من سر و او گفته بود که فردا با صدرا حرف می
 تا سر وجودم هیجان شد!
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 قرار سرجایم نشستمس بی

و با برداشررتن پتوی تابسررتانه ام را روی شررانه انداختم 
 موبایل و دفترم ار در اتاق بیرون ردمس

 امشب پیش عریر بودمس 
پا به حیاط گذاشتم و روی تخ  نشستم و دفترم را بار 

 کردمس 
 کمی نوشتمس دفتر را بستمس دوباره بار کردمس 

شرررناختم که حد دنقدر هیجان رده بودم و سرررر ار پا نمی
 نداش !

ی ه سرررراع ، شررررمارهتوجه بموبایلم را برداشررررتم و بی
 امیر را گرفتمس

سر بوق اول جواب داد و من عاشق این بودم که عین 
 خودم ار دن هایی بود که حواسش به موبایلش بودس 



 
 _ احوال دبجی؟ 

 
 با ذوق سلام کردم که گف :

 
 س نه؟خونه، بخاطر اون مرتی ه_ کب   خروس می

 
 پتو را بیشتر دور خودم پیخیدم:

 
ماد  درسرررررررر  _ مرتی ه خیه  به دا امیرجون؟ راجع 

 صبح  کن!
 

صرررردایش با احسرررراسررررا  مختلفی بلافاصررررله ار سررررم  
 موبایل به گوش رسید:

 
 _ جفتتون با هم غلط کردین! داماد ؟! دیگه خی؟

 



 تر شد:لبخندم عمیق
 

 _ دیگه غلطو که کردیم! باید کنار بیایی!
 

 صدایش جدی شد:
 

 _ غوغا، عین بخه ددم حرف برن ببینمس 
 

و من سرررررررفره ی دل بررررار کردم و گفتم کرررره مردک 
 صدا در این سه رور خه دلی ار من برد!خوش

 ار بحاش با مهدی تا لب جدول نشستنش!
 

 _ غوغا؟ مطمجنی پسره ددمه؟
 

 با ذوق ریری گفتم:
 



_ امشررررب ارم اجاره گرف  که با صرررردرا صررررحب  کنهس 
گف  که این موضررروع به من ربط داره که کسررری بدونه 

ب د گف  اگه اجاره بدم که با صررررردرا حرف برنه  یا نه؟
 و ما دروم دروم دشنا بشیمس

 
_ خوبه، خوشم اومد! بخه با جنمیه و م لومه قصدش 

 جدیه!
 

 تابی به گردنم دادم:
 

 _ گفتم که دامادتون حرف نداره!
 

 _ خیلی پررو شدیا!
 

 خندیدم:
 

ل  کشررررررریردن در  که ال ی ادای خجرا نداری  _ انتظرار 
 دونی خقد خوبه!خوشحالم امیر! تو که نمیبیارم؟ 



 
غیرتم که تو هی ار اون _ سررررررراک  بخه، مگه من بی

کنی! انقد باید بره و بیاد تا راضررررری ت ریف می مرتی ه
 بشیم دختر بدیم!

 
 خندیدمس 

 حالم خوب بود!
به تماسرررررم با امیر در حالی خاتمه دادم که تا اانیه اخر 

 نده!  شاخ و شانه کشید که به مردک رو
شررررررد یک و قط ا اگر ار نیش بارم جلوی او با خبر می

 گرف !دور هر دویمان را به باد کتک می
موبایلم را برداشررتم و دهنگی ردم و در سرر و  سررتاره 
باران شررررب های یرد به دهنآ گوش کردم که عریر با 
دن شرررلوار نخی مامان دور در دسرررتانه ی در ایسرررتاد و 

 گف :
 

 کنی؟ه غلطی می_ این موقع شب داری خ
 



در این خانه انگار عاشرررقی به سررربک باکلاس و خلو  
 کردن شبانه به ما نیامده بود!
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پتو را دور خودم کشرریدم و ار جا بلند شرردم و به طرف 

 اتاقم رفتمس 
که همخنان ار حجمش کم نشررررررررده بود درار  با ذوقی 
 کشیدم و بلافاصله پیام امیر روی موبایلم نقش بس س 

با لبخندی که عضرررو جدایی ناپذیر صرررورتم شرررده بود، 
 پیامش را بار کردمس 

 
هیق ذوق تو صررردای امشرررب   _ امیدوارم اون مرتی ه

 کنم! باشه؛ وگرنه خودم "ذوق" درستش می
 



س داشرررتن پشرررتوانه ای مانند امیر، تر شررردلبخندم عمیق
 ن متی ار جانب خدا بودس 

دانسررتم که تا خه س میسررخ  درگیر و دار کارهایش بود
شلوغ اس ، اما با این وجود برایم وق   انداره سرش 

 داد که تا حد هوایم را دارد! گذاش  و نشان میمی
درشتش،  این رورها امیر هم میان درگیری های ریر و

گذراند که ار وقتی به داشررررررر  اتفاقاتی را ار سرررررررر می
ایران دمده بود پرونده هایی برایش بار شرررررررد که هی  

کردیم رمانی امیر با همخین مسررراجلی کداممان ف ر نمی
اش رو به رو در رندگی کاری و به خصررو  شررخصرری

 بشود! 
فهمیدم که در پس تمام حرف نردن هایش خه و من می

 ریرد!هس  که مردانه در دل خود میفشاری رویش 
جواب پیامش را دادم و موبایلم را کناری گذاشرررررررتم و 
پتو را روی سرم کشیدم و پلک بستم و س ی کردم که 

 بخوابمس 
دانم که تا خه سررررررراعتی، به حافظ ف ر کردم، اما نمی

دنقدر اتفاقا  گذشررررررته را با خودم مرور کردم و در دل 
ردم که عاقب  خواب پیرور ام کجنبهفحش ناار دل بی

 شد و مرا در دغوش خود کشیدس
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 ی خشم نگاهی به موبایلش کردسار گوشه
رود هسررتی پیام داده بود که امرور ب د ار دانشررگاه می

 غوغا را ببیند و خواسته بود تا او را برساندس 
 رساندسجواب خواهرش را داد که خودش را می کوتاه

ب د ار دن شررب، دیگر هم را ندیده بودند و حاه هسررتی 
 شد!ی این کار میب د ار دو رور داش  وسیله

همخنان که موبایلش را در دسرررر  داشرررر ، به هادی و 
 اش را گرف س ی عمهسپهر پیامی داد و ب د هم شماره

یمرررراری اش این خنررررد وقرررر  درگیر بعمرررره سرررررررمیرررره
کرد دن حوالی مررادرشررررررروهرش بود و ریرراد وقرر  نمی

یده بود که حال مادر  ما ار مادربررگش شرررررررن ید، ا یا ب



توانسرررر  برای شرررروهرش رو به بهبود اسرررر ، پس می
 ساش حساب بار کنددخر هفته روی کمک عمه

 
 _ الو؟ 

 
 _ سلام عمهس خوبی؟ 

 
اش را اش مقل همیشررررررره پر مهر جواب برادررادهعمه
 داد:
 

 _ سلام عریرمس تو خوبی؟ 
 

 اش را بس  و جواب داد:دفتر طراحی
 

 _ ش ر، کم پیدایی عمهس 
 

 رن دهی کشید و پاسخ داد:



 
_ مادرشرررروهرم تاره رو به راه شررررده، بخه هامم خیلی 
شرررریطون شرررردن، کنترل کردنشررررون بیرون خونه خیلی 

 سخ  شده!
 

شررا ح که رودتر سررلامتی کاملشررون رو به دسرر  _ ان
تونین نس میگم عمرره، جم رره تولررد هسرررررررتیرره، میمیررار

 بیایین؟ 
 

 گل ار گل رن ش ف  و او با تاکید ادامه داد:
 

 _ فقط عمه، هستی خیری نفهمهس 
 

اش شرران پایان داد و رف  سررراغ صررفحهب د به م المه
 در فضای مجاریس 

شارده و به راحتی پیج دخترک را پیدا  سرچ کرد کافه 
 و گف  که سفارش دارد!  کرد و خیلی جدی پیام داد

 ب د با لبخند به صفحه نگاه کرد!



یام داده بود که حدس می قدر رسرررررررمی پ رد دخترک ان
 ش ه شود!

توانسررررررر  که حضررررررروری هم به غوغا بگوید، اما می
به خالش  بدهد و کمی دخترک را  یام  که پ ترجیح داد 

 گذاش ! ب شد، خوب بود که سر به سر دخترک می
هایی که قبلا تجربه ن رده بود  این سر به سر گذاشتن

 را دوس  داش !
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تفاو  اسررررررر ، اما نه کرد بیدروغ بود اگر وانمود می
این ه شبیه پسربخه های تاره به بلوغ رسیده عنان ار 

 کف بدهد و عجوهنه رفتار کندس 
 هر خند که ار دس  خودش در عجب مانده بود!

قرار بود ارام ارام جلو برود، اصرررررررلا ار سررررررررش 
گذش  که بخواهد به این سرع  حرف دلش را به نمی

 دخترک بگویدس 



 یاد دن اوایل افتاد که خطور باهم لج بودندس 
قبل ار برگشتش به تهران گه گاهی نگاهای دخترک را 

کرد روی خود دیده بود، و این نگاه ها را سررررررر ی می
ندید بگیرد یا پای خیر خاصرری ننویسررد، با تمام این ها 

کرد کره جواب دلخواهش را ار ربران اصرررررررلا ف ر نمی
 دخترک بشنود! 

کرد تر ار دنخه تصررررورش را میهمه خیر خیلی سررررریع
 پیش رف ! 

 سریع، اما شیرین و خدا را ش ر تا این لحظه خوب! 
اما ار حاه به ب د کارش سرررررررخ  میشرررررررد؛ اهن که ار 
احساسا  دخترک اگاهی داش ، باید دس  به عصاتر 

 س رف پیش می
ف ر این ه دختری این رورها خواب را ار خشرررررررمانش 

 برده بود هم، دل به دلش داده شیرین بود! 
برود، اصرررررلا تصرررررور هم کرد که سرررررخ  پیش ف ر می

 تواند حرف برند؟ کرد که خطور مینمی
 انگار همه خیر را خدا برایش خیده بود! 

قفل دهانش که بار شرررررررد بقیه خیرها هم انگار پس ار 
 دیگری ردیف شد!



دخترک در لفررافرره حرف رد و همین حرف هررای هی 
 ررورق پیخیده شده ی دخترک هم برایش جذاب بود!

اش انداخ ، ار سررررررش هم طراحی نگاهی به جلد دفتر
 گذش  که این دفتر بشود دلیل لب بار کردنش!نمی

لبخندی ریر رد، کمیل و سرررپهر به دخترک یک تشررر ر 
بررگ بده ار بودند؛ دخترکی که دمد و مهتاب شرررررررب 

 های تارش شد و الهام بخشش! 
 صدای نوتیف موبایلش بلند شدس 

غوغا ی صرررررفحه کرد، برخلاف انتظارش نگاهی روانه
غاتی اپراتور  های مرخرف تبلی یام  یام داد، پ که پ نبود 

 بود!
اش گرف  ار این انتظار ل نتی ناارشان کرد و ب د خنده

 اشس قراریو بی
 با خود رمرمه کرد:

 
 _ خته پسر؟ ار سن و سال  خجال  ب ش!
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 سری به تأسف برای خودش ت ان دادس 

اش تجربیا  جدیدی بود که این رورها با این ها همه
دنها درگیر شرررررده بود و شررررراید همین باعث میشرررررد که 

 ال مل نشان دهدس اینطور ع س
ار دسررررررر  خودش در این خند رور کم حر  نخورده 

 بود! 
 خودی که حاه کسی را، جور دیگری دوس  داش س 

افتراد، درونش خودی کره ترا خشرررررررمش بره دخترک می
 شد! میغوغا 

 کرد!خودی که کار های عجیب و غریب می
 شدس خودی که دیوانه می

 دانس  با این خود خه کند؟نمی
دخترک مانند اسرررررررمش دمده بود به جانِ او هنگامه و 

 دشوب انداخ ! 



دردر ، این احساسا  حر ار دس  خودش ش ار بود
کرد را هم شرررررررناخ  دور میکه او را ار حافظی که می

 جور دیگری دوس  داش ! انگار یک 
 

نگاهی خرج ساع  کرد و ار جا بلند شد، وسایلش را 
 برداش  و ررگری را بس  و خوب درها را قفل کردس 

 رف  سراغ هستیس باید می
سررروار ماشرررین که شرررد، ار درون دینه صرررورتش را ار 
نظر گذراند و دسررتی میان موهایش کشررید و مرتبشرران 

 کردس 
اللهی ریرلب ظیم کرد و بسمراضی ار خودش اینه را تن

 گف س
بار به موبایلش نگاهی انداخ  و دید که برای دخرین

دخترک هنور پیامش را ندیدهس موبایل را سرررررررر جایش 
 اش را به حرک  دردوردسگذاش  و ابوطیاره

ی شرریرکاکاجو دنده را عوض کرد که دسررتش به شرریشرره
 که درون جالیوانی بود، خوردس 

ی شیرکاکاجو ب ند، لبخند شیشهبدون این ه نگاهی به 
 روی لبش نشس س 



 ار همان شب، شیشه خالی دنجا مانده بودس 
 ف ر کرد که خرا ار دنجا برش نداشته؟ 

ی ماشین را باه برده، کولر را روشن کرد و با شیشه
 خود گف : 

 
_ اگه اینجوری پیش برم ارم ب ید نیس  که اینو نذارم 

 هی دفترخاطرا !
 

دانس  اش کوبید و با ذوقی که میپیشانی دستش را به
 گردد، خندید و رمرمه کرد:دلیلش به دیدن غوغا برمی

 
 _ ار دس  رفتم!

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
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جوابِ سلامِ سرد مهدی را، مانند خودش به سردی داد 
ی خشرررم نگاهی به خواهرش انداخ  که با و ار گوشررره

 اش درحال احوال پرسی بودتدس دخترک مورد علاقه
خشمی درون حیاط خرخاند، بخش اعظمی ار کارها را 

 به نظر انجام داده بودندس 
و مهدی را که صرررردا ردند، بدون این ه حرفی برند ار ا

 فاصله گرف  و به طرف دیگر حیاط رف س 
با فاصررررررله گرفتن مهدی، دو دختر همخنان که در حال 

 خوش و بش بودند، به طرفش گام برداشتندس 
و بلاخره ب ررد ار خنررد رور، خشرررررررمش برره جمررالِ دلبر 

 روشن شد!
 و این دختر، به راستی دلش را با خود برد! 

شررررم در سررررر بلند کرد لحظه ای و با دخترک مقابلش خ
 خشم شد و لب بار کرد:

 
 _ سلام خانمس 



 
 دخترک با لبخندی کوخک جوابش را داد:

 
 ل م! _ سلام

 
بررا لحجرره جوابش را داده بود و نفهمیررد کرره خرره بلایی 
سرررر مرد مقابلش دورد با دن "سرررلامن لُِ م!"  بامره ای 

 که گفته بود! 
هر دو رویره دلبری پیشرررررررره گرفتره بودنرد، ی ی تنرآِ 

کرد و دن ی ی با لحجه سلام انم اضافه میسلامش، خ
 کرد و هر دو همین بودندس می

بلد نبودند خا  باشررند، سرراده بودندس سرراده هم که نه، 
 ، خودِ خودشانس خودشان بودند

 س کردند که کارهای عجیب و غریب کنندس ی نمی
دانسرررر  دختر مقابلش خودش بود و او هم این مرد می

تلاشررررررری نداشررررررر  در مقابل این دختر که همین طور 
برایش دوسرر  داشررتنی و جذاب بود، خیری جر ور ن 

 اش باشد! واق ی
 شان ساده بود و کوتاهس احوال پرسی



 
 _ غوغا من میرم اونور و ببینم، اهن میامس

 
ه منتظر جواب هسرررررررتی این حرف را رد و قبل ار این 

 باشد ار دن دو دور شدس 
خند اانیه در سررررر و  مقابل هم ایسرررررتاده بودند که در 

 نهای  دخترک گف :
 

 خورید؟ _ خایی می
 

 ی نفی ت ان داد: سری به نشانه
 

 _ نه مرسیس 
 

 _ خدا رو ش ر؛ دخه خایی نداریم!
 

 خشمانش گرد شد که دخترک ادامه داد:



 
دخه خسرررته به نظر می  _ خواسرررتم یه خی ت ارف کنم،

 رسینس 
 

تک خندی رد و با صررررررردایی که ته مایه خنده داشررررررر  
 گف :

 
 _ متش رم، راضی به رحم  نیستمس

 
ب د با خود ف ر کرد که خب دختر خوب مگر مجبوری 

گفتم خررای ا  را خیرا  کنی؟ اگر میخررای نررداشرررررررترره
 خواهم خه ؟می
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تونین کنم، ولی کافه که درسررر  شرررد می_ خواهش می
 بیایین، بهتون خایی میدیمس 

 
که ت ارف کردین، ار امرور  خایی  به، پس این  _ خو

 طلبم باشهس 
 

که او نگاهی روانه ی  ای در جواب گف  دخترک باشه
 حیاط کرد و گف :

 
 _ خقدر دیگه تموم میشه کار اینجا؟ 

 
ر و برش نگاه کرد و جواب غوغا هم به تقلید او به دو

 داد:
 

 _ تا دخر هفتهس 
 

 _ خسته نباشیدس 
 



و ب ررد ار گفتن این جملرره سررررررررش را برراه گرفرر  کرره 
ی موهای بافته شرررررررده ی دخترک ای روی دنبالهلحظه

اش انداخته بود، متوقف شرررد، به همان که روی شرررانه
سررررررررع  سرررررررر پایین انداخ  و نگاهش را به طرف 

 س دیگری م طوف کرد
 

 _ سلام  باشینس 
 

سررررررنگینی نگاه دخترک را روی خودش حس کردس ب د 
 ار خند اانیه م ث صدای دخترک در گوشش پیخید:

 
کنین دونم وقتی اینجوری به در و دیوار نگاه می_ نمی

تون ذوق کنم؟ یا حر  بخورم و باید ار سرررر به ریری
شه؟! واق ا  ستون نبا شاید مم نه حوا شم که  عصبی ب

 باید خه حسی داشته باشم؟نمی دونم 
 

 خواس  دهان وا کند که، صدای مهدی بلند شد:
 

 _ غوغا خانم؟ 



 
 داد؟ کرد به جان مهدی یا فحشش میو باید دعا می

حرف رفرر  و او ف ر کرد بررایررد گررام هررای دخترک بی
 ب دی را کم کم بردارد!
اش کردس دخترک هنور پیامش را نگاهی خرج گوشررررری

ای به این ندیده بودس ف ر کرد بهتر اسرررر  هی  اشرررراره
  موضوع ن ند تا رمانی که خود غوغا پیامش را ببیندس

پوفی کشیدس یخ مابینشان نسب  به گذشته تا حدی دب 
 شده بود اما هنور هم راه برای رفتن ریاد داش !
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 * * * * * * * * * * * * * 
اش هدف روی ریش های تاره بلند شررردهدسرررتش را بی

 سکشید و با دس  دیگرش فرمان را خرخاند



هسرررتی سررررش درون گوشررری بود و با سررر وتش به او 
داد کرره بیشرررررررتر در اف ررارش غوطرره این اجرراره را می

 بخوردس 
و اش را دید ب د ار دو رور دخترک دوسرررررر  داشررررررتنی

 نتوانسته بود درس  و حسابی حرف برنندس 
سر دخترک انقدر شلوغ بود و کار داش  که در همان 
یک سررررراعتی که دنجا بودند کل م الماتشررررران به همان 

شرران و یک خداحافظی سرراده ت ارف کردنِ خای نداشررته
 خلاصه شدس 

ار یاددوری خای ت ارف کردن دخترک لبخندی کوخک 
 روی لبش نشس س 

ادی دسررررررر  و دل بار و مهمان نوار بود؛ دخترکش ری
 کرد! خایِ نداشته را ت ارف می

دخترکش؟! دخترِ او؟ این ضمیر متصل که دن دختر را 
 پسندید!ساخ  را عجیب میبه خودش مرتبط می

شررررد و او را دلش دیگر ار اختیارش داشرررر  خارج می
 ترساند این خیره بودن های دلش! می

تی متوجه شررود جمع کرد لبخندش را قبل ار این ه هسرر
 و ماشین را درون کوخه بردس 



ای که همیشررررره دوسرررررتش داشررررر  و حاه برایش کوخه
 عریرتر ار قبل بودس 

 س اینجا دخترک را دیده بود
 اینجا دلش رف س 

 اینجا به رندگی برگش س 
 اینجا دوباره حافظ شده بودس

و اینجرراسسس؟ مررد  هررا بود کرره اینجررا را جور دیگری 
 ! دوس  داش 

ماشرررررررین را پارک کرد و به همراه خواهرش پا درون 
 خانه گذاش س
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 پدربررگش را دید که در حال کفش پا ردن اس س 
رویی جواب سرررررلامی کردند خواهر و برادر و با خوش

 گرفتندس 



 تر شد:مردجوان به پدربررگش نردیک
 

 _ جایی میری حاجی؟ 
 

 ت ان داد: پیرمرد سری
 

 _ اره باباس میرم مسجدس
 

 _ صبر کنی منم میامس  
 

پیرمرد سرررررررری ت ان داد و او کفش ار پا کند و پا به 
 اتاق گذاش س 

اش نگاه کردس عالیه خانمش پیرمرد ار پشررررررر  به نوه
 م تقد بود که شبی جوانی های اوس س 

حدی به خانواده ی برخلاف هسرررررررتی که شرررررررباه  بی
 افظ به دنها کشیده بودس اش داش ؛ حمادری

حافظ را یک جور دیگری دوس  داش س با محب  بود، 
گف  علاوه بر ریادی هم با محب  بود و عالیه خانم می



ظاهرش، اخلاقیاتش هم نردیک اوسرررررر س به عصررررررای 
 خوبی درون دستش نگاه کرد، پیر شده بودس 

حررافظ بررا عجلرره برره طرف حیرراط دمرردس رمررانی هم قررد و 
ود و حاه کمرش خم شرررده و موهایش قواره ی حافظ ب

یک دس  سفید شده بودس لبخندی رد که مرد جوان لب 
 بار کرد:

 
 _ خیری شده حاجی؟

 
اش که ای نوهپیرمرد با همان لبخند، به خشررررمان قهوه

 کپیِ دو خشم خودش بود، جواب داد:
 

 _ نه، بریمس
 

 ب د صدا بلند کرد:
 

 ریمس  _ حاج خانم ما داریم می
 



شرررران کرد و ب د پدربررگ و یبسررررلامتی روانهپیررن 
 نوه دوشادوش هم ار خانه خارج شدندس

در مسرریر رف ، ار کار حرف ردند و ار باراری که این 
 رورها مال قبل نبودس 

پیرمرد برا ریرکی بحررث را ار طلا بره همرران طرفی کره 
 خواس  کشاند: می
 

 _ کار با کمیل پیش میره؟
 

 دا رو ش رسایم خ_ خوبه، هم دو راضی
 

 پیرمرد ابرو باه انداخ :
 

 رنی براش؟ _ طر  می
 

 سری به تایید ت ان داد که حاج عباس ریرکانه گف :
 



ردی، این برگشررررت  رو _ خیلی وق  بود که طر  نمی
 مدیون خی هستیم؟ 

 
ی همین پررردربررگ بود، مگر خجرررل لبخنررردی رد؛ نوه

 شد نفهمد منظور سوال پیرمرد را؟می
رایش اما، حجب و حیا را لحظه ای کنار سررررررخ  بود ب

 گذاش : 
 

_ مدیون یرد، مدیون اینجا اومدنم وسسس صرراحب همون 
 کافه سیار!

 
 پیرمرد با صدا خندید:

 
_ دلم برای این رو  تنآ شرررررررده بود بابا، هم شررررررررم 

رنی! حاه بگو ببینم به خودشم کنی و هم حرفتو میمی
 حرفاتو ردی؟

 
 سر پایین انداخ :



 
 _ ردم حاجیس 

 
 پیرمرد جدی شد:

 
 کنه؟_ خب؟ نظرش خیه؟ به غلامی قبول  می

 
ار اصرررررررلاحی که پدربررگش به کار برده بود، کمرنآ 

 خندید و جواب داد: 
 

 کنه!_ می
 

 پیرمرد لبخندی ار سر رضای  رد و گف :
 

_ بابا، این دختر خیلی اررشررش ریاده، حواسرر  باشرره 
ن، دوسرر  داشررتین، به بهشس اگر قرار دشررنایی گذاشررتی

ش بگید که خدایی ن رده مشررررررر لی کسررررررری ار خانواده
 پیش نیادس 



 
 _ خشم حاجیس با صدرا حرف ردمس 

 
و یاد دن م المه ی کوتاهش با صررررردرا افتاد که خطور 

 برای ردن همان خند جمله ی ساده جان کند! 
رسررررید، اما ار هرخند که جلوی صرررردرا درام به نظر می

 م نبود!درون همخین هم درا
 

_ خوب کردی بررابررا، خود غوغررا هم راضررررررری بود کرره 
 داییش بدونه؟  

 
 ار درک پدربررگش حظ کرد:

 
 _ بله نگران نباش حاجی، اماسسس

 
 _ خیه بابا؟

 
 سر پایین انداخ :



 
دونه حر  بخوره بخاطر این ه گف  نمی_ امرور می
کنم یرررا نررره؟ حررراجیسسسبهش نگفتم، امرررا نگررراهش نمی

ترسرریدم نگاش کنم و بیشررتر ار قبل عاشررقش بشررم! می
ترسرررررریدم نگاش کنم و نگاهم پاک نباشرررررره، بخاطر می

خواد ترسیدم!اونقدر پاک هس  که دلم نمیگناهش نمی
ار خودم مطمجنم ولی  ش کنم!مبادا نگاه ناپاکش روونه

 ددم باید حسابی حواسش به دلی که رفته باشهسسس 
 

و خه حالی داش  که امرور دلش بخاطر ریبایی بی حد 
ی دخترک رفته بود و حس کرد قلبش هم موهای بافته

 مابین گیسوان دخترک جا گذاش ! 
ای نتوانس  عذاب وجدان گرفتارش کرده بود که لحظه

 بردارد!  ار ریبایی موهایش خشم
جنگید، احساساتی این رورها عجیب با احساساتش می

 خواس  ساع  ها دن دختر را ببیند!که می
 

 اش نشس :دس  پدربررگش روی شانه
 



_ رنآ برن بابا ، کم کم بیان یرد، عروسرررررررشرررررررونو 
 ببینن! 

 
 خشمانش گرد شد:

 
 _ خی؟! 

 
_ رنررآ برن بررابررا  میگم، برای ب رردش هم، کرراریرر  

 نباشه!
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حرف پدرش باعث شررررررررد لحظه ای ت جب کند و ب د 
صورتش کم کم بار شد و لبخندی کوخک و ناباور ردس 

 خواس ؟! باید ار خدا خیر دیگری می
 مطمجنا نه!

 ی لبش پرسید:با همان لبخند خسبیده گوشه
 

 یرد؟ خوایین بیایین_ گفتین می
 

خواستم به  رنآ برنم که خود  رنآ _ اره بابا، می
 ردیس

 
همان طور که روی تخ  نشررررررسررررررته بود، موبایلش را 

 درون دستش جا به جا کرد و گف :
 

 _ خیشد یهو تصمیم گرفتین؟ 
 

 صدای گرم پدرش ار دن سم  خط به گوشش رسید:
 



_ یهویی نبود؛ ار وقتی تو دوباره برگشتی یرد مامان  
داده بریم یه سررررررر پیش بخه هاس خودمم تو سرررررررم گیر 

بود، بیشررررتر ار یک سررررالی میشرررره که مامانتون جایی 
نرفته، بیاد یرد حال و هواش عوض میشرررررررهس قصرررررررد 

ام اومدن کردیم، گفتیم این هفته بیاییم که تولد هسررررررتی
 باشیمس

 
 با خود  گف : " کارِ خدا را ببین! "

 
 کنید باباس _ خوب می

 
رنم بهش میگم، ه مادربررگتم رنآ می_ اره، خودم ب

 با خانواده ی عمو شاهرخ اینا خهارشنبه میاییم یردس
 

شررران؟ عموشررراهرخ، پدر امید، دن ها دوسررر  خانوادگی
 دمدند؟هم می

 بلاخره ار روی تخ  بلند شد و به طرف پنجره رف س 
 



 _ عمو شاهرخ اینام هستن؟ 
 

شرررراید بیاد،   هم گف  عمو مصررررطفی _ اره بابا میانس
 ولی م لوم نیس  هنورس

 
 کل فامیل قرار بود بیایند؟  

 پرده را کنار رد: 
 _ خان عمو خی؟ 

 
 _ اونا نمیان، کار داره عمو س 

 
دهانی ریر لب گف  و ب د ار یک خداحافظی م مولی 

 به تماسش پایان دادس
عمیقا خوشررررحال بود که قبل ار این ه پیشررررنهاد به یرد 

ودش بگوید، پدرش گف  که قرار دمدن را ار جانب خ
 اس  به یرد بیاییندس 



یش و دوسرر  هر خند که انتظار نداشرر  عمو مصررطفی
شرران عموشرراهرخ هم در این سررفر همراه پدر خانوادگی

 و مادرش حضور داشته باشند!
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با این حال ار دمدن پدر و مادرش خرسرررررررند بود و در 
 طربس عین حال مض

هی  تصرررررروری ار این ه خطور موضرررررروع غوغا را با 
 خانواده اش مطر  کند، نداش !

ار طرفی هم بررا دن دختر راه هررای ریررادی برای رفتن 
 داش س 

 ی رو به روییشان نگاه کردس ار پنجره به خانه
خرا در خاطرا  کودکی اش که در این خانه و کوخه 

پیرردا جرران گرفترره بود، هی  رد و نشررررررررانی ار دخترک 
 کرد؟!نمی



این دختر، ناگهانی میان یک رور گرم تابسررتانی   و با 
یک ظرف بسررتنی پیدا شررد و یک تنه در دنیایش غوغا 

 به پا کرده بود!
اش ی هویی سرربر شررد میان دنیایش و رسررما سررر و کله

 رنآ پاشید به ورق خاکستریِ رندگی اش!
ته دلش یک ترس عمیق بود، ترسررررررری که این رورها 

 ر قبل جان گرفته بودس بیشتر ا
شران دوطرفه اسر ، ار این دانسر  احسراسحاه که می

هراسررید که شرررایط وفق مرادشرران پیش نرود و هر می
 دو ضربه ای سخ  بخورند!

با وجود این ه دوسررر  نداشررر  اول راه به این ها ف ر 
 کند، اما این دلهره با او بود!

 غوغا دنخنان برایش مهم شرررررررده بود که حتی ف ر به
 این ه نباشد هم برایش سخ  بود!

فهمید حس متقابل دخترک را تا این حد شررررراید اگر نمی
حسرررررررراس نبود، امررا حرراه در جریرران دو طرفرره بودن 

 شان بودساحساس
ف ر به این ه غوغا هم به او حسرری داشررته باشررد ریبا 

 بود! 



نگاه ار خانه کند و پرده را انداخ  و به طرف تختش 
 رف س 

دسرررررررر  گرفر  و بی حواس بین پیرام  موبرایلش را در
رسران ها خرخید که خشرمش به پیام تاره دریاف  شرده 

 س ار دخترک خورد
ار مدتی که پیام دریاف  شرررررررده بود، کمتر ار ده دقیقه 

 گذش سمی
بار کرد و لبخندی کوخک روی لبش  یام دخترک را  پ

 نشس ؛ دخترک تصمیم به مقابله با مال گرفته بود؟
پیام خرخید و لبخندش حاه دیگر خشرررررررمش روی متن 

 به کوخ ی سابق نبود!
 

تون _ سلامس وق  شما هم بخیرس انداره و طر  دلخواه
رو بفرمایید و این ه برای خند نفر هس ، و دقیقا توی 

خوایین، کرره بهتون بگم خرره سرررررررراعرر  و ترراریخی می
 رسم کار رو تحویل بدم یا خیر؟می
 

ته دلش باهگذاشرررررررتن دخترک  طاقخه  قنج رف  و  ار 
 ل نتی ناار خود کرد!



در جواب جمله ی دخر درون پیام را با صررررردای بلند با 
 خود گف :

 
_ طر  و انداره و تاریخ و سررراع  خواسرررتی؛ تهشرررم 

تاره می یا خیرررر؟  تو خیلی میگی  بدی  جام  تونی ان
 خوبی دختر!

 
اش حاه دیگر با تصررررررور قیافه سرررررررتق دخترک، خنده

 صدادار شده بودس
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موبایلش را دس  گرف  و با توجه به سلیقه ی هستی 
 گف :

 



هم،  _ طر  خاصررررری مدنظرم نیسررررر ؛ راجع به انداره
ریاد بررگ نباشه! اما رنگش صورتی پررنآ باشه و 

 خوام!شلوغ باشهس و برای شب پنجشنبه می
 

س پیام را فرسررتاد و ب د ار صررفحه ی دخترک خارج شررد
 پیام های سپهر و  اله را جواب دادس 

 اول برای  اله نوش :
 

_ برادر من، گفتم خشرررررررم، نگران نباش، منو سرررررررپهر 
 کنیمسخودمون حلش می

 
ب د به سرررررررپهر گف  که ف ری به حال دلبوم جدیدش 

 کند و به  اله بگوید این همه خودش را اذی  ن ند! می
 

هادی در  کرد؛همانطور که بقیه پیام هایش را خک می
 لحظه پیام داد:

 
 _ احوال دقا حافظ؟ خوبی ؟ رن داداش خطوره؟



 
لب هایش کش دمد ار لفظ " رن داداش"ای که هادی 

 به کار برد! 
به واسررررررطه ی رفاق  دور و درارشرررررران و رف  و امد 
هادی به خانواده ی ان ها، ار قدیم الیام همیشرررره دررو 

نها نسررب  رد، حتی ار دن رمانی که ترا دبجی صرردا می
حافظ با دررو، خلاصرره میشررد به دخترخاله و پسرررخاله 

 بودنس
داداش را اما اهن، هادی داش  برای اولین بار لفظ رن

برد و حررافظ بررا وجود این رره برای غوغررا برره کررار می
دانسررر  حاه و بدون هی  نسررربتی، به کار بردن این می

توانسرر  من ر شررود که تا کلمه درسرر  نیسرر  اما نمی
 خوشش دمده ار این لفظ!  خه حد

کوفتی در جواب هادی نوشررررررر  و همان کوف  را ناار 
 سنیش بار شده ی خودش کرد و لبخندش را خورد

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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دانسررررررر  ار این که پدرو مادرش یک رور دیرتر نمی
 دیند خوشحال شود یا ناراح ؟ می

 پوفی کشیدس 
هسررررررتی خبر نداشرررررر  که پدر و مادرش امرور به یرد 

دیندس خواهرش را به دانشررگاه رسرراند و خودش هم می
به طرف ی ی ار فروشرررررگاهایی که غوغا م رفی کرده 

 بود راه افتادس
رسیدند و غروب هم هستی ار پدر و مادرش کم کم می

دانسرر  که خقدر دعا به گشرر  و خدا میدانشررگاه برمی
ن هم کلاسرری های هسررتی کرده که بخاطر برخی کار جا

شان او را پنجشنبه به دانشگاه کشیده اندس های اداری
روند بیرون هسرررررتی گفته بود بخاطر تولدش ب دش می

و ار همین باب  مطمجن بود که هسرررررررتی حداقل ب د ار 
 س دیدظهر به خانه می

مقابل فروشگاه ایستاد و به لیس  خریدی که غوغا به 
 سپرده بود نگاه کردس  او



شان دانس  کی دس  ار سر پیام های ریادی رسمینمی
برداشتند، اما در این دو سه رور، با دخترک پیام هایی 

کرد میانشان رد و بدل شده بود که خودش هم حس می
تری شررران دارد کم کم سرررم  و سررروی واضرررحکه رابطه

 گیردسمی
و برای کررادوی هسرررررررتی ار غوغررا کمررک گرفترره بود 

دخترک پیشرررررررنهاد یک باکس پر ار خر  و پر  های 
 دخترانه را داده بود!

حتی پیشررررررنهاد هایش هم مانند خودش رنگآرنآ بود! 
خودش خندین خیر را هماهنآ کرده بود و دخرش هم 
به او سرپرد که برو فلان مغاره ها کادوی هسرتی دماده 

 اس ، تحویل بگیرس
ته باشررد؟ توانسرر  این دختر را دوسرر  نداشررو مگر می

کرد و ترررا این این دختری را کررره اینطور کم ش می
 انداره خوش قلب بود را؟ 

مادربررگش دیرور رنآ بود به عسرررل و رسرررما برای 
امشرررب، عسرررل، صررردرا و غوغا را دعو  کرده بود و 

دانسرر  که خه اسررترس عجیبی برای امشررب و خدا می
 رویارویی پدر و مادرش با غوغا داش !



ن بخواهررد بررا دخترک رو برره رو این رره برره محض دمررد
س به عالی بودن غوغا شک کردشوند کمی نگرانش می
دانسررر  خرا این قدر سرررردرگم نداشررر  با این حال نمی

 اس ! 
 ریر لب رمرمه کرد:

 
 _ خدایا به امید خود !

 
ب د وسایلی که دخترک لیس  کرده بود برای امشب را 

 به ترتیب برداش س 
حوصررله رد همان حافظ بیکرد، این مخه کسرری ف ر می

و جمع گریری اسرر  که سررال گذشررته به یرد دمد؟ حاه 
همان مرد داشرر  قفسرره های فروشررگاه ها را تنها متر 

اش گفترره کرد و خیرهررایی کرره دخترک مورد علاقررهمی
بود که برای جشرررررن امشرررررب نیار اسررررر  را ی ی ی ی 

 سخریدمی
 

 #نیم_نگاه
 619#پار _



 #فاطمه_مفتخر
 
 

پرسرررررید شرررررد که داشررررر  ار فروشرررررنده میباورش نمی
 بادکنک کروم صورتی و کرم دارد؟ 

 به لیس  دخترک دوباره نگاهی انداخ س 
اش گرف س انگار برای تولد بخه ی پنج سررررررراله خنده

لیس  نوشته بودس فشفشه، برف و نخ شادی و ار این 
 اشس خر  و پر  های شبیه

 خریدش را انجام داد و به سم  خانه رف س 
 رسما مرد و رنده شد تا هستی راجع به امشب نفهمدس 

شررررررد که پدربررگ و مادربررگش سرررررروتی باورش نمی
 ندادند راجع به تولدس 

و همین طور این ه غوغا را توانسررررررر  کنترل کند که 
گف  واق ا ذوق س دخترک میحرفی پیش هسرررررررتی نرند

کند و این را دارد که برای تولد هستی کیک درس  می
 ساندسرکمک می

حتی ار پش  موبایلش هم میران ذوق دخترک را حس 
 کرد!می



ردند، واق ا وقتی که راجع به تولد هسرررررررتی حرف می
 فهمید که تا خه انداره انتخابش درس  بوده اس !می

رد، صررررررمیمی دخترک در عین این ه باادبانه حرف می
 هم بودس 

در همین پیام های رد و بدل شرررررده میانشررررران ار خیلی 
خیر هررا سرررررررر در دورده بودس مالا این رره دخترک خرره 

 دیدگاهی نسب  به او داردس 
 یاد پیام غوغا افتاد که گفته بود:

 
دونسررررررتم _ خیلی برادر بررگترِ مهربونی هسررررررتی، می

هستی برا  واق ا مهمه، اما توقع نداشتم که بلد باشی 
 ین کارا ب نی! تنهایی ار ا

 
در جواب دخترک گفته بود که او را دسرر  کم نگیرد و 
دیگر به روی خودش نیاورد که تا خه انداره ذوق کرد 

 پنداش !که دخترک او را مهربان می
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مرراشرررررررین را مقررابررل خررانرره متوقف کرد و موبررایلش را 
خشررک شررد  برداشرر  و خواسرر  پیاده شررود که نگاهش

ی به صررررررفحه ی روشررررررن موبایل و حسرررررراب شررررررب ه
 اش بودسای که مت لق به دخترک مورد علاقهاجتماعی

 
 _ سلام؛ میشه بگین کجایی؟

 
ار این ی ی درمیان ف ل های جمع و مفردی که به کار 

 دمد!برد هم خوشش میمی
 

 _ سلام، خطور؟ 
 

 دخترک ظاهرا دنلاین بود که بلافاصله جواب داد:
 



رسم ی عسل اینامس خیلی سرم شلوغه نمیمن خونه_ 
شررررررریر و گلاب دو دتیشررررررره  تونید برامبرم بیرون، می

 بگیرین؟ 
 

دره ای در جواب نوشرررر  و بدون فو  وق  ماشررررینش 
 و به طرف فروشگاه رف س  را روشن کرد

و دوباره به  شیرپاستوریره و گلاب دو دتیشه برداش 
 رف س طرف خانه

رد و با برداشررتن پلاسررتیک، به سررم  ماشررین را پاک ک
 ی صدرا گام برداش  و دیفون را فشردس خانه

 صدای دخترک ب د ار خند اانیه به گوش رسید:
 

 _ بفرمایید؟ 
 

 _ یه لحظه تشریف میارید؟ 
 

 _ اهن اومدمس 
 



 و با گوش های تیرش شنید که دخترک با خود گف :
 

 _ اوف! تشریف گفتنتو! نار بشی پسر!
 

لبخندی بررگ روی لبش نشرررررررسررررررر ، حتما دیفون را 
درسرر  نگذاشررته بودس ار سررر به هوایی دخترک ت جب 

حواس بی کرد؛ گاهی به شد  دقیق بود و رمانی هممی
 ترین! 

طبق م مول خادر رنگی به سرررررررر، در دسرررررررتانه ی در 
 پدیدار شدس 

 دخترک بلافاصله سلام کرد و او هم پاسخ داد:
 

 _ سلام علی مس
 
 ستیک را به طرف دخترک گرف  و گف :پلا
 

 _ بفرماییدس 
 



 دخترک با تش ر جواب داد:
 

_ مرسرری لطف کردینس عسررل رفته سررر کار؛ تنها بودم 
و وسط درس  کردن خوراکی های امشب، واق ا کمک 

 بررگی کردین بهمس 
 

 کنم؛ خوشحالم که تونستم کم تون کنمس_ خواهش می
 

 باشد پرسید:دختر انگار که خیری یادش دمده 
 

 _ راستی، کارای شما تموم شد؟
 

 سرش را ت ان داد و جواب دخترک را داد:
 

شا ح تا قبل ار رسیدن _ تا حدودی، ی م مونده که ان
 پدر و مادرم تموم میشه اونامس

 
 دخترک با لبخند دهان بار کرد: 



 
 شا سسس_ ان

 
 ناگهان م ث کرد و ب د پرسید:

 
 _ پدر مادرتون؟

 
 مردجوان سری ت ان داد:

 
 _ ارهس کم مونده برسن یردس 

 
دخترک مبهو  نگاهش کرد؛ حرفش را به غوغا رد، 
بلاخره گف  که دخترک قرار اسرررررر  امشررررررب با پدر و 
مادرش رو به رو شرررررررود و ار این باب  که توانسررررررر  

 بلاخره این را به غوغا بگوید، راضی بود!
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یافه ی دغشته به ت جب دخترک خیری نبود که بتواند ق

به راحتی ار دن دل ب ند، اما خشررمانش را ار صررور  
بامره ی دخترک گرف  و با نگاهی به ساعتش، رو به 

 دخترک گف : 
 

 _ خب، امر دیگه نیس ؟ 
 

 دخترک دهان بار کرد:
 

 _ نه، مرسیسسس فقط؟ 
 

 دس  درون جیب شلوارش فرو کرد:
 

 _ فقط خی؟ 
 

 _ مطمجنید مامان باباتون امشب میان؟



 
اش گرف ؛ با خنده ی کنترل ار سررررررروال دخترک خنده

 ای سری ت ان داد و جواب داد:شده
 

 _ بله، مطمجنمس
 

های او و ردی ب د درحالی که همخنان لبخند روی لب
ار به  روی صور  دخترک جا خوش کرده بود، باهم 

 خداحافظی کردندس 
داد  ه در خانه را بس ، مرد به خودش اجارهدخترک ک

 که لبخند تمام صورتش را پر کند! 
در خانه را به کمک کلید بار کرد و به طرف ماشررینش 
رف  و وسررررررایلی که خریده بود را برداشرررررر  و درون 

 خانه بردس
 ساش ار صبح دمده بود تا برای شب کم شان کندعمه

و تنها با کیسررررررره های خرید پا درون خانه گذاشررررررر  
قد و نیمعمه قدش جلوی در صرررررررف اش و بخه های 

سر با ذوق به او سلام کردند و  سه دختر و پ کشیدندس 
 او با مهر جواب عمه راده هایش را دادس
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خرید ها را که به دسررررررر  عمه و مادربررگش سرررررررپرد 

 روی ی ی ار مبل های درون هال نشس س
 ال مل مادرشارده شدس ع س ذهنش درگیر

 رد؟ گف  یا اصلا حرفی نمیدانس  باید رودتر مینمی
خواسررر  مشرررخ  کند و برایش درسررر  و غلط را نمی

هم مهم نبود، این خبر، هر خند برای دخترک شررررررروکه 
ی دار بود؛ قیررافرره ی بررامرهکننررده بود، برای او خنررده

باتون  ید: " مطمجنید مامان با دخترک را وقتی پرسررررررر
دورد، لبخندش جان امشرررررررب میان؟ " به خاطر که می

 گرف س می
 

 _ داداش حافظ بیا باری کنیم، بیاااااا ! 
 



دسرتش را روی گوشرش گذاشر  و قبل ار این ه جواب 
اش لر دشرررپرخانه کودک مقابلش را بدهد، صررردای عمه

 بلند شد:
 

 _ داداش حافظو اذی  ن نین بخه ها!
 

 گف :پسر کوخک تر دس  به کمر رد و 
 

 خوایم باری کنیم!کنیم؛ می_ اذی  نمی
 

ار روی مبل  صررردای دیفون مانع ادامه دادن بحث شررردس
 بلند شد و دیفون را برداش :

 
 _ بله؟ 

 
 _ داش حافظ وا کن اومدیمس 

 



با شررررنیدن صرررردای پر ار شرررریطن  عرفان، گل ار گلش 
 ش ف  و در را بار کردس  

کندند و هر عمه و مادربررگش هم دل ار دشرررررررپرخانه 
 شش نفر پا به حیاط گذاشتندس 

به همراه همسرررررررر و دو با دیدن عمو مصرررررررطفی یش 
 فررندش خوشحال شدس 

ار پله ها پایین رف  که عرفان خودش را دغوشرررررررش 
 انداخ س 

اقا شرراهرخ " یاح " ای گف  و به همراه همسرررش پا 
 به حیاط گذاشتندس 

شرر  سررر گرم سررلام و احوالپرسرری بودند که بلافاصررله پ
نه  پدر و مادرش وارد خا خانواده ی عموشرررررررراهرخ، 

 شدند و پش  سرشان هم رها داخل شدس 
ترش، پدر رها را ببیند، انتظار داشرر  که عموی بررگ

اما انها را ندید، خواسررر  ار رها بپرسرررد که در دوباره 
لحظه ای  ت ان ریری خورد و دختری وارد خانه شرررردس

دیدس خواهرِ امید و به سرررررررم  در نگاه کرد و النار را 
 تک دخترِ عموشاهرخ و میمن  خانمس
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گفرر  هنور جمع میهمرران هررا و ورود فرد دیگری، می
تمام نشررررده اسرررر س و دخرین نفر کسرررری نبود جر امید؛ 

ریس   برادر النار و تنها پسر خانواده ی سنرون
 

 * * * * * * * * * * * * * 
 

 _ داش حافظ، اینو ببندس 
 

ای به بادکنک بادکنک را ار دس  ایمان برداش  و گره
 س ها رد

 
 _ هستی کی میاد حافظ؟ 

 
 ی ساع  کرد و جواب مادرش را داد:نگاهی روانه



 
 سگرده_ دیگه تا شیش، شیش و نیم بر می

 
و نگاهی به سررررررراع  انداخ  که پنج و خهل دقیقه را 

 دادس نشان می
رد راضررررررری خشرررررررم ای که ار تمیری برق میهبه خان

دوخ س دیرور پا به پای هسررتی و عالیه خانم، خانه را 
 مرتب کردندس 

 امیدوار بود هستی امشب خوشحال شودس 
سررررررررال قبررل خواهرش تولررد نگرفترره بود و امسررررررررال 

 خواس  جبران سال بدی که گذرانده بودند را ب ندس می
ارراق، م ین و برره رهررایی کرره کنررار ایمرران، عرفرران و می

اش نشسته بود تا بادکنک مریم، سه فررند عمه سمیه
ماه  خ س حتی رها هم خند  ندا گاهی کوتاه ا ند ن باد ک

اش را عقب انداخته بودس و جشرررررررن فارغ التحصررررررریلی
ی این ها بخاطر رفتن رود هنگامِ دررو بودس دهی همه

 کشید و خدا را ش ری گف س 
ند و بجر بخه همه در اتاق ها در حال اسرررررررتراح  بود

 ها، خودش و مادرشس 



رو به مادرش که روی مبل نشسته بود و عین همیشه 
 لباسی پوشیده و ریبا بر تن داش  گف :

 
 سی راهی_ مامان، توام برو بقیه استراح  کنس خسته

 
 رن دس  روی پای پسرش گذاش :

 
بره، همون دوشی که گرفتم _ خوبم عریرمس خوابم نمی

 مو بردساستراح  ب دش خستگیو یک ساع  
 

 دس  روی دس  مادرش گذاش س 
 این رن ریادی برایش عریر بود! 

شررررد شررررباه  های ریادی با در صررررورتش که دقیق می
 شد پیدا کرد و همین طورسسس دررو! هستی را می

مادرش ریبا بود و دوسرررر  داشررررتنی و البته عاقل و با 
 سیاس س

 عریر شده ی ذهنش برای امشب و رویارویی دخترکِ 
 این رورهایش با مادرش درگیر بودس 



غوغا شرررررخصررررری  منحصرررررر به فردی داشررررر  و هی  
 تصوری ار دیدار امشب در سرش نبود!
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صررردای موبایلش که بلند شرررد، دسررر  ار سرررر اف ارش 

 برداش  و جواب هستی را داد:
 

 _ جان؟ 
 

 یی دنبالم؟ تونی بیا_ سلام داداش، می
 

جواب خواهرش را داد و ار جرررا بلنرررد شررررررررررد و برررا 
 ای ساده به دنبال هستی راه افتادس خداحافظی

رسان مورد نظرش را هم در همان حین بار کرد و پیام
 رودس برای غوغا نوش  که دارد به دنبال هستی می



دخترک گفته بود که وقتی نردیکِ دمدن هستی شد، او 
 س را خبر کند

 ار بود که رودتر دنلاین شود و پیامش را ببیندس امیدو
تمام مدتی که دنبال هسرررررتی رف  و او را سررررروار کرد، 

 شان به یرد نردس هی  حرفی ار دمدن خانواده
سر کوخه که رسیدند، دخترک با ت جب به ماشین های 

 ردیف شده نگاه کرد و رو به برادرش کرد:
 

 _ اینجا خه خبره؟ خقد ماشین! 
 

 ب د ار گفتن این حرف در را بار کرد و پیاده شدس 
مردجوان هم پیاده شرررررد که خواهرش با خشرررررمان گرد 

 شده گف :
 

 _ این ماشین بابا نیس  ؟
 

 لبخندی رد و سری ت ان دادس 



هستی با هیجان و پر ذوق دیفون را فشرد و به محض 
 این ه در بار شد دوید درون خانهس 

ستاد و  ستانه ی در ای به خواهرش خشم دوخ  و در د
لبخندی محو رد که پشررررر  ریش هایش پنهان شررررردندس 
وارد خانه شد و خواس  در را ببندد، اما سر برگرداند 

نه کردس و به در خانه ی رو به رویش نیم نگاهی روا
 لبخندش عمیق تر شد!
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ان حتی ف رِ دخترک هم روی لبررانش لبخنررد را میهمرر

  کرد!می
اش را دوسرررررر  داشرررررر  و برایش تارگی این حالِ واله

 داش س 
 س صدای بلند هستی نگذاش  در اف ارش غرق شود

 دخترک دنخنان ذوق کرده بود که حد نداش س 



وارد اتاق شرررررردند و او ار ندیدن بادکنک ها درون هال 
 خیالش راح  شدس 

ری درد که بخواهد سراغ پنجطبی تا به سر هستی نمی
 برودس 

 با دمدن هستی، کم کم همه درون هال جمع شدندس 
 شدس دید، حالش واق ا خوب میکه میذوق هستی را 

کرد و انگار نه انگار دخترک با همه خوش و بش می
که ب د ار خند سررررررراعتی که بیرون ار خانه بود، باید 

 خسته باشد! 
 

 _ رها، خرا عمو و رن عمو نیومدن؟ 
 

سرروال را پرسررید و بلافاصررله جواب  هسررتی بود که این
 گرف :

 
 _ بابا کار داش ، گف  سر یه فرص  دیگه حتما میانس

 







اش هسررررررتی که این سرررررروال را پرسررررررید، عمه سررررررمیه
نشس ، انگار که خیری همانطور که کنار شوهرش می

 یادش دمده باشد؛ رو به امید کرد و گف :
 

 _ دقا امید؟ شما خرا ساعده خانم و نیوردی؟
 

عررالیرره خررانم در ترراییررد حرف دخترش رو برره میمنرر  و 
 شاهرخ کرد: 

 
 تونو خرا نیوردین؟_ راس  میگه سمیه، عروس

 
 امید ار محب  میان کلامشان لبخندی رد و جواب داد:

 
_ سرررررراعده قرار بود با ما بیاد، منتهی یه کاری براش 
پیش اومد، کنسررل شررد اومدنش، دیگه گف  شررما برید، 

ه لحظه اخر شرررایطش درسرر  شررد و اما خب مال این 
 بلیط گرف ، میاد دیگه کم کم! 
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با وجود این ه نسرررب  به قبل، تا حد ریادی تغییر کرده 
شررد، اما بار بود و کم کم داشرر  همان حافظِ گذشررته می

 کردس هم شلوغی انگار اذیتش می
ی سرراع  کرد که موبایلش را برداشرر  و نگاهی روانه

 دادس هف  را نشان می
 

 _ حافظ؟ 
 

 خشم ار موبایلش گرف  و داد به امید:
 

 _ بله؟
 



 امید کنارش روی ی ی ار مبل ها جایگیر شد و گف :
 

 _ ددرس دقیق اینجا رو میدی؟ ساعده منتظر ادرسهس 
 

 بی ت ارف رو به امید پاسخ داد: 
 

 خوای خودمون بریم دنبالشون؟ _ می
 

خواسررتم برم، دیدم رنآ _ دسررت  درد ن نه، خودم می
رده با تاکسرررررری فرودگاه میادس فقط ددرس دقیقو بده بی 

 رحم س انگار این نردی انس 
 

کنمی گف  و ددرس را برای امید شرررررررر  خواهش می
 س داد

کردند، صرررررردای دیفون رودتر ار دنخه که ف رش را می
بلندس ار رمانی که ددرس را فرسررتاده بودند شرراید خانه 

گذشرر  و همین باعث میشررد که او کمتر ار یک ربع می
 ف ر کند شاید دخترک همسایه بلاخره دمده؟ 



 اما برخلاف تصورش، نامرد امید دمده بودس
 ، مال بقیه ار جا بلند شدس برای استقبال

حد به هم، پا به دختر و پسرررررررر جوانی با شرررررررباهتی بی
 خانه گذاشتندس 

 هر دو بسیار گرم و صمیمی احوال پرسی کردندس
ی عروسش گذاش  و رو میمن  خانم دس  روی شانه

 به عالیه خانم گف :
 

گرفتین، اینم سرراعده _ حاج خانم سررراغ عروسررمو می
جانِ ما، نامرد دقا امید، ایشررررونم که داداشررررشررررون، دقا 

 سهیلنس
 

 پیررن با لب هایی کش دمده گف :
 
 ماشاح، ماشاح، خیلی خوش اومدنس_ 
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 همانطور که بقیه در حال، ت ارفا  بودند، 
صرررردای دیفون بلند شررررد و انتظار او به پایان رسررررید و 

اش خیالش راح  شررررررد که بلاخره دخترک مورد علاقه
 دمده!

 هستی نگاهی به دیفون انداخ  و گف :
 

 _ کیه؟ 
 

رودتر ار همه بلند شد و به طرف دیفون رف  و جواب 
 خواهرش را داد:

 
 دونم!_ نمی

 
ی همه رسرررررما به او جلب شرررررده ب د در حالی که توجه

 بود، جواب داد:
 



 _ بله؟ 
 

 صدای صدرا به گوش رسید:
 

 خوایین؟ _ دقای علوی مهمون نمی
 

 _ بفرمایید!
 

نگاه کردس در را بار کرد و به خشمان پر ار سوال بقیه 
 هستی قبل ار همه پرسید:

 
 _ کی بود؟

 
 ای گف :بدون هی  توضیحی، تک کلمه

 
 _ دقا صدراس

 



ایمان که هستی را صدا رد، فرص  سوال های بیشتر 
را ار دختر گرف  و او با خیال راح  برای اسرتقبال به 

 طرف در اتاق رف س 
سررره رن و مرد را دوشرررادوش هم درون حیاط دیدس دو 

ی بررگ کیک باکس درون دسرررتان صررردرا بود و ج به
اش و دسته گلی را عسل در دس  دخترک مورد علاقه

 در دس  داش س 
 نردیک تر دمدند و او ار خند پله ی پایین رف :

 
 _ سلام، خیلی خوش اومدین، رحم  کشیدینس

 
 ه رحمتیس _ سلام دقا حافظ، خوبی ؟ خ

 
فهمید این صررردرا دنقدر مهربان و خوش رو بود که می

 اش رفته!راده قط ا به داییدخترِ حلال
دسرر  صرردرا را فشرررد و سررر به ریر به دو دختر سررلام 

 دمد گف :کرد و خوش
 



 _ خیلی رحم  کشیدین، بفرماییدس 
 

 عسل، باکس کادو را ار دستان همسرش گرف س 
ی ایسرررررررتاد و کیک را ار دخترک روی پله ها لحظه ا

ای که رویش لگوی شرررارده را داشررر ، در درون ج به
دورد و شررررمع هایی که روی سررررر ج به بود را رویش 

 خیدس 
 صدرا پرسید:

 
_ غوغا، شرراید نخواسررتن ار اهن شررمع براری روش، 

 خرا ار ج به در دوردی کی و؟
 

با کیک برم تو  یاریم من  جا در ب نه قرار شررررررررد این  _
باهم هسرررررررتی هنآ کن ه، نگران نباش خودمون دوتا 

 هماهنآ کردیمـــسسس
 

خشررررمانش گرد شررررد و با ت جب به دخترک نگاه کرد و 
خود غوغا هم انگار تاره فهمید که جلوی صررررررردرا خه 

 گفته!
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ی مرد حس کرد که صرررررورتش به رنآ پیراهن مردانه

 درون تنش، ررش ی شده! 
که صرررردرا در جریان بود، اما خب بار هم  درسرررر  بود

 خجال  کشید!
توانسررررررر  رد انداخ ، میحتی به دخترک که نگاه می

شرم را هم در صور  او ببیند و خدا او را ببخشد که 
تا این حد دلش برای قیافه ی سرررررررالی یک بار رنآ 

 لررید! خجال  گرفته ی دخترک اینجوری می
ع به درسرر  عسررل مال همیشرره، مانند یک مادر شرررو

 کردن اوضاع کرد و سریع گف :
 

_ خیلی وقته اینجاییم، ورسرر  نیسرر س غوغا شررمع ها 
 رو روشن کنس 



 
دخترک بدون حرف شرررمع ها را روشرررن کرد که عسرررل 

 ادامه داد:
 

کنه شررما _ صرردراجان تا غوغا شررمع ها رو روشررن می
 و دقا حافظ جلوتر برید توس

 
خواس  به  ای کوتاه صاف کرد وصدایش را با سرفه

صررررردرا ت ارف کند که وارد خانه شررررروند که دخترک با 
 حالی که شباهتی به قبل نداش  گف :

 
خواد روشرررررررن کنیم خراب میشررررررره، همینجوری _ نمی
 بریم!

 
 کناری ایستاد و در را بار کرد و گف :

 
 _ بفرماییدس 

 



ب د ایسررتاد تا عسررل و صرردرا وارد شرروند، ب د خودش 
پش  سر دخترکی که امشب عجیب ریبا شده بود وارد 

 خانه شدس 
شرررررررران با ورود خهارنفرشرررررررران نگاه های همه روی

س مخصررروصرررا خودش و دخترکی که شرررانه به برگشررر 
 ی در ایستاده بودند! ی هم با کیک در دستانهشانه

ب را پیدا کرد، بجر شرررررد رد ت جدر نگاه اکارشررررران می
پدربررگ و مادربررگش هی  کس دیگر خبر نداشرررررر  

دیندس حتی کار هم به اینجا میکه امشب خانواده ی نقره
اش هم به پیررن موحنایی سپرده بود که به عمه سمیه

ند  مان ما همه  طه نرند و حاه رسررررررر حرفی در این راب
 هستی سورپرایر شده بودندس

خورد و ن دنها خرخ میخشمان مبهو  هستی داجما بی
 به م نای واق ی کلمه شوکه شده بود!
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کم کم هستی ار به  خارج شد و مانند یک ساع  قبل 
 س که به خانه دمده بود، هیجان رده به طرف شان رف 

عسرررل را در دغوش کشرررید و بخاطر این ه کیک درون 
غوغا را بوسید و  دستان غوغا بود، دو طرف صور 

 تند تند گف :
 

_ مرسررری، مرسررری، غوغا، عسرررل جون، خیلی رحم  
 کشیدینس

 
به وضرررو  حس کرد که ب د ار دوردن اسرررمِ "غوغا " 

 ار ربان هستی، نگاه های پدر و مادرش راس 
توانس  ار نگاه هایشان بفهمدس رسما هی  خیر را نمی

فه اما خب ار باب  نفهمیدن حس پدر و مادرش نه کلا
بود و نه هی  خیر دیگری، انگار دیدن صرررررور  خجل 

ی ب دش را هم دخترک، امشرررررب که خوب بود، تا هفته
 ساخته بود!

ند شررررررررد و با مهیمان های تاره  حاج عباس ار جا بل
واردش سلام و ت ارف کرد و ب د هم عالیه خانم خوش 
دمد گف س در تمام این مد ، نامحسرررروس حواسررررش به 



سرررررررتش بود، اخر هم طرراقرر  دخترک و کیررک درون د
 نیاورد و ارام گف :

 
 گیره، بدین منس _ دستتون درد می

 
ی مقاوم  به دخترک بدهد، مقابل و بدون این ه اجاره

 همه کیک را ار دس  دخترک گرف س 
 دختر به درامی خود او تش ر کردس 

 
 _ خرا سر پایین مادر؟ بشنین خسته شدینس 

 
ب د بلافاصرررررررله به  پیررن موحنایی این حرف را رد و

 مبل ها اشاره ردس 
صدرا با دقایان احوالپرسی کرد و کنارشان جایگیر شد 

 و دو دختر هم کنار بقیه خانم هاس 
 کیک را داخل دشپرخانه برد و درون یخخال گذاش س 

هسررتی سررریع وارد دشررپرخانه شررد و با ذوق به طرفش 
 رف :



 
 _ داداش! مرسیییی!

 
 را فشرد و گف : ی دخترکلبخندی رد و شانه

 
 _ تولد  مبارک باشهس

 
دخترک با نیش بار تشررررررر ری کرد و ب د با ذوق دهان 

 بار کرد:
 

 رنین؟ _ به غوغا گفتی؟ اهن باهم حرف می
 

 خشمانش گرد شد و دس  روی دماغش گذاش :
 

 _ هیس، دروم! 
 

 هستی با ذوق بیشتری گف :



 
 گفتی! _ وای پس درسته! نامرد باید به من رودتر می

 
 شد جواب داد:با صدایی که رسما رمرمه محسوب می

 
 _ کی به  گف ؟

 
س! اون ار اون شررررب که یهو پاشرررردی رفتی _ ضررررایع

مسررررجد جامع، اونم وقتی غوغا اونجا بود، ب دشررررم که 
ردین، اهنم که این اون رور رفتیم رسرررتوران حرف می

 نگاهای درتون!کیک وسسس 
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 _ هستی ف لا خیری نمیگی به کسیا؟! 
 



 دخترک با شادی وصف ناپذیری ابرو باه انداخ :
 

 _ خیال  ریل س! 
 

بداعی  ما  ا مطمجن بود این " خیال  ریل س " ار کل
 غوغا اس  که در ربان هستی هم افتادهس 

 و لب بار کرد: ی هستی گذاش دس  روی شانه
 

_ بریم دیگه، هسررتی، حواسرر  باشرره! ب دمسسس احتماه 
 امشب ی م مهمونامون م ذب بشن، حواس  باشهس 

 
 دخترک خبیث گف :

 
_ مهمونامون؟ باشرررره داداش تو بگو مهمونامون، من 

 دونم منظور  غوغاس !که می
 

اول با خشررمانش برای خواهرش خط و نشرران کشررید و 
 ب د گف :



 
 _ ولی خوشم میاد تیری! 

 
ی هستی لبخندی کوخک رد و ب د به صور  به  رده

به سرررررررع  ار کنار هسررررررتی گذشرررررر  و پا درون هال 
 گذاش س

 * * * * * * * * * * * * * 
 

رد، سرررررررریع با دخترک ارتباط همانطور که حدس می
اش، دقیقا مانند عالیه برقرار کرده بودندس عمه سررررررمیه

ا دوسرررر  داشرررر  و بخه هایش خانم ریادی این دختر ر
ی دیدار های قبلی، با غوغا احسرررررراس هم به واسررررررطه

 کردندسراحتی می
دیرررد کررره خطور سررررررررراعرررده، رهرررا و رنِ عمو امرررا می
 رنندس یش جذب دخترک شدند و با هم حرف میمصطفی

سرررررررمیرره و میمنرر  خررانم و  مررادرش، برره همراه عمرره
 دخترش با هم در حال حرف ردن بودندس 

 کردس شان شرک  مییی گه گاه میان بحثپیررن موحنا



نگاهی به جمع انداخ  و خودش ار جا برخواسرررررر  تا 
 شیرینی هایی که روی میر بود  را پخش کندس 

ظرف شررررررریرینی را در دسررررررر  گرف  تا پخش کند که 
 مادرش گف :

 
_ خودتو خسرررررررترره ن ن عریرمس برار اونجررا خودمون 

 کنیمس پخش می
 

 تصن ی ابرو در هم کشید:
 

کنی دیگه؟ ب دم نشستید دیگه، خه _ مامان شوخی می
 ای؟ فرقی داره من پخش کنم یا کس دیگه

 
سنگینی نگاهی را حین ردن حرفش حس کرد، گردنش 

که با اش را دید را کمی کج کرد و دخترک مورد علاقه
 کندسلبخند محوی نگاهش می

متوجه نگاه مادرش هم به دن سم  شد و دخترکی که 
 روی او خشم برداش س  سریع ار



شررررررریرینی را به همه ت ارف کرد و به مادربررگش که 
 رسید، پیررن تش ری کرد و گف :

 
 _ دقا امید، شما کی شیرینی میدی به ما؟ 

 
امید با اعتماد به نفسی که بخاطر شغلش، در وجودش 

 داش ، و لحنی گرم جواب داد:
 

 _ هر وق  شما امر کنید؟ 
 

ی امید و پیررن جلب شرررررده لمهتوجه جمع حاه به م ا
 سبود

 پیررن رو کرد به پدر امید و گف : 
 

ی گل _ بد میگم دقا شررررررراهرخ؟ عروس عین دسرررررررته
 دوردین، شیرینی نداره؟ 

 
 اش رد و جواب داد:شاهرخ گاری به شیرینی



 
 _ خرا که نه حاج خانمس 

 
 پیرمرد وارد بحث شد و رو به سهیل گف :

 
 خرا نیومدن بابا؟ تون_ دقا سهیل، خانواده
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سرررهیل، که مانند امید، روانشرررناسررری خوانده بود و در 
خوش صرررحبی دسررر  کمی ار او نداشررر  جواب پیرمرد 

شناسد نه را جوری داد که انگار سال هاس  او را می
 این ه دیدار اولشان هس :

 
_ حقیقتش حاجی، بابا ریاد درگیر بودن، سررررررراعده هم 
خون کار داشرررر  و نتونسرررر  همراه دقا امید بیاد، یهو 



کارش ردیف شرررررررد که بیادس وگرنه من هم مراحمتون 
 شدمس نمی
 

 عالیه خانم ابرو در هم کشید و گف :
 

_ این خه حرفیه پسرم؟ قدم سر خشم ما گذاشتینس دقا 
دونن ودمه، همه میشررراهرخم برام عین سررره تا پسررررخ

من النار و امید رو عین نوه های خودم دوسرررر  دارم، 
 ساعده و خانواده اش هم رو تخم خشم ما جا دارنس 

 
حاج عباس هم سرررررری ت ان داد و حرف های رنش را 

 س تایید کرد که خواهر و برادر هر دو تش ر کردند
باری  حال  ها در  خه  که ب باه  قه  با دو ار طب فان  عر

پایین دمد و به طرف ظرف شررررررریرینی رف  و با بودند 
 عجله خند تا برداش  که مادربررگش گف :

 
خواییم شرررررررام بخوریم، با اینا خودتو سررررررریر _ اهن می

 ن ن!
 



 ب د پیررن نگاهی به ساع  انداخ  و ادامه داد:
 

 _ دیگه کم کم سفره رو بنداریمس
 

اش و هستی ار جا برخواس س ب د ار او به ترتیب عمه
 ند شدندس بل

بخاطر فاصله ی نخندان ریادش با دنها شنید که غوغا 
 رو به هستی گف :

 
 _ کمک اگه خواستی من هستمس 

 
 هستی سریع سری به تایید نشان داد: 
 

 _ وای مرسیس 
 

 اخم های مادرش در هم رف  و سریع گف :
 



_ هسرررررتی! غوغاجان مهمون هسرررررتن، این خه حرفیه 
 دخه؟ 

 
 ادامه داد:ب د رو به غوغا 

 
_ ممنون ارتون، هرم نیسررر  رحم  ب شررریدس هسرررتیم 

 ماس 
 

 دخترک لبخندی نرم روی لبانش نشاند و جواب داد:
 

کنم؛ هسرررررتی جان گفتن که شرررررما امرور _ خواهش می
ی راهید، کم ی ارم بر بیاد رسررررررریدین، حتما خسرررررررته

 خوشحال میشمس 
 

 ب د ار این ه غوغا این حرف را رد، هستی فر 
حرفی دیگر را به مادرش نداد و غوغا را با فرصررررررر  

 خود همراه کرد و گف :
 



_ سررراعده جون، پیش عسرررل جون هسررر ، تو بیا پیش 
 منس
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 * * * * * * * * * * 
پا درون دشررررپرخانه گذاشرررر  و اول ار همه خشررررمانش 
دنبال دخترک رف  که داش  روی پلو را با دق  ترجین 

 کردس یم
 رها با ذوق گف :

 
 _ غوغا جون خه قشنآ درستش کردی!

 
 رن عمویش قبل ار دخترک به رها گف :

 
 _ م لومه خقدر خوش سلیقه و هنرمندهس 



 
 رها در تایید حرف های رن عمویش سریع ادامه داد:

 
سرررر ، من عاشررررق _ اره! غوغا جون خیلی با سررررلیقه

لباسررررررش شرررررردم، عین خودش ناره! حتی رنآ سرررررربر 
روسررریش، دقیقا عین طر  های روی لباسررشرره، اسررم 

 این پارخه سارفون  خیه غوغا جون؟ 
 

_ مرسررررری نظر لطفتونه، این پارخه ار سرررررورن دوری 
 های بلوخهس 

 
و تاره توجهش به لباس های دخترکی که پشرررررررتش به 

ی کرم برتن و بود کشیده شدس شلوار و پیراهن مردانها
سبر و نارنجی  سارفنی که رویش طر  های  ش  با  دا

 و قرمر داش س 
ار دسررر  خودش عصررربی شرررد که ایسرررتاده بود و ف ر 

کرد تررا خرره انررداره یررک لبرراس برتن یررک ادم ریبررا می
 قرار خود فرستادس نشیند؟ ل نتی بر شیطان و دلِ بیمی
 



 س حافظ، اومدی؟ بیا این سینی رو هم ببر _ جه داداش
 

هسرررتی سرررینی را به دسررر  او سرررپرد و ار دشرررپرخانه 
بیرون رد و مادرش را دید که به همراه النار به سم  

 روندس دشپرخانه می
ای ریبا درون پنج دری خیده شده بود دقایقی ب د سفره

 کرد!که ددم ار دیدنش حظ می
 ر سفره جمع شدندس کم کم، همه ار بررگ و کوخک دو

دخرین نفرا  هم ار دشررپرخانه خارج شرردند و به طرف 
 پنج دری رفتندس 

دری وسررررط هال ایسررررتاده بود تا همه را به سررررم  پنج
 هدای  کندس 

اش را دید که دخر ار همه و با دو دخترک مورد علاقه
دیس بررگ بررگ برنج ار دشررررپرخانه خارج شرررردس به 

ار دسررتش بگیرد که  طرف دخترک رف  تا ظرف ها را
سرررهیل را دید که ار سررررویس بهداشرررتی خارج شرررد و 

 سریع به سم  دخترک رف  و با خوش رویی گف :
 

 _ سنگینه حتما، بدین من خانمِسسس؟



 
ابروانش گره سرررررررختی خورد و قبررل ار این رره غوغررا 

ای کرد و همان طور که با خند گام جوابی بدهد سرررررفه
 گف : رساندبلند خودش را به دن ها می

 
 افتهس غذا ار دهن می _ بفرمایید دقا سهیلس

 
 ب د رو به دخترک ادامه داد:

 
 _ اجاره بدین کم تون کنمس 

 
دخترک ی ی ار بشرررررقاب ها را به دسررررر  او سرررررپرد و 

 دیگری را نگه داش  و گف :
 

 _ مرسی، اینو شما بگیرید، با هم ببریمس
 

سرررررهیل دوباره ت ارف کرد که ار دسررررر  دخترک دیس 
 برنج را بگیرد که دخترک تش ری کرد:



 
تونم _ خیلی ممنونس یه بشرررقاب که بیشرررتر نیسررر س می

 بیارمس 
 

سررررهیل با لبخندی کوخک سررررری ت ان داد و پا به پنج 
دری گذاشرررر  و ب دش هم دن دو دوشررررادوش هم وارد 

 اتاق شدندس
دخترک به تنها جای خالی که کنار ساعده و عسل بود 

شس  و خورش  ت ارف کردن نگاهی انداخ  و دنجا ن
 مادرش به النار را دید که ار نگاه غوغا دور نماندس 

 
 _ حافظ جان، برو پیش بابا  بشین مادرس 

 
و متوجه شررد که مادرش ب د ار ردن این حرف دوباره 

 رو به النار گف :
 

 کم کشیدی؟ _ عریرم خقدر 
 



 دارمس _ مرسی خاله جون، برمی
 

غوغا انداخ  که داشررر  ی خشرررم نگاهی به ار گوشررره
النار را جواب مادرش را داده بود، ار گوشرررررره خشررررررم 

 دیدس می
پوفی کشررید و سرر ی کرد که اصررلا به نگاهای گاه و بی 
گرراه سرررررررهیررل روی دخترک حتی ف ر ن نررد کرره مم ن 
عصرررابش واق ا بهم بریرد و راسرررتی؟ او کی تا این حد 

 روی دخترک حسود شده بود؟
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هسرررتی روی ی ی مبل ها، کنار پدرش نشرررسرررته بود و 
که عرفان و  هایی  بادکنک  دورش پر شررررررررده بود ار 



ااق و م ین ار پنج دری در دورده بودند و کنار او  می
 رها کرده بودندس 

شرررررررمع را فو  کرده و کی ش را بریده بود و ب د در 
کرررره دررو دارد غرروغررررا  گرروش برررادرش گررفررترررره بررود

 داداشش بشود!رن
مرد اخمی روانررره ی خواهرش کرد و بررره روی خود 

 نیاورد که تا خه حد ار این دررو خوشش دمده بود!
خورد رو به مادرش همانطور که برشی ار کیک را می

 حاج عباس گف :
 

 _ خه کیک خوبیه! ار کجا سفارش دادین حاجی؟ 
 

 پیرمرد ارام خندید:
 

 پیرمرد شدیم عروسس من سفارش ندادمس _ دیگه ما 
 

 مادرش با مهر جواب داد:
 



_ این خه حرفیه حاجی، دخه همیشرره کیک و شرریرینی 
 های این خونه با شما بودهس پس کی سفارش داده؟ 

 
 هستی پیش دستی کرد در جواب دادن و گف :

 
 _ داداش حافظ گرفتهس

 
 میمن  خانم سری به تحسین ت ان داد و لب بار کرد:

 
 _ ماشاح اقا حافظم، که انتخابش حرف نداره! 

 
 هستی با غروری بامره ابرو باه انداخ :

 
_ اخ گفتی خاله میمن ! برای همینم هسرررررر  داداشررررررم 

 غوغا رو انتخاب کرد برایسسس
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ای م ای م نررا دار کرد و ب ررد در دخترک خنررد اررانیرره

 ی بقیه ادامه داد: مقابل خشمان به  رده
 

 _ این ه کیک تولدمو درس  کنه! 
 

اش را نامحسرروس بیرون فرسررتاد مرد نفس حبس شررده
تردید امشررب پتانسرریل کتک ردن هسررتی و ف ر کرد بی

 را دارد! 
لب  به پدربررگ و مادربررگش که لبخندی ریبا روی

دانسررر  که دنها ار این شررروخی داشرررتند نگاه کرد و می
 هستی تا خه انداره خوششان دمده! 

ار صرررردرایی که مشررررغول حرف ردن با پدر و عمویش 
کشررررررید و قط ا برای هسررررررتی به وقتش بود خجال  می

 داش ! 
اش خط و با خشمانش برای هستی با دن نیش بار شده

 نشان کشید که مادرش گف :



 
 درس  کردین غوغا جان؟  _ جدا؟ شما

 
دخترک با گونه هایی که حاه کمی رنآ گل به خود 

 گرفته بود جواب داد:
 

 _ بلهس 
 

 مادرش لبخندی رد:
 

 _ خیلی خوب شده! 
 

 دوسسس_ می
 

 غوغا به سرع  حرفش را خورد و ادامه داد:
 

 _ مرسی، خوشحالم که دوس  داشتینس 



 
با وجود این ه سرش درون گوشی بود و گه گهگداری 

کرد، اما انگار تا درون بحث بقیه مرد ها شررررررررک  می
حد ریادی ار حواسررررش پی دخترک بودس خدا را شرررر ر 
کرد کره موبرایرل در دسرررررررتش بود کره محتویرا  درون 

ی لبخندی کند که بخاطر اش را بهانهماسرررررررماسرررررررک
بگوید! خواسرررر  ی نصررررفه ای بود که دخترک میکلمه

گف ! ار تصور قیافه دونم" را میی "میوای اگر کلمه
اش گرف  که با شنیدن صدایی، ی مادرش بیشتر خنده

 حواسش دوباره جمع دن ها شدس 
 

_ واق ا خیلی خوب شرررد، منم خیلی خوشرررم اومد، ولی 
 ترم باشه هوم؟ ش بیشتونس  ی م خامهمی
 

 کسی که این حرف را رد النار بودس 
ام خندید و با نهای  مهربانی و ار در شررررررروخی رها ار
 گف :

 



مه گه خا که تو نمیش بیشرررررررتر می_ ا تونسرررررررتی بود 
بخوری النار جون؟ نه که سرلامتی هی ل و بدن  برا  

 خیلی مهمه!
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ی ررش ی رنگش را درس  ی پیراهن مردانهمرد یقه
خودش نیرراورد ار کرد و سررررررر ی کرد خیری برره روی 

حرفِ رها! البته که لحن رها باعث شررررررده بود کسرررررری 
 جدی نگیردش و شوخی برداش  کنند حرفش راس 

 اما غوغا سر صبر پاسخ داد:
 

تونسررررررر  گید خون کیک تولده، می_ بله درسررررررر  می
ی شرررخصررریم ش بیشرررتر باشررره، اما عموما تجربهخامه

 اینجوری ااب  کرده که خون خامه هایی که توی کیک
تولد به کار میرن ریادن، برای همین خیلی ها بخاطر 

مه خا خاطر همین سررررررر ی ش، ریاد نمیحجم  خورن، ب



ی روی کیررک کم کنم و مقرردار کردم ار مقرردار خررامرره
اسررتاندارد تری قرار بدم روش، که هم سرربک تر باشرره 
هم، همه پسرررررند و ط م خود کیک به خشرررررم بیادس حاج 

کیک اینجوری  دونسرررررررتم کهعباس و عالیه خانمم می
 بیشتر دوس  دارنس

 
با نهای  احترام دخترک کیف کرد  ار جواب منطقی و 
و ب د با خیال راح  دل داد به بحث کاری و سیاسی و 

 بقیهس 
هر خند که کمی نگاه های گاه و بیگاه سرررررررهیل اذیتش 

دمد جر کرد اما خب ف لا کاری ار دسرررررررتش بر نمیمی
حرف ها قرار این ه او را مخاطب ب ضرررری سررررواه  و 
 دهد که حواسش پر  جای دیگری نشود!

 
 * * * * * * * * * * * * 
 

لباس هایش را ت ویض کرده و ار پله ها پایین دمد تا 
 به سم  سرویس برودس 



سررراع  ده و نیم شرررب را نشررران می داد و نیم سررراع  
اش  را بدرقه کرده پیش، صرردرا، همسررر و خواهرراده

بودس حاه خانه جمع و جور شررررده و همه انقدر خسررررته 
 بودند که به اتاق ها پناه برده بودند برای خوابس 

دس  و صورتش را دب رد و ار سرویس خارج شد و 
رد کسررررررری خواسررررررر  به طرف اتاقش برود که حس ک

 رندس صدایش می
نه  مادربررگش درون دشرررررررپرخا که  ید  برگشرررررررر  و د

 ایستادهس 
 به طرف پیررن رف  و گف :

 
 _ صدام ردی مامان جون؟ 

 
_ اره مررادرس اهن همرره خوابیرردن، ببین اگرره هسرررررررتی 

 بیداره، این بشقاب کیک و ببرید برای غوغاس 
 

 سوالی به مادربررگش نگاه کرد و پرسید:
 



 _ خرا؟ 
 
گف  انگار ریاد کیک نخوردس ببین اگه رها بخم می_ 

 خواهر  بیداره ببرید براش تا فردا بیا  میشهس 
 

ای گف  به سرررررررم  اتاقش رف  و موبایلش را باشررررررره
برداشرررررر  به هسررررررتی پیام داد که اگر بیدار اسرررررر  به 

 اشپرخانه برودس
 ب د خودش هم به طرف دشپرخانه رف س 

ون خهارخوب در ی دخترک به سررررررع  درقد و قواره
 نقش بس :

 
 _ خیشد؟ 

 
پیررن برای هسرررررررتی هم ت ریف کرد و ب د کیک را به 

 هایش سپرد و با شب بخیری رف  تا بخوابدسدس  نوه
 هستی نگاهی به کیک انداخ :

 



 _ میگی خی ار کنم داداش؟ 
 

 شانه باه انداخ  که خواهرش سریع گف :
 

_ برار رنرآ برنم ببینم کجرراسرررررررر ؟ اگره هنور خونره 
 داییشه ببریم براشس 

 
دختر موبایلش را برداش  و شماره ی غوغا را گرف  

 و ب د ار م المه ای کوتاه رو به برادرش گف :
 

_ بیا بریم، هنور نرفته، ی م دیگه مامان باباش میان 
دنبررالش میرهس پس بریم کرره تررا نرفترره ببریم کیررک و 

 براشس
 

بشررقاب کیک را برداشرر  و ار روی صررندلی لهسررتانی 
های درون دشپرخانه بلند شد و با هستی ای که بخاطر 
حضور نامحرم در خانه، عبا روی شانه داش  و شال 

 بر روی سر، همراه شدس
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به  پا  تاق بیرون ردند و  دوشررررررررادوش خواهرش، ار ا

ه را با دسررر  درادش بار کرد و حیاط گذاشرررتندس در خان
ب د ظرف کیک را به سرررررررم  هسرررررررتی گرف س دخترک 

 لبخندی خبیث رد گف :
 

 _ داداش من خستم، خود  بده! 
 

 حرک  کردس ب د هم با سرع  به طرف خانه
دوید با خشررررمان گرد شررررده به خواهرش که داشرررر  می

نگاه کرد؛ تا اینجا دمده بود که هسررررتی نترسررررد و حاه 
سی این یک  ش  اوی  سن دا سال  وجب بخه با نورده 

 کرد!رد و فرار میو یک ساله را دور می



خواهرش را با تهدید صرررردا کرد و خواسرررر  به طرفش 
ی رو به رویی او را برود که صدای بار شدن در خانه

سررر جایش متوقف کرد و مجبور شررد ار خهارخوب در 
 خارج شود و پا درون کوخه بگذاردس

ند ا مان پا در کوخه دخترک هم  گامی برداشرررررررر  و  و 
 گذاش س

 ربان روی لب کشید و گف :
 

 _ سلام علی مس 
 

 به درامی خودش جواب گرف :
 

 ل مس_ سلام
 

 جلوتر رف  و ظرف کیک را به طرف دخترک گرف :
 

 _ بفرماییدس
 



 دخترک نگاهی به کیک انداخ  و گف :
 

 _ این دیگه خیه؟
 

 ابرو باه انداخ :
 

 گیم کیک!بهش میدونم، ما _ نمی
 

دخترک کیک را ار دسرررررررتش گرف  و ب د ابرو در هم 
 کشید و ارام ریر لب رمرمه کرد:

 
 _ گگگآ! 

 
 ب د با صدای بلندتری گف :

 
_ مرسررررررری کرره بهم یرراد دادین! منظورم اینرره کرره خرا 

 دوردین برام؟



 
 درام خندید و گف :

 
_ گگگآ که حرف خوبی نیسرررررررر  غوغا خانم، اینم 

د که براتون بیارم، ولی اگه بارم با این مامان جون دا
تونم بپرسرررررررم خرا دین،  میحجم گراف بهم جواب نمی

 کیک نخوردین؟
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دخترک صرررررررورتش را کج و کوله کرد و با حالتی که 
 کرد جواب داد:اش میعجیب بامره

 
 اش کم بود!_ دخه خامه

 



بگیرد و با صدای بلند رد ریر نتوانس  جلوی خود را 
 خندهس

 
 _ جه نخند! 

 
اش شررد  ار حرِ  خوابیده میان صرردای دخترک خنده

 گرف  و دخترک ادامه داد:
 

ذاشرررتی! گگگگآ! انگار من خودم _ کاش فونداتم می
 دونم؟ نمی
 

دمد! به رور خودش را نفسرررش ار شرررد  خنده باه نمی
خترک با گله اش را مهار کرد که دکنترل کرد و خنده

 گف :
 

 خندین خب؟ _ خرا می
 



دسرررررتی روی لب هایش کشرررررید و ب د دل به دریا رد و 
 سخن قلب را بر روی ربان جاری کرد:

 
 _ خون خیلی بامره شدین!

 
و دید که همین یک کلمه خطور دخترک وارد شررررررروک 

 کرد! 
 لبخندی گرم به روی دخترک رد و گف :

 
که بدون این ه _ همه خیر کیک عالی بود! و مرسرررری 

 من بگم یادتون بود که هستی فوندا  دوس  ندارهس
 

 صور  دخترک بار شد ار هم و او ادامه داد:
 

_ با شرررناختی که من ار شرررما دارم، این نظرا  اصرررلا 
تونم بپرسررررم خی شررررد که بود، مینباید براتون مهم می

رسرررین؟ مشرررخصررره که ار جایی انقدر دلگیر به نظر می
 ل موضوع اینا نیس سدلتون گرفته و اص



 
 دخترک موهایش را درون شال فرستاد و گف :

 
 _ خیری نیس س

 
اخمی میان ابروانش دوید و با جدی  اسرررررم دخترک را 

 صدا رد:
 

 _ غوغا خانم؟ 
 

دخترک ربان روی لب کشررررید و با صرررردایی که به رور 
 دمد گف :در می

 
_ شاید اشتباه باشه که اینو دارم میگم، شاید اصلا یه 

دونم درسرر  نیسرر  که بیام به س ال ی باشرره، و میح
خود شرررررما این حرفو برنم، شررررراید باید مال بقیه دخترا 
سرررررریاسرررررر  خرج کنم و ار این جور داسررررررتانا، ولیسسس 
بیخیال این حرفا، مم نه درسرر  نباشرره بیام به روتون 







دونم ف ر کنم بیرارم، امرا انگرار مرامرانتون ریرادسسس نمی
 کنه!باهام حال نمی

 
بار خند هرارم، دلش این مرد، نمیو  دانسرررررررر  برای 

 برای این دختر رف !
این دخترِ در ظاهرِ همه مملو ار شرریطن ، در خشررم او 

 مظهر سادگی بود!
داد این ه انقدر صادقانه حسش را گفته بود، نشان می

که تا حدی حسررودی کرده و ار این باب  خوشررحال بود 
رد، کرراملا کرره احسرررررررراس ت لقی کرره او برره این دختر دا

 متقابل اس !
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 نگاهش را به خشمان دلخور دختر دوخ  و گف :
 



 _ میشه بپرسم دلیل این حستون خیه؟ 
 

 دخترک لب برخید:
 

 کنمس دونم فقط اینجوری حس می_ نمی
 

 نفهمید خطور شد که گف :
 

 کنید؟ _ راجع به من خی حس می
 

دخترک شرروکه نگاهش کرد و سرر ال مرد را بی جواب 
 گذاش س 

دسرررررر  درون جیب شررررررلوارش فرو کرد و بدون این ه 
 منتظر جواب دخترک بماند گف :

 
_ برار یه خیری رو صرررررررادقانه بگم، من خودمم حتی 

تونم تخمین برنم که خقدر برام مهمین، دیگه شررما نمی
ح ما  با شررررررر یه  حاه این ه بق جای خود دارینس  ال که 



کنن یا نه، تصمیم شماس  که براتون اهمی  داشته می
باشرره یا نه، خه برسرره به این ه شررما فقط این رو حس 

کنید! و راجع به مامانم، اون قط ا رنی نیسررررررر  که می
توی دیدار اول حس خودشررررو نشررررون بدهس ب دم، راجع 

کنم همه عاشرررررررقش شررررررردن، شرررررررما به کیک، ف ر می
 رش؟ خجوری دلتون اومد که نخورید ا

 
رد، بریده دخترک با صرررررررورتی که بهتش را فریاد می

 بریده جواب داد:
 

_ اهنسسس منسسساصلاسسس همه که عاشقش نشدن ب دمسسس 
 ش کمه و فونداتم نداره!دخه ی ی م تقد بود خامه

 
گفرر  کرره ار این حسرررررررراد  و خودخواهی بود اگر می

ته بامره ما واق ا دلش رف ته؛ ا ی دخترک دلش قنج رف
 شد! و قندی بود که کیلو کیلو در دلش اب می بود

دخترک هنور مرا  بود و ار حرف هرای دخترمقرابلش 
فهمیده بود که تا خه انداره شررررررروکه اسررررررر  که فقط 



ال مل اش ع ستوانسرررررر  نسررررررب  به بخش دخر جمله
 نشان دهدس 

دانسرررررر  ریاده روی کرده یا نه، اما حس کرد هرم نمی
برای دخترک افشررا ای ار احسرراسرراتش را اسرر  گوشرره

 کندس 
گونه های دخترک حسرررررررابی گل انداخته بودند و این 
خیری نبود که بتواند ار دن به راحتی دل ب ند اما سررر 

 پایین انداخ  و گف :
 

_ ولی به نظرم به خاطر حرف ی ی دیگه لذ  خوردن 
 این کی و ار خودتون نگیریدس
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دخترک هنور شرررروکه بود که نور ماشررررینی باعث شررررد 

 سرهای هردوشان به سم  منبع نور برگرددس 



رسررید و انگار مربوط به ی ی راننده دشررنا به نظر نمی
 ار همسایه ها بودس

 نگاهی به دختر انداخ  و گف :
 

_ دیر وقته، خیلی دم در سررررررر پا ایسررررررتادید، بفرمایید 
 داخلس 

 
 اش انداخ :دخترک نگاهی به ساع  مخی

 
_ اهن مامانم اینا میان دنبالم، ولی به نظرتون واق ا 

 این ساع  دیر وق  محسوب میشه؟
 

 سری ت ان داد:
 

_ به نظر من برای این ه منو شما رو باهم ببینن کمی 
 دیرهس 

 



دخترک باحالی که با مظلومی  خند لحظه قبلش هی  
 شباهتی نداش  گف :

 
 من ببین ؟ترسی ار این ه  کنار _ می

 
 حاه اخم میان ابروان مرد دوید:

 
 _ ترس؟ 

 
 دخترک سر ت ان داد و رل رد در خشمانش:

 
 _ اره ار حرف بقیه؟ 

 
 مرد با درامش پاسخ داد:

 
_ حرف بقیرره برام اگرره برام مهم بود کرره همین اهن 

خوندم که برای حرف برای شما دو ساع  روضه نمی
 بقیه ار خوردن کیک نگذریدس 



 
 دختر ابرو باه انداخ :

 
_ پس خرا میگی برای این ه ما رو باهم ببینن دیره؟ 

 س خب نگرانی دیگه
 

 مرد اخمی ریر کرد:
 

 پیخه!_ اینجا محله کوخی ه، حرف رود می
 

 دخترک پورخندی رد و گف :
 

 _ دیدی؟ گفتم که نگران دبروتی پسرحاجی!
 

خه بار کرد و هر دن که  مرد گره ی میان ابروانش را 
 در دلش بود بر ربان جاری کرد:

 



_ حرف بقیه برام مهم نیسررر ؛ نگران ابرومم نیسرررتم؛ 
خواد کسرررری حتی ف ر ناربطی اما به هی  وجه دلم نمی

در مورد دختری که برام عریر هسرر  ب نه، خه برسرره 
شه که بخواد به گوشش برسه و دلش  که حرفی رده ب

 ب شنه! 
 

 خترکس این را گف  و خشم دوخ  به صور  د
خشمان دختر شده بود، شبیه دسمان باهی سرشان پر 
ار سررررررتارهس اما حرفی نرد و سرررررر و  کردس هر دو در 

 س و  به هم رل رده بودندس 
 حالِ مرد خوب بود ار این ه حرف دلش را رده بودس 

شرررد، ته قلبش پروانه ها حالِ دختر اما سرررخ  بیان می
 س در حال پروار بودند
 جوابی را نداش س  اصلا انتظار خنین

مغرش پر ار کلمررره بود و برررار هم تهی بود ار ابرار 
 احساساتش!

این بار اما نتوانس  ار مدیری  بحرانش کمک بگیرد، 
 خواس !شاید هم نمی



شرراید دوسرر  نداشرر  که اینبار دن دخترک ریادی قوی 
 همیشه باشدس 

اصررررلا شررررایدسسس هی  خیر نمی دانسرررر سسس شرررراید ها را 
بیخیال شرررررررد و با ذوق و بهتی که پیش ار این تجربه 
اش ن رده بود، شررررربیه دختر بخه های خهارده سررررراله 
ریرلب شررب بخیری گف  و ب د داخل خانه شررد و در را 

 بس س 
و مرد را بیرون ار خررانرره در انتظررار نگرراه خود نگرره 

 داش !
به این حجم ار خجال  و شررررررررم و  مرد لبخندی ناباور

 حیایی که ار دخترک ب ید بود، ردس 
نگاهش هنور دوخته به در بود که در ناگهان بار شررررد 

 و دخترک در دستانه ی در ظاهر شد و گف :
 

 سسس ناموسا خودتی؟ خیلی خوبی سید! _ خیلی
 

و به همان سرع  در را بس  و مرد را بیش ار پیش 
 شیفته ی خود کرد! 



سرررتش را روی سرررینه گذاشررر ، قلبش بود که اینخنین د
 رد؟! برای دخترک می

سید؟ سید صدایش رده بود؟ و یک سوال پیش ار این 
خواسرر  کسرری را داشررته باشررد که همیشرره هم دلش می

 اینخنین صدایش کند؟!
برررره رور نگرررراه ار در کنررررد، این دختر حتی در اوج 

ید مظلومی  و خجالتش هم شرریطنتش را داشرر  و او با
 ی این دختر شده!کرد که تا خه حد شیفتهاعتراف می
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 در جایش غلطی ردس 
کرد، دلی بود کرره برره اتفرراقررا  امرورش کرره ف ر می

رفر  و ار خودش در عجرب بودس ار اختیرار قنج میبی



ه این رورگار افتاده بود و دلیلش دخترکی حافظی که ب
 بود!  نیم وجبی

 
 ار جا بلند شدس دبا ور کنار دستش را روشن کردس 

 دفترش را برداش  و شروع کرد به طر  ردنس 
تا به حال اسرررررررم های ریادی در ذهنش برای دخترک 
ردیف کرده بود، امررا بررایررد برره دن لیسررررررررِ  دوسرررررررر  

نی ت میداشرررررررر مهم اضررررررررررافرررره  خیر  کرد، اش یررررک 
 ترین " !بخش"الهام

کم داش  برگ رد، کمطر  هایی که با یاد این دختر می
کرد و او بررره طرر هرررای دفترش را ی ی ی ی پر می
 دمدسعجیبی ار این مسجله خوشش می

 
ید و میانش  پی  و تاب های گردنبند را با دق  کشررررررر

 لوری های ریری رسم کردس 
مشررغول کشرریدن لوری ها بود که صرردای موبایلش بلند 

 شدس 
در حین کررار، ریرراد توجهی برره اعلان هررای موبررایلش 

کرد؛ اما خند بار پش  سر هم صدای موبایلش که نمی



اش را دس  گرف  بلند شد، حواسش پر  شد و گوشی
 تا صدا را قطع کند که حواسش پر  نشودس 
اهش به نامِ خواسرررررر  صرررررردای اعلان ها را ببند که نگ

صدا ی پیام افتاد و به جای این ه موبایل را بیفرستنده
کند، وارد ی ی ار برنامه ها شرررررررد و پیام های خوانده 

 ای که ار سم  دخترک بود را بار کردسنشده
 لبخندی رد ار ت ه ت ه پیام دادن های دخترکس 

همین سرررررره، خهار رور گذشررررررته وقتی برای اولین بار 
اری ارتباط برقرار کرده بودند، مدل باهم در فضای مج

پیام دادن های دخترک، با حاهیش رمین تا دسرررررررمان 
 فرقش بود! 

دن دو رور اول، پیام هایش را م موه پیوسرررررررته و در 
ی فرسرررررررتاد، اما حاه حتی یک جملهیک یا دو پیام می

 فرستادس کوتاه را در خند پیام جدا جدا می
له به جم بار  که دخترک هر خند مهای  جدا کل جدا  اش 

و لبخندش پررنآ تر ار پیش  فرسررررررتاده بود نگاه کرد
 شدس 

کردی اش را سرررررررر هم میای کررره وقتی جوار جملررره
 شد: می



 
دونم کررره خرررداحرررافظی کردم یرررا نررره، امرررا اگررره " نمی

 خداحافظی ن ردم، خداحافظ! "
 

 #نیم_نگاه
 641#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

خواند، لبخندش  کم میحاه که جمله اش را خند بار 
 ای صدادار!کم بدل شد به خنده

اش را کنترل کرد و به لبخندی به رور صررررررردای خنده
 گشاد رضای  داد، با خودش ریر لب رمرمه کرد:

 
 _ به من میگه خوبی سید، خودشو هنور ندیده پس!

 
به او بود، برای  یام دادن  خاطر پ که ب با لبخندی  ب د 

 دخترک تایپ کرد:
 



مام بخیر، مرسرری باب  رحمتی که کشرریدینس _ شررب شرر
 خداحافظس 

 
همین که جواب پیام دخترک را فرسررررررتاد،  بلافاصررررررله 
پیامی ار جانب هسرررررررتی روی صرررررررفحه موبایلش نقش 

 بس :
 

_ هر دوتاتونم که انلانید! بابا خبر داره نصررررف شرررربی 
 بری؟!داری دل دختر و مردمو می

 
 کرد! اشب د هم کلی ایموجی خنده ضمیمه ی جمله

 دانس ! و او ف ر کرد که بله! پدرش می
به یک سررراع  پیش ف ر کرد که وقتی وارد خانه شرررد 

 و به در ت یه داد و لبخندی عیان روی لب داش س 
تاده بود و او را نگاه  و پدرش که درون حیاط ایسررررررر

اش  عجیب فرق کردس اویی که ذوق و حال  خهرهمی
 خندانی با مجنون نداش س 

ای که کمتر ار او دیده بود حسراب دن قیافهو پدرش ار 
 کار دستش دمدس 



 اش گذاشته بود و گف :پدری که دس  روی شانه
 

_ ف لا خسرررتم، اما سرررر فرصررر  همه خیر و باید کامل 
 برام بگی!

 
دانسرررررر  که حاه خه بگوید خه نگوید، پدرش ار و می

 همه خیر بو برده اس !
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رسد و برای هستی نوش  که حسابش را به وقتش می
 حاه اما کاری به کارش نداردس 

ب ررد بررا لبخنرردی کرره این رورهررا عضرررررررو جرردا نرراپررذیر 
درار کشید و پلک بس  و ف ر کرد  صورتش شده بود

 دخترک اهن خه حال دارد؟



 
 * * * * * * * * * * * * 
 
 

بالشررررتم را سررررف  در دغوش فشررررردم و به صررررفحه ی 
 بایل خشم دوختمسمو

ب د گوشررررررری را روی تخ  انداختم و درار کشررررررریدم و 
بالش  را روی صورتم فشردم و جیغ هایم را درونش 

 خالی کردمس 
ی تمام شرررررب و شررررراید این نوع ار ابرار هیجان برنامه

ی های گذشرررررررته ای بود که حتی در حد ی ی دو کلمه
 شد! ساده، میانمان پیامی رد و بدل می

ار جا بلند شدم و دوباره نشستم و موبایلم را برداشتم 
مان نگاه دوختم و با وجود این ه و به صرررررفحه ی خ 

ذوق در تک تک سررلول های بدنم پخش شررده بود و تا 
مغر اسرررررررتخوانم نفوذ کرده بود به هیک کردن پیامش 

 اکتفا کردمس 
 



دانسررررررر  که من خه گونه هایم گُر گرفته بود و خدا می
د ار دادن همین پیام های تک خطی و سررررررراده حالی ب 
 داشتم! 

دانسرر  ف ر شررد که کسرری که نمیجوری حالم خوب می
کرد در این پیام ها ابرار علاقه اسررررررر  که ناار یک می

دهیم و قلوه اسرررر  که کنیم و دل اسرررر  که میدیگر می
 گیریم!تحویل می

بدل دل و قلوه ابرار علاقه نمی کردیم، خبری ار رد و 
بود؛ در میان این پیام های سرراده فقط قلبی بود که هم ن
گرف  و جیغی ای بود که رنآ خون میرف ، گونهمی

 شد!که در بالش  خفه می
 شدمس و منی که شیداتر ار پیش می

شررررررریدای مردی که حافظ بود و مرا به رورگاری دخار 
ترین ش ر کرد که غرل خشمانش بشود دوس  داشتنی

شرراعری که تمام اشرر ارش را ار بر دنیا برایم و او هم 
 شوم!

 
شررب های سرررد یرد هم دتش عشررقی که به جانم افتاده 

 کرد! بود را سرد نمی



دانسرررررررتم شرررررررد که میعشرررررررقی که حاه خند روری می
 طرفه نیس سیک
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کردم در خوابم شرررررررد که هر بار ف ر میخند روری می
 اما نبودمس 

ین رورها، به جای خواب در یک بیداری شررریرین من ا
 بردم!به سر می
گف  این مردک درار خه دارد که من اینخنین امیر می

 شیفته اش شده ام؟ 
فاطیما برایم خوشررحال بود و صرردرا و عسررل هم پشررتم 

 بودند!
گذشررر  ام نمیروری که این مرد را دیدم حتی ار مخیله

 که اینخنین دخارش شوم! 



ریدخ  که نه، غوغایی شرررررده بودم به سررررران اما حاه پ
 داد برای سیدمحمودشس همان پریدختی که جان می

ای که حاه من هم سررریدحافظ را داشرررتم و یک دنیا نامه
 فهمیدم مخاطبش حسی دارد شبیه خودمس می

دانسررر  که من امشرررب تا مرر مرض قند و فقط خدا می
ب گرفتن پیش رفتم! بس که کار های این مرد باعث د

شرردن قند درون قلبم میشررد!  به حرف های دم درش و 
کردم دن ترراکیرردش روی مهم بودنم برایش کرره ف ر می

 کوباند! ام میی سینهمحابا خودش را به قفسهقلبم بی
نفسی عمیق کشیدم و دس  روی قلبم گذاشتم که قصد 

 داش  سینه ام را با شدتش بش اف !
برایم تاره و نو بود تمام اتفاقا  افتاده میانمان انقدر 

گذشرررررر  ار شررررررد  ذوقم کم که انگار رور هایی که می
 کرد!نمی

پنجره را کمی بیشرررررررتر بار کردم که هوا به صرررررررورتم 
بخورد بل ه ار التهاب شیرینی که دس  و پاگیرم کرده 

 بود نجا  پیدا کنم، اما تاایر خندانی نداش !
ر ار جا بلند شدمس در روشن و تاری ی اتاق خودم را د

ام، هم ترسرریدم و دینه دیدم و با دیدن تصررویر ناواضررح
 ام گرف !ی ه خوردم و هم خنده



موهایم ور شرررررررده بود دورم و ریادی نامرتب بود که 
تردید همان کشررتی گرفتن هایم با بالشرر  بود دلیلش بی

دورطورم گلی و مامانی شرررررررلوار نخیِ گلو یک لنگه
ی که برتن ریادی باه بود و با دن تیشررررررر  اورسررررررایر
 داشتم، ترکیبی شده بودم، بس حافظ کُش! 

انگار نه انگار این دختر، همانی اسررررررر  که همین خند 
ی سرررررراع  پیش رن موی حافظ داشرررررر  قربان صرررررردقه

 رف !سلیقه اش می
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خیال نیش بارم شررررردم و تلاشررررری برای جمع کردنش بی

 نداشتمس 
تمام امشب جلویش را گرفته بودم که مبادا بار شود و 

 مرا لو دهد! 
خواهی فرار کن، گف ، هر خه میهر خند که عسررل می

 کنند رار دل  را! اما خشمان  هویدا می



 رد! و کل امشب، ستاره بود که در خشمانم خشمک می
 

همانطور که موبایلم را در دسررر  خپ داشرررتم با دسررر  
رام خاراندم و پا در دشرررررررپرخانه راسرررررررتم موهایم را د

 گذاشتمس 
لیوانی دب برای خودم ریختم و همرران طور کرره روی 

 نشستم ار دب خوردمس میر می
 دخیشی گفتم و لیوان را روی میر گذاشتمس 

 موبایلم را برداشتم و دیدم که هستی پیام داده:
 

 کشی؟ _ خجال  نمی
 

 استرس کوخ ی خنآ رد به دلمس 
حه خیره بودم بدون انجام دادن هی  خند اانیه به صرررررف

 حرکتی که دوباره پیام داد: 
 

 _ نباید بهم بگی بلاخره داداشم دهنش بار شد؟!
 



حاه کم کم به حال  قبل برگشتم و ب د گوشی را دس  
 گرفتم و تایپ کردم:

 
 گفتم خب؟_ خی می

 
 تند تند پیام داد: 

 
 _ سیس خجال  گرفتی اهن؟ 

 
 نوشتم:با لبخندی خبیث 

 
 _ دره!

 
 داداشم!_ قربون خجالت  رن

 
شته سته طبی تا باید ار این کلمه ای که به ریش ندا ام ب

کشررررررریردم امرا خربسسس لبی بود کره کش بود خجرالر  می
 دمد!می
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 ای برای هستی نوشتم که در جوابم نوش :خدا ن نه

 
ست  تا این حد هنرمنده! گف  نگفتی این دو_ بابام می

دونی خیلی ار  خوشش اومده غوغا! ولی، امشب نمی
به هم  تاده بودین خقدر  نار هم ایسررررررر حافظ ک با  وقتی 

 اومدین!می
 

موبایل را روی میر گذاشتم و ار جا بلند شدم و شروع 
 کردم به انجام حرکا  مورون!

کشید یا حسش را شاید هر کس دیگری بود خجال  می
 کردس پنهان می

 من اما عاد  به پنهان کردن ذوق هایم نداشتم!
 کشتم!دن ها را نمی



کرد خاسرتگار ندارم یا اگر کسری نمی دانسر ، خیال می
 ار این جور صحب  هاس 

شد که بخواهم ذوقم این ها برایم مهم نبود و دلیلی نمی
 را هم در خلوتم خفه کنم و لذتش را ار خود دریغ کنم!

 
ستم را درون موه شتر د شده ام کشیدم و بی شان  ای اف

 ارام خواندم:
 

_ عروس خقد قشرررررنگه، ایشررررراح مبارکش باد! دوماد 
 خوش دب و رنگه ایشاح مبارکش باد! 

 
 _ شله شله؟ 

 
با شرررنیدن صررردای مادر سررریخ سرررر جایم ایسرررتادم و با 

 خشمانی فراخ نگاهش کردم که ادامه داد:
 

 خوندی؟_ داشتی می
 



 گفتم:لبخندی ردم و 
 

 _ صدام بلند بود رری جون؟
 

 بردم!_ ادامه نمیدی؟ داشتم فیض می
 

شده بودس  بخاطر حضور ناگهانی مادر و تحرکم، گرمم 
 دوباره لیوانم را پر دب خنک کردم که مادر گف :

 
 _ برا منم بریرس

 
 لیوانی دیگر پر کردم و به دستش دادم که گف :

 
 _ بشین اینجا!
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ی بود و با لبخندی که ب دش ضرررررررمیمه لحنش دمرانه
 ای نداش ! اش کرد تقریبا هی  هارمونیجمله

حال  خشرررررررم هایش هم که واویلا، و همین ها باعث 
میشرررررررد که در حالی که کنارش روی صرررررررندلی درون 

 دشپرخانه می نشستم، اشهدم را بخوانمس 
س خودش هم لیوانش را سرررررررر کمی ار دب را نوشررررررریدم

 کشیدس 
 لیوان را روی میر گذاش  و خند اانیه ای نگاهم کردس

 هوا گفتم:بی
 

 _ فردا میری بیمارستان؟
 

 سری ت ان دادس 
 

 س _ اره
 



 _ امشب خطور بود؟ تولد خوش گذش ؟
 

ار لحن و سرررر الش اسررررترسررررم کمتر شررررد و حتی ذوق 
ه ای کره میرانمران کمتر اتفراق کوخ ی کردم ار م رالمر

 افتادس می
 سری ت ان دادم:

 
 _ اره، جا  خالیس 

 
 خند لحظه میانمان س و  برقرار شد که گف :

 
 _ غوغا؟ 

 
 سنوع صدا کردنش، ناخداگاه باعث استرسم شد

 
 _ بله؟ 

 



 گذره؟_ خوب می
 

ربان روی لب کشرریدم و مت جب ار سرروال ناگهانی اش 
 گفتم:

 
 پرسی؟ _ خطور؟ خی شد می

 
 اخمی کرد:

 
 خواد؟ _ حتما دلیل می

 
_ نه خب یهویی پرسررررررریدی فقط ت جب کردمسسس خوب 

 گذرهس می
 

 با دق  نگاهم کرد:
 

 _ کار خطوره؟ 







 
دهی کشررریدم و انگار که گوشررری پیدا کرده باشرررم برای 

 درد و دل کردن گفتم:
 

 باس _ ار کارای رستوران خیلی نموندهس دخراشه تقری
 

کنی؟ خجوری سررراغش میری _ شررارده رو خی ار می
 این رورا؟ 

 
دلم گرف س خیری نگفتم، اما دلم گرف ! دلم گرف  که 
خند ماه گذشررررته بود و با وجود این ه برایش توضرررریح 

 دانس س داده بودم اما هنور نمی
 لبخندی تلخ ردم:

 
رور هم  ۴م، _ هفترره ای سررررررررره رور پررای شرررررررررارده

 رستورانس
 

 ه بودی قبلا؟ _ گفت



 
 خیری نگفتمس خودش ادامه داد:

 
ای کرره ار خونرره صرررررررردرا تو این یررک هفترره _ غوغررا؟
 برگشتیسسس

 
 حرفش را ادامه ندادس 

 
 _ خی مامان؟ 

 
_ اگه دوس  داشتی حرف برنی باهام من هستمس فردا 

 صبح باید برم شیف س 
 

 ار روی صندلی بلند شد و شب بخیری گف س 
 جوابش را دادمس 

حواسرررش به من بود؟ در این یک هفته انقدر هم را کم 
کردم این برور شرررررررادی ام به دیده بودیم که ف ر نمی



خشرررمش بیایدس دخر من ماه ها دردِ نداشرررتن دن مرد را 
 کشیدم و اوسسس نفهمیده بود!به جان می

 من در خودم ریخته بودمس 
 با کار خودم را خفه کرده بودم و اوسسس او نفهمیده بودس

ی محب  و مادرانه هایی که من تشرررررنه بودمسسس تشرررررنه
 کمتر ار جانب او داشتمس
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کردم، بخرراطر نبودن من امررا مررادر را سرررررررررنش نمی

ی عریر هرررایشسسس بخررراطر رورهرررایی کررره در خرررانررره
گذش سسس بخاطر جلسه های اولیا مربیانی که پدر و می

در شررررررراید در طول دوارده سرررررررال دمدند و ماعریر می
من  تحصررررریلی فقط خهار بارش را حضرررررور داشررررر سسس

کردم اماسسس دلم بخاطر این ها مادر را سرررررررررنش نمی
خواسررررررر  انقدر با او رفیق بودم که راردل برایش می
 گفتم!می



 ار حسمسسس حسی که برای اولین بار درونم رخ داد!
ش حرف من هم دوس  داشتم ار قلبی که رفته بود برای

 برنمسسس ولیسسس 
کردم امررا کمبود هررایی تررا من مررادر را سرررررررررنش نمی

 ماندسسس برای منی که دختر بودمسسس همیشه برای من می
 اش را دنبال کندس مادر حق داش  علاقه

بس س ف ر هم که مادر بودن نباید دس  و پایش را می
بسرررر ، او کمک دسرررر  ریاد داشرررر ، کنم واق ا نمیمی

 یه همیشه بودندس عریر و بق
امرا خوب بره یراد دارم در ی ی ار ت رراریف اقتصرررررررراد، 

 ی فرص ! خیری داشتیم به نام هرینه
گف  با انتخاب یک فرصررررررر ، فرصررررررر  این مفهوم می

گفرر ، دهیسسس انگررار میب رردی خود را ار دسرررررررر  می
خواهی و دوس  داری توانی تمام خیر هایی که مینمی

 س را هم رمان باهم داشته باشیسس
گویم درس  اس  ماندسسس میاما حسر  هایی با من می

کرره درس و کررارش دارای اهمیرر  بود، امررا خررب هی  
ای که گفته بودم برویم رود دن دخر هفتهوق  یادم نمی



کیش و مادر بخاطر رفتن به یک سرررررررمینار، گفته بود 
 شود برویمسسس و هرار و یک خیر اینخنینیسسسنمی

شرررروند مادر برایم عریر بود اما خب ب ضرررری خیرها می
 گیرند! حسر  و خر قلب  را می

 
لیوان های دب را شستم و به طرف اتاقم رفتم و س ی 

 کردم دوباره به امشب ف ر کنمسسس خودم و حافظ!
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 * * * * * * * * * * * * * 
 

 رغِ سر کنده بودم!تقریبا شبیه ترین خیر به م
دانستم امرور دنقدری کلافه بودم که با وجود این ه می

بخه ها نیسررررررتند، بار هم طاق  نیاوردم و شررررررال و کلا 
 کردم و حاه هم پش  فرمان بودمس 



ام به طرر عجیبی مسرررررررخره، ریاد و دراردهنده کلافگی
 بود! 

ی سررررر و کله ردن با کارگرها را هم نداشررررتم حوصررررله
 اصلا!
حال وگر نه مهدی رنآ رده بود که اگر بروم خوشررررررر
 شود!می

و قط رررا من حرررالم جوری نبود کررره بتوانم کم ی در 
 او انجام دهم! راستای خوشحالی

کردمسسس فاطیما گاهی هرخند که ار این کار ها ریاد می
 رد! مرا مُسن ن صدا می

گف  توانایی قابل توجهی داری خوشررررررحال کردن و می
 د  رو به قبله باشی!دیگران حتی اگر خو
توانسرررتم به این ف ر کنم که شررراید اما امرور واق ا نمی

 بتوانم به شد  خوشحالی مهدی کمک کنم! 
خسته بودم ار باهی سر کارگرها ایستادن و واق ا هرم 

 داشتم با شارده وق  بگذرانمس 
ی کارهایم و نیار ذهنم خسرررررررته بود ار حجم فشررررررررده

 م!وحشتناکی به استراح  داشت
 



مرده بودم دنقدر که این خند رور اسررتوری های رها و 
هسرتی را دیده بودم و دنبال ردی ار حافظ گشرتم درون 
ع س هایشررررررران و به جایش فقط یک مشررررررر  النار و 

 سهیل گیرم دمده بود!
در دو رور گذشرررته با هم حرف نرده و هم را هم ندیده 

گشرر  به همان شررب مان برمیبودیم و دخرین م الما 
 لد هستیستو
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و میشد گف  در این دو روری که ما باهم هی  ارتباطی 
ی پیام هایمان مرا ار ت داد نداشررتیم، هسررتی به واسررطه

اطلاع لقمه هایی که حافظ سرررررررر ناهار خورده بود بی
 نگذاشته بود!

که حرف می حافظ  باورم ار میران حجب و حیای  رد 
نمیشرررد که این مرد با این روحیا  تا این حد برای من 

 کپن خرج کرده باشد! 



 گف  این حافظ را تو سراپا کردیسسس هستی هنور می
کردم این دختر ریرررادی بررره من لطف من امرررا ف ر می

 داردسسس وگرنه من به تنهایی کاری ن رده بودم!
عباس و عالیه خانم ذوق این را گف  حاجمیهسرررررررتی 

 دارند که من عروسشان بشوم!
یده بودم و پیش خود اما گفته  در ظاهر خجال  کشررررررر

 بودم:
 

 _ منم ذوق دارم عروسشون بشم!
 

ب د هم با نیشرررررری که بار بود جواب هسررررررتی را جوری 
کرد که ار خجال  دانسررر  ف ر میدادم که هر کس نمی
 اتش! دب شده با نوع ت ارف

کرد و کمی کررار هررایش کمتر دخترک تررا وقرر  پیرردا می
 رد!شد، ار حافظ حرف میمی

رو و گف  و این ه حافظ همیشرررره خوشار گذشررررته می
 دار بود و سر به ریرسسسسروربان

اش همیشرررره و تح  هر و تاکید داشرررر  سررررر به ریری
 شرایطی با او بوده و حاه هم هس !



که حافظ دوباره داشررررررر  گف ، حالی اما ار حاه هم می
کرد و مانند گذشررته با اجتماع ارتباط بهتری برقرار می

گف  می دانسررر سسسهسرررتی این ها را ار تاایرا  من می
 که برادر صبوری داردسسس

 اش بر خلاف من بودسسساین وی گی
 یا این ه تا خه انداره منظم اس ! 

خب انگار ما م مل هم بودیم، اخر من ریاد اهل نظم و 
 ار این دس  مساجل نبودم! 

برنامه ریری داشرررتم اما این نوع خط شررری های حافظ 
 را نه!
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رد ار شرررررررد  اما تمام این حرف هایی که هسرررررررتی می

 کاس !ام نمیگیدلتنگی و کلافه
 



 حوالی بوستان پرستار رسیده بودمس 
 با دق  به اطراف نگاه کردم تا جای مناسبی پیدا کنمس 

خواهی در کنی دختر؟ دس  تنها میاینجا خه غلطی می
 این شلوغی خه خاکی بر سر  بریری؟ 

رفرر  تررا او را بررا خود ی عمرره نمیکرراش عریر خررانرره
 دوردمس می

دانستم عسل دمورشگاه بود و صدرا سر کار و من می
سارا در اینجا ام به علی در تهردسترسی شتر ار  ان بی

 خواهد بود! 
مادر و پدر هم که طبق م مول هر کدام بند کارهایشان 

 بودندس 
گفتم اگر بیاید پیشم با این تفاسیر من باید به مهدی می

 شوم! خوشحال می
دانسررررتم امرور و در این سرررراع  مم ن تنها کسرررری می

 کار باشد، جواد بودس اس  بی
 اصطلا  توپ پارک کردم! ماشین را یک جایِ به 

 پیاده شدم و نفسی کشیدمس 
ام گیشرلوغی بوسرتان و صردای بخه ها ار میران کلافه

کم کرده بود امررا خررب دلم شررررررربیرره همین کودکررانی کرره 



گیر شرده بود و ار من دیدارِ مشرغول باری بودند، بهانه
 خواس !یار می

اش کند من ای هم نبود که حالییک خدا پدر دمرریده
ددمِ جور کردنِ دیدار یار بودم که اهن شبیه دیوانه  اگر

 رفتم!ردم و اینخنین کلنجار نمیها با تو حرف نمی
راد بفهمی که من با گیرم، کاش ربان ددمیقلبِ بهانه

تو هم دردم و بیشرررتر ار این اذیتم ن ن و هی یاددوری 
 ن ن که طلب او را داری و تنگش هستی!

 
 #نیم_نگاه 

 651#پار _
 فاطمه_مفتخر #
 

سه پایه می سیاه را روی  شتم و همانطور که تخته  گذا
داشتم که رویش بنویسم منوی امرورم را گ  را بر می

به من  حافظ خان، خوددرگیری را هم  ف ر کردم، این 
 افرود! 

پوفی کشررررررریدم و دن بررگواری که دف ه اول گف  ددم 
بارد که بود؟! یا همانی که گف  عاشرررررق که بشرررررود می



د؟ بنرردگرران خرردا انگررار یررک رود؟ لیر میلررب میق خورن
دانسرررررررتند که این ها را گفتند! عاشرررررررق که خیری می

شررررود م بدِ م شرررروق و تو مح وم به بشرررروی، قلب می
 شوی!دوس  داشتنی می

با شرررریرینی این ح م کاری ندارم، اما خب این حجم ار 
 کردم!مسخره باری های دل را درک نمی

بود انگررار و ب ررد یررک دخترِ تمررام ابهرر  من را برده 
رفر  نرامره عراشرررررررق ار من سرررررررراخترره بود کره راه می

ی دقا سید خود نوش  و مانند پریدخ  قربان صدقهمی
 رف ! می

گذاشرررررررتم من این هر خند که اگر شررررررروخی را کنار می
غوغای شرریفته را دوسرر  داشررتمسسس جالب بود و دپشررن 
ا های جدیدی به من اضافه کرده بود این احساس که ب

کردم و با ب ضرری دیگرسسس تقریبا ب ضرری هایش حال می
 دانستم باید خه حسی داشته باشم!نمی

ته ار اف ار بی انتها و نق نق های مغر و قلبم، خسررررررر
 موبایلم را گرفتم تا به جواد رنآ برنمس 

با  با دیدن پیام هسررررتی که گفته بود اگر پیامش را دیدم
جررانبش  پرراسرررررررخ اراو تمرراس بگیرم و یررک تمرراس بی
 متوجه سایلن  بودن موبایلم شدمس



دسررررتم روی شررررماره اش رف  و به بوق دوم نرسرررریده 
 صدایش درون گوشم پیخید:

 
 داداش!_ احوال رن

 
 ام کردمس جنبهخاک برسری ناار قلبِ بی

 و جواب دادم:
 

 کشی بخه؟_ خجال  نمی
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 غش غش خندید و گف :
 

 کشی؟ _ خداییش تو خجال  می



 
 حاه خنده ی خودم هم صدادار شده بود:

 
_ دخرره منم خجررالرر  ن شرررررررم تو بررایررد انقررد بفهمی کرره 

 اینجوری نگی!
 

ها ؟ خب قراره رن داداشرررررررم  با _ مگه ت ارف دارم 
اومدم خاسررتگاری بشرری! به خدا دسرر  من بود فردا می

 ولی حیف که باید صبوری پیشه کنیم ف لا!
 

 یدم:دهی کش
 

 _ اره حیف! 
 

 ب د با عجله ادامه دادم:
 

 _ برای تو حیفه خب، دل  میخواد پیش  باشمس 
 



 اش بلندتر شد و گف :صدای خنده
 

 _ عاشقتما!
 

 مهربان بودسسس ریادی مهربان، درس  عین برادرش!
 

 دونم، منم دوس  دارم!_ می
 

 صدایش هنور ته مایه ای ار خنده را داش :
 

_ کجایی حاه؟ خقدر سرررر و صررردا میاد، سررررکاری اگه 
 قطع کنمس 

 
به بوسررتانی که هر لحظه داشرر  شررلوغ تر میشررد نگاه 

 کردم و جواب دادم:
 

 _ بوستان پرستارمس 



 
 پرسید:

 
 کنی؟_ اونجا خی ار می

 
کنم همین _ با شرررررررارده اومدمس البته اهن دارم ف ر می

 مسیری که اومدمو برگردم!
 

 ب شد:صدایش مت ج
 

 _ وا؟ خرا!
 

 _ خون دس  تنهام و اینجا خیلی شلوغه!
 

دهانی کشرررریده گف  و ب د با گفتن این ه کلاسررررش حاه 
 شود خداحافظی کردسشروع می
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 _ ببخشید خانم؟ 
 

 به طرف دختری که این حرف را رد برگشتمس 
 

 _ جانم؟ 
 

 _ خایی دارین؟ 
 

 ی ساده مرا ماندگار کرد! و همین یک جمله
شانس دورده بودم که ریر سایه درخ  ها بودم وگرنه 
هی  گونه دفتاب وحشرررررررتناک اوایل تیر ماه را دن هم 

 شد برتابید!حوالی ساع  پنج نمی



شرررررب  خن ی که تاره درسرررر  کرده بودم را ار درون 
یخخال کوخک داخل ماشررررررین در دوردم و درون لیوان 

 م و ار شارده پیاده شدم تا بخورمسریخت
 

 دین؟!_ یه لیوان به منم می
 

 ب د با لبخندی کوخک گف :
 

 _ سلام!
 

ام سررررررری ت ان دادم و ار بین لب های خشررررررک شررررررده
 صدایی خارج شد، شبیه به:

 
 _ سلام! 

 
حرف لیوان بررگ و شررررررفاف کمی جلوتر دمد و من بی

شرب  را به دستش دادم و دوباره وارد کافه شدم و با 



قلبی کره ضرررررررربرانش توانرایی کر کردن گوش هرایم را 
 س داش ، لیوان دوم را برای خودم ریختم

 به ماشین ت یه داده بود و شربتش را نخورده بودس 
 

 ارین؟_ خرا نخوردید؟ شرب  رعفرون دوس  ند
 

 _ دوس  دارم، فقط منتظر بودم شما هم بیاییدس 
 

و خب من هم حق داشتم مانند پریدخ  تصدق دقا سید 
 خودم بروم! 

کردم این مرد با این حجم ار دلبری، و من باید باور می
 ی یبس حاج عباس بود دیگر؟!همان نوه
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ی شارده ت یه داده بودیم و ارام شرب  هر دو به بدنه
خوردیم و برره طرر م جره دسررررررررایی کسررررررری برای می

 سفارش نیامدس 
 خورد گف :همانطور که شربتش را می

 
 _ خخبر؟

 
 اش نگاهم را روانه کردم:رخ مردانهبه نیم

 
خانواده_ هسرررررررتم می ناتون خوبن؟  گذرونم،  و مهمو

 شما خخبر؟ 
 

ام و مهمونامون خوبنس منم درگیر ررگریشون _ همه
 کمابیشس 

 
 با لیوان شرب  درون دستم باری باری کردم و گفتم:

 
 _ خی شد که اومدین اینجا؟ 



 
 حاه کاملا به سمتم خرخیده بود:

 
_  هسرررررررتی ار شرررررررما به من خیری نمیگه، ولی ارش 

 ممنونم که امرور گف  اینجایین، تا بیام پیشتون!
 

ای و با به  ماتم برد برای اانیه ار صرررررررراح  کلامش
 گفتم:

 
 _ خرا؟

 
 لبخندی رد و صدایش در گوشم پیخید:

 
 _ خون دانی و پرسی سوال  خطاس !

 
 _ ندانم و پرسم! 

 



ار لحنم هر دو ردیم ریرخندهس سرررررررری ت ان داد و لب 
 بار کرد:

 
 _ خقدر خوبی!

 
 و من مردمسسس! 

 مردم! میان دن خوبی که گفته بود و لحن پر محبتش
 ب د برای ردن اخرین تیر بر پی ر احساسم ادامه داد:

 
مون تو _ اگه احسرراسرراتمون شرربیه هم باشرره، پس حال

 دو رور گذشته هم شبیه به هم بود! 
 

 قلبمسسس! 
 بیخاره قلبم!

 رقصیدندسسس پروانه ها درون قلبم می
ی دبرنررآ را برداشرررررررترره بود و رنررآ بررار ی ی ج برره

شدندسسس ستاره دلمسسس قند ها دب میپاشید روی کاغذ می



اش کردنررد و همررههررا درون خشرررررررمررانم خود نمررایی می
 بخاطر مرد مقابلم بود!
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 ل مس ی ی شرب  مخواستمس_ سلام

 
هول شرررررررده جواب سرررررررلام دخترک را دادم و تقریبا ار 
م حافظ فرار کردم و داخل شرررررررارده رفتم و ب د لب های

 ارام ارام کش دمدس
 

 _ خانمِ نقره کار، سفارش جدید هم داریم!
 

گف  سررررررفارش جدید هم "داریم"! نگف  داریسسس گف  
 داریم! 



قط ررا این مرد دمررده بود تررا دل ببرد، و نرره هی  خیر 
 دیگر! 

 و هم اری مجدد ما دوباره دغار شدس 
پارک شلوغ بود و سفارش هایی بود که پش  سر هم 

 دمدسمی
 ای کمتر شدند گف : تری هایمان که لحظهمش
 

 خوایین میر و صندلی براریم؟ _ می
 

سرررررررری ت ان دادم و میر و صرررررررندلی ها را ار درون 
 ماشین در دوردمس 

شدم و  ش  و من با صندلی ها پیاده  میر ها را او بردا
 خم شدم تا دنها را روی رمین بگذارم که دیدم گف :

 
 _ اجاره میدین؟ 

 
 خیلی جدی گفتم: 

 



 تونمس_مرسی ولی نه! خودم می
 

ت جب کرد که خندیدم و فهمید سرررکارش گذاشررتمس پس 
 ادامه دادم:

 
 _ بیایید باهم براریمشونس

 
 لبخندی محو روی لبش نشس  و تایید کردس 

 این مرد منطقی بودس 
توانسررتم بفهمم که تا توجه هایش به من ریبا بود و می

خه انداره برایم اررش قاجل اسررررررر ، تا به حال هم جر 
 احترام ار او ندیده بودمس 

ب د ار گذاشررررررتن میر ها، پسررررررر و دختری جوان برای 
سرررررررفارش دمدند و من مشرررررررغول درسررررررر  کردن قهوه 

 هایشان شدمس سفارش ها را به دس  حافظ سپردمس 
را به دس  دن ها داد و به سم  تخته سیاهی  قهوه ها

 که رویش منو بود رف  و گخی برداش س 



کنج او نگاهش کردم، ب د ار خند اانیه ار تخته فاصله 
 گرف  و با لبخند بهش نگاه کردس 

 نردیک رفتم و دیدم ریرش با خطی خوش نوشته: 
 

_ دلبری دارم کمان ابرو و ریبا سرررررریر  و رخسرررررراره 
 خون ماه!

 خود دمدم و دیدم که در دل کرد غوغا! به 
 

 حافظسعینس 
 

 گفته بودم که بیخاره قلبم! 
با به  نگاهش کردمس او هم به خشمانم رل رد و گاهی 

 کنند!وق  ها نباید حرف رد، خشم ها خود روای  می
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مان را دوس  داشتمس هر دو در خشمان هم س و  بین
 رده بودیمس رل 

نه  به گو مده بود و حجوم خون را  هانم د قلبم درون د
 خواس  بترکد! کردمس دلم میهایم حس می

کردیم، لب هایمان همخنان در سررررر و  به هم نگاه می
سسس سرررر و  ردندبسررررته بود و خشررررم هایمان حرف می

میانمان برقرار نبود، اصلا عشاق س و  ندارند، فقط 
 رنند!م ها حرف میشان، خشبه جای لب های

 
 _ میشه بیایید کنار ببینم منو رو؟ 

 
هر دو ار تخته سررریاه فاصرررله گرفتیم و گذاشرررتیم پسرررر 

 جوان به منو نگاه کندس 
خواهدس وارد ب د ار خند دقیقه گف  که خه خیری می
، خدا را شرر ر کافه شرردم و مشررغول درسرر  کردن قهوه

 س کردم
قلبم نشسته بود هر ار داشتن این شادیِ ریبایی که به 

بودس این  کردم، بار هم کمخقدر که خدا را شررررررر ر می



ارام و قراری که گرفته بودم، قط ا این مُحِبتی بود که 
 شدسسسنصیب هر کسی نمی

 یاد رور هایی افتادم که حافظ را نداشتمسسس
 حال دن رورهایمسسس

شود، و به این اندیشیدم، هستند دخترانی که عاشق می
، دخترانی که طرفهشوند در یک احساس یکغرق می

شان؟ دخترانی که سهمی ار سهمشان ار عشقسسس سهم
 عشق ندارند!

گرددسسس دهند و دیگر دلشررررران برنمیدخترانی که دل می
دن هایی که دفتر های پر ار خاطره دارندسسس دن هایی 
دل هایشررران پر ار حرف هسررر  و حرف هایشررران را ار 

 خورندسسسیک جایی به ب د می
ماندسسس ذوق ددم هایی که حسررررررر  به دل هایشرررررران می

به هایشرررررررران را خرج سرررررررراده های مربوط  ترین خیر 
 کنند!م شوق می

ایسرررررررتند و ای میدهندسسس گوشررررررررهدخترانی که دل می
 رودسسسبینند که خطور جانشان میمی

 دهندسسسبغض هایشان را قور  می
 کنندسسساشک هایشان را خرج خلوتشان می



 رودسسسشب ها خواب ار خشمانشان می
و ترس دارندسسسترس این ه دیگر محبوبشان را نبینند، 
یررا این رره یررک رور برره خود بیررایینررد و ببیننررد کرره در 
انگش  دوم دس  خپشان یک حلقه جا خوش کردهسسس 

شانه هایشان را موقع  و با تمام این خستگی ها بار هم
 کنند! راه رفتن صاف می

 
روری خود من هم جروشررررررررران بودم و  دخترانی کرره

دانم هنور هم دختران ریادی هسررررتند، بودند و قط ا می
 خواهند بود!

 و خداسسس کاش خدا نگاهی به دل تمام دخترها، ب ند!
 اند و قلب هایشان مانند بلور اس !دخترانی که ظریف

شرررررررود بنده بی نگاه رنی غوغا؟ مگر میحرف ها می
 م بود بماند؟! 

ا  را به قلب هایشررران نگاه وی ه کنمدعا میخدایا پس 
 انداری!بی
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قهوه ی را به دسررر  حافظ دادم و ب دش خند سرررفارش 
صرررردا ار پشرررر  سررررر هم داشررررتم که با کمک مردخوش

 شان در دمدمس پس
کردم وقتی کافه شلوغ شده بود و واق ا ف رش را نمی

برنامه ار خانه بیرون ردم و سر اینجا در تا این حد بی
 دوردم ختم به همخین خیرهایی شود! 

خند دقیقه ای که خبری ار مشررررتری نشررررد، ار شررررارده 
 خارج شدمس 

حافظ روی ی ی ار خهارپایه ها نشرررررسرررررته بودس نگاهم 
 کرد و گف :

 
 _ خدا قو س 

 
ب د اشررررررراره ای به خهارپایه خالی کنارش کرد که اگر 

 خواستی بیا بشینس 
کنارش با فاصرررله روی خهارپایه نشرررسرررتم که صررردای 

 موبایلش بلند شدس 



 
 _ الوسسسسلامس

 
 نگاهی روانه ام کرد و ادامه داد:

 
 برا س فرستم_ اره پیش غوغا خانمم، لوکیشن می

 
 گف :سرش را خند بار ت ان داد و با م ث 

 
 _ باشه، منتظرتونیمس

 
 خواستم بمیرم!بس  میاصلا ار این جمع هایی که می

 ی حرفش گف :تک خندی رد و در ادامه
 

دونم خودش _ البته من ار طرف ایشررون هم گفتمس نمی
شاید اصلا خوشش  خه حسی داره، صبر کنید بپرسم 

 نیاد!



 
 خشمانم گرد شد و هول گفتم:

 
 رارن!ر خشمم می_ این خه حرفیه؟! قدم س

 
 دانستم!حاه بماند این که خه کسی بود را نمی

با لبخند به م المه اش پایان داد و رو به من لب بار 
 کرد:

 
 _ اهن رها و دخترعموشاهرخ دوتایی میان اینجاس

 
خشرررمانم گرد شرررد! با بخشِ رهایش مشررر لی نداشرررتم، 
منتهی دن قسمِ  مربوط به النار ریاد خوشایندم نبود! 
نهیرب ردم بره خودم کره دختر خجرالر  ب ش! میهمران 

 خدا هستند!
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ام را جمع و جور کردم و لبخندی تنصرر ی ردم که قیافه
 حافظ گف :

 
_ خواهر امید؛ دخترِ عموشرراهرخ خیلی خوشررحال بود 

 که میاد دیدن !
 

بی  این را با نیش بار گف  و من خیره به خشررمانش و
 هی  حسی لب بار کردم:

 
 _ اینا رو به خودتون گف ؟

 
دیررد ام را کرره میس حرراه نگرراه خصرررررررمررانررهرد ریر خنررده

 خودش را جمع و جور کرد:
 

 _ نه به من که خیری نگف ، ولی به هستی گف ! 



 
 ای فرو خورده به صورتم نگاه کرد و گف : ب د با خنده

 
 _ بخه ها همشون میان اینجا! 

 
کرد؟! مره میحاه با من ار این شوخی های بیمرتی ه 

 برا  دارم حافظ خان!
 

 _ جه؟! خه خوب، پس ساعده اینام هستن همشون!
 

 ی "همشون" تاکید بیشتری کردم!و روی کلمه
 حاه اخم های او بود که در هم کشیده شد! 

هر دو هم رمرران برره صرررررررور  هم رل ردیم و ب ررد ار 
و به خود که دمدیم گرفتگی عضلا  صورتمان کم شد 

 خندیم!دیدم هر دو داریم می
 میان خنده گفتم:

 



دونی ما اصررررلا شرررربیه بقیه نیسررررتیم! نه تو بلدی _ می
تونم درسرر  و حسررابی سررر به سرررم براری، نه من می

 ال ی تو قیافه برم! 
 

 لبخندی رد و گف :
 

 _ شاید خون شبیه بقیه نیستیم انقدر کنارهمسسس
 

گاهش کر ندادس با کنج اوی ن مه  که حرفش را ادا دم 
خند اانیه م ث کرد و خیری نگف س فهمیدم که قصرررررررد 

س ناگهان سررروالی که اش را به اتمام برسررراندندارد جمله
 در سرم بود را پرسیدم:

 
 ترسی؟ _ نمی

 
 _ ار خی؟ 

 
 ام کشیدم:ربان روی لب های خشک شده



 
 _ ار این ه بقیه بیان و اینجا پیش من باشی؟!

 
 ریری کرد:اخم 

 
ام که قراره همسرررررررم _ خرا باید ار این ه کنار دختری

 بشه بترسم؟
 

 روا نبود!
 خنین دلبری کردن!و  که روا نبود این

ما که دل را دادیم رف ، مرد مومن دس  بردار ار سر 
گویی خه بر خوای ار سر جانش؟ نمیاین قلب، خه می

 دید؟ سر قلب این دختر می
تغییر رفتارشسسس قط ا حافظِ گذشرررررررته مت جب بودم ار 

 گف  ددم جالبی بود!که هستی میهایی 
 هنور خیره در خشمان هم بودیم که صدایی بلند شد:

 
 _ خایی هم دارین؟! 



 
 هر دو با ت جب به سم  صدا برگشتیمس

 این صدا مت لق به کسی نبود جر پدرِ حافظ!
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سررتی و با صررورتی بشرراش، به طرفم گام دوشررادوش ه
س ار روی خهارپایه بلند شررررردمس حافظ هم داشرررررتندبرمی

 س همرمان با من بلند شد
فه یا پدرش، میران صرررررررور  هسرررررررتی و ق بان  ی مهر

 س استرس ریری که داشتم، را کمتر کرد
جلوتر دمدند که سلامی کردم و با لحنی صمیمی ارشان 

 جواب گرفتمس 
 ه ریشش کشید و دوباره ت رار کرد:مرد دستی روی ت

 
 _ خایی ها  خطورن؟!



 
 هستی قبل ار من شتاب رده جواب داد:

 
ستگاری خوش شبیه خایی های خا رنآ _ عالین بابا! 

 و ل اب هس ! 
 

 لبخندی ردم که پدرحافظ پرسید:
 

 _ درسته؟ 
 

_ من بره طور قط ی نمی تونم تراییرد یرا رد کنم حرف 
کنم خودسرررتایی نباشررره ف ر میو اماسسس حمل بر هسرررتی

خایی هام اونقدری خوب باشرررررره که به مذاقتون خوش 
 بیادس

 
 ت خندی رد و سری ت ان داد:

 



_ ماشررررراح دخترم! پس درسرررررته که اهل ت ارف ال ی 
 نیستی! 

 
 لبخندی کوخک ردم: 

 
 _ قصد جسار  نداشتمس

 
 لبخندی گرم رد:

 
 _ این خه حرفیه! 

 
 گف :هستی ابرو باه انداخ  و 

 
_ حاه وق  برای ت ارف هسررررررر ، غوغا بیا ما بریم 

 خایی بیاریمس 
 

 رو به هستی گفتم:



 
گاه اومدی  تاره ار دانشررررررر _ خودم میارم عریرم، تو 

 ایس خسته
 

ب د سرررری گام برداشرررتم به طرف شررراردهس همانطور که 
 رد میشدم شنیدم که حافظ رو به پدرش گف :

 
 ورا؟_ ار این
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_ گفتم خیلی وقته با هستی وق  نگذروندم، خودم برم 

 ورا؟!س خود  خه خبر ایندانشگاه دنبالش
 

مشغول کار شدم و دیگر صدایشان را نشنیدم، اما پدر 
 حافظ را دوس  داشتمس ریادی دوس  داشتنی بود! 



ی گذاشتم به جملهگل های محمدی را که کنار خایی می
 د لحظه قبلش ف ر کردم که می گف :خن
 

ام که قراره همسررررم "_ خرا باید ار این ه کنار دختری
 بشه بترسم؟"

 
 رسما مرا همسر خود خوانده بود! 

اینطور مسررتقیم برایم لفظ همسررر را به کار برده بود و 
 خب من بیشتر ار هرخیری شوکه شده بودم!

 
دم کشرریدن خای ار من فرصرر  درسرر  و حسررابی ف ر 

 کردن را گرف س 
کردم ای که همیشرررره در کار خرج میخای را با سررررلیقه

 برایشان ریختم و بردمس
 هستی نگاهی به سه است ان خای انداخ  و گف :

 
 تاس؟_ خرا سه

 



 جواب دادم:
 

_ باباتون که گفتن خایی، توام ب د ار دانشرررررررگاه حتما 
، دقا سرررید هم خسرررته شررردن، ف ر کردم خوریخایی می

 خورنس می
 

روی لب های پدر هسررتی لبخندی نشررسرر  و ریرلب با 
 خود رمرمه کرد:

 
 _ دقا سید!
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ام سرراغم دمدس سرر پایین انداختم خجال  سرالی ی باری

 که انگار پدرِحافظ متوجه شد:
 



 _ خرا سر پا ایستادی بابا؟ بیا بشینس 
 

ته دلم را گرم  کار برد،  به  که برایم  با "  این لفظِ "با
 کرد! 

با همان خجال  روی خهارپایه کوخک مابین هسررتی و 
 حافظ و رو به روی پدرشان نشستمس 

رد هستی داش  ار عطر خای و سلیقه ی من حرف می
ش را ابرای پدرش که حافظ اسررررررت ان کمرباریک خای

 به طرفم گرف  و درام گف :
 

 _ بفرماییدس
 

 سری ت ان دادم: 
 

 خورم من خاییس _ نمی
 

 _ خرا؟ 
 



 شالم را روی سرم مرتب کردمس 
 شانه باه انداختم: 

 
 _ میلی ندارمس

 
 ب د خای را به طرفش گرفتم و ادامه دادم:

 
 _ نوش جانس

 
لبخندی رد که با سرررررنگینی نگاهی، سرررررر بلند کردیم و 
هسررررررتی و پدرش را دیدیم که با لبخندی محو نگاهمان 

 کنندس می
س دنقدر نگاهشررررررران ریبا و خجال  امانم را بریده بود

دار بود که نمی توانسرررتم سررررم را باه بگیرم و به ذوق
 صورتشان نگاه کنمس 

 
   که خیلی خوش عطره دخترمس _ خایی

 



 خترمی که گف  باعث شد ناخداگاه لبخندی برنم:د
 

 _ ممنونم دقای علویس
 

 هستی قلپی ار خایش نوشید و با لذ  گف :
 

 _ حاج مرتضی ببین! حرف ندارهس 
 

 حافظ رو به من گف :
 

 _ اینا تاایرا  شماس  ها!
 

 خشمانم گرد شد که حافظ ادامه داد:
 

 _ مربی هستی خانم ایشونن باباس
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 توانستم حر  بخورم! لحنش انقدر بامره بود که نمی

کرد با من واق ا برایم این ه جلوی پدرش شررررررروخی می
 سشوکه کننده بود

پدرش شرررررربیه حاج عباس بود، حتی حال  نگاهش هم 
 مانند پیرمرد پر ار مهر بودس 

 ارام خندید و گف :
 

ار هر کسی راح  _ مربی کاربلدی هم هستن! هستی 
پذیرهس مشخصه که شما خه شخصی  جذابی تاایر نمی

 براش داشتین!
 

 لبخندی خجل ردم: 
 

 _ اختیار داریدس هستی به من لطف دارهس 
 



 
 حاج مرتضی خندید:

 
 _ ت ارفی هستی؟ 

 
کنم ربان روی لب کشررررریدم و با صرررررمیمیتی که ف ر می

 ناشی ار لحنش سراغم دمده بود جواب دادم:
 

 خیلیس ریاد ت ارف بلد نیستم، دس  و پا ش سته! _ نه
 

نبا  را درون خای هم رد و ب د مرد با خنده شررررررراخه
 شروع کرد به خوردنس 
 خایش که تمام شد گف :

 
ط م بود؛ ممنونس هسررتی خانم ار مربی  _ خیلی خوش

 این کارا هم یادبگیر! 
 

 هستی شانه باه انداخ :



 
 _ اهن فصل امتحانامه باباس 

 
 پدرش خشم ی رد:

 
 _ فرص  ریادهس ریادترم میشه در دینده! 

 
 ب د رو به من و حافظ ادامه داد:

 
 _ مگه نه؟!

 
و بدون این ه منتظر جوابمان بماند ار جا بلند شررررررد و 

 به طرف تخته سیاه رف س
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 هستی با صدای بلند و لحنی شوخ گف :

 
وای قیم  خایی هاشررو ببینی، باید بگم خ_ بابا اگه می

 بآ خرید! باهاش میشه دو تا بسته تی
 

کرره جوابی برردهم حررافظ پرردرش ارام خنرردیررد، قبررل ار این
 گف :

 
 بآ هم همین ط مو داره؟!وق  تی_ هستی خانم اون

 
حد  تا این  هایش  ی   گاهش کردمس خرا حما ه  ن با ب

 شیرین بود؟ اصلا انتظارش را نداشتمس
د توانررایی قررابررل توجهی در شررررررروکرره کردن من این مر
 داش ! 

 س کردندحتی پدرش و هستی هم نگاهش می
ای مصررلحتی کرد که پدرش نگاه ار او کند و به سرررفه

 س تخته سیاه داد



 
 _ ببخشید صاحب اینجا کیه؟

 
به طرف صدا برگشتمس دخترکی جوان بود که سفارش 

برای داش س به سم  شارده رفتم و به سرع  شربتی 
و به دسرررتش دادم و خودم حسررراب  دختر حاضرررر کردم

 کردمس
 حاج مرتضی ار تخته فاصله گرف  و کنارم دمد:

 
 _ اجاره هس  حساب کنم؟ 

 
 اخم هایم را در هم کشیدم:

 
_ این خرره حرفیرره دقررای علوی؟! یرره لیوان خررایی رو 

 مهمون من باشیدس 
 

ن بار و شا ح در دینده حتما! اما اجاره بده که ای_ ان
 حساب کنم؟ 



 
سرررم را به نشررانه ی نه ت ان دادمس ار او اصرررار و ار 

 من ان ار! در نهای  من پیرور شدم و او تسلیم!
 با لبخندی گرم گف :

 
  حرف نداش س _ رور ما که به شما نرسید؛ اما خایی

 خوشحال شدم دیدم  دخترمس 
 

 رید؟ _ خیلی ممنون، اما دارید می
 

 گفتم: سری ت ان داد که
 

 _ بودین حاه؟ 
 

 رنم به س شا ح بارم قسم  میشه میام سر می_ ان
 

برای هستی و حافظ که با هم مشغول حرف ردن بودند 
 دستی ت ان داد و حین رفتن با صدای بلند گف :



 
 _ ش ر پای تخته هم ریادی قشنآ بود!

 
 و رف ! 

 با لبخندی که کنج لبش بود رف !
این مرد عجیب مهربان و با سررریاسررر  بود و به شرررد  

سسس من مرد های خانواده ی علوی را تو دل برو و من
 دوس  داشتمس 

 
 هستی موبایلش را برداش  و گف :

 
رنم بخرره هررا بیرران اینجرراس اهنم لوکیشرررررررن _ رنررآ می

 فرستمس می
 

ی تایید ت ان دادم که حافظ با اسررت ان سررری به نشررانه
فم دمدس اسرت ان هایی که بخاطر جنس های خای به طر

 کردمس شان ار انها ریاد استفاده نمیایشیشه
 به سینی درون دستش اشاره کرد:



 
 کنین؟_ اینا رو خی ار می
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_ تو ماشرررررررین دب هسررررررر ، اهن میارم اون گوشررررررره 

 میشورمشونس 
 

بود را سرررررررری ت رران داد کرره ظرف دبی کرره خوردنی ن
برداشتم و بیرون دوردم ار شاردهس ماشین را به هستی 

ای همان نردی ی را برای شررررسررررتن سررررپردم و گوشرررره
 ظروف پیدا کردمس

 خواستم سینی را ار دس  حافظ بگیرم که گف :
 

 شورمس _ شما دب بریرید من می
 



خ  و حرفش را عوض  ندا به ظرف دب ا ب رد نگراهی 
 کرد:

 
 ریرمس ن براتون دب و می_ این سنگینه، شما بشور م

 
 مخالفتی ن ردم و با هم مشغول شدیمس 

 ریخ  پرسید:همین که دب را روی دستم می
 

 ترسید؟ _ ار این ه کسی منو با شما ببینه می
 

س الش ناگهانی بودس انتظار این حرف را نداشتم؛ خرا 
 باید همخین خیری بپرسد؟

 
 _ م لومه که نهس 

 
 به خشمانم رل رد:

 



 پرسید؟!خرا ارم همخین خیری می _ پس
 

 ار صراح  کلامش جا خوردم! 
 ربان روی لب کشیدم و با من من گفتم:

 
 دونم خجوری بگم؟ _ دخهسسس خبسسس نمی

 
 _ راح  باشیدس 

 
 نفسم را بیرون فو  کردم:

 
دونم خرا این حسو دارمسسس شاید بخاطر ظاهر و _ نمی

که مم نه دوسرررر  کنم تونهسسس ف ر میمذهبی اعتقادا 
دونمسسس نداشررررته باشررررید کسرررری ما رو باهم ببینه یا نمی

 م ذب باشید! 
 

 لبخندی اطمینان بخش رد:
 



ام که اگر سرررختم باشررره یا اذی  بشرررم کاری _ من ادمی
کنم طبق رو انجام نمیدم! تا جای مم ن هم سررررررر ی می
دونمم تا خیرهایی که بهش اعتقاد دارم عمل کنم، نمی

س کاری هم انجام سررررررتم ار پسررررررش بربیامخه انداره تون
 ندادم که بخاطرش بخوام ار بقیه بترسم!

 
م ای کرد و ب د سررررررررش را پایین انداخ  و انگار با 

کرد کرره حرفی را بگویررد یررا نرره؟! خودش دو دو تررا می
 دخر سر هم با همان سرِ به ریر افتاده گف :

 
_ در ضررمن، من ار بودن کنار کسرری که دوسررتش دارم 

 ترسم که نتونم کنارش باشم!ترسم، وقتی مینمی
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 سارس سرم پایین بود و نگاهم خسبیده به قهوه

گرفتم و سررررررر ی برره رور جلوی لبخنررد نررابرراورم را می
 کردم که نیشم را کنترل کنمس می

  ته کردن رفته بودم!امرور من رسما تا یک قدمیِ س
کرد و با کلماتی این مرد ف رِ قلب بیخاره ی من را نمی

 انداخ !گف  دتش به جانم میکه می
 و امرور رسما در قلبم دتش باری راه انداخته بود!

 قلبِ ل نتیِ ددم فروش!
بینی، همین قلررب کره دیی و مییرک رور بره خود  می

خدای هف  پشرر  بندهرند، برای یک ی تو میدر سررینه
رودسسس و ب دش شرررروع ماجراسررر سسس همین غریبه می

ی توس ، دیگر برای تو که نه، برای قلب که در سینه
 رند!دن غریبه می

 رند!ددمی را قلبش رمین می
سررررررر  که ددم را ار پا در ی پایانیقلب همان ضرررررررربه

 کشد!کند و به رمین  میدورد و رانو خم میمی
 ی عشق حافظ بود!هم، رمین خورده و حاه قلبِ من



حافظی که امرور را برایم با بودنش قشررررنآ کرده بود 
 و خوشحال بودم که امرور را رستوران نرفته بودمس

 
 مون کی حاضر میشه؟خوام خانم قهوه_ عذر می

 
قهوه ها را درون سینی گذاشتم و به دس  پسرک دادم 

کنمی یو ب د هرینه اش را حساب کردم و با خواهش م
 در جواب تش رش، او را بدرقه کردمس 

 
 خوایی؟ _ غوغاجون کمک می

 
ار فضای بار مابین ماشین و بیرون، نگاهی به هستی 

 انداختم و گفتم:
 

م  س_ نه عنیرن
 

 _ مطمجنی؟ 
 



ی تایید ت ان دادم و به مسرررریری که سررررری به نشررررانه
حافظ ار دن رفته بود تا دوسرررررتانشررررران را بیاورد نگاه 

 کردمس
ای کشررررریدم و ار ماشرررررین پیاده شررررردم و کش و خمیاره

قوسرررررری به بدنم دادم که همان لحظه دوباره مشررررررتری 
 جدید دمدس
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لبخندی خسرررته ردم و دوباره مشرررغول گرفتن سرررفارش 

 جدید شدمس 
تر میشررررد و مشررررتری های بوسررررتان رفته رفته شررررلوغ

 در حال افرایش بودندس شارده هم به لطف خدا 
همانطور که سررررخ  مشررررغول کار بودیم حافظ و تقریبا 

 شان پیدا شدس یک گردان ددم سر و کله



اصرررررررلا کل دن اکیپ همراهش به کنار، من کشرررررررته ی 
رن مویش بودم که با دو پسررررش حضرررور داشررر س این 

 پسندیدم! پایه بودن هایش را عجیب می
 لام علیک کردمس شان ستکدم ماشین که رسیدند با تک

امید و نامردش ساعده، النار و سهیل، رها و رن موی 
حافظ با دو پسررررش، افرادی بودند که حاه در جم مان 

 حضور داشتندس 
شررران حاه روی صرررندلی های حاضرررر در بوسرررتان همه

 س جایگیر شدند و سفارش خای دادند
خواهند و البته دو پسرعموی حافظ گفتند که شرب  می

 خواهدس م گفته بود قهوه میالنار ه
 با کمک هستی تمام این ها را دماده کردیمس 

ای که محتویا  سفارش درونش بود را خواستم سینی
پخش کنم که حافظ جلو دمد و سرررررررینی را ار دسرررررررتانم 

 گرف :
 

 _ بدینش منس 
 



و در مقابل خشرررمان همه، سرررینی را ار دسرررتم گرف  و 
 سمیانشان توریع کرد

 هستی هنور کنار شارده بود که موبایلم رنآ خوردس 
 

 _ میشه نردیک تری، ببین کیه؟ 
 

هسرررتی دو قدم برداشررر  و خم شرررد گوشررری را ار روی 
 داشبورد برداش  و گف :

 
 _ تماس تصویریه، نوشته، ابدی!

 
ی خشررررم نگاهی حافظ به سررررمتم برگشرررر  و ار گوشرررره

گرفتم  اش کردم و موبایل را ار دس  دخترخبیث روانه
 و جواب دادم:

 
 سلام دقا امیرِ ما! _ علیک

 
 کرد که حافظ هنور کنج او نگاهم می



 صدای فرد پش  خط سریع بلند شد:
 

 _ احوال دبجی؟
 

و انگار همین دبجی را که گف ، قیافه ی کنج او حافظ 
 به حال  قبلی برگش !

 
 #نیم_نگاه 

 667#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
کرره پس ار مررد  هررا تمرراس  حواسرررررررم را برره امیر دادم

 تصویری گرفته بودس 
دادم، احوال پرسی کردیم و همانطور که جوابش را می

 ار سرم گذش  که تا خه حد دلم برایش تنآ شدهس 
یادی درگیر  حد ر تا  مده بود  به ایران د که  مدتی  این 

دانسررررتم کارهای شرررررکتشرررران بودس نگرانش بودم و می



کشرررد، اما ریاد میدارد خه بار وحشرررتناکی را به دوش 
 س رد ار کارهایشحرف نمی

 کردم به هی  وجه!من هم پیله نمی
 رندس دید و حرف میدانستم بلاخره میمی

در شررررررررایطی نبود که بخواهم مجبورش کنم تا حرف 
دانسررتم ی خودم بود، میبرند، ار سررمتی هم، امیر لنگه

شته باشد، قط ا سراغم بی ت ارف اس  و اگر حرف دا
 دیدس می
 

 _ خه خبرا بخه؟
 

 _ دلم برا  تنآ شده امیرس
 

 _ منمس کجایی؟
 

 ردم قدم برداشتمس همانطور که حرف می
 

 ارمس _بوستان پرست



 
و با ذوقی پنهان و صررررردایی که پایین تر ار حد م مول 

 بود گفتم که حافظ هم اینجاس س 
 اش را کج و کوله کرد:قیافه

 
 _ کجاس  حاه تحفه ؟

 
 ار دنها فاصله داشتمس 

 
 _ ی م فاصله داریم، اون سم  ایستادهس

 
 ارام خندید:

 
دونم اون سرررررررمتی کررره داری میگی _ انگرررار من می

 اه، هر جا هس ، مهم نیس ! کجاس ، ح
 

 ب د با جدی  ادامه داد:



 
 _ همون فاصله رو حفظ کن!
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 ام گرف !انقدر لحنش جدی بود که خنده

ار ورای خشم نگاهی به سمتی که دن ها نشسته بودند 
کردم و متوجه خشررمان حافظ شرردم که حوالی من خرخ 

 خورد! می
بار تر شررد و دوباره به طرف شررارده رفتم و در نیشررم 

 همان حین گفتم:
 

 _ خشم امیرمحمد جون! 
 

 _ انیی، اینجوری صدام ن نس عاد  ندارمس
 



اسرررررررمش امیرمحمد بود، من که بخه بودم صررررررردایش 
تر هم که شررررررردیم، او ردم محمدامیر، ب د ها بررگمی

 هنور محمدامیرِ کودکی های من و امیرِ بقیه بودس 
 
 خودمم عاد  ندارم!_ 
 

 خشم ی رد:
 

 _ ولی مرض داری!
 

 شانه باه انداختم:
 

 _ متاسفانه!
 

همخنان در حال قدم برداشرررررررتن و حرف ردن با امیر 
که با حس حضور کسی، خشم ار صفحه موبایل  بودم

به سرررررررمتم  که  فانی  حافظ و عر برداشرررررررتم و متوجه 
 دمدند شدمسمی



مرد قط ا بابای دس  عرفان را در دس  داش  و این 
 شدسسسخوبی می

خواسررررررر  دسررررررر  دمد که دلم میانقدر بخه به او می
 س ریرخانه برنم و ساع  ها نگاهش کنم

 یاد روری افتادم که شمیم را بغل کرده بودس 
این مرد انگار برای بابا بودن خلق شررده بود که تا این 

 حد کنار بخه ها دوس  داشتنی دیده میشد!
ند و حافظ همانطور که دسررررررر  تر شررررررردبه من نردیک

 عرفان را در دس  داش  گف :
 

 تونن باری کنن کجاسر ؟_ اون قسرمتی که بخه ها می
 و ببرم باری کنه؟که عرفان

 
هنور دهان بار ن رده بودم که صدای امیر ار دن سم  

 خط بلند شد:
 

 دونن!_ ایشون نمی
 



ی موبایل و با خشرررررمان گرد شرررررده و به  به صرررررفحه
 به جانب امیر نگاه کردم! صور  حق
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ام دانستم دقیقا باید خه کاری ب نم؟! ار سویی خندهنمی

گرفترررره بود، ار طرفی هم مرررراتم برده بود و انگررررار 
 ال مل درخوری پیدا کنم!توانستم ع سنمی

 ای تصن ی کردم و گفتم: سرفه
 

 _ امیرسسس
 

ی حق به همین را توانسرررررتم بگویم فقطس با همان قیافه
 اش سر ت ان که ی نی بله؟ جانب و جدی

 گرف ! ام میاش خندهار شد  جدی بودن قیافه
 رو به حافظ کردم:



 
 _ دقای علویس 

 
 _ جانم؟
 _ جانم؟

 
 خشمانم گرد شد! 

باید اهن برای این حجم ار جنتلمنی نهفته در پسررهای 
 مردم؟ علوی می
اش هر دو با وجبی و پسررررررعموی خندوجبیعرفان نیم

هم اینگونه جواب دادند و امیری که ار دن سرررررم  خط 
همخنان بدون هی  شررررررروخی ای قبل ار من به حرف 

 دمد:
 

 کار جانمِ شما نیس !_ خانمِ نقره
 

 خندیدم؟ ردم یا میکاهن باید گریه می
 وجب قد و باهیش گف :عرفان با همان نیم



 
 _ این خقدر گیره!

 
دانم خطور اما توانسررتم ربان بار کنم رو به عرفان نمی

 بگویم:
 

 _ گیر نیس ، رو من حساسه!
 

 _ صدا  رف  غوغا خیری گفتی؟ 
 

 حافظ اینبار به جای من گف :
 

مرررا رو  _ خیری نگفتن امرررا اگررره اجررراره بررردین قراره
 س راهنمایی کنن

 
 _ اجاره نمیدم!

 



 عرفان بار گف :
 

 _ غوغا جون این کیته؟ خرا انقدر سِفته؟!
 

شرررد اگر مرد های دور و برم ربان به و خیلی خوب می
 گرفتند! دهن می

 اینبار اجاره ی حرف ردن را به هی  کدامشان ندادم:
 

 رنمس_ امیر من به  رنآ می
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با اکراه قبول کرد و سرررسررری خداحافظی کردیم و قبل 
ار قطع کردن، بررا علم برره حضرررررررور حررافظ کنررارم، برره 

 صورتش رل رد و تاکید کرد که:



 
تو با هر مذکری حفظ _ مراقب خود  باش و فاصرررررررله

 کن!
 

ال ملی نشرررررررران بدهیم به و قبل ار این ه ما ها ع س
 تماس پایان داد!

 تاره توانستم یک نفسی ب شمس  و من انگار
ردند و حرف هایشرران شرران تند تند حرف میدنقدر همه

ار نظرم خنده دار بود که واق ا ماتم برده بود ار مواجه 
 با این سه پسر در اب اد مختلف!

 نفسی عمیق کشیدم و به صور  حافظ نگاه کردمس 
امیر در مواجه اول، گربه را دم حجله کشته بود رسما 

مدل حرف ردنش مت جب بودم! و و من  واق ا ار این 
البته بیشتر دلم برای حافظ سوخته بود و ار سمتی هم 
دلم گرمِ بودن امیر شررد وسسس بین حجم ریاد احسرراسررا  

ردم که خدا را شررررر ر عرفان دهان بار دسررررر  و پا می
 کرد:

 



_ اگرره اینجررا خیری برای برراری نررداره وقرر  مررا رو 
 نگیرینس

 
ای این دوره و رمررانرره ریررادی جررالررب ح اکبر! بخرره هرر

 بودندس 
 با لبخند گفتم:

 
 _ حوصله نداری علوی؟

 
 با ان نیم وجب قد و باه شانه باه انداخ  که:

 
 مون میره، نداریمس_ اره ما علوی ها حوصله

 
توجه به حرف امیر که نگاهم را به حافظ دوختم و بی

 تاکید داش  ار هر نوع مذکری دور باشم گفتم:
 
پس من شررانس دوردم؛ دخه من یه علوی میشررناسررم  _

 س!خیلی باصبر و حوصله



 
حافظ همخنان به صرررورتم خشرررم دوخته بود که عرفان 

 دستش را کشید:
 

_ داداش حررافظ برره نظر توام اون یرره علویِ اصرررررررلی 
 نیس ؟ 

 
اش قط ا منظورش ار اصرررررررلی، خب با نوع جمله بندی

 همان اصیل بود! 
 ابرو باه انداختم:

 
 _ اتفاقا یه علوی اصیلِ! 

 
گرفتم تا راه ب د همان طور که دسرررررررر  عرفان را می

 افتم، رو به حافظ با صدای ارامی گفتم:بی
 

 _ مگه نه دقا سید؟!
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 اش گذشتمس این را گفتم و ار مقابل خشمان به  رده
بود، حاه تمام این مد  او ریر و نامحسررروس دل برده 

ی شرررررررد که یک بار هم من بخواهم گوشرررررررهخیری نمی
 خشمی نشان بدهم!

هایی ار احسررراسررراتم را حاه این که یک بار هم من ت ه
 خرج این مرد کنمس 

عرفان را با هم بردیم تا باری کند و خودمان هم کناری 
 ایستادیم و نگاهش کردیمس 

 کردیم گفتم:همانطور که به بخه ها نگاه می
 
 من برمس _ 
 
 دن ه خشم ار عرفان ب ند، پرسید:بی
 



 _ خرا؟ 
 

 _ مشتری میاد خبس 
 

 شانه باه انداخ : 
 

 رنهس _ هستی رنآ می
 

 گف ، سری ت ان دادم:درس  می
 

 _ منطقیه!
 

 ب د ناگهان خیری یادم افتاد:
 

 _ نه، یه خیری منطقی نیس !
 

 به سمتم برگش :



 
 _ خی؟!

 
 همیم منطقیه؟_ اهن این ه ما کنار 

 
 نگاهم کرد: 

 
 _ باشه یا نباشه، برای شما مهمه؟ 

 
 لبخند ردم:

 
 _ شانه باه انداختم:

 
 _ نه!

 
 _ ار این اخلاقتون خوشم میاد!

 



 بر حسب عاد  جواب دادم:
 

_ وای توام؟! خودمم خوشرررم میاد، خیلی با این اخلاقم 
 کنی!دونستم توام حال میکنم، میحال می
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 ب د برای لحظه ای س و  کردمس 

 صبر کن! اهن خه شد؟!
 دید؟! او گفته بود ار اخلاقم خوشش می

 دخ قلبم! 
گف  این حرف هایش خه پدری ار ی نی با خودش نمی

 دورد؟!دل در می
شرررررررده  ال ملم افتادم که تا خه حد هیجان ردهیاد ع س

 بودم و خه گفتم!
 ای خدا!



به صرررررررورتش با دن لبخند عمیق نگاه کردم که دوباره 
 گف :

 
 _ حتی ار این اخلاقتون هم خوشم میاد! 

 
 یک لحظه اینجا نمیر بخه! به خود  بیا غوغا!

باورم نمیشد در مقابل حرف هایم خنین واکنشی داشته 
 باشد!

دانم ار دو دوتا، خهارتایم را کردم و با نیرویی که نمی
به صرررررورتش رل ردم و لب بار  کجا به دسررررر  دوردم،

 کردم:
 

 _ منم خوشم میادسسس
 

 اختیار سر پایین انداختم:ب د بی
 

 _ هم ار اخلاقمسسس هم ار کنار شما بودنسسس
 



 رد! قلبم تند تند می
 نفسم در سینه حبس شده بود!

ار شرررد  خجال  سرررر پایین انداخته و رویِ بلند کردن 
 نداشتمس 

 شرم به جانم نشسته بودس
کلمرره حرف ردی دختر این بی جنبرره برراری هررا  یررک

 خیس ؟!
جنبه باری نیسررررررر  رد، بیصررررررردایی ار درونم داد می

اسرر  که عریر همیشرره بخهسسس فقط همان حیای دخترانه
 رد! ار دن حرف می

ام و خب این مرد، تنها کسی بود که احساسا  دخترانه
س احسرررررراسرررررراتی که پیش ار این هی  دادسسرا قلقلک می

 وانسته بود بیدارشان کند!کس نت
صدا که این رورها دلم را برده حافظ، همین مرد خوش

داد که بود، اب اد جدیدی ار مرا به خودم نشرررررررران می
 پیش ار او، حتی خودم هم ارش خبر نداشتم!

 
 #نیم_نگاه 

 673#پار _



 #فاطمه_مفتخر 
 

صررردای جیغِ ار سرررر شرررادی ی ی ار بخه ها باعث شرررد 
 بلاخره سر بلند کنمس 

ی رخم خسربیده بود ار گوشرهو نگاه حافظ را که به نیم
 خشم ببینمس 

 ارام سرم را به سمتش خرخاندمس 
هنور صررررورتم گرم بود و حجم ریادی ار خون را حس 

 هایم!کردم پش  پوس  گونهمی
 هی  خیر نگف س

  س و  کرده بودس
 من هم ساک  بودمس 

اش به  داشرر  و خشررمانشسسس خشررمانش ریادی قیافه
 خوب بود!

 ریشش کشید و دمی گرف س دس  روی ته
عرفان دوان دوان به سررررمتمان دمد و با گونه هایی که 

داد که تا خه حد بهش خوش رنآ سرررخش، نشرران می
 گذشته، گف :



 
 خوام!_ خیلی خسته میشمس دب می

 
 و جواب داد: ای کردحافظ سرفه

 
 گیرمس _ اهن میرم ار دکه های دور و بر برا  دب می

 
 پرسیدم:

 
 _ مگه بلدی؟

 
 سری ت ان داد:

 
 _ ارهس 

 
 ب د لبخندی رد:

 



 _ ناسلامتی اصالتا یردی هستم! 
 

 ابرو هایم باه پرید:
 

 _ دقای اصیل، پس خجوری اینجا رو بلد نبودین؟
 

 شانه باه انداخ :
 

 نبودم؟ _ کی گفته بلد
 

 خشمانم گرد شد:
 

 _ پس خرا گفتی بیام نشون بدم؟
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 _ خب گفتم بیایین نشون بدین، نگفتم که بلد نیستم!

 
 خشمانم گرد شده بود و با ت جب پرسیدم:

 
 فهمم دخه خرا؟!_ نمی

 
 لبخندی رد:

 
 _ خون دنبال بهونه بودم!

 
 کردم! ار میران صراحتش هنآ

 مردِ ل نتی!
فهمید این جوری حرف ردنش خه بلایی سرم اصلا می

 دورد؟ می
ام و با صدایی ام کشیدهربان روی لب های تین  خورده

 دمد گفتم:که به رور در می



 
 _ خرا؟

 
 نگاهم کرد:

 
 _ خرا خی؟  

 
 کنی؟!_ اینجوری می

 
 لبخندی رد:

 
 _ خجوری؟ من کاری ن ردم که! 

 
 د؟! این حافظ بود دیگر؟! کرشیطن  می

 با تن صدایی که هی  تغییری ن رده بود گفتم:
 

 _ خرا اینجوری جواب میدی؟



 
 شانه باه انداخ :

 
_ پرسیدین خرا گفتی بیام؟ گفتم خب دنبال بهونه بودم 

 دیگهس 
 

 ذاشتن صادق! _ اسمتو باید می
 

 خندید:
 

 _ برای خی؟ 
 

 شانه باه انداختم:
 

 _ خون خیلی و راستید! 
 

 که حافظ خیری بگوید عرفان نق رد:قبل ار این



 
 _ نریم دب بخوریم؟

 
 جواب دادم:

 
 _ بریم عریرم، تو ماشینم دب هس س 

 
ذوق رده و خسرررررررته ار باری جلوتر ار ما دو تا تند تر 

 گام برداش س 
داشررررررتیم و او هنور با حافظ دوشررررررادوش هم گام برمی

ی لب هایش داشررررررر س ناگهان لبخند کوخک هنور رو
 شروع کرد به حرف ردن: 

 
 _ هنور طوهنی مد  حوصله شلوغی ندارمس 

 
 هوا گفتم:بی
 

 _ منم شلوغم!



 
 با درامش گف :

 
 کنم! _ من اینجوری ف ر نمی

 
دیدم خیری سررررررر و  کردمسسس ی نی دیگر در خودم نمی

 بگویم! 
 این مرد امرور هی  رحمی به دل من ن رده بود!

عرفان نگاه کردم که  س  راه رفتنش که جلوتر ار به 
ما دسررر  درون جیب شرررلوارک جینش کرده بود و قدم 

 رد!می
 انقدر ته دلم قنج رف  ار دیدنش که با ذوق گفتم:

 
 _ این مینی علوی خقدر جذابه!

 
 حافظ سوالی نگاهم کرد:

 
 _ خی خی علوی؟ متوجه نشدمس 



 
 دیگر تقریبا به شارده رسیده بودیمس 

 کردم گفتم:همانطور که به شارده و بقیه نگاه می
 

و میگم، کوخی ه دیگه! میشررررره _ مینی علوی! عرفان
قدر ی مینی علوی ها همینمینی علوی! وای ی نی همه
 جذابن؟ یا مالا مینی سید! 

 
ی این ها را همان طور که دوشررررررررادوش هم قدم همه
 گفتم! ردیم، با ذوق و تند تند میمی

 ستاد سرجایشس ناگهان ای
 و پرسیدم: منم ناخداگاه ایستادم

 
 _ خیری شده دقا سید؟!

 
 ریرلب گف :

 
 _ یا صاحب صبر! 



 
 ب د به خشمانم نگاه کرد و با جدی  لب بار کرد:

 
 تون؟!_ اجاره میدین بیام خاستگاری

 
 خدایا! برای امرور بس بود دیگر!

 به و  که قلبم طاق  نداش !
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به سرررررررقف خیره بودم و هر خند اانیه یک بار لبخند 
کردم و صررردایی ای صررردادار میردم و ب د تک خندهمی

 شبیه:



 
 _ هیع!

 
 شد! ار میان لب هایم خارج می
برد و هی  ع س ال ملی ار ب ررد خنررد لحظرره مرراتم می

خندیدمس  بار ما  د دوباره میدادمس ب خودم نشررران نمی
 ردمس و این خرخهشررردم به سرررقف و لبخندی نرم میمی

 هی ادامه داش !
 

 _ خته مادر؟
 

حدم به عریر، واق ا دوسرر  نداشررتم با نهای  عشررق بی
 به خانه برگردد حداقل امرور را! 

امررا خررب وقتی ار شررررررررارده پیرراده شرررررررردم، هم رمرران 
ریر را پیاده ام به همراه شررررررمیم و عمه عشرررررروهرعمه

دید خطور با دنها کردندس انقدر منآ بودم که یادم نمی
دانم اهن حوالی یک سرررراع  بود برخورد کردم فقط می

ی عریر درار به ی خستگی وسط هال خانهکه به بهانه



کردم و حس و بررره حرررافظ ف ر می درار افتررراده بودم
 کردم در خلا هستم! می
 

 _ غوغا؟ خته دخه؟ خیری  شده ؟ 
 

 بی دن ه خشم ار سقف بردارم گفتم:
 

 _ ها؟
  

 ام گذاش :باهی سرم دمد و دس  روی پیشانی
 

 _ تبم که نداریس پس خته؟ 
 

 ب د به سقف نگاه کرد و ادامه داد:
 

_ خرردایررا خود  برره این بخرره رحم کن، ار وقتی کرره 
خلقش کردی که درس  حسابی نبود، دیه ار این خراب 



خراب بود ولی  دامادم رحم کن!ترش ن ن! به دختر و 
 نه انقدر!

 
 ارام ارام خندیدمس 

 بی دن ه نگاه ار همان نقطه ی سقف ب نم گفتم:
 

 _ عریر؟
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 _ جانم؟ جان مادر؟ 
 

که عریر اینطور مهربان  ناجور بود  حالم  قدر  ی نی ان
برایم  شررده بود و جانش را گذاشررته بود نوک ربانش و

 کرد؟!خرج می
 



_ ی نی من انقدر حالم بده به نظر  که انقدر مهربون 
 شدی؟

 
 ام کشید:ایدستی روی موهای قهوه

 
 رنی!_ اره مادر، به قول خود ، شاس می

 
 همخنان خشمانم به سقف خسبیده بود:

 
_ اره عریر، داغون شررردمس سرررالم بودما، شررراید سرررالم 
ما بلاخره ار پس خودم بر  سررررررررالم نبودم ار نظر تو، ا

 اومدم اما اهنسسس واق ا قلبم خیلی یه جوریه! می
 

 کنه؟ _ خاک بر سرم قلب  درد می
 

 _ نه خوبمس عریر؟ میراری بخوابم؟ خستمس 
 



رفتن  به پروپایم نپیخید و باشررررررره ای گف س اما قبل ار
ستاد و صورتش را جلوی خشمانم دورد  سرم ای باهی 

 و نگذاش  دن دیوار سفید را نگاه کنمس
 

 _ م تاد شده ی نی؟ 
 

این را گف  و به همان سررررررررع  که دمده بود دوباره 
  رف س

 به  داشتم و حجم ریادی ناباوری!
انقدر حالم نامیران بود که باوجود این ه هستی خودش 

ام را به همراه دن ها بروم بیرون را کشرررته بود که شررر
قبول ن ردم و فرشرررررته ی نجاتی به نام حافظ، رسرررررما 
حالم  یل این  که دل جاتم داد، هر خند  حافظم شررررررررد و ن

 خودش بود! 
 بلاخره خشم ار سقف کندم و موبایلم را برداشتمس 

درسرررررررر  بود که ریاد حالم رو به راه نبود، اما دلیل 
 شد که بقیه را اذی  ن نم!نمی

 کوتاه نوشتم:
 



 _ حافظ قراره بیاد خاستگاریم!
 

 و برای امیر، عسل و فاطیما فرستادم! 
موبایل را خاموش کردم و با لبخندی که دلیلش درار 
دوستان عریرم بود، پتوی نارک را روی خودم کشیدم 

دانم برای بار خند هرارم به امرور ف ر کردم و و نمی
 نیشم تا بناگوش بار شد!
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 _ خرا نیومدی؟ 
 

 ربط پرسیدم:کردم، بیدر حالی که تقویم را خک می
 



 _ امرور دوارده تیره، تو هنور امتحان داری؟ 
 

_ اوهومس همون درسرررررم که دیرور اسرررررتاد جبرانیشرررررو 
 گذاشته بود رو یک ساع  دیگه امتحان دارمس

 
 صورتم جمع شد:

 
 کشی بخه؟ _ خجال  نمی

 
 نق رد:

 
_ ای بابا، اهن موضوع خه ربطی داش  به من اصلا؟ 

 میگم دیرور خرا باهامون نیومدی؟
 

 گفتم ار برادر  بپرس که خرا نیامدم؟! باید می
بررا یرراد حررافظ و حرف دیرورش دوبرراره ذوق افترراد برره 

 جانم و لبخند به لبم!
 



 غوغا!_ الو؟
 

 _ جانم؟ 
 

 هستی کلافه گف :
 

 ریم بیرون، بیا دیگه؟_ کجایی؟ امرور می
 

دمدم که خه بشرررود؟ برادر  را ببینم و دسررر  و دلم می
هی برایش برود و مرض قند بگیرم ار شد  قند هایی 

 شود؟که در دلم دب می
درایشم فی س کردم ام را روی خشمان بیعینک دفتابی

 و جواب دادم: 
 

اره بار میشرره، دسرر  تنهان بقیهس امرور _ رسررتوران د
 رستورانمس 

 



شوم، کوتاه نیامدم  و هر خه اصرار کرد همراهشان، ب
 که دخرش گف :

 
 _ حافظ میگه بهش بگو بیاد!

 
 ارام خندیدم:

 
_ برو خودتو سررررریاه کن بخهس داداشررررر  هی  وق  این 

 رنه!حرفو نمی
 

 حق به جانب گف : 
 

 _ اون وق  خرا؟!
 

رنه، ب دم اگه ن ه خودش حرفشرررررررو می_ خون اول ای
گف  بهشون بگو اگه دوس  دارن خواس  بگه، میمی

بیان ما خوشرررحال میشررریم، یه همخین خیری، داداشررر  
 خیلی باادبه بخه!



 
 خندید!حاه او بود که غش غش داش  می
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 _ خجوری تو این مد  کم انقدر خوب حافظو شناختی؟ 

 
وقتی ددمی دل در گروی کسررررررری بدهد، به کوخ ترین 

کند، دنخنان که رمانی به جرجیا  مربوط به او دق  می
بیند که حتی خودش را هم اینطور دید و میخودش می

 ار بر نیس !
 

جواب هستی و اصرار های ب دش را سرسری دادم و 
مدم دیدم به خیابان منتهی به رسررررررتوران به خودم که د
 امس نردیک شده



امرور بخشرری ار مسرریر را با تاکسرری دمده بودم و بقیه 
 اش را هم ار خط یارده کمک گرفتمس 

با وجود گرمای وحشررتناک تابسررتانِ یرد، امرور صرربح 
 تصمیم بر پیاده رفتن به رستوران بودس 

 س کردردن ذهنم را درام می قدم
 دیرور دشفته بودم که حد نداش س انقدر ار 

 یک پریشانیِ شیرین داشتمس
هیجانی ریبا سرررررر تا سرررررر وجودم را فرا گرفته بود که 

 پیش ار این تجربه اش را نداشتمس 
 حافظ خوب بودس 

 ریادی خوبس 
شرران میفهمی ار همان هایی که وقتی بیشررتر میشررناسرری

 رسند هستند! که خقدر بهتر ار دنخه که به نظر می
نور باورم نمیشرررررررد که حرف خاسرررررررتگاری را پیش ه

 کشیده اس س 
حجم احسررراسررراتی که با دن درگیر بودم، انقدر ریاد بود 

دانسررررررتم که یک راه رفتن سرررررراده بتواند ار که ب ید می
 اش ب اهد!انداره
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خسررررته ار امر و نهی کردن به کارگرها و دویدن دنبال 
کارها، روی ی ی ار صرررررررندلی های تاره تمیر شرررررررده 
نشستم و به موبایلم با دن حجم وحشتناک پیام دریافتی 

 ار دیشب خیره شدمس 
بخشرررری ار پیام ها را جواب داده بودم همان دیشررررب و 

 خواندمس حاه داشتم پاسخ هایشان را می
سررراع  پیش تاره پیام ها را دیدس اولش  امیر ظاهرا دو

توانسرر  بد و بیراه ناار حافظ غیرتی شررده بود و تا می
کرد و دخرش هم گف  بنشررررررریند تا به او دختر بدهیم! 
انقدر برود و بیاید که تاره ببینیم صلاحی  این را دارد 

ی گلمان را به که به غلامی قبولش کنیم و دختر دسررته
 او بدهیم یا نه!



ی " بفهمم رو دادی، خودتو اون مرتی رره ملررهو بررا ج
رنم! " به پیام هایش پایان داد و تاکید رو باهم گره می

تماس  کرد در اولین فرصررررتی که سرررررش خلو  شررررود
 گیرد!می
 

فاطیما کلی ذوق کرده و یک دنیا اسررررتی ر با خشررررمان 
 قلبی فرستاده بود! 

 گف  که برای  خوشحال ترینم غوغا! می
که خدا را ریادی شرر ر کنم که خنین دری تاکید داشرر  

 به رویم بار شدهس 
گف  باید خند رور رودتر ار مراسرررررررما  به او خبر می

اش را انجررام برردهررد کرره برردهم کرره کررارهررای ع رراسررررررری
ی نق نق های ای نداشررررته باشررررد خون حوصررررلهبرنامه

 شان را ندارد! محمدحسین
ریادی شررروق داشررر  و درگیر این بود که عروسررری ما 

 ه بپوشد! خ
گف  عروسرری دریا و علیرام را بود، حاه پسرررشرران می

رند و همرار و محمدحسرررررررین سرررررررر خانه و حرف می
شرران رفته اند و منم که در شرررف قاطی مرغ ها رندگی



باب  نا شرررررررردنم و دخرش هم او شررررررررده رفیق مجرد و 
 دوستانش!

 
و دخرین نفر عسل بودسسس ابرار خوشحالی کوتاهی کرد 

 یشه در نقش یک مادر ظاهر شد!و ب د مانند هم
 حرف هایش باعث میشد کمی استرس بگیرم!

گف  حرف خاستگاری پیش دمده و تو باید جدی تر می
ف ر کنی و جرردای ار دلرر ، پررای منطقرر  هم برره میرران 

 بیاوری! 
بحث یک عمر رندگی اس  و خاله باری ی ی دو روره 

 نیس ! 
  را گف  بنشرررین و دو دوتا خهارتا کنس سرررنآ هایمی

 وا ب ن با او و ب د جواب بده! 
 عجوهنه تصمیم نگیرس

 
حمای  های امیرسسس ذوق های فاطیماسسس نگرانی های 

کرد و مرا به ی این ها ته دلم را گرم میعسررررلسسس همه
 داش !ف ر وا می



در عین حال که خوشرررحال بودم اسرررترس هم داشرررتم و 
 ودم! خب روی هم رفته با این احواه  تاره، بیگانه ب

گرفتم ار حافظ بخاطر بلایی که قط ا ب د ها انتقام می
 بر سر عقل و دلم دورده بود!
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 _ غوغا خانم میایین؟ 
 

 ار جا بلند شدم و به طرف مهدی رفتمس 
 

 _ بله؟ 
 

 س نظرتون خیه؟ _ تاریخ افتتاحیه افتاد برای شونردهم
 



شررررررد خهار رور بود، شررررررانردهم میامرور دوارده تیر 
 دیگرس

 سری ت ان دادم:
 

 _ به نظر منم خوبهس 
 

ب ضرررررری کارهای رسررررررتوران عقب افتاده بود و بخاطر 
همین تاریخ افتتاحیه کمی با دنخه که مد نظر داشررررررتیم 

 فرق کرده بودس
 با لذ  به حیاط تمیر نگاه کردمس 

دن رور سرررررمنوپران حاج عباس پیشرررررنهاد هم اری با 
شرررررررد که را داده بود و حاه نردیک خهارماه می مهدی

پای این رسرررتورانی که رمینش به حافظ ت لق داشررر ، 
 سرمان گذاشتم و پا به پای مهدی دویده بودم

 ار نتیجه راضی بودمس
 اینجا را ریادی دوس  داشتمس 

 حس خوبی داش  برایمس 
 مهدی نگاهی به ساعتش انداخ  و پرسید:



 
 رف برنیم؟_ حوصله دارین ی م ح

 
 _ بلهس 

 
 حوصله داشتم اما تمرکر؟ صادقانه نه، نداشتم!

ای ار روی صررندلی های درون حیاط نشررینیم و او برگه
 جیبش در دورد و شروع کرد به حرف ردن:

 
مون _ یه سری خیرا رو یاداش  کردم راجع به برنامه
 برای وقتی که رستوران رسما شروع به کار کردس

 
 سری ت ان دادم:

 
 بله بفرماییدس _
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 برگه را بار کرد و گف :

 
 تونید بیایید؟ _ خه رورایی می

 
 م ث جواب دادم:قبلا ف رش را کرده بودم پس بی

 
 _ بجر جم ه هر رور! 

 
ابروهایش باه پرید، انتظارش را نداشررررررر س خودم هم 

اه طوری باشررد قبلا به او گفته بودم که برنامه ام احتم
که سررره یا خهار رور بیایم فقط؛ اما خب حاه تصرررمیمم 

 عوض شده بود:
 

 _ ببینید دقا مهدی؟ 
 



 _ جان؟
 

اخم هایم ناخداگاه در هم رف س ب د ار جانم های ی ی 
درمیرران و قسرررررررطی حررافظ، دیگر هی  جررانی ار ربرران 

 نشس !دیگری، بر جانم نمی
 با جدی  ادامه دادم:

 
 ح ها میام، عصر تا شب رو نیستمس _ فقط این ه صب

 
 کمی ف ر کرد و گف :

 
 _ نمیشه یه وقتایی رو غروب بیایین؟ 

 
 کمی ف ر کردم و جواب دادم:

 
 _ اگه رور خاصی مشخ  ن نید مش لی نیس س 

 



 دس  ریر خانه رد:
 

_ باشه، اگه وقتی هرم شد غروب بمونید، ار قلبش با 
 کنیمس هم هماهنآ می

 
 رمرمه کردم و ب د گفتم:باشه ای 

 
 _ فقط این هسسس

 
 ابرو باه انداخ :

 
 _ بفرمایید؟ 

 
دانم خرا، اما ار این که دوباره جانم نگف ، راضی نمی

 بودم! 
 

تابسرررررررتون رمان اومدنم عوض  که ب د ار  _ مم نه 
 بشه، مسجله ای نیس ؟ 



 
رنیم و توافق _ در مورد اون هم به رمانش حرف می

 کنیمسمی
 

دوید را به رور تا پایان حواسررررررری که هی پیِ حافظ می
حرف هرررای مهررردی کنترل کردم و بررره محض این ررره 
شد و همان  شد دوباره همان اش  صحب  هایمان تمام 

 کاسه! 
دوباره صرردای موبایلم بلند شررد و برخلاف تصررورم که 

راه ناارِ کردم بار هم امیر اسررررررر  که بد و بیف ر می
فردا ود که پیام داد فردا، پسدقاسرررررریدجانم کرده، علی ب

 گردد یردسدهد و برمیاش را تحویل میدخرین پرو ه
دلم برای ی ررردانررره برادرم تنرررآ بود و عمیقرررا حس 

کردم تا کردم نیار داشرررررررتم که اینجا بود و بغلش میمی
بل ه کمی درامش نصیبم شود و ار شد  هیجان تخلیه 

 ام کمی، تنها کمی کاسته شود!نشده
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منتهی همان درامشررری که دنبالش بودم را به دسررر  که 
تر نیاوردم هی ، با تماس مجدد هسرررتی روانم مشررروش

 ار قبل شد!
گف  امتحانش را داده اسررر  و قرار اسررر  با فک و می

 فامیل هایشان بیاییند اینجا! 
دخر دختر خوب اینجررا خرره داشرررررررر  کرره یررک ایررل را 

 واهی ب شی اینجا؟خمی
 به هی  عنوان دمادگی دیدن حافظ را نداشتم!

 دادم که ببینمش و به قول عریر شاس نرنم! قول نمی
دریغ پوفی کشرررریدم و عاصرررری ار تلاش های ریاد و بی

یه  بال بق ندن من و برادرش دن با خه برای خسررررررر این ب
 کارهایم رفتمس 

و  هوا گرم بود و من با وجود نهای  عشقم به تابستان
 شدمس گرما، بارهم کلافه می

اش بودم را دوسررر  داشرررتم تیر ماهی که خودم هم راده
 ولی تابستان های یرد با کسی شوخی نداش ! 



توجه ام را روی تن مرتب کردم و بیپیراهن بلند نخی
کرد و خانواده به گرمایی که داش  مغرم را سوراخ می

کار  ی علوی که در راه اینجا بودند، سررررررر ی کردم به
 هایم برسمس

شرررررررد گف  که ار کارهای رسرررررررتوران تقریبا خیری می
ندهس یک سرررررررری ریره کاری ها بود که در همین  ما ن

 شدسامرور و فردا جمع می
کش و قوسرررری به بدنم دادم و ظاهرا گوش سررررپردم به 

 میترا، ی ی ار کادر رستورانس
رد و من ف رم پی این دخترک بیخرراره برایم حرف می

 دیند؟ النار و سهیل هم میبود که ی نی 
 اش نداشتمس ی سهیل با نگاهای خیرهواق ا حوصله

تا مرا گیر می به طرر مشرررررررهودی  دورد ار سرررررررراعده 
 گف !برادرش می

ترسررررررریدم این خواهر و برادر بخواهند و من واق ا می
 ف ر هایی در سر داشته باشند!

النار اما کاری به کارم نداشررررر ، در واقع کاری به کار 
ی  کس نداشررر ، دختر ریبا و ظریفی بود که من فقط ه

 کردم! با او ریاد حال نمی



شررررررررد گفرر  هی  حس دمررد، در واقع میار او برردم نمی
 خاصی نداشتمس 

پوفی کشرررررریدم و نسررررررب  به میترایی که یک جورهایی 
کشررررررر  تا نگاهش کنم، واکنش داشررررررر  خودش را می

 نشان دادم:
 

 گفتی؟_ جانم داشتی می
 

 نظر  سبر و بپوشم یا سفید؟  _ حاه به
 

 رند پس گفتم:دانستم ار خه حرف میطبی یتا نمی
 

 _ خود  دل  با کدومه؟ 
 

 _ سفید!
 

 با اطمینان گفتم:
 



 _ همونو بپوش!
 

دخترک راضی تش ر کرد و من با شنیدن سر و صدا 
به در ورودی رستوران نگاه کردم و با دیدن هستی ده 

 ار نهادم بلند شد! 
 واق ا دمده بودند! 

با دیدن فرد پشرر  سررر هسررتی، صررورتم بیش ار قبل وا 
 رف !

دانسررر  که من تا مادرشررران هم دمده بود و فقط خدا می
 خه حد حال درس  و درمان رفتار کردن را نداشتم!

 
 یابمسبه جر غـوغایِ عشق تـو درونِ دل نمـی

 
 #عراقی
♥ 
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کمرم را صررررررراف کردم اه به ذکر ح را ریرلب رمرمه 
 کردم و به سمتشان رفتمس 

ی پرسرررری با خانوادهمهدی گرم در حال سررررلام و احوال
 علوی بودس 

اش به من جلب شرررررررد و به هسرررررررتی اول ار همه توجه
 طرفم دمدس 

امید و سررهیل دم در ایسررتاده بودندس اما خبری ار حافظ 
 نبودس

قبل ار این ه فرصر  ف ر کردن به این را داشرته باشرم 
که ار ندیدن حافظ خوشرررحال باشرررم یا ناراح ، هسرررتی 

 مرا دید و با ذوق به سمتم دمدس 
دانسررر  ف ر که اگر کسررری نمیسرررف  بغلم کرد، جوری 

 کرد یک قرن اس  که هم را ندیدیم!می
مان ار مرر بیسرررررررر  و خهار  ندیدن که عمر  حالی  در 

 گذشته بود! ساع  هم ن
 ام رف  و گف :در گوشم قربان صدقه

 



 رسونه!_ نگران نباش حافظم خودشو می
 

با دمدن رها کنارمان نتوانستم جوابش را بدهم، اما در 
 دل جواب دادم که بیشتر باید نگران دمدنش باشم! 

 
 _ خطوری غوغا جون؟

 
 پرسیدس که این سوال را میرها بود 

اش خشرررررررم دوختمس در هبرره صرررررررور  ملیح و دخترانرر
دیدم که پیشررتر نبودس  حس خشررمانش برق شرریطنتی می

 کردم هستی پیشش حرف هایی رده!می
به نیش بار هسرررررررتی و خشرررررررمان شررررررررورش که نگاه 

 گرف ! کردم حسم بیشتر جان میمی
خیری به روی خودم نیاوردم و جواب احوال پرسررررررری 

ام مانند خودش گرم رها را، با وجود گیجی و خسرررتگی
 دادمس 

مینی علوی، عینررررک دفتررررابی اش را روی موهررررای 
 اش گذاش  و سلانه سلانه به طرفم دمدسفرفری
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 سررررتش انقدر بامره بود که لبخندی ار ته دل روی لب 

 هایم نشاندس 
 جلویم ایستاد و دس  درار کرد:

 
 _ سلام عرض شد!

 
 آ در دمدسخشمانم به سان توپ پینآ پن

 ار میان لب هایم خیری شبیه " سلام" خارج شدس 
 هستی و رها با صدای بلند ردند ریر خنده!  

  توجه بقیه هم به ما جلب شدس
 مادر عرفان رودتر ار بقیه پرسید:

 



 _ خی شده؟!
 

 هستی میان خنده بریده بریده گف :
 

 وجبی به غوغا میگه سلام عرض شد!_ نیم
 

 هایشان نشس  که النار گف :لبخند روی لب 
 

 _ ار حافظ یادگرفته!
 

ابروهایم باه پرید و با لبخندی تصرررررررن ی و صرررررررورتی 
 خونسرد سر ت ان دادم و لب بار کردم:

 
 _ اها، که اینطور پس ار دقــا حافظ یاد گرفته! 

 
 ی "دقا " تاکید کردم! و روی کلمه



هسررتی و رها لبخندی پیرورمندانه روی لب داشررتند که 
کرد که رها هم حدسرررررررم را بیشرررررررتر به یقین تبدیل می

 داند!خیرهایی می
عرفرران را در دغوش گرفتم و جلوتر رفتم و رو برره، 
مادر حافظ، رن مویش، مادرالنار، سرررراعده، النار، امید 

 و سهیل گفتم:
 

 _ سلام، رورتون بخیرس
 

ای میانمان رد جوابم را هر کدام دادند و ت ارف سررررراده
 و بدل شدس 

ا عرفان را ار بغلم گرف  تا رسرررتوران را باهم نگاه ره
 کنندس 

رد که هسرررررررتی مادر حافظ پر مهر با مهدی حرف می
 طبق عاد  سر در گوشم فرو کرد:

 
_ حافظ و مهدی هم باری بخگی بودن، مامانمم خیلی 

 رو دوس  دارهسمهدی
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 ارام پرسیدم:
 

 شون خوب بود؟ _ رابطه
 

 _ کی؟ داداشم و مهدی رو میگی؟ 
 

 سری ت ان دادم که هستی ادامه داد:
 

_ ارهس همیشررررررره خوب بودنس کلا من ریاد ندیدم بحث 
یه  یا هر خی، حتی همین خند ماه پیش، مهدی  کنن، 

دقتی کرد سررر حسرراب کتاب ررگری که دخل و خرج بی
د مهدی سر خورد، حتی ب د این ه مشخ  شبهم نمی

شون خوب بود، دقتی کرده، بارم رابطهحساب کتابا بی
 اما خب ار ب د اون رورسسس



 
 کوخ ی مابین ابروانم نشس : گره
 

 _ کدوم رور؟
 

_ همون رور که با کارگرها بحا  شرررردس من هی  وق  
حافظو ندیده بودم که با مهدی اینجوری حرف برنه! 

راسسس ولی خب کم کلا راح  ار کوره در نمیره، البته خ
دونم اینجوری میشررررررررررهس ار اون رور برررره ب ررررد نمی

 شون خجوریه؟رابطه
 

 ب د با م ث ریری، ناگهانی گف :
 

 _ غوغاسسس تو برای حافظ خیلی مهمی!
 

کردند که حرف این خواهر و برادر کلا ف ر این را نمی
هایشررران مم ن اسررر  خه بلایی سرررر طرف مقابلشررران 

 بیاورد!



 س دس  هستی را درام فشردم
 

 گیری خانم؟ _ تحویل نمی
 

نداشتم  ساعده بودس دختر خوبی بودس اما واق ا حوصله
 شان بگوید!خواس  ار سهیلاگه بار هم می

یک خیرهایی سررررر هم کردم و کوتاه جواب سرررراعده را 
 دادمس
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ی حافظ با ایمان پیدا تقریبا تا رمانی که سرررررررر و کله
شرررود، من خودم را با کارهای ریر رسرررتوران مشرررغول 
کردمس بین حیاط و سالن به بهانه های کوخک در رف  
و دمد بودمس در بین تردد میان این بهانه های کوخ م 



شررررردس نگاه دردیدم و حافظ را دیدم که داشررررر  وارد می
 دوباره به بهانه هایم پناه بردمس 

و شانه یدم و نفسم را بیرون دادمدس  روی سینه کش
هایم را صررررررراف کردمس باید مانند تمام لحظا  پیش که 

تفاو  بودم، ادامه اش عادی و بیکنار اعضای خانواده
  دادمسمی

مهدی که صدایم رد ار فضای داخلی رستوران در امدم 
و کنارشرران درون حیاط رفتم و بدون این ه به صررور  

لامش جواب دادم و به سروال حافظ نگاه کنم ارام به سر
 امس مهدی

هنور درون حیاط، مابین ایسرررررتاده بودم که مادر حافظ 
 گف :

 
 _ مامان جان برای ناهار میگی کجا بریم؟

 
هستی با ذوق نام ی ی ار رستوران های سنتی را گف  

 و ادامه داد:
 



_ غررذاهرراش خیلی خفنن، من میگم بریم اونجررا، منم 
به جر  ته نرفتمس  غذام فسرررررررر خیلی وق فود همه جور 

 دارنس 
 

 مادرش سری ت ان داد:
 

کنه، اگه بقیه هم موافقن، _ حاه که هسررتی اصرررار می
 بریم همینجا که هستی میگهس

 
 ب د تک خندی رد:

 
_ قشررنآ تو این سرره خهار رور کیف کن هسررتی جان 

 که ب دش تا مهر باید صبر کنی!
 

 هستی با ت جب به مادرش نگاه کرد و پرسید:
 

 وق ؟ _ خرا اون
 



رن همرانطور کره روی صرررررررنردلیِ و ریرسررررررررایره کنرارِ 
 مادرالنار نشسته بود، جواب داد:

 
_ خون تو و حافظ که دیگه کاری ندارین اینجا، میایین 

 تهران دیگه!
 

 رف  تهران؟!بند دلم پاره شد! حافظ می
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یختن احساسم، عدم ترین کارِ مم ن فرو رشاید سخ 
برور احسررررراسرررررم بودس به رور میمیک صرررررورتم را در 
حال  قبلی حفظ کردمس اما خشرررررررمانمسسس کنترل این یک 

 رقم سخ  بود! 
 هستی که با اعتراض مادرش را صدا ردس 



برای اولین بار در امرور به صرور  حافظ نگاه کردم، 
مانم خشرررررررم دوخ  و مطمجن پلک روی هم  به خشررررررر

 محو دلگرم کننده رد! گذاش  و لبخندی
فهمیررد و ام را ار نگرراهم میهمینسسس همین کرره نگرانی

کرد ترس ار بقیرررره اینخنین برایم لبخنررررد خرج میبی
 باعث میشد که ته دلم به بودنش گرم باشد! 

نگاه م نادار و لبخند روی لب های رن موی حافظ و 
 رها باعث خجالتم شد! 

هستی و مادرش ظاهرا بجر این دو بقیه حواسشان به 
 بود:

 
 _ مامان واق ا جدی میگی؟ 

 
ی هسررتی گذاشرر  و با درامش حافظ دسرر  روی شررانه

 گف :
 

 رنیم هستیس_ ب دا راجع بهش حرف می
 



یدم این مرد، وجودش  مد فهم تاه د که کو هسرررررررتی هم 
 خوب اس سسس بودنش مایه درامش اس ! 

لبخندی پرمهر به مادرش رد و با احترامی که هینفک 
 شد گف :شخصیتش تلقی می

 
 _ اگه موافقید بریم؟ 

 
 ساعده دس  دور باروی امید گذاش  و گف :

 
 _ اره اینجا گرمه، بریم به نظر منمس 

 
 النار دستی روی ساعتش کشید و ار هستی پرسید:

 
 _ اینجایی که میگی سنتیه؟ 

 
هسرررتی با حالی که بخاطر حرف مادرش به قبراقی قبل 

 نبود سر ت ان داد:
 



 _ ارهس 
 

 النار با لبخندی خانمانه و موقر گف :
 

_ خقدر خوب! من خیلی ار این جور جاها وایب خوبی 
 گیرمس می
 

 ی حرف خواهرشوهرش گف :ساعده در ادامه
 

_ اوهوم، کلا یرد به منم وایب خوبی میده، من عاشق 
 مدل خونه ها و مخصوصا بادگیراشم!

 
 ر کردم:لبخندی کوخک روی لبم نشس  و لب با

 
 _ منم خیلی بادگیرا رو دوس  دارمس
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اش سررهیل همانطور که دسرر  در جیب شررلوار جینِ ابی

 داش  پرسید:
 

 _ داستان این بادگیرا خیه؟
 

امید تایید کرد و این شد که ار من خواستند که داستان 
 بادگیر ها را برایشان بگویم!

کنارشررررران ایسرررررتاده بودم که حافظ ارام و نامحسررررروس 
ای برایم بیرون کشرررررید ار ریرمیر و ب د رف  صرررررندلی

 کناری درون سایه ایستاد! 
ندس  ما مادرش دور ن مان تیربین  این حرکتش ار خشررررررر
خجال  رده ار نگاه مادرش سررررررررجایم ایسرررررررتادم که 

 مادرش به صندلی اشاره کرد و گف :
 

 _ بشین عریرمس



 
خندی ردم و نشررسررتمس ربان روی لب کشرریدم و م ذب لب

درحالی که سیخ سرجایم نشسته بودم شروع کردم به 
 حرف ردن:

 
_ اگرره بخوام دقیق براتون بگم، خررب بررادگیر ی ی ار 

ترین و مهمترین عنصررررررررهررای م مرراری ایرانی قرردیمی
هسرر س جدای ار ایران، تو بقیه کشررور های خاورمیانه 

مشس دقیقا مشخ  نیس  تونیم ببینیهم این رورها می
اولین بادگیر تو کدوم شررهر ایران درسرر  شررد، اما خب 
اکارا تو نواحی مرکری و جنوبی بادگیر هسررر س شررراید 

تون خارج باشرره، اما حتما ش ی م ار حوصررلهتاریخخه
بخونید خودتون خیلی جالبه! بادگیر یه جورایی سرررنتی 

ی کولره! کار اصرررررررلی بادگیر هم گرفتن هوای شررررررررده
ار بیرون ار خونه هسررررررر  و خارج کردن باد  مطلوب

 گرم که بنا رو خنک کنه!
 

شان، حتی مینی علوی ساک  شده بود و به حرف همه
دادس لبخند محو حافظ را که حس کردم، هایم گوش می



کمی راح  تر نشررررررسررررررتم و با اعتماد به نفس ذاتی ام 
 ادامه دادم:

 
_ بادگیرها، بر اسررررررراس جغرافیاهای مختلف متفاو  
سررررراخته میشرررررن، ی نی مالا ارتفاع یا نوع بادگیری که 
توی کرمان هسررررررر ، مم نه با بادگیری که توی یرد 

س حتی، میبد ی ی ار شهر های یرد هس  متفاو  باشه
س اونم بخاطر هس ، ولی تو میبد بادگیر ها یک طرفه

جه  باد هسرررر  که ار شررررمال میاد، اما تو یرد، بادگیر 
 س ندها خهار یا هس  طرفه هست

 
 دمی گرفتم و ادامه دادم: 

 
_ حتی اردکررانم برای یرده ولی بررادگیراش فرق دارنس 
دب انبارها هم بادگیرهاشون خهارطرفه هس  هم توی 

 س ! یرد دب انباری داریم که بادگیرشون، شیش طرفه
 

 بادی به غبغب انداختم و با افتخار گفتم:
 



وسررره متر تو _ بلندترین بادگیر دنیا با بیشرررتر ار سررری
ضرر لی هسرر  یرد و باغ دول  اب هسرر  که تاره هشرر 

و در دوره ی افشررررراریه و رندیه بود که کریم خان رند 
 هم اونجا بوده! 

یرد هم بیشرررترین بادگیر و تو ایران داره و م روف به 
 شهر بادگیرهاس !

 
 لبخندی ردم و گفتم:

 
ا خیلی طوهنی و بلنده، س ی کردم یه _ قصه ی بادگیر

جور  ین  پر ار ا یرد  گمس امررررا خررررب  ب لی  ک خیرای 
 خیراس سسس 

 
 مادر حافظ با تحسین نگاهم کرد و گف :

 
 _ ماشاح دختر! اطلاعا  خوبی ار شهر  داری!

 



ای گفتم که به واسطه ی به نظر خودم که خیرهای کلی
گاه دغشرررررررته ام به تاریخ عادی بودس اما لحن و نعلاقه

به تحسررین رن باعث شررد اعتماد به نفسررم بیش ار قبل 
 خود را به رخ ب شدس 

 لبخندش کوخک بود اما واق ی!
کوتاه تشرر ری کردم، ار حجم اسررترسررم کمتر شررده بود 

شور خانه راه انداخته اما خب هنور ته دلم انگار رخ 
 شستند! بودند و تنُ به تنُ رخ  می

کوخک و پرمهر به روی حافظ نگاهم کرد و لبخندی 
صرررورتم پاشررریدس به سررررع  نگاه دردیدم و خب ظاهرا 
اقای علوی قصرررررررد کرده بود رلرله هم راه بیاندارد در 

 ی دلم!رختشور خانه
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با استرس دس  روی دهانم گذاشتم و عرض حیاط را 
های خینی روی میر را  لدان  با نگرانی متر کردم و گ

هدف دن ه احتیاجی به جا به جایی داشررته باشررد، بیبی
 ت ان دادم!

ای با مرر جنون نداشتمس دقیقا ار دوارده تیر که فاصله
درون همین حیرراط هم را دیررده بودیم تررا امروری کرره 
 شانردهم بود، هی  خبری! هی  خبری ار او نداشتم! 

ی خاستگاری خواس ، گف  که دخرین بار وقتی اجاره
دهد تا جوابش را ی ف ر کردن میبه من مدتی اجاره

گذشررر  که این فرصررر  ف ر بدهم، اما ار سررررم هم نمی
کردن کرره دمرراده ی خواسرررررررتگرراری دارم یررا نرره، ی نی 

 خبری ار او! بی
عسررررل با من حرف رده بود، ار خیلی خیرها، ار این ه 

ادرِ حافظ حق بدهم! تاکید داشرر  که خودم من باید به م
را لحظه ای جای دن رن تصررررررور کنم! بیشررررررتر ار یک 
سرررال بود که دختر و پسررررش در یرد بودند و دن ها را 
بجر خند وق  کوتاه، درسررررررر  و حسرررررررابی کنار خود 

تری هر دو نداشررته اسرر س این که بخواهد مد  طوهنی
  را باهم داشته باشد خیلی دور ار ذهن نیس !



ب د هم گف  بهتر اسررررررر  که حافظ در این مد  به تو 
تر تصرررررررمیم توانی منطقیدهررد، اینطوری میپیررام نمی

صررردایم دلیلش همین بود دانسرررتم مردخوشبگیری! می
برای پیام ندادنس و در تمام خند رور گذشرررته هم سررر ی 
کردم خودم را با این حرف ها و اخباری که هسرررتی به 

دلیلم اماسسس دلشررروره های بیرسررراند درام کنم دسرررتم می
 دلیل نبودند! انگار واق ا هم بی

مادر و پدر هستی به همراه بقیه کسانی که دمده بودند 
حافظ،  دو رور پیش برگشرررررته بودند تهران، منتهی بی

 هستی و رها! 
مررانررد؛ ظرراهرا قرار بود پرردر و رهررا گفترره بود کرره می

ماند تا مادرش به رودی به یرد بیایند، برای همین می
ی تنها نبودن با دنها برگردد، انگار هسررتی هم به بهانه

گف  ف لا در ررگری رها، ماندس و حافظسسس هسررررررتی می
کررار دارنررد و برره این بهررانرره تهران رفتن را برره ت ویق 

 انداختهس 
درام  با حرف های عسرررررل و هسرررررتی تا حد ریادی ذهنم
ه به گرفته بود و میان بدو بدوهای رور های دخر ماند

 کردم اماسسسافتتاحیه، داشتم به پیشنهاد حافظ ف ر می
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ای دلشررروره اما دقیقا ار امرور صررربح به طرر مسرررخره
هوده و ال ی فهمیدم که اصرررلا هم بیداشرررتم و حاه می

 نبوده! 
گذشرر  و فقط ار تماس هسررتی تقریبا خهار سرراع  می

ر حوالی این دویسرر  و خهل دقیقه دانسرر  که دخدا می
 خه ها که به من نگذش ! 

ام انداختم، سرررراع  سرررره و نیم نگاهی به سرررراع  مخی
 ظهر بود!

هر بار که با هستی تماس گرفتم جوابی مشابه دریاف  
 کردمس

 دیگر طاق  نداشتم!
ای وارد فضای داخلی رستوران شدم و به سم  مهدی

 که حسابی سرش شلوغ بود رفتمس
هارسررررررراع  را هم به رور تحمل کرده بودم، اما این خ

 دیگر دلم توانایی صبر نداش ! 



شررررررررررایرررد این نرررامردی محض بود کررره امروری کررره 
قرار بود افتتا  شرررود، او را تنها برارم  رسرررتورانکافه

دیدم که بخواهم گشررتم در خود نمیاماسسس اما هر خه می
 بیش ار این اینجا بمانم! 
مام حالِ خرا به رور در با وجود ت بم دخرین کارها را 

 این خند ساع  کردم و دیگر هی  کاری نبودس 
نداشرررررررتم  هان کردنش را  نایی پن که حتی توا حالی  با 

 مهدی را صدا ردم:
 

 _ دقا مهدی؟ 
 

 ام کرد و گف :به سمتم برگش  و نگاهی به قیافه
 

 _ خسته نباشیدس بله بفرمایید؟ 
 

 تونم برم؟_ من می
 

 انداخ  و جواب داد:نگاهی به ساع  



 
رسرررما  گردین؟_ بله دیگه کاری نیسررر ، فقط کی برمی

 کنیمسسسار ساع  و شیش و نیم در کافه رو بار می
 

 نگاهش کردم و با شرمندگی گفتم:
 

 _ شاید نتونم بیامس
 

 جا خورد و با ت جب لب بار کرد:
 

 _ خرا ؟ خیری شده؟ 
 

کنم که _ نگران نباشید، یه کاری پیش اومده س ی می
برسررونم خودمو، اما اگه نشررد، ببخشررید و امیدوارم که 

 درکم کنید!
 

سرررررررری ت ان و یک سرررررررری ت ارف ت ه پاره کرد که 
 سرسری جواب دادمس واق ا ار او ممنون بودمس 



کوله پشرررتی ام را روی شرررانه انداختم و ار رسرررتوران 
 بیرون ردم و با هستی تماس گرفتم و سریع گفتم:

 
دارم میرم دنبال حافظ بگردم،  _ سرررررررلام هسرررررررتی، من

 خداحافظس 
 

 و دویدم در خیابانس 
امرورسسس امرورِ شرررررررانرده تیرِ ل نتی تولد دررو بود و 

 خبری ار حافظ نبودسسس!
 موبایلش را خانه جا گذاشته بود و مغاره هم نبود!

 و دقیقا پنج ساع  بود که کسی ار او خبری نداش !
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 جوشید!ام مال سیر و سرکه میو دلمسسس دلِ ل نتی



به هسررررررتی سررررررپردم که حرفی به حاج عباس و عالیه 
خانم نرندس پیررن و پیرمرد گناه داشرررررررتند، قط ا کلی 

 نگران بودند و این برایشان خوب نبودس 
 خود هستی هم دستش به جایی بند نبودس  

ش بد میشد، به رور ریخ  و حالاین دختر رود بهم می
او را مجبور برره خررانرره مررانرردن کردمس حتی ف ر این رره 

ی هسررررتی را بخورم ام برای حافظ، غصررررهکنار نگرانی
 هم برای بیشتر عصبی شدنم کافی بود! 

موبایلم درون دسررتم لررید و پیام هسررتی روی صررفحه 
 گف :نقش بس  که می

 ری؟ منم میام!_ کجا می
 

 و کردن با او نبودم!واق ا در شرایط ی ه به د
فهمیدم اما واق ا دمدن هسررتی بیشررتر اش را مینگرانی

کرد، دن هم بررررا وجود گرمررررای خودش را اذیرررر  می
 وحشتناک تابستان های یردس 

دخترک را به رور در خانه بند ن رده بودم که حاه در 
 کوخه پس کوخه های یرد، او را دنبال خودم ب شانم!



کردم و در پیامم هم نوشررررتم که مخالفتم را کوتاه اعلام 
 اصرار ن ند که فایده ای ندارد!

ب د هم به قدم هایم سرع  بخشیدم و به طرف خیابان 
 رفتمس 

 برای تاکسی گیر دوردن پوستم کنده شد رسما! 
وقتی ماشرررررررین ررد رنآ جلوی پایم توقف کرد بدون 

 م ث در ماشین را بار کردم و گفتم:
 

 _ دقا دربس  میرین؟ 
 

سررال سررری ت ان داد که سررریع روی صررندلی یانمردم
 عقب نشستمس 

 
 _ کجا بریم؟ 

 
 _ بارار ررگرای یرد!

  
 * * * * * * * * * * * 
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راده خشرررررمان ناراحتم برای بار هرارم در صرررررحن امام
 خرخیدس 

 سسس هی  ردی ار او نبود!نبود
 پاهایم را رسما دنبال خودم کشیدمس 

 امیدم رسما ناامید شده بودسسس
لختی انتظار و ب د مال خند بار قبلی سررررررروار تاکسررررررری 

 دیگری شدمس 
سرررررم را به شرررریشرررره ی ماشررررین ت یه دادم و ناامید به 
 ساعتی که ار شش و نیم هم گذشته بود نگاه انداختمس  

 
 _ خانم کجا بریم؟ 

 



 رسید! ق ا خیری به ذهنم نمیدانستم کجاسسس وانمی
راده سید ج فر هم بارار ررگرها را رفته بودم، هم امام

 و هم امامراده سید نصرحس
کردم بخواهد برود همخین جاهایی؟! اما هی  ف ر می

سس مسررتأصررل دسررتم را روی شررقیقه ام ردی ار او نبودس
 گذاشتمس 

سرریاه  به خیابان نگاه کردم و با دیدن رنی که سررر تا پا
 پوشیده بود، ناخداگاه گفتم:

 
 _ خلدبرین!

 
گذش  و شاید خلدبرین دخرین جایی بود که ار سرم می

 حافظ دنجا باشد!
شرررد هسرررتی بار هم رنآ رده بود و من حتی رویم نمی

 ا  را پیدا ن ردم!که بگویم برادر دیوانه
دمد و ار سرررررمتی ار سرررررمتی دلم برای حافظ به درد می

 برای خودمسسس 
 رای خودی که خهارده رور دیگر تولدم بودسسس ب



خودی دومین دختر رندگی مردی که دوسرررتش داشرررتم، 
 بودمسسس 

 لوس شده بودمسسس 
 دلم بهانه گیر شده بودسسس

 خواس سسسحافظش را می
 س خبر بودسسحافظی که خند روری ار او بی

 
 شین ؟_ خانم کجا پیاده می

 
 _ میرم مرار!

 
برره نردی ی مرار کرره رسررررررریرردیم دلم گرفرر سسس این جررا 

اطراف  همیشررره برایم غم داشررر سسس قسرررم  های خاکی
 واق ا دلگیر بودس 

تش ری کردم و ار ماشین پیاده شدم و به سم  گلرار 
 شهدا گام برداشتمس

 ردم خلو  بودس همانطور که حدس می



داشررررررتم خشررررررمان جسررررررتجوگرم بین هر قدمی که برمی
 رد!دن حوالی خرخ می م دود افراد

با دیدن مردی که سرررررررر تا پا سررررررریاه به تن داشررررررر  و 
ای نشسته و سرش پایین بود ایستادم سر جایم، گوشه
 مان ریاد بود، خدایا خودش باشد!یفاصله

سرررع  قدم هایم هنور شررد  نگرفته بود که مرد سررر 
جا خاک شررردسسس ام همانبلند کرد و امیدِ تاره جوانه رده

رد که واق ا ار سسس دیگر داشرررر  به سرررررم میحافظ نبود
 یرد رفته تهران! 

 کرد!و حتی ف ر کردن به این هم مرا ویران می
خبر دادم اما این ه بیبه او حق سرررروگ و عراداری می

 برود وسسسس قلبم سخ  فشرده شدسسس
با قدم های کم جان، خودم را به گلرار شهدا رساندمسسس 

ون خود داشرر  که این قسررم  درامشرری نامحسرروس در
 ی من خارج بود!وصفش ار عهده

گشرررررررتم خشرررررررمانم روی همانطور که بین مقبره ها می
ای برتن داشررررررر  ی سررررررررمهمردی که پیراهن مردانه

خشرررررک شررررردسسس خهاررانو نشرررررسرررررته و درنجش روی 
رانواش بود و سررررررررش را به کف دسرررررررتش ت یه داده 

 بودسسس سر جایم ایستادمسسس خودش بود، حافظِ من!
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 ار میان مرار ها عبور کردمس 

گرفتمس ی نی دیگر پاهایم بیش ار این توانِ ارام قدم می
 نداش !
 کردم میانمان فرسنآ ها فاصله اس ! حس می

قلبم با وجود درد طاق  فرسرررررررایی که داشررررررر  بار هم 
 تابِ او بود!بی

کشیدم و صدای قدم هایم شاید پاهایم را روی رمین می
اش دلیلی بود کرره توجرره حررافظ را وقتی برره خنررد قرردمی

 رسیدم جلب کردس 
 نگاهش با به  و ناباوری روی من ماند!

 خیری نگف س 
 خیری نگفتمس 
 س خیری نپرسید



 خیری نپرسیدمس 
 اصلا انگار که هلِ مادرراد بودم! 

دادس اصررررررلا انگار توانایی حرف مغرم هی  فرمانی نمی
 ردن را ار دس  داده بودم!

توجه به خاکی شررردن لباسرررم، با فاصرررله مقابلش، و بی
باهی سررررررر قبر شررررررهید گمنام، مانند خودش خهاررانو 

 نشستمس 
 تردید خشم های من هم! خشمانش سرخ بود، بی

حد من، بیش ار س و  و ت جب ریادِ او و دشفتگیِ بی
 ن دور بود! حد انتظارم خفقا

 دانم خقدر همانجا نشستیمس نمی
 سرم پایین و اشک به خشمانم نیش رده بود! 

ی " گمنام " ی حافظ نگاهم را ار روی کلمهسررررررررفه
 گرف  و به خود کشیدس 

 
 _ خجوری؟

 



صررردایش بشرررد  گرفته بودس منظورش را نفهمیدم و با 
 شباه  به صدای خودش نبود گفتم:صدایی که بی

 
 _ خی؟

 
 خجوری فهمیدینسسسمن اینجام؟_ 
 

 اش نگاه دوختم:به صورِ  خسته
 

 _ قط ا کف دستمو بو ن ردم!
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 لبخند کوخ ی رد و من دلخور ادامه دادم:
 



 _ اینجا خی ار می کنین دخه؟ 
 

 درمانده جواب داد: 
 

 _ ی م به تنهایی احتیاج داشتمس
 

دانستم که به کدامش هراران حس مختلف داشتم و نمی
 اجاره ی برور بدهم؟! 

که این  که ترجیحم این بود  قدر رار بود  حافظ ان حال 
 مرد ف لا کمی بهتر شود، همین و بس!

پوفی کشرریدمس سررر پایین انداخ س درام ار سررر جایم بلند 
 شدم و لباسم را ت اندمس 

 
 _ کجا؟

 
 که بهم برنخورده اس :  س ی کردم لحنم نشان بدهد

 
 شمس _ گفتید به تنهایی نیار داریدس مراحم نمی



 
خواسرر ! در حالی که تمام وجودم ماندن کنار او را می

 در حالی که تمام جوارحم نگران او بود!
 به صورتم خشم دوخ  و لب بار کرد: 

 
خواین _ تا اینجا اومدینسسس ی نیسسساهن برگردینسسس می

 برین؟ 
 

فهمیرردم کرره حررافظِ رد و من میبریررده حرف می بریررده
 همیشه نیس ! 

 
 سر ت ان دادم:

 
 کنه، دره!_ اگه بدونم تنهایی حال شما رو بهتر می

 
 درام گف : 
 

 مونی؟!_ اگه بگم بمونسسس می



 
 ام ت ان خورد! خیری میان سینه

کوبید و ام میی سررررینهام با شررررد  به قفسررررهقلبِ ل نتی
 احساسی نرم درون دلم جریان پیدا کرد! 

ال ملی هم سرررررجایم خشررررک شرررردم، حرفی نردمس ع س
 نشان ندادمس 

 
 دوباره پرسید:

 
 مونی؟ اره؟ _ می

 
که لبخندی کمررنآ رد و  درام سررررررررم را ت ان دادم 

 گف :
 

 _ مرسی، هرم نیس  با من بمونی!
 

 سسهمان قلبِ ل نتی، حاه دیگرس
 دانستم که خه بلایی سرش دمده!حتی نمی
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 ار جایش بلند شد و ادامه داد:

 
 _ ولی میایی باهم برگردیم؟! 

 
 مردکِ مرخرف!
 ل نتیِ مسخره! 

 حقش بود که همین جا کت ش برنم! 
 گردم! گفتم که نه، با تو برنمیاصلا باید می

 قلبم درون دهانم دمده بود! 
پتانسرررریل این را داشررررتم که یک افسررررری ریر گوشررررش 

 بخوابانم!
 امرور بیش ار حد م مول با عصابم باری کرده بود!



 تمام عصبانیتم را با گفتن یک جمله ف لا خنای کردم:
 

 _ شاید مقصدمون یه جا نباشه!
 

 ی مش ی رنگش کرد:جیب شلوار راسته دس  درون
 

 رید؟ _ مگه شما کجا می
 

 دیی؟! قبرستان! می
حاه هر دو در قبرستان بودیم وگرنه قط ا خنین خیری 

 کردم! ناارش می
 نگاهی به ساع  انداختم:

 
 _ افتتاحیه رستوران امروره، میرم اونجاس

 
دمد! شرررک نداشرررتم که ار سررررش هم دمدن به قط ا نمی

گذرد، اما در بین به  و ناباوری من سرررررررری نمی دنجا
 ت ان داد و گف :



 
 _ بریمس

 
خشمانم گرد شد! این مرد حالش خوب بود؟ به و  که 

 نبود! 
 افتمس بی به جلو اشاره کرد و منتظر ماند تا من راه

و میان حجم وحشتناک ت جب من، هر دو سوار ماشین 
 ای شدیم به مقصد رستوران!شخصی
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مان ریاد ت ریفی نبود، ی نی یک جورهایی سر و وضع
 اصلا ت ریفی نبود! 

 اما در نهای  خودمان را رسانده بودیم!



در دسررتانه ی در ایسررتاده بودیم و حافظ ت ارف کرد که 
مرد حتی در داغان  من رودتر وارد شرررروم و گویی این

 رف ! ترین شرایط خود هم احترام ار یادش نمی
ای درون حیاط نشسته بودند و ار شیشه های بلند عده

 اندس خانه م لوم بود ب ضی دیگر درون خانه
 به حافظ نگاه کردمس حرف های ریادی داشتم!

 انگار که نگاهم را خوانده باشد، گف :
 

 خواین بگین؟ _ خیری می
 

 خواید برنین؟ سس شماسسس شما خی؟ حرفی نمی_ نهس
 

 ی نفی ت ان داد و من تلخندی ردم! سری به نشانه
کرد باید توضررریحی هی  حرفی نداشررر  برند؟ حس نمی

 بدهد؟ 
همانطور درون حیاط رو به روی هم ایستاده بودیم که 
پدر و مادرم به همراه علی وارد رسررررتوران شرررردندس با 



افظ دور شرررررردم و با پدر و ی درامی قدمی ار حسرررررررفه
 پرسی کردمس مادرم و علی سلام و احوال

حافظ هم با نهای  احترام و گرم با دنها احوال پرسرررررری 
 کردس 

هر سرررررره شرررررران با لبخند و به گرمی خود حافظ جواب 
 شانس دادندس راضی بودم ار این رویارویی

 کردم! پدرم حافظ را دوس  داش ، این را حس می
 

 گوشم فرو کرد:مادر سر در 
 

_ ی م کار داشررررتم، طول کشررررید بیام، اما سرررر ی کردیم 
دونسرررررررتیم که خقدر خودمون رو برسرررررررونیم، خون می

 برای اینجا رحم  کشیدی! 
 

سف   شیدم و دستش را  لبخندی خسته به صورتش پا
 فشردم و تش ر کردم که پرسید:

 



_ خرا انقدر دشرررررررفته ای؟ نرسررررررریدی بری به خود  
 برسی؟

 
ی نفی ت ان دادم که دسرررتش را روی انهسرررری به نشررر

 موهای بیرون ار شالم کشید و گف :
 

 _ اش ال نداره، همین جوری هم قشنگی!
 

به محب  های سررالی یک بار مادر واق ا نیار داشررتم و 
ممنون بودم که امشبی که داغان بودم این حرف ها را 

 کرد!خرجم می
 

 _ دبجی خانم خسته نباشی!
 

ام انرداخر  و خردا را برابر  علی دسرررررررر  دور شررررررررانره
 داشتنشان ش ر کردم! 

 
 _ عریر کجاس ؟ 



 
 پدرم با مهر جواب داد:

 
 _ همراه صدرا میادس
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 میان به  مهدی هم من دمده بودم، هم حافظس 
شان بهتر با هردویمان گرم برخورد کرد و انگار رابطه

 شده بودس 
ندس  خانم، رها و هسرررررررتی هم بود یه  حاج عباس، عال
درون ماشین به هستی پیام داده بودم که حاضر بشوند 

 دیدس بیایند رستوران که حافظ هم می



خوردم و در بین فضای داخلی بین صندلی ها خرخ می
دمد بودم اما ذهنم بشررد  رسررتوران و حیاط در رف  و 

 بهم ریخته بود!
اماسسس در حقیق  اوضررررررراع ریاد  کردم خوبموانمود می

 اینگونه نبود!
وقتی عریر به همراه صرررررردرا و عسررررررل هم رسرررررریدند، 

 ام شامشان را سفارش دادندس خانواده
 برخلاف اصرارشان کار را بهانه کردم و غذا نخوردمس 

های درون  که بین میر  حال خرخ همانطور  حیاط در 
خوردن بودم، هسررررتی به سررررمتم دمد و درام در گوشررررم 

 گف :
 

_ حافظ حیاط پشررتی منتظرته! خواهش کرد اگه میشرره 
 همو اونجا ببینینس 

 
 ب د لیوانی دب و ورقی قر  به دستم داد:

 
رحمرر  بررده بهش، _ انگررار سرررررررردرد گرفترره، اینم بی
 سردردهای میگرنیش وحشتناکن!



 
به سررم  قسررم  پشررتی رسررتوران  سررری ت ان دادم و

 رفتمس 
 این قسم  هی  کس نبودس 

 دور ار دید بقیه بود، اما من عجیب دوستش داشتمس 
حافظ روی حوض کوخک نشسته بودس با دیدن من بلند 
شررردس به سرررمتش رفتم و اشررراره کردم بنشررریند و خودم 

 سم  دیگر حوض نشستمس 
قر  و دب را به دسرررررررتش دادم که تشررررررر ری کرد و 

 مقدمه گف :ش بیب د
 

 _ امرور خیشد؟ 
 

 اخم کردم:
 

 _ من باید بگم یا شما؟ 
 



_ میشرره لطف کنید شررما بگید خی شررد که سررر ار مرار 
 در دوردین؟ 

 
 خواس  حرف برنیم؟!پس بلاخره می
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 دمی گرفتم:

 
_ هسررررررتی رنآ رد، نگران بود، گف  گوشرررررریتونو جا 

رید خون کار شررب قبلش هم گفتید مغاره نمی گذاشررتید،
 ریدسداریدس به مادربررگتون هم گفتین ناهار خونه نمی

انگار حاج عباسرررررررم اومد و گف  شرررررررما نرفتین دنبال 
کاراتون و این ه هسرررررررتی گف  کهسسس تولد دررو امرور 

 سسسبوده
 



 اخمی کرد:
 

 _ خب؟
 

 درام جواب دادم: 
 

 وم شدس _ خب؟! دیگه خب نداره، تم
 

 _ خقدر دلخورید! 
 

 خیری نگفتم و نگاهش کردمس 
 

 _ نگید که برای پیدا کردنم شهرو متر کردین؟ 
 

 سری ت ان دادم:
 



_ دقیقررا همین کررارو کردمسسس و شرررررررمررا ؟! منطقی بود 
 کارتون که اینجوری غیب بشید؟ 

 
ردم، اما کردم و این حرف ها را نمیشرررراید باید نار می
را دوسرررررر  داشررررررتیم و اگر قرار بر من و این مرد هم 

گرفتیم حرف هایمان را رندگی مشررترک بود باید یاد می
 به هم برنیم!

 
 _ ببخشید! 

 
اش نگاهش کردم که ناگهانی شررروکه ار م ذر  خواهی

 گف :
 

_ دیشرررررب گفتم مغاره نمیرم، درسرررررته، خون قرار بود 
برم دنبال کارای سررررررویس ماشرررررینس ولی دیروق  بهم 

س من صررربح که ماشرررین فردا حاضرررر نمیشرررهپیام دادن، 
س اهن ار حاجی پرسرررریدم، انگار موبایلم رو جا گذاشررررتم

کار ماشرررررررین تموم  ته بود بیرون بهش گفتن  وقتی رف
 س شده و به من رنآ ردن ولی من جواب ندادم



کرد من مغاره نرفتمس ولی من یه هسرررررررتی هم ف ر می
 سر رفتم و ب دش برای نمار رفتم مسجدس 

 
 را پایین انداخ  و گف :سرش 

 
_ دررو کیک یردی دوسررررر  داشررررر س ب د ار ظهر امام 
راده کیک پخش کردمس اونجا شرررررررلوغ بود، رفتم مرار 

 شهدا ی م خلو  کنمس 
 

 دلم تا حدی درام گرف ، اما گفتم:
 

شه کسی؟ خرا یه _ ف ر نمی کردید مم نه نگرانتون ب
 تماس نگرفتین؟!

 
 کردم! _ ف رشو نمی

 
 پررنآ کردم:اخمی 

 



_ خیلی اشررررتباه ف ر کردید، شررررما نباید جای بقیه ف ر 
 کنید! ماها دلمون هرار راه رف ! 

 
 لبخندی تلخ رد:

 
گید، دیگه قول میدم _ ببخشرررررررید! شرررررررما درسررررررر  می

 نگرانتون ن نمس
 

لبخنرررد تلخش، نگررراهش و لحنشسسس این مرد ریرررادی 
 دوس  داشتنی بود! 

 پذیرفته بود!غرور ال ی نداش  و اشتباهش را 
 

 _ خرا همونجا، تو گلرار خیری نگفتید؟ 
 

تر _ ف ر کردم بهتره ی م بگذره و هم من و شما دروم
 بشیم، اینجوری حرف ردن بهتر بود نه؟ 

 
 سری ت ان دادم که بلند شد و گف :



 
 دین؟ _ اجاره ی مرخصی می

 
تمام امشب را، با وجود حال خرابش بخاطر تولد دررو 

اش مانده بود تا با من شررررررردید میگرنیو دن سرررررررردرد 
کرد که برود؟! خه حرف برند و ب د کسرررررررب اجاره می

 گفتم خب؟ می
 

 _ بله بفرماییدس 
 

 _ م ذر  میخوام باب  امرور، غوغا خانم!
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 ی ما؟ " عسل پرسیده بود: "میایی خونه
و این شررررد که من حاه یک دسرررر  لباس راحتی بر تن 

 رده و روی قالیخه ی نرم ایوان، درار کشیده بودمس 
 ردمس حرف نمی

 حرفی نداشتمس 
سررررر و  جای تمام کلما  را گرفته بود و من تلاشررررری 

 برای ش ستنش نداشتمس 
 س به دسمان پر ستاره ی یرد نگاه دوختم

نه،  خا به روی این  ها، درسرررررررر  رو  دن طرف دیوار 
 ستاره ی قلب من هم دنجا بود!

ار لفظ سررررررتاره که به حافظ نسررررررب  داده بودم لبخندی 
 روی لب هایم نشس س 

 این مرد کی تا این حد برای من عریر شده بود؟! 
کردم، نگراهم بره ن تهش گره ام را میداشرررررررتم رنردگی

دیدم که ریشرررره دوانده  خورد و رمانی به خودم دمدم و
 در منسسس به همین سادگی، عریرِ جان من شده بود!
اش، حرراه، دردش، دردم بود، غمش، غمم و شررررررررادی

 ام! شادی



 
داد، اما خشرررم ار دسرررمان صررردایی نشررران ار کسررری می

 برنداشتمس 
 

 _ خسته نباشی خشوکس 
 

س در دسررررتش نگاه کندم ار سررررتاره ها و دادم به صرررردرا
 های تابستانی بودس  ظرفی ار میوه

حال نشرررسرررتم و دسرررتم را ار ریر سررررم برداشرررتم و بی
 جواب دادم: 

 
 _ سلام  باشیس

 
 به ظرف اشاره کرد و گف :

 
 خوری؟ _ خی می

 
 _ هیخیس 



 
 ابروهایش باه پرید:

 
 _ پس یه خی شده!
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بودم، این نه به او، و نه به عسررررررل هی  خیری نگفته 

 رد؟!حرف را بر خه مبنایی می
 حرف و سوالی نگاهش کردم که ادامه داد: بی
 

 _ درس  حدس ردم مگه نه؟ 
 

 س خیری نگفتم
 پاهایم را در سینه جمع کردمس 



 
 خوای حرف برنی بخه جون؟ _ نمی

 
سرررم را روی رانوام گذاشررتم و به صررور  صرردرا نگاه 

وخک باهی لبم کردم، درسرر  مانند خودش، یک خال ک
داشرررررتمس برای او اما بیشرررررتر وق  ها پشررررر  ته ریش 

دانسررر  که این خال هایش پنهان بود و کمتر کسررری می
 ام! ام به ارث بردهباهی لبم را ار دایی

 خالی که ریادی دوستش داشتم! 
 او هم به خشمانم نگاه دوخ س دمی گرفتم:

 
 _ ار کجا فهمیدی؟ 

 
 _ حافظ! 

 
برداشتم و خهاررانو و جدی نشستم سر ار روی رانو 

 سرجایم:
 



 _ حافظ؟! حافظ خی گف ؟ 
 

کرد، گف  مراقب غوغا باش _ داشررررررر  خداحافظی می
 وسسس ار این حرفا!

 
 _ قشنآ گف  "غوغا" بی پسوند و پیشوند و اینا؟ 

 
 اخمی کرد:

 
گف  غوغا که گردنشو ش سته _ اگه همین جوری می

و داشررررته باشررررید و  بودم! نخیر گف  هوای غوغا خانم
 مراقبش باشید! 

 
 لبخندی کوخک برای لحظه ای روی لبم نشس ! 
 حافظ رفته بود و به صدرا این ها را گفته بود؟!
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 _ نیشتو جمع کن! 

 
 لبخندم بیشتر شد که ت رار کرد:

 
 _ با توام بخه، مالا جلو داییتی، خجال  ب ش! 

 
ندم شیرینی قبل را نداش س به در نگاه کردمس دیگر لبخ

ی رو به رویی حافظی دن سررررم  در، درسرررر  در خانه
 ام بود!بود که دلیل این حالِ دشفته

 
خوای حرف _ کاری کرده؟ امرور خی شررررد غوغا؟ می

 برنی؟ 
 

 سر ت ان دادم:
 

 س_ دره
 



 خشمانش گرد شد:
 

 _ کاری کرده؟ 
 

 نیم خیر شد که دستش را گرفتم:
 

 _ کجا؟ 
 

 شون، بیاد دم در حسابشو برسم! _ برم خونه
 

 ارام خندیدم:
 

_ مسررخره! جدی باش دو دیقهس صررداتم بیار پایین یهو 
 شنوه! س میبینی تو کوخهمی
 

دوباره نشررررررسرررررر  و اینبار جدی شررررررد، میفهمیدم  این 
کررارهررایش فقط برای خنرردانرردن و عوض کردن حررال و 

 هوایم اس !



ون ظرف میوه برداشررتم و شررروع ای ار درفرنگیتو 
 کردم به حرف ردن:

 
 _ امرور خیلی عجیب بود! 

 
 _ ار تو رستوران حس کردم میرون نیستی! 

 
بدون این ه هی  تلاشررررری کنم برای خوب نشررررران دادن 

 خودم، گفتم: 
 

 سسس خیلی!_ خستم
 

صرررررردرا در سرررررر و  نگاهم کرد و اجاره داد که حرف 
 هایم را برنم:

 
دونه حافظ هسرررررررتی رنآ، گف  نمی_ امرور صررررررربح 

کجاسرررر سسس دیشررررب به گفته قرار بود که بره ت میرگاه 
ماشرررررررینشرررررررو بیارهس ولی صررررررربح که حاج عباس میره 



بیرون، بهش میگن نوه   نیومده دنبال ماشرررین! گفته 
 بود که ررگری هم نمیره و ناهارم خونه نمیاد!

 
 دمی گرفتمس

 :کرد پرسیدصدرا همانطور که با دق  گوش می
 

 _ بهش رنآ ردن؟ 
 

_ موبایلشررررررو خونه جا گذاشررررررته بود و عملا هی  راه 
 سسسارتباطی باهاش نداشتن
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صررررردرا نقش  اخم ریری ناشررررری ار دق  روی پیشرررررانی

 بسته بود:
 



 _ خب؟ این همه نگرانی فقط برای همین بود؟ 
 

امرور تولد دختر  شررو یادم رف سسس_ نهسسس بخش اصررلی
ش بودسسس همون کهسسس همون که باهم عقد بودنسسس خاله

 دررو! 
 

 اش دیگر مال قبل نبودس انگار ت جب کرده بودس خهره
 دستی میان موهایش کشید:

 
 _ میشه درس  ت ریف کنی؟ 

 
و _ من ب د ار این ه هستی رنآ رد و کارای رستوران

 ی م ردیف کردم، رفتم دنبالشس 
 

 کرد:اخمی 
 

 _ تنهایی؟ 
 







 سری ت ان دادم که گف :
 

 _ خرا بهم خبر ندادی؟ 
 

 تونستم ار پسش بر بیام! _ خودم می
 

 گره سختی میان ابروانش افتاد:
 

نار  _ خرا ف ر می گه ک یا هر کس دی کنی بودن من 
ی نی ار پسررررش بر نمیایی؟! غوغا متوجه این باش که 

یار ار بقیه قوی بودن به این م نا نیسررررررر  که تو بی ن
ددم هایی یا این ه هی  وق  احتیاج به کمک نداری! 

کنی یه ددم همیشررررررره باید عالی باشررررررره، خرا ف ر می
همیشرره باید حالش خوب باشرره، خودشررو خوب نشررون 
بررده همرره جررا، گریرره ن نرره، تو خودش بریره، اینررا برره 
م نررای قوی بودن نیسرررررررر  همرره جررا! گرراهی وقتررا این 

ما حق دارن خسته بشن یا ی ددترین ظلمه! همهبررگ
حوصرررررررله و عین قبل نباشرررررررن، اینقدر به ناراح ، بی

 خود  سخ  نگیر! 



 
 را درون دستانم خرخاندم:  فرنگیتو 

 
 دونم باور کن! _ من اینجوری نیستم! من اینا رو می

 
خوای خود  همیشرررررره تنهایی دونی، اما بارم می_ می

خوبه،  کاراتو پیش ببری، این اصررررلا بد نیسرررر ، خیلی
کنم حواس  باشه به خود  اما نه همیشه! خواهش می

و هر وق  احتیاج داشررتی به کسرری، بدون من همیشرره 
 هستم برا ! 

 
 صدرا خوب بود، خوب که نه، ماه بود اصلا! 

 
 گفتم؟ _ باشه و مرسیسسسخی می

 
 صدرا دس  روی دستانم گذاش  و گف : 

 
 _ گفتی رفتی دنبال حافظس 



 
 سری ت ان دادم:

 
_ ارهسسس شرررررهرو ریر و رو کردم تا پیداش کنمس هر جا 

رسررررررریررد رفتمس تهش خلرردبرین پیررداش کردم، ف رم می
گلرار شهدا بودس ب دشم باهم اومدیم رستوران و حرف 

 ردیم و حافظ رف س
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 تونم بپرسم خی گفتین؟ _ می
 

 گذاشتم: پلک هایم را به نشانه تایید روی هم
 

یادش رف ، صررررررربح رودم بهش گفتن  _ موبایلشرررررررو 
ماشین حاضر نمیشه، برای همون دنبال ماشین نرف ، 



شد، ولی خون  شینش درس   ولی انگار دوباره کار ما
دونسررر س و ب دش هم رفته موبایلشرررو باهاش نبود نمی

 بود دنبال کاراش و این ه خلو  کنه ی م! 
 

 _ بهش حق نمیدی؟ 
 

 دستم گرفتم:سرم را میان 
 

دونم خه _ صرررررررردرا من خیلی گیجم! خیلی! واق ا نمی
حسرررری داشررررته باشررررم، ار طرفی حق میدم ار طرفی هم 

 دونمسسس واق اسسس نمی
 

 هر دو دستم را در دستش گرف  و لب بار کرد:
 

دونی که خقدر برام _ دروم باشس گوش کن، خود  می
این  عریری، و خقدر حافظ برام قابل احترام هس ، اما

حرف ها رو نه به عنوان دایی  و نه به عنوان کسرررری 
که حافظو میشرررناسررره دارم به  میگمس اول به سرررواهم 

 جواب بده، خب؟ 



 
 _ باشهس 

 
_ تا حاه هی  وق  خواسرررر  به  نردیک بشرررره؟ مالا 

 دستتو بگیره یا هر خی؟ 
 

 قاطع جواب دادم:
 

 _ نه! 
 

گرررذره؟ _ هی  وقررر  حس کردی داره ار حررردش می
ای کرد؟ حرفی رد که دل  بش نه و حس کنی احترامبی

ارش خوشررررررر  نمیاد؟ حس کردی به  توهین کرد؟ یا 
 این ه احساسش واق ی نیس  و قصدش جدی نیس ؟ 

 
 اخمی کردم: 

 
 _ م لومه که نه!



 
_ پس حاه گوش کن، این مرد، دوس  داره! اونقدری 

امرور تولد رنش بود و با اون حال نامیرونی که وقتی 
که تو رسرررررتوران دیدم، خند سررررراع  منتظر  موند که 
فقط تو اروم بشررری و به  توضررریح بده! هر کس دیگه 

 کرد! غوغا؟! بود قط ا این کارو نمی
 

 م ای کرد و گف :
 

کرد جوری _ اگرره این مرد، امرور عررادی برخورد می
ی  فرقی نداره باید تو که انگار امرور با بقیه رورا ه

کردی! خون مردی که نسب  به انتخاب  تجدید نظر می
مناسرربتی که مربوط به دخترخاله ای میشررد که یه مد  

حس باشررررره، تفاو  و بیخواسررررر  بیهم رنش بود می
 قط ا هی  بویی ار مهر و عاطفه نبرده! 

 
خبر غیب شررررررررد ولیسسس من دلم هرار راه _ امرور بی

 رف !
 



 :اخمی کرد
 

_ اینجوری که من حافظو میشناسم، دروغگو نیس ! 
مم ن نیسررر  یه ددم یادش بره موبایلشرررو یادش بره و 
ار قضررررا همه خی دسرررر  به دسرررر  هم بده که شرررررایط 

 خواییم نباشه؟ اونجوری که می
 

 ارام گفتم:
 

 _ مم نهسسس 
 

_ خوب ف راتو ب ن، ب د بهش جواب بده! اما مردی 
وجود تمام سررررر به ریریش، که من امشررررب دیدم که با 

باشرررررررم، ددمی  به من گف  مراقب   بخاطر تو اومد و 
هسررررررر  که تو بخواهی بهش ف ر کنی و به خود  و 
قلب  فرصرر  بدی! ف راتو کن خشرروک و هر جا کمک 

 خواستی من کنارتم!
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ل  مم ن خودم بودم که هستی ترین حاشاید در دلتنآ
 تماس گرف ! 

ب ررد ار نیم سررررررررراعرر  حرف ردن ار هر دری، میرران 
مقدمه گف  که خند لحظه صررررررربر مان خیلی بیم المه

 کنم! 
 

دمد هسررتی در بین صررداهای ریری ار دن سررم  خط می
 صدایم رد:

 
 _ غوغاسسس 

 
 جانی خرجش کردم که ادامه داد:

 



 حرف برنید! خداحافظ! _ گفتم شاید دلتون بخواد باهم 
 

خراشرری که بلند شررد باعث شررد ف ر کنم و صرردای گوش
 که موبایل را پر  کرد!

ی گنآ هسرررتی و ب د صررردای و میان به  من ار جمله
شد  درار دهنده، س و  میان هر دو طرف خط برقرار 
و فقط صرررردای نفس هایی بود که ار دن سررررم  خط به 

 رسید! گوشم می
نی انتظارم به پایان رسرررررررید و با م ای نه خندان طوه

 صاحب صدای نفس ها دهان بار کرد:
 

 _ سلام!
 

دانسرر  که تا خه انداره ار دو رور گذشررته فقط خدا می
به حاه دلتنگش  تا  که سرررررررر ار تهران در دورده بود 

 بودم!
 

 _ سلامس 



 
 _ حالتون خوبه؟ 

 
صرردایش را دوسرر  داشررتم، دنیا دنیا حس خوب بود که 

 ریخ !میبه جانم 
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 کمی احساس خجال  داشتم! 
توانستم این احساس را حتی در حال  صدای او هم می

 پیدا کنم!
 در تمام این مد  همیشه به واسطه ی پیام باهم 

 
 _ خوبم خدا رو ش ر، شما خوبین؟ 

 



 _ الحمدحس خخبر؟ کار خوب پیش میره؟ 
 

توران، هم شرررارده، به شرررد  شرررلوغ _ خوبه، هم رسررر
 گذرونم! می
 

 _ خسته نباشیدس 
 

صررررررردایش درامش داشررررررر س و من گفته بودم که م تاد 
توانستم صدایش را صدایش هستم؟! کاش یک رور می

 در دغوش ب شم و ببوسم!  
 

 _ سلام  باشینس
 

و دوباره سرررر وتی میانمان ح م فرما شررررد که این بار 
 من گفتم:

 
 کنید؟ _ شما خی ار می

 



تام و دنبال انجام  _ دیرور و امرور رفتم پیش دوسررررررر
 ی سری ار کارهامس 

 
 دهانی رمرمه کردم که گف :

 
_ منسسس قراره بررررا مررررامررررانم حرف برنم راجع برررره 

 خاستگاری!
 

 خیری میان دلم لررید که او ادامه داد:
 

 _ ممنونم که این فرص  رو به خودمون دادین! 
 

کنمی در جوابش خررک ردم و خواهش میلبخنرردی کو
 گفتمس 

این اجاره ی خاسرررررررتگاری را ب د ار سررررررراع  ها ف ر 
 کردن و کلنجار با خودم به او داده بودم! 



حرف های صرردرا و راهنمایی های عسررل و امیر تا حد 
 ریادی به من در پاسخ دادن به اجاره برای خاستگاری

 کمک کرد!
  ماند حافظ و خانواده اش!حاه می

ترسررریدم اماسسس  دلم همان بخشررری که من کمی ار دن می
 گرم بود به داشتن حافظ!

 
 _ غوغا جون میایی؟ 

 
کرد صدای ی ی ار کادر رستوران بود که مرا وادار می

ترین م الما  به پایان دادن به ی ی ار ساده و شیرین
 امس رندگی

 
 _ من باید برم، کاری ندارید؟ 

 
 _ نه، برید به سلام س 

 
 واق ا دل کندن سخ  بود ولی گفتم:



 
 _ سلام  باشین، خداحافظس 

 
 _ خداحافظسسس فقط؟! 

 
 _ بله؟ 

 
 _ مراقب خودتون باشید!
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 _ خشم! 

 
 _ خشمتون سلام ! 

 



ی این و ب د در حالی که بند بند وجودم خواهان ادامه
 م المه بود خداحافظی کردیمس 

 لبخندی ردمس 
 لبخندی که پاک شدنی نبود! 

من برره این برراور رسررررررریررده بودم کرره کلمررا  هم قرردر  
 نوارش دارند! 

 
 کرد! و حافظ قلبِ مرا خوب با حرف هایش نوارش می

 لرراند! حرف هایش نسیم بهاری بود که دلم را می
 حاه نیار نبود که هی دوست  دارم به ریش هم ببندیم! 

که احسرراسرراتمان را پشررتشرران پنهان این جملا  سرراده 
کردیم خنان حلاوتی داشرر  که هی  گاه پیش ار این می

 حسش ن رده بودم!
 

 ام خسباندمس موبایلم را به جناغ سینه
اسررترس داشررتم اما درامش درون صرردایش خیری نبود 
که اسررترسررم توان مقابله با دن را داشررته باشررد! بدون 

 تر بودمس این ه دس  خودم باشد، تا حدی درام



دانسررتم کاری که بخواهد حافظ انقدر مطمجن بود که می
دهدس اما من تصوری ار رفتار خانواده اش را انجام می

شتمسسس علیرغم این ه  در برخورد های اولیه ار دنها ندا
خوشم دمده بود، مخصوصا پدر حافظ، اما خبسسس کمی 
دلهره داشررتمس دلهره ای با ف ر به این ه خودم هم باید 

 گرف ! ام حرف برنم شد  میبا خانواده
من هم عرراد  داشرررررررتم برره، برره دسرررررررر  دوردن دنخرره 

خواسرر  که با خیال راح  برویم خواهم، اما دلم میمی
 مان! ه و رندگیسر خان

 مان؟! خانه و رندگی
 ای که برای من و حافظ باشد؟! ی نی خانه

 دلم قنج رف ! 
 حتی تصورش هم ریبا بود! 

 
 _ غوغا جون نمیایین؟!
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که تمام دیم درحالی سرررررررری ت ان دادم و گفتم اهن می
 ف ر و ذکرم پیش حافظ بود!

خدا سررررررپردم و خواهش کردم که خودش همه او را به 
 خیر را درس  کند!

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 به صفحه ی موبایل هستی نگاه دوخ  و نامِ دخترکس 
دسرررر  کشررررید روی حروف الفبایی که اسررررم دختری را 

سررررررررراختنرررد کررره این رورهرررا جرو مهم ترین هرررای می
 اش بود! رندگی

 رد! مادرش حرف میباید هر خه رودتر با 
صرررررررحبرررر  کردن بررررا دخترک حررررالش را خوب کرد، 

اش را کمتر و او را برای تصمیمش ار همیشه دلتنگی
 مصمم تر کرد! 



بحث را پیش  ب د ار ظهر فرصرررر  خوبی بود که کم کم
 ب شدس 

 ردس  باید ارام ارام با مادرش حرف می
اش گذاشرر  و گفته پدرش یک شررب دسرر  روی شررانه

 بود که به او اعتماد دارد! 
همان شررب هایی که در یرد بودند کاملا متوجه شررد که 

 پدرش راضی اس  به اردواج او با غوغا!
ار تصرور این ه دن دختر همسررش باشرد لبخندی روی 

 لبش نشس !
دیگر مال گذشرررته به خودش برای این حال و لبخند ها 

 دانس  که دخار شده! گرف ، دخر خوب میمیسخ  ن
و خه حسررری ریباتر ار دخار شررردن به دختری که او را 

 به رندگی برگردانده بود! 
موبایل هسرتی را روی پا تختی گذاشر  و دسرتی درون 

 موهایش کشید و گف :
 

_ خه بلایی سرررررررر من دوردی دختر؟ یک وجب قدته و 
 اینجوری ریر و رو کردی دنیای منو؟!
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 گردن کشید و درون دینه به خودش نگاه کردس 
 متر صورتش را ار نظر گذراندس متر به میلیمیلی

صررورتش جدی شررد و دیگر شررباهتی به خند لحظه قبل 
 نداش ! 

 س ار جایش بلند شد
 ردس باید رودتر با مادرش حرف می

ناهار، در رابطه  ار جا بلند شررد و تصررمیم گرف  ب د ار
 با این مسجله اقدام کند!  

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

در اتاق را پس  سرش بس  و رو به مادرش که روی 
مبل های راحتیِ رو به روی تلوریون نشررررررسررررررته بود، 

 گف : 
 



_ مامان حوصررررله داری یه سررررر بریم بیرون یه دوری 
 برنیم؟

 
بیرون دمد و تا خواسرر  دهان بار  هسررتی ار دشررپرخانه

 کند، با نگاهِ او رو به رو شد! 
 با خشم هایش برای خواهرش خط و نشان کشید! 

هسررررررتی لبخندی دندان نما رد و دوباره به دشررررررپرخانه 
 برگش س 

 
 _ اهن مامان جان؟ 

 
داد نگاهی به سررراعتی که پنج ب د ار ظهر را نشررران می

 انداخ :
 

 _ اره، اگه حال داری؟ 
 

 گل ار گل رن ش ف  و لبخندی گشاده رد:
 



 _ خرا که نه؟! حتماس 
 

رن با گفتن این جمله ار جا برخواس  و رف  تا حاضر 
 شودس 

به محض خروج مادرش ار هال، هسررتی ار دشررپرخانه 
 بیرون پرید و با لحنی دغشته به شیطن  گف :

 
 _ خی ارش داری مامانو؟ 

 
 امه داد:جوابی به خواهرش نداد که دخترک اد

 
_ صداشو شنیدی طاق  نیاوردی، دل  تنآ شد، نه؟! 

 خوای به مامان بگی ارش خوش  اومده! می
 

 این ها را با پیروری رو به برادرش گف !
کرد رد مخش را لبخنررردی بررره خواهرش کررره ف ر می

 گرفته و احساس پیروری دارد!
 



 خوام بگم خوشم اومده!_ نه نمی
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دانسرررررر  ب د میان به  خواهرش، با شررررررهامتی که می
 منشأش عشق به غوغاس ، ادامه داد:

 
 ی خواستگاری بشه! خوام بگم دماده_ می

 
و حاه او بود که لبخندی پیرورمندانه بر لب داشرررر  و 

 خواهرش در ناباوری بود! 
 

 _ بریم حافظ؟ 
 

 ی هستی کرد:خشم ی روانه



 
 _ بریمس 

 
 ایی؟ ستی تو نمی_ ه

 
دخترک بررا بهتی کرره نرراشررررررری ار خبری کرره برادرش 

 ناگهانی گفته بود، جواب داد:
 

 _ نه مامانسسس شما برینسسس خوش بگذره!
 

و برا مرادر و برادرش برا همران حرال قبلی و بین نگراه 
 های مش وک مادرش خداحافظی کردس 

پسررررررررجوان بررا لبخنرردی کرره دلیلش دخمر کردن تنهررا 
جواب خداحافظی را داد و دوشرررررررادوش خواهرش بود 

 مادرش وارد دسانسور شدندس 
 کمی استرس داش س 

 شاید هم خجال ! 



دانسرررر  خه حسرررری دارد، اما خب با وجود درسرررر  نمی
تمررام حفظ ظرراهرش، بررار هم ار درون تررا حرردی نررادرام 

 بودس
قبلا هی  وق  در این شررررررررایط نبود، دررو را مادرش 

اش عنوان اولین تجربهپیشرررررررنهاد داده بود و حاه به 
اش کمی دسرررررررتپاخه بود که دن هم فقط خودش متوجه

 بود! 
ریرلب ذکر گف  و ب د ار درون به خودش تشررر رد که 

 به خود  بیا مرد! 
دسرررررررر  درون جیررب شرررررررلوارش فرو برد و ار درون 
دسرررانسرررور به صرررور  خود نگاهی کردس اخم ریر میان 

 ابروهایش را س ی کرد ار بین ببردس 
 ی مادرش انداخ  و گف : دس  دور شانه

 
 _ کجا نظرته مامان؟

 
 و س ی کرد با حرف ردن شرایط را مدیری  کند!
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 _ خود  نظر  کجاس ؟ 

 
 شانه باه انداخ  و با سیاس  مخصو  خودش گف :

 
 _ امرور امر، امر شماس ، هر کجا شما بگیس 

 
وجوگر مادرش را روی صور  و جس نگاه خوشحال 

 خود  دید و لبخندی رد و ادامه داد:
 

 _ نگفتی کجا بریم؟ 
 

 مادرش به ماشین اشاره کرد:
 

 دونم، ولی بیا پیاده بریم امرور هوا خوبهس _ نمی



 
 سری ت ان داد:

 
 _ بریمس 

 
ای گف ، ار م دود رورهای تابستانیمادرش درس  می

 بود که پایتخ  هوای نسبتا خوبی داش س 
ب ضرررری رورها، شررررد  دلودگی هوا و گرما جوری بود 
که حتی ف ر به پیاده روی که بماند، با ماشرررین بیرون 

 رد!رفتن هم به سر کسی نمی
 امرور اما هوا خوب بودس 

 کرد! انگار خدا داش  کم ش می
 وشحال بود ار شانسی که امرور یارش بود! خ
 

 _ خیلی وق  بود باهم بیرون نیومده بودیمس 
 

 ی مادرش انداخ :دس  دور شانه
 



 _ راس  میگی مامانسسس 
 

لحظه ای ار خودش خجال  و ف ر کرد که اصرررررررلا به 
ف ر مررادرش بوده؟ ف ر این رره این مررد  برره او خرره 

 گذشته؟ 
مادرش بیرون  به همراه  ها  مد   که ب د ار  حاه هم 

 دمده بود برای حرف های خودش بودس 
 عذاب وجدان گرف س 

شاید بهتر بود حرف هایش را به رمان دیگری موکول 
 کرد؟!می
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 _ تو ف ری؟ 
 

 دسِ  درادش را پش  گردنش کشید:



 
 _ خوبمس 

 
دسرررررر  برداشرررررر ، درون بوسررررررتان  مادرش ار حرک 

کوخکِ داخل شهرکشان بودندس رن به صندلی هایی که 
گذشرررررر  و شرررررراید یک هفته ار رنآ خوردنشرررررران می

 حسابی براق و ترتمیر بودند اشاره کرد که بنشینندس
 کنار مادرش روی نیم   نشس  که رن پرسید:

 
 _ همه خی رو به راهه؟ 

 
 _ اره خدا رو ش رس 

 
 به؟ _ پس همه خی مرت

 
 _ همه خی کهسسس خوبهسسساومسسس مرتبه!

 
 رن موش افانه صور  پسرش را ار نظر گذراند:



 
 _ خیری شده حافظ؟!

 
 دب دهانش را درام قور  داد:

 
 _ نه، خطور؟

 
قراری انگار؟ حرف داری، _ ار وقتی اومدی تهران بی

 خوری!حرفتو می
 

خواسررررر  دهان بار کند که رن دسررررر  روی دماغ خود 
 :گذاش 

 
_ هیس! من بررگ  کردم، تو رو ار برم، من مادرتم! 

 یه خی  هس ! 
 

خواس  امرور این بحث را پیش ب شد، همین خقد نمی
دقیقه پیش به این نتیجه رسررررررریده بود که امرور حرف 



خاستگاری را نرند، اما مادرش پیش ار او بحث را به 
 سم  و سوی دیگری برد!

 حرف  را برن! با خود  گف  حاه که اینطور شد، 
 کتمان ن رد و گف :

 
_ اره مامان یه خیری شدهسسس ی نی خیلی خیرا! منمسسس 

 حتی منم یه خیم شده! 
 

رسید، هم کنج او صور  رن حاه هم گیج به نظر می
 و مت جب و تا حدی نگران:

 
 خوای خیری بگی؟_ نمی

 
 وع کنم؟!_ خرا مامانسسس ولی نمیدونم ار کجا باید شر
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نگاه رن رنگی ار ت جب گرف ؛ با وجود این ه برای 

رد، اما خب انگار این حال پسررررررررش، حدس هایی می
جملرره مهر تررأییرردی بر روی حرردسررررررریرراتش بود! این رره 

 موضوع مهم تر ار این حرف هاس ! 
 دس  روی رانوی پسرش گذاش :

 
 _ ار هر کجا دوس  داری!

 
 خندی رد:پسر تک 

 
 _ مامان؟ 

 
 _ جانمس 

 
 _ تو ادبیا  خوندیسسس عاشق غرل بودیسسس 

 
 رن لبخندی رد:



 
 _ برای همونم اسمتو گذاشتم حافظ!

 
 دس  مادرش را گرف : 

 
 _ عاشق شدن خجوریه؟ 

 
 رن شوکه شد! 

دانس  خرا اما ار این انتظار این جمله را نداش ! نمی
 سوال پسرش کمی دلش لرریدس 

 رو به فررندش گف :درام 
 

 دونی؟ _ خود  نمی
 

 خوام ار ربون شما بشنوم!_ می
 

 رن به رو به رویش خیره شد:



 
_ عاشررررق شرررردن، ت ریف واحدی نداره، هر کسرررری یه 
جور ت ریفی داره ار عشرررق، ولی برای هر کسررری، این 

 ترین مفهوم باشه! ترین یا تلختونه شیرینت ریف می
 

 _ و ت ریف شما خیه؟!
 

ر نظر من، عاشرررق شررردن ی نی نسررریمِ بهاری، خای _ ا
ب د ار خسرررررتگی، شرررررونه برای ت یه دادن، بوی خاک 
بارون خورده، دغوش امن، عطرِ یاس، اشرررک شررروق، 

تونه اینا خن یِ یخ در بهش  تو تابستونسسس عشق می
 باشهسسس

 
 رن کمی م ث کرد و ادامه داد: 

 
 _ و نباشه!

 
 پسر با ت جب به مادرش نگاه کرد:



 
 _ نباشه؟!

 
 رن سری ت ان داد:

 
_ همیشررره برای همه عشرررق یک شررر ل نیسررر ، برای 

ستان فرق داره! عشق می شه بین ب ضی ها دا تونه با
دو نفر، ولی تهش رسرررریدن نباشرررره! عشررررق مم نه یه 

طرفه باشررهسسس عشررق قرار نیسرر  همیشرره احسرراس یک
تونه به تونه تلخ باشرررهسسس میشررریرین باشررره! گاهی می

شوق، بغض سر بار ن رده باشه! عشقسسس جای اشک 
برای ی ی درده، برای ی ی هم درمرران، من میگم هم 
رهر و هم پادرهر! خوشررحالیش خوشررحالیته و غمش، 
غم ! عشرررررررق شررررررراید یه نیروی عجیب، یه گرفتاریه 

 شیرین و یا یه درد دوس  داشتنی باشه!
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  به حرف های مادرش روی اخم ریری ناشرررررری ار دق

اش نشسته بود و در عین حال هم تا حد ریادی پیشانی
 احساساتی شده بود!

مادرش ادبیا  خوانده بود و احسررراسرررتش را ریبا بیان 
 کرد!می

رد و او حرف هررایش را مررادرش قشرررررررنررآ حرف می
 دوس  داش ! 

 
 _ مامانسسس

 
 _ جانم؟ 

 
 :به خشمان مادرش رل رد، خجالتش را کنار رد

 
 دونی مگه نه؟ _ تو می

 
 رن سرش را ت ان داد:



 
 رو؟_ خی

 
 ای کرد:تک خنده

 
 کردم تو جادو بلدی! _ بخه که بودیم، ف ر می

 
 رن ت جب کرد که پسرش ادامه داد:

 
ی مررادرا کردم کرره همرره_ وقتی کوخیررک بودم ف ر می

کردم مادرا ان و بلدن جادو کنن! من ف ر میفرشرررررررته
بخه هاشرررونو بخونن و بفهمن که خی تو تونن ف ر می

گذره! دخه بدون این ه من بگم، تو ار حال دلشرررون می
شدیسسس اهن بررگ شدم، ولی یه و اوضاعم با خبر می

 ان!خیری رو مطمجنم، اونم این ه مادرا فرشته
 

 رن بغض کرد، ار مهرِ پسرش، قلبش فشرده شد! 
 پسر ادامه داد:



 
 دونی! م میکن_ مامانسسساهنم حس می

 
 رن س و  کردس به پسرش فرص  دادس 

مرد ربان روی لب کشرررررید و ب د ار دمی عمیق بلاخره 
 لب بار کرد:

 
 _ مامان، منم گرفتار شدم! منمسسس دلم رف !

 
 جان کند، اما گف ! 

 مرد و رنده شد، اما گف ! 
سرررخ و سررفید شررد و هرار رنآ عوض کرد ار شررد  

 خجال ، اما بلاخره گف !
و برراری کرره روی دوش داشرررررررر  را روی رمین  گفرر 

 گذاش !
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رن شررروکه به پسررررش نگاه کرد و با خود ف ر کرد دیا 
این همان حافظ اس ؟ پسرش اس  که اینخنین کنارش 

 رد! ایستاده و ار حسش حرف می
 پسر سر پایین انداخ  و ادامه داد:

 
 _ مامانسسس حوصله داری باها  حرف برنم؟ 

 
 رن ربان روی لب هایش کشید:

 
 _ بگوسسس

 
دونم _ منسسس ار یه دختری خوشررم اومده! ی نیسسس نمی

 سسس خطور بگم اما
 

 _ دوسش داری؟! 
 



اش دوسررتش داشرر ؟! دوسرر  داشررتن برای یک لحظه
 بود! 

اما خجالتش، باعث شد تنها به ت ان دادن سرش اکتفا 
 ند!ک

 رن با صدای درامی پرسید:
 

 _ همون دختره؟!
 

 سر بلند کرد و صور  مادرش را ار نظر گذراندس 
 

 _ پس خودشهسسس غوغا! 
 

 خجل جواب داد:
 

 _ بلهس  
 

 حوریه دمی عمیق گرف :



 
 دونی اون دختر شبیه تو نیس !_ حافظ؟ می

 
 پسر سری ت ان داد:

 
 _ بله! 

 
 دوستش داری! _ با علم به این موضوع میگی که

 
 _ بله! 

 
 ای مادرانه و صادقانه گف :رن با دلسوری

 
_ من تاب نمیارم یه بار دیگه دل  بشررررررر نه! من دلم 

 خواد تو درامش رندگی کنی! می
 

 لبخندی ار ته دل روی لب های پسر نشس :



 
 _ درامشم اونه! 

 
 _ اون غوغاس ، حافظ!

 
 _ برای من درامشه!

 
 لبخند نشس :حاه روی لب های رن هم 

 
 _ خقدر قشنآ عاشق شدی!
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 پسر لبخندی محجوب ردس 

 



دونی رندگی به همین قشرررنگی عاشرررق _ اما حافظ، می
 شدن  نیس ؟!

 
 دانس ؛ مگر میشد نداند؟!دانس ! خوب هم میمی
 

 دونم!_ می
 

 رن دس  پسرش را نوارش کرد:
 

دخترو دیدم، شما راهتون ی ی  _ مامان جان، من اون
 نیس ، میونتون خیلی فرقه!

 
 گف ؟!خیری درون قلبش ش س ! مادرش درس  می

 
 _ مامانسسس

 
دانسرررر  باید همین را توانسرررر  بگویدسسس قفل کرد، نمی

 خه حرفی برند؟ 



 
مانمسسسهم تو و هم اون دختر  ما جان،  حافظ  جانم؟   _

ید شرررما، خوبین، فقط شرررما دوتا خوبِ هم نیسرررتین!شرررا
 خوب هم نباشید! 

 
 با استیصال مادرش را دوباره صدا رد:

 
 _ مامانسسس تو رو خدا!

 
_ دوسررررررر  دارم که اینا رو میگم مامان جان! تو کنار 
دررو دروم بودی، شما شبیه هم بودین، کنار هم خوب 
بودین، ولی غوغاسسس اون شبیه تو نیس  پسرم، خیلی 

س، منم و بامرهای هس ، شیرین دختر دوس  داشتنی
 خیلی دوستش دارم، ولیسسس 

 
 بلاخره لب بار کرد: 

 
 _ ولی خی مامان؟ 



 
رن سررررررری ت ان داد و با دلسرررررروری و مهری مادرانه 

 گف :
 

 _ حرف هامو ردم، شاید هم یه مد  نبینیشسسس
 

با وجود تمام احترامی که برای مادرش قاجل بود، میان 
 حرف مادرش پرید:

 
رنی! مامان؟ راجع به من حرف میکنی _ شررررروخی می
کنی گرفتار یه شرره! ف ر میو سرره سررالهپسررر  که سرری

احسرررراس رودگذر شرررردم شرررربیه بخه های تاره به بلوغ 
 دونی که دررو برای من خیلی عریر بودسسسرسیده؟! می

 
 رن با بغض سری ت ان داد:

 
 _ خیلی دوستش داشتی!

 



خیری  _ دررو همیشه برای عریر بودس خیلی بیشتر ار
که تصرور کنی مامان! دیدی که رفتنش خه بلایی سررم 

 دوردسسس
 

 ی خشم رن سراریر شد!قطره اش ی ار گوشه
 

_ دیدم و سرررروختم! هم رفتن دررو دتیشررررم رد، هم حالِ 
 تو! 

 
 کننند تا حرف برند!دانس  که خه جانی میخدا می

 این حرف ها و یاددوری دررو برایش سخ  بودس  
 

حالِ منِ دا تا دسرررررررمون _  که رمین  غونُ اون دختری 
باهام فرق داره، میرون کرد! منِ بریده ار همه جا رو، 

خوام بگم، دررو رو اون دوباره برگردوند! مامان، می
من خیلی دوسرررر  داشررررتم، دررویِ شرررربیه من، درروی 
درومِ ما، خیلی عریر بود، و همیشررررررره بخش مهمی ار 

من اررشررررررمند مونه! و تا ابد برای رندگی من باقی می



هس ؛ اما، احساس من غوغا، خیری نبود که پیش ار 
 این تجربه ش کنم!
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 به  میانِ جانِ رن نشس :

 
 _ خطور؟ ی نی خی؟ 

 
اش کشرریدس ار خدا طلب صرربر کرد! دسرر  روی پیشررانی

 کشید؟!خرا انقدر خجال  می
 

دونم خجوری شررررررررد، امررا برره خودم دونمسسس نمی_ نمی
اومدم دیدم بخش مهمی ار رندگیم شرررررده، مامانسسس من 
امرور تو دینه به خودم نگاه کردمسسس توام به من نگاه 
کن، صررررررورِ  این حافظ، صررررررورِ  همون پسررررررریه که 



فرسرررررررتادیش یرد؟! من ویرون بودم، اون دختر، دروم 
بررا خودم گفتم، ن نم  دروم دنیررامو ریر و رو کردس هی

براش کم باشم؟ ن نه لیاقتشو نداشته باشم؟ گفتم ن نه 
ی تن هم نباشرررریم؟ گفتم ما شرررربیه هم نیسررررتیم، وصررررله

ی این حرفایی که بهم ردی رو راهمون جداسرررر ، همه
هرار بار قبل ار شررما به خودم گفتم مامان! اما نشرردسسس 

 خیالش بشم! نتونستم بی
 

 ادامه داد: لبخندی کنج لبش نشس  و
 

_ اون دختر، یه قلمو برداشرررررررته بود و دروم دروم به 
دنیام رنآ بخشرررررررید و یه روری به خودم اومدم دیدم 

 کهسسس
 

ی حرفش را برند، در دل اما شرم کرد، نتوانس  ادامه
جملرره اش را کررامررل کرد"  یرره روری برره خودم اومرردم 

 دیدم که یه دختر دنیام شده! " 
 

 رن دس  پسرش را گرف :



 
 _ دل  رف  براش؟!

 
 س سر پایین انداخ  و ارام سرش را باه و پاجین کرد

 رند! کرد که ار صورتش دتش میاحساس می
کرد که حرف اما در عین حال احسررررررراس سرررررررب ی می

 هایش را رده!
 

دونم، حرفایی که به  ردم، خیرایی نبود _ حافظ، می
که انتظار داشررررتی ار مادر  بشررررنوی، شرررراید ف ر کنی 

نا رو گفتم، خون سررررررر ماسسس بخاطر خود  ای نآ دلم، ا
کنم، مم نه این تفاو  هاتون دوسرررررررت  دارم! ف ر می

 ب د ها براتون دردسر بشه! 
 

نفسررررررری گرف ؛ باید این خجال ، شررررررررم، حیا و یا هر 
گذاش  و حرفش را حسی شبیه این داش  را کنار می

 رد! کامل می
 



میدم حتما در _ اگه برای خاستگاری دماده بشید، قول 
 ی اینا، قبل ار عقد باهم حرف برنیم!مورد همه
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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 نفسی راح  کشید و لبخندی گشاده رد! 
 پدرش دس  پش  کمرش کوبید که:

 
 و جمع کن بخه! _ خود 

 
خودش را جمع  با خود ف ر کرد تمامِ سه روره گذشته

ن رده بود کرره حرراه پس ار تلاش هررای بسررررررریررارش و 
اش، بخواهد خودش را جمع و ی نصررررررفه و نیمهنتیجه

 جور کند!



 
 _ حافظ؟ 

 
 _ بله؟ 

 
 ی پسرش را فشرد: مرد شانه

 
 _ ذوق داری بابا؟ 

 
سررررر پایین انداخ ؛ ی نی تا این حد ضررررایع رفتار کرده 

 بود؟! 
  مل پسرش خندید:المرد با صدای بلند به ع س

 
 _ خجال  ن ش حاه! خسته نباشی! 

 
 سر بلند کرد و به پدرش نگاه کرد:

 



 _ خسته نباشید باب  خیه؟ 
 

_ باب  این خند رور، خیلی خسرررررته شررررردی، خدا قو  
 پسرم! 

 
فهمید منظور پدرش را و با دنیایی سررروال همخنان نمی
 کردس نگاهش می

 
خرررالررره و _ راضررررررری کردن مرررادر ، حرف ردن برررا 

ا ، صرررررحب  کردن با منسسس این ه تنهایی تو دخترخاله
این رورا برای اینرررا دویررردی و برررارش رو بررره دوش 
کشرریدیس قط ا خسررتگی روحی ریادی برا  داشرر ! اما 
قدر  یدا کردی که ان حالمسسس ار این ه ی ی رو پ خوشررررررر
برا  مهم برراشرررررررره کرره بخوای همرره اینررا رو برره جون 

نتیجه میده، اگر هم  بخری، و مطمجن باش، هر تلاشرری
 نتیجه نداد، حتما یه ح متی توش هس !

 
 با پدرش مال دو دوس  بودند، شبیه دو برادر! 



شررران خوب بود و خوشرررحال بود که این ها را ار رابطه
 شنیدس دلش گرم شدس ربان پدرش می

 لبخندش دوباره مانند خند دقیقه پیش جان گرف س 
ا مادربررگش نگاهی به مادرش کرد که هنور داشررر  ب

 ردس  حرف می
 

شررا ح سررر فرصرر  _ باشرره حاج خانم، باشرره، حاه ان
 رنیم، فقط خواستم بهتون بگمس درموردش حرف می

 
و همین که مادرش رنآ رده بود به عالیه خانم تا در 

اش بگوید، ی ني نصف راه را مورد قصد خواستگاری
 اند!رفته

اخ  و اش اندمادرش خشررم به صررور  خجل و بشرراش
 گف :

 
رنم شا ح! خشم، با خودشم حرف میشا ح، ان_ ان

 کنم؛ به حاجی سلام برسونیدس ب د خبرتون می
 



 نفسش را با خیالی دسوده بیرون فرستادس 
به محض این ه تماسِ مادرش خاتمه پیدا کرد، هسرررتی 

ی ار قفس ار روی مبل پایین پرید و به سررررررران پرنده
 د و داد رد:دراد شده بپر بپر کر

 
_ دهاااا، شررررراه پسرررررر داریم دوماد، قند و عسرررررل داریم 

 عروس! 
 

 با خنده خرخی درون خانه رد و ادامه داد:
 

 _ نقل تر داریم دوماد، ش ر و غرل داریم عروس!
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رد! خواند ذوق در صرررردایش داد میاین ها را وقتی می
 برادرش هم بود!ذوقی که در خشمانش 



 کردندس رن و مرد با لبخند به فررندانشان نگاه می
 پسر هم خوشحال بود و هم خجلس 

تر شرررررررده به لبخند تلخ مادرش نگاه کردس مادرش نرم
فهمید که ار ته دل راضرررررری نیسرررررر س ذوق بود، اما می

مادرش را سرررررر خاسرررررتگاری ار دررو به خوبی به یاد 
همان ذوق، خیر عبای داشررر س البته که انتظارِ داشرررتن 

 بود! 
مادرش دررو را مانند هسررررتی دوسرررر  داشرررر  و قط ا 

 توانس  حاه همانقدر خوشحال باشدس نمی
دادسسس قط ا برایش راح  نبود این ه به مادرش حق می

کس دیگری را جررای دررویی کرره تررا دن انررداره برایش 
 عریر بود، ببیندس 

های خودش دن رورهای اول  جار رفتن  تادس یاد کلن اف
جوری که با تمام وجود سررر ی در ان ار احسررراسررراتش 

، قط ا هی  وق  دادداشررررررر س باید به مادرش رمان می
برای مادرش شرایط مال قبل عادی نمیشد، اما مطمجن 

دید و غوغاسسس این دختر، خوب کنار می بود که کم کم
 بلد بود خودش را درون دل بقیه جا کند! 

اش باشد، غا و دوشادوشدانس  که وقتی کنار غومی
 توانند شرایط را بهتر کنند!باهم می



 صدای موبایلش بلند شد، هادی بودس 
ای که هنور داشررر  ار روی مبل بلند شرررد و به هسرررتی

 کرد گف :گلویش را پاره می
 

 _ دروم باش بخه! 
 

 دخترک نیشش بار شد و جواب داد:
 

 _ خیشد خجال  کشیدی؟!
 

 شانه باه انداخ :
 

 سرم درد گرف ! _ نه
 

ی خواهرش، لبخندی رد و به ردهبه صرررررررور  حر 
 تماس هادی جواب داد:

 



 _ الو؟ 
 

 _ حاضری؟ 
 

 اش انداخ  و گف :نگاهی به ساع  مخی
 

 _ تو برو داداش، من میامس
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و همانطور که هال خانه را به مقصرررررررد اتاقش ترک 
 کرد با هادی خداحافظی کردس می

 وارد اتاقش شدس 
ب د ار این خند روری که دمده بود تهران، تاره امشررب 

 قرار بود دوستانش را ببیندس 



 لباس هایش را با حالی که خوب بود، تن ردس 
دستی روی موهایش کشید و با شانه مرتبشان کرد و 

 ار ظاهرِ مرتب و تمیرش، ار اتاق خارج شدس راضی
پا درون هال گذاشررر ؛ پشررر  پدر و مادرش با فاصرررله 
ایستاده بود، خبری ار هستی نبود و پدر و مادرش در 

 گف :حال صحب  بودند و مادرش داش  می
 

_ حاج خانمم، خیلی خوشحال شده بود، گف  باهاشون 
 رنه برای خاستگاریس حرف می

 
 رنش را فشرد و جواب داد:پدرش شانه ی 

 
 _ خب الحمدح! 

 
کرد، _ حررراج خرررانم کررره خیلی ت ریف این دخترو می

 شا ح خیرهس ان
 

 پدرش با مهر تایید کرد:



 
شررا ح، ب دم خانم، انتخاب حافظ مگه تا حاه بدم _ ان

 بوده؟ به پسر  اعتماد کن و فرص  بده بهش! 
 

مطمجن باش به حاج _ اعتماد دارم بهش، اگه نداشتم، 
 ردم برای خاستگاری!خانم رنآ نمی

 
 ریرلب خدا را ش ر کرد باب  داشتن پدر و مادرش! 

 ای ارام کرد و قدم جلو گذاش  و گف :سرفه
 

 _ من دارم میرم پیش بخه ها، کاری ندارید؟ 
 

ی فررندانشررران کردند و رن و شررروهر بسرررلامتی روانه
 ن رف سپسر ب د ار خداحافظی ار خانه بیرو

در را پشرررررر  سرررررررش بسرررررر  و بلاخره با خیال راح  
لبخندی تمام عیار رد و با سررررخاو  دندان هایش را به 

 نمایش گذاش ! 



هایش هم برایش در این سرررررررن و سرررررررالش، حتی ذوق
 عجیب بود! 

 ماند، پدر و مادر غوغا! حاه می
 کمی مضطرب بودس 

هی  تصررررروری نداشررررر  ار واکنش خانواده ی دخترک 
 اشسشتنیدوس  دا
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خسررررته شررررده بود، در خند رور گذشررررته دنخنان فشررررار 

 ای را ار سر گذرانده بود که حد نداش ! روانی
اش به دوش اسرررررررترسررررررری که موقع حرف ردن با خاله

 کشیده بود، ریادی باه بود! 
بماند این ه با پدرش هم حرف رده بود و مجبور شررررررد 

 دیگر با مادرش جدی صحب  کندس خند بار 
 اشس رفته بود دیدن خاله



ترِ دررو حرف رده بود و فقط با مادر و خواهرِ کوخک
 دانس  که مرد و رنده شدسخدا می

اما در نهای ، امرور که مادرش تماس گرف  تا قرار 
و مدار خاسرررررررتگاری را بخینند، حجم قابل توجهی ار 

 خستگی این خند رورش کم شد! 
ماند پنجاه درصد خانواده ی خودش حل شده بود و می

پنجاه درصرررد حیاتی و مهمِ خانواده ی دخترک دوسررر  
 اشس داشتنی

تمام مدتی که پشررررر  فرمان ماشرررررین نشرررررسرررررته بود و 
خرخیررد کرد، ف ر و ذکرش حوالی این میراننرردگی می

 که خانواده ی غوغا خه برخوردی خواهند داش ؟! 
س ی کرد تا صبوری کند و  خودش این خند رور خیلی

ما غوغاسسس دن دختر را خوب  قدم بردارد، ا با درامش 
شرررررناخ  و خبر ار احسررررراسررررراتی بودنش داشررررر س می
اش تا خه حد قوی دانسررررررر  که دختر مورد علاقهمی

اس ، اما قط ا وقتی حرف خنین مساجلی میشد، فشار 
 گیرد! ریادی روی دوش فرد قرار می

ش رو دارند؛ مطمجن بود که دانسرررر  کارِ سررررختی پیمی
شرروند و همین به راحتی پدر و مادرِ غوغا راضرری نمی

 کرد! او را تا حدی نگران می



رسیدن به مقصد، فرصِ  ادامه به ف ر کردن را ار او 
 گرف س 

ار ماشرررین پیاده شرررد و به خودش تشرررر رد که حاه را 
 دریاب پسر! حاهیی که مادر  را راضی کردی! 

 دانس  که مسیرش هموار نیس !می ار اول هم خوب
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دمد، اما دنقدر این دختر شررررررراید خودخواهی به نظر می
عریرش شررررده بود که نخواهد حتی به نداشررررتنش ف ر 

 کند! 
 فهمید! این رورها م نی دخار شدن را خوب می

 و خدا ن ند که ددمی دخار شود!
 تمامِ دلبستگی ها!دخار شدن ی نی تهِ 

لبخندی روی لبش نشس ، ار دس  رفته بود، مد  ها 
 بود که دیگر ار دس  رفته بود!



پا درون مجتمع گذاش  و با فشردن دیفون وارد اعلام 
 حضور کردس 

وقتی درِ مقابلش بار شررررررد و پا درون خانه ی سررررررپهر 
گذاشرررر ، حالش با دف ا  قبلی فرق داشرررر س ب د ار می

ی ماه، با صرررورِ  بار پا درون خانهیک سرررال و خهار 
 گذاش س رفیقش می

ستاده  شر  مقابلش ای شلوارکِ وررشی و تی سپهر با 
 کرد:بود و با لبخندی گشاده نگاهش می

 
 ی سهیل!_ به! احوال دقای ستاره

 
 لبخندی رد و سلام کردس 

 
_ حافظ وایسررررتا یه گاوی گوسررررفندی رمین برنم تو ار 

 این ورا پیدا  شد!
 

ی سپهر داد ار پا در دورد و هل کوخ ی به شانه کفش
 و در جواب گف :



 
_ بررار خهررارتررا ار طرفررداراتو دیرردی، ف ر کردی خیلی 

 ای؟ جمع کن بخه! بامره
 

ب د هر دو با صدای بلند خندیدند و دوشادوش هم وارد 
 شدندس 

 هادی داد رد:
 

_ به موقع اومدی حافظ!  اله و رشررررررید، دارن برنامه 
 کنن!های تابستون سپهرو ردیف میی کنسر  

 
 با خنده گف :

 
 _ کنسر  یرد و س ی کن با تاریخ عقد هماهنآ کنی!

 
شرران برقرار شررد و رشررید، مدیر لحظه ای سرر و  بین

 ی سپهر و دوستشان گف :برنامه
 



 _ اصلا مگه یرد تو لیستمونه؟! 
 

 هادی اما با ت جب و به  لب بار کرد:
 

 کی؟ _ صبر کنسسس عقد؟ عقدِ 
 

ای کرد و گلویش را صررافس خجالتش را کنار رد سرررفه
 و گف :

 
 _ من!
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خند اانیه ای همه در به  فرو رفتند که او قدمی جلو 
گذاش  و ار دس   اله، کاغذی را که در حال یاداش  

 برنامه هایشان بودند، برداش س  



دانس  که بخاطر بیماریِ پدر سپهر و دمادگی دلبوم می
جدیدش، کنسرررررررر  هایش را نتوانسرررررررته بودند برنامه 
ریری کنند و تمام محاسررباتشرران بهم ریخته بود و حاه 

 اشس رفته بودند سراغ خینش دوباره
 تاپ خرخید و سری ت ان داد:نگاهش بین کاغذ و لپ

 
 _ خوبه به نظرم! 

 
 ه به خود دمد و با صدای بلند گف :سپهر رودتر ار هم

 
 و خوبه؟! ت ریف کن ببینم!_ خی خی

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 اش را روی دوش انداخ  و گف :کوله
 

 رنمس_ رسیدم رنآ می
 



 هستی نق رد:
 

 _ من دلم می خواد اهن بیام! 
 

 مادرش اخم ریری کرد:
 

 ریمس ، میبرار هستی_ ی م دندون سر جیگر 
 

 به خواهرش نگاه کرد و پلک روی هم گذاش :
 

جون _ هر وق  قرار مدار خاسرررررررتگاری رو با مامان
 س گذاشتن، میاین با مامان و بابا دیگه

 
 پدرش ابرو باه انداخ :

 
 داماد گف !_ همین که شاه

 



خجل ار لفظ شرراه دامادی که پدرش به کار برد، دسررتی 
روی ریش هایش کشرررید و ب د به رو به مادرش ادامه 

 داد: 
 

 _ کاری ندارین؟
 

شته رن در حالی که خادر رنگی اش را با دس  نگه دا
 بود، اطمینان بخش به پسرش گف :

 
 _ مراقب خود  باش و بد به دل  راه نده؛ دلم روشنه! 

 
 فشرد و جواب داد: دس  مادرش را

 
 _ خشمس من دیگه برم که به ترافیک نخورمس 

 
با پدر و مادرش روبوسررررررری کرد و قبل ار خداحافظی 

 پدرش با تاکید گف :
 



_ ریشررررررراتو برن، نیام یرد ببینم ریش داریا! اینجوری 
 به  رن نمیدن!

 
با خنده خداحافظی کرد و دسرررررررتی برای پدر و مادرش 

 دست ان داد و سوار ماشینش ش
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 قبل ار رفتن به یرد، جای دیگری کار داش س 
دسرررررررتش روی دنده و فرمان ت ان خورد و با فشرررررررار 

 س پایش روی پدال، ماشین به حرک  در دمد
دستش را به سم  پخش برد و صدای موریک درون 

 ماشین بلند شدس 
تانش نگاه کرد و لبخندی کوخک روی لبش  به دسررررررر

 نشس س 



کمیل که دسرررتانش را دید، حسرررابی به او خندیده بود و 
 گف  که دستانش خشک شده! 

 نگاهی به انگشتانش کردس 
گف س دنقدر پای کار نرفته بود که کمیل درسرررررررر  می

 دستانش خشک شده بود! 
 رف سباید دوباره سراغ لوارم کارش می

ای کوخک و ریر و سطحی روی دستانش این خراش ه
 را دوس  داش س 

 ذوقش ان ار ناپذیر بود!
رسید یرد و ف ر کرد هی  وق  تا این انداره غروب می

 دلتنآ یرد نبود!
 

ی منتهی به بهشرررررر  رهرا، دهی با نمایان شرررررردن جاده
 کشید و ماشین را متوقف کردس 

 سگلاب و گل خرید و دوباره سوار ماشین شد
 رار دررو بودسمقصدش م

ی مورد گل و گلاب را دسررررر  گرف  و به سرررررم  قط ه
 نظرش رف س 



با دیدن دختری سررر مرار، ار سرررع  پاهایش کم شرردس 
 عاطفه بود! خواهرِ بررگترِ درروس 

 قدم جلو گذاش  و سلام کردس 
دختر با خشرمان سررخش سرر بلند کرد و با صردایی که 

 دمد گف :به رور در می
 

 _ سلامس
 

رار نشس  و دو انگشتش را خسباند به سنآس کنار م
فاتحه ای خواند و ب د گلاب را روی سنآ مرار ریخ  

 که عاطفه گف :
 

 _ خیشد وسط هفته اومدی؟! 
 

 دودل بود، اما جواب داد:
 

 _ دارم میرم یرد؛ شما خرا امرور اومدی؟ 
 



 _ مامان دیشب خواب دررو رو دید، دوردمشس 
 

 ندید که دختر ادامه داد: خشمی خرخاندس خاله اش را
 

 _ تاره رفته سر خاک فامیلاس 
 

لررید سرررررررری ت ان داد که عاطفه با صررررررردایی که می
 شروع کرد به حرف ردن:

 
_ رود رف سسس خیلی رودسسس خیلی رودم ار خاطرِ خیلیا 

 فراموش شد! 
 

 رد؟!رد، میدخترک نیش که نمی
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حد عاطفه ف ، سرر و  کردس ار وابسررتگی بیخیری نگ

ی بین به دررو خبر داشرر س اصررلا شررد  مهر خواهرانه
 رد بود در فامیلس این دو ربان

 
_ خه رویاهایی که براش داشتیمسسس حیفسسس حیف اون 

 همه ریبایی که نصیب خاک شدس 
 

نگاه پسرررررر رنآ غم گرفته بود و خسررررربیده بود به نام 
 س دررو

پی  و تاب نامِ دررو کشید و با لبخندی دستش را روی 
 تلخ گف : 

 
 _ اسمش رو خیلی دوس  داش ! 

 
 عاطفه بیشتر گریه کرد: 

 
 _ تو رو هم خیلی دوس  داش س خیلیس 



 
خرا حرف هررای عرراطفرره تررا این حررد برایش تلخ بود و 

 فشرد! قلبش را می
 

 _ مامانسسس بهم گف سسس
 

مان دختر فرو با سررررررررع  ار خشررررررر  قطرا  اشررررررررک 
 ریخ :می
 

 _ داری میری یردسسس خاستگاری؟
 

سرررررررر پایین انداخ  و سررررررر و  کردس عجیب خجال  
 کشیدس می

عاطفه مانند خواهر بررگترش بود و همیشه پیش همه 
گفر  " اگره دررو خواهرمره و برام عریره، حرافظم می

 قدر عریره و مال داداشمه! "برام همون
 



دررو ها  دونی خود سسس_ سررررررررتو بلند کن حافظس می
برای دررو داشررررررتمسسس دوسرررررر  داشرررررر سسس خیلی به  
وابسررته بودسسس عاد  کرده بودم کنار تو ببینمشسسس اما 

 رود خبسسس خاکِ دیگهسسس فراموشسسس 
 

رد و گریه حرف هایش را بریده بریده و نامفهوم می
 کردس می

پسررررررر، سرررررر و  شرررررر سرررررر  و پرید میان حرف های 
 اش:دخترخاله

 
همیشررررررره عریر بود، هی  وقتم قرار _ دررو برای من 

نیسررررررر  فراموشرررررررش کنم! دررو یه بخش مهمی ار یه 
 رورهای خوب رندگی من بودس 

 
رن دسرررتمال ریر ریر شرررده را ریر خشرررمانش کشرررید و 

 روسری اش را مرتب کرد:
 

 دونمسسس حافظ جان؟دونمسسس می_ می
 



 _ جانم؟ 
 

تون پیراهن خواسرررررررر  برای عروسررررررری_ فریمرراه می
عروس بپوشررهسسس نشررد که بشررهسسس قسررم  این نبود که 

ش پیراهن عروس بپوشررره بخمسسس اماسسس عروسررری خاله
تو خوشررربخ  شررروسسس ربون تند و تیری دارمسسس دسررر  
خودمم نیس سسس قسم  تو و دررو هم این بودسسس منسسس 

تونم اما نمیببخشرررررررید، ببخشرررررررید باب  تند روی هام، 
وانمود کنم به خیری که نیسرررررررتم، ولی بدون ار ته دلم 

خوام که خیر و صرررررلاح  برا  رقم بخورهسسس برا  می
 ار اینجا به ب د رندگی  دروم بشهسسس  

 
 حاه بغض به گلوی مرد هم خنآ انداخته بودس  

 
 _ ممنوسسسنمس 

 
 _ حافظ؟ 

 
 اش بود که صدایش رده بودس خاله



 شد و به رن مقابلش سلام کردس ار جا بلند 
 

 _ خوبی پسرم؟!
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 جواب داد:
 

 _ ممنونم خاله جان، شما خوبین؟
 

و نگرراهی بین خواهرراده و دخترش  رن ت ررارفی کرد
 خرخاند، اما حرفی نردس 

 پسر دستی روی صورتش کشید و گف :
 

 ری باشه؟_ با اجارتون خاله جان، من برمس ام



 
 _ کجا میری پسرم؟ 

 
 _ یردس 

 
ی عریرش را در رن قدمی جلو گذاشررررر  و خواهرراده

ی رن حلقه دغوش گرف س دسرررتان پسرررر هم دور شرررانه
 شدس 

 
_ برو پسرم، خدا به همراه س الهی که خدا قسمت  ار 

 این به ب د فقط خیر و شادی کنهس 
 
برای  و گویی رن تمامِ درروهای به واق ی  نپیوسرررررته 

اش را درون این یک جمله و دغوشررررررش خگر گوشرررررره
 اش کردس گذاش  و خرجِ خواهر راده

مهر و غم درون صررررررردای رن، دل سرررررررنآ را هم دب 
 کرد!می
 



خوای _ الهی خوشرربخ  بشرری! الهی که به هر خی می
 برسی! 

 
گفرر  و ا میکرد و این جملا  ررن ریر لررب دعررا می

دانسررررررررر  خررره دتشررررررری در جرررانِ خواهرراده اش نمی
 اندارد!می

 هر سه با خشمانی تر، خداحافظی کردندس 
داش  تر ار قبل بود، گام برمیو حافظ، با دلی که سبک

 کرد!و بهش  رهرا را به مقصد یرد ترک می
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 شوکه به صور  هایشان نگاه کردمس  
 گیج بودم! 



با هی  حسِ  قابلم تقری ل  صرررررررورِ  دو رنِ م حا و ار 
 گرفتم! خوبی نمی

ی عریر پخش فقط صررررررردای تلوریون درون هالِ خانه
 شد و منسسس من واق ا حال عجیبی داشتم! می

دانسررررتم که ترین حال  خودم بودم و واق ا نمیدر گنآ
 جو سنگین خلاصی پیدا کنم؟ خطور ار دس  این
 ترساند!این س و  مرا می

دیرردم کرره بخواهم گفتنررد؟ در خودم نمیکرراش خیری می
 این س و  و جو را ار بین ببرمس

 
 گذش  خنین خیری؟ ار سرم هم نمی

دانسرررررتم که حافظ قصرررررد خاسرررررتگاری دارد، اما من می
این ه امرور موحنایی خانم، رنآ برند و خاسررررتگاری 

 گذش ! ام هم نمیمخیلهکند، ار 
امروری که عریر یک دنیا میهمان داش  و من  دن هم

 و مادر هر دو ار صبح کنارش بودیمس 
برره لحظرراتی کرره تلفن رنررآ خورد و عریر جواب داد، 

کردم، هم ته دلم قند هایی بودند که تنُ به ف ر که می
شرررردند، هم این ه رخ  هایی بودند که ده ها تنُ دب می



دمدند اسرشرویی هم ار پس شرسرتنشران بر نمیماشرین لب
 اما درون دلِ من، در حال شس  و شو بودند! 

به سرررینیِ پر ار سررربری جلوام خشرررم دوخته بودم و هر 
ار خنررردگررراهی ریرریرکی بین عریر و مرررادر خشرررررررم 

 خرخاندمس می
شرران شرروکه بودم و مشررخ  بود که گهانیار تماس نا

 من هستندس عریر و مادر هم در شرایطی مشابه با 
بماند که دنها ار دو طرفه بودن احسرراس میان ما، هی  

رد که احسراسری خبری نداشر  و قط ا به سررشران نمی
 میان ما وجود داشته باشد! 

 پس به طبع شد  ت جب دنها بیشتر هم بود!
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سنگینی  شته تا به حال  در تمام پنج، شش دقیقه ی گذ
کردم و و بیگاه نگاه های مادر و عریر را حس می گاه

 کردمسبه رور خودم را مشغول پاک کردن سبری ها می
 عریر عاقب  س و  را ش س  و گف :

 
 _ مِگمسسس

 
من و مادر هر دو سررررر بلند کردیم و نگاهش کردیم که 

 حرفش را نصفه و نیمه رها کردس 
 عریر ار جا بلند شد و دوباره گف :

 
 _ خُب؟ 

 
 مادر اخم ریری کرد و لب بار کرد:

 
 رنیم در موردشس _ مامان جان، حرف می

 
 جوشیدس میدر دلم سیر و سرکه می



 ترساند!لحن مادر کمی مرا می
دانسررتم که قرار اسرر  مسرریر سررختی را ار اولش هم می

 سپری کنمس 
دانسرررررررتم رد و من نمیاما حاه که مادر ریاد حرف نمی

 شدمس یشتر نگران میدقیقا خه حسی دارد، ب
ار اانیه ای که عریر تلفن را قطع کرده بود و گف  که 

شرررررررون رنآ ردن برای امر خیر، غوغا رو برای نوه
 حافظ خاستگاری کردنس 

 تقریبا در فضایی مابین رمین و دسمان م لق بودمس 
ار طرفی خوشررحال، ار سررمتی اسررترس داشررتم، نگران 

 ج بودمس ترسیدم، ذوق داشتم و گیبودم و می
و ف ر به این ه با این حال باید دشرررپری کنم و امشرررب 

 کرد! ام میدر میهمانی حضور داشته باشم، دیوانه
اهن به حجم ریادی تنهایی نیار داشرررررتمس فقط تنهایی و 

 ف ر کردن و شاید هم حرف ردن با حافظ! 
ای که هسررتی دلتنآ حافظ بودمس ب د ار دن تماس تلفنی

ن کرده بود، دیگر میانمان فقط خند ما را مجبور به د
پیام سررراده رد و بدل شرررد که در دن هم خیری در مورد 

 خاستگاری به من نگفته بودس  



و حاه دوسرر  داشررتم با حافظ حرف برنمس هم در مورد 
 سوال هایم و خبسسس دلم برای صدایش تنآ شده بود!

 کشیدم!بماند که در عین حال خجال  می
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ار سویی دلم برایش پر می کشید و ار سمتی، خجال  
 کشیدم!می

عسرررل می گف  بگذار بحث خاسرررتگاری شرررود، مطمجن 
 کشی! باش خجال  می

توانسررتم، گفتم من و خجال ؟ عمرا! مگر من هم تا می
عهد دقیانوس اسررر  که ار این خیرها خجال  ب شرررم؟! 

، بگذار حافظ گذشرررررررر  دوران این خیرها و حرف ها
 دهم که خجال  ن شم! بیاید، من قول می

سسس حراه در کمررال ت جررب خودم برا یرک تمرراس امرا حراه
 ساده هم خجال  کشیدمس 



 خواس  تا ریر ماجرا را دربیارمس دلم می
احسررررراس خجالتم و همینطور سررررریاسرررررتم به هی  وجه 

جاره نمی که در ا بدهم  جاره را  به خودم این ا که  داد 
 رابطه با این موضوع با هستی حرف برنم! 

 رد!کاش عریر کمی بیشتر حرف می
 گف ! کاش مادر یک خیری می

 و دقیقا من با این احساسا  گوناگون خه کنم؟
 باید خوشحال باشم یا استرس مادرم را داشته باشم؟! 

 ترساندساین س و  و نگاه های مادر مرا می
با دندادن به جان لب هایم افتادم و شررررروع به پوسرررر  
کردنشرررررران کردم و در عین حال ل نتی ناار خودم کردم 

 کردمس که داشتم اینخنین می
دسررر  ار سرررر لب هایم برداشرررتم و ار جا بلند شررردم و 

 فتم:گ
 

 خورین؟_ بستنی می
 



هر دو "نه" ای در جوابم گفتند و من به سررم  یخخال 
 رفتمس

بسررررتنی را ار یخخال بیرون کشرررریدم و ف ر کردم، اهن 
دلم این بستنی پاستوریره ها که نه، بستنی های سنتی 

بستی ی بنخواهد و همان کوخهمغاره عموقدر  را می
و حاج عباس که دخرین خانه هایش، مت لق به صررردرا 

بود و کمی همسسس فقط کمی، دلم مرد مردِ خوش صرررررردا 
 خواس !را می

اش تنآ شررده بود دلم برای دن صرردای دوسرر  داشررتنی
 دخر! 

 بستنی را برداشتم و دوباره پیش مادر و عریر رفتمس 
رو برره روی کولری کرره داشرررررررر  سررررررررد ترین دمررایی 

و  کرد، نشررررسررررتمتوانسرررر  را درون اتاق پخش میمی
بررگ بسرررررررتنی خانواده را در دسررررررر  گرفتم و ظرف 

 شروع کردم به خوردنس 
 عریر حرصی صدایم رد و گف :

 
کشررررررری بخرره؟ رو برره رو کولر _ غوغررا! خجررالرر  نمی

 خوری؟!نشستی بستنی می
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 شانه باه انداختم:

 
 ام حال میده، توام بیا بخور! _ اره، خیلی

 
 اش رد و گف :نهخنگی به گو

 
 _ خدایا خدایا! برا اینم خاستگار میاد اونوق ؟

 
 نما ردم و جواب دادم:لبخندی دندان

 
 _ اره، اونم تا دل  بخواد! 

 



 خشمانش گرد شد و با همان حر  قبلی ادامه داد:
 

 _ خش سفید! یه وق  خجالتم ن شی؟! 
 

 ام را درون دهان گذاشتم:قاشق پر ار بستنی
 

نداره که، بلاخره شررتری هسرر  که دم خونه _ خجال  
 خوابه!همه می

 
 مادر ابرو باه انداخ :

 
ی تو روده انگارس _ ولی ف لا برای خوابیدن دم خونه

 خود  همخین نظری نداری؟ 
 

سسس   _ من غلط کنم همخین نظری داشته باشن
 

مانم گرد شررررررررد و ار این حجم ار پررو بودنم و   خشررررررر
ده تا پشررر  لب هایم دمد و با به این بررگی، خن سررروتی



هرار و یک بدبختی محدودش کردم به لبخندی کوخک 
 س و ردم به درِ بیخیالی

خود مررادر هم در این رابطرره خیری جر یررک من اخم 
 نصیبم ن رد!

این رن با این حجم ار سرررررریاسررررررتش، دکتر که نه، باید 
منشررررررری دکتر، یررا هم مرردیر مرردرسررررررررره ای، یررا یررک 

 خیری میشد! همخین
 دیگر به روی خودش نیاوردس اما 

را  ی بیخیالیمن هم س ی کردم این روندِ نصفه و نیمه
ام ادامه دهم و کمتر پیش بگیرم و به خوردن بسرررررررتنی
 ام نگیرد!به حرفی که ردم ف ر کنم، که خنده
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تمام ظرف بسرررررررتنی را همانطور که رو به روی کولر 

 نشسته بودم خوردم و تمام کردمس 



 عریر با تاسف لب بار کرد:
 

 خوری اخه؟ _ خقدر بستنی می
 

 مادر ادامه داد:
 

 _ قند  خوبه؟! ار وض ی  بدن  اصلا خبر داری؟ 
 

 قبل ار این ه حرفی برنم، عریر در جواب گف :
 

 خواد؟! ببینش خقدر تپل شده! _ خبر می
 

ته ظرف بسررررتنی را لیس ردم و ب د بیخیال شررررانه باه 
 انداختم:

 
 _ خوبم که؟!

 



 عریر صورتش را جمع کرد:
 

 ، عیبه دختر! خاق شدی! _ رشته! ن ن اینجوری
 

 ب د شبیه برق گرفته ها نگاهش کردم:
 

 _ ن نه پیرهن عروس گیرم نیاد؟!
 

ر دو به سررمتم برگشررتند و من لبخندی عریر و مادر، ه
 دندان نما ناارشان کردمس 
رد؛ اما عریر تصررن ی به گونه مادر همخنان حرفی نمی

 هایش خنگی رد: 
 

 _ خجال  ب ش!
 

به همان لبخند احمقانه ادامه دادم و امیدوار بودم که 
مادر با همین شرروخی های ی ی در میانم، حرف دلم را 

 بفهمد!
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هرخند، رری خانمی که من میشرررررررناختم، تا حاه هرار 

 دف ه خط نگاه من را گرفته بود! 
ار جایم بلند شدم و به سم  دشپرخانه رفتم و موبایلم 
را برداشررررررتم و سررررررریع به عسررررررل پیام دادم که رودتر 

 خودش را برساند اینجاس 
دم به همانطور که درون دشرررپرخانه بودم، سررررک کشررری

 هالس 
 ردس عریر داش  با مادر حرف می

 ارام جلوتر رفتم و ریر لب گفتم:
 

 _ انه روحی! ی م بلندتر حرف برن خبس 
 



گردن جلو کشررررررریرردم و ف ر کردم کرره خرا گوش هررایم 
اتصررالی دارند؟! گاهی وق  ها انگار کر هسررتم و گاهی 

 شوند گوش هایم! دیگر تیرِ تیر می
در رمینه ی فهمیدن حرف پس ار تلاش های بسررررریارم 

 هایشان، بلاخره صدای عریر را شنیدم:
 

 _ خی بگم بهشون؟!
 

رنم، ب دم غوغاس _ ف لا هیخی، من با حج  حرف می
 هرخندسسس 

 
 با خشمان گرد شده و گوش هایی منتظر ریر لب گفتم:

 
 _ هرخند خی؟!

 
اما مادر ادامه ندادس پوفی کشررررریدم و درون دشرررررپرخانه 
برگشتم و دوباره سراغ یخخال رفتم و شرب  رعفران 

 را بیرون کشیدمس 



توانسرررتم درون لیوان یخ را ار غالب جدا کردم و تا می
 را پر ار یخ کردم تا سرد شودس
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اعضررای فامیل سررر و  تقریبا تا رمانی که عسررل و بقیه

کله شرران پیدا شررود، یک ظرف پر بسررتنی، سرره لیوان 
 شرب  و یک دهس ا خوردم! 

 دس  خودم هم نبود!
حتی اسرررررررترسِ انرررداره نشررررررررردن پیراهن عروس هم 

 توانس  جلویم را بگیرد!نمی
 ی بقیه هم پیدا شدس ب د ار دمدنِ عسل، کم کم سر و کله

 برنمس درس  و حسابی نتوانستم با عسل حرف 
ب ررد برره خودم کرره دمرردم، دیرردم بررا همرران حجم ار ذوقِ 

 خفته، درون جمع فامیل هستم! 
 خانجون و دقاجون هم ار تف  دمده بودندس 



ام و جواد و سررارا به همراه عمو و رن مویم، تنها عمه
 اش و صدرا و عسلس  خانواده

خواسرررر ، اما این موضرررروع تقریبا واق ا دلم تنهایی می
 ! غیرمم ن بود

به در دشرررررررپرخانه ت یه ردم که علی به سرررررررمتم دمد و 
 دس  دور گردنم انداخ :

 
 _ خته؟

 
 اش گذاشتم:سرم را روی شانه

 
 _ خستم علیس

 
ای برو اونور ی م اسررررتراح  کن، _ اگه خیلی خسررررته

 هوم؟
 

 _ نه خوبمس
 



 اما خسته بودم، و نیار وافری هم به تنهایی! 
نداشتم که عریر یا مادر ی این را با این وجود حوصله

ستی غوغا خرا  خشم ابرو بیایند و بقیه هی بپرسند را
 نیس ؟!

 پس همانجا ماندمس 
شررب با وجود احسرراسررا  و حاه  عجیب و غریب من 
سرررپری شرررد و در نهای ، توانسرررتم به تخ  خوابم پناه 

 ببرمس 
روی تخ  نشررررسررررتم و موبایلم را پس ار خند سرررراع  

خبری، نه ار جانب هسررررتی خک کردم، اما خب، انگار 
 بود و نه حافظس 

پتویم را ار رویم کنررار ردم و طرراق بررار جلوی کولر  
 درار کشیدمس

 کرد! به خیر می کاش خدا خودش این غاجله را ختم
اسرررررررترسِ جواب پدر و مادرم، انگار به من ریاد این 

داد که بخواهم ذوق کنم و رویا ببافم و ار اجاره را نمی
ی لباسررری که در مراسرررم خاسرررتگاری همین حاه غصررره

 قرار اس  بپوشم را داشته باشم!
 پهلو به پهلو شدمس 



به ف ر کردن، خشرررررمانم خواب را  با وجود میل عجیبم
 رد و من هجرم دس  ار اف ارم برداشتمسفریاد می
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ه کشریدم و سررفام میهمانطور که دسرتمال را ریر بینی

کردم، موبایل را با دسرررررررِ  درادم، جا به جا کردم و می
 گفتم:

 
 دونم صدراس_ نمی

 
 _ خب میگی خی ار کنم؟

 
 ردم؟ دونستم به تو رنآ می_ اگه می

 
 صدای کلافه ی صدرا ار دن سم  خط به گوشم رسید:



 
 _ دقیقا خی گف  عریر؟

 
تون اینا همو _ هیخی، انگار که عریر اومده بود خونه

دیدن، مامان بررگش ار عریر پرسرررررررید که نظر مامان 
کننس اینا خیه، عریرم گف  واه دارن ف راشرررررررونو می

گف ، ف ر کنم متوجه من که نبودم اونجا، اما عریر می
شررررد که مامان بابا  ریاد راضرررری نیسررررتن! صرررردرا، یه 

نرده به مامان بررگش! امرور کاری کن تا عریر رنآ 
گف ، شنیدم که مامان که عریر اینا رو برای مامان می

دب پاکی رو ریخ  رو دسرررررر  عریر! من خی ار کنم؟! 
حرف رد، من باید خه  خی بگم؟ اگه مامان اومد باهام

 حرفی برنم خب؟ 
 

ار ظهری که حرف هایشان را شنیده بودم، مانند مرغ 
 ردمسسرکنده داشتم بال بال می

 شدم؟ کردم؟ دس  به دامن که میباید خه می



دسررتمالِ ریر ریر شررده را درون سررطل رباله انداختم و 
دسرررررتمال دیگری برداشرررررتم و ل ن  به سررررررماخوردگی 

 موق ی که سراغم دمده بود فرستادم!بی
 

کنمس _ دروم برراش دو دقیقرره برار ببینم خرره غلطی می
 حاه عریر رنآ رد بهشون؟ 

 
مال را باره ریر بینیِ سررررررررخ و ورم کرده دسرررررررت ام دو

 کشیدم:
 

شرررناسرررم، اول با من حرف _ نه، ف ر ن نمس مامانو می
 رنه ب د به اونا جواب میدهسمی
 

کنم باهاش حرف برنمس ببینم خی ار _ باشرره، سرر ی می
 کنمسمی
 

 اش حد نداش ، خداحافظی کردمس با ذهنی که اشفتگی



یک باری ام را  انقدر ترسرررریده بودم که خجال  سررررالی
 کنار ردم و به صدرا گفتم یک کاری کند! 

داد نگاه به سررررراعتی که حوالی ده شرررررب را نشررررران می
 کردمس 

تا به حال هم کلی خودم را کنترل کرده بودم که خیری 
نگویمس اما بلاخره سرررد مقاومتم شررر سررر  و  دسررر  به 

 دامن صدرا شدمس
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مرررادر و پررردر کررره خوابیررردنرررد و ار عررردم  اخرش هم
شرران اطمینان حاصررل کردم، سررراغ موبایلم رفتم بیداری

افتادم، سررررراغ و مانند هر وق  دیگری که در هخل می
 صدرا رفتمس

ی سرمای مسخره در تمام سه رور گذشته به واسطه
و مرخرفی که خورده بودم، خانه نشررررین شررررده بودم و 

 مسحتی نشد که ار خانه بیرون برو



 شرایطم مسخره بودس
سرررررماخوردگی، پرهیر غذایی، بیرون نرفتن و سرررروپ 
خوردن وسرررط تابسرررتان، کار ن ردن با شرررارده و تاره 

 توانستم بخورم و حافظ بود!بستنی هم نمی
 کرد!این دو تای اخر داش  مرا دیوانه می

ام تخمین ردیم و میران دلتنگیبررا حررافظ هم حرف نمی
 ردنی نبود! 

تنها م الما  ما در سره رور گذشرته خلاصره شرده بود 
 ای او و جواب کوتاه منسسس به احوال پرسی تک جمله

 کشد! کردم، او هم خجال  میحس می
خودم هم در مواجرره بررا او، دیگر غوغررای قبررل نبودم، 
انگار ار وقتی پای خاسررررتگاری به وسررررط دمد، خجال  

 هم به جان من افتاد! 
م و به سررررقف نگاه کردم، عجب سررررر جایم درار کشررررید

 بیس  و نه تیر دلپذیری!
 ربان روی لب هایم کشیدم و با راری گفتم:

 



خوام خررب؟ دلم فقط _ خرردایررا من کرره خیر ریررادی نمی
خواد و ی م، فقطم ی م حافظ!  بابا به خود  بستنی می

 قسم اوس کریم خیلی وقته ندیدمش! 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 هرار بار به خودش گف  برگردس 
 تقریبا هر هرار بار را، یک ل ن  هم ناار خودش کرد! 

 کردس اش میخبری داش  دیوانهبی
فهمید که شرررایط ار این سررم  و سررو ریاد مناسررب می

 نبود! 
 ذهنش بهم ریخته بودس 

 اش س نگران بود و در عین حال ذوق ریری د



 و یک احساس گناه عجیب و بررگ!
 دانس  که کارش اشتباه محض اس ! می

دقیقا پنج بار دور رده بود تا برگردد و هر بار، مسیره 
 رفته را برگش ! 

تمام مد  صرررردایی درون سرررررش داشرررر  سررررررنشررررش 
 کردس می

هرار و یررک جور دلیررل و منطق و دیرره دورده بود کرره 
نهای  اینجا و درون حافظ کار  اشرررتباه اسررر ، اما در 

 این نقطه ار شهر بود!
 کرد؟ گف  دقیقا اینجا خه غلطی میو کاش ی ی می

 دن هم این موقع ار شب؟!
واق ا دلش برای دن موجوده ربان درار و بامره تنآ 

 شده بود؟!
 واق ا دوری دن دختر این بلاها را سرش دورده بود؟ 

عباسِ ی ارشرررررررد حاجفهمیدند که نوهوای اگر بقیه می
ی طلا فروش ها شرربیه پسرررهای علوی، بررگ راسررته
ی شررانرده هفده سرراله دمده بود دم تاره به بلوغ رسرریده

 ی دخترک؟!در خانه
 این هیجان خه بود که به قلبش خند انداخته بود؟! 



او را خه به این که نصف شبی سر ار این سوی شهر 
ک اش کشیی دخترک مورد علاقهدربیارد و دم در خانه

 بدهد! 
گرف ، اما این خند رور خبر غوغا را ار هسرررررررتی می

 نس خب همخنان دلتنآ بود و نگرا
رد با تردید به موبایلش نگاه کرد و سررراعتی که داد می

قرار اسررررررر  که حاه درون ماشرررررررینش که او خقدر بی
 نشسته!

دانسرر  کارش درسرر  دل و عقلش در جنآ بودندس می
ی دخترک را شررماره سسس بی توجه به سرراع نیسرر  اما

 گرف !
ای که با بدبختی و خجال  ار هسرررررررتی گرفته شرررررررماره

 بودش و تقریبا هرار بار مرد و رنده شد!
به موبایلش نگاه کرد؛ اوی همیشرره منطقی و پایبند به 

 کرد؟! اصول اهن دقیقا داش  خه می
دقیقا وقتی که داشررررررر  ناامید میشرررررررد ار جواب دادن 

ف  تا مسررریر رفته را دخترک و دسرررتش روی سررروی  ر
برگردد، درسرررر  سررررر دخرین بوق، مخاطب پشرررر  خط 

 جواب داد:



 
 _ بفرمایید!

 
اخم هایش را در هم کشرررید، حسررراد  در جانش ریشررره 

رد دواند، هر کسرری برایش این موقع ار شررب رنآ می
 داد؟ پاسخ می

 
 _ علیک سلامس 

 
 جوابی نشنید که ادامه داد:

 
 دی؟_ همیشه ناشناس جواب می

 
بار هم جوابی نگرف  که با شررررریطنتی که در تضررررراد با 

 حس خجال  خند لحظه قبلش بود، ادامه داد:
 

 _ جواب سلام واجبه خانم!
 



 اش گرف س دخترک ار دن سم  سرفه
نه  گار  یدن دخترک! ان ل  کشررررررر دلش رف  برای خجا
 انگار که خبر داش  دخترک در شیطن  دومی ندارد! 

 خودش هم عجیب شده بود! 
 نه به خجال  قبلش، نه به شیطن  های اهنش! 

 به خدا که این ها تاایرا  دخترک بود!
 

 _ شما؟
 

 #نیم_نگاه 
 736#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 
 

 دخترک بلاخره س وتش را ش س س 
لبخندی گشرراد روی لب هایش نشررسرر  و با تصررور لپ 

 ی دختر بیشتر عمق گرف :های تپل و گل انداخته



 
 دی شما؟اشناس همیشه جواب می_ ارهس نگفتین ن

 
دانسررررررر  خرا این اش گرفته بود؟ خودش هم نمیباری

 گذارد!رند و سر به سر غوغا میحرف ها را می
 

 _ به شما ارتباطی داره این موضوع؟
 

 بلبل ربانی دخترک دلش را لرراند! 
 

 _ قط ا بلهس
 

 _ اونوق  خرا؟ 
 

 نفهمید خطور، اما جواب داد:
 

 _ خون برام مهمه! 



 
صررردای تو دماغی دخترک دغشرررته به حسررراد  شرررد و 

 لبخندش عمیق تر ار هر وق  دیگری!
 

_ اون وق  خرا باید دختری که باهاتون نسررربتی نداره 
 براتون مهم باشه؟ 

 
_ خون اون دختر، دختریه که قراره رنم بشه! دختریه 

شررررررون که بخاطرش این موقع شررررررب میام دم در خونه
وقتی پررردر و مرررادرش مخرررالفررر  کردنرررد برررا خون ار 

خاسررررررتگاریم، دقیقا سرررررره روره که ار در خونه بیرون 
 نرده! همه برام مهم نیستن ولی شما خرا! 

 
صدای شوکه و به  رده ی دخترک با به  به گوشش 

 رسید: 
 

 _ واق نیسسس بیرونی؟ 
 



نگاهی به صندلی سم  شاگرد و خوراکی و ج به های 
 رویش انداخ  و گف :

 
 _ بله!

 
 ای کرد:سرفه

 
 _ دروغ نگو!

 
 _ نمیگمس 

 
 _ باشه!

 
 اش گرف س ار نوع حرف ردن دخترک خنده

 نگاهی به بستنی انداخ  و لب بار کرد:
 

 _ بستنی خیلی دوس  داری؟



 
بی مقدمه پرسیدس هستی گفته بود غوغا هوس بستنی 

 دارد!
 

 دونی ؟ عاشقشم!_ شما ار کجا می
 

یراد اولین براری کره در کوخره دیردش افتراد کره برا ولع 
خورد! حوالی یک سرررررال داشررررر  داشررررر  بسرررررتنی می

 گذش  واق ا؟! می
 

 _ بستنی ها دب میشن!
 

 _ خی؟ دروغ میگی! 
 

 ناپرهیری کرده بود؛ ریاد هم ناپرهیری کرده بود!
 

 تونین بیایین و ببینین!_ می
 



لی که شرررررررنید که دخترک گف  " ای ناکس"! و موبای
قطع نشررده بود و هی  صرردایی ار دن سررمتش به گوش 

 رسیدس نمی
بار خند هرارم  خ  و برای  ندا گاهی ا ع  ن به سررررررررا
خودش را ملام  کرد و در عین حال هم ذوقی ریر و 

 مردانه داش س  
لحظاتی ب د وقتی میان دریای اف ارش غرق بود، در 

ی مقابلش بار شد و جسمی پتوپیج شده را دم در خانه
دید و این دختر خه داشرررررررر  که تا این حد در جانش 

 نشسته بود!
 دمی گرف  و خدا را ریرلب صدا ردس 

لب هایش با دیر  دخترک  ار ماشین پیاده شد و کم کم
 کش دمد و هی  تلاشی ن رد تا لبخندش را پنهان کند!

ی دختر انقدر قشنآ بود و پف کرده صور  به  رده
انداخ ! دلش این رورها که ناخداگاه سررررررش را پایین 

 داد!داش  کار دستش می
لباس های خانگی دختر و دن پتوی نارک نخی ترکیبی 
نه کردنش هی  خیری کم  که برای دیوا سرررررررراخته بود 

 نداش !



 س هنور مت جب بود!دختر جلو دمد
 ردس قلبش تند تند می

خنرردی در سررررررر و  برره هم نگرراه کردنررد کرره دخترک 
که به خودش دمده باشرررررد ای کرد و ب د انگار عطسررررره

 گف :
 

 _ سلامس
 

ی ناباور غوغا نگاه کرد و حق داد برای این به قیافه
 اش!حجم ار گیجی
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همانطور که به ماشرررینش ت یه داده بود و دو دسرررتش 
به  را دورن جیب شرررررررلوارش فرو کرده بود، لبخندی 

 پاشید و گف :ی مقابلش روی موجود پتوپیج شده



 
 _ سلام، شبتون بخیرس 

 
کرد و دخترِ مقررابلش همخنرران بهرر  رده نگرراهش می

 محوِ دیدن او، این وق  ار شررررب، با این  سرررر  دیوانه
 شان بود! یخانه ی ت یه رده به ماشین، دم درکننده

ستاد و نفهمید خه  ش  و صاف ای شین بردا ت یه ار ما
 شوری در دل فرد مقابلش انداخ !

 
 حالتون خوبه؟  _
 

 _ نه! 
 

ی دخترک و و لحن هنررآ کرده درام خنرردیررد برره قیررافرره
 پرسید:

 
 _ خرا؟ 

 



 _ خون تو جِنی شدی!
 

ش  و صدای خنده اش را خفه دس  جلوی دهانش گذا
 کردس 

 
 کنین غوغا خانم؟_ خرا اینجوری ف ر می

 
_ مم نه من جنی شده باشم؟ دخه خطور میشه مم ن 

 توسسس نه، شما این موقع ار شب اینجا باشی؟! 
 

دیگر خبری ار لبخنرردش نبود، جرردی شرررررررررد و درون 
 خشمانِ غوغایش نگاه انداخ  و لب بار کرد:

 
 دونم خطور اینجامسسس_ خودمم نمی

 
 غوغا پتو را بیشتر دور خود کشید و گف :

 



ی حررراج عبررراس علوی کررره م نوه_ خجوری بررراور کن
نگران این بود که دیر وق  ما رو باهم نبینن که برای 

 مونه؟ من بد نشه، اهن دم در خونه
 

 _ خودمم باورم نمیشه ولیسسس نتونستم تحمل کنم! 
 

 دختر هم به درامی مرد رو به رویش پرسید:
 

 _ خیو؟ 
 

 مرد نگاهش را دردید و ریر لب رمرمه کرد:
 

 روسسس دوری روسسسخبری _ بی
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 غوغا س و  کرد که او با م ث و خجال  ادامه داد:

 
   مخالفنسسس _ ار وقتی متوجه شدم خانواده

 
 دختر میان حرفش پرید:

 
 _ کی گفته مامان بابام مخالفن؟ 

 
مرد سر بلند کردس حرف ار خواستگاری که میشد کمی 

دانسررررررر  حاه وقتش کشرررررررید، اما خوب میخجال  می
 نیس ، پس جدی پرسید: 

 
 _ موافقن؟!

 
سرررررر و  غوغایش را که دید دسررررررتی درون موهایش 

 کشید و گف :
 



حدس می ماده کردمس قرار _ من  ردم و خودم رو هم د
 نیس  پا پس ب شمسسس 

 
 _ اقاسسسحافظ! 

 
 نفسی گرف  و جواب داد:

 
 _ جان؟ 

 
 دخترک س و  کرد و خیری نگف ! 

پسرررررررر نگاهی به سررررررراعتش انداخ  و دوباره خودش 
 حرف رد:

 
 _ خرا این سه رور ار خونه بیرون نیومدین؟

 
غوغا پتو را سرررررررف  دور خود پیجید و دماغش را باه 
کشرررررررید و با پررویی که شرررررررباه  به خند اانیه قبلش 

 نداش  گف :



 
 _ سرما خوردمس 

 
 مرد یک تای ابرویش را باه داد و با شوخی پرسید:

 
 _ فقط همین؟ 

 
_ م لومه که فقط همین، وگرنه منو خه به این لوس 

 باری؟ 
 

 اش سر به سر دختر گذاش :با همان شیطن  قبلی
 

 _ کدوم لوس باریا؟ 
 

 _ من خمیدونم؟! بستنی منو بده دب شد!
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شارده خشم  لبخندی رد و به خشمان قهوه مانندِ مادرِ 
 دوخ س 

 دخترک هم ساک  شد و به خشمانِ مرد مقابلش خیرهس  
خیلی حرف ها داشرررتند به هم برنند؛ اما هر دو فقط در 

هایشرررران خشررررمان هم نگاه می کردندس که شرررراید خشررررم
 حرف هایی که در دل دارند را فریاد برنندس

رد شرردن ماشررین، مرد ریر لب خدا را صرردا رد و در با 
 ماشین را بار کردس 

 به بستنی و دو ج به ی کوخک کنارش نگاه کردس 
 حتی تا این لحظه هم دو دل بودس 

ترسررید ترسررید، میار احسرراسرراتش مطمجن بود، اما می
که بقیه نگذارند مسرریرشرران با هم ی ی شررود و ب د هر 

 ر دلبستگی!حدی ادو بمانند و دنیای بی



عقل و دلش با هم در جنآ بودند و عقربه های ساع  
 گذشتندس ار پس هم می

 
 _ داری بستنی میساری؟

 
ار حرف غوغایش، لبخندی روی لبش نشرررسررر  و فقط 

 شد!بستنی را برداش س کنار این دختر پیر نمی
 ظرف بستنی را گرف  و به دس  دخترک دادس 

و برخلاف لحن دختر خند لحظه به بسرررررررتنی نگاه کرد 
خند لحظه قبلش، اینبار با صرررررردایی که احسرررررراسررررررا  

رد و دیگر ااری ار شررررررروخی دخترانه اش را فریاد می
 گف :در دن نبود 

 
کنم خوابرره؟! مررا کی _ بودنرر سسس اینجررا، خرا حس می

 انقدر به هم گره خوردیم؟ 
 

دانسررررررر  که با این جملا  خه بلایی دارد این دختر می
 دورد؟سر مرد مقابلش می



 دخترک ظرف بستنی را باه دورد و ادامه داد:
 

_ این ه این وق  ار شرررررب اینجاییسسس  تو واق ا همون 
ردی؟ من همون پسرررررری هسرررررتی که به رور حرف می

غوغام که تو برام عجیب بودی؟ اهن سررررررراع  حوالی 
دوارده شرررب ار اون سرررر شرررهر میایی اینجا و من اهن 

هسسس شرررربیه خوابه، ای که تو خریدی تو دسررررتامبسررررتنی
این ه تا اینجا اومدی که فقط برام بسرررررررتنی بیاریسسس 
مرسرری، حتی اگه خوابم باشرره، خواب قشررنگی رو برام 

 ساختی!
 

دلش لرریده، این دختر، با هر حرفش، با هر کلمه که 
کرد و در قلبِ تر میگف ، او را ار انتخابش مطمجنمی

 انداخ !او رلرله به راه می
 

 #نیم_نگاه 
 740#پار _

 #فاطمه_مفتخر
 



که می به دختری  توانسرررررررر  برایش دمی گرف  و رو 
 بمیرد، لب بار کرد:

 
یامس  با خودم ف ر کردم برگردمس اصرررررررلا ن بار  _ هرار 

خوای بری؟ این وق  شرررررررب؟ ترسررررررریدمس گفتم کجا می
 اشتباهه! 

 
 ترسیدی؟ _ ار خی می

 
 صادقانه جواب داد:

 
ه بقیه نرارن باهم تو _ ار این ه سهمم نشیسسس ار این 

یه مسرررررریر قدم برنیمسسس اماسسس اما حاه یه خیری میگم، 
خوب گوش کن، من قبل ار تمام اطرافیانمون، بخاطر 

ی هم تو، هراران بار با خودم جنگیدم! گفتم ما وصررررله
نیسررررتیم، من بخاطر تو، ار خودم گذشررررتم، پا گذاشررررتم 
 روی منطقم و جلوش ایسرررررررتادم، قط ا جلوی بقیه هم

گذرم، شرررراید اشررررتباه باشرررره، وایمسرررریدم، من ار  نمی
دونسررررررتم که قرار شررررررایدم خودخواهی، من ار اولم می



نیسرررررر  به راحتی بقیه رضررررررای  بدن، مخصرررررروصررررررا 
 تون! خانواده

 
دختر برررا همررران بهتی کررره بخررراطر حرف هرررای مرد 

اش به جانش نشرررررررسرررررررته بود، بریده بریده موردعلاقه
 گف :

 
کرررهسسس هنور هیخی نگفتن، _ ولیسسس مرررامررران برررابرررام 

 نگفتنسسس نظرشون رو؟!
 

 مرد لبخندی توام با درامش رد:
 

دونیم که به راحتی رضررررررای  نمیدن، _ ولی هر دو می
 حتی به احتمال ریاد به طور کامل مخالف هستن! 

 
 _ ایناسسسی نی فقط حدسیاته! 

 
 مرد سری ت ان:



 
 _ درسررررته اینا فقط در حد حدسرررره، اما اگه واق ی  هم

 باشه، من کوتاه نمیام! 
 

شرررررران ب د نگاهش را ار خشررررررمان دختر کند و به خانه
 دادس 

ی بار ی ی ار اتاق ها و نوری که ار دن با دیدن پنجره
 به بیرون ساطع میشد، با اطمینان بیشتری ادامه داد: 

 
 _ ددرس محل کار مادرتون رو میشه بگین؟! 

 
دختر همخنان به  داشرررررر  که مرد با ت رار سرررررروال، 
تلنگری به او وارد کرد و غوغا جواب داد به پرسرررش 

 مرد مقابلشس 
نگاهی به سرررراع  مخی درون دسررررتش انداخ  که یک 

 دادس  دقیقه به دوارده را نشان می
ی کوخک را برداش  خم شد درون ماشین و دو بسته

 د:و به دستان دختر مبهو  رو به رویش دا



 
ستنی بیارمس اومدم بگم خواب  _ اینجا نیومدم که فقط ب

 نیس ، تو واق ی  باهم، کنار هم قشنآ میساریمس 
 

 ب د به بسته ها اشاره کرد و گف :
 

 _ لطفا ساعتی که به دنیا اومدین، بارشون کنیدس 
 

 م  دستش را باه دورد و گف :
 

 _ دیگه ساع  دوارده شد، تولد  مبارکسسس
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 به در خانه ت یه رد و لبخندی روی لبش نشس س 

 در حیاط خشمی خرخاند و ریرلب گف :
 

_ بیشتر ار سی سالته، خرا شبیه پسر بخه های هجده 
 ساله شدی؟ 

 
رخنه دانس  کِی عشق این دختر اینخنین به قلبش نمی

 کرد و به جانش ریشه رده بودس 
ردس اش گذاشررررر س قلبش تند تند میدسررررر  روی سرررررینه

 سلانه سلانه حیاط را قدم ردس
خه شبی را گذرانده بودس با وجود احساسا  ریبایی که 

وجدان این را داش  بر جانش نشسته بود، هنور عذاب
که این ار سررررررراع  ار شرررررررب غوغا را بیرون ار خانه 

 کشانده بودس 
دیررد اصرررررررلا برای شرررررررررایررد اگر کسررررررری دن هررا را می

 شدس هیخ دامشان خوب تمام نمی



ریسرررررررررک کرده بود و کرراری کرره قط ررا هیخ رردام ار 
کردند که او روری دس  به خنین اطرافیانش باور نمی

 کاری برند! 
 خودش هم هنور مانده بود در کار خودش! 

به درامی وارد خانه شررد و خودش را به اتاقش کشرراند 
ی دا خردا کرد حراج عبراس و مرادربررگش متوجرهو خر

 غیبتش نشده باشند!
 گدار به دب ردن ها ار او ب ید بودس این بی

 خوابید! نگاهی به عقربه ها انداخ ؛ باید رودتر می
 فردا کار داش س 

 دستی پش  گردنش کشیدس امان ار فردا! 
دانس  که خدارا ریر لب صدا رد و طلب صبر کردس می

 کارش راح  نیس س 
کرد ف رش تمام مدتی که داشرر  لباسررش را عوض می

 درگیر و دار فردا بودس 
به سم  سرویس بهداشتی قدم برداش  و پاهایش را 

 شس  و بر طبق عاد  وضو گرف س 
این بار وقتی خودش را به اتاقش رسررراند، مسرررتقیم به 

 تش رف  و درار کشیدسطرف تخ



جدای ار اف ارش به فردا؛ قلبش بیشررتر حوالی امشررب 
 خوردسخرخ می
فه یا که مییاد ق تاد لبخند روی ی پتوپیج غوغایش  اف
 نشس س لبش می

ی پشرررررر  ی گیجش، صرررررردای گرفتهبه  دختر و قیافه
موبایل، ت جب درون صررررررورتش، شرررررروخی ها و تی ه 

تا مد توانسررررررررهای ی ی درمیانش، این ها می ها   
 حالش را خوب نگه دارد! 

افتاد قند اش که مییاد جملا  دخترک دوسررر  داشرررتنی
کشرررید ار این ذوق شرررد و خجال  میدرون دلش دب می
 خسبیده به قلبش! 

 باید باب  یاددوری هسرررررتی هم من باب تاریخ تولد یک
کرد، هرخند که ار سرررر هسرررتی تشررر ر ار خواهرش می

 دس  به خنین کاری برند! گذش  که بردارشهم نمی
کرد، خودش هم به حرف هایی که رده بود ف ر که می

 ماند که خطور توانس  این ها را بگوید؟!می
ی غوغا ب د ار حرف ها و دو ج به ی کوخک و قیافه
ی تولد  مبارک انقدر بامره بود که داشررررر  ف ر جمله
توانسرر  دوربین به دسرر  بگیرد و کرد که کاش میمی

 ند! ابتش ک



به سررقف اتاق خیره شررد و ف ر کرد، دختر کم صرربر و 
طاقتی که او سرررراغ دارد، دیا تا سررراع  به دنیا دمدنش 

کند برای بار کردن بسررررته ها یا پیش دسررررتی صرررربر می
 کند؟!می
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پیرمرد بررا افتخررار نگرراهش کرده بود و گفرر  خرردا برره 
 همراه ! 

ی دعای پدربررگش و عشق دخترمورد و او با پشتوانه
 اش، حاه داش  پا به این مطب گذاشته بودس علاقه

نگرراهی برره تررابلو انررداخرر  کرره رویش بررا خطی خوش 
 کار" نوشته شده بود: " دکتر رهرا نقره

 مرمه کرد:اللهی در دل گف  و ریرلب ربسم



 
 _ خدایا به امید خود ! 

 
وارد مطب که شرررررررد، با حجم قابل توجهی ار مراج ه 

 گان رو به رو شدس کننده
 خشمی خرخاند و به فضای خالی دیوار ت یه ردس 

منشی ار باهی عینک نگاهی موش افانه نگاهی به او 
و گل درون دسرتانش انداخ  که همرمان شرد با خروج 

 س دکتر و بیمار ار اتاق
رن با روپوش سرررررررفید و عینک طبی و لبخندی روی 
لبش مریضرررررررش را برردرقرره کرد و خوش دمرردیرردی هم 

اش تاکید کرد که در هفته ی اش کرد و به منشرریروانه
با ب د نوبتی ب رای بیمارش بگذاردس رن همانطور که 

رد، خشمی خرخاند و با دیدن پسر منشی اش حرف می
قد بلندی که گلدانی شیک بر دس  داش  و شق و رق 

 و ترتمیر به دیوار ت یه دادهس 
وقتی خشم در خشم شدندس مرد ار دیوار فاصله گرف  

 و قدم جلو گذاش  و نردیک شدس 
 



 _ سلام عرض شدس
 

رد جواب مرد اهی کرره ت جبش را فریرراد میرن بررا نگرر
 جوان مقابلش را داد:

 
 _ سلامس خوش اومدینس 

 
 _ ممنونمس خوش باشیدس 

 
ب د گلدان شررر یل درون دسرررتش را با احترام به سرررم  

 رن گرف  و گف : 
 

 _ تقدیم شماس 
 

رن یک تای ابروانش که سرر ی در باهپریدن داشرر  را 
گرف  و تشرررر ری کنترل کرد و ار دسرررر  مرد مقابلش 

 کرد که مرد پاسخ داد:
 



 و نداره قط اس _ قابلتون
 

ای به رن ت ارفی کرد که مرد جوان با خشررررررم اشرررررراره
 گان کرد و گف :مراج ه کننده

 
خواسررررتم _ مراحمتون شرررردم خون کارتون داشررررتم، می

تون، فرص  دارید که کمی حرف بدونم ب د ار مراج ین
 برنیم؟

 
 حرف پسر خوشش نیامده!  گف  اردروغ بود اگر می

 بشد  ار این درک و فهم مرد جوان، حض کرد!
 اما احساسش را پنهان کرد و گف :

 
 _ وق  دارم، اما مم نه طول ب شهس

 
 پسر لبخندی کوخک رد:

 
 مونمسای نیس ، منتظر می_ مسجله
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و ب د با ت ارفِ رن، روی ی ی ار صندلی ها نشس  و 

 تراشش را روی هم انداخ س پاهای بلند و خوش
 موبایلش را برداش  و مشغول شد با کار کردن با دنس 
تمام خند ساع  را درون مطب به انتظار نشس س مادرِ 
غوغا هر بار که ار اتاقش خارج شرررده بود او را روی 

حسررررش، ار اصرررررار ی بیهصررررندلی دید و برخلاف قیاف
پسرررررر خوشرررررش دمده بود! اصرررررراری که حتی برایش 

 ترسناک هم بود!
دخرین مراج ه کننده هم ار اتاق بیرون دمد و خسرررررررته 

 نباشیدی به دکتر گف  و مطب را ترک کردس 
مرد به احترام ار جا برخواسته بود و بلاخره دکتر، به 

 طرفش گام برداش  و گف : 
 



 س _ خیلی منتظر موندین
 

 صادقانه جواب رن را داد:
 

 ای نیس ، خدا قو س _ اصلا مسجله
 

 رن تش ری کرد و پرسید:
 

 _ همینجا حرف برنیم ؟ یا جایی مد نظرتونه؟ 
 

 _ برام فرقی ندارهس 
 

 رن سری ت ان داد:
 

_ پس خنرد لحظره اجراره بردین، کنرار مجتمع یره کرافره 
 هس ، بریم اونجاس 

 



ای در جواب گف  و سرر ی کرد به اسررترسررش بها باشرره
 ندهد! 

 تلاش کرد حرف هایش را به خاطر بیاوردس 
دانسرررر  که این رن، راه سررررختی در پیش داشرررر  و می
 قط ا به راحتی کوتاه نخواهد دمد! 

کرد شرررراید عجوهنه تصررررمیم اصررررلا با خودش ف ر می
 گرفته؟! 

کرد و دسرررر  به عصررررا پیش شرررراید باید کمی صرررربر می
 رف ؟! می

 اش را پس رد! اف ار پراکنده
مهم این بود کررره او حررراه اینجرررا بود و برررایرررد برای 

 داش !اش قدمی بررگ برمیرندگی
رن بدون روپوش سررررررفید و لباس پوشرررررریده و کیف به 

 دس  ار اتاقش خارج شدس 
ن دو ار مطب خانمِ منشرری خداحافظی کرد و رودتر ار د

 بیرون رف س 
 رن به در اشاره کرد و گف :

 



 _ بفرماییدس 
 

مرد سرررجایش ایسررتاد و دسررتش را کمی جلو برد و در 
 را بار کرد:

 
 کنم بفرماییدس_ خواهش می
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همین که رو به روی هم نشستند، گارسون به طرفشان 
 دمد و منو را به سم  مرد گرف س 

 رو به گارسون گف :
 



 _ اول خانمس
 

رن منو را ار دسرر  گارسررون گرف  و با نگاهی کوتاه 
 و سرسری گف :

 
 _ اسپرسو لطفاس

 
و منو را به دسرررر  مردجوانی داد که سررررفارشررررش ختم 

 شد به یک خایسمی
تا حدودی سرررنگین بود و ار حال  خهره جو میانشررران 

شررررررد پی برد که خه حسرررررری دارند؟ در کدام نمیی هی 
شد  کنج او  سر کمی مضطرب بود و رن ب حالی که پ

 بود! 
ای رن نگاهی به گل پتوسرررری که درون ظرف شرررریشرررره

وسرررط میر بود انداخ  و انگشرررتش را روی برگ های 
  تاره و تمیر گل کشرررید که مرد برای بار کردن صرررحب

 گف :
 

 _ مامانم هم خیلی پتوس دوس  داره!



 
 رن لبخندی کوخک رد:

 
 ای هس س_ گل جالب و دوس  داشتنی

 
 پسر اضافه کرد:

 
 _ رو  بخشه! 

 
 رن یک تای ابرویش را باه داد:

 
 _ برای همینم شما پتوس دوردید برام؟! 

 
 _ نه! 

 
 کوتاه گف  اما قاطع! و با همان لحن ادامه داد:

 



 _ دلیلم این نبودس 
 

 _ پس خرا پتوس؟
 

همانطور که شررررق و رق روی صررررندلی نشررررسررررته بود، 
 دستش را روی میر گذاش س 

ی پیراهن ترکیررب دسرررررررتین هررای تررا ریر درنج تررا رده
اش، ای رنگش و ساع  مش ی مردانهی سرمهمردانه

دنقدر خوب بود که توجه رن را به این حجم ار شرررریک 
 پوشی جلب کردس

 کرد با اعتماد به نفس جواب بدهد: پسر س ی
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_ پتوس گل ریبایی هسرررر ، اما قوی هم هسرررر ! اینجا 
توی یه ظرف دبه، ولی ریشرررره داره و ریباسرررر ، توی 



قدر ریباسررر س نماد هدفمندی و پشرررت ار خاک هم همین
هم هسرررر س گفتم که گل رو  نوار و قشررررنگیه، منو یاد 

 ندارهس کسی می
 

 رن دس  ریر خانه رد:
 

_ و خی شررد که شررما به این نتیجه رسرریدید که این گل 
 و برام بیارید؟!

 
_ این ه خندین سررررررال قبل، این تلاش رو داشررررررتین که 
درس بخونید و در حال حاضر هم مشغول ف الی  توی 

 کارتون هستید، کافی نیس ؟!
 

 رن پیرورمندانه نگاهی به پسر کرد و جواب داد:
 

 _ قط ا نه! اینا کافی نیس س 
 

 دمی گرف  و با کشیدن ربان روی لبش گف :



 
_ شررما مادر دختری هسررتین که جوری تربی  شررده که 
 قوی و پرتلاشه و اون قط ا الگویی مال شما داشته! 

 
رن دسرر  ار ریر خانه برداشرر  و اخمی ناشرری ار دق  

 کرد:
 

_ هوم پس رسرررررریدیم به غوغا؟ اونوق  شررررررما ار کجا 
 انقدر مطمجنید الگوی غوغا منم؟!

 
_ دخترتون ددم صررررادقی هسرررر  و مطمجنم به خواهرم 

 راستش رو گفته! 
 

 رن پورخندی رد:
 

 _ مطمجنید گل رو برای من دوردید؟! 
 

 با اطمینان سر ت ان داد:



 
_ بله! گلی که دوردم برای شررررما بود، اما حتما بارم با 

 رسم!گل خدمتتون می
 

پهلوی پسررر هم خوشررش دمد و ار شررهام  و حرف دو
 هم ریاد به مذاقش خوش نیامد! 

این ه این پسرررررر تا این حد مسرررررمم بود و با شرررررهام ، 
دمد، خوشش دمد، ار انسان های با جربره خوشش می

کرد که همیشررررره رندگی اما باید به این پسرررررر حالی می
رود و او قرار نیس  که طبق خواسته هایش پیش نمی

 پایین بیایدس اخمی کرد:اش به راحتی ار موضع
 

کردم رفتید سرررررر اصرررررل _ رودتر ار خیری که ف ر می
 مطلب! 

 
گارسرررررون سرررررفارشررررراتشررررران را دورد و هر دو ریرلب 
تش ری کردند و حافظ بلافاصله ب د ار رفتن گارسون 

 گف :
 



شتم به هی   _ پررویی منو ببخشید، قصد جسار  ندا
ردم، قط ررا شرررررررمررا وجرره! امررا بررایررد برراهرراتون حرف می

دونیررد خرا امرور وقتتون رو گرفتمس امررا ادب ح م می
 س کنه که من بارگو کنم خدمتتونمی
 

 رن با همان اخم ریر سری ت ان داد:
 

 _ بفرمایید، گوش میدمس
 

 _ بخاطر دخترتون اینجا هستم!
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 اش را به باری گرف :رن لیوان قهوه
 



کنید که _ هر خیری ددابی داره دقای علوی، ف ر نمی
 این موضوع رو باید به خانواده ها بسپرید؟ 

 
 س ی کرد با همان اعتماد به نفس قبلی ادامه دهد: 

 
_ کم صرررررربری من رو ببخشررررررید، قط ا اونقدری به یه 

دداب واقف هستم و برای خودمم پایبندی اهمی  سری 
داره کرره اگر موضررررررروعی مهمی نبود، پیش دسرررررررتی 

 کردم! نمی
 

اش پورخنررردی روی لبرررانِ مرررادر دخترک موردعلاقررره
 نشس :

 
_ دقیقا خقدر واقف هسررررررتید؟ خون به طور قطع ددمی 
که براش این مسرراجل اهمی  داره، نصررف شررب با دختر 

 ذاره! من قرار نمی
 



شرردسسس نه! یخ بسرر ! نفسررش میان سررینه حبس خشررک 
شررررررردس انگاری که جریان خون در رگ هایش متوقف 

 شده باشد!
دانه های ریر و درشرررر  عرق سرررررد ار پشرررر  گردنش 

 جریان گرف  و به کمرش راه پیدا کردس 
خیسررررری و سررررررمای عرق سررررررد، و حرار  و گرمای 
صرررورتش تضرررادی فاحش داشررر  که در نهای  این را 

 این مرد خجال  رده اس ! رساند که می
 دردید! گونه هایش سرخ شده بود و نگاه ار رن می

شرررررم تمام وجودش را فرا گرفته بود و سرررر و  کرده 
 بودس 

 نهای  شرمنده بود!در مقابل این رن، تا بی
 

_ خیشرررررررد دقای علوی؟! خه توضررررررریحی براش دارید؟ 
جوری که متوجه شررررررردم، سرررررررخنور خوبی هسرررررررتین، 

 بفرمایید من گوش میدم! 
 

دهانش خشررررک شررررده و مغرش تقریبا ار نشرررران دادن 
 علاجم حیاتی عاجر مانده بود! 



 خیری نداش  بگوید اصلا!
پس شرررررررب قبل توهم نرده بود، واق ا پشررررررر  پنجره، 

 ای بود!سایه
 خسبید دیگر! ش  به گردنش میسرش دا

 رن دوباره ت رار کرد:
 

 _ دقای علوی؟ جواب نمیدین؟
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گف ؟ اصررررلا خه داشرررر  بگوید؟ تمام اعتماد به خه می
 نفسش را این رن در صدم اانیه هدف قرار داده بود!

 اینبار به جای او، رن شروع کرد به حرف ردن:
 



نداشرررررررتم!  _ من ار نوه ی حاج عباس علوی، انتظار 
این ه جلوی من بشینه و بی هوا ار دخترم بگه! این ه 

 نصف شب سر ار دم خونه ما در بیاره! 
 

دمی گرف س ربان روی لب کشررریدس باید خودش را جمع 
ستانش عرق کرده و پس سرش و جور می کردس کف د

اق تر هم خیس شرررررررده بود و موهایش را تیره تر و بر
 داد! نشان می

سررررررررش را کمی باه دورد، خودش باید به داد خودش 
 رسید! می

 با همان حس خجال  لب بار کرد: 
 

 سسستونمسسس ولی_ منسسسشرمنده
 

رن پورخنرردی رد کرره او م ای کرد و دمی گرفرر  و 
سر ی کرد به اف ارش سرر و سرامانی دهد و حرفش را 

 کامل کند:
 



_ ولی، خودمم ار خودم انتظار نداشررررررتم! خیلی خیرها 
دارم  رو، ولی یه رمانی به خودم اومدم و دیدم کهسسس

کاری رو انجام میدم که به هی  وجه ار خودم توق ش 
 ی ایناسسس رو نداشتم و همه

 
دسررتش را طبق عاد  پشرر  لبش و روی ریش هایش 

 کشید:
 

 _ همش بخاطرسسسدختر شما بود!
 

 ده شد تا بگوید، اما بلاخرهسسس گف ! مرد و رن
 جان کند، اما در نهای  گف ! 

 نفسش را بیرون دادس 
 رن دستی روی روسری شی ش کشید:

 
کنه کار شررررما کنید این حرف ها توجیه می_ و ف ر می

 رو؟! 
 



 اخمی کرد:
 

کرار، من پرای م راملره _ بره هی  وجره! امرا خرانم نقره
ببخشررید اما دختر  کاری با شررما ننشررسررتم، جسررارتم رو

شررما روسسس دوسسس من برای خواسررتگاری اینجام! و من 
خطا بودن ن ردم، اما وقتی پای احسررراس هم ادعای بی

کنه که خودش هم انتظارش وسطه، ددم گاهی کاری می
 رو نداره!
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تونه به اسررم احسرراسررا  دسرر  به هر کاری _ ددم نمی

ر من انتظار دارید دخترم رو دس  ددمی بسپرم برنه! ا
 گیره؟ که منطقی نیس  و با احساسش تصمیم می

 
 به خایی که حاه یخ رده بود نگاه کرد:



 
گدار به دب برنم، وگرنه اینجا _ من ددمی نیستم که بی

کار، اصلا گیریم من ددم احساساتی نبودم، اما خانم نقره
ختر شرررما، دختر گید، ولی دهسرررتم و شرررما درسررر  می

ما تربی  کردین، دختری که توی این قوی ای که شررررررر
سن و سال روی پای خودش ایستاده، قط ا توی مسیر 

 رندگیش برت یه بر منطقش هم پیش رفته مگه نه؟!
 

رن سرررررررری ت ان داد و لبخندی کوخک روی لب های 
 مردجوان نشس :

 
_ دیشب دختر شمام، اومد دم در، این به این م ناس  

 گیرن؟!ایشون فقط بر پایه احساساتشون تصمیم میکه 
 

رن خند لحظه سررررر و  کرد و در ف ر فرو رف  و ب د 
 ار م ای، درام و صادقانه گف :

 



_ ار غوغا در عجبم! خون اصلا ددمی نیس  که با هر 
فهمم خطور دیشررب تا دم در پسررری هم کلام بشرره! نمی

 اومد؟ 
 

 مرد دمی گرف :
 

ای هم دخترتون، ددم منطقی_ فهمیدنش سخ  نیس ، 
هسرر  به وقتش، و هم من؛ اما دیدار دیشررب ما، بسررته 
به احسرررراسرررراتمون بودسسس اگر من رفتم، و اگر ایشررررون 

 اومد، دلیلش ریاد سخ  نیس سسس
ببخشرررید شررراید واق ا پای گسرررتاخی من بنویسرررید، ولی 
که بهشسسس بهش  یاوردم شررررررررب تولد دختری  ق  ن طا

 م!تفاو  باشعلاقه دارم، بی
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دستی درون موهای خوش حالتش کشید و با صداقتی 
 که خاشنی صدایش بود ادامه داد: 

 
_ من اگه اینجام، مطمجن باشررررررید که تنها وابسررررررته به 

گید نیسررر ، من با عقل و دلم، باهم احسررراسررراتی که می
 م! اینجا نشسته

 
اب به حرف های اش نوشررید و بی جورن کمی ار قهوه
 قبلی مرد، گف :

 
 _ هدفتون خیه دقای علوی؟ دقیقا خرا اومدین دیدنم؟

 
 ابروهایش باه پرید:

 
کنم هر دو بررردونیم خرا؟! تررراره هم برررارگو _ ف ر می

 کردم! بخاطر دخترتون!
 



ما واضرررررررح جواب منو بدین، اهن خرا  ید، ا له گفت _ ب
 اینجایید؟! 

 
ی حاج عباس خانهامرور تمام خجالتش را پشررررررر  در 

 رد:علوی جا گذاشته بود، امرور باید حرف می
 

 تون کنم، اجاره بدین بیاییم خواستگاری! _ که راضی
 

 _ ما که هنور جوابی به شما ندادیم؟ 
 

 خنین جوابی دور ار انتظارش نبود:
 

_ من ف ر کردم بهتره قبرررل ار جوابتون، راجع بررره 
 ب ضی خیرا با شما حرف برنمس

 
 اش نوشید:قلپ دیگر ار قهوهرن یک 

 
 _ حرفاتون رو ردید حاه؟ 



 
 سری ت ان داد:

 
 سسس خیلی خیرا رو نگفتم! _ نه

 
 شناسمسسس _ ببین پسرجون، من دخترم رو خوب می

 
 رن م ای کرد که مرد لب بار کرد:

 
 شناسید؟! _ اما منو قط ا به همون خوبی نمی

 
 رن سری ت ان داد:

 
_ درسرررررررر  میگی، پس به عنوان یه مادر باید درکم 

 کنی! 
 







تررا برراهرراتون  کنم، اینجررام_ بخرراطر این رره درکتون می
 حرف برنمس 

 
_ اهن ار من خرره انتظرراری داری؟ بررا یررک بررار حرف 

 ردن انتظار جواب ماب  ار جانب من داری پسرم؟ 
 

 و منطقی رن لبخندی رد: به لحن دوستانه
 

نو ب نید، همینس من تقریبا هی  _ اصرررررلا! فقط ف راتو
خواسرررررتم بگم رو نتوسرررررتم کدوم ار حرف هایی که می

بگم، اماسسس ف ر کنم شررررما دلتون بخواد امشررررب رودتر 
به تولد  ندارم بخاطر من  برید خونه و من دوسرررررررر  

 دخترتون دیر برسیدس
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نمایان  اشرن ار درک پسرررررررر حض کرد، اما در خهره
 ن رد و تنها سری ت ان داد و ار جا بلند شد و گف :

 
_ در عجبِ پسری هستم که ساع  دوارده شب سر ار 

راره و دم خونمون در میاره و فرداش با من قرار می
تر ادعا داره پشررررررر  تصرررررررمیماتش منطق ار همه مهم

 هس !
 

به طبع ار مادرِ غوغا ار جا برخواسرررررررته بود با وجود 
با یاددوری رن نسررررب  به کار دیشرررربش ای شرررررمندگی

 داش ، لب بار کرد:
 

 کنید نیس ؟ _ و شما ف ر می
 

 رن سری ت ان داد:
 

_ جوونید، هر دوتون! ددم عاشرررررررق که میشررررررره دیگه 
سرر ان دار قلبش میشرره؛ شررنیدین که میگن ددم عاشررق 



کر و کور میشرررره؟! ح ای  شررررما دوتاسرررر ! پس ادعا 
 نداشته باشید!

 
 نگاه کرد و با لبخندی ناباور گف : پسر با به  به رن

 
کررررار! ی نی حتی خودتونمسسس خودتونم _ خررررانم نقره

 دونید احساسا  من و دخترتون شبیه همه؟! می
 

بهِ  پسررر، به لحظه ن شرریده، به جان رن نشررسرر س ار 
رد خودش در عجررب بود! برردون ف ر کردن حرف نمی

اما  دمد که ناخداگاه حرفی برند؛هی  گاه و کم پیش می
بی  حاه، ظاهرا ذهنش اف اری را که درون خود داش 

اجاره بر ربان جاری کرده بود و واق یتی ان ار ناپذیر 
را برره رن یرراددوری کرد، این رره، میرران دخترش و این 

 مرد، احساسی که جریان دارد دوطرفه اس !
اخمی ریر میان ابروانش دوید و نگاهی خرج ساعتش 

ف  و رو به پسررررررری که کرد و کیفش را در دسرررررر  گر
پیش دسرررررتی کرد و خند تراول روی میر قرار می داد، 

 توجه به سوالی که پسر پرسیده بود گف : بی



 
_ شرررراید باید به پسررررری که دل به دل دختر من میده و 

خره و میاد دم در براش نصرررررررفه شرررررررب بسرررررررتنی می
 مون، جواب منفی بدم؟ اماسسسخونه

 
ی شرررنیدن ادامه پسرررر نگاهی به رن انداخ  و مشرررتاق

 جمله ار دهانش ماندس رن با م ای طوهنی گف :
 

کنی دقای علوی! ممنون باب  قهوه _ منو مت جب می
 و گل ریبایی که دوردید، رور خوش!

 
مرد با بهتی که به جانش خسرررربیده بود خداحافظی کرد 
و برره رنی کرره بررا گررام هررایی مقترردر ار کنررارش عبور 

 رمه کرد:کرد نگاه انداخ  ریرلب رممی
 

_ اهن باید امیدوار باشرررررررم یا نه؟! خدایا خود  کمک 
 کن!
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 گیرش بود ار کافه بیرون ردس ای که گریبانو با گیجی
 دخمر شده بود! 
اش، ار این دیررردار یرررک خیر را خوب برررا تمرررام گنگی

 متوجه شد دن هم این ه این رن قوی بود! 
 تر بود!کرد سخ نخه که ف ر میمسیرش ار د

 خرخید!تمام ف ر و ذکرش حوالی امرور می
تاراج برده  به  که دل و دینش را  و غوغا، این دختر 
بود قط ررا این حجم ار قوی بودنش را ار مررادرش برره 

 ارث برده بود! 
 اعتماد به نفس رن، ستودنی بود!

به  ماد  با اعت ما  مادرِ غوغایش لحنی درام داشرررررررر ، ا
 نفسس 



برد کار تن صررررردایش را باه نمیاین که خانم دکتر نقره
و لحنش مغرضررانه نبود، او را بیشررتر ار حد م مول با 

 داد! جذبه نشان می
رد و بر کلما  سوار بود و گاه رن با درامش حرف می

 کرد! مح م ب ضی حروف را ادا می
 اما کلماتش در اوج سادگی برنده بودند! 

ریش هایش کشرررررید و خدا را طبق عاد  دسرررررتی روی 
 صدا ردس

 حواس استار  ردس سوار ماشینش شد و بی
خواسررررررررر  برنررد را هی  کلام ار حرف هررایی کرره می

نتوانسرررررررترره بود بگویررد و واق ررا کررارش ار دنخرره کرره 
 پنداش  دشوار تر شده بود با این تفاسیر!می

پدال،  پایش روی  همراهنگی دسرررررررتش روی فرمان و 
و دور شدن او ار  اشین شدباعث به حرک  در دمدن م

ای که امرور رسما رُسش را کشیده بود و ار او منطقه
 نهای  انر ی برده بود! تا بی

با وجود تمام خسرررتگی هایش، ار خودش راضررری بود، 
رسرررررررید، اما این تلاش هایش برای عجیب به نظر می

 وصالشان را دوس  داش ! 



 تلاش هایی که جدید بودند!
ین حس را تجربرره ن رده بود کرره او قبلا، هی  وقرر  ا

 برای کسی که دوستش دارد تا این انداره بجنگد! 
اما حاه، حافظی شده بود که داش  فاصله های ریادی 

که را طی می کرد، برای خودش، قلبش و دن دخترکی 
ته بود و دنیاش را رنآ رده بود و در  قلمو برداشررررررر

 اش ارش غوغا به پا کرده بود!
 

  * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * 
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اختیار به سم  کشو رف  و نگاه تشنه و کنج اوم بی
ام ای برای شرر سررتن ارادههمین نگاه ناخداگاه دو اانیه

 کافی بود! 
پریدم کتاب را گوشرره ای انداختم و ار روی تخ  پایین 

 و به طرف کشو رفتم و بارش کردمس 
هر دو ج به ی کوخک را بیرون کشیدم و برای بار ده 

 هرارم ار دیشب تا به حال نگاهش کردم! 
ب د سررررریع ج به ها را به کشررررو برگرداندم و درش را 
بسرررررتم و به طرر دیوانه واری درون اتاقم شرررررروع به 

 حرک  کردم! 
و جیغی خفه کف دو دسرررررتم را بر صرررررورتم خسرررررباندم 

ی جیغ کردم، قط ا جرو دستهکشیدم که اگر رهایش می
 های فرا بنفش محسوب میشد!

 تقریبا ار دیشب تا حاه در همین وض ی  بودم!
صررررررربرو طاق سسس تابسسس کنج اوسسس بیذوق ردهسسس بی

 ردهسسس گیجسسسخوشحال و تا حد ریادی عاشق! هیجان
 کندم که ج به ها را بار ن نمس داشتم جان می



ار دیشررب هرار بار دسررتم رویشرران رف  و ب د یادم دمد 
صدا قول گرفته بود که تا ساع  تولدم دن مردکِ خوش
 بارشان ن نم! 
ی سررراع  کردم، سررراع  تاره هف  و نیم نگاهی روانه

شررررب بود و من تا بیسرررر  و پنج سررررالگی، سرررره و نیم 
 !ساع  فاصله داشتم
 ای که عاشقش بودم!بیس  پنج سالگی

ای که حافظ کاری کرده بود که بیسررررر  و پنج سرررررالگی
 عاشقش بشوم!

کردم وسط یک رویا هستم، شاید هم ار دیشب حس می
ی کوخک و مقوایی خواب؟! اما ج به ها، دن دو ج به

ای و ررش ی بشد  شیک و ریبا، داش  فریاد سرمه
 ب واق ی بودند! کشید که تمامی اتفاقا  دیشمی

 واق یتی که انقدر دلپذیر بود که حد نداش ! 
ترین بستنی های عمرم را من دیشب ی ی ار خوشمره

خورده بودم و ریباترین شرررررب قبل ار تولدم را گذراندم 
ای که پا در رور بیسرر  و پنج سررالگی و بهترین لحظه

 گذارم را! می



هبی و تمررامشسسس تمررامِ این هررا بخرراطر همرران مرد همررذ
 بود که مرا دخار خود کرده بود!
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 حواس کتابم را به دس  گرفتمس روی تخ  نشستم و بی

امرور حالم خوب بود، اصررلا ار دیشررب انگار که جانی 
 دیگر گرفتم! 

امررا بخرراطر گرمررای وحشرررررررتنرراک امرور، مررادر مرا ار 
ضرررر یف شررررده و  بیرون رفتن منع کردس م تقد بود بدنم

نشررینم کند و دوباره خانهتردید مرا اذی  میاین هوا بی
کندس و به همین ترتیب امرور خهارمین روری بود می

کرره من در خررانرره بودم، منتهی بررا یررک تفرراو  بررگ، 
 امرور تولدم بود و بشد  رور ریبایی!

و برق انداختمشس  ار صررررررربح به جان خانه افتاده بودم
 ها را تمیر کردمس تمامی سوراخ سنبه 



مادر سرررر کار بود، بابا سرررر ظهر ار مغاره دمده بود و 
شرررررران را من امرور برای او و علی غذای مورد علاقه

 تدارک دیدم!
ب دش حوالی ساع  دو، وقتی ناهارمان را خهارنفری 
بررا حضرررررررور گرم عریر خوردیم و هر کرردام رفتیم پی 

دنی کارهایمان، یک دوش جانانه گرفتم و ب دش با ب
که سرررربک شررررده بود دو سرررراع  خوابیدم و کاملا رفع 

 خستگی کردمس 
دادم که دن دو ج به را بار و حاه دیگر داشررتم جان می

 کنمس 
تمام رور حواس خود را پر  کرده بودم که سراغشان 

 نرومس 
 پوفی کشیدم و کشوی دیگری را بار کردمس 

بررا موبررایلم دهنگی پخش کردم و هک قرمر رنگم را 
اشرررتم و مشرررغول هک ردن به ناخن های کشررریده و برد

 ریبایم شدمس 
ام نگاه کردم و ایدرون دینه به موها و خشرررررمان قهوه

 لبخندی که دلیلش حافظ بود، به روی خودم پاشیدم! 



رد ام و سرخی کمرنآ رویشان داد میلپ های بردمده
 که تا خه انداره حالم خوب اس !
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ار خشرررررک شررررردن هک هایم که اطمینان حاصرررررل کردم 
دسررتانم را باه دوردم و ار قرمری ناخن هایم که تضرراد 

 فاحشی با پوس  روشن دستانم داش  ذوق کردم! 
همانطور که مشغول بودم، صدای دیفون بلند شد و من 

 ار اتاق بیرون ردمس 
 

 _ بفرمایید؟ 
 

 در؟!_ یه لحظه تشریف میارید دم 
 

 کنج او پرسیدم:



 
 _ ببخشید شما؟ 

 
 _ بسته داریدس 

 
ای گفتم و با سر ردن خادر گلدار و دم دستی، به باشه

 طرف حیاط رفتمس 
در خانه را که بار کردم، مردی میانسال ایستاده بود و 

 ی کوخک و بررگ کنار پایش بودندس دو ج به
 با ت جب به ج به ها و مرد نگاه کردم که گف :

 
 کار؟ سلامس خانم غوغا نقره _
 

ای در جواب گفتم که مرد سررررررری سررررررلامی کردم و بله
ت ان داد و بدون گفتن هی  حرفی به طرف ماشرررررینش 
رف  و من میان به  و ت جبم توانستم فقط یک تش ر 

 کوتاه کنم که او جواب داد:
 



 کنم!_ خواهش می
 

به سرررررختی و جان کندن ج به را حمل کردم و به داخل 
 خانه هل دادمس

تر تر را روی ج به بررگی کوخکدر را بستم و ج به
فی س کردم و با عجله ای که ناشررری ار کنج اوی بود 

 تند تند گام برداشتمس
با ارنجم در را بار کردم و با پایم هول دادم و وسرررررررط 

 هال دن را روی رمین گذاشتمس
 علی ار اتاقش بیرون دمد و با ت جب پرسید:

 
 _ این خیه؟

 
ی کوخک تر را با عجله برداشرررتم و همانطور که ج به

 گشتم جواب دادم:دنبال نام فرستنده می
 

 دونم!_ نمی
 



با دیدن نام فرسرررررتنده لبخندی بررگ بر لبم و بغضررررری 
ناشی ار شوق در گلویم نشس  و و روی نام فرستنده 

 دستی کشیدم و با لبخند خواندم:
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 _ امیرمحمد کاشانی!
 

 حاه علی هم نردیک دمده بود و کنارم نشس :
 

 _ ار طرف کیه؟ 
 

 با لبخندی عمیق گفتم:
 

 _ امیر!



 
ی بررگتر را بار کردم و و ب د تند و هیجان رده، ج به

 با دیدن حجم وسایل درونش هنآ کردم! 
 پر بود ار ج به های ریر و درش س 

ی درونش یک شررررررریشرررررررهاولین ج به را که بار کردمس 
 عطر بودس شک نداشتم این را در فرانسه گرفته اس !

اش را به ریه کشررریدمس علی درش را بار کردم و رایحه
 سوتی بلند کشید!

 
 _ داش امیرو باش!

 
ی دیگری را برررار کردمس این ی ی بررگتر بودس ج بررره

خدای من! درونش یک سرررر  خایی خوری بود؛ اما نه 
رنگی مابین سرررفید و سررربر یک خایی خوری م مولی، 

کمرنآس با فنجان های کوخک و ریبا! باورم نمیشرررررررد 
اما این ها ظروف سرربر سررلادون بودند! ار همان هایی 

 ای دیده بودم!که مانندش را درون فیلم های کره
 ی ب دی، یک دستبند خرمی بود! ج به



این ی ی سرررررررخ  نبود به هی  وجه، برای ترکیه بود! 
 ار سوغاتی های دنجاس سقبلا گفته بود ی ی 

 کردم! کردم بیشتر ذوق میهر کدام را که بار می
 درون قلبم پروانه ها به حرک  در دمده بودند! 
 دوباره صدای دیفون بلند شد و علی بلند شدس 

تر رفتم و بارش ی کوخکدر این فاصررله، سررراغ ج به
 کردم و با دیدن محتوای درونش قلبم لررید!

واگن کوخررررک بود! بررررا خرررردای بررگ! یررررک فول س
 ریرترین جرجیا ! 

 توانستم برایش بمیرمسانقدر ریبا بود که می
موبایلم رنآ خورد و به طرف اتاقم دویدم و با دیدن 

شتنی اش بدون ت لل تماس را شماره ی خود دوس  دا
 پاسخ دادم:

 
 _ خیلی بدی امیر! 

 
 بلند بلند خندید:

 



 ی کوخولو!_ تولد  مبارک دبج
 

 بغضم سر بار کرد:
 

 _ مرسی امیر!
 

_ ار سرررررروغاتی ها  خوشرررررر  اومد؟ کادوتو دوسرررررر  
 داشتی؟!

 
 همه شان عالی بودند! 

 
 _ دره، خیلی خوب بودن! مرسی امیر! 

 
_ ببخشررررررید که امسررررررالم نیسررررررتم تولد ، خیلی سرررررررم 
ی   به عروسررررررر باش خودمو  شرررررررلوغه، ولی نگران ن

 رسونم! می
 

 خوایی اونم نیا! _ نه پس، می



 
 فحشی ناارم کرد و ادامه داد:

 
 _ اون پسره خی شد؟ 

 
 لبخندی ردم و بغضم را فراموش کردم:

 
_ ف لا که هنور جواب ندادیم برای خواسرررتگاری، ولی 
اصرررررررلا نگران ن ن خودتو، قول میدم جوابمون تهش 

 ماب  باشه!
 

 _ بخه پررو! رو دل ن نی یه وق ؟ 
 

 خیری بگویم که صدای مادر بلند شد:خواستم 
 

 _ غوغا، کجایی مامان؟
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 رنه من برمس _ امیر رری اومد خونه صدام می
 

باشه ای گف  و من با تش ر دوباره تلفن را قطع کردم 
و به هال رفتم و با دیدن پدر و مادر دوشرررررررادوش هم 

 لبخند روی لب هایم نشس س
 درون دستان مادر دسته گلی ریبا بودس 

 قدمی جلو گذاشتمس 
 بیس  و پنج سالگی قشنآ بود؛ ریاد قشنآ! 

 
 _ وای خقدر قشنگه! رری، حج ، مرسی! 

 
 _ رشته غوغا!

 



 با خشمان گرد شده به طرف عریر برگشتم و گفتم:
 

 _ تو کی اومدی عریر؟ 
 

_ پیش پرای شرررررررمرا، نراراحتی اگره من اینجرام، خود  
 تونی بری! می
 

یدهردم ریر خنده و گونه یدم و ی خروک اش را بوسررررررر
 گفتم:

 
 جون تو عریرمی!_ روحی

 
 اخمی کرد:

 
 _ خجال  ب ش بخه بیس  و پنج سال  شده! 

 
 خشم ی ردم و درام گفتم:



 
 دونم دیگه وق  شوهر کردنمه! _ اره می

 
ی حرف ردن بدهم به با ذوق گل ب د بدون این ه اجاره

 را ار دستان مادر گرفتم و بویش کردمس 
 ام را بوسیدس ی مادر را بوسیدم و او هم گونهگونه

ام را مهر کرد با لب هایش و علی هم پدر اما پیشرررررانی
 مرا سف  در دغوشش کشیدس 

گرف  جای صرررردرا و عسررررل خالی  دلم لحظه ای رد غم
  بود!

صرردرا پرو ه داشرر  و رن شرروهر تصررمیم گرفته بودند 
باهم بروندس تولدم را تبریک گفته بودند صررررررربح، اما 

 حیف که پیشم نبودند!
و تمام شررب، تا رمانی که شررام خوردیم و ب دش کیک، 

 لبخند ار روی لب هایم پاک نشد!
 این تولد کوخک خانوادگی عجیب شیرین بود!

مادر و پدر برایم شررراهنامه خریده بودندس ار دن سرررری 
 ترین بودم! های کامل با جلدی نفیس و من خوشحال



ع سی دس  جم ی گرفتیم و من لبخند هایم ریادی ار 
 ته دل بود!

حوالی ساع  ده و ربع عریر گف  خسته هس  و عرم 
 رفتن کردس 

 و ماهم با یک شب بخیر هر کدام پی کار خود رفتیمس 
تاقم بردم و همانطور  با خل ا کادوها و گلم را دا ذوق 

دادم نگاهی به سرررررراع  که کش و قوسرررررری به بدنم می
انداختم و شرربیه برق گرفته ها وسررط اتاق خشررک شرردم 
کادوهایی  کادوها!  ند دور خودم خرخیدمس  ند ت و ب د ت

 که حافظ برایم گرفته بود!
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ار کردم و هر دو ج به را برداشرررتم و به در کشرررو را ب
 طرف تختم رفتم و نشستمس 

به ندی ج  بد بود! گردنب یک گردن بار کردمس  ی اول را 
ای رنآس روی گردنبد ح اکی های ای و نقرهاسررررتوانه



ریری شرررده بودس رنجیر ظریف و درخشرررانش را گرفتم 
 و گردنبد را بلند کردمس 

 د!یک گردنبد عادی نبود! این، حرر بو
دانم خرا اما عجیب با ذوق به گردنبد نگاه کردمس نمی

 بردلم نشسته بود! 
 پرسیدم خرا برایم حرر گرفته؟!باید ار او می

ای با دن رنجیر ظریفش ای و پلاک اسرررتوانهرنآ نقره
 داشتمس اما روی هم رفته ریبا بود و من دوستش می

ا شرررراید، شرررراید هم خون حافظ این را گرفته بود برایم ت
 رسید؟! این حد ریبا به نظر می

دانم هر کرردامش کرره بود، برایم عریر بود، دن هم نمی
 ریادی؛ مانند صاحبش که عریر قلبم بود!

 دومین ج به را با ذوق بیشتری بار کردمس 
 خشمانم گرد شد! 

 مت جب به محتوای درون بسته نگاه کردمس 
 ی نی خه؟! این دیگر خه بود؟

فهمیرردم خرا حررافظ بررایررد کردم نمیهر خرره نگرراهش می
 خنین خیری به عنوان کادوی تولد برایم بفرست ؟! 



 با عجله و گیجی لپتاپم را برداشتمس 
 شوخی بود یا جدی؟ 

ترراپ را بررار کردم و برره محض روشرررررررن شررررررررردن لررپ
تاپ ای که در دسررر  داشرررتم را به لپاش، شررریصرررفحه

 وصل کردمس 
فظ یک فلش به من کادو داده درسررر  بود، انگاری، حا

 بود! 
 وارد فلش شدم و پوشه ای را بار کردم که نامش بود:

 
 _ تولد ماهس 

 
روی پوشه کلیک کردمس یک ویدجو بودس بارش کردم و 

 تاپ نقش بس سی لپتصویر حافظ روی صفحه
 کردس با لبخندی گرم به دوربین نگاه می

 
 _ سلام! خوبی؟ 

 
 ف :سرفه ای کرد و دوباره گ



 
 _ امیدوارم که خوب باشین!

 
اش در ی ی در میررران جمع خطررراب ار این بلات لیفی

ام گرف س حتی خودش هم انگار خنده اش کردنم خنده
گرف  که تک خندی رد و من دلم رف  برایش تصرررویر 

 روی مانیتور!
متوجه شدم فیلم کا  شد و او دوباره گلو صاف کرد و 

 گف :
 

یا _ نمی یاد  ل  نهسسس نمیدونم خوشرررررررر  م به د دونم 
شینه یا نه، اما دوس  داشتم کادومو اینجوری به  می

بدم! به تویی که دسررر  هامو وادار کردی دوباره طر  
 برنن، ذهنمو بیدار کردی که دوباره ش ر بگن!

 
 ب د با م ای کوتاه شروع کرد به خواندن: 

 
 تو همان ماهی که جانم می بری 



 ری بهم دل و ایمان به یغما می
 من اسیر قلب ریبای  شدم 

 ب د هم گیر رخِ همخون گلِ ماه  شدم!
 ب د ار دن هم گیر بررخ بین این دنیا شدم 
 به خودم دمدم و دیدم که ای وای، ببین! 

 تای  شدم!من گرفتار توُ و خشمان بی
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 خشررررک شررررده و با نفس هایی که به رور ار سررررینه در
ی مانیتور خشرررم دوخته بودمس قلبمسسس دمد به صرررفحهمی

کند! نفس هایم ار شررررد  ام داشرررر  جان میقلب بیخاره
 هیجان به شماره افتاده بود و منسسس من ما  بودم!

 کردم خدا قلبم را در دغوش گرفته بود! احساس می



بو، گونه هایم را کردم نسرریمی بهاری و خوشحس می
 بوسه رد! 

کنار دریا هسرررررتم و امواج دریا پاهایم را  کردمحس می
 دهند!نوارش می

 پیخید!در مشامم بوی خاک باران خورده می
غوغای پنج  ایانگار مادر داشررررر  درون موهای قهوه

 کشید! ساله دس  می
 انگار که خوشمره ترین بستنی دنیا را خوردم!

 س انگار حافظ کنارم بود! سسو انگار
 دنیا حس خوب!  به  داشتم و دنیا

 قلبم هیجان داش  و خشمانم تر بود!
دیدم فیلم هنور ادامه داشررر  و من صرررورتش را تار می

دادم و هر امررا صررررررررردایش را برراتمررام وجود گوش می
متر صرررررررورتش را ار پشرررررررر  هیرره متر برره میلیمیلی

 کاویدم! حریروار اشک درون خشمانم، می
 

اماسسس  _ خیلی حرف ها داشرررررررتم و دارم که به  برنم،
 تصمیم گرفتم به جای تموم اون حرفاسسس



 
ای پخش شرررررررد که شرررررررنیدنش م ای کرد و ب د ملودی

 حریرِ اشک هایم را دامن رد! 
و میان حجم عظیمی ار ناباوری من، صرررردای حافظ به 

 ام رسید: گوش های تشنه
 

_ "خشرررم من پی تو گشرررته حیران؛ ار همه به غیر تو 
 …گریران

 بارانخشم تو شب ستاره 
 دسمان شده خلاصه در دن!

 من ار تمام دنیا، شبی بریدم تو را که دیدم!
 میان جشم مست ، خه ها ندیدم!

 …"تو را که دیدم
 

اش م خشمانم را پر کرده بود و فقط تصویری محو ار 
 دیدم و گوش هایم پر بود ار صدای حافظ!تاب میلپ

 دادم!صدایی که برایش جان می
 



 که دل سپردم، به جان خریدم! "غم تو را همان شب
 قسم به جان تو؛ من به جان رسیدم تو را که دیدم!

 …فرهادم که بردم ار دل غم را
 شیرینی، ولی نمیرنی دلم را

 درامش کنار تو م نا شد؛ دنیایم کنار تو ریبا شد
 من ار تمام دنیا، شبی بریدم تو را که دیدم!

 میان جشم مست ، خه ها ندیدم!
 …متو را که دید

 غم تو را همان شب که دل سپردم، به جان خریدم
 قسم به جان تو؛ من به جان رسیدم تو را که دیدم!" 

 
دسرررتم را ریرخشرررمم کشررریدم و به صرررور  مردی نگاه 
کردم که میانمان فرسنآ ها فاصله بود و با این وجود 

 نردیک ترین ددم به قلبم محسوب میشد!
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حراه دیگر دهنرآ تمرام شررررررررده بودس حرافظ خنرد لحظره 
سررررررر و  کرد و بدون این ه بخواند، به دوربین نگاه 

 کرد و درام و بدون ریتم خواند:
 

 _ به جان رسیدم، تو را که دیدم!
 

 و میان بغض و به  من فیلم تمام شد! 
 خواستم برایش بمیرم!می

 توانس  اینطور قلبم را به باری بگیرد؟خطور می
 کی تا این حد در من تنیده بود؟! 
 دستم را ریر خشمان ترم کشیدمس 

ام که حرر درونش بود نگاه به کف دسررررتان عرق کرده
 س کردم

ترین کرررادوهرررای مم ن را ار جرررانرررب او غیر منتظره
 گرفتم! 

 گذش  این کادوها! اصلا ار سرم نمی



هستی یک بار گفته بود که مادرش عاشق نرگس اس  
و حافظ یک بار به مناسررررررب  سررررررالگرد اردواج پدر و 

ی بررگ و پر نرگس خریده بود و مادرش، ده دسرررررررته
 کل خانه را عطر نرگس گرفته بود! 

یا این ه ار عشررررق هسررررتی به کار با سررررفال دگاه بود و 
برای ی ی ار تابسررتان ها، هسررتی را کلاس سررفالگری 

 نام کرده بود و او را اینجوری سوپرایر کرد!اب 
کردم که او همخین ددمی هسررررر ! دن وق  ها باور نمی

 این همه با حوصله، باحال و دوس  داشتنی!
فهمیرردم این مرد امرا حراه؟ حراه برا این کرادوهرایش می
کردم با احسرررررراس خیلی بیشررررررتر ار دنخه ف رش را می

 اس ! 
مردانگی کردن بلررد  این مرد فراتر ار تصرررررررورا  من

 اس !
حالم عجیب بودس حالم ار دسررر  اویی که صررردایش قلبم 

 را به باری گرفته بود عجیب بود!
 قبلا هم صدایش را شنیده بودمس 

به سوی تو را خوانده بود، اما این دهنآسسس این دهنآ 
 فرق داش ! 



یده پشرررررررر   حس درون این دهنآسسس احسرررررررراس خواب
 پروار در بیاورد! توانس  بهکلماتش جانم را می

ب ضی خیرها انگار تاریخ مصرف ندارند و این دهنآ 
همان بود؛ مخصوصا حاه که حافظ با دن صدای ریادی 

 همذهبش برایم خواند! 
و قدر  عشرررق همین بود دیگر، سررراده ترین خیرها را 

کنررد کرره خود  هم در برایرر  جوری برره یررادمررانرردنی می
 مانی!عجب می
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دانم خقدر به مانیتور نگاه کردم و خند بار دیگر نمی

دانم که رمانی به خودم دمدم فیلم را پلی کردم فقط می
کشررررید که شررررار  ام داشرررر  فریاد میتاب بیخارهکه لپ
 ندارد! 

تاپی که رو به ار جا بلند شررررررردم و شرررررررار ر را به لپ
 خاموشی بود ردم و به طرف تختم رفتمس 



برق را خاموش کردم و به جایش، دبا وری که علی 
کادو  به من  ید و دیرور پیش ار همه  لدم خر برای تو

 داده بود را روشن کردمس 
 ی ختم با حافظ شدمس موبایلم را برداشتم و وارد صفحه

 دنلاین بود! 
 ساع  یک شب بود و او دنلاینس 

مان بیرون دمدم و با هیجان به ی خ سررریع ار صررفحه
داد او دنلاین هسررررر  ی کوخ ی که نشررررران میدایره دن

 نگاه کردمس 
 در صفحه رفتم دوبارهس بار هم بیرون دمدمس 

 دل در دلم نبودس 
 کردم؟! باید خه می

س موبایل را درون دسرر  حرر هنور کف دسرر  خپم بود
راسرررررتم داشرررررتم و گیج به حسررررراب کاربری حافظ نگاه 

 کردمس می
ن به خودم دمدم و دیدم نفهمیدم خه شرررررررد، اما یک رما

ای که همیشه و که طی همان تصمیما  هیجانی و دنی
رنم؛ انگشررررتان عرق به طور ناگهانی بر ان دسرررر  می



ی موبایل به گردش در دمد وسسس ام روی صرررررررفحهرده
 ردم!بله، درس  بود، من داشتم به حافظ رنآ می

بوق اول به دوم ن شرریده تماس وصررل شررد و او جواب 
 داد! 

ه به موبایل نگاه کردم؛ واق ا جواب داد! خدایا شررررررروک
 گفتم اهن؟!خه باید می
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ی خود در تماس گرفتن حرک  عجوهنه انقدر در هنآ

ای قفل با او و پاسررررخ دادن سررررریع او بودم برای اانیه
 کردم که او رودتر ار من گف :

 
 _ سلام!

 
 :ربان روی لب کشیدم



 
 _ سلام! 

 
 خند اانیه س و  و بار اویی که پرسید:

 
 _ خوبین؟ 

 
 خوب؟ نه، خوب نبودم!

 
 _ نه! 

 
 صدایش رنآ نگرانی گرف :

 
 _ خرا؟! 

 
 به تاج تخ  ت یه دادم و گفتم:

 



 _ ار خود  بپرس!
 

شرررررررد ت جب را هم در لحنش حاه علاوه بر نگرانی می
 دید:

 
 _ ار خودتم؟ خرا خی کار کردم مگه؟

 
ام گذاشررتم و درام جواب دسررتم را ار خجال  روی گونه

 دادم:
 

 _ دلبری!
 

و س وتی بود که میانمان جریان پیدا کرد! س وتی که 
 شد خیرهای ریادی پیدا کرد! شیرین بود و درش می

 مال خجالِ  من و به  او!
 صدایش درام بود و نرم:

 
 _ یا صاحب صبر!



 
 درام گفتم:لبخندی روی لبم نشس  و مال خودش 

 
 _ برای منم طلب صبر کن!

 
 _ شما خرا؟ 

 
 حرر را سف  میان مشتم گرفتم:

 
_ خون من گیر یه دقا سررررررریدی افتادم که ار قضرررررررا هم 

 صدای خوبی داره، هم ش رهای خوبی!
 

 صدایش مستأصل شد:
 

 _ اینجوری ن ن دختر!
 



_ میشرررره به دقا سرررریدِ من بگین که خیلی ارش ممنونم 
 که داده! بخاطر کادوهایی 

 
صردایش حس خوبی داشر  وقتی در پسرتو های گوشرم 

 پیخید، انگار که لبخند داش ! می
 

 _ خرا خود  نمیگی؟
 

 کشم! _ خجال  می
 

 خندید! حاه دیگر با صدای بلند داش  می
هایی که باورم نمیشد میان صدای دوس  داشتنی خنده

مت لق به همان مردک یبسررری اسررر  که اولین رورهای 
 شد او را خورد!دیدمش، با صد من عسل هم نمی که

 میان خنده هایش گفتم:
 

 _ مرسی!
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 خندید و من جرا  پیدا کردم که ادامه دهم:دیگر نمی
 

_ مرسی باب  حس قشنگی که بهم کادو دادی! ممنونم 
 باب  لبخندی که بهم هدیه کردی! 

 
 _ منم ممنونم! 

 
 اینبار من ت جب کردم:

 
 _ تو؟

 
 _ ارهس 

 



 _ خرا؟ 
 

 صدای پر حسش به گوشم رسید:
 

_ که بهم فرص  اینو دادی که بتونم همخین حسی رو 
 به  کادو بدم! که دلیل لبخند  بشم! 

 
 این مرد دیگر خه کسی بود! 

 
تونی با این همه تفاوتی که با هم داریم، _ خجوری می

 ی؟حالمو تا این حد خوبی کن
 

 _ همانطوری که تو تونستی!
 

ردم، یک جوابی داشرر  که بیشررتر دلم را هر حرفی می
 لرراند! می

 کرد! یک خیری که مرا بیشتر به او بند می
 



دونن نمی بیننسسس_ ولی بقیرره فقط تفرراو  هررامونو می
 تونیم کنار همسسسسکه ما ها می

 
حرفم نصرررفه ماند، خجال  برجانم نشرررسررر  ار تصرررور 

توانیم خواستم بگویم ماها میکنارهم بودنمان! دخر می
 کنار هم تا خه انداره ریبا باشیم! 

 
تونیم کنارهم خوشرررررحال دونن خقدر می_ دره بقیه نمی

 باشیمسسس خوب باشیم! 
 

نفسرم رف  ار دن " خوب باشریم"ی که گف ! ار کلما  
گف  به حلاو  باقلواهای تاره وقتی او میای که سرراده

 شد!نظیرش برایم میو ترد یردی با عطر بی
 

 _ سید؟ 
 

 _ جان؟
 



 گرف !کرد، جانم را میاین جان هایی که خرجم می
 

 #نیم_نگاه 
 763#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

عاد  نداشرررررتم، نه به غوغایی که داشررررر  با او حرف 
 گف ! وابش میرد و نه به حافظی که جانم در جمی

که می فهمیدم گف  من میحافظ همین بود، یک جان 
 واق ا جانش به جانم بند اس ! 

ی لوس اررید به هراران جملههمین جان شنیدن ار می
 اررید! و دب ی می

برره حررافظ خیری نگفتم، در جواب جررانش، درون دلم 
 گفتم کاش خدا جان  را برای جانِ من حفظ کند! 

 ر ربان جاری کردم:اما خیر دیگری ب
 

 _ جان  سلام ! 
 



 _ سلام  باشیس 
 

 دورم:به حرر درون دستم نگاه می
 

 _ داستان این حرری که برام گرفتی خیه؟
 

 _ سوغا  مشهده! 
 

 لبخندی روی لبم نشس ، برایم سوغاتی گرفته بود؟! 
 

 _ مشهد؟ 
 

 سش مفصله_ اره قصه
 

 _ خرا حرر گرفتی؟ 
 

 تک خندی رد:



 
 حواس  به خود  نیس سسس_ خون 

 
 ب د با م ای ادامه داد:

 
 _ و من نگرانتم!

 
احسررررراسررررری به شررررریرینیِ عسرررررل، شررررربیه عطر خوشِ 

های نوبرانه، درون قلبم رسرررررروخ پیدا کرد؛ فرنگیتو 
 او نگرانم بود! 
رد و لبخنرردی ار ذوق روی لبم نقش قلبم تنررد تنررد می

 گذاش !بسته بود که دندان هایم را به نمایش می
 

 _ نگراسسسنمی؟ 
 

 گر:صدایش گرم بود و حمای 
 

 _ درهسسس 



 
با این صرررررررراح  گفتنش قلبم را مانند ماهی بیرون ار 

 داش ! دب افتاده به حرک  وا می
 حرر درون دستم سرشار ار انر ی ماب  بود!

 
 سسس _ منسسسمنسسسواق ا

 
ی در حالی که نگاهم به خطوط هلاکی شررررده روی بدنه

 دهد:کنم و او ادامه میحرر بود مِن مِن میای استوانه
 

_ نوشتن دعای حرر یه سری دداب داره، ار هر کسی 
نمیشررره حرر و گرف ، وقتی مشرررهد یه ار دقایی گرفتم، 
ار قدیمی های باراره، یه مغاره انگشتر فروشی بررگ 
داره، خیلی مرد مهربونیرررهسسس وقتی همررره خیر خوب 

 ــسسس برمتـپیش رف ، حتما یه بار می
 

کنم خودش هم نشیند، حتی حس میبه  میان جانم می
ی شود و منِ پررو شدهبه  دارد! خودی که ساک  می

 گویم:امشب می



 
 کنی ی نی؟_ ف ر می

 
 صدایش درام اس :

 
 _ به خی؟ 

 
 _ به دینده؟! 

 
 کند:م ث می

 
_ اگر منظورتون ار دینده، خودمو شماس ، دره! ف ر 

 کنم!می
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صراح  درون کلامش، توانایي بیرون کشیدن رو  ار 

 کالبدم را دارد!
 رمرمه هایم دس  خودم نیس : 

 
 کنی؟_ خرا اینجوری می

 
 رند:تک خندی می

 
 _ این جمله برا  دشنا نیس ؟ 

 
خرا بودسسس خودش خنررد لحظرره پیش گفرر ! صرررررررردایش 

 رنم: می
 

 _ دقا سید!
 

 کند!دوباره جانش را خرجم می



 
 _ باب  کادوها ، باب  بودن سسس 

 
 تر شده بود ادامه دادم:با خجال  و صدایی که درام

 
 خی مرسی!  _ باب  این ه نگرانمیسسسباب  همه

 
گونه هایم گر گرفته بود! همیشه حافظ دویده بود، حاه 
من داشتم به سویش به سان کودکی که تاره راه رفتن 

 کردم!ته، تاتی تاتی میدموخ
 

 _ منم باب  بودن  خوشحالمسسسخوبه که هستی! 
 

سر نگف  نیار به تش ر نیس ، ت ارفا  مسخره و بی
و ته تحویلم نداد، به جایش خروار خروار حس خوب 

 به جانم ریخ ! 
 نمیدانم این رویم را در مقابلم او ار کجا دوردم:

 



 _ توام!
 

 ب د گفتم: 
 

 خیش عالی بود! _ امشب خیلی خوب بود، همه
 

 _ همه خی؟ 
 

 _ هووووم! 
 

 _ پس جای کسی خالی نبود!
 

با ذوقی که حد نداشرر  بالشرر  را بغل کردم و سرررم را 
 کرد؟!درونش فشردمس حسودی می

 این حافظ بود دیگر؟ 
 توانس  شیرین باشد!خدایا تا خه حد می



شیطن  و شوق با نیشی بار و لحنی که به وضو  رد  
 داش  لب بار کردم:

 
 _ نه! 

 
 صدایش ردی ار خنده داش :

 
 _ که اینطور؟ 

 
 درام خندیدم:

 
_ نرره جررای ی ی خررالی بودسسس ولی مطمجنم برره رودی 

 کنه! خودش جای خالیشو پر می
 

 لبخندش را حس کردم:
 

 شا ح! راستی، سرماخوردگیتون بهتره؟ _ ان



 
هایش دیگر عاد  کرده به این جمع و فرد صررررردا ردن 

 بودم!
 با اشتیاق گفتم:

 
 _ دره خوبمسسس

 
 ربط لب بار کردم:ب د بی

 
 دونی داره ار بیس  و پنج سالگی خوشم میاد! _ می

 
 _ خطور؟

 
 _ شروع قشنگی داشتم!
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 _ همین کافیه؟
 

دونم، پایان بیسرر  و _ نه سررید، کافی نیسرر ، ولی می
 پنج سالگی هم به ریبایی شروعشه! 

 
 _ ار کجا انقدر مطمجنی؟ 

 
 به حرر درون دستم نگاه کردم:

 
_ به خدا ایمان دارم، خدایی که ما رو سرررررررر راه هم 

دونم تهش ح م  نیسرررر ! می، هی  کارش بیگذاشرررر 
 قشنگه! 

 
 صدایش گوشوار اس : 

 



دونی همیشررررررررره رنرردگی اونجوری کرره مررا _ ولی می
 خواییم پیش نمیره؟ می
 

 دهم: سر ت ان می
 

دونم، ب دا، شررررراید خند سرررررال دونمسسس می_ اوهوم، می
دونم، مم نه منو تو باهم ب د، شرررررررایدم ماه ب د، نمی

نسرراریم، مم نه بینمون بحث پیش بیادسسس هر مسرریری 
ونم، اصرررلا اگه درورای تاریک و روشرررن داره، اما می

سررررختی نباشرررره، مگه راحتی به خشررررم میاد؟ اگه تلخی 
باشرررررررره، مگه شررررررریرینی مره میده؟ من می دونم هر ن
 مسیری، هر خقدرم سخ ، قشنگی هم داره! 

 
 صدایش پر ار تحسین اس : 

 
کنم خوب میشررناسررم ، بهم ااب  _ هر بار که ف ر می

 دونم!کنی، خیلی خیرا ار  نمیمی
 

 م:گویصادقانه می



 
 _ منم! 

 
کنم باب  این ه _ و هر بار بیشرررررتر خدا رو شررررر ر می

دونی مسررریر ماها همیشررره هموار شرررناختم ! این ه می
نیسررررررر ، این ه با علم به اینا، اهن داری باهام حرف 

 کنی!رنی، منو شگف  رده میمی
 

 خندم:درام می
 

کنیم؟ کنی؟! مگه تو قصررره ها رندگی می_ شررروخی می
یده دل و عالی، با باهترین ای، ههر رندگی ر خقدرم ا

ی تفاهم بین رن و شرررررروهر، بارم یه رورایی رو انداره
مم نه به خودش ببینه که توش بحث باشررره، دلخوری 
باشررررره، سرررررختی باشررررره، ماها ددمیم و این خیرا نرماله 
شه؟  شه وفق مراد با شه رندگی همی پیش بیاد، مگه می

کارای هم  یرباتیم مگه؟ اونجایی که نسرررررررب  به همه
شه، واکنشی نشون بی شیم و برامون مهم نبا تفاو  با

 ندیم، اونجا باید بفهمیم یه خیری درس  نیس !
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 ترسونی!_ گاهی وقتا منو می
 

 پرسم:با ت جب می
 

 _ چسسسخی؟ خرا؟! 
 

 گیرد: دمی می
 

برای داشرررررررتن  _ انقرردر کرره خوبیسسس انقرردر کرره میگم
 همخین ددمی تو رندگیم، باید خیلی حواسررررررم باشررررررهسسس
اخه باید خیلی مراقب ددم خوبای رندگیمون باشررریم، یه 



تونه توش به ترسه که میمسجولی  قشنآ که ددم می
 ای که باید باشه هس ؟ خوبی

 
 نشستند!شدند و روی قلبم میکلماتش بوسه می

هررای او بود لررب ی کلمررهبررا قلبی کرره مملو ار بوسرررررررره
 گشایم:می
 

دونم ار نظر تو ی نی خی، خون مفهوم _ خوبی نمی
 اابتی نیس ، ولی، توام خوب منی! 

 
 مرد درام خندید:

 
_ ف ر کنم منم داره ار بیسررر  و پنج سرررالگی  خوشرررم 

 میاد! 
 

 کنم!ت جب می
 

 _ خرا؟! 



 
_ کمترین دلیلش اینه که اولین یک و نیم نصررف شرربی 

 رنیم! هس  که داریم باهم حرف می
 

دهم و به سررراع  نگاه موبایلم را ار گوشرررم فاصرررله می
کنم، درسررر  بودس ما بیشرررتر ار سررری دقیقه داشرررتیم می

 ردیم!  حرف می
رنم کرررره او مرررران لبخنرررردی میی طوهنیار م ررررالمرررره

 پرسد:می
 

 ای؟ _ خسته
 

 گویم:قانه میصاد
 

 _ اره ی مس 
 

 _ ار صدا  پیداس ! برو استراح  کنس 
 



همانطور که ضرررررربان قلبم بخاطر م الماتمان به حال  
 گویم:عادی برنگشته، می

 
_ باشررررره، توام فردا باید بری حتما کار داریس و این ه 

 بارم ممنونم سید! 
 

کند با صرردای صرردایش بشرراش اسرر  و ف ر قلبم را نمی
 گوید:ش وقتی میدهنگین

 
_ این حرفا ، امشرررب، صررردا ، اینا ریادی قشرررنگن و 

 منم بابتش ار  متش رم! مراقب خود  باش دختر! 
 

 انقدر ما  حرف هایش بودم که حد نداش ! 
 

 _ توام، شب  بخیرس 
 

گیرد و اش روحم را به باری میصرردای نرم خداحافظی
 گیرد! مان ب د ار قریب به خهل دقیقه پایان میم المه



 ای که دوس  نداشتم تمام شود! م المه
خواس  که به سان ههیی در پستو دلم صدایش را می

 ی خواب دس  برندارد!های گوشم بپیخد و تا لحظه
ذوقی شرررردید میان قلبِ متلاطمم نشررررسرررر ، ذوق این ه 
رورهایی خواهد دمد که صرردای او ههیی شررب های پر 

شررررررود و صرررررربح هایم با صرررررردایش بخیر ام میسررررررتاره
 شود! می

 دستی روی قلبم گذاشتمسسس دلم روشن بود! 
گف  ته این قصرره، روشررن اسرر  وسسس به ریبایی دلم می

 لبخند امشب هر دویمان!
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ای را در دس  داشتم و با به  به منی که ساک پارخه
 کرد! با نیشی بار شده رو به رویش بودم نگاه می

 من اما لبخند داشتم، عمیق و ار ته دلس 
ساع  دقیقا هف  و بیس  دقیقه صبح بود و ما هر دو 

 ین جای مم ن به هم بودیمس ربط تردر بی
 خیابان کاشانی، کنار پارک هف  تیر! 
 با ظاهری که کمتر ار هم دیده بودیم! 

گشرررایم و به اویی که با دوخرخه کنارم ایسرررتاده لب می
 گویم: بود می

 
 _ سلامس 

 
 کرد: ای ناباورانهتک خنده

 
 _ سلام، خوبین؟

 
جال  کنم دیشرررررب را به یاد نیاورم و بدون خسررررر ی می

 حرف برنم:



 
 _ خوبم، مرسی! شما خوبی؟ خرا انقد مت جبین؟! 

 
 _ الحمد سسس دخهسسس موتور؟!

 
دسرررررتی روی موتور وسرررررپای دبی رنآ صررررردرا که در 

 مان بود کشیدم:خانه
 

 کنم! _ دره! ارش ریاد استفاده می
 

اش ای وررشیب د به او در دن تیشر  و شلوار سرمه
 اش گفتم:دوخرخه نگاه کردم و با اشاره به

 
 _ من بیشتر باید ت جب کنم نه؟!

 
 رند:تک خندی می

 



شررررو گرفتم و ی حاجیه، خبر نداره دوخرخه_ دوخرخه
 اومدم اینجا!

 
 درام خندیدم:

 
 _ خبر نداره که اومدی سر قرار! 

 
 صورتش سرخ شد ار خجال  و سر پایین انداخ ! 

اع  کردیم که پسررتی که حافظ سررهیخ داممان ف ر نمی
شررریش و خهل و پنج دقیقه صررربح برایم فرسرررتاد و من 
در لحظه دیدمش، ختم شرررررود به این ه من با موتور و 

 او با دوخرخه سر اینجا دربیاوریم! 
 من ار صفاجیه دمده بودم و او ار ملااسماعیل!

دن هم درسررررر  فردا صررررربحِ شررررربی که تا دیروق  باهم 
 حرف رده بودیم! 

اش ِ  گررل انررداختررهکنررد و بررا همرران صرررررررورنگرراهم می
 گوید:می
 



 _ امیدوارم که رودتر بتونیم بیاییم خواستگاری! 
 

 خشمانم گرد شد:
 

 _ خطور؟ 
 

کنم نسررررررربرر  برره این وجرردان می_ احسررررررررراس عررذاب
تون هم اصلا راضی دیدارهامونسسس و ف ر کنم خانواده
 نباشن و خب کاملا حق هم دارن!

 
 رود:یک تای ابروام باه می

 
 اینجایی؟_ پس خرا 

 
 خاراند:اش را با حالتی بامره میی پیشانیگوشه

 
 دونم! _ نمی



 
 گویم: خب  قندِ  شم! در دل می

 گوید:رنم در جوابش که میاما تنها لبخندی می
 

سسس راجع برره خیلی خیرا بررایررد برراهم حرف _ راسرررررررتش
 برنیم! 

 
ی موتور ای درون دسررررررتم را ار دسررررررتهسرررررراک پارخه

 کردم و گفتم:دویران 
 

 س باید مفصل صحب  کنیم! _ اوهوم
 

 دادم: ام انداختم و ادامهخشمی به ساع  مخی
 

 _ اهن؟! 
 

 _ هر وق  که مساعد بودین؟
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 ای اشاره کردم:به ساک پارخه

 
_ اهن کررره برررایرررد نون بگیرمس نمیشررررررررره کررره مرررامررران 

صررررررربحونه بره سرررررررر کارس همینجوریش هم کم غذا بی
 خورهس می
 

 لبخندی نرم رد:
 

 ام مامانی! _ خیلی
 

 گیج نگاهش کردم، نفهمیدم خه گف ؟ 
 



 _ فشُ دادی؟! 
 

 درام خندید و جواب داد:
 

دونی، شررررخصرررریت ، عین مامان هاسرررر ! با _ نه! می
مان بودنو بلدی! وجود این ه  مادر نشرررررررردی، ولی ما

ها، تو همیشه حواس  هس  به همه، با همون نگرانی
 کنی! حتی برای مادر  هم مادری می

 
 خند لحظه نگاهش کردم و او رد ریر خنده:

 
_ خیلی گفتم، مررادر و مررامرران! ولی امیرردوارم متوجرره 

 شده باشی منظورم خیه! 
 

ر قلبم به پروار سری ت ان دادم و با پروانه هایی که د
ی دلم پاشرررررریده در دمده بودند و رنآ ها به شرررررریشرررررره

 شدند! می



تمام میلم را سررررررررکوب کردم که بگویم " توام ریادی 
 بابایی! "س لبخندی ردم و ب د به گفتن:

 
 _ متوجه شدم!

 
 اکتفا کردمس

 به سبد روی موتور اشاره کرد:
 

 خواین برین نونوایی؟ _ اهن می
 

 سری ت ان دادم:
 

 رنیم سر فرص  خب؟ _ درهس ب دا باهم حرف می
 

 _ حتماس بریم؟ 
 

 گذاشتم و موتورم را روشن کردمس  پلک روی هم



 او هم درام درام سوار دوخرخه شدس 
هم پای هم خیابان را متر کردیمس سررررررعتم پایین بود و 

 هر دو هم راستا بودیمس 
م ردیرفتیم، باهم حرف میهمانطور که نرم نرم راه می

توانررد فهمیرردم دنیررا خقرردر کنررار این مرد میو من می
ریباتر باشرررد! مال خیابان کاشرررانی، نردیک پارک هفتم 

 تیر، ساع  حوالی هش  صبح!
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 بخه ها پرسیدین قد  شم ی نی خی؟ 
 به یردی ی نی قربون قد و باه 
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  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 نان را روی میر گذاشتمس 
 

 _ احوال رری خانمس صبح عالی مت الی! 
 

رو به رویش نشررسررتم روی صررندلیس یک تای ابرویش 
 باهپریده بودس 

 
 _ کاش همیشه کیف  اینجوری کوک باشه! 

 
 نیش خاک دادم:

 
 شا ح باهمس _ ان

 
 لبخندی ردس 

 



 _ بابا کجاس ؟ 
 

_ دیشررب ی م سررردرد داشرر ، دیگه صررداش نردم گفتم 
 برار خودش بیدار بشهس 

 
 سری ت ان دادم که خند اانیه به صورتم رل ردس 

 
 _ خیه رری خانم؟ قشنآ ندیدی؟ 

 
 لبخندی رد:

 
 تری! _ خرا، ولی تو قشنآ

 
 خشمانم گرد شد:

 
 _ اوه، هندونه ها رو! داستان خیه؟ 

 



 _ کی اینقدر بررگ شدی؟! 
 

 ربانم به تلخی بار شد:
 

 _ همون رورایی که درگیر درسا  بودیسسس 
 

 اش را در دس  گرف :لیوان خای
 

 _ راس  میگیسسس
 

اش، پشیمان ار حرفِ با دیدن نگاهِ به رنآ غم نشسته
 دلم که بر ربان دوردم، بحث را پیخاندم:

 
 _ جا این خیرا صبحونه برن، دیر  نشهس

 
 _ میری سر کار امرور؟ 

 



 _ اوهومس 
 

 رسونم س _ خودم می
 

 _ دیر  نشه؟! 
 

 حرف دارم باها س  _ نه حاضر شو باهم بریم، ی م
 

ای درام گفتم و با اسرررترسررری که ناشررری ار حرف باشررره
دانسرررتم یک سررررش مربوط به حافظ و هایی بود که می

ای در دهان گذاشررتم و خدا را خواسررتگاری اسرر  لقمه
 صدا ردمس 

امرورم ریادی شرریرین شررروع شررده بود، خدایا خود  
 کمک کن!

ار این رره خطور صررررررربحررانرره خوردم و لبرراس تن ردم، 
مدم و دیدم خیری نفهمیدم، فق ط یک رمان به خودم د

ام در ماشرررررین کنار مادر که با کف دسرررررتان عرق کرده
 رنم!ام و ریرلب تمام مقدسا  را صدا مینشسته
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کرد ماشرررررررین در حالی که با جدی  به مقابلش نگاه می

به حرک  دردورد و رودتر و بی مهرا  قد خه م تر ار دن
 کردم گف :را میف رش 

 
 _ خب؟! 

 
 حتی تلاش ن ردم که لبخندی به لب هایم بخسبانم!

 
 _ خب خی؟! 

 
ی علوی اومرردن خواسرررررررتگرراریرر ، موافقی  _ خررانواده

 رسمی بیان جلو؟! 
 



 توانستم بدهم خه بود؟!بهترین جوابی که می
 

 _ نظر تو و بابا خیه؟ 
 

 درام خندیدس
 

 خندی مامان؟!_ خرا می
 

 _ هیخیسسس نظرتو بگو ببینم حاه؟ 
 

اش بخاطر این بود که من ار نظر او همیشه شاید خنده
 خودسر بودم!

ته که من سرررررررر مهم ام را ترین تصرررررررمیما  رندگیالب
گرفتم و به نظراتشرررران همیشرررره با مشررررور  با دنها می

دادم، اما خون ب ضررررررری اوقا  در نهای  کار گوش می
فیرررانم م تقرررد بودنرررد من کردم، اکار اطراخودم را می

 ریادی خودسرم!



من اما خودسررر نبودم، فقط من نه دختر ارام و سررر به 
خواسرر  شرردم و نه دن خانم دکتر با ریری که عریر می

 پرستی ی که مادر دوس  داش ! 
من مسیر رویا هایم را پیش گرفتم و شدم دختر ناخلف 

 این خانه! 
 دختری که دس  گذاش  روی نباید هاسسس! 

 
 نظری نداری؟  _
 

 ربان روی لب کشیدم و گفتم:
 

_ خراسسس اگه شما و بابا موافق باشین بیان، منم حرفی 
 ندارمس

 
 به سمتم خرخید: 

 
 _ خرا بهم نگفتی؟ 

 



 شوکه نگاهش کردمس
 

 سسسخیو؟ _ خی
 

نگاهم کرد، نگاهش حرف ها داشررررررر ! حرف هایی که 
 شد خجال  در جانم رخنه کند!باعث می

 
 کردم بیشتر ار اینا باهم رفیق باشیم!می_ ف ر 

 
 _ مامان! 

 
 لبخندی روی لب داش :

 
 _ جان؟

 
 دهی کشید و ادامه داد:

 



_ تا حاه در مورد خند تا ار خواستگارا  گفتی اگه ما 
 موافق باشیم حرفی نداری؟!

 
 شان بود! سر پایین انداختم، حافظ اولین

 
نیسرررررررتی که  _ من خط نگاهتو ار برم غوغا! تو ددمی

 اگه یه درصد ار خیری خوش  نیاد، بهش تن بدی!
 

 _ مامانسسس
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خجال  کشیده بودم و کلما  درس  و حسابی در مغرم 
 شدندس ردیف نمی

ی سر و  نردیک اش را به نشرانهمادر انگشر  اشراره
 صورتش برد و ادامه داد:

 



، ولی رو حسرررراب رری _ شرررراید انتظار ریادی داشررررتم
صرررردا ردنا ، برای این ه حواسرررر  بهم بود همیشرررره، 

کردم اگه یه روری یه بخاطر شررررررروخی ها سسسف ر می
خیری شررربیه این بشررره، من اونقدری به  نردی م بهم 

 بگی!  
 

ام کم کم ت انی به سررررررلول هایش داد و مغرِ هنآ کرده
 توانستم دهان بار کنم:

 
  _ مامان بحث نردی ی نیس سسس

 
 مادر پورخندی رد:

 
_ هسرررررررر ! توق م ار  ریرراد بودسسس بررد عررادتم کردی! 
اونقدر که قوی بودی، هوای همه رو داشرررررررتی، ما رو 
بد عاد  کردیسسس و ار  انتظار داشرررررررتم، انتظاری که 

 سسسشاید درس  نبود! اونقدری که باید نبودم برا  و
 



ام که م ای کرد و من هرار و یک حرف درون سررررررینه
بود را خفه کردم و نگذاشتم تأییدی بر حرف هایش می

 بر ربانم جاری شود! 
لحن صرررررررردای مادر، خیری نبود که پیش ار این دیده 

 باشم! 
 بغض خرا اینگونه خنآ انداخته بود به گلویم؟! 

ا دادم؟ خودی که مادرم رحق را باید به کدام ی مان می
 دن طور که باید نداشتم؟ 

اویی که باید بین رویا ها و اهدافش و فررندش ی ی 
 کرد؟! را انتخاب می

مررا ددم هررا همیشررررررررره همین بودیم، در حررال پرداخرر  
کردیم و ناخار ار ی فرصرررر ! ی ی را انتخاب میهرینه

 کشیدیم!دیگری باید دس  می
 کرد گف :ای مصلحتی میدور رد و همانطور که سرفه

 
 _ نه من، نه پدر  موافق نیستیم! 

 
 ته دلم خالی شد! خیری میان جانم فروریخ !



 راضی نبودند؟! هی  کدامشان؟
 گف ؟!با به  نگاهش کردمس راس  می
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تر ای بررگ و بررگبغض درون گلویم به طرر مسخره
 خواهد راه نفسم را ببندد! کردم میمیشد و حس می

 داد:مادر اما هنور داش  ادامه می
 

دار هسررررررر  و پسرررررررر خوبیهسسس اما دونیم خانواده_ می
بینی و سرر ! تو مو میمادر، میون شررما یه دنیا فاصررله

یدن خوشبختی ما پیخش مو! درروی هر پدر و مادری د
دونی که فقط با ت یه به عشررق فررندش هسرر ، اما می

نمیشه به خوشبختی رسید؟! خه رندگی هایی رو دیدم 
ای روسسس که بخاطر غوغا، خه عشرررررررق های افلاطونی



عدم تفاهم، بخاطر تفاو ، بخاطر پول، بخاطر دخال  
بقیه، بخاطر هرار و یک دلیل دیگه، ار همه پاشرررررررید! 

مردن! ددم هایی که عاشرررررررق ای هم میددم هایی که بر
هم بودن ولی نتونسرررررتن باهم ادامه بدن! بدترین حال  

دونی خیه؟! عاشق هم باشین، ولی بدونین دلدادگی می
تونین برای هم باشررررررین! با وجود علاقه، نمیشرررررره نمی

 ادامه داد!
 

 بغضم، درام درام سر بار کرد و نیش رد به خشمانم! 
سرروخ  و دسررمان سررفید خشررمانم حاه قط ا خشررمانم می

 ابرهای سرخ به خود گرفته بود! 
 

_ واق ی  رو باید بگم غوغا! حرف هایی که ب د ها 
خوام اگه کم بودم بابتش خودم رو سرررررنش ن نم! نمی

دونی تا اهن، ار اهن به ب دم نباشرررررم! خودتم خوب می
 فرق دارید!

 
 " این را در دل فریاد ردم! " فرق داریم و مرهم همیم! 



ربانم یاری ن رد! فقط دسمان خشمانم ابری شد و ب د، 
 با یک پلک ردن باران گرف ! 

 
_ غوغا، امرور ب د ار ظهر که اومدم، حاضررررررر باش، 

 ریم بیرون!می
 

 با همان خشمان بارانی نگاهش کردم:
 

 _ چسسسرا؟ 
 

رش ی این دقایی که بخاطفردا خانواده_ خون فردا پس
گیری، تشرررررررریف میارن برای امر اینجوری دبغوره می

 خیر!
 

 گف ؟!با به  نگاهش کردم، داش  خه می
 

 _ اهن گفتیسسس کهسسس
 



ام نه بابا ! ولی دلیل نمیشرررررره که پا _ نه من راضرررررری
روی دل دخترمون بررذاریم! بهرر  کرره گفتم درروی هر 
پدر و مادری خوشررررربختی فررندشررررره! ما فقط داریم یه 

ش با دقای علویه، دیم به شماهاس دیگه بقیهفرص  می
 تونه ار فرصتش استفاده کنه یا نه؟! که ببینیم می

 
 با به  نگاهش کردمس باورم نمیشد!

 اشک هایم شد  گرف ، اما این بار ار شوق بود!
وار بارید و لب هایم دیوانهخشمانم به سان ابر بهار می

 کش دمده بود!
 

 _ وای مامان!
 

 کنی؟!مامان مامان می_ خته هی 
 

 ردم ریر خنده:
 

 _ نِشِ   شم رری! ) عاشقتم رری ( 



 
_ انقدر پررو نشررررررو! درضررررررمن گفتم که، این ه اجاره 

 دادیم بیان به م نای جواب ماب  نیس !
 

 ابرو باه انداختم: 
 

 رسیم رری جون! _ به جواب مابتم می
 

اش هام کشیدم که قیافب د دستمالی برداشتم و ریر بینی
 جمع شد و گف :

 
 _ بشین تا جواب ماب  بدیم! خیل خب بسه دیه!
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 ی اندکی داشتم! با دیوانه شدن فاصله
ی خدا بیخیال و خونسرررررد، حاه ار شررررد  منِ همیشرررره

 فتاده بودم!ام ااسترس به جان پوس  لب بیخاره
ام دنخنان عرق کرده بود که وقتی کف دسرررررررتان بیخاره

اش روی کشیدم تا خشک شود، خیسیروی لباسم می
 انداخ ! لباس رد می

مرران را یی اترراقم بررار بود و حیرراط ریبررای خررانررهپنجره
کردمس هر خند که هی  درکی ار تصررویر مقابلم نگاه می

نشررسررتمس نداشررتمس ار تخ  برخواسررتم و روی صررندلی 
ام درس  کنار پنجره بود و من عاشق این ت ه صندلی

 ار اتاقم بودمس 
امررا حرراه، این ت رره هم بررا وجود تمررام امن بودنش، ار 

 کاهید! شد  استرس و هیجانم نمی
اند یرد هیجانم ای که هسرتی گف  رسریدهار همان لحظه

 بی حد بودس
 شوقی عجیب توام با استرس داشتم! 



ترین خرید عمرم را با عسررل رفتیم خرید و من شرریرین
ی بیسر  و خهار سراع  گذشرته تجربه کرده به فاصرله

 بودمس 
 دس  ریر خانه ردمس 

 س ذهنم به طرر عجیبی پخش و پلا بود
عریر تنها حرف هایی که به من رده بود در مورد این 
بود که در جلسررره ی خواسرررتگار وقار و متانتم را حفظ 
کنم و یررک دور اصرررررررول اخلاقی را برایم ریر برره ریر 

دانم این ددم راجع بررره من خررره دوره کرد و من نمی
گوید جلویشررررران ریاد گذرد که میخیری در سررررررش می

 شیرینی نخور! 
س و  کرده بودس حجِ  مهربانم با وجود و پدرسسس پدر 

تمام رفاق  مابینمان سررررررر و  کرده بود و تنها میان 
ای کاشررررررر  و گف : "به وقتش حرف سررررررررم بوسررررررره

 رنیم"س می
 دقیقررا کی حجرر  جرران؟ امرور خواسرررررررتگرراری ی رردانرره

 دختر  اس ! 
و این جمله ترس داشررر ! این خواسرررتگاری تک دختر 

 حج  بودن، ترس داش ! 



 !غصه داش 
 ذوق داش !

 شیرین بود و کیلو کیلو قند داش  که در دل دب شود!
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جانم را  به همراه داشرررررررر  و  برایم هرار و یک حس 
 گرف ! می

ی خشم به شومیر و شلوار خاکستری دویران ار گوشه
ای مابینشرررران، ار رگال به اختلاف رنآ دو سرررره درجه

یبا بودس کل یرد را با عسرررل برایش ریر نگاه انداختمس ر
 و رو کردمس 

 کردس دیدنش هم اعتماد به نفسم را بیشتر می
هر خنررد کرره یرراددوری توصررررررریرره هررای عریر مبنی بر 

 کرد! خهاررانو ننشستن روی مبل تمامش را دود می



واق ا برایم سررروال بود که خه خیری ار سررررش گذشررر  
که جلوی  ند  ید گوش رد ک با حافظ که ف ر کرد  مادر 

 روی مبل خهاررانو ننشینم؟! 
دسرر  ریر خانه ردم، خند سرراع  دیگر باید این لباسرری 

ردم و برای خواستگاری که اینجا دویران بود را تن می
 شدم! حاضر می

 خواستگاریِ حافظ!
رد، دن هم فقط یک خیر این میان، کمی توی ذوق می

 نبودِ حافظ!
، قرار شرررررد طبق بخاطر عدم دشرررررنایی کافیِ خانواده ها

 رسوم اول خانم ها بیاییند برای خواستگاریس  
و من ار این دیداری که مادر حافظ یک سررم  دیگرش 

 ترسیدم! بود کمی می
اش هر خنررد کرره وجود حررافظ بررا دن حرف هررای ل نتی

خیلی ار شرررد  اسرررترسرررم کاهیده بود، اما حیف که در 
این لحظرررا  دیگر دن حرف هرررا تقریبرررا هی  تررراایری 

 نداش ! 
 گرفتمس بار اولی بود که در این موق ی  قرار می



موهای نم دارم را پش  گوش ردم و س ی کردم با خند 
 و جور کنمس نفس عمیق کمی خودم را جمع

ار جا بلند شررررررردم دوباره و درون دینه به خودم خیره 
 شدمس 

کمترین خیری که برایش استرس داشتم، خوب به نظر 
 ام بود!رسیدن خهره

من دغرردغرره هررای مهم تری داشرررررررتم؛ مالا این رره این 
ی خواسررتگاری بین دو مادری که هر کدامشرران جلسرره

  ؟!شمشیر را ار رو بسته بودند خطور خواهد گذش
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ام دل کندم و نگاهی به ار صررررررندلی دوسرررررر  داشررررررتنی
ی ب د ار ظهر بود و هوا بشرررد  سررراع  انداختم، سررره

گرم و من باید تا خند سررررررراع  دیگر پقابل خشرررررررمان 
 شدم! ی علوی حاضر میخریدار رنان خانواده



ر بار شررد ای به در اتاقم خورد و با بله گفتنم، دضررربه
 و صور  مسرور عسل جلوی خشمانش نقش بس !

 
 _ سلامسسس

 
کنی؟ بخرره تو کرره هنور اینجوری اینجررا _ سرررررررلام می

 نشستی! پاشو کم کم باید خودتو جمع و جور کنیس 
 

 ب د در را پش  سرش بس  و جلو دمدس 
 دستی روی موهای نسبتا خیس و نم دارم کشید:

 
 _ هنور که شونه ن ردیشون؟! 

 
دستم را کشید و مرا مقابل اینه نشاند و مانند یک  ب د

ستاد و موهایم را دسته دسته جدا کرد و  شتم ای مادر پ
 مشغول خشک کردنشان شدس 

ریر دسرررررررتش وول خوردم، عاد  نداشرررررررتم به یک جا 
 نشستن و بی حرک  بودنس 



 سشوار را کنار گذاش  و موهایم را درام شانه کشیدس 
 

 _ عسل من استرس دارم، خی میشه ی نی؟! 
 

جوشررررید ار و در حالی که دلم مال سرررریر و سرررررکه می
 درون دینه به صورتش نگاه دوختمس 

اش لبخندی به صرررررور  مال همیشررررره، با درامش ذاتی
کرد، شررروع ام پاشررید و حین این ه حاضرررم میعصرربی

 کرد به حرف ردنس 
ختم درار و دقیقا تا سررررررراع  پنج و نیم، وقتی روی ت

کرد، کشیده بودیم، وقتی که عسل موهایم را صاف می
کردم، با هم سرریاه می وقتی درون خشررمانم را با سرررمه

و  حرف ردیم و دیگر من همررران دخترکِ ترسررررررریرررده
 مضطرب قبل نبودم!

من حرراه دختری بررا موی صرررررررراف، درون لبرراس هررای 
مجلسرررری ریبای طوسرررری رنآ با یک درایش مختصررررر 

که بیش ار قبل ترسرررریده بود و اسررررترس بودم  دخترانه
 داش !



سرررررررندل هایم را پا ردم و همراه عسرررررررل ار اتاق خارج 
 شدمس
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ام مادر و عریر نگاهی سرررشررار ار برق تحسررین روانه
کردند و دیدم که عریر ریرلب برایم دعایی خواند و به 

 سمتم فو  کرد! 
 و شانه ام را فشرد: مادر ار جا بلند شد

 
 _ خیلی قشنگتر شدی! 

 
 لبخندی مضطرب ردم که ادامه داد:

 
 تونی تصور کنی! _ اونقدر عالی هستی که نمی



 
 عسل هم سری به تایید نشان دادس 

ی مادر با لبخند شاید حتی اگر عالی نبودم، همین جمله
اش باعث میشررررررد اعتماد به نفس بیشررررررتری صررررررادقانه

 بگیرم! 
قلبم با تیک تیک عقربه های سرررراع  شررررد   ضررررربان

 ردس گرف  و ذوق ریری هم رمان به جانم خنآ میمی
ام که حاه ایدر دینه کنسول درون هال به موهای قهوه

دیگر موج دریاش به صررافی رود شررده بود و صررورتم 
را قاب گرفته بود، نگاه انداختمس مادر همان طور که 

کرد؛ ه نگاهم میپشررر  سررررم ایسرررتاده بود ار دورن این
دو دوی مردمک خشررمانش و برق درونش جوری بود 

 کند! که انگار دارد به ریباترین قاب عمرش نگاه می
مادر ریاد اهل ابرار احسررراسررراتش نبود، دقیقا برخلاف 

 من! 
حاه این نگاهِ براقِ دغشررته به شرروق و تحسررین، برای 

کرد را من تمام احسررررررراسررررررراتی که بر ربان جاری نمی
 می ساخ ! دش ار

 



 _ غوغا به  سفارش ن نم! 
 

خشررررم ار اینه کندم و به عریر دوختمس این رن نیمی ار 
 عمرش در حال سفارش ن ردن به من بود!

 
 _ خیال  راح  باشه عریر! 

 
 ترسم! _ هر وق  میگی خیال  راح  باشه، بیشتر می

 
ی پاسررخ دادن را ار من سررلب کرد صرردای دیفون اجاره
 ام حبس! و نفس را در سینه

 عسل هیجان رده گف :
 

 _ اومدن! 
 

 سر جایم خشک شدمس 
 مادر با خنده در را بار کرد و لب گشود:



 
   خرا اینجوریه؟ خانجون اومد!_ قیافه

 
نفسرررم را با خیال دسررروده بیرون دادم و خانجون به قلم 

ی سرررن و سرررال و ورنش کندتر ار به واسرررطهکه هایی 
 حد م مول بود پا به خانه گذاش س 

قربان صررررررردقه هایش را با صررررررردای بلند به صرررررررورتم 
 کرد:پاشید و لبخند را به من هدیه میمی
 

 _ دی قد  شم! الهی بگردم! خشوک!
 

ای خررانرره را در ی دیفون برای اررانیررهصرررررررردای دوبرراره
همه جلو رف  و سرر و  فرو برد و ب د عسررل پیش ار 

 گف :
 

 _ وای واق ا اومدن!
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شرب  درون لیوان های بلند و  شروع کردم به ریختن 
 بلوری مادرس 

 
 _ حداقلش اینه که ما پنج خهار جلوییم! 

 
ام گرف  و با شرررررنیدن این جمله ار دهان عسرررررل، خنده

 درون سینی ریخ سشرب  
 

_ بده به من، برو اونور مواظب باش لباسرررررررتو خراب 
 ن نی! 

 
پارچ را به دسرررررررتش دادم و همانطور درام به خندیدنم 

 ادامه دادمس 



دنهررا خهررار نفری دمررده بودنررد و مررا پنج نفر بودیم و 
 عسل م تقد بود ما ف لا در این مرحله ی ی جلوتریم! 

 
 _ بیاس نریری؟ 

 
 ینی نگاه کردمس با استرس به س

 
 _ اگه دستام بلرره خی؟ 

 
 _ خر  و پر  خرا میگی؟ دستا  خرا باید بلرره؟ 

 
 دونم!_ نمی

 
عسل دستانش را بار کرد و من را در دغوش گرف  و 

 س روی کمرم درام نوارش کرد
 

_ خیری نیسررررر  عریرمس دروم باشس اه به ذکر ح رو 
ب ش، ب دش خند بار با خود  ت رار کن، نفس عمیق 



ریم خررب؟ ب رردم خودش کرره نیومررده کرره تو بررا هم می
 اینجوری استرس گرفتی، خودتو جمع و جور کن بخه!

 
گفتم سینی ای گفتم و همانطور که ریر لب ذکر میباشه

شررررررب  های با حوصرررررله دو رنآ شرررررده را به درامی 
 برداشتم و ار دشپرخانه خارج شدمس 

 
 ترمس_ ماشاح ماشاح، رحم  ن ش دخ

 
لبخندی به عالیه خانم موحنایی که این جمله را گف  

 ردم و سینی را اول به طرف او گرفتمس 
 توانستم مهر ببینم و تحسین! در نگاهش فقط می

نفر ب رررردی مررررادر حررررافظ بودس تقریبررررا هی  حسررررررری 
کاملا نمی توانسرررررررتم ار او بگیرم، جر این ه لبخندش 

 واق ی بود! 
 فظ، سمیه خانم بودسی حاسومین نفر، تنها عمه

و خهارمین نفر، دخترکی بود که با اختلاف خوشرررررحال 
رسید، هستی! شرب  را ترین فرد این جمع به نظر می



برداشررررر  و با لبخندی گشررررراده و پر پیمان تر ار سررررره 
 س اش تش ر کردعضو دیگر خانواده

ام روی مبل ب د ار ت ارف شررررب  به اعضرررای خانواده
ر  به شربتی که به توصیه تک نفره نشستم و با حس

های م رر بقیه مجبور شررررررردم که برای خودم نریرم، 
 نگاه کردمس
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 _ خه با سلیقه! 
 

 ی حافظ گف س این را عمه
 خانجون بادی به غبغب انداخ :

 
 _ کار دخترمون غوغاس س 



 
 مادر حافظ لبخندی رد:

 
 هنرمندن!_ ماشاح مشخصه حسابی 

 
لبخندی شرمگین ردم و خودم را کنترل کردم که ار جا 
بلند نشرررروم و حرکا  مورون اجرا ن نم و تمام رشررررته 

 ها را پنبه! 
 به جایش درام گفتم:

 
 _ لطف داریدس 

 
 رن کمی ار شربتش نوشید:

 
 س _ ش س  نفسی ن ن عریرم

 
 لبخندی ردم که موحنایی خانم گف :



 
همررره برررا خبریم کررره هرار _ ار هنرمنررردی دخترمون 

ریره، ولی بریم ماشررررراح ار هر انگشرررررتش یه هنر می
 سر اصل مطلب و غرض ار مراحم !

 
 مادر جواب داد: 

 
 _ مراحمید، بفرماییدس

 
_ برای امر خیر امرور مراحم شررررررردیم که غوغا خانم 

 رو برای دقا حافظ خواستگاری کنیمس 
 

ه گل های سرررررم درام درام پایین دمد و نگاهم خسرررربید ب
 قالی!

اسررترس امانم را بریده بود و حرف هایشرران هر لحظه 
 شدس تر ار پیش میجدی

 
 گید؟!_ ی م بیشتر ار پسرتون می



 
دانسررر  و این سررروالی بود که قط ا مادر جوابش را می

 بار اصرار داش  بپرسد!
 رد: حاه سمیه خانم داش  حرف می

 
شرررررا ح ی خود حافظ؟ که ان_ اینا رو نذاریم به عهده

جلسرررررررره ی ب رردی خودش در مورد اینررا حرف برنرره، 
 تونه جواب بده! ای میخودش بهتر ار هر کس دیگه

 
 مادر ار ریرکی رن مقابلش ابرو باه انداخ : 

 
_ ار ربون خودشرررررررونم اگرره هرم بشررررررررره برره وقتش 

 شنویم، هوم؟ می
 

انسررررتم مادر شررررمشرررریر را ار رو دخب همانطور که می
 بسته بود!
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مادر حافظ لبخندی رد و با اعتماد به نفس اوضرررراع را 

 در دس  گرف :
 

_ خرا که نه؟! ف لا ما ار بخه ها حرف برنیم، تا به 
ش باشررررره رمانی که خودشرررررون قول سرررررمیه جان، بقیه

 هستنس 
 

 گف : مادر راضی سری ت ان داد
 

دونم تون خیر ریادی نمیام خوبس من ار دقاراده_ خیلی
 متاسفانهس ی م ار خودش بگینس 

 
جو مسررررراعد تر شرررررده بود و مادر حافظ سررررر ان را به 

 دس  گرف :
 



و سررررررره ی اول منه و نردیک سررررررری_ حافظ جان بخه
 ش هس س ساله

 
ابروان مادر باه پرید، حوالی هش  سال اختلاف سنی 

 این موضوع گیر بدهد! توانس  بهراح  میداشتیم، 
 

_ حافظ، طراحی طلا انجام میده، طلا سرررراری هم بلدهس 
مدرک دانشررررگاهش رو خیلی وقته که گرفته، ولی خب 
غل های دولتی نرف ، اینه که اهن طراحی  دنبال شررررررر

 کنهسمی
 

 عالیه خانم در ادامه ی حرف های عروسش گف : 
 

 _ بخم خونه و ماشینم داره! 
 

 و مادری که ریرکانه پرسید:
 

 شون کجاس ؟_ بسلامتی، اقا حافظ خونه



 
حوری خانم، دسررتی روی شررومیر ریبایی که ب د ار در 

 اش پیدا شده بود کشید:دوردن خادرش شد  ریبایی
 

 _ تهران! 
 
 

دب دهانم را درام قور  دادم و خیری میان دلم جوشید 
 وقتی عریر لب بار کرد:

 
 قراره تهران رندگی کنن؟  _ ی نی اقا حافظ

 
ی تایید سرروال عریر ت ان داد خانجون سررری به نشررانه

و من مضرررررررطرب و با لبخندی کوخک در حالی که به 
کردم به عسررررل نگاه کردمس پلک سررررختی حفظ ظاهر می

 هایش را روی هم گذاش  و درام لب رد: خیری نیس ! 
لبخندم را دس  و پا ش سته حفظ کردم که عالیه خانم 

 جوابی که داد کمی راح  تر شدم: با



 
_ تصمیم این ه حافظ بخواد کجا رندگی کنه، با خودش 

 و غوغا خانم هس ! 
 

 خانجون با مهربانی لب گشود:
 

_ اون که بله، خون غوغا عاشرررق یرد هسررر  و یدونه 
خواسررررتیم بدونیم برنامه پسرررررتون دختر این خونه، می

 خیه؟ 
 

هم ی ی پسرررررررر گفرر  حررافظ وای اگر حوریرره خررانم می
 شد!ماس  و باید در تهران رندگی کند، اینجا جنآ می

دب دهانم را قور  دادم، مادر حافظ ولی با سررررریاسررررر  
 گف :

 
 _ اجاره بدین اینو بسپریم به بخه ها؟

 
 مادر سری ت ان داد:



 
 _ ار روحیا  پسرتون نگفتید؟

 
ای دانم خرا حس کردم لحظرررهرن دمی گرفررر  و نمی
   شد؟!حرف ردن برایش سخ

 
 _ حافظ خیلی خانواده دوس  هس  و بشد  منظمس  

 
در دل دعا دعا کردم عریر نگوید غوغا هم درسررررررر  

 برع سش، اعتقاد ریادی به نظم ندارد! 
 

_ یک مقدار ب د ار فو  دررو، روحیاتش حسرررراس تر 
 شدهس 

 
 مادر درام گف :

 
 _ خدا رحمتشون کنهس

 







ن که رری بقیه هم به طبع گفتن، رن درام سرررررررری ت ا
 جانم ادامه داد:

 
پرسررم، ولی گفتید همسرررشررون خرا فو  _ ببخشررید می

 شدن؟ 
 

م سررررررررطان داشررررررر سسس کنم، خواهرراده_ خواهش می
 شونسسس درس  خند هفته قبل ار عروسی

 
 دونستمس _ ببخشید ولی من ریاد نمی

 
 رن لبخندی رد:

 
_ بلاخره سررررررروال پیش میادس و این موضررررررروع خیری 
هسررررررر  که قبل ار رندگی مشرررررررترک، باید در موردش 
دونس ، هرخند که اصل حرف ها رو بخه ها باید باهم 

گفتم که بخم برنن، ولی من به عنوان یه مادر باید می
با همخین خیری تو رندگیش رو به رو شرررررررد تا اگر به 

تونید با ر شررررررما نمیا هر دلیلی، خدای ن رده هر کدوم



این مسررررررجله کنار بیایید، همین اول مسرررررریر در جریان 
 باشیدس 

 
 نداخ  گف :مادر همانطور که پا روی پا می

 
ی این حرف ها گذشرررررررتهس خیرهای خیلی _ دیگه دوره

 مهم تری هس  که برای رندگی باید بهش توجه کردس
 

 دانستیم که نگذشته! مان خوب میاما همه
ه هنور خیلی ها، بخاطر همین حرف ها، دانسررررتیم کمی

 این مساجل و شرایط مشابه هی  وق  بهم نرسیدند! 
بخرراطر لقررب هررایی مرراننررد، بیوه، مطلقرره، رن مرده، 
ترشرررریده، پیرپسررررر و اماالهم خه وصررررل  ها که سررررر 
نگرف ! خه دل هایی که فشرررده نشرردسسس خه رخم هایی 

 که بر پی ر جان ننشس !
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دانستم که رد اما من ته تهش میمادر این حرف را می
ی اردواج ندارد را به حافظ او یک پسرررررررری که تجربه

 دهد! ترجیح می
رنیم، برای دور ما برای حفظ ظاهر خیلی حرف ها می

نبودن ار ادب و برای هرار و یک دلیل دیگرسسس وگرنه 
ی غوغا دررو گف  براخودم شرررررررنیده بودم که مادر می

شرنیدم رد میها داشرتم! خودم وقتی او با پدر حرف می
که پدر گف  غوغا تنها دخترم اسررررررر  و من همیشررررررره 

 ام! برایش بهترین ها را خواسته
 فهمیدند، بهترینِ من حافظ اس ! ام میو کاش، خانواده

خرخید و با لبخندهای هسرررتی و خشرررمانم میانشررران می
 گرفتم تا حد کمیس عسل، درام می

 سمیه خانم پر مهر پرسید:
 

 _ خب ی مم ار غوغا خانم هنرمند بگیم؟! 
 

 مادر لبخندی رد:



 
 سسی ماس سی اول خونه_ بگیمس غوغا هم بخه

 
 مادر میان حرف هایش م ای کرد:

 
_ خرا من بگم؟ خودش که اینجا نشررسررته، خود  بگو 

 مادرس  
 

خشمانم گرد شد و شوکه به مادر نگاه کردم، انتظارش 
 را نداشتم!

 حاه نگاه های همه ی روی من بودس 
دب دهانم را قور  دادم و لبخندی کج و کوله ردم و با 
 نگاه پر حرف مادر خودم را جمع و جور کردم و گفتم:

 
 السسس_ بسم

 
الرحمن الرحیمی که داشتم حای کرد و بسمعسل سرفه

 گفتم را متوقف کرد! می



ی خشمان هستی جمع شده بود و م لوم بود به گوشه
 کند! سختی دارد خنده اش را کنترل می

دانسرررررتم گریه کنم؟ بخندم؟ خه خاکی بر سرررررر خود نمی
 بگیرم؟ 

دمی گرفتم و با خشررررررمان گرد شررررررده ناشرررررری ار این ه 
میدم خه ف ل و انف اهتی در مغرم رخ داد که داشتم نفه
 ، به سختی دهان بار کردم:گفتمح میبسم
 

سالمه، درسمم خوندم و خب طبق  _ من بیس  و پنج 
با علاقه پاره وق   یار دارم و  فه سررررررر کا م شرررررررراغلمس 

 رستوران دقای اردکانی هم اری دارمس 
 

 مادر حافظ سری ت ان داد:
 

 س؟_ حسابی ف الین پ
 

 تونس _ با اجاره
 



 مادر بحث را در دس  گرف :
 

_ غوغا عاشرررق کارشررره، صرررادقانه بگم اونقدر کارش 
رو دوسررررررر  داره که جلوی منو پدرش هم ایسرررررررتاد تا 
کارش رو راه بندارهس اصررررلا هم اهل این نیسرررر  که ار 

 علایقش دس  ب شه!
 

دوباره اسرررررررترس گرفتمس لحن جدی صررررررردای مادر مرا 
 کرد! نگران می

موبایلم کنارم دستم درام لررید و با روشن شدن صفحه 
نام " دقا سید" رویش نقش بس  و خشمانم تا دخرین 
یام داده بود در این  حد مم ن گشرررررررراد شررررررررد، حافظ پ

 موق ی ؟!
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دب دهانم را قور  دادم و ار ریر خشم به موبایلم نگاه 
 کردمس 

نسررررتم تمرکر کنم، درسرررر  حس ددمی را توال نتی! نمی
 کند! داشتم که دارد تقلب می

توانسررررتم در حضررررور جمع موبایلم را دسرررر  قط ا نمی
 بگیرم! 

در حالی که هی  درکی ار صررررحب  های عریر و عالیه 
خررانم نررداشرررررررتم بررا لبخنرردی کوخررک نگرراهم بین جمع 

 خرخید و دل در دلم نبود که موبایلم را خک کنم! می
که تمام ف ر و ذکرم پیش شررری کنار دسرررتم و در حالی 

محتوای پیام حافظ بود، باید صرررررررورتم را جمع و جور 
 کردم که با لبخندم شبیه احمق  ها به نظر نیایم!می

درام دسررررررتم را درار کردم و انگشررررررتم را روی موبایل 
 کشیدم تا بار شودس 

 
 _ خسته کننده نیس ؟

 
شده بودند  دب دهانم را با دیدن خشمانی که رویم روم 

 قور  دادم و رو به رن گفتم:



 
 _ خی؟! 

 
عسل لبخندی تصن ی رد و با نگاهی که درش هرار و 

 یک خط و نشان بود گف :
 

یدن این همه ف الی  و کار  _ مامان دقا حافظ پرسررررررر
 خسته کننده نیس ؟

 
دسرررر  به دامان اعتماد به نفسررررم شرررردم و همانطور که 

م و  سررتی شرریک گذاشررتی مبل میدسررتم را روی دسررته
 گرفتم سری ت ان دادم:می
 

_ اینو که متوجه شدم عسل جان، منظورم این بود که 
 نیس ؟  خیش خسته کننده

 
عسررررررل به رور جلوی کش دمدن لب هایش را گرف  و 

 خودم هم در کف این مدیری  بحرانم مانده بودم!



 
_ این ه همیشررررره مشرررررغول یه کار ااب  باشرررررین و هر 

 رورتون شلوغ باشه؟ 
 

حاه دیگر اعتماد به نفسم کاذب و ساختگی نبود، خودِ 
غوغا، همان دخترک پر شررور و هدفمند درونم شررروع 

 به حرف ردن کرد:
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_ خستگی همیشه هس ، ددم توی هر کاری که باشه، 
هر خقدرم که عاشررررقش باشرررره بارم یه رورایی مم نه 
خسررته بشررهس ولی ددم قط ا تو کاری که دوسررتش نداره 
شه تا وقتی مشغول کاری هس  که  خیلی خسته تر می
دوستش داره! و منم گاهی برنامه ریری دارم، هر خند 

م سرررررررراغ خیرای کنم، میروق  یه بار اسرررررررتراح  می
جدید، ولی ار اونجایی که ار ت رار م ررا  خوشرررررررم 



نمیاد، حتی برنامه ریری هامم همیشرررررگی نیسررررر ! یه 
 وقتایی دنبال هیجانم، ب ضی رورام نهس 

 
 _ خه هیف استایل جالبی! 

 
دانستم این جمله را پای ت ریف بگذارم یا نه؟ تنها نمی

 لبخندی ردم که مادر گف : 
 

بینیرررد، ریرررادی ف رررالررره، جوری کررره می_ دخترم همون
پسرتون با این مسجله مش لی نداره؟ غوغا اونقدر رو 
اهدافش مصررمم بود و هسرر  که ما هم در نهای  کوتاه 

 اومدیم در مقابلش!
 

کنم! خودش هم خون ددمی هسررررررر  که ار _ ف ر نمی
 ف ال بودن خوشش میادس 

 
میان این بحث ها، سررررررروالِ مرخرفِ دقیقا جناب دقای 

دید؟ ذهنم ید حافظ علوی ار خه ف الیتی خوشرررش میسررر
را حسررررررابی درگیر کرده بود که با وجود ف ر کردن به 



ی حافظ، دوباره سرررررررم به سررررررم  پیام خوانده نشررررررده
 موبایلم خرخیدس 

 دوباره به درامی انگشتم را صفحه به حرک  دردوردمس 
این رره بردون دسرررررررر  گرفتن موبرایرل برا دن کرار کنم و 

پیام   ه هم باشرررد و بخواهم در عین حالحواسرررم به بقی
 حافظ را بخوانم ریادی سخ  بود! 

کردم تا وقتی مراسرررم تمام شرررد با شررراید باید صررربر می
 خیال راح  بارش کنم؟ اماسسس نه! 

 کم صبر تر ار این ها بودم! 
ردند همانطور که سرررره مادربررگ و دو مادر حرف می

هستی  کرد وی حافظ داش  با عسل صحب  میو عمه
مشغول نوشیدن شربتش بود خشمانم را ریر کردم که 

 ببینم، دقا سید خه پیامی برایم فرستاده ؟!
 

دونم شررررایط خجوری پیش میره، ولی خواسرررتم _ نمی
کنیمس به  بگم هر خی بشه، تهش ما دو تا درستش می

 نگران نباش!
 



دلم گرم شررررررد و در خشررررررم بر هم ردنی لبخندی واق ی 
روی لب هایم نشرررررررسرررررررر ، لبخندی که حاه برخلاف 

 لحظاتی پیش دروغین نبود! 
تر ار پیش سرررر جایم به درامی جا به جا شررردم و راح 

شان گوش دادم، خب اوضاع ار نشستم و به م الما 
 کردم بهتر بود! دنخه که پیش بینی می

کرد و من ده نگاهم میعسرررررررل با خشرررررررمانی ریر شررررررر
 سخاوتمندانه لبخند  کوند تحویلش دادم! 

دوباره صرررررفحه ی موبایلم خاموش و روشرررررن شرررررد و 
دستانم با سرع  رویش نشس س خب این بار فرستنده 

 کارتم بود نه حافظ! شرک  سیم
لوس شرررررررده بودم و این پیام های ریر ریرکی حافظ و 

برایم  یواش ی بار کردنش سر مراسم خواستگاری که
ی جرمی سرررنگین اسرررترس به همراه داشررر ، به انداره

 استرسی شیرین! 
شررررا کنار دسررررتم دوباره لررید وسسس دوباره حافظ بود، 

 اختیار لب هایم کش دمدس بی
 موبایل را نردیک تر کشیدم و پیام ش را بار کردمس 

 



_ ار اونجایی که خودمم اسررررترس دارم، خواسررررتم بگم 
ری طبی یرره و این رره ماررل کرره اگرره توام اضرررررررطراب دا

همیشرررررررره خود  براش! خود  خیلی خوبی، حتی اگره 
 استرس داشته باشی!

 
دانی، نگذار داغ نداشررررررتنش خدایا خود  جریان را می

 بر دلم بنشیند، این مرد درامِ جانم بود!
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * 
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 کار؟_ خانم نقره
 



 رن به سمتش برگش  و او قدمی جلو گذاش :
 

 _ سلام خانمس 
 

 _ علیک سلامسسس دقای علوی! 
 

 ربان روی لب کشید:
 

 _ خوبید؟ 
 

 _ ممنونس شما خوبین؟ 
 

 _ ش رس 
 

 رن ابرو باه انداخ :
 



کردم که ف ر می_ انتظار نداشررتم شررما رو اینجا ببینم، 
درگیر کارای امشررب باشررین؟ خیری شررده که واجب تر 

 ار خواستگاری امشبتون باشه؟
 

 _ یه کار مهم داشتم، فرص  دارین حرف برنیم؟ 
 

 رن نگاهی به ساعتش انداخ :
 

_ نیم سررررررراع  دیگه اولین مراج مه، اگه تو این مد  
 تونیم حرف برنیمس حرفتون تموم میشه، بله، می

 
به نیم   خالی اشاره کرد و هر دو به سمتش با دس  

 رفتند و با فاصله نشستندس 
 

که  قدر مهم بود  ید، خی ان قای علوی، بفرمای _ خب د
 قبل ار مراسم خواستگاری امشب بیایین دیدنم؟

 
 ای صاف کردسگلویش را با سرفه



 
 _ حرف هایی که دف ه قبل نتونستم برنم! 

 
 رن موش افانه نگاهش کرد:

 
 میدم! _ گوش

 
با دف ه که _ من تقری ی پیش هیخی نگفتم ار حرفایی 

قرار بود برنم، اما حس کردم هرمه قبل ار امشرررب، در 
س من قبلا کار، منسسموردشرررون صرررحب  کنمس خانم نقره

اردواج کردم با دخترخالم که فو  شرردنس شرراید براتون 
قابل قبول نیاد این ه مردی که اومده خواسرررررررتگاری 

 ی اردواج دارهسسس یک بار تجربهدخترتون قبلا
 رن با عجله میان حرفش پرید:

 
_ دقای علوی، اجاره بدین یه لحظه! رک بگم بهتون، 

کردم که مردی که قبلا اردواج بله هی  وق  تصور نمی
کرده بیاد به خواسررررتگاری دخترم خه برسرررره به این ه 
بخوام به دینده دخترم باهاش ف ر کنم، قصرررررررد توهین 



ه هی  وجه ار حرفام کج برداشرررررر  ن نید، فقط ندارم ب
دارم میگم که هی  تصررروری ار این مسرررجله نداشرررتم و 
 این ه شما قبلا اردواج کردید، دلیل مخالف  من نیس !

 
 ابروهایش باه پرید و با ت جب پرسید:

 
 _ پس خی؟  

 
ت ارف بگم، شرررما خیلی فرق دارید! _ ببین پسررررم، بی

رو دیدم، دختر من  من پوشررررررش خواهر و مادر شررررررما
همخین ددمی نیسررر  که بخاطر ی ی دیگه ار خودش و 

 علایقش دس  ب شه! 
 

و هررمرریررنررجرروری دیرررردم و اومرررردم _ مررن دخررترررتررون
 خواستگاریش! 

 
 _ همه همینو میگن اولش! 

 



دسررتی روی شررلوارش کشررید و به فضررای نسرربتا سرربر 
بیمارسررررررتان نگاه کرد و با تاایر گذارترین لحنی که ار 

 داش  گف : خود سراغ
 

_ من اگه به تصررررررمیمم تردید داشررررررتم اصررررررلا پا پیش 
خانم نقرهنمی کار ددم بخاطر علاقه، عوض ذاشرررررررتم، 

میشررره، ولی من قصرررد ندارم دخترتونو عوض کنم، من 
ار ایشرررون همینجوری که هسرررتن خوشرررم اومده، حتی 
اگه با من فرق داشرررررته باشرررررنس من هراران بار قبل ار 

ی این حرف ها رو به مهاین ه جلوی شرررررما بشرررررینم ه
خودم ردم، بارها کلنجار رفتم با خودم که حاه کنارتون 

 رنمسنشستم و حرف می
 

قدر گل و بلبل _ توی رندگی، همیشرررررره همه خیر همین
نیسررر ، شرررما اعتقاداتی دارین که دختر من شررراید حتی 
باهاش دشرررنا نباشررره! غوغا ددم این نیسررر  که سررراع  

 نه!سه خهار صبح پاشه نمار بخو
 

کنید دخترتون _ شرررررما هر صررررربح، موقع اذان خک می
رو؟ اصررلا گیریم نخونه، ولی دخترتون ددمی هسرر  که 



سرررر ظهر، موقع اذان کارشرررو ت طیل کنه بره مسرررجد! 
وایی، لقمه ددمی هسرررر  که صرررربح رود پاشرررره بره نون

هاش و پول نگیره، ددمی هسررر  نذری بده به مشرررتری
لد و کادو بگیره و که برای بخه ها تو بیمارسرررررررتان تو

حواسررررش به کلی ددم که احتیاج به کمک دارن باشررررهس 
من بهتون تبریررک میگم بررابرر  این رره همخین دختری 
تربی  کردین! واق ا دسررررررر  مریراد دارین، ولی خانم 

کار منظورتون دقیقا ار این ه اعتقادا  ماها شبیه نقره
 هم نیس  خیه؟
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 رن با م ای که ناشی ار حرف های پسر بود گف : 

 
 _ شما خب مذهبی هستین، غوغاسسس اینجوری نیس ! 

 
 _ مذهبی ی نی خی؟ 



 
 رن پورخندی رد: 

 
 دین؟! _ سوالمو با سوال جواب می

 
 ب د به خشمان پسر رل رد: 

 
_ فقط بهم بگین توی این رورایی که کمتر کسررررررری به 

اینا ح م یه سری داستان اصول دینی پایبنده و براش 
رو داره که خون ندیده نباید واق ی باشرره، شررما بر خه 

 اساسی باورشون دارید؟! 
 

_ این اسررررررتدهل که خون ندیدیم واق ی نیسرررررر ، واق ا 
داره! اینجوری پس نباید به هیخی باور داشرررررررته خنده

باشررررررریم، هوم؟ تو سرررررررر تا سرررررررر دنیا، میلیارد ها نفر 
هر سررال برای میلاد مسرریح  ان، کلیسررا میرن ومسرریحی

ها  یا یهودی  ت طیلا  دارن، اونا دیدن مسررررررریح رو؟ 
خی؟ فیلسرررررروفانی مال تالس یا فیااغورس قرن ها قبل 
ار میلاد مسررررریح بودن، هنور تو کل دنیا اون ها رو به 



شناسن و ار تف رشون حرف عنوان اولین فلاسفه می
رنن، خون کسرررررری ار نسررررررل ما ندیده میشرررررره گف  می

ترین دانشمند ها و مشاهیر ایرانی، یا برجسته ن؟قصه
اونرام خون برای قرن هرا قبرل هسرررررررتن کره بهشرررررررون 

 ن؟! بالیم، با این استدهل باید بگیم قصهمی
 

 نفسی گرف  و ادامه داد: 
 

_ تو تمام باره های رمانی، افراد ریادی، ار دین، به 
نفع خودشررررون اسررررتفاده کردن، همیشرررره هم بودهسسس بد 

م ها رو نمیشررررررره پای خدا نوشررررررر ! قط ا خدا بودن دد
تر ار اونی هسررررررررر  کرره مررا ف ر تر و مهربونبررگ

ی خاصرری هم کنیم! و حتما هم اختصررا  به یه عدهمی
نداره! و منسسس من با مطال ه و تحقیق اینجا نشستم و 

رنم، و قرار نیسررررررر  عقایدم رو به باهاتون حرف می
ش با بطهکسررری تحمیل کنم، خه بسرررا که دختر شرررما را

 خدا خیلی قشنگتر ار این حرف هاس ! 
 

سر پایین انداخ  و دیگر نگف  که خودش هم مدتی با 
 خدایش قهر بود! 



تر ار قبل، ار خدا به خدا پناه برد و خودی که پشرررریمان
کرد که م بود این رورها بیشررررررتر ار هر وقتی حس می

 به رویش دغوش بار کرده!
خرخیدس بلش میرن اما نگاهش روی پسرررررررر جوان مقا

 رد!انسان مقابلش فهمیده بود! روی هوا حرف نمی
شررد فهمید ددم ظاهرش عادی بود، ار همان اول هم می

اش را تررا دخر ی یقررهپر ادعررایی نیسررررررررر ، نرره دکمرره
کرد! بس ، نه ریش هایش را تا روی سینه بلند میمی

ی یک شلوار کتان مش ی بر پا داش  و پیراهن مردانه
مال تمام دف ا  قبلی، تمیر، ساده و البته دبی کمرنآ، 

رسرررید! رو به پسرررری که سرررر پایین شررریک به نظر می
 انداخته بود، لبخندی نرم رد: 

 
_ تررالس و فیارراغورس؟ کنررار مطررال رراتتون، ترراریخ هم 

 خونید دقای علوی؟! می
 

 مرد مت جب ار سوال رن سری ت ان داد: 
 

 و ریاد دوس  دارمس _ بله، تاریخ



 
_ غوغای منم دوسررررر  داره تاریخ روس بیشرررررتر تاریخ 

 خونید؟ کجا رو می
 

 شانه باه انداخ : 
 

و _ رندوم، هر جا که در موردش کنج او بشرررم، ایران
 ولی بیشتر ار بقیه جاها! 

 
 رن ابرو باه انداخ : 

 
 _ و نظرتون در مورد تاریخ ایران خیه؟! 

 
شرررررررره _ در مورد تاریخ ایران، میشرررررررره گف  من همی

احسرراس افتخار و غرور توام با حسررر  و غم داشررتم! 
ایران همیشرره بخاطر ریبایی هاش و منابع سرررشررارش 
سررختی های ریادی کشررید! و همیشرره براش دندون تیر 

و در عین حال ریباترینه!  بود! ایران به نظرم خسررررررته



ی رمانی بخشرررری ارش کنده کشرررروری که توی هر باره
 شد! 

 
 _ بجر این بارهسسس 

 
 رخندی رد: پو
 

ای داره _ ایران این رورها، بیشررررررتر ار هر وق  دیگه
ار دسرر  میده! و شرراید داره مهم ترین داراییش رو ار 
دسررر  میده! درسرررته که سرررال هاسررر  که یک وجب ار 
خاک این کشررررررور جدا نشررررررده، اماسسس ایران این رورها 

و کم  داره فرهنگش رو ار دسررررررر  میده! فرهنآ غنی
اعر ها، نقاش ها، م مار ها و نظیرش روسسس اون شررررررر

هرار و یک اار علمی و هنری و فرهنگی که دنیا تو 
ی خودشون تک هستن، دیگه کسی نه سراغشون نوبه

گیره، نه براشرررررررون مهمه و نه حتی اشرررررررتیاقی رو می
 برای این ه ار اینا بدونه هس !

 
 دهی کشید و به ساع  اشاره کرد: 



 
د ب دا فرصرررر  کار، شررررای_ سرررری دقیقه شررررد خانم نقره

 کردیم در مورد این ها باهم حرف برنیم؟ 
 

 رن ار جا بلند شد: 
 

تون، شررررررراید! من برم به _ لذ  بردم ار هم صرررررررحبتی
کنم رور شلوغی داشته م برسم، شمام ف ر میمراج ه
 باشید! 

 
سرررررری ت ان داد و تشررررر ری کرد و با یک خداحافظی 

 ایستاد تا رن برودس
همانجا روی صررررررندلی وا رف س ب د ار این ه رن رف ، 

اش را گرفته بود و حرف هایی که رده بود تمام انر ی
 داد!هرار و یک کار داش  که باید انجام می

رف  داد، دنبال شررریرینی میمالا این ه گل سرررفارش می
وسسس هسررررررتی گفته بود ار ریر ربان غوغا کشرررررریده که 
لباس امشبش خه رنگی اس  وسسس شاید به سار هستی 

رقصررررررریررد و بر خلاف منطقش تن برره این دلش میو 



ار  داد که برود و برای خودش یک پیراهن مردانهمی
 همان رنآ بخردسسس
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  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * 
اش با دودلی به ج به نگاه کردس پوفی کشررید و پیشررانی

 را درام خاریدس
پوشیدش؟ ار دس  خودش عاصی کرد؟ میباید خه می
 شده بود! 

ار درون دینه به پشرررررر  ماشررررررین نگاه کرد که با گل و 
شاید باید ج به ی پیراهن را هم  شده بودس  شیرینی پر 

 گذاش  تا کمتر خشمش به دن بخورد؟! دن پش  می
اش کشررررید و طبق عاد  دسررررتی روی ریش بلند شررررده

ا راه انداخ س کلی کار داشرر ! باید به سررر و ماشررین ر
 رسیدسرویش می



کمی مضرررررررطرب بود و گیج و مهم تر ار همرره، ذوق 
اش ن رده بود! هی  خیر داشررررر ! ذوقی که قبلا تجربه

اش ار دررو توانسررررررر  با رمان خواسرررررررتگاریرا نمی
مقایسرررررره کندس دن حافظِ قبل نبود، برای خواسررررررتگاری 

همیشررررررره عریرش بود و قابل اش درام بودس دررو قبلی
احترام، خه به عنوان دخترخاله، خه ب د ها به عنوان 
همسررررررررس با وجود تمام علاقه و مهرش به دررو، اما 
ماجرایش با غوغا فرق داشررررررر ! ف ر کردن به دررو 

فشررررررررد و غم بررگی را یادوار جایی میان قلبش را می
شرررد! غمی که شررراید طبی ی بود سرررراغش بیاید، اما می
داد! امرور برای غوغا بود! نباید این اجاره را میاو 

امرور و شررررراید رورهای ب دش، باید صررررردش را برای 
گذاش س دن دختر با یک دنیا امید داش  پا به غوغا می

گذاشررررررر  و او نباید غوغایش را ناامید اش میرندگی
 کرد! می

برای درامش رو  دررو دعا کرد و فاتحه ای خواند و 
 که درگیر بود، به خانه رسیدس  با همان ذهنی

گل و شررررریرینی را برد و روی ایوان گذاشررررر س دوباره 
برگشررررر  و لباس هایی که میان راه ار خشررررر شرررررویی 

 گرفته بود را برداش س 



ی پیراهن خرخیررد و در نگرراهش بررا تردیررد روی ج برره
تصررمیمی ناگهانی دن را هم برداشرر  و وارد خانه شرردس 

 با درنجش در حیاط را بس س
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 _ هستی ؟ 

 
 صدایش دنقدر بلند بود که مادرش را به ایوان ب شد: 

 
 _ جانم مامان؟ هستی باهس س 

 
 رحم  گل و شیرینی رو بردار مامانس _ پس بی

 
گل و  که  با لبخنرد سرررررررری ت ران داد و همرانطور  رن 

 داش  گف : شیرینی را برمی



 
 _ خه گلای قشنگی، عجب دسته گلی گرفتی! 

 
 _ رُر دوس  داره دخهسسس 

 
نراخرداگراه گفتره بود! برا لبخنرد گفتره بود! در حرالی کره 

 رد گفته بود! خشمانش برق می
هوا گفترره بود و ب ررد ار این رره حرفش را رد ترراره بی

متوجه شرررررررد که جلوی مادرش خه گفته! سرررررررر پایین 
 ردس انداخ  و خجال  به جانش خنآ 
 رن اما سیاس  خود را حفظ کرد: 

 
 _ بریم تو، گرمه هواس 

 
بی حرف پشرر  سررر مادرش روان شرردس خجل ار حرفی 

دردید و این که رده بود خشررم ار نگاه های مادرش می
شررررد که متوجه غم خشررررم دردیدن هایش هم باعث نمی

 ی مادرش نشود! پس رده



 
 _ داداش! خقدر ناره اینا! 

 
ر روی پله ها به طرف مادرش دوید هسررتی با انر ی ا

 و گل را در دستانش گرف س 
را به هال  صررررردای بلند هسرررررتی بقیه اعضرررررای خانواده

کشیدس مال وق  هایی که کمی مضطرب یا خجل میشد، 
 اش را خاراندس حواس کنار پیشانیبی
 

 _ گلاش خیلی ناره! 
 

 پدرش رو به هستی گف : 
 

 _ سلیقه داداش  ار اول خوب بود! 
 

 مادرش اما دو پهلو لب بار کرد: 
 



باشرررررررن، ف ر ن نم راه  نآ  _ گلا هر خقدر هم قشررررررر
 داداش  رو دسون کنن! 

 
گف ! گل ها که بلاخره به مادرش نگاه کردس راس  می

کننررد! هر خنررد کرره گررل هررا را برای قرار نبود م جره 
م جره که نه، فقط برای این گرفته بود که غوغایش 

 دوس  داش !
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کنه بابا جانس ب دم _ گل که کار حافظو دسرررررررون نمی
گلشرررررونو که م لوم کارش سرررررخته، مردم دختر دسرررررته

تونن به راحتی و روی هوا به کسررررررری بسرررررررپرن، نمی
خودتم دختر داری بابا جان، به هر کی ار راه رسرررررررید 

 مگه اجاره میدی طرفش بیاد؟ 
 



حرراج عبرراس خیری بود کرره لحن مهربرران و بررا ابهرر  
تر کرد و لبخند را روی لب های عروسش را کمی درام

پسر نشاند و با خود ف ر کرد، پدربررگش قط ا نسبتی 
 ی نجا  دارد!با فرشته

 
 اش: پدرش گامی جلو گذاش  و رد روی شانه

 
_ سرررررر و ریخت  خرا همخینه؟ پاشرررررو برو یه سرررررر و 

دنا! راح  سرررررررامونی به خود  بده که به  دختر نمی
 راضی نشدن تا همینجاشم، دیگه خرابش ن ن! 

 
 مرد این ها را با سر خوشی تحویل پسرش دادس 

گف ، دقیقا سه رور پسر لبخندی ردس پدرش راس  می
ب د ار خواسررتگاری رنانه، داشررتند برای خواسررتگاری 

رفتند! در حالی که عموما این همه فاصرررله رسرررمی می
کمررا بیش بررا غوغررا حرف  افترراد! در این خنررد رورنمی
خانوادهمی که  یده بود  بک رد و فهم حال سررررررر اش در 

سرررنگین کردند هسرررتندس تقریبا هر دویشررران در این خند 



رور یک بار مردند و باری دیگر رنده شرردند تا بلاخره 
 ی خواستگاری صادر کنند! خانواده ی نقره کار اجاره

دیشب را خوب به خاطر داش  وقتی روی تختش درار 
یده بود و با ذوق داشرررر  با دخترک پیام رد و بدل کشرررر
کرد و هر دو خیالشررران تا حدی راح  شرررده بود که می

 ی دیگر هم به خیر گذشتند!ار یک مرحله
ردند با اش حرف میهمانطور که بقیه اعضای خانواده

جاره باسرررررررش را ا تاقش رف س ل به طرف ا ف  و  ای گ
یراهن را ی پطوری قرار داد که خروک نخورد و ج به

 هم کنارش گذاش س 
هنور لباس هایش را عوض ن رده بود که در اتاقش 

 به صدا در دمدس 
 

 _ بله؟ 
 

 _ داداش بیام تو؟ 
 

 _ بفرماس 
 



 هستی پا در اتاق گذاش  و با لبخندی موری گف : 
 

 _ خب؟ 
 

 ابروهایش باه پرید: 
 

 _ خب خی؟ 
 

 دخترک درون اتاق خرخی رد: 
 

 پوشی دیگه؟!می_ پیراهن کرم 
 

 _ بیخیال هستیسسس
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ما توجه به ج بهدخترک ا نهاش  جلب  ی پیراهن مردا

 شده بودس 
 

 گفتی بیخیال؟ _ داشتی می
 

 لبش به لبخند بار شد: 
 

 _ اذی  ن ن بخه پررو! 
 

 شانه باه انداخ : 
 

 بخشم س _ با این ه گفتی بخه پررو ولی می
 

 ی پیراهن را برداش : ب د ج به
 



کنم کره پیراهنتو اتو کنمس نیرار _ و این لطفو بهر  می
به تش رم نیس ، برای رنداداش عریرم دارم این کارو 

 کنم که کیف کنه، نه تو! می
 

 ارام خندید رو به خواهرش گف : 
 

 _ تموم شد حرفا ؟ 
 

 ایضم تموم شدس _ اره عر
 

به سرررررررم  در اتاق رف  و برای خواهرش در را بار 
 کرد: 

 
 _ حاه برو تو اتاق  مراحمم نشو! 

 
 _ خیلی بدی حافظ به خدا! 

 
 _ پس بیخاره رنداداش عریر ! 



 
ای که غلیظ تر ار پیش بود، در را به روی ب د با خنده

خواهرش بس  و برای بیشتر در دوردن حر  هستی 
 صدا بلند کرد: 

 
 _ با دق  اتو کن! 

 
ب د حوله و ما بقی وسایلش را برداش س باید به سر و 

 داد! صورتش صفا می
داد ذهنش درگیر تمام مدتی که کارهایش را انجام می

رور گررذشرررررررترره، پرردرش، پرردربررگش و بودس در خنررد 
مادرش هر کدام یک بار با او حرف رده بودندس حرف 
هایی که حقیق  بودس ب ضی هایشان تلخ بود و ب ضی 
شرریرین! نصرریح  شررنید، راهنمایی شررد، هشرردار دادند، 
ب ضی خیرها را دوباره برایش بارگو کردند و او حاه، 

برای  یک دل تر ار همیشه در حمام مشغول دماده شدن
 امشب بودس 

کرد کلی حرف داش  که به غوغایش برندس احساس می
قرار اسرر  بار مسررجولی  سررنگینی را به دوش ب شرردس 



مسجولیتی که قشنآ بود! کنار این دختر، قط ا رندگی 
تری داشررررر ! اصرررررلا ف ر این ه رنآ و بوی قشرررررنآ

مسررجولی  رندگی با غوغا را داشررته باشررد هم ته دلش 
 کرد!یشش را شل میلرراند و نرا می

تصررورِ داشررتنِ غوغا هم ریبا بود! این ه دن دختر خانمِ 
 اش باشد، ریادی خوب بود!خانه

موهایش را با حوصله خشک کرد و به صورِ  اصلا  
اش درون دینه لبخندی میهمان کردس راضرررررری ار شررررررده

 خودش مشغول شد به حاضر شدنس 
هول  دمد و ایناش میار بیرون سررر و صرردای خانواده

 و وهی افتاده به جان خانه را هم دوس  داش !
پیراهن کرم، اتو شرررررررررده درون اتررراقش بودس لبی کررره 

رف  به خنده بار شرررررررود را گار گرف  و به خودش می
 تشر رد که خود  را جمع و جور کن مرد!
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 موهایش را شانه ردس 
 پیراهن و شلوارش را بر تن ردس 

ادکلنش را برداشرر س به ترتیب روی گردن و م  دسرر  
ی خن ش دو دسررررتش اسررررپری کردس راضرررری ار رایحه

شاندس همانطور  هومی گف  و ساعتش را روی دس  ن
کرد حرف هایی که قرار بود برند که کار هایش را می

 س را سبک سنگین کرد و دودوتا خهارتا
ای رنآ موبایلش، اف ارش نصررفه و با بلند شرردن صررد

 نیمه رها شدس 
   با دیدن اسم هادی، حس خوبی بر قلبش نشس س

 
 _ سلام علیکس 

 
 _ به علیک سلام دق دوماد! 

 
لبخندی ار لفظ دامادی که هادی به کار برد، روی لبش 
نشرررسررر  که با شرررنیدن صررردای دیگری، تبدیل به خنده 

 شد! 



 
 _ یه پسر داریم شاه نداره! 

 
 خندید گف : همانطور که می

 
 _ سپهر؟ 

 
 _ جان سپهر؟ خوبی دادا؟ داری میری تو مرغا؟ 

 
 ی درون اتاق خشمی انداخ : به دینه

 
 _ اگه خدا بخواد! 

 
 هادی اینبار گف : 

 
 خواد، نگران نباشس _ می

 



مطمجن بود همین طور اسرر س ار همان موق ی که رفته 
شد نگران هم می بود حرم امام رضا، دلش روشن بود!
 حتی، اما تردید؟! نه به هی  وجه! 

 
 شا حس _ ان

 
_ ایشررراه ماشررراح رو دو دیقه ول کن حافظ، گند نرنی 

 ام! امشب؟ هر جا کم دوردی بگو رفیق سپهر سهرابی
 

 ار لودگی سپهر رد ریرخندهس 
 

ندم، نیار نیس  اسم تو رو بیارم!   _ من خودم بِرن
 

ین خیرردم بیرنرردم! حرراه برار جواب _ جمع کن بررابررا! م
 ماب  بگیری، ب دا خُسی بیا! 

 
 _ اگه مرخرفات  تموم شد، من برم؟ دیرم میشه! 

 



 هادی با لحنی ناامید گف :
 

 _ هنور هیخی نشده رن رلیل شدی که! 
 

 خورد!_ اینو ول کن هادی، ار اولشم به درد نمی
 

 رو به دو دوستش لب بار کرد: 
 

 بینیم حاه! _ شمام می
 

 توجه به حرفش گف : سپهر بی
 

 _ به رنداداش سلام برسون! 
 

هادی هم تایید کرد و او میان شررررروخی و خنده تلفن را 
قطع کرد و بررا حررالی کرره بهتر ار قبررل بود، کتش را 

 برداش  و ار اتاقش خارج شدس
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اش ی اعضررررای خانواده، بقیهپا درون هال که گذاشرررر 

 دماده کنار هم ایستاده بودندس 
رده کِل کشید و باعث شد هستی با دیدن برادرش ذوق

 افتند و حافظ خجال  رده شود! بی همه به خنده
پسررررررر سررررررر پایین انداخ س مادربررگش ریرلب خیری 

 خواند و به صورتش فو  کرد: 
 

 _ الهی که عاقب  بخیر بشی مادر!
 

 دمد تش ری کردس با صدایی که به رور در می
 

_ خجررالرر  ن ش بررابررا! سررررررررتو بیررار برراه، برای تو 
 خواستگار نمیادا، ما داریم میریم خواستگاری! 



 
اش گرف  و سررررررر بلند کردس کل جمع داشررررررتند به خنده

 خندیدندس حرف پدرش می
 

_ دفرین بابا، سرررررتو بیار باهس اونجا اینجوری سرررررتو 
ه  دخترشرررررررونو  پایین میگن پسرررررررره هله، ب نداری  ب

 نمیدن! 
 

 مادرش با اعتراض گف : 
 

ام خوبی _ ای بابا مرتضررررررری خی ار بخم داری؟! خیلی
دونم تو ، شرررراید سررررخ  باشرررره، ولی میپسرررررم! نترس
 موفق میشی! 

 
 هستی رد ریر خنده: 

 
 ره مرامران؟ جمع کنین بریم، دیر شررررررررد، _ مگره المپی

 خوابنا! می



 
 ی هستی گذاش : حاج عباس دس  روی شانه

 
 _ بریم دیگه، یا علی! 

 
و در خشم برهم ردنی، دو ماشین پش  سر هم، با گل 
و شرریرینی و به قصررد خواسررتگاری ار ملااسررماجیل به 

 سم  صفاجیه راهی شدند! 
ب درامش گف  و طلپسررررر پشرررر  فرمان ریرلب ذکر می

 کرد ار خداس می
اش را داشررررررررر  ی ی ار مهمترین گرررام هرررای رنررردگی

اش اینخنین داشررررر  و خوشرررررحال بود که خانوادهبرمی
 هوایش را دارند! 

ی مسیر خند دقیقه ای سپری شد و او حاه مقابل خانه
کار ها ایسررتاده بودس در عقب ماشررین را بار کرد و نقره

تررا خین نخورد را  کتی کرره ار گیره دویران کرده بود
 برداش  و تن ردس 

هسررتی دسررته گل را به دسرر  برادرش داد و ب د رنآ 
 خانه را فشردس 



 در با صدای بار شد و دنها به ترتیب وارد خانه شدندس 
 دخرین نفر اویی بود که گل را در دس  داش س 

اللهی گف  و با قلبی که کمی تند تر ار حد م مول بسررررم
کار ها ی نقرهه اش وارد خانهرد، پشرر  سررر خانوادمی
 شدس
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ی دب دهانش را قور  داد و با هیجانی که پش  خهره
درامش پنهان کرده بود کفش ار پا کند و پا روی ایوان 

 گذاش س 
احوال پرسررررررری گرم دقا حج  با پدرش، تا حد ریادی 

 برایش خوشایند بودس 
 

 _ سفید کردی حج  خان! 
 



 مرد به درامی و محجوب خندید: 
 

 _ شما ولی خوب موندی حاج مرتضیس 
 

دو مرد هم دیگر را در دغوش کشررررررریدندس باید بخاطر 
کرد! این ه سال های همسایه بودنشان خدا را ش ر می

پدرانشرررررران باهم دشررررررنایی داشررررررتند قط ا کمک بررگی 
 محسوب میشد! 

 
 م سر خشم گذاشتیدس _ خوبید حاج عباس؟ قد

 
برا ت رارف مرد، پردربررگش اول و برا یراح قردم درون 

هم پشرر  سرررشس خانه گذاشرر  و بقیه اعضررای خانواده
با خجال  سلامی کرد که جوابی محترمانه گرف  و ب د 

اش و با اصررررار مرد به تقلید ار بقیه اعضرررای خانواده
ی مبنی بر پیش افتادنش پا درون خانه گذاشرررررر س دف ه

دمد و عدم دشنایی با محیط بر اولی بود که به اینجا می
 افرودس استرسش می



به خانم ند کرد و  کار که دکتر نقرهبه رحم  سرررررررر بل
جلوتر ار دخترش ایستاده و مشغول ت ارف با اعضای 

 شان بود، سلام کردسخانواده
مادرش و هسرررتی حاه داشرررتند با دخترکی که دمده بود 

ردندس دسررتش دور دسررته گل اش حرف میخواسررتگاری
سف  شد و هر خه کرد نتوانس  جرا  نگاه کردن به 
دخترک را پیدا کندس با دسررررر  پدرش که پشررررر  کمرش 
نشرررسررر  قدمی جلو گذاشررر  و سررررش را انگار که به 

ای صد کیلویی وصل باشد، با مشق  باه دورد و ورنه
 ربان بار کرد: 

 
 _ سلام علی مس 

 
 _ سلامس 

 
ی ای و سرررررررمه کشرررررریدهانِ قهوهنگاهش روی خشررررررم

دخترک که در حصررررار م ه های تقریبا پرپشرررر  اما نه 
خندان بلندش بود خشررک شررد و دسررتانش را به سررختی 
جلو برد و گررل را درون دسرررررررترران دخترک قرار دادس 



ای مسرررررخ دخترک شرررررد و حقیقتا خشرررررم کندن ار لحظه
غوغایش کار سررختی بود! با صررورتی که عادی بود و 

ش سر پایین انداخ  و نگاهش به سم  بر خلاف باطن
ترسررررید که رد و میدیگری فرار کردس قلبش تند تند می

مهابای قلبش به سررینه را اطرافیانش صرردای کوبش بی
 بشنوند!

قلبش جایی میان خایِ شررررریرین نگاه دخترکش جا ماند 
اش، و جسرررررررمِ برردون قلبش روی مبررل جنررب خررانواده

 جایگیر شدس 
 دمی گرف  و با بقیه هم خوش و بش کردس 

به این ه پدربررگ پدری غوغا حضور داش ، دلخوش 
س برره هر حررال حرراج عبرراس و دن مرد، دوسرررررررتی بود

 ای داشتند!دیرینه
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ی پدربررگ و مادربررگ هایشان جو مابین به واسطه
بررا وجود خنررک  کرد بودستر ار خیری کرره ف ر میگرم

ی سیستم سرمایشی، به بودن فضای خانه به واسطه
ی کتی که بر تن داشررر  و اسرررترسرررش، ریادی واسرررطه

 گرمش بود! 
کرد، روی مبل با جدی  و اسررررتیلی که قط ا جذابش می

دانسرررر  که همین تک نفره نشررررسررررته بودس خودش نمی
ناخوددگاه صرراف نشررسررتنش و قرار دادن دسرر  هایش 

ی مبل و حال  پاهایش خقدر او روی دو طرف دسرررررته
دهدس با این حال قط ا این تر نشرررررررانش میرا سرررررررنگین

 سرررررر  به علاوه ی ظاهر و منشررررررش روی بقیه تاایر 
 گذاش ! خوبی می

کرد کرد و سرررررر ی میحتی خشررررررمانش را هم کنترل می
 کنج اوی ن ند و خشمش دور تا دور خانه نخرخد! 

تن صرردایی که حال و احوالش را که مجددا پرسرریدند با 
ی گیرا بودنش تاایر گذار بود و لحن مردانه به واسطه

فرود پرراسرررررررخ دادس اش بر شررررررررد  گیرایی میو جرردی
سرررررررنگینی نگاه خواهرش را روی خودش حس کرد و 

 رند: دید که دخترک نا محسوس لب می
 



 _ عالی پیش میری! 
 

لبخندی کوخک رد و پلک هایش را روی هم فشرررررد و 
 ری خواهرشس دلگرم شد ار دلدا

 
 _ خخبر حافظ خان؟ 

 
 دادس صدای صدرا بود که او را مخاطب قرار می

 
_ سررررلامتی، مشررررغول کاریمس شررررما خوبید؟ خوب پیش 

 میره؟ 
 

 _ مام خوبیم ش رس 
 

متوجه بود که صررررردرا سررررر ی داشررررر  با حرف ردن ار 
س غوغا را که اسرررترسرررش ب اهد و واق ا ممنون او بود

توانسررر  متوجه شرررود این دختر، دید، به راحتی میمی
اش رفته! قط ا مرام و م رفتش تا حد ریادی به دایی



را ار صرررردرا به ارث برده بود، مال سرررریاسرررر  و قوی 
 بودنش که ار مادرش گرفته بود! 

میان بحث های ار هر دری خانواده ها، متوجه بود که 
س کار و مادرش گرم حرف ردن هسررررررتندخانم دکتر نقره

کردس امررا قط ررا بخرراطر جو درام بررایررد خرردا شررررررر ر می
 کرد!استرس لحظه ی جدی شدن حرف ها رهایش نمی

ستگاری شود، اوضاع مال  مطمجنا وقتی حرف ار خوا
 ودس همین لحظا  گل و بلبل نخواهد ب

و باعث شرررررررد دسررررررر  ار  موبایلش میان جیبش لررید
اس تبلیغاتی اماف ارش برداردس با حدس بر این ه اس

باشررررد تغییری در حال  خود ایجاد ن ردس اما خهار بار 
 پیاپی و پش  هم لررش ناشی ار پیامک ت رار شد! 

قط ا که پیام تبلیغاتی نبود! ام ان نداشرررررررر  در یک 
دقیقه پنج پیام! غوغا هم حتما در شررررررررایطی نبود که 
بخواد اینخنین سر به سرش بگذارد! نفسش را بیرون 
داد و همخنان به روی خود نیاوردس یک بار دیگر با 

 ی دو دقیقه ب د دوباره موبایلش لررید! فاصله
رف  متوجه حضور ر میوقتی با لررش موبایلش کلنجا

دخترک با سینی خای درون هال شدس صور  غوغایش 
را یک روسرررری کرمِ قاب گرفته بود که دقیقا هم رنآ 



پیراهنی که خودش بر تن داشررررررر  بود! جلوی لبخندی 
که بخاطر این شرررباه  رنآ لباس هایشررران روی لبش 

 شد را به سختی گرف س داش  جایگیر می
برره خودش و او نگرراه  رسررررررریررددقیقررا دخرین خررای می

 ی اعضای جمع روی دنها بود! ی همهموش افانه
 دخترک که خم شد خای ت ارف کند به درامی گف :

 
 _ ممنون، رحم  کشیدیدس 

 
نداخته با گونه های گل ا به جان دخترک  ای که دتش 

 کشید جواب داد: مرد می
 

 جانتونس_ نوش
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رحمی لبخنردی محجوبرانره بره نگراه د در کمرال بیو ب ر
پسررررررر پاشررررررید و نفهمید که مانند اسررررررمش در دل مرد 

 مقابلش خه غوغایی به پا کرد!
اش، مانند هر ایرانی دیگری، بارها و بارها در رندگی

خای نوشررریده بود، اما این خای؟! این خایِ دغشرررته به 
اسررررترس و ذوق خواسررررتگاری، دن هم دماده شررررده به 

 انداره شیرین بود! دلبرکش، برایش بی دس 
 اصلا ط م این خای نظیر نداش ! 

این ه خای را دخترک روی او نریخ ، و خودش هم 
توانسررررر  خای را درسررررر  و درمان روی میر عسرررررلی 

 مقابلش بگذارد برایش جای ش ر داش ! 
ترش و با خند مبل فاصررررله، دخترک کنار برادر کوخک

 ودس اش در س و  نشسته برندایی
 توانس  به دن سم  نگاه کند!قط ا نمی

 پس خودش را مانند بقیه با نوشیدن خای سرگرم کردس
است ان کمرباریک و ریبا و ن لب ی های طر  قجری، 

دار با خاشررررنی گل محمدی نبا  و عطر خوش خای هل
 و دارخین، انقدر دلخسب بود که حد نداش !



و حاه ب د درسررر  هم رمان با بقیه خایش را تمام کرد 
 شدسار خای بحث داش  جدی می

 پدربررگ مهربانش اجاره خواس  و ب د لب بار کرد:
 

_ حتما خانم ها ب ضرررری حرفا رو باهم ردن، ولی خب، 
عرضرررم به حضرررورتون که همونطور که خبر دارین ما 
مراحم شرردیم برای امر خیر که دخترتون غوغا خانم و 

 یمسمون دقا حافظ خواستگاری کنبرای نوه
 

نفسش در سینه حبس شده بود و به حاج عباس نگاه 
شرررررررود همه خیر ختم به کردس در دل گف ، ی نی میمی

 خیر شود؟! 
 پدر غوغا با متان  جواب داد:

 
 _ مراحمید، قدم سر خشم گذاشتیدس

 
پدربررگ دخترک، با همان رک بودنی که پسرررررررر قبلا 

قرار بخشرررری ار دن را دیده بود مسررررتقیم او را مخاطب 
 داد:



 
 _ بگو جوون ار شرایط ؟ کار و بار  به راهه؟

 
شررروکه ار سررروال ناگهانی مرد، ربان روی لب کشرررید و 

 گف :
 

 _ بلهس 
 

_ حرف برن پسرجون، سر سفره عقد ننشستی! میگم 
 ار کار و کاسبی  بگو! 

 
ی پیرمرد و لحن جرردی امررا در عین حررال ار این جملرره

اما شررررمگین شرررد و  اش همه ردند ریر خندهس اوبامره
لبخندی خجل رد و با صرررردایی که سرررر ی داشرررر  مانند 

 خندی پیش رسا باشد لب بار کرد:
 

کنمس تو تهران هم ار ررگری بررابررا، _ طراحی طلا می
سهم دارم، باهم یه جورایی شری یم، در حد شروع یه 



رسرررررررهس یه رندگی و پیش بردنش دسرررررررتم به دهنم می
 تو تهرانس  ماشین دارم و یه واحد دپارتمان

 
 ای میان ابروان پیرمرد دوید:گره
 

 خوای تهرون رندگی کنی؟_ می
 

دانسرررر ! ی نی یک ف ر هایی برسررررر داشرررر  برای نمی
اش در دینده، اما باید با دخترک مشررررررور  محل رندگی

دانسررررر ، او دن واحد کرد، اما یک خیر را خوب میمی
ه فروخ  و هیخگاه غوغا را بدپارتمانش را حتما می

ی او و دررو شرررررررود، ای که رمانی قرار بود خانهخانه
 برد! نمی

سایه داد خاطرا  تلخ گذشته روی دیندهاجاره نمی اش 
 اندارند! بی
 

تونم خیری بگم که _ در این رابطه من به تنهایی نمی
 کجا تصمیم به رندگی مشترک دارمس
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 جواب خوشش دمد و سری ت ان داد:پیرمرد ار این 
 

 ی ما خیلی خاطرش پیشمون عریره؟!دونی نوه_ می
 

 با ریرکی پاسخ داد:
 

_ قط ررا پیش هر پرردر و مررادری، فررنررد و نوادگررانش 
 عریر هستند! 

 
شررررررد ار پیرمرد ار او خوشررررررش دمده بود و این را می

 اش فهمید!طرفهلبخند کج و یک
 

 ته!تم عین خودعلی! نوه_ عباس



 
 پدرش رو به پیرمرد پرسید:

 
 _ حاج خیرح این ی نی جوونا برن حرفاشونو برنن؟ 

 
 اش را درام ت ان داد:حاج خیرح عصای خوبی

 
شررررا ح که پسررررر  عین خود  عجول _ مرتضرررری ان

 نیس ! 
 

 پدرش خندید و گف :
 

 _ نگران نباش حاجی!
 

 پیرمرد رو به پسرش کرد:
 

 _ برن؟ 



 
اش کرد و پلک ای گف  و پیرمرد رو به نوهمرد بله 

کار رو به دخترش روی هم گذاشررررررر س خانم دکترنقره
 گف :

 
 _ مامان جان، دقا حافظو راهنمایی کنس

 
هر دو ار جا بلند شرردند و پسررر با قلبی که تندتر ار هر 

رد، با اسررترس ار جا بلند شررد و دیگر وق  دیگری می
 فق اس  یا نه؟! حتی مطمجن نبود که در حفظ ظاهر مو

حواسررش را جمع کرد که پایش به میر گیر ن ند و کار 
دسرررررررتش ندهد! در حالی که شرررررررانه هایش صررررررراف و 

اش را ستبر کرده بود هم قدم دخترک شد و شنید سینه
 که عموی بررگ غوغا گف :

 
_ تا بخه ها میرن با هم حرف برنن، شررما ی م بیشررتر 

 ار دقا حافظ بگین؟
 



، دوشادوش دخترک راه رفتن بقیه قط ا ریر نگاه های
کمی سرررررخ  بود، اما ار شرررررد  حلاو  این لحظا  کم 

 کرد!نمی
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به محض ورودشررررران به اتاق دخترک نفسررررری ار سرررررر 
اسودگی کشید و ب د با گره خوردن نگاهش به خشمان 

 اش بند دمد!دخترک، همان نفس نصفه و نیمه
خرا، اما احسرررراس عجیبی داشرررر ، خیری دانسرررر  نمی

 شبیه یک خجال  ریر یا احساس م ذب بودن! 
انگار خودش نبود که خندی پیش نیمه شرررررب دمده بود 

 اینجا! 
هر دو خند لحظه در سرررررر و  به هم نگاه کردند و ب د 

هایشان به ناشیانه نگاه دردیدند و دوباره بار خط نگاه
فاق یاپی این ات بار پ تاد و دف ه هم گره خوردس دو ی اف



سرروم هر دو ردند ریر خنده و دخترک به صررندلی کنار 
 پنجره اشاره کرد:

 
 _ بفرماس 

 
به طرف صررندلی رف س سرررس ت ان داد و ب د درام رو 

 به دختر گف :
 

 _ خوبین؟ 
 

 دخترک روی تختش نشس  و جواب داد:
 

 _ مرسی شما خوبین؟
 

خوبمی رمرمه کردس بار سرر و  میانشرران جریان یاف  
 که لب بار کرد: 

 
 _ گرمه نه؟ 



 
 _ اره، شمام گرمتونه؟

 
دانسرر  این گرما بخاطر شرررم و خجالتشرران بود، یا نمی

 هوا واق ا گرم بود؟
ار جا بلند شد و کتش را در دوردس حاه احساس بهتری 

 داش س 
 دخترک ار جا بلند شد و به طرفش رف :

 
 _ بدین براتون دویرون کنم خروک نشهس 

 
کتش را به دس  دخترک سپرد و ف ر این ه روری ار 
راه برسررررد که او خسررررته ار سررررر کار بیاید و این دختر 
بخواهد کتش را با همین مهر ار دستش بگیرد هم ریبا 

 بود! 
دختر ک  را دویران کرد و حاه هر دو کنار هم نشسته 

نصررفه و نیمه مابینشرران  بودند و همان خجال  و شرررم
 هم ار بین رفته بودس 



 به نگاه کردند که مردجوان رودتر لب بار کرد:
 

کردم خیلی _ اون بیرون شرررررایط ار خیری که ف ر می
 بهتر بودس 

 
 غوغا سری ت ان داد:

 
 _ اره به لطف پدربررگامون! خیلی نگران بودمس

 
 با اطمینان گف : 

 
 _ درس  میشهس تا همینجاشم خوب پیش رفتیم کلیس 

 
تا ببینیم مرحله ید حرفامونو برنیم  با حاهم  ی _ درهس 

 ب دی خجوری میشه؟
 

 _ درستهس 



 دمی گرف  و با م ث ادامه داد:
 

خوام در موردش حرف _ اولین موضررررررروعی کرره می
 برنیم، راجع به گذشتمه!

 
 دخترک سر پایین انداخ  و او ادامه داد:

 
_ موضرروعی نیسرر  که نخوایم درموردش حرف برنیم 

تفاو  باشررررریمس من قبلا اردواج کردم و تو دوران یا بی
عقد، دخترخالم رو ار دسر  دادمس این خیری نیسر  که 

ندگی  ارش فرار کنم یا ان ارش کنمس بودن دررو تو ر
ای ار من و اردواجم تو گذشرررررررته، بخش جدا نشررررررردنی

م دونستم به عنوان کسی گذشته و رندگیم هس  که هر
شیم، خودم توضیح  که قراره با هم شریک یه رندگی ب

 بدمس
 

فهمم، وسسس قط ررا اون اتفرراق خیری نیسرررررررر  کرره _ می
با اردواج  تو گذشررته  بخوای من رش بشرریس و منسسس



تأایرش مون رو تح مشرررر لی ندارم تا وقتی که رندگی
 قرار نده جوری که باعث تنش بینمون بشه! 

 
فهمیررد و درک ی هررای دخترک را برره خوبی مینگران

کردس برای هی  ددمی کنار دمدن با این ه قبلا کسررری می
اش باشرد راح  نبود و قط ا در رندگی ددم مورد علاقه

 غوغا هم ار این قاعده مستانی نبود!
 

 _ ممنونم ار درک س 
 

 گیرم به ؟ دونی من اصلا راح  نمی_ می
 

 ارام خندید:
 

 بفرمایید سرکارخانم! _ شرایطتونو
 

_ من، صرررررررداق  برام خیلی مهمه! دروغ رو اصرررررررلا 
 تونم بپذیرم! نمی



 
 طور!_ منم همین

 
_ خب پس، خوبه دقاسرررریدس مبنی یه رابطه دوطرفه بر 

 اساس اعتماد و صداق  پایه گذاری میشهس 
 

 و مرد حرف دخترک را کامل کرد:
 

_ رندگی مشترک که جای خود داره! اگه قراره همراه 
بشرریم باید باهم رو راسرر  باشرریم و بهم اعتماد داشررته 

 باشیمس 
 

 خوام! _ دقیقا! و ب دش یه سری حقوق می
 

 سوالی به غوغا نگاه کرد:
 

 _ خه حقوقی؟! 
 



_ این حقوقی که میگم، حق طبی ی یه خانم هسررررررر ، 
  مال کار کردن و مساجل این جوری!

 
 _ من مش لی ندارم با کار کردن س 

 
 دخترک راضی لبخندی ردس و او ادامه داد:

 
ی _ انسررررررانی  و اخلاق، خیرایی هسرررررر  که به انداره

 صداق  مهمه! 
 

 پسر با تاکید اضافه کرد:
 

_ و ت هد! ت هد به رندگی مشرررررررترک و احترام! نباید 
صرررررداق ، پایبندی به اصرررررول اخلاق، اعتماد و ت هد و 

 م رو هی  وق  فراموش کنیم! احترا
 

بردند و راضی بودند هر دو ار این هم صحبتی لذ  می
 ردند!ار حرف هایی که می



 
 _ دقا سید؟ 

 
در مقابل این دقا سررررررید گفتن های دخترک، جانِ سررررررید 

 نگفتن، یک نوع جهاد محسوب میشد!
 

 _ بفرمایید؟ 
 

کنم حتما باید _ شاید براتون عجیب باشه ولی حس می
در مورد اینم حرف برنیم! برخلاف بقیررره کررره میگن 

کنه، عشررررررق باشرررررره تو یه خادرم رندگی ادامه پیدا می
خوام بگم، اینجوری نیسرررررر ! نمیگم کدوم ارجحی  می

بدون در نظر گرفتن  نه  ندگی تو این رمو داره، ولی ر
رو که سرررخ  ن رد و شررررایط اقتصرررادی خه رندگی ها 

طاق  هایی که طاق نشررد! اگه شرررایطتون اهن مسرراعد 
تونم صررررربر کنمس من انتظارا  عجیب و نیسررررر  من می

خواد برای جفتمون خیلی غریرررب نررردارم ولی دلم نمی
 سخ  بگذره بخاطر عجول بودنامون! 

 



درک دخترک و منطقی بودنش و حرف هایش، هر بار 
وایش را داشرررررررته که کرد که خدا خقدر هیاددوری می
 ای را سر راهش قرار داد! خنین فرشته

 
_ نگران نباشررید، خدا رو شرر ر، ار لحاظ مادی در حد 
شررررروع یه رندگی توانایی دارم! و یه موضرررروع دیگه، 

 در مورد محل رندگیمون؟! 
 

 دخترک لبخندی رد و ریر لب رمرمه کرد:
 

 مون!_ رندگی
 

 #نیم_نگاه
 796#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

در اتاق دخترک با دکوری که مانند صررررررراحبش رو  
 بخش و سرحال بود خشمی خرخاند و گف : 



 
 مونس _ اره رندگی

 
خواد خودخواهی _ خیلی تصرررمیم سرررختیه! من دلم نمی

دونم اهن خی بگم؟! برای هردومون کنم و واق ررا نمی
 قط ا سخته دوری ار خانواده هامونس 

 
 اشاره کرد:سری ت ان داد و دخترک به ساع  

 
رنیم، و _ حوالی یک ساعتی میشه که داریم حرف می

خواد، دوباره در این موضرررروع خیلی بیشررررتر رمان می
 رنیم، خوبه؟ موردش حرف می

 
 _ اره موافقم، در مورد خیلی خیرا باید حرف برنیم!

 
 _ دقا سید؟ 

 
 نگاه دوخ  به صاحب صدا و ریرلب گف :



 
 _ یا صاحب صبر! 

 
 گف :ب د بلندتر 

 
 _ جان؟ 

 
 بشن، رفیق خی؟ اونو بلدی؟ که همه بلدن _ شوهر و

 
اش کشررررید و غوغا مرد دسررررتی درون موهای مشرررر ی

 ادامه داد:
 

_ قبل ار این ه شرروهرم باشرری، هرمه رفیقم باشرری! یه 
رفیق که کنارش با خیال راح  حرف دلمو برنم و اون 
گوش بدهس بدون قضررراو ، بدون نصررریح سسس می تونی 

فیق برراشررررررری؟ ار این رفیق ال یررا، نرره! ار اونررا کرره ر
 یادشونم دلیل لبخند میشه!

 اگه می تونی، بسم ح!



 
لب بار کرد و صرررررردای جذاب مرد درون گوش دخترک 

 پیخید: 
 

شم، ولی اگه دل  بندری  شبیه بقیه با ستم  _ من بلد نی
تونم لب جدول کنار  بشررررررینم و بندری خواسرررررر ، می

ی دوسررررررر  داری یا نه؟ من پایهدونم لبو بخورم، نمی
ام تو شررربای سررررد رمسرررتون، اگه دل  داد لبو و باقالی

یه جایی که بدون ترس و ردن خواسرررررررر ، می برم  
خجال  هر خقدر دوسررررررر  داری داد برنی، اگه حرف 

ا  خواسرررتی برنی، گوشررر  میشرررم، غم داشرررتی، شرررونه
شررم، کمک هرم داشررتی برای کارا ، همراهتم، اگر می

 واستی، من رفیق  میشم!هم رفیق خ
 

مرد مقابلش  دختر خیره به صررررور  دوسرررر  داشررررتنی
 گف :

 
 کنی یه خیو ار قلم انداختی؟ _ ف ر نمی

 



 _ خی؟!
 

_ بستنی! من ی یو میخوام تو سرمای رمستون وقتی 
که دارم ار سرما، سآ لرر میرنم و نوک دماغم قرمر 

و شده و دندونام تیک تیک صدا میده و دستام یخ رده 
خوام، نگه گلودرد دارم، وقتی بهش میگم بسررررررتنی می

ی گیم! حرراه بگو، پررایررهحررالرر  بررده، دل بررده برره دیوونرره
 موق م وسط رمستون میشی؟بستنی خوردنای بی

 
 _ میشم، تا ته دنیا پای  میشم!

 
 این راه ار ته دل گف ! 

 
ام، برا همین ظراهر و اعتقراداتمسسس _ من، همین جوری

 یه همخین دختری میشی؟! صدامم بلنده، پا
 

 با اطمینان بیشتری گف :
 



 _ دره! 
 

 _ اگه اره که، یا علی دقاسید!
 

 _ یا علی! 
 

این را در حررالی گفرر  کرره نگرراهش برره دخترک در دن 
روسری کرم بودس جلوی ابرار احساساتش را نتوانس  
بگیرد و در کنترل شده ترین حال  مم ن به غوغایش 

 گف :
 

 بی!_ راستی، خیلی خو
 

فهمید این خیلی خوبی، ی نی ته تمام و کاش دختر می
 ی این پسر! احساسا  دس  و پا بسته

ید و دخترک با نگاهی که دتش به جان مرد می کشررررررر
داد شرمی که خودش را در قالب سرخی گونه نشان می

 با احساسی متقابل گف :



 
 _ توامسسس توام خیلی خوبی!

 
 گشود: هر دو ار جا بلند شدند و مرد لب

 
 ح؟! _ پس بسم

 
 _ اره!

 
لبخندی رد، راسررررر  راسرررررتی یاعلی گفتند وسسس قصررررره 

 عشق دغار شد؟!
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کنه، باید به _ غوغا ب ضررررررری وقتا یه کوخولو دیر می

 اینم عاد  کنی!
 

دانسرررررر ! شرررررررمگین به مرد ردس میلبخندی کوخک و 
خند باری شررررده بود که دیر کند، مال دیرور صرررربح که 

 برای درمایش خون رفته بودند! 
 

و برنینس در مورد خیرایی که ی حرفاتون_ امرور همه
تو صررررداق طی کنی باید گفته بشرررره، خودتونم تصررررمیم 
بگیرین و نظرتونو برره مررا بگین، هم خود  بررا بررابررا  

 رنهس هم با من حرف می حرف برن، غوغا
 

 _ خشمس 
 

اش انداخ  مرد ار درِ نیمه بار نگاهی به درون خانه
 و ب د رو به او گف :

 



 _ دقا حافظ؟ 
 

 _ بله؟ 
 

خواسرررررررتم راجع به یه موضررررررروعی باها  حرف _ می
 برنمس 

 
لحن جدی مرد مقابلش باعث شرررررررد دب دهانش را درام 

 قور  دهد و بگوید:
 

 _ بفرمایید، در خدمتمس 
 

شی همدم  سر خودمیس قراره ب _ توام عین علی، مال پ
ی دونه دختر من، صررحب  هامو پای نگرانی پدرانه یه 

ای مرد برای تنها دخترش برارس غوغا خیلی دخترقوی
و خراغ  ی ماسرررررر ، صرررررردای خندههسرررررر ، نورخونه

م و خاموش امیدمونه، نبینم نور امیدم و خراغ خونه
تونم رو این حسرراب نبینم بال دخترم بشرر نه! میبشرره! 

 بینی؟ کنم که نورخشمم رو، عین نور خشم خود  می



 
 هی  تردیدی گف :بی
 

 _ بله! 
 

_ خوبه پسرم! و یه خیر دیگهسسس من برام خیلی سخته 
غوغا ارم دور باشررررررره، ولی اگه خودش بخواد شررررررراید 

 مهمه! بتونم با این کنار بیامس ولی یه خیری برام خیلی 
 

 _ خی؟ 
 

ی کوخی م _ سقف باهسر! حاضرم دخترم تو یه خونه
شررده رندگی کنه، ولی اسررترس اجاره خونه رو نداشررته 

دونم که اهن خونه گرفتن خقدر سرررررررخته، باشرررررررهس می
مخصررررروصرررررا برای یه جوون اونم اول رندگیس اگر هم 

گیرم کمک خواسرررررررتی، خودم اول ار همه دسرررررررتتو می
 پسرمس

 



اش علاقهحد دخترموردفهمید مهربانی بیخب حاه می
 به خه کسی رفته بود؟ 

 قط ا غوغا مهرش را ار پدرش به ارث گرفته بود!
 

کنمس تونم درک می_ خیلی ممنونم ار لطفتونس نگرانی
ب د ار این ه تصررمیم بگیریم کجا بمونیم، حتما درمورد 

 کنم وسسس ممنونس خونه اقدام می
 

و گذاشرررر  و قبل ار این ه ی امرد دسررررتی روی شررررانه
خیری بگوید، غوغا با گونه هایی که بخاطر عجله گل 

 بود جلوی در ظاهر شدس انداخته
 

 _ سلام! ببخشید یه کوخولو دیر شد!
 

 کنمس _ سلام، خواهش می
 

 مرد به هر دو گف :
 



 _ برین تا دیرتون نشدهس 
 

هر دو تشررررررر ر کردند و مرد هم همرمان با دن دو به 
 طرف ماشینش رف س 

به احترام مرد ایستاد تا اول او ماشین را به حرک  در 
 اللهی ریرلب روشن کردسدورد ب د به ماشین را بسمبی
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ن ماشرررین دخترک هول رده به محض به حرک  در دمد
 گف : 

 
 م خی ار  داش ؟ _ بابا

 
 تک خندی رد:

 



 _ یه سری حرف های داماد و پدررنی بود! 
 

 ابروهای دختر باهپرید:
 

_ دفرین؟ دیگه خی دقاسررید؟! برار حاه پدررن  بشرره، 
 ب دا اینجوری قیافه بگیر! 

 
 نگاهی جدی و با دق  به دختر انداخ  و پرسید:

 
 س؟!_ امرور خندشنبه

 
 ربط مرد مقابلش گف :بیدختر مت جب ار سوال 

 
 _ دوشنبهس 

 
_ خب فردا بله برون داریم، به قول پدررنم، صرررررررداق 
طی کنی! ب د ار اونم، نهایتا تا یک هفته ب د عقد! پس 



گه، میشرررررررن  تا ده دوارده رور دی حداکار  ی ،  ها در ن
 کنم، حداکار ده رور!پدررنم! تاره تاکید می

 
  خشمان غوغا تا دخرین حد مم ن بار شد:

 
 طی کنی؟ _ یه پا یردی اصیل شدی رف ! صداق

 
 ارام خندید:

 
 _ دره! کجا بریم؟ 

 
 دونمس بریم کافه؟_ نمی

 
 سری ت ان داد و گف :

 
_ بریم، قبلش، یره سرررررررری خیرا خریردم، انگرار برای 
فرداشررررررربه ببرم تحویل بدم که هسرررررررتی و مامانم تاکید 

 کردن دیر نشهس 



 
کنی طیجدی صداق _ باشهس  وای خدا! فرداشب جدی

 داریم! باور  میشه؟ 
 

 خرخاند گف :همانطور فرمان را می
 

 _ نه راستش!
 

دونی _ خودمم! خیلی شررررانس دوردیم! وای سررررید نمی
اون رورای اول مامان و عریر یه جوری سخ  گرفته 

 تونستم این رورا رو تصور کنم!بودن که حتی نمی
 

ی دخترک سرررررر ذوق دمد و لبخندی ار لحن هیجان رده
 کوخک ردس 

 
 _ راستی توام مال منی سید؟

 
 با همان لبخند خسبیده به لبش گف :



 
 _ خطور؟

 
سترس دارم هم ذوق دارم، خیلی حس _ نمی دونم هم ا

 باحالیه! 
 

 نیشش حاه کاملا بار شد:
 

 _ دره دقیقا عین خودتم!
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 کنی! _ خیلی خوبه که درکم می
 



ی سرررراده بود؛ اما این ه ار ربان دخترک این یک جمله
 را شنیده بود برایش لذتی وصف ناپذیر داش ! 

یدن به کوخه  نگاه پرمهرش را به غوغا داد و رسررررررر
باعث شرررررد ناخار خشرررررم ار غوغا بگیرد و ار به خانه 

 اشاره کند:
 

 _ من یه دقیقه برمس 
 

غوغا سرررری ت ان داد و همرمان با پیاده شررردن او در 
ی در پدیدار شدس خانه بار شد و پدربررگش در دستانه
رف  تا خرید ها را همانطور که به سرررم  صرررندوق می

 بردارد به پدربررگش سلام کردس 
 

 _ علیک سلام پسرمس خریدارو گرفتی؟ 
 

 _ اره حاجیس مامان خیلی ش اره نه؟ 
 

 که منتظرنس  _ اره بردار ببر



 
ی سرررم  شررراگرد پایین دمد و صررردای غوغا به شررریشررره

 گوش رسید:
 

 _ سلام حجیس 
 

 _ سلام دخترمس 
 

برد ب د رو به اویی که داشرر  وسررایل را داخل خانه می
 گف : 

 
 _ حافظ؟! 

 
 _ جانم حاجی؟ 

 
 تونی استراح  کنی! _ ده دقیقه می

 



ود خند با ابروهایی که بیش ار حد م مول باه پریده ب
اانیه  به پدربررگش و ب د ار خند  لحظه خیره شررررررررد 

 انگار که به خودش دمده باشد گف :
 

 _ اها باشه، باشه!
 

ب د با ذهنی که درگیر این بود که پدربررگش خه کاری 
  با غوغا دارد به سم  خانه گام برداش س

خب با توجه به اتفاقا  خند لحظه پیش نباید انتظار 
سررررررتگیرش شررررررود؛ قط ا غوغا داشرررررر  که خیری دمی

 رد! حرفی نمی
 

 _ بلاخره اومدی؟ 
 

ی اف ار او را پاره هسررررتی بود که با سرررروالش رشررررته
 کردس

 
 _ اره، بیا گرفتمشونس
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حرراج عبرراس مرراشرررررررین را دور رد و برخلاف انتظررارم  
 روی صندلی راننده جایگیر شدس 

 
 _ خوبی باباجان؟ 

 
 با ت جب جواب دادم:

 
 _ مرسی، شما خوبین؟ 

 
 _ الحمد س 



 
را گرف  و ار  ب د خبر دقاجون و بقیه اعضای خانواده

 صح  دن ها که اطمینان حاصل کرد، بلاخره گف :
 

 _ غوغا، بابا؟ 
 

بایی که ب د ار اسرررررررمم می با قابلی  این را این  گف ، 
 داش  که تمام استرس هایم را با خود بشورد و ببرد!

 
 _ جانمس 

 
ی دونی کرره خقرردر برام عریری؟ ار همون دف رره_ می

اولی که ب د ار خندسررال، دوباره دیدم ، مهر  به دلم 
نشرررسررر ! ار همون کوخی ی  عریرِ خیرح و نصررررح 

 بودی! خدابیامرر
 

 شک رنآ انار به خود گرفته بود!گونه هایم بی
 



_ خیلی خاطر  هم پیش عالیه عریره، هم من! حافظ 
کره اهن کنررار رور اولی کره اومرد یرد، برا این حرافظی 

دسررررت  بود یه دنیا فرق داره و ما شرررراهد بودیم که یه 
 بخش بررگیش بخاطر تو بود! 

 
 خجل گفتم: 

 
 _ کاری ن ردم!

 
 ی ما دوردی! ابا! دوباره لبخندو به خونه_ کردی ب

 
اش کرد و ت ه ب د دسررررررر  درون جیب پیراهن مردانه

 کاغذی را به سمتم گرف :
 

خواسرررررررتم ار یه خیری مطمجن  کنم، اونم این ه _ می
 هی  وق  حافظ قرار نیس  ار جانب من خیری بفهمه! 

 



کاغذ را ار دسررررررر  پیرمرد گرفتم و درام بارش کردمس 
رده به کاغذ نگریسرررررررتم رویش با دسررررررر  خط ی ه خو

 خودم نوشته بود تو که حافظی غوغا نوشتن بلدی؟ 
این یاداشررررررر سسس روی گلم بود! همان گلی که دن رور 

 کذایی با خود داشتمس 
 

 _ اینسسس به حافظ نگفتین؟ 
 

 ی نفی ت ان داد:سرش را به نشانه
 

_ نه! و نمیگم، اگر هم کسرررری بخواد بهش خیری بگه 
تویی! حس کردم اگه این یاداشررررر  پیش خود  باشررررره 

 بهتره! 
 

گور بابای یاداشرررررر ! همین احترامی که این مرد برایم 
اش مرا بس بود! حافظ اگر گذاشته بود، همین دلگرمی

یک تار مویش هم به این مرد کشررریده باشرررد، مرا بس 
 اس !



ار کجا پیدا شرررده، در گلویم نشرررسررر س با  دانمبغضِ نمی
 گنجید گفتم:تش ری که در کلام نمی

 
 _ خیلی ممنونم حجی!

 
دقرا بیرا حرافظم اومردس من  _ این خره حرفیره برابراجران؟

 غوغا؟ کم برمسکم
 

 _ جان؟
 

 شانسه!_ حافظ خیلی خوش
 

 لبخندی به پهنای صور  ردم:
 

 شانسم! _ منم خیلی خوش
 



کرد و تاکید داش  که خداحافظی می و پیرمرد در حالی
مراقب خودم باشررررم ماشررررین را ترک کرد و حافظ جای 

 پدربررگش نشس س 
ی سمِ  من همخنان پایین بود و صدای هستی شیشه

 گف :را شنیدم که ار درون حیاط بلند می
 

 _ حافظ یاد  نره براش کفش بگیری!
 

و ب د برایم دستی ت ان داد و من هم دستی ت ان دادم 
در خانه که با رفتن حاج عباس بسررررته شررررد، مانع این 

 شد که بیشتر هستی را ببینمس 
ی خانه بود و نگاه حافظ را روی نگاهم به درِ بسرررررررته

 کردمس خودم حس می
ماشرررین را هنور به حرک  درنیاورده بود، به سرررمتش 

 خرخیدم و ناگهان گفتم:
 

 دونی یاد خی افتادم؟_ می
 



 _ خی؟!
 

 _ دف ه اولی که دیدم ! 
 

 _ دف ه اول؟ 
 

 سری ت ان دادم: 
 

_ اوهوم، من همیشه سر به هوا و فراموش ار بودم؛ 
امررا اون رور، توی کوخرره دم دمررای اذان ظهر، بوی 
بسرررررررتنی رعفرونی و عطر تو رو هی  جوره فراموش 

 ن ردم!
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نشین، حاج و دقاجون نشسته بودند و به ترتیب در شاه

حافظ، و شرروهر بابا، حاج مرتضرری، عمویم، دو عموی
اشس ب د هم صررررررردرا، ام و شررررررروهرتنها عمهتنها عمه

جواد، علی، متین، دو پسررررررعموی حافظ و دخرین نفر 
 هم خود حافظس 

 گیر بودندس قسم  دیگر خانه هم خانم ها جای
سارا و عسل و هستی  من روی مبل یک نفره و میان 

 و رهاس 
عمویش و تنها رن مویم، ی حافظ، دو رنم و عمهعمه

 هایمانس مادرانمان و مادربررگ
 ی مادری حافظ هی  کس نبود! ار خانواده

عموهایش خودشررررران را ار تهران رسرررررانده بودند، اما 
 مدن دشوار بودس اش دی مادریظاهرا برای خانواده

بلاخره راح   سررررر ی کردم درک کنم این موضررررروع راس
نبود کرره ار تهران تررا یرد دمرردن، اگر عموهررای حررافظ 



شررررررران بود، ولی برای ی پدریدمدن بلاخره اینجا خانه
 اش حتما سخ  بود! ی مادریخانواده

 
 _ دبجی غوغا، اون گله برا تویه؟

 
دسررر  هایش  شرررمیم، رشرررته ی اف ارم را پاره کردس رد

 را گرفتم و به باکس گل رسیدم:
 

 _ اره عریرمس 
 

 _ خ لی قشنه! 
 

گف  خیلی قشنآ روی موهایش را بوسیدمس راس  می
 ی حافظ اس ! بود و شک نداشتم سلیقه

سینی های مسی، ار همین جا هم  اصلا محتویا  تمام 
 پیدا بود که خقدر قشنآ اس !

کردند با ان ترمه ها درون سررررینی ها خشررررم نواری می
رنآ های اصررررررریل و طر  های ایرانی! روی ی ی ار 



سرررینی های بررگ مسررری، قردنی نفیس با جلد سرررفید و 
کرد! شررراخه نبا  های ه اکی طلایی، خشرررم نواری می

سررررررفید و طلایی به ریباترین حال  مم ن خیده شررررررده 
ته  گذاشررررررر ند هم دو طرف قردن قرار  له ق ندس دو ک بود

 بودندس 
امره ترین حال  مم ن درون سرررررینی ادویه ها هم در ب

گذاشرررررررته شرررررررده بودس ادویه هایی که بخاطر این قرار 
 شوند!گرف  که م تقد بودند گرمی رندگی میمی

محتوای ی ی ار سررررینی ها باقلوا بود و شرررریرینی های 
مان هم شررررررریرین گفتند ب دا رندگیاصررررررریل یردی؛ می

شرررررودس طلا، خادر سرررررفید، کادوهایی برای مامان و می
باس خیرهای دیگری هم بود، انقدر خیرها که دقیقا نه با

 عدد سینی مسی شود! 
ای که درش ار تمام سرررینی ها، من برای دخرین سرررینی

 مردم!یک جف  کفش و کیف بود می
 کفشی که امرور خودش برایم گرفته بودس 

گویی گفترره بودم دخر مررا قرار بود حرف برنیم، تو می
ید برویم کفش بگیریم؟ ب رد هم دخ که وق  خر حاه  ر 

 عقد نیس ؟ 



مایش را تحویلم داده بود و دن لبخندهای م ش مرگ
خواهم برای  گف  که خرید عقد هم به وقتش، اهن می

 کفش بگیرم! 
گذاریم و گف  می قدم ب یدی  جد خواهیم در مسررررررریری 

دوسرررر  دارم برای قدم گذاشررررتن  در این مسرررریر، یک 
 کفش بگیرم!

پس حاه که این طور اسرر ، کوتاه نیامدم، شرررط کردم 
 پس منم باید برایش کفش بگیرم! 

گفته بود من با این یک دنده و لجبار بودن های  خه 
کنم؟ جواب داده بودم که عاد  کن، وگرنه خود  اذی  

 شوی! می
در نهای  او برایم یک جف  کفش گرفته بود، کفشرررررری 

 که خودم انتخاب کردمس کفشی که گفته بود ریباس ! 
ام به کفش های اسپر  و ود تمام عشق و علاقهبا وج

 دار بود! کتانی و ونس، این بار انتخابم، کفش پاشنه
 استیلتو بود و ساده، رنگش هم نباتی کمرنآس 

 ریادی عروسانه بود! 
گف  دارم عروس حافظ دوسرررتش داشرررتم، این کفش می

 شوم!می



برای حرررافظ هم کفش گرفتیمس یرررک کفش خرمِ مرررابین 
 و عسلیِ تیره! ریادی شیک بودسای قهوه

 او برای من کفش گرفته بود و من برای اوس 
کفش گرفترره بودیم تررا برراهم در مسررررررریری جرردیررد قرردم 

 بگذاریمس 
 کفش های نوسسس مسیر نوسسس! 

 ریر ریرکی حافظ را نگاه کردمس 
ک  ت ش را در دورده بود و به نسب  دف ه قبل بشد  

 رسیدس راح  تر به نظر می
 بررگتر ها هنور سراغ بحث اصلی نرفته بودندس 
 اصلا انگار شبیه مراسم صداق طی کنی نبود! 

دخر در این مراسرررررررمررررا  اکارا فقط بررگ تر جمع 
شرررررررونررد، امررا خررب اینجررا تمررام فررامیررل بودنررد یررک می

 جورهایی!
پدر و پدربررگ هایمان هم که به طرر عجیبی داشرررتند 

 ردند! ار قدیم حرف می
بیشرررررررتر درون یررک مهمررانی خررانوادگی کردم حس می

 هستم تا مراسم مهربرانم!
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هر خند که این شرربیه مهمانی بودن باعث شررده بود که 

 دیگر من و حافظ استرس قبل را نداشته باشیم!
نگاهم به سرررررم  مادر حافظ کشررررریده شرررررد که داشررررر  

 گف :می
 

که ش، مادرجان گفتن _ من ریاد اطلاعی ندارم حقیقت
حاه جدا مراسم خنخه برون ندارن، هستی و مادرجون 

 هم پیشنهاد دادن امشب بیاریمس 
 

عالیه خانم حاه سرر ان را ار دسرر  عروسررش گرف  و 
 گف :

 



_  حیف که دیه ار این رسرررررررم و رسررررررروما نی، وگرنه 
دوسررر  مداشرررتیم براشرررون سرررنآ تموم بلیم، ار خنخه 

و این خیرا، ار سرررررر کوخدون برون بگیر تا حنابندون 
دون، دیرره همین ینتررا ردیم تررا در خونررهبرراس اربونرره می

 پسر ما و ینتا دونه دخترشوماجه!
 

 عریر گف :
 

_ دسرررررتتون مریراد، بله دیه کمتر کسررررری خنخه برون 
 گیرهس می
 

 رها با ت جب پرسید:
 

 جون؟ _ اربونه خیه مامان
 

 هستی به من اشاره کرد و گف :
 

 دونی خیه؟ _ غوغا تو می



 
گف  ی خانم ها میسرررررررری ت ان دادم و نگاه های همه

 که انتظار دارند من توضیح بدهم!
 

_ اربونه یه سرررررررار قدیمی یردیه، به اب  جهانی هم 
رسرریدهس تو یرد خیلی طرفدار داره، ظاهرش شرربیه دف 
هسررر ، ولی خب یه سرررری فرق ها دارهس مالا کوخیک 

رننس اسررمای شررادی هم اربونه میشس تو مرتره انداره
رنن هم خیلی سررار پر شرروریه! هم مسررمونا اربونه می

 ررتشی هاس 
 

نگاه های تحسررررررین بار رن موهای حافظ واق ا دلگرمم 
 کرد! مادرش هم لبخندی داش س می

شرران رضررای  بخش فک و فامیل خودم هم حال  خهره
 بود! 

و راسرررتی که شررربیه مراسرررم صرررداق طی کنی نبود، ما 
جا ار اربونه می ها این قدیم خانم  یان هم ار  قا گفتیم، د

 ردند!حرف می
 



 _ خه مراسمی بود، خنخه برون فررانه! 
 

ی حررافظ این را گفترره بود و عریر و خررانجون و عمرره
 عالیه خانم را به سال ها قبل بردندس 

با وجود این ه خنخه برون عمه به خاطر دارمس  ام را 
دید، دن رور انقدر به م میسررررن ریادی نداشررررتم، اما یاد

من خوش گذشرررررررته بود که سرررررررن کمم هم نتواند مانع 
 فراموش کردنم شود! 

درسرررر  به خاطر دارم، رور قبل ار عقد، یارده سررررینی 
 بررگ مسی خنخه دورده بودند! 

 جلوی پای فامیل های داماد گوسفند رمین رده بودندس 
دو دقاجون به کسانی که خنخه ها را در دس  داشتند کا

 دادس می
 ردند و خه سر و صدایی بودس اربونه می

 ی خانجون این ها بودندسکلی مهمان در خانه
دادنررد انقرردر ذوق خریررد هررای عمرره را کرره نشرررررررران می

کردم که حد نداشرررررر س پا به پای بررگتر ها دسرررررر  می
 ردم! می

 یادش بخیر، دن رور ریادی خوش گذشته بود!



شرررررررب با  شرررررررب خنخه بران عمه و شررررررروهرش در دو
ی اندک بود و خوب به خاطر دارم که شرربی که فاصررله

قرار بود خانواده ی عروس خنخه ببرند خه شررررررروری 
یا میهمان دعو  کرده  یک دن خانجون  نه بود،  خا در 

 بودس 
ای که خانواده ی عروس برای داماد هرخند که خنخه

بردن دن همه شرلوغی نداشر  و خبری ار اربونه و می
ما بار هم خاطرا  خوشرررررری برایم ار این خیرها نبود، ا

 طفولی  به یادگار گذاشته بودس
 این رورها دیگر خبری ار خنخه بران نیس س 

پسررندیدم این که خریدهایم را بار هرخند که من هم نمی
کنند و به یک جماعتی نشررررررران دهندس یا اصرررررررلا گیریم 
شرررررررایط اقتصررررررادی به یک فرد این اجاره را ندهد که 

ایش سنآ تمام بگذارد، دن وق  قبل بتواند در خرید ه
 ار عقد باید خه فشاری را تحمل کند! 

حاه شرایط با قدیم فرق کرده بودس من ر شیرین بودن 
شدم، اما خب، یک نقد هایی هم و خوش گذشتنش نمی

 بر دن وارد بود دیگر؟ مالا این ه همه پسند نبود!



خدا را شرر ر که نه امشررب ما سررینی های مسرری را به 
گرذاشرررررررتیم و قرار هم نبود کره ب ردا ار این نمرایش می

 برنامه ها داشته باشیمس   
 ی عسل روی پهلوام نشس :سقلمه

 
 _ ها؟ 

 
 _ پاشو سفره شامو بنداریم!

 
 شوکه نگاهش کردم:

 
 _ هنور حرف نردن که؟

 
 رنن، پاشو! _ ب د شام حرف می

 
ک های سررارا، علی، متین، جواد و عسررل سررفره با کم

 در عرض خند دقیقه خیده شد و دمادهس 
 همه خیر ار قبل حاضر بود و وق  ریادی نگرف س 



وقتی همه ار جا برخواسررتند و به طرف سررالن پذیرایی 
 خانه دمدندس 

ام ایسرررررررتاده بود و همانطور که به حافظ در خند قدمی
 شوند درام گفتم:ظاهر منتظر بود که بقیه جایگیر 

 
 گن؟! _ خرا در مورد ما خیری نمی

 
 اش را خوردس خنده

 
_ نگران نباش، ب د ار شرررررررام نوب  ما میشررررررره، ف لا 

 خاطرا  گذشته تو اولویته!
 

اش خوردم و فرصرررر  ن رد با حرصرررری ار خونسررررردی
لبخندش بیش ار پیش عصرررررررابم را خورد کند، اخر با 

سررفره جای سررنگینی نگاه حاج عباس مجبور شررد سررر 
 بگیردس
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طی یک قرارداد نانوشررته ب د ار صرررف شررام، نیمی ار 
میهمان ها درون سررالن پذیرایی ماندند و بررگتر ها به 

 هال خانه برگشتندس 
 حاه بیشتر شبیه مراسم صداق طی کنی شده بود! 

و جم یتمان رسرما نصرف شرده بود! عالیه خانم، عریر 
خانجون روی مبل سررره نفره نشرررسرررته و کنارشررران هم 

 مادرم، مادر حافظ و من جایگیر بودیم!
 خدایا غلط کردم! 

خواستمس دب دهانم من همان جوِ درام قبل ار شام را می
را قور  دادم و نتوانسررررررتم نگاه ار پاهایم درون کفش 

ی حافظ های روفرشررررررری بردارمس قبل ار این ه خانواده
بیایند عسررل بیخاره را کلافه کرده بودم که خه جورابی 

کند و پرر بپوشم؟ مطمجن بودم که کف پاهایم عرق می
کند، یا خسررررربد و مرا عصررررربی مین میهای فرش به د

 خورد! وقتی عرق کند پاهایم درصندل سر می
 ام در دن لحظه پایین بود!خقدر سطح دغدغه



 کردم!حاه اما داشتم س ته می
ی مادرم و سر بلند کردم و با سگرمه های در هم رفته

مادر حافظ مواجه شدمس نگاه نگرانم ار دنها سر خورد 
او هم به درامش قبل نبود، اما و روی حافظ نشرررسررر س 

پلک روی هم فشرد و این ی نی نگران نباش! اما مگر 
میشد؟ رسما باهم به مش ل خورده بودند و خطور من 
و حافظ امرور راجع به این مسرررررررجله باهم حرف نرده 

 بودیم؟! 
دب دهانم را قور  داده بودمس همه خیر را تواقف کرده 

هی  کرردام کوترراه  بودیم! فقط امضررررررررا مررانررده بودس خرا
 دمدند دخر؟!نمی
 

 بابا اخمی کرد، اما محترمانه گف : 
 

_ حاج مرتضررررررری من حالیمه، ام  عقد با ماهه، ماهم 
سختونه تهرون مراسم گرفتنس تو یرد رسم بر اینه که 
مراسررررررم با خونواده عاروس باشرررررره، ما هم نمی تونم 

 تهرون بیم خو! 
 



ردند و رف میهر دو همین بودند، در نهای  احترام ح
 در جنگی نرمی بودند! 

 حوریه خانم گف : 
 

ی مادریشهس بررگ خانواده کار، حافظ، نوه_ اقای نقره
ما بخاطر همین مطرحش کردیم که اگه براتون مم نه، 
عقد بخه ها تهران باشررررررره، هی  اجباری نیسررررررر ، و 

اگر نتونسررتن بقیه  دونیم که عقد با شررماسرر ، ولی،می
پیدا کنند، ناراح  نشرررید لطفاس بلاخره اقوام ما حضرررور 

سخته، بخوان خند رور اینجا بمونن ریاد راح  نیس ، 
 اقوام هم ریادن، دوس  ندارن مراحم  بشهس 

 
کردم؟! امیر خرا من اهن باید خه خاکی بر سررررررررم می

گف  نگران نباش کار تمام شده؟ کار تمام نشده بود می
باشد، دن ها هم در گف  یرد مراسم به خدا! بابا اگر می
فهمیرردم کرره ار ترره دل دمرردنررد، امررا مینهررایرر  کوترراه می

 راضی نیستند، ار سویی پدر حق داش  خب!
ی نررره مرد درون اتررراق خرخیررردس نگررراهم روی خهره
هایمان، عموهایمان، صررررردرا و در پدرانمان، پدربررگ

 نهای  حافظ! 



دانسرررررررتند بقیه که در همان اتاق مانده یک خیری می
هررایمرران و مررابقی خررانواده کرره شررررررروهرعمرره بودنررد،

خودجوش نیامده بودند به هالس حتما برخلاف من که 
خیر رو به راه اسررررررر ،  کردم همهبینانه ف ر میخوش

 ردند!حدس هایی می
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 جوشید! ته دلم مال سیر و سرکه می
خواسرررر  که اول راه، خنین خیری پیش اصررررلا دلم نمی

ح تا اخرش را طی کرده بیاید! من و حافظ ار ب، بسم
بودیم و در عجبم خطور یرررادمررران رفتررره بود همخین 

 خیری را؟! 
حاج عباس سررررر وتی غیرطبی ی داشررررر  و من کف دو 
 دسررتم خیس ار عرق شررده بود و کاش کسرری به داد من

 رسید!می
 کرد! انم داش  خون پمپا  میقلبم درون ده



همین خند دقیقه پیش با رضررای  درون دن دفتر ریبا و 
تا سررر ته تمام شررریک نوشرررته بودند که صرررد و خهارده

، و سررررررره دونآ رمین و هرار و پانصرررررررد بهار درادی
 شاخه گل ررس 

رد و خرا در لحظه ورق برگشرررر ؟! دقاجون حرفی نمی
! راسررررررتی این ی نی او هم نظرش با همین یرد هسرررررر 

منسسس من نظرم خرره بود؟ حررافظ نظرش خرره بود؟ خرا 
 پرسید؟کسی خیری ار ما نمی

ای سنگین شده بود و صور  های جو به طرر مسخره
رد کرره دن هررا هم بررا درهم مررادربررگ هررایم هم داد می

 تهران موافق نیستند، خب حق داشتند!
 مادر حافظ هم شاید حق داش ؟ 

یم خوب دوسرطلا، هاج و این میان منو حافظ شده بود
 واج مانده بودیم!

حاج عباس بلاخره سرر و  شرر سرر  و خشررمان منتظر 
 من و حافظ قبل ار همه به سم  او کشیده شد!

 
شِتوننه برا عقد برِم مشد؟ ه،اگهن همتون خن  _ من مِگنمن

 



 ب د رو به من و حافظ گف :
 

 _ شما خی مگد؟ راضی هستد بابا؟
 

هد؟!  گاه کردیم، مشررررررر مان در حرم به هم ن ی نی عقد
 باشد؟! ی نی نه تهران، نه یرد! 

 صدرا قبل ار این ه کسی حرفی برند گف :
 

دون و بخه ها موافق بودین، _ اگه به قول حجی، همه
خوبه، یه مسرررافرتم هسررر  که حال و هوایی هم عوض 

 بشه ار همه! 
 

دب دهرررانم را قور  دادمس نگررراهم بین همررره خرخیررردس 
گذارد جونش و حاج عباس نمیهسررررتی گفته بود مامان
اش به یرد بیایند، بروند هتل و اگر فامیل های مادری

دینررد، ار این خیرهرراس بخرراطر همین هم کمتر اینجررا می
کنند ریاد درس  نیس  که خند رور مراحم اخر ف ر می

خانواده علوی شوندس شاید، شاید اگر مشهد باشد هر 
 دو خانواده راضی باشند؟ 



ه های نسررربتا سرررنتی ما، هنور هم کسررری به جر خانواد
برایش مهم اس  که در عقد و مراسما  بخه هایشان 
باشررررند؟ شرررراید هم این برای ما یک موهب  محسرررروب 

 میشد؟! 
 حاج مرتضی گف :

 
_ رو پیشررنهاد حاجی ف ر کنیم هممون، کسرری تو عمل 
انجام شرررررررده قرار نگیرهس ب دش اگه موافق بودین یه 

کنیمس ولی ده رور دیگه تاریخی برای عقد مشرررررررخ  
که نمی بان  به عید قر غدیره،  رسررررررریم، ولی اگر عید 

موافقید، تاریخ همون عید غدیر باشررره، سرررر جاش هم 
 رسیم؟ شا ح به توافق میان
 

شررا اللهی گف  و من کمی خیالم راح  شررد، دقاجون ان
 کردم در پس این کلمه رضای  خفته! حس می

 مادر سراسیمه گف :
 



رسرریم؟ جشررن عقد باید _ دخه ب دش به جشررن عقد نمی
تونیم به این ب د ار عقد باشررررررره، ب دش محرمه، نمی

 سرع  دخه؟ 
 

دب دهانم را قور  دادمس جشرررررن عقد برایشررررران ریادی 
 مهم بود، برخلاف من که در بند این خیرها نبودم!

خانجون هم تایید کرد و من به خودم جرا  دادم و لب 
 بار کردم:

 
 خواستم نظرمو بگمس بخشید؟ اجاره میدین؟ منم می_ ب
 

 گرم لبخندی به صورتم پاشید:عموی همیشه حمای 
 

 _ بگو عموس 
 

 دونم جشن عقد خقدر مهمه برای خانوادمس _ من می
 

 عریر میان حرفم پرید:



 
_ م لومه که مهمه، ما همین یه دخترو داریمس باید یه 

 مراسم همه خی تموم بگیریم!
 

 ی خودم بود! شدم! عریر لنگهخداوندا، حریفش نمی
 اما ادامه دادم:

 
_ با این حال جشررن عقد واجب که نیسرر ؟ مگه قانونه 

 که ب د ار عقد بلافاصله جشن بگیریم؟
 

 بابا نگاهم کرد: 
 

 _ نمیشه که دخترم، مگه میشه دخه بدون جشن عقد؟! 
 

 حافظ مداخله کرد: 
 

 _ منم باسسس 



 
 شد و با م ث گف :سرخ و سفید 

 
_ با غوغا خانم، موافقم، قانون که نیسررررررر ، حاه که 

تونیم ب د ار محرم و نظرتون با جشرررن عقد هسررر ، می
صفر جشن بگیریم و تو این مد  هم به هر خی هرمه 

 رسیدگی بشه؟ 
 

 عریر ابرو در هم کشید:
 

 ام مگه میشه؟ _ اینجوری
 

 سریع گفتم:
 

 _ خرا نشه؟!
 

 امه دادم:ب د محتاط اد
 



ما خیلی مهمه، ولی اجاره  _ قط ا نظرا  شررررررما برای
 بدین اینجوری پیش بریم؟ 

 
 عموی کوخک تر حافظ لبخندی رد:

 
ی _ راسرررررررر  میگن، براریم یرره خیرایی رو برره عهررده

 جووناس رندگی اوناس  و جشن اوناس 
 

شرررران را به نحوی اعلام کردند و من ف ر همه موافق 
کنی در مورد این مسرررراجل هم  کردم در صررررداق طینمی

حرف برننررد؟ من و حررافظ کلا بررا همرره فرق داشرررررررتیم 
 انگاری! 

حاج عباس صرردایمان رد و رشررته اف ارم ار دسررتم در 
 رف :

 
ید، ان یایین امضررررررررا کن با، ب با یایین  که _ ب شررررررررا ح 

 خوشبخ  بشین! 
 



ستم و حافظ هم  سوده شده بود برخا با خیالی که حاه د
ار روی مبل و شررررنیدم که مادرحافظ همرمان بلند شررررد 

 گف :
 

 نو بیار مامان جان!_ هستی؟ بیایین اینورس نشو
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 فصل دخر: دس !
 

 اند!دس  هاسسس دس  ها مهم
 دس  هاسسس

ی اند، به نظرم هر دسرررررر  قصررررررهدسرررررر  ها خیلی مهم
 مخت  خودش را داردسسس



ب ضرررررری دیگر ویران  سررررررارند،ب ضرررررری دسرررررر  ها می
 کنندسسس می

 دهند و ب ضی دیگرسسس ها جان میب ضی دس 
ب ضررری دسررر  ها نوارشرررگراندسسس ب ضررری دسررر  هاهم 

 اندسسسحامی
کنند، شوند، دس  هایی رها میب ضی دس  ها رها می

 خورندسسسدس  هایی هم در هم گره می
ها روی رانو می گاه ب ضررررررری دسرررررررر   ند و ت یره  رو

 شوندسسس می
اندسسس ب ضررری دسررر  ها هک ضررری دسررر  ها خروکیدهب 

 قرمر دارندسسس
 ب ضی دس  ها هم دررواند! 

 ب ضی دس  ها نرم هستن و ب ضی ها ربرسسس 
 ب ضی دس  ها نامهربان اند و ب ضی ها پر مهرسسس

 ب ضی دس  ها هنرمنداندسسس
 پرندسسسب ضی دس  ها غذا می

نقاشرری نویسررندسسس ب ضرری دسرر  ها ب ضرری دسرر  ها می
 کنندسسسمی



خورندسسس گره های ب ضررری دسررر  ها هم در هم گره می
 سف  و مح م! 

و دسررتی مردانه، که جوری به هم  مال دسررتی دخترانه
خورند که در رورهای خوشی و ناخوشی، این گره می

 کنند! دس  ها هم دیگر را رها نمی
ب ضی دس  هاسسس دس  هاسسس دس  ها خیلی مهم اند، 
دنیا پر اسررر  ار این دسررر  ها که هر کدامشررران دنیایی 
دارند، پشررررررر  هر دسررررررر  انگار هرار و یک قصررررررره 

 خوابیدهسسس 
ها با همین پیوند  و شررررراید هم شرررررروع خیلی ار قصررررره

دسررر  ها باشررردسسس دسررر  هاسسس راسرررتی دسررر  ها خیلی 
 اند!مهم
 

 * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * 

 
 درون قلبم غوغا بود، درس  مال صحنِ حرم! 

ار اسرررررترس کف دسرررررتانم خیس ار عرق شرررررده بود و 
 کرد! کنترل گل و خادر را تقریبا برایم غیرمم ن می



رد که حد خدا را ریرلب صررررررردا ردمس قلبم انقدر تند می
 نداش ! 

 
 _ عقدته عریرم؟ 

 
ی که در حال راهنمایی بقیه بود سری ت ان به خادم رن

 دادمس 
 

 _ بلهس 
 

 _ مبارک باشه عریرم، سفید بخ  بشی! 
 

 تش ری کردم و با لبخند جوابم را دادس 
 

 _ بریم دیگه غوغا، دس  بجنبون!
 

ای رو به عسررررل گفتم و دسررررته گل را به دسرررر  باشرررره
دیگرم دادمس دس  گلی ساده و کوخک و ترکیبی ار گل 



ته گل گردی که دلم های ک یاتوری! دسررررررر وخک و مین
 برایش قنج رفته بود بس که ریبا بود!

ام قرررردم همررررانطور کرررره درام درام در کنررررار خررررانواده
داشررررررتم، نگاهم تشررررررنه و حری  وجب به وجب برمی

 بل ید! صحن را می
 در دلم حسی عجیب داشتم! 

خادرم را با دسرر  مرتب کردم و دیدن انگشررتر نشررانم، 
که انگشررررتم را در حصررررار گرفته بود برایم حس خوبی 

 داشتم! 
 امرور را با تمام استرس هایم، حس خوبی داشتم!

هنور باورم نمیشررررد که اینجایم؛ که دقای این صررررحن و 
سررررررا ما را قابل دانسررررر ، که توانسرررررتیم با وجود تمام 

داد بار هم را غیرمم ن نشان می خیرهایی که دمدنمان
باترین لحظا  عمرمان در جوارش  بتوانیم ی ی ار ری

 اب  کنیم!
 لحظا  عجیبی بود و من مملو ار احساس بودم! 

 دمد!دلم مانند کبوتر های حرم به پروار در می
 رسیدم!عاشق بودم و به م شوق می

 رسیدم!لیلا بودم و به مجنون می



، تو دررو که سررررید حافظ علویکردم و با خود ف ر می
 بودی کی واق ی شدی؟ رویا بودی کی حقیق  شدی؟ 

و حاه مرر میان دنیای خیال و واق ی  من، داشرررر  ار 
 رف ! بین می

حرراه، در جوار ضررررررررامن دهو، دل داشرررررررر  برره دلرردار 
 رسید! می

و بخ   دمده بودیم اینجا تا دقای این خانه ضامن، خانه
 ماهم شود!

حالِ دلِ همیشرررررررره غوغایم، خوش حالم خوش بو دسسس 
 بود!

حاه که خادر سررفید سررر کشرریده بودم و با دسررته گل، با 
فاصرررررله ار مردی که ک  و شرررررلوار به تن داشررررر  قدم 

 گرفتم، حالم خوش بود!می
صدای دعا های یک ریر عریر، خانجون و عالیه خانم 

 شنیدمس مادرم س و  داش س را می
 ردس ها حرف میهستی ریر ریر و با ذوق با ر

عسررررررررل کنارم بود و با نگاهایش دلگرمی به وجودم 
 ریخ ! می



رد و من ف ر ام بررا رن موهررای حررافظ حرف میعمرره
 کردم خقدر جای رن موی خودم خالیس !می

بلاخره سررررررفر به مشررررررهد راح  نبود و جمع اندکی ار 
 اعضای خانواده دمده بودندس 

دمس گفته بودند ی مادری حافظ را هنور ندیده بوخانواده
 س پیوندنددرون حرم به ما می

بار اول دیدارم با دنها بود و کمی باعث میشرررررررد دلهره 
 داشته باشم! 

مادرم و مادر حافظ اما سررررررراک  ترین اعضرررررررای جمع 
 گفتندس س خیری نمیبودند

دقایان با فاصله کنارمان بودندس تک تک قدم هایم را تا 
 را صدا ردمسورودی رواق به خاطر سپردم و خدا 

قسمش دادم به ریبایی این رور و این جا، و به دبروی 
 ضامن دهوس

حافظ گفته بود پیش امام رضرررررا، پسررررررش را واسرررررطه 
بگیر! ب د لبخندی تحویل داده بود، لبخندی که جانم را 

 کردسدرام می
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سنگینی نگاهای با ذوق و شوق مردم را تا رسیدن به 

 کردمس رواق روی خودمان حس می
دیرردن ورودی رواق، هم برایم هیجرران داشرررررررر  و هم 

 استرس! 
 کفش ها به کفش داری سپرده شدس 

 ام را دوس  داشتمس کفش سفیدِ عروس ی
 بدون پاشنه با یک پاپیون بررگس 

کفش را به دسررررر  کفش دار سرررررپردم و دیدم یک جف  
ی تمیر مشررررر ی کنار کفش هایم گذاشرررررته کفش مردانه

 شده بودس کفش های حافظ بودس 
 سرم به سمتش خرخید و لبخندی ریبا تحویل گرفتمس

 کفشدار که پیرمردی سالخورده بود گف :
 

 _ مبارکه! 
 



سرررخ شرردمس هر دو تشرر ری کردیم و کفش هایمان جا 
 س شدند به جا

گف  که احوال پرسرررررری پدرحافظ با خهار رن و مرد می
 اندس دنها فامیل های حافظ

هر دو رن سرررلام کردند و رن جوان تر گف  که رندایی 
حافظ اس س پیررن اما خیری نگف س با دیدن منو حافظ 

اش خشررررمانش سرررررخ شررررده بودس حتماسسس حتما یاد نوه
 افتاده بود!

حافظ هم م ذب بودمس برای در مقابل دایی و پدربررگ 
دنها دیدن من شررراید ریاد خوشرررایند نبود؟ سرررری ت ان 

 دادم و اف ارم را پس ردمس 
 حاه وق  این ها نبود! 

 هستی سر در گوشم فرو کرد:
 

 _ وای غوغا اینجارو!
 

 با صدای هستی، توجهم به جلو جلب شدس 
 دقیقا سر ساع  رسیدیم به جایی که بایدس 



 قبله پهن بود و اینه و رحلس دو سجاده رو به 
 دادند! گل های ریبای سر سفره عقد رو  را نوار می

 رواق نسبتا شلوغ بودس 
با سررلام و صررلوا   وقتمان یک جور هایی محدود بودس

جایگیر شررررررردیم وسسس پروانه ها درون دیواره های دلم 
 رق  دردمدند! 

 ی قلبم دبرنآ پاشیده بودند! روی صفحه دوباره
ی اندک نشررررسررررتمس گونه هایم گر حافظ با فاصررررلهکنار 

 رد!گرفته بودس قلبم تند تند می
 ردند!و پروانه هاسسس پروانه ها داشتند ار شوق بال می
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خبری ار یک سررررفره عقد با شرررر وه و مجلل نبود، من 

کردم مقررابررل بهترین سرررررررفره عقررد دنیررا امررا حس می
  ام!نشسته



مادر به سمتم دمد و قردنی ریبا به دستم دادس قرانِ جلد 
ح بار شد مخملی به صورتی کمرنآس لب هایم به بسم

 و قردن را گشودمس 
کرد و من و ی عقد را داشرررررررر  جاری میعاقد خطبه

 حافظ هر دو خشم دوخته بودیم به قران درون دستمس 
 

ی _ قال رسرررول ح ان اُ  سرررنتی، فمن رغب عن سرررنت
 فلیس منیس

 
 لحظه ای قلبم پرُ شد ار خالی!

تمام اسررترس و حس های بد و اف ار اضررافی ار جسررم 
 و جانم پر کشیدندس 

تمام دن خند رور قبل، بدو بدوهایمانسسس خسرررررررتگیسسس 
 کلافگیسسس اضطرابسسس همه و همه ار وجودم رفتندس 

 خواندمس دیه ها را درام می 
 حافظ در گوشم به درامی گف :

 



مون برام دعا کن، بتونم خوشبخت  کنم، برای رندگی _
 دعا کن!

 
رد برره برردون این رره نگرراهش کنم، بررا قلبی کرره تنررد می

 درامی خودش گفتم:
 

 _ توام! 
 

که شما  ی م رمه، دیا بنده وکیلمی محترمه_ دوشیره
 را با مهریه یک جلد کلام ح مجید، صرررررررد و خهارده

انآ رمین، هرار و ی تمام بهار درادی، سرررررره دسرررررر ه
پانصرررد شررراخه گل رر به عقد داجمی و همیشرررگی جناب 

 دقای سید حافظ علوی در بیاورم؟ 
 

 ب د دمی گرف  و ادامه داد:
 

 _ عروس خانم، وکیلم؟ 
 



ای کوخک به حافظ دسررررررر  درون جیبش کرد و ج به
 دستم دادس 

قردن را بوسررریدم و با قاطع ترین لحن مم ن دهان بار 
 کردم:

 
ی بقیه بررگترا، بخصرررررو  توکل به خدا و اجاره_ با 

 پدر و مادرم، بله!
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ی خطبه گفته شرررررررد و سررررررروال را عاقد ار حافظ ادامه
 پرسید:

 
 _ دقای داماد، اقا سید حافظ علوی، وکیلم؟

 
 س_ به امید خدا و اجاره ی بررگ ترها بله



 
 صدایش گوش هایم را نوارش داد! 

 ی شیرینی!خه بله
گفتندس و منسسس من مسخِ رندس تبریک میبقیه حرف می

خشررمان حافظ بودمس او هم نگاهش دوخته شررده بود به 
خشرررررررمررانم و مهرِ درون نگرراهش، روحم را برره برراری 

 گرف !می
پدربررگ مادریِ حافظ، که مردی هی لی و پر جذبه 

نگاهی به هردویمان تبریک گف س بود، پیش دمد و با 
ب دش حاج و دقاجون جلو دمدندس ب د به ترتیب پدر و 
مادرهایمانس تنها عمویم، دو عموی حافظ، صررررررردرا و 
علی عریرمس هر خهررررار مررررادربررگ، دو رن عموی 
حافظس عمه ام و رندایی حافظ، عسررررل، رها و هسررررتیس 

 بقیه اقوام هم که نتوانسته بودند بیاییند اصلاس 
ی این ه وقتمان در رواق به اتمام رسررررریدهس اشررررراره با

 هستی سریع حلقه ها را در دورد و گف :
 

 _ حلقه ها رو بندارید دس  هم قبلش! 
 



هسرررررررتی اول حلقه را به حافظ دادس نگاه ار خشرررررررمانم 
دردید و در حالی که سررررررخ شرررررده بود درام دسرررررتم را 

 اش گرف  وسسس درون دستان مردانه
 خیری میان دلم فرو ریخ ! 

اصلاسسسس یک حس عجیبی داشتم که پیش ار این تجربه 
 اش ن رده بودم!
شود وصفش کنم اماسسس اما حس خوبی اصلا انگار نمی

 برد! بود! ار دن ها بود که دل  را با خود می
 حلقه میان انگشتم نشس  وسسس باورم نمیشد!

 باورم نمیشد که اینجاییم! 
رضرررررررا عقد کردیم و حاه، این مرد مرا  در جوار امام

ای که او به دسررررررتم انداخته محرم ترین اسرررررر  و حلقه
 میان انگشتم جا خوش کردهس 

هسررتی حلقه ی حافظ را به دسررتم داد و من هم دسررتش 
 را در دس  گرفتمس 

ام یررراغی و بی مراعرررا  خودش را بررره جنبرررهقلرررب بی
 کوف ! ام میی قفسه ی سینهدیواره

دسرررتان حافظ هم نشرررسررر  و من انگار که  حلقه درون
 دیدم!قشنآ ترین قاب عمرم را می



 
 #نیم_نگاه 

 809#پار _
 #فاطمه_مفتخر

 
لبخند خجلش را به صرررررررورتم پاشرررررررید و من هم حیای 

ام سررراغم دمد و دویدن خون سررالی یک بار بیدار شررده
 به گونه هایم را به راحتی حس کردم! 
و نورانی، قلبم به حال دلم، شبیه رواق بود! درخشان 

انداره ی هراران اینه دور و برم، شرررررررفاف بود و برق 
 رد! می

 اند!انگار که به دیوار دلم اکلیل پاشیده
حاه منو  مدیمس  پا ردیمس ار رواق بیرون د ها را  کفش 

 داشتیمس حافظ دوشادوش هم قدم برمی
کردم بخه پررو گفتن های صررردرا و شررروخی سررر ی می

بگیرمس حررافظ ارام و ریر برره هررای علی را نشرررررررنیررده 
 خندیدس شوخی های ریرپوستی دن دو می
 من اما حواسم جای دیگری بود! 



 درامش داشتم و روحم سبک بود! 
 دارم! کردم روی ابرها دارم قدم برمیحس می

ار وقتی که سررررر عقد قردن را به دسرررر  گرفته بودم و 
ی نور را خوانرردم، نور تررابیررده درون قلبم را سررررررروره

 کردمس اس میاحس
 

 _ بیایین ع س بگیریم!
 

عسرررررررل این را گف  و با ردن این حرفش همه سرررررررر 
 جایشان ایستادندس 

هنور تررا اذان مغرب خنررد دقیقرره ای مررانررده بود و هوا 
 روشنس 

کنار هم ایسررررتادیم، جوری که من و حافظ وسررررطشرررران 
 بودیم و بقیه دورمانس 

عسرررررل دوربین را به دسررررر  خانمی داد و خودش کنار 
 صدرا ایستادس 

 لبخندی ار ته دل به دوربین ردمس 



خند ع س دسررر  جم ی گرفتیم و ب د بررگتر ها ابرار 
 س روندخستگی کردند و گفتند برای نمار می

یک بار با پدر و مادرم و علی، یک بار با پدر و مادر 
 ع س گرفتیمسحافظ و هستی، و ب د هم با بقیه 

 هستی با اخمی ریر گف :
 

 _ پس خودشون دوتا خی؟
 

ی به ظاهر سرررررراده، بقیه ی فامیل و با همین یک جمله
 را به سم  صحن ها فرستادس 

 هستی دوربین را دس  گرف  و گف :
 

 _ اینجا رو ببینید؟
 

در حالی که خشمم به دوربین بود، متوجه شدم دستی 
 ای رف !برای لحظهام پیخید و نفسم دور شانه

ارام سررررم به سرررم  حافظ خرخید و نگاهم به صرررور  
 اش سنجاق شد! مردانه



لررید و کردم و دلم میگرمای کف دسررررتش را حس می
 وجودم ار بودنش گرم که نه، به دتش کشیده میشد!
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هر دو به خشرررمان هم  سررررش به سرررمتم خرخید و حاه

 کردیمس ه مینگا
جم ی ، دوربین و هسرررررتی را فراموش کردیم و انگار 

 فقط خودمان دوتا در محوطه بودیم! 
 فقط من و حافظ! 

خجال  در جانم حلول کرده بودس قلبم دیوانه وار نبض 
ردس باورش سرررررخ  بود، اما هرم نفس هایش روی می

 کرد! نشس  و صورتم را سرخ میگونه هایم می
 کرد و او واق ی بود!ر میعطرش مشامم را پ



دس  لررانم با وجود نگه داشتن دسته گل، پیش رف  
ی کتش باری و روی دسررر  درادش که داشررر  با دکمه

 کرد، نشس س باری می
به وضرررررررو  حس کردم ت انی ریر خورد وسسس هر دو 

 انگار مال هم بودیم! 
هر دو شرربیه دختر و پسرررک های کم سررال و کم تجربه 

 رسیدیم!میبه نظر 
دسرررررر  هایمان در هم تنیده بود و نگاهمان با هم قلاب 

 شده!
 

_ وای این  سررررررتتون خیلی خوب شررررررد! ع س عالیه 
شده، مخصوصا که کبوترا دور و برتوننس عسل جون 

 بیا ببینس
 

انگشتان دستم گرم بود، مال دس  های حافظ و داشتن 
 دستش خوب بود! 

سررتنش ارام پشرر  دسررتم را ن وارش کرد و با انگشرر  شررن
انگار حافظ، دسرررررتم را که نه، داشررررر  قلب و روحم را 

 کرد! نوارش می



ام، صررررردای نقاره ردن، بلند شرررررد و گوش های تشرررررنه
 بل ید! صدای کمه نقاره ها را در دن شلوغی می

 و گفتم: دس  حافظ را سف  گرفتم
 

 _ بریم تو صحن؟ صدای نقاره میاد! 
 

 لبخندش روی صورتم پاشید:
 

 س هستی جان اگه ع س گرفتی بریم؟ _ بریم
 

 _ بریم داداشس 
 

و گام برداشتن کنار حافظ، درون این سرسرا، دم اذان 
مغرب، صرردای نقاره، دیدن گنبد طلا، شررلوغی و شررور 
مردمسسس این ترکیرررب انقررردر خوب بود کررره لرررب هرررایم 

 دمد!اختیار کش میبی
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ی صررررررردای جم ار ریبایی بود که متوجهنگاهم به ان ح

 حافظ شدم:
 

امس _ جانم؟ الو؟سسس من؟ اهن دقیقا رو به روی سقاخونه
 دره، درهسسسس خطور؟! اها ممنونس باشهسسس نهس خداحافظس 

 
 نگاهش کردم که گف :

 
 گف س _ هادی بود، تبریک می

 
ترین صرررررررردای مم ن لبخنرردی تحویلش دادم و بررا درام

 گف :
 

 ماهی!_ عین 
 



لبخندم خشرررررررک و مبهو  نگاهش کردمس همذهب رحم 
 ن رده ادامه داد:

 
 _ همون قدر قشنآ!

 
دمد؟! امسسس بیخاره قلبم! حافظ خرا کوتاه نمیقلب بیخاره

 کرد!خرا ف ر مرا نمی
 

 _ جیک جی تون تموم شد؟!
 

صرررردای شرررریطن  دمیری هردومان را ار خلسرررره بیرون 
د را دیدمس به حافظ کشرررید و من خشرررمان خندان، دو مر

 نگاه کردم که به  رده گف :
 

 _ سپهر؟!
 

سپهر؟! اها همان سپهر باریگوشی که حافظ گفته بود 
مان شررش پیام پشرر  سررر هم برایش شررب خواسررتگاری



گذاشرر ! پس فرسررتاده بود و داشرر  سررر به سرررش می
 سپهر همینی بود که حاه ما را خطاب کرده بود!

 گف : حافظ با به  رو به مرد دیگر
 

 _ هادی؟! باورم نمیشه!
 

سرررپهر با احتیاط ماسرررک روی صرررورتش را لحظه ای 
 پایین کشید:

 
 _ باور  بشه مرغ عشق!

 
 حافظ با ش ف دو دوستش را در دغوش کشیدس

هر دو به من تبریک گفتند و سررپهر با همان شرریطنتش 
 گف :

 
 _ خوبی رنداداش؟ 

 



این ار لفظ رنررداداش خنررده ام گرفرر ! این پسرررررررر بررا 
 روحیا ، واق ا رفیق حافظ بود؟!

 
مان بودند سررررلام و با عسررررل، رها و هسررررتی که همراه

شان ماندم که  احوال پرسی کردند و من در حجم م رفت
 خود را به اینجا رساندن! 

صدای اذان در محوطه پخش شدس سرم را باه گرفتم و 
گویند خدا را موقع اذان صرررررردا به دسررررررمان دوختمس می

کند! خدایی که من ی  را مسرررررررتجاب میبرنی، دعاها
میشرررررررنرراختم، رمرران و م رران برای بنررده هررایش جرردا 

 کند! همیشه هوای  را دارد! نمی
کشررررررریدم، اما دسررررررر  حافظ را گرفتمس هنور خجال  می

دسرررتش را رها ن ردمس سررره جلسررره پیش مشررراور رفته 
بودیم، مادر و پدرانمان یک دنیا نصررررررریح  و پند به 

کدامشرررران نگفتند که در کنار ریشررررمان بسررررتند و هی  
سررررختی های اردواج، گرفتن دسرررر  یار تا خه حد حس 

 تواند داشته باشد! خوب می
لبخندی به رویم پاشررررررید و خدا را به ریبایی این لحظه 

 قسم دادم که ما را برای دل های هم حفظ کند!
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  * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 خرا رستوران هتل دخه؟!  _
 

 رد گفتم:ای که نق میرو به هستی
 

_ برای بررگترا سرررررررخرر  بود خررب جررای دیگررهس ب رردم 
 غذاهای اینجا خوبهس 

 
داد و من همانطور او ریرلب به غرغر هایش ادامه می

 کردم گفتم:که خادرم را با احتیاط تا می
 

 _ گوشیتو بده ع سارو ببینم؟



 
سمیه فرستادمس راستی عمه خیلی _ صبر کن برا عمه 

 تبریک گفسسسس
 

اش حرفش با صدای موبایل قطع شد و س و  طوهنی
خادر را درونش  که  باعث شررررررررد نگاهم را ار رگالی 

گذاشررتم بردارم و به هسررتی بدورمس یک تای ابرویم می
 باهپرید:

 
 _ خیری شده؟! 

 
 لبخندی تصن ی رد و مصنوعی گف : 

 
 _ نهس 

 
 دای موبایلش بلند شدس ب د دوباره ص

 
 _ هستی جان خیه؟ 



 
 ار جا بلند شدم و رفتم کنارش روی تخ  نشستمس 

 با لبخندی تلخ موبایل را به دستم دادس 
 جانم"سخشمم به اسم روی صفحه افتاد: "خاله

 دو پیام داده بودس
 _ سلام عریرمس خوبی؟ ریارت  قبولس 

 ی یک دقیقه بودسو پیام دوم با فاصله
طرف من بررره حرررافظ و خرررانمش تبریرررک بگو،  _ ار

 شا ح خوشبخ  بشنس ان
 

 لبخندی تلخ ردم و گفتم:
 

 _ ار طرف منم تش ر کنس
 

 در اتاق به صدا در دمدس ار جا بلند شدم:
 

 _ بله ؟ 



 
 _ بار کن غوغاس 

 
 مادرم بودس در را بار کردم:  

 
 _ جانم مامان؟

 
_ حاضرررررررری مادر؟ گناه دارن خندتا پیررن و پیرمردس 

خند سررراعته  مامان بابای حوری خانم بنده خدا که تاره
 ی راهنس رودتر بیاین بریمس رسیدن، خسته

 
 _ حله مامان، اومدیمس

 
 رو به هستی کردم:

 
 _ بریم؟ 

 



ام با هم ار سررررری ت ان داد و با مرتب کردن روسررررری
 اتاق خارج شدیمس 

 دستم را گرف  و شیطن  دمیر گف :هستی 
 

 _ تا دخر سفر، گیر افتادین! 
 

 سوالی خشم دوختم به صورتش:
 

 _ ی نی خی؟!
 

که دور باروام حلقه شرررررررده بود اول به دسررررررر  هایش 
 اشاره کرد ب د به جلو!

اش کرده بودند و همانطور که دو دوسررررررر  حافظ دوره
 خندیدند!رفتند ریر ریر میدرام درام راه می

و این ی نی تا اخر سرررفر این ها قرار نیسررر  دسررر  ار 
 سر ما بردارند! 







لبخندی ار سر اجبار به رویش ردم و نگاهم با حسر  
جوری به روی حافظ نشررسرر ، ن ند تا دخر سررفر همین

 بخسبند ما؟!
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در بین راه رو، عسررل و رها هم به ما اضررافه شرردن و 
دن به سالن رستورانِ واقع در هتل، به این من تا رسی

ی برگشرررررر  به ف ر کردم که قط ا من و حافظ تا لحظه
 یرد، همین بساط را داریم! 

نار هم  حافظ سرررررررر میر ک یه من و  ی  تلاش بق ها با ن
نشررسررتیم و بماند که حافظ هراربار رنآ عوض کرد تا 

 کنار هم بنشینیمس 
 ارام گف :

 
 _ خوبی؟ 



 
با خودش درگیر باشررد بین جمع بسررتن دیگر قرار نبود 

 رد! یا نبستن اف الش وقتی با من حرف می
 

 _ خوبمس خود  خوبی؟ 
 

 لبخندی واق ی رد:
 

 _ اره! خیلی خوبمس  
 

 ب د به منو اشاره کرد و گف :
 

 _ خی بخوریم؟ 
 

 خواد، ولی شبه و سنگینه! _ دلم کباب می
 



ریم _ هر خی دوسررررر  داری سرررررفارش بدهس شرررررب می
 بیرون پیاده روی که اذی  نشیس 

 
 خشمانم گرد شد و با ذوق گفتم:

 
 _ دوتایی؟! 

 
صورتش سرخ شد، اول ف ر کردم که خجال  کشیده، 
ب د که دیدم دسررتش را روی ریش هایش کشررید و کنار 
خشرررررم هایش خین های پررنآ افتاده بودس صرررررورتش 

اش را ده بود و اوسسس او داش  خندهیک پارخه خون ش
 کرد؟! کنترل می

به صرررررورتم نگاه کرد و در حالی که لب هایش انحنای 
ی فروخورده لبخند داشرر  و صرردایی که ار شررد  خنده

 لررید جواب داد:می
 

 کنم دوتایی باشه! _ تلاشمو می
 



ل  ردهخجل نگاهش کردمس خنده ام کرده بود اش خجا
 کم نشده بود!  اما خب ار شد  ذوقم

 به قول عسل بخه پررو بودم!
خند سرررراع  پیش که امیر رنآ رده بود و برای حافظ 

کردم که حافظ شرراخ و شررانه کشرریده بود ف رش را نمی
 جرا  داشته باشد حوالی من پیدایش شود! 

 کرد! امیر حتی مدل تبریک گفتنش هم فرق می
د دوسرررررراع  با هر کداممان اتمام حج  کرد و تاکید کر

رسررراند! گف  که خودش را حتما به جشرررن عقدمان می
که اگر کارهایش دس  و پایش را نبسته بود قبل ار ما 

 دمد مشهد! می
گفترره بود برره حررافظ ن نررد حسرررررررر  برره جرران خواهرم 

 بنشیند؟! گف  هوای غوغا را داشته باش! 
 و با دلش راه بیا!

 خواسررر  با دلم راه بیایدکه ار همین حاه میو حافظی 
 و یک پیاده روی مهمان هردویمان کند!
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 شام به جانم خسبیدس 
پرسررریدم ریخ  و من میشرررامی که حافظ برایم دوغ می

 خواهی؟ به جانم عجیب خسبید! خیری می
کرد و و شررروقِ دن پیاده روی دو نفره نیشرررم را بار می
کرد و مجبا  شررررروخی بقیه با من و حافظ را فراهم می

 ام! شده جنبهشد به گونه های بیرنآ پاشیده می
لقمه های دخر را با اشرررتهای بیشرررتری خوردم و حافظ 

 سر در گوشم فرو کرد که:
 

 _ کی بریم؟! 
 

 پیخوند؟! دونم؟ اصلا میشه اینا رو_ نمی
 

_ غم  نباشرررره! تا یه سرررراع  دیگه میام دنبال  خب؟ 
 حواس  به موبایل  باشهس 

 



 مونه! _ دخه هستی پیش من می
 

شرررررررو _ نگران اون نبررراش، ببین همین اهن قیرررافررره
س؛ سررررش به بالشررر  نرسررریده خوابه! پس یه خسرررته

 بینیم باشه؟ ساع  دیگه همو می
 

 با ذوق خشم روی هم گذاشتمس 
ی شب بخیر گفتن به بقیه و رفتن به اتاقم مانند فاصله

 برق و باد گذش س 
اما خوابیدن هسررتی جانم را گرف ! درسرر  سرری و پنج 
دقیقه ار یک سررررررراع  را درگیر و دار خوابیدن خانم 

 بودم! 
داند که تا خه به درامی لباس هایم را تن ردم و خدا می

ین بود حد درام این کار را کردم! البته که قصرررردم فقط ا
که هسرررررتی خون خسرررررته اسررررر  بخوابد و نه هی  خیر 

 دیگری! 
موبررایلم را برداشرررررررتم دیرردم پیررام داده کرره برره حرم هم 

 رویمسمی



خادر سرریاهم را برداشررتمس روسررری رنآ روشررنم را به 
ام انداختمس خادر سرررریاه و سررررر ردم و رویش خادر جده

روسرررری رنآ روشرررنم تضررراد جالبی داشررر  که وقتی 
 دمد! گرف  لب هایم کش میمی صورتم را قاب
ام را برداشرررررررتم و با پا ردن کتانی های کیف دوشررررررری

 ام ار اتاق بیرون ردمسراحتی
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قلبم باه رفته بود و شربیه ددمی که دارد دسر   ضرربان
رند هول شررده بودم و سررر تا سررر به کاری ممنوعه می

 را گرفته بود! وجودم را یک شوق ریر ف
داشرررررررتم برای اولین بار ب د ار محرمی  با حافظ جانم 

 رفتم بیرون! می
 داشتمس دل در دلم نبودس راه روی هتل را درام قدم برمی

حافظ دن سررر راه رو دسرر  درون جیب شررلوارش فرو 
 کرده بود و به انتظارم ایستاده بودس 



شررررررردم ار دیدن این با لبخند نگاهش کردمس سررررررریر نمی
مردی کرره حرراه محرم ترین من بود! مردی بررا تمررام 
خوبی هررا و برردی هررایش حرراه عریرتر ار هر رمرران 

 دیگری بود! 
 قدم به سمتم برداش  و قدم و به سمتش برداشتمس 

خشرررررررم هایمان به هم گره خوردندس لبخند رد و لبخند 
 ردمس

 
 _ سلام! 

 
ستوهای گوش پیخیدس قلبم ضربانصدایش  گرف   در پ

و پاهایم جلوتر رفتندس دسررررتش جلو دمد و دسرررر  هایِ 
 خوردند! مان در هم گرهتشنه

گره خوردن دسررر  هایمان در هم انقدر ریبا بود که حد 
 نداش !

دسررررتانم را سررررف  خسرررربیده بود و انگشررررتانمان در هم 
 تنیدندس

 کشیدم و هم دوستش داشتم! هم خجال  می



روی خالی ار انسران را باهم سرپری کردیم و وقتی  راه
به هبی رسریدیم، دسر  ار دسرتانم جدا کرد و با فاصرله 

 س پش  کمرم نگه داش  و مرا به جلو راهنمایی کرد
 نگاهی به خیابان انداخ  و گف :

 
 _ پیاده بریم غوغا جان؟

 
با به  نگاهش کردم! خرا این همه دهنآ صررررررردایش 

 ان " گفتن ریبا بود؟! موقع " غوغا ج
 

 _ دقا سید؟
 

 _ جانِ سید؟
 

فهمید که جانِ غوغاجانش را با این و کاش سرررررررید می
 گیرد!کند، میجان ها که خرجش می
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 خندبار پش  سر هم پلک ردم و گفتم:

 
 _ حافظ؟

 
 به نرمیِ یک رمرمه جواب داد:

 
 _ جانِ حافظ؟ 

 
 ار ناباوری خارج شد و لبخند ردم:صورتم 

 
 _ باید باور کنم انگار! 

 
 ارام خندید:

 



 _ مگه به  نگفته بودم همه خی درس  میشه؟! 
 

 ردیم پرسیدم: همانطور که خیابان را درام قدم می
 

 _ ار کجا انقدر مطمجن بودی؟!
 

 _ به دلم افتاده بود!
 

برره دلش خرره خوش افترراده بود! برره دل من هم رمررانی 
افتاده بود و ب د ار مدتی ناامید شررررده بودمسسس همیشرررره 
همین بود، کم صررررررربر و عجول بودم! عریر حر  

دانسررررررتم حق دارد؛ بارها ار این خورد و من هم میمی
 عجول بودنم ضربه خورده بودمس 

 مردِ من اما انگار صبور بود، درس  برخلاف من!
کرد تضرراد مابینمان، ار فرقی که ما را م مل هم می ار

 لبخندی به پهنای صور  ردمس 
 

 خندی؟ _ به خی می



 
 ابرو باه انداختم و جواب دادم:

 
 خواد؟ _ دلیل خاصی می

 
 _ نه! فقط لبخند برن تو! 

 
 لبخندم پررنآ شد و گفتم:

 
 _ سید خیلی خوبی! 

 
 خندید!حاه او بود که با صدا می

 
 _ بیا بریم بخه، سر خیابون کار دستمون نده! 

 
 _ مگه میشه دس  توام کاری داد؟! 

 



 شانه باه انداخ :
 

 سسس به  قول نمیدم!_ قبلا شاید میشد، اهن اما
 

با خشرررمان گرد شرررده به حافظ پر شررریطن  مقابلم نگاه 
 کردم؛ واق ا خودش بود؟! 

 نگاهش در صورتم خرخید و پرخنده گف :
 

 فتی خانم؟ پیاده بریم؟ _ نگ
 

 مردم به خدا! کردم به این ها، وگرنه میباید عاد  می
 سر ت ان دادم که پیاده برویمس 

در طول مسررریر دسرررتم را نگرف ، اما دوشرررادوشرررم قدم 
 ردیمس داش س هوایم را داش  و ریر ریر حرف میبرمی

 مقابل بستنی فروشی ایستاد و گف :
 

 ای؟ _ پایه



 
 _ پایم! 

 
و به اانیه ن شیده، مقابل یخخال بررگ، ظرف هایمان 

 پر ار اس وپ های رنگی بستنی شدس 
 

_ خانم، بیا بریم این سرررررمتی، یه کوخه هسررررر ، اونجا 
 بشینیمس 

 
ای که به ای به ریشرررش بسرررتم و به سرررم  کوخهباشررره

تر بود رفتیم و روی نیم   هایش نسب  خیابان خلو 
 نشستیمس

 
دونی سرررررررید؟ من اسس میهمر_ مرسررررررریس خیلی خوش

 ام! عاشق بستنی
 

 گف : تصن ی تک خندی رد و با ناراحتی
 



 _ کم بدبختی داریم باید به بستنی هم حسودی کنیم!
 

 ی خلو  پیخیدسبا صدا ردم ریرخنده و صدایم در کوخه
 بریده بریده و با خنده گفتم: 

 
_ خدایا! اهن خجوری به خودم بقبولنم این پسررررربخه، 

 سید حافظ علویه؟!  همون
 

ام سررری به تاسررف ت ان داد و من با خنده دخل بسررتنی
 را دوردمس

ط م بود یا حاه در این بسرررتنی همیشررره این همه خوش
ی تنآ، روی نیم   و خسررررربیده به حافظ انقدر کوخه
 مره شده بود؟! خوش

 
 _ اگه خوردی بریم؟ 

 
 _ بریم دقاسید! 

 



مت جب ار این یا صرررررراحب صرررررربری ریرلب گف  و من 
اش پا به پایش بقیه مسرریر را تا حرم همه صرربرخواهی

 قدم برداشتمس
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خشررررمانم که به دن حجم طلایی خسرررربید دلم پرکشررررید و 
 ذوق میان جانم نشس س 

 ار گی  رد شدیم و حافظ گف :
 

 _ کجا بریم خانم؟ 
 

خواد بریم رو به روی گنبد بشرررررررینیم، ولی، _ دلم می
 شلوغه خیلی اونجاس 

 
 صورتش متف ر شد و گف :



 
خوای بریم صررحن گوهرشرراد؟! خیلی قشررنآ و با _ می

 صفاس س 
 

 _ بریمس 
 

بخاطر عید، کل حرم حس و حال دیگری داشررررررر س  و 
حیاط ریبای گوهرشاد با دن حوض دلبر و ایوان هایش 

که من ار ته دل انتخاب حافظ را تحسین  انقدر ریبا بود
 کردم! 

 یک کنج دنج پیدا کردیم و کنار هم نشستیمس 
 کردمس درامش این لحظاتم را هی  وق  تصور نمی

کرد پس ار دن شب های سخ ، خه کسی ف رش را می
یک شبی برسد که کنار او در این مسجد باصفا بنشینم 

 و ارامش در تمام جانم ریشه بدواند؟! 
به گنبد طلایی نگاه دوختمس سررررررررم خرخید به سرررررررم  

 شد به همان نقطهسحافظ، رد نگاه اوهم ختم می
خرخید لب بار همانطور که خشرررمانش همان حوالی می

 کرد:



 
_ برای این ه اینجا کنار  بشینم خیلی با خودم کلنجار 
رفتمس خیلی جنگیدم با خودمس دخرش وقتی بین دوراهی 

 موندمس پاشدم اومدم اینجاس 
 

خشرررررمانش تغییر مسررررریر دادند و به مردمک هایم گره 
 سخوردند

 
_ ددم م تقدم نباشه، ددم ار همه جا بریده هم که باشه، 

 ه، دس  منم گرفتن! اینجا ملجا هس ! خلاصه ک
 

 دس  درون جیب شلوارش کرد و ادامه داد:
 

دونسرررررررتم یه _ وقتی اینجا بودم، دلم قر  شررررررردس می
 ضامن بررگ دارم! 

 
ی کوخ ی در دس  داش س درش را بار کرد و به ج به

 سمتم گرف :



 
 _ همون موقع اینا رو خریدمس 

 
نگاهم روی یک جف  انگشتر با عقیق سوسنی خشک 

 ک به خشمانم دوید!شد و اش
 انگشتر کوخک تر را برداش  و به طرف دستم گرف س 

گذاشرر  به وضررو  مشرراهده با خشررمانی که اشررک نمی
کنم، دسررررتانش را دیدم که انگشررررتر را به طرف دسرررر  

 راستم گرف س 
انگشتانش به لطاف  یک نوارش روی دستم نشس  و 

 انگشتر میان انگشتم جا خوش کردس
 

 وغا خانم؟_ نبینم گریه کنی غ
 

 _ اشک شوقه سید؛ عین اشک های خود ! 
 

 ام کرد: لبخندی روانه
 



 س؟ _ انداره
 

 س!رنهس ولی انداره_ یه کوخولو لق می
 

ب د انگشررررتر خودش را من میان دسررررتش انداختم؛ اما 
 دستم را رها ن رد! 

همانطور که دسرررتم را درون دسررر  داشررر  و خشرررمانِ 
سررررررخش به گنبد شرررررروع کرد به درامی کنار گوشرررررم 

 خواندن: 
 

 امسسس دمدم ای شاه پناهم بدهسسس_ دمده
 خط امانی ر گناهم بده

 گان! ای حرم ، ملجا درمانده
 

صدایش در گوشم پیخید و لب هایم به لبخند بار شد و 
 نه غلطیدس اشک ار خشمانم بلاخره روی گو

 این جا ملجا بودسسس ملجأ ماسسس!
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شررررررردیم، ی منتهی به هتل میهمانطور که وارد کوخه
 گفتم:

 
 تونیم بیشتر اینجا بمونیم!_ خه حیف که نمی

 
جوریش بینی که همین_ شرررایط اجاره نمیده واق ا، می

 ومدن راح  نبودس ا هم
 

_ واق ا خودمم باورم نمیشد که مشهد اومدنمون جور 
 بشهس تاره فک و فامیل هم تونستن بیانس 

 
 تک خندی رد و گف : 

 



ی خررالش رنررآ رده بود و _امرور عرفرران ار خونرره
گردن! گریرره راه انررداخترره بود کرره خرا عمو اینررا برنمی

 گف  خرا بدون اون عقد کردیم!می
 

 ام گرف ! ار تصور مینی علویِ یک وجبی خنده
 حقیقتا به سان یک م جره بود مشهد دمدنمانس 

هرخند بخاطر این سفر عمه شمیم را تنها گذاشته بود، 
تر حافظ هم بخه هایش را نیاورده بودس عموی کوخک

پرررردربررگ و مررررادربررگ مررررادری حررررافظ و دایی و 
ن اش هم مهمررران خرررانررره ی ی ی ار دوسرررررررترررارنررردایی

 نردی شان شده بودندس 
در هر صرررور  این ددم ها خودشررران را به ما رسرررانده 

 بودند و این سفر میان ناباوری ما رقم خورد!
جلوی در اتاقم که رسررررررریدیم حافظ کف دسرررررررتش را به 

 دیوار کنار سرم خسباند و گف : 
 

_ ولی قول میرردم یرره بررار دیگرره میررایم یرره دل سررررررریر 
 مونیمس گردیم و کلی میمی
 



 دوتایی؟! _ 
 

بلند رد ریرخنده و ب د سررریع دسررتش را جلوی دهانش 
گذاش  و من هم سریع دستم روی لب هایم نشس  و 

اجرراره روی ربرران جرراری خرا اف ررار درون سررررررررم بی
هوا گفته شررروند دخر؟! سررررخ شرررده ار حرفی که بیمی

 بودم، درام لب بار کردم:
 

 _ من برم، شب بخیرس 
 

 اب داد:جو سرخ شده ار شد  خنده
 

 _ باشهس راستی؟
 

به صرررررورتش نگاه ن ردم که با صررررردایی که لرر خنده 
 داش  ادامه داد:

 
 دییم!_ اره دوتایی می



 
تند تند و هُل شرررررده درون کیفم را گشرررررتم تا وارد اتاق 

 شومس 
 مگر گشتن یک وجب کیف انقدر سخ  بود؟ 

 ریر نگاه حافظ کیف را ریر و رو کردم وسسس نه، نبود!
 وای کار  را درون اتاق جا گذاشته بودم!  وایسسس

 مستأصل به صور  حافظ خشم دوختم و نالیدم:
 

 _ کارتمو جا گذاشتم تو اتاق!
 

 خوای رنآ برنی به هستی؟ _ می
 

 _ گناه داره، بد خواب میشه! 
 

_ راس  میگی، هرخند بد خوابم نشه، خوابش سنگین 
 تر ار اونی هس  که بیدار بشهس

 



و ب ررد در حررالی کرره مشرررررررخ  بود بررا کمی ف ر کرد 
خودش درگیر اسرررر  بین گفتن و نگفتن، در نهای  لب 

 بار کرد:
 

ای و حوصله نداری بریم تا هبی که _ اگه خیلی خسته
خوای بریم باهاشرررررون صرررررحب  کنیم که کار  بدن، می

 اتاق من؟
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به نظر  درسررررررر  بود که ردن این حرف برایش راح 
 رسید، اما خجال  رده نبود حال  صورتش!نمی

 ربان روی لب کشیدم:
 

 _ خیلی دلم میخواد ت ارف کنم، ولی خستمس اره بریم! 
 



اش را بگیرد و اینبررار دیگر نتوانسررررررررر  جلوی خنررده
 روی هتل!صدایش طنین اندار شد در راه

ی خشررمان خین خورده و صرردایی که رد خنده با گوشرره
 تر ار هر وقتی بود گف : در دن مشهود

 
 _ با تو پیر نمیشم، خب؟! 

 
ب د با دسررررررر  به جلو اشررررررراره کرد و منی را که حاه 

فهمیرردم خرره حرفی رده بودم برره سرررررررمرر  اترراقش می
راهنمایی کردس با قلبی که ار شد  هیجان ی ی درمیان 

رد و عضلاتی که تح  فرمان مغرم نبودند به طرف می
 اتاقش گام برداشتمس 

دب دهانم را به سررررختی قور  دادمس کف دسررررتانم عرق 
کرده و هیجان سررررر تا سررررر جانم را فرا گرفته بودس در 
دل نق ردم کرره برره خود  بیررا دختر! هرخنررد کرره این 

 هشدار ها هی  تاایری رویم نداش ! 
رسیدس برخلاف من حافظ اما بشد  خونسرد به نظر می

 در اتاق را بار کرد و ت ارف کرد:
 



 اییدس _ بفرم
 

 اللهی ریرلب گفتم و پا در اتاق گذاشتمسبسم
اتاق کاملا مرتب بود و ک  و شلواری که حافظ امرور 

ی دیواری دویران شده برتن داش  مرتب ار روی گیره
گف  من و او امرور بود؛ همان ک  و شرررلواری که می

 به عقد هم دردمدیم! 
 

 خوری ؟_ خیری می
 

هانم را خشرررک کرده بود، ار دن جایی که هیجان ریاد د
 گفتم: 

 
 _ دره، دبس 

 
سپرد و همانطور که من نگاهم به  لیوانی دب به دستم 

اش دور و بر بود، متوجه شرردم که دارد پیراهن مردانه
دوردس سررر ی کردم خشرررمم به سرررمتش نرود و را در می



حواسررررررم را م طوف کردم به ل ن و نفرین هایی که به 
 کردم! جان خودم می

را با تیشررر  عوض کرده بود و حاه داشرر   پیراهنش
 کردس پیراهن تا شده را جا به جا می

 دمد، اما م ذب بودمس شاید عجیب به نظر می
 

 _ با خادر نشستی هنور، سخت  نیس ؟
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این را که گف  تاره انگار متوجه شررررررردم که تا خه حد 
 گرمم هس س 

ار روی مبل بلند شرررردم و خادرم را ار سررررر برداشررررتمس 
حافظ به طرفم دمد و خادر را گرف  تا دویران کند و به 



گویم، حتی کنررار هم دویران شررررررررردن لبرراس جرا  می
 هایمان را هم دوس  داشتم! 

خادر را کنار ک  و شلوار خود دویران کرد و به طرفم 
ام را رف  و با پیش دمدن او دمدس دسررتم روی روسررری

 نفسم میان سینه حبس شدس 
نگاهش روی صررورتم گشرر  و دسررتش به درامی پیش 
دمد و به کمک دسررررررتان خشررررررک شررررررده ام شررررررتاف  تا 

 روسری را ار سرم برداردس 
م نشررسرر س با با برداشررتن روسررری حسرری عجیب به جان

کرد به صرررور  حافظ سرررری که پایین بود و سررر ی می
به راحتی و حاه نگاه ن ند، مانتو ام را هم در دوردم 

 مانند خودش با یک تیشر  و شلوار مقابلش بودمس
حرف لباس ها را ار دسرررررتم گرف  و من با فاصرررررله بی

گرفتن او تاره توانستم نفسی ب شم ار هوایی که بوی 
 !دادعطرش را می

ار شررد  گرما دسررتی درون موهایم کشرریدم و دن ها را 
ار بند گیره رها کردم تا دوباره سررر و سررامانش دهم و 

 حواسم را پر  کنمس 
 



 _ موها  خقدر قشنگه! 
 

رف  موها را دوباره جمع کند، در بین دسرررررررتی که می
ی ام رسید و فاصلهراه خشک شد و حافظ به یک قدمی

 مان به کمیِ نفسی بود! 
 ستانش روی موهایم نشس  و در گوشم گف :د
 

_ میشرررررره برای موج موها  ترانه گف  و توش غرق 
 شد!
 

اش خسرررربید به موهایم و مشررررامش را پر ر رایحه بینی
موهایم کردس دمی عمیق گرف  و قلبم را حس کردم که 

 ام فرو ریخ !میان سینه
 

 ام بانو _ در پی  و تاب موی ، گم گشته
 ام خاتون! ، سر گشتهر خالِ نارِ روی 

 رحمی به جان ما کن، این دل اسیر گشته
 گره ر گیسو وا کن، رودی رین دریا، ناارِ جانِ ما کن! 



 
صدایش درام میان گوشم و هم رمان دستش دور کمرم 

 پیخید! 
و خه خوب رمانی دستش را دور کمرم حلقه کرد، اخر 

 توانم روی پا بایستم یا نه؟!مطمجن نبودم که می
 

_ تو عجیررب الهررام بخش منی، هر لحظرره کرره کنررارتم، 
 و ش ر رو لبم!  میشی طر  تو سرم، ترانه

 
 کرد! کرد! کاش ف رِ قلبم را میو کاش این مرد بس می

سر ار روی سرم برداش  و به خشمانم نگاه دوخ  و 
 دس  دیگرش روی صورتم نشس :

 
 _ خقدر این خال کنار لب  قشنگه! 

 
 سرخ شدمس رنآ باختم و رنآ گرفتم! 

 



دونسرررتی تا حاه نتونسرررتم حتی درسررر  حسرررابی _ می
 فهمم خقدر قشنگی! نگا  کنم؟ اهن می

 
 نه! این مرد قصد جانم را کرده بود امشب! 

ام و سررر و  من، لب هایش به پیشرررانی و میان خلسررره
 ام اصاب  کردس خسبید و تیر دخر به قلب بیخاره

پیدا شرررررررود تا بگوید و عشرررررررق، مگر  و کاش یک نفر
 روی پیشانی اس ؟ خیری جر نوارشی ار جنس بوسه

لب های گرمش پیشرررررررانی که نه، کل وجودم را گرم و 
 مملو ار عشق کرد! 

ام خسررباند و من با لبش جدا شررد و پیشررانی به پیشررانی
ام لبخندی نرم ردمسسس لبخندی شررررررده خشررررررمان بسررررررته

 ناخداگاه!
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خشررمان خسررته و پفُ دارم را به اویی دوختم که انگار 
نه انگار دیشرررررررب تا خود صررررررربح پا به پایم بیدار بودس 

کردم که با خود حافظ رو به رو دیگر داشرررتم شرررک می
 هستم یا نه؟! 

تر ار هر رمان دیگری داش  ار پدر و مادرم پر انر ی
برد و من اینجا در شرررررربیه ترین حال  مم ن به ل مید

 کردم! سوسک دمپایی خورده دن ها را نظاره می
خند ساع  پیش با سه پسرحاج عباس و پدربررگ و 
دایی حافظ خداحافظی کردیم و دن ها با هواپیما راهی 

 تهران شدندس 
هسررتی و رها با نارضررایتی همراه پدرومادرشرران رفته 

که با ما به یرد تی در مقابل حافظی بودند تهران و هس
"ی غلیظ ریرلب گف  و با دمد یک " کوفت  بشرررررررهمی

 حر  کمتر شده سوار هواپیما شد! 
ی عسررل ت یه داده بودم همانطور که سرررم را به شررانه

 با یاد قیافه دویران هستی لبخندی روی لبم نشس س 
 



 _ بریم؟ 
 

 گف : ام را به صدرا دادم کهخشمان به خون نشسته
 

 مونیم! _ پاشو، پاشو ار پروار جا می
 

با اکراه ار جا بلند شرردم و همراه با بقیه به سررم  گی  
 رفتمس 

گرفتم عسررل در همانطور که مسرریر را درام درام قدم می
 گوشم گف :

 
ریم تو هواپیمررا، کنررار حررافظ میشرررررررینی و _ اهن می

 بلاخره پنج دقیقه شما دوتا باهم تنها میشین! 
 

دغشررررررته به شرررررریطن  بودس لبخند به لبم دمدس نه  لحنش
نشرررررررینم در طول پروار، بخاطر این که کنار حافظ می

ی دیشرررربمان که هی  کس در بل ه بخاطر قرار مخفیانه
 جریان دن نبود!



دیشررب تا صرربح کنار هم ار هر دری حرف ردیم و ب د، 
ی سرحر قبل ار این ه کسری بو ببرد، با حافظ دسر  کله

من شرررردیم و با بدبختی کار  گرفتم و قبل به دامن هبی
 ار بیدار شدن هستی وارد اتاق شدمس 

 
 س _ خانم، شما اینجا باید بشینی

 
منآ به حافظی که در راه روی هواپیما مرا مخاطب 
ن   خانم گفت بان  یک قر گاه کردم و در دل  قرار بود ن

 ناارش کردم و ب د کنارش جایگیر شدمس 
 

 س_ خسته نباشی خانم
 
 حال گفتم:بی
 

_ ربون نریر سید! من وقتی خواب داشته باشم یه ددم 
 م!دیگه

 



 درام خندید: 
 

 گم خوبه؟ _ من خیری نمی
 

 _ درهس 
 

 _ فقط یه خیری؟ 
 

 با خشم های بسته جواب دادم:
 

 _ هوووم؟
 

دونسرررررررتی خون تو حرم اب  رسرررررررمی نمیشررررررره _ می
 عقدمون، باید بریم محضر؟ 

 
 _ اوهومس 

 



دونسرررررررتی مامان  برنامه یه عقد مفصرررررررل رو می_ و 
 داره؟!

 
 خشمانم تا دخرین حد مم ن بار شد:

 
 _ خی؟! 

 
 عریر ار صندلی پشتی نگران پرسید:

 
 خی شده مادر؟ _ غوغا خی

 
 حافظ قبل ار من جواب داده:

 
 س خیالتون راح س_ خیری نشده عریرخانم

 
روی ای اسوده گف ، من اما به سان اسپند عریر باشه

 دتش لب بار کردم:



 
 _ عقد مفصل خیه؟

 
_ ی نی فقط نریم برای اب ، ار اول خطبه خونده بشررره 

 و ع س و فیلم ار این خیرا!
 

 نق ردم:
 

 _ من خستم!
 

 لپم را درام کشید:
 

 _ با دل مامان  راه بیایم خب؟ تو تنها دخترشی!
 

 ابروهایم باه پرید:
 



کنی حافظ _ اهن داری خودتو تو دل مادررن  جا می
 خان؟ 

 
 اش را کنترل کند و در نهای  گف :موفق نشد که خنده

 
_ مامان  به عقد تو مشررررررهد راضرررررری نبود، بخاطر ما 

 تونیم به حرفش گوش کنیم، هوم؟ کوتاه اومد، ماهم می
 

_ خوبه گفتم  خواب دارم، حاه هی ربون بریر حافظ! 
 گیرم!بم، ب دا تصمیم میف لا بخوا
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کرد، جواب ب دا تصرررررررمیم و خه کسررررررری ف رش را می
گیرمِ من، این باشد که حاه ک  و شلوار سفیدی بر می

ی حافظ نشسته تن داشته باشم و درون ماشینِ گل رده
 باشم! 

 
یه دوری  یا این ه بریم  حاه مسرررررررتقیم بریم خونه   _

 برنیم؟ 
 

بررا وجود این رره یررک دنیررا ع س گرفترره بودیم و هرار 
صررفحه را امضررا ردیم و یک دنیا خسررتگی داشررتم قط ا 

 کردم، اما گفتم:باید خانه را انتخاب می
 

 _ نظر  با بستنی خیه؟! 
 

 خندید:
 

حسررررررودی _ حق دارم خودمو لوس کنم و به بسررررررتنی 
 کنم، مگه نه؟!



 
کرد، این مرد که دو سررراع  و خه کسررری ف رش را می

کرد و محترمانه پیش به  سررررررر  های ع اس اخم می
دید، حاه گفته بود که ار این فیگور ها خوشرررررررش نمی

 خودش را اینخنین برایم لوس کند؟! 
 

_ مسررخره نشرروها سررید! هنور باورم نمیشرره با مامان 
 و به کرسی نشوندین! دس  به ی ی کردین حرفتون

 
 _ خودم راه اومدی با ما دیگه!

 
پشررر  خشرررمی نارک کردم برایش و او با کشررریدن لپم، 

 ابرار احساساتش را ت میل کرد!
عاد  به این درایش خوابیده روی صرررررورتم نداشرررررتمس 
فقط سرررره رور بود که ار مشررررهد دمده بودیم و مادر در 
 همین خنررد روره برراقی مررانررده برره محرم، فرصرررررررر  را
غنیم  شمرد و کار خود را کردس هرخند بقیه فامیل که 
نتوانسررررررته بودند خود را به مشررررررهد برسررررررانند، مانند 
مادرم، راضی بودند انگارس همه خوشحال بودند و من 



بودم، برره دیرردن همسسس بررایررد بررا خودم رو راسرررررررر  می
 اررید! لبخندهایشان می

 
 _ خه ط می بگیرم خانم؟ 

 
 لسسس سسس وانی_ رعفرونی، نه

 
 لب برخیدم:

 
 _ میشه هر دو؟ 

 
 _ ح اکبر! خرا نشه؟ 

 
 سوالی نگاهش کردم:

 
رنی یه دور اذان میگی و _ خرا داری با من حرف می

 دس  به دامن مقدسا  میشی! 



 
داد بلند رد ریرخنده و در حالی که سرررررش را ت ان می

 حرف به طرف بستنی فروشی رف سبی
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دمدس دقایقی ب د با دو کاسه بستنی به طرف ماشین می
شررررد بگویم سررررر تا پایش را ار نظر گذارندم، تقریبا می

مان، اسررتایلمان هی  تفاوتی باهم که به جر رنآ لباس
 نداش ! 

هر دو ک  و شلوار برتن داشتیمس من ک  و شلوار سر 
هر دو تا پا سرررررفید و حافظ مشررررر ی با پیراهن سرررررفیدس 

لباس هایمان یک مدل و یک طر  بود و امرور صرربح 
 توانستم به وضو  در صورتش ببینم! رد ت جب را می

 ب د لبخندی رده بود و گف  غوغایی دیگر! 
 و من همین بودم دیگر! 



عسرررل را کشرررته بودم تا این ک  و شرررلوار را پیدا کنم! 
پایم بماند که قد ک  کمی برایم بلند بود و تا پایین رانِ 

دمد که میشرررررد، اما انقد خا  و خوب بود و به من می
 حتی مادر را متقاعد کند که من دن را تن برنم! 

حتی درایشررگر مانده بود در انتخاب لباسررم ولی این که 
 مهم نبود، مهم حس خوب خودم امرور بود!

 
 _ بفرماییدس 

 
 بستنی را ار دستش گرفتم:

 
 _ مرسیس 

 
ام را تا من با کیف بسررتنینوش جانی به جانم بسرر  و 

 دخرش خوردمس 
 

 _ دم  گرم مشتی! بریم خونه سید، هلاکم!
 



 اش نگاه کردم:به صور  پر خنده
 

 خندی حاجی؟_ خرا می
 

 _ هیخیسسس باها  پیر نمیشم به خدا! بریم خونهس 
 

ح استار  رد و من با صدای و ماشین را با ذکر بسم
 هوا خواندم:ام بیخسته

 
 بهترین حال جهان را دارم!_ 
 

 و حافظ پا به پایم ادامه داد:
 

_ با تو پیدا و نهان را دارمسسس هر خه خوشرربخ  شرردن 
 خواهد، من کنارِ تو، همان را دارم!می
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 ا! _ مامان  گف ، دبه ترشی ها رو ببریم باه غوغ

 
 دس  به کمر ردم:

 
 بریم حاهس بیا اینجا رو ببین حافظس _ می

 
 _ مهمونا میان خب، بقیه نمیگن عروس دوماد کجان؟ 

 
_ اووو کو تا مهمونا بیان؟ نترس! من عاشرررررررق این 

 مونمس حیاط پشتی
 



_ باشررررررره، ترشررررررری ها رو ببریم، ب دا یه رور دیگه 
 دختر!نشونم، بیا بریم به قران دبرومون میره 

 
 خندیدم: 

 
 _ نترس! 

 
 دستش را شتاب رده روی دهانم گذاش :

 
 شنون! _ می

 
 دستش را روی دهانم برداشتم: 

 
 کنی؟شون بابا! تو خرا اینجوری می_ نمی

 انگار نه انگار تو پسری من دخترم!
کنی! عوض این ه من بترسررررررم، تو داری خود رنی می

 ب دم نترس صدا نمیره!



 
ی رمرمه کرد و دسرررررررتی روی ریشرررررررش ه اله هی الله

 کشید: 
 

یدیم دیگه، برگردیم، اهن شررررررررک می بینن کنن می_ د
 نیستیم! 

 
 ای کشیدم: پوف کلافه

 
ما محرمیم! ار خی  یا؟!  _ حاجی تو هنور لود نشررررررررد

کنن اخه؟ سرررتونم، ما ترسررری اهن؟ به خی شرررک میمی
 جلد همه!اسممون تو سه

 
میرران خنررده و  اش گرفرر  و بررا حررالیخودش هم خنررده

 راری گف :
 

 _ جلو مامان  رش  نشه؟ 
 



 _ نترس بابا! رش  خیه؟ شل باش!
 

 با دمدن صدای در دستش را روی پیشانی کوبید:
 

 _ بیا انقدر نرفتیم تو اتاق اومدن حیاط!
 

ما  له  فاصررررررر که  حالی  تاری ی راه روی تنآ، در  در 
 ی نفسی بود نگاهش کردم و گفتم: به انداره  بینمان

 
 وا بده سید! دو دیقه اومدیم همو ببینیما!  _
 

ب د دسررررتم را پشرررر  گردنش گذاشررررتم و موهای پشرررر  
 س گردنش را نوارش کردم

سررش را خم کرد، سررم را باه گرفتم و مسرخ خشرمان 
هم شدیمسسس قدم جلو گذاشتم و فاصله مابینمان به هی  

 رسید و حاه در دغوش هم بودیم!
 در گوشش گفتم:

 



م  نمیاد! _ نترس، ب ه  قول میدم کسررررررری این سررررررر
مامانمم انقدر سرررررش شررررلوغ هسرررر  که حواسررررش به 

 غیب  ما نباشه! 
 

 _ اینجوری ن ن دختر! 
 

 با شیطن  در گوشش گفتم:
 

 _ خجوری؟
 

دونی که هنور گاری که صرربح ار انگشررتم گرفتی _ می
 رو تلافی ن ردم؟

 
با یاد گار گرفتن انگشرررتش امرور صررربح موقع خوردن 

 عسل نیشم بار شد و درام خندیدم! 
 

 خندیسسس دره؟ _ می
 



 ار دغوشش جدا شدم و با شیطن  گفتم:
 

 _ دره! خیلی حال داد!
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هوا مح م مرا صورتم را ار نظر گذارند و ناگهان و بی
من مبهو  ماندم ار کاری که کرد! در دغوش کشررید و 

 انقدر سریع که فرص  نفس کشیدن هم به من نداد!
 

 _ خشوکِ من! 
 

 دانس ؟! م نی این کلمه را می
 

 _ با کی بودی؟



 
 _ تو! 

 
با به  سرررررررم را بلند کردم و به مردی در دغوشررررررش 

 بودم خشم دوختم: 
 

 دونی ی نی خی؟_ با من بودی؟ می
 

 سر ت ان داد: 
 

_ اره به یردی ی نی قشررنآ، تو دل برو، بامره، اصررلا 
دونی خشررررررروک ی نی تو! هی  کس حق نررررداره می

اینجوری صررررررردا  کنه، تو فقط خشررررررروک منی! خب؟ 
دخیشسسسار صبح تو دلم مونده بود که اینجوری صدا  

 کنما! 
 

کردم این لحظا  سرررررف  تر مرا فشررررررد! و من ف ر می
 کنی؟ا میرویایی بیش نیس ! خدایا ف ر دل مر



 دب دهانم را قور  دادم: 
 

 _ سید تو خوبی؟! 
 

 سرش را درون موهایم فرو برد و گف : 
 

 _ اخ قربون اون سید گفتن  بشم! 
 

گفتی بریمسسس _ به خدا خوب نیسرررتی، دو دیقه پیش می
 سسس اهن اینجا

 
 درام خندید:

 
کردی که کسررررررری این پشررررررر  _ نباید خیالمو راح  می

سررری به نبود ما نیسررر ! فقط تویی که نمیاد و حواس ک
 تونی بش ونی!مو میاینجوری سد صبر و مقاوم 

 



یک نفر می حاب مرا جمع کاش  لب بی صررررررررا مد و ق د
 کرد!می

 ارام لب هایم بار شد و کوتاه گفتم:
 

 _ سیدسسس
 

 موهایم را بو کرد و ب د سرش را روی سرم گذاش : 
 

قشرررنآ _ مادرجون گاهی به حاجی میگه سرررید، انقدر 
گفتم مم نه یه رور ی ی بیاد کنه، قبلا میصرررررداش می

که اینجوری صررررررردام کنه؟ گفتم به ؟ تو اولین نفری 
 هستی که اینجوری صدام کردی! 

 
میان دلم خیری ت ان خورد و حس کردم ضررررربان قلبم 
باه تر ار دنخه که بود رف ! ار این مرد، ب ید بود این 
حرف هررا! او همررانی بود کرره ار تنهررایی بررا من فرار 

کرد و حاه، ب د ار عقدمان داشررررررتم خیرهای ریادی می
 دیدم که بیش ار حد شبیه خواب بود! ار او می

 



 کنی؟ _ ناپرهیری نمی
 

 ارام خندید و جوابم را داد: 
 

_ تا اهنشرررم ریادی پرهیر کردم! خیلی خیرها رو، مالا 
 اینسسس

 
ام گذاش  و سرم را باه دوردس ب د دستش را ریر خونه

با دو دسرررتش صرررورتم را قاب گرف  و سرررر خودش را 
 ام! اش نشس  روی پیشانیخم کرد و بوسه

 
 با نفسی حبس شده گفتم: 

 
 _ سید؟ 

 
 نِ سید؟ _ جا

 



دستم را دور گردنش انداختم و نذاشتم سرش را عقب 
 ببرد و این بار من بودم که بوسیدمش! 

اش نشرررسررر  و ب د با خجالِ  تاره لبم کوتاه روی گونه
سررررررراغم دمده ار او فاصررررررله گرفتم و سرررررررم را درون 
گردنش فرو کردم و او ارام خندید و همرمان صررررررردای 

 در حیاط بلند شدس
 

م، اگه خجالتتون تموم شررررد ترشرررری ها رو _ غوغا خان
 برداریم بریم؟ مهمونا اومدم!

 
 دستم را مش  کردم و به بارویش کوبیدم:

 
 _ نگووو اینجوری دیگه!

 
های بررگ  اش شرررررد  گرف  و با برداشرررررتن دبهخنده

 سترشی به سم  اتاق رفتیم
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  * * * * * * * * * * * * ** * * * 
 

 کوله را ار دستم گرف  و گف :
 

 _ خقدر سنگینه!
 

 _ قراره شب بمونم خبس 
 

 با لبخند سری ت ان داد:
 

 _ قدمتون سر خشم خانمس
 

نیشی بار کردم و سوار ماشین شدم و در دل تصدقش 
 رفتمس 



خودش هم سرررروار شررررد و کمربندش را بسرررر  و بدون 
 روشن کردن ماشین به صورتم نگاه کردس 

 
 نمیریم حافظ؟ _ 
 

 _ یه خیری یاد  نرفته؟ 
 

 خیری به روی خودم نیاوردم:
 

 _ نه؛ بریم دیر شد، کلی کار داریم!
 

 _ اول کمربند غوغا؛ کمربند!
 

خیال بودم، او اما سختگیر ار یک پوفی کشیدم! من بی
 افسر پلیس بود سر این مساجل!

پش  خشمی برایش نارک کردم که منتظرم نماند و به 
طرفم دمد خودش کمربندم را بس  و بویِ سرد عطرش 

ی بشرررررد  کم یک در مشرررررامم پیخیدس ار همان فاصرررررله



به سررررررررع   ما تحویلم داد و ب د  لبخند م ش مرگِ 
 س ماشین را روشن کرد و راه افتاد
اندار شرررد و ما خیابان صررردای مداحی در ماشرررین طنین

ی پیش به این پوشررری که ار حوالی دو هفتههای سررریاه
 رنآ و رو در دمده بودند را سپری کردیمس 

در این شررررش روری که ار محرم گذشررررته بود حافظ ار 
 دستم درام و قرار نداش !

عاشق محرم های یرد بودمس انقدر پرشور و عالی بود 
 توانستم به جرا  بگویم در ایران نظیر نداش ! که می
و ی ی رسررررررم و مراسررررررم وجود داشرررررر  که دل  هرار 
 خواس  هی  کدامشان را ار دس  بدهی؛ نمی

گذاشررتی، هرخند که دسرر  روی هر مراسررم و هیج  می
 دادی!دیگری را ار دس  می

ی یرد و ایسررررتگاه های خیابان های سرررریاه پوش شررررده
 صلواتی هم حال و هوای دیگری داش س 

 خشم ار خیابان کندم و به حافظ دادمس 
 حافظِ صبور و درامم!

در این خند رور، هر روضررررررره و هیجتی که گفته بودم، 
 نه نگف  و پا به پایم امد!



ی قبل ار محرم او را با خود برده بودم پوش ار جم ه
 کشی! 

کشررررررری ارب ینِ مسرررررررجد باید یک بار دیگر، برای پوش
 بردمسجامع او را می

یل طر  های عریض و طو پارخه  بهوقتی دن   دار را 
ی جررالررب و ، اخ کرره خرره منظرهکردنرردهم وصررررررررل می
 پرش وهی بود! 

کردند کشرریدن پوش ها را که ار ب د ار ظهر شررروع می
یا حسرررررررین، حیاط را  هدایتگر و ذکر  با کمک فرد  و 

 شد!سرپوشیده می
دمدند کسرررربه و اهل محل و اصررررلا ار جای جای یرد می

 برای دیدن پوش کشیس 
پیخید، همه محوطه می وقتی صدای یاحسین اول درون

افتادند و حاضر میشدند، بار ب دی که و وه میبه هول
یاحسررین بلند میشررد، خوب های بلند جایگذاری میشررد، 

 رف ! و بار سوم پوش ها به کمک طناب باه می
شتیاق پوش کشی یک کنار، شب ها و هیج   شور و ا

 یک کنار دیگرس
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محله، هر شررهرسررتان رسررم و رسرروما  خودش را  هر

 داش ، اما تمامش قشنآ بودس 
مالا من عاشرررررررق دن بخش ار علمگردانی بودم که در 
ب ضرری محلا  برای فقرا هم اقلامی خون برنج و گندم 

 و جو جمع میشد و به دستشان رسانده میشد! 
 

حافظ همانطور که حواسرررررررش به خیابان شرررررررلوغ بود، 
 گف :

 
 کنی خانم؟ _ نگاه می

 
 ، دوس  دارم!_ شوهرمه

 
 به سمتم برگش  و گف :



 
 _ خوش به حال شوهر  پس!

 
 ناگهان پرسید: 

 
_ میگم غوغرررا؟ خرا من هی  وقررر  تو محرم هرررا، 

 ندیدم ؟!
 

 ناخداگاه ردم ریرخنده:
 

_ قربونررر  برم، تو همین حررراهشرررررررم خشرررررررم ار من 
 باشه؟ دردی! انتظار داری من و ار قبل یاد می
 

ی ما نیومدی برای _ نه خبسسس هی  وق  طرف محله
 روضه و اینا؟

 
_ من محرم م موه میرم تفرر ، محلرره دقرراجونم اینررا، 
خیلی م روف و خوبه؛ سیردهم محرم خون اکار هیج  



های بررگ یرد میان ملااسماجیل، منم خب شده که بیام 
اومد، من اونجا، ولی خب روضررره رو نشررردهس عریر می

 نشد بیام خونه حاج عباس روضهس ولی 
 

 بلوار را دور رد: 
 

 _ ولی دیگه امسال شد!
 

 با ذوق گفتم:
 

دونی حافظ؟ من خیلی این کارا رو دوسرررررر  _ ارهس می
 دارم!

 
 دونی؟ _ توام می

 
 _ خیو؟ 

 
 پش  خراغ قرمر ایستاد و گف : 



 
 _ این ه منم تو رو خیلی دوس  دارم!

 
، وار ابرار علاقه کردن هایش قط او من ار این دیوانه

 مردم! عاقب  می
 کردسدر شرایط عجیب دوست  دارم خرجم نمی

 باف !یک دنیا دسمان ریسمان نمی
پشررر  خراغ قرمر به من دوسرررت  دارم گف  و در اوج 

 شد برای ب ضی خیرها مرد!سادگی هم می
بررا گرفتن خجررالرر  و ذوق وجودم را در برگرفرر  و او 
 دستم در دستش به رانندگی ادامه داد و گف :

 
_ خب ما اول بریم فروشرررررگاه؛ خون حاج خانم، عالیه 

 خانم، یه لیس  دادن که برای روضه باید تهیه کنیمس
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 همانطور که پلاسرررررررتیک های پر ار خوراکی را روی
گذاشرررررررتم، مینیِ علوی را دیدم را دیدم که با ایوان می

 دمدس توپ ریربغلش سمتم می
 

 _ دبجی عروس، سلام!
 

با شررررنیدن صرررردای عرفان و لفظ "دبجی عروس" ردم 
 ریرخندهس 

 
 _ علیک سلام مینی علوی! 

 
 پش  بند مینی علوی، هستی ار اتاق بیرون دمد:

 
 _ احوال عروس؟

 



 خواهرشوهر!_ رسیدن بخیر 
 

ای سر داد که ار این لفظ خواهرشوهر و عروس خنده
با ورود حافظ با دو دسررررررر  پر ار پلاسرررررررتیک خرید، 

 همرمان شدس
به کم ش رفتم و ار دسرررتش گرفتم پلاسرررتیک ها را و 
دوباره روی ایوان گذاشررتم و حافظ با دخرین سررری ار 

 خرید ها برگش  و دن ها را روی ایوان گذاش س 
 

 اه غوغاجان، میامس _ برو ب
 

ای گفتم و به کمک هسررتی شررتافتم و خرید ها را باشرره
 به درون خانه بریدیمس

ام رف  و ورودم عالیه خانم با دیدنم کلی قربان صرررردقه
ل  ف ؛ خجا مد گ که را خوش د هایی  نه  نداو رده ار ه

 گذاش  جوابش را دادمس ریربغلم می
 

 _ سلام غوغا جونس 



 
درخهارخوب در دشرررررررپرخانه به رن موی حافظ بود که 

 همراه مادر حافظ ایستاده بودس 
 سجلو رفتم و احوال پرسی کردم

 مادر حافظ مرا در دغوش گرف  و پرسید:
 

 _ خوبی دخترم؟ 
 

 و ان دخترمی که گف ، دلم را گرم کرد!
ام پا به اتاق گذاشررررررر  و ب د ار این ه با حافظ با کوله

اش کار قبلیهمه احوال پرسررررررری کرد و هرکسررررررری به 
 مشغول شد، ارام مرا مخاطب قرار داد:

 
 _ خانم یه لحظه بیاس 

 
به دنبالش ار پله ها باه رفتم و به نگاه پر ار شرریطن  

 توجهی خرج کردمسهستی بی



به کجا ختم  که  که همیشرررررررره کنج او بودم  هایی  له  پ
 شود را باه رفتیمس می

گا هایش ان که در انت تاق و راه رویی طویل  ر سرررررررره ا
سرررررویس بهداشررررتی و حمام قرارداشرررر  و نردبانی که 
کنار یک کمد در باهی دیوار قرار داشررررررر ، محتویا  

 دادس ی باه را میی طبقهتش یل دهنده
حافظ مقابل در اول ایسرررررررتاد و در اتاقش را بار کرد و 

 بفرماییدی گف س 
در این خند رور انقدر سررررررم شرررررلوغ بود که تنها یک 

بودم و به سرع  برگشتم و در نتیجه ناهار اینجا دمده 
ی پدربررگش این اولین باری بود که اتاقش را در خانه

 دیدمسمی
حدش پیدا بود برای اتاقی که ار محیط خلو  و نظم بی

 تواند باشد! کسی جر حافظ نمی
 اش گذاش  و گف :ام را درون کمد دیواریکوله

 
 _ خوش اومدی خانمس 

 
 خرخی درون اتاق ردمس 



 
 _ خوش باشی اقا! 

 
مقابل اینه قدی درون اتاقش ایستادم و دستی به لباس 

کردم حافظ هایم کشررررریدم و همانطور که مرتبشررررران می
اش را پش  سرم ایستاد و دستانش دورم پیخیدس خانه

ام گذاش  و همانطور که سر هایمان به هم روی شانه
 خسبیده بود، ار درون دینه نگاهم کرد و گف :

 
نر ی بگیرم، اهن بریم پایین، تا شرررب هشرررتم، _ ی م ا

 کلا تو بدو بدوایم! 
 

ب د سررررررش را کج کرد و دماغش را به موهایی که به 
ی شرررررررالی که روی گردن افتاده بود، بیرون واسرررررررطه

ریخته بود، خسباند و دمی عمیق گرف  و  ب د موهایم 
را کنررار رد و لبش را درام برره جررایی مررابین گوش و 

 و نفسم را گرف !گردنم خسباند 
اش دلم را لرراندس پروانه ها درون قلبم به پروار بوسه

 در دمدند و دستانم یخ کرد و وجودم گرم شدس



یِ دل برون ار مرا ار حفظ بود! حفظ حافظ، قط ا شیوه
 کرد!بود و رحم نمی

 کرد!حفظ بود و ف رِ قلب ب رم را نمی
 دادس پیخید و مرا قلقلک مینفس هایش روی گردنم می

حتی حسِ لمسِ ربری ته ریش هایی که رفته رفته بلند 
 شدند، را دوس  داشتم!می

گف  حافظ، حال  محرم ترین ادمِ رندگی این حس می
 من اس !

 ارام و نرم فاصله گرف  و گف :
 

 _ حاه بریم که یه کوه کار داریم خانم! 
 

 گف ، یک کوه دار داشتیمسمیراس  
اش خسباندم هوا به گونهبه سمتش برگشتم و لبم را بی

و ب د بدون این ه نگاهش کنم، با خجالتی که در جانم 
ریشررررره دوانده بود تند ار اتاق بیرون ردم و دسرررررتم را 

 روی قلبم گذاشتم و خند نفس عمیق گرفتم! 
 رفتم، اخر یک کوه کار داشتم!باید می
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پله ها را درام گام برداشررتم و پا در دشررپرخانه گذاشررتمس 
خانواده ی حافظ بخاطر مراسررررم خودشرررران را رسررررانده 

شررررد گف  که اینجا درسرررر  شرررربیه بودند یرد و حاه می
 خانه های قبل ار شروع یک مراسم بودس 

کنار مادرشررررررروهرم و رن موی حافظ، روی صرررررررندلی 
ها نشررسررتم و مشررغول پاک کردن کشررمش ها لهسررتانی 

 شدم و در همان حین پرسیدم:
 

 _ پدرجون و عمو کجا هستن؟ 
 

 مشربی بود جواب داد:رن موی حافظ که رن خوش
 



_ حاج عباس و عمو رفتن ررگری، پدرشررروهرتم حاج 
خانم تنها خف  کرد، فرسرررررتادش پایین که فرش ها رو 

 ار ریررمین در بیارهس 
 

 یم پیش بابا! _ غوغا بیا بر
 

 هستی در دستانه دشپرخانه ایستاد و این را گف س 
 

 تون من پدرجونو ندیدم، برم یه سلام بدمس_ با اجاره
 

 با هستی به سم  ریررمین رفتیمس 
 

 _ بابا؟ ببین کی اینجاس !
 

 مرد دس  ار کار کشید و به سمتم برگش س 
 جلو رفتم و سلام دادمس سرم را بوسید و گف :

 



 _ علیک سلام دخترمس 
 

 _ دبجی عروس دخترته عمو؟
 

برره پررایین نگرراه کردم و اوی نیم وجبی را پررایین پررایم 
 دیدمس 

توانستم گف ، میبرای این دبجی عروسی که به من می
 کرد!بمیرم بس که بامره بیانش می

 اش گف :ی فسقلیپدرشوهرم با خنده به برادرراده
 

 _ اره دخترمه! 
 

 کردند، عجیب ریبا بود!ها که خرجم میو این دخترم 
صرردای حافظ و عالیه خانم ار بیرون باعث شررد توجهم 
به دن سرررم  جلب شرررود و با هسرررتی ار انباری بیرون 

 دمدیمس 
 



_ ببین مررادر جرراروهم اونجرراسرررررررر ، تمیر کف حیرراطو 
 بشور خب؟ 

 
 _ خشمس 

 
ی مسررتأصررل حافظ نگاه کردم و هسررتی رودتر به قیافه

 ار من پرسید:
 

 خوای؟ _ کمک می
 

و سررری که حافظ با مظلومی  ت ان داد، باعث شررد که 
ی دن موجود فسررقلی به کم ش من و هسررتی به علاوه

 برویمس
 دوردیم!هرخند که انگار بیشتر کفرش را در می

بودیم، من، هسرررررررتی و عرفان برای باید واقع نگر می
 دیوانه کردن حافظ خیری کم نداشتیم!
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ای که تشررررر یل داده بودیم، هر کدام با ال ادهبا تیم فوق

 ای ار حیاط مشغول بودیمس گوشه
 به هستی با ت جب نگاه انداختم و گفتم:

 
 _ جارو ردن بلد نیستی ؟! خرا اینجوری دستته؟ 

 
ب د خودم با جاروی درون درون دستم بخشی ار حیاط 

 بگیردس ب د با تاکید گفتم: را جارو کردم تا یاد
 

_ به دسررررررتا  ی م سرررررررع  بده، اینجوری تا فردا هم 
 تموم نمیشه!

 
 شانه باه انداخ :

 
 _ سخ  نگیر غوغا، فرص  هس س 



 
 _ خی خی فرص  هس ؟! باید رودتر به کارا برسیمس

 
حافظ دسررررررر  ار جا به جایی گلدان های درون حیاط 

 برداش  و پرسید:
 

 _ خطور ؟ 
 

محرم همررره هیجررر  هرررای یرد جمع میشرررررررن _ هفررر  
ی کارا برسیم که فردا بتونیم امیرخخماقس ماهم به همه

 یه سر به اونجا برنیم؛ خب؟
 

 هستی مت جب گف :
 

 دی!_ هی  جا رو هم ار دس  نمی
 

 ابرو باه انداختم:
 



 _ ارهس
 

 حافظ پرسید:
 

 _ برای دو رور تاسوعا و عاشورا خی؟
 

انطور که با جاروی درون دسررررررتم را به کمر ردم و هم
 کردم جواب دادم:دستم باری می

 
دونم! من م موه میرم تفرر س دخرره _ دروغ خرا؟ نمی

اونجرا خیلی مراسرررررررمراش خوبره، هرخنرد نخرل گردانی 
امیرخخماق هم دسررررررر  کمی ار اونا ندارهس  حظیره هم 
که مراسمش ار پنج صبح شروع میشه، اونجام عالیه 

 حس و حال هواش!
 

  انداختم:شانه باه
 



_ اشررررر ذرسسس تف سسس مراسرررررما  تو خود یرد، سرررررخته 
کنم انتخاب خب! من ولی تا جایی که بشرررررره سرررررر ی می

 برسم به مراسماس 
 

 رد گف :حافظ همانطور که با دق  جارو می
 

_ پس بگو خرا این خنررد رور کررارو ت طیررل کردی و 
 ی خونهسشارده رو گذاشتی گوشه

 
وه گفتم ار خهارده محرم _ اره ولی به سرربحان و مهرا

 گردیم سر کارمونسسسس برمی
 

به اویی که با  نفسرررررم در سرررررینه حبس شرررررد و شررررروکه
ی خبیاش شرررریلنآ دب را در دسرررر  داشرررر  نگاه قیافه

 کردمس نیم وجبیِ پررو!
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 حافظ رودتر ار همه واکنش نشان داد:
 

 _ عرفان؟! 
 

ای که مال تیری که ار تفنآ خارج شود و مینی علوی
 شیلنآ را رها کرد و درون حیاط دویدس 

به خود دمدم و شرریلنآ را برداشررتم و به طرف عرفان 
گرفتمس حافظ با به  و در حالی که به هی  وجه انتظار 
این را نداشررررررر  که من با شرررررررلنآ دب مینی علوی را 

 د:دنبال کنم، اینبار مرا با به  صدا ر
 

 _ غوغا؟!
 

هسررررتی ار خدا خواسررررته جارو را کناری گذاشرررر  و با 
 کردس ی مقابلش نگاه میخنده به صحنه



انگشتم را روی خروجی شیلنآ گذاشتم و دب باشد  
پخش شررررررردس عرفان با جیغ و خنده پشررررررر  حافظ پناه 
گرف س انقدر فرر و خاهک بود و با سرع  این کار را 

ا دنبال کرد و نتیجه اش انجام داده بود که دسررررررتم او ر
حافظی شرررررد که سرررررر تا پایش مانند خودم خیس ار دب 

 بود!
 دستم را پایین دوردمس هستی با خنده گف :

 
 _ ی م دیر دستتو پایین دوردی!

 
 حافظ با ریختی که شبیه من شده بود لب بار کرد:

 
 _ تموم شد؟ 

 
فه یا خ  و ق که ار ری حالی  ته بود اش خندهدر  ام گرف

 دم:جواب دا
 

 _ فک کن یه درصد! 



 
و عرفان را دوباره دنبال کردم که جیغش درون حیاط 
پیخید و من موفق به خیس کردنش شدم، هرخند خیلی 

 خیلی کم و در حد خند قطره! 
انقدر جیغش بلند بود که پدرشررروهر و مادرشررروهرم را 

رده و به حیاط ب شررررررراند و من را تا حد مرگ خجال 
 شرمنده کند!

 وجود به گونه هایم دوید!  خجال  شد خون و با تمام
توانسرررررررتم بخوانمش! نگاه مادر حافظ عجیب بودس نمی

یک لبخند تصرررررررن ی رد و با گفتن " ف ر کردم خیری 
شرررده " دوباره درون اتاق برگشررر س حاج مرتضررری اما 

 جلو دمد و خندیدس 
 

_ الهی خدا همیشه دهتونو شاد نگه داره! غوغا جان 
 میایی با من اون سمتم جارو کنیم؟بابا، 

 
با همان سر و ریخ  خیس و خجل به دنبال پدرشوهرم 
رفتم و همانطور که باهم گوشررررررره کنار حیاط را جارو 

 ردیم گف :می



 
ی تن همین! هر بار بیشرررررتر بهم _ حافظ و تو وصرررررله

ااب  میشررررررهس تو اولین دختر رندگی حافظ هسررررررتی که 
ممنون که هوای  جانسروحیات  اینجوریهس ممنون بابا

 پسرمو داری!
 

 این مرد، قط ا فررند حاج عباس و پدر حافظ بودس
 این مردی که شبیه فرشته ها بود! 

 ار حس بدم کاسته شدس 
توانسررررررتم شرررررر ل کس دیگری من قط ا هی  وق  نمی

باشررررمس و قرار هم نبود ت رارِ درروی درام و خانم دنها 
 حافظ ارام اس !باشم و دن تصورشان ار این ه همسر 

با حس بهتری کنار حاج مرتضری علوی مشرغول جارو 
ردن شررررررردمس حافظ کمک در انجام کار های خانه را ار 

 پدر و پدربررگش یاد گرفته بودس 
وجبی همانطور که مشغول جارو ردن بودم؛ فسقلی نیم

 جلو دمد و درام صدایم رد:
 



_ دبجی عروس، با این ه خودتم خیسرررررررم کردی، ولی 
 د!ببخشی

 
ی به پشررررر  سررررررش نگاه کردم و خشرررررمان ریر شرررررده

همسررررررررم را دیرردم؛ حررافظ او را برای م ررذر  خواهی 
فرسررتاده بود وسسس این مرد، بیشررتر ار من حواسررش به 

 من بود!
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 * * * * * * * * * * * * 
 

شررران حلواهای درون ظرف ها با دن عطر مسررر  کننده
درون دشررررپرخانه خیده و تریین شررررده بودندس با لذ  و 
 خستگی به میر پر ار پک خوراکی و حلوا نگاه کردمس 

 ام گذاش  و گف :مادرشوهرم دس  روی شانه



 
 _ خسته نباشی عریرمس حسابی رحم  کشیدیس 

 
 سلام  باشیدی در جواب گفتمس 

خ تر حرررافظ همرررانطور کررره دسرررررررتش را رن موی کو
 شس  لب بار کرد:می
 

_ خجوری انقدر خوب این خیرا رو بلدی دختر؟ کمتر 
 دختری اهن انقدر مسلطه به این خیرا! 

 
 لبخندی ردم: 

 
_ ار بخگی کنار مامان بررگا بودن این مرایا رو داره 

 دیگه!
 

و دیگر نگفتم که این مرایا، قیم  سرررررررنگینی دارد به 
 ی نبودن های مادر ! هاندار

 هستی نق رد:



 
 _ بیا بریم غوغاس 

 
خوای لباسررررررراتو عوض کنی، _ غوغا، عریرم اگه می

 میانس  تونی بری، ساع  نه و نیمه، مهمونا کم کممی
 

خشررمی در جواب مادرشرروهرم گفتم و همراه هسررتی به 
 طرف اتاق حافظ رفتمس 

 هستی به سم  اتاق خودش رف  و منم اتاق حافظس 
به سر و رویم سر و سامان دادم و لباس های سرتاسر 

 مش ی پوشیدمس 
یک پیراهن بلند مش ی با جوراب شلواریس با انداختن 
شال روی سرم و خپاندن حجم موهایم ریرش به سم  

 در اتاق رفتمس 
همرمان با من در بار شرررد و حافظِ خسرررته و  ولیده پا 

 در اتاق گذاش س
 ناخداگاه لب برخیدم و گفتم:اش ار دیدن ریخ  و قیافه

 



 _ بگردم ! 
 

لبخندی خسرررته به صرررورتم پاشرررید و بی فو  وق  مرا 
در دغوشش کشید و همانطور که سرش را روی سرم 

 گذاش  گف :می
 

 گردم !_ من بیشتر می
 

 اش لبم بار شد و گفتم:ار قربان صدقه
 

 _ خسته نباشیس 
 

ادامه سررلام  باشرری را گف  و ب د دمی عمیق گرف  و 
 داد:
 

_ دخیش! حرراه بریمس خرره خوبرره ددم شررررررررار ر همراه 
 داشته باشه!

 



 _ من شار رم؟ 
 

 _ تو جان منی! تو قلب حافظی! 
 

گرف  و خوشی به جانم ریخ  و خشمانم  قلبم ضربان
 واکنش نشان دادس

لبش در لحظه ای روی خال کنار لبم نشررررررسرررررر  و من 
 باروانش را در دس  فشردمس
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 _ غوغا حاضری؟ 

 
دسررتم ار دور باروان حافظ شررل شررد و به درامی ار او 

 فاصله گرفتمس
 



س راسررتی لباسررتو اتو رنهس هسررتی صرردام می_ من برمسس
 کردم ار رگال دویرونهس

 
خندید تشرر ر کرد و به سررلامتی گف  و در حالی که می

رد ار اتاق بیرون من با قلبی که به سررران گنجشرررک می
 ردمس 

 
 گذش ؟!_ جان! گونه ها خه گلیه، خوش

 
جواب پشرررررر  خشررررررمی برای هسررررررتی نارک کردم و بی

 گذاشتمشس 
ی حضررررور درون خانه تمیر و مرتب شررررده بود و دماده

 میهمانانس 
ده و مرتب به حیاط پیش پدربررگ، حافظ لباس پوشرررری

 عمو و پدرش رف س 
عموی بررگترش کار داشرررررر  و نیامده بود و ار حرف 

شرررررررد که دلش های عالیه خانم اینخنین برداشررررررر  می
 خواس  دن ها هم اینجا باشندس می

 ساع  ده بود که دیگر کم کم خانه شلوغ شدس



 دقایان درون حیاط و خانم هاهم داخل خانهس
م ندس عمه و رن موهم مادرم و  مد هایم هم د ادربررگ 

ی خواهرش خودشان را رسانده بودندس عسل اما خانه
 مراسم بود نشد که بیاید و کلی م ذر  خواهی کردس 

تا وقتی روضرررره و مداحی شررررروع شررررود، ار میهمانان 
کردیم و وقتی اقوام و همسررررررررررایررره هرررا پرررذیرایی می

اش هپرسررریدند من کیسرررتم؟ مادرحافظ، یا عمه سرررمیمی
 سشان هستمکردند که عروسمرا با ش ف م رفی می

دادم و تاره خجال  با خجال  و متان  پاسخشان را می
 شدم انگار!نو عروس ها را متوجه می

در حالی که میان شرررررررلوغی خانه فرصررررررر  کردم خند 
ای بنشرررررینم تا کمی خسرررررتگی در کنم، ای گوشرررررهدقیقه

 م دمدس ی گرد و بامره به طرفهستی با یک فرشته
 

 ی اقا مهدیه! _ غوغا ببینش خه ناره! خواهرراده
 

دخترک فسررقلی با دن لپ های تپل و سرررخش در لباس 
طوسی انقدر ریبا و بامره بود که ناخداگاه در دغوشش 

 گرفتمس 



 دستم را روی گونه اش کشیدم:
 

 س!_ وای خدا خه بامره
 

 هستی با ذوق گف :
 

 _ درهسسس وای غوغااااا !
 

این غوغایی که هسررررتی گف  دلیلی نداشرررر  جر و خب 
 این ه کودک روی لباسم شیر باه دورد!

 
ام ریخته شده بود حجم شیری که روی پیراهن مش ی

 انقدر ریاد بود که هنآ کردم!
هسرررررتی بخه را ار بغلم گرف  و تند به دسررررر  مادرش 

 ی دستمال را به طرفم گرف س سپرد و ج به
 فایده بود! بی
 

 ک نمیشه، خیلی پیداس ! برو عوضش کنس_ غوغا پا



 
ای تا دوارده نگاهی به سررررررراع  انداختم که خند دقیقه

 مانده بود و مجلس رو به اتمام بودس
 

_ اهن دیگه همه دارن میرن صبر کن خداحافظی کنم، 
 ب دش میرمس
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با خالی و حوالی نیم سررراع  ب د، درحالی که خانه تقری
ار میهمان شررده بود و ت داد اندکی ار اقوام و همسررایه 
ها مانده بودند، به اتاق رفتم و لباسم را با یک شلوار 

ی جین بآ و مانتوی مشرر ی که شرربیه پیراهن مردانه
 ی پایین رفتمس گشادی بود عوض کردم و به طبقه

 با دیدن عسل ت جب کردمس 



 جلو دمد و ب د ار سلام گف :
 

 ار مراسم خودمو رسوندم اینجاس  _ ب د
 

 تش ری کردم و باهم کنار عریر و مادرم نشستیمس
 عریر سر در گوشم فرو کرد که:

 
 _ بگو ببینم، تو این دو رور، دسته گل که دب ندادی؟ 

 
 _ ای بابا روحی! مگه بخم؟

 
 عاقل اندر سفیهانه نگاهم کرد:

 
 _ نیستی؟!

 
 گف :پوفی کشیدم و او انگار با ارفاق 

 



_ این حلواها که با خایی دوردن و تو درس کردی نه؟ 
 خوب شد! 

 
 ب د طوری که پررو نشوم ادامه داد:

 
 _ همه خیش میران بود، خوشم اومدس 

 
نیشررررم بار شرررردس وقتی عریر با این سررررختگیری هایش 

 گف ، ی نی واق ا کارم را خوب انجام دادم!اینخنین می
 عرفان بدو بدو وارد خانه شد:

 
 _ دب میدین ببرم؟ 

 
 ار جا بلند شدم:

 
 _ بیا عریرمس

 



که  مدس همانطور  بالم د ند جوجه اردک رشرررررررر  دن مان
دادم بطری دب و لیوان ی بار مصرف را به دستش می

 پرسیدم:
 

 علوی؟ حلیم و بار گذاشتن؟_ مینی
 

 _ بار گذارتن ینی خی؟ 
 

 ام را خوردم:خنده
 

 _ ی نی شروع کردن بپرن؟ 
 

 پخُن!دارن می_ اره 
  

 لپش را کشیدم و او بدو بدو به طرف حیاط رف س 
 عالیه خانم کنار عریر مشغول حرف ردن بودندس 

 عسل درام گف :



 
 _ انگار ماماناتونم باهم کنار اومدن! 

 
 _ اره خدا رو ش رس 

 
حوالی یک سررررراع  کنار عسرررررل و هسرررررتی باهم حرف 

 گفتم: ام را ت ان دادم وردیم که بدن خشک شدهمی
 

 _ من یه دب بخورم میامس 
 

حد بدنم به طرف دشررپرخانه رفتم و درحالی که قلنج بی
ش ستم دمی عمیق گرفتم را با وررش های کششی می

 و ب د لیوانی دب خوردمس 
 

 _ غوغاجان تو اینجایی ؟
 

 _ جانم مادرجون؟ 
 



نایلونه،  یه  یه کمد هسرررررررر ، توش  باه  مادر اون   _
 تونی بیاریش؟ می
 

 رو به پیررن موحنایی سر ت ان دادمس 
کمد یک جورهایی به سررقف خسرربیده بود! انقدر مرتفع 

 رسیدی! بود که حتی باخهارپایه هم به ان نمی
که می ما کنارش یک نردبان بود  توانسرررررررتی رویش ا

 حساب بار کنیس 
دخرین قطرا  دب را سر کشیدم و ار نردبان خوبی باه 

 کرد: رفتم و پیررن ریرلب غرولند
 

_ هرار بررار برره حرراج عبرراس و حررافظ گفتم کرره همررپ 
سوره، انقد پش  گوش انداختن که سوخ ! جلویی نیم

 اهن خوب شد باید تو شلوغی همپو عوض کننس 
 

پلاسررررتی ی که ار سرررررِ بارش پیدا بود درونش کارتون 
همپ هس  را برداشتم و در حالی که داشتم ار نردبان 

راپ دار شرررررلوارم به سرررررطع ی دمدم، گوشرررررهپایین می



ی نردبان گیر کرد و دخ خودم و شلوار سنباده نخورده
 باهم بلند شد! 

خوب روی ران پایم کشررریده شرررد و ار شرررلوارم صررردای 
 نابهنجاری بلند شدس 

 
 _ خیری شد مادر؟ 

 
 در حالی که ران پایم کمی سورش داش  جواب دادم:

 
 س_ نه نهسسس من اینو ببرم پایین منتظرن حتما

 
 #نیم_نگاه 

 835#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
 

 پلاستیک را در دش  گرفتم و به طرف حیاط رفتمس 



 نسب  به خند ساع  پیش خلو  تر شده بودس 
پلاسررتیک را درون دسررتم جا به جا کردم و جلو رفتم و 
سپردمس ب د راهم را کج کردم و به  به دس  پدرعرفان 

بود و طرف بخشررررری ار حیاط که درش دو دیآ بررگ 
 دورش به نسب  شلوغ تر رفتمس

اول ار همه توجهم به حافظی جلب شرررررررد که خفیه به 
گردن داشررر  و پای دیآ بودس کنارش صررردرا ایسرررتاده 

 ردندس بود و باهم حرف می
 جلو رفتم و سلام کردمس 

صررردرا گرم جوابم را داد و حافظ هم با نگاه پر مهرش 
 به صورتم خشم دوخ س 

 
 _ خسته نباشین!

 
صررررررردرا به همان گرمی قبل جواب داد، حافظ اما رنآ 
یده  نگاهش تغییر کرده بود و اخم هایش در هم کشررررررر

 شد! جوری که جلوتر رفتم و درام پرسیدم:
 

 _ خیری شده؟



 
 ای گف : دمی گرف  و با تن صدای کنترل شده

 
 _ میشه بری باه؟

 
 به صور  عصبی اش خشم دوختم: 

 
 _ خرا؟ 

 
 رنیم، ف لا شما بفرما باهسمی_ ب دا حرف 

 
 پافشاری کردم: 

 
 _ میگی خی شده یا نه؟

 
دمی گرف  و در حالی که سفیدی خشمانش سرخ شده 

 بود پرسید:



 
 _ اینجوری اومدی وسط این همه مرد؟

 
 به لباسم اشاره کردمس

 
 سس_ مانتو تنمه کهس

 
 اش سخ  شد:صدا و قیافه

 
 _ این مانتوجه؟ 

 
 _ نیس ؟ 

 
 دس  درون موهایش کشید: 

 
 _ نگاهای بقیه رو دیدی؟

 



 دلخور گفتم:
 

_ نگاه بقیه برام مهم نبود، من فقط نگاه تو رو دیدم 
 کهسسسس

 
دیدم که خطور سرررر ی دارد صررررورتش سرررررخ شررررد، می

 خودش را کنترل کند:
 

_ اتفرراقررا من خیلی برام مهمرره کرره بقیرره اینجوری برره 
 لطفاسسسس باهم نگاه ن نن! برو دخترمورد علاقه

 
به گلویم  یده بودم! بغض  ند حال او را اینخنین  به  تا 

 کرد دخر؟!خنآ رد، خرا اینجوری می
 کردم بغضم را نشان ندهد گفتم:با صدایی که س ی می

 
 _ دخه من اومده بودم نذری هم برنمس 

 



به صدرا کرد و دیآ  بدون این ه جوابم را بدهد اشاره
 س ب د رو به من گف :نذری را به او سپرد

 
 _ یه دیقه بیا باهامس

 
دیدم که خطور ار پشرررر  سرررررم قدم برداشرررر  و من می

پش  حواسش هس  که در شلوغی حیاط، کسی با من 
 برخورد ن ند!

قه یدیم، خند دقی که رسررررررر تاق  ای م ث کرد و دم در ا
دیدم که خقدر سررررررر ی در کنترل خودش دارد! درام، می

 جوری که بقیه نشنوند گف : 
 

مونم، دو، سرررره _ من هر سررررال تا صرررربح پای دیآ می
سررررررراع  دیگه که همه رفتن، بیا پایین پیشرررررررم، تا هم 

 سبرنیم، باشه دور  بگردمسس
 

 گف سسس دور  بگردم را با م ث 
 خیری درون قلبم فرو ریخ !



لحن مهر دارش، صررررررردایش، دور  بگردم با م اش، 
باعث گُر گرفتنم شد، بدون هی  حرفی و با هیجانی که 

 به دلم خنآ رده بود دستگیره را فشردمس 
 ام کم شده بود!مسخره بود شاید، اما ار حجم دلخوری

 قرارمان دو ساع  دیگر پای دیآ نذری بود؟!
این ه پا در اتاق بگذارم نامم را صررررررردا رد، به  قبل ار

 سمتش برگشتم که ارام لب رد: 
 

 خوام  به موه!_ خیلی می
 

لبخند ردم و در اتاق را بستم و به سم  بقیه رفتمس اما 
 کردم یک خیری درس  نیس !حس می

حافظ حتی موقع گفتن این ها هم انگار با حافظ همیشه 
 فرق داش ! 

ی کنار فهمیدم رگ بردمدهاما میلحنش مهر داشررررررر ، 
 دلیل نیس ! اش و سرخی خشمش بیپیشانی

 به محض ورودم به هال عسل مت جب پرسید:
 



 _ غوغا؟ خه بلایی سر شلوار  اومده؟
 

 بی حواس گفتم:
 

 _ خیری نشده که؟ 
 

 س !_ پاره
 

با نگاهم به شررلوار، ده ار نهادم بلند شررد! تمام قسررم  
راپ دار روی ران شرررررلوار پاره شرررررده بود و ران پایم 

 کاملا پیدا بود! 
 پس حافظ بخاطر همینسسسس؟!
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اش انقرردر ریرراد بود کرره ل نتی ناررار خودم کردمس پررارگی

سررررفیدی رانم میان تیرگی شررررلوار به خوبی خودش را 
 داد! نشان می

 شدم گاهی؟ حواس میخطور انقدر بی
 ام نگاه کردمس به شلوار داغان شده با ناراحتی

 
 _ فدا سر س 

 
 سسر بلند کردم؛ هستی این را گف 

ر اینجا شرررلواری نداشرررتم خود شرررلوار به درک، دیگر د
 س که با دن عوضش کنم

 عسل اشاره به خای کرد و گف :
 

ای _ ف لا تا ار دهن نیوفتاد بیا یه لیوان بخورس خسرررته
 سانگار

 



دانم لیوانِ خندمِ خایِ امشرررررب را کنارشررررران رفتم و نمی
یدم تهنوشررررررر کاملا س تنِ کوف به مبل ت یه دادم و  ام را 

ی عسررل ت یه دادم و انهراح  نشررسررتمس سرررم را به شرر
 خشم بستمس 

 رد!پلک هایم خواب را فریاد می
طلبید و من سرررررررسررررررختانه سرررررر ی در بدنم تخ  را می

 مقاوم  داشتمس پلک هایم درام درام گرم شدس 
دانم خند دقیقه در همان حال ماندمس اما یک خر  نمی

 کوتاه ردمس
با احساسِ پ  پ  کنار گوشم، پلک های به هم خسبیده 

سریر نشرده ار خوابم، به سرختی بار شرد و هسرتی را  و
ای را روی سررررررررم دیدم که داشررررررر  پتوی تابسرررررررتانه

 کشیدس می
 

 _ بخواب غوغاس 
 

در حالی که تمام جوار  بدنم و تک تک سرررررررلول هایم 
ی عسررل گرفتم کرد، ت یه ار شررانهخواب را التماس می

 و گفتم:



 
 _ نه، نه هرم نیس س 

 
 ادامه دادم:ای کشیدم و خمیاره

 
_ من برم مانتومو عوض کنم و یه اب به دس  و روم 

 برنمس
 

دوبرراره پررا درون اترراق حررافظ گررذاشرررررررتمس بررا ف ری کرره 
ای ام را در اوردم و سررارفون سررادهمشررغول بود، مانتو

پوشرررررررراند که قدرش بلندتر بود و جلوی پارگی را می
افتاد برداشررررررتمس اگر اتفاقی برای این سررررررارفون هم می

 رفتم خانه! دخر دیگر اینجا لباس نداشتمسباید می دیگر
با همان تیشرررر  و شرررلوار، روی تخ  نشرررسرررتمس بدنم 

 خشک و خسته بود و ذهنم بهم ریختهس
حاه که ار خواب بیدار شده بودم، انگار تاره داشتم کم 

 شدم نسب  به وقایعسکم لود می



ی حافظ خه بلایی بر دانس  که همان خند جملهخدا می
م دورده بودس او را تا به حال اینخنین ندیده بودم و سررر

 برایم تارگی داش س 
سرررررم را درون دسرررر  گرفتمس من یک خیر را امشررررب 
خوب فهمیده بودم، این ه من طاق  ناراحتی این مرد 

 را ندارم!
بخاطر اتفاقی که افتاده بود، هرخند ناخوشررررایند، حافظ 

قد و پایبند ااب  کرده بود که خقدر به حفظ احترام م ت
 اس !

توانسرررررررتم حس کنم که اردواج من با حافظ ار من می
فهمیرردم، حررافظ نظر بقیرره اشرررررررتبرراه بود؛ امررا حرراه می

 ام بود!ترین اشتباه رندگیدرس 
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به شررررررلوار پاره نگاه دوختمس رد باری ی که روی رانم 
 افتاده بود و سورش کمی داش س



دای در سررر بلند کردمس حافظ بود با سررر و ریخ  با صرر
 خستهس

 درام لب ردم:
 

 _ خسته نباشیس 
 

 _ همخنینس 
 

 _ خیشد، خرا اومدی باه؟ 
 

 ی کوخک درون اتاق کرد:ای به کتابخانهاشاره
 

 _ اومدم مفاتیح بردارم، ریار  عاشورا بخونمس 
 

ب د انگار که نگاه مسرررررررتأصرررررررل و ناراحتم را که دید، 
 پرسید:

 



 _ خیری شده؟ 
 

 به پایم اشاره کردم:
 

_ رفتم همپ بیارم گیر کرد به نردبون، شررررررلوارم پاره 
 س تاره دیدمش، انگار پامم خراش برداش س شد
 

 خند لحظه با ت جب نگاهم کرد:
 

 _ مدل لباس  این نبود؟
 

ی نفی ت ان دادمس جلو دمد و با همان سرم را به نشانه
رانو رد و پایین تخ  روی رمین خسرررررررتگی کنارپایم 

 نشس س
 دستم را ار روی رانم برداش  و پرسید:

 
 سوره؟_ می

 



 _ ی م!
 

ی شررلوار به حرک  در دمد و دسررتش روی قسررم  پاره
 قلبم ریخ ! 

 داد، هم پایم را، هم قلبم را!نوارش درامش قلقل م می
هوا روی گونه اش نشرررسررر س ردس دسرررتم بیقلبم تند می

 ای سخ  خوردس سر بلند کرد و خشمانمان در هم گره
دستش را ار روی خراشیدگی برداش  و ی ی ار دس  

 هایم را در دس  گرف س 
اش را موهررایش روی پیشرررررررررانی افترراده بود و قیررافرره

هی  حرفی دادس بیتر ار دنخه بود نشررررررران میخسرررررررته
کرد و همان جا روی پایم گذاشررر س حاه  سررررش را خم

سرررش روی پایم بود و دسرر  دیگرم نوارش وار روی 
 موهایش نشس س
 درام لب بار کرد:

 
 _ نمیایی بریم پای دیآ؟

 



 با تن صدایی شبیه خودش گفتم:
 

 _ گفتی دو ساع  دیگهس
 

_ اهنم یک سرررررراع  و پنجاه دقیقه ار اون دوسرررررراع  
 رفته!

 
اش را با تارهای سررفید ی تیرههمانطور که دسررتم موها

 کرد گفتم:نوارش می
 

ریم، ای، پنج دقیقه اینجوری باش، ب دش می_ خسرررته
 باشه؟

 
 رد:اش را فریاد میصدایش رخو  و کرختی

 
 _ باشه، فقط پنج دقیقه!
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دسرررررتانم میان موهای کوتاه و نرمش به حرک  دردمدس 

ه ها شده بود که به دغوش مادرشان پناه شبیه پسربخ
برندس به دسرررر  های نسرررربتا هغرش نگاه کردمس یاد می

 دن رورهررای اولی کرره دمررد، افتررادمس بررا رنررآ و روی
یده، ریرخشرررررررم های بلنرد و پر های گود افتراده، ریش 

 رد! ای که بخاطر قد بلندش توی ذوق میهغری
 ه بود! حاه اما به قول خانجون، ریرپوستش دب رفت

گودی خشمانش همخنان پا به جا بود، اما نه به شد  
قبل، رنآ و رویش بار شده بود و به تیرگی قبل نبودس 
حتی نسررررب  به گذشررررته پر شررررده بودس اما خطوط روی 
پیشرررانی و سرررفیدی موهایش همان بودس با وجود این ه 
حاه مال دن موقع ها هغر نبود، اما قدِ بلندش، او را 

قیقا خیری که من برع سرررررررش دادس دهغر نشررررررران می
رخ خسررررررته اش نگاه دوختمس راویه ف ش بودم! به نیم

انقدر جذاب بود که بخواهم خم شررروم ببوسرررمش! میلی 
که جلویش را سرررررررخ  گرفته بودمس من و حافظ دقیقا 

شرررررررد عریر نقاط مقابل هم بودیمس نقاطی که باعث می



یک رور درمیان یاددوری کند که لباس عروس سررایرم 
شود و لپُ هایم مانند کودکان ی ی دوساله پف یپیدا نم

 دارد! هرخند عریر عاد  داش  ریادی اغراق کند! 
لب هایم که به کام صررورتش نرسررید، دسررتانم اما روی 

اش درام بار نشسته صورتش رف  و خشمان به خون
 شدس 

کرد، حسررابی خسررته سرررخی خشررمانش دلم را کباب می
 بودس 

 ش :سرش را ار روی پایم بردا
 

 _ او ده دقیقه شد، خرا صدام نردی؟ 
 

 صادقانه گفتم:
 

 _ دلم نیومدس
 

 _ قربون دل ! 
 



 _ خدا ن نه سیدس 
 

لبخند روی لبش دمد و ار جا بلند شررردس من هم ار روی 
س سارفون و شالم را پوشیدم و به اویی تخ  بلند شدم

که با مفاتیح منتظرم ایسرررررررتاده بود نگاه کردم و بدون 
ری که در سرررررررم بود را دو دوتا خهارتا کنم، این ه ف 

جلو رفتم و او را در دغوش گرفتم و برررا نررراری کررره 
 اش ار کجا پیدا شده بود گفتم:دانم سر و کلهنمی
 

گرفتم، هم _ خب هم خودم خسته بودم، باید انر ی می
 این ه حس کردم توام هرم داری بغلم کنی!

 
فهمیدم که یار لرریدن تنش که خسررررررربیده به تنم بود م

 خندد!دارد می
روی موهایم را بوسررررید با صرررردایی که به وضررررو  رد 

 خنده داش  گف :
 

 _ مرسی خانم! بریم؟ 
 



سرررررررری ت ان دادم و پا به پای هم اتاق را به مقصرررررررد 
 حیاط ترک کردیمس 

حیاطی که حاه خلو  تر ار قبل بود و فقط خودی ها 
ری مانده بودندس مهدی سرررررر ی ی ار دیآ ها بودس سررررر

 ت ان داد و من هم مانند خودش جواب دادمس
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پای دیآ رفتیم و عموی حافظ، با خوش رویی دیآ 
ردم و را به من سرررررررپردس من درام درام دیآ را هم می

حافظ روی خهارپایه نشررررسررررته بود و ریار  عاشررررورا 
ندس حاج عباس و بابا روی فرش هایی که ما می خوا

پهن کرده بودیم نشسته بودندس جمع دقایان جمع بود و 
 گذردس یم لوم بود که بهشان دارد خوش م
شررد که این مراسررما  عالیه خانم گفته بود دوسررالی می

شررررررران برگرار نشرررررررده بود و حاه ب د ار این در خانه
 دوسال همه شان انگار ذوق این مراسم را داشتندس 



 
 _ سید؟

 
 _ جان؟ 

 
فهمیررردم حرررافظ حتی توی درون جمع بودیم و من می

جمع حواسرررررررش بررره نوع جواب دادنش بررره من بود! 
 گف ، جان!گف  جان سید، فقط میجانم، نمی گف نمی
 

_ میشررررره صررررربح ی م نذری ببریم برای یه سرررررری ار 
 دوستام؟ 

 
 _ بله، خرا که نهس 

 
 _ مرسیس دوستام حسابی خوشحال میشنس

 
 سر ار مفاتیح بلند کرد:

 



 _ من میشناسمشون؟
 

_ نهس یه سرررررری هاشرررررون ار هم ارای جوادن، میبرم 
ای های محله هم دتاشرررونمبیمارسرررتان براشرررون، یه خن

 مهراوه و سبحاننس 
 

دهانی گف  که و بخش دخر ریارتش را خواندس ار جا 
 س بلند شد و کنارم دمد

 
 _ سید یه خیری بگم؟ نه نمیگی؟

 
 _ تا خی باشه؟ 

 
 خونی؟ _ مداحی می

 
شررررد این را من با ت جب نگاهم کردس انگار باورش نمی

 خواستمس
 



 _ جان غوغا؟
 

 کرد:اخمی 
 

 _ جون خودتو انقدر راح  قسم نخور!
 

 خونی؟_ خشم، حاه می
 

صرررردایش درام در پسررررتوهای گوشررررم پیخیدس کسرررری جر 
خودمان نمیشنید خون پای این دیآ فقط ما دوتا بودیم 
و صرررردای درام حافظ در شررررلوغی حیاط گم شررررده بودس 

خواند که حس و حال دن فضررا انقدر درام و با سررور می
 یبا کرده بود!را دو خندان ر
یان مداحی به پا با دمدن مادرش  اش هم رمان شررررررررد 

نردی ی ماس خادر گلدار بر سرررررر داشررررر  و به طرفمان 
کردم این رن حتی در این شرررایط دمد و من ف ر میمی

 هم مرتب اس !
مان دیآ را به او سرررپردمس همانطور با امدنش به جمع
 رد پرسید: که دیآ را هم می



 
گف  داشرررررررتین برای رور می_ غوغا جان، هسرررررررتی 

ریختین که کجا برین، تصرررررررمیم عاشرررررررورا برنامه می
 گرفتین؟ 

 
 _ راستش هنور نه مادرجونس 

 
 _ میایین تهران؟

 
 سرم ناخداگاه به طرف حافظ برگش س برویم تهران؟! 

 حافظ قبل ار من جواب داد:
 

 گیریم مامانس_ ف رامونو کنیم، تصمیم می
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گذشتم، برایم حضور در تهران، دن هم نباید ار حق می
 در ایام محرم جالب بودس

دیرور در یک مراسرررررررم با شررررررر وه با خیل عظیمی ار 
 جم ی ، شرک  کرده بودم و شور فضا حد نداش ! 

تی ار فضرررا به اما یک خیر، اجاره نمی داد که به درسررر
 خوبی استفاده کنم؛ استرس! 

اسررررترس دیدارم با خانواده ی مادری حافظ، شررررده بود 
 خفقان و ار اول سفر به گلویم خنآ انداخته بود! 

خفقررانی کره مطمجن بودم اگر ترا پرایران امرور جرانم را 
 دیدسنگیرد، دیگر کاری ار دستش برنمی

شنهادی در مورد بهش  رهرا و رفتن سر قبر دررو، پی
کردم، بسررررررریرار بود کره خودم دادم و حراه کره ف ر می

 ای داده بودم!رحمانهپیشنهاد بی
ی صررررررربرم را هدف قرار داده ی بیخارهامرور کاسررررررره

 بودم! 



رفتیم که من قرار نباید بهشررررررر  رهرا را امروری می
 ی حافظ حاضر شوم! بود در جمع خانواده

ددم رندگی  ترینرفتن سررررررررِ مرار دختری که قبلا محرم
ای که حافظ بود، برایم راح  نبود، اما به دن سرررررررختی

کردم هم نبود، بیشرررررتر منآ بودم و سرررررردرگم ف ر می
 کش ! میان اف اری که داش  مرا می

ترین بخشرررررررش، به ملاقاتی منتهی اف اری که پررنآ
 شد که در مسیرش بودیم!می

رفتم ی صرربرم؛ ار بهشرر  رهرا داشررتم میکاسرره بیخاره
ی خانواده حافظ؛ کاش سر ریر نشود و تاب یدن بقیهد

 بیاورد امرور را! 
ام را ناخداگاه جلوتر کشرریدم و دوباره شررالِ مرتب شررده

 مشغول مرتب کردنش شدمس
 

 _ غوغا؟
 

 _ ها؟ 
 

 خشم ار جاده کند:



 
 _ خوبی؟

 
 ی خوبم ت ان دادمس پلک ردم و سری به نشانه

 ای تردید گف :بدون لحظه
 

 دونی دیگه؟ _ غوغا هی  اجباری نیس  ما بریم، می
 

 بارهم سر ت ان دادمس 
 

 دونمس _ می
 

 نفسش را ناراضی بیرون فرستاد و ب د ناگهانی گف :
 

 _ بیخیال، من خرا دارم به تو میگم دخه؟ نمیریم!
 

 با خشمان گرد شده نگاهش کردم:



 
 _ خی میگی؟ خرا نباید بریم دخه؟ 

 
ار اومرررردیم تو خودتیس واق ررررا دلم _ ار وقتی ار مر

 خواد اذی  بشیسسسنمی
 

درسررر  بود که تک تک سرررلول های بدنم نرفتن را داد 
 رد، اما این کار اشتباه محض بود! می
 

تون _ حررافظ؟ یرره دیقرره گوش کن، اهن کررل خررانواده
دونن من اینجام، دوسررررر  و دشرررررناهاتونم هسرررررتن، می

 میشه یه دلیل بگی خرا ما نباید بریم؟
 

 خیلی جدی گف :
 

 _ خون من دوس  ندارم اذی  بشی!
 



کنی _ من اذی  نمیشرررم عریرم، خرا همخین ف ری می
احترامی بررگ محسررروب میشرررهس دخه؟ نرفتن ما یه بی

ایم! و من دوسررررررر  دارم ی هم دیگهو تو اهن دینهمن
ی خودمون باشرررریم، نه برای بقیه، اینه بهترین نسررررخه

خوام تحویل  شرررررر اری نمیاول برای خودمون! حرف 
بدم سرررررررید ولی اهن واق ا بهترین کار به نظرم اینه که 

 بریمس
 

و برای مطمجن کردنش خند اانیه پلک روی هم گذاشتم 
و لبخندی که سررر ی کردم اطمینان بخش باشرررد، ناارش 

کردم؛ عدم رفتیم، حافظ را باید قانع میکردمس باید می
داش  و من ی خوبی نحضورمان توی جمع اصلا وجه

اصررلا دوسرر  نداشررتم اولین تصررویرم کنار حافظ بد به 
 نظر بیایید!

دستم را روی دستش که خسبیده بود به فرمان گذاشتم 
 و گفتم:

 
 _ حافظ؟
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ای خشم ار جاده کند و به من دادس دستش برای لحضه

یش را طبق عاد  ار باهی تا روی خانه کشرررررررید و ر
 اش را لمس کرد و گف :های بلند شده

 
_ پس یه قولی بده، هر موقع خسته شدی، حس کردی 

 تونی یا حال  خوب نیس ، بگو بریم باشه؟ نمی
 

 _ باشهس 
 

سرررررعتش را بیشررررتر کردس کاش با همان سرررررع  قبلی 
ی شرررروهر همیشرررره انقدر دادس دیدار با خانوادهادامه می

خ  بود برای همه ها؟ سررررررر نه قط ا نبود! ی عروس 
عسررررل را خوب به یاد دارم! مابقی دوسررررتانم را نیرسسس 

ی پدری حافظ هم اصرررررررلا بقیه به کنار، من با خانواده
خورم که یک هرارم اسررترس برخورد داشررتم، قسررم می

 حاه را نداشتم!



غوغا هر خقدر هم قوی و با اعتماد به نفس باشد، بار 
شررررررران را های که جای نوهم برایش ورود به خانواده

 گرفته برایش راح  نبود!
غوغا هر خقدرهم با اعتماد به نفس باشررررررررد، بارهم 

 اولین دیدار برایش راح  نیس !
غوغا هر خقدر که حفظ ظاهر کند، بار ته خشرررررررمانش 

 شود حسش را خواند!می
 غوغا؟ بیخاره منِ غوغا! 

ای شررررررده بود که با نردی ی به مقصررررررد در دلم هنگامه
 شد!بیشتر و بیشتر می

ای بسرررررررتمس واق یرر  این بود کرره خشرررررررمررانم را لحظرره
توانسررررتم شرررر ار بدهم، ادا و اصررررول دربیاورم، به نمی

خودم یک مشررر  جملا  انگیرشررری ررد تحویل بدهم و 
توانی هررایی را بگویم کرره هی  کم ی برره حررالم تو می

شرررررررود کرد؛ حقیق  رندگی گاهی همین قدر تلخ مینمی
ن برره خود  را هم کرره تو گرراهی حتی توان امیررد داد

 نداری!
دهانم ط م تلخی گرفته بود که حد نداشرر س ل نتی اصررلا 

 این حجم ار اضطراب درونم طبی ي نبود!



انقدر با اف ار مسرررخره به حالم دامن رده بودم که حاه 
 شد!رفته رفته، حالم داش  بدتر می

دمی عمیق گرفتم و همانطور که خشرررررمانم بسرررررته بود 
 س ی کردم فقط برای خند لحظه به خیری ف ر ن نم! 

نه، نمیشررررررررد، اف ار درهم برهمم درون سررررررررم نقش 
بسر  و من ار پیخیدگی کلافِ اف ارم به سرتوه دمده می

 بودم!
شاید می توانس  حالم را کمی، فقط اهن تنها کاری که 

کمی خوب کند، ف ر کردن به خاطرا  خوبم بود! این 
 دادس مورد در اکار مواقع جواب می

انقدر در طول بقیه مسیر خاطرا  خوبم را مرور کردم 
اش اندیشررررریدم که بلاخره ماشرررررین و به لحظه به لحظه

 توقف کردس
  به درامی کنار گوشم گف :

 
 _ غوغا، بیداری؟ رسیدیمس

 



به درامی پلک هایم را بار کردمس کاش میشرررررد حافظ را 
شرردم، حیف که حاه موق یتش تر میبغل کنم، قط ا ارام

 نبود! 
با حالی که فقط کمی بهتر ار ماپیش بود سررررررری ت ان 

 دادمس 
 

 _ باشهس بریمس
 

ی دخر درون دینرره دیرردم؛ در دن خودم را برای لحظرره
ام و ی مشررررررر ی و ک  بلند دخترانهسرررررررتهشرررررررلوار را

ی پای خشرمم بود، روسرری سریاهی که همرنآ سررمه
 رسیدم! برای دیدار اول خوب به نظر می

 ح گفتم و در را بار کردم و پیاده شدمسبسم
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نمای دجری دپارتمان نشررررررران ار سرررررررالخورده بودنش 
 داش س 

ددم به ت داد رایط دیگری اینجا میشررررررراید اگر در شررررررر
کردم، یررا این رره حسرررررررم را ار دیرردن طبقررا  دقرر  می
 کردم با صدای بلند، اما حاه؟ ساختمان بیان می

 
_ من و هادی ار اینجا رفیق شدیم، ی ی ار واحد های 

 شونهس دپارتمان خونه
 

 هاتهس _ پس رفیق بخگی
 

پای هم  سرررررررری ت ان دادس در دپارتمان بار بودس پا به
وارد خانه شرررررردیمس حیاط نقلی دپارتمان تقریبا شررررررلوغ 

ام نگه داش  بودس حافظ دستش را با فاصله کنار شانه
 و تا ابتدای پله ها با من دمد و گف :

 
_ برو باه خانم، به هسررررررتی خبر دادم، منتظرتهس یادتم 

 نره خی گفتمس 
 



 ای رمرمه کردم و پله ها را باه رفتمس میان راهباشرررررره
ایستادم و خند نفس عمیق کشیدم و کیفم را روی شانه 
 مرتب کردمس پاپیون های بررگ روی کفش عروسررر ی

کردنررد، بیخرراره هررای ام برره من دهن کجی میمشررررررر ی
شتنی، منی که برای کفش هایم می مردم حاه دوس  دا

 کرد!حتی نگاه کردن به دن هاهم حالم را خوب نمی
سررتادم و پاهایم را به موهایم را دوباره ریرروسررری فر

ی دیگر را قدم سختی بلند کردم و با جان کندن خند پله
 برداشتمس 

درِ ورودی نیمه بار بود، من اما درام در ردم و رنآ 
 را فشردمس 

در با م ای کوتاه بار شد و برخلاف تصورم، کسی که 
در را بار کرد، هسررررتی که نه، دختری جوان و نادشررررنا 

که در عین بار بود او را  بود! دختری  که اولین  حال 
 ی دشنایی داش ! دیدم، بشد  قیافهمی

 من این صورِ  ظریف را قبلا دیده بودم؟!
ی روشرررن، صرررور  تقریبا اسرررتخوانیسسس ابروها و م ه

 وای این دختر قطع به یقین کسی نبود جرسسسس
 



 _ بفرمایید؟
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شد، لبخندی تر ار این لحظه نمیببا حالی که قط ا خرا
کردم کوخک و دسررتپاخه ردم و با صرردایی که سرر ی می

 ام نداشته باشد گفتم:هی  ردی ار حال درونی
 

 _ سلامس 
 

 لبخندی رد: 
 

 _ سلام، بفرمایید خوش اومدینس
 

برره درامی کفش ار پررا در دوردم و ف ر کردم هسرررررررتی 
 کجاس ؟! 



 سید:پا درون خانه گذاشتیم و دختر پر
 

ید به جای نیاوردم؛ من راسرررررررتش ریاد ار  _ ببخشررررررر
 شناسمسدشنایان مادربررگم رو نمی

 
کردم، و من باید باب  رسرریدن هسررتی خدا را شرر ر می

 مگر نه؟ 
 

 _ جه غوغا، رسیدی؟
 

دادم برای هسرررررررتی، ار در حالی که سرررررررری ت ان می
ی خشم دیدم که لبخند ار روی لب های دختر پر گوشه

لب هایش بار شرررررررد بدون این ه ار دن  کشرررررررید و دیدم
 صدایی خارج شود اسمم را رمرمه کرد!

رو  دوباره ار تنم رف ؛ خدایا این تاره اولش اسررررررر  
 که این همه سخ  اس ؛ وای به حال ب دش! 

 کردس و کاش مادربررگ حافظ امرور مرا دعو  نمی



هسررتی با گذاشررتن دسررتش پشرر  کمرم رسررما مرا وادار 
 س به راه رفتن کرد

مادربررگ حافظ اولین کسرررری بود که دیدمشس بار دوم 
دیدمشس با صررررلاب  باهی مجلس نشررررسررررته بود که می

 بودس به طرفش رفتمس 
 

 _ سلام حاج خانمس 
 

نگاهی ار ورای عینک بدون فریمش انداخ  و ارام و 
 سبا تمانینه بلند شد

 
 _ سلام عروس خانم، خوش اومدیس رسیدن بخیرس 

 
 ردم:لبخندی کوخک 

 
 شاح قبول باشه ارتونس س ان_ ممنونم

 



تشررررررر ری کرد و من با رن های کنار پیررن که هی  
 شناختی ار ان ها نداشتم هم سلام و علیک کردمس 

اش نشرررسرررته بود مادر حافظ روی رمین کنار دو جاری
 و با دیدنم ار جا بلند شدس 

 
 _ راح  باشید مادرجون، سلامس 

 
 لبخندی رد:

 
عریرم، خوش اومرردی، بیررا اینجررا پیش من _ سرررررررلام 

 بشینس
 

خشرررمی گفتم و خوشرررحال ار نگاه حمایتگرِ رن کنارش 
 نشستمس 

دو رن موی حافظ هم با مهر ار من حالم را پرسیدند و 
 مانند خودشان جواب دادمس

 
 _ خوبی غوغا جان؟



 
_ ممنونم مادرجونس شررررما خوبید؟ ببخشررررید اگر کمک 

 هرم داشتید من نتونستم بیامس 
 

 رن اخمی تصن ی کرد:
 

 _ این خه حرفیه دخه عریرم؟ راح  باشس
 

من هی  وقرررر  لفظ "دخترم" را ار ربرررران این رن 
شنیدم، ریاد خیر مهمی نبود، مهم رفتار این رن با نمی

 داش !من بود، این ه مال حافظ هوایم را 
 

 _ هستی جان، مادر ؟ ار رنداداش  پذیرایی کن لطفاس
 

 ام سریع جواب داد: هستیِ دوس  داشتنی
 

 _ به روی خشمس 
 



دانسرررررر  که حمای  و محب  این مادر و و فقط خدا می
 دختر تا خه انداره ار شد  استرسم کم کرد!
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م نشرررررسرررررتمس هسرررررتی در سررررر و  و به درامی سررررررجای

همان لبخند خانومانه و کوخک سرررررررینی به دسررررررر    با
ما خای و شررررررریرینی ای که برایم خای اورد و رف ؛ ا

هستی دورد را نتوانستم درس  و درمان بخورم، خون 
متوجه بودم که حاه توجه بسرررریاری به من جلب شررررده 

 بود! 
یک مراسرررررررم رنانه و نگاه های تشرررررررنه ای که منتظر 

ی این ه کسررررری بهتر ار عروس تارهسرررررو ه بودند و خ
 خانواده؟!

اش خدا را ش ر کردم که خانمِ مدا ، رود دمد و روضه
را شررروع کردس کل مد  روضرره، سرر و  کرده بودم و 

دادمس و فقط جواب سررررررروال های مادرشررررررروهرم را می



رسررررید، من درسرررر  وقتی مراسررررم داشرررر  به اتمام می
 شدم! داشتم متوجه عمق فاج ه می

کردن به سم  مادرشوهرم  رنانی که برای خداحافظی 
پرسرررررریدند " ایشررررررون کی دمدند و ی ی در میان میمی

هستن؟ ، عروستونن حوریه خان؟ ، جه مگه دقا حافظ 
ای که در سررررررر و صرررررردا؟ " و عدهرن گرف ؟ ، خه بی

کردن، بررردون این ررره خیری کمرررال احترام برخورد می
ردندس حتی تا این کپرسرررری میبپرسررررند، سررررلام و احوال

قسرررررررمتش قابل تحمل بود، بخش دوم ماجرا اما رمانی 
شررروع شررد که خانه خلو  تر شررد و فقط اقوام ماندندس 

 اب دهانم را قور  دادم و کاش خدا رحم کند! 
احساس خفقان دوباره برگشته بود و کاش ماجرا اینجا 
تمام میشد، نه وقتی که مادرشوهرم تصمیم گرف  مرا 

 اش م رفی کند! ضای خانوادهبه بقیه اع
کردم که مادر حافظ م، حتی حس میعجیب م ذب بود

با تمام صرررررررلابتی که ار مادرش گرفته بود، کمی  هم 
 رنآ باخته! 

خواس  همسر پسرش را م رفی کند، همان بلاخره می
 ی دختری این خررانوادهپسرررررررری کرره پیش ار من، نوه



اش جوانی ریبررایی و رنش بود و ار دن دختر بررا تمررام
 حاه یک سنآ قبر و مقداری خاطره باقی مانده!

مادر حافظ ار جا بلند شررررررد و خواسرررررر  روی مبل تک 
نفره، در مجاور  رنی که به وضرررو  ار او خند سرررال 

دمد بنشررررریندس من را هم به تب ی  ار بررگتر به نظر می
کرد به دیگر خودش بلند کرد و همانطور که اشرراره می

 بنشینم، گف :مبل خالی که رویش 
 

 ی حافظ هستنس _ ایشون خاله
 

دیدم! یک سررررلام و خدایا داشررررتم مرگم را به خشررررم می
 پرسی همیشه تا این حد سخ  بود؟!احوال

پاهایم را به سرررررختی جلو کشررررریدم و دسرررررتانم را ار دن 
تر درار کردمس دسرررتان خون یک ت ه یخم درون سرررخ 

 دستان رن نشس  کوتاه فشرده شدس 
 

 هاتون قبولس جانس وقتتون بخیر، عراداریله_ سلام خا
 



رن با م ای قابل توجه و نگاهی که غمش قلبم را به 
 کشید جواب دادم:دتش می

 
 _ سلام عریرم؛ ممنونم، خوش اومدیس 

 
در دهانم نخرخید که بگویم خوش باشررررررید، تشرررررر ری 

 کردم و ارام روی ی ی دیگر ار مبل ها نشستمس
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کردم و در هنور سررررنگینی ب ضرررری نگاه ها را حس می
 م ذب ترین حال  مم ن بودمس 

گیر بود که داشررررتم شرررررایط انقدر برایم سررررخ  و نفس
 شدم به حافظ رنآ برنم! وسوسه می



با او ب نم،  ماس  قدامی برای ت بل ار این ه من ا ما ق ا
ی دمرردن صرررررررردای در بلنررد شررررررررد و ب رردش هم رمرمرره

 پدربررگ حافظ درون خانه پیخیدس 
ستادم و سلام کردمس به سردی  با دمدن مرد سرجایم ای

دمد گف س حاضررر بودم قسررم بخورم  پاسررخ داد و خوش
 پدربررگ و مادربررگ مادری حافظ، هی  شرررباهتی به

 حاج عباس و عالیه خانم نداشتندس 
دانستم برای توصیفشان خه باید بگویم، اما خوب نمی
 ی پدری حافظ نبودند!دانم شبیه خانوادهمی

تر ار مرد باهی مجلس نشررسررته بود و من نفسررم سررخ 
خواسرررر ، حافظم باید دمدس دلم حافظ را میپیش باه می

 حافظ جانم را!خواستمسسس سسس من او را میدمد، منمی
 

 _ خوش اومدی عروسس 
 

 دار این را رو به من گف س پیرمرد با دن صدای خش
 

هاتونم دقا، سرررلام  باشرررینس عراداری_ متشررر رم حاج
 قبولس 



 
 ریرلب جوابم را داد و ب د سرش را ت اندس

شرررررررردم، حاه برای خند برای منی که یک جا بند نمی
اش س دن ساع  یک جا نشستن ح م عذاب خالی را د

ام با بیشررترشرران هم در جوار ددم هایی که عمر دشررنایی
 کمتر ار خند ساع  بود! 

هسررتی کنارم دمد و نشررسرر  و در حالی که خسررتگی ار 
 ریخ  گف :سر و رویش می

 
_ ببخشید کم پیش  بودمس اینجا تنها موندی، بیا اونور 

 بریم پیش بقیه دختراس
 

او به کنار،  بقیه دخترا؟ عاطفه هم بود ی نی؟ اصرررررررلا
به رو  ید رو  با ددم های جد بار دیگر  ید یک  با ی نی 

 شدم؟ خدایا رحم کن به من! می
حاهها  حاه  خدا  به  دخ غوغا، تو اگر امرور نمیری، 

 میری!نمی



ور بودم، در حررالی کرره من منررآ و در اف ررارم غوطرره
هستی دستم را کشید و مرا به سوی دشپرخانه که نه، 

 رسماس  ی دار بودپای خوبه
 دخ حافظ، تو کجایی ؟ غوغای  نفس ندارد!

ام درون دشررپرخانه که نه، قتلگاهم، پاهای سررسرر  شررده
 متوقف شد و خند جف  خشم روی من قفل شد!
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 درام سلام کردم و مال خودم جواب گرفتمس 

 کرد گف :هستی همانطور که مرا وادار به نشستن می
 
 خب برار فامیلای دقا حافظو به  م رفی کنمس _

ایشررررون دخترخالم عاطفه هسررررتن که دم در دیدشررررون، 
 سسفریماهم دخترناره عاطفه

 



 گف ، فریماه واق ا نار بود!هستی راس  می
 

_ این دختر قشررررررنگمم، حدیث خانم، خواهر دقا هادیه، 
اینم مریمررره، دخترداییمس مهری هم خواهر کوخی ررره 

 مریمهس 
 
 م گفتم:ارا
 

 _ خوشبختمس 
 

 مریم با پورخندی نامحسوس جواب داد:
 

 _ ماهم همین طور یغما جون!
 

هسرررتی اخمی ریر کرد و ب د با برداشرررتن همان اخم ار 
 روی صورتش گف :

 



_ میگم یه کاری کن، تو هر وق  اسرررمشرررو یاد گرفتی 
 حرف برن؛ خون خیلی بین غوغا و یغما فرق هس !

 
رتش سررررخ شررردس هسرررتی در پورخند دختر محو و صرررو

کمال خونسردی و با حالتی عادی این را گف ، اما خب 
رسررررررما او را با دن پورخندش موقع حرف ردن بدجور 

 ضایع کرده بود! 
ار وض ی  پیش دمده راضی نبودم اما حدیث با ت ارف 

 شیرینی به من س و  را ش س س 
داشرررررتنی بودس عاطفه مال برادرش خونگرم و دوسررررر 

ند خودشس حس می ردحرف نمی مان کردم دخترش هم 
با ورودم باعث این جو شرررردم و ار این شرررررایط اصررررلا 

دمدس هی  وق  این همه م ذب نشرررده بودمس خوشرررم نمی
باری دب دهانم را قور  دادم و بی قه ام  با حل حواس 

کردمس نگاه عاطفه به حلقه ام انقدر سرررررررنگین بود که 
ا خیر بدهد ام بردارم و خدا هسررتی ردسرر  ار سررر حلقه

که خایی دورد وگرنه من ار شد  خفگی و خش ی گلو 
 مردم!می

شررد و رد عاطفه کوتاه با صرردایی که به رور شررنیده می
 پررنآ خش و شاید بغض داش  رمرمه کرد:



 
 _ خوشسسسبخ سسبشینس 

 
توجه به لیوان خای را درون دسررتانم سررف  گرفتم و بی
و لب بار  داغی ریادش انگشررتانم را دورش حلقه کردم

 کردم:
 

 _ ممنونمس 
 

 سری ت ان داد و من دیدم سرخی خشمانش را! 
این مادر و دختر خه دلی داشررررتند! و منسسس من هم خه 

 دلی داشتم!
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من دلی خون شررررده داشررررتم که تا دمدن حافظ هر لحظه 
 بیشتر خون به جگرم شد!

اما بلاخره دمدس بلاخره سررررررراع  یک جایی دسررررررر  ار 
اش کلافه کردن من برداشررررررر  و به عقربه های ل نتی

  سرع  بخشید و یارِ را به من رساندس
دانس  که در این خند ساع  خطور دلتنآ فقط خدا می

خواس ، او شده بودم! دلم خریدن در دغوش او را می
وقتی که دسررتش که مرین به عقیق سرروسررنی بود روی 

کردس امشررب را نشررسرر  و موهایم را نوار میسرررم می
دادم که در اتاق هستی و مشغول حرف ردن با قول می

دغوش حافظ پناه دخترک صرررررربح ن نم و تا صرررررربح به 
 ببرم! 

 
 _ هستی ؟ 

 
صررردای حافظ بود، گوش های تشرررنه ام ار شرررلوغی هم 

 دادس صدایش را تشخی  می
هسرررررررتی ار دشرررررررپرخانه بیرون رف  و ریر یک دقیقه 

 برگش س 



 
 _ غوغا خیری که می خواستی اومدس 

 
ای ار جا بلند شدم و به افراد درون دشپرخانه با اجاره

 گفتم و بیرون رفتمس 
ستاده بودس جلوتر رفتم در  شپرخانه ای حافظ بیرون ار د

 ی لمس نگاهش بودم!حالی که حتی تشنه
 

 _ سلام خانم، خسته نباشیس 
 

 _ سلامسسس مرسیس 
 

 نگاهش نگران شد:
 

 _ خوبی؟ 
 

 نبودم!



 
 _ خوبمس مرسی دوردی تابلو روس 

 
 کنمی گف  و تابلو را به دستم دادس خواهش می

با تابلو ار وویو کورِ مابین دشرررررپرخانه و هال فاصرررررله 
 گرفتم و حاه در م رض دید همه بودم! 

ی کردم لررشش پنهان باشدس ج بهبا دستانی س ی می
کررادویی را درام و بررا احتیرراط حمررل کردم و روی میر 

 عسلیِ کنار مادربررگ و پدربررگ  حافظ قرار دادمس
 پیررن رودتر لب بار کرد:

 
 دیگه خیه عروس؟ _ این 

 
 گفتم: 
 

 _ قابل دار نیس س یه خیر کوخی هس 
 

 پیرمرد با همان جدی  سابق گف :



 
 _ هرم به رحم  نبود عروس؛ دستتون درد ن نهس 

 
توانسرررررتم حس کنم تشررررر رش شررررراید جدی بود، اما می

 کاملا واق ی بودس
پیررن هم تشرررر ر کرد و من با حس بهتری درون هال 

 ودن حافظ!نشستم؛ حس حضور و ب
ردیم و با فاصله نشسته بودیم و مطلقا باهم حرف نمی

کردم مم ن اس  حافظ کردیمس حس میحتی نگاهم نمی
 م ذب شود، هرخند خودم هم دس  کمی نداشتم!

 هستی کنار گوشم پ  رد:
 

 _ دارم میرم دستشوییس
 

 سری ت ان دادمس
 

 #نیم_نگاه 
 848#پار _



 #فاطمه_مفتخر 
 

شررررررررد و این پنج دقیقه کنارمن بند میکاش این دختر 
همه ورجه وورجه نداشرررر ، بل ه من کمی ار رل ردن 

 داشتم!به دیوار دس  برمی
ای بود که دمد و باعث شد پدرشوهر عریرم، نفر ب دی

ی دیوار بردارمس من دسرررر  ار سررررر ترک های نداشررررته
دستانم توسط حاج مرتضی فشرده شد و سلام دخترمی 

 به وجود سردمس  که گف  دلگرمی داد
رفترررارش حتی برررا عررراطفررره و فریمررراهی کررره تررراره ار 
دشرررررررپرخانه بیرون دمده بودند، انقدر گرم بود که ددم 

 امد!خوشش می
 روی مبل و بغل دس  حافظ که نشس  ار من پرسید:

 
_ هستی کو بابا؟ میگی یه لیوان دب بیاره دهنم خشک 

 شده؟
 

 هستی نبود، ار جا بلند شدم: 
 



 اهن میارمس  _ خشم بابا
 

قبل ار این ه مخالف  کند به طرف دشرررررررپرخانه رفتمس 
 دخترها هنور دنجا بودندس 

دقیقا در خند قدمی دشررپرخانه شررنیدن صرردایی باعث ار 
 حرک  ایستادنم شد!

 
_ حاه غوغا یا یغما فرق داره ؟ هسرررتی باس جلو این 

 رد؟ دختره با من اینجوری حرف می
 

 ریم گف :و صدای حدیای که رو به م
 

 _ شلوغش ن ن مریم! 
 

کنم کهس تا عاطفه نیومده بگم _ وا؟! شرررررررلوغش نمی
 تر بود! قبول کنید دررو خیلی قشنآ

 
 _ هیس دبجی صدا میره بیرونس 



 
_ بره بیرون دروغ میگم مگه؟ به نظر من دررو خیلی 

 تر بود!خیلی قشنآ
 

و من صدای ش ستن قلبم را شنیدم، صدایی که انقدر 
 ترسیدم ن ند به گوش بقیه برسد!بود که میبلند 
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_ حدیث ال ی لبو لوخه گار نگیر، بخوای نخوای من 

کنم حافظ خند سررررر و گردن ارش بهتره! رفته حس می
خوره شون به هم میدار گرفته؟ این دوتا خیدختر کافه

 دخه؟ حافظ کج سلیقه  نبودا!
 

ی عروسی بودم که در دیدار اول با خانواده و من تاره
 شوهرم خنین حرف هایی را شنیده بودم! 



 
 _ غوغا جان؟ 

 
 _ مادرسسسجون؟ 

 
 مادرشوهرم با اخم هایی درهم گف :

 
 _ جانم؟ 

 
 

 دوردمس _ من دب و می
 
 

 کنهس _ عریرم اومدم قر  بردارم سرم درد می
 

 _ خدا بد ندهس
 



 _ بد نبینی قشنگم! 
 

لبخنرردی کوخررک ردمس دب دهررانم را قور  دادمس تمررام 
امرور را در خودم ریخته بودم و خیری به روی خودم 
نیاوردم، من تمام خند سرررراع  گذشررررته  را تاب دوردم، 

 توانستم! حاه هم می
ماسرر ی که ار صرربح بر صررور  خود رده بودم را باید 

داشررتم تا پایان امشرربس سررف  تر روی صررورتم نگه می
با مادر حافظ وارد دشررپرخانه شرردم و رنآ ار  همرمان

روی مریم به وضرررررررو  پریدس مادرشررررررروهرم به طرف 
ی لیوان ها رف  و ب د سرررررر یخخال و لیوان پر قفسررررره

 شده ار دب را به دستم داد و گف :
 

 رحم  ببر برای پدرجون، دخترم!_ اینو بی
 

لیوان را ار دستش گرفتم و خشمی گفتمس لبخندی ردمس 
اق یس گفترره بود دب را ببر برای پرردرجون! لبخنرردی و

تنگش هم یک دخترم خسرربانده بود! دخترمی که اولین 
 شنیدم! بار بود ار ربانش می



لیوان دب را به دسررر  پدرشررروهرم دادم و او تشررر رش 
 ام کردس را روانه

ام نشررسررتمس اف ارم افسررارگسرریخته شررده سررر جای قبلی
 س بودند و در سرم کورس راه انداخته بودند

گذرد را بارها تصررررررور من امرور و این ه اینجا خه می
کنمس دور ار ذهن نبود این جو سرررررررنگین و رفتارهای 

ماسسس اما یک خیر فرق می کرد، من انتظار اینخنینی، ا
نداشرررتم مرا با دررو مقایسررره کنند، من انتظار نداشرررتم 

ی این حرف ها را بشرنوم برای برخورد اول با خانواده
 شوهرم! 

 هایی که شاید فراموش کردنش مم ن نبود! حرف 
اهمی  میشرررررد، اصرررررلا قط ا شررررراید ب د ها برای من بی

 اهمی  میشد، اما فراموش؟!بی
ی ل نتی انسرررررران ب ضرررررری خیرها خوب یا بد در حافظه

 ش ند! شوند، مال لحظاتی که دلمان میهک می
اش خیری ددم هر خقدر قوی باشرررررد، بار درون سرررررینه

م قلب! ددم هر خقدر هم توانمند باشد، وجود دارد به نا
شررررود و هر انداره منطقی بار هم یک جایی خسررررته می

 رنند! باشد، یک جاهایی احساسا  رمینش می



با  ها هنور  مام این  با وجود ت که  و من دختری بودم 
ی عادی مقابلشرران نشررسررته بودم و ضرر ف نشرران قیافه
 دادم!نمی

س فرق داشررررررتیم، به خودم جرا  دادم حافظ را نگاه کنم
 سسس هم را دوس  داشتیم!منو او با هم فرق داشتیم اما
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عمر نگرراهم روی حررافظ طوهنی نشررررررررد، خون انگررار 
مهمان دیگری به این جمع پیوسرر  و صرردای فریماهی 

 گف :که می
 

 _ النارجون و مامان باباش اومدنس
 

ا  برای امرور مجال بده، این بندهخدایا خند دقیقه به 
 اس س ی کافی کشیدهبه انداره



 !اما انگار داستان امرور من سر درار داش 
این را دنجایی فهمیدم که ورود دنها همرمان شرررررررد با 

 دمدن پدر دررو!
ی قبل بود، اش رفتارشررررررران مانند دف هالنار و خانواده

 طور!من هم همین
 ساده گف  و نشس س دمدی پدر اررو سلام و خوش

 و من تا پایان شب هراربار مردمس
سررراع  ها یک جا نشرررسرررتن، تحمل سرررنگینی نگاه ها، 
وانمود کردن به خوب و هرار و یک کار دیگر که ار 
من غوغایی خسرررررررته سررررررراخته و تمام انر ی ام را به 

 تاراج برده بود! 
ای بود که قط ا نه توانستم ار خوردنش مرهشام خوش

نه سرررریر شرررروم که هی  کدامشرررران هم مهم لذ  ببرم و 
 نبودس 

ی نجاتی به دادم رسررید به اسررم ب د ار شررام اما فرشررته
 حافظ!

 
دین خانم اجاره میم، مامان_ دقاجون، من خیلی خسته

 اگه ما مرخ  بشیم؟ 



 
ت شررررررران ی خانه، موقع خداحافظی با تکهوای خفه

ش  تر هم شده بود اما بلاخره تمام شد، بلاخره گذخفه
و ما پا ار ان دپارتمان بیرون گذاشرررررررتیم و من ب د ار 

 فهمیدم نفس کشیدن ی نی خه! ساع  ها تاره انگار می
ی تهران را به ریه کشرررریدم و در سرررر و  هوای دلوده

 طاق  همانجا درون کوخه دستان حافظ را گرفتم!بی
 

 _ غوغا خوبی؟ 
 

 دونم! تو خوبی؟_ نمی
 

 گیج لب رد:
 

 _ ش رس غوغا؟ خیری شده عریرم؟ 
 

 خیلی خیرها شده بود!
 



 _ نهسسس
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 _ مطمجنی؟ 
 

 نبودم! 
 

 _ اوهومس حافظ؟ 
 

 _ جانم؟ 
 

 به ماشین نگاه کردم:
 



 کنه؟ _ سر  درد می
 

 سرش را ت ان دادس 
 

 رونمس_ من می
 

 ایس _ نه، توام حتما خسته
 

 رونمس _ حافظ، ت ارف که نداریم باهم هوم؟ می
 

ام را روی و سرررروجی  را ار دسررررتش گرفتمس تنِ خسررررته
 صندلی ولو کردمس 

 
 _ حوصله داری اگه ی م دور برن تا بریم خونه؟ 

 
 گف ؟! خدایا این مرد سخن ار ربان من می

 



 کنه مگه حافظ؟_ سر  نمی
 

 _ یه کوخولو دور برنیم، خیری نمیشهس 
 

 پر تش ر نگاهش کردم و حافظ گف :
 

 _ ار این سم  دور برنس 
 

 ماشین را راه انداختم و به حرفش گوش کردمس
ب د ار امرورِ پرتنش، جاده، شرررب و یار، ترکیب خوبی 

 بود! 
خیابان های تهران شررررلوغ، در هیاهوی محرمِ شررررلوغ 
جالب بودس من که دوسرررتش داشرررتمس با دیدن جوانی که 

دمد، ار سرررع  ماشررین طرفمان می با سررینی شرررب  به
 کاستمس

 
 _ سلام دبجی، سلام داداش بفرمایید نذری سیدالشهداس 

 



 حافظ دستش را بلند کرد:
 

 _ ممنون، قبول باشهس
 

من هم تشررررر ری کردم و دو لیوان شررررررب  برداشرررررتمس 
گشرررر  و شرررررب  جوان پر شررررور میان ماشررررین ها می

 کردس ت ارف می
خن ا و شرریرینی شرررب  ب د لیوان را به لبم خسررباندمس 

ار سررراع  ها حس خوبی برایم داشررر س حضرررور حافظ 
کنارم، جوری ار شرررررررد  تنشرررررررم کم کرده بود که ف ر 

 کردم ن ند این مرد قدر  ماورایی دارد؟! می
 

_ غوغا ار این خیابون بریم، راهمون ی م طوهنی تر 
 میشه، ولی خلوتهس

 
س به حرفش گوش کردم و به سرررررررمتی که گف  پیخیدم
تر برخلاف خیابان های شررررررلوغ قبلی، حاه جاده خلو 

شررده بود و من با دل و جرا  بیشررتر پایم را روی گار 
 فشردمس



 
 _ غوغا ی م اروم تر برونس 

 
 به خیابان اشاره کردم:

 
 _ خیابون خلوته سید، خیری نیس س کدوم سمتی برم؟ 

 
 با جدی  هشدار داد:

 
 _ احتیاط کن عریرم! مستقیم برو ف لاس 

 
 _ مگه به رانندگیم اعتماد نداری؟

 
 _ خرا، ولی خیابونای تهرانه دیگه!

 
 _ گفتم که خیری نمیشه، نترسس  
 



و برای اابا  حرفم پایم را بیشرررررتر روی گار فشرررررردمس 
سرررع  را دوسرر  داشررتم، با وجود ترسرری که داشرر ، 

 احساس رهایی هم داش س 
دستم را درار کردم و با باهبردن صدای مداحی سرعتم 

 باهتر رف س 
 

 _ غوغا، سرعتتو کم کن!
 

رنی به سررمتش خرخیدم و خواسررتم بگویم خقدر نق می
 که داد رد:

 
 _ یاابلفضل! غوغاسسس غوغا جلوتو ببین!
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مده فرمان را  قه در د مان ار حد ندم و با خشررررررر خرخا
 صدای داد وحشتناک موتوری درون گوشم پیخید:

 
مه داده  نا ه  گواهی کدوم خری ب _ هووووی رنی ه! 

راسسسس  دخه خن
 

ی و فشررررار عصرررربی پایم روی گار باعث شررررد که جمله
ی حافظ با اش نصررفه بماند و مشرر  جمع شرردهوقیحانه

شررد  تمام روی داشرربورد کوبیده شررود! و صرردای داد 
 ماشین بپیخد: وحشتناکش درون

 
 _ وای وای! مرتی ه عوضی!

 
صرررردای دادش انقدر بلند بود که ترسرررریده پایم ار روی 

 پدال کنار رف  و سرعتم رفته رفته کم شدس
 داد:او همخنان با صدایی خشمگین ادامه می

 
 _ عوضی! اه!



 
 و مش  ب دی که روی داشبورد نشس !

 
_ برره نرراموس من، برره رن منسسس برره رن من همخین 

 رفی رد؟! وای خدایا!ح
 

رگ پیشرررررررررانی و گردنش ورم کرده بود و سررررررررخی 
توانسررتم حتی در دن کور کم تشررخی  صررورتش را می

 دهم!
 دستش را مدام روی 

 
 _ حافسسسظ؟

 
 جواب ندادس مستأصل صدایش ردم:

 
 _ حافظ باتوام؟ 

 
 _ هیس غوغاسسس اهن هیخی نگو!



 
 _ ولیسسس

  
 _ ب دا غوغا!

 
 کشید! اش قلبم را به دتش میخشم درون صدای گرفته

 طاق  نیاوردم و با اصرار دوباره صدایش ردم:
 

 _ حافظ تو رو خداسسس!
 

_ خیرره؟ خی بگم غوغررا؟ خی بگم وقتی ده بررار گفتم 
 این ارو ن ن و به حرفم گوش ندادی! ها؟

 
 _ منسسنسسس منسسس 

 
 دستش را عصبی میان موهایش کشید:

 



 میگم اهن نه! اهن حرف نرنیمس _ دارم به 
 

 دورد:دلم طاق  نمی
 

 _ نهسسس نه!
 

با عصبانی  و تن صدایی که به رور س ی در کنترلش 
 داش  لب بار کرد: 

 
 _ انقدر سخته به حرفم گوش بدی؟ 

 
 لررید گفتم:با صدایی که می

 
 _ من فقط دلم طاق  نمیاره! 

 
بانی ام دوسرررررررر  ندارم حرف برنیم، _ من اهن عصررررررر

 همین! 



 
سرع  ماشین را به حداقل رساندم و صدای مداحی را 

 کامل قطع کردمس
 

 _ حافظ؟
 

 _ غوغا بس کن لطفا!
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در حالی که تنم ار تن صرردایش لرریده بود سرررسررختانه 
 گفتم:

 
 رنی؟!می_ خرا اینجوری باهام حرف 

 



_ راسررررررر  میگی! حتی منم حق ندارم با رنم بد حرف 
سرررررررر و پا جلوی منی که نارک تر ار برنم، ولی یه بی

گل تاحاه به  نگفتم، میاد هر خی هیق خودشرررره به  
 میگه! وای خدایا! 

 
 ترسیدم س ته کند!انقدر حر  داش  که می

 
 _ تو رو خدا دروم باشس

 
به رنم، خنین  م_ خجوری دختر؟! ها؟ جلوی خشرررررررم

خوای دروم باشم؟! باید همونجا حرفی رده و ار من می
 دوردم! ایستادی پدرشو در میمی
 

او اینجوری نرررردیررررده بودم، حررررافظ را تررررا این حررررد 
 افسارگسیخته ندیده بودم! 

ی ما را گرفته ل ن  به امرور و رهرش که تا حاه یقه
 کردس بود و ول نمی

 



 _ حافظ جان؟ 
 

 عصبی خند بار توی موهایش کشید:دستش را 
 

_ لطفاسسسلطفا اهن حرف نرنیم غوغا! دوسررررررر  ندارم 
 خیری بگم تو این حالم! 

 
خوای صرردامو بشررنوی _ حتی انداره ی دوتا جمله نمی

 ردی؟! ای هم بود همین حرفو می؟! کس دیگه
 

صرراحبم را بار کرده خشررمانم را بسررته بودم و دهان بی
 د را ردم!بودم و حرفی که نبای

 
 _ ی نی خی غوغا؟ 

 
و دسرررتش که دوباره روی داشررربورد کوبیده شرررد و من 

شرر اند یا داشرربورد قطع داشررتم امشررب یا دسررتش را می
 را! 



 
 _ غوغا اینی که گفتی ی نی خی؟ 

 
 ی نی مرخرف محض گفته بودم! 

 پوفی کشید و ادامه داد:
 

رنیم _ این خیابون رو بپی ، برسررررررریم خونه حرف می
 خب؟!

 
 گند رده بودم؛ گند! 

امرور برای جفتمان بد گذشرررته بود و من رسرررما ان را 
 رو به افتضا  برده بودم! 

 هم ار دس  حافظ ناراح  بودم، هم خودمس
 هم ار خودم حر  داشتم، هم ار حافظ! 

ی این ها جوری گیج و شرروک بودم که و بد تر ار همه
 حد نداش !

 
 رونمس _ برن کنار پیاده شو من می



 
 سرم را ت ان دادم و به ارامی گفتم:

 
 _ نه خیری نمونده، رسیدیمس

 
شرررران دانسررررتم باب  دیدن خیابان منتهی به کوخهو نمی

 خوشحال باشم یا ناراح ؟ 
وقتی وارد کوخه شرررررردیم، با بدبختی ماشررررررین را پارک 

رد، کردم و در حالی که تمام تنم خسرررررتگی را فریاد می
 کشیدمس پاهایم را به سم  دپارتمان 

 ای باه رفته بودس قلبم به طرر مسخره ضربان
ی در سر و  سروار دسرانسرور شردیم و باهم وارد خانه

 خالی شدیمس
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شدم و موهایم را ار بند گیره بی طاق  وارد اتاق حافظ 
لبرراس هررایم را تنررد تنررد  را کنرردمس دراد کردم و مررانتوام

و با تن ردن لباس های راحتی توانسرررررررتم  عوض کردم
 س ذره ای به جسمم توجه نشان دهم

ند و بی ند ت های مجلسررررررریت باس  ق  ل ام را ار رگال د
کردم و فقط خدا شاهد بود که من تنها کاری دویران می

دادم تا بل ه رسررررید را داشررررتم انجام میکه به ف رم می
  خود ترین حرککمی درام شررررروم، کاری که شررررراید بی

گفرر  کرد و هر خرره میمم ن بود، امررا مغرم کررار نمی
 ردم! خون و خرا دس  به انجامش میمن بی

ام صرررردای در باعث شررررد دسرررر  ار حرک  شررررتاب رده
 بردارمس

 
 _ بله؟ 

 
 ی حافظ به گوش رسید:صدای همخنان گرفته

 
 شه بیام؟ _ می

 



 _ ارهس 
 

وارد اتاق شرررررررردس هنور لباس هایش را عوض ن رده 
 بودس 

 
 _ من اهن میامس

 
و با این جمله اتاق را ترک کردمس خودم را به سرویس 
رسرراندمس پاها و دسرر  و صررورتم را شررسررتمس صررور  

کاملا رنآ پریده ام درون بدون رد کمرنآ درایش و 
 کردسدینه دهان کجی می

ار سررررویس بیرون دمدم و موهایم را پشررر  گوش ردم 
 ای به در وارد اتاق شدس و با تقه

با لباس های راحتی روی تخ  نشررسررته بود و سرررش 
 را درون دس  داش س 

 کرد!قلبم فشرده شد، گفته بود سرش درد می
 امشب خه طفل ی هایی شده بودیمس 



اش پاره سررررررررش را که بلند کرد بند دلم با دیدن قیافه
 شدس ل ن  به امشب و حال ویران ما دوتا!  

 د! اش دلم را خون کرخشمان به خون نشسته
تند به طرف کیفم رفتم و مسررر ن را ار درونش بیرون 
حافظ را پر ار  خ  لیوان دب  نار ت پارچ ک دوردم و ار 

 دب کردم و به همراه قر  به دستش دادمس 
تشررررررر ری کرد و قر  را خورد و ب ررد درحررالی کرره 

ش س  ی اتاق را با صدای جذابش میس و  مسخره
 به تخ  اشاره کرد:

 
 _ بیا اینجا بشین!
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فاصرررررررلره کنرارش  با  به طرفش رفتم و  جان کنردن  با 
نشررسررتمس در سرر و  محض اتاق، صرردای نفس هایمان 



رسید و انگار هی  کدام تنها خیری بود که به گوش می
 قصد ش ستن این س و  را نداشتیمس

نفسی عمیق گرف  و دستش را ار باهی لبش تا پایین 
 اش کشیدس لند شدهریش های ب

 
ای دونم اگر هر ددم دیگه_ اونقدر سر درد دارم که نمی

بود میشررررررسررررررتم باهاش حرف برنم یا نه؟ ولی به هی  
با ذره ندارم  یا دلخوری عنوان دوسرررررررر   ناراحتی  ای 

 هیخ دوممون امشب رو صبح کنیم! 
 

 به خشمان سرخش نگاه دوختم:
 

ر شررررررردی کنه، ب دا که بهت_ اگه خیلی سرررررررر  درد می
 حرف برنیم؟ 

 
 قاط انه گف :

 



رنیم، خون اصلا دوس  ندارم این _ نه! اهن حرف می
وضررر ی  بین ما وجود داشرررته باشررره، اونم دقیقا اولین 

عریرمن، امرور برای  برراری کرره تو اومرردی خونمونس
خواد که ادامه پیدا جفتمون سنگین بود! و من دلم نمی

 رو!خواد این وضع کوفتی کنهس دلم نمی
 

 _ انقدر حر  نخورس 
 

 _ اهن انتظار داری به حرف  گوش کنم مگه نه؟ 
 

 سر ت ان دادمس
 

 _ خرا؟ 
 

در حالی که سررم را به گردن خسربانده بودم با صردایی 
 دمد گفتم:میکه به رور در می

 
 _ خون برام سلامتی  مهمهسسس خون عریری!



 
لبخندی کوخک رد و به صررررررورتم خیره شررررررد؛ اما ب د 

 سش را بیرون فرستاد و گف :نف
 

_ حاه سررررر ی کن منو درک کنیس منم ار  انتظار دارم 
عریری، خون برام  بررره حرفم گوش کنیس خون برام

مهمی! وقتی میگم غوغررا دروم برون، گوش نمیرردی، 
وقتی میگم اهن حرف نرنیم گوش نمیرردی! غوغررا من 
اون لحظه اونقدر عصررررررربانی بودم که اگه اون ددم دم 

دادم بلایی سرش نیارم! و واق ا ود تضمین نمیدستم ب
توی این وضرررر ی  وقتی ار شررررد  عصرررربانی  خودم با 
خبرم و میگم وق  حرف ردن نیس ، نباید حرف برنیم 

ش بشه حرف هایی که نباید بینمون رد و بدل که نتیجه
 بشه!
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 حق به جانب گفتم:
 

تونسرررررتم تو اون لحظه تو رو ن نمی_ بهم حق بدهسسسم
 اونجوری ببینم و دروم باشم!

 
_ غوغاسسستوام به من حق بده! حق بده نخوام باها  
بد حرف برنم که اهن عذاب وجدانش بخسرررررربه به یقم! 

دونم خقدر برا  سرررررررخ  حق نخوام بد امروری که می
بود من نخوام بدترش کنم! انقدر سخ  بود گوش دادن 

 من؟ به حرفام عریر
 

کردم اینجوری بشررهسسس حافظ سرر ی _ من فقط ف ر نمی
 درکم کنی، فشار امرور و خودتم تجربه کردیس 

 
کنم کرره اهن داریم حرف کنم، درکرر  می_ درکرر  می

ردیم، رنیم و همین امشرررررررب باید باهم حرفامونو میمی
دونم همونطور کرره من نیررار دارم بغلرر  کنم، خون می

 توام این حسو داریسسس
 



 بغض به جانم نشس  و لب بار کردم:
 

ب   با تاسرررررررفم  باش! وسسس م هام اینجوری ن با گه  _ دی
 اتفاقی که افتادس 

 
 خودش را به سمتم کشید:

 
_ توام دیگه هی  وق  خودتو با کسرری مقایسرره ن ن و 

، نه هی  کس این اف ار و به سرررررر  نیار! تو غوغایی
دم، دیگه! من یک بار قبلا ار دسرر  دادن رو تجربه کر

ب د ار اون بیشرررررررتر ار خیری که ف رش رو ب نی رو 
 عریرانم حساسم، تو که رنمی! 

 
 کمی دیگر ار لیوان دبش نوشید:

 
افتررراد این ای می_ مطمجنم اگر این اتفررراق رور دیگررره

بحث قط ا حاه حاه ها ادامه داشرررررر  و ما باید کلی در 
 ردیم!موردش حرف می



 
تر رف هایش نرمدسررررررتش را گرفتم و در حالی که با ح

 شده بودم گفتم:
 

دم! ولی واق ا _ و منم هی  وق  انقدر رود کوتاه نمی
 کشش یه بحث دیگه رو ندارمس 

 
تر ار این حرف طور، هر دوتامون خسرررررته_ منم همین

 س هاییمسسس بیا امشب و ار خیری که بود بدتر ن نیم
 

بردون حرف بره دغوشرررررررش خریردم، رنردگی همیشرررررررره 
دو کلمه حرف شررریرین نمیشرررد، امشرررب طور و با همین

ترین انسررران ی دغوش هم بودیم و خسرررتهاما ما تشرررنه
 ی رمین!های کره

 دستش دوطرف صورِ  دویرانم نشس :
 

 _ من عاشق لپُ هاتم! 
 



فهمید امرور خه کشرررررریده ام را نوارش کرد! میو گونه
بودم کرره ب ررد ار حرکتم درون مرراشرررررررین ریرراد توبیخم 

فهمیررد کرره دادسسس مرا میکرد و بحررث را ادامرره نمینمی
 دادس داش  لپُ هایم را نوارش می

 سرم را کج کردم و به کف دستش خسباندمس
یم را مابینمان انقدر کم بود که نفسش گونه هایفاصله

 بخشید! رنآ می
له ی کمتر ار یک و او با ت انی کوخک همان فاصررررررر

نفس را به هی  نشررررررراند و لب هایش برای اولین بار، 
 روی لب هایم نشس ! 

کوبید ام میقلبم تندتر ار هر رمانی خودش را به سرررینه
و دستان او دور صورتم قاب شده بود و منسسس من در 

 ترین حال خودم بودم!گنآ
ام را باه دوردم و به اویی که فاصله ن خشک شدهدستا

ش  نگاه دوختم و  سته لبخند دا گرفته بود با خشمان ب
اش نشس  و او را دوباره به طرف ب د دستم روی یقه

خود کشرررررریدم و این بار من این فاصررررررله را به صررررررفر 
 رساندم و دستانم را دور گردنش حلقه کردم!

حال خوب ام را پس ردمسسس این اف ار مسرررررررخره مرد، 
 میان یک دنیای بد بود!



 
 #نیم_نگاه 

 854#پار _
 #فاطمه_مفتخر 

 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 با لذ  به بارار هرار رنآ نگاه کردم و گفتم:
 

 _ دق  کردی همه خیرای قشنآ قدیمی هستن؟ 
 

 _ مال خی؟
 

سس _ مال بارار تجریش، مال خونه های قدیمی، مالس
 عشق! 

 



 کرد گف :در حالی که در ماشین را بار می
 

 _ من کجای این داستانم؟ 
 

 لبخندی ردم:
 

 _ تو، توی این داستان نیستی! 
 

 ابروانش باه پرید:
 

 _ پس کجام؟ 
 

 ایسسس تو حسِ اولین خیرایی!ی دیگه_ تو یه قصه
 

 _ ی نی خی؟ 
 

 _ بشین تا به  بگمس 







 
وسرررراجلی که خریده بودیم را درون صررررندوق خپاندیم و 

 سوار ماشین شدیمس 
 

ح ماشین را راه انداخ  و در حالی که حواسش با بسم
 ار اینه به بیرون بود گف :

 
 فرمودی خشوک! _ خب، می

 
 توانستم برای این خشوک گفتن هایش بمیرم!و من می

 
که تو هی  و_ می بار، حسررررررری داره  ق  دونی اولین 

کنیسسس مال اولین برف هر سالسسس ش نمیدوباره تجربه
ی اولی که میری دریاسسس شررررررربیه اولین رور عین دف ه
و مال عشرررق اول! هی  وق  اون حس ت رار  مدرسررره
 نمیشه! 

 
 دستم را روی دستش که بندِ فرمان بود گذاشتم:



 
 _ و توسسس اول اولینی! عشق اول! 

 
برداشررر  و در حالی که نگاه دسرررتم را ار روی فرمان 

اش به رو به رو بود، دسررتم را باه دورد و پشرر  جدی
دسررتم را نرم بوسرریدس دسررتم را ار لبش فاصررله داد اما 

 اش بودسهمخنان در دستم محصور انگشتان مردانه
رد و من مسررررررررِ  وجودِ قلبم تنرردتر ار حررد م مول می

 ریادی خوبِ حافظ بودم!
 

خاطرش شرررررب تا صررررربح بیدار ی اولی که ب_ مال دف ه
که براش شررررررر ر میگی، می باری  مونیسسس مال اولین 

راری کنی، مال وقتی که پا میطراحی اختصررراصررری می
رو منطق  و میشرره اولین دختری که نصررف شررب سررر 

 شون در میاری! مال تو برای من غوغا!ار دم خونه
 

 اش شدم! با به  به او نگاه کردم و مسخ صدای ل نتی



دختر رندگی او نبودم، اما انگار او با من و  من اولین
های ریادی را تجربه کرده بود! مال  نارم اولین  در ک

 خودم، کنار خودش!
 

 _ خانم ب د تجریش گردی، خسته شدی؟ 
 

 سر ت ان دادم:
 

 _ نهس 
 

 _ پس بریم حلیم بخوریمس
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 حلیم دوس  داشتم! 



خوردن را دوسرررررر  داشررررررتم، غذا خوردن کنار کلا غذا 
 کسی که دوستش دارم حتی بیشتر هم دوس  داشتم!

برد که حلیم میهمانم کندس و خه خوب بود که مرا می
ب د ار دیرور وحشررتناکی که گذاراندیم، حاه خیلی حالم 

 سبهتر بود
 خیابان های شلوغ تهران را به درامی طی کردیمس 

 
هم حلیم دوسررر  دارن، جایی _ غوغا؟ سرررپهر و هادی 

ریم نردیررک محررل کررار هررادی و دفتر سرررررررپره، کرره می
 مش لی نداری رنآ برنم بهشون؟

 
نه مشرر لی نداشررتم، هی  وق  ار دوسررتان حافظ  حس 

 گرفتم، بل ه پر ار حس خوب بودندس بدی نمی
 

 _ نه مش لی نیس س 
 

و همین کافی بود تا بیسرررر  دقیقه ب د، خهارتایی روی 
ی درون دهخیقِ پارک بنشرررررررینیم و درون صرررررررندلی ها

 گوش  بخوریمس ظروف یک بار مصرف حلیم و دش



داری بر سررررر داشرررر  و حافظ سررررر به سررررپهر کلاه لبه
 سرش گذاش :

 
گیره خانم؟ کلاه بینی خقدر خودشرررررررو تحویل می_ می

گذاشررررته کسرررری نشررررناسررررتش، دخه مگه کسرررری تو رو 
 میشناسِ داداش؟

 
ربط یمش خورد و بیتفاو  قاشرررررررقی ار حلسرررررررپهر بی

 پرسید:
 

 _ تاریخ جشن عقدتونو انتخاب کردین رنداداش؟ 
 

قاشرررقم را مملو ار دشِ گوشررر  وسررروسررره انگیر با دن 
حجم دلبر ار روغن و پیارداغ رویش کردم و پاسرررررررخ 

 دادم:
 

_ تاریخ دقیق که مشرررررخ  نیسررررر ، ولی ب د محرم و 
 صفر میشه دیگهس 



 
حافظ اومدم یرد می قا  م وسرررررررط شرررررررهر ری_ خوبه، ا

 خونم، ببینی خند نفر منو میشناسن! می
 

 هادی رد ریر خنده:
 

خوای بری بخرراطر همین؟ خررب _ ار اینجررا تررا یرد می
 اینو اینجام که میشه انجام بدی!

 
مرران، حتی خود انقرردر لحن هررادی بررامره بود کرره همرره

 سپهر رد ریرخندهس  
حافظ دوسررررتان خوبی داشرررر س دوسررررتانی که هرم نبود 

شرد کنارشران درون پارک شران باکلاس باشریس میجلوی
روی صرررررررنردلی هرای خراک گرفتره و رنرآ پریرده ریر 

ای دغدغه حلیم و دش دهخیق نشرررررسررررر  و بدون لحظه
 خورد!

و راسرررررررتی ب ضررررررری تجربه ها برای اولین بار ریادی 
اندسسس مال سرررررادگی حلیم خوردن درون پارک، قشرررررنآ

 کنار ددم های دوس  داشتنی!
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ای نداش س و خب بودنمان کنار این ددم ها عمر طوهنی

با تمام شرررررررردن دش، ار هم خداحافظی کردیم و من و 
شررران شررردیمس کم کم باید عرم رفتن هم حافظ راهی خانه

ی کردیمس دلم برای یرد تنآ شررده بود، برای شرراردهمی
 عریرم! 

با مهدی حرف می ید  حال  گفتمردم و میبا به  ف ری 
توانستم هم به شارده برسم و س من نمیرستوران ب ند
 س هم رستوران

به محض نشررررسررررتن درون ماشررررین اف ارم را بر ربان 
 جاری کردم:

 
 _ حافظ؟ 

 



   _ هوووم؟
 

 _ من باید در مورد خندتا خیر باها  حرف برنمس
 

 به سمتم برگش :
 

 _ جانم؟ 
 

 دستم را روی ران پایش گذاشتم:
 

 اه نیوف  تا بگمس _ ر
 

 سری ت ان دادس 
 

خوام با مهدی خوام برم رستورانس می_ من دیگه نمی
خواد و ریررراد بهش حرف برنم، دلم شرررررررررارده رو می

تر میشه در دیندهس بلاخره رسمس قط ا سرمم شلوغنمی
 باید به کارای خودمون برسیم مامس



 
 انگار که خیری یادش دمده باشد گف :

 
_ تو این مررد  لیسرررررررر  خریررد و کررارای اینجوری رو 
حاضررررر کنیم غوغا؛ ب د صررررفر هل هل ی نریم سررررراغ 

 کارامونس 
 

 _ حتماس 
 

 دستش را روی ریشش کشید و گف :
 

 _ و نظر  در مورد اینجا؟
 

 سرم را پایین انداختم و دمی گرفتمس
 

_ شررررررراید ف ر کنی خودخواهم ولی من ادم رندگی تو 
و این دم خیابونای شررررررلوغ تهرانتهران نیسررررررتم! من ا

هوای پر دود و دم نیسرررررررتمس من دلم کوخه تنگه های 



خوادسسس من کارم اونجاس سسس من و شارده رو یردو می
دونم تصررررمیم تو خیه شررررناسررررنسسس حافظ نمیتو یرد می

ترکه اگه یه هفته میدون امیرخخماق و ولی من دلم می
ران مونرردن نبینمس اگرره نرم بررافرر سسس حررافظ من ادمِ ته

 نیستم!
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 لبخندی رد:
 

 _ پس خونمون میشه یرد! 
 

 خشمانم گرد شد:
 

 _ ی نی خی؟! نظر تو خی پس؟ 



 
دستم را ار روی پایش برداش  و درون دس  گرف  و 

 کرد گف :همانطور که دستم را نوارش می
 

 _ نظر منم یرده دخه! 
 

 _ چسسرا؟ 
 
 ی درون انگشتم باری باری کرد:حلقهبا 
 

تاره یه شرررررررروع  سس یه حس سس_ خون یرد برای من 
خوبسسس دلم می خواد رندگیم رو همونجا شرررررروع کنمس 

ی جون تو یرد تنهرران، همررهو این رره حرراجی و مررامرران
کنم بودنم اونجا پسررراشررون تهرانن، من واق ا حس می

 سبرای اوناهم خوبه
 

 نگران گفتم:
 



 و مادر  خی؟_ پدر 
 

 پلک روی هم گذاش :
 

شون سخ  _ همین اهنم خودشون حدس می رننس برا
کنم، تو نیسرر  این ه تصررمیمم خیهسسس کارامو ردیف می

یرد هم میشررررررره با کمیل هم اری کرد تو طراحی طلاس 
گیرمس یه فروشم و اونجا یه خونه میمو اینجا میخونه

 خونه با پنجره های رنگی و حوض! 
 

 ق گفتم:با ذو
 

 جاشو کردی؟_ ف ر همه
 

_ اره ف ر یه خونه که تو خانمش باشررررررریسسس من مرد 
 اون خونهسسس و سه تا مینی علوی داشته باشیم!

 
 _ سه تا؟! 



 
 لبخندی رد:

 
 _ ریاده؟ 

 
_ نهسسس خوبه من سرره تا بخه دوسرر  دارمس یه پسررر و 

 دوتا دختر! 
 

 دستم را فشرد و گف :
 

 _ حتی تصورشم قشنگه! 
 

 دری قشنآ بودسسس ریاد قشنآ! 
ماشرررین را راه انداخ  و من کل مسررریر تا خانه داشرررتم 

کردم کرره مررادر بخرره هررای حررافظ بودن تررا خرره ف ر می
 تواند شیرین باشد؟!انداره می

ماشررین را مقابل خانه متوقف کرد و با برداشررتن خرید 
 ها پا به پای هم وارد خانه شدیمس 



ا دیدنمان لبخند به رویمان اهالي خانه بیدار بودند و ب
 پاشیدندس

هستی شرب  دورد و در حالی که همه کنار هم نشسته 
 بودیم هستی پرسید:

 
 _ خوش گذش  بارار گردی؟ 

 
 سر ت ان دادمس 

 
 _ اره ولی ی م خسته شدمس 

 
 مادرشوهرم پلک روی هم گذاش :

 
_ خسرررررررته نباشررررررری عریرم؛ اما باید عاد  کنی ب دش 

تون کلی باید راه برین و خستگی برای خرید جشن عقد
در پیش دارینسسس البته یه خسررررتگی شرررریرین! راسررررتی 

 حافظ باها  حرف رد؟ 
 



 رف  محو شود پرسیدم:با لبخندی که می
 

 _ خیو؟ 
 

 _ این ه اگه میشه تهران جشن بگیرین!
 

 #نیم_نگاه 
 858#پار _

 #فاطمه_مفتخر 
 

 _ منظورتون جشن عروسیه؟ 
 

خب عین عروسررررری ما براتون _ نه جشرررررن عقدس ولی 
 گیریم!می
 

 با به  به طرف حافظ برگشتم؛ خرا نگفته بود؟!



اسرترس به جانم نشرسر ؛ خدایا این شررایط خرا تا این 
 حد سخ  بود؟!

 
ی ی خانواده_ مادرجان، جشرررررررن عقد کاملا به عهده

ام کرراملا برای این س و خررب خررانوادهعروس هسررررررررر 
 موضوع برنامه ریختنس 

 
 مرتضی رو به رنش گف :حاج 

 
گیریم دیگررهس _ حوری جرران عروسررررررری رو تهران می

 جشن عقدشون باشه یرد، عروسی تهرانس 
 

 اش را ابرار کرد:رن به وضو  ناراحتی
 

سسس _ کاش میشررد جفتش یه جا باشررهس ولی خب نمیشرره
شه پس هر طور خودتون دوتا صلا  می دونید، فقط با

 سخوبی بشناسنخواستم عروسمون رو بقیه به می
 



ارتباط مطمجن بودم این حرف رن با حرف های مریم بی
خواس  با سیاستش یک خیر را ااب  نبودند! حتما می

کند، دن هم این که همسر حافظ کیس ؟ حدسش اصرلا 
 سخ  نبود!

 حافظ رودتر ار من گف :
 

جان ما برای این ه بقیه غوغا رو بشررررناسرررررن _ مامان
ا برای حال دل خودمون قرار نیسرررر  جشررررن بگیریم، م

 گیریمس جشن می
 

 رن سری ت ان داد:
 

گینس باشرره پس هر جور خودتون دوسرر  _ درسرر  می
 دارینس

 
 لبخندی کوخک ردم:

 
 _ ممنون مادرجانس 



 
 کنم عریرمس _ خواهش می

 
ی این رن مهربررران بودسسس مرا هی  وقررر  بررره انرررداره

توانس  دوس  داشته باشد، اما به اش نمیخواهرراده
 گذاش  و با من مهربان بودس خواسته هایم احترام می

 حافظ دستش را روی باروام گذاش :
 

 ایم بریم اتاقمس _ خسته
 

سررررری ت ان دادم و به همه شررررب بخیری گفتم و با هم 
 رفتیمس به طرف اتاق 

ام در سررر و  و در حالی که بشرررد  دلخور بودم مانتو
 را کندمس 

 
 _ غوغا؟ 

 
 دمد جواب دادم:با صدایی که به رور در می



 
 _ بله؟ 

 
به طرفم دمد و ار پشررررررر  دسرررررررتش را دور کمرم حلقه 

 کرد:
 

 خواستم رودتر به  بگم، یادم رف !_ به خدا می
 

 خواستم ار دغوشش در بیایم که نگذاش س 
 

گفتی و _ این خیری نبود که یاد  بره! باید رودتر می
کنی اصرررلا باید خود  در مورد این موضررروع حس نمی
خ  بود حرف می مادر ؟ من خیلی برام سررررررر با  ردی 

دونستی انقدر رک بخوام بهشون نه بگم! تو خود  می
عقد اینجا ام اصررلا راضرری نمیشررن که جشررنکه خانواده

 باشهس
 

 کمرم بار کرد و باه گرف :دستش را ار دور 



 
_ صرررربح مامان بهم گف ، باور کن یادم رف  به  بگم 
و حتی فراموش کردم ب ررد ار نرراهررار بررا مررامرران حرف 

 برنمس
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پوفی کشیدم و کلافه ار موق ی  پیش دمده به سم  در 
 رفتم و بارش کردمس 

 
 _ صبر کن!

 
 مرا بین خودش و در رندانی کرد! در اتاق را بس  و 

 دستم را گرف ، س ی کردم دستم را دراد کنمس 
تقلا کردم که دستم را درام رها کرد و سرش را جلوتر 

 دورد و در گوشم گف :



 
 _ خانمم؟

 
قلقل م دمده بود ار نفسررررش کنار گوشررررم و قلبم ار این 

 رد! ی اندک مابینمان، درون دهنم میفاصله
 خرا تا این حد خوب بود؟ اش صدای ل نتی

 تر کرد و دوباره لب رد:صدایش را ارام
 

 _ شما مگه خانم من نیستی؟ 
 

 مردک خرا این همه دلبر شده بود؟!
 جوابش را ندادم؛ ار دستش ناراح  بودم!

 تر شده بودم که کمی فاصله گرف  و گف :درام
 

 _ تقصیر من خیه؟ 
 



دید ددم دانسرررتم که تقصررریر او نیسررر ، خب پیش میمی
گاهی فراموش کار شررررررود، اما لجبار شررررررده بودم، این 
موضوع خیری نبود که سهل انگاری کند، اخر بدجور 

ته بودم در همان خند  در اوضرررررررراع بغرنجی قرار گرف
 لحظه! 

دسررررررتم را نوارش کرد و دوباره صرررررردایم رد که جواب 
 دادم:

 
 _ هوم؟ 

 
 ام خسباند:ه پیشانیپیشانی ب

 
 _ ببخشید! 

 
 ناراح  گفتم:

 
_ خرا اینجوری شد دخه؟ خرا ما همش سر جشنامون 

 باید این دغدغه ها رو داشته باشیم؟ 



 
 _ خند سال دیگه برامون خاطره میشه جانمس

 
ب د دسرررتانم را گرف ، انگشرررتانش را درون انگشرررتانم 

 قفل کرد و گف :
 

 سادا ؟ نمِ من؟ مامانِ _ به  قول میدم درس  بشه! خا
 

 مردک ل نتی، خطور بلد بود مرا؟!
مان را ردیم و او  کان قه پیش حرف کود همین خند دقی

 لرراند!رد و قلبم را میحاه مرا مامانِ سادا  صدا می
 

 _ بله؟
 

 دونی به من بده اری؟ _ می
 

 به خشمانش نگاه کردم:



 
 _ خی ؟!

 
دعوام شررررررررررد،ردی  _ اون رور کررره تو راه ررگری

 ریرگوشمس 
 

 _ خب؟ 
 

 اش اشاره کرد و گف :به گونه
 

 _ بدهی صاف کن!
 

و بیارم جلو تو برنی _ من شررررررررده باشرررررررره صرررررررورتم
ریرگوشرررم، تو این شررررایط که باها  تو قیافم، بوسررر  

 کنم!نمی
 

اش قرار داد و ام را هدف بوسررررهارام خندید و پیشررررانی
 گف :



 
تو صرراف ن ردی! ولی من بوسرر  یاد  باشرره بدهی _

 کنم!می
 

 مردک، خوب نار خریدن و دلبری بلد بود!
و این بار مقصد بوسه هایش، پیشانی که نه، لب هایم 

 بود!
 لب هایش روی لب هایم نشس  و قلبم هُری ریخ !

دسررررررتم دور کمرش قفل شررررررد و پیراهنش در دسررررررتانم 
 خلانده شدس 

وار روی لب هایم نوارشسررررر عقب کشررررید و دسررررتش 
گرش روی لب هایم حسرررری نشررررسرررر  و دسرررر  نوارش
 داش  که قط ا عشق بود!

دسرررتش را ار روی لب به روی گونه کشررراند و دوباره 
 لب هایش به برم لب هایم دمد!
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رد  و وجودم خسرررررررتگی را فریاد میدر حالی که تمام 
خواسررر ، سررررم را تک تک سرررلول هایم اسرررتراح  می

روی پای حافظ گذاشررررررتم و با صرررررردایی که به رور در 
 دمد گفتم:می
 

 _ من هلاک شدم دیگه!
 

دستش درون موهایم نشس  و شروع به نوارششان 
 کردس 

 
 _ خسته نباشیس 

 
 نق ردم:

 







 !خوام اصلا_ خستم ولی! حافظ من نمی
 

 رد ریر خنده:
 

 ی کارا رو کردیم؟ _ حاه که همه
 

ی کارها را کرده بودیم و گف  تقریبا همهراسررررررر  می
 خیری تا ت میلش نمانده بودس

 
 _ خسته شدم خبسسس 

 
 سرم را بلند کردم و مقابلش نشستمس 

 
_ ببین پیشونیم ار بس این مد  حر  خوردم خروک 

 شد! 
 

دو طرف صرررررررورتم با ت جب نگاهم کردس دسرررررررتش را 
گذاشررررررر  و با نگاه با دقتش با دن اخم ریری که اوج 







داد صرررورتم را ار نظر گذراند و تمرکرش را نشررران می
 ب د سرش را عقب کشید و گف :

 
 بینم؟!_ پس من خرا نمی

 
 _ خون سر صبحه، من پف دارم!

 
 ارام خندید:

 
 دونی اهن شبیه خی هستی؟ _ می

 
 _ هوووم؟ 

 
ی مابینمان را   خود کشید و فاصلهمرا بیشتر به سم

ار بین برد، سررررش را روی سررررم گذاشررر  و دسرررتش 
شرتم، مابین کتفم، جایی که بخاطر یقه شل تی ی ریادی 

 کرد گف :لخ  بود، گذاش  و همانطور که نوارش می
 



_ شرربیه کی ی! موها  بوی شرر لا  میده و صررورتمم 
 خواد گار  بگیرم! پف کرده؛ دلم می

 
 رف سام گخنده

 
 س_ بوی شامپومه

 
 _ شامپوتو عوض ن ن؛ کیک یردی!

 
 لرریدس تنم در دغوشش ار شد  خنده

 
 _ کیک یردی خیه دیگه؟ 

 
_ خب تو کی ی، اهل یردم که هستی! پس میشی کیک 

 یردی من! 
 

 خودم را ار دغوشش بیرون کشیدم و با نار گفتم:



 
 _ خیلی لوسی! من واق ا جدی میگم خستمس 

 
 مرا به سم  خود کشید:دوباره 

 
_ خب برار بخوابیم یه دوسرراع  دیگه! سرراع  شرریش 

 صبح جم ه بیدارمون کردی که خی؟
 

 ار جا بلند شدم: 
 

_ که قبل ار این ه بریم دخرین کارامونو انجام بدیم، 
خب یه صررررررربحونه باتوام  حافظسسس  جه  ی دبش برنیم! 

 دوباره درار ن ش دیگه، دیر میشه!
 

 و گف :ای کشید خمیاره
 

 _ دستمو بگیر بلندم کنس 
 



 باهی سرش ایستادم و دستم را به طرفش درار کردم:
 

 _ پاشو!
 

دسررررتش را درون دسررررتم گذاشرررر  و به جای این ه بلند 
شرررود، دسرررتم را با شرررد  به طرف خودش کشرررید و با 

 شد  درون دغوشش پخش شدم! 
رد و خشرررررررمران گرد قلبم برا تنردترین حرالر  مم ن می

 ی پر شیطن  او بود!یافهام به قشده
س دسررررتش سررررف  کمرم را خسرررربید و خرخی کوخک رد

ی اندک کنار هم بودیمس لبخند روی هم و با فاصلهروبه
شروری داش س صدایش بخاطر این ه تاره بیدار شده 
بودیم جذابی  بیشتری داش  جوری که وقتی اسمم را 
کنررار گوشرررررررم رمرمرره کرد طرراقرر  نیرراوردم و لررب برره 

 خسباندم! گلویشسیب
 نرم گف :

 
_ دلم میخواد تا همیشررررررره درامش این لحظه ها ادامه 

 سسس داشته باشه



 
 ادامه دادم:

 
_ ولی حیف که باید پاشیمسسس خون باید به کارای جشن 

 عقدمون برسیم!
 

ام رد و ار ربری ته ریشررررررش روی ای به گونهبوسرررررره
 و ار جا بلند شدم و گفتم: پوستم ارام خندیدم

 
 بریم کار داریم یه دنیا!_ پاشو 

 
هر دو در خشررم برهم ردنی دسرر  و رو شررسررته حاضررر 

کردیم اهالی خانه شررررده بودیم و در حالی که سرررر ی می
های صفاجیه کندیم به مقصدی بیدار نشوند دل ار کوخه

 که حتی حافظ هم نمی دانس  کجاس !
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رویم نگفتم کجا می کل مسرریر وسرر  به سرررش کردم و
ای که خودش خشرررررررمش به تابلو نیوفتاد حتی تا لحظه

 دهان بار ن ردمس
 

 _ غوغا اینجا کجاس ؟ 
 

 پری!_ کله
 

 ناباور رد ریرخنده:
 

_ سرررراع  شرررریش و خهل و هشرررر  دقیقه صرررربح منو 
 پری؟ دوردی کله

 
 شانه باه انداختم:

 







دونسرررتم سررراع  دوارده ظهر _ ببخشرررید جناب من نمی
 میرن کله پری! بیا بریم توس 

 
ار درون صندوق ماشین قابلمه را در اوردم و حافظ با 

 ف ی که تقریبا به رمین خسبیده بود گف :
 

 _ اینو کی وق  کردی براری تو ماشین؟
 

 _ اون موق ی که جناب الی داشتی حاضر میشدیس
 

 پری شدیمس و قابله را به دستش دادم و باهم وارد کله
تمرام مردتی کره من داشرررررررتم کلره را برا تمرام مخلفراتش 

ی کردس قابلمهدادم حافظ ناباور نگاهم میسررررررفارش می
 پر شده ار کله را گرفتیم و راه افتادیمس

 
_ بریم پارکس سررررر صرررربحی تو فضررررای دراد کله برنیم 

 حال میده! 
 



 ؟ _ جدی میگی غوغا
 

 _ دروغم خیه؟ 
 

خواسرتم ماشرین را پشر  فرمان نشرسرتم و جایی که می
متوقف کردمس پررارک خلو  بود، برره جر تررک و توک 

 افرادی که برای پیاده روی دماده بودندس
 

ار صررندوق ماشررین ریلو در دوردم و یک سرربد کوخک 
 و با پیروری گفتم:

 
_ حال کن رنِ رندگی رو! خدا به  خه شررررانسرررری داده 

 خان؟! حافظ
 

 صورتش دیدنی شده بود!
 

 _ این خیه؟ 
 



نیک _ یه سبد همیشه دماده تو خونه داریم، توش پیک
و فلاکس و اینررراس! تخم مرغم دوردم املررر  برنیم! 

 بشین تا پارک شلوغ نشده بخوریم!
 

 _ کی وق  کردی خایی براری؟ 
 

ریلو را پهن کردم و همانطور که وسررررررراجل را رویش 
 گذاشتم گفتم:می
 

سار، _ علم پیشرف  کرده عریرم! اب گذاشتم تو خایی
ای ابجوش تحویررل دادس جررای این حرفررام، بیررا دو دیقرره

 کنه!بشینس یخ می
 

 را ار دستش گرفتم و گفتم:  قابلمه
 

 _ خایی بریر شماس 
 



خشررمی رمرمه کرد و مشررغول شرردس کاسرره ها را پر ار 
 پاخه کردم و با لبخند گفتم:کله
 

 د!_بیا بخورش سی
 

 مبهو  گف : 
 

 _ خیو؟! 
 

 لبم را کش دادم و با خشمک گفتم: 
 

 _ کلپ ؟ نگو که اهل کله پاخه نیستی ؟ 
 

 فقط نگاهم کرد و خیری نگف س 
 

 _ ی نی انقد بخه سوسولی پسر حاجی؟! 
 



 به ظرف ها اشاره کرد و مت جب گف : 
 

 _  واق ا تو دوس  داری؟
 

 ی تایید نشان دادم: سری به نشانه
 

_ مگه میشرره دوسرر  نداشرر ؟ تو جدا دوسرر  نداری؟ 
 مگه میشه پسر باشی و اهل کلپ  نباشی؟ 

 
 سری ت ان داد: 

 
_ تو اولین دختری هسرررتی که دیدم شررریش صررربح میره 
خه  پا له  یدم حتی ک یا این ه کمتر دختریو د له پری،  ک
دوسررر  داشرررته باشررره، با این ه هی  خیری ار تو ب ید 

 نیس  اما خیلی عجیبی! 
 

 _ خون میرم کله پری عجیبم؟
 







 خندید: 
 

پوشررررررری اما بلدی ار _ نه ولی، کفش پاشرررررررنه دار می
پاک  تا   باه بری، هی  وق  هک ار رو دسررررررر دیوار 

 نمیشه اما تو ماشین  دستمال یردی داری! توسسس
 

 حرفش را خورد که گفتم: 
 

کنی؟! تو مگه بجر کفشام به ام می_ نه بابا پس هیری
 کردی؟م نگاه میای هخیر دیگه

 
 با حر  گف :

 
بینه! _ ادم کورم باشررررررره رنگای جیغ هکای تو رو می

 این ررد قناری خیه ردی اخه؟ 
 

هایم و فقط من می خه حرصررررررری خرج هک  دانسرررررررتم 
 کرد! می



فاصرررررله ما بینمان را به حداقل رسررررراندم، جوری نفس 
 ام حس کنم:توانستم روی گونههایش را می

 
 پسرحاجی؟_ غیرتی شدی 

 
 دستم را نوارش کرد و سر ت ان دادس 

 انقدر بامره شد که ناخداگاه لب بار کردم:
 

شی خب؟! ب دم نترس، من قول میدم عاشق  _ خیلی خن
 اس!مرهاین کله پاخه بشی، خیلی خوش

 
نار میشررررررری که میگم ار این  قدر ملوس و  _ گاهی ان

گاهیدختر ظریف نداره،  ام مارل اهن! غوغا تر وجود 
 ترین اتفاق رندگی منی! بینیتو غیرقابل پیش

 
پاخه رو برن که دو سررررررراع  دیگه با غیرقابل _ کله
 بری کارای جشنتونو انجام بدین! بینیپیش
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ترین حالتی که ار خود سررررراغ داشررررتم بودم و در گنآ
 کندم! نگاهم را ار اینه نمی
ی جدیدی که ار خود سررراغ داشررتم با ناباوری ار خهره

 لبخندی ردم و انگار تاره یادم دمد باید ذوق کنم!
 

وش به سررررررر اد  _ خدایا بنارم! خی خی دفریدی؟! خ
 حافظ خان! 

 
ی حضرررار مرا بیشرررتر سرررر شررروق دورد و دخترک خنده

 کنار دستم با خنده گف :
 



 _ مطمجنم خوشبخ  میشی تو! 
 

تشررر ری کردم و دوباره به خودم خیره شررردمس با حافظ 
 شدم! خوشبخ  می

با حافظی که دوسرررتش داشرررتم و دوسرررتم داشررر س کنارِ 
 مردی که یک دنیا فرق داشتیم!

که مرا مرا بدون درایش دیده بود و پسرررررررندیده مردی 
ام بودسسس مردی که مرا با همین سطح ار استقلال طلبی

سس مردی که بارها در گوشررررم گفته بود دوسرررر  داشرررر س
پرسررررررتدسسس مردی با سرررررریر  و صررررررور  غوغا را می

هایی که حر  هایم دوسررررررر  داشررررررر ، همان هکهک
سررریدنی گف  دسرررتان  ریادی بوکرد و میخرجشررران می

 شودسسس!می
 شدیم! من و حافظ با هم خوشبخ  می

من عاشرررقش شرررده بودمسسس من او را پسرررندیده بودمسسس 
من در خلو  او را سررررررریدحافظ جانم خوانده بودم و او 
هم عاشقم شد و در خلوتش برایم ش ر نوش  و ترانه 

 گف  و به یادم طر  رد! 



و خه خوش سررنوشرتی داشرتیم که دسر  تقدیر، دسر  
 یمان را به هم دیگر گره رد!ها

ام دور انگشرررتم انقدر دسرررتانم را باه اوردم، دیدن حلقه
 خوش بود که لبخندم را شد  ببخشد! 

 تور سفید و بلند روی موهایم را پوشانده بودس 
 دورد!ام مرا بیشتر سر ذوق میهر بار دیدن خهره

دخر موهایم را امرور ختری کوتاه کرده بودم و ختری 
خته شررده روی صررورتم را انقدر دوسرر  داشررتم های ری

 که حد نداش !
سرررروخ ! انقدر انر ی داشررررتم که دلم به حال حافظ می

مطمجن بودم ار دسررررر  شررررریطن  هایم در امان نخواهد 
 ماند!
ای بود که دومی نداشرررررر ! دمده بود دنبالمسسس رادهحلال
دانم دانم خطور بررا بقیرره خررداحررافظی کردم، فقط مینمی

کردم و جلوی دامن تمام کلوش سرررفیدم را دسررر  درار 
 کمی باه گرفتم و به سم  حافظ دویدم!
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با دیدنش تمام صرررررورتم را لبخند فرا گرف س به طرفش 
 رفتم و با خنده گفتم:

 
 _ اهن ی نی شوهر منی تو؟!

 
 اش گرفته بود! خودش هم خنده

 ادی دلبر شده بود! در ک  و شلوار دامادی ری
 جلو دمد و دسته گل را به طرفم گرف س 

گل را ار دسرررررتش گرفتم و بدون توجه به این ه مم ن 
اس  م ذب شود در حضور تیم فیلم برداری دستش را 

 مح م گرفتمس 
 دستم را باه دورد و پش  دستم را بوسید و گف :

 
 _ عین ماه شدی، ماهِ من!

 



تمام این مد  ار بودنش لررید سس دلم مانند دلم لرریدس
 اش نشس !ام روی گونهو بوسه

حالم خوب بودسسس حالم کنار او خوب بودسسس دلم قر  
 بودس 

 
 _ دخرشم که جلوی موهاتو کوتاه کردی خانم خانما!

 
 شانه باه انداختم:

 
 _ گفتم که تصمیمم جدیه!

 
دسرررر  پشرررر  کمرم گذاشرررر  و مرا به سررررم  ماشررررین 

 راهنمایی کرد:
 
 تصمیم  ریادی خوب بود!  _
 

دونمسسسس وای حررافظ! مررادر بگردمرر  تو خرره نررار _ می
 شدی! 







 
ای که دستم را جلوی دهانم گذاشتم و با به  به شارده

ترین حال  عمر خود قرار گل رده شررررررررده و در بامره
 داش  نگاه دوختم! 

 نگاهم را به دوربین دوختم و گفتم:
 

 م و ببینین خه خوب شده!_ شارده
 

پاگیر نبود و  ندک دسرررررررر  و  با دن پف کم و ا پیراهنم 
دنقدری راح  بود که با سرع  سوار ماشینی شوم که 

 حافظ درش را بار کرده بودس 
 ما با تمام عروس و داماد های دنیا فرق داشتیم!

نده ی ماشرررررررین بودم و حافظ کنارم مالا این ه من ران
 نشسته بود! 

قوطی های ماشرررین عروسرررمان شرررارده بود که پشرررتش 
 هلبی بسته بودیم!

خوانررد و حتی حررافظ درون مرراشرررررررین برایم دهنررآ می
 باغ دقاجون! جشنمان هم تف  بود، خانه



ما شبیه بقیه نبودیم و جشنمان هم ریاد پیروی ار بقیه 
 خواستم! کرد اما دقیقا خیری بود که من میالگوها نمی

ماده بود، صررررررربوری کرد و هر خه  با من راه د حافظ 
 توانس  همراهی کردس تم تا جایی که میخواس

تمررام مسررررررریر رویررا بررافتیمسسس دهنررآ خوانرردیم و حررافظ 
شررررررریطن  کرد و من پا به پایش ادامه دادمس انقدر که 

 امد!وقتی به تف  رسیده بودیم نفسمان باه نمی
را ارین بسررته بودندس دم در شررلوغ بود و درخ   کوخه

پاییری بود، پاییر ها دبسرررررررتن انار بودند و خه خوش 
 امسال!
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با  بار کرد و  حافظ رودتر پیراده شررررررررد و در را برایم 

 گرفتن دس  های هم دیگر به طرف باغ رفتیمس 
عریر خادر به سرر کنار خانجون و عالیه خانم ایسرتاده 

 بود و درون دستش قردن داش س 



 اشته بودس عالیه خانم سینی اسپند را نگه د
بدبختیخدا می خه  با  با را دانسرررررررر   با قاجون و  ای د

 راضی کرده بودیم جلوی پایمان گوسفند رمین نرنند! 
 حافظ خند تا نهال خریده بود تا ب اریم! 

هرخند نه دقاجون و نه پدرهایمان راضررررری نشررررردند که 
بیخیال حیوان خدا شررروند، اما در نهای  راضررری شررردند 

 سان بسته را نریرندکه جلوی پای ما خون رب
عبراس، برابراحجتم، برابرامرتضررررررری، تنهرا اقراجون، حراج

عمویم، دو عموی حررررافظ، علی، صرررررررررردرا، جواد، 
هررایمرران، متین، علوی و برادرش، شررررررروهرعمررهمینی
 ، دوستان حافظ، همه بودند!مهدی

مررادرانمرران، مررادربررگ هررایمرران، عمرره و رن موهررا، 
رعمه عسررل، هسررتی، رها، سررارا، شررمیم و دختر و پسرر

هرررای حرررافظ و بقیررره عریرانمرررانسسس همررره دم در بررره 
 مان دمده بودند! استقبال

لحظا  شرررلوغ و پر شررروری که برایم سرررر تا سرررر حال 
 خوب بود!

مررارا در دغوش هررای گرمشرررررررران گرفتنررد و دعرراهررای 
 مان بستندس رده خیرشان را به جان رندگیِ تاره جوانه



 مادرم بغض کرده بود!
 

 انم!_ خقدر قشنآ شدی مام
 

 اش فشردس علی مرا در دغوش برادرانه
 ام را بوسیدس هستی گونه

 مادر حافظ درون صورتم صلوا  فو  کرد و گف :
 

 _ خدا برای هم حفظتون کنه!
 

ام را بوسررریدند و من بغض پدر و پدرشررروهرم پیشرررانی
 کردم برای مهرشان!

ار ریر قردن دس  به دس  هم رد شدیم و پا درون باغ 
 گذاشتیمس 

ها ترجین  ماهی گلی  ها و  لدان  باغ را گ حوض درون 
 کرده بودند! 

 حیاط با گل و ریسه رین  داده شده بودس



وبش مابقی دوستان و دشنایان درون حیاط با ما خوش
ی جوان کردند و من خشرررررررمم به قام  بلند و ورریده

اش ایسرررررررتاده بود، مقابلم که کنار مابقی افراد خانواده
 خشک شد! 

 ذاش  و بغض دوباره به گلویم نشس !قدم جلو گ
 

تو اونجوری ن نی ها! درایشرر  خراب بشرره به _ قیافه
 من ربط نداره!

 
برره طرفش پررا تنررد کردم و در دغوش برادرترینم درام 

 گرفتم!
 

 _ تو کی عروس شدی خواهر کوخولو؟
 

 با بغض گفتم:
 

 _ امیر!
 







 _ ها؟ 
 

 _ واق ا اومدی؟
 

 سف  مرا فشرد و گف :
 

 میشه من به جشن عقد خواهرم نیام؟_ مگه 
 

باورم نمیشد قبل ار این ه دوباره ار ایران برود، او را 
 دیدم و به جشنم خودش را رساندس 

ی ار دغوشرررش بیرون دمدم و با بقیه اعضرررای خانواده
 کاشانی سلام و علیک کردمس 

 دار و دیدنی بود! احوال پرسی حافظ و امیر برایم خنده
به امیحاج خ  نگیرد و ر میدایی  حافظ سررررررر به  گف  

 پیرمردِباجذبه رو به حافظ گف :
 

ی خودمه! هواشررررررو ریاد داشررررررته _ غوغا هم مال نوه
 باش جوونس 



 
ای رمرمه کردیم و حافظ خشرررررررمی گف  و ب د با اجاره

 سمشغول خوش و بش با بقیه مهمان ها شدیم
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بودنررد، امررا جم ی بودنررد کرره مهمرران هررایمرران انرردک 
 کنارشان حال خوب جریان داش !

حال خوبم وقتی ت میل شررد که وقتی نشررسررتیم برایمان 
 بستنی رعفرانی اوردند! 

ید بسرررررررتنی  با که  یک کفش  پایم را کرده بودم درون 
 ای هم بدهیم! رعفرانی و شیرینی خامه

سررررخ  بود اما مال همیشرررره حرفم را با کمک حافظ به 
 دمس کرسی نشان



س گفته بودم برایمان جایگاه اختصررراصررری درسررر  ن نند
یک میر مانند بقیه میر ها برای ماهم گذاشرررته بودند و 

 کنار میهمان هایمان نشسته بودیمس 
خواند و حافظ برایش سرررررر و سرررررپهر بلند بلند دوار می

کرد که خود  را سررررررنگین بگیر صررررررورتش را کج می
کن ار این ناش  رنی غوغا بهمرد! ی نی خه که داد می

 و کرشمه؟! 
 خندیدس خندیدمس حافظ هم در نهای  میمن اما می

به تیم تصررویربرداری گفته بودم به پر و پایمان نپیخند 
 و هرار و یک جور اک  ار ما نخواهند! 

 ی این کار ها را ندارم! اخر من حوصله
سررپهر روی میر با دسرر  ضرررب گرفته بود و شررمیم و 

دادنررد کرره ادم دلش بررا ذوق قر میمینی علوی دنخنرران 
 رف !  ض ف می

نیشرررم انقدر بار بود که عریر ایما و اشررراره کند خود  
 را سنگین بگیر، ولی خب کو گوش شنوا!

 
در شررلوغ پلوغی های مراسررم، حافظ دسررتم را گرف  و 

 گف :



 
 _ یه دیقه بیا بریم؟ 

 
 سوالی نگاهش کردم:

 
 _ کجا؟ 

 
 _ کاری  نباشه بیاس 

 
در دس  ار شلوغی گذشتیم و پا به حیاط پشتی دس  

 گذاشتیمس
دخترک تصویر بردار دوربین به دس  داش  لحظه ها 

کرد و من با به  ار حجم ریبایی که مطمجنا را اب  می
 ساع  ها وق  برده بود گفتم:

 
 _ حافظ؟! اینجا خقدر قشنگه! 

 







رف  و کل حیاط پشررتی با هوا داشرر  رو به تاری ی می
 ی ریر و رنگی روشن شده بودس هاریسه

 موریک پخش شد و من تاره فهمیدم که باید برقصم! 
دسررررررتان حافظ دور کمرم حلقه شررررررد و من ریباترین و 

ترین رق  عمرم را میان تمام ریبایی هایی رمانتیک
که قط ا ردیف کردنشررررررران سررررررراع  ها وق  برده بود 

 تجربه کردم!
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 نگاه مرد خسبیده بود به تندیس مقابلشس 
دخترکی کررره در لبررراس سرررررررفیرررد برررا طنررراری مقرررابلش 

 رقصید! می



 لبخندی ار ته قلب روی لب داش س 
 سسس حال هردویشان کنار هم خوب بود! حالش خوب بود

دخترک با عشررررروه و لبخند جدانشررررردنی ار صرررررورتش 
مرد در حال نگریسیدن به دن حجم ریبایی رقصید و می

میان بهشرررررر  کوخ ی که با کمک بقیه دور ار خشررررررم 
 غوغا ساخ ، بود! 

سفیدی پیراهن م صومی  دختر را خندبرابر کرده بود 
 کرد واق ا با یک عروسک طرف اس !و مرد ف ر می

باد  با کمرک  غوغا خرخی رد و تور سرررررررفیرد و دامن 
ه قلب مرد را به لررش نظیر اجرا کردند کنمایشرررررری کم

 در دورده بود!
دخترک با تمام شرردن دهنآ به طرف شرروهرش رف  و 

 اش حل شدس در دغوش مردانه
 دستان مرد دور کمر همسرش حلقه شدس 

ای به تصرررررویر بردار ها کرد و با ترک دن مرد اشررررراره
ها، فقط رن و شوهر، تنها در دن بهش  کوخک دس  

 سار در دغوش هم تنها بودندس 
اهنآ عوض شررررد و صرررردای درام مرد همراه با دهنآ 

 درون گوش همسرش نشس :



 
 _ من ار تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم! 

 
 دس  مرد روی شانه های همسرش به حرک  در امد:

 
 _ میان خشم مست  خه ها ندیدمسسس تو را که دیدم! 

 
ی خودش خواند و انگار قصررهمرد پا به پای دهنآ می

 کرد!اش روای  میش م شوقرا در گو
ترین دخترک بلاخره بغضررررش را شرررر سرررر  و شرررریرین

 اشک هایش عمرش را ریخ !
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 _ گریه ن ن غوغاسسس



 
 دلود ردس ار دغوش همسرش جدا شد و لبخندی بغض

مرد دسررررررر  دختر را گرف  و با هم روی سررررررر وهای 
جیب کتش کرد و س حافظ دسرر  درون کوخک نشررسررتند

 سای کوخک در دورد و به دس  غوغا دادج به
 

 _ این خیه؟ 
 

 _ بارش کنس 
 

 و مرد گف : دخترک ج به ی مخملی را بار کرد
 

ماه  بد  یه گردن بار اومدی ررگری، گفتی  یه  ته  یاد  _
ل  می خواد سرررررررتش رو بسرررررررراری ولی قبول داری، د

 ن ردمس
 

 س دخترک سر ت ان داد
 







 _ اینا رو خودم طراحی کردم و ساختم! 
 

 به انگشتش اشاره کرد و گف :
 

_ موقع سررررررراختش خیلی وق  بود که پای کار نرفته 
 بودم، انگشتمم رخمی کرده بودم حتی!

 
دختر با به  ار ریبایی سرررویس درون ج به و جملا  

 همسرش لب بار کرد:
 

 _ باورم نمیشهسسس!
 

 _ خیو؟!
 

 مسرش گذاش  و گف :ی هغوغا سر روی شانه
 

_ این رره اهن اینجرراییمسسس برراهم برره سرررررررترراره هررا نگرراه 
کنیمسسس دسررررتامون تو دسرررر  همهسسس تو برام اینا رو می







طراحی کردیسسس این ه منو تو ار اون رور توی کوخه 
کارمون کشرررید به اینجاسسس باورم نمیشررره حافظ، شررربیه 

 خوابه! 
 

 دسکرمرد س و  کرد و تنها با لبخند گوش می
 

 _ هیخی نمیگی حافظ؟
 

ی روی موهای دخترک را بوسرررید و دسررر  دور شرررانه
 همسرش انداخ :

 
_ حرف بسیاره عریرمسسس اما ف لاسسس سخنی نیس  جر 

 دلی که به تاراج نگاه شما رف !
 
 
 

  ۱۴۰۲دبان  ۷پایان به وق  
 دقیقهس ۲۲:۲۷ساع  






